








۳۳ و تسس ۳ ببس سس 


سا 





سس آنب ۰3 
اس کی مق 


۷ ۳ 20 





07 ۳ ‌ ۵ 
راوس عردالنابرالا 


کات ولوان 


وصا ری 


۲ هم ۵ ۵ ب جع 0 
امن وعرلات وصا بر وقلعایت 
ون ۳ م و ۰ 





بت و ایام 
ی 


تس کالم یرای 


از گنجینه ادب عرفان منتشر شده : 
دیوان شاه نعمت‌اله ولي تصحیح محمد عباسی . 
دیوان وحشی بافقی مها 

دیوان وصال شیرازی نش لا 
آسرارنامه عطار و اه 
لبابالالباب محمدعوفی ترجمه و , 1 / 


نام . دیوان وصال شیرازی 
چاپخانه ۰ ممتاز 
تعمداد . ۵ جلد 
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فهرست مندرجات 





عنوان صفحه 
مقدمه مصحح ی و ی هه ۱ 

قصاید یک ار اک و ۱ 

ترکیبات و ترجیعات و و ای ۰ ۳ 
متفر که | 
فرهاد و شیرین یر 
فهرست الفبایی غزلیات در استقبال سعدی کش ۸۵ 
عزلیات در استقبال سعدی و ی اس ۵ 13۳ 
فهرست الفبایی غزلیات در استقبال حافظ ی ی ۰ 013 2 
غزلیات در استقبال حافظ ی ی و ی 2 
فهرست الفبایی غزلیات مخترعهء وصال و رها ره و ۱۳۱ 
غزلیات مخترعه و متفرقه* شاعر ی یه ی ۷7 
مرائی و مناقب وصال هو ی .هل 


در کتاب " وصال و که در دست تالیف است » بطور تفصیل در باره* احوال و 
آتار شاعر » و خصوصیات اجتماعی و اقتصا دی و علمی و ادبی سده* سیزدهم بحث و قحص 
بعمل آمده است . ضمنا" ویژگیپای ادبی , و نوادر اشعار وصال و تصحیحات نپایی نیز 
در " وصال نامه " به مشتاقان آثار شاعر بزرگوار شیراز عرضه خواهد شد . 


بسمه تعالی 


چیست غی راز عشق کو هر مشکل یآسان‌کند ‏ 
چیست جزعش قآنکه دلر/ درخم چوگان دوست ؟) 


آن یکی در آب افتد وین در آتش شود 
شیوه‌ها دارد محبت کانکه داردواقف‌است 
گوهر دندان احمد گحل چشم هند شوم 
گر نباشد جذبه* عشق از چه رو سوی عراق 
وانگان شآهنین سدی به راه آید ز تیسغ 
یاوران خویش یکسر هدیه آرد پیسش تیغ 
از صفا همچون خلیل اندر منای امتحان 
این‌همه چون کرد آنگه سر گذارد پیش‌تیغ 
کرد بپر حق نه بپر امتان جانر) فد) 


بذل مال و جاه و ساز و ترک خان‌ومان‌کند ؟ 
بیخود وبی‌پا و سر چون‌گوی‌سرگر دان‌کند ۲) 
هر یکی را بر سر خوان بلا مهمان کند ؟) 
آن برآ ید خوش به داراین‌جای درزندان‌کند 
کوچه‌ها بر جان عاشق کرد چون‌طغیا ن‌کند 
غازه از خون علی با آل بوسفیان کند 
چون حسینی از حجاز آهنگ با یاران کند 
نه ز دشمن رو بگرداند نه خوف جان کند 
طفلکان نورس خسود عرضه* پیکان کند 
هرچه فرزندش بود پیش آرد و قربان کند 
ازشعف جانی که دارد هدیه* جانان کند 
لیک‌امت را به او بخشد ز لطف خود خد) 


( بند سوم آز هفت بند وصال ) 


تجد د ادبی در ایران 


( مقدمات ظهور وصال ) 


" ...شگفت آنکه دراین اثنا اواخر سدهء دوازده هجری ) هرگاه پرتو تازه‌ای در 
جهان ادب و علم درخشیدن می‌گرفت در اصفهان بود , که در خلال این احوال اندک 
اندک از عواقب قتل عام دهشت‌زای بیگانگان آسوده بود . بیگمان سنن و رسوم باستانی 
این شهر که روزگاری پایتخت بوده . نیز در این امر تاثیر به سزا داشته است . 

" چند تن از شخصیتهایادبی و علمی که در راس این نپضت قرار دارند » قریحه‌های 
چندان درخشانی نداشتند » و اگر می‌بینیم که با وجود این » همه؛ آنها در مجاهدتهای 
تجدد و انقلاب ادیی خود موفقیت چشمگبر و موثری دارند » به حکم آنستکه ذوق و روح 
زمان خود را نیکو درک‌کرده بودند , و چون خود دارای ذوق سلیم و طمع مستقیم وسلیقه 
و قدرت داوری بودند » کژرویپای سبک و شیوه* هندی را بشناختند . 

" نداشتن رابطه با هندوستان و ترکستان نیز ممد تجدد» و انصراف از سرمشقپابی 
که تا آن زمان مورد تقلید بود» شد . بهمان نسبت که سبک هندی جذبه* خود را ازدست 
می‌داد . لزوم تبعیت ازسبک و شیوه* سالم استادان کین شعر و ادب فارسی بیشتر نمایان 
و شتا 

" نیمه دوم سدهء دوازده » به مکتب دویست ساله* گذشته پشت کرده به سوی شاعران 
ونویسندگان تقدم بازمی‌گردد :این با کشت ادبی به معنای آزادی شعر است » که صدسال 
پیش از نثر تحقق یافت . از آن هنگام به بعد را باید عصر نوین هنر شاعری دانست » که 
سده؟ دوازده و سیزده است . ۱ 

" در راس این رنسانس ( تجدید حیات ادبی) سید محمد شعله ( متوفی ۱۱۶۰) 
و میر سید علی مشتاق (متوفی ۱۱۷۱) قرار دارند » که هر دو اصفپانی و با ادبیات کهن 


مقدمه ۷ 


( رودکی » فرخی » معزی » سعدی و حافظ) به‌خوبی آشنایند . بر اين دو میرزا محمدنصیر 
اصفهانی ( متوفی ۱۱۹۱) را که پزشک و دانشمندی مقیم شیراز بود » می‌افزائیم . 
" شایسته‌ترین این گروه متجدد مشتاق استاد غزل است »که شیوه* پیشینیان رازنده 
کوی و نف هرا وان خووه علا ماع سودازدهآ فا محبة عاعق اسقهانی [تونی 
۱ و بالتبع نسل بعد مثلا " حسین رفیق اصفپانی (متوفی ۱۲۱۵) را بر آن راه و 
روش بپرورانید .این‌دو تن پیشروگروه انبوه شاعرانی هستند » که یه دور دربار قاجار گرد 
آمده بودند. سید احمد هاتف اصفپانی ( متوفی ۱۱۹۸) و دوستانی جدابی ناپذیرش 
حاج لطفعلی بیگآ ذربیگدلی ( متوفی ۱۱۹۵) استاد چکامه و مولف تذکره* آتشکده و 
حاج سلیمان صباحی ( متوفی ۱۲۱۸) از جمله شاگردان بیرون از شمار اویند (۱) ۰ 
رودکی سمرقندی ۰ فرخی سیستانی » عنصری » منوچهری » امیر معزی » ناصر خسرو » 
نظامی گنجوی » خاقانی شروانی » سعدی و حافظ شیرازی و دیگر استادان باستانی‌سرمشق 
وصال شیرازی بوده‌اند » چنانکه سرتاسر دیوان کبیر وی مشحون از چکامه های دلنشین » 
تغزلات و تشبیبات نغز و بدیع » و بالاخره غزلیات شبرین و شیوائیست که به اقتفای 
گویندگان نامدار مزبور در نهایت مپارت و فصاحت سروده شده است » و در موارد مختلف 
و متعدد خود شاعر متجدد با کمال افتخار از استقبال آثار بزرگان مذکور یاد کرده است : 
و در این مسابقه؟ مهم تاریخی » با کمال هنرمندی از عهده برآمده است » چنانکه گوید : 
جز وصال از کسی مجو شیرینی اشعار سعدی 
گاین چنین شکر فروشی طوطی شیراز دارد 
# # »۷ 

و همچنین گوید : 

عجب داری که حافظ گفت از خسرو عجب دارم : 

که سر تسا پای حافسظ چسر) در زر تصی‌گیسرد؟! 

بههد خود وصال از خواجه ممنونست )زین )احسا ن, 

که می‌گیرد مدیح و زر مدحتگسر نمی‌گیرد ۲) 


اد .4 2 


(۱) -پوفسور رپیگا » تاریخ ادبیات ایران ء چاپ لیدن ؛ و ترجعه* شبابی » جلد 
اول » چاپ تهران ۰( ۴۸۷ - ۰)۴۸۷ 


در استقبال حکیم نظامی گنجوی در تحقیق و عرفان چه خوش گفته : 


منم آن شراب نوش ی که میم رسد نهانی خسم اوست آسمانی » می اوست لا مکانی ۱ 
3 #۴ 


به اقتضای خاقانی شروانی در حکمت و عرفان گوید : 
مرا پیری جوان بخت است و من طفل زبان دانش 
شکسته زان سخن گویم که نغز آید ز طفلانش 
مرا ما در پدر بودند طبع و نفس و من بودم 
از آن مادر پدر در رنج چون یوسف ز اخوانش 
خرد را پس بمن بگماشت گفت این را ادب‌فرما 
مرا گفتا مکش سر چون قلم از خط و فرماتش 
» 
بیاد منوچهری دامغانی گوید : 
خوش بود پیش من آن بت که بود بی شمنا 
شبکی بی شمنان ای بت من پیش منآ 
» 
و هم بیاد متوچهری گوید (خطاب به ساربان ) : 
زبانش کاش ببریدی چو گفتی الا یا خیمگی خیمه فروهصل / 
» 
این اشعار شیوا در تحقیق و حکمت ناصرخسرو را به یاد می‌آورد : 
یکی دریا نه او را بن پدید و نه کران پیدا 
در او اندیشه حیران و هسم سرگردان خرد شید) 


3 ۴ 
ایضا" حکیم ناصرخسرو را به یاد می‌آورد : 
دانش بپین عطیه* سزدانست داتنعش ۳ ف کمت طسو سس 


٩ 7۳۳۳۷ 9 


اینک که باجمال با سبک و شیوه* دلنشین وصال شیرازی تا اندازه‌ای آشنا شدیم » 
باید از ابتکارات بدیع و اختراعات نغز و نوین وی سخن گوثیم . اولا " این شاعر بزرگوار 
برخلاف بزرگان متقدمین اهل دربار و درباری نبوده است » فی‌المثل باوجود اینکه درآن 
روزگار دربار قاجار در تهران مرکز تجمع شعراء و گویندگان بزرگی چون قا آنی بوده است » 
وصال با کمال مناعت و شرافت با تحریر و استنساخ کتب وقرآن روزگار می‌گذرآنیده است:: 
چنانکه عاقبت چشم و چراغ زندگی خود را وقف آزادی و آزادگی خویش نموده ‏ او اولاد 
و اعقاب خود را نیز که غالبا " هنرمند بوده‌اند , همچنین تربیت کرده است » مثلا در 
پایان یکی از قرآنهای نفیس عدیم النظیری‌که بخط بسیار خوش نگاشته شده » چنین آمده 
استا. 

"حررهالعبد الا قل الفقیر المحتاج الی رحمت ربهالفن یالداعی لظهورا لحجه القائمه 
و ابود الدوله القاهره محمد شفیع ابن المرحوم بخمد اسععیل ابن المبرور محمد شفیع 
المتخلص بالوصال فی شهر اللها لا صم سنته ۱۳۵۹ من المپجره النبویه " 

# 


خود وصال شیرازی درباره* بی‌نیازی و فقر و قناعت و آزادی و آزادگی خویش چنین 


گوید. 

چه در دست دردت که درمان ندارد )۲ چه راهست عشقت که بایان ندارد ؟ 
چه دردسر از بر درمان کشیدن سری را بنازم که سامان ندارد 
چه در پیش دونان پی نان فرستادن خوش آن کاب دارد و نان ندارد 


کر و 
و در همین معنی چه خوش سروده. 
خاکسارانسی که ره در عالم جان یافتند راست پرسی سلطن تآنست‌کایشان یافتند 
فقر بگزیدند تا از فقرشان دولت دمید کی بر فعفی ما ۵ فرق ق رفسف 
در پناه بینوایی گنج عزت دیده اند در میان خاکساری آب حیسوان یافتند 
# #‌ # 
اگر چه بعضی قصاید وصال مشتمل بر مدایح بزرگان دورانست »ولی این نکته بهیچوجه 
من‌الوجوه از عظمت و ابهت وی نمی‌کاهد » چه در روزگار قدیم که هنر خوار و قاطبهء جامعه 
از علم و دانش بی‌بهره بوده‌اند » گاهی اوقات گویندگان ناگزیر بوده‌اند که از بزرگان عهد 
خویش استمداد جویند ولی وصال شیرازی در زندکی خویش‌منتهای مناعت را داشته است 





-؟ه۱9 مد مه 


تسس 





زنعی تال مایت ر فا کرین او فا مسر ریش رانهاهزتیخ بختان 
انتقاد گرفته و مورد استهزاء است : 
خسروا شوری شگفت اندر جهان افگنده‌ای ‏ 
خویشتن را چون سجن بر هر زبان)قکنده‌ای! 
گوشوار کودکان بردی لباس دختران 
گاستانی را به تاراج خضزان افکنده‌ای ) 
سیم و زرلعل وگهر تنخواه ونقداسباب و رخت 
برده‌ای و جمله را دارالامسان افکنسده ای | 
ه فروا شین هم سرا ار انیا رهام آیرای موه کی تفاس 
نظیره‌ای ولوخیلی در درجه؛ پائینتر براین قصیده* انتقادی و استهزابی خطاب به‌بزرگترین 
پادشاه عصر یافت (۱) بر »و 
وصال شیرازی به‌اصطلاح جدید رئالیست ( حقیقت بین) بمعنی واقعی بوده است . 
و با کمال شجاعت مشاهدات خویش را در مورد اوضاع جامعه بیان داشته است » که برای 
آن نیز نظیره‌ای نمی توان یافت (۲) ۰ 
ایران کنون بجان تو ویسرانست ! 
مردی مخضواه سکنه* ویران را ) 
یا در اشاره به اختلاف و مبارزه* طبقاتی اجتماع . 
قومی بگشت باغ گل اندر کنار ها 
قومی دریده جامه و در دست خارها ) 
و نیز در انتقاد اجتماع سرمایه‌داری .. 
شهری همه مکر و دغل و حرص و دروغند من صدق و صفا » مهر و وفا » شعلم وکارم! 
دا کل 
شاهکارهای ادبی وصال شیرازی بطورکلی در مدح حضرت رسول اکرم (ص) وال علی‌و 
خاندان عترت و نبوت است » او هنرمندی بسزرگوار و تواتا بود » که هنرش را وقف 





( ۱ (۲) -البته تاریخ ادبیات ایران در دوره* مشروطیت و جمپوریت » از این 


حکم کلی مستثنی است . 





مقدمه ۱۱ 





بندهای بسیار نغز و دلسوزی سروده است » که همه؟ آنها درنوع خود بیهمتا می‌باشد » 
البته‌شاعران دوره*صفوی ۰ محتشم و هاتف نیز چنین آثاری داشته‌اند » ولی خیلی خیلی 
کم دراین عرصهء پهناور طبع آزمایی کرده‌اند » در صورتیکه وصال ت توانسته است ت یک دیوان 
بدیع و بسیار دلنشینی مشتمل به مراثگی و مناقب آل علی بدید آورد . بعلاوه در دیوان 
کبیر وصال قصاید بسیار بسیار عالی در ستایش و منقبت حضرت رسول اکرم (ص) » و 
حضرت علی بن ابیطالب (ع ) و خاندان عترت و نبوت موجود است . که همهء آنها در 
اوج فصاحت و در نهایت قدرت سروده شده است » و اهل فضل و ادب از خواندن آنپا 
تمتع و لذت بسیار می‌يابند » و عاشقان حسین تسلای قلب پیدا می‌کنند . مثلا " قصیدهء 
غرایی که در مدح حضرت ختمی مرتبت سروده » به مطلع . 
چو نیرنگ جهان را زد به بیرنگی جهان آرا 
مخور نیرنگ رنگ آخر گرت رنگیست از مد 
و نیز قصیده بسیار غرایی که در ستایش حضرت امام حسین (ع ) شرح داده » بمطلع : 
بینی چه رقمبای شگرفست و دلارا 
بر صفحه* هستی ز خداوند تعالی 
تم اف قفاصان و ای کف باتها رل که سا امارششه سس 1 
یک دنیا در و کوهر است . .کر بر 
نگارنده تحقیقات و تتبعات خود را درباره آثار و احوال وصال شیرازی به تفصیل 
در وصال‌نامه " که دردست تالیف است . بیان کرده است و در آنجا راجع به خصوصیات 
لغوی »ابتکارات ادبی »و اوضاع اجتماعی و اقتصادی عصر شاعر بزرگ و جزئیات زندکانی 
هنری و خلاقیت خاندان وی به اشباع بحث شده است » و در مورد نسخه‌های مختصر و 
مفصل دیوان موجود درایران‌وجهان » و نسخ خطی و چاپی آن اطلاعات لازم درج‌گردیده 
است . وصال در سال ۱۲۶۲ هجری قمری زندگی را بدرود گفته است . 
در بعاشته کلام یه ما بت آنسا ی وساش: قویش یه شور فطل کرانی 1فای 
دکتر ژضانژاد اظپار بدارم » ایشان با کمال مهر و محبت نسخه* نفیس‌وکامل دیوان کبیر 
وصال را در دسترس ما گذاشتند . تا توانستیم چنانکه باید و شاید از آن استفاده کنیم » 
ضمنا " از اولیای کتابخانه مجلس شورا مخصوصا از آقای دکتر حایری سیاسگزار است » که 
نسخه* نفیس و بی‌نظیر دیوان وصال را که به خط صایر شیرازی» گوینده* معروف سده؛ 
سیزده هجری است » برای استفاده در دسترس حقیر قرار دادند . 


بت آوتست ا تفت ماه ۱۳۶۱ ب هحری محمتد محه دلوی عبأسی 


در تحقیق و موعظه و منقبت حضرت خات‌الانبیاء فرما ید : 


چو نیرنگ جهانرا زد به بیرنگی جهان‌آرا 
جهان آرای بی صورت بشکل خویش‌کردآدم 
تراهم صورت خود پای بند راه معنی بس 
باین جانی که هر جانور زو آب و نان‌دارد 
بئویاتی و بینابی ز جانور به بسود مردم 
بلی گویا بود مردم ولی‌با جان گوینده 
جهان‌بینرا اگرجان‌بین کنی بینشورت خوانم 
چه سازی حس حیوان يار بپردیدن‌جانان 
مکن با کامرانی خوکه‌ناکامی دهد حاصل 
بگیتی هرچه یابی کام یأابی پیش‌حرص‌خو د 
دو بال کرکس نفس خوداز سنگ فنا بشکن 
بموجودات چون‌داری‌شرف زین خاکد ان‌بگنر 
خودآرائی و خود راثی خدارا آزسرخودنه 
تو مردی با عروس معنی آن بهترکهآسائی 
پس این دامن سواری کودکی بگذاربالغ شو 
به از عمری ریاضت صحبت یکساعت پیرت 
غزا را گوشش برنا بکار و رای بیرانهم 
ظفر بر خویش گرخواهی زخو یش و لگریزان شو 
ترا هر آفتی کاید به پیش آزخویشتن‌دانش 
چو سأغرگرشوی‌خندانز بسطیکت شو دظاهر 


مخور نیرنگ رنگآخر گرت رنگیست‌ازمید! 
تو زینسان سغبه صورت ز نسل آدمی‌حاشا 
بصورتپا منسه دل بند محکم تر مکن برپا 
نخواند مردمت مردم نخوآندبخردت‌دانا 
نه با گویائی طوطی نه با بیناگی حربا 
بلی بینا سود انسان ولیکن با دل بینا 
وگرنه رو عصاتی جو که داری چشم نابینا 
چه گیری پر کرکس وام بهر منزل عنقا 
مخور هرچت بود آمروز کت محنت‌رسدفر د | 
که چندانکاب نوشی بیش‌افزون‌یابی استسقا 
که گر کس‌نشکند این‌بال‌نتوان‌رفت زین با لا 
نشاید خاکبازی کرد با تشریسف کرمنا 
خدا را بالله ار هرگز خودآراجویدوخودرا 
بزرد و سرخ چندآ سا کنی برخودعروس‌آسا 
بیکران خرد بر شو چو مردان کوش‌درهیجا 
به از صد حمله دانا یکی تدببر روشن را 
برو پیری گزین بهر غسزای نفس ای برنا 
گریزی اصل فیروزی شکستی عین استیلا 
چنا رآری بخویش از خویشتن آ تش‌کند پیدا 
چو مینا گه شوی گریان زقبضی‌کت‌شودپیدا 


۱۴ 


کلیات وصال شیرازی 





ز قیض و بسط بیرون آی تا بازارها بینی 
بسیج بی بسیجی جست باید راه بی‌راهی 
ره فقر و فنا را ساز هم فقر و فنا باید 
چنان بینی که برجانان‌چه‌گربر خصم آ تشخو 
همه ابرار بلا بارد ز جستن برنتابسی سر 
شوی پولاد اگر کوه آید و ضرغام اگر بيشه 
مگر در سایه* احمد کنی این راه طی ورنه 
ابوالقاسم محمد کهف ملت هادی امت 
همش عبسی بچاووشی ز نعت اسمه احمد 


بسرارست آن‌خنده را ساغر بسراست این گربه رامین 
گرت زی منزل مردان پی پروا بود پروا 
نه هندی خیل با حربه نه‌ختلی‌خنگ‌باهرا 
چنان باشی که درگلشن‌چه گردرکام اژدرها 
همه دشت ار سنان روید زرفتن‌و انگیزی پا 
سمندر گردی ار آتش رسد مرغابی از دریا 
از او هارب شود راهب و زوترسان‌بودترسا 
ظهورش آیه* رحمت وجودش مظهر اشیاء 
همش آدم بشاگردی ز درس علم الاسما 


بینی چسه رقمهای شگرفست و دلارا 
دارای دو گیتی ملک العمرش خدائی 
هر نوع کند نقش و خود از نقش منزه 
بساغ از اثر تربیتش روضه* مینسو 
هم کار گپی همچو زمسین ساخته معمور 
و را بووین 
هم مشعلبا کرده ز اجرام فروزان 
هر قافله سرمایه ۷ دکه ویسران 
خلقش‌چو به‌بینی زسه فرعست وچپاراصل 


تا وهم بپوید کهر و بار طبایع 


یک مرکز و تا چشم رود دایره گردان 
دو دایره اش را شرف از زهره و خورشید 
یک بختی او چرخ و بران این همه هودح 
بر حکم وی ولا و نم تا بچه قدرت 
چرخ از ده و دو حجره بیاراسشه با زیب 


بر صفحه* هستی, و تعسداونته. ای 
کاورانه نیاز است و نه انباز و نه همتا 
هر جنس کند جفت و خود از جفت مرا 
راغ از مطر مکرمتش قبه مینا 
هم بارگیی همچو فلسک داشته بر پا 
وان خانه شش گوشه و در وی همه آلا 
هم قافلبا کرده ز ارحام هوی‌دا 
هر مشعله سرمایه این گنبد پویا 
امرش چه بپرسی زد و حرفست یک ایما 
تسافپم بسنجد صور و بار هیولا 
یک مایه و تا وهم یرد سلسله پیدا 
یک سلسله اش را نسب از آدم و حوا 
یک جلوه؟ او مپر و بسران این همه حربا 
بر کار وی و چون و چراتابچه بارا 


هر حجره یشکلی و یکیرا شنده ماوا 





قصاید 


۱۵ 





این شعید ۵ بازی نوک ۱ ود زمزمه سازی 


آن جادو این بر سر طاس است پری گیسر 


یک مدرسه سر منزل شیخی نی معلم 
آن صید کند ماهی و چون زرفت بینی 
این برفکند دشمن و چون نعزیه بینی 
مصری و در آن بوسفی آرامش یعقوب 
از دوری این انجم و با دیده یعقوب 
از قرص ز سرطان کند این راتن محرور 
یک خانه دران نغز د بیریست محاسب 
جوجو شود افسرده از او خوشه گندم 
چه زشت وچه زیبا همه نقش قلم‌اوست 
زشتی نه ز نقاش بر او ناخنه برکن 
بینا شو و در جزع ببین تابش یاقوت 
ون جمل که دوع چه موی فرح 
اتشانت نشوی ناشده‌ای خاک او اتشارن 
مردود کند خفتشن بیفسل بکعبسه 
گر غسل کند سک نشود بار فرشته 
آن غسل که گفتم بود از خون دل صرد 


عشق است که این حرف پذیرد زتو ورنه 
اب تون کدام است همان شرع محمد 
آن کز مدد بحر دلسش چشمه* کوثر 
ز آیات مبین بینی و اعجاز متینش 
لیک این نبود شرع که آید بعیسانت 


یک حجره در آن ساخته هندی نسبی جا 
این هندوی جانور کش و آن لولی رسوا 
اين هندو و آن در برکاواست ببو جا 
سک معرکه جولانگه ترمیتست: ایا 
اس زرف گنت یر تلا مزا 
آن ترک کمانکش شده چون ترک بپیجا 
دیری و در آن‌مریمی آبستسن عیسی 
از فرقت آن گیتی و با چادر ترسا 
اين شیرکش و بر کف آن تیغ گهرزا 
بر راز جهان همچو خرد عارف و دانا 
تور نو شودا ورستة از او پیکتن:جتوو| 
تون شنت ازشت: ایند ۰:8 ریسا 
ظلمت نه ز خورشید بیا آینه بزدا 
عاشق شو و در دیو نگر جلوه* حورا 
چون چشم نه در خلد چه‌اآئی بتماشا 
بنتا نوی تسا اه کع ۵ ,شتا 
نمرود کند رفتن بی بال به بالا 
گر بال زنسد پشه نگیرد ره عنقا 
وان بال که گفتم بود از همست والا 
بالی کیت اتجوت: اد هخسن نف 
گوینده چه دارد خبر از خالق اشیاء 
تقد یس کدام است زبان بستن گویا 
وین حرف کجا عقل پسندد زتو جانپا 
گردیسده خفاش و کجا بینش حربا 
شاهنشه کونین پیام آور والا 
وان کز اثر خلق خوشش نفحه صنعا 
بی خزف سای هب شفل فشانیا 


ها سخره: این مشت مور نشوی ها 


۱۶ 
خوارست کنون شرع که شارع شده طامع 
قسومی نه بأزرم و هوا را شده نایم 
دریافته نفس نیوشند بالهام 
بر بوی بخر بسته که این بوی ریاحین 
خوفی نه که باشند بدوزخ همه هیزم 
کودستکه احمد و کو حکم بنا حق 
کو فضل دم غازی ما مخبزهة خیر 
مومن اگر اینان بکجا کوشش حیدر 
کو عالم این امت و کو معجز اسلاف 
کو آن دل چون شمع فروزندهچوشعون 
قشری تهی از مغز و تنی بیخبر ازجان 
ور هست تنی چند ضعیف ومتواریست 
يا بایدشان دید و بگفت آنچه زجهال 
هستند وهی نیست جهأن‌گرنه چنین بود 
_ خواهی که بیابی و بدانی که کیانند 
آن خلقت او نزد خرد عقل مجسم 
آن نکپت خلد و دم اوگلخن‌وفردوس 
جهد ش بیک آفشردن پاکرده چوخورشید 
گوید چو حقایق فلک و اختر رخشان 
خون‌ازنفسش نافه شود در دل آهو 
از رای وی آن عاقله* دودهء امکان 
هم جسم مقید شده چون روح مجرد 
بر خلق همه راحت و برخویش همه رنج 
هم شیشه هستی زده بر سنگ توأضع 
وصفش بپنر بحر ستودن که توانگر 
آن باب که آورد چنین پور هنرمند 
مک هه با ان وم 
این مدح زهی عبن که ذاتش متواضع 


کلیات وصال شیرازی 


گور است کنون راه که قاید شده اعمی 
جمعی نه بانصاف و هوس را شده مولا 
بر بافته* خویش فروشند بسدیبا 
بر فسوه خر گفته که این نفخ مسیحا 
بیمی نه که گردند بمحشر همه رسوا 
کو جاده حیدر و کو ول بعمیا 
کو فیض دم عیسی ما گفته دانا 
شافی. ای انشیان, با تاه ییا 
کو سید این فرقه و کو شیمت آبا 
وان سینه از علم درخشنده چو سینا 
اسلام بر مسلم و قرآن بر قرا 
پنهانی در در صدف و نار بخارا 
يا بایدشان گفت و شفید.ا تجم. اعدا 
بر طارم خضرا شدی این توده غبرا 
بر کوی حسینی ز شعف ناصیه فرسا 
آن حضرت او پیش فلک چرخ ععلا 
آن نسبت بحر و دل او قطره و دریا 
اجزای پراکنده ایسان چو ثریا 
خواند چو ارف صدف لوءلوء لا لا 
ماکاز فطرش رويبه اشوک زقر بر محر 
از علم وی آن صیقلی جوهصر آشیا 
هم جهل مکدر شده چون عقل مصفا 
با عقل بصلح اندر و با نفس بپیجا 
هم تیشه* همت زده بسر نیج تمنا 
نعتش بخرد چرخ نمودن که توانا 
وان مام که پرورد چنین گوهر یکتا 
تا حوا این یک همه با سیسرت حوا 


این وصف خنهی شرم که خورشید درخشا 





قصاید 


گوشم بدعا زانکه ثنای من و ذاتش 
چون مأه تغتا کی بزمبین گفت بیفروز 


رخشنده تر از مأه بچرخش رخ‌احباب 


۱۷ 


لب باز به بستن به از این گفته بیجا 
باشد زخرف مرسله بسر گردن حورا 
۳ ی ی 
فرسودفتر از.شای باعلا 


و لهایضا" علیه الرحمه در سنایش فرماید 


۳ وان اشت گوییه اندرین دارفنا 
هر دو در عالم بسی مشهور و ازعالم‌نهان 
دوش‌با دانشوری راندم دراین هنی‌سخن 
باورم ناید که دارند این دود رخارج‌وجود 
گفت هیپات این سخنازمپرو مه‌روشنتراست 
هر کرا این سایه اندازد بسر یابدشهی 
گفتمش کاین قول نبودمعتبردرپیش‌عقل 
گفتم آن ظلمت بود کانجا نتابد آفتاب 
بر هوا کی مرغکی بتوان نها دن بیضه‌ای 
گفت اخبار روایات ار ندیدستی بیین 
گفتمش اخبار دارد احتمال صدق وکذب 
دید مش‌چون عاأجز وحیران بماند اند رجواب 
گفتمش‌دارم چو خورشید فروزان حجتی 
فش در کلک آشفت بط انگه هنت 
هرکرا کلکش بتوقیعی سر افرازی دهد 
گفت او را میشناسم درگپی دارد رفیع 
گفت باشد همچو 9 منیر 
گفت دستی باشدش چون ابر هنگام کرم 
گفت طبعی با شد شا زجود همچون بحرژرف 
گفت نی بر آستانش پاسبان باشد زحل 


اين یکی مرغ هما و آن دگر آب بقا 
آن یکی گوثی که سیمرغ است‌این یک‌کیمیا 
گفتم ای از عکس رابت مهر گردون‌یاضیا 
جز که در وهمی و بروهمی نبآشد اعتنا 
کان یکی باشد بظلمت وان دگر اندر هوا 
هر کرا آن جرعه افشاند بلب یابد بقا 
تس ون ادا 
هر کجاخورمی نتابد تاب حیوان ازکجا 
وان شود مرغی وهم آنجا کند نشو و نما 
تم یگدز و نی چیتن گر 
چون خبر داری به پیش عقل‌بی حجت میا 
نیستش حجت که تا ثابت نماید ماجرا 
گفت اگر داریز حجت لب‌فروبستن چرا 
هم در او آب بقا و هم در او فر هما 
هم دهد ملک جپان و هم دهد آب بقا 
کی شناسی گفتمش نارفته بر بر اوج سم 
گفتمش‌خورشید را با ذره بستودن خطا 
گفتمش ابر از کجا و درفشانسی از کجا 
گفتمش کی بحر بی چین‌چنین بخشد عطا 
گفتمش هندوی پیری از کجا وین ادعا 


۱۸ 


گفت نعتش از خطیب چرخ بشنیدم همی 
گفت دیدم کینه‌ور بهرا مرا با دشمنانش 
گفت شمسآسمان نی شمسة ایوان اوست 
گفت هرشب زهره در بزمش‌کند خنیاگری 
گفت تیرش بارها بستوده در فن‌حساب 
گفت مه را تا چه گوقی نیست پیک‌حضرتش 
دیدمش‌چون عاجزا زتوصیف وا لحق‌جای دا شت 
گفتمش از مدح‌گل‌میجوئثی از من‌گوش‌کن 
مالک آفاق شاه و حکم او آفاق ۹۹ 
دورباشش‌هست و آزهر کس بخود نزد یکتر 
از لبش انصاف بینی وز درونش معرفت 
جود او گیتی ستان و عزم او لشکر شکن 
چار چیز آمد برای‌چار چیزش در جهان 
دل برای مهر رویش وان پی عیش ابد 
شمس بهر شمسة او وان پی جلب شرف 
جز گه تسبیح دستش را ندیده کس بهم 
مهراو سود یست براحباب وسودی‌بیزیا ن 
ذات او را بائناهمچون منی‌نتوان‌ستو د 
تاکه هستی باشد اندر جرعهءآر.حیات 


دولتی با د ش مصونآزو صمت نقص‌و زوال 


کلیات وصال شیرازی 


گفتم او را کس‌بجز من کی توان گفتن ثنا 
گفتم او را دشمنی نبود زبس جود و سخا 
کفتمتن خورشیف. زا با کل بسدودن »مغر 
گفتم آری گر ببزم او تواند حست‌جا 
گفتمش‌کی زین حساب آید برون آن‌ناسزا 
گفتمش‌نمامی این خدمت چسان ساز: ادا 
کس محیطی کی توان پیمود وانگه‌با نا 
عندلیب آشفته‌تر میگوید این افسانه را 
صاحب کشور شه و در کشور او فرمانروا 
کبریا دارد ولی نه کر دارد نه ریا 
از دمش اعجاز یابی و زدلش مهر و وفا 
رای او آفاق کیر و کلک او کشور گشا 
وان چپار از بهر چار دیگر اندر ارتقا 
جان رات که پاش وان یی ابا 
مسه‌برای نعل خنگش وان پی کسب ضيا 
جز بهنگام شهادت کس از او نشنیدهلا 
کین او دردیست بر اعدا و دردی‌بی دوا 
پس همان به تاکنم ختم ثنایش بر دعا 
تا که دولت باشد اندر سایه بال هما 
هستی بادش بری از ننگ سیب و فنا 


در ستایش و تسلیت فرماید 


ای ندیده ستاره ات هم 
ملک ملک ران مطاع طوک 
نی ز عدل تو بر بنان ستسم 
روضه* روح از رخ تو ربیسع 


پیش قدر تو قد چرخ دوتا 
خوی ز فضل تو بر جبین ثنا 
خطه خط ز خانه تو ختا 
رستمان کنیه ات ایسوالهیها 


قصباید 


تا که خورشید خاطر تو فروخت 
رویت آنجا که کرد دعوی تاب 
رایت آنجا که دم زبینسش زد 
عکسی از نور کوهر رایسست 
حشوی از عطف حامهء قدرت 
بیللک زال و جوشن تو بسسرزم 
باطان تسو درع داودی 
پویهء باد و عجله عزمست 
ریت امسال وتف آز. پیزآد 
تیغ جوزا گرت به پیکر خصم 
رمح تو همچو مار ضحاک است 
حصاسدت درد بسی دوا دارد 
بنفاق تو در سرشنته شفاق 
ق ان یه ان مسیسورش 
نلک از خرگهمت بدیدار است 
از سنانت قبای چرخ چو درع 
هر که زیر لوا بدیدت گفت 
سیم چرم گو زنت از ضیفم 
ازدهای عصا فشانستسی 
یک دهانیت و صد زبان لیکن 
دو حرف انقیض یکدیگرنسد 
کی کز نج کردشش. بلافیت 
وین یکی گر چه بر سرش مسمار 
هر دو در صیسد لیک این محروم 
شیر را چون شبیه شمشیرت 
پل را چسون بشکل خنجر تست 
روز کین نوز رحم سوز که هست 





۱۹ 


عشوه* مپر کی خرد ربا 
بست بر روی آفتاب لوا 
داد در دست پر عقل عصا 
نوبز اباب اکسانع. فید) 
در بر آسمان قببای بق] 
سوزن زال و صخره صما 
چوب موسی و موجه دریا 
سستسی پیسر و چستی برنضا 
عسزمت امروز کرده از فردا 
چون ملالی است رفته در جوزا 
دش همه مغفز آدمیست دوا 
ورنه بر رنج رفسق تست دو 
بیوای تو در نوشته نوا 
مشگ آصوی خضانه ات سارا 
همچو گوی زمین ز جسوف سما 
از حسام تو درع خصم قبا 
کافتاب آمدش بزیرلسوا 
کشد ای بسس که کینسهء آبا 
هر عصا را شکار ازدرها 
آن سه پر عقاب او بعصا 
نشود جز براستی کویا 
آنیکی وا سل. اسن.یر بویا 
کجرو و کج نهاد و بسسی پروا 
راست روز است دل بری ز خطا 
از کژی وان براستی بنسوا 
پنجه در کار تو بود ز اعض] 
زنسد از پنک صدمه بر اعدا 


روز سور راب و جشن هم 





۳9 


کلیات وصال شیرازی 





شر زه شیران آهنیسن مخلسب 
غاب شیران ز چستی آنتش‌سیر 
بسکه از پای رخسش صرصرتک 
روی شیر فلک شود پنیان 
رمح کحال چشم درع شود 
تير فصاد عرق مرد شود 
خام گوثی که شاخپای رکست 
خاک نیمی چو زورق از جبنسش 
بحر خون سوج زن در آن زورق 
بسانفا ار هتفه فتسلال, اقیتن 
هندشی خاک رزم از او چو بدخش 
او ی :۲ قاس تس وق 
هم بر این کوهر روان جوهر 
آن بسزیرت عقاب ملک شکار 
آن نسه فپهمیده پپنسه از قلزم 
یس ثنا کین کشاند انندر خاک 
فتشح آرد بشارتست کانعسم 
تونه‌آنی که مخزن انسدوزی 
از عدو گیری و بسنری بولی 
مخضزن شه رعیست است و سیاه 
کس بزر مپتری کنسد هیپات 
خلق به جمع و گنج برکن‌ده 
بخداوند و ملک بی پای‌انش 
بخست و دولت خداغیست ایشاه 
نام نیک تو مضزن تو ببس است 
خسرو از آن سه پس که دولتشاه 
کاخ خاکی بیج بسر نشمرد 
جان من پر ز آفرینش بود 


گرزه ماران شیحورانن. الا 
ناس .شساران ز رز ا هی شتا 
پایه خاک گیردی بسالا 
پشت کُاو زمین شود پیدا 
پسروزن سان کندش خون پالا 
همه شریان کشایدش اعضا 
مرد را در گرفته سر تا پا 
نیم دیگر چوبادبان بهوا 
ای عجب زورق و در آن دریا 
تاوی اه شتا زج فاسک: فتاتا 
تازشی جرم سنگ از او چو هبا 
هم بر آن اختر فلسک هرا 
وین بدست کلید قلعه کش 
وان ندانسته خاره از ۹( 
بس سرا کان سپارد اندر پا 
چرخ گوید ستایشست کاهلا 
همچو دیگر شهان زوجه غزا 
از غزا آری و دصی بسه خت تا 
کاین دو بر خسروی بود دو گوا 
کس با فر شپی کند حاشا 
دوست بنه شاد و خصم به دروا 
که بزر کس نکشت ملک خدا 
رو خدارا ز خویش ساز رضا 
مضزتی کو نگردد از تسو جسدا 
کرد بدرود و ملک و کار و کیا 
بسال همست کشود زین بالا 


ايکه بر جانش آفرین خدا 


قصاید 


تاکنون ‏ زی عراق نفرستاد 
کرد طبعیم کلیل و جسم علیل 
گفتم ای طبع گر بشد مردی 
گر ستاکی رتاک جود فسرد 
گلبن ار برگ ریخت هان گلشن 
آن سزاوار تخت و تاج او شد 
عرضه کردم بر او چو مدحت تو 
درهمی سفت زیر لب می‌گفت 
شعر بافان سحر کار در او 
مدح شاه است آن سخن‌طی کن 
گفتمش چون سخن بمدح شه است 
ور ز شاه سخن شناس بود 
عم مخور زانکه با قبول ملک 
گفتم ای شاه و چشم آن دارم. 
تن ور رز تاکن ین 
شخص طک تو روزگار اندام 


رخش عزم تو در فزایش ملک 


اصل مردی و مردمیست: بجا 


بیخ آن تاک راست نشو و نما 


دجله گر خشک گشت هین دریا. 


هست شاهی بتخت و تاج سا 
مرده شد زنده خمش گویا 
ها عراقست سپل مشمر ها 
تن زن ای بافه باف هرزه درا 
طی عمان طمع مکن بشنا 
نبودم از سخنوران پووا 
بیم رسواشی از چنین کالا 
زشت زیبا و ناسزاست سزا 
که پسند افتدت نیاز گدا 
تانه‌بر جای نعمت است اینجا 
بام جاه تسو آسمان انسدا 


باد توران نورد و چین پیما 


ار کی زج تایه بریی] 
خانهة ما نیست در بنان طبیعت 
مرغ نوا گر نشسته بر زبر شاخ 
شاخ بپار است بر سپیل یمانی 
کرده کمین در دهان غنچه تبسم 
شاخ جنینش زسرخ گل بمشیمه‌است 
بلیل مست از نشاط غنه برآورد 


بر عطبق آفکنده گنجهای دفین را 
نقش و نگار نگار خانهء چین را 
سر بفلک داده همچو شاخ آنین را 
تا کند از لاله سرخ نطع زمین را 
خواهد وقت سحر کشاد کمین را 
خواهد روز دگر فکند جنین را 
یافت چو با خود فریب وصل‌قرین را 


۳۱ 


پای چکاوک بچنگ کوبه‌پیداست 
تور کی ات کت و آعلن بان 
بلبل بر کل تذرو خواند برسرو 
مر فاک بان که گنها بان شخ 
سرور دین آنکه از یمین‌ویسارش 
وانکه به از شخص او مصور امکان 
پرتو وهمش لش حاده کشفاست 
چونان کز نعتش 
جودش گفتند و ساختند امل را 
اين نه ستاره است گرتقابل رایش 


وین نه مجره است‌کزسیاست‌قپرش 
گر نه قوی دیده ضعیفش حامی 
ورنه سمیسن دیده نزارش کافی 
بحر چرا خوانمش بکاه سخاوت 
شیر چرا گویمش بروز شجاعت 
خون بدنش‌کرد بسکه گوهر لفظت 
روز وغا کز هراس شیر شکاران 
هم ز نهیب غریو کوس دلیران 


۱ ال زره پر دلان کد تن ناوک 


گردد از نیزه رزمگه چونیستان 
از ادیش بوسد و از او گذروتیر 
حمله بری چون بی جپاد بپیجا 
خشت طاحونه سان‌فتد چوبگردش 
خنجر برانت از کلوی مبارز 
ز آتش تیغ آن فطیر پخته نماید 
ای ز تشرف برفزوده سف نعالت 


کلیات وصال شیرازی 


خلعت اردی‌بپشت و فروردین را 
آن بشاخسار حنین را 
دیده کسی طرفه کیمیای چنین را 
چون من مدح خدایگان مپین را 
پایه بگردون نهاد دولت و دین‌را 
رتبت و عزت فزود نیع و نگین ر 


سر دهد از 


وسمه بر ابرو تبست‌شاهد دین را 
زینت ارکان نکرد خابه زین را 
حشو کمانش طراز جامه یقین را 
هم بود از نامش افتخار نگین را 
قا هبتر و بو آششتد شین را 
پاک نمود از خوی آفتاب‌جبین‌را 
رشته بگردن 


تبیغ جهادش ببین و دین‌مبین را 


فتاد چرخ برین را 


کلک نزارش ببین و ملک سمین را 
کو بتواضع گشاده چین حبین را 
و تیار کش مه یه نیع برش زا 
عقوت باق کی کر خسن ۰ 
نغره تتیت هر 84 باتک طنون.و 
اتکی انس ایس 
همچو بروزن گذار باد بزین را 
حای ورا و کشته شیرهای‌عرین‌را 
بیند بر هر که حرز روح‌امین را 
در کف تو ات ات لاف خی 
ساز دهد ز استخوان خصم طحین را 
آب فشاند بر او چنانکه عجین را 
بهر اجل میپمان روز چنین را 


مرتبه* خواحگان صدر نشین را 





قصاید 





عقل بهر خطره‌ای برای توآویخته 
پیش گفت آز وصف ابر چه گوید 
چرخ بیک‌حمله*توتعبیه کرده‌است 
۷ 
گفتمش این د عویست گفت نه‌کزکو. 
دادگرا سروری سئوال زمن کرد 
گفتم و رد کرد جاهلی بمن‌از ظن 
خواستمش‌گفت چون چنان و چنین کر د 
لیک نه رسم منست بیهده گوثشی 
من که‌نخواهم زخویش رنجه دلیرا 
گفت اگر ناسزاتی و 4 سر ماد 
لیک بمدح تو این قصیده سرودم 
فا مقشناه. مب اک فا سه 
این‌بهمان وزن و قافیه است که‌فرمو د 
کر یواک انصاف آنکسی که سراید 
در خن چون منی اگر سخنی گفت 
تا ز مائین تسه السوف فزاید 
تا که سنین بایدار شهپورستاند 


بسهتر از این خودنیافت حبل متین را 
آنچه بگوید شحیح راو ضنین را 
فتح هزاران هزار حصن حصین را 
کوه جز بشتنید باز گفت همین و 
رای رزین شد جواب‌رای‌زرین را 
زانوری آن شعر رشک درثمین را 
فرق همان از ثمین نکردسمین را 
یکدو سه شعری‌متین چنأن‌وجنین را 
خاصه رفیقی وحید را و گزین را 
از چه برنجانم آن خجسته‌قرین‌را 
من نگشایم بروی او در کین را 
درج ۳3۵ و کرده سحرهای مبین را 
پاش کند خاطر محب کمین را 
انوری آن قدوه شاعران مپبین را 
شعر چنین خاصه مدح میر چنین را 
نیست نیازش واه را ویمین را 
رتبه وجودت الوف را ومائین را 


مایه زعمرت شهور را و سنین را 


در تهنیت فرماید 


زهي بساط مهیا خپی نشاط مپنا 
تسا وان ان اتساط عارف وعای. 
گذر بهر که نمائی بعیش و ناز و تنعسم 
بچنگ چنگ بهر سو بنی برامش رامین 
نه محفل است ز غارتگران‌هوش که خلخ 
کنون کسی نکشد بار جز بدامن پرزر 
بهر کفی دفی‌ارنیست ساغریست زفرقف 


نابات طلعت بوسف بساط قصر زلیخا 
نشاط عام و از آن آمنعاش مومن‌وترسا 
نظر بهر که کشاتی بخز و دیبه و خارا 
بلب سرود دهد جامپی بلحن نکیا 
نه مجلس‌است ز یفمائیان عقل که بغما 
ای ان ای ان کر تیا 
و گر هی است از آن‌هردو طره‌اییست مطرا 





۳۴ 


هلحن هر نفسی مطربی چو بلبل‌بستان 
کسی طراوت اردی‌بپشت دیده‌باآبان 
که تا بخانهة "صف و3 باغ شاه به‌بینی 
ولی برای ره انداز جای لاله و سبزه 
ز لحن رود جواری جهان و ناه مجنون 
از آن مشعبد آتش فشان شگفنتم آ مد 
فلک بیع شا بشن ببيم بال: ملا یک 
جهان ز نور درختان مو سویش منور 
حکیم نخشب یکماه اگر ز چاه کشید او 
کشیده مائده" هر طرف بوسعت گینی 
بر آنکه خوانچه او پر شودجهان‌نه یآمد 
سیپر نیست همانا که برنهاده بنیا ن 
من از طریق تجاهل ز پیر عقل بپرسش 
نه مهرگانست که‌گویم بپاست جشن فریدون 
چه‌د عوتیست بد یع وچه‌عشرتبست‌همایون 
رز ایتقداو نشنیدم که درفلک‌بسعادت 
ولی چنین اثری خود ندیدم و نشنیدم 
خرد بسرزنشم گفت تأ چه‌شیفته‌رائی 
جهان‌شنید و تو نشنیده‌ای‌که‌شد بسعا دت 
دخت شاه سرافراز کشت وشدبوفاقش 
کنون که وقت ثنا و زمان تهنیت آمد 
جوان و پیر و وضیع وشریف عارف‌وعامی 
ترا بان همه الطاف خاصوشفقت‌سابق 
گرفتم آنکه نخواندت بعیش‌وکرد فراموش 
بگفتم او چوتو ای عقل داوری‌بحقیقت 


نخوانده گر همه قبلها ست‌کس‌بد ونکندارو 


خصوص منکه زشغل زیون‌خویش به‌ننگم 


کلیات وصال شیرازی 


برقص هر طرفی لولیی چولو*لو*لالا 
وگر ندیده بگو پای نه ز خانه بصحرا 
که کس بجز بگل و سبزه هیج می‌ننهد پا 
پرند سرخ همی بنگری و دیبه خضرا 
ز دود عود قماری سپهر و طره لیلا 
که از زمین بفلک شد هزار عقد ثریا 
ز بسکه بال گرفت از زمین و رفت ببالا 
سرای آصف از آن با فروغ سینه سینا 
شبی هزار مه و آفتاب کرد هویدا 
خورش‌چنانکها زاو خورد ه خلق‌گیتی وبرجا 
زوحش دسشت وز مرغ هو و ماهی دریا 
بطاق مطبخیش یک طبق زبیضه بیضا 
که این چه عیدهمایون‌واین چه‌جشن‌فرخا 
که انبساط و فرح ساریست در همه‌اشیاء 
قران مشتری سعد بود و زهره* زهرا 
کزین قرینه قرانها بقرنها شده پیدا 
ترا چه گوید عاقل ترا ۶« خواند دانا 
چو مهر در بربرجیس و زهره‌دربرجوزا 
توبیخبر شمری خویش را ز عیش بعمد ا 
بعقد و عیش روند و خورند شربت‌وحلوا 
خبر نمیکند این نیست باورم زتو حاشا 
چرا نخوانده نرفتی خود ازطریق‌تولا 
ولی بداوريم نیست با تو رای مدارا 
نگفته گر همه‌کعبه| ست‌کس‌در او نکند جا" 
بدان مثابه که طاوس ننگ آیدش ازیا 
که شان بشعر ستایش کنم نیندشناسا 





قصاید 


۳۵ 





ولی خرد چومیانخیست‌قطع شکوه‌نمایم 
تو نیز از پی تاریخ هر کرا که پرسد 
سپپر قدر وزیر استاره رای جنابا 
ی ک و ۵ تراک ٩‏ اور حون 
ز خرمن تو جوی‌نیست داستان‌جوینی 
نظام ملک کز او بود نظم دولت سلجوق 
خدا گواست که بیجا نکرد خسرو عادل 
کر م است رک 
پس از خدای سپاس خدایگان‌بتودواجب 
که حکم از کف بیگانگان گرفته‌وداده 
بخلق. خود پدر مپربان برافت و رحمت 
از این گذشته نیفزود بر مقام وزارت 
بکود کیش بزرگی عیان ز چهره روشن 
پدر جو هشت "جتین پوراوچنان بودآری 
همیشه تا که بود حادثات بسته‌جاعل 
زچرخ قسمت پور تو سور و سور دمادم 
ترا و پور ترا دخت شاه باد مبارک 
که ات یی اک ی عانت 


و له ایضا" 


آرایش دیگر بود امروز جهانرا 
بی سور سرور است عربرا و عجم را 
بوز اس و جرا منور تاش کف وتو یافت 
عید است و چرا عید نباشد که‌زنودید 
آن مشتری فضل و کرم جلوه گر آ مد 
آن خانه کن جور وستم چهره‌برافروخت 


دهر از پس پیسری بجوانی بگرائید 


بکو که داد جم انگشتری باصف وا لا 
زهی بطوع ترا روزگار بنده و مولا 
نیفتد آنچه در آمروزت آرزوست بفر دا 
چو خرمن تو شود آبیار مزرع انشا 
از آفتاب ضمیر تو واله است چوحربا 
که داد در کف امرت زمام ملک بیکا 
نظام طي بود با وزیر مملکت آرا 
نه‌بلکه بر همه ابنای فارس نی‌بتوتنها 
بچون تو پاک دلی کاردان و عارف‌دانا 
بزیب عسدل مزین بزور عقل توانا 
بلند وه دامادیت بپسور دلارا 
بنورسیش سترگی نهان بکوهر والا 
هميشه لعل و گهر زآفتاب زاید ودریا 
همازهضا سیون افیات: هیر با 
سیر عفر ۰و عیش و عیش مپنا 
بجاه سرور شرت بقرسید بطحا 


و آرامش دیگر چه مکین را چه‌مکانرا 
بی عید نشاط است زمین راو زمانرا 


هر تن که توان از تن او رفت توانیر 
هر دل که روان از بر او رفت‌روانرا 
گو فضل و هنر باز بیسارای دکانرا 
گو جور و ستم باز بپرداز جپانرا 


بیپوده‌نه عیشی آشت فره بیر و جوانسرا 


۳۶ 
روئین تنی آزاد ز روئین دژ غم شد 
بیژن بنو از چاه بلا جست رهائی 
یوسف دک اژ چاه سوی گاه بر مد 


عیسی دگر آزاد شد از دار یهودان 


ذوالنون دگر افتاد برون از دهن‌نون 


بگرفت سر انگشت جم انگشتری ازدیو 
بشنو زمن | یدون‌چه بپرسی‌که سبب چیست 
علت چه شرف مهدی دجال‌شکن را 
با خوشدلی کرد هماورد گسل را 
چون دی شد و گل آمد و بشکفت شکوفه 
شیخ عرب آن کز عربش هم کر بآ مد 
چون بحر خدا رسته‌شد ازبندخوارج 
چون گردن خلقی سبک از بارگران شد 
آن گوهر تابنده که در لجه عمان 
آن خضر که کشتی بگرفتند بفصبش 
د شمن نهز کین کشتی او باز بپرداخت 
بشنید که آن بحر کرم رفته بکشتی 
غافل که از او بیم زیان‌نیست‌بکشتی 
زینها بگذر بود مکر کم قرآنی 
انصاف بده حکم خدا را رسد وپس 
چون خواست خد اد ردل‌خسرو آثری‌کرد 
وان پردگی خاص که صد رستم زالست 
همره بد و از خصم ود غل‌بازیشآگاه 
از دامن عجزآتش خشم ملک افروخت 
شه خواست عنان باز به‌پیچد بسر خصم 


هم بحر خدآوند ومث ‏ *" فه فرستاد ‏ 


بر شیخ عرب خصم نشد چهره به‌نیرو 


کلیات وصال شیرازی 


بیجا نکشودند در امن وامانرا 
ای پیک بشارت برسان تاج کیانرا 
ای بخست بگو مپنیت گیوانرا 
وز قحط وفا داد رهائی دل و جانرا 
دین یافت از او در تن افسرده‌روانرا 
وانگاه سدل بیقین کرد گنانرا 
وقت است که تاتازه کند سیرت‌وسانرا 
آرامش و رامش چه کپهانرا چه مپانرا 
باعث چه شعف رستم مازندستانرا 
يا خرمی باغ بر افتاده خزانرا 
مرغان چمن بر نکشند از چه ففانرا 
زانسان که ز بوجهل رسول دوجپانرا 
تن در بدهند از چه دگرهون و هوأنرا 
گردن نهند از چه سبب بار گرانرا 
یک چند بخود در چو صدف‌د ید غمأنوا 
چون نوح ز طوفان زخدایافت امانرا 
عذری بشنو تأ ننهی جرم فلانرا 
پرداخت از او کشتی بروای زیانرا 
چون نوح بکنتی چه زیان سکنه آنرا 
حق دفع آثر کرد مران حکم قرانرا 
وز بعد خندا خسرو انصاف ستانرا 
آری اثر از قوت بازوست کمانرا 
گوئی نو مکر تقویت شاه جهانرا 
آگاهی شه داد چنین را و چنانرا 
که راتخم تام( 
شد خصم بزنهار نه پیچیده عنانرا 
بر خویش فرو بست ره سیل دمانرا 
کز حیله فرو بست ره شیسر ژیانرا 


۰ 
-- 


قصاید 


بود ش سفرحج ونه‌رسم است دراین‌کیش 
افسوس‌کنون سود ندارد ولی افسوس 
ان شته کت بود که بکاها روش 
آن عرصه کجا بود که شاهین‌خدنکش 
وان دشت کجا بود که از طعنه رمحش 
افزون ز هزار اژدر آتش دم جانسوز 
صد زورق آراسته بد پیش عدو را 
خاکی نه که بر تارک دشمن بفشاند 
دانست که شد رزم وکنون نوبت‌حزمست 
تا لطف خدا یار شد و یافت رهاعی 
این کار خدابود و دکر لطف خداوند 
صد راز سخن بسته زبان بودم ایدون 
دانی ز چه بندیت رها کرد خداوند 
نیکی رسد از نیکی و خیزد بدی‌ازبد 
زین پس غم جان خورنه غم نان که خداوند 
حق جوی چو جوئی زن وفرزندرهاکن 
فرزند و زن و طأیفه دام ره مردند 
صد شکر که باز آمدی غفصه فزودی 


ایزد ز نو خوشنود بهرحال و تو زایزد 





۳۲ 


بستن ز بی کین بچنین روز میأنرا 
زاندم که نبد جای برخشش جولانرا 
از خون عدو سخره کند لاله ستانرا 
بر فر فلک راه ببه بندد طیرانرا 
خرچنگ فلک نیز بنالد سرطانرا 
هر یک بصد آذرکده آکنده دهانرا 
با او گرهی ساز ده مطبخ و خوانرا 
چون پویه دهد او هم چون بادبزانرا 
تسلیم شد آن زمره* بی نام و نشأترا 
زان بند که پهلو گسلد پیل دمانرا 
گردن چه نهد مست بهمان وفلانرا 
از فکر گزاری نتوان بست زیانرا 
تنها نه ترا بلکه همه خلق جهانرا 
آزادی خورشید تو خورشید مکانرا 
نیکی بگزین وانچه نه نیکی بنه آنرا 
خواهد ز تو جان پاک نه‌خانراونه‌مانرا 
صد ساله خوشان یکدمه فریاد کنانرا 
جان تو که هستند رهن جامه‌ونانرا 
یکطایفه میراث خور و سر شیرخورانرا 
هم ملک جهان میخور وهم ملک‌جنانرا 


در تعریف عمارت و ستایش فرماید 


خوش و خجسته و شادآمدی‌ونیک‌بجا 
ندانمت بجزاز قصرهای باغ بهشت 
کشاده چون دل دانا بلند چون همت 
بدیع سر زروانی منیع تر ز خرد 
بهشت را همه مانی مر باین معنی 


۱ ۱ 


تو ای سرای بهپشتی در این سپنج سر 
نخوانمت بجز از هدیپای بار خدا 
فرح فزا چو جوانی و دلگشا چو عطا 
وسیعتسر ز جنانی رفیع نسر زسما 
که برتری تو ز چرخ او بجرخ«ارد جا 


۳۸ 


سرای امن و امانی و جای‌عیش و نشاط 
به تنگنای نی درشدی‌بدین وسعت 
ام متا ان تعیب سا سا 
شگفت سماری کاین شگرف طاق‌توبست 
بهر جهت ز تو معمار میگشود دری 
بلاجورد و طلا آندمت که اندودند 
دو روی داری همچون روان ابدالان 
از اینطرف همه گردن کشان ببسته کمر 
صدا مطابق صوتست لیکن اندر تو 
مهبین سپهری ازآن‌ساده‌ای زنقش صور 
از اين ملول نباشی که نیست‌تمثالت 
براین‌گواه مسن آنماه‌وش وشاقانند 
معین دولت و ملت محیط‌جودوشرف 
بلند رتبه امیری کنز آسمان ‏ نگرند 
سپپر قدر وزیری که باستانه او 
رسوم برمکیانرا کفش کند تازه 
بعهد او لقب روزگار شد بنسده 
ندید تا که بعدلش ستم نگشت شبان 
کنون ز تربیتش مرغ دست طفلانست 
زهی ز جود تو خرم رون چوکشت وسحاب 
هم از تو قیمت‌کلک‌وهم از تو زینت‌نیغ 
براه وصف تو دانا چو طفل نادانیست 
نه روزگارت هر روز خوشتر ازد گراست 
مباد آنکه ز روز گذشته اد کنی 
سخاوت تو بطبع است و دیگران‌بتبع 
کدر شوند همی آب و آینه گه گاه 
چه‌پایه بنتوان دریافت جاهت اندیشه 


سپاسیان جلال نو کهترین فلک‌ست 


کلیات وصال شیرازی 





بساط کام و مرادی و کوی مپر و وفا 
بدان مثال که انديشه در دل دانا 
که بست طاق تو برتر ز چرخ حادثه را 
مصالحش دم طاوس بود و پرهما 
بهشت گفت دری نیز سوی ما بگشا 
سپپر و خورشید آسیمه کشت‌ونایروا 
یکی بسوی بهشت و یکی بدین دنیا 
وز انطرف همه حورا وشان گشاده‌لقا 
چو صوت آز برآید عطارسد بصدا 
بهین بهشتی از آن پر ز نعمتی و نوا 
که بود و جانور آمد بحکم بار خدا 
که پیش خواجه بخدمت سنتاده‌اندبیا 
سپپر مجد و مکارم جهان عز و علا 
باسمانه قدرش چو از زمین یسپا 
طرب فراخ نصیب است غصه تنگ فضا 
فنون زابلیانرا دلسش کند احیا 
ز رای او صفت آفتساب شد حربا 
ندید تا که بقدرش فلک نگشت دونا 
هنرکه بود ز گیتی نهفته چون عنقا 
خهی برای تو دانا خرد چه‌کور و عصا 
هم از تو پایه تخت وهم از تو نام‌نوا 
که راز دهر ببازیچه میکند افشا 
زمانه با چو توئی غبر از این کندحاشا 
وگرنه بهر مرادت جبین کنسد زقفا 
بزرگی تو باصل است و دیگران‌بریا 
بجرم آنکه نمایند مر ترا همتا 
چه مایه بتوان پیمود بحر را بشنا 


توانکران عطای تو کمترین دریا 





قصاید 


۳۹ 





خهی تنا ور خنگت کهازشتاب و درنگ 
همی پلنگ بود گاه جستن اندر کوه 
دمش قطاس ببندد بر ابلق گردون 
اگر بخاک نگارنسد نقش پیکر او 
جهد بچستی چونانکه آتش ازاهن 
بهار را چو نهنگ و جبال را چوپلنگ 
چو هم قبیله لیلی است زان قبل‌پیوست 
بدست و پاتی ندهد همی‌عنان و رکاب 
خدایکا نا طبعم ز شعسر نشکیبد 
ولی بغیر ثنای تو کر نگارم شعر 
چو شعر گویم و آیم بدرگه عالیست 
دری که بر همه باز است بازباد همی 
کسی که سیم و زر آرد نثار دربزمت 
هر آنکه خون خورد و درزبحر طبع آرد 
اگر بدانی دربان درصسه عالیست 
بمشتری دهی آین منصب از زحل‌گیری 
هميشه نا که بناها زوال بپذیرد 
در این بنای فلک سان‌بعیش و نازیمان 


کسل نماید باد و سته کند غبرا 
سپپر او را حرزین و اختران هرا 
مهین نژادش خواند بوقت بویه صبا 
همی غزال بود وقت پویه در صحرا 
سمش هلال نگارد به گنبد خضرا 
نهد کسالت و چالاک بر جهد بوا 
درآید آسان چونانکه چشمه از خارا 
نشیب را چون سیل و فراز را چو دعا 
خرام او را مجنون شده است بادصبا 
بجز تواین نه سمند استآختراست‌وفضا 
چنانکه تشنه زجیحون و کودکازحلوا 
نه کلک و دفتر راضی زمن نه مدح و ثنا 
۱۳ 
خدایگانا چون بسته شد بر اهل دعا 
درش گشاید دربان همی ز روی رضا 
درش به‌بندد کین طامع است‌وهرزه‌د را 
چه مایه درو گپر از توباره کردوهبا 
که او باهل هنر عارفست و بس‌دانا 
ز دور چرخ دفا ساز آدمی فرسا 


هر آنقدر که خور اندر سپپر داردجا 


رفتی و رفت لخت دل از چشم تر مرا 
شبهای تیره را قمری از تو داشتم 
آسیب غصه را سپری از تو ساختم 
آن پرو بال سوخنه پروانه‌ام که‌سوخت 


همچون تو گوهری زکنارم شدای دریغ 


رخت سفر تو بستی رنسج سقر مرا 
قبهای: قیرط بجه کته ی کر مرا 
آسیب غصه نا چه کند بی سپر مرا 
دوری شمع عارض تو بال و پر مرا 


تا خون دل کنار کند پر گپر مرا 


۳ 


از چشم چون تو مرد م چشمی چوشدنهان 
حنظل بکام دارم از اندوهت‌ای‌فسوس 
تنهائیم ز پای درآورد و طرفه آن 

با آنکه شد جگر بسر گریسه 0 
این خود بگو که با که توان‌گفت‌نیری 
عهد این چنین نرفت که‌عهدوفای‌من 
ای مپربان سمیر سماری نشین ببا 
این خود منم که براگرت ناله میکنم 
گویم از این سفر که بکو سود چیستت 
گر میل‌گوهر و زرت از من جدافکند 
ور شوق خاکبوسی صدرت بسر فتاد 
صدر ستاره رای فلک قدر کافتاب 
نی نی که راه پر خطر است‌ومحل‌خطیر 
نتوان برش مدیح فرستاد نیز از آنک 
لیکن بمحرمان حضورش تحیتی است 
کای پایه‌تان رسیده بجائی که آسمان 
وی رتبه‌تان گذشته ز حدی که کانظم 
تا خود کجاست فکرتتان گاه فکرشعر 
هر فخرتان ز نسبت مداحیش‌بجاست 
ای بس که فخرتان رسد آزاین‌هنربمن 
ای نیری تو نیز بدین پایه سرفراز 
می‌گفتی از ستانسه افتاده ام جدا 
می‌گفتی از حریمی محروم مانده‌ام 
هم خلق راز حادثه دهر بدیناه 
درها نثار کردمی از بحر طبع خویش 
بر پای او ز شعر ثرا فشاندمی 
هر گون خبر که‌دادی‌ازآن آستانه ام 
شادم که هم بکام دل‌آنجا شدت مقر 


کلیات وصال شیرازی 


مردم رواست گر شمرد بی بصر مرا 
آن روز کو که کام تو دادی شکر مرا 
کزانده فراق تو باشد حشر مرا 
هم باز خورد باید از اندوه جگر مرا 
از شب نمود روز بسی تیره تر مرا 
زینسان بسر بری که در آری بسر مرا 
وز غم چو بحر بین بتلاطم سر مرا 
واندر نظر که ناله کنی بر اثر مرا 
باز ؟ و پارهء ز غمان باز خر مرا 
اینک سرشک گوهر و رخسار زر مرا 
ره با رفیق خوشتر و همراه بر مرا 
رای وراستاید کاخسنر شمر مرا 
من رند و بینوا نبود این خطر مرا 
مدحی که هست در خور اونیست مرمرا 
چون روزگار جاهمش بیحد و مر مرا 
گوید ز عجز کانجا نبود گذر مرا 
از مدحتان بخیزد عجب و بطر مرا 
کانجا که خود بوید نیایسد فکر مرا 
دارد چنین که نسبنتان مفتخر مرا 
هر چند فخرها بود از هر هنر مرا 
دیگر مگو که چرخ بود کینه ور مرا 
کز وی سپپر مانسدی اندر نظر مرا 
کز وی جرام بد بتکلف گذر مرا 
هم از نپیب چرخ بد اختر مفر مرا 
کردی هم او نثار درر بر درر مرا 
و آافتاب و ماه فشاندی بسر مرا 
کردی بروشنی چو عیان آن خبر مرا 
گو باش از غم تو در آذر مقر مرا 





قصاید 





اکنون تو و دری که نبد زان ترا گریز 


خواهم قصیده* که نخستین براوبری 


مطلع دویم 


کای پایه از ستایش تو بر قمر مرا 
نتوان رسید در تو وگر خود سخن‌رسید 
بس کافتاب مدح تو طالع شود زمن 
هنی دقیق کردم و مدح تو یافتم 
ارتنسگخاطرم ز مدیح تو درشگفت 
تا در خور تو گوهری آورده‌ام بکف 
شاعر مخوان سکندر گیتی سپارخوان 
اما نه آن سکندر محروم از آب خضر 
بر اينکه بر قضا و قدر هر دوحاکمی 
وز اينکه از خیال و فکرمدح توبرونست 
ز آزادگان طبع که یکسر بمدح تست 
هم باز از اینکه حاصل عمرم فنای‌تنست 
کفر است ورنه لاف ز معراج میزدم 
تا آفتاب مدح توام در ضمیر تافت 
خون خورد می چو معنی وآورد می بجنگ 
از کشرت محامد تو در مدایست 
تاگشت دست چین قبول نو میوه اش 
کنون بزیر سایه بزرگان چو کودکان 
صد را بدل ز نیریم بس که شکرهاست 
گفت از سخن مدیح و آ زآن مدح خواجه‌به 
تصدیق کرد مش ز دوره نی‌بمحض قول 
اول کهبتخره ات وبه بخرد خلا فب‌تینست 


مب 


دیگر چنان که خسرو ایران نواختش 


۳۱ 


وایدون من و غمی که بد از وی حذر مرا 
باشد همین قصیده که خواندی ببر مرا 


قی کفقه: از بای و کون شک را 
چون صیت همت تو ببجر و بیر مرا 
گردون هميی خطاب کند باختر مر 
سوی بپشت غبره شد از خنور مرا 
کامد هزار بحر پدید از شمر مرا 
یس گوهر سخن که بشد پی سپر مرا 
زینسان که پی سپر شده هر سوگهر مرا 
اینک بیبین بکفته حیات بشر مرا 
اینک دو عادلنسد. قضا و قدر مرا 
اینک دو شاهدند خیال و فکر مرا 
شادم که وام نیست حقوق پسر مرا 
شادم که بار نیست عقوق پدر مرا 
بس برده فکر مدح تو بر چرخ بر مرا 
بر خود نهد بطوع فضیلت سحر مرا 
دشوار بود پيشه از این بیشتر مرا 
اکنون نیاز نیست بفکر و نظر مرا 


و استد ر ۵ ۳ برآ مد شجر مر 


قافتا تاد پیوی: نمت. :مرا 
رذن طریق مدع طسو شترا یزیر 
گفتم ها صدیق شماری از مرا 
گرچه بسود صدیق بپر رهگذر مرا 
وین خود محقق است بسیر و سیر مرا 
محسود گشت امل هنر را مر مرا 


۳۲ 


قدرش نپاد منزلت و پایه برفزود 
گفت ار حقوق نعمت صدرم رود زیاد 
زو آفرین‌به است که از دیگران گهر 
چنین قدر دانی تو و قسدر تو یافتم 
خواهم کنی قبول و نگوثی چو دیگران 
نسزدیک و دور نیست بتاب آفتایرا 
تا عمر باقیست مدیح تو بر من‌است 


دایم دوام جاه تو خواهم زکردگار 





کلیات وصال شیرازی 


او تافت سر که‌با دگران نیست سرمرا 
کس نشمرد ز نوع بشر در شمر مرا 
گرچه هم آفرین دهد و هم گپرمرا 
هم به بس بهانه شعر اینقدر مرا 
نود وصال بسته بخدمت کمر مر 
گر دورم از در تو بدان پیش ور مرا 
قانع مدان ز مدح بدین مختصر مرا 
وینهم که در دعای تو بخشد اثر مرا 


قصیده در تعریف صبح و ستایش فرماید 


و که رهبان اين کبود کلیس 
چرخ یبهودی منش ز صبح وافق کرد 
بحری از قیر بود و ماهیش از سیم 
وه ان میت که 
تیره غرابی بزیر بیضه هبزارش 
چرخ کشاورز دانپا که بیفشاند 
زنگی گوهر فروش دکه فسرو بست 
دیو پری بچگان کشیده بسدم در 
شاه ختن جیش چون بملک حبش‌راند 
صبح برآمد ز ظلمت شب و گفتی 
از عقیب صبح آفتاب بر آمد 
تکیه بسر آورنگ سبز رنگ فلک کرد 
آنکه فلک تاکنون ز اول ابداع 
آب سنانش عدوی آتش فتنسه 
عقل بخوردیش مرد خوانده و کامل 
خسرو حکمت پرست همچو سکندر 


چست سمندش گرفته کوه بواً دی 


بر سر گیتی کشید چادر ترس 
عیسی خورشید را صلیب مپیا 
ژرف محیطی همه جپانش پمنا 
زان همه ماهی یکی نهشت بدریا 
بازی آمد سپید و چید بیکجا 
دید چو ترکی عنان کشاده بیغما 
باز نان شد ز مردمان پری آسا 
از پپس لشکر براند يکه و تنها 
رایت شه شد ز گرد تیسره هویدا 
از پس رایت چنانکه والبی والا 
خسرو گردون بسرسم خسرو دنیا 
میکند اسباب خسرویسش مپیا 


۱ ۰ 


و آتش تیفش بلای خسرمن اعدا 
دهر بطفلیش پسر دیده و دانا 
لیک کپین بنده‌اش بت .ها را 
شد پرندش شمرده خاره بخارا 





قصاید 


پایسه نخشش قوام پیکر ماهی 
هیبتش از پارس روم کرده پر آشوب 
ای قمر از رای تابناک تو حبران 
هم حشمت ز انتظام تالی انجم 
چشمه برآید ز سنگ و چشمه نیغت 
کوش صدف بشنود چو وصف‌حسامت 
چون ز خدنگ یلان و سم ستوران 
دشت چو دریا شود ز خون مبارز 
لت دشر سگان. . خوالوت 
چرخ بلا بسار در شاب فشانی 
هم ز سنانهای نیزه چرخ تو گوشی 
هم ز سلیح فکنده خاک تو کوئی 
همچو خدنگ از پر عقاب گرفته 
تازی شبرنگ چون بصرکه سازی 
شب شب قدری بر او هبوط فرشته 
زال نماشی بیال و گیو بکوپال 
رخش بتازی بکیین سپپر بجولان 
گرز چو گیری بکف ز سختی بازوت 
خصم که باشد که زینهپار بجوید 
ای ز تو بپتر گهر نیامده ز, ارکان 
جعبه* تبر تو شانه ایست که‌چون‌موی 
چرخ بسدست تو قبله زردشت 
پبپن چرا کرده گوش خود سپر خصم 
تیر ترا از شرف بدیسده نشاند 
شکوه تیغ تو خصم برد بمرسخ 
گفت گراین دست‌وقبضه‌است‌نبودهاست 
تاجوو را گفته‌ام به نیسروی مدحت 
ورنه تو دانی کز این لطیف معانی 


۳۳ 


گوشه تاجش طراز گردن جوزا 
همتش از خاک چرخ کرده پر آوا 
وی خرد از فکر دوربین نو شیدا 
هم حرمت ز احترام ثانی بطحا 
دجله در آرد هسی ز صخره* صما 
لعل بر آرد بجای لسوءلوء لالا 
مرد رود در نشیب و کرد ببالا 
تیغ دم آشام چون نپنسگ بدریا 
بفکند از صول نارسیده بیکجا 
دیو بسوزد همی بعرصه؟ هیجا 
ساخته الماسپا زدیبه خضرا 
ساختسه گنجپای خویش هویدا 
روح بزور خدنگ رو سوی بالا 
روز و شبی خلق بنگرند بیکجا 
روز چو روز شمار مایسه* عوغا 
برزو مانی ببرز و سام ببالا 
سیل برانی ز خون محیسط بپپنا 
کوه بلسرزد همی ز سستی اعضا 
چرخ زمسن بوسدت بعجز و تولا 
وی ز تسو خوشتر خلف نزاده ز آبا 
کرده پسریشان برزم حلقه* اعدا 
بسته از این ی ز منطقه کمرا 
خود نبود گر زبان تیغ تو گویا 
درع توق توا سا دیستگاه: سضا: 
کاتش او سوخت جمله خشک و تر ما 
با تو مگر بکار او برفسق‌و مسدارا 
نغز و شگفت این چنین قصیده غرا 
پیز توت شا عون ار تشه بافبت.. با 


۳۳ 


گوش کسی مدحی ابن چنین‌نشنید هاست 
طبع چو بیند گهر شناس و گهرسنج 
تا نبود چنگل تذرو چو شاهین 
قدر بلند تو تاج تارک گردون 


جاه ترا رتبه سیر سیبمپر مقدم 


کلیات وصال شیرازی 


تا که بیامد سخن ز گنبد مینا 


شعر بر آرد برنگ لوءلوء لالا 
تا نود نفمهء عقاب چو بیفا 


ِ 


گرد سمند شو کل دیده* حورا 


وله ایضا" علیه الرحمه والمغفره 


هان ای تحیب زار مکن جانرا 
زین برکش از سمند وبخر زین‌نه 
تو عندلیب روضه فضلستی 
تو در دو چشم من چودوانسانی 
پژمان دلی مراست مرنجانش 
من خسته و وصال توام درمان 
دور از تو سالپبابفم و تیمار 
اکنون که جان ودل زتوبستان شد 
وقت سفر گذشت و زمستان شد 
یکران همی چه جوثی یکران‌جو 
درپای خم نشین و بعقد آور 
آن خلری نسب که فروغ او 
آن آفتاب دن که شعاع او 
آن گوهری که چون بصدف ۲ مد 
ظلمت زدای جهل که شرمم باد 
اسکندرش بجسنی اگر بودی 
شاهد بخواه و مطرب و گوینده 
آن یک بعارضی که ز یک جلوه 
آن یک بنخمه که ز یکدستان 
گر وجه شاهد و می ومطرب‌نیست 


مهار بر دلم عم هجرانوا 
زیر دوران میاور یکرانرا 
افسردگی بختتهاه:. کلستت ترا 
کت یت ات راقو. انا ترا 
مفزای انده این دل پژمانرا 
از من مکن مضایقه درمانرا 
آموختم این دل و این‌جانرا 
بر من مکن چو دوزخ بستانرا 
آمساده پاش جشن زمستانرا 
زان برهای فربه بریانرا 
آن بکر دست پسرور دهقانا 
غیرت فزاست لعل بدخشانرا 
بیغاره گوست اخشر تابانرا 
رونق شکست گوهر عمانرا 
چون آب خضر خوانم اگر آنرا 
این آب و تاب چشمه حیوانوا 
زین هر دو شاد ساز دل‌وجانرا 
رضوان کند بخاطر زندانرا 
زندان کند بحورا رضوانرا 


نتوان گرفت دامن مپماترا 


قصاید 


از ملک و مستعار کتابی چند 
جان تسو زین بکار تری نبود 
ور مشتری بهانه کند با تو 
بدرود شاهد و می و مطرب‌کن 
من شاهد تو بس تو مرامطرب 
تأ پنج و شش مه دیگر این خورشید 
باد شمال عطر فسروش آیسد 
آنگه گرت هوای سفر بر گوی 
من بازگویمت که بعشرت کوش 
دست تو گیرم و برم اندر باغ 
5 سایبان کی و گبی ض 


سا ری 2 من 


اد ز لام زلفشان زالف قامتت 
از نون نشانه* خط مشکین را 
زلف و زنخ‌کنی چو هوس برتو 
پیش آرمت ز وصف گل و سوسن 
بنمایمت ز وصف سحرگاهان 
جوئی اگر نصایح جان پرور 
زآنان که شین شیونشان شبون 
زانان که پشتشان سپر طوفان 
زانان که قحط مصر هنر زانان 
زانان که پیل کعبه انصافند 
تا چین جبمه‌شان سترد بینی 
آنجا که سخت روئی‌ایشان است 
ایران کنون بجان تو ویرانست 
۱9[ 
کز خاکشان همای تواند برد 


کاید بکار مرد سخندانرا 
بفروش این دفاتر هذیانرا 
آن جهل تا بهانه کند آنرا 
سر باز پیچ مایه* خذلانرا 
شاباش گوی طبع غزلخوانرا 
سازد بپشت عرصهٌ کیهانرا 
عطار خوش به بنسدد دکانرا 
خیزای غلام و زین کن‌بکرانرا 
اين چند روزه آذر و نیسانرا 
ماهی دو موسم کل و ریحانسر 
شاخ گل و شقایسق نعمانرا 
شنگولکان حجله* دیوانرا 
پرورده زیر سایسه مرایشانرا 
نافی زلام الف غم دورانرا 
از سین کنایتی در دندانرا 
اشعار گوی خوانم و چو گانرا 
شوخ کشوده زلف پریشانرا 
مر نموده رخ زگریبانرا 
گویم بآب شعر مجو نسانرا 
از شین شعر تره مجو خوانرا 
کشتی مخواه غرقه طوفانرا 
درمان مجو شداید کنعانرا 
مرهم مخواه زخسم ِِ 
دنسدان کنند کشته سوهانرا 

من بنده نرم طبعنی سندانرا 
مردی مخواه سکنه ویرانرا 
فزدآن. امرخامیی: کین ابرات 
از بهر قوت یکشبه ستخوانرا 








۳۶ 


با این همه نصایح اگر داری 


زان پس من و تو باهم بسپاریم 


کلیات وصال شیراز 


هم باز شوق خدمت سلطانرا 


و له ایضا علیه الرحمه 


ببر یارب ز دل خوف و رجای‌ستمریرا 
نشان کیمیای باری ز پیر عقل‌پرسیدم 
برات, او بهر جا رفت بازآید خداوند 
بعینه چون وباثی بودای من بندة آنکس 
بلای مستمری چون بلای مستمری‌نیست 
ز بس کوبید بر در حلقه‌ونشنیدآوازی 
عروسی د لکش است اما زعارض‌پرد ه نگشاید 
امید مابسیلاب دوای دردمند است 
زوجه مستمری نیست کس را آنقدر حاصل 
بایرام آنکسی کزسخت روئی‌همچوآ هن شد 
عجب د رد بست بتید رمان که ما نوشیم و میکوشیم 
مگر دست جواد داور در پاش دریا دل 
عچواد پیر ما فرمانروای فارس کاحسانش 
خداوندی که اکرامش‌بهر کس روکند دیگر 
سخاکاری که گر جای حوالت رانداندکس 
بسوگ مستمری جامهٌ جان چاک نتوان‌ز د 
بهانه وجه دیوانست گرلطفش بودجامی 
دعا گویان همه کفپا کشایند ازپیآمین 


ز خوان 
بگوشم گفت نام کیمیای 
باهل فارس روزی کن وفای 
که او برداشت از مردم وبای 
بکردان یارب از مردم بلای 
کر وت در چات 
اگر کس جان فشاند روکشای 
که او از پا دراندازد بننای 
که سازد وصله کاغذ کپنپای 
نسازد چاره* آهن رای 
طبیبی سیست درد بیدوای 
که بگمارد بسکینان سخای 
بسدل سازد بمخمسل بوریای 
نمی‌بیند. بعمر خود قفای 
نماید مخضزن احسانش جای 
که هم بخشد کف شه خونبهای 
تحیاف قافتا شا #رساخ: 
که میگوید وصال اکنون دعای 


چوشه بخشید و داد آن‌نیمه‌د یگرکه‌بدباقی بپاداشش دصد یزدان بقای 
و له ایضا " طاب ثراه 


شه بجا ملک بجا افسروديپيم بجا 


مستمریر أ 
مستمریر | 
مستمریرا 
مستمریرأ 
مستمریرا 
[ 
۱ 


مستمربر 
مستمر بر 
مستمر بر 
مستمریرا 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یب هر بر 
فمستمریر 
مستمربر 
مستمربز 
مسمریر 
مستمریرا 


چند من بنده عطا خواهم‌وگوئی زکجا 





قصاید 


۳۷ 





اینک آن شهر ودرآن سطوت خسروشحنه 
شرق تا غرب همه ملک ملکزاده فارس 
خصم بندد بیکی لمحه که‌بکشاید دست 
عذرت این است که‌شهراست کند لشکرروم 
از یکی پور برادرشه اگر گنرد ملک 
نایب‌السلطنه‌را دل نگراید بستیز 
داند از مصلحتی بود نه از مفسدنسی 
آنکه زایران بسوی هند کشاند لشگر 
ملک بیند کم و فرزند و برادرافزون 
شاه شیرازش اگر کشور کرمان گیسرد 
دنرم گذ شنیم چو شد حرمت شأهنشه‌پیر 
دورو نزد یک چه گویند چوخواهند شنید 
همه دانیم که کشتیم فرستاده روس 
شاه اسلام نه از پادشه روس کم است 
بگذر از دوستی و باری و خویش‌اوندی 
این ده شپزاده آزاده خود آ خر دانند 
ملک را مد عیانند چو فرصت شمرند 
فتنهاهست بپر گوشه که خفتها ست‌کنون 
ملک ده روزه* دنیاز کجا مقسدارش 
چند گستاخی از این پس بدعا پردازم 


تا فنا لازم هر تن بود از پیر و جوان 


این تغزل در مدح 


03 شمشاد قد ۳ سه حبرت 


مر نیز باید سرودی کشیدن 


ایتکا ین مک ویر ال اک ناک ۱ 
قاف تا قاف همه دولت فرمانفرما 
ور گشاید بیکی لحظه که بفشارد پا 
که مر ۳ جنگ شرا فا بود او را حاشا 
بدگر پور برادر دهد این نیست خطا 
که ملک زاده آزاده بدین داد رضا 
تا کشد کینه ز کفار دم آهنج دغا 
بپرشان ملک فزاید ملک ملک فزا 
رنجه زین کی شود آنشاه ممالک بخشا 
گو بر آورنگ و ستیزنسد دو پور برنا 
شاه بر تخت و دو شپزاده زهم تأج ربا 
عذر گفتیم و پذیرفت شه روس ز ما 
که برادر بگذارد بی ملسک دنیا 
اين ز بیگانه به بیگانسه ندارند روا 
که فتد فرصت از این کینه بدست اعدا 
هر یکی با هوسی سر بدر آرند ز جا 
شد چوبیدار در این ملک شود رخنه‌گشا 
که پسندی بی آن بر خودوبرخلق‌عنا 
داعی دولتم و شیوه* داعیست دعا 


۰ ٩ 1 


ی ذات شه و دولت شه باد بقأً 


که گل چاک بر تن زنسد پیرهن را 
که از شرم بلیسل به بندد دهن را 


۳۸ 


کلیات وصال شیرازی ‏ 





دو آهوی پر نافه دارد ز سرمه 
تسم کنان کرده لعل بدخشان 
دو ارو بمانند محراب دارد 
بو خی ی اسان ۵ 
از آن لعل شیرین ز شکر فشانسی 
هنوز اندکی جای دارد اگر چه 
قباتتا کم دیون ان 
که می‌گفت نو خیاستسه خوردسالی 
ان بل وی نان منت 
درون خط آن غنچه* شکرینش 
تو گوگی بدام اندر افکند گردون 
بدانگونسه با خویش مشضول دارد 
کی کی او رت 
امیری که فکر دل پیش بینسش 
نلین گذفرق گنز عناق میتی 
جپان کین را ز یمن وحسودش 
امیر بدنرا که روحست نامش 
نسب جوئی الا دو سبط پیمبسر 
حسب خواهی الا دو بگزیده جعفر 
چو او راستایی بفضل و بدانش 
دلب است اما نه چسونان دلیری 
جواد است اما نه مانند ابسری 
بپنگام کوشد بپنگام بخشسد 
بنام ايزد آن بحر طبعی که از وی 
تعانی الله آن کان بساری که از وی 
سخن سنج مسردی هنرمند رادی 
جز از صاف عرفان نیالوده کامش 
بلی کی بقوم و بصل برد دندان 


که کر خام ارف وال خشتین.را 
که بی قدر سازد عقیق یمن را 
کز ایمان زند راه صد اهرمن را 
کهتا فلن کرت ان تاش ۱ 
ستاند ز شیرین دل کوهکن را 
ها ستاشته جباه. دن. «۱ 
که در چه فروهشته مشکین رسن را 
فریبد چو من سالخوردی کپن را 
که مژگان چنین رخنه سازدبدنرا 
ز تنگی چو بشکسته زاید سخن را 
خوش آهنگ طوطی عکر شکسن را 
دل خسته و خاطر ممتحهن را 
بجز یاد صدر زمین و زمن را 
بهمم فرق نگذاشت سر و علن را 
همه کستب. کرفاه آستت: الق خسن: را 
همان فیض باشد که از روح تن را 
از او راحتی هست کز جان بدن را 
نبوده چو حیدر صثف شکن را 
نبوده چنو حود را و فطن را 
چه بستایی از پر دلی نیمتن را 
که روز دغا کم کند خسویشتن را 
که فرق از جمن می‌نداند دمن را 
نباشد رهیین نفنس سالوس فن را 
بجز شرمساری نسه بصر عدن را 
بجز ننگدستی نه کان یمن را 
کز او چون هنر نام برشد سخن را 
که بشناسد از درد دین درددن ر 


چشید آنکه از طعم سلوی و من را 


قصاید 


۳۹ 





باین رفعت و شان نخوانم سپپرش 
فلک ید ۶۵ اوست و اندر سجود ش 
بلنه: اختنرا وزاستست کویم بمد حت 
و گر از تو غیر از تو منظور دارم 


همان از درم فرد داننم سمن را 
هنوز از صنم میشناسم شمن را 
سخن امتحصان کرده این ممتحن را 
که باید کنم از تسو تعبیر سن را 
همی تا بود نفی تایید لن را 
شم شا سل ارم افاد ی ۱ 
قورا کفتهام قایر قرالش ۱ 


در تعریف شب و مدح ملکزاده آزاده فرماید 


مکر چپاردهم شب ز ماه بود که بود 
در آینه بود قرص مه گنتی 
هی‌دو قرصه* مپر و مهم بچشم آمد 
ولی زسیم بمقدار چون زرافزون بود 
زابرهای پراکنده قرص ماه پدید 
برنگ شاهد مبروص ماه در پس ابر 
بکدخداتی عنین نمود و شاهد بکر 
چو لولثی که بعنفش کنند پرده‌نشین 
همی شگفتیم آمد ز شکل ماه که بود 
بماه گفتم کاین پیکر شگفت ز چیست 
چو ابر دمانی‌بروی هندوی‌پیر 
چو زورق سیمین که پرزنافه‌چین 
چو کاس بخبلان تمی‌زنانوطعام 
بلال منش نطعت از سپیدارم 
برآیدت از حمل گاه چون مریم 


ن سپس که مخطط شدی شویآمرد 


٩ ٩ 


۱ 


اسب 


زژ 


بشد همای هم یون ماه بال کشا 
مهر فروزان که ماه شد پیدا 
که عکس مهر دراو جلوه کرده سرتاپا 
چوآن دو کفه ترازوی سیم و زر پیما 
نشیب رفت همی مهر و ماه شدبالا 
چو از علایق دنیای دون دل دانا 
علامت برصش سخت لخت: بر اعضاء 
که هرچه پردةٌ او بر گرفته بود بجا 
گپی حجاب نشین بود و گاه پرده‌کشا 
نخست خم شده پیری و باز شدبرنا 
که هر شبی ز دگر هیاتی شود بیدا 
شبی چو خلخال از پسای زنگی برنا 
شبی چو ساغر زوس که خالی ازصیهبا 
ف چ قیای کنتنان ی تیا 
شبی صهیب صفت لعبت ازسیاه ردا 
گهت به پشت بچسبد زجوع چون عیسی 
درون تبی ز غذا تا کنی زنور غذا 
نسوده بسوسه تیغت بسابگون سیم 


۴۰ 


کلیات وصال شیرازی 





پس از سیاهی مشپور شد که زنگی نبست 
زخویش‌با شدت!ین‌نوریا ز خورشید است 
بگفت من یکی از بندگان خورشیدم 
ز رای شاه جهان کدیه میکنم پرتو 
بماه گفتم کاین خود نه‌شرط انصاف است 
یگفت کز دل من نیز این خیال دمید 
اک اشنا برم آرند ناه از تست 
بگفتم آنچه در آن‌بزم د رخوراندونیست 
اگر چه آب بقا نیست شعر رومی‌هست 
کتاب مثنوی مولوی بخط وصال 
فزوده زینت اشعار او ز خانه من 
مکر شب است تو گوثی حجاب عارض‌صبح 
در او چو نیک ببینی ز دوده* کلکم 
پبر بهسره او این قصیده از شعرم 
اگر چه مطلع مهر است بارگه و رخش 


زهی به پیش جمال تو آفتاب سما 
بهار گلشن ایران پناه کشور پارس 
برتبه تن چنتر نو آفتاب انسدای 
برزم خصم شکار و بخشم دشمن‌سوز 
هماره صخره پرند تراست‌همچو پرند 
توئی زمانه بکین گر زمانه‌راست گذ شت 
عطا عیانست بعهد تو و گنه پنهان 
گرآفتاب نه‌ای‌رخشت از چه‌گردون‌شد 
پرنگ تست بدریای کارزار نهنگ 
اگر نه‌نیغ توشاها خودآتشاست‌ازجبست 


مرا ز راز خود ایماه شمه‌ای بنما 
نه از خود است فروغم کز آفتاب سم 
برم بتحفه بخورشید آسمان آرا 
که گه گپی نبری تحفه‌ای بجای عطا 
ولیک چیست بگو آنچه نیست دراینجا 
و گر هنر برم آرند لوءلو؛ از دریا 
زلال طبع روان من است وآب‌بقا 
بسان آب بقا روح بخش و رنج زدا 
چو کعبه ازحجرالاسود است زیب‌فزا 
چنانکه چپره* لیلا بطرهء لیلا 
مگر خط است تو گوتی بروی ترک خما 


چنان بچشم بصیرت که آفتاب و سپا 
بجاره حادنه بند و بحمله قلعه گشا 
بقدر قبه* جصاه تو آسمان فسرسا 
به تیغ پتک شکاف و بگرز سندان خا 
همیشه خارا رمح‌تر است چون خارا 
توئی سناره بخشم ار ستاره‌راست وفا 
که پرده ساز گناهی و پرده سوزعطا 
وگر سپپر نه‌ای‌رایت از چه مهر ضیا 
نهنگ دیدی کز خون عیان کند دریا 
که شد همیشه بیپولاد و آهنش ماوا 





قصاید 


۴ِ۱ 





شهان که باج ستانند و مملکت‌گیرند 
جهان بزیر لوای تو جا گرفنه مکر 
بقدر امکان وسعت پذیر گشت جهان 
بدان رسیده که از بیم شحنه* عدلست 


۰ ‌ ل 


نخواست‌شبه تو کافزایش‌سپاه‌توخواست 


تو تاج بخشی شاها و مملکت بخشا 
کز اخترانت سپاهست وزآسمانت لوا 
ولی هنوز بقدر تو ننگ دارد جا 
بخویش درنکشد بسرگ کاه‌کاهسربا 
قضا ز همسری امپات با آب]ا 


در نصیحت پسران خویش به زبان اهل حال فرماید 


:ها هو تما شا شک نی تا ترا 
گرآن سه میوه دل را بمیوه میل کشید 
راغ هرنک ای ابضان‌به سا عبتابذار 
یکیش باغ نظر دیگریش باغ خیال 
در او ز خامه یکی عندلیب دست! موز 
شقایقی که ز شنگرف ومشک سوده‌در و ست 
بهشت وار دمد از وی آنچه دل‌خواهد 
از آن رهیست بباغ خیال و از باغیست 
هوای خرم او مضز را تری بخشد 
هزار دستان سی لحن باربد خواند 
چو عندلیبی دستان زند ۳9 شکگفد 
صبا ببرگ درختان او چو در پیچد 
بروزگاران کلپا به بینی افسرده 
زبا غبان‌بسرود و دسته‌دسته شهربشهو 
ز هر گلی که بهر کشوری کنسد جلوه 
چو کل زباغ خیالست و باغ باغ وصال 
رهی ز باغ خیالست سوی باغ خرد 
درآن دوباغ کرا چشم و گوش باشدباز 


تهی ز هر سه بینسام باغ دامانرا 
چه لازم است که منت کشند دهقانرا 
که آن سه باغ مسلم بود مر ایشانرا 
یکیش باغ خرد هر سه رشک رضوانرا 
بنفشه و سمن و سبزه زار و ریحانرا 
سریر او شده نایب زار دستانرا 
خجل ز فصر خورنق نموده نعمأنرا 
خزان ۹ ننمسو د ۵ ساحت 9 
که از نسیم وی آسودگی رسد جانرا 
غلام نگپت خود خوانده عتبر وبانوا 
شکفتهت. سفق و مه تن اقاستا تیا 
و رگا فراهة: نج که ارم درختان وا 
از آن سپس که سرایند مد ح سلطانرا 
ز روزگار چه پرواست این گلستانرا 
چو نوگلی که به بندند باغ و بستلنوا 


بران چمن نرسد دست برد دورانرا 
که سیر گاه خردمند شد نسه نادانوا 


درین رهست خردمند. اهل ایقانرا 


۳۲ 


ز فضله* که از این بوستان به پیرایند 
ترانهء اک مق عندلیب این بستان 
بافر اگز از این باع مینوه* برس 
از این چمن چو نسیمی وزد رسد بهره 
باین سه باغ بنوباوگان من نرسد 
چه جای منت دهقان و باغ بی‌ثمر ش 
باکر دید بان اخنآمستی 
خدا عنایت از این‌یوسفان ندارد باز 


جزاین سه باغ پدر را نهفته‌گلزاریست 


درش‌به‌بسته کلید ش بد ست لطف‌خداست 


بامر و فرمان که که درش گشاده شود 
اسان کل انس باه کین 
نصیبتان شود ار گشت‌آین چمن‌کردن 
بدان سه بستان زین بوستان بنگرانید 


دای تغمت: خو۵: بر جما شام کتا هد 


کلیات وصال شیراز 


درا هراق بکار انیت زک وابات 
همه بیان حدیث است و شرح قرآنرا 
انیت داتي. قاط را و اضای| 
حجاز را پس از آن پارس را و یونانرا 
که میوه خواه شوند از ریاض رضوانرا 
که شکر بایدشان زان سه باغ یزدانرا 
که سوی ایشان دادند چشیم احسانرا 
که غم خورند مراین بوسفان زندانرا 
که ره در آو نبود غیر اهل ایمانرا 
کسی ندیده در او دور 4 ش دربانرا 
چرا که بنده بود بنده ام ی 
وا بان تیه است بات غرتا تا 

از این سه باغ بدل ره دهید بستانرا 
که شیر خواره ز نعمت نهد دو پستانرا 
دگر بیاد نیاورد خاک کنعانرا 
که‌باید از در او جست سود دوجهانرا 
مباد خالیتان جای باب پژمانوا 


و له ایضا " علیه الرحمه 


قومی بگشت باغ گل انسدر کنار ها 
بخت است واتفاق 0 وچه‌اتفاق 
مزد فلان که داد بیهمان باتفاق 
بهمان کند گناه و فلان کیفرش برد 
رو دیده بساز کن بتامل که بنگری 
کار کسی که چشم خرد بست خیرتست 
حیرت فزایدم ز خداوند و کار او 
"نرأکه‌خواست‌دادونداد آنکهانخواست 


قومی دریده جامه و در دست خارها 
هم فاعلیست قادر و دانسا بکارها 
وانکه دهنده در شمر هوشیار ها 
خندند کودکان بچنین کار و بارها 
در کنارها بچشم بصیرت قرارها 
اش کرد نیت ازع تبارها: 
حیرت فزاست کار خداوند کارها 
نیک آزموده‌ايم بتحقیسق بارها 





قصاید 


۴۳ 





تا رس ی ان تا رز 
گر رهروی بنام تو بنوشته مزد ها 
زین طاق برکشیده چه‌نالی که از شفق 
مجبور بینمش چه نگارم بر او گناه 
مجبور اگر نبودی بایستی آرمید 
گرد د بکرد خویشو نداندکه‌برچه‌کشت 
زنبور خانه‌ایست پر از نیش و آنگبین 
بی نیش آنگبین نخورد کس وگرخورد . 
تیلی در او تمام سواران آب بین 
ناگه‌کلیم خود ید بیضابر آورد 
مینای مهر و جأم مپش‌بین که‌روز و شب 
زین جام مه که گه پر و گاهی تهی کند 
ناچار مستیش بخسار عدم کشد 
تنهانه این فلک که‌دراین د شت‌بیکران 
تانق ز نام او بکف قدرت کسی 
روزی که صبح او ازل و شام او ابد 
گر بسپرند ره بسدیارش نمیسرسد 
تأچیست‌این‌جهان که‌به‌بید ای‌حبررتش 
هم مبدا وجود و هم او مبدع وجود 
نه قلعه با دوازده برج اختیار کرد 


گر رهزنی بسرای تو آماده دارها 
لوث گتاه نیست ببه‌بی اختیار ها 
این کج مدار یکنفس از این مدارها 
يا حاصلش چه بود از این گیر و دارها 
اين گنید مسدس و پنروی ستارها 
نادر بود چو عیش خوش کامگارها 
چندانکه عاجز آئی از او در شمارها 
یکسر به نیل غسوطه خورنداین سوارها 
او ساقیست و خلسق حپان میگسارها 
هش میرباید از سرما هوشیارها 
تا از کجا دگر شکنی این خمار ها 
هر چند میرود چو کسسته مپارها 
با صد هزار سال چنیین ره سپارها 
اين روزگارها و چنیسن روزکارها 
زین روزگار گمشده بینی هزارها 
همچون فلک فراشته حکمش حصارها 
هر بسرج و قلعه* بدگرگون مدارها 


و له ایصا " نورالله مرقد ه 


یکی دريا نه او را بن پدیدونه‌کران پیدا 
صدفپا اتدرو مکنون بگوهرها همه‌مشحون 
بوظم. دیگروگل نگود اضف هرس 
بهر یک بنگری بینی د گرگون خلعتی دروی 


نهابت نیست گرد ونرا و این‌گرد ون که میبینی 


در او اند يشه حیرآن وهم سرگرد آن خود شیدا 
یکی زانها بود گردون جواهراختر رخشا 
بیع .هیک وین دک زد گر جر بیدا 
یکی تابت یکی بویا یکی صامت یکیگوی 





۴۴ 


ترا گردون همانستیکه آید درجهان‌بینت 


اگرهرچه‌آن بچشم اندرشودنا مش‌سپیرستی 


یکی بر فرق فرقد شو بپای وهم تابینی 
چنین تا صدهزاران فرقداریویی چنان یابی 
بسپرجا جان جنبند ‏ است جز حرفیکه د رصورت 
نیارم مایه گفت این خشیجانست درهریک 
ولی گویم که شاید درهزاران‌جامه یک‌پیکر 
یکی گر ژرف پربینی همه سیمای‌خود بینی 
یهت ين عالم ترا آغینه آن میا 
اگر زشتی نخواهی دید درآئینه رخ نیکو 
چنان کز صورتت بنماید اندر آینه‌عکسی 
گرت مسنی نکو هرچیز کان بینی نگوبینی 
ورت زشت است سنی‌زشت با بی هر چرایابی 
همه زشتی زتستآ ئینه راچون عیب میگوگی 


کلیات وصال شیرازی 





مخوان یک کلبه راگیتی مدان یکقطرهرادر یا 
عناکب را بود سقف سراچون گنبد خضرا 
از آنجا فرقدی دیگر بچشم آسمان‌پیما 
سانجا تلوب و 
انیت دی 
بمرآت جهان از فرق تا بن‌زشت‌تازیبا 
که در آکینه خود زا داد هر کشی‌ها رن تسیا 
وگر بیری نخواهی‌دید درمرآت خودبرنا 
همه تلخت بود شیر بن‌همه‌خارت بود خر ما 
بچشمت حور دیوآید عسل‌حنظل گر مینا 
مبدل شو که تاردیده‌خواب آید ترا اشیا 


منی را چون زخود بیرون کنی گر دی حربف‌ما 


در ستایش گوید 


شاها و عید دشمن و عید جهپانیا 
ثانی بعدل و داد نداری تو ورنه خود 
محکسوم خالقی و بمخلوق حاکمی 
گر دادخواه دشمن و بیدادگر پسر 
روز دغا بدشمن وگاه سخا بدوست 
چند انکه بخشی از زر و گوهر ناهد ت 
تا از گرسنه* کف جودت گشاده‌است 
چرخ آستانه ایست ز کاخ جلال تو 
جنت نمونه‌ایست ز گلزار خلق تسو 


ار وتان تب ی 7 
این رسم بندگی و بزرگی تو دانیا 
داد از پسر گرفته کشت تن رتسا تیا 
از تیع سرفشان وز کف زر فشأنی ]| 
گوئی که آزرا تسو بسیری ضمانیا 
فم. هون تاه فتاه ا انیا 


من چون سرایمت که بفردوس مانیا 


قصاید 


قانون خسروان بود آئین سروریست 
شاهی اگر بفر و بزرگی و بخضردیست 
بهر رواج دین عرب با زبسان تیغ 
گویند هر که‌خورد و خورانیداوسخیست 
گر وصف گفته شکرین تو سر کند 
خصم شریرت ارچه شرر جا کند بسنگ 
دست ار دهد حمایت عون تو پنبه را 
با دودهای کلک سخای تو ظلمنی است 
چون عکس آسمان که درافتد بمردمک 
طوبی صفت اگرچه جهان زیر سایه‌ات 
با این همه خود این ثمر و میوه‌تونیست 
ملکی که دیگریش ز خنود داده‌بود رم 
وی و مین نب کیت هب زان 
شا از براتران بتک )نوات با گنه 
بایت گرفت هرچه زد شمن‌بدوست داد 
بر جای بدره بدره زر و صره‌صره سیم 
من آن نیم که مدح تو گویم بدین‌نمط 
شیری که بکسلاند زنجیسر آهنین 
یا گویمت زناوک خارا شکاف خویش 
با گویمت ز بازوی مرد افکن قوی 
گرچه هرآنچه‌گفتم و گویم از این‌قبیل 
لیک ارمنت مدیح سگالم چگویمت 
ای دست نفس بسته و بر لهسو پازده 
هم دیده در رضای خداکامگاریا 
بارب هم آنچنان که ترا خواهم آن‌شوی 
در سایه تو خلق و تو در سایه خدای 


۳۵ 


مدح نو بیست گویم اکر چه فلانیا 
هقف وه سور ضا تشه نا 
بر پایپای فتح و ظفر ترحمانیا 
توکیستی که خود نخوری و خورانیا 
شیر گنه مدع خنو گیرنین ریاف 
بباآاهن حسامش بیرون کشانیا 
از چنگ شعلهاش بسلامت رهانیا 
کو چشمه* حیات دهد جاودانیا 
تو یک جهان جلال بیکتسن عیانیا 
وز میسوه* مراد بر کنیس چشانیا _ 
باش ای نهال جود که اکنون چرانیا 
ترزآم: عویش یه او سیرای 
ایران گرفتسه عازم هنسد وستانیا 
هست این نشانه‌ای که تو از جم نشانیا 
اکنون توارث او ز بسرادر ستانیا 
کشور خدائیت دهد و حکم رانیا 
کای شاه شیر حمله* و پپلوانیا 
از گرز آهنین زهمش بگسلانیا 
پیکان تبر از آنسوی سپلان جپانیا 
کرباس وار خصم ز هم بردرانیسا 
باور کنند از آن گپر خسروانیا 
کای کان فضل و همت و گنج معانیا 
در روزگار قدرت و عپد جوانیا 
هم در ریاض خلق خنداکامرانیا 
ورنسه هرآن محل که ترا گویم آنیا 
جاویدمان که مایسه عیسش جپانیا 


کلیات وصال شیرازی 


و له ایضا " نورالله مضجعه 


توت رو ابله آن.ساه مسمکنتون سین 
کفش بود صدفی پر لالی رنگین 

ز پای تا سر او هر کجا رسیده لبم 
حکیم از آن ید بیضا کند بچاره او 
چگونه زین همه آدم فریب‌وانرهم 
بچپر لیلی اگر خال بود ز ینگونه 
۷ 
چه احتیاج باین دانها برافشاندن 


همی بلرزم از آسیب نیش منقارش 
تو گوثی آنهمه پروانهای سوخته‌آند 
زبان و کام عقیقس او ز آبلسه نیز 
چرا ز پروین پوشیده آفتاب رخش 
تنش ز تابش تب تابه‌ایست تفتیده 
ز رنج پیکر نسارنج را تشش ماند 
تگرگ بار بکلبسرگ او زبانه و من 
به پیچ و تأب از آن دانها چو روتابی 
رخش چو مصحف فا ل نکوست زان روکر د 
ز چشمه؟ که ز دل بررخش رودزدوچشم 
نه مام اوست بزیور که تا گمان‌آرم 
بشعر باب مگر عضو عضو گشته زیان 
و یا مد یح بشه برد و جای‌جایزه‌یافت 
شهی ز بهلوی تائید او هنر فربه 
بعنف ثابیه ساز و بلطف حادثه‌سوز 
همه بلیه دشمن همه عطیه دوست 


تنش بود فلکی پر کواکب رخشا 
تو گوثی آتش سوزان رسیده برآنجا 
که چون محاسن فرعون بیندش اعضا 
کد او دو دانه او شد بنای من شیدا 
از او هزاران مجنون بدی بر صحرا 
بروی دانه؟ او دام زلف عنبرسا 
کرهون رل تناس غان آوشا 
ز دانپا که بر آرد ز جوشش صفرا 
که هست مرغ نظر دانه چین ازآن‌سیما 
که خویشتن زده بر شمع عأرضش‌عمدا 
چنو حباب که بر روی ساغر صهیا 
مکر نه پروین پوش است آفتاب سما 
چنانکه گندم پرتان بتابسه ابلا 
کز او شکوفه نشگفته بردمد هر جا 
ز غم گداخته همچون نگرگ در گر ما 
که موج دارد و بروی حبابپ] پیدا 
زمانه زینت آیات او ززر طلا 
یه یر و وتا حصبا 
که اتف اخرفها بست:. کر ترا 


مهی ز نیروی پیونسد او خسرو برنا 
ببرز دشمن بنسد و بگرز قلعه کشا 


ز تیغ رنج فزا و ز دست گنج فزا 





قصاید 


بود برنگ نهنگ آن پرنگ در کف او 


۴۷ 


دمش, بغوطه و بیرون دم وی از دریا 


در نصیحت و بی‌نیازی از اسباب دنیوی و سبیل بعالم بقا فرماید 


جهان مقام عبور است ود هرجای‌تماشا 
چه عرشهای شید چه فرشهای ممهد 
چه جامپای ستبرق چه اسبپهای مفرق 
چه عدمان مپذب چه بندگان مودب 
همه ز بخت موافق هرآ نچه‌خواسته در بر 
چو چرخ داده خرد بازپس‌گرفتازایشان 
کنون از آنهمه همره یکی نماند بدرگه 
بساطها همه برچیده همد مأن همه‌خفته 
چه کرمپاً که بتن دیده زیرخاک‌کسانی 
بکاسه سر اعدا شراب‌خورده به‌بینی 
زتار و پود شمال و دبوربرتن‌سکین 
کفی‌که بخل نبستی‌کنون‌گشادهنظرکن 


بر او مجرب کامل امید بندد حاشا 
چه جیشمای موبد چه عیشهای مینا 
چه باده‌های مروق جه جامپای مصفا 
چه‌ساقیان شکر لب چه‌مطربان خوش آوا 
همه زد هر مساعد هر آنچه جسته‌مپیا 
نماند زان همه الا که داغ بردل‌دروا 
کنون آزان همه خرگه‌یکی نه‌بینی برپا 
بجای چنگ نفیراست وجایز مز مه غوغا 
که از بنیدهء کرمان پرندجستی ود یبا 
که کاسه مر شن‌اجتون‌ شت ها ست‌ساغر | عف۱ 
کنون لباس غبار است وخاک‌تیره‌سراپا 


که بازگویدت آخر چه بودها ست‌زدنیا 


وله ایضا" علیه السرحمه 


خوش‌بود پیش ‌من آن بت که‌بود بی شمنا 
یاسمن عارض‌من باس من‌ازعارض‌تست 
عارضت مجمره و زلف تواش‌عودو عبیر 
بر عقیق یمنی مپر سکوت از چه‌زدی 
بر سر کوی توبی قدر چو گل درچمنم 
طرفه‌نبود دهن‌بی سخنایجان‌سخنی 
د ست گلچین بغلط سویلبت رفت از نک 
شمع هرآنجمنی هر شب زآن‌روست که‌من 
گل‌زخود بوی‌ندارد ‏ زتو بوئی بشنید 


شبکی بی‌شمنان ای بت من پیش من ۲ 
وز چه رو یاسمنت شد سبب یاس منا 
نه که چون باغچه پر ز کل و یاسمنا 
طرفه باشد که سخن گوست عقیق یمنا 
با که در در عدن و مرد هنر در وطنا 
تا به‌بینند خلایق. سخن بی دهن 
فرقی از غنچه ندارد دهن بسی سخنا 
همچوپروانه کنم طوف بهپر انجمنا 
وانگه از شوق بدرید بتسن پیرهنا 


۴۸ 


رنگ کل بربدن نست و به‌پیرآهن سرخ 
روبهر خصم که کردی مژه برهم زدنی 
چین وتاتار و خطا هندویزلفت بگرفت 
سیم و زرخواهی و ازوصل‌تود شوارترست 
اشک چون سیم برخساره* چون‌زر دارم 
ورنه صدر الامرا هست بیاهمره من 
گر زر نقد دهد با تو وصالیست بنقد 
نی زر نقد دهد ز آنکه طلب دارم از او 
من‌از او سیم طلب‌دارم واوعاجزنیست 
هرد وخواهیم اداکردن اگرخواست خدا 
چون زر از وی بستانیم بمیخانه رویم 
قدحی چند بنوشیم و مدیحی گوئیم 
ای دلت بحر محیط ای کف‌جودت عدنا 
چون د وخلعت که ب رین شهربد آدی‌تو بدید 
اول آن خلعت عفوت ببر پیر و جوان 
کشور پارس که پیرار چنان شد ز اشرار 
عدل صد ساله نمیکرد چنان آبادش 
زان خبیثان بپوشیده‌تن از جامة عار 
هر دواز عون تو و قهرتوپوشیده‌شدند 
آن خرابی شده آبادی ومحنت راحت 
آتش خرمن دهقان همه‌کشتند که‌کشت 
ای بسا سر که فکندند نه جرم‌ونه‌گناه 
کوکجا رفت همان بازوی چون شیر ژیان 
پنجه درشست رسن بأفته در غارت خلق 
آنکه از نیروی سر پنجه همی کندی‌کوه 
ملک شیراز نه آنست که بسودی پیرار 
باغهابین‌همهیر میوهلوان چوبپشت 


فتنه‌ای‌نیست جزاز نرگس چشم بت مست 


کلیات وصال شیرازی 


بوی کل داده به پیراهن سرخت بدنا 
از شکسته صف مژگان تو شد صف شکنا 
کس نمانده است بیک تاختن آتاختنا 
ایکه زرینه کمر داری و سیمین ذقنا 
گربد ین سیم و زرت هست سری‌پیش‌من آ 
مت نیس ترس انس 
ور دهد وعده وصالست و دلی‌پرحزنا 
خلعت عید ز شال سرو تشریف تنا 
او ز من مدح طلب دارد و من ممتحنا 
تو زر خود بشناس ای بت سیمین‌بدنا 
هر دو با هم بسر جام و سبوثم دنا 
در خور او نه که در مرتبه خویشتنا 
خانه پرداز محسط و عدنی بی سخنا 
تا مشرف بشد از خلعست ارواح ثنا 
آخر آن جامه برت بتن مرد و زنا 
کان چنان صد مه‌به‌بینند زد و صدبومپنا 
که شد از عدل تو یکهفته چو خرم چمنا 
عور ماند همه اهمل ذکاو فطنا 
آن یک از خلعت آزادی و این از کفنا 
همچوگلشن گل و سبزها ست‌د مان ازد منا 
آتش خشم تو بر خرمنشان شعله زنا 
شدازان جرم و کنه تیغ توشان سرفکنا 
کو کجا رفت همان گردن چون کرگدنا 
پنجه و شصت‌به‌بستیشان در یک رسنا 
مرگ شیرین شد ش از تیغ تو چون‌کوهکنا 
گوییا آنکه سفر جست ز بیم از وطنا 
ایا ویتکا نی ایند لا 
ناله‌ای‌نیست جز از زمزمه* رود زنا 





قصاید 


تاجهان هست بمانی توبه‌پیروزی‌بخت 
ملک اسلام ز تو باد سرافراز چنان 


۴۳۹ 


پارس‌در سایه عدل تو چو خرم چمنا 


که سرافراز یمن شد ز اویس قرنا 


ای بت سیمین بدن ای لعبت مشکین نقاب 
ضیمران بر یاسمین داری و سنبل‌برسمن 
زنگیان داری سخنگو لیک با لفظ دری 
چرخرامانی‌که داری اختران اما بعکس 
مشک برمه نقش‌بندی مرحبا شکلی شگفت 
آبنوسی روزنت بر غرفهای عاج گون 
چون عروسان برقع مشکین‌برخد اری‌ولی 
دانه از روس و زنگی بچگان درد اسنت 
بی غنیم ازبیم خود پیوسته‌باشی‌در زره 
سهبط انوار وحبی چون درون اهل‌کشف 
آفتابی کانکه دید اندرتوآبازدر چشم 
خوی‌خوبان گرندا ریا ز چه‌هرکسد رتود بد 
زهرغم درکام ریزی وزتواین‌نبود عجب 
کسوت اولاد عبات ببر باشد مگر 
شمه‌ای واگو از آن افسانه با درد وغم 
کانچه خواهی گفت خواهی راست گفتن اینسخن 
رکنایمان کپف ملت قطب د ین حاجی‌حسن 
آن‌بدارالملک شرع احمدی مولی‌الملوک 
مستحقان نصاب فضل او کامل نصیب 
بوستان از طبع شادانش ستاندرنگ‌وبو 
آستانش‌را متابع وار در خدمت سپپر 
نعمت نعمان زجود اوست وان اصل‌العلوم 
شخص او چرخیست اما فعل‌اوباا عتدال 


مشک تو کافور بسترسیم نوعنبر خضاب 

طوطیان داری زبان ور لیک بایرغراب 
چرخ کافوری لباس و اختران کحلی ثیاب 
روز با شب جمع داری‌حبذاسحری‌عجاب 
روزنی کز پشت او پیوسته باشد ماهتاب 
طرفهترک طفالت | زخواندن همی, حبدزخواب 
بی زمان با جفت خود همواره‌باشی‌د رخطاب 
مظهر اسرار غیبی چون دلاهل صو اب 
طرفه آبی کاتتن دوزخ نشاند ز لتهاب 

آتشش در دل زنی وا فشانیش ازدیده آب 
زانکه‌خوی‌انداختی با افعی مشکینلعاب 
۱ گپستی از مصیبتهای آل بوتراب 
قصه‌ای سرکن ازان هنکامه با مارنج و تاب 
زانکه داد آگاهیت من عنده‌علم الکتاب 
رهنمای مرد و زن فرمانروای شیخ و شاب 
آفتاب از رای بر نورش پذیرد آب‌وتاب 
اجتپها دشرا مقلد وار درطا عت‌صواب 
لقمة لقمان زخوان! وست وان فصلا لخظاب 
رای او ماهیست اما نور او بی اکتساب ‏ 





۸ 


بسا کیان یرانق زیخ 
منکرش دید ند و بشها ند درعصیان گنه 
از صفات دوزخ خشمش یکی بثسالصیر 
کان مقرآمد که با لفظش نزایم جزخزف 
با هوای او طریق نار را طعم رحیق 
آن زبانور مرغ سر ببریده بینی درگفش 
گوهر از گفتار میبارد بنور وحی صرف 
هست د ررفتن‌چو کبک وهست‌د رهیأت چو زاغ 
أیز تومسند بزیور وی ز تومجلس بزیب 
از تو در یزیا زنقشبای نار خی 
روزگار از بعد چندین سال سدباب علم 
آسمان زان پس که گلزارهدیافسرد کرد 
هم بکوشش معنی طاعت درآری در گنه 
گر عمارت لازم معماری آمد از چه رو 
چرخ اگرگشتی درتاخترنگشتی‌تنگ‌جای 
تا برایت نسبنتش دادم ز بیم داوری 
صدخیال از فاضلان وززخامه* تویک صریر 
بر کف خاکی چو از بیر تیمم گفانهی 
ور باب اندر بری دست‌ازبرایآ مدست 
از بصارت بر بصیرت گر فروزندت‌همی 
ای‌جهان فضل‌ود انش با جهان بین چون‌کنی 
تومحیط فضلی و درخود کنی پیوسته‌سیر 
آفتابیرا که چشم روزگار آمد همی 
چشم معنی بازد اری‌چشم صورت گومباش 
تا نباشد با غرا آبان چوایام ربیسع 
وام گیرد خاک از عمر گران‌پویت درنگ 
وان‌کتابت‌را که گلزارشهادت‌نام اوست 


کلیات وصال شیرازی 


کلک او اهریمنان شرع را تیر شهاب 
پیروش دید ند و بنوشتند برطاعت ثواب ‏ 
وز نعوت جنت لطفش یکی نعم الماب 
بحرمد عن شدکه‌باطبعش‌نباشم جزسراب 
باخلاف او نعیم خلد را فعل عذاب 
با صفیر ساز و نطق طوطی ولون غراب 
شکر از منقار میریزد برنگ مشکناب 
زان چوزاغ و کبک در برفشذهابست‌وایاب 
ای ز تو مسجد برتق وی ز تو منبرباً ب 
وز توبرگرد ون‌فزون زنجم د عای ستجاب 
هم کلیدیز ا جتها دت ساخت با شدفتح‌باب 
تاکنون‌ناورده! زمکنون‌خودزینسان گلاب 
هم بتقوی حالت مستی برآریازتراب 
خانه جهلآ مد از سماری علمت خراب 
مهراگر بودی د لت گوهرنبودید بریاب 
هر سحرسربرزند خور شید بااصد اضطراب 
صد سئوال| زبخر د ان‌وز جا نب تویکجواب 
آسمان از رشک‌گوید لیتنی کنت تراب 
حسرت آب آورد در دیده خورشی دآب 
تانگردی‌زین ملول و تانباشی زان بتاب 
ازجهان بین باید ش‌کزاین‌جهان با بدحساب 
بحرمستغنی است بینش| زچشمان حباب 
که گهیآ فت رسد حنی توارت بالحجا ب 
آفتایت چون بروزن تافتاخترگومتاب 
تانباشد طبع را پیری چو هنگام شباب 
کدیه‌سازد باد از صیت سبک‌سیرت شاب 
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این لغر قلمرا در ستایش فرماید 


چه طایر است که ازشاخ‌سدره‌جسته‌ماب 
مسیر کوتهش از خدزنگ تا بختن 
هم او بسیر حمام و هم او بفر هسمای 
ستون دولت و بازوی فتح و پیکر امن 
گپی عذار جوانان از اوبوسمه وسیم 
پیش برند و مسافرشود ز شهر و وطن 
دلی چو صبح منیر و رخی چوشام بقیر 
سواد روم کنند بارنامهء مانی 
سکند ریست که در دست خضرداد هزمام 
شهاب شکل و از او روی ماه پر ز کلف 
همی بلون سدابست وزعفران زانست 
از او براده* عود است‌برصحیفه* سیم 
چو واعظان شده بر منبر و بیمن‌نفس 
بشکل مار و بمسموم فاقه تریاق است 
چو شاخ سدره گهی گشته‌ظاهرازگردون 
چویوسف است ببزندان و ازسرایرغیب 
همه ز نوع ثوابست فعل او گر چه 
از او چگونه خطا سر زند که مجبوراست 
جپان‌جودو مکارم عماد فضل و کرم 
بتاهگ و اسن لک کته او 
چو حعم راند افلاک باشدش ز نبع 
زجود طبع بحکم اندرش وضیع وشریف 
بحز عطاش که سبقت گرفنه بر سایل 
چو با کفایت کلکش فناده کار جهان 


سپپر با همه وسعت ندارد آن پایه 


‌ 


چو مرغ سدره سرودش‌همه‌زوحی‌وکتاب 
مطار کمترش از ملک روم نا سقلاب 
هم او بلون تذرو هم او بچپر غراب 
هین ملت و پشت هدی و روی کتاب 
گپی محاسن پیران از او بمشک‌خضاب 
سرش زنند و مصاأحب شود بشیخ‌وبشاب 
میأن روز و شب او واسطه‌است درهرباب 
چنانکه صفحه* چین جامه خانه* سقلاب 
از آن زچشمه حیوان مدام نوشد آب 
که دیده‌ماه که او را کلف رسد زشهاب 
که امن خورده از او زعفران‌وفتنه‌سد اب. 
چنانکه قافله زنگ در شب مپناب 
چو هندوان سبه دل کشیده در محراب 
که دیده مار که تریاق آورد ز لعاب 
چو شیر شرزه گهی بوده‌غایب اندرغاب 
از آوهر آنچه بیرسند بشنوند جواب 
ز جنس او گپی آید خطا و گاه ثواب 
بدست صاحب دیوان عمده الکتاب 
سپپر مجد و سالی امین کلک و کتاب 
بچرخ داده مسیر وز تیر جسته حساب 
چو بار بخشد اجرام کنجدش بجناب 
زحسن خلق بقید اندرش قلوب و رقاب 
همیشه بوده تقدم سئوال را بجواب 
برون نیامده جز تیغ ماه نسوز قرآب 
که در محیط جلالش بود بجای حساب 


( 


کلیات وصال شیرازی ۱ 





تهی شده‌است زبس جود او براو رواست 
بان رسیده کنون کز صفا کفش بخشد 
بکام او که همه عدل ناب جست هژبر 
اگر حمایت او بگذرد به بیضهء کیک 
بنای فتنه پولاد سای آهین خای 
که غول راز نهیب اندر و نیفتد راه 
زهی ز سایه* حلم توخاک‌جسته درنگ 
سخا بد ست تواکفی الکفات کرده لقب 
نه آسمان سخا را چو طبع تواختسر 
ستاره طاعت رای ترا کند بنصیب 
شد آفتاب نهان چون ز آفتاب اختر 
ز خانه* تو عطارد چنان ز کار فتاد 
درآن محیط که آب از عنان‌چرخ‌گذشت 
اک ای یه 
دران مقام که بحر عطات موج آرد 
نشاط طبم ترا کوه یایسه پسردازد 
چو رای جود کنی سنگ را نماند لعل 
ضمیر روشنت این‌خواجگان که بستأنید 
چراغ ظلمت ظلمست و رای من آنست 
بمال و دولت‌اگر دیگران ستوده شوند 
بزرگوا را از بباغ طبع من نشکفت 
مدایح تو و طبع روان روشن من 
دمی که مدح تو گویم بمن چنان گذرد 
زیمن لطف تو عیش رهی بنقصان‌نیست 
حجاب و شرم بیکسو حکایتی است‌مرا 
کهین برادرم آن آبروی قوت و پشت 
زمین از آوچوعزب خانهای‌زنبوراست 
ز خواب می‌نکند هیچ میل بیداری 


زکان جواهر رنگین ز بحر لوءلو* تاب 
ستارهای فلکرا بجای در خوشاب 
بدست خویشتن از کام خود برآردناب 
زجوف‌بیضه سر آرد برون بشکل عقاب 
چنان ز خامها ش‌افتاده‌سرنگون وخراب 
که‌جغد را زهراس اندر و نگیردحواب 
خی ز مایهةٌ عزم تو باد برده شتاب 
خرد برای تو مولا الملوک کرده خطاب 
نهآ فتاب کرم را چو دستت اسطرلاب 
سپپر منت جاه ترا برد بنصاب 
بپرکجا که ضمیرت زرخ کشید نقاب 
که زهره کلکش نپذیرد از در مضراب 
سوار قدر ترا هیچ تتر نگشت رکاب 
رود بچرخ خوی خجلت آبروی سحاب 
محیط طعنه* ذلت خورد بجای سراب 
چه‌گاه جود و سخا و چه وقت لهووشراب 
چو گرم لو بوی لعل را نماند آب 
بماهتساب بنور و بآفتاب بتاب 
که رای تست چراغ ره هدی و صواب 
منت بفقر ستایم باین کف و هاب 
گلی که غیر مدیحت از او کشند گلاب 
چنان بود که زر اندر طبیعت سیماب 
که عهد عشق و زمان صبی وفصل‌شباب 
وگر بود گنسه شرم هست وجرم حجاب 
فرح فزا و روان بخش چون شباب وشراب 
کشیده قوت پشتش ز روی شرم نقاب 
عزوبتش بمن و بر زمینت هردوعذاب 


مگر که دیو پریچهره بیند اندر خواب 
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زمین از او بتزلزل بود که او ز شبق 
اگر نه طاق فلکرا ستون شدی شبقش 
ببوی زلف بتان بوی میکند ستبل 
ز سیم گیسه تهی و ز پند گوشش پر 
همیش گویم پند از برادر خود گیر 
که دارد ابروی زنگارگون هزار گره 
مکن توقع جام بلور و تشنه ممان 
چونیست دآمن زر میتوان زدایگی‌سیم 
عجب‌تر آنکه قدم جز بشرع می‌ننهد 
چونبست تابع نفس‌از کرم تواش بپذیر 
هماره تا نبود همبر نشاط اندوه 
تقاط طنغر هو آوتاب ای ادا 


کند کواعب اترابسراز کسب تسراب 
بنای عالم ایجاد گشته بود خراب 
بیاد لعل لبان بوسه میزنسد عناب 
ز بسکه‌گفته‌ام او راتصیحت ازهریاب 
اگر بنقد نه‌بینی حکایت عم و باب 
که‌هست بسالب عنابگون هسزار عتلب 
کف تو جام ابر راست در کفایت آب 
زکان سیم زر آری چو بوته ضراب 
ز بیم بونة دوزخ نمیزنسد قلاب 
چوهست پیرو شرع از سخا تواش دریاب 
هميشه تسانبود همبر گناه ثواب 
ثواب فعل تو از کامجوشی اصحاب 


ای کلک من آی کشتهة دانش زتوسیراب 
صحف ز تو حیان چون من‌زابربپاری 
افشانده بصحرای ختن نافه تبت 
هم فضل چو مه پاره و نقش تو مشاطه 
جولاه سخن بافی و صراف هنر سنج 
برخطه خط ای ز تو خطی صفتم حکم 
نی بر تو سیاهیست که خال رخ‌دانش 
با شغل توفعل دگران آینه و زشت 
کوخط تو در خط و کجا خانه نمامان 
شبرنگ فشان از تو گهی مفرش کافور 
بندی بیر سیم پر آن زلف مسلسل 
ای‌خامه غریوم زتو چون گوی ز .چوگان 
هم روز من از مشک تو چون مشک‌تر تیره 


حکمت ز توبا فضل و فضیلت زتوبا آب 
وحی‌زتوجنان چون چمن از مپرجپانتاب 
پوشیده بخوبان حبش ديبهة سقلاب 
هم وحی چو استاره سطر تو سطرلاب 
ور کشا خی و فا لته وت 
برکشور فضل ای ز تو مصری گهرم آب 
از تو تراشه است که تاج سر کتاب 
کو دوحه طوبی و کجا شاخه: لبلاب 
شنگرف نشان از تو گپی معدن سیماب 
پوشی برخ ساده رخان خط زره تاب 
وی‌خامه خروشم ز توچون چنگ زمضراب 


هم جان من از در تو چون در توپرتاب 
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هر چند که بیش آثی‌من‌پس‌روم ای‌خط 
بهرم زتو درد سر و قسمم ز تو محنت 
شد شوم بمن مهر تو چون زاده پرویز 
ای خامه نه آخر چمنم من تو چوآبان 
آخرنه تو خالیکر و من بسره پروار 
گویند که ماند ز تو شعر و خط دلکش 
جأن خسته‌چه‌حظم ز د رودی‌که‌برا سلاف 
از خامه یکی بیشه‌بگرد من و من خود 
موران خطم خصم منند و عجب‌نیست 
در ناخنم از خامه قضا کرده مگر نی 
زاهد همه دردانه و پس یاوه کند شان 
آن کیست که‌داد من از این خامه‌ستاند 
از باری اندیشه و همدستی فکرت 
قیمت نشنأسند و بهیچش بفروشد 
این‌است که این گنج ز سرقت نشود کم 
ایحامه همت شکر گزارم بهمه جرم 
کاخراگرم شوم شدی یار شدی نیز 
آن قاعدهء همت و قانسون عدالست 
ملکی‌که در او رای وی از عدلش ارکان 
ز رعز جهان عزشپانست ز دیپیسم 
بدخواهی او بوسه زدن بر دم کزدم 
بدگوی وی آنسوخته از قصه*آتنش 
هر جا سخطش تا کنسی اندازه سرخصم 
چون هد به دهد آزو امل را کم حاجت 
بینی چو به‌بندو سخطش کار بیدخواه 
بردیده بخ ت آمده‌خواب از سر دشمن 
ای آنکه ز عشق کف کافیت بمدن 
تا کرده قضا کلک ترا واهب آمال 


کلیات وصال شیرازی 


تو همچو رسن مانی و من مرد رسن‌تاب 
سودم زتو سوز دل و خطم ز تو خوناب 
شد زشت بمن فال تو چون بنده‌بداراب 
وی خامه نه آخر قصبم من‌توچومپتاب 
آخر نه تو سوداگر و من روبه سنجاب 
سودی‌چه‌بود خوشترا زاین خونخور ودریاب 
تن سوده چه سودم ز دعائی که براعقاب 
چون گر سنه‌شیری شد ه‌بی‌طعمه‌د ران غاب 
بر شیر ژیان مور زیانست بهر باب 
در کسب هنر تا شب و روزم نبردخواب 
رنج پسراین ما در و خصم خلف‌این باب 
این رهزن جادومنش این شبرو نقاب 
دزدد همه از مخزن طبعم در شب‌ناب 
خرما خرد آخر ز گپر کودک لعاب 
ورنه چه دریغستی از این گوهر نایاب 
آیخامه همت مدح سرایم بهمه باب 
در مدح رئیس الوزرا را قبله* کتاب 
نید کی تایه را ریمقبهد انزای 
شعری که در او مدح وی از وحیش اسباب 
زر فخر ملک فخر قشور است ز الباب 
هم چشمی او خیمه زدن در ره سیلاب 
بدخواه وی آن غرقه ز اندیشه غرقاب 
هر جا کرمش تا بری اندیشه در ناب 
چون سفره کشد جدی و حمل‌راغم قصاب 
بینی چو کشاید کرمش باب بر احباب 
بر طره دلبر شده چین ز ابروی بواب 
آرام زر و سیم نمانده‌است چو سیماب 
تا خوانده قدر دست ترا فاتح ابواب 
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کس هیچ سر بخت ندید است ببالین 
تا نام تو جاوید بود عارف و خلوت 
هم در خرد از تربیت شاب بود شیخ 
هم عدل تو جا جسته بهردکه چومیزان 
کین تو و مپر تو بود ژرف چو بینی 
صد راز حدیثی که در آغاز قصیده‌است 
اینست که در پیش تو عرض هنر من 
اولیترم از مدح فاعتاق: توا اراک 
تانی چو نوای طرب آوازه* ماننم 


از روز قمر بپره* احباب تو راحست 


کس‌هیج رخ جود ندیده است بجلباب 
تا ذات تو محفوظ بود زاهد و محراب 
هم در هنر از تربیت شیخ شود شاب 
هم جود توسرکرده بهر خانه چومیزاب 
دردی که نه درما نش و عیشی‌نه که‌پا یاب 
ناید عجبت کان نه غرور است نها عجاب 
چون زیره بکرمان بود و دییه بسقلاب 
مدح تو کرآنش‌نه و عجب سخن اطناب 
تأنی چو عصیر عنب افشرده عناب 
از خوان قدر قسمت اعدای تو خوناب 


قصید های در مدیح فرموده 


چه‌جوهر است شگرف از تبارآتش و۲ 

بطبع بوی بهار و برنگ روی نگار 
بلون گوئی لعل است بار عنبر و بان 
کند بجائی خشم و کند بجائی رفق 
بطبم هرکه گذر کرد چون خلیل‌وکليم 
گر از خوا صش‌جوئی خواص عشق و شتاب 
باب و آتش سوزان ستودش او باشد 
گوارشیست. مرکب ز آب و از آتش 
همی‌ببوی‌بهار است و طبع از اوچوبهار 
بشعر مدح شپش خور که با هم اولیتر 
خدایگان سلاطین که با سیاست ا 


بمپر و ماه از او افتخار آتش و آب 
زهی بای بپار و نگار آتش و آب 
ببوی گوثی مشکست بار آتش و آب 
شگفت نیست که‌هست از تبار آتش و آب 
هراس می‌نکند از گذار آتش و آب 
ور از شعارش پرسی شعار آتش 0 
ز عود مشک بخور و بخار آتش و آ 
زهی گوارش شیرین گوار آ تش و آب 
بشپا و مش تفهاو شاخسا ر آتش و آب 
بپار طبع وصال و بپار آتش و آ 


نمانده است 1 در نقاب ی 


مطلع دو م از همین قصیده است 


دو مایه‌اند تو گوتی بکار آتش و آب 
یکی بجرم فروزینه* شهاب و درخش 


حسام وریج شه آن یی 


۵۶ 


یکی هلالی ازآسمان فتح و ظفسر 
یکی بخصم گران کرده بار دولت‌وملک 
یکی سافر بوم و دیبار آهن و سنگ 
دو قاهرند که خوانند شان باستقلال 
دو غالبند که دانند شان بساستحقاق 
بجرم هر یک چون بنگری تو گوئی شد 
ابوالمظفر شاهنشه زمان و زمیسن 
شهی که بسر آثر رمح و تیسغ او تازند 
همی بجیشش بینی قرار فتح و ظفر 
چو آفتاب ز انجم بسروی رای منیر 
بخاک ساکن اگر بساد عزم او گذرد 
بباد عاجل اکر نام حلم او خوانند 
بچشم لطفش بنگر که طبع معمارش 
بجام وتیفش بنگر که عدل سنساجش 
مگر ندیده قرارش بپشت رخش کسی 
ببرده روشنسی و تف هر دو خنجر او 
نه‌حزم اوست که سدی قوی‌ببست‌ازتیغ 
وگرنه زین دو سبکبار دیو سار شدی 
بطبع زیر فلکشان قسرار بد زین بیش 
و يا زخیره کشی وز بی گنه سوزی 
اگز در آنتی فوفتم بعکم او آرسه 
زهی ستانهٌ جاهست سپپر عز و جلال 
ز پاس تو کبک اندر امان شاهین است 

ستاند و دهد از آ 09 ین بان از این 
مکر علیل و کل نب جوهر تیعت 
سمندر آسود از آب و ماهی از آتنش 
چو چاکران وخداوند و بندگان‌بخدای 


نه‌آن ز خاک کدر شد نه این ز باد تند 


کلیات وصال شیرازی 


یکی نمپالسی از جویب‌ار آته 
بکی بچرخ سبک داده بار آتش و آب 
یکی ساشر بوس و کنسار آتش و۲ 
بخیل آتش و آب از کار آتش و آب 
بملک آتش و آب ی ۱ 
ز عدل شاه بیکجا قرار آتش و آب 
که شد زتیغ و سنان شهریار آتش و آب 
چو جیشش بر اثر شهسوار آتش و آب 
همی ز عزمش یابی وقار آتش و آب 
برد روشنی از روزگار آتش و آب 
خرد شماردش اندر شمار آتش و آب 
زسر چوخاک نهد آن دوار آتش و آب 
دوخانه ساخته اندر جوار آتش و آب 
تج یزان بود و ار تیب 
نت 
دس خویش رسد زقمار و 
آب 


تا 


ویب ودب ی وا 
سنانش داد بگردون گذار آتش و آب 
پی قصاص برافراشت دار آتش و آب 
ز رنگ و پرتو بیجاده کار آتش و آب 
خهی حسام جهادت شعارآتش و آب 
ِِ ی و تش و 


ت‌‌ 


7 
۳ 

بو اسر وآب 
۳ 

۹ ت تا تن و سار و اب 

۳ 


قصاید 


۰ ۰« رب نع 


بعرصه*که زتن آب و از سم 
بدست واسطه عقد نو عروس ظفر 
شنک شود چو برزم گران رکاب سران 
تمام زژاله جانسوز باور از چرخت 
بخصم خیره شوی چیره وز چوجوهرتیغ 
عدو ز هیبت آن آبسدار سوزانت 
همیشه تا بجهان باد و خاک را هرگز 
زدوست باز شناسند دشمنت هرچند 
همی چو لوءلو* باقوت ایمن و محفوظ 
همی چو شکر و گو کرد جفت سوزوگداز 


مگو بعشق چسان می‌بری, تو روز بشب 
همی بروز گدازم چو موم از تف روز 
بقرب و بعد تو ایمن نیم ز سوز وگداز 
تنو آب نوشی و خلقی شراب پندارند 
غراب زلف تو آمد به پیش دیده‌نخست 
قدت بنخل ستودم بطعنه لب بکشود 
تولب گشاده بدشنام و من بشکوة تو 
مگر مخاطب تبت یدا چو بو لبم 
اگر چه بولپبم کو نصیب از آن‌دولیم 
لبت بشهد ستودیم و شهدشد شیرین 
عجب زقامت چون سرو توکه‌میوه‌نداد 
سبب چه شد که خود آئی بدلنوازی‌من 
ز روی ضربهٌ عرق وز راه قرب جوار 
ولی به پیچد از آنجا و سر کند بالا 


گهی بموی میان خویش را ستاید نیز 


۲ 
۲ 
۳ 
و اب و آر 
رود ,۸ حضار آتش و آب 
آر 
۳ 
ات 


سوانات > بسا سس 


در ستایش فرماید 


که فرق می‌نکنم روز و شب ز رنج‌وتعب 
همی بسوزم در شب چو شمع دردل‌شب 
چو قرب شمع بپروانه بعد مه بقصب 
که‌کرده عکس دو عنابت آب آب عنب 
که مبتلای فراقت شدم بفال عرب 
که هیچ نخل سرا پا نداده است‌رطب 
چه خوش بود که‌گذاریم هر دوبرهم لب 
که از دوداغ دو دستم لهب‌فزایدوتب 
که وصف آتش‌این هر دو گشت ذات لب 
چنانکه باده بگفتیم و باده داد طرب 
چنین که هست سرآیای تو تمام عجب 
بکارهای خداتی اگر چه نیست سبب 
همی گراید زلفت بخال گوشه لب 
مگر شنیده ز مژگان نسدای الا قرب 


کزان دو دور ترک شد همی ز روی‌نسب 


۵۸ 


شنیده است چو آن اقربیت از مژگان 
گپی بگوش به پیچد گهی بدوش افند 
گناه زلف تونبود که چون غرب بنهانت 
بجرم سرکشی او را گره زدی و رواست 
بعهد جور تو چرخ از عتاب خلق‌برست 
مباد پسای ترا خضون کشنان یرد 
میان چشم و لبت گفتگوست بر سردل 
کنسون ستاده بدربار شاه از پسی داد 
شه گشا ده دل و د ست و چشم و روی‌جبین 
ز جرم چشم کجا شهریار پوشد چشم 
خدایگان ملوک جپان محمد شاه 
بزرگوار شهی کز شهان نظیرش نیست 
بعاشقان همه مپر و وفاست خوبانرا 
لقای او همه عين بقاست من برجو 
به پیش گرز گرانش چه خار و چه خارا 
همیشه منصب و رفعت که‌می‌دهندشهان 

ولی.نوازش خسرو بمحض همت اوست 

حقوق رب زپدر وما درأست برکس‌بیش 

بروز جنگ که از گرز و تیغ و تیروسپر 


کلیات وصال شیرازی 


ازآن بجانب اقرب شتافت چون عقرب 
گهی بگردن و گه سینه و گهی غبعب 
کند. بخانه همشایتها سر و هرد عتات 
بکن که بی ادبانر! چنین کنند ادب 
چرا که حکم راو کنته. وابت اعلت 
گدر مکن ز سر کوی خویش ببی مرکب 
برای دامن آلسوده گوی زیل قصب 


ببین به‌تنگی دل این چنین مروبغضب 
کز او به تنگ دلان بیش‌عون وفضل‌ورهب 
اگرچه‌چشم بچشم است وشرم راست‌سبب 
که دل مدیح ملک خوانده و رسانده‌بلب 
که در میان عجم جون محمداست عرب 
چه در جلال و نسب يا چه درکمال‌وحسب 
حریم او همه امن و وفاست من برغب 
بنزد تیغ جهادش چه شیر و چه آرنب 
به نبشه۶ بتسوان کند بیپشه ز حطب 
یکی برابر چندین مشقت است و تعب 
نه رف او زلغوست و نصب او زنصب 
نوازش و سخطش نی ز شپوتست وغضب 
چنین حقوق ملک زانکه اوست‌سایه*رب 
نشد قبول که هم پیر بود و هم اجرب 
شب است و بدر و شهاب وهلال‌دردل شب 


همین که‌نام ذهب رفت گفت: لامذهب 


قصاید 
اگرچه خسرو ما چون ذهب عد وبی‌نداشت 
بروز جنگ که از بس هجوم‌کردیلان 
هوای معرکه و دزد توپ او پیچند 
مگر فرشته و عفریت در فتاده بهم 
چوابر ماند آن توپ و فعل اوست بعکس 
سخت برق زند زان سپس کشد تندر 
حسام بینی از کف جدا کف از معصم 
نشسته ناچخ بر فرق و تیر بسر پپلو 
گزی‌ده گردان در کته فن]ا ماوا 
چو کودکی که به مادر گریزد از مادر 
یکی سپه بستوه از شمارشان عارض 
بقلبشان تومکان جسته‌همچو عزم وثبات 


به پیش تیغ تو روئین‌تنان آهن پوش 


۵۹ 


بسپر که خواست ببخشد بیردنام ذهب 
یکی شود زکدورت چه مغفر و چه بلب 
بهم چو مو*من و کافر بدعوی مذهب 
فرشتگان بشبپا بند و دیوگان بلپب 
که ازز مین بفلک و بارد آینت‌شبی عجب 


ان پس ابر برآید هوا کند چون ثب 


وز 
چو معصم از عضد و چون‌عضد ازمنکب 
فتاده مرکب بر مرد و مرد از مرکب 
گرفته مردان در پنجه* اجل مهرب 
بلان ز ناخن شیران جهند در مخلب 
چنانکه شد بستوه از هجومشان سبسب 
فرو گرفته ترا همچو چرخ را کواکب 
همان ثبات بودشان که پیش شعله‌خشب 


و له ایضا" علیه الرحمه 


ای بگلبرگ سرت مشک نقاب 
موی: تو عنبر و روت گل نیست 
گر گلابش زنی از دیده* من 
تابی انداخنته در خسم وأنتتع 
خواب ره یافت در آن نرگس مست 
آنشینتن. لفتانر یس ابست آورد 
بر حذر باش ز چشمان تسرم 
بر من از غنچه لسب تنک مگیر 
گرچه با هیچ بدو ساخته‌ام 
ما همه عجز و نیازیم و وفا 


ماه نها عشیو.تر زره خضاب 
احتیاج گل و عنبر بگلاب 
که ز شوق گل تو گشتم آب 
که دلسم و شسد ۵ یکباره شبات 


گشت از دیده* ما رهمزن خواب 
در دلم آتش و در دیده‌ام آب 
نه سرابست مپنسدار سراب 
حرف تلخ تو بکام احباب 
شادمان ساز دلم را بجواب 
آن دهان می‌نکند هیچ صواب 
تو همه خشم و غروری و عتاب 
بیخش از پای بیفکند شراب 


۶۰ 


کلیات وصال شیرازی . 





عذر بیسری چه از این روشنتر 
هر دو خط هر دو فرستاده خدای 
گر خطا بسود ۵ بسود شر دو خما_ا 
آنکه رانیست ادب صاشق نیست 


ایکه میل تو بخواب و رخ خوب 


که بود لازم هم عشق و شباب 
که گنه کارم و عشق است عذاب 
گاه بر عارض و گاصی تکشاته. 
آن کناه از چه و اين از چه ثواب 
وز صوابست بود هر دو صواب 
زانکه عشق است سراسر آداب 
آنکه عساشق نبود چیست دواب 


رو که ببینی رخ خوب اندر خواب 


در ستایش فرماید 


هر کس‌شها ز بحر و بروچرخ واختراست 
محضر نوشته‌اند برین خاک و آب باد 
زاضها یکیست بحر که نالد ِ«# 
اندخته‌ام تمام بپردخت و خودنگفت 
با این شکوه هر که مرا دیدودست‌شاه 
دریا نشست و کوه برآورد سر ز جای 
بر من هر آنچه رفت بدریا زشه برفت 
لعلی که جز بر افسر شاهان حرام باد 
زر مرا ندیدی و آن عزتی که داشت 
کو اعتبار کلبه* درویش و کان من 
کوه ااست و سنگ خویش وکنون از سخای‌شاه 
این گفت کوه و گشت خمش باغ‌زد خروش 
از عطر خلق شاه نپرداخت کس بگل 
با طلعتش کرا هوس لاله و کل است 
کس رو نمیکند بدرم ریزی بپار 
با آنکه هفت روز بسالیست وصل گل 
ب! بزم شاه رونق گلشن چنان شکست 


انصاف میدهند که خسرو ستمگر است 
وز مهر و مه دو مهر بران پاک محضراست 

کابم از او برفت وکنون خاک برسراست 
۳ ۱ ۳۳ ۲۳۳ 
گفت این‌نه‌ژرف بحریکی تنگ‌فرغراست 
کز شاه جودپيشه مرا دل پر آذراست 
مرجان کجا بپایه* یاقوت احمر است 
بی آب تر ز افسر شاهانش بر دراست 
باخاک‌ره ز جود وی اکنون برابر است 
کزجود این زسیم تهی و آن‌پراززراست 
و شه از بات ارت 
کز خلق شاه ناله مرا بیش درخور است 
کان شاه ی و ‌ خار پروراست 
با قامتش کرا سرسروو صنوبر است 
از بس درم فشانی سالار کشسور است 
با بوی خلق شه چو غذای مکرر است 


کاردی و فرورد ینش چو آبان و آذراست 





قصاید 


افراخت چرخ سر که مرا شکوه بیشتر 
من بودم وجلالت قدری که کس ند اشت 
با اخترم شمار نه و پیش لشکرش 
ماهی که که هلال نمایم گهپیش بدر 
تبرم کز او حساب گرفتددنی تمام 
ناهید را که مطربه* بزم خاص ماست 
خورشید را که چشم و چراغ زمانه بود 
برجیس کو وظیفه خور ماست سالما 
کیوان مگو یکی ز کمر بستگاننش کو 
تا کرده شیر رایتش آهنشگ آسمان 

خوفم زسنبله است که رعنا سمند او 
بیم ترازو سم و سیار عدل او 
با ثعر شاعرانش دم از شعریان زدم 
از پیش نسر گرسنه چشیم بپادشاه 
این شاه نیست د شمن بحراست و معد نست 
گفتم ببحر مایه ات از دست شاه بود 
از ابر دست شه صدفت یافتی کر 
با تیه کات از فیم: یاقیزت عون تقور 
آن پرورش که رای‌شه از یکنظر د 

نکش زحلم شاه نخواهد شکست‌یافت 
چشم جهان‌بصورت و او صرف معنی است 
با باغ گفتم از نفس روح بخش کیست 
از کیست سوسن تو که با خزادکن,است 
فصل خزانت از چه لباس مذهب است 
از فیفی غلق شاه جهانست پساس د 


۶۱ 


برفش‌فزونتر است که‌بامش فزونتراست 
وامروز قصر شه بسرم سایه‌کستر است 
اختر مگو که تست تشر اسخا 
درعهد شاه سخرهء شمشیر و ساغر است 
چون ناتمام کودکی او را بدفتر است 
خارج ز مطربانش بقانسون مز مر است 
آتش بدل ز مجمر شاهش‌چو مجمر است 
چند ین هزار ترک چنینش بلشگر است 
بر نام اوش خطبء شاهی بمنبر است 
ما را گذاشت آیدروهندوی آن دراست 
شیر من از حراس چو روباه لاغراست 
فصل قصیلش آمد و او خسرم و تراست 
کس‌بشکند که‌روز و شب آنجا برابراست 
وانهم چودرمدایح شه‌نیست ابتر است 
صد عجز نامه بیش و ببال کبوتر 

وین‌شاه‌نیس تفت چرخست واختراست 
حق با ستم رسیده دیت با ستمگر است 
خوش باش کانچه‌بود کنونت میسر است 
آماده بساش رایت دیرین مقرر است 
کان آفتاب هست که یاقوت پرور است 
با صد هزار ساله* خورشید همسر است 
کان نا مصور آمد و سنگت مصور است 
روی جپان‌بظاهر و او روحم مضمر است 
کف خاک مه کیب ها یت تفا تبرش 
وز چیست سرو تو که‌بد یبای اخضر است 
کاه بهارت از چه بساط معنیسر است 
کانکس‌که حق نعمت نشناخت‌کافر است 


کان کوبسبزه مبل ز رضوان کند خراست 


۶ 


کلیات وصال شیرازی . 





زین هم غمین مشو که بقدر کفساف تو 
نی‌نی من از تو فارغم از آنکه‌طبع من 
با چرخ گفتم ارچه کژی راست گویمت 
تا گوشواره* تسو بیای سمند شاه 
شستش‌نه بست زه بکمانت که کوته است 
چیزش بخست جرم سپیلت که بیفروغ 
از قصربست زیر تو طاقی که کهنه است 
بستت زکپکشان کمر و گفت خادم است 
گراز ویت نبود سعودی که این زمان 
ماهت هماره گفتی در 9 قلب عفر بست 
زینهاً گذر کن ایفلک آخر نه اختیار 
شه نیز برگزیده؟ دادار اعظ م است 
هرچه‌آن‌کند رضا ده‌وخورسند باش از آننک 
ابدال سان بپر چه رسیدند بگذرند 
فوج عدو فزابداز آن ماه کاسته 
چون دل زبر فرار نماید خرد ز سر 
چون بانک کوس گوش‌بدرد سنان وی 
شاهابت شون اال ان سشف 
نو کرده‌ام مریق کین را بزور طبع 
از نوک خامه‌ام شکفد صد هزار گل 
حای گپر ز مدح‌توام در دهان بماند 
از آفتاب مدح تو طبعم چو خاوران 


چون من‌رهی بس ی ست‌که محووم ازآ ندر است 
از مدح شاه غیرت خلد است و کوثرا ست . 
الحق‌شکایت‌از تو ز خسرو نه‌درخور است 
تا نور آفتابت از آن رای انور است 
تیرت ببزد بپهرکمانش‌که بی پر است 
تیغش‌نخست پپلوی ثورت که لاغراست 
وز قدر کردقسم تو قدری که کهتر است 
دادت زدوستان زره و گفت چاکر است 
ور ازویست نبود شعاعی که ایدر است 
مهرت همیشه گفتی در کام ادر است 
غار تا یت شناوند. آاکسس است 
شه نیز برگزیدهء خلاق داور است 
ماه زمین و شاه زمان بوالمظفر است 
ازحکم اوست‌گردن گردون که‌چنبراست 
تیغ و سنأنش‌گرهمه درعست ومففراست 
بر تبر شاه عاقله تیغ است و خنجراست 
کز تیغ شاه پیکر هر یک‌دوپیکر است 
بعنی‌بسروزرزم حکیسم دلاور است 
یعنی بگاه جنگ زره‌یوش و صفدر است 
ششصد فزون گذ شت که گوش‌جهان کرا ست 
نعم الخلف نثار زستانیم در خور است 
بردیده* حسود ولی خارنشتر است 
ورنه از این قصیده دراو جای‌گوهراست 
تا نام خسروان‌جهان زیب دفتر است 


تا مطلع آفتاب جهانرا ز خاور است 


و له ایضا " علیه الرحمه 


پارب این روزگار باحسور است 


قصاید 





آید آن قبله‌گاه زردشت است 
برکه را با تضور دهد نسبت 
بساضافت سعیر با گینسی 
حقهء نار یا که حفرهء نار 
در نگین خانه جوهر یاقوت 
ماهی از حسرت سمندر سوخت 
آب و آتش بفصل متفق اند 
نطفه* لعنل در مشیمه* کوه 
بخجه گوشی ردوده اخگر 
منبع میل را مخضوان میم 
نار موعسود را مکو مدوم 
تأبه شد حوض‌وباب زن شد شا خ 
جرم بلور گشته آب خوش آنگه 
ترک خونریز وهندوی خونخوار 
ام ون بیان جران یهاگ 
سیم چون سیل شد روان از کوه 
آنکه از بس رفیع گر بسپهر 
وانکه از بس‌وسیع گربه‌بهشت 
آنکه هم برکشاد و قبسض کفش 
وانکه هم بر بنان و خامه* او 
در منظومه‌ای که لعلش زاد 
وصف آن شکری که کلکش داد 
لفظ او هست و معنی بگرش 
کلک او هست و زاده فکرش 
وهمش آن شاهدی کشد بکنار 
ظنش آن باده؛ کند بگلو 
هر کجا امن او کشد باره 
عجبا کلک و خامه اش عجبا 


خیشخانه‌چو خان زنیسور است 
نسبت زنجبیل و کافور است 
شخص مختار و نفس مجبور است 
نار بن يا که نخله* طور است 
ینس تب تالی | 

کت کی تور ارت 
نه که آن آمر انیش ماموراست 
خون شود کش مزاج محروراست 
شمر از خاندان تنور است 
کوه فیروزه* نشابسور است 
که بسرحد فارس مزدور است 
کافت ماهیست و عصفور است 
آیسرا گفتی که بلور است 
اینقدر فرق سایه با نور است 
مگر او را هوای فعفسور است 
مگرش شوق دست دستور است 
نسبت جاه او دهی دور است 
مدحت خلق او کنی زور است 
حل و عقد زمانسه مقصور است 
راحت کاینات سطور است 
درجهان چون نبات منثور است 
در زمین چون نبات مشپور است 
آنکه‌هم جنت است‌وهم‌حور است 
آنکه‌هم ظلمت است‌وهم نور است 
که جمالش ز عقل مستور است 
که یقین درهواش مخمور است 
فتنه از آن دار مپجور است 
که بفعل آیت دوم صور است 





از 


۶۴ 


وحی چون د عوی| وچوبرهان‌است 
: ‌" 2 
سرجحی روی سرع و بیرهف‌زخست 


مخبرش شاخ سدره راماند 


ویحک آن کسوه پوش پیکر امن 


هست چون افعی زمردفام 


با رک‌ابش سپپر دوار است 
خصم آخدود رابپین خلف‌است 
بینی اندام او که از نسرمی 
نعل و مسمار هشته تا دانند 
ایکه با زور بازوی فکرت 
از تو بر بوم ظلم رفته و بس 
بنده زین شعر با نمکدانی 
با کیان پنجه‌ور شدم به‌نبرد 
بوالفرج کاین می از قرابه اوست 
وأنوری جرعه نوش آو که سرود 
سیمتن شان منم دراین‌ره‌رزقت 
زین غزا کوس فتح کوفت وصال 
لیکن از یمن مدحت تو بود 
تا سر آغاز مردمی خرد است 
سر خوش از ساغر اسل گرد د 
غره‌ ره اجل نوشد 


چ 





کلیات وصال شیرازی 


عیب چون گنج واوچوگنجور است 
صحت جسم ملک و رنجور است 
خبرش از ورای مذکور است 
کافت فتنه است چون عور است 
ازیو ینت رب 
ملک عدل‌از وی آهنین‌سور است 
قاهر است او وجود مقهور است 
لیک از او افعی ستم کور است 
که بک‌او زمین از او زور است 
لیک بر خصم شاه دیجور است 
۳ عنانش قضای مقدور است 
آفت عاد را مپین پسور است 
شرف خاندان سیفور است 
که ز سیر فلک نسه معذور است 
لاف زور آوران همه زور است 
که ز عسدلت زمانه معمور است 
که از او در سر خرد شور است 
گرچه افزون ز حد مقدور است 
روزگار عصیر انگور است 
می بیاور که عیش دستور است 
گرچه راهی مخوف و محذور است 
زانکه از نصرت تو منصور است 
که سخن را طرسق میسور است 
تشر اتختام آومنی کی انیت 
طبعت آنکو بجود مسرور است 


خصمت آنکو بخویش مفرور است 


در ستایش میرزا گوید: 


ام کرو انم فده ا یرت تا رت 
چرخ داند سرور نیکو نهادت 


شیری کند آوران تا پیش تیفت 
ضیری بالاتسر از افلای باید 


کشوری دلکشتر از فرد وس باید 
شاهدی زیباتر از دولت بباید 
مرکبی لایق‌ترا ز اقبال باید 
بندگانت,ر است‌ازد ولت چه‌نازت 
از چه آید مهر را نور آزضمیرت 
آب و آتش ضد هم باشند ازچه 
چون بود از مسند جمشیدفخرت 
توبپشتی و سخایت همچوطوبی 
۱[ 
نی خطاگفتم ترا دشمن نباشد 
اختیارت د اده‌یزد آن بر جهانی 
در فرارت بینم از هر نایسندی 
کی فریدون فر وجم ایوانت خوانم 
خون دل‌میخورد وهم حق د اشت‌الحق 
کانچه‌مقصود ازجهان‌بودی‌نگشتی 
دست حکمت چر خرا میبردگفتا 
چرخ‌گفت ای‌حکم شه پیوسته با د | 
روز هیجا خصم اگر ضحاک‌گرد د 
یا اگر بر ابلق گردون نشیند 
با اگر تن زاهن و پولاد سازد 


ني‌نی آزایوان بکیوان افتخارت 
بخت ودولت از یمین‌وا زیسارت 
دهرخواند خسرو والا تبارت 
رتبه* گردن کشان تا پای‌دارت 
تا بشاهی خطبه خواندروزگارت 
تا که از دلپا بسردیاد دیارت 
تادر آرد روزگار اندر کنارت 
تا کند دست قضا بروی سوارت 
سایلانت راست‌با گوهرچه کارت 
وز چه‌با شد کوه را حلم از وقارت 


آتش افشا: ت تیه آبدارت 


چون بود از بالش‌خورشید عارت 
کس‌بهشتی نیست الا دوستد ارت 
میخورند زد وست وز د شمن‌شما رت 
زین جهت گسترده هر سوشاخسارت 
از چه یارب‌نیست برجود اختیارت 
از چه آیا نیست ازد شمن‌فرارت 
ای‌فریدون چاکر و جم پیشکار ت 
روزگاری روزگار از انتظارت 
حاصل الا از وجود بختیارت 
تا کجا گفتا به پیش شپهریارت 
خاکسارانرا بر آوردن شعارت 
در کفش آرد کمند همچو مارت 
عاحزش سازد سمندرآ هوارت 

هم شود صید خد نگ‌جان‌شکارت 








۶۶ 


یابگرد ون چون شود چون د بوسوزد 
ور شود تا گاوماهی‌نرم سازد 
زینهار از آنکه با بخت تو کوشد 
هفت قصر عیش‌بهرام است گوشی 
هرچه‌کم بخشد زبخشش‌کان‌کمآرد 
ملک ب‌خشا تاج دارا دور نبود 
در شمار انوری خود گیرم او را 
د رچمن چون طایری خوش‌نغمه داری 
بالله ار شعری بجای شعریآرم 
لیک هم شکرانه را ناچار بودم 

جود و احسان عقل‌ود ین د ولت‌ببارد 
تا نشان از داوری هست و زیاری 
زانچه صبحت بگذ رد شامت‌نکوتر 
دولت امسال تو از پار افزون 
تا قیامت آسمان پیوسته گوید 


کلیات وصال شیرازی 


از شهاتب: فیلی: در کنوونر «شیار نت 
پیکرش را ضرب گرز او سارت 
هم بعحزآیند مگر در زینهارت 
هفتخوان رستم و اسفندیارت 
توفزون بخشی ودولت‌برقرارت 
از وصال و شعراوگرهست عارت 
همچواو در خیل باشد بیشمارت 
خوش نباشد گرچه من‌با شد هزارت 
هم سزا نبود که بنمایم نثارت 
زین مد یح ی آسمان مد حت گزارت 
یره تین انس خن نها ریج 
داورت یاور بود بخشنده‌یارت 
وانچه فرداآید امروز آشکارت 
همچنان | مسال‌جود افزونزپارت 
کی بکیوان برشده ایوان وبارت 


در موعظه و تحقیق و ترغیب به سوی عالم تجرید . 


کسی ز اهل طلب مستعد فقر و فناست 
کسی بمسند تجرید سرفراز نشست 
کشید درد وز صافی گذرنشد کزچیست 
ز کلک صنع در این تخته نقشبند ازل 
هرآ نکه‌یافت‌کز این کرده چیست مقصودش 
کسی‌که‌دم زند ازخوب و زشت‌بینانیست 
چو نیست حکمت از آتش جدل بود بحکیم 
تو راکها گهی ا زخوب و زشت‌خویست نشست 
مبین به نیک و بد خلق‌وخویشتنراباش 
چه شد که روح مصفا بان تجرد و لطف 


که آنچه‌نیست نجست و بآنچه‌هست رضاست 
که از سر طمع و آرزوی خود برخاست 
چشید تلخ وز پاکی ترش نشد که چر است 
ز زشت و زیبا هر گون شمایلی آراست 
نگفت کین ز چه رو زشت و وان‌چرازیباست 
براینکه خالق آن‌خوب و زشت‌بس‌بیناست 
چو نیست د انش از آنش ستیزه باداناست 
هوای ردوقبول خلایقت ز چه خساست 
مبین که آمدنت از کجاو تا بکجاست 
بچار میخ عناصر اسیر رنج و عناست 





قصاید 

عتاب اهبطی ار گوشت داشت تاشنود 
کسی که حاکم این هفت وچاربوده‌چه‌شد 
وگر بجرمی از آنجا هبوط کرد چرا 
گرفتم اين همه بر مقتضای حکمت بود 
دو روزه آلفتش ار برفسزود این همه‌میل 
خرد ز عهده نياید بسرون و گر پرسیش 
ولیک عشق شناسد که هم قضا رانیست 
خرد نیارد آزان این طریق پیمودن 
تو نیز اگر نرسی هم بغور این معنبی 
بکوش تسا مکرت عشقی آورد بکمند 
ز تنگنای طبیعت مجردانه گذر 
ز عقل نجساره* این. کان نتشت. بزتاید 
کسی بقوت کرکس بآسمان نشود 
هزار بادیه پیماشی ار بای خرد 
نه بباغ عشق مرا شرم باد اگر کویم 
بهم چگونه توان دادن این دورا نسبت 
حکیم گوید اگر عقل عیسن عشق آمد 
ِِ م سخنان عاقلی حرارت کرد 
وزین میان دو ولی گر ملول شدچه عجب 
ین بان مایت 
از این ارف شیرین که رشک نیشکراست 
خسواص چوب کلیم است بانسی کلکم 
هر آن ندا که ز غیبم بگوش جان آمد 
فرض نه حسن مقالست تا بدان نازم 
وگر بحسن مقالت هم افتخار کنم 
مرا بحلقه پیشینیان منه بشمار 
سزد که ختم سخن را بنام خویش کنم 
ترفن ام افطام چم که غاب اونت 


۶۷ 


ز ارجعی ز چه رو گوش جانش ناشنواست 
که‌هفت و چار هم اکنونش‌حاکمی بسزاست 
چه حکمتست که مفتون این سپنج سراست 
صبور از الفت چندین هزارساله چراست 
جز این نگوید کاین کارها بحکم قضاست 
که این قضابر آمرش چو پسشه پیش صباست 
که غیر هدهد هر مرغ را نه ره بسباست 
بدان سبب که دراین راه عشق راهنماست 
چراکه بگذرد از ثقبه رشتةً که دوتاست 
توخود زعشق مد د جوکه عشق عقده‌گشاست 
که هم براق پی طی این طریق سزاست 
هنوز گامی و یک گام عشق صد صحراست 
که عقل فضله منقسول بوستان پیر است 
که روز ضد شب است و بقا نقیض فناست 
سکون ظلمت کی عین جنبش است‌وصباست 
همین قدر اثر سوز عشق دانم راست 
هم از برودت عقل است کین ملالت خاست 
که آنکه سوخته عاشقی است بی پرواست 
اگر تو روی ترش میکنی هم از صفراست 
که‌آژدهابر خصم است وپیش‌دوست عصاست 
هم از طریق صدا خامه‌ام بدان‌گویاست 
که افتخار بگفتار شیسوه* شعراست 
بدین صفت سخنان بدیع و طرفه‌گواست 
که این طربقه نه بر وفق شیوهء قدماست 
چنانکه ختم وزارت‌بسه خاتم الوزراست 
یکی ستون که بر او چار طاق عدل‌بپاست 


۶۸ 


چو فتح باب کفش پای در میان آرد 
ز فیض رشحه ابر کف سخای ویست 
اگر بروز و شبان بخشش زر است و گهر 
وگر بسال و بمه بار دانش و هنر است 
ز خاکبسوس درش گر سپپر محروم است 
بعپد مکرمتش هر صدا که میشنسوند 
بروشنی سمر است ار چه آفتساب سپهر 
بخرمی مثلست ار چه بوستان بپهشت 
بقدر وسعت امکان ظهور کردش قدر 
وا و سفتتن ویتسا ]یو 
زهی ز رتبه بجاشی که گر حضیض درت 
فراخ دستی توآز تنگ چشم چو دید 
حسود کو چو تو بر لطف وجود نفزاید 
جهان زپرتو رای تو روشن است که‌مهر 
وگر به تیسرگی شب کس اعتشراض کند 
نداشت طاقت حمل عطای امروزت 
ولی ز حرص تو بر جود باز سی‌بینم 
سپپرقد را عاجز نیم ز هر فن شعر 
محامد تو بجائی نپهاد پایه* خویش 
ولیک هم نتوانم ره دعا پیمود 
وگر ز تقفوی‌وزهد نبوده لاف زنسیم 
جز این دعات نگویم ولی بشرط قبول 
بود بهر دو جهان لطف ایزدت اور 


کلیات وصال شیرازی 


آزام ات ره گنها ات 
که‌شاخ دانش و پنج هنر بنشو و نماست 
عجب مکن که کفش معدن و دلش دریاست 
شگفت نیست که اینها ز گوهر والاست 
بعید نیست که این پست رتبه وان‌بالاست 
صلای همت و آوای جود وصیت سخاست 
به پیش,رای منیرش چو آفتاب وسپاست 
سین تا یا تست نان 
که او عظیم و بغایت زمانه تنگ فضاست 
لالسی قلمش زیسب گردن حور است 
زند بر اوج سپپر بلند طعنه رواست 
نیاز او همه ناز است و حرصش استغناست 
از آنکه هجزه و صدق ضد سحر و ریاست 
ز شرم رای تو قاف سپپر را عنقاست 
سیاهی دل خصم تو بر همه پید است 
ز بسکه جود تو بی غابت است وبیاحصاست 
که آز خسته هم از حمل رایت فرد است 
بجز مدیح تو وین عجز نی مراتپاست 
که بر شدن ببرش نی ببال مدح وثناست 
از آنکه تقوی و پرهیز نیز شرط دعاست 
ضمیرت آینه روشن است و عکس نماست 
که دادگر دهدت هر چه خیر هردوسراست 
خدارضا ز تو چون مطلبست رضای‌خد است 


و له ایضا " علیه الرحمه والعففره 


ای نشاط افزای جان خلق عالم آستاتت 
در جوارت دولت و اقبال‌همره در رکابت 


ملجا اولاد آدم درگه چون آسمانت 
نصرت و تاکید باهم حبذا بخت‌جوانت 





قصاید 


ای خد یو ملک دین آرای‌بودی گر نبودی 
هم گلامید خند ان چون جمالت ملک‌بخشا 
هم زفرت عدلراپشت است فربه‌هم ز طبعت 
می‌کنی هم چشم با اسفندیارش همسریرا 
آسمان از د ولت وبخت توگوتی چشم د ارد 
پیش د ست جود توکی پای‌با شد بحروکانرا 
کامهُ خود را زگردون‌فی المثل‌درکام ضیغم 
بهره* خود رازگیتی یافت خواهی‌وربودان 
برجهان داری‌تقد م آری ری روح‌ما شد 
دیو دولت کی تواند کامکارا تاز افسون 
شاید ار انصاف باشد ملک بخشاینده‌گرد د 
بنده‌ات با بد با ستحقاق هر جاهست شاهی 
چرخ را بینم که بهر پیشکاری خسروانرا 
من‌زمد حت بر فلک رفتم وگرچه‌رفت‌نتوان 
گرهمیشه ملک بخشی کم نگرد دهیج ملکت 
خود کد امین دولت آزمدحت‌نیایم ور بخواهم 
تا نیاید کوه بر مو دشمنت را باد برسر 


۶۹ 


کار دین و ملک درهم یاری تیغ وسنانت 
هم بپار جود خرم ز ابر دست‌درفشانت 
جود را بیخ است محکم کم مباداین‌وآنت 
گر بکوشد با تو رستم از چه‌از تیروکمانت 
زانکه خوابش‌نیست یکد م بهرپا سآستانت 
گرنمایندت مسلم بل هزاران بحر وکانت 
بر فراز هفت طارم عرضه دارد آسمانت 
یافت خواهی ور بود آن‌بسپرد شیر زیانت 
بر همه عضا مقدم ای‌جپانی خواند هجانت 
بردزانگشت تو خانم بادللاحول‌خوانت 
جودرا پیش نو خاتم عدل‌رانوشیروانت 
از سرافرازان عالم بل ملوک مستانت 
پیشت آرد اولا جم تا ملک شاه‌وطغانت 
برفلک‌هرگز بسلم آید این ازمدح خوانت 
ای ترا گیتی مسلم خاصه ملک‌جاودانت 
سود کان و مایهء یم با عطای بیکرانت 
هر زمان‌صد کوه از غم یعنی از گرزگرانت 


در ستایش گوید 


خسروا تبغ تو جا در دل کفار گرفست 
پایةٌ تخت توپابر سر افلاک نهاد 
دست تو حاصل کان بخشش یکروز شمرد 
گور راخصم تو با خشم تو فردوس شمرد 
عرصه ملک تو از ساحت گردون بیش است 
تیزی تیغ تو از تندی آتش افزونست 
پایه* خصم بد اندیش تو پیش است ازتو 


۱ مکرمت عالمی و ۲۷۳۰ نوچر< ِ خیست دران 


بسکه خون خورد دم تبغ تو زنگارگرفت 
شعله* رمح نو جا در دل اشرار گرفت 
طبع نو زاده؟ یم همست یکبار گرفت 
صوررا یار نو با عون تو مزسار گرفت 
هر دو را پای سمند تو بیرگار گرفت 
هردو را تارک خصم تو بمعیار گرفت 
که تو بر شختی و او جابسردار گرفت 
۷ 





۷ 


شعر را ناطقه از مدح تو پیرایسه فزود 
رای گردون سپر و عدل ممالک آرای 
گرز دشمن شکر و بسازوی اقلیم گشای 
شهریارا خبرت هست که روس منحوس 
خود همین شوشی و تفلیس نه بس‌بود او را 
آذر آباد که بد سر حد اسلام ای شاه 
ثفر اسلام شکستن نه کم از ثغرنبی است 
دوش با چرخ باأئین نکوهش گفتم 
تا بدین حد نتوان پایه* اشرار فزود 
کشوریر | بخطر دادی کز وسعت خویش 

خسروی شد زتو پژمان که ترا بیکه و گاه 
تا چسه بوزش بولی نعمتی آری که زچتر 
عذر کفران چه بسری‌پیش خد بوی‌که ازاو 
تاسحر با فلکم بسود ز هر ننوع جدال 
گفت زنهار چنین ظن نبری‌کایزد پاک 
دوره* جز بسراد شه دوران نزدم 
سعد ونحسم همه در کار شه وخصمش‌بود 
تیغ برنسده و باز و قوی و دز محکم 
زير و بالای زمین را نه مکر دولت او 
کوه و صحرای جپانرا نه مر لشکراو 
جیش چندان که هوا رمح مبارز پوشید 
اینک از بپر تلافی ملکی بست کمر 
آنکه مختار گرفت از شه جم جاه لقب 
آنکه از پبارس بری در بسه شبگیر رسید 
حالی از طوس بری رفت بخونریزی روس 
تاجسدارا ملکا ای که خداوند ملوک 
هیچ دانی‌که چه ملکی بود ایرآنوپدرت 


کلیات وصال شیرازی . 


چرخرا واهمه از قدر تو مقدار گرفت 
در تو دید آنکه بشاهیت سزاوار گرفت 
در تو جست آنکه ترا برهمه سالار گرفت 
کار بر ملک و ملک در هم و دشوارگرفت 
زایروان نیز کنون تا دز سردار گرفت 
بنگه کفر شد ولفگر کفار گرفت 
این چنین حادئهء را نتوان‌خوار گرفت 
گرچسه اقیال ترا موسی ادیار گرفت 
تا باین ره نتوان کینه احرا ر گر فت 
آنچه فخر تو بدان چرخ بخود عار گرفت 
قصرش اندر کتف سایسه دیسوار گرفت 
جامهءجاه تو در گونه* زنگار گرفت 
گوهرت پایه ف]زود اخترت آثار گرفت 
نی #فتم چ ان جیوه ود انگان #زفت 
همه در بندگی شاهم زنهار گرفت 
کایزدم هم بنخست از پی این‌کارگرفت 
میتوان اين خبر از یار وز اغیار گرفت 
خاک را زیر سم باره* رهوار گرفت 
همه در زر عیار و در شپوار گرفت 
همه در آژدر و تنین زره دار گرفت 
پور چندان که زمین دوره*قاجار گرفت 
کایزدش از پی این کار سزاوار گرفت 
زان سبب خورد و درشتش‌همه مختا رگرفت 
هم زری طوس و خراسان بدوابوارگرفت 
وز پدر بار غم و انده تیمار گرفت 
فال فیروزیت از مصحف رخسار گرفت 
بچه جهد و طلب این دولت نهمار گرفت 
کت گرامی پدر این دولت بیدار گرفت 





قصاید 


۷ 





این‌همان کشورایرانست که‌هریک زشهانش 
این همان کشورایرانست که‌هریک‌زیلانش 
درهنر کودکشان چرخ ز مردان. بشمرد 
برچم رایتشان چپر مه از زلف آراست 
لیک چون سر نبود مرد بمردار شمار 
دل لشگر سر لشکر بود ای شاه بدان 
این زمان ملک بدست تو و لشگریان است 
خاصه اکنون که برادرت همین داورفارس 
سرور عالم و مخدوم تو فرمان فرما 
آن خداوند هنرمند عدو بند که‌چرخ 
هر که او با وی تائید خدائشی با اوست 
خلق کو تیغ کش آنرا که چنو باور یافت 
نتوان کرد به انجیل‌بدل مصحف را 
یدریرا که دو گیتیش بیکموی فدا 
ملک چل ساله که خون خورد وز خصماً نپرد اخت 
شتا نت سقوارن قارته دشهست:. اقاید 
دشمن ار صلح طلب کرد ترا نیست‌صلاح 
خویش را خفنه گرفته است ولی بید ارست 
گنسج داری و سیه داری و لشگر داری 
چند حلم حسنی فر حسینی با نو است 
از تو هم ایزد و هم سایه ایزد خور سند 


باج از کشور شاهان جپاندار گرفت 
هم نبرد از همه بهرام به پیغام گرفت 
در وغا اند کشان خصم بیسیار گرفت 
طایر ترکششان نسر ز منقار گرفت 
سگ برو حمله بشیری که بمردار گرفت 
دل چو بیمار شد اعض" همه آزار گرفت: 
که ترا شاه جهاندار جهاندار گرفت 
آمد و آمد نی نیسک بپنجار گرفت 
که بدل مهر تو چون سکه بدینار گرفت 
اختر طالع او نیک بپر کار گرفت 
گردرآذر شد و جا در دهن مار گرفت 
چرخ کو خصم شوآنرا که چنو یار گرفت 
تعوان دا دز کف هو رتسا کرت 
نتوان یکسر مو ثیسش بسه تیمار گرفت 
نتوان دید کز او دشمن خونخوارگرفت 
خاصه گانرا نتوان خاصه اغیار گرفت 
زینهار ار بفسوسی ره زنپار گرفت 
ای بسا خفته که کار از پی بیدار گر فت 
خویش را با همه قدرت نتوان خوار گرفت 
نتوان فخر ز کف داد و ره عار گرفت 
بارت آنکس که ترا بر همسگان پار گرفت 


لته انا ینز یه 


چون‌نداد آخر پات ازآفت فرضم نحات 
گر رات اینست کز آزادی دوزخ دهند 


من از اين پیچیده کا غذ کام کی شیر ین‌کنم 


الفزاه لاه زین بحرانت: جع.شانت 
هم بیأید سوختن يا ساختن با این‌برات 
زین قضای بد مگریزد آن دهدما رانجات 


از دم حیات کی نوشد کسی آب ات 


۷۲ 


کلیات وصال شیرازی 





در تعجب زین براتم گرچه کاغذ پاره‌ای, 


گفتم از اخذ ز ت آخر نجاتی بخشدم 
یاد گاری‌چون‌نظام از خط من‌بگرفت داد 


با همه شطرنج اخلاصی که با شه باختم 


آنکه آمروزش‌حوالت کرد در پیش من‌است 
میروی‌هر جا بزودی باز می‌آئی بمن 
بهرهرمهری که زد مستوفتی در پشت تو 
مایه* چندبن عذابی باعث بس کشمکش 
نامه*اعمال من گر نیستی از چیست من 
من‌بکاغذ باره خوش وجه نقد ازدیگران 
هم مگر آن مفخر آل نبی این مرده را 
آنکه تدبیرش بدرد از درد بگمارد دوا 
آنکه‌زر پردخته آ مد شید ملک از فتن 
آنکه با فضلش فحول فضل را یابی فضول 
فتنه‌می مبر دزرآی شآنچنان کز روز و شب 
شرع فخر المله گفت شآ سمان صدرالصدور 
حق‌گزار و حق‌نیوش‌وحق پرست وحق پژوه 
سروراحال وصال این و براتش اینچنین 
من‌بخود بپسندم آر برخویشتن د اری‌پسند 
یکد عامیگويم و بس‌اینکه در محشر بخلد 


همچنان بر جاو ما را استخوانهاشدرفات 
بعنی 
روز دیگر من بشیراز او ببلخست و هرات 
خوش‌رفیقی آی‌برات ای من بقربان‌وفات 
بس نمودم لابپا و بس شنودم ترهات 
همچو آن‌عاصی که دارد نامهء از سیات 
زنده سازد زانکه دار دآب‌حیوان دردوات 
آنکه فر مانش‌بسنگ از سنگ رویاند نبات 
آنچنان کزجد پاکش کعبه از عزی ولات 
وانکه با سپمش نبین رزم را یا بی‌نبات 
امن میزاید ز کلکش آنچنان کزنی نبات 
شه مشیر الملک‌خواند او راخر داکفی الکفات 
نیک‌رای‌ونیک‌فعل و نیک‌خوی‌ونیک‌د.ات 
از شهش چند ببن‌نوا زش‌وز نوا ش‌این‌التفات 
هرچه خواهد گوبگوید ازوشات‌وازعذات 


در تهنیت گوید . 


افسر شاهی ز فر شاه نو زیور گرفت 
ملک نو شد بخت نو شد شاه‌نوشد تخت‌نو 
شپهریار باج ده شد پادشاه باج خواه 


پاد شاهی عدل پرور شد چو مه درباختر 


ملک و دين از عدل و آئینش فروغ فرگرفت 
کشور از وی رامش و آرامش دیگر گرفت 
از پس‌دارا جهان دارائی از داور گرفت 
آفتابی نور پرور جلوه از خاور کرفت 


قصاید 


۷۳ 





تاج شاهی گر مبارک تارکی از دست‌داد 
ملک را گرجان شد ازتن‌بارد یگرجان‌رسید 
گر ز داد کیقبادی مملکت محروم ماند 
باخت طهمورث اگر فرماندهی جمشید برد 
تاج کوبد یادکار از فرق کیخسرو ببرد 
از پس تیمور شاه اقلیم را شه رخ گشود 
آن‌کهن دولت که‌بد چون د ست پیران مرنعش 
هر کس] غوشی گشاده‌است‌ازبی عذرای‌طک 
شاهد دولت که هرکس راهوای‌وصل‌اوست 
تالا تاک اد دایتعا هد 
کارملک‌است این نه‌بازبچه اسب تابتوان چوطفل 
کی کس‌ازد یبای چینی خویش, افغفو رخواند 
آ کی شاهسهان ده کین و رگا اد 
گردن گردنکشان کي خم شود برهردری 
با همه نام نکو شاه جبان هرگز نمرد 
گنج در وی ماند اما سلطنت آمد بشاه 
خواهد آمد عنقریب آنگنج اندر دست‌شله 
شاه از کشور نشد شه بل ز تائید ال 
هرکه او از عدت لشگر بنازد شاه نیست 
ظل حق سلطان بن سلطان بن سلطان کهاو 
پادشاه پادشاهان خسرو نیکو ناد 
شد براه و دستگیراز قدرت دادارخواست 
خسرو اچل سال ازبایت جها نآ سوده‌بود 
اینزمان او در جنان آسوده وین امرخطیر 
راست‌گویم برتواکنون خواب وراحت شد حرام 
" خصم بند و قلعه بگشامملکت‌گیر و بخش 
رود وبند از آهن‌و زرکن که هرکس ملک‌خواست 


دل‌قوی ازباد حق دار وبحق مشغول‌باش 


احق ااحق تا زگی از آن‌مبارکتر گرفت 
داد اگر افسر سری‌هم سروری از سرگرفت 
شکر کز ناموس کاووسی ز نو زیور گرفت 
داد اگر دارانگین ازدست اسکندر گرفت 
جام کومیراث‌ماند از دست‌جم نوذرگرفت 
وز پی سلطان ملک شه ملکرا سنجر گرفت 
چونکه با شاه جوانشد قوتی دیگر گرفت 
وین عروسآزبپرهرکس‌کی زرخ معجر گرفت 
تا نه پند اری ز هر بدگوهری‌شوهرگرفت 
خویشتن را کی بپر نالایقی همسر گرفت 
از دوگز نی اسب و از خر مهره افسرگرفت 
با که از سقلاب رومی خویش را قفیصرگرفت 
قیصر و فففور خود را بنده و چاکرگرفت 
جز در داراکه گردون سجده این‌درگرفت 
دل گرفتش‌زین جهان شد کشورد بگرگرفت 
کس کجا داد خداثیرا بسیم و زر گرفت 
سیل خواهد راه سوی بحر پپناور گرفت 
ملک نگرفت از گهر کز پاکی گوهر گرفت 
شه چو عادل شد زتائید خدا لشگرگرفت 
در چنین امر خطیر ازلطف‌حق‌یاور گرفت 
آنکه نام و سنت و آثین ز پیغمبر گرفت 
زد بخصم و پایمرد از نصرت‌حیدرگرفت 
گردن خلقی حقوقش جاودان یکسرگرفت 
دامن جاه ترا تا صفحهء محشر گرفت 
بایدت پاداش داد و بایدت کیفر گرفت 
کاین‌چنین کردآنکه ازیحرجهان‌تابر گرفت 
خضم از آهن بیست‌ودوست‌رابازرگرفت 
با چنین دل میتوان آفاق‌خشک‌وترگرفت 


۷۴ 


حلفه‌کن پیر امن از خسرو پرستان‌چون بد رت 
پارسی خسرو پرستانند از ایشان‌جوپناه 
هرکه با بخت خداداد توخواهد درفکند 
وانکه‌چون مینابه پیشت د اشت خواهد سربه پیش 
اقا انار ارگ حیل قر بتون ‏ 


زیور خرگاه بادت زین وزیر رای زن 


گرسکندر این چنبن رو شن رو ان بود ش‌وزیر ‏ 


خا نها ای که یراق نت تا ند 
ز‌ 7 ۱ همی 


ملتزم بادابدرگاه تو چون بخت جوان 


کلیات وصال شیرازی 


گردن گردون گردان را آزاین‌چنبر گرفت 
قاف تا قاف جهان‌بابت ازاین لشکرگرفت 
چون‌چناراتش‌دراوا زخویش‌خواهد درگرفت 
خوا هد ش دوران بروی‌د ست چون ساغر گرفت 
تا طلوع از باختر خواهد شه خاورگرفت 
هم بدانسان کز توخرگاه کیان زیورگرفت 
میتوانستی ز ظلمات آب حیوان برگرفت 
میتوان صد قلعه را بی کوشش لشکرگرفت 


کز جوانی تابه پیری خدمت این درگرفت 


و له‌ایضا" علیه الرحصه والمغفره 


ماه خر قنیی بای یی رن 
۷ 
صد عزیزی دارد از بی‌جاثی اززندانیت 
عاقبتآنهاکهد یدی‌بخت برنایش ‌بخواب 
هفت گاو فر به اندر خواب بخت‌شاه‌دید 
هفت گاو فربه اندر هفت کشور کاخرش 
ملک او را خواست اوکی سربملکآردفرو 
همچ وا خوآن‌ه رکه میبرد ش‌حسد درکا رلک 
هریکی ملکش‌سپارد کاین بضاعت درپذ بر 
جون اهتتن فانک خوآهد داد لطف‌کرد گار 
همچو یوسف کو پدر مأدر بتخت‌زرنشاند 


آن بکی تختی است کزچین خواهد | ز خاقانرسید 
همچوکسری‌بست خوا هد د رجهان زنجیر عدل 


استکه ان آبی که د رظلمات جستاسکنددرش 
گو توت آ نت کلا م عدب او از راه گوش 


تاکنون ز بنگونه زند ان بوسفی کمترگرفت 
تا عزیزی‌چون‌جهانبان‌جاد رآن کشور گرفت 
باش تابینی جهان ممطوک‌خود یکسرگرفت 
خواهد ش‌تعبیر خوش آفاق سرتاسرگرفت 
باز دید آن هفت را هفت دگر لا غرگرفت 
خواهد از لا غر سنان و صارم وخنجرگرفت 
عاقبت اقرار خواهد کرد و این‌شوهرگرفت 
گرچه یوسف در نهانی خوی باد اورگرفت 
عفوخواهد کرد کاین‌شه خویآ نسرورگرفت 
خواهد ارزد بضاعت همتش زیور گرفت 
هرکلید مخزنیرا کاین زمین در برگرفت 
بهرعم و باب خواهدآن دوتخت‌زرگرفت 
وین د گرتختی کهازکین خواهد از قیصر گرفت 
بازدر زنجیر خواهد خصم شوم اختر گرفت 
شد روأن و جای در زندان اسکندرگرفت 
گر کسی یراد بر این‌قول‌جان‌پرورگرفت 


قصاید 


بود از آن او بدو خلقش همه مشتاق او 
ضرب گر زش رآکه‌بر دوز خم تیفش, که خور د 
رزم آن باشد که شاه از روسیان روسیاه 
کس‌کجاد اندکه این شه تا کجا داردهنر 
من‌گشودم فال قرآن حال شاه‌ازمن‌بپرس 
بس‌بلد گیرد زد شمن چون سما ذ ات البروج 
بسکه آزانفال دشمن جوید انعام و نسا 
خسروا طبع وصال از روزگار افسر ده بو د 
کی بفکر شعر پردازد کس ز فکر شعیر 
پارهٌ‌شاها هم از گردون گرد آن‌کینه‌خواه 
در چنین معرض شکا یت نیست رسم شاعری 
تأکه تخت خسروی خالی نخواهد شدزشاه 
از تو شاها ند فرماندهی خالی مباد 


۷۵ 


زین‌ننازم من‌که شه بیکوششآن کشورگرفت 
با کرد تین شار ات مات 
خواهدآنآ شوب چند ین‌سالراکیفرگرفت 
بانهیبی کز یهود آن شاه‌د ین خیبرگرفت 
هرنهالیراکه میداند چه‌خواهد برگرفت 
او زفتح و نصر خواهد قاید ولشکرگرفت 
حشر را بیند چو زلزالش ببوم و بر گرفت 
جیش‌شه بینی زروم أحرام حج دربر گرفت 
این خبر بشنید و راه شاعری از سرگرفت 
هم‌وصالست اینکه با زاین کلک و درد فترگرفت 
روزگاراست‌اینکه‌ز ینسان تنگ برکپتر گرفت 
چند خواهی کیفر از خصمان بد گوهرگرفت 
هم دگرگون شد که دوران‌گوناد یگرگرفت 
تا همی گویند کان سرد ار و این افسرگرفت 
کز وجودت سند فرماندهی زیور گرفت 


و له ایضا . . 


همه را سعی بصا در شدن فز فت‌انتسجت 
۳9 ابرام و صد الحاح نگرف د ممضی 
حسد انگیز و ملال آور شادی‌کافی است 
رنج اصدار یکی زحمت امضاش هزار 
بدو صد واسطه سلطان چو دهد امضائی 
اهل دیوان شده همدست به بیفاره من 
اک ای تمه درد رها 
وان دگرخنده‌کنان کین‌زامین الدولهاست 
سالها در حق این طایفه ازخور دودرشت 
دیگری گفت مگو شاعسر شیراز کجا 


این نه فرمان بود آین دردی تیا ها تست 
اضطراب دل و بار تن و رنسج جانست 
از عفت مات فا انکاسی 
که فلانست و بافزونتر از این شایانست 
قیمت شعر ترش بیش ز صد تومانست 
بالله ارشاه‌جهان آکه از ابن فرمانست 


این قبولش ببر داور اصفاهانست 


۳۶ 


کار آنان بر اینان نگرفته است فروغ 
همره صدر بطهران شد و چون باز آمد 
دیگری‌گفت نه‌کابین قوم بهمت سمرند 
خرج غلیان ی که‌د اده‌است امیر 
دیگری گفت گر اين طایفه دستی گیرند 
آنکه این طایفه را دست ارادت داده‌است 
گفت دون همت و سگ طبع شمردند او را 
ورنه برمرده و ایب که حوالت‌کردهاست 
غافل از اینکه بر او جیفه حلالست امروز 
الفرض مردم دیوان چو بفرمان دیدند 
چند روزیش ببازیچه ز من بر بسودند 
نی غلط گفتم جد بود که بازیچه نبود 
هم ز تهپدید هجا باز گرفتم ز ایشان 
بر دمش بر در دستور که این نامه شاه 
مردمی ورز و مروت کن و انصافی ده 
خواند و گفتا متوفی زکجا فارس کجا 
اندران یکد و سه ملکست که طاعونی هست 
گفتم آخرنه ز ده سال فزونشد که‌وباست 
زین اجلپای پیاپی متوفائشی نیست 
مرده گرنیست نه‌خود غایب این‌شهرکم است 
گفت آنقوم که گوئی همه بازرگانند 
ورنه آنقوم که رایت خور فرمانفرماست 
گفتم ایشا همه یک کشت مد انم 
برهی هرچه بیخشی صله شعر شمار 
رو ترش کرد که شیرین سخنی یکسو نه 
مال شه‌را ندهم‌با تو که شیرین سخنی 
تونه قوال و نه قواد و نه کشتی گیری 
پایه* خویشتن آخر ز عزیزان بشناس 


کلیات وصال شیرازی ۱ 


گرچه این طایفه را دست گهر افشانست 
خرهمانست تو گفتی و همان پالانست 
دشمن و دوست بر اهل همم‌یکسانست 
ورنه او را گذران پیش ز صد چندانست 
کمترین پایه* آنکس ز بر کیوانست 
تو مپندار چنین بیسرو بی‌سامانست 
چون سگ ارجیفه فرستند بدو شایانست 
رایت آنکه بود زنده و رزقش نانست 
هرکه درپارس و طن د اردومدحت‌خوانست 
گفتی خواندن بسم الله بر دیوانست 
زانکه نابردن فرمان سبب خذلانست 
شد چو محکوک سند خرجکی از دیوانست 
شير عاجز شود از یوز چوبی دندانست 
وین وصالی که بر از مدح تواش‌دبوانست 
کان همه د عسوی الطاف تو بی برهانست 
این نه‌کرمان و نه کرمانشه ونه‌طهران است 
پارس از لطف ملک خرم و آبادانست 
بگذر از زلزله کایسن کشور از اوویرانست 
که تسرا مرگ حوالست بسسر گیلانست 
که پراکنده بروم وری و تسرکستانست 
آن بسود است رهین وین گر وخسرانست 
خود بگو رفتن از این‌شه رکرا امکان است 
به نبی‌بنگر و احسانش که باحسانست 
چه‌زیان مدح که آنرا صله بر سلطانست 
شوری آز حد چو بری مشت تو برسندانست 
چون تومیهوده سرا بسکه درین ساماتست 
درتوآن چیست که شه را سبب احسانست 


شاعر ار خود همه چر خست که‌سرگرد انست 


قصاید 
ای بسا لابه‌که بنمودم و عجز آوردم 
بایدم این همه بشنید بنادانی زد 
اه کنات تقما ال وی اه 
همه شب در بدر و خسته لفظ و معنسی 
آن گد اکیست که مشکل بدوآ سانش‌ساخت 
شبگدا خفته و من در پی تحصیل هنر 
پیش از این با زن‌و فرزند مراعذر این بود 
مر مرا دیگر مور ندارند کنون 


۳۷۲ 


وان همه گفتی بر آتش او دامان است 
آخر این بنده سکین چکند انسانست 
بخداونسد که باد آفره آن نیرانست 
خون دل خورد کسی حاصلاین‌نقصانست 
باز روز از پی نان عاجز و سرگردانست 
بکس ار مشکلی از راه هنر آسانست 
تو مپندار که شفل من و او یکسانست 
روز هم پیشه کرا بیش ز هم تاوانست 
که کساد است هنر ماه" عسرت آنست 


که هنرمنند شپی پادشه ایرانست 


و لسه‌ایضا طاب ثراه 


چه در است آن کز او زیب جهان است 
جهان بی او چو چشم بیفروغ است 
کرامی گوهری او را ص‌دف نه 
هم او در بر به از تشریسف شاهست 
ز تاب آفتاب دور گکسردن 
نه‌او مضون تساب آفتساب 
در از بحر آید و این بس عجب بین 
که است 
هم او در ملک هستی کار فرمساست 
چو من از وصل جانان بی‌نصیب است 
بلی جائی که سلسطان حکم فرماست 
شبی گفتم باو پعنی. که باعقل 
باس دار ات آفسای 
مر او را بحر و کان در آستین است 
وجودش اصل جود و عین لطف است 


چه گوهر آنکه زینست بخش جانست 
روان بی او چو جسم بسی روانست 
همایون طایری بی آشیانست 
هم او بر سربه از تاج کیانست 
ایو #تتییتن یرای ارت 
نه او مرهون دور آسمانست 
در آن در بحرهای بیکرانست 
چو وصل دلبر اورانه نشانست 
هم او درکشور جان مرزب‌انست 
از آن کشور که عشقش حکمرانست 
گداتیرا چه امکان مکانست 
گرت آگاهی از راز جهانست 
که او را آسمتان بر آستانست 
ولی زان بحر و کان اندر فغانست 
شعارش صرف بحر و بذل کانست 


۷۸ 


کلیات وصال شیرازی 





رو ان از فیض عامش تسا متا شنت 
هب ارشن بسدره انندر یسک نوالست 
خور است اما معری از زوالسست 
ز عشق ۳ 
خرد گفت یمین و غفلت 
زتاسش سنسگ در شاهوار است 
گهی با زهره 2 ان ترمین ات 

بسود روشن که آن خورشید رخشان 
جپان آسوده از عسدلش چنان شد 
بکوی او که چون عالی سپپر است 
خزان اين بکیفیت بپار است 
همش بر دوش چون کوبنده‌کرز است 
بسر خود سواران چون جایست 


امل بر خوان جودش میپمانست 
هزارش سنی اندر یک بیانست 
شتف: انصفته انا بت اس نش 
به پیش تیغ او مه چون کنانست 
دلش راز سماویرا مکانست 
چنان قسولی نه محتساج بیانست 
تمصتلشن. فساه: زاو و ختاشعه اتست 
گپش با تیر در جوزا اقرانست 
چنان دانی که رازی بسس نهانست 
جپان مکرمست فخر جپان است 
بفرق دیین و دولت سایبانست 


بسر درع دلیران پسرنیانست 


چیس تآنطرفه نهالی که بعالم علم است 
پیکرش همچو جوانان سپی قامت‌وراست 
فتنه بر خاست بهر جا که بهاشد کوئی 
نیست خود بیشه‌وچون بیشه یکی شیر در آوست 
تا نشسته است غبار فرش بر عارض 
میفشاند بفلک دامن و جا دارد از آنک 


چون قدسرو قدان مایه* شادی‌وغم است 
گرچه زالیست که از عهد فریدون‌وجم است 
قامت یار من آنسرو ریاض ارم است 
بی گزنسدی که بسی به ز غزال‌حرم است 
چپره*شاهد دولت تهی از گردوغم است 
مپر و ماهش بکسوف و بفلک متهم است 


قصاید 


می‌کشندش ز ره بی قدمی دوش بدوش 
همچوسرویست که پیوسته برآرد خورشید 
آری آن هر دو نهالیست‌ببستان جهان 
آنفلک صدرکه کی خصلت وکسری‌منش‌است 
آنکه موسوم بفرزند امسر عربست 
مفخر اهل جپان خسرو دین شاه‌حسین 
عدل او تسا شده سمار بمعموره دصر 
ای امیری که بجز کینه و مر تو دگر 
آندل و دست تو باشد بگه جود و سخا 
کلک وتیغ تو بود آن دو که درعرصه‌ملک 
پایه قصر جلال تو نهاده است بران 
درخلافت چه غم ارخصم کشد نفخهءصور 
هم قضا را ز ارادت به بسار تو یمین 
مهر اگر با کف دست تو زند لاف فروغ 
داورا دادگرا ابر کفا بحر دلا 
چند لب تشنه جود تو بود بنده وصال 
شکوه از گرد ش‌گردون وقضا بس‌بیجاست 
حکم فرمای قضا حکم تو شد در همه‌حال 
مصلحت بین قدر امر تو شد در همه‌وقت 
خود فریبی است اگر ناله کند تنگدلی 
این نه شکوه است ساذالله از این امر شنیع 
عرض حالیست بدرگاه توآری بجهان 
صبح را تا چولوای تو ز مهپرست لوا 


۷۹ 


۱ ۷۲۳ 
وانملک قدر که جم حشمت‌ودار احشم است 
آنکه مشهپور بنوباوه* شاه عجم است 
همه شادند مگر جغد که بروی ستم است 
غم وشادی جهان سربسرافسوس‌ودم است 
که یکی غیرت کانست و یکی رشک‌یم است 
حامی دین و دول ماحی ظلم و ستم است 
کش جواب ازقبلت نیم صریر قلسم است 
هم قدر را ز عقیدت بیمینت قسم است 
اندرین دعوی بی فایده رایت‌حکم است 
ایکه معمورهءجاهت چو حرم محترم است 
گرچه عمریست که در سایه* ابر کرم است 
بخداکین دو به بیداد و جفا متهم است 
چون‌توآن‌گفت که بر ما ز قضااینرقم است 
کی‌توان‌گفت که بر ماز فلک این‌ستم است 
که مرا چرخ و قضا باعث اندوه‌وغم است 
بنده را چشم کرم همم زولی‌النعم است 
عقل و دولت ببر اهل خردخوش‌بمهم است 


کلیات وصال شیرازی 


نغز باسم شمثٌ : 


چیست نگوه رکه تابان همچو رخشان گوهر است 
گه‌چو روی دلبران در زیر زلف مشکساست 
گاه شبگون معجر آندازد بروی همچو روز 
اندران موران کلگون جامه بینی در نبرد 
در کف آتش‌نپادآن‌شطی افسرده‌است‌لیک 
گاه باشد حامی اسلام و گاهی پشت کفر 
که بود چون پیگر رنجور مجنون پوست پوش 
گاه گیرد همچو آب خضر در ظلمات جای 
بحرنی و همچو بحر او راهزاران‌ماهی است 
همچو گردان مصاف اندر سر و پا دایما 
بس مصفا چون ضمیر فیلسوفان گوثیا 
پیکر او جوهر صرفست چون‌روح‌نخست 

هم بهنی شپربند معدلت را حاکم است 
خوانم ار بر گشته مژگان بتانش فی‌المثل 
آب و آتش هر دو اندروی بیکجاگشته‌جمع 
آب و آتش را چنین با هم نداردکس‌پیاد 
غتبوو اریق کنان: و زستم. یمن نشتصان 
ظل حق فخر جهان سالاردین بازوی ملک 
آنکه نور روی ورایش تا به هشتسم آسمان 
همچو حیدر کو بود بعد از نبی‌بی‌واسطه 
مپر بادست تو لاف همسری زد چرخ گفت 
همت صد ساله تو گوهر اندودن بکان 
همسری اینرا نشاید گفت کاندرخاصیت 

ناشکیبا فتح از جیش تو چون ماهی زآب 
روز هیجا کز خروش نای و جوش پردلان 


چونصدف در وی هزارآن دروگوهر مضمر است 
که بزیر ابر پنهان همچو مپر خاور است 
اوبود چون رو زآری‌روز و شب در عجراست 
هر یک از موران بشیر راه موت احمراست 
همچو جیحونی روان درد یده* د انشور است 
دوگ نه مسلمانست اونه‌کافر است 
گاه چون رخسار لیلی زیرنیلی‌چادراست 
لیکآ نرا آب‌جانکاهست واین‌جانپروراست 
چرخ نی وهمچوچرخ او راهزاران اختراست 
ازادیمش جوشن و از استخوانش مغفراست 
جام جمشید است يا آفینه اسکند است 
فی‌المثل او را اگر باشد عرض‌هم جوهراست 
هم بصورت شاهب از مملکترا شهیر 
راست‌گویم زانکه گه خونر یزگاهی‌خونخوراست 
ما آتش باب و ایمن‌از آب آذر است 
اههد زاغا ال نیو فان رورا فت 
آنکه جم فرمان و کسری خصلت‌وکی کیفر است 
آنکه از وی ملک را رونق‌چود ین ازجعفر است 
وانکه صیت عدل و د ادش‌تاب‌هفتم‌کشوراست 
تیغ او دین را بجای ذوالفقار حبدراست 
اینت نادانی که این سود ای‌خامت بر سراست 
بخشش یکروزه* او هرچه در کان‌گوهر است 
جوداوکان‌پرور آمد لطف او جان‌پروراست 
ناگریزاسلام از تیغت چو طفل‌ازمادراست 
شور هنگام نشور و بیم روز محشر است 





قصاید 


۸۱ 





صد مه کش اسب از سوا ر‌ آن‌همچوخار از[ هنب ۱ 


هم ز جنبنده هیون پشت زمین‌پرازملال 
خیزد از سم ستوران تیره ابسری تبر بار 
چرح گردد لطمه خوار از موج‌خون کشتگان 
رزمگه از نیزه* گردان شود چون بیشه‌ای 
اندر آئی ناگپان رعنا سمندت زیرران 
آنجپان پیما که گاه پویه‌اش از بس‌شتاب 
آسمان فتح و نصرترا مدارش منطقه‌است 
یکنفس از پویه اش آرام نبود بسر زمین 
خاک وقت پویه از نعلش نشان‌هرگزنیافت 
صد هزاران روز و شب سازدبیکدم آشکار 
هرچه صوصورأست سرعت د ردودستش‌مدغم است 
درد رنگش‌کس نینگیزد ز جا جز عزم تو 
در شتأبش کس نمیگیرد عنان‌جزدست تو 
بپرکین بسته حمایل چون 
روز عمر خصم از آن‌کوته‌شود این‌طرفه بیین 
صد هزاران صورت بیجان نگارد برزمیین 
باد تا از آب و شکر در جپان باشد اثر 
دشمنان از صدمهٌ قهر تو چون‌شکر درآب 


درآئی درمصاف 


هم زرخشنده سنان روی هوا پراختراست 
2 

جلوه تبغش چو برق آوای گوش تندراست 
همچو آن کشتی که اندر لجه پپناوراست 
آنچنا : ن کاندر سر کوه آفتاب خاور است 
همچو شپبازیست کور اصدهزار ان شپپراست 

راست پند اری سپند است و ز مینش‌مجمر است 
گر عروس چرخرا روزی به پیشش منظراست 
هر چه‌گردون‌راست گرد ش‌د رد و پایش‌ضمر است 
هرچه هست از آب جیحونست وباد صر صراست 
هر که هست از پور دستانست گرزال‌زر است 
عقل گوید بین بجوزاآفتاب خاور است 
خور چو در جوز رود مقدار روزافزونتر است 
تیع در دست نو همچون خامه‌صور تگراست 
ایکه لطف ایزدت در هر دو عالم باوراست 
دوستان ازلطف‌تو زانهیان کهآ با زشکی است 


و له ایضا " علیه الرحمه والمغفره 


زمانه رام شد و مطکت نظام گرفت 
امین ملت و ملک اعتماد کشور فار 

خدایگان جهان شپریار کشور فارس 
وزیر کشور شیراز کو زرای زرین 
اگر چه شد بسزا بر همه جهسان سرور 
همش قدر لقب جاه لایزال نپاد 


که جا بصدر کرم زبده* کرام گرفت 
که ملک از او شرف و دین از او قوام گرفت 
که تیسغ فتنه زتدبیر او نیام گرفت 
همان .کب بسزا از زمانه کام گرفت 
همش قضا صفت بخت لاینام گرفت 


۸۳ 


هزار در ثمین را بیک کلام نهاد 
جروت عرشعدم اتجین را تساج 
قضااگر چه قدیست ملک گیتی را 
خرد اگر چه وسیم است سقف گردونرا 
ز جاه اوست گریزان سپپر و به نشیب 
چنان بکشت امل قطره بار شد ز کسرم 
ز بیم خشمش ضیفم کجا گوزن افکند 
ز پایه تو فروتر سپپر هفتم جای 
قباب خیمه قدرت چنان بلند آمد 
هرآنکه مپر تو چون خون نیافتش‌بعروق 
بسینه کینه سکان ربسع سکونس را 
بیکنفس ره اعمار خواست طی کردن 
ز نسور رای تو خود لاف میزند گوفی 
صبا بخلق تو درهم سریست پنداری 
بهر طریق که پیصوده پیر عقسل نخست 
عدو بحیله توان رخنه کرد در کارت 
رسیده بسود که از فتنه منهسدم گردد 
سپپر قسدر را بکچند چرخ خون آشام 
همم ز لذت نابرده تلخکام نمود 
چو یافت کز تو کنون کار ملک رونق‌یافت 
گرفته دامنم اکنون ز عجز و میگوید 
کنون کفد انز انن :بر هدن سال 
از این قصیده بروجودت اختیارازاوست 
همیشه تا که زرای وزیر دانشمند 


چنان بزی که ز تتدبیر ورای تسو گویند 


ن 


کلیات وصال شیرازی 


هزار حصن حصین را بیک پیام گرفت 
چو کرد رای طرب ز آفتاب جام گرفت 
به پیش مدت او ملک بیسدوام گرفت 
بجنب حضرت او کمترین مقام گرفت 
چرا که اندکی از رفعتش بوام گرفت 
که برق راز کفش خنده بر غمام گرفت 
ز ترس باسش شاهین کجا حمام گرفت 
کت آسمان بسزا سبروا نام گرفت 
هزار ساله ره از روی احترام گرفت 
کنون ز مر هم عدل تو التیام گرفت 
که جا بسایه‌اش این نیلگون خیام گرفت 
زمانه جای عرق خونش از مسام گرفت 
ز بسکه توسن گردون شیر کام گرفت 
ولیک رایض حکم تسواش لگام گرفت 
که پرتوش کره خاکرا تمام گرفت 
که کفتتی: کان:ا مت ابتسام گرفت 
بخویش منپی رای ترا امام گرفت 
اگر که ماهی گردون توان بدام گرفت 
که ملک دامن عدلت باعتصام گرفت 
بغیسر خون دل من بخود حرام گرفت 
همم ز عشرت ناکرده انتقام گرفت 
چو دید کز تو کنون کشور انتظام گرفت 
من آن نیم که تسراخوار و تلخکام گرفت 
که انتقام از او یافت با کدام گرفت 
اکر چه هیچ نه او را کفست زمام گرفت 
روان ملک و ملک تازه کشت و نام گرفت 
زمانه رام شد و مملکت نظام گرفت 


۸۳ 


در توصیف شب گوید 


شحنه شب چون ز دست چرخ جام زرگرفت 
لولی خورگاه رقصش باره از ساعد کسیخت 
شوخ چشمان دید در این منظرفیروزه‌گون 
دردل این تبره شب کز تير گی‌روی‌جهان 
من نشسته با خرد در گوشه خلوت بهم 
دیدم اندرطارم گردون هلال وگفتم این 
عقلگفت ین نعل شبر نگ خد آوند ست و چرخ 
تیر را اندر کمن چرح دیدم گفتم این 
عقل گفتا این دبیر در گه مخدوم مأست 
زهره‌را در رقص د بدم گفتم این لولیست زانک 

عقل گفت این مطرب بزم امیر عادلست 
جانب مریخ ددم گفتم این خونخواره‌ترک 
عقل گفت این پاسبان آستان‌صاحبست 
آفتاب از رشک آن رومی کله‌از سرفکند 

پا چو در میدان‌رزم آن‌پیل‌شیرافکن‌نهاد 
بررخ بر جیس د ید م گفتم آین‌جو دو أعظیست 
۲۹| 
دیدم اندر طارم هفتم زحل‌گفتم بعقل 
لب گزید و گفت این درگاه‌شاه‌عادلست 
آنکه ضرب رمح آوبرهشتمین گرد ونرسید 
قدرش آنمرغ همایونست این نه‌چرخ را 
نی بکام آژدها شد بهمن آن کند آورش 
چون بسر خود آن هزیر اند ازییل افکن‌نهاد 
بهمن باسل زبیمش پا از اين عالم کشید 
تبغ چون در د ست از بهرام لشکرکش‌کشید 


باز بر کف از مه نو سیمگون ساغر گرفت 
عرصه بزم فلک را در زره گوهر گرفت 
از حیأخورشید بررخ نیلگون معجرگرفت 
چون زن, زنگی سیه شد چون د لکافرگرفت 
بختمان زاوضاع این پیروزه‌کان منظرگرفت 
سیمگون ماهیست‌جا دربحریپناور گرفت 
زینت تارک شمرد و زیور افسر گرفت 
گوهر شب تأب بین کز وی جهان زبورگرفت 
اینکش‌در دست بین چون‌جاه‌ودفتر گرفت 
وخ نک پیب رده ورن یگریت 
تنگ بنگر تابه‌بینی چون بکف مزمرگرفت 
همچوترکان از چه خوباتیر وب خنجرگرفت 
زان‌سلح پوشیده برکف تبغ عریان برگرفت 
آسمان از بیم این روئین سیربر سرگرفت 
چون بکف تیغ آن‌پلنگ ویزاژدردرگرفت 
زان چو ارباب عمایم جابصدراندر گرفت 
زان سبب باشدکه‌جای ا زجطگی بر تر گرفت 
کزچها بن‌هندوی‌پیر این فرخ] بشخورگرفت 
وین کپن‌هندو بجای کهترین‌چاکرگرفت 
و آنکه صیت عدل او تا هفتمین کشورگرفت 
بر مثال بیضه وین را بزیر پسر گرفت 
درخم پیچان کمند آژده] پیکر گرفت 
جا چو در ایوان بزمآنشاه دانشورگرفت 
کسری عادل زشرمش جا بخاک‌اندرگرفت 
رخش‌چون در زیرآن‌ضرغام‌کندا ور گرفت 
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کلیات وصال شیرازی 





هم از آن شیر فلکرا رعشه در اعضافتاد 
بختش آن نراد باشد کو بهر دوی که‌زد 
شاید ار خوانم هلال تیغ او را آفتتاب 
چون صربر کلک او بشنید خصم شوخ چشم 
لا غر و خم گشته دانی از چه شد تبیغ کجش 
یک‌صریر خامه‌اش صد ملک بیکوشش‌گشود 
ای خداوندی که از نیروی عدلت‌انتقام 
سقنمت کزاین همه‌ناسفته گوهر در مدیح 
زانکه طبعم از معانی خامه گوهر بار کرد 
بهر این درگاه عالی تحفه میخواستم 
زین غزل ختم وثناسازم که هرشام وسحر 


هم از اين گاو زمین را لرزه بر پیکرگرفت 
مپره بخت عدو را جمله در ششدر گرفت 
صور محشر را نوای چنگ را مشگر گرفت 
زانکه زال ملک را پیوسته اندر برگرفت 
یک صهیل مرکیش صد قلعه بی لشکرگرفت 
از هژیبر نر بپامون آهسوی لاغر گرفت 
تا نه پنداری هوای گوهرم در سر گرفت 
زانکه کلکم از مدایح صفحه درگوهر گرفت 
عقلم این اشعار ازهر تحفه نیکوتر گرفت 


ماه از او زینت‌فزود مپر از او زیور گرفت 


۰ ۰ هه 
خانمه همین قصیده است 


دلبر جانانه‌ام تا برقع از رخ برگرفت 
طلعت او تاج خوبی بر مه فرخار داد 
روز و شب چشمش بقتل بید لان خنحرکشید 
دل‌همیگوید که‌د ستم کش‌خط آزرخ‌برد مید 
من چنان از چنبر عشقش رهم باصدفسون 
کرده گوثی وصف انزلف عنبرافشان‌وصال 
ایا هر مهم ای لیم رتیت 
سد يا جوج حوادث با درخشان تیغ تو 


جان‌زهرجانیانه‌برد ودل‌زهردلبر گرفت 
عارضش باج نکوشی از بت کشمر گرفت 
دمبدم لعلش زخون عاشقان ساغرگرفت 
کان‌پری‌بس‌هوشیارانرا درآن چنبرگرفت 
زانکه کلکشرنگ مشک‌و نکهت عنبر‌گرفت 
عالمی چون تبیغ اسکندر زسرناسرگرفت 
تا همی گویند زان سدی که اسکندرگرفت 


و له ایضا" علیه الرحمه و المففره 


این نپا ل از چه ریا ضاست که‌جود ش‌ثمر است 
این چه‌طبع است که گو هر بر جود ش‌خزفست 


این چه کانست کز او بحر سراسر بزیان 


این چه‌شاخ است که‌بیخش و زوبارش‌گهراست 
این چه ذ اتست‌که لو*لو بر طبعش مد راست 


قصاید 


چه دل و دست بود این‌که‌زبس‌جودوسخا 
این چه صد راست برابوان مهی جلوه‌کنان 
این چه دریای گهر زاست که هنگام سخا 
این چه‌کان زر و سیم است که‌دروقت‌نهال 
این چه ماهست که‌چون مهر سپپ رازشرف است 
چه همایست همایون که زبس‌دولت وکام 
چه سحابست در افشان که زبس‌بارش‌جود 
رفعتش‌بر همهء اهل زمین چون فلک‌است 
لیک این جمله که گفتی و ازاینجمله‌فزون 
را والماک ظهیتت الذولده 
صات الم مایخ منت لاه 
آنکه بر دفتر ایام و بر اوراق سپپر 
آ که کرشیتتش او ات نه کر یبا ده 
هم حریمش‌زیی راحت دل‌چون‌حرم است 
هرچه او خواست چنانشدزچه‌ازبخت بلند 
هرچه او دید چنان بدزچه‌ازطالع ۳ 
هر کجا روما تن کی شتا ن یار است 
ابفلگد رنه ارت که او ترش او 
چیست کز عالم جاه تو برونست که من 
قامت قد ترا اطلس گردون جامه 
نزند جز که بسدستوری رات قدمی 
آفتابی تو و هر کس که کند با نو ستبز 
کوس‌رزم ار نه خردشد عجبی‌نیستکه‌تو 
ابرکان قطره همی بارد و پندارد جود 
وصف انصاف تو با خلق جان می‌گفتم 
آن یکی گفت که سودم همه از وی بزیان 
این چه عدلست و چه‌انصاف‌که‌با خون جگر 
این چه عدلست و چه انصاف که‌برد ازبرما 


۸۵ 


ابربا این چه دخان بحر بر آن‌شمراست 
فلک این یا بود ایوان ملک‌این یابشراست 
بذل یکروزه* او هر چه بدریا گهر است 
جود یک لحظه او هرچه‌بکان‌سیم و زراست 
وین چه مه رست که چون چرخ ابتر از اثر است 
اثر از سایه* بالش بهمه بوم و بر است 
دایم از رشحه* او مزرع آمال تراست 
رافتش بر همه اهل جهان‌چون‌پدر است 
خان عالی نسب و سرور و الا گهر است 
کش‌دوصد بند هچو گردون زغلامان در است 
آنکه عفو و سخطش‌واسطه خبر و شر است 
گر مدیحش بنگارند همان مختصر است 
بعد از این سیم و زر ازخاک‌بسی‌خوارتراست 
هم کلا مش ز بی تلخی جان‌چون شکراست 
نظم ملکش نه بهمدستی فکر و نظر است 
فتح کشورش نه از نیروی خیل‌وحشراست 
هر کجا گرگ ز عدلش زغنم برحذراست 
خصم راروز و شبان خون جکگر ماحضراست 
گویمت چرخ یکی حلقه ز بیرون در است 
که پر عایا اه اطاش‌ی انش ات 
گرچه درامر جهان باعت کلی قدر است 
هست چون شمع سحرگاه که عمرش‌بسراست 
هر صریر قلمت نعره* کوس ظفر است 
گوشیا گوش وی از کوس سخای تو کر است 
بحر و کان‌شکوه‌نمودند که بیدادگراست 
آن دگرگفت که نفعم همه از وی‌ضرراست 
هرچه پرورده*ما بود از او درخطر است 


هر چه ما را ز فروغ دل و نور بصر است 


۸۶ 


انز زاین با سره 4 باننه وین 
آب ما بود که مارا ز گپر کرد نی 
سرو را تا تو خریدار هنر گردیدی 
آنختان‌پابه‌اش از‌عاک قدرت: کشت بلند 
آنچنان کز پی یک شعر بمن بخشیدی 
بسکه افشاند بسر درو گر جود توام 
بایدت سیم و زر از این‌سپس‌اندرکان پخت 
مگر این لعل‌وگهر نیست که هر شاهانرا 
مگراین لعل و گهر نیست که بحر وکانش 
گر این تخل و نهر تیست که هر دانه او 
مگر این لعل و گهر نیست که اندرطلبش 
چه‌شد ای ابرسخاکاین همه شدبیمقدار 
چه شد آأی‌بحرعطاکاین‌همه‌شد پست‌برین 
چه‌شد ای‌کان کرم کان همه شد پیش تو خو ار 
چه شد ای اصل هنر کز بی شعر چومنی 
هم کنون شکر که لطف تو بمن‌شمهانیست 
من مشعبد نیم این جود طبیعی است‌ترا 
هرکسی کی چو من از مدح بکیتی مشپور 
گر کف از بهر دعا بساز گشایم شاید 
بارب این نخل سرفراز که در باغ وجود 
بارب این کلین افضال که در کلش حمد 
یارب این بر کرم کز کف گوهسر بارش 
دار پیوسته‌اش اندر کنف رحمت خویش 


بیشتر کن بسخامیل دل رون او 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


سالپا هر که از این پس‌بجهان تاجور است 
کان و دریابچه ارزد چه نهی ازگهراست 
هام اس که ان همم هتوستی اس 
که ندارد هن رآنکش نه‌بر این درگذراست 
این چنین سیم و زریرا که فزونازشمراست 
زرم از سربگذشته است و گهر تا کمراست 
کان تهی د ست تراز هر کس وبیچاره‌تر است 
در جهان زینت تاج است و طرازکمراست 
سالپارفت که پرورده بخون جگر است 
باج ملکی دگر و قیمت ملکسی دگر است 
سرکشانرا همه صد معرکه با یکدیگر است 
که کم از قطره باران ببرت جلوه‌گر است 
که بسی خوارتر از خاک رهت درنظراست 
که نه لعل است تو گوئی که‌شبه‌یاحجراست 
این چنین خوارتراز خاکبپر رهگذراست 
تا نگوینسد مرا خلق که این حبله‌گراست 
ورنه بس مادح و ممدوح بهرشهرودراست 
هرکسی کی چه تو از جود بعالم سمراست 
چون تویی را بدعای چومنیبس‌انراست 
هر مهی تازه ز احسان و عطا باروراست 
نغمه پسرداز ثنای تو چو مرغ سحر است 
خاکیانرا همه از آب بقا کام تر است 
ایمن از حادئه» کو ز قضا و قسدر است 
زانکه الطاف تو بر اهل سخا بیشتراست 


و له‌ایضا " علیه الرحمه 


براستی که ز خود عید فرود بن خجل‌است 


که‌قدر و فرش بی نایب الا یا له بکاست ‏ 


قصاید 


۸۷ 





از آن بیزم حمل مهر شب کن.د تحویل 
مرادر این شب تحویل دل به بندر شد 
بلی صفاهمه آنجابود که او باشد 
اگر چه ... بشهر است و عید باید کرد 
بزیب بزم شه ار گل ز باغ خلد آرند 
چوعیش.۰. جهان بیوجود آوخوش‌نیست 
چو او برفت نه تنها برفت راحست من 
بیاد او همه بر آفتاب مینگرم 
مدینح و آفر و مصمدوح بیشمار ولی 
دل‌ مرا چه گنه کو دلی درین همه ملک 
در لو سنوی ویر صوان: بات 
ولیک با همه نومید از او نشاید بود 
یگو اهمالی بندربه ایمنی خسبند 
خرف نونج بعدر گنوی که عاکنتفی. زا 
ببوی منفعصت ار تاجری بپر بلدی 
هر آنچه در دل تست ازجفای‌عهد فراق 
مترس بر نش از نایات دهر ایدل 


که روز رفتن بی‌نایب الا يا له نخواست 
که عید اا.حق با نایب الا یاله سزاست 
یگو کجاست که‌بی نایب الا یا له‌صفاست 
تو خودبگوی‌که بی‌نایب الا یا له‌رواست 
مین ات که پی نایبت الانما له کیاتشت 
تخقا وش تحد ل تاه الا با له عهاست 
کفاست :اتسیو رها بت ال له کاس 
اک میت و ااتایت لماعت 
ات وضالن شسی تایب الاب له یر اتف 
که نی درون وی از نایب الا یا لههواست 
که روز جود کف نایب الا یا له گداست 
که بحر و کانرا از نایب الا يا له نواست 
کمشری را سبخط اتایت الا با له ویاست 
جواهر از قدم نایب الا یا له بهاست 
کی ۵ ناس الوا نم دناست 
پگ ان تا تایسه الا له که ارت 
هدشن تانب الا با له غدارت 


در مدح و منقبت سید کونین خاتم‌الانبیاء ص فرماید 


ی که اس 
کاهکشان بهلوی دریده* چرخ است 
اختر گردون که شد ز ریگ روان پیش 
دینده شبکور نفس اگر ز چسه صبع 
عازن مان کنن عسم اسلا 
یه نج تشن کی فاگ: تشکاف ۸ 
طوف سموات کرد یکشب و عمریست 
عرش شنیدی سود مطاف ملایک 


کانن ان ان. بان فاه شکافست 
ای نی یار نان 
شبرق. افتلایرا نکیتده هفتاف است 
یافت که در دست برد او نه جزافست 
اين سخنان حکیم بیپده بافست 
هفت سموات کرد او بطوافست 


۸۸ 


کلیات وصال شیرازی 





یر تک عرض صافنات تیا ان 
زانکه تون با خته شرت سار 
گر صلوات آری آورم بتو نامسش 
قاعدهء مر د مسی محمسد مرسل 
این السیت کنر تال یا دش 
اطلتتن و داورن کجا و جامهء فد رش 
شعر فصیحان ز وحی زیر گلیمش 
تا بعسزیسزی رسد بخواب زمانسه 
شد بترآزو شبی چو بوسف و این زال 
بیپسده از بهر مثل او که محال است 


کی موه سا تا ات 
کر تاه تست: با خسف مضاف است 
بن خلف بیخلاف عیسد مناف است 
کش ز خداوند عصمتست و عفافست 
تا بابسد تیغ انبیا بفسلاف است 
نی علطستم چو نقطه در بر قاف است 
هیچ کفاف ار کند , برای سجاف است 
تا تشه به:منکر شوی: که نافه 4 نافشت 
سر بسر افسانپای زیر لحافست 
هفت فلک در شمار سبع عجافست 
در هوسش در کف از مجره کلافست 


هفت پدر را بچار مام تفت 


در تهنیت گوید: 


سورختان پور جپاندار اعظم است 

سوری که روی گیتی از آن سور نوبهار 
نوزم مه که تکیه زن سند کیست 
بوری که او نبیر؟ دارای گینبی است 
۰ جیان خدیو زمین و زمان که چرخ 
اجرام لشکری که سپپر آمدش لوا 
پوری که دخت شه چو بفرزندیش گزید 


گوئی رموز شاهی و اسرار ایزدیست 
چون جان ز جسم هست ز حواسش برتری 
در عالم است و از همه عالم بود نهان 
وصفش‌چسان کنم بزبان چون زمردمی 
ی پا ی ۱ 


که پسوری مکرم است 
بوری‌که خلق ال از آن پور خرم است 
پور شپی که زیسب ده أفسر حم است 
شاهی که او عطیه خلاق عالم است 


بتریز یو دا - قار کته آو:-فاشسی هم اسست 
وان طره سیاه شیش حای برجم است 
با فر عیسویست که فرزند مریم است 
زانروز پادشه لقیسش نیز:همدم است 
ار ای یت فان بیجن این 
کاین جبان پاد شه شد و آنعضوا دم است 
روح مکرم است و یبا لفظ مدغم است 
بسیار مرد دیدم و مانند او کم است 





قصاید 


این کی سل اسفرتا فان اک ایرت 
فرسان آن یکی بقضا جمله‌همسر است 
آن یک بخسروی ز فریدون گذشته است 
کان یادشاهیش نسه بنیروی کاوه است 
از پای تا بسر همه عقل مصور است 
خور نزد رای آونه که خورشید و ذره‌است 
از این دو مه گذشته کرا نور زهره است 
آنکوبچپره شمع شبستان خسرو است 
این شاعسری بدست من‌آندر چو موم بود 
کاندر بیان عصمت او فکر بکر من 
افتاتتوعی: که ان که یسوم ری 

مدح تو بوسفی که زلیخای عقل از او 
هرگز کمال قدر ترا عقل پی نبرد 
شعر وصال تهنیت سور پسور تست 
تا مدح ... زینت شعر است و خطبه است 
عیشت مدام و دهر بکام و فلک غلام 


۸۹ 


وان یک‌بپین نتیجهء دارای اعظم است 
و احکام این‌یکی بقدر جمله توام است 
وین یک ز سروری ز سلیمان مقدم است 
وین حکمرانیش نه بتاثیر خاتم است 
از فرق تا دم همه روح محسم اش 
یم پیش طبع او نه که دریا و شبنم است 
از این دوه گذفتهکرا فر‌همدم. است 
وانکو برتبه دخت خدیو معظم است 
وأکنون ز مدح اوبمن این بیشه‌معظم است 
راهی‌نیافت گرچه‌بود بکر و محرم است 
چون زآفتاب ساحت این سبز طارم است 
همچون‌زنان مصر زیان دیده هعصم است 
قدرت چوبام چرخ مسلم زسلم است 
ورنه زبان بمد ح تو در کامش ابکم است 
تانام ۰۰۰ زور دینار و درهم است 


خوش‌باش‌خوش که روز حسود و تودرهم است 


و له ایضا " علیه الرحمه المنفره 


ای بتشریف شرف آراسته پروردگارت 
پای‌تاسرملک را خرم نمودی چون‌بهاران 
جانشین پادشاهان کرد لطف پادشاهت 
لوحش‌الله‌تاکجادادهاستایزد دستکاهت 
ملک بخش آمد شه اما ملکرا بیجانب‌خشد 
۱ هم خدا داند که شایسته است مر پیغمبر را 


هر چه خد مت بیش‌کرد ی شاه منصب بیش‌دادت 


۰ مید اند برهنه نیستی کت جامه‌پوشد 


۳۳ ظاهر پرستانست این آذبن و زبور 


خلعت ۰ مبارک‌باد و لطف کردگارت 
کزسراپا کرد خرم خلعت ۰.. چون‌بپارت 
زان بهار روزگاران شد بهار روزگارت 
حاطه الله تا کجاکر ده است اختر بختیارت 
کرد صاحب اختیارت یافت چون با اقتد ارت 
همچنین شه‌کارد انت دیده‌وفر موده‌کارت 
قابلیت کرده مقبول و دل خدمنگزارت 
خوا هدا زاین افتخارت جوید ازاین اعتبارت 


ورنه هست از لطف ... و خد مت‌اوافتخارت 


ه ۹ 


کلیات وصال شیرازی 





من چه‌روز ترا ستایم با چه کار ترا نمایم 
کار تو اندیشه کام ضعیفانست دایم 
هر شکار یر اکه خواهی چون شکا اند رکمندت 
مشعل گردون فروغ اختر گیتی فروزت 
خود برنح افکنده* تا خلقی اند ازی‌براحت 
بودی ار بگذ شنگانرا اذن بر گشتن‌بدنیا 
کاشکی بازآ مدندی نا ۱ دو گینی 
شهرآئین کرد نت آئین نبودوهم نبودی 
دست‌ظلم ازشهر کوته کرد عدل‌کارسازت 
گررضای خلق و خالق را بیکجاجمع بتوان 
درجهان‌کس‌جاودان‌نبودولی چند ان‌بمانی 


ای به از هر روز روزت وی‌به‌ازهرکارکارت 
جاود آن یارب قوی‌بادا دل اندیشه‌کارت 
هر مرادیرا که جوئی از مراداندرکنارت 
مردم کشور شکار خاطر مردم شکارت 
ای دعای خلق یار و رحمت پروردگارت 
بهتر از فردوس‌بود آسود کیشان‌درد بارت 
چون بد آند روزگارت چونشداندرروزگارت 
زانکه هستآ کین کشور عد ل‌وان‌باشد شعارت 
جان خلق‌از غصه‌فارغ ساخت فضل سا زگارت 
اینک این خوشنودی‌خلق ورضایکر د کارت 
کز جهان ینهان شود آثار خیر آشکارت 


و له ایضا " علیه الرحمه 


کش این خیال که ههام ها 
چنین فکار که من گشته‌ام که گشته است 
بهار چهری لیکن ز من فسرده است 
زلال چشمه اورا کسی نخورده است 
مه‌است و آهم ازاه تفلک مد شته است 
تین خمیال تهب هب آمیت اه 
بسبزه‌اش دو سیسه مار و من ز سوداش 
بگلشنش دو سیسه زاغ و س ز بسرواش 
همه بسبزه و گل خوایگاه گیسوش 
چو مار و عقسرب خوبا بهشت و ماهش 
سیه که دیده چنین بختیار و فیروز 
بلی جز او سوی افعی دلیر و گستاخ 
فروغ اختر اراد ان کین 
۰ که فتنسه از او خسورد کو کناری 


چنین نگار که من دیده‌ام که دیده‌است 
مار دوصه؟ آو را کسی نج.یده است 
گلست و خارم از او در جگر خلیده‌است 
چنین خصال نه با هیچ آفریده است 
چنانکه هوش ز سر گوثیم پریده است 
صح مات این لطقه پروریق ۸ :است 
که داهب فسا شا تن بطق ارت 
مگر که دست جپانبان بدو رسیده است 
که د ست تیه و تنس ین کسنه است 
که روز فشح و ظفر را رخش سپیده است 
که هیچ عهد چنین خوش نیارمیده‌است 


قصاید 


ز سرورانش برفعت فلک ستوده است 
نگین خاسم پیفمبری گسواهمش 
عقیق خنجر فیروزه گون دلیلش 
نشانه؟ ز زمین خوبتر نه بینسی 
هوأش‌چون هش در هر سری نشسته‌است 
فلک چو حلقه و او چون نگین حلقه‌است 
زبسان ز نکپت خلقش ار معطر است 
هنوز غنجه آنشاخ تاه استیت 


۹۱ 


ز خسروانش بخوبی خدا گزیده است 
که لعل شاهد اقبال را مکیده است 
که خون د شمن ملک از دمش‌چکیده است 
که چتر قدرش بر عالمسی کشیده است 
که بخ وان تموداش اهرگرقه کن رنه ابیت 
وفاش چون خون در هر رگی دویده‌است 
جهان جود یده‌و او همچو نور دیده‌است 


هنوز میوه؟ ان باغ تاه است 


در ترغیب بسوی عالم بقا و بیزاری از دار فنا فرماید 


نیو زین موی مان 
از خلسق بیرهیز و بخلاق در آویز 
زین غمکده دهر که بحریست پر آشوب 
زین توده گل رو بسوی دل کن از براک 
زاستای جهان یکدل و بکرنگ نجویی 
باور زمنت نیست در این دهر مشعبد 
آنکو بتواضع ببرت خم چو کمان است 
یکروز خوش ار چرخ بعمرت بنمایسد 


مفرور ز اقبال مشو از پسس ادبار 


یکبار گشادی گرت از چرخ رسد بیش 
از رستمی ار دهر بیکروز نشیند 
از تیه شبر از تماق قنیة اسلام 
آهنگ دیاری کن از آن پیش که روزت 
۱ پتشتتات اکر انده فرزند و 3 
زین مرحله‌هان کام بخود گیر که چاهست 
اض بار کین کرد راو بای کشیدن 


که نگ که ها رگ انیس 
تا هه تا یت ار میگ انس 
این مطلب کام که در کام نهنگ است 
که کتات شست یراس کرفف نک ارت 
کان کس که بود زاده* دوران دو رنگست 
هر رنگ برانا که به بینی همه رنگست 
گه‌راست روی با تو کند همچو خدنگست 
زنهار مشو ره که با شهد شرنگست 
از موش حذر کن که ترا زخم پلنگ است 
ز تکار یندشن که هر بان اور رتست 
هشدار که روز دگر این رخش به تنگست 
آرامگه ار میطلبی روم و فرنگست 
چون چهره‌زنگی شود ار خود همه رنگست 
ور حسرت سر کار ود جای درنگست 
زین حادثه هان جام نگهدار که‌سنگست 
انصاف دهم صرفه بیانیست که‌لنگ است 


3 کلیات وصال شیرا 


پرو از دهد 4 عدو جوق کلنگ است 
باهنگ‌گران سنگ وی از خویش به‌تنگست 
هم قافیه تنگ آمد و هم ناطقه‌لنگ‌است 


آن چرخ مطاری که چو شاهین خرد را 
کر هگ و شاه کت وتو 


شرمن‌ده از روی مدیح وی از اراک 


قصیده در نکوهش دنیای فانی است . 


مردم اکر شریف و اگر دونست 
زانروی چبرخ نقش مراد آمد 
کامی ان او پوت تیا لبون اینت 
خالی بود چو کاسه بسود وارون 
پرویزنیست چرخ که خون پالاست 
برهون چرخ دایره السو* است 
چون هر بلا بطبع بمرکز تاخت 
دانش بشرط صبر بناکامی 
وایدون زنامرادی خود او را 
گر بیش از آنچه رفت رود بروی 


است 
طبع است دون ولی جو مبدل‌شد 
صابون‌نخست مایه‌اش از چربیست 
آذر عسلاج شدت آذر کشت 
از طبع تابعقل بنگر آید 
یکسر کسیختن نتوان از طبع 
تبدیل‌ممکن است بلی کانسان 
که که خرد بطبع شود چیره 
عقلسی که هیچ طبعش نالاید 
فا کته اس معصوی او 


4 مج 


محکوم دهر و سخره* گردونست 
زین روست حال ما که دگرگونست 
کاین کاسه سالپاست که وارونست 
وارون که دید کاسه که پر خونست 
دل در میأن برهون مرهونست 
مسکین #ن که مرکز برهونست 
داناز چرخ بستسد و ممنونست 
ای تحمل است که 0 
ایا کت این ایآ خی ۱ 

دانش شکرف نعمت بیچونست 
جان داروی طبیعت هر دونست 
آخر فنای چربی صابونست 
کانون دوای سردی کانون ! 

انا مش اش روط ارت 
نه طبع کاست نه خرد افزونست 
از دیو و از فريشته معجون است 
گرچه درون ولیک به بیرونست 
آن عقل شاهزاده فریدونست 
غیسرت فزای هن ز مأعونست 


در ستایش فرماید 


می‌خور که روزگار فریسدونست 
چون‌دل‌خوش‌است باده نشاط آرد 
هر چیز موسصی بجپهان دارد 
زلف است کار آنکه پریشان است 
وام هنسر زمانه گذارد بباز 
دستار فضل بر سر او بینسیم 
خسونی که بود در جگر دانسش 
تا شوخی از ناد جهان شوید 
وارون شده‌است دوره* چرخ‌اکنون 
ظاهر سعود مشتری از مریخ 
نخل وفا کشیده بگردون شاخ 
شاخ هدی رسانده بماهمی بیخ 
شادی بروزگار عجب داری 
شاهی که جان ز سایه* عون او 
گردی که با طعان و ضراب او 
در رزم با طلیعهء مسعود است 
نامش به بر که کار بدلخواهست 
نصرت بپرچم علمش گوثی 
در هر سفینه؟ که مد بح اوست 
شعری که در مدایح جود اوست 
ملکی که در حمایت عدل اوست 
عهدش مکو بپار شباب دهر 
روز و شب دیار وی از خوشی 
آن خصم خاک بر سر بد خویش 
فضل ار گپر جنابش عمان است 


کشور بنظم و ملک بقانون است 
می ده که روزگار می اکنون است 
حقا که موسم طرب آیدون است 
مست است حال آنکه دگرگون است 
امروز و سالپاست که مدیون است 
ایدون و قرنپاست که مرهونست 
اضلاح جست و چپرش کلگوناست 
خور گازر, است و ماهش صابونست 
آن شد که چرخ گفتی وارون است 
پیدا نشاطباده ز افیون است 
ماه نوش تو گوئی عرجون است 
نون آز هدی چو ماهی ذوالنون است 
آخر نه روزگار فریدون است 
گر جا کند بخلد که مغبون است 
گر هیچ صرفه ایست بطاعونست 
در بسزم با نقیه میمون است 
رویش ببین که فال همایونست 


این زلف لیلی آن دل مجنون‌است 
بحرش محیط لوءلو* مکنون است 
اد کاس اب فا وی ات 
اقطاع آن ز حادثه مامون است 
گویا شباب رای فلاطون است 
چون روی بار و زلف‌شبه‌گون است 
چون آذر نهفته بکانون است 
علم ار نجوم شخصش گردون‌است 








قدرش برون ز کیف و کم این‌است 
شش دانگ وقف راتبه‌خوارانش 
باق یکی ز مدح بت وا لا تین 
شه را برادران بود امااو 
چه حکم او است حکم شه گیتی 
برهون برد ماه نشان آمد 
شاهست و ماه و ابر کف جودش 
فرق است از این نشان که‌یقی نآ مد 
ای سروری که شخنص شریسف تو 
بزمی که ره در آن بپنر یایند 
رن که مرد تسین کشت 
بر مقتضای جود نبخشی زر 
ورنه ز حمل سیم وز نقل زر 
تا بعد فصل اردی‌خور داداست 
خصم تو هچو چنگ خروشان دل 


ورد زبان مطربه بزم است 


5 کلیات وصال شیرازی 


وصفش فزون ز چند وچه‌وچونست 
این چار دانک خاک که سکونست 
با پادشاه موسی و هرون است 
با شهریار عبسی و شهون است 
کایام جود ابر بهامون است 
خواهنده گرد شاه چو برهون است 
از عدل و فضل و احسان مه‌جو نست 
الا و هر که هست به بیرونست 
از خلق قطره وز تو جیحون است 
خلقی از این عطای تو ممنونست 
خواهنده؟ تو همسر قارونست 


می خور که روزگار فریدونست 


در ستایش گوید 


چمان چون در چم نآ ئی زشوقت سروخم‌گرد 
خضر با چشمه نوشت کم آب بفا گوید 
مسلمان از صفا روی ترا قبله دعا خواند 
دلم گر شاد مان خواهی‌خد ارا برجفا افزا 
دلم تنهانه‌چشمت برد هکم بوسیبها بخشی 
نخو اهم شد زکویت ور چه‌د رفر دوس‌خوانند م 
ورم از کوی خود رانی ز باغ خلد ناچارم 
اگراین است عشقت‌هرغمی ناد یده‌هم بینم 
ازآنبرگشته‌مزگان آنچنان د لها بچنگآری 


چو عارض برفروزی‌باغ در کلها قلم گیرد 
خرد با جذبه عشقت ره ملک عدم گیرد 
برهمن از شرف کوی ترا بیت‌الصنم گیرد 
چراکا ین ملک وبران رونقازظلم وستم‌گیرد 
که دآمان ترا این دعوی از سرتاقد م گیرد 
کسی از بزم جانان کی ره باغ ارم گیرد 
غریبی بی وطن ویرانه راختسنم گیرد 
وگر این است حسنت‌هرد لی‌نگرفته‌هم‌گیرد 
که ملک از ضرب خنجر داورداراخدم گیرد 





قصاید 


۹۵ 





شه اقلیم بخش آنخسروی کز بیم تیغ او 
خد یو ملک جم سلطان‌حسینآ نسروری‌کور | 
بهین پور مهین خسرو که ز یب وزینت ازشخصش 
قضارا دربرحکمش لب از چون‌وچرابند د 
زفیض د آروی‌جودش مریض فاقه به گر دد 
چرا کانش‌همی خوانم چو او رسم سخا ورز د 
که آن دریوزه بردرگاه این کان‌سخا آرد 
چراخوانم چوگرد ونشکهازگر دون لاب رد 
همش‌گرد ون‌سرایم رزم راچون‌تیغ کین‌بارد 
چوا خوانم چوجمشیدش‌که عقلم‌بی| دب‌خواند 
بمهرانورش‌خوانم که انم معتمد خواند 
فروغ عارض او را فلک شمس ضحی داند 
دو وقت ثارهرد و نفخ‌صور آزوی‌شود ظاهر 
چو پابرباد پاافشرد بند د دست دستانرا 
نه بیند هیچ روی خانه* خود خسروانجم 
عجب نبود بسی ازبیم باش فننه‌فرسایش 
بنام ایزد ز شبدیزسبکخیزش که‌ازسرعت 
گرش‌مساحی صحرای امکان در نظر باشد 


وگر خورشید بنشیند برو بسر چرخ پیماثی 


نشیند چون برو شاه‌جهان ازسرعت‌جولان 
چنان اقطاع د شمن را کند پامال دریکدم 
زهی فرمانده اقلیم جم کز شفقت‌و رافت 
مپرس‌احوال خلق‌فارسرادورازجناب خود 


اکرچه هریک‌ازشپزاد گانندا ختریر خشان 


هم اکنون از ورود خویشتن بنگربعشرتشان 
بدل‌جایی‌نبود از غم که‌شا دیره‌کند دروی 
بساط خشکسال فا قه‌صد شکر از جهانشد طی 


الا تاراحت از عالم رودرروآ ورد محنت 


کمان آسا عدو را قامت چون تبرخم کرد 


عرب میر عرب خواند عجم‌شاه عجم گیرد 
چومه‌د بپیم کی جوبد چوچرخ ورنگ‌جم گیرد 
قدر را در بر امرش دم از لا و نعم گیرد 
ز رشح ابر دستش کشته امیدنم گیرد 
چرا بحرش همیخوانم چو او راه‌کرم گیرد 
که‌آن سرمایه از احسان این‌بحرهمم گیرد 


چراگویم چوخورشید ش‌که شب راه‌عدم گبرد 


همش خور شید خواأ نم بزم را چونجام جم گیرد 
چرا گویم چو پرویزش که دهرم بد شیم گیرد 
بفرزند شهش گیرم که اینم محترم گیرد 
حریم درگه او را خرد کهف الامم گیرد 
چو آندر تن زره پوشد چو آند رکف قلم گیرد 
چوتاب آندر کمند افکند زادزادشم‌گیرد 
زبیم تیغ او زینسان که شیر چرخ رم گیرد 
که‌د هرفتنه‌زافرزند. خود را درشکم گیرد 
سراسر دشت فکرترا برای‌پویه کم گیرد 
نخستین گام گوی چرخرا زیر قدم گیرد 
عدویش‌بهره از عمر طبیعی دردودم گیرد 
امان ندهد که گرد آن برسر خسروعلم گبرد 
که پند آری دبیری حرف سپویراقلم گیرد 
بدلها مهر رویت جای‌چون‌نقش‌درم گیرد 
بود پیداکه بیخورشيد عالم را ظلم‌گیرد 
ولی کی ماه جای مهر وجیحون‌جای‌یم گیر د 
که گوش چرخ گرد ون از خروش‌زیرویم گیرد 
کنون‌جائی نهشت آندر درون‌شادیکه غم گیرد 
رسیدآندم که عالم راکرم اندرنعم گیرد 
الا تا صحت از ایدان رود جایش‌الم گیرد 


1۶ 


کلیات وصال شیرازی 





هر آنکو دشمنستت روزگارش بینواسازد 
جهانی زایران در که عدلت‌بودزانسان 
جپان باحرمت و عزت همیشه‌خاکر اهت ,| 


هرآنکوبندهاستت آسماتش محتشم گیر د 
بی شرط قسم خواهد پی دفع سقم‌گیرد . 


در ستایش یکی از جنگهاست 


هر کجا سعدی بسعدی‌هم قران میخواستند 
آن بلند اختر کز اختر ذات اوذرذات‌او 
۰ عالم یافت از تاثیر رای روشنش 
بی سبب درد ست‌آوتبغ وقلم‌ننهاده اند 
بی‌جهت پبر و جوانرا در دعا نکماشتند 
افکند اهل زمین هر دم کله بر آسمان 
درجپان زاندم که‌تقدیرعد الت‌کرده‌اند 
باس او برد اشت رنجی را که بهریاس‌ملک 
حفظ او بفشاند گنجیرا که بهر دفع خصم 
حسرت بگذ شتگان د ارم‌که‌د ردورآن‌خویش 
کاش کایشانرا برانگيیزند تا بینند فاش 
اینک از قعرش تیمم گاه زاهد گشته است 
آن دعا درباره* تیغ جهادش شد قبول 
یافتند اما ز گرز کاو سار خصم کوب 
کینه ورزیدند با این پارسی ترک سترگ 
غافل از شاهی چنین وازسیپد اری‌چنان 
گوئی از سم ستوران وز ده و گیر بلان 
شاه قهرای با سید کفت :بای کشد 
هم نبرده هم تناورهم دلاور هم شجاع 
شید ه فش‌بهر ام صولت‌جان گسل خسرو پرست 
در رکاب شه روانشد فتح ونصرت‌همعنان 


در بروی شه بستند و دادنسدش جوأب 


زان قران تائید سالارجهان میخواستند 


رامش و آرامش خلق حپان میخواستند 


آنچه شاهان از سر تیغ و سنان میخواستند 


دوا ول راپیر و؛ ده بل راجوان 9 ۱ ۰ ۱ 


کز زمین جستند آن کزاً سمان میخواستند 


فعل با او نام بانوشیسروان میخواستند 
خسروان باستان از پاسبان میخواستند 
مالکان ملک در خاکش نپان میخواستند 
عدل و انصافازنگین‌ار سلان‌میخواستند 


آنچه مسکینان زبهمان وفلان میخواستند 


بحرأند وهی کز این پیشش‌کر آن میخواستند 
گرچه خصمان چهر خود چون ارغوان‌میخو استند 
دوش‌او آنان که با یاری گران میخواستند 
تازیان بر خوآن‌و مان خود زیان میخواستند 
باچنین فعلی مکافاتی چنان میخواستند 
بوم خود را از بی بوم آشیان میخواستند 
لشکری‌کز پهنه* امکان مکان میخواستند 
هریکی خنگی چوگرد ون‌زیررآن میخواستند 
بپرشه میخواستندار نقد جأن میخواستند 
رفت وبرگش تآنچنان کش مرد مان‌میخو استند 


روبپان‌سرپنجهبا شیر ژیان میخواستند 


قصاید 


1۷ 





ناگپان همچون قضا برخصم شوم آ مدفرود 
قلعه بکشود وسیه بشکست ود شمن رابه‌بست 
راند شمشیری که دفعش را نمیکر دی وفا 
با دم هندی پرند آن کرد کزتشویش‌خویش 
بروبحرآ سوده شداز وی چنان‌کزمردوزن 
زو خداراضی و شه‌خوشنود ود شمن‌بایمال 
سرو را دبدم که تا کردی تو عزم این‌سفر. 
کمتراز تیغ جهادت نیست تیسغ فرقتت 
اسان و فوستانت: زا زبیم امتیتاق 
تاز بر بسردند سوی بحرت آی بحر کرم 
رفتی و خیر جهانی خواستند از رفتنت 
فتح و نصرت نیست فتح ونصرتی‌گازدنداد 
هرچه میخواهی خدای آسمان بخشد ترا 


آری‌آن خصمان قضای‌ناگهان میخواستند 
سرکشان ای‌بس که از تیغشآمان میخو استند 
فا تن یزان یمه 
درجهان نغوغای محشر را عیان میخواستند 
باج دادندی گر از هندوستان میخواستند 
رشان نویر ان بایان 
کار کشورآنچنان شد کانچنان میخواستند 
مرد و زن عودت زدادارجهان میخواستند 
هر دو خلقیر | شرر دراستخوان میخواستند 
ازدل و ازدیده‌سیل‌خون‌روان میخواستند 
کام جان یکجپان فریادخوان میخواستند 
هم‌مرا دور ازتوا تش در روان میخواستند 
ورنه‌جمعی‌نیز خود را حکمرآن میخواستند 
این دعا می‌گفتم و میدید م آن میخواستند 


در ستاایش گوید 


خاک از بپار خلد برین باشد 
بشکفت بس شکوفه زهر شاخی 
بر رست بسکه سبزه زهر مرغی 
در لعل که نهفسه شد از لاله 
در دل شمر ز عکس سمن دارد 
از خاک تیغ و تبر و سنان رود 
این دستگه نداشت زمیسن گوگی 
دولت شه آنکه جاه رفیعمش را 
آنخسروی که مت قسدرش را 
آن سروری ‏ که مادر طبعش‌را 


گیتی نگارخانه» چیسن باشد 
گوگی که آسمان نه زمین باشد 
گوگی نه دشت خلد برین باشد 
درکوه لعل اگر چه دفین باشد 
در بحر اگر چه در ثمین باشد 
مانا که باسپپر بکین باشد 
شب تا سحر بدرع حصین باشد 
عون خدایگانش معین باشد 
نه چرخ آستانسه نشیسن بأشد 
همچون سپپر بسکه رهین باشد 
همچون بنات بسکه بنین باشد 


۹۸ 


خلقش که نشر خلسق از او آید 
زانشن که لبنت از او هکم 
یکروز او اگر بجپان آید 
یک جبون, اه اکتر. بشصار: ایب 
یک زاده بقاش ابسد آمد 
دستش مدان که ابر بخیل آمد 
گوضی کمانش حمل ظفر دارد 
خاکی که نقش پایش دریابد 
پاشی که خاک ره سر شاهانش 
ون فک اک کت انز بو 
اکنون ز یمن نسبت شه بنگر 
چون بالفان بعپد صبی طعنش 
ایخسروی که مپر تو چون نامست 
دل پر ز خون و دهر چو زندانش 
هم خود بدین مشال عدوی تو 


روزی) که وقست رحلت مپر آید 


از شیر رزم و شیر علم گوشی 
روئین خم و تکاور روئین سم 
" طعن رمح نیزه وران هر سو 
چون غمز چشم سرو قدان فتنه 
چون چین زلف ماه و شان آشوب 
کافر دل آن حسام جپاد تو 
شکل ملال دارد و از کوهر 


مانسد بفعل آتش و از هیات 


وآن چون شپاب تند همی سوزدی 


کلیات وصال شیرازی 


هم بر قوام ملک رزیین پیات 
ساعات آو شپور و سنبن باشد 
طبعش مخوان که بحر ضنین باشد 
کز درد زه باه و انین باشد 
روشنگر هزار جبین باشد 
کارش بسراز چنان و چنین باشد 
ب عیرست مه تسین سا هد 


فک هرا کیک رتیت ات 


خصم تو لعل همچو نگین باشد 
در بطن روزگار جینین باشد 
یکران چرح جمله سرین باشد 
وقتی که روز فرصت کین باشد 
یکسر هوا و خاک‌عرین باشد 
جفت صهیل و ببار طنین باشد 
چون خار پشت روی زمین باشد 
در گوشه* کمانش کمین باشد 
در حلقه: کمند کمین باشد 
کاندر سرش حمایت دین باشد 
ماند بابروقی که بچین باشد 
گوشی که جوی ما* ین باشد 
برقسی که با سحاب قرین باشد 
خصم ترا که دیسو لعین باشد 


گر مزد عبره اش نه بزین باق 


قصاید 


داند کنه مرد راست نه مر کرا 
مقصود همین و همان آرد 
طاحونه وار رخش تو در گردش 
خاتم صفت کمند تو از دشمن 
خاک آنزمان شکم بفلک ساید 
مرگ آنزمان ز سیر فرو مانند 
در بسر گرفته خاک حسودنرا 
بر سر نهاده رمح عدویت را 
تسا دور چرخ پست و بلند آرد 
خصم و ولیت در غم و در شادی 
زانسان که گفت بوالفرج رونی 


خو. کهابا ماه کزین بان 
محکوم تو همان و همین باشد 
بس دانه سرش که طحین باشد 
کن وافتق: سنا شست: بظیم.. .باه 
کر زلتته: کها تشعا: میسن باه 
یعنضی وداع بازیسین باشد 
یعنی که بایگاه تو این باشد 
کا او هن تاد و فتین. ماس 
تا خلق شادمان و غمین باشد 
با مال خویش خواجه بکین باشد 


تخلص این تغزل را بمدح یکی از بزرگان زمان خویش کرده 


ای غم عشقت بلای عقل خرد مند 
کمین توام دوستی ونیش توأم نوش 
حلقه مویت بپای امل خرد قید 
گرچه بلای دلی و آفت جانی 
زلف تو کشت آنمثل بنافه کشائی 
لعل تو کشت از سمر بقند فروشی 
آتش عشق ترا فرو نکشد آب 
عشق نود رطبع دآشت سبرت ضحاک 
خوش بفسونش درون سینه نهفتم 
چپر تو بغداد صورتست بخوبی 
عشق تو گفتم نهان کنم بصبوری 
خنجر مزگان مده بغعزه سرمست 
کس چو تو کشتی بخون‌کشته‌نراند 
آنکه بفکرت سخن پذیر و سخنگوی 


آنکه ببپشت نهم بخلق و بسیرت 


خاطر آزادگان بدام تو در بند 
خار توام پرنیان و زهر توام فتد 
صفحه؟ رویت ببال مرغ نظر بند 
د ل‌بتوخوشنود با زوجان بتوخرسند 
تاب ده صد هزار طره دلبند 
تلخی کام شکر لیان سمرقند 
بندی زلف ترا رها نکند پند 
سینه‌ام از غصه بود کوه دماوند 
چند بریزد بخبره خون کسأن‌چند 
چیست که‌برروی‌من رو آن‌شد هاروند 
وه که ز خاشاک سیل را نشود بند 
خون جهانی بخیره ریخته مپسند 
شکوه جسودت برم بنزد خداوند 
وانکه بفطرت هنر پژوه و هنرمند 
وانکه سپپر دهم بفر و به اورند 


۹۹ 





و ۵ ۱ 


عالمی از خلق او بپوش تناور 
لا تدبیر او بکاوش فکرت 
گرچه بپرداخت طبع او دل دریا 
ورچه براند اخت دست او گهر کان 
زر که ز بپرش‌تهی سپند بر آذر 
بخل‌که د ور از توخاکچهره مر د بست 
با نعمش خوان هن از در امساک 
داده‌جهانرا زبسکه لطفش شامل 
هیبت او کو کنار فتنه که میخواب 
ای بجوآنمرد بت نه شبه و نه همتا 
رای تو باروزگار آمر و مامور 
عقل ستاید ترا برای و بسدانش 
ذروه گردون برد ز قدر تو مأیه 
خصم نشد چون توگرچه پا یا ش‌افزود 
می نشود در شمار امت زردشت 
جای شرر جذب آفتاب عطایست 
در عوضص لاله از سم وم عطایت 
تبیغ کجت آن بفعل قبله زرد شت 
2 توان رامح سپپر جلادت 
آن دو زبان مرغ سربریده بدستت 
دوست کند بی بیام تیره دشمن 
برخط حکم تو همچنان بودش سر 
هوش فلاطون دهد بمغز بخورش 
دادگرا بر وصال ز هر جدائیت 
سوخت همه ‌ساله‌از پیب غم وسوز 
داشت جدا ازتو ای‌جدا زتواندوه 
آمدی و گشت اآیکه آمدنت خوش 
تا که نه نادان بود بفعل چو دانا 


کلیات وصال شیرازی 





کشوری از جسم او برای تنومند 
ريشه جور از زمین ملکت برکند 
ابر کفش از گهر دل صدف آکند 
کشته ز جود ش‌چنانکه ات فوانتیتک 
گشته ز طبعش چنانکه آتش واسپند 
با کرمش جود حاتم از در ترفند 
گشته امم را ز بسکه عدلش در بند 
رافت او زعفران امن که میخند 
وی‌بخرد مندیت‌نه مثل و نه مأنند 
سده تو باسپپر دایه و فرزند 
چرخ شناسد ترا بفر و با و رند 
آتش‌سوزان خورد به‌تیغ تو سو کند 
چون شه او زندکی شود شه اوند 
عمری اگر زند خوآن به‌پیش‌نمهد زند 
چشمه* کوشر بر آورد ز دل رند 
شعله* آتش دمد ز سینه الوند 
پیکر اسفندیار ز پیسدش اسفند 
عفده پروین بر آردش بگلوبند 
کاهل‌حبش رابروم از او شده‌پیوند 
فتح‌کندبی کشاد شصت تو دربند 
گر چه‌ببری به تیغ بندوی, از بند 
سوزی اگر آنچه زو فتد بکه رند 
بود بسی تلختر ز عیش هنرمند 
بود همه روزه در شکنج غم و بند 
سینه باندوه وقف و دل بالم بند 
ز آمدنت این‌روان غمزده‌خرسند 


قصاید 


محفل تو پر ز ساقیان پریچهر 


در مدح و 


تاکه‌جهان است ۰.۰.۰۰۰ جوان‌باد 
۰ جهان بوالمظفر آنکه‌زتیفش 
از خطرش هر چه کار عیب نهان شد 
آنچه‌زبخت جوآن بجست چنان شد 
حادثه کش بوفق کام نباشد 
خار سنانش که منبت گل فتح انتّت 
تیغ جهاد ش که هست ماشطه ملک 
رنگ دهد تا ادیسم پیکر دشمن 
نوک سنانش ز وصف موی شکافی 
آن دو سه نانی که هست‌روزی‌خصمش 
وین د وسه‌روزی‌که‌هست مدت عمرش 
بحر و فا چون بچار موجه در أفتد 
خصمش اگر کوه را چو کاه رباید 
تاجوراچنیستآن زنیروی اقبال 
از مدد رای پیر و بخت جوانت 
آنچه‌تپی گشتها ز سخای‌توبحراست 
شیرد رفش آزتو کشت خانه‌خورشید 
باز عدویت سرار بماه بساید 
گرچه زتیغت بپار خصم خزان شد 
ورچه ز سهم تو روز او بشب آید 
جود تو پرد اخت کان زگوهرورایت 
طعمهء موران خنجر تسو فزایم 
دانهء مرغسان ترکش تسو فزایسم 
در ۵* از بساد حمله؛ تو بهیجا 


مجلس تو پر ز شاعران هنرمند 


ستایش گوید 


و 
نظم زمین بوده و قسرار زمان باد 
درنظر شآنچه را ز غیب عیان‌باد 
وانچه بخواهد ز چرخ پیرچنان‌باد 
ور پس نه پرده سپپر نهان باد 
هی کار آف تفه اسان ماد 
غازه رخسار کون با دو مکان باد 
گوهر تیفش همه سپیل یمان‌باد 
تاب ده دلیران موی میان باد 
دردهن شبر و بر زبان سنان باد 
مپرفلکرا مکان ببرج کمان باد 
برعلم او نسیم فتح و زان باد 
آن نه ز قوت کز آفت برقان باد 
کت نه‌چنان شد که و یمت که‌چنان باد 
فر ترا بنده پیر باد و جوان باد 
وانچه‌زیان بیندازعطای‌توکان‌باد 
باز زمنجوق صاحب سرطان باد 
ماه عفت نیز صاحب سرطان باد 
چبره‌اش‌از خنجر تو لاله‌ستان‌باد 
دید هاش از حسرتت ستاره‌نشان‌باد 
صد رهه افزون زهرچه‌بود ضمان باأد 
خصم ترا گویم ارچه شیر ژیان باد 
فوج عدو گویم ار ستاره فشان با د 
مایهء صد برگ ریز باد خزان باد 


۱۰۱ 


۱۰۲ 





قطره* از چرخ ژاله بار تو در رزم 
روز وغا نا چخت که باژستان است 
دای لک توت کات از تا نف 
هندوی غواص تو بلجه* هیجا 
ترکشت آنمایه پیش خصم ندارد 
خنجرت آن شعله بهر رزم ندارد 
تا هنر بازوی تو چرخ شناسد 
تا اشر حمله تسو دهر به بیند 
قن تون بامجفم رنه عر کش 
قوس توآن چله دار گوشه* قربان 
خصم بکین تو آتشی که فسروزد 
تبغ عدویت آگرچه خنجر بید است 
قطره* از عزم تو بکام سپپر است 
تا که فلک راست‌از مجره کمر بند 
کشورانصاف را بنام تو خطبه‌است 
ماه درفشت که عاری از کلف آ مد 


کلیات وصال شیرازی 


در صد ف‌جسم خصم گوهر جان باد 
تاج سر سروران تاج ستان باد 
چون اجلش‌صد هزار پیک‌روان‌باد 
حیس د مش ‌مأیهء دو صد خفقان‌باد 
قسمت ده مرد یک‌خدنگ‌ازآن باد 
تو سنت از پویه نتد باد وزان باد 
فوج عدو با هزار تاب و توان باد 
خصم توبا صد هزار شوکت وشان‌باد 
بی اثر بازوی تو در طبران باد 
بی مد د شصت تو گشاده دهان‌باد 
یف بت ی موی 2 
روز .وغا هم نیازمند فسون باد 
جرعه؟ از دور تو بجام زمان باد 
توسن اقبال را بداغ توران باد 
خافه* افبال دشفتانش. اناد 


در ستایش گوید 


حشن حپان خجسته ز سیمای ... باد 
سلطان ابوالشجاع بپادر که تیغ او 
هر گوهری که نامیه آرد ز کان طبم 
هر کام روزگار کز او خوشکوار تر 
رائی که‌تابحشر جپانسرا دهد نظام 
شکتای کحصال فا انستن: ,۲ 
ملک آسمان ورای شه است آفتاب او 
تا روی بامداد نه بیند شب عدوش 


حکمی که چرخ گردن طاعت بران نهد 


خورشید صبسح آو رخ رخشای.. . باد 
گوید قرابم از دل اعد ای شاه باد 
شرفننبده از تثار کف بای شاه‌باه 
دردی ز جام عیش مهنای شاه باد 
کر ایکا مه * ول داتای شاه‌باد 
موقوف نیل آن بتولای شاه باد 
پیوسته رای مملکت آرای شاه باد 
صبحش بجای باده بمینای شاه باد 
توقیع آن حواله بطفرای شاه باد 


قصاید 


۱۰ 





فتحی که کس نیافت ز شاهان بپیچ نوع 
انصاف نیست ملک فریدون بنیغ تیز 
هر چه از نهان طبع هویدای عقل شد 
در و گهر دهد زدو دریای دست و تبغ 
تا جم حدیث جام جهان بین برد زیاد 
هر فتح و هر مراد که از آسمان رسد 
تا پای او نلغزد از این تیسره گون رواق 
تااین لقب نه شرم جهانسوز او شود 
تا این صفت نه ننگ جهان پوی او بود 
هر فکر کان‌نهفته تر ازموردر شب است 
کو کشوری کش از بن دندان مطیع سس 
آن فرهی که گوهر شاهان از آن بنافت 
آرد هر آن مشال که از آسمان قسدر 
آن دلبری که بیسپده خلقش عاشقند 
در حل و عقد کار جهان تا جهان بود 
هر روز شه چنانکه بود رشک عید و باز 
وتا زیر عاوتگه رضتان 


صد جنس ازآن یقین بیک ایمای شاه باد 
انصاف شاه مملکت افزای شاه باد 
هرچه از نهان عقل هسوید ای شاه باد 
یار و عدو غسریق دو دریای شاه باد 
ا کی م ال رسای قاری 
اول بسزیر نامده جویای شاه باد 
خورشید را چراغ ره ازر ای شاه باد 
لافش ز باز حملسه هیجتای شاه باد 
هم عزم شه بخانه زین جای شاه باد 
چون روز پیش دیده* بینسأی شاه باد 
تا گویم آن نغور بیغمای شاه باد 
یک پرتوی ز گوهسر وا لای شاه باد 
بپر رفاه خلسق بامضای شاه باد 
یعنی که ملک عاشق و شید ای شاه باد 
تسابیز و لته سای شاه یات 
امروز بغیرت فسرد ای شاه باد 
در حجله* قسول پذیرای شاه باد 


در مدح گوید 


که بو الفضولی گوید ز روی بیخردی 
زمین کجا که هزاران هزار همچو زمین 


سپاکجاکسه هزاران هزار همچو سپا 


سخن درست سرودم و گر یقین نکنی 
زافتساب و سپپرم غرض خداوند تست 


که هیچ گفته مرا آنقدر نرنجاند 
زمین سپپر و سپا آفتابرا ماند 
فلک چو گرد قافتا شدر بفشاند 
چو آفتاب کشد تیغ یاوه گرداند 
که اینت بیخردی‌کس چنین سخن راند 
بهسر زه‌ور تو ندانسی همم سخن داند 
یکی بیان کنمت کز گمانت برهاند 
که آفتساب صفت عالمی در خشاند 


۱9۴ 


جپان جود و کرم بشت ملک دولتشه 
زمین کدام و سپاکیست آنکه او خودرا 
اتف اون صدف همچو درهمی تأبد 
وگر بملک همینازد این تساوی نیست 
بلافدار ز درم ریزی این تشابه‌نیست 
براببری نرسد هم ز تیغ پر گپرش 
درست نیست گرش همسری کند بسنان 
اگر زمانه زمام تیان ستاو اسیتود 
وگر قضا بجهان اختیار 


ی 
از این تمام گذشتم کرا چنین سخنی است 
چو ما شطه است سر انگشت او که ازقدرت 
هزار شاهد معنضی کشد بزیور نظم 
سکندری که ز حیوان توخوانیش محروم 
سفینه‌اش که محیطی است پر ز لوءلوتر 
نوشته بود تو گوئی قضا بروز نخست 
ز از آن مرا که کنون شاه عرصه سخنم 
بالتماس بر شاه آسمان بسر خساست 
چرا خرش بسسر تازياننه بخشاید 
قضا چو فکر فلک یافت برزد آسیبش 
بگفت گرچه شه از بهر جود گیرد ملک 
صزار ساله‌فزون عدل کسری آن نکند 
بیک نسیم که از بباغ لطف او بوزد 
بیک شراره که از نبار قپر او بجهد 
بیک دو قطره که از اسر رحمتش بچکد 
همیشه تاکه ز سر پنجه قضاو قدر 
بقای دولت اقبال او ببود چندان 


و و 


کلیات وصال شیر 


که دهر خطبه* دولست بنام او خواند 
ز روی قسدر و شرف همچو او شناساند 
نه بیند آنکه دخان هم با بر میماند 
که هلک اثرا ویس که ملسک: سیر اند 
که بسرگ باد خزان هم ز شاخ ریزاند 
که تیغ آنرا شاد که فتنسه بنشاند 
سنان بدست کسی به که خصم پیچاند 
امه وت تسیل سب کب | تقواید 
ِ# هوک مت کت داند 
که کر بمرده دمی دردمش بخیزاند 
به نیم لحظه که آن کلک را بجنباند 
که از مشاهده شان عقل کل فرو مأند 
ز نسوک خامه بیین کاب خضر افشاند 

هزار غرقه ز گرداب جهل برهاند 
که خسروان همه را بنسده اش بگرداند 
بعزم بنسدگی او پیاده 
که بازوی کشورستان برنجاند 


چرا ۱ ف ۰ ۱ نیع ۳۹ -_ِ .۰ یه بت اند 


میسراند 


ولی از آثش نگیرد که تسازه گرداند 
رب وری که دمی شاه معدلت راند 
چه کشتپا که چو عمر عدو بسوزاند 
کسی بجپد رهافی خویش نتواند 
که خاک لا شه خود و بچرح بجپاند 








در عیش یکی از وزرای پارس گوید 


بخت اهل پارس از خواب ب گران‌بید ارشد 
عالر امش‌گرفت از سر که طالع رام گشت 


تأچه جشن خسرو انه است! ینکه‌هر یک ازمهان 


نت ۱ ی منت و رقاص گشت 
نای رامشرا نوا تا بزمگاه زره رفت 
رون جشن دولتمند کشت 
چرخ بایستی که پشتش راست‌گرد د از سرور 
نی‌همین آهنگ رآمش‌د رجهان پیچید هاست 
باعث عشرت زهرکس بازجستم چرخ‌گفت 
رأستی ورزید و خد مت کرد و این باد اش‌اوست 
د خترید آدش‌نهد ختر آخترید اد ش‌که مهر 
این گواه عصمت و حسنش‌که‌اندراوج‌چرخ 
حور رضوأن د عوثی میکرد درخوبی‌ولی 
باد بر مویش معاذالله بخاک کوی او 
آفتابش‌بارها میخواست دیدن بی‌نقاب 
باچنین خوبی‌شهش پیوند با سردارکرد 
چون بود پاد ا شآ نکو خد مت شه‌کرد چون 
خدمت شاه جهان اکسیر باشد بی‌سخن 
خاصه این سردار کو شد نامزدبرخدمتی 
بر در فرمانتروای پارس شاه جم نگین 
خسرو آفاق شاه کی نشان سلطان‌حسین 
هرکه او بد خوارخلق ازخد متشآ مد عزیز 

اتکی سا [ف مت آنتت) اوه مورا 
اج بان ان تفیاه وتا موف 
جست تاریخ چنین پیوند خرمرا وصال 


زانکه سالار مهین از بخت برخورد ارشد 
کشوری انده ز دود از دل که اختربارشد 
1 ۲ 
تير آمد با هزاران عجز و خدمتکار شد 
گوس عشر ترا فضان تا گتبسد دوار 
هرکجابد مدیری زین عیش ۷ 
دید دف از سور در کارست چنبروار شد 
طاق گردون نیز بر از لحن‌موسیقار شد 
عیش سالار است و داماد شه قاجار شد 
کش‌زبان چون تبر و پشت او کمان کرد آر شد 
با همه خوبی مر او را بنده رخسار شد 
مهرش‌آندر بهتری تا دیده در اقرار شد 
شعر من بشنید در وصفش باستغفار شد 
یکنفس بگذشت و با سرمایسه عطار شد 
لن ترانی یافت و اندر توبه‌موسی‌وارشد 
قربتش بسیار شد چون خد متش بسیارشد 
تاج‌باید هر که پیش شاه در زنهار شد 
همچو زر دید آنکه این اکسبر بامقدارشد 
کز چنان خد مت همه فخر کساتش‌عارشد 
سالپا شد بنده تا او خواجه احرار شد 
کز کفش روی کرم چون کونه کلنار شد 
غبر زرکان بد عزیز خلق‌واکنون‌خار شد 
تا بداند خلق کز خدمت توان‌سالارشد 
داد و در معنی کنون سردار ما سرد آرشد 
زانکه اندر گردن وی حق او بسیار شد 


۱۰۶ 


کلیات وصال شیرازی . 





دولتآمدناگهان سر درمیانآوردوگفت 
این‌نکو پیوند پارب در جهان جاویدباد 


همد م سلطان عالسم همد م سردار شد ‏ 
چار عنصر را بهم پیوند تا ناچار شد 


در تعریف صبح و ستایش یکی از اعاظم زمان خویش فرماید 


چون‌سحرگه دردل شب آفتابآمدپدید 
آسمان کاندر فراق خورسیه‌پوشیده بود 
پیکر پرویز بر تخت شهی شد جلوه کر 
دیوراز انگشت شد انگشتری جم برون 
تیغ رستم از نیام آمد برون آتش‌فشان 
یوسف صدیق کز بیداد اخوان شد بجاه 
از سنبر طبلسه* کافور خالص شد برون 
بیضه طاوسی از پر غرابی شد عیان 
تأکه‌شب بودی‌چودو دی پس‌سیه‌همچون شبه 
یاسکندر رخش‌بیرون تاخت ازظلمات غم 
با تو گفتی جیش‌فر عونی شد آند رنیل غرق 
باز گرد راه همچون جرم ماه از زیر ابر 
مفخر فضل و هنر گردون غرود انش‌آنک 
آنسرافرازی‌که با دست و دلش ابرمحیط 
آفتاب از نور رایش چون‌سحا بآ مدعیان 
طایر آندیشه درپیمودن جاهش بچشم 
از د مش هرخسته جانرانوشد ارودررسید 
ای بد ست د رفشان همچون سحاب قطره‌بار 
ابر غیر از قطره آبی نبسارد گاه جود 
آز از مفتاح خود ازهر طرف‌کردی‌ستوال 
صدر تو چون آسمان چارم آمد از علو 
نسبت خود داده با رای تو گوئی کزافق 
ملک جود و کقور داتش مسلم. مرتراست 


شاهدی گفتی بکف جام شراب آمد پدید 
ازشفق دیگر بدست او خضاب آمدپدید 
روی جان افروز شیرین بی نقا بآمد پدید 
عرش بلقیس از صبا با صد شتابآ مد پد ید 
رخنه آندر کشور افراسیاب آمد پدید 
بر سریر سروری مالک رقاب آمد پدید 
از شبه‌گون حقه یاقوت ناب آمد پدید 
گوهرافشان‌تیغی از نیلی قراب آمد پدید 
زان فروزان آتشی با التهاب آمد پدید 
چشمه‌حبوان زظلمت بیحجاب آمد پدید 
بی زیانی پیکر موسی ز آب آمد پدید 
فخر دوران سرور والا جناب آمد پدید 
خشکسال آز را زو فتح بساب آمد پدید 
آن‌یکی‌چون و یکچون سوا بآمد پد یرد 
آسمان در بحر جاهش‌چون حبا بآمد پد ید 
چون بطاق چرخ بالافشان ذ باب مد پدید 
از کفش هربینوائی را نصاب آمد پدید 
نی غلط گفتم چود ستت‌کی‌سحا بآمد پد ید 
ز ابر دست تو همه درخوشاب آمدبدید 
از کف راد تو در گوشش جواب آ مد پدید 
شخص توبر صدر تو چونآفتا بآ مد پدید 
صبحگاهان فهربا صداضطرابآ مدید ید 
وان ز خلق نیک کردار صواب آمد پدید 


قصاید 


نظم ونثرتراچوشعری و چوپروین خوانده ام 


باد از کلک و کتابست لشظام عالمی 


۱۰۷ 


ای‌بساشرمم که از این انتسابآمد پد ید 
وآًفتاب از رشک این‌با سوزو تا بآمد پد ید 
بیضه طاوسی از پر غراب آمد پدید 
کانتظام عالم از کلک و کتاب آمد پدید 


در ستایش یکی از امرای عهسد خویش فرموده 


گردون ز رخ چو زلف چلیپ | برافکند 
باد سحر که نایب انفاس عیسویست 
گردون بکنف جبه خورشید بر کشد 
فرعون چرخرا گپر آکین محاسنشش 
از ملک خود چو میر حبش را برون کند 
طرحی که برفکند وی از گنج‌ای زر 
در بسزم خویش ساغر زرین درآورد 
مانا که چرخ جوهری پاک دانش است 
با آنکه شب‌رویست که آهخته تیغ دید 
با بیم بوسف است زلیخای روزگار 
یا بهر کوشمال ملامت کنان خویش 
بو نیع کته آن.برای تضنار باه امیی 


آن سرور سپپر سریری که گاه فکر 


بر چپرة خویش چادر ترسا برافکند 
تسف ومع ییا مرانک 
وین خلعت مرصع دیبا برافکند 
موسی مپر از ید بیضا برافکند 
گردون بساط عیش مپنا برافکند 
کت که یه نآرد 
در جام خویش باده* حمرا برافکند 
در در بپای کوهر یکتا برافکند 
از بیم جبان گریزد و کالا برافکند 
گنجینپای خویش بیکجا برافکند 
برقع ز چپرهة پار بعمدا برانکند 
کتسور ورن وتو الا ,رانک 
درگوش نظم عقد ثریا برافکند 


گیتی چو سر خود ز سویدا برافکند 
" خاک آن بساط باده‌بآن خشک زاهدی 
سرو آنچنان بجلوه در آید که‌چون‌خیار 
رخسار خویش را بفروزد کل آنچنان 


بسرخاره فرش سندس دیبای‌افکند 
سر دامنی نگر که چه رسوا برافکند 


آتش ز رشک در دل طوبی برأفکند 


۱۰۸ 


هر لحظه بر فزاید بر رونق زمین 
آن از ضمیر فکر سکنسدر کنسد پدید 
بر سپاه نامیسه بر هیات لوا 
هم چاوشی بسوسن گویا عطا کند 
گاهی ز سبزه تیسغ بمریسخ برکشند 
حاصل‌که‌تنگ گیرد بر چرخ آنچنانک 
بحرسخا و کان کرم پشت دبن سفیر 


کلیات وصال شیرازی 


خا سیر کات اب20 
این از تاد افختون .دارا. ترافکتت. . 
بر دوش سر و حله دبیبا برافکند 
هم شحنگی بنرگس بینا برافکند 
گاهی ز غنچه تیر بجوزا برافکند 
ود یا زا مان با بات 
کز کوس جود در فلک آوا برافکند 


مطلع ثالست 


سرسم که رسم ملست ترسا برافکند 
چون‌بر کشد نقاب زرخ در سجود خویش 
شها نسه من که برفکند چون ز رخ نقاب 
در هر دلسی که عشق‌وی‌آنجاکشید رخت 
من چون بترک صبر نگویم که عشق او 
عقلی که گفت دل بدو گیسوی او مده 
چشمش بیک نگاه‌دو صدخون کند همي 
نشکفت چون بجلسوه در آید ز خرمی 
ناد ببر ز موج سر شکم ز بیم آن 
کاش از معیسن ملک و امین ملک امیر 
آن سروری که جوهر برنسده نیع او 
آن داوری که خواهد اگر چرخ وازگون 
بایسد هزار فتال بیالا همسی شود 
گر نسام آفتاب غفطایش رسد بگوه 
ور بر جسال شاهد فکرش نظر کند 
دست جواد اوست سخائی که سیل او 
مشکل که امپات دگر بارور شود 
ای کاستان جاه تو از غسایست علسو 


بارم برخ چوزلف چلیپا برافکند 
هر جابتی است برهمن آسا برافکند 
در خیل عاشقان همه غوغا برافکند 
بیچاره عقل رخت بصح را برافکند 
بتب ن. ضبن از.دل..داشتا. برافکتی 
کباش فا که بوسنگه عیففا: بآ نگنه 
وی ار بغفمزه رسیم مواطا برافکند 
جان نقد خویش بپسر تماشا برافکند 
کش سل ی نها ابا ماگنه 
ارو کدان بتریتا بویا برافعند 
شاخ صور ز پنسج هیولا برافکند 
او را نظر باه والا برافکند 
وانگاه نیز دیده ببالا برافکند 
پیسرایسه قبول بخارا برافکند 
وامسق ز دل تمنسی عذرا یرافکند 
بنیاد آز سر بسر از جبا برافکند 
کنو کت تاه خشم بسآبا برافکند 
ساییه بر اوج چرخ معلا برافکند 





قصاید 


۱۰۹ 





آن پاک گوهری تو که ذات شریف تو 
صوت صریر کلک نو در بزمگاه چرخ 
زایست ایر فدف.نکنته. افشسسات:,۱ 
تو کلک خود بکف چو بسری جانور شود 
ایسروری که طنطنه فضل و دانشت 
نشکفت اکر بصمدح تو غسواص فکرنم 
آری گهپر فروش چو بیند گهر شناس 
فکرم چنین اساس بیکروز برفکند 
شایسد اگر که شاعر شروان چو بشنود 
خوانی بچرخ کهنه گر این تازه شعر را 
حق داند و تو نیز که گر خوانمش بخلد 
آن به که در دعای تو کوشم پس از ثنا 
همواره تا سفیر فلک رخت خویش را 
بر در گه تتو طرفه‌وش اکلیسل برنهد 


نقش دوشی بجوهر او لا برافکند 
از چنگ چنگ زهرهء زهرا برافکند 
بر روز کسوت شب یلدا برافکند 
وز کف عصای خویش چو موسی برافکند 
درطاس چرخ وارون آوا برافکند 
از بر طبسع گوهر رخشا برافکند 
جای گپر ز چرخ ریا برافکند 
تیان آ خاش کت انا زا فکتد 
از شرم من سفینه بدریسا برافکند 
ز اوراق خود زشرم دو شعرا برافکند 
رضوان ز شوق باره حورا برافکند 
خوش آنسکه این طریقه غرا برافکند 
هبتر ماگ یافیا بافکته 


بسر حضرت تو جبهه چو عوا برافکند 


و له ایضا " علیه الرحمه 


چند روزیست که تا حلقه بدر می‌آ ید 
گر کسی آید و بینم که نه مقصودمن‌است 
گرکلا غی پرد انسان شمرم وین سهل است 
شب که در بسته وکس‌حلقه نکوبد بردر 
هردم از خواب جهم طفلان بیدارکنم 
زن و فرزند و برادر همه گریان بر من 
گوید آن عاقبت مردم شاعر ایسن است 
دیگری گوید از بسکه شب و روز نوشت 
زن بیچاره بفیرت زند و گوید آه 
زن نو بستده و مغز خرش داده یقین 


باز چون خسبم و در خواب به‌بینم که‌یکی 


بجپم از جای که آیا چه خبر می‌آید 
۱ 0۳ ۲۳ 
درو دیوارم انسان بنظر می‌آید 
گوش بر حلقه نهم تا که سحر می‌آید 
کین صدا چیست که از حلقه در می‌آید 
هریکی زار که او را چه بسر می‌آید 
این همه وسوسه ز اوه فکر می‌آید 
صد مه د یده است و خیالش بنظر می‌آید 
مر مرا دغدفه از راه دگر می‌آید 
یهام ایا اسر ماه 


1 ۱ ۱ 


۱1 


زیرکش بوقچه؛ د ارد و خوش خوش‌بخر ام 
میرسد از ره و از بسکه تمنای رسوم 
چون مرا دید چه میگوید گوید بر خیز 
بنده برجسته بصد شوق که در راه شوم 
پوز و پیشانی و بینی شدهآلوده‌بخون 
خلسق پند ار د دزد آمسده در خانه من 
بند ۵ بید ار شوم گویم کاینها سپل است 
بایدش کرد بزنجیر یک امشب تا صبح 
التخد.. ايشته عادل. کته بزنجیر درم 
خود بگو از پی یکشال که بر سر پیچند 


همه سهل است بقای تو ز ایزد خواهم 


کلیات وصال شیرازی 


دستی افکنده و دستی بکمر می‌آید 
دل پر از وسوسه و بوک و مگر می‌آید 
که ترا دولت جاوید ببسر می‌آید 
بای پیچیده بدامان و بسر می‌آید 
بررخ از دیده* من لخست جگر می‌آید 
نا پیستاییة ار آنتاله: عیو. ب آنة 
هرکس از بامی با چوب و بتر می‌آید 
زرع انشال نسدانم چه قدر می‌آید 
وین چنین حالت در طبع بشر می‌آید 
ورنه از وی بزن و مرد ضرر می‌آید 
خلسق را از من دیوانه حذر می‌آید 
این جفا بر سر ارباب هنر می‌آید 
می‌ندانم که ز شالم چه بسر می‌آید 
که بپر جا بنیسی روی ظفر می‌آید 


در مدح یکی از بزرگان زمان خویش فرما ید 


چه شد که بی یزک ابرو بی جنیبت باد 
چه شد که بیمدد روح بخش باد ربیع 
چه شد که تازه نهالان بوستان چونسرو 
چراست لاله قدح. نوش بیحمایت ابر 
نه طبع ماشطه گشت و نه باد شد شانه 
چمن چو قبه مین‌او عرصه؟ مینوست 
خزان که دیده بکیفیست بهار مگ 
کجا شد آنهمه زر پاشی خزان بچمن 
بلی ز فیسض قدوم امین دولست بود 
از این خزان عجبی نی که در سرود غزل 
از این خزان عجبی نبود از غراب‌البین 


گذار خسرو گل بر سریر شاخ افتاد 
بجلوه آمد گلیین برقص شد شمشاد 
شدند جمله ز رنج و سم تقو اوشر ۲زا 
چراست سبزه قبا پوش بسی کفایت باد 
ززلسف سنبل و جعد سمن کره که گشاد 
همان نه موسم اردی بهشت و نه خرداد 
گذار فخر جهان اندرین دیار افتاد 
مکر بشرم شد از خواجه کریم نهاد 
که برد فصل خزان حسرت بپار از یاد 
بطبع بلبل شیدا شود طبیعت حاد 
چو عندلیب فرح بخش گردد از فریاد 


قصاید 


۱(۱ 





از این خزان عجبی نیست کاعندال‌هوا 
همین نه فارس که آن نو نهال باغ کرم 
همین نه فارس که آن گلبن ریاض امید 
همین نه فارس که آنماه آسمان جلال 


سزد که بپر نثار قدوم مسعودش 


هنزار کل شلف تسه ور داد 
بهر کجا که رسید از خزان بهاری زاد 
بهر خراب گذشت از کرم نمود آباد 
بپر دیار که شد داد نیکنامی داد 


مطلع دویم از همین قصیسده است 


زهمی وجود تو سر خیل حلقه ایجاد 
بجستجوی آمان کوی تو بپین مامن 
تبخا بدات تهپتمان ضه انش انار سنگ 
هنرچوجسم و توان جسم را بجای روان 
مناع جود ز دست تو شد رواج پذیر 
سپپر حسرت قدرت خورد ز جاه رفیع 
مهایت تو و دشمن چنانکه شعله‌وخس 
نیات کلک شو آن طوطی شکر بار است 
زیمن حفظ تو دور سیپر را چه محل 
ترا که مپره بخت ۳ ِ 
ثنا برتبه خصصت فزاید ار گردد 
هر آنکه نیست باجرای‌حکم تو باشد 
تشه سعی بتکمیل ناقصان داری 
زشاه عفو و ز تو انتقام هر دو یکیست 
ز هر دو تربیت طفل چون بود منظور 
خدایگانا حمعی ز ناقصان هستند 
برای خنود سخنی هر کسی همی گوید 
۱ 


۳ 
۹ 
‌ 


یکی بعشوه که بخ بخ ز ناده*؟ شیر 


ز امتزاج عناصر تو مقصد و تو مراد 
بگفتگوی زمان مدح تو بهین اوراد 
کرم ز شخص تو پیدا چو جوهر از فولاد 
کرم چو چشم و توان چشم را بجای‌سواد 
بنسای عدل ز شخص تو شد قوی بنیاد 
محیط غیرت شخصست برد ز طبع جواد 
ملایت تو و اعدا چنانگنه مومر وعاه 
که نفس ناطقه بخشد ز خاصیت بجما د 
که هر چه کون پذیرد بدل کند بفساد 
به بندد دستش‌کاو را فلک نداد گشاد 
بسعی ماشطه تدبیر سستی داماد 
زبان بریده چو کلک و سیاه روچومداد 
بعید نیست که بینش دهصی بدیده صأد 
در آنمقام که باشد نظام ملک مراد 
چه التفات پدر چبه ستیزه استاد 
بهرزه شان جدل از زنده رود ورکتساباد 
نه از طریقه انصاف بل ز روی عناد 
۳۹ بخنده که از موه صفاهان باد 
چه گوید آنکه بشیراز چشم بد مرساد 
مقام او چه صفاهان چه بلخ و چه‌بفداد 


۱۳ 


کلیات وصال شیرازی 





چو نیست سرو قد آنجاچه بهره از کشمیر 
بلی اگر ز تو نازش کنند باز بجاست 
ولیکن آن نسزد هم که پرتسو خورشبد 
تو آن نه که بود بسا چنین محامد ذات 
چو دل بمپر گراثی چه دوست چهد ثمن 
چه اصفمان و چه شیراز این‌سخن‌راراست 
گرا کر یم هی اشتیا کسام از 
مرا چه بد ز صفاهان چه بهره از شیراز 
ز کنم غیب رسیدم بجلوه‌گاه شود 
بای جاقهتایع سخ یی 3 
بخاک مقدم ات تن شنیسد ستم 
هزار شکر هم اکنون که بعد چندین سال 
من ونگارش مدح تو زین سپس شب و روز 
چو نقطه جسم عدوی تو باد لیک چنان 


چونیست نوش لب آنجا چه بهره‌ازنوشاد 
چنانچه چرخ ز خورشید و باغ از شمشاد 
یکی ز خشم تو غمگین یکی ز سهر توشاد 
چو کف بحود گشائی چه بنده چه آزاد 
که من برانیم و جز این مرا عقیده مباد 
چو مرد نیست در او هم خراب‌به‌کاباد 
که گویم این خوش و آن ناخوش‌است شرمم‌باد 
ز بعد سعدی در سال پانصد و هفتاد 
بسن یف هزار محنست زاد 
از آن گذشته که بینم یک ازهزاران راد 

رواج یافت ز لطف تو این متاع کساد 
که از وجودش در ذهن هم نیاید یاد 


در ستایش گوید 


هن ا تاش 


آن قضا چاکری که احکامش 


که تن 


آن قدر قدرشی که قدرش را 
۳ ۳۳ ۱0 
آن ابد مدتی که مدت او 
سخطش آفت روان گردد 
فارس زا 


ات ناشن تفت شکسابختن. ار 


و چون مداینستو درآن 


چرخ باشد در سرایش اگر 


آستسان خدایگان باشد 
فارس چون عرصه* جنان باشد 
بیشتر از قضا روان باشد 
پاسه بر سرق فرقدان باشد 
بر نه افلاک حکمران باشد 
با ابد بارو هم عنان باشد 
کرمش کیمیای جان باشد 
عدل نوشیروان روان باشد 
ابر پیوستسه درفشتان باشد 


چرخ گردنده جساودان باشد 


قصاید 


ایکه در دور عدل تسواز گرگ 
نه همین چرخ قصر جاه ترا 
فارس را از شرافست قدمت 
چیست جرم هلال نیغ کحت 
حشو قول ترا معاذ اللسه 
پیش کیش تو سام را چون زال 
چرخ پیر ار هزار چرخ زند 
فا اک تستت. لعسرم شب کت 
تیر اگر جز بدفترت بینضد 
جز بیسزم تو گر شود ناهید 
آفتاب ار زند ز رای تسو لاف 
خون خصمت بریزد از بهرام 
گر نخواند ثنای تو برجیس 
ور زحسسل نیست بنسده در تو 
خنده بسر لب مباد خصم - 
روز هیجا که نیغ آنشبار 


از تکاپوی رخش صرصر سیر 
گفتگوی مبارزان مصاف 
چون عقاب خدنگ پر گرد 
از سنان مبارزان جدال 
خم پیچان کمند مرد انکن 
شیون خاک الحصذر گردد 
چون کنی پای در رکاب ترا 
گیری آن تیغ کج بچنگ که او 
توامان ما شده کفت با تبیغ 
تا فلک هم بپاس خویش بود 








7 تن ترحمسان باشد 


تیغ جوزاش جان ستان باشد 
شاخ گاوش بلای جان باشد 
از دم شیر در فان باشد 
گرگ بر ببره‌اش شبان باشد 
جسته چون تبر از کمان باشد 
دلسو او نطع هندوان باشد 
لیک روش چو زعفران باشد 
چون دل خصم خون چکان باشد 
پشت گاو زمین گران باشد 
همه از خنجر و سنان باشد 
سینه خصمش آشیان باشد 
آسمان در زره نان باشد 
چون سر زلف مه و شان باشد 
نالسه چرخ الا مان باشد 
بخت و اقبال هسنان باشد 
راست چون اژدری دمان باشد 
پیکر خصم توامان, باشد 
تا اجل هم بفکر جان باشد 


۱۱ 


کلیات وصال شیرازی 





ایفلک چاکری که میسزیید 
گرچه سفتم بمدح تو گهری 
جای طعنه است زانکه شخص ترا 
تا اف مق زا 
تابر صبح آفتاب منیر 
ساست بارگاه تو که مد ام 
ز آفتاب جمال انسور تو 
ای یت یوار نک 


در رکابت فلک دوان باشد 
که نه از جنس بحر و کان باشد 
مار از اين و ننگ از آن باشد 
گرچه صد گل ببوستان باشد 
در کنار افسق عیان باشد 
مطلیع آفتساب جسان باشد 
غیبرت افزای آسمان باشد 
حاکم کالید روان باشد 


و له ایضا" علیه الرحمه 


خلق را آسایش و راحت مقرر کرده‌اند 
کاردانان قفا فیدته کاوضام جبان 
هم بر او والا «نسب مبری معین‌د اشتند 
خاکرا از ابر جودش به زجنت دبده‌اند 
ز اهتما مش‌گر قوی کرد ند بس بازوی ملک 
با توگویم کیست آن عالی‌نسب‌صدرجهان 
آنکه از دست و دل در پاش گهپر باراو 
دلسوآبی میکشد گاهی زحل بر درگیش 
مشتری تا گوهری جوید چو اود ربطن حوت 
تا که خواند خطبه دولست بنام نامیش 
ترک عقرب را بدفع دشمنان دولتش 
آفتاب از آنکه سکبانیش را کرد اختیار 
زهره را در محفل او تا کند خن اگری 
تا برش را رساند: خایه* با کاخثی 
تا مکرهم جام بزمش باشد و هم تیغ رزم 
سازملک و رونق‌دولت نخستازوی‌شده است 
حاسدش را گو که چند از گفتگوی بیهده 


زان خد آوندی چنین بر خلق سرورکردهاند 
آنچنان دیگرنگردد وضع دیگر کرده‌اند 
هم براو عالی گهر صدری مقرر کرده‌اند 
خاره‌ر! از نسور رایش رشک‌گوهرکرده اند 
ز احتسایش نیز پشت فتنه لاغر کرده‌اند 
آنکه از خلقش جهانیرا معطر کرده اند 
بحر را ستفنی و کانرا توانگر کرده‌اند 
کار را آسان بر آن پیر معمر کرده اند 
همچوذوالنونش‌درآن‌دریا شناورکرده‌اند 
جایگاه او بر اين فیروزه منبر کرده‌اند 
همچوترکان رایگان‌باتبغ وخنجرکرده‌اند 
شبر گردونرا بچنگ او مسخر کرده‌اند 
رام چون را مش‌گران با چنگ ومز مر کرده‌اند 
تیر مستوفیش را شاگرد دفتر کرده‌اند 
ماه را گاهی سمین و گاه لاغر کرده‌اند 
وانچنه را از دیگران بینی مکرر کرده اند 
دولت آن باشد که از اول مقدرکرده‌اند 


قصاید 


ساقیان بزم هصوش او بدور اولین 
پایگاه جاه او را تاتوان بر پشت داشت 
بی سخن در یکصریر خامه* او تعبیه است 
زان دو سر شد کز پی ترویج دین مصطفی 
ای سرافرازی که بهر شبه توعمری‌عبث 
هم ز جودت کوه را با کاه بکسان د بده‌اند 
با فضای درگهت کی رشک رضوان برده‌اند 
حلم سنگی سنگ و عزم آسما نآ هنگ‌تست 
تاباکنون ملکرا در آرزوی دولتت 
ای بسا طفلی که او را ز آرزوی سلطنت 
معنی لفظ و دوات و خامه دست ترا 
ماهی بیدست و پارا زاهتمام حفظ تو 
بهرکشف راز گردون بر فلک شد رای تو 
ز آرزوی مجلس عالیت سکان سپپر 
بسهر طی عرصه؛ جاه تو از هر ماه نو 

ای بسا در خیر و آرامش که افشردند پا 
باق‌ها ارواح راسابق برابد ان‌خوانده‌اند 


شخص‌تو چون روح دایم طکرا اندریدن 


۱۱۵ 


خحمستان عقل را در یک دوساغرکر ده‌اند 
چرخرا زان رو قوی پشت تناور کرده‌ان 
هر سخن کز صوت اول صور محشر کرده‌آاند 
کلک او را نایب شمشیر حیدر کرده‌اند 
هفت آبارا قرین چار مادر کرده‌اند 
هم ز بذلت لعل را با سنگ‌همسرکرده‌اند 
با رین عایغات کن بناز لخکر کون این 
آنکه نامش‌کوه قاف و باد صرصرکردهاند 
هر دمش‌از دیگری نبرنگ دیگر کرده‌اند 
از دوگزنی اسب واز خرسپره افسرکرده اند 
چشمه سار و ظلمت وخضروسکندرکرده‌اند 
برفراز تا به‌هم دست سمندر کرده اند 
روشنان اجرام خود را از آن منورکرده‌اند 
ز اختران‌پیرایپابر چرخ اخضر کرده‌اند 
نعلها بر پای این نیلی تکاور کرده‌اتد 
خامه و دستت که دفع فتنه وشرکرده‌اند 
باد تا اعراض را قایم بجوهر کرده‌اند 
زانکه بر عدلت قیام ملک و کشور کرده‌اند 


در ستایش یکی از وزرای مملکت پارس فرماید 


دلم از وفا وصل دلدار خواهد 
از اين ناروا مایه سودائیست آن 
از این بیخطر کاله دبوانه خوانش 
بزال و رسن ماند و وصل یوسف 


جوا یت تدای کهاه بای تا 


بسی خورد خواهد قفا خاکساری 


چنین فخری‌از این چنین عار خواهد 
که سود جهانسی بیک بار خواهد 
که چونان متاعی بمقدار خواهد 
کز این مایه خود را خریدارخواهد 
زگردون بدامن نگونسار خواهد 
که دامان پر از در شهوار خواهد 
که همخوابه از خبل سالار خواهد 


۱۱۶ 





تهی دست و از سپوشان کام جستن 
سیه بخت و سود ای جفد محعد 
بافسونگری مار جستن چنان نه 
نه عشق است ننگست روزی‌که‌عاشق 
کرا حسن رخسار دادند وصلش 
کرا هست شعر دلاویز کامش 
چو شاهد نه‌بیند زراز روی‌چون زر 
توئی درهم و ار درهم پسندد 
تهبی دستی و پیسری و عشقبازی 
ولی ترک عشقش ز مسن می‌نیاید 
وراز مفلسی تسرک عشقش بکگویم 
بهای وصال از زر و سیم جوید 
فروشد بمن کاش کالای وصلش 
وزیری که از سدره باید گذشتن 
ییوگ جاتضبران پیات 
سر کلک او دوده انسدود باید 
در جود او باز باید اسل را 
رقم کش نه مهر وزارت به‌پشتش" 
چو خسرو بپمت جپانگیر گرد د 
سخن کان نه بر نام نامیش مقطع 
چنو گر زند دیگری لاف مردی 
کس ار ابر آذار خواند دخانسرا 
و خر میره را نام گوهر تمائی 
وگر بر خزف خرده دینار گوئی 
بلدد. اختر آخغر دبیسری لگد ون 
زند لاف مردی وز اسازن آسا 
ازانن شریی راز کم صقی 
منش در خور آبکش دبسده بودم 


کلیات وصال شیرازی 


بخود روز روشن شب تار خواهد 
سر انگشت خود دردم مارخواهد 
که یکین باقن ونگ ون بان فراع 
بدست تهی وصل دلدار خواهد 
زر و سیم نه حسن گفتار خواهد 
بهائی بجز لطف اشعار خواهد 
ترا کعشر از کاه دیسوار خواهد 
تو دیین آری و یار دینار خواهد 
مرا طبع از این کار انکار خواهد 
که طبعم نو رو بناچار خواهد 
مرا بار رسوای اغیار خواهد 
بسی کار بر بنده دشوار خواهد 
ثمن از خداوند احرار خواهد 
اگر چرخ بر سده‌اش بنار خواهد 
تضا بر غطش سر قلم وار خواهد 
وگر هر کجا تیغ زنگار خواهد 
کوش مرت جع بیان تران 
بصرف عقاقیر عطار خواهد 
وزیری زفکرت جپاندار خواهد 
گناهیست کز وی ستغفار خواهد 
بگویش که گفتار کردار خواهد 
خرد را بر آدار آثار خواهد 
از او جوهری آب و مقدار خواهد 
چه گوئی جو قلاب معیار خواهد 
که بی‌شبهه پابند و افسار خواهد 
همی غاره از بهر رخسار خواهد 
نکارنده از دهسر طومار خواهد 
چو بینم کنون سنگ عصار خواهد 





قصاید 





چو گاو است و شاخش درون‌دهانش 
پرستاریش را چنان بار کردی 
بعزت رسانیدی از خنواری او را 
خبیثی که خبث خداوند گوید 
همی بر نو نسبت دهد هر دبیری 


۱۷ 


کز او عالمی را در آزار خواهد 
که هرکس چنو خویش بیمار خواهد 
که خود را عزیز و تراخوار خواهد 
بپر ناسزا خنود سزاوار خواهد 
وزان دوستانست در آزار خواهد 


که فخر ترا سربسر عار خواهد 


در تهنیت ورود 


ای ملک جم ببال که... عجم رسید 
۰ جهان دو بساره بگاه کیان نشست 
باغ نشاط را خطر مپرگان کذشت 
خورشید نور پاش بدفم ظلام شد 
ای پارس گرچه سایه شه داشت خرمت 
ایک اکر ز پور ملک همچو کفبه؛ 
فخرت کنون ز فر ملسک بر جنان رسید 
یکقرن بیش رفت که صاحبقران برفت 
واکنون هسزار شکر که از فسر مقدمش 
چون بخت خود جوان شد ومد چو عقل پیر 
ای پارس تازه شو بخداوند تخت و تاج 
ایملک در سپاس شو از مقدم ملک 
خاقان عهد فتحعلی شه که مپر و ماه 
آنخسروی که چین ز حبین رفت آز را 
اجرام لشکری که جهانراز موکیسش 
تا دور اوست نوبت دورشتم گذشت 
اکنسون محامدش نرسید از قلسم بلوح 
هر کج نباد رو بره راستشی نهپاد 


ای چسرخ لاف رتبه مسزن پیش قدر. . 


دارای افسر کی و او رننگ جم رسید 
مینرامم دو باره بتک عجم رسید 
روز امد را نفس صبحدم رسید 
عیسی روح بخشش‌به بر*سقم رسید 
خوش‌باش خوش که سایه‌یزد انت‌هم رسید 
حرمت ولی ز کعب نبی در حرم رسید 
نازت ار ز پور ملک برارم .رسید 
وز رفتنش بپارسیان صدالم رسید 
راحت بجای رنج و فرح جای غم رسید 


پیر و حوان از ۱ 


و بنسوا و نعیم رسید 
کش تاج و تخت همچوفریدون وجم رسید 
کت فخرها بچرخ برین زان قدم رسید 
در موش بجای عبید و خدم رسید 
تا چین بسکه‌اش بجبین درم رسید 
زحمت ز ازدحام سپاه و حشم رسید 
تا عهد اوست دوره عد کرم رسید 
کاتنفم که تفن عرن ساوجزفلم رس 
زاندم که سپم شه بکمان نجم رسید 
بسیار نیست نیلی اگر بر درم رسید 





۱۸ 


اینک ز بیم قبه ادنسی خیتام او 
رایش فزود هر چه ز کان کاست جود.۰. 
با گوهرش نیازنه کز جرم همسریست 
پا بپر شاه یا ز پی خصم شاه بود 
شاها ز فتح هند مکر طفل هندوئی 
شاه ارچه از عنایت و احسان نواختش 
گفتی بعذر کریه که هنگام کودکی 
می‌گفت اسیر لشکر محمود بینمت 
گفتا بریده باد زبانت ز حرف زشت 
زین طفل بیگناه چه آمد که بایدش 
من نیز بودمی متحیر ز گفتشان 
اکنون که در کمند تو جا کشت مر مرا 
از تخته‌ام بتخضت نشاندی و من غمین 
شاها چوامل پارس بجان هندوی تواند 
هریک‌دراین‌خیال که از ماچه‌سرزده‌است 
زین بندگان که طاعت شه فرض‌عینشان 
زس‌بی خبرکه موکب صاحبقران بفاررس 
زین بیخبر که موکب خاقان جسم نگین 
ما خود اسیرهندوی محمود عادلیم 
شاهست هان وصال چه کستاخ میروی 
هر چند حق تراست که صد بار بیشتر 
شه را اکر چه طبع هنر پرور است لیک 
عرض هنر بس است زمین بوس شاه کن 
تا مپر آسمان بسیسر و ماه شب فروز 
صاحبقران بعدل نگپیان ملک باد 


2 


کلیات وصال شیرازی 


ترسید ه۵* چنانکه به پشتت شکم رسید 
از دستش آنزیان که زمانی به یم رسید ‏ 
هر نیک‌وهر بدی بوجود از عدم رسید 
سیلاب اشک دیده* هندی‌به‌یم ر سید. 
کز من بمام صدمه ز خوی‌دژم ر سید 
زین گفته باب پیر مرا بس الم ر سید 
نفرین همین بخاطرت آزبیش و کم رسید 
از خصمی آنچنان بنکال و نقم رسید 
کایابمن چه خواهد از این رنج و غم رسید 
دوران غم گذشت و زمان نعم رسید 
کین عیش دیر یاب چرا دیر دم رسید 
از موکب نو وحشتشان لاجرم ر سید 
کاخ شاه محتشم تساه و حشم رسید 
پگ ود گنه ان بزای اللتن: وید 
بهر رفاه کشور و عیسش امم رسید 
هر جا رسید از پی دفع ستم 
هر چه آن بما رسید ز شه مفتنم رسید 


رسید 


گفتی مدایح و بشپنشهاه کم ر سبد 


4( 
وقت دعای داور داراشیسم رسید 


یکبار بیش ماهسی نتوان بپهم رسید 
تا طفل عدل و سلطنت از یک شکم رسید 





۱۱۹ 





فرزند بصر لیک بسرادر کمر آمد 
چون‌زورگمرنیست خود آن‌نور بصر نیست 
مادر چو صدف شد پدر آن ابر به‌نیسان 
مادر پدر ار نیست برادر عوضش نیست 
پشت است برادر چو بلشگرندهی پشت 
وین نسور بصر مایه* صد خون جگر شد 
فرزنسد چو ناخن شمر و دست برادر 
گر ناخنی از دست فتد دست بجا باد 
از تو برادرچوبد افتاد حسود است 
توا کنتهبرادو تیوه هسته بسر آدر 
پشت شه ایران و بسرادرش قوی باد 
فرمانده اقلیم سوم خسرو شیراز 
سهر ار چه فروزندهو بحر ارچه‌محیط است 
دیدیم در او آنجه شنید یم ز ز شاهان 
دربسزم چو شد آفت درو گپر افتاد 
هر شاه چو شه نیست که تابنده گهرگشت 
گر جست نظیریش برادرش نظیر است 
این است که این هر دوگپرگرچه فروزان 
این است که‌این هر دو برادر زیکی برج 
آن گرچه بدل غبرت دریای محیط است 
آن گرچه سکندر دل و خورشید سربراست 
آن گرچه پرندش‌سر همسر فکن افتاد 
آو ن یک سخطش‌دردلی ار آتشی افروخت 
آن گر بگپر مشتری شعر وصال است 
شاها ببرادر دل و جان تو سود شاد 


وان زور کمر ماینه* شور بصر آمد 
چون قطره نبسان بصدف شد گپر آمد 
وین نور بصر چونکه یکی شد دگر آمد 
در رزم کجا پر دل و لشکر شکر آمد 
ند گرفتم که چسو لخت چگ آسه 
فرزنسد خلف دشمن جان پدر آمد 
وانرا که پسر نیست غم او بسر آمد 
یک چشم خوش اما چو دوشد خوبتر ترآ مد 

کز مرتبه و قسدر جهان دگر آمد 
بادست و دلش آن کدر و این‌شمر امد 
از شاه عیانست وز شاهان خبر آمد 
دررزم چو شد آیست فتح و ظفر آمد 
هر مرغ همانیست که فرخنده پر آمد 
تن فلس کر تفا حور فک اف | مسا 


زان هر دو یکی از دگری خویتر آمد 


آن کرد طلوع این دگرش بر اثر آمد 


این نیز بدست آفت گنج و کت ا سک 
۱ 
این نیز سمندش تن دشمن سیر آمد 
اين نیز شفا عتگریش بااثر آمد 
اين نیز خریدار متاع هنر آمد 
گز مهر ترا همچو دل و جان ببر آمد 


ین نیز تهمتن تن و جوزا کمر آمد 


۱۳۰ 


از شادی تسو مردم کشور همه تا ات 
تهمت زده گشتند بنا خدمتی تو 
غافل که چه خواهی جهد از سینه‌مظلوم 
کس با و چو شاهی بخدابد بسکالد 
آنکس که بد اندیش تو گشت ايشه گیتی 
ور زانکه بیفتاد بفرض از شکم مام 
ور خود بمجالی فلکش داد مجالی 
انصاف که شایسته صد بند بلا شد 
لیک آنکه بسی ساله زمین بوس ترا کرد 
رد 
تا گل ز همه بوی و شکر به ز همه طعم 


خرم ببرآدر تو چنان کز تو بسرادر 


کلیات وصال شیرازی 


موه و یکین که تلا ی کیب 
وین بر سر ایشان ز قضا تن آمد 
تبریست کش از جوشن گردون گذر آمد 
برهاأن دو سه بیتیم بدین مختصر آمسد 
کی درشکم مام ز پشت پدر آمد 
هم در شکم خاک درآن لحظه در آمد 
کی در خور لطف تو شه دادگر آمسد 


آنرا که تو منظوری و در بند زر آمد 


تو سایه* اوشی ز تو این کار بر آمد 
تا در نظر این صبح و شفق گلشکر آمد 


در ستایش فرماید 


راز دانان جهان کاوضاع اختر دیده‌اند 
ملک‌دانی دبگر است و کامرانی د یگواست 

کامرانان راحت از ۱ زو هوای خویشتن 
تیان بیزدعر وین گنیر 
راستی اقبال او باز از جهان‌د یگراست 
لیک اهل دل که چشم از عالم گل‌بسته‌اند 
آن یکیرا گرچسه قارونست از گنچ و گهر 
وین یگیرا گرچه پرد اخته است جیب ازلعل‌ودر 
آنچه‌گفتم حاصل اقبال و ادباراستلیک 
ع عیقب یک قافتا قاق با 
هردر عشرت گذ ارم تاکنون بر روی دهر 
شاهد دولت برابرو وسمه بست ازتیغ او 


خود همین یک کاس بو س از کیس‌جود ش‌برنگشت 


ملک بر .۰۰ تلنی اختر مسفن دیده‌اند 
تانگوفی کاین دو را باهم برابردیده‌اند 
ملک‌رانان کام در آرام کشور دیده‌اند 
ملک رانانازجلادت بر سر افسر دیده‌اند 
وین فلط بینان زسعد و نحس اخترد بده‌اند 
کار برعکس خرد مندان دیگر دیده اند 
در ماک ذلتش‌چون گنج گوهر دیده‌ا ند 
چون سپپر اطلسشز افلاک برتردیده‌اند 
کار... استآنچهر آزین‌هر دوبرترد یده‌اند 
شاهباز رایتش را زیر شهیر دیده‌اند 
بسته بود از تبغ او مفتاح آن‌درد یده‌اند 
کاین چنینش در نظرها نغزودلبرد یدهاند 
از تهی دستی فغانش هفت کشور دیده‌اند 





قصاید 


ردان ی ید با ینانز 
یبن هد وتو تابر 
یانگویم عدت جیشش فزون ازانجم است 
آن نه وصف او که‌رو شن بخرد آن د رحل‌و عقد 


رأی‌اوچون پرتوافشان کشت زینان صد هزار 


۱۳۱ 


حکم او راهمگنان چون سکه بر زر دیده‌اند 
عالمی پهنای چرخ و سیر آختر دیده‌اند 
خلقی اختردیده وآن‌زرف لشگرد یده‌اند 
شخص‌او راباچپل دانا برابر دیده‌اند 


پیش‌آوچون ذره‌با خورشید انوردیده‌اند 


درآمدن وزیر بفارس فرماید 


وزیرآ مد که‌ملک ازلطف‌وند بیرش‌بیاساید 

خرابی آید ازهر کس بنای سخت‌بنیانرا 
کسی مامور سازد ملک کز بهر صلاح ... 

نه‌آن ناپاک رای مدبر شهوت پرستی کاو 
وزیر کاردان آبی بود برناز خشم شه 
تو ذات‌پاک‌خسروبین و ازایزد بقایش‌جو 
بخلق پارس‌بل ایران دعای -.. واجب شد 
بیک طاعت ز صد ناراستی خاطرنرنجاند 


زسی وپنج سال افزون‌د رین ملکت و 


به . هر زحمتی دادیم از وی‌رحمتی دید یم 


هرآنچه‌آن خواست برماجمله عدل‌ود اد احسان بود 


بلی شه‌مظپرلطف خد ابودهاست‌وماغافل 
وزیری دادمان پرهیزگار ورادروشن دل 
زماکفران تعمت شد وبالش هم بما آمد 
هماکنون شکرکزتیغی که از وی‌د ست‌ببرید یم 
خدا داند کز او بر شه فزون از مازیانآ مد 


زهرکس‌خد متی باید کنون د رحقاین نعمت 


بساط عدل شه‌گسترده‌باد اندرجهان‌چندان 


ناش سروری دایم وز بر او فروزان رخ 
ور متا ایلخان اندر قفای شاه باصدقی 


بلی سلطان عادلرا وزیری اینچنین باید 
ولی هموری ازهر بیسر و پاثی چسانآید 
اگرچه خصم جان پیش 
بی آسایش خوان کف بخون مردم آلاید 


بد ش‌بروی‌نب‌خشابد 


نه‌آن کز باد نخوت آتش‌خشم شه افزاید 
که بنشاند زآب لطف ناری کزخسان‌زاید 
که حق خد مت هر کس ز خاطر محو ننماید 
بیک خد مت زصد ناخدمتی اغماض‌فر ماید 
کجایکتن که لب جز بر دعای .۰۰ نگشاید 
گر از حق دیده بربندیم برما صد بلا شاید 
یکی خودخواستیم واین‌بلاهازان‌یکی زاید 
که‌هرچه آن میکند درباره‌ما آنچنان‌باید 
که خلقبرا دل از روشن روان او بياساید 
گماز کفران تقشت آدمیر اخر یلا آیه 
کت ای ادا شمان 
ولیکن از بلیدیپای سگ دریا نیالاید 
وصال ار تا قیامت لب گشایدبردعاشاید 
که چرخ از گوهر انجم بساط خود به‌پیراید 
جهان با پیل گردون شاه انجم تابهپیما ید 
که‌همچون سایه‌جز آنسو که شه‌روکر د نگ راید 





۱۳ 


کلیات وصال شیرازی 


و له ایضا" علیه الرحمه 


هر زمانم گوشمالی چرخ بد اختر دهد 
دست از او بر د امن شه میزنم وین‌طرفه‌بین 
آسمان‌شد پیر و از وی این خرافت دور نیست 
سیم جستم داد شاهم یک کنیزفضه‌نام 
شه عرب نبودهماناخویشراخوانداعجمی 
غیر نام فضه‌اش چیز دگر همره نبود 
راستی پول سیاهم به از اين پیل سیاه 
کافرم گربعد از این جان درتن‌شعرآورم 
شعر من‌جاندا شت انعام ملک‌جاند اشت نیز 
گر بقاصد فضه گفتم زبانم لال باد 
تک اه فا مه کوعه بم الم وا 
هرشب این‌نوبالغانم خواب میدیدند دیو 
تأبدیدند این کنيزک خواب ایشان شد حرام 
احمد و محمود بالغ گشته کز کند دماغ 
داد شان بیزاری از زن‌نفرت این‌زشت دیو 
نیست مطبوع کسی این بوالعجب حرنا مشان 
گر من از وی سیم جویم‌روی من باد اچوزر 
هک ادها چا وه 
هردو گريانند و لرزان و ز هی دستی مرا 
آن یکی لرزان که نامش کی بر این‌بیکس‌نهد 
جذب جنیست درایشان نیزتاثبری‌نکرد 
وأن کنی زک برجبین افکنده چین‌چون بحرقیر 
از شبستان شپی مسکین‌جد اافتاده‌است 
من‌تواضع میکنم آن سرکشی وین دورنیست 
خسرو عادل جپانبان آنکه‌ازاکرام وطوع 


هر زمان رخش بلاثی بر سر من سر دهد 
کانهم از طیبت مراسهمی از آن‌برتردهد 
زانکه از وی خواستم نانی مرا نانخور دهد 
تأچو بخشد گر مرا چیزی بجای زردهد 
تا کنیزی جای سیم آخربدین مضطر دهد 
فضه گر این است حق این‌کیفر کافر دهد 
آخرآن فطار از من گیرد ونعتر. دهد 
چون چنانشعا رجان پرورچنان‌جانور د هد 
کس‌چنین جانوربآن‌جا نور کجا در خوردهد 
هیچکس دانسته خود را در دم‌اژدردهد 
شاه کاش آن فضه با آن کافران‌کیفردهد 
تا پدرشان در بغل حوری پری پیکردهد 
تا مبادابایشان دیوی چنین منکر دهد 
عار د ارند ار پدرشان خلخی د ختردهد 
حق بسی زینسان فرج بآهمچومن بیزردهد 
نی‌زخوش‌روئی که یاد از نکته دیگردهد 
اين سیه‌روئی مرا این نفس بدگوهردهد 
تیره رویانی که باج رویشان عنبر دهد 
چشمشان از اشک دامن دامن گوهر دهد 
وآن یکی گریان که د ستش‌کی بد ین‌نضطر دهد 
تا ۳ تست ن«یتری زر بیک. هاگ 
همچوآنموجی که بحر قبر را صرصر دهد 
عارش‌آید تا بوضع چون منی‌تن‌دردهد 
از در شه میرسد کی باج بر قیصر دهد 
باج او خاقان فرسند ساو او قیصر دهد 


قصاید 


کر تیکسا ماقد این کر ارت 
هرکسی گفت این بطین ازحامل خود حاملست 
اینهم از او صاف حسن اوست ورنه‌کی کسی 


از نیت سور 


اختران چرخ گردشها مکرر مبکنند 
گلشن آرایان بسی زحمت بخود برمیدهند 
تا نباشد یوسفی منظور در بازار حسن 
تا که بهرامی نباشد در نظر در ملک‌شاه 
از ببرای‌کام پرویز است کاندر کاخ طبع 
بهر آغوش سلیمانست اگر در بزم غیب 
هر سری در خورد سامانیست کی‌نوشابه را 
هر زنی بانوی کشور نیست‌چون مه پاره 
هر کجا شه زادهء شه زاده* را لایق است 
بادر درج حسن ز بید فه تارج جسین 
پور شسه شپزاده آنکه با سیمسای او 
با جمالی میخرامد ذات پاکش بر زمین 
در شبستاتش درآمد بانوشی کز پاکیش 
ساخت شه فرخنده بزمی غیت انش ا قفا 
عیتتنتیا کر فان شاهان: در ون شیز اد حان 
گوهر افشانی کنند ار خسروان درعیش پور 
گر مرا بینی و گوثی زین میأن‌گربپر تو 
من که کان گوهرم زین‌گفتپای‌چون گهر 
آنکه از گنج گران طبع شه صاحب نصاب 
آنکه از صهبای غیبش‌هست‌کرد ند ازالست 
آفرین شه مرا بس کافرین بسر.... باد 


در ف. در ارت است آن نیزفرد امیرسد 


۱۳۳ 


کی شنیدی کاو عنبر را که پشک خردهد 
کی چنین حأمل بمحمولی چنین تن در د هد 


۰ 
۰ 


ایکا یت ربا اش یه ان هه 
گوید 


تا که سعدیرا بدیگر سعد همسر میکنند 
تاگلیرا در چمن پار صنوبر میکنند 
کی زلیخا طلعتی را ماه منظر میکنند 
کی کلندامی کلندام و سمنبر میکنند 
مپوشی را با لب شیرین چو شکر میکنند 
پیکر بلقیس را رعناو دلبر میکنند 
قسمت هم خوابگی جز با سکندر میکنند 
کش بعزت نامزد با ماه کشور میکنند 
همسر گشتاسب آری دخت قیصر میکنند 
کاردانان قضا زینگونه همسر میکنند 
نسبت بیپوده بابش را باختر میکنند 
کز فلک کروبیان الله ابر میکنند 
عالمی نادیده وصف او چو کوثر میکنند 
کانچنان بزمی کجا در خلد باور میکنند 
باورم ناید که‌زینسان عیش دیگر میکنند 
کی چو این خسرو نثار گنج و گوهرمیکنند 
گربپای گفتپبای روج برور میکنند 
مرمرا از گنج گوهسر کی توانگر میکنند 
کی نصیب او زکات از کیسه زر میکنند 
کی ز حیض دخت رزاو را بساغر میکنند 
این نوازش را زجان قیمت فزونتر میکنند 


۱۳۴ 


تانه پنداری سخن درپیش‌خسروخوارشد 
تو بیا فردا و بنگر بر برو دوش وصال 


خلعت شه بر من و آين سوربر پورملک 


کلیات وصال شیرازی 


هرکجا لطفی است با مرد سخنور میکنند 


کز خلاع شاهیش بینی چه زیور میکنند 


خوش مبارک‌باد تا روزی که محشرمیکنند 


و له ایضا " علیه الرحمه 


سرنوشت يزد آبادی و شامان کرده‌اند 
آنکه از تاثیر خورشید ضمیر اننورش 
ط باهان سکندر فان او مار کرت 
آنچه‌رادست و دلش با شوره زاریزدکرد 
یزدیانراشد یقبن در عهداین‌سلمان‌نپاد 
دیوخوئی با سلیمانی که دریزدندنیست 
ور سلیمان خوانمش از راه دیگرهم بجاست 
عدل ساسان دارد و سامان سامانرابقتل 
دا ساسا یش دافتد کز کدی از 
بی‌طمع شاهی‌بود بیحرص‌وینآسان‌مدان 
بی‌حسد رأدی بود بی‌کبر وین بازی‌مگیر 
از زر و سیم ضعیفان گنج شه فربه نکرد 
ملک‌شهراجاود آن‌بیند دوچیزاحسانو عدل 
این جوانمردینه کرنال‌کسان بخشید گنج 
یکدرم دادن زخود بهترکه‌صدگنج کسان 
آن جوانمردی‌کهد اد از خویش ونگرفت از کسی 
آن سخی باشد که در ملکش‌تنی محتاج‌نیست 
مق آنان: کت آنگرتان که آزن نا مرف 
ملکاز او آبادو حق‌خوشنودوخلق‌اندرامان 
این‌کسی‌دیده است یکشهرا زکس ی آسوده حال 
در گلستان گر رود نپرخم خاری‌نیست کس 
ور برضوان جاکند با آین‌فرا غت کس‌مجوی 


ضبط آن سامان بنام میردوران‌کردهاند 
سرزمین یزد را رخش بدخشان کرده‌اند 
از شعف آزادگان آهنگ زندان کرده‌اند 
ابر و خورشید از کرم‌با باغ وبستان کرد ه‌اند 
از مد این قصه‌ها کز عهد سلمان‌کرده‌اند 
ورنه درحکم حکم او را سلیمان کرده‌اند 
کش‌بخوان جود مخلوقات مهمان کرد هاند 
هم بساسان نسبت او هم بسامان‌کرده‌اند 
هرکجا کاری بود مشکل بس آسان‌کر ده اند 
ملک ایرانرایمردی این دوویران‌کردهاند 
مرد دانارابرادی این دونادان‌کرده‌اند 
ای بسا کس کرد ها ندا ین کاروخسران کرده‌اند 
ملک آری جاود. آن از عد لو احسان‌کر ده‌آند 
نها کای ‏ دا > ووانه 
گنج بخشان بین که بذلازرمال دهقان‌کردهاند 
۱۳ 
جای د ارد گر مد بحش زیب دیوآن‌کردهاند 
تاتنی پوشند صدبیچاره عریان‌کرده‌اند 
وین آزآن باشد که نقشش‌رابفرمان کرده‌اند 
خسروان هرگونه بر کشورنگپبان‌کرد ه‌اند 
گیرم از انصاف شهریرا کلستان‌کرده‌اند 
گیرم از فرهنگ ملکی‌باغ‌رضوان‌کرده اند 





قصاید 


۱۳۵ 





شاه دولتخواه اگر زینگونه‌دارد دورنیست 
بختیاران شاه کش زینگونه تاش پیشکار 
ای جوانبختی که تا شد پایمالت‌خاک یزد 
از دم جان‌بخش عیسی پیش ذرگفته‌اند 
یا بعاصی مزده عقو معاصی داده‌اند 
ی پیام وصل گل در گوش بلبل گفته‌اند 
بازم آوردند یاد از روزگاران قدیم 
لا جرم بیخودکشیدم کلک‌ودفتررابه پیش 
در دعایت باجهان انبا زخواهم شد ازآنک 
بر سریر سروری تأبند ه چون خور شید باش 
از عذالست نام تیکت زنده و حاوید باد 


گر بفرمانش همه اقطام کیهان‌کردهاند 
پیشکاران شاه را مشپور دوران‌کرده‌اند 
زین چنین کارآگهان پاکدامان کرده‌اند 
اخترانش همسر کحل صفاهان کرده‌اند 
اطلسی کاندر بر گردون گردان‌کرده‌اند 
وصف آب خضرگوتی پیش‌عطشان کر ده‌اند 
نعت حسن خلق احمد پیش‌حسان کر ده اند 
با بعاشق گفتگوی وصل جانان کرده‌اند 
باحدیث وصل مه در پیش کتان‌کرده‌اند 
روزگارم خوش‌ازآن خوش‌روزگاران‌کرد ها ند 
در بر آدم حدیث باغ رضوان کرده‌اند 
هرچه وصفت پیش‌کردم پیشترزانکرد زد 
برچنین ذاتی جهانیرا دعاخوان‌کرده‌اند 
تا فلک را جلوه‌گاه مهر تابان کرده‌اند 
عدل را تا بر نکو نامی نگهبان‌کرده‌اند 


این نغزل بسیار نغز است 


گر وصف او کنی سخنت چون گهر شود 
بر سر گرا رسید قیامت بسر رسید 
جاثی که اوست منبت ریحان و گل بود 
عمریست تأببوک و مکر مییرم بسر 
غافل که هرکه د ست‌وی‌از سیم‌و زرتهی است 
زین بیشتر شنیدم کز چشم آدمی 
ریزم زحسرت مژه‌اش خون شگفت‌نیست 
گویند سیم و زر بت راهست بپتر آنک 
گر سیم و زر بکام بتی سیسم بر کنسی 
مژگان سرفرازش و زلفان سر نشیسب 


ابروش چون کمانی وان غمزه‌چون‌خدنگ 


ور نام او بسری دهنت پر شکر شود 
چونش ز سر گذشت قیامت ز سر شود 
بزمی که اوست منزل شمس و قمر شود 
کز یاد سیمبر همه کارم چو زر شود 
عمرش تمام در سر بوک و مکر شود 
خون سر کند چو بوسه که نیشتر شود 
کان نیشتر نخوردم و خون بیشتر شود 
این بت بکار عشق یی سیم بر . شود 
بپتر بود که راه زنت سیم و زر شود 
بنیاد صبر از ایشان زیر و زر شود 
شیر از کمان نجستته بدل کارگر شون 


۱۳۶ 


ایشواجه گرترا دل و این است زیشهار 
منگر بپشت کرمی تقوی بروی خوب 
ای سرو ناز در بر آزادگان خرام 
خواهم که تار تار کنی موی خویش را 
هرگز مباد کز تو جدائی کنسم بطبسع 
ما را بجرم قدمت خدمت مدار خوار 
بار ار چه بار یار بناچار می‌بنسرد 
بیدادگر بباد دهد تخت سروری 
باری تویا بسلای دل و دین عالمی 
بیداد خوبرو چونمک باشد و طعام 
ترکی و تدگ چشم و دهان تنگتر ‏ چشم 
جادارد از نگارش وصف دهان تو 
جامی که قطره قطره رود بیتو در گلسو 
توآن دوهفته ماه ومن آن هفت‌ماهه‌طفل 
خلق و شمایل تو که خلقیش مایلند 
شیرین لبان موی سفیدت چه احتسراز 
ور شبر و شکرت نبود سازگار طبنع 
با خط رخت بمهپست که‌خورشیدروی‌خون 
چابکترم بکار غم اکنون که پیشه ور 
چون شد که‌هردعا که بعهد تو می‌کنند 
آری چو تننگ چشم شود ترک تنگ چشم 


کلیات وصال شیرازی 


راه نظر مپوی که چاه خطر شود 
تقوی کجا بناوک مژزگان سپر شود 
آزاد سرو اگر چه ندیدم ببر شود 
کز موی مشکیوی تسو مشکو نتر شود 
لاه جان تم مین ازرکدگیر نود 
کان بنده کو قدیم شود معتبسر شود 
اما دریغ ناو کته سای کنر ود 
حیف است دور دولت خوبی بسر شود 
کان کت به بیند از دل و دین‌بیخبرشود 
چون بیشتر شود بجگر نیشتسر شود 
هر خیر و صدقهء که کند مختصر شود 
کازرم ملک هندنسی شوشتر شود 
آوخ که دجله دجله ز چشم بدر شود 
کاغوش واکند که قرین قمر شود 
راحت فزای روح و ضیا* بصر شود 
نشنیده* که شیر و شکر خوبتر شود 
آهنگ باختر چو کند با خطر شود 
چابک شود چو مهر سوی باختر شود 
الا دعای شاه جهان بی‌اثشر شود 
یک بوسه قسم ماز تو کی بیشتر شود 


در تهنیت بهار گوید 


بلییل ز کلنو نوا بر آرد 
ز اعجاز سیح باد از خاک 
قارون شد ۵ بسود ۳ لته او 


آن سیم و زرش‌چو موسی ازخاک 


بس مرده که سر ز جا بسرآرد 





قصاید 


هم شاخه خشک سبستز کرذاد 
طفل است درخت و تا بلسوغش 
تا زانوی سرورفته در گل 
زان پنجه بچرخ برده محکم 
از گل نکشید و پسای خواهمد 
خواهد مگر از تطاول دی 
پسابپتر دعسای دولیست. شاه 
میرامم آنکه از مپابست 


۱۳۷۲ 


صد قافله خطا برآرد 
هم سنگ سیه کیا برآرد 
از بوالعجبی چپا برآرد 
این آبلپا چرا بنرآرد 
درصانسده بچاره تابسرارد 


کز گل یی رقص پا بش ار 3 


یسرعسو بسر پادشاه سر اب 


کف سر در کتنزایتا بشتز ار 


مأه علم از سم أ‌ ست 3 


قصیده* در توصیف و تعریف خزان فرموده 


باز آن دی دیوانه غارت فکن آمد 
دینار بره‌ریخت ز بس لعل و گهر یافت 
دی دید که آمد سپه بتزعنی ار پسی: 
زر ریخت براهش که بگوهر نبرد راه 
پیراهن و دستار ز گل بود وز نسریسن 
سوری ز همه بیش برهنه شد و نسرین 
نیلوفر بگریخت بشمشاد و ندانست 
زین پس‌پی عشرت بچمن جانتوان‌ساخت 
شپرست کنون مسکن عشرت که نظامش 
بستان زشبستان کن و حورا نسبی خواه 
آن شاهد مستوره* مستان بزمستان 
آن بکر که در خانه نشاندیم به تنها 
خیزید و بجایش بنشانید که او را 


با لشکر بکسسته عنان در چمن آمد 
با باغ فدا کرد چو آن صف شکن آمد 
زر در ره او ربخت که دزدی کپن آمد 
بینی دی دیوانه چه چابک بفن آمد 
آنگه بقباو درم نسترن آمد 
زان پس سپپش برسمن و یاسمن آمد 
لبلاب چنین کرد و بی بیرهن آمد 
گر خویش برهنه تن و عریان بدن آمد 
از سصدلت خسرو لشکسر شکن آسد 
کاکنون که آمیختن مرد و زن آمد 
چند بست که در شپر گرفتار دن آمد 
مانا که پسری دیده و بی خویشتن آمد 


صر عست و پری) د بد ۵ و کف‌بردهن آمد 


۱۳۸ کلیات وصال شیرازی 


تاپاک دلیهای اوبس است و به نسبت همشیره* او نیز عقسق یمن آمد 
رخشنده عقیقی نه که تابنده سپیل‌است کو آفت انده شد و خصم محن آمد 
با گونه سرخست و فروزنده چو اخکر بهرام سپپر است و یابپر من آمد 
ببادی که بر آن آب حیاتش گذر آورد گوئی مکر آن باد ز خاک ختن آمد 
جاده‌چو عقیقی بنگیین خانسه* جامش زان خاتسم جم ساز که غم اهرمن آمد 
ایساقی اگر میدهی آن جام بمن ده کاین بهر من جام می از بهر من آمد 


در نکوهش اهل پارس و بیوفائی اهل آن خاک پاک فرما ید 


چه شد پارس کاهل وفاغی ندارد 
ز شیر از ما تخم انسان نروید 
بهر جا رسیدم بهر کس گذشتم 
بجز خود پرستی حسودی نزأید 
مرو گر توتسی اهل داتش درآنجا 
بمردی چه بوئی که مردی نه‌بینی 
بهر سر که ۹ ادعاعی 
همه لاف زور است و چون آزماتی 
بشیخش چو بینی صلاحی نورزد 
بجزکردم آين دادم آن گفتم‌آنرا 
" نه همسایه خود که همسایه خود 
چو کوشیدم وخوردم و جمع کردم 
چو بخشیدم و دادم و بذل کردم 
نه‌ بسا وعده* کس وفائی نه‌بینی 
پدر بسا پسر گر محبت نسورزد 
وال این عصان ار هه بیش ارف 
بیکسان دهد پرورش آب و خاکش 
مگر قلب اورا خدا نقد سازد 


بجز حرف حق برنیاید ز کلکش 


منه دل بدو کاشنای ندارد 
بلی هر زمین هر گیائی ندارد 
بجز خود خود و خود نمائی‌ندارد 
بجز شور بختی گدائی ندارد 
که‌کالای دانش روائی ندارد 
دهش نیز اهل دهائی ندارد 
بکن امتحانش که پائی ندارد 
بجز لاف زور آزمائی ندارد. 
بطفلش چو بینی حیائی ندارد 
چو بینی کسی ادعائی ندارد 
بر این حرف باطل گوائی ندارد 
کسی کفت عقلی ابائی ندارد 
بکوسد کلامش بپهاتی ندارد 
که صلح ارکند هم صفائی ندارد 
پسر نیز بسا او وفائی ندارد 
کز ایشان سرشت جدائی ندارد 
جدا گونه آب و هوائی ندارد 
که جز لطف حق کیمیاگی ندارد 


از ایراز کس مرحبائی ندارد 





قصاید 


۱۳۹ 





زکس آنچه بیند همان باز گوید 


که چون کوه غیر از صدائی ندارد 


تغزل را در اواخر زمان حیات خویش و بیان مختصری از حال خود فرماید 


تراروی‌و دهانی هست‌کان گل وین شکرماند 
میانت همچو مژگان چشمم از گوهر کمرمانا 
نهال قامتت پیوسته آب از چشم من خوردی 
ففانهای‌منت چون شد دعای بی‌اثرزانرو 
محبت چون نه‌وصل آرد نه‌مه رآ خرببرندش 
جفاکردی‌که‌یارآن‌کم شد ند و خود شدی‌تنها 
گه خط از مشک بر مه‌گر د ه‌مه‌بر سروبنشانده 
چوکندم در زمین‌ماند یکی زأن هفتصد گرد د 
شجر چون شد قوی صرصر بیند آزدزپا او را 
تو از حد میبری تندی‌درخت ازپای بنشاندی 
مرا با خود کمانی بود و روزی باکمان‌اما 
چسان راه‌وفایوید چوکس پای‌ازعصاجوید 
بچشمم آب از بس‌گشت بینش دور گشت از وی 
نگارم دید و انگشتان گزید و گفت‌بایاران 
فلک همدست شد بامن قدرهم پیشه‌باهودو 
همه او را نقیل و سخت‌جاند ید مش‌تادیدم 
جفاهائی‌که آزمن دید ومی‌بیند ازاوبگذر 
سری دارد پر ازسودا و چشمی‌هردونابینا 
زبس‌کاماس دندانشز گاوی فرق نتوانش 
دو بازو بند داغش‌بینز چپ‌و راست‌شاه‌آئین 
کما نآسا خمیده پشت و دارد از عصاتبر ی 
ولی زان بیخبر ماهم که تأثیریست‌با آهم 
کفم کف انخضیبآ سا اگرخالیست‌پر بینی 
نگارم خنده زد گفتا ببین طامات وتلبیسش 


مرامپسندبی آن گلشکر خون در جکر ماند 

مکن کاین چشم بی مژگان میانت بی‌کمرما ند 

مکن دوری‌مبا دا آن‌بفسردوین چشمه‌تر ماند 
دعاهای‌توام همچون فغان بی‌اثر ماند 

ببرندآن درختی کش نه سایه نه‌ثمرماند 

بت بیدادگر همچون شه بیدادگر ماند 

کت تک فلت ره تس یناه 

غمت هم بیشتر گرد د چو دردل‌بیشترماند 
ترابیدادگر صرصر مرا عشق آن‌شجر ماند 

بماند گفتم از صرصر نگفتم با تبر ماند 
چو قامت شد کمان قوت بگو چون بیشتر ماند 
کجامیل هنر ماند چو میل اندر بصرماند 
چو اخگر زیر خاکستربماند از وی‌شرر ماند 
کراباور که کس با بار محنت اینقدر ماند 
دچارکس یکی کز زین سه‌شد مشکل‌دگر ماند 
۳ ۷ 7۳ ۲۳ 
بچندین درد بیدرمان کس از تا بسرماند 
مجدرا ز سر و سیما ز جای نیشتر ماند 
که نیمی شیر پستانش بدوشی‌وان‌دگرماند 
که لعل از زیر و مروارید غلطان از زبرماند 
ولیکن تبر بی پیکان چو آه بی اثر ماند 
که این تبر ار چه پیکان فلک را پی سپر ماند 
زبس‌گوهر در او زاشکیکه‌هنگام سحر ماند 
کسی با آن صلاح و این سلیح ازکار درماند 


۱۳۰ 


صلاح استآن‌بخوان تاد امنت پرسیم‌وزرگر دد 
بگفتمآن سل ازبپرخصم است‌وتونی خصم 
صلاح آن به که تا صرفد عای‌دوستان گرد د 
جهان مردمی کان بزرگی از هنرمندی 
اجان گنوی رن پیت یاقا 
خرد دروی‌مکان د ارد که چند بن‌با شرف با شد 
بخوان جود او آزار نشیند سیر برخیزد 
چوفضل او بهبینی زین عبارت‌هابیادآید 
شگفتی‌نیست از دانشوران‌گربرترند از وی 
هم آزاین راه‌باشد گرز مین پست وفلک بر شد 
فلک باشد برفعت گرچه ماوا بر زمین دارد 
جهان جویند آئینش که مصباح هدی باشد 
جمن‌چون جسم و آوچون‌جان‌هنوچون صورتزهنی 
بود در پای پپن آور به پیش‌د ست‌آوفرغر 
زقدر و جاهش ازکاهش‌نرنجد چون خد اخواهد 
کفی گرکاست از دریا و سنگی کم شد ازصحرا 
چه‌جای شکوهگربستان دوماهی‌گردد افسرده 
گرش دست حکومت‌نیست یا پای‌سرافزاری 
قبای مستعار منصب ار شد نیست عار او 
نباشد همچو آب چاه آب گوهر انسان 
زهی نخل برومند بزرگیرا تسو برگ و بر 


کلیات وصال شیرازی 


سلیح است این‌بران تاد شمنت‌بی پاوسرماند 
سلیح آندررحق خصمی چنین‌کی کارگرماند 
صلاح آنست کز بهر بزرگی نامور ماند 
که جزوی از جهانست وجهانیازهنر ماند 
یمینش خاوران باشد بسارش باختر ماند 
هنرباوی قرین باشد کت وین شیر تن 
چنان کز عون رایش منبه‌زانش‌بی ضررماند 
عیان چون پرده بردارد کجاقدرخبرماند 
که با او چون بسنجی کفه آنان ز برماند 
که خاک ازسنگ‌حلم او زگردون پست تر ماند 
ملک ماند بسیرت گر بصورت چون بشر ماند 
شهان خواهند تدبیرش که‌مفتاح‌ظفرماند 
نه‌بیجان باید این جسم ونه‌بی‌معنی صورماند 
چو جیحون کو بر دریا حقیر ومختصرماند 
چه حشمت با قضاباید چه‌قدرت‌باقدر ماند 
نه نقصانی بیحر آید نه‌خسرانی‌ببرماند 
نه‌آن افسردگی جاویدودایم این‌ضررماند 
ز پای عزتش دست صدارت‌مفتخر ماند 
قبای مجد باید مرد را دایم بر ماند 
که بس کاریز گرد د خشک‌وآب‌این‌گهرماند 
مبادا آنکه نخل سروری بی‌برگ و بر ماند 


در شکایت از درد چشم گوید 


بر خود گرفته بود ملک درد عالمی 
پنداشت ... راحت خلقی ز درد خوپیش 


در رنب۵ جسم ۰ .. بود از جان خلق بیش 


صد شکر ملک ۰۰۰ کنون پایدار شد 
کو دردمند کشت و جهان رستگار شد 
بالله چنین نبود که دلپا فکار شد 


هر چند تن به نیروی جان استوار شد 





قصاید 
جانها ز دردضدی شه‌چون شود نزار 
دردی که پای بوس شپش‌د ست د اده‌است 
چون درد پیش آید از این پس‌بسرنهند 
بر رهگذار ... رخ خلسق بوده فرش 
اول یکی منم که بچشمش گرفته‌ام 
بر پای شاه دیده نسودم ولی بچشم 
چون درد از خدای بیامد بیای شاه 
پای ملسک سلامت اگر چشم من برفت 
هر دیده کی فداگی تتای: ماک شوگ 
بر چشم کم مبین تو بچشم وصال نیز 
چون پای شه بود بمیان گرچه ماه و سپر 
حمد خداست واجب و شکر ثنای او 
از آن گکذشته ناله» سکین نساتوان 
اینهپابجای‌خویشتن بود لیک لازم است 
تکریسم آن حکیم مسیحا طریقتی 
تکریم آن حکیم کز انفاس عیسوی 
زان عیسوی که راحت جان محمد است 
آن عیسوی که جان جهانی بد ست‌اوست 
با افیا شیاده نایبت کار 
این عیسوی که دیده که در کیش احمدی 
از مزد خدمتی که خدامیدصد ورا 
شاباش ای حکیم که درمان درد شاه 
گویند بهر رونسق دیین محمدی 
شه نسایب محمد و تونایب مسیح 
ی از متس نییان تن ابا نزن 
شاه ار ترا فرا خدور خدست نکردجود 
ملک‌جهان تلافی این خدمت تو نیست 


هر چند شه نسوازش وجود و کرم نمود 


۱۳۱ 


آن تن نه آدمیست که‌ازغم نزار 

کی خار شد که عافیتش بیش کار 
کز پایبوس شاه جهان کامگار 

شه را مکر پیاده بر این ره گذار 
بی چشمیم از آن سبب افتخار 
قازفا! طنته: ] من وز شهم شتا دگاو 

با این دو رتبه‌اش تو نگوثی که خار 
کز وی جهان و کار جهان استوار 
گر دعویم بجان حسد پیشه پار 
ای بار گرچه دیده انصاف تار 
کس را بجای چشم بسود ز اعتبار 
کاین موهبت ز مکرمت کردکار 
کز فقر تلخکامیشان خوشگوار 
تکریسم آن حکیم که شه را دوچار 
کز وی کرامتسی چو مسیح آشکار 
بر گردن محمدیان حسق گذار 
خوشنودی مسیح یکی بر هزار 
یعنی که پای شه ز کجا بختیار 
غم از نهاد عالمیان بر کنار 
زینسان سزای رحمت پروردگار 
عیسی ز امتان خود امیدوار 

از آسسان رسید و بدست تو یار 
خواهد سیح آمد و دیین آشکار 
خوش باش کز تو دین خدا برقرار 
کاری نکرده که توان حسق گذ ار 
خدمت بسزرگ بود و ملک شرمسار 
ور جهان بدیده* این شاه خوار 
هر چند با تو لطف ملک‌بیشما, 


جع ما ع ما عم ما ها عا ها ع ‏ ا نا ۵ .| 
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شث 


شد 


شد 


۱۳۲ 


ای عیسوی ترا بسپپر برسن که برد 
مانا که شه سرا بضرورت طلب نمود 
بر نقد مزد خدمت تو در کنار تست 
شاها خدا کواست کهاز درد پای شاه 
در خواب اگر چه دیدم وخوابی صحیح‌بود 
جستم ز جای‌و ورد زان گشت مصرعم 
تا آنگه منپهی آمد و بپبود شاه گفت 
رفتم بسحده گفت ملک گفته کون 
شکرانه مسیحی از اندازه سته: و لخت؟؟ 
شکر مسیحی است و چو نیکو نسظر کند 
تا سایه از زمین بود و نور از افتساب 
غاواپتدهان: بویت ساکتسان. خاک 
جاوید در زمانه زی اما بنام نیک 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


پیغمبرت بطارم چارم زدار 
کت پبای شاه زینست و زیب کنار 
باقی عطیتی ز تواز شهریار 
بر دیده وصال جپان جمله تار 
کز درد پای شاه جهان رستگار 
بر مصرع دگر دلسم امیدوار 

این مژده زنسدگانسی اهل دیار 
صد شکر ملک شاه کنسون پایدار 

معذور بد وصال که بی اختیار 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


3 


شکر خدا و مدح شه بختیار شد 
وان نور و سایسه مایه لیل و نپهار شد 
زیرا که ذات پاک تو خور شیدوارشد 


حاوید اگر چه ذات خداوندگکار شد 


و له ایضا" علیه الرحمه 


خانم کاو اک تا سکع شرا م3 
چرخ نه‌کاری شگفت کرد و نه‌طرفه 
پور پس‌از باب باشد این‌همه‌د انند 
چرخ جز این هرچه‌کرد » بود خطا بو د 
هیچ شگفنی اگرکه‌هست درایناست 
نی‌نی از این هم عجب مد ارکه‌عمر ی 


دوش ز پیر خرد سئوآل نمودم 


فاش ترک بعنی از نبیره و از پور 
زین‌همه‌د بهیم جو که خوی‌پدرشان 


بیست‌ت نآ خرفزون نه ملک‌خد آبود 
و رس بیست تن که د ولتشان‌بیش 


آن یکی از جیش‌چرخ بر ز کواکب 


اریت پدر بود قسمت پسر ]مت 
هریسری کامیاب از پدر آمد 
ماه ده تتشتمت. افتاتین امه 
قایل دبیم شه کدام سر آمد 
گر چه شه این مختصرش‌درنظرا مد 
تاج هم از فرق .۰۰ بهره‌ور آمد 
کاین صدف ازصد فزونترش‌گه رآ مد 
۰ عجم را فزون ز صد پسر آمد 
سر بسر انندر نهاد مستتر امد 
هر نفبری با سپاه و با حشر آمد 
همچو پدر با کلاه و با کمر امد 
وین دگراز گنج بحر پر گپر آمد 


قصاید 


چیست کز این‌سرکشان‌وشاه‌نژادان 
گفت کز آنان بپر کدام که بینسی 
هیچ شنیدی دو تن موافقو یکدل 
هیچ شنیدی‌دو شهریار که از مهر 
هیچ دو شه دیدی آن‌براس ‌سعادت 
بر و برادر شنیده* تو از ایشسان 
بر در این شه‌براد ریست بخد مت 
خسرو غازی شهنشهی که ز تیفش 
هر چه تصور کنی جلالت و رفعت 
دولت شه با خطر شد از مدد او 
شاه زمان و زمین چورفتز وقتش 
این شه والا منش ز کشسور کرمان 
آمد و گفتی کلید ملک جهان بود 
شاه تسا تن فیسنت: نگفته مظفر 
ملک پدر را برادرانه گرفتند 
بهره آن تاج گشت و زینت سرشد 
تاجورا ای امین دولت و ملت 
باب شد و این برادراست براورنگ 
مدعبانند ملک راو زهر سو 
هر کسی اکنون بفکر چاره»خویش است 
خیز که هنگام کوشش آمد ومردی 
پشت برادر قوی بود ببسوادر 
از چوتوئی شاه چون‌قوی‌بود ش‌پشت 
7 
یار سوافق پس از خدای ندارد 
ی مس تا گذفاه: یل نعوا قت 
خیز و از آن تیغ آبدار فروکش 
خیز و علم بر نشان بیام کلیسا 


قرعه دولت بنام شاه بر آسد 
دهد له‌چون گل د ورویه‌چون قمرا مد 
یا دونفرگز وفا بیک سیر آمد 
این پدر استاد و آن بتخت برآمد 
وین برکآبش‌پیاده چون ظفر آسد 
کان چه براهی شد ابنش‌براترآمد 
کز همه شاهان ز سروری بسر آمد 
دامن دشمن چو نیغ پر گهر آمد 
قصر جلالش از آن رفیع تر آمد 
لیک از او ملک شاه بی خطر آمد 
گوش زمین و زمان پر از خبر آمد 
سوی برادر بیارس ره سپر آمد 
کزفکاد حو بدشت شا هگن امه 
مقدم این شاه مایهء ظفر آمد 
ملک همان شد حلال کز پدر آمد 
قسمت آین تیغ و زیور کمر آمد 
رخش بزین کش‌که موسم هنرا مد 
روز نبرد و زمان کر و فر آمد 
بانک نفیر و غریو و کوس برآمد 
ملک عروسی است تا که را بیرآمد 
ملک گر از دست رفت کی دگرا مد 
هو ای کی ار 
هر که ستیزد بساوبروی درآمد 
بار موافق بسی بکارتر امد 
جز تو که تبغ توجای صد حشر آمد 
و هآ نا کیز اه 
آتش طغیان که این زمان شرر آمد 


پیش که يا جوج روس رخنه‌گرا مد 





۱۳۳ 





۱۳۲ 


دولت و عزت زهیچکس نبود کم 
خنجر آتش فشان بدار به پیشش 
دولت چل‌ساله‌چون زد ست تواند اد 
حمله د شمن ز خود بد وست به‌بندند 
زر بمثل تجم گندم است بیفشان 
جیش بساز و بتاز بر سر دشمن 
لیک دو لشکر بود مساز فراموش 
تا ننماید ستاره در بر خورشیسد 
۷ 


کلیات وصال شیرازی 


بهر چه باید زخصم بر حذر آمد 
خصم گرفتم زحمله شیر نر آمد 
بهر چه روزیت گنج پر گهر امد 
دوست شود خصم هرکجا که‌زرا مد 
ربع به‌خر من ببر چو کشت برآمد 
پیش که او ناگهان ترا بسوآ مد 
جیش دعارا که اين بکارتر امد 
تا نه بر و بحر در شمر شمر آمد 
تیغ ترا کافتاب در اثرآمد 


در موعظه و نصیحت فرزند خویش گوید 


ای‌صاف‌دلانی که مرا راحت حانید 


تا چند زنی رخش وز نارنج ترازو 
پندم به‌پسندیدو بجان کار به‌بنسدید 
تجو تسا نز یلار ماو استاد حدرتتیمت 
از صرفت نفس چو مادر نشکیبد 
در مکسب عرفسان سبق حمد ز اخلاص 
بر لوحسه* دل ابجد تسلیسم نویسید 


اول بسسویسید پس از اشک بشوئتید 


نی‌سی که همان زشت مپوشید. ز استاد 


این پند زجان خاسته در دل بنشانید 
یندم بیرستید و ببازیچه مخوانیسد 
هان نوسن همت بترازو بجهانید 
کابنای وصالید نه ابتای زصانید 
نفس و خرد و خالق این هر سه بدانید 
همچون پدر از اصل خرد باز نمانید 
تکرار کنان شنبه و آدینه مدانید 
زنپار که او را بسیاهی مکشایند 
۱ 
تفت تا تشه کته شاه 


وله ایضا علیه اجه 


بعد از این دل‌نه باندوه و بغم باید داد 
یت نی میک اب یه 


چند در عید ... عود طرب بنوازيم 


گوش بر بانگ دف و صوت نغم بایدداد 
چونکه از باده تهی گشت بجم باید داد 


دل بجشن جم و نوروز عجم باید داد 





قصاید 


۱۳۵ 





نیست مسکین تری ازنرگسو او میگوید 
کیسه* خالی اگر کاسه ز می پر نکند 
ایدل از دست بدامان کریمان نرسد 
رو مد یی بسرای و بکریمی بفرست 
گر قدم نیست قلم هست مدیحی بنگار 
گر کنی پشت بخم بیش خم زلسفی کن 
گرد خوبان جفا پيشه چه‌گردیم وصال 


کاسه خالی چو شد از باده درم‌بایدداد 
بعد از این زحمت ارباب کرم باید داد 
دامن خود نه بسر پنجه* غم باید داد 
چند خود را بکف جور و ستم باید داد 
ین و تیا یاو رابت جان 
پشترابر در هر سفله نه خم بایدداد 
دل به نکوئی و اخلاق و شیم‌باید داد 


و له ایضا " علیه الرحمه 


آواز رود و رود ببسر در کنتار رود 
این کشوریست بخت کسی شاد کو کشاد 
این یکی خان دیوش دز یا 
کوی مراد کس نه بچوگان کام زد 
نگشوده است یک گسره از کار هیچکس 
در گنه 2:۰۰ حهان ساینه: خدای 
آنخسروی که طاق فلک قیر گون‌شدهاست 
از خصم ملک گیرد و بخشد همه بدوست 
گر عدل او نبود ستونی بسزیر چرخ 
از رای او فروخته قندیسل اختران, 


خوش‌وقت آنکه بوسه زد و دیدوهم شنود 
این کشته| یست وقت‌کسی خوش که اودرود 
جز آنکه در کنسار پری پیکری غنود 
الا کسی که گوی زنخدان او ربود 
جز آنکه چشم خود شاالن اتها حعود 
جز آنکه چرخ درگه دارا باو نمود 
شاهی که اخترش بپنرها بس آزمود 
از بس بوی ز مطبخ جودش رسیده دود 
کو زننگ فتنه زاینه مملکت زدود 
از آن هر آنچه کاست حسامش باین‌فزود 
دیری بدی که طاق سپپر آمدی فرود 


از همتش فتر اشتته این وه کبود 


در تحقبق و بی‌بنائی دنیای فانی و ترغیب بسوی 


کی تال وگ اتدرین وبا مد ات 


اسب 


اهل معانی فرماید 


زنیک و بد همه را مدتسی بود معهود 





۱۳۶ 


بمرد چارهء مردن نسزادنست ولسی 
دو قافله است روان دایم از وجودو عد م 
بشاهراه عدم رفتن است هر کس را 
ز عود نیست گزیرت که عاقیست گردد 
چو عود تو بضرورت بود چنان باری 
برفتست همه ارواح غیب منتظرنند 
چو بازگشت کنی جهد کن که پاک شوی 
تو پاک آمده* تا کی ایسن بپانه کنی 
نه‌آب صاف زنا جنس خود کدورت‌یافت 


بحدب صحت پاکان دوباره حودی پاک 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


باختیار نياید کس از عدم بوجود 
که اهل قافله سدوم خوانی و موجود 
همین برای تو این ره نمیشود مسدود 
فراهم آمده اجزا باصل خود مردود 
که عود بهر تو سوزندنی ترا چون عود 
که تا بمورد ایشان کنی چگونه ورود 
که نننگ باشد معیوب زاید ار مولود 
کهقب گنفت کی کر ارل نون موه 
چو شاهدی که فتد مست در میان رنود 


ز فیض نسیکان مردود میشود مسعود 


در فتح یکی از قلاع پارس فرماید 


بما سه ماهه فراق خدایگان آن کرد 
ولی تلافی این جمله کرد شکر خدای 
ترا گمان که برفت و بیست اهرمنی 
درست یافته؟ لیک گوش با من دار 
تو این شنیده و پذرفته* و حسق داری 
بلی نخست یکی راهزن بد از السوار 
گشود دست تطاول بعاجز و مسکین 
نخست نیز شراری ز سنگ و آهن زاد 
هم از نخست ز هر گوشه چشمه سر زد 
یکی درخت شد ابن خاربن که‌رست‌زراه 
ز شهریار کسالت ز بنسدگان اهسال 
ولی خسدای چو بربندگان خود بخشود 
بلند اختر شازی محمد انسی 
زرای روشن او کشوری منور ساخت 


مپین بسرادر فیروز بخست خود فیروز 


زرنج و دردکه صد ساله شرح نتوانکرد 
از آنچه با تنن اهریمنان ایران کرد 
وز این مقوله بسی آصبف سلیمان کرد 
که گویم آنچه خد اوندسعد مملکت ران‌کرد 
که‌تا کسی بکسان راه بست و عدوان‌کرد 
ز پسادشه چو سیاست ندید طفیان کرد 
بحیله خویش خداوند جاه و سامان‌کرد 
چو زور یافت جهان پر زنارونیران کرد 
چو د ست داد بهم سیل گشت و طوفان کرد 
که آفتاب عدالت ز سایه پنهان کرد 
چنان‌نمود که یکباره پارس ویران کرد 
که حق شناس‌شهی ر | بخلق سلطان‌کرد 
که حق بخلق خدیوش ز بعد خاقان کرد 
زفندل هاسل او عالسی گلستان کرد 
شتا وش خاست فاد رام مصخت ارم کرد 


مي 





قصاید 


۱۳۷ 





نظام پارس حوالت بکاردانی رفت 
یگانه معتمد الدوله آنکه بار خدای 
نخست کس بفرستاد و خواند ناکس را 
بعجز آمد و زنپار جست و عسذر آورد 
چو جان ز حیله بدربرد شدبکار نخست 
لوای سرکشی افراخت باز و عاصی شد 
کهن دزیست متین نام او کلاب گزین 
زن و زر خود و تنخواه نقد و خواسته را 
خیالش این بدو الحق نکو شناخته بود 
گمانش این بدوالحق درست یافته بود 
ولیک غافل از این کین عدوشکاریلیست 
نیافت کانکه رها کرد این چنین خصمی 
از این‌گذشته که با وی ستیزه کرد که‌موی 
برفت و قلعه* او را گرفت و کرد خراب 
زام صبیان عاجزتر است آنکه بفارس 


همه نتیجهء کافر دلی و بیرحمی است 


که شاهنرا سر شاهان بطوق فرمان کرد 
بلند پایهء ایوانش بر ز کیوان کرد 
چو دید کاردگر گشت و چاره نتوان‌کرد 
قبول خدمت بنمود و ترک عصیان کرد 
وان ماه کر ند ود تیان گرد 
نه مرد بود که عصیان بجای احسان‌کرد 
که با سپپر برون سر ز یک گریبان کرد 
همه چو بوی گل اندر کلاب ینهان کرد 
که چاره‌اش نتوان گرچه پوردستان کرد 
که در دزش نتوان رخنه چرخ‌گردان کرد 
که از ستیزه او چرخ دل پشیمان کرد 
توان دوباره مر او را به بند و زندان‌کرد 
نه بر تنش اثر زخم تبغ و پیکان کرد 
هر آنچه کرد باو صد هزار چندان کرد 
بطفل هیبت او کار ام صبیان کرد 

که سالپابحق کافر و مسلمان کرد 


خاکسارانی که ره در عالم جان یافتند 
فقر بگزیدند تا از فقرشان دولت دمید 
چند با ناخواستن خوش‌ساختند ازاختیار 
هساو بینواگی کنسج عزت دیده‌اند 
خافم نومیسدی برافشاند ند در صحرای‌دل 
ساخته با سوز دل تن داده بر ترک مراد 
رنجپا از دیو مردم برده و بوده سلیم 
رخت خود برباد داده‌وانگهان ازعون‌سخت 


نفس با نان جوین خوداده‌درعین رضا 


راست‌پرسی سلطنتآنست کایشان‌یافتند 
درد پذرفتند تا از درد درمان یافتند 
تا مرادیرا که مشکل بود آسان بافتند 
در میان خاکساری آب حیوان یافتند 
تاکه باغ خویشتن را سبزوخندان‌یافتند 
تا میان نار سوزان باغ رضوان یافتند 
تاسلیمان وار دیسوانرا بفرمان یافتند 
تفه تقویاب با قاتا که عون مات رافتتهة 


گرچه اندر خوانچه خود سبع الوان‌یافتند 


۱۳۸ 


نفسشانراکشتهگاهی‌خویشتن گه‌خصم شوم 
غزوه گه با نفس کافر گشته که با کافران 
این همه کردند تا انسان شوند ازبهرآنک 
خاصه از ایشان یکی کاندرامورملک‌ودین 
هی ۱ انس 2 
آن فلک قدری که رای روشن و طبع خوشش 
گر پریشان خاطری پیش وی آمد نامراد 
گر زظلم عاملی بر بیکسی ظلمی برفت 
گر ز پا افتاده* راشد کریمی دستگیر 
هرکجابی نان و آبی سیر با سیراب شد 
ورخورد درخانه‌خود کس‌طعام هفت رنگ 
سفره*جودش کشید ازیارس تا مرز عراق 
از دل‌وجان پیش بزد آن‌بود در عجزونیاز 
شت توف کستری ترا دراو اه توت سلعا رن ای 
او بود سیمرغ و کوه قاف دارد آشیان 
بوسف است او عین‌کنعان علا داردوطن 
کوس‌قدرش‌بر فلک الفقر فخری‌کوفتند 
او بود خضر ار دو روزش‌با سکندر بنگری 
مشکل است ار دراو دانند کزظلمات طبع 
دامن فقرش نیالاید بلوث سروری 
سروری لوث استآتکسراکه‌شد محکوم‌نفس 
لیک‌نفس ارکامل و فرمان پذبر و عاد لست 
۰.۰ ما بد حق شناس و صدر عالم حق‌پرست 
۰ چون‌باشد چنان وصد رچون باشد چنین 
باللهارانصاف خواهی شرک‌ینهاند اشت‌خلق 
حرف حق جز با زبان تیغ نتوان‌گفت‌فاش 
همچنین اسلام اول آشکار از مصطفی 
شه‌سلیمان صد رآ صف تخت بلقیس| ست تخت 


کلیات وصال شیرازی 


سنگ‌گاهی ۳۹ شکم گاهی بدندان یافتند 
تا بدان نفس کفور خود مسلمان یافتند 
ره بسوی خالق انسان ز انسان یافتند 
رای او را روی دین و پشت‌ایمان یافتند 
پایه جاهش فراز کاخ کیوان یافتند 
مپر رخشان دیده‌اند و بحرعمان‌یافتند 
خاطرش رابر مراد خود پریشان یافتند 
گرچه ظلم از دیگری او را پشیمان یافتند 
چون نکو د یدنداو را اصل احسان‌بافتند 
چون نکو جستند از او آب‌وازاونان یافتند 
باز بر خوان عطای اوش مهمان یافتند 
نان‌خور ازدریای جانش تاخراسان یافتند 
گرچه‌د رخد مت مر او را پیش‌سلطان یافتند 
زین سبب همچون مد این ملکطپران یافتند 
تم راجت رورش با یماج با فتن: 
مصر ملک از مقد مش گر سبز و ریان‌یافتند 
دور باش دولتش را گر بایسران یافتند 
پیشکاران سکندر آب حیوان یافتند 
یافتند این آب حبوان را و ارزان یافتند 
لیکنش آلودگان آلوده دامان بافتند 
یابر او بیداد خوئی را بفرمان یافتند 
سروریرا خلعتش بر وی ز بزدان یافتند 
سروری داد ش‌کز او یک مملکت‌جان بافتند 
جان چه‌باشد اهلایران‌تازه‌ایمان یافتند 
شرک پنهان داده و توحید پنهان یافتند 
لطف حق بودآ نکه خلق این کن جآسان یافتند 
تیع حیدر را بران اسلا م برهان یافتند 


کش به پیش شاه بی‌تائید دیوان بافتند 


قصاید 


۱۳۹ 





راست خواهی ملک‌فقرآ لودوفقر ملک دار 
همت این صرفآنشد دولتآن‌خرج این 
هر چه آنرا بد بکار از دولت ابن‌ساختند 
د ین ا زاین تائید جست‌ودولت ازآن تقویت 
صورت ومعنی بهم شد رام وخلقی‌کام بافت 
هیچکس‌زین پیش مال‌خویشرامالک‌نبود 
مالشان آن خود است اکنون‌ومال‌شاه‌نیز 
بایان اند اند کر تاه هگا 


بود مشکل این وزیر و شاه آسان یافتند 
کار فقر و سلطنت رآزین دوچندان یافتند 
هرچه این را بد کمال ازهمت‌آن یافتند 
هم خداهم خلق راراضیازایشان یافتند 
تابهم بیگانه بود این خلق خسرآن یافتند 
بسکه از حکام ظلم و جوروعدوان بافتند 
نیمی از انصاف و نیمی را زاحسان یافتند 
زانکه او راصورت الطاف بزدان یافتند 


و لسه ایضا " طاب الله ثراه 


ای اهمل هنر مزده که عید هنر آمد 
ای بخت حرام است کنون روزه حرمان 
آن خار که در راه هنر بود بر افتاد 
تا اهل هنر دٌ شمن 11 تعا: یی ۳ 
عیبی که هنر داشت بپر عهد ز گینی 
برقی بدرخشید نه برقی که نپایسد 
بحری متموج شد و آن ابر بر انگیخضت 
ابری متراکم شد و آين قطره بیفشاند 


وان روزه؟ هر روزه؟ دانش تنس 
با اهل هنر دشمنی او را بسر آمد 
بر عهده گرفت الحق و از عهده برآ مد 
کین تیره شب از روز فروزنده تر آمد 
کز قطره‌اش اقطار جهان سبز و تر آمد 


کز وی همه دامن چو صدف بر گهر آمد 


وله ایضا رحمه‌الله علیه 


6 در تست ادرقت هت رازن تیار 
چه دردسر از بر درسمان کشیدن 
چه در پیش دونان پی نان ستادن 
مس وار چسدم بسسر بادبیسسزن 
نیم آستین چند تور بت شیک قارنتسا رد 
چه باشسم طلبکار قومسی کز ایشان 
۱ خشک و هرگز امیدی 


چه راهست عشقت که پایان ندارد 
۳۹ بنازم تقر ستامتان تخارد 
خوش آن کاب رو دارد و نان ندارد 
بخوانی شوم کان مکس ران ندارد 
من و آستانی تفه شام انا ود 
کس اندر طلسب غیر حرمان ندارد 
کس از میوه و سایسه ز ایشان ندارد 


|۴۰ 


کلیات وصال شیرازی 





قوتتاشستی تایب الاب اله: 


اک و وت 
بشعر مدحش اگر مي خوری زیان نبری 
ز خوان موهبتش آزرا بمپمانی 
بعپد دولت او غیر نای و بربط نیست 
هسه نتایج بحر و خصایص کان است 
بخرج روی کسا میسرود کننوز ملسوک 
زمانه دفتر حسن مکارمش, نشود 
بکمر هان چو ضمیرش چراغ افروزد 
یکسا ههد گنز کلم قرش 
ز نکته سنجی او کس رهین‌واسطه نیست 
زهی ز حسن سلوکت گذشته کار از آن 
هرآنچه دورتو خواهندپیش جودنو بیش 
چه از سپپر خدنگ ترا کنند سیر 
ز بیم شحنه عدلت بمرفزار سپپر 
کسی که گرز تواش نرم کوفت روز مصاف 
عروس مدح تو از خاص و عام دل ببرد 
مرا نه تنها آنديشه صرف مدح تو شد 
دران مصاف که روئین تنان چوصیاغان 
ز بر ز و بال یلان هرچه را که گرز بسود 
شهاز مردم کژدم طبیعتم بشگفت 
دروغ بستن بر مردمان ز مردی نیست 
بعینه این سخنان اعتبار آن دارد 
جزاینکه روز خود از کلک من سیه بینند 
وصال مدحملک‌به:بود ز جنست خبیث 
دعای شاه جهان گوی و دشمنان بگذار 


فغان ز دست و دل نایب الا یاله کنند 
که صرف روح بود هر چه در پیاله کنند 
تیه هرد رشان کترین وا[ کته 
اگر ضعیف و نحیفی فغان و ناله کنند 
چو خازنانش عطائی علی‌العجاله کنند 
کجا عروسن. مدیهی ورا قباله کنند 
مکر که مختصری درج در رساله کنند 
هم از خطوط شعاعی بر او زباله کنند 
از او ذخیره چندین هزار ساله کنند 
خوش‌است عیش که بی منت دلاله کنند 
که خلق را بزر و سیم استماله کنند 
که حکم کثرت باران زماه و هاله کنند 
چه از حباب سپر پیش‌تیر ژاله کنند 
کنام شیر فلک ماس غزاله کنند 
تم سیگ اس که ات اه ان کت 
مگر ز دودهء کلسک منش کلاله کنند 
از اين مقوله بسی خرج این مقاله کنند 
رخان معصفرانرا برنگ لاله کنند 
وین تا رابکی جوالم: کته 
که عمر خویش چرا صرف بربطاله کنند 
که اقتدا بسزنی شوم بدفعاله کنند 
که دختران ز پس چرخه بهر خاله کنند 
دگر چه صرفه ندانم از این جعاله کنند 
خبیث را بید خویشتن حواله کنند 
که بسر غوایل خود تکیه بر جهاله کنند 


قصاید 


نبود پارس باندازه جلال نو لیک 
سفید روئی بخت تو صبغه اللپیسست 
عروس ملک بکابیسن عدل جفت کسی 
تو خود بعهد نگیری و کار بکشاشی 
گر آفتساب پرستان شگرف‌تسر نگرند 
بمحفلی که کساری‌تو جام فضل و اد 

زدست شوی‌توهنگام خوان کشیدن جود 
مدیسح فیر ترا گر بهاست گوهر جان 
عدوی‌جاه تو تا داده حان چو مرداریست 
حسود جاه تو ابتر بدان صفت کاورا 
کلام مختصر اولی ولی چو مدحت تست 
کسان که جز بتو مدح آورند حیرانم 


۱۳۱ 


تفست جایه آتستان هه ا وس له کنکه 
چگونه رنگ خدا بسته را ازاله کنند 
اگر کنند بنام تولا جماله کنند 
خوش است کار گشائی که بی کفاله کنند 
همه نیسایش رای تو بالاصاله کنند 
سرشت طینت صد صاحب‌ازفضاله کنند 
هزار آبسروی حاتم از غساله کنند 
تا ما باتک ا وال که 
سزد که زنده مراو را نهان بچاله کنند 
چو مرد قسمت میرات بر کلاله کنند 
نه بر بطاله بود هر چه بر اطاله کنند 
که عصر خویش چرا صرف بربطاله کنند 


درانسدرز و پند دادن دونضان و نکوهش نامردان زمان و بیان از حال خود 


گشای گوش و بسرون آر هوش را از بند 
تیف ی تین ی 
حدیث شاعری من شنو به پنجه سال 
همی سرودم مدح و همی ستودم خلق 
همیشه گرچه خداداد لیک آوردم 
از آنکه بیش کسی چون کمان دونا نشوم 
کفاف من همه از هند و سند داد خدای 
مپین کراسه تسازی بخط شیرازی 


ز هند دخل نمودم بفارس کردم خرج 


بگوش هوش حدیثم شنو که گیری بند 
مواعظی همه حکمت بچشم دانشمند 
ترا نیاز با غراق نیست با ترفند 
که مه 
که آنتش افتد خواننده را چونی‌د 

که مدح گفتم و انبا شتم سفینه چند 
چنانکه رسم گدا پیشه است و حاجتمند 
بسعی بازوی خود صید رزق را بکمند 
دوتا شدم چو کمان و بحلق کردم بند 
که بود رزق سرااین کمان و تبر بسند 
باین بپانه که خطم بدیع بود و پسند 
همی نوشتسم و آمیختم گلاب بقند 
چنو که رزق بمصرش‌حواله خود بخجند 





1۴۲ 


بروز و شب هنر آموختم به‌خردودرشت 
قلم چو طوبی و اوراق خطم اورافش 
کس ار بگوید بر من نتافت خور بپذیر 
نه پارس بلکه از آنجا که آفتاب دمید 
بزاده تهنیت از من بمرده تعسزیه نیز 
تو این قضیه ز حکاک پرس و از حجار 
چه ننگها که نکردم از این بلسد کوتاه 
برایگان همه را نسام رفت در آفاق 
زخون خویشتن و خوان خویشتن‌خوردم 
بگفته جته یبود خدای استغفار 
بوقت نعمت آسیب جوتر از اعدا 
گر انباز ببری سخت روتشر از خارا 
درست کشور شبراز همچو بفسداد است 
خرابی آردهر گه فزون شود د جله 
ولی کسادی اندک به از خرابی کل 
زبان خویش میالا بقدحشان کز قدح 
خسراج شاه بذلت دهند همچو بهود 
و گر بعجزبرانی برد سلمانی 
اگر کنند ز سخریه آنچه باقرآن 
اگر دهند بکس وعده بفسروردیین 
چو مرده خسرج بگاهد چوزاده بفزاید 
کلا مشان همه لغو و جوابشان همه حشو 
توای‌که دوری از این‌شهر و حال‌من‌شنوی 
کرا عسذاب الیمش بسر نوشت خدای 
آ زگ زو < یکسرش بسرند بخلد 
بچشم زخمی کز این بلد خلاص شود 


کلیات وصال شیرازی 


ولسی قناعت آموز با زن و فرزند 
بخاننه* هه که از بسرگ سایه* نفکند. . 
چو گفت خط وصالم نه این از او نه‌پسند 
فزون ز خط شعاعی نبشت و بیراکند 
ین هی رت رت 
که بر حجر چه قدر شعرهای بنده بکند 
چه‌نامپا که نکردم دود اب قفشاهنلته 
که صیتشان چوسوار است و شعربنده‌سمند 
همه دروغ و همه ناسزا و در خور بند 
که حاصلم ز ثناشان گزاف بود و گزند 
بخورده گر بپذیری تو میخورم سوگند 
باه زحمت آزرم روتسر از فرزند 
ورش بناز بود نسرم روی تر ز پرند 
بعزل و نصب بزرگانسش دجله را مانند 
کسادی آید هر گه فرو شود اروند 
گراین سخن نه صوابست از این کتاب پرند 
شرار غیر شرارت نزاید از این زند 
بترک و زنسد ولیکن شکسته تارک وزند 
فغان کنند که قربان شرک و یاد اززند 
مجوس بیند از آنپا برد پناه بزند 
بکو بسوز سینسدار دهند در اسپنسد 
زمرده نیک خوشند وز زاده سخت نژند 
زبانشان همه تلخ و دهانشان همه کند 
بمن چو ابر بگری و بخود چو غنچه بخند 
بسرنوشت دو روزش درین دیسار افکند 
نبرده رنج عقاب و ندیده روی گزند 


اگر رسد بجهنم در آوفتد چسو سیند 


در تفزل فرماید . 


چنین صورتی در بشر نأدرافتد 
گرفته است زلفت ننت را سرایا 
نه تنها تو عدار و عاشق گدازی 
ترا پرده بر چهره بستن نشاید 
نخواهی اگر فتنه صورت بیوشان 
بیالا بلندی دلم گشته مفتون 
تو ای مانم من زرخسار زیبا 
توئی هر مثالی که در دیده‌اید 
تو در هر نهان‌خانهءدل‌که‌باشی 
نه در خوبرو چون تو منظورگردد 
بچنگ آرمت گرچه بس دیرپابی 
جهان داور پارس آنکو چو رایش 


و گر چه جهان آفرین قادر افنند 
سد‌یدم کله‌دار با چادر افتند 
نکو روی هر جا بود غادر افتد 
که مو*من زروی چنین کافر افتد 
نهانها از اوجمله بر ظاهر افت و 
نه سهر است گر زهره بس‌زآهرآفتد 
اکر لطف شاه حهان ناصر افتند 


در ستایش‌امیر با تد بیر معتمد الدوله و تهنیت خلعت و شکرگزاری 


نگار نسازنین و شوخ دلبر 
ز سنبل داده مر گلبرگ را زیب 
ز دندان در عقیق آکنسده لوءلوء 
از آن لوءلو* بلو*لو داده تنویر 
ز زلفش چهر چون مهری بروزن 
تنم زان چهر چون مهری پر ازتاب 
درآمسد با رخی چون رای دانا 
رخ گلگون و لعل شکرینش 
هر آن چینی که با زلفش بر ابرو 
چو زلف خود برآشفت و بمن گفت 


سمن روی و سمن بوی و سمن بر 
ز سوری بسته بر شمشاد زیسور 
ز مژگان بر هلال آهخته خنجر 
ازآن خنجر بخنجر کرده تسخیر 
بچپرش زلف چون عودی بمجمر 
دلم زان عود چون عودی بر ذر 
درآمد بالیسی چون تنگ شکر 
مرا چون گل شکر افتاده در خور 
شده از روی خوبش آتشین تر 
که ای چون من بجان خود ستمگر 





۱۳۳ 





۱۴۴ 


وفا گفتند کز خوبان نيایسد 
کنون ده روز شد نس همچوچشمم 
شش از تب چو روی من بتابست 
چه بودت عذر کز بپر عیادت 
بشوخی گفتم ای سروو قبا پوش 
من و توراست میپرسی بلائیسم 
تو از قامت بلاشی من ز گفتار 
بگفتا کربلا باشم ز رفتار 
تو نیز ار خود بلا داری ز اشعار 
بباید شد شفا جوی و دعا گوی 
بگفتم کی دو آهویت مکحصل 
من آوردم بجا این خدمت خویش 
تو میرو تاز لعل دلکش آری 
بگفت الحق شگفت افسونگرستی 
من این مخواستتم ت با توا یم 
که تانیردعای ستجابت 
ازیتراکان. اد غا هتای نو دارد 
دغا هتای:.ترا تابیرستن است 
خداوند مپین سردار اعظم 
امیر پارس نه سالار ایسران 
خداوندی که گردون در جنابش 
خرد مندی که تا پذرفت صورت 
عدو بندی که تا آهخت صمصمام 
بود با جوهر بران پرن‌دش 
بود بباسرعت پران خدنگش 
دهد سیم و نه دست أوست معدن 


سران کرچه سر ملک او سرانرا 


کلیات وصال شیرازی 


غلسط گفتند کز سرد سخنور 
بود رنجور مير عندل گستسر 
تو گوئی آتش افتادش به بستر 
نرفشی دربر مپتر چو کهتر 
بلا هر چند دور از خواجه بمتر 
یه چو من ای شوخ مگذر 
نه لعلی د آخسر روج ترور 
دعا ۳ جبریل آسمان‌بر 
من و تودربسر سالار کشور 
بگفتم کی دو هنسدویت معنبر 
تو اکنون خدمت خود جای آور 
کش ایزد برد رنجوری ز پیکر 
بجسمش جان بجانش قوت اندر 
ندیسدم چون تو یک شاعر فسونگر 
ببدرگاه خنداوند فلک فر 
بخود نسبت دهد در پیش داآور 
بی جان پروری یز دیگر 
که هستی مادح مبر مظفر 
منوچپسر آنکه او را بنسده نوذر 
بزرگ شپر نی دارای کشور 
بسان قطره در دریاست مضمر 
خرد را چشم می‌بیند مصور 
عدو را بنده میگویند و چاکر 
عرض را اعتبار افزون ز جوهر 
نظر چون طایر برکنده شپیر 
دهد مپر و نه‌ رای اوست خاور 
چو سر بر جمله* اعضاست سزور 


قصاید 


ز کلک و تیغ او چیپال و خاقان 
چو گیرد کلک مصریرا در ایمن 
زهند و مصرش آرند از چپ و راست 
زهمی خنگ فلک هنگش که گوئی 
چو او حنبش کند هاصون بجستن 
غبار او به بنسددراه گردون 
قوایم دارد از سختی چو فولاد 
نشیند چون بسرو سالار. گیتی 
بلی اختر فرو رسزد ز گردون 
از او دين مستقیم او خویشتن‌کاج 
بیفزاید همی بر عدت خصم 
دراو سوران شیر او ببار بینی 
اک هلف ۲ قحتشن: وا اه 


امیرا سرورا صدرا سترکا 
ثنایت طبع 5 امریست معرو ف 
تویار و باوری ال هنر را 
بتن هر موی من باشد زبانی 
که صحت داد فرخ پیکرترا 
دوخلعت زیب بخش پیکرت شد 
یکی زان خلت صحت که از وی 
دویسم آن خلعت‌خسرو که بر تو 
هميشه تا بفروردین چمن شد 
بقدت خلعست شاصی مبارک 


2 


۵ ی ی ۳ 


ز هند و ین ملک ,! جزیه آور 
چو بندد نیغ هندیرا در ایسر 
بیاج و ساو گنج و گوهسر و زر 
نهان در دست و پایش باد صرصر 
چو او جستن کند دریا چو فر غر 
صبهیل او بیوشد صوت تندر 
چو فولادش در آن بنهفته آذر 
ور بیبی خوی افشانان ز پیکر 
چو خورشید فروزان برزند سر 
هلال چون سپپری بر ز اختر 
از او کشور سیمین او خویش لاغر 
که یک پیکر همیسازد دو پیکر 
ز سوران عدت شیران فزونتر 
مدام از خون اعدا روی اونسر 
زهی خلفقت چو خلقت روح پرور 
کت ایزد بار باد و بخت اور 
بشکر ایزد دادار دادور 
ار دندید 
ز یسزدان وز شاه معدلست گر 
جپان آسود کشور تا بکشور 
مبارکباد نا دامان محشر 
ز خلعتهای گوناگون بزیور 


۱۳۵ 


۱۴۶ 


کلیات وصال شیرازی 


در ستایش فرماید 


ای‌زان دو سیه مار که جا داد بگلنار 
سحار ندیدیم زره پسوش و معربد 
عقرب همه زهر آرد و آهو همه‌نافه 
چشمان توچون خشم کنی زهنر د هد بر 
زلف تو بود نافه‌وآن‌نافه‌یر ازچین 
چین معدن نأفه بودای‌شوخ فسونگر 
۵3+ عم رورش دز 
دلهای‌بیشیبا شته در چاه نه‌بینند 
غافلکه د رآن د برکله‌ خر من مشک است 
یکدایره بر صفحه؟ از سیم کشیده 
آن نقطه دهان‌تووآن‌دایره‌حظت 
هیچ افتدت ایمه که بما متفقآئی 
توا زلب جانبخش ومن آزمنطق شبر ین 
ملکی که به تیغ کج ابسرو نگشاید 
بومی که مسخر نفتد از شعر دلاویز 
د رقلعه‌گشائی چو برنگ وچوبه‌نیرنگ 
برکلک و بنان من‌نقب افکنوعارض 
چون‌کار به بیرحمی و خونخوارگی‌افتد 
ورکاربصدق‌نفسوعهد درست است 
ور معدلتی باید تا ملک بماند 
هرچند جهان ثعر من وحسن توبگرفت 
فرمانفر ما پادشه مملکت جسیم 
شاها تونه‌آنی که خلاف توکند کس 
بالله که همه پارسیان جاه‌توخواهند 


گر در همه آفاق به‌بینند نه‌بینند 


عطار کمند افکن و سحار زره‌دار 
عطارنخواند یم کمند افکن وخونخوار 
وز چشم تو و زلف توبرعکس‌بودکار 
زلفان تو چون شانه زنی مشک دهد بار 
روی‌تو بود ماه و بر او عقرب سیار 
مه سبر بعقرب کند ای لعبت سحار 
تو پروری ایماه‌بمرجان درشهوار 
بینند همی بر ز تخت چاه نگونسار 
خلقی بشگفتند که ماهیست کله‌د ار 
هم نقطه ز شنگرفش و هم دایره‌زنگار 
بیرون نرود یک دل‌ازآن حلقه‌پرگا ر 
تا کشور هفت اقلیم گیریم به یکبار 
تو از نگه مست‌ومن‌ازخاطرهشیار 
من بر توکنم راست زدلجوئی اشعار 
بر خنجر مژگان تو و غمزه خونخوار 
من کلک بکار آرم و تو طره طرار 
بر ابرو خط تو کمان‌گیر و زره‌دار 
آنجا توسپهدار و توسالارو تومختار 
اين از تو نیاید بمن دلشده بگذار 
این کار نیاید مگر از شاه جهاندار 
فرمانده آفاق بود ملک توا 
کز معدلتش دیو ستم گشت پریوار 
وانگاه بخود روز نه‌بیند چوشب‌تار 
اندر حقشان قول‌کسی مشنو زنهار 
شاهی چو تو خوشخویونکو گویو نکو کار 


قصاید 





د انند که در پارس‌توتی‌رحمت‌یزد ان 
همچون تو ولی نعمتی آندرهمه‌گیتی 
شه را نفس پاک تو آورد بشیراز 
تأخلق‌بد انند که غیر از توشهی نیست 
قدرت همه د انند چراپارس ند آنند 
مشهور تمامی بیرستیدن خسرو 
گر در دلشان هیچ غباری‌بود ازهم 
تادر ره خد مت‌همگی بکد ل‌ویکرنگ 
اینقوم شهی جزتوند بدند ونخواهند 
آنراکه توخواهی‌همه خوا هند وشکی نیست 
چشم همه از بعد خد اسوی‌خد آوند 
برورده احسان توهستند شکی‌نیست 
یکسال در این ملک سشپاپورشه‌زند 
از پارسیان ناله بر افلاک برآمد 
خلقیز غمش موی‌کنان مویه‌کنان بود 
سی سأل‌فزون شد که‌بتائید خد اوند 
از دولت»عدل ته نه بر ضاست نه‌بنشست 
پرورده؟آیندو لت وخوکرد ۵ این عهد 
تا زاده ز مادر همهرا لطف‌تو یاور 
بید استزپاس تودو روزی‌خود ازایندر 
توجانی و بیجان چوبود زیستن‌تن 
تا باد ترا عون جهاندار بود پشت 





دانند که بر خلق‌توثی سایه‌داد ار 
من کافرم ار هست برفتار و بکر دار 
در خد مت شه صف زد هشپزاد هبسیار 
بر تاج کی و افسر جمشید سزاوار 
ای پارسیانت بفدا روزی صد بار 
حا شا که بگرد ند از این شیوه‌وهنجار 
ای‌ایر گهر بار تو بنشان وتوبردار 
بندند بملک توره رخنه اغیار 
با تو همکی راست‌برفتارو بگفتار 
خود کیست در این عرضه کهآ رد بتوانکار 
گوش همه برحکم ملک ازپس‌دادار 
پید است که پرورد هخودرانکنی‌خوار 
سرور شد و از خوی‌بد ش‌خلق‌درآزار 
چون‌کیفر از او جست محمد شه‌قاجار 
با آنکه لوی بود جفا کیش وستمکار 
معمور شد این مملکت و عدل‌تومعمار 
از جان کسی ناله و درپای‌کسی‌خار 
خود گو که تواند بگه‌افکندسر و کار 
تأ بسته لب از شیر شکستهز توناهار 
بیجان تن اگر زیست کند هست بمرد ار 


تأاهست ترا لطف خداوند بودیار 


۱۳۷ 


در ستایش و وساطت از مردم زد . 


چه شکر گویمت ای بخت خسرو منصور که‌لطف حق‌بتونزد یک‌وچشم بد ز تو دور 
هر آنچه گفتمی از تبغ شه بکردی راست 


زدودی از رح دولت سیاهبی, که , بعنف 


که باد سعی تو چون سعی پادشه مشکور 
سپید خواندمیش چون سیاه را کافور 


۱۴۸ 


کلیات وصال شیرازی 





گشودی از دل آفاق عقده‌ای که‌بکوه 
کسی بروز نخسبد بسویژه روز چنیسن 
هزار شکر کز آسیب بای عزم ملک 
به‌ نیم لحظه که خفتی چه فتنهابرخاست 
سپاس جهد ملکزاده جهپانبان کن 
ز فر اوست که شد رایتی چنان منکوس 
جز او که کرد بپهفتاد جنگ باسه هزار 
جز او حصار ز دشمن که باز پس بگرفت 
| 
نکرده با همه شهرت یک از هسزار یکی 
از آن سپس که حسن شاه یل نیرو شتافت 
خجسته پور جهانبان بماند در کرمان 
که تاخت بیخبراز سمت بافق طایفه؛ 
بر وان یبن باه مزال 
ز اهل شپر مگر یافت کید پنهانی 
سپاه خصم بدنبال شاه تاخست بشهر 
سه روز مانسد و برآمد ز دستبرد عدو 
بچارم از دریم لشکری رسید بشاه 
عدو شنید و برو نشد بدفم لشکر شاه 
نشد نیاز به تیغش که بد با لشگر خصم 
بزور بسازوی شاه آفرین که خویش‌به‌یزد 
به‌یزدعرضه کن از من بنزد شاه شجاع 
چه خواهی ای شه رستم دل از ولایت بزد 
ولایتی هضه مشتاق مپر ماهچه ات 
اگرچه حاکمش ازبیم در بسروی توبست 
نه يزد شپره بدارالعباد هست شپا 
چو بندگان خدایند در گذر ز یشان 
تو ایملک ز کجا کدخدای زد کجا 


کشاد گفتمیش چون‌بزشت زنگی حور 
دگر مخسب که بخرد شماردت مفرور 
زخواب جستی و گشتی زلوث تبهمت دور 
اگر چه عذر تو روشن ندارمت سذور 
که گر نبود کنون دیسورابدی مزدور 
ز حهد اوست که شد لشگری چنان مقپور 
بدان مثابه که شاهین بجرگه؛ عصفور 
از آن سپس که خود اندر حصار بد محصور 
زاردشیر و زیپرام و بهمن و شاپور 
ازآنچه آمد از اين شاه کامران بظپسور 
بگوشمال عدو با سپاه نامحصور 
بیرد همره خویش از سوار تا بستور 
همه بکینه چو مار از ستیزه چون زنبور 
که نیست شبر ژیانرا زیان ز کلسه* گور 
که باز گشتن خود را بشهر دید ضرور 
بیوی آنکه کند جای بر سریر سرور 
بجای سور سرور از حصار شور نشور 
بزور شیر و بخشم پلنگ و عدت مور 
شتافت شه ز پیش همچو شیر از پی‌گور 
صهیل ادهم او را خواص نفخه صور 
عدو شکست و بکرمان ززور بسازوی پور 
که ای بعفو و کرم ذات اقدست مقطور 
نه بزد ملک یمن باشد و نه کشور فور 
چنانکه منتظر مپر در زمستان عور 
همین بسش که شد از رحمت خدائی‌دور 
به بندگی گرهی چون تو در سخا مشپور 
اگر که چشم گذشتت بسود برب غفور 
نه زد کشور چین باشد و نه او فعفور 


قحس) ید 


شجاعت تو چو تیمور بایدش قبچساق 
قسم بجان جهانبان‌که اوست جان-., ان, 
قسم بجان جپانبان بجسم ملکت جان 
قسم بآنکه تو یعقوب و او یگانسه مصر 
بچپر قا آن دارای سبزواروسرخس 
برای خءد که خوی افشانده ازستاره‌چرخ 
بقدرخویش که گردون از او فرو شد قدر 
که در گذر ز سر انتقام طایفه: 
اگر ببروی تسو در بسته‌انند معسذورند 
ولایتسی که بغیر از سه ماه در همه سال 
که نه مه از همه ایام سال ایشان را 
هوای خشکش چونانکه زاهمد شبراز 
چه خواهی ایشه‌دورآن ازآن د یا رکه‌نیست 
اگر ز عسدل تو رو تافتند رنجه مباش 
گر این قصیده فرستد ز من بشاه زمن 
بسا فکارز دلجوئیش شود دلشاد 
همیشه تا که بمقیاس عقل واماند 
بشرق و غرب محامد ز نظم و تربیتش 
حسودا و باضافت ب۵ تنگ نای جپان 


۱۴۹ 


مپابت تو چه محمود ز بیسدش لاهور 
تفر گفن زگزوهی: نو ۳۸ رتخنور 
قسم بجان هلاکو بچشم دولست نور 
قسم بآنکه تو موسی و او تجلی طور 
هرز ارغعون سالار طوس و نیشابور 
بکشف راز سماوی از آن چو کرده عبور 
بچپر خویش که خورشید از آن‌ستاندنور 
که جاهلند و بود جرم جاهلان مغفور 
که بو فرا خور قدرت نبودشان مقدور 
مکان بزیر زمینشان بود چو زنده بگور 
کمین برد عجوز است و حمله* باحور 
بود بدامن ترپیش رنسدشان مشپور 
نه جای عیشو نشاط و نه‌شهرسور و سر ور 
که هست کودک نادان ز اوستاد نفور 
که جان دهد بمکافات‌جهل خود رنجور 
بزرگوار جپانبان که سعی او مشکور 
بسا خراب ز عساریش شود معمور 
ز پیسک وهم و نظر مسرع صبا و دبور 
همه چو گوهر منظوم و لو*لو* منثور 
ثقیل و خارج و بیجا چوزادفی الطنیور 


در ستایش خسرو زاد ه اعظم و مدح نظام‌العلماء 


گرت هوای شکار است در هوای بپار 
چه عاشقی ببپار ای بپار بنده تو 
چه مایلسی بشکار ایجهان شکار غمت 
کسان بخون رزان نوبپار تازه کنند 
نخست اگر بگلستان روی بخواه نببد 


بپار چپر منا اين منت بجای شکار 


یکی در آینه بنگر ببین ز خویش بهار 
تو آنچه را بکمند آوری نگه میدار 


تو در بهار بخون کسان مرو زنپار 


ه ۱۵ 


کنار سبزه* نو خیزکش بساط نشاط 
بباغ و راغ و بهبار و شکار کم نشود 
مهم ترت ز بپار و شکار کاری هسست 
بیک دو روز دگر جشن‌عید فروردین 
برای خدمتی و از بی تماشائشی 
تو از جمال گلستان کنی بساط ملک 
ز یکطرف نگری پیلپای که پیکر 
زبا لبان وز شیپور و طبسل سربازان 
همی حرام کنان باور از پی .سرهنگ 
بچشم تا نگری روی نو خطو ساده 
ستاده فوج دبیران ببپترین آثین 
ز جانسی نگری تویپای طنین دم 
سیاه دارو نسوشند و بس عجب نبود 
مشعبدند که بر نسافشان نپی آتش 
شده زبختی زنبسوره عرصه* میسدان 
زنند برق و از آن‌پس خروش رعد آرند 
بد آن صفت که د و صد مشتریو یک‌خورشید 
به پیش خر گه شه شاهزادگان زده صف 
تام شلک هنعط ان لگ 
خجسته رای وزیری که با کفایت او 
بهین نتیجه اقبال شاه و لطف ال 
همان نمود بآثار دیگران کرمسش 
وزیر گفتم و بر قول من خرد خندید 
نظام و شغل وزارت مکو معاذالله 
از این کلام خرد سخت بروی آشفتم 
وزیر گفتم بوذرجمپسر کی گفتسم 
نگفتمش که ارسطوست تا تو رنجه شوی 
نخواند مش بنظام جهپان نظام‌الملک 


کلیات وصال شیرازی 


کزان بساط یکی ز انبساط کشت هزار 
سه چار روز دگر صبر بایدت ناچار 
از افو بینیری نسم ریت لباز 
چوبندگان بدر شهریار یابد بار 
من و تو بایدمان رفت اندران دربار 
من از خیال جواهر برم برای نثار 
همی ز سمت دکر سرو های گلرخسار 
فتاده غلغله بینی به برزن و بازار 
چنانکه از پی طاوس کبک خوش رفتار 
بکوش تا شنوی بانگ بربط و مزمار 
کشیده صف امیران بخوشترین هنجار 
طنین فکنده بگردون ز ناله شد دوار 
که قی کنند و هوا را کنند تبره و تار 
ز کامشان بدر آید چو مرغ آتشخوار 
چنانکه جوف هوا از ابر پاره ای بهار 
زمین شود متزلزل چو پیکر تب دار 
بدور شه فضلا با دو صد شکوه و وقار 
چو در برابر مه فوج ثابت و سیار 
چنانکه نظم چمن را ستاره بساد بیار 
نمانده حاجت ملک ملک بحصن وحصار 
بییخ سای تین تسه بقیار 
که چند ساله گنه را کنی یک استغفار 
که خلد را چه ستاشی بد که عطار 
هنوز شخص فضیلت نگشته زینسان‌خوار 
که ای خسرف مکن این حرفرا دگر تکرار 
که بود خدمت تو شیروانش گوئی کار 
که سود نزد سکندر بچاکری رخسار 
نه همچو صاحب ری خواند مش بفضل و شعار 


قصاید 


که تو ز قدر ملکشاه و فخر دولسه‌کنی 
اگر وزیسرش گفتم وزیر آن شاهیست 
اگر وزیرش گفتم وزیر آن ملکی است 
سپپر مرتبه فرمانروای کشور جم 
در آن دیار که عنفش بهار او چو خزان 
ز فر افسر او رفنت قدر مپر فلک 
فزون از آنچه کون بت اثر است 
ز جود او نبود دست و دامنی خالی 
عصای موسی اگر چوب آدمی خور بود 
گل ظفر شکفد آنقدر ز خنار سانش 
سحاب جودوی آنجا که گوهر افشاند 


جپان و عدلش طفلی است نا صبور شیر از 


بویژه فارس که بیحکم او مباد دمی 
هفویه گرجه قرین عاک قیال آورششته 
ولی نظام دگر دارد از نظام کنون 
هنر که خار جهان بد کنون عزیز جهان 
مارم با فا ان اه اس ام سیم 
جهان بسایه اين شپریار آسوده 


۱۵۱ 


رهین ننگم نام و قرین فخسرم عار 
که بندگانش بر آن سروران بود سالار 
که افتخار ملوکست و اعتبار تبار 
که آفت یم و کانست از یمین و بسار 
درآن بلاد که لطفش خزان او چو بپار 
ز خاک درگه او رفت آب مشک تنار 
از او بخاکز جود است و معدلت آثار 
اگر چه دامن کپسار و دستپای چنار 
به تیغ او بنگر کاهنیست دشمن خوار 
که نشکفد بگلستان ز صد هزاران خار 
گرانتر است خرف از لالسی شپوار 
زمین و حکمش یاریست ناگزیسر از یار 
که سی فزون بود از سال‌کش‌دراو ست‌قرار 
هماره گرچه در این شهر حکم او سالار 
که این نظام نبودش نه پار ونه پیرار 
که آمد است چنین مشتریش در بازار 
که بانظام بود شه ز ملک برخور دار 


در تغزل و تشبیت 


ای خم زلفت بماه بر زده چبر 
مشک سیه دسته د سته بسته‌بسوری 
زلف‌است آ : ن با سیاه مشک فروش‌است 
پارهء | مر آفتاب که‌دیده است 
رشته فروهشته خوش بچاه زنخد آن 
ای تو مه سرو قامتی که نه چون تو 


ای بت سیمین بری که چنبر زلفت 


ماه معنبر نقاب و سرو سمن بر 


عنبر تر تو ده توده ریخته برخور 


هرکه ندیده است گودو زلفش بنگر 
مانا بوسف بجاه دارد اندر 
ماه ز نخشب دمید و سرو ز کشمر 
لاله بسنبل نپفت و ماه بعنبر 





ار( 


من دلکی داشتم ز من‌شده پاره 
ور تو نسه‌بینی چنان مد آن‌که‌نباشد 
تا که منش تارتار بویم و حویم 
من دل خود را همی ببوی شناسم 
نیک دلی بود یار من بهمه کار 
دیدی زلفی چو مشکبیز و دلاویز 
من هم آزو نیز مد تبست به تنگم 
مرد سخنور که دل بدست ندارد 
مرد سخنور که دل بدست ندارد 


مرد سخنور که دل بدست ندارد 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


یکره در زلفکان درستسی بنگر 
ساعتی آنزلفکان بدست من آور 
نیست دراین شهر غیرزلف‌تودلبر 
بویا وت ور 2 را بسوخته رهبر 
عیب وی این بودبسکه بودی‌خود سر 
رفتی و یاد از منش نبودی دیگر 
زانکه دل آید بکار مرد سخنور 
شعر چسان آورزد بیاعی گو هر 
نظم ترش کی بحسن بندد زیور 
با چه سگالد مدیح شاه مه 


در هنگام زمستان در زیادتی برف و باران و خطاب با فتاب 


چند چند ین پرده‌ای‌بانوی این چارم حصار 
تا بکی در پرده روئی کش جپان‌درآرزو 
کام مپجوران بخویی پاس رنجوران عور 
هم ند بدن درتو هم دید نت آبآرد بچشم 
پرد * سنجاب گون برچهرهد اری‌و ین عجب 
پرده صبر جهانی بر درید آن‌پرده‌ات 
خوبروثی در تونبود این شگفت ارباشدت 
دوستت حربا و سوزد بیتو در میزان غم 
خوبرو در پرده نبندد جمال خویشتن 
از تو بودی جبپا بر دوش مسکینان عور 
غالبا سیمای دنیا را مجدر ساختی 
که گهی رخ پوش تا خواهش‌بیفزائی بخلق 
چهر خود خوبان بزلف عقربی پنهان‌کند 
زینهار آن عقرب جراره ار رخ مکن 
دانمت پنهان چرا کشتی شنیدستی که‌شاه 


پرده بردار از رخ و کام دل خلقی برار 
تا یکی پوشیده چهری کش‌همه‌درانتظار 
مپربرخردان نداری‌رحم بر بیران زار 
بر رخت گوثیم خوشتر کز فراقت زارزار 
کوه قاقم پوش گردان پرده سنجاب دار 
پرده را بردار چندین پرده ما بر مدار 
دوستی با دشمنان و دشمنی بادوستدار 
د شمنت خفاش و دارد از توعیشی خوشگوار 
وانگبی مشتاق‌خود بیند گروهی سوگوار 
خویش را اکنون همی درجبه پوشی اینت‌عار 
کز خجالت پرده* جاوید بستی بر عذار 
نی چنین کز خود کنی ما یوس خلق روزگار 
تا تو در عقرب شدی‌رخرانسازی آشکار 
تا زدم سردی نگردی برجهان‌جرازه‌یار 
مبرسد از گرد ره با طلعتی خورشید وار 


قصاید 
ور بپانه شرم باشد شرم بر یکسوی نه 
تا مگر چون مه که کسب روشنی‌سازدزتو 
داور در پاش دریا دل جهان مکرمت 
خسروی کش تیغ چون آ تش‌آگرد شمن‌هژبر 
گر به پیش حمله* دشمن ثباتش بنگرد 
کشوریرا کو خلیفه صد توانگر یسک فقیر 
هرکجا تهدید پاس او خزان اندر خزان 
چون بر اورنگست جمشیدی بود دربارگاه 
ناوکشرانیست رحمت گر قمر باشد سپر 
نام نیک ازوی بجا ماند دراین‌گیتی وبس 
عنقریبش بنده یابی از ختن تا ارض روم 
زورمند است او اگر کشور گشاید زور مند 
خسرویر گر بدرویشی ستانید این‌شهیست 
دست گوهربخش‌اود یه است امد احش‌وصال 
تا بود در مملکت گاه ایمنی گاه انقلاب 
او بباغ ملک همچون سرو ایمن از خزان 


۱۵۳ 


آینه خود را چو مه در پیش روی شه‌مدار 
تو کنی کسب ضیا از خاکپ‌ای شهریار 
کز د رش‌گردون گردانراست قدری‌مستعار 
سروری کش رخش چون کشتی اگرگیتی‌بحار 
از سر آتش دگر فرار ننمایسد فرار 
یراگن سبط رای دیاز 
هر کجا تاییف اف آزمهار آنذر بهار 
چون بشبرنگست خورشیدی‌بود برکوهسار 
چون یک انگشتش نخواهد داددر شاهوار 
لشکرش رانیست خجلت گرفلک باشد حصار 
ماند از شاهان اگر کنجینه زر یادگار 
دير زودش ملک بینی از ختا تازنگبار 
بختیار است او اگر شاهی نماید بختیار 
بسکه درک ستش‌نگیرد گوهر ازیخششقرار 
زان همی لرزد بگوهرهای نظم آبدار 
تا بود در بوستان گاهی خزان‌گاهی‌بهار 


وز حسد خصمانش‌سوزان ز اتش‌خود چون‌چنار 


در سنایش و ز نیت فرماید . 


آن بخت کو که از اثر تالسه سجو 
وتاب مب یاهشور حالتتتسیت 
بیخابی رحیل بر آن نرگس کحیل 
بیآب باده در ضررآن لع لآ تشنیش 
مانند بخت من که سپیدی فروشد م 
کرده مپش زگرد عبان گشته هاله* 
بنشیند و طلب کند از من‌رحیق‌جم 


راحی پدر بدخشی و مادرش تبتی 


آن ماه در سحر شده باز آیدم‌زدر 
وز گرد راه شامش در کسوت سحر 
از شب نخفته چشم مستش کرد هباخبر 
برهیابی کز آب برآتش رسد ضرر 
از وت ار بطره: .شیرنیا: او ار 
من مضطرب که خط برخش برده‌پی مکر 
برخیزم و فشانمش آندرصدف‌گهر 


وز رنگ‌وبوی طرفه‌ترازمادر و پدر 


۱۵۴ 


راحی که چون مناظره باروی او کند 
راحی‌که چون بجلوه شود پیش آفتاب 
آن مومیائی که اگر عکس زلف او 
بنشینم وز سختی هجرآن ‌سخن‌کنم 
برخیز و ساز ره کن‌و برباره‌برنشین 
فخر جهان حسینعلی میرزا یه 
من این شنید ه خیزم وبوسم دهأن او 
شوریده‌وار روبره آرم پذیره را 
او گیردم که این چه‌شتابست مهلتی 

گویم که وقت میگذرد باره‌گو مباش 
گوید نه کان خد بوکه‌بحرازکفش‌برنج 
گرچه‌توبحر پروریازطبع خویش‌لیک 

این گویدوبزین‌کن دآن‌رخش‌تیز گام 
من‌برنشسته بروی‌ور انم بصد شتاب 
فرسننگی چوبیشترک رانم آیدم 
ای 

گردد عیان زگرد سلیمان روزگار 
بلقیس عپد مهد روان‌کرده از پیش 

همراه شآصفی که ز تاثیر خاتمش 
سردار کامگار که‌بر سروران دهر 
ماخی رخویش‌جسته و اوآمد به پیش 
وزجانبیش صاحب د بوان که‌کلک او 
آن صاحب اختیارکه‌د رنظم مملکت 
یکجانب ایلخان که اگر رای‌شه‌بود 
ز اسبان تند پویه وترکان‌تند خوی 
دستان او چو شاه ز گرما شود ملول 
چون پرسمازکلانترگویند شد به پیش 
تا چند در خیال تمنا کنی وصال 





کلیات وصال شیرازی 


گرد سفر شود بمیانجی که سر بسر 
خور چون مبی نماید ‏ آنهم بعقده در 
گز وی فتد شکستگی از وی شود بدر 
گوید که وقت نیست ازاین قصه در گذر 
کاینک خدایگان تو می‌آید از سفر 
از آستان خسره جمجاده دادگر 
از شوق عاشفی‌نه‌که از ذوقاین خبر 
بی اختیار گُشته و کم کرده پازسر 
کارم بزین برای تو شبرنگ‌راهور 
آن به‌که شوق باره بود بخت راهبر 
رنج کسی نجوید جز بحر پر گهر 
خاص‌از بر ای مخزن‌شاهیستبن‌درر 
کز خاورش بود قدمی تا بباختر 
برقم نه بر نشانه و وهمم ه براثر 
گردی بچشم نور دل ز ببنش‌بصر 

گرد غبرت سحرآن مهررشک خور 

ی مسخر آمده زان خنگ ره‌سپر 
بر هیاتی که از بی مر فلک قمر 
فرمان پذیر شه شده آفاق سربسر 
آنسروری کند که بر اعضای‌سبعه‌سر 
ما لطف نت جسته و او آمده‌بیر 
بر دفع دیو فتنه شپابیست شعله‌ور 
هر دم هزار طرفه تد 3 از فکر 
هر گونه آفرینشی آرد برش حشر 
هردم هزار دیوی وپری‌آردش‌بدر 
سیمرغ راز قاف کشد کستریده پر 
کار ایشی بشپر دهد بپر تاجور 
چشمی بمال و در متمنای خود نگر 


قصاید 


3 ینوی اندرش نجوم 
شپزادگان دوان بر کا؛ بش که‌هریکی 

سرد اربین و صاحب د یوان‌وایلخان 
دژخیم شاه‌بین بسرش‌روید بوسار 
نه‌خواب و نه خیال بود وربحیرتی 
تقاط وکا رو سای فش اک 
ور چشم تو بوعده شاهست غم مد ار 
یگیر و میزتش بسراز بهر افتخار 
کارتوچیست مدح و پس‌ازمدح‌شه‌د عا 
میگو مپیمنا ملکا پاک داورا 
از وی مگیر سایه خود یعنی از پدرش 
آباد دار بومش وز آفات دور دار 


تاکردهای شاه تو چون کرد هدر پذ یر 


۱۵۵ 


این خسرو جوان و بدوراندرش حشر 
شاهیست با کلاه وخد یویست باکمر 
بینند در تو هم تودرایشان‌یکی‌نگر 
سالار بار بین بکفش گرز گاو سر 
سود است نبض‌خود بطبیب زبان سپر 
عظم رمیم را کند احیا بیک نظر 
اینک ز دست صاحب دیوانش برکمر 
زان ناز وان کرشمه معپود درگذر 
بگشای دست وبیادبی رازحدمبر 
ای صورت عدالت این . شاه ند گر 
وز ما مگیر رحمت خود بعنی این پسر 
وین کشور خطیر نگهپدارش از خطر 
وزکردهای ما تو چو ناکرده درگذر 


در تهنیت فرمااید 


بخت آن کو که ز تائیر دعای شبگیر 
یعنی آنشاه ظفرمند عدو بند حسین 
اند اسان کهرزسس آعرسول امد ند 
همره او همه تخفیف امل بود و کناه 
حکم آن اینکه کند این تن خاکی وبران 
آن ز اصرار نکرده بر پزدان نقصان 
پرسش کرم شپش تفته تنور احسان 
ایلخان از طرفی وز طرفی سرد ارش 
۱ خلسق شیراز بسرون رفته باستقبالش 
من هم از یکطرف استاده‌همه‌تن شده‌چشم 
نظر افتد بمنش گریه و شادی در چشم 
باز نشناسدم از ضعف و زهرکس پرسد 


آید آن شاه جوان از در شاهنشه پیر 
آید از درگه خاقان ملک عرش سریر 
مژدهء عفو الپسی بصغیر و بکبیر 
وین زابرام نکرده بر خر و تقصیر 
آن بکش‌بخت جوآن وین دگرش دولت پیر 
همچو حربا بتماشا که خورشید منیر 
چشمی ازگریه چو رود و رخی ازغم چوزر سر 





۱۵۶ 


دست بر تاج فرا برده نهد بر سر مسن 
چشم بددور چو بردارمش از ریم 
که بپر سال سپارند بی خرج وصال 
نه بدار انب وا لتا:. شده: نهد بر سر لاو 
شاه بنوشته که هر سال هم‌ازده‌یک‌شاه 
من چو این رانگرم بوسم و بسیارم باز 
نازهای خنک از من که نخواهم بستان 
تا بحدی که خورد شه بشپنشه سوگند 
من ز شه گیرم فرمان و زنم برسرخویش 
یم اش تاکهی را سست :ها خی 
یارب آنروز چه روزیست توزودش‌برسان 


آنجچه گفتم ز شم پتشاه وز شاه آیدلیک 


در مدح یکی از فضلا و علما 


آمد و افروخته با رخ همچون قمر 
ساخته چوگان زعود و برده‌زخورشیدگوی 
آن دو هلالش بسر تیغ کشیده بماه 
غنچه شکفته ز ماه ماه دمیده ز سرو 
طره مشوش شده راه خرد بر زده 
سرو ز مه جسته فرماه ز خط بسته زیب 
تا بیرش دید دل تاب ندیدم بجان 
عشق مرا گفت هان خیز و بنه بیخودی 
رفتم و آوردمش باده کلسرنگ پیش 
همچو رحیقش ز طعم غبرت آب حیات 
در تن دانش توان ور سر آند يشه هوش 
چون بری از شیشه‌اش جای‌نمودم بجای 
جام می تلخرا بر لب شبرین نبرد 


کلیات وصال شیرازی 


آنچه من خواسته و یافته شاهم ز ضمیر 
صد از آن زرد رخ سنگدل طبع پذیر 
نه بجیرم زده توزیعش و نی برسرقیر 
ایلخان میده و سر کار فلانی می‌گیر 
که چنین شاه بزرگی و چنینلطف‌حقیر 
کاننه بنوشته دو چندآن‌دهمت دریوفتر 
بدعا گوقی شه دل کرو و طبع اسیر 
تا که روشن کنم از خاک درش‌چشم صریر 


عصر خویش فرماید 


رجا خفن وین کزان 
. سه از مشک دام کرده شکار قمر 
وان دو عقیقش بگل خنده زده بر شکر 
سرو شده در خرام اینت بت حیله‌گر 
غسزه کمانکش شده تیر زده بر جگر 
آمد و بنشست و داد بزم مرا زیب و فر 
تا برخش ماند چشم هوش نماندم بسر 
یار تو حاضر به پیش راست کنش ماحضر 
نار کلیم از فروغ باد مسیح از اثر 
همچو عقیقش ز رنگ حسرت لعل و گهر 
رهزن کالای جهل آفت جان حذر 
تا چو شپهاب افکند دیو غمش را شرر 
روی ترش کرد و گشت تلخ‌فشان از شکر 


قصاید 


گفت توبس بخردی چند خوری ریو دیو 


۳ 
گفتمش اندر جهان چیست به از کاراب 


گفتمش‌ای‌کام جان باده غم از دل برد 
گفتمش از این جهان بیخبرم کردمی 
گفتمش ای دلربا می همه سود تن است 
گفتمش آری خورم وز دو جهان سگذرم 
گفتمش از ترک می جان بچه خرم کنم 
دین مبین را نام شرع متين را قوام 
حارس شرع رسول زبده اهل اصول 
آنکه بسیط درش مرجم فضل و کمال 
پاکتر از هر یقین از دل او ببک کال 
نیک بود فال فضل کز دل او جست فال 
چرخ د رش خواست گشت پایه نبود آنچنان 
پیکر او را چو دید و هم بمحراب گفت 
اینک با خویشتن صبح دو خورشید یافت 
از همه پیغمبران هست در او خصلنی 
نوح چو بر قوم خویش لب بد عابرگشود 
او ز تنور درون چشمه خونیسن گشود 
گرز خلیل خداخانه حق شد بنا 
او دل خود را نمود کعبه* از علم وفضل 
گشت ز بعقوب کم پور گرامی نژاد 
گم شد از او پور زاد در ره یسزدان فتاد 
اصل مکارم حسین از همه را نور عین 
موسی اگر شد بطور یافت اناالله ز نسور 
خضر ز آب حیات زنسده جاوید شد 
اکمه اگر دیده یافت از اشر عیسوی 
ای ز تو مجلس‌بزیب وی ز تو مسند بنور 
کلک توان تیشه‌است کانچه‌بنا کرده‌جهل 


۱۵۷ 


برتر از این است کام گام بسنه بیشتر 
گفت که دوزخ شود زاب چنین شعله‌ور 
گفت غم دین بجوی باده در غم مخور 
گفت بلی زآنجپان هم کنسدت بیخیر 
گفت چسود او کند جان گرامی ضرر 
گفت نیاری نمود ز آتش دوزخ گذر 
گفت بگو سال و ماه مدحت فخر بشر 
زینت علم از کلام زیور فضل از نظر 
دربر فضلش فضول قول کسان سربسر 
آنکه محیط دلش مرکز علسم و هنر 
راست‌تر از هر عیان از بر او یک خبر 
راست رود تبر شرع کز فر او یافت پر 
مهر دلش خواست شد مایه نبود آنقدر 
طاق نهم چرخ بین کشته قمر را مقر 
از دل او تا بچرخ رفت دعسای سحر 
زانکه مهین عالمیست زامت خیرالبشر 
داد بطوفان آب خلسق جهان سر بسر 
خواند بر اخلاق زشت زمزمه لاتذر 
ساخت در آنجا مقام برد بدانحا مدر 
قبله آفاق گشت بر حدیث و خبر 
وز پس چندی رسید مالک ملک و حشر 
سلطنت فقر یافت صد ره از او خوبتر 
غمزده را غمکسار کمشده را راهبر 
او بدل پر حضور یافت همان جلوه در 
چشمه او را بشست وز دل او کرده سر 
اکمه جهل است از او از نظر دیده ور 
ای ز تو مسجد بجاه وی ز تو منبر بفر 
ناگیش از یک صریر ساخند زير و زبر 


۱۵۸ 


وعظ توبیدارساخت عالمی از خواب جهل 
لذت ذکر تو یافت چرخ که هر شب نهد 
تا مگرت بر فلک پیک دعاشی رسد 
سوی پیمبر بحوض باز شود چون کتاب 
گویدش ای‌شپریاربسکه شدم خوار و زار 
خامهء این رهنما داد بدستم عصا 
بر در کاتش مگیر بسر درجاتش فزای 
باد همی تا شود خاره بکپسار لعل 
رای تو چون آفتاب زانهمه دلپا بتاب 


کلیات وصال شیرازی 


ورنه بیفزود خواب قول کسان چون‌سمر 
گوش ببانگ خروس چشسم بر آه سحر 
شب همه شب چرخرا باز نه بندند در 
بس که شفاعت برد از تو بر آنشاه بر 
لیک مرا کشت يار فاضل والا گپر 
ورنه ز سستی کجا کردمی ایدر گذر 
از خطراتش برار در عرفانش بیر 
باد همی تا شود قطره بدینسان گهر 
فضل تو همچون سحاب زان همه جانهایبر 


و له‌ایضا" علیه‌ا لرحمه‌المففره 


همچوجان ند رفروغ و جانازاوگیرد فرو غ 
لعبت روم است او دربربا شدش‌رومی سلب 
ام او حافه جر انش رنک او با یوگ 
د شمن عقل است‌واو را شرع د شمن شد ولیک 
از دو نگذشته‌است سالش‌وین عجس بنگ رکه همست 
همچویوسف تا بزند ان رفت شه‌رآشد عزیز 
چون‌بری‌بگرفته‌با شد گاه و گاهی چون‌پری 
رهزن د بن شد که گاهی رفت چون رهزن به‌قید 
آب و آنش‌هر دوآأندرطبع وی‌بسرشته‌آند 


گرنشانش راهمی جوئی زمن باشد مدام 


گاه چون خورشید گردد از هلالی آشکار 
همچو عقل اندر صفا و عقل‌ازاوگیردقرار 
شا هد چیناست وبرتن باشد ش‌چینی د تار 
تلخ و دلکشس هسچودشنام الب شیرین بر 
به ز آتش در زمستان به ز گل درنوبهار 
پا باعشق ست‌کان‌رانیست‌باآن‌هردوکار 
گاه بر بیمار غم جلابی آمد سازکار 
از پس چندین هزاران سالازجم‌یادگار 
چون فلاطون تا نجم شد با حکیمان کشت بار 
گه رود در شیشه گاهی کف کند مصروع وار 
دزد هو شآمدکه‌گاهی‌رفت‌چون دزدان بدار 
کان بکیرا مفزاز او پر با دواین یک‌خاکسار 
جای او در محفل خان جهان‌فخر کبار 


قصاید 


۱۵۹ 


این شکل عجب بین چو یکی جادوی پرکار 
چون مجمره گرد آنی و مجمرش بسر بر 
بر سرش همه آتش و در دلش همه دود 
تا بر لب او لب ننهی حرف نگسوید 
عوج است که بر لشکر موسی شده دشمن 
مسکر نشوی گر بشمارم چونکیرش 
نافی چوجنبنستش‌وزان ناف سخنگوی 
ماریش چو ضحاک دمید است ز پیکر 
مرغیست که قوتش همه از بچه زاغ است 
گویساست ولی تن شم اوست. زبا تین 
چون زورفی از ابيشه و بحریست دراوژرف 
در بحریکی ماهی سیمین است که نیمش 
وین طرفه که چون دم دمد آن‌حوت درآن بحر 
گه زرد و گه اسیید و گه ارزق بنماید 


و 


عفریت وشی نو نو در شيشه در 
در چشم یکی خانه از او حفره دوزخ 
از فرق فرسند بپوا دسته ریحان 
بر سر ز نباتش طبقی لیسک چو حنظل 


تشه که از سا .با موی 
دستور مهین صدر بهین موتمن ملک 
آن ماتطه چپر وزارت که ز کلکش 
آن. کنز سقط خشمش مشکل هه اسان 
از طبعش منفک نشود جود بشمشبر 
با نسور دلش مهر منسیر آمنده مظلسم 


خود ساکن و هر دم فلکی سازد سیار 
دودش ز دل مجمره گردانست پدیدار 
در وصل بنالد چو من از هجر رخ پار 
وان راز که بشنفت کند در دمش اظار 
واندر عنقش حلقه زده سنگ گرانبار 
کش نیم تن از آب بود نیم تن از نار 
چون ناف وی افتد فند او نیز زگفتار 
شبرینی او تلخضی کام آوردت بار 
وز مفز سر خسویش دهد طعمه آن مار 
پرواز دهد آنچه فرو بسرده بمنقار 
فپم سخنش کس نکنسد با همه تکرار 
زورق نشنیدم که در او بحر کند کار 
در آب و دگر نیمه بسرونست و نگونسار 
از دمدمه آبری کند از بر پدیدار 
چون کاخ سنمار و نبه کردار سنمار 
زان دم که دمد در وی دودافکن پر کار 
در پیش یکی کلبه از او دکه عصار 
اف کشا ات تفه سار 
یقت ترا وتان یف باز 
ی مادقا رو .تا رن تسوا یاو 
سا میهف نع وییوهد انیا 
هر نقطه چو خالیست بروی بت دلدار 
وان گز مدد رایش آسان همه دنوار 
با دستش منضم نشود بخل بسمار 
با ببذل کفش ابر مطیر آمده زخار 





۱۶۰ 


هر بار بجزایزد از او داشته امید 
مدحی بسزایش نتوان گفت وگرنه 
در دست وی آنخامه که چون تبربخورشید 
از چشمه حیوان همه لمات بر آرد 
آن حامله: روح که از لسوت خیانت 
ساریست سیه سار ولی تعبیه گشته است 
ماریست هلاک همه خصمانش بدندان 
از کردش او دشمن و صد گاو بخرمن 
وین رزوی سپید از وی و از خویش‌سیه‌رو 
ز نار فرستد همه در روم ولیکن 
او خود همه در ملک ختن بست بنگارد 
آهونه و از ناف فشاند همه نافه 
ای نقطه پرگار کرم قاس جنتها دانت 
بسیار بر فظنت نو خدمست انتدی 
ژاینتت نیو ایرد باشتا زمانند 
بازار هنر گرچه کساد است ولیکن 
تو زرپی ین بخشی و گنجینه نهد خصم 
کس را نستانید بدرویشی جر نتو 
گوهر بر جسود تو یکی باشد و خاره 
جز پیش تو کاین کار بعکس است بهرجا 
صدراز مدیح تو خجل ماندم وجاداشت 
تیتوداتبت اولیستت: که این گفته: تاعض 
دانی تو که از مدح تو ز ینگونه‌ستوهم 
بونان کند از گفته من چرخ ز ما زند 
گر در صفت رای تو شعری بسرایم 
تن هر رورم و ار سم جر ور 
خار سر کلکم شکفاند گل صد رننگ 


کلیات وصال شیرازی 


هر خصم بجز معدن از او یافته زنهار 
ز اینست بپر مدح که گویند سزاوار 
پیوسته قران دارد وجودش همه آنار 
خضر است و بعکس خضرش باشد هنجار 
پاک آمده مریم صفت از تهمت نجار 
احیای جهانرا همه در نغمه* آن سار 
وز نقطه* او فتنه و صد کیک بشلوار 
اسلام از او فربه و او لاغنر و بیمار 
در هند ز بیمش همه پرداخته زنار 
وز هیبت او بست بشکستند بفر خار 
دهقان نه و سنبل بد ماند زسمن زار 
شرمایة نه. دایبره‌اشن ده یسک. آثار 
اتندک ببر همست تو نعمست بسپار 
ات بیان امین زار داز 
الا بسر مبافده جود تو ناهار 
جز جود توکس را نشمارد بخریدار 
خو. مالتی دیتا ری و هالک هینا ز 
ازبس‌که کنی در ره دین مال خودایثار 
دینار بچشم تو یکی باشد و قنطار 
ز رنیک عزیز آمد و خواهنده زر خوار 
کین لاشه ضعیف آمد و آن مرحله‌د شوار 
انبار به کته بودخاک در انار 
ورنه سخن از خاطر من یافتسه مقدار 
چوبک برد از سینسه* من لوح ز اسرار 
چون شمعم از آن کلبه فروزد بشب تار 
در روی عدو آبم و در جان عدو نار 
افسوس که در پارس ندانند گل از خار 


قصاید 


جمعی نه بآئین و گروهی نسه با زرم 
هم شکر که همچون توئی ای قبله اشراف 
بر اهل هنر کرده قدر سید و سرور 
بر دست بزرگی تو و من بوده سیه روز 
گفتی که بآب توو نان تو فزایم 
پیرار تو ای آصف حمحاه ز دیوان 
زینسان که نمودی تو فراموش رهیسرا 
ایمونس دل یاد تو کشت از چه فراموش 
از کلک منت نام بیفزود نیفزود 
من دست ز دامان تو حاشا که بدارم 
درباره* تو مدح نگفتن همه ننگست 
با ام سفت استکای ول با باه 


۱۶۱ 


قومی نه بانصاف و فریقی نه بهنحار 
هم شکر که همچون توئی ای قبله*احرار 
بر خلق جهان کرده قضا سرور و سالار 
بر مسند عزت تو ومن مأانده چنین خوار 
مقدار توافزود و نیفزود بمقدار 
گفتی‌که دو چندان کنمت راتبه از پار 
پس سال بپار افتد و پس پار به پیرار 
یاد منت از لسوح دل آینه کردار 


اوار 


از کلک توام نان و نبود از تو سز 
تو ساری خود باز مدار ای هنرت یار 
گر در حسق من لطف نکردن نبود عار 


احباب تو در ناز و حسود تو در آزار 


در ستایش و مدح گوید 


چو کوفت بر در خاور زمانه حلقه در 
غلامکی که مرابود رفت و در بکشود 
چو در گشود یکی پیک نیک بی دیدم 
چنان بدید ز چهرش که بوده سلطنتشش 
مکر و ملک نراقت ۱۱۵ تکار 
چو زرف در نگرستم همان کمانکش بود 
همش بگوشه سوری دمیسده مرزنگوش 
فشانده آن دو گره‌زنگی از در فرخار 
مگر که آهو بر طرف راغ بیخته ناف 
ز خورده خورده زنگار حلیه* شنگرف 
چو دیدمش که حواصل بزیر پر غراب 
شدم دریغ گلش را چنانکه کل درهم 
برو سرشک فشاندم چوبر کل ابر بهار 


راشای اش غلفته شتا سو دز 
چو شب که در بگشاید همی بروی سحر 
خجسته سیرت و فرخنده فال و فرخ فر 
بکشوری و کنون در تصرف لشکر 
بحکم آنکه ستمگر برافتتد از کشور 
کز او به تير نه بر دوخشی بصیر بصر 
همش زصفحه* نسرین شگفته سیسنبر 
نموده آن دو سیه ماهی از لب کوثر 
مگر که طوطی بسر صحن بساغ ریختهبر 
ز ریزه ریزه شبرننگ زیور مرمر 
چو دیدمش که سیاهی بر وی قرص قمر 
شدم فسوس مپش را چنانکه مه چنبر 
بر او خروش کشیدم چو بر چمن تندر 


اه 


سوت سس 


که ای چو چشمه حبوان دهان نوشینت 
چه شد که سایه فروهشته پرده برخورشید 
زچیست تیغ دو ابرو چنانکه چوبین تیغ 
سیر شده است چرا پیش صد هزار سنان 
بجای دولت از دست رفته هیچت هست 
بخنده گفت کنون چاکرم بدرباری 
کفریت رکه هاهی تشه آع, آکنسون 
محیط جود سپپر کسرم ابسوالپیجا 
زدم چو نام ملک برد بوسه بر لب او 

بگفتم ای ز نو بگرفنه زینتی چو جمال 
در آستانه آن آسمان مجد و جلال 
بگو بسدرگنه برجیس چیست حالت نیر 

بگفت چونی! رت د ردان 
بگفت آنکه ندی‌ابرو طبع او دریا 
یگفت آنکه بجان مهر اوست آلت سود 
بگفت آنکه چه دست وی و چه ابر مطیر 
بگفت آنکه ستاره مطیع واو حاکم 
بگفت آنکه ز رای ویست کام ملوک 
بگفت آمدنسم بیشتر بسرای تو بود 
یکیست نامه فرستاده چون طویله‌در 
نه‌نامه دسته عودی بحقه کافور 
چو برگشاشی بزم بهشت راست بساط 
هزار نشره رخشان بسه نثر او مدغم 
ین ماتون ‏ ا تن 9 
ها فقس یا 
سرشته شکر و شکایت بهم چووصل‌وفراق 
هر آنچه نسبت کفران من بخود تهمت 
از او گرفتم و بگشودم و شدم خورسند 


کلیات وصال شیرازی 


چه شد که چشمه‌بینباشتی بسه نیلوفر 
خه تقد که ها تیررا تیه شاه بر مه 
ز چیست خنجر مژگان چو خانه خنجر 
رخی که پیش وی افکندی آفتاب سیر 
کت کقاشی ب سس بوک وگ 
کز آنچه دیدی بیش است بر درم چاکر 
| 

از جلال و معانی است آسمان دکگر 
چنان شدم که زنسی بوسه بر لب ساغر 
یگانه بار خدا و بداده زان بمتر 
بود ستاره محل مهتری منش کپتر 
بکو بحضرت خورشید چیست کار قمر 
بگفتم آری از آن بحر جود و کان هنر 
بگفتم آنکه هدی راه و شخص آن رهبر 
بگفتم آنکه بدل کین اوست علت ضر 
بگفتم آنکه چه طبع وی و چه کان گهر 
یگفتم آنکه زماننه رهی و او سرور 
یگفتم آنکه بنام ویست فال ظفر 
یکی بمال دو چشم و بسوی من بنگر 
بلفظ اندک و در وی سانی بیمر 
چو در نسوردی چرخ کمال را محور 
هزار شعری تاببان بشعر او مضمر 
برون کشید بهمراه دست بیصه" خور 
شگفت دفتری اندوه هجر پا نا سر 

جوار شیست مکر گفتی از شرنگ و شکر 
هرآنچه منت احسان خود بمن در خور 


تمام خواندم و پیچیدم و زدم برسر 


قصاید 


شدم بخویش فرو تا جواب بنگارم 


شگرف مطلعی از بحر خاطرم سر زد 


مطلع دویم در شمبن 


زهی ز رای تو عکسی ببام گردون بر 
ستاره را شرف از رای و عقل را نیرو 
روان مردمی و پشت ملک و بازوی فضل 
بخشم برقسی با خار و زهر بااعضا 
بچشم دانش نور و بجسم مردی روح 


کر 
توئی اگر همه مردی نهان بیک جامه 
اگر چه ابرت خوانم گفت بران برهان 
اگر طریق معالیت پایپای سپپسر 
ز ملک و حکمت آگاهیت چو رسطالیس 
عالیت بجپان برز آسمان بشکوه 
بر تسو چرخ برفعت چو پیش چرخ ز مین 
بزرگوارا گر غایبست نتسن زدرت 
بخاک‌کوی توکز شوق خاک کوی تو نیست 
نه بیتو پهنه جیحون دوأی سوز درون 
بکینه تیغ فلک تیز و پای خسته گریز 
رهاند ار قدرم روی گو سنان بطریة 
همم نه روح که هم رنج جسم شد سربار 
مرا فلک زرگ خویش در کمند افکند 
طناب من ز رباطات من مهیا ساخت 
تنم لبالب خون چون صراحی پرمی 
حرارت تن و تائیر قرص کافورم 


۱۶۳ 


جوابی ار فسل کپتران بر مپتر 


چو آفتساب که او بر زنسد سر از خاور 


۰ ۱ ۵ ۲ ۰ 


که که ستاره بود گاه مپر و گاه قمر 
زمانه را خطر از قدر و ملک را افسر 
توان مکرمت واصل جود و بار هنر 
برفق ابری با خاک و روح با پیکر 
بفسرق عزت تاج و بتاج دولست سر 
نه در فرا خور بذل تو بحر را گوهر 
توئی اگر همه رادی عیان ز یک منظر 
و گر چو بحرت گویم دلت برآن رهبر 
و گر شما رایادیت قطرهای مطر 
ز فضل و حشمت دارائیت چو اسکندر 
مکارمت‌بزمین بیش از اختران باشر 
چو زهر عرضه کنی آسکون و دامن تر 
بر تو بر بهمت جو پیش بحر شمر 
بحضرت نو که جان هست درحضورآندر 
نه رام رامش جان و نه بار بالیین سر 
نه بیتو ساحت دامان حریف سخت‌جگر 
بصدمه دست قضا باز و بسته راه مفر 
گذارد ار فلکم باش گو حنک بگذر 
بسم نه پای که هسم درددست شد بر سر 
که بس کشایم و نکشاید از من از نشتر 
فلک که گردن او برنياید از چنبر 
که هر چه کم کنیش باز ای افزونتر 
چنانکه چشمه کافور و حسرت کافر 


۱۶۴ 


رگم چو رشته عهد بتانست بیکم و کاست 
بمردمی که بمن بنده جای مرحمتست 
مرا موی فراموش کار و بسی پسروا 
زدل رهیست بدل بی سبب نگفتنداین 
کمینه درد سری دارم ار نتایسی رو 
دعای من همه آنست کز مشاطگیت 
اگر چو خویش سقنقور باشدش همراه 
ولی امبسد من آنست کش بروی نما 
که .ستت ات ضرف نی ده ها بیس ۱۰ 
هماره تا بضرورت بحل و عقد جهان 
بر آستان تو خدمت گذار بساد سپپر 
کجاست آنکه کند وصف خسروان بپتر 
ز خسروی که از اوهرچه در خبر شنوی 
بدار منت چشم و بخضواه زحمت گوش 
که گویمت ز هنرهای افتخار ملوک 
مپین سلاله* سلطا ن بهین حواله پارس 
شهی که رأیش‌جام است و شخص‌او جمشید 
تون وی وب راخت 
از آن سپس که همه رحم بود و یکسر حلم 
خیال خام بیختند ریش گاوی چند 
چو پار فصل بپار است باغ میوه بخواه 
ولی زحلم شهان هم نشاید ایمن بود 
رایع یز 


ح‌ 


کلیات وصال شیرازی 


هماره شیشه حجام طفل و من مادر 
ز بس گسسته و باز آمده ز یکدیگر 
بمن ز مرحمت از چشم مردمی بنگر 
که این کمان نرود خاصه در چومن‌کهتر 
ییا اه ناسون گر از ید ارو 
زهمی هماره کرم کگستر و رهی پرور 
بمدح خسرو آن مرز و شاه آن کشور 
بدین جمیله فزون باد میل آنشوهر 
از این معانی دلکش که اندرو مضمر 
ز دست بحر نوالسش طصع کنی گوهر 
کته تخاموی .شون این 
یکبست حکم روا دیگریست فرمانبر 
هم آنچنانکه بسر آن آستان تو خدمنگر 
بگو بیا و هنرهای خسروی بنگر 
شد از ساینه دیگران فزون باثر 
خبیر راست عیان رتست عیان و خبر 
نه آنچنانکه سپارند گوش را بسمر 
مطاع فرمانفرمای دصر سرقا سر 
شگرف شاخ مکارم شکفشت بار هنر 
صهی که شخصش چرخست و رای او اختر 
هماره ملکش فربی و کنج او لاغر 
زباد نخوت اشرار را فزود شرر 
چو یافتند خداوند راکرم کستر 
نسدیده گرمی مرداد و سردي آذر 
که بسرق خندد و بیند گیاه خشک ضرر 
خلاف عقل یکی برخلاف شاه کمر 
بخضویش بست حصاری چو سد اسکندر 


ولیک شاه کشاید بروی دشمن و دوست 
گمان خصم که بر پسور شاه راه بیپت. 
تیافت کا نک باشار ی کنی,خنامت: فا 
بسراستی که سزاوار آن گشاد نبود 
نگین سروریش بودآرزوی خاطر بود 
توافت :تین که همان نشه‌تیتابقق‌تا فید 
یور تا رکه پران که رام بسفل 
هنوز از سر زوبین و از خم روئین 
هنوز در بر دریادلان نه موج زره 
در شش برض وربا شوه شاه 
ز بیم کیفر شاهش زمانه دست ببست 
قویست خصم ولیکن نه پیش حمله شاه 
هیان بخد متشه نا که بسته‌داشت تذاشت 
کنون هرآن سر موثی که هست بر تن او 
بنام خویش برافراشت قلعه و رایست 
درفش او شده منکوس و قلعه‌اش منحو س 
نون با لوا راد تست بر یت 
ز تیغ شاه ولی برد جان که کرده خدای 
از آن گذشته ز اعراب مدبسری که ز بحر 
از آانکه بحر خداوند شد بمکه ز پارس 
ولی امام خوارج بر او بحست آسیب 
ز خیل بحر خداوند ناجوانمرد.ی 
درانتظار چنین روز بود و فرصت یافت 
بجتای بجر خدآونسد خکصران بنشست 
جو دست یافت پراکنده کرد گنجی را 
درم فشاند باعراب و بدل کرد ونواخت 
ز بیم شاه ز دریا یناه جست و نیافت 
شپش تعیر .معا سا سا: سنهفات یی تخس 


۱۶۵ 


بخشم و احسان در های بسته را یکسر 
بر او بماند همه مخزن زر و گوهر 
مجره‌اش کمر آورد و آفتاب افسر 
که در ببست و درآن شد چومپره درششدر 
که چون نگینش گرفتند در مان لشکر 
سیه نکرده از انبسوه دشت. پهناور 
هنوز ناچخ بران نکرده جبای بسر 
نه‌چشم اختر کور و نه گوش گردون کر 
هنوز بر سر که پیکران نه برق تبر 
در او چنانکه بروید زآب نیلوفر 
بگفت بسته یکی بهتر است و رسته حشر 
قویست عاد ولیکن نه در بسر صرصر 
بفتو. شاه تیاه و نج وه 6:اه 
ز خشم شاه سنانست و ناوک خنجر 
بنام شاه جهان هر دو گشت زیر و زبر 
ز فر خسرو منصور و شاه نیک اختر 
کنون بجای بنا خاک بینیش بر سر 
حرام آتش دوزخ بر آل پیمفبر 
چو سکته بیخبر آمد به سکینه بندر 
اسیر خارجیان شد ببازگشت سفر 
زبیسم آنکه کشد شهریار از او کیفر 
که از مکایسد وی داشتی هماره حذر 
برون شتافت براو جمع گشته خیل و حشر 
بمال و منصب و ملکش بحیله یافت ظفر 
که سالپاش بیندخته بد بخضون جگر 
براو گروه حشر گشت چون ربیع و مضر 
که گر شهنگ آشود. جسان نمیبرد زخطر 


بکه گلو که بپرداخت و شد برون زمقر 





۱۶۶ 


قضا نگر که چو آکه شد از عسزیمت شاه 
چنان خیال بر او راه جست و زور آورد 
ز حیش و همی و همی بسینه‌اش زدجوش 
درآب خواست شدن پیش از نکه‌بارقضا 
بدان متانت برج و بدان رزانت سور 
هنوز خاک زمین بر هوا نبسته تتسق 
نکشته جرم زره چون سپرز گرز گران 
تصان رف فد افتا تین غبر ار اتتگ 
شکست د شمن و هیچش نکرد از آنهاسود 
که دیده شاهی کو عزم باختر کرده 
عسدو کار شها خسروا خداوندا 
عدو شکستی و بستی کنون بملک خرام 
ی اه 
یکی شده‌است شب و روز روز خوش‌بگذار 
بیا که آمده فصل بهار و فروردیسن 
شکوفه نسیم فشان گشت و ابر لولو"بار 
درخت عریان گردیده باز ستدش پوش 
ترا نه سنجی بلبل نیوش و بلبله نوش 
بمستقر خلافت بعیش و ناز گرای 
مدام کوشش و زحمت صفاز دل ببرد 
سپه کشیدی و دیدی که بخت رهبر بود 
اگرچه شاهی و دولت خدائیست ایشاه 
بجهد و کوشش اگر کاری آمده است 
کنون خجسته شپا قدر لشکری بشناس 
ولیک جانب مداح را فرو مگذار 
همیشه منبر و سکه است تا ز آهن چوب 


جهان به تیغ ستان و زمان بعیش سپار 


ماه 
25 


ماه 
2 


کلیات وصال شیرازی _ 


که یا هی ینآ کین ان 
که دید لشکر شه را برد خویش اندر 
که خواست جستن از آ سیب جاو جست مفر 
فروزد آتش کین و کندش خاکستر 
بدان حمایت بحر و بدان سافت بر 
هنوز خیل اجل در جهان نکرده گذ ر 
نگفته قسرص سپر چسون زره ز تیر سپر 
فلا خی و برکتر یدهاز ار 
نه برج و باره نه توب و نه زورق و لشکر 
عدو شکسته هم از باختر هم از خاور 
زهی جنیبه کش لشکر تو فتح و ظفر 
که بیتو ملک ندارد رواج و رونسق و فر 
مگر مشاجره کاکنون مشجر است شجر 
چنانچه روز و شب خصم نیز او بگذر 
بنو بهپار بیفزای نو بهپار دگر 
بیسار دست توای خسرو کرم کستر 
هوای قاتل گردیده باز جان پرور 
چمانه بازی گردون مکو چمانه بخور 
بنه معامله دیگران بسال دگر 
چنانکه یکسره راحت کدورت آرد بر 
از این طریقه تو ایماه خسروان بگذر 
ولی بکوشش جهد اندر است فتح و ظفر 
بجهد خسرو بود است و کوشش لشکر 
که‌شاه نیست کسی را که نیست خیل‌وحشر 
که صیت عدلت از او شد بکشور از کشور 
مباد نام تو خالی ز سکه و منبر 


ز چرح کام بییاب وز عمر بهره ببر 


در مدح فرماید : 


ای ز خطت مشکبوی خامه و دفتر 
یت وتا عه رت و 
نظم سخنور عروس حجله فکراست 
دیده بمعنی نیفکند کسی از لفظ 
سحر بنان تو خامه از کف مانی 
گوش چه خونها خورد زعبرت د ید ه 
با 3 شود زاستماع وصف خطت باز 
گرنه گهرباشد آنچه زاد ز کلکت 
کلک تو شاهیست کو قلمرو خط را 
خضر و شکتدر شلد فد کلی :و بیا نت 
طرفه کزان چشمه* که‌خور د چشانید 
از دو سه‌انگشت‌تست‌ورنهکه دید ه است 
برورق مه فلک ز کلک عطارد 
بسکه نوشت و نشد چو خط بدیعت 
مقله بن مقله از تسراشه کلکت 
وصف بنانت بس آینقدر که نگارد 
ملک خداشی که بحر پیش دل او 
انیا تیدا بورگنی تقر نان 
آ که یت وش تست الفا ۳ 
نظم که جز در ثنای اوست مثنی 
با تف خشمش بپهشت ساحت‌دوزخ 
فخر کند شخصش از تباربیعی 
چرخ دگر خوانمش ز قسدر معلی 
جود کفش را هر آنکه جوید احصا 


اه ۲ ت‌ نود ۹2 ۱ ۳ به نیع 


آهوی کلک تو داده نافهء اذفر 
صفحه زسعی تو همچو مخزن گوهر 
کلک تو مشاطه عروس سخنور 
بسکه بر الفاظ بسته کلک تو زیور 
بشکند و نی کند بناخنن آزر 
کز چه نیارست دیدن آنخط‌دلبر 
شادی طفل بدایه رفته ز مادر 
۳ ۳ ۱7۳ 
کرده مسخر هم از سیاهی لشکر 
خضر بمقصد رسید و ماند سکندر 
غیر سکندر برومیان همه یکسر 
از دوسه انگشت کلک این همه‌شکر 
صفحه* مشق ترا نهاده برابر 
باز فروشست لوح و کرد مکرر 
هر سه مژگان او بر او شده نشتر 
شعر مرا در مدیسح شاه مظفر 
لاف نهد چون به پیش دریا فرغر 
آنکه پندر بر پسدر سخی و دلاور 
تسیت طلسم اجساج داده بکوثر 
نثر که جز بر نشار اوست مکرر 
با تک عزمش‌کلیل کنیت صرصر 
فضل نهد امرش از نوال بجعفر 
مهر دگر دانمش ز رای مضور 
کو کف دریا اگر توانسی بشمر 
اعجمیانش دهند نسبت جوهر 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


جام جهان‌بین‌نهاده‌چرخ‌به‌پیشش 
آمده اختر برهنمائی مردم 
ای ز همه مپتران تسو مپتر کامل 
نام تو گر بر سفینه بنویسند 
بندی حبست نجست چاره بمردان 
شرع کر مرا رواج از کسف رادت؛ 
بحرنهد گر ز حد خویش برون‌پای 
اشت شز سا فسدا ده اد عفد اس 
مایه ز دست تو یافت ورنه برفتی 
شکر که‌جودازکف نود یدوبیا موخت 
ای تو ز افلاک در گذشته برفعت 
خواندی کردم خلاف وی نه خلافست 
دست توابر و مرا نه ملاقت طوفان 
ابری کو چون کشد طناب مکارم 
بحری‌کو چون بچار موجه درافتد 
من بدیار خود از کف تو مخوفم 
لیکن اگر بیم جان بود زتو کس را 

تانسزد جلوه خار را بریاحین 
چرخ تو را همچنانکه خلق متابع 
نرد ارادت هر آنکه با تو نبازد 


کلیات وصال شیرازی 


بیخردانش نپند تهمت ساغر 
رای وی آمد برهنمائی اختشر 
وی زهمه کاملان تو کامل مپتر 
با صفت حلم تو نخواهد لنگر 
شرع نبی را ززور بازوی حیدر 
اینحرکت برخلاف خویش تو مشصر 
پیش تو همچون" فقیر بیش توانگر 
آب وی از ابر زان سخاوت بیمر 
ورنه بطوفان شدی زمانه سراسر 
عذر گناه نکرده بشنو و بگذر 
کس بخطر خویش را نیفکند اندر 
طبع تو دراو من نه مرد شناور 
سیل نوالش رسد بجمله* کشور 
غرفه*احسان کند جهان همه‌یکسر 
کم نه بناگاه سیل بگذرد از سر 
کشته* آندست به که کشته خنجر 
تا ثرسد حمله کور را بغضنفر 
دهر ترا همچنانکه خصم مسخر 


با د درین‌شش‌جهت‌چو مپره‌بششدر 


لغز باسم شمع در ستایش 


بنگران سلطان بفرق اندرش تاج زرنگار پای او در قید و بر او رنگ زردارد قرار 
با دلی روشن سکندر وار وبرکف‌نیزه‌ای یکتنه با زنگیان پیوسته دارد کار زار 
لشکر خود را کشد آنگه که گردد تیغ زن پیکر خود را برد وقتی که گردد نیزه‌دار 

که ز روم آرنسد او را رومیان رومی سلب که زچین آرند او را چینیان چینی دثار 


نیست پروین و چوتابد مهر ماند بی‌فروغ نیست خفا ش و چو شد خورشید گرد دا شکار 





قصاید 





سوزد و این طرفه کش بر آتش ار آبی زنی 
ز انگبینستش‌حصاری و چوأند ر روی‌گریخت 
گر سلیمان نیست در صرح ممرد ازچه‌روست 
کلبنی بیخار و جز یک گل د راونشگفته‌است 
تا سحرگریان و سوزان در قیامست و سحر 
زاده* زنبور و ماری در درون دارد مقیم 
همچو زری خوش عیار اینت چونیکوبنگری 
پیگر دیگر دهندش چون گدازد پیکری 
دوزخی مانند بدلنا جلودا" در حقش 
گوتیابراهیم راماند که‌با آ نش خوشاست 
هون عضای: موسی نا قق کمگزو یه نود 
طرفه نقاشی‌بکلکش "داده و برصفحه‌قیر 
گاه بیجان يا بیش گر بر تنش بادی وزد 
نایب سلطان چارم چرخ باشد بر زمین 
با همه عزت ستاده تا سحر هر شب بیا 
آفتاب ملک و قطب مملکت شاه جهان 
سام صمصام و فریدون گرز و طهمورث علم 
آنکه یک جیش از سواران وز جود ش یک صهیل 
آنکه بر گردن عدوی شرع را امرش‌طناب 
افاتز رات پرتوی هر اختوی کات وسمتر 
ای‌که‌شد بر بند گان احسان خاصت ببی د ریغ 
خلق و خلق روح بخشت مرده‌و باد مسیح 
بر در شه غالبا جمعی زارباب ضرض 
رای شه زآنان یذ برفته‌است وین‌نبود عجب 
دیده طبع شاه را مایل‌چوبادین پروری 
برخلاف طبع اهل طبع گفتن کافریست 
قل هو الله گویرا چون برخلاف طبع گفت 
آنکه معبودش هوای نفس باشد لاجرم 


۱۶۹ 


بررخروشد زار و جان از پیکرش‌گیرد فرار 
گر عده تازة عدوی: عافد ماشند. با یدار 
فز شلیما تست هورن با کش اش سا رعاو 
گرکنی شآهنگ چیدن یابی از وی‌نیش‌خار 
سرش‌برند آینست مزد زاهد شب‌زنده‌دار 
بس عجب نبود که دارد خصلت زنبورومار 
که ضا رن تاج باشد که بشکسل ۳ 
زین‌تناسخ‌هست از عهد فریدون یادگار 
سوختنگا هش بپشت است ینت لعبت روز کار 
وین عجب گو دشمن نمرود سوزد ازشرار 
لیک این طرفه است کو ازنیل‌نتوا ندگذار 
نقشهای طرفه رنکارنگ سازد آشکار 
کاهشآیمن یابی ار بر سرش‌رانی ذوالفقار 
زان سهفت اقلیم دارد چاکر و خدمنگذار 
چون پرستاران بزم خسرو جم اقتدار 
شمع حمع و ملجا آجال و ظل کردگار 
زال کویال و سکند.ر 0 و کسری اشتمار 
وآ نکه‌یکد شت ازدلبران و حسا مش‌یک شرار 
وانکه برساعد عروس ملک‌را عدلش سوار 
وی زجودت‌دامنی هر گوهری‌کا ند ربحار 
وی که شد بر چاکران انعام عامت‌بیشمار 
ملک و دست درفشانت گلشن و ابربپار 
از فقیران کرده کینهای نهانی آشکار 
عکس خور آئینه ننماید ز شکل نورسار 
دشن دین خوانده‌مرد یرأکزاود ین‌استوار 
وین نه من گویم که داند پادشاه‌د ین‌شعار 
گفته حا سد کین زاهل بد عنست‌وسحرکار 


حق پژوها نرا شمارد هرزه کوی وزله خوار 





۱۷ 


شرع را دارند تا رانند کام نفس خویش 
گر حدیث از مصلحت دانند من آگه‌نیم 
شاه داند کز کدامین باده‌شان مستی بود 
باز چون دانسته طبع شاه گیتی را عبور 
می ندآنند این که خود آزدولت‌آنفاس او 
آنکهباشد در غزاق تفن حافت هش 
آنکه او را درنظرگرصدهزاران جنت‌است 
آنکه میداند زمام ملک گینتی را سپرد 
آنکه ذوق فقر را دانست وهم دریافت‌او 
۳5 نظر بر دولت دنیای فانی افکند 
غبر شه کونیز مامور است برانصاف‌وداد 
ور بشاهی نسبتش‌بد هندهم زین‌رورواست 
لشیر شه دو غزای دشضان. فین. قمبه 
جیش شه خونخوا هن وجیش) ودلخوا رها ن_د 
شاه دشمن مال باشد دشمن مال ازکرم 
گوهر کان شه کند در دامن سایل زجود 
پادشاها بشنو از من مشنوآن‌گفتار زشت 
هرکه‌از شاهان باینان اختیارخویش‌داد 
آنکه خود را در شمارتعزیت خوانان‌نهند 
آب‌در چشمش نباشد تا ببارد بر حسین 
یکزمان آسوده نگذارد پیمبر را بخلد 
چشم تابرهم نهد بیند پیمبر را بخواب 
اندرین کشور دگر زن‌نیست در فرمان شوی 
مرد در فرمان‌زن ای ی وسک 
رای تویف 0 
اين زناکاران کیانند آخرای‌شه‌بازپرس 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


دیوشان گر ره‌نزد با اهلد یوانشان‌چکا ر 
کردگار آگاه تر زین راز و طْل کردکار ۱ 
من نگویم مست آمالند با مستان بار 

گفته بر شاهی طمع دارد فقیری خاکسار 
دولت شه‌را چو رای شه تباتست و قرار 
از پی قطع امل نایب مناب ذوالفقار 
میکند در لحظه عصفور اجابت را شکار 
پیش‌آن منظورکو را درنظرمشتی است خار 
حق باستحقاق در دست خدیوجم وقار 
کزچه‌رو فخرجهان میکرد از فقر افتخار 
زانکه جز وجه‌اللمش‌باقی همه‌ننکست وعار 
مست عار استآنکه روآرد بملک مستعار 
کانچه شه‌راهست‌او را نیز هست‌ازکا روبار 
لشکر او ۳ جدل با نفس شوم نابکار 
از عدوآنان برآرند وز خویش ایشان دمار 
ا, عدوی مال و آمالست وداردهردوخوار 
"رهر جان او کند در مقدم جانان نثار 
زانکه‌کشور رازیان و شاه کشور راست عار 
زود بیرون رفت از دستش زمام اختیار 
در شمار شمر خواهی دیدنش روز شمار 
قاطع باغ نبی دانش مدانش آبیار 
بسکه میخواند بپای منبرش‌چون مشگسار 
هم به بیداریش بیند ساعنی هفتاد بار 
جمله را از راه برد اين ناشریف نابکار 
هست از فرماندهی نامی رد 
نیست با زنجیر اندر خانه یکزن‌راقرار 

گر زناکاران بشیراز است هر شب‌ده‌هزار 


بیش‌ازاین مپسند اهل‌شپرخود را خوا رزار 


قصاید 


تا بکی لعن ازکسی کورانزیبد غیر رحم 
اهل حق کی با عث‌قحط ووباوزلزلهاست 
دربرجالهرکوخوار شد گوقا ساست 
تا بحدی کانبیا بردند ظن بدبخویش 
فسق نبود گرکسی بر خلق باثید مهربان 
قول پیغمبر شنید ستی تو اندر حق پارس 
گفت شخصی بارسولالله‌این خصمی زچیست 
بسکه از خود فانی و باقی بذات مطلفند 
را اس یی ی 

بسپتر از این نبودم برخوبی‌ایشان دلیل 
ای ار رین کف تا 
آنکه گرد آزد.بندست ‏ همت از ریایدرف 
فاضلان در مملکت داری که ازدانش‌بود 
اینقدر ایشاه ملک ازفاضلان خالی‌نماند 
چندبایدبود شان بدنام زاین مشت د غل 
حکم کن ای حکم تو نایب تن 
باد شاهی بازپرس از کافر و از متهسم 
تا همیشه دشمن خورشید باشد موش کور 


بااش بر تخت شهی چون مپر بر اوج‌فلک 
دشمن شاهان عادل خصم سکینان حق 


۱۷ 


چند بر منبر کسی را کو نشاید غیر دار 

یا چگونه مشرکستآنکو بر خلقاست خویار 
هر نبی و هر ولی بودند خوار هر دیار 
بسکه بر خواری فزودند این گروه‌کین‌شعار 
عیب نبود گرکسی از خصم باشد بردبار 
کی خدا هر گون بلائیرا بر اینان برگمار 
گفت پیغمبر بلا خوارند اهل آن دیار 

هربلا کاید برایشان راضیند و پایدار 
اهل آن کشور تما می‌راست گوی و راست‌کار 
کاین چنین شا هی برا یشان داد لطف کرد گار 
همچو سرداری بنظم ملک پیشت استوار 
آنکه روز آرد ز رای روشن ازشبهای تار 
هر یکی بونصر دهر و بوعلی روزگار 

کین تصرفها رسد بایوالفضولی هرزه‌کار 
چند. باشد حق باطل مشتبه بر شهریار 
بازپرس ای تب تو قایم مقام ذوالفقار 
از برای چیست شاها چوب تیروچوب و دار 
تیغ تو خورشید سیما و عدو خفاش وار 
بخت ودولتزیمین و فتح ونصرت دریسار 
گویم و خواهند بیشک‌بود دردارالبو ار 


در ورود موکب امیربفارس‌وشکا یت زمان دوری‌گوید 


بسروسی یا اخلائی فقد جاء البشیر 
" هم ز عرض موکب او طول‌کیهان مستعا 


برزمین شان صد مپأبینی چوبر سند آن‌زپتک 


جادها بینی بهامون از غبار موکیش 


ایدل من پر زحسرت وی لب من‌پرفسوس 


کاین علا مت نیست جز ز آیات‌رایات‌امیر 
هد ز گرد لشگر او مهر گردون مستتر 
بر فلکشان رخنها یابی چو سوزن درحریر 
آنچنان کاندر فلک یابی کواکب رامسیر 
از فراق او بوقت کوج و گاه باد گیر 


۱۷۲ 


آن یکی دور ازبساطش گشته ازعالم نفور 
تا ز صدرو دستگاه و تخت اوکشتم جدا 
زان الم جانم فکار و زين ستم جسمم نزار 
کی امید از بخت بودم کین قدرمانم که‌باز 
شکر هم اکنون که با زآمد برآن خرگاه‌صدر 
آنکه از رای رزین حسرت خور او آفتاب 
کت آشس ال نا آبانه. ات 
همتش دریا نوال و مدش گیتی همال 
از ننپیبش بنسده کیک خرامان جره باز 
این سپپرد برپای‌ار چه قد بمش‌خوا ند وهم 
ای ضمیسرت بیشتر زین سالپا دریافته 
آنچه در صدسال‌د عوی‌نامه‌ات را درسواد 
هست د رخشم توینها نآنچه‌پیدا ازسصوم 
بسکه دارد اشتیاق خدمت نبود عجب 
زين چه کز بند شره آزاد کردی خلق‌را 
زين چه کا عدای‌ترا گرد ون دو روزی‌رام کشت 
رایت زسنی که عقل ازد رک آن حیرانبما ند 
فتنه‌را از بیم قهرت‌هم لب‌وهم کام خشک 
همچو سرو آزاد گرد د از غم و رنج هرم 
هتسریسکری کرد وق نا تواری کرعیوه 
حا سدت زغم رگید رامتخوالیببیش نیست 
هست از حکم تو گر باشد قضاخد متگذار 
من کد وقلب زرآندودی که شعرش کرده‌نام 


خواستم بهر نثار مقدمت از بحر طبع 


کلیات وصال شیرازی 


وین یکی دور از جنابش برده‌تأگردون بقیر 
ای من از این چار ناچار 9 فکار وناگزیر 
زان زبان‌جانم بتاب وز ان ضررچشمم ضر بر 
بینم ایناوضاع وسامان‌یابما ین‌صدر وسریر 
طاق‌گردون زان برشک و مهرآنورزین منیر 
آنکه از بخت جوان فرمان براوچرخ‌پیر 
چونگه نیسان خروش رعد را ابر مطیر 
حضرتش‌جنت مثأل‌و رفعنش‌کیوان نظیر 
وز عتابش سخره؟ رعنا غزالان نره شیر 
در محیط مدتش باشد حیاتی زود میر 
آنچه‌ناید عمرها زین پس‌قضا را در ضمیر 
وأنچه‌د ریک عمربخشش‌خامه ترا درصریر 
هست از خلق توپیدا آنچه پنپان در عسیر 
نطفه در صلب پدر گرد د اکر صورت پذیر 
چون نمودی‌بازشان در ربفة طاعت‌اسیر 
کین لکد ون بود بسا شیر 
رسهاد لفظ بیرون‌کرده چون موی آزخمیر 
آز را از خوان جودت هم دل‌وهم‌دیده سیر 
گر رضیع از آب احسان تولب شویدزشیر 
پایه*جاهش قصیر و گردهء خوانش فطیر 
زان سبب پامال‌جور چرخ شد همچون حصیر 
هست‌از امر تو گر باشد قدر فرمان پذیر 
اندرین محفل که بنشسته است نقادی‌بصیر 
گوهری‌خوش‌جانفروز و لوّلوّئی بس دلپذ بر 


این فزل آ ورد کاندر محفلت هر صبح و شام 
مطرسان خوانند اندر پرده عشاق وزیر 





۱۷ 


ای سراپا دلربا وی پای تا سر دلپذیر 
ارم کاشی رسب در پوسان کفت اند تن 
ترسد از شرم رخت گل می‌نروید درچمن 
زلف طرار تو در تاراج دلها بس شجاع 
زعفرانراهرکه بیند خنده آردوین عجب 
غم ز پا می‌افکند بنیاد هستی وصال 
تابد ور و گشت وعزم وسبروچرخ و گرد شنسد 


تو ز افغان من و من از خیالت ناگزیر 
زانکه‌لب بربسته‌گل از خنده‌بلبلازصفیر 
کزر مه وبا عفان کار مرت بروی کنر 
چشم بیمارتو دریغمای جانها خوشد لیر 
بر رخ من هرکه دید از گریه‌باشدناگزیر 
ساقیا جامی بیاد آاصف گردون سریر 


زهره‌وخورشید و بهرام زحل‌برجیس وتیر 


یزم ایوان اه و محفل صدر دیوان ترا 


مطرب و ساقی و دربان بنده‌وعیدو دبیر 


در توصیف و تعریف شیراز و مدح یکی از بزرگان فرمید 


خدایرا چو گذار اری ای نسیسم سحر 
یکی قضا سپری چون بپشت روح فزا 
درو معانی مشحون چو در صدف لو*لو 
همی چو ساحت مینوش روضه بس نیکو 
چنان‌که او زجنان خوشتر است درهرباب 
هزار حورا بینی نمان بیک پرده 
نه کشمر است و در او بنگری بهر برزن 
ته ار صفیای طلشین عتد لت سوخته: دا 
درو ز عاشق یکره نه ز شکوه از معشوق 
همش زخوبان پیداتمام مپرو وفا 
زوصل‌هم همه خوشدل چو عاشق‌ارمعشوق 
هرآنچه گفتمت آنجا چو در شوی بینی 
یکی فراشته طارم در او مشاهده کن 


بسوی کشور شیراز جای فضل و هنر 
یکی مکان نگری همچو خلد حان پرور 


اختر 


از او مکارم پیدا چو از سپپر 
هم آنچنان بودش آب خوشتر از کوثر 
هزار غلمان یاسی عیان ز یک منظر 
هزار قامت رعنا چو سرو در کشمر 
نه از تطاول سروش نسذرو خسته جگر 
قرو تس هت ان با 
همش ز اعیان ظاهر تمام فضل و هنر 
ز روی هم همه خرم چو کودک از مادر 
دگر هر آنچه نگفتم چو در شوی ننگر 


۱۷۴ 


نشانه دهمت گر نيایی آنج‌ارا 
دری بعیش و طرب باز سالهمای دراز 
بسایلی ۳ سرا کگذر نکنی 
بیک قدم نسروی بر زمین سده او 
نخست مرتبه بر درگپش جبین ساشو 
یکی امیر عبان بین بصدر ایواننش 
پس‌ازدعا و ثنا گر ز حال من پرسید 


گذار در کفش‌این سر بمپر نامه؟ من 


کلیات وصال شیرازی 


یکی از آن سوی این نه سپهر شو برتر 
که نیست‌دامن و حیبش پر از زر و گوهر 
که نیست افسر خاقان و تارک قیصر 
وزان سپس بدرون سرای شو اندر 
که چیست حال وصالم ز رنج راه سفر 


مطلع دویم از همین قصیده است 


زهی زمین جلالست زآسمان برتر 
اگر سپپر هنر پرورد محیسط سخا]ء 
آبگینه*طارم نیلوفری سمر شدوهست 
پکبتین .سضبا ناه اما ان 
دو چیز تو نبود خالی از دو چیز همی 
مجره بر سر بحر سپپر پل گشنشه است 
بیوستسان بپوا داریت عجب نبود 
دودایه باشد عدل و سخای توکه‌چوطفل 
خدایگانا دانشورا سخنسدان | 
اگر چه دور شدم از در نو معذورم 
من اندران که همی سر نهم بخاک‌درت 
ز من اگر گله داری بدوستی بیجاست 
بود بیاغ نظر مضزل رهی اما 
کنون هم آنهمه نگذشته است نشنیدی 
اگر خدا کند آیم بر تو جاء نت : شوقن 
بمسند تو نشینم مدیح تور کف 
قدام تا کهسد نها ات بر قالاست 


گذشتسه صیت سخای تو از همه کشور 
۷۳| 
بسدوستی تو چون آفتاب و نیلوفر 
کنونگه مپره دشمن فناده در ششدر 
کف تو از گهر و در گهت ز دانشور 
باین امید که رای تواش کند معبر 
که غنچه سر زند از شاخسار با خنجر 
جپان و خلق جهانرا گرفته اندر بر 
زهی بجود و سخا در زمانه گشته سمر 
زمانه بود ستمکار و چرخ حیلت گر 
۱ 


سیر در پی آن تاجدا شوم زان در 


کسی بسر آید چون باسیپر بد اختر 
تو چون نه* بنظر چون کنم بباغ نظر 
که کو تپست چو عصر عدوت عمر سفر 
نه سر شناخته از پا نه پنای دیده ز سر 
چوآن سپا که شود آفتابراهم سر 
هميشه تا که عرض قایم است بر جوهر 


قصاید 


زا نشیته لت جاشد تن بادا شیک 


بباش تابان بر صدر سروری چندان 


۱۷۵ 


5 دسده رخ دشمن تو بادا تر 


که آفتاب بر آرد همی سر از خاور 


مرا چو دست کرم گستر تو پر گوهر 


ز بپر طبع بمدح تو صفحه؟ دفتر 


در توصیف شب و تعریف معشوق و تهنیت عید سعید فرماید 


چون شاه تاجدار فلک تاج زرنگ‌ار 
درهم شکست این صدف آتشین وکشت 
من درفشان بگوشه* خلوت ز آب چشم 
یت وق تشن بعالمی 
برقع کشوده تازه بپارم زره رسید 
روی چو آفتاب وی از غازه لاله گون 
با عارضی چو ماه ولیکن مپی که کرد 
بنشست و باده کرد طلب داد مش‌بد ست 
از تاب باده گشته عذارش عرق فشان 
یا آفتاب عقده* پسروین زهم گسبخت 
سر خوش چو شد زنشاه* صهبایلاله‌گون 
گفتا چرا تو می‌نکشی باده گفتمش 
آنرا که چرخ بسته پی خون او کمر 
عمریست تا زکینه این چرخ واژگون 
اشکم چو فکر فخرجهان شد جهان‌سپر 
گفتا که حق تراست ولی دور غم گذشت 
فرداست عید و از پی قربان همیبرند 
این مزده چون شنیدم از بحرطبع خویش 
دادم بسرون که آرمش از بر تهنیت 
کی بپترین نتبجه الطاف کردگار 
ای بوده ز انتظار وجود تو تا کنسون 


آقتت شا کته ۵ سیر سا دا 
گوهر فشان چو دست خداوند کامگار 
مانند دست حاجب دستور روز بار 
چون رمح شپریار بمیدان کار زار 
مانند طبنع صدر جهپان رشک نوبهار 
نی نی که بر نهاده بدرگاه شپریار 
کسب ضیا ز رای امیر نلک وقار 
جامی چو خون دشمن دستور خوشگوار 
گفتی نشسته شبنم بر طرف لاله‌زار 
در بارگاه صدر جهان از پی نثار 
چون من ز مدح فخر امیران روزگار 
ای زلف تو چو کلک خداوند مشکبار 
با راح روح بخش دمی لاله‌گون چه کار 
دیبریست تا ز جور سپپر ستم شعار 
آهم چو رمح صدر زمان شد فلک گذار 
کم کین شکایت از ستم چرخ کج مدار 
با بختیان مير جپانش بسک قطار 
اين گوهری که بینی مطبوع و آبدا 
در بارگاه فخر جهان از پسی تا 
وی از تو کردکار صفست خلق امیدرار 


گردون پیر همچو یکی طفل روزه‌دار 


۱۷۶ 


جودت در انتظار سئوآ لست روز و شب 
از ای فتها .ها تست ویس عبت 
از تاب مپر سنگ گرفت اعتبار و مهر 
از بحر جودت آمده دری بسدست چرح 
تاکی فلک ز مهر کنند فخر بر زمین 
پیوسته تا حواس نباشد فسزون ز پنسج 


حادات شخص تلاکو پناه حق 


بادا چو دست نرگس از او آستین نهی . 


کلیات وصال شیرازی 


چون عاشق غمین بره انتظار بار 
توشه نه از تو کند ملک افتخار 
سنگی است کو ز رای تو بگرفته اعتبار 
تکاشتا ام عم کت هیا و ار 
هر روز می‌ند بسر از بهسر افتخار 
هان ای کلیم طور مروت کی بر 
آن به که تا کنسم بدعای تو اختصار 
همواره تا عناصر نبود بسرون ز چار 
وز ناییات ذات نو در حفظ کردگار 


در خطاب بباد و تعریف و توصیف خطهء طهران و شکایت از زمان دوری 


ای پیک عیسوی نفس ای باد مشکبار 
ایدیده از تو دیده* محنت رسیده نور 
ای نفخه؟ تو کلسین گلزار آرزو 
هم حسته سال و مه بیر شیخ و شاب جای 
از روی چون بپار برومت گیی وطن 
فیضت از آن مقأام همه پرنیان کشد 
از روی بندگی و تمنای خاکیوس 
شهری فضتاشن داده ز باغ ارم سا و 
۳ پر تین سار اس شین 
از زلف لیر ان شتفاهها کت جود شت وی 
بای بجای سنبل و نسرین درو عیان 
دروی بعیر بسربط حسمی نه در فغان 
بزمی چو بحر جمله بط و کشتی اندر او 
در وی یکی حیاب و دراو چرخ‌جسته‌جای 
گر بار یافتی ز ره عجز بوسه زن 


ای جان و دلز فیض‌تو در راحت و قرار 
وی‌مانده بیتو خاطر هجران کشیده زار 
ای مقدم تو دوحه* بستان انتظار 
هم دیده روز و شب بدر خاص و عام بار 
وز زلف مشکبار بچینت گهی گذار 
سودت از آن دیار همه نافه تتار 
روزی اگر بکشور ری افکنسی گذار 
ملکی هواش مانده ز فروردین یادکار 
آبش بسان چشمه فردوس خوشگوار 
وز روی مپوشان شده صحنش چو لاله‌زار 
زلفان مشک پرور و چشمان پر خمار 
دروی‌بعیر میناچشمی نسه‌اشکبار 

در وی نشاط غوطه خور اندوه برکنار 
وان باشد آستانه صدر بزرگوار 


ا شین بان تحت مقس دس هرا زر بان 


قصاید 
ویسن رشته گپر ببر از من بسارمفان 
ای لطف کردگار بر ابنسای روزگار 
فخر جپسان چراغعلی خان که بر سپهر 
ملک از نسیم لطف تو دلکش چو بوستان 
از فوق مدحت تو عجپ نیست کاورند 
ای پسارس از قدوم نو آباد گوش کن 
از رفتن تو فارس چه گویم که جون بود 
شا گشنه؛ سوار تسواز بهر این سفر 
باز " که حق‌گو است‌که‌دور ازتوآنچه دید 
باشد بسان دفتر مدح تو ناتمام 
باز آ که‌بار دیگر از این چهر چون زریر 
باز "که باز سازم از این اشک لعل فام 
ترسم زآب دیده این دور از آستتان 
میسوختم زره خس وخارت ز آه دل 
نی این یفن سوت نب چاه 
بیثی مناسب آورم از انسوری که باد 
یکچند بی شبانی حزم تو بوده‌اند 
باز آی تا شکسنگی ملسک را کند 
پیوسته تا که دل بود ات وصضل میک 


در کام دوستان تو شهد وصال دوست 


۱۳۷ 


تا سازیش بدرگه صدر جنهان نثار 
ذات تو کشته مظپسر الطاف کردگار 
از رای روشن توکند خاک افتخار 
کشور ز ابر جود تو خرم چو نوبهار 
هر شاخ جای برگ زبانی سخن گذار 
چندی دراین قصیده زاحوال این دیار 
پیسداست بعد مستی درد سر خمار 
انده بود پیساده و شادی بود سوار 
در شرح آن اکر همه کوشم باختصار 
کرفف: بهتن ضصفخنه؟ آخنت نو بیشمار 
در گیسرم آستان ترا درزر عیار 
مسمار نعل خنگ ترا لعل آبدار 
هنگام ببازگشت بکشتی ۳ گذار 
گر خنود نبودمی بسر راه انتظار 
گر خنود امیسدوار نسودم بره گذار 
خاکش همیشه مپبسط انوار کردگار 
گرگ ستم سمین بسره عافیت نزار 
معمار عدل و داد تو یک لحظه استوار 
همواره تا که جان بود از هجر سوگوار 
در جام دشمنان توز هر فراق یار 


در نکوهش وزرای پارس فرماید 


همست معتمد الدوله و احسان وزیسر 
پنجه و پنج شد از سال که روزی دادی, 
روزبرنائيیم از خوان عطا پروردی 
من ندانسته اگر بر در اغیبار شدم 


رزق هر روزه ز دیوان نو دارم و آنگاه 


گر بما تنگ گرفته است خدایسا تو مگیر 
لطف تو دایه ما بوده و ما کودک شیر 
شایدامروز بیخشی که شدم عاجز و پیر 
تو که دانی منگر جرمم و عذرم بپذیر 


زیب دیوان من از مدح امیر ست و ورزر 


۱۷۳۸ 


قدر یک عمر عطای نو چون شناخته‌ام 
یارب آنان که ز منشان بفلک نام چرا 
همه رابهره ز من مدح و مرا از همه هیچ 
مردمی چون شد و مردی بکجارفت دريغ 
دوستی هیچ بمداح که خصمی کرده است 
تن شا عر که‌پر ناگی آز خرن فا 
خود گرفتم نه من آن کز سخنم آندیشند 
یکی از جمله اوباش شمارم نه شریف 
آنکه سالم ز کلامش همه از طبع سلیم 
کس نداند بشجاعش که نه با مرد سلاح 
مرآ نکسسکه چو شیر است وشکرباهمهراست 
همه بگذار نه چل سال در ایران زدهام 
گیرم آرزم شه رفته ندارند نگساه 
گرخود از ضعف زمین بوس‌شهم دست نداد 
گر خداخواهد و مهلت د هدم گرد ش‌چرخ 
تلخی کام خود و کام همه مردم پارس 
آنچنان نیست که این‌شاه سخند آن نبود 
حال ارباب وظایف چه بداند که ننگشت 
اتصیارن ششت که:ا: ملک کته .تاهان 
خاصه من بنده که از آن صدوجل‌تومانم 
صد و چل‌راهمه‌د انندزیاداین عجب‌است 
باچنان حضرت و این حال‌شکایت کم بود 
لیک‌با این همه از بخت‌هزاران‌شگراست 
حال‌من بنده از این جنس‌سخن معلوم است 
آنکه با قافیه محتاج بود حالش چیست 
جز ثنا تحفهء دیگر بودم لیک دعا 
تا که در پارس بکاهند وظایف همه سال 
دشمن ملک شه و خصم رعبت بسادا 


کلیات وصال شیرازی 


به که یک عمر نا نیز شمارند حفبر 
نام منشان چو وفا محو شد از لوح ضمیر ‏ 
این من واین همه حاضر چه‌صفیر وچه‌کییر 
تا رخ این دو دلفروز که اندود بقیر 

هوش‌دارید بگوئید چه سلطان چه‌امیر 
عا کان ربیف ۵ ها تاد 

با ته انم که بدهر از هترم نیست نظیر 
تنی از زمره* اجلاف شناسم نه شهیر 
آنکه ایمن ز زبانش همه از نفس فقیر 

کس نخواند ز سبا عش‌که‌نه با دندان شیر 
باب نان بلیزینه: پپباداق سیر 

لاف مدحنگری دولت خاقان کبیر 
آخر این شاه جوانرا نه منم شاعر پیر 
رفت خواهد بر شاه این سخن چرخ مسیر 
وان هو از مس نگ سوب 
نزد خسرو بکنسم فاش بشیرین تقریر 
چه شد آخر که ترا شد سر کلک از شمشیر 
عاید یکتن از این سوختگان نیم شعیر 
آنچنان نیست که ازپارس نخواهد توقیر 
حاصلی نیست بجز یکدل و صد آه‌ونفیر 
که بیانصد نشود نیز وصال از نان سیر 
من نردم بخدا کرد قوافی تقصیر 
که بود شاه سخندان و سخن‌سنج‌وزیر 


که در افتاده بسر پنجهء تقدیسر سیر 


خواهد ار غیر ثنا تحفه برد گرچه‌حقیر 


هین دعا از من و از عون <دائی تاثیر 


زوین ماشته. واه عذابشین سید 


قصاید 


۱۷۳۹ 


در توصیف معشوق و تعریف بهار 


خور چون سحر برآمد بر این کبود منظر 
یارم ز در در آمد ناز آنچنانکه گفتی 
زلفش فناده بر روی خطش د میده رامش 
لعل لبانش کرده سرو روانش داده 
از تاب می رزوی روش چنانکهگفتی 





برمی کشانش ام گاهی شراب وکه‌جام 
سر ویو 
یت آن برخیز و سر برونکن 


حورشید را که آراست بر نقطه ربیعی 
برخیز و شو ببستان کز فیض ابر نیسان 
از عشق عارض گل بلبل شده غزلخوان 
از بار سرخ گل بین خم گشته پیکر شاخ 
کشته چکاوه مطرب گردیده سرو رقاص 
قرف ونان سین هی ممبهاه ید باه 
برخیز تا خرامیم با هم بطرف بستان 
گفتم نوی بهارم با سرو گل چکارم 
لیکن چو رای پاراست باید بطوع رفتن 

بر پای خواست آنمه با من زمپر همره 
تاکته: کذ ارم افتاد: یو استان. خشرو 
ازهر طرف کشیده دیدم بزین وزنجیر 
یکسو ستاده دیسدم اندر صف غلامان 
یکجا بسه پیش کاری داراستاده برپای 
از پرنیان و دیبا کاخ مهی بزینت 
غلمان صفت غلامان هر سو ستأده برپا 


چون بر فسراز اورنگ دارای هقت کشور 
بر درگه خداوند رخساره سوده بر در 
نسرین نهفته در مشک گل در بنفشه تر 
خون در دل عقیق و خم بر قد صنوبر 
۳ ۳:۳ ۲۳ ۷۷ ۳۲۰ 
بر خستگانش یاقوت که لعل و گاه شکر 
صافی و محفل آرا غم کاه و روح پرور 
تا کی زخانسه و کوی تا چند کاخ ومنظر 
بکشا نظر بگیتی بنگر بصنع داور 
شد چرخ و خاک هم سنگ شدروز وشب‌برابر 
1 ز لاله باغ مینوست وز ژاله بر که کوثر 
وز مر قامت سرو قمری شده نواکر 
گوثی کشیده مجنون لبلی خویش دربر 
آورده غنچه مینا پیموده لاله ساغر 
دیهان ادها کسن 
دراب نقد ایام بر عمر رفته منگر 
کزباغ بی نیاز است آترا که یار در بر 
گلگشت نی که دوزخ گلسزار نی کهآ ذر 
چون زربخاک مقرون چونگل بخار همبر 
گو را هلال‌گردون چون حلقه‌ایست بردر 
۳ ۳ ۷: .7۳ ۳ ۲:۳۳ 
رای وینال و فغفور خان و نگین وقیصر 
یکجا به پاسبانی کسری نشسته بردر 
وز لو؛لو* و زبرجد تخت شپسی بزیور 
آنرا عبیر در کف این را بدست مجمر 


۱۸۰ 


ون بوالعجب رسن‌بازبر ریسمان ستاده 
بیم فتادنش بود گوثی که بود لرزان 
بس توب آتشین دم در پیشگاه ایوان 
گفتم بدان پری روی کایا چه‌جشن‌باشد 
چون یافتم که عید است‌با عجزوناله‌گفتم 
کاری‌مهم ترآ مد درپیش گفت آن چیست 
چون این شنید در دم سوی وثاأق‌برگشت 
آنگاه تهنیت را کردم دمی تامل 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


پایش به‌بندد می بست بسرپای بند دیگر 
همچون دل فکارم در تاب زلف دلبر 
تندز صفت دز افغان ستین روش برا در 
گفتا خبر نداری تو روز عید اکبر 
کی بای تا بسر باغ از گشت باغ بگذر 
گفتم ثنای خسرو شپزاده» مظفر 
بنشست و در بر من بنهاد کلک و دفتر 
اين مطلعم زخاطر سر زد چو مپر خاور 


مطلعم دویم آز همین قصیده است 


عید و بهار میمون با بخت و دولت‌وفر 
شپزاده* حسین اسم فرمانده حسن خلق 
اسکندر فلک قدر کیخسرو فلک صدر 
بهرام زهره عشرت کیوان مشتری رای 
ننگشز تاج خورشید عارش زجام جمشید 
از کف چو پور عمران و زدم چوطفل‌مریم 
ماه از کفش بپرتسوروح از دمش درآرام 
رویش چو ماه زیبا ذاتش چو روح بیفش 
گرد د چوبرلبش‌جام سازد چوبرکفش‌نيغ 
لعلی قرین بیاقوت ماهی قران‌بخورشید 
زان لعل آب احباب زین مه هلاک‌بدخواه 
یک کلک در بنانش ظاهر کند سه‌فرزند 
گر چرخ و اخترانش ریسزید بیسم نبود 
قوسش بجای قوس و رمحش بجای‌رامح 
و چار طبع نبود گو خود مباش‌غم نیست 
خشمش چونارسوزان لطفش چوباد جانبخش 


روز دغاکه گوئی دشت ستسز باشد 


بر شپریار اعظم فرمانروای کشور 
درکوش قول احمد در جانش مهر حیدر 
از روی چون مه بدروز رای مهر انور 
هیر عطلازی این بخ فلا تن 
از رخ چوسبط بعقوب و زدل چو زادا ذر 
خلق از رخش براحت مپر از دلش منور 
شخصش بخلق سالار رایش چو مهر انور 
دارد چو بر سرش تاج آید چو دربرش زر 
مهری قرار بر سر خاکی بچرخ همبر 
زان مهر رونق ملک زین‌خاک عیش کشور 
گو چار مام نبود در عقد هفت شوهر 
در او نظیر هر یک روشنتر و نکوتر 
تیرش بجای تیر و رخشش چو چرخ دیگر 
آرد بدیل هر چار زان طبع رو پرور 
حلمش چوخاک ساکن لفظش چو آب‌کوشر 


از دارو گیرگردان چون گیر و دار محشر 





قصاید 
آرام. عافیت »را کرکنن شا کته کجویبه 
ناوک مکان نگیرد چون عشق جزکهد ردل 
ابطال را تو بینی افکنده تبغ و خفتان 
برو بحرچه آید شمشیر و می نداند 
تازد چو رخش‌رخشان چون پیلتن بمیدان 
ترسان ز سپهم رمحش اندر سپپر رامح 
روبه صفت شریران از پیش او گریزند 
عار آیدم که گویم شیرانش در کمندند 
ای آنکه قهر و لطفت اعدا و دوستانسرا 
برکام دوستان ریخت لطف تو آب‌حیوان 
اشعار من زنامت تا زیب یافت رفته است 
با این همه نگفتم اندر خور تو مدحی 
این است کاندرین دربی قیمت‌است شعرم 
ورنه بخاک پاست کاشعار آبسدارم 
بس کن وصال تا چند زینگونه ژازخابی 
خورشید تا بسالیست روزی دو معتدل‌رو 
طبعت که مهر جود است همواره‌معتدل‌باد 


بر دشمنانت بادا هر صبح شام هجران 


۱۸۱ 


اندر دم نپهنگست یا پنجه* فضنفر 
شمشیر جانسازد چون تاج جز که بر سر 
اجال را تویایی کم کرده راه و معبر 
کین هست فرق دار يا پپلوی سکندر 
لرزد نهنگ عمان نالد پلنگ بربر 
لرزان ز بیم تیغش در آسمان دو پیکر 
چون اختران سحرگاه از پیش مپر خاور 
پیچان کمند خسرو چرخ آورد بچنبر 
افکنده در شکر آب در آب کرده شکر 
برکشت دشمنان گشت قهر تو باد صرصر 
چون صیت عدل و دادت از باختر بخاور 
گر شعرم از بلندیست از شعریان فراتر 
اشعار بنده بشنو الطاف خویسش بنگر 
گر گوهراست « اینجابی قیمت است‌گوهر 
نور دلست... ده زیب سر است افسر 
کارت ثناست بگذار از حد خویش مگذر 
زان باغ پر ز زر کرد زین راغ بر ز گوهر 
کز وی بساط گیتی پز گوهر است و پر زر 
بر دوستانت بادا هر روز عید اکبسر 


در مدح و منقبیت خانم‌الانبیاء و شافع روز جزا محمد عربی عرض گرد ه: 


همی بخاطرم آید ذخیرهای بپار 
همه فراخته بسالا همه فروخته چهر 
چمن ز پیکر ایشان چو بالپای تذرو 
مغ است گفتی مرغان و گلبنان آتش 
عروس بستسان از لالهای نعماتی 
بساق و ساعد دوشیزگان اشجارش 


ز سوری و سمن و ارغوان و سرو و نهار 
همه فراشته گردن همه فریشنه سار 
دمن ز جلوه ایشان چو دستهای نگار 
فغ است کفتی کلها و بوستان فرخار 
همی تو گفتی گلگونسه سوده بر رخسار 
همه مرصع خلخال و زرنگار سوار 


۱۸ 





کنون نه‌بینی از آن سبز جامگان‌جلوه 
نه آن شکوه و شمایل نه آن حلی وحلل 
چو آن عرب که بربع و دمن کند نوحه 
چمن کنون شده تشریح خانه یونان 
بسن گسیخته اعضا و ریخته انسدام 
توان شناخت که برچند فرع بوده واصل 
بآشیانه طاوس ماند اين گلشن 
بدیر و زود دگر باره پر نگار شود 
بحکم بار خدای از نهپان سرای عدم 
با بیع افکتفه: ق تنل( 
ز کام گیرد مفز آن هوای خنرم باغ 
همه حریر ملون بکارگاه چمن 
زمین تو بیس تشذ .سم گلبسد مانبي 
خور ۵ حا کف و وی بت اط خی 
ژر طلست و | خی کته و کشت 
ز برگ گل که بمنقار بر کند بلبل 
گلست آتش کاووس کز پسی سوگند 
هزار دستان از بوی گل شود سرمست 
پنساه امت و ماه ریش شاه عرب 
هم‌اوست داعی وهم او محب خویشتن اتت یت 
ز چار مایه خلفش نشانه هشت بپشت 
زنسور طلعت او روشن است روی قریش 
پیمبران همگی پانپاده بر انرش 
شبیه خال رخش بود دانسه گندم 
بصورت امی و ادریس درد بستانسش 
از آنکه بود صدف گوهر وجودش نوح 
از آن باختر و خورشید و ماه منکرگشت 


کلیات وصال شیرازی ۱ 


در او بکار نسه شنگرف رفته نی زنگار 
کنون نیابی از آن نفسز پیکران آثار . 
نه آن خوشی و طراوت نه آن کشی ونگار 
همی راب بر آرد شریو از گلزار 
زبسکه پیکر بیجان بو د در او ز اشجار 
شود پدید که نقاش ردش یا پرگار 
توان شمرد که بر چند پود بوده و تار 
که ویتکا مورا رنه افیان بیکار 
اگر زمانه دهد مپلت و اجل زنپار 
چنانکه رفتند آیند باز دیگر بار 
بسار بینی مزمر نهاده در منقار 
برقص خیزد هوش از نسیم باد بهار 
همه خلاع مرصع بقامت گلزار 
هو موز تین نویر کته اعطار 
ز بس درخت ز هر سوکند شکوفه نثار 
چو زند خوان شده مرغان بشاخه‌کلنار 
بود بسدیده بیننده مرغ آتشخوار 
کشیده شعله و بلیل در او سیاوش وار 
همی درود فسرستد با حمد مختار 
سوار بسرق روش خسرو براق سوار 
میان او و خداوند نیست کس را بار 
ز پنج پنجه جودش روانسه هفت بحار 
ز فیسض نسبت او فربه است بطن نزار 
که در جهان بود از سجزاتشان آثار 
که کردگار پذیرفت از آدم استففار 
بدرس حکمت و استاد بر اولوالابصار 


ر سید ان همه طوفان دنه رم بکنار 


که ببر کمال وجودش خلیل کرد اقرار 





قصاید 





کلیم‌کان همه سرکوب لسن ترانی یافت 
حواله رفت بخضرش که یاب-د استعداد 
خضر ز خاک کف پای او نشانسی جست 
بناقه صالح از آن کرد خویش‌را مشغول 
بکشت نفس بپیمی او فطدای ذییح 
قبول بندگیش کرد ماه کنعانی 
ببوی بندگیش گشت دیسده یعقوب 
چو داشت در صدف دل در محبت او 
بالتماس ز ره باف کشنه داودش 
ز نام نامی حاتم چوزیسب خاتم‌کرد 
ز روی فخر و ادب شد مسیح چاوشش 
تقمسر ان کات شفا بو یه 
وجود کامل او چونکه عين آنهمه بود 
نه‌امی است که ام الکتاببرا حامل 
کسی که لوح و قلم در کف کفایت اوست 
بمکتبی که سبسق خوان علسم الاسماء 
همه بواسطه او شدند ابجد خوان 
چه‌شد که شاهد محجوب و دیگران ناظر 
خلیفه‌اسم همی خواند و او مسمی دید 
شفا طلسب ز عقاقیر خانه شرعسش 
برآن شده است که گویم جمهان‌نداردیی 
وگر نه بحر بدستی زمیین و مشتی عور 
بدان رسیده که گویم بخویش معصراجش 
کسی که ملک وجود و عدم بکام ویست 
چسان بسوی نشیب و فراز روی کند 
بحلم داروی جپل و بشرع چاره* کفر 
زآب دستانش یکرشحه* و صد رنجور 


نداشت دولت و محتاج او غنی و فقیر 


۱۸۳۳ 


کمال حضرت او جسته بود زان دیدار 
نکرد صبر و بحرمان صبور شد ناچار 
که شد ز چشمه* آب حیسات برخوردار 

که عشق داشت بر آنشهریار ناقه سوار 
وگرنه همچو خلیلی و تحفه آنمقدار 
که شد عسزیز پس از آن مذلت و تیمار 

دوباره روشن از آن بودبسکه تیره و تار 

یناه داد بذوالنون نهنگ بحر ادیار 
چو دید او را مامور جاهد الکفار 
بشد سلیمان عمری بدیوو دد سالار 
رساند مژده* پیغمبریش در انصار 
که کرد هر یکشان سنی دگر اظهار 
چو عبين لاجرمش بود معنضی بسیار 
نه اسی انست. که ام القسراش بود قرار 
ز علم کون , ان با خبر بود ناچار 
خلیفه گشت بسر ارواح انییای کبار 
همه ز راتبه* او شدند روزی خوار 
چه شد که سافی محروم و دیگران خما 

خلیفه ناظر صورت بد او بمعضی یار 
رونسدگانش و آیندگانش دانه شمار 
وجود او را عار است تابود سالار 

که بد ز پهنه* گردون بسراق او را عار 

کجا رود چه کند بر چه بنگکرد آثار 
کسی گه کشته بلندی و پستیش هموار 
رضاش فاتح خلد و ولاش دافع نا 

فا مرکا زگ فره ون بیتار 
نداشت سایه* و در ظل او صغار و کبار 


۱۸۴ 


ی وس ی ود سین موی م ترپ 


اگر نه مائده جستی زمطبخش بسودی 
باختیار ره بندگی به پیش گرفت 
نهاد تشن بپزاران مشقت و خواری 
چو قسوم او بدغابر فزود او بدعا 
گریختنش بفرمان بد از هراس نبود 
نخست زامر خدا خواند شان بامرخدای 
گر آبگینه خود را نگاهداشت از سنگ 
چو کامل آنچه نماید بحکم فرمان | 

گپی فرار نمود و گپسی مجاهده کرد 
ز معجزاتش بگذر که ۳ خواهد 
رو آیسه خوان ز کتاب وی وز گفتارش 
توا بط سفق دریت 
زسال‌شصت و یک وتات ریت3 

ز کید راه زنانسی که در کمیسن و 


کلیات وصال شیرازی 


مسیح و جمله حواریش تا ابد ناهار 
چنین بود که بود بنده فاعل مختار 
که تسانجات دهد خلق راز نار و بوار 
موی از کر آنفان شا میرن ما 
وگرنه هم ننمودی پیمبری اظهار 
چو دیدشان که‌شریرند دور شد ز اشرار 
بر او چه جرم کرا نگشت در کشیدزمار 
ار جهاد کند همچنان بود که فرار 
بدان طریق پر آورد از آن فریق دمار 
که تیر غمزه* آن حسن را نگشت شکار 
که بر اضائت خورشید کافی است نهار 
یقین که زنده شود مرده‌ور شدها ست غبار 
هنوز شرعش بر بکطریق و یک هنجار 
نگاهیان بودش حفظ ایمن دادار 


و له ایضا طاب نراه والجنه مشواه 


حقه بودم از این پیش پر از لوءلو*تر 
قیمت هر گپری در بر من بودی بیش 
عکس دیوار که بنیان وی از سنگ کنند 
سنگپایش همه مانند و تراشیده و صاف 
جوئی از پیش رو انداشت چو جوی نسیم 
قلعهء بود در آن ساخته ماری مسکن 
بنخته افت کهایروزف مد آمش: مکنا ر 
مار گه که سر از آن قلعه برآوردی لیک 
هردو را پای‌درآن قلعه بهم بسته ومار 
باد غیرت بوزیدن شد و آن‌قلعه* نغز 


قیمست هر یک از لوءلوء تنر صد گوهر 
زان گپرها که به‌بندند شهبان بر افسر 
زانکه دیوار وی از زیر بسدو سنگ زیر 
هریکی با دگری همسر و جفت و درخور 
آبی از پشست روانداشت چو آب کوثر 
طرفه ماری که گپی زهر دهد گاه شکر 
لیک چندانکه ببالیدی از آن بدکپتر 
زا نرتسو یدق با ما دو 
۹" که‌مگاه از آن حلقه برآوردی سر 
دزد از زلزلهء آن همه را زیر و زبر 
سنگها جمله فرو ریخت ز سپم اژدر 





قصاید 


برجکی بود پر از کنگره ویرانش ساخت 
چون تبه گشت حصارش نهد هد مهره‌نه‌رهبر 
اين شکر ریزکه آکنون کند ازلطف خد است 
چون صدف حقه من نیز گهرها زادی 
ریق ی یه زیت عطاق عازیة یذ 
حقه‌ام زان گهر عارسه گر خالی ماند 


۱۸۵ 





کند و بشکست فرو ریخت ز تأثیر قدر 
نه از او دوست برد بهره ونه‌خصم ضرر 
وز عطای که کند خسرو نیکو محضر 
آنصدف باز چو شد گوهر ازآن‌رفت‌بدر 
دل چو بر عاریه بندند دريغ آرد بر 


مدحت باد شپسش ساخته لبریز گهر 


درا ندرزمردم نیکو نهاد و خواهش خویش مقام معرفت را ازبا ریتعالی فرماید 


گ لا قهریا فا انز نت ها فان سیر 
نخست کار سافر بسیج راه بود 
اگر مسافری این راه پنر مشقست را 
۳ 
ترا گریسز زیاران این جهانی نیست 
وگرنه پرده چو افتاد چشم وارون بین 
هزار پرده زینهور تست با صورت 
هزار صورت زیبا و زشت درهسم شسد 
گرت زحق‌نرسد چشم راست بین چکنی 
ز هر یکی تو همان جلوه بشر خواهی 
تو از خدا طلب ایدوست چشم عنی بین 
بیا و چشم حقبقت نگر طلب ز خدای 
نه ممکن است هزاران صور یکی دیدن 
گراین محال تمنی کنی که گردد حال 
مثال. این یشجسر در نگر که یک آبست 
مرا ز بار خدااین طصع بود باری 
چو مرد در پسی رد قبول شد بیشک 


دو بین بصورت و یک بین بدیده معنی 


که آتش است گنزارنده آب او باثر 
تو شاد خفته مگّر نیستی ز اهل نظر 
یکی بسیسج‌کن از آب چشم ولخت جگر 
که چون عروج دهندت نمانی از آن‌در 
گر الفتی فتد اکنون میانتان بپتر 
چو راست دید زدهشت قوی‌شود مضطر 
در این میانه صور هر یکی بشکل دگر 
تورا که دیده معکوس بین بود بر سر 
که آگپیست نباشد ز اختتلاف صور 
کز اختلاف صور وارهی چو امل نظر 
که از خدای بد این التماس پیغمیسر 
کسی که گفت ز معنی ورا نبود خبر 
به بند دیسده ز صورت بمعنیسش بنگر 
چو زرف در نگری لیک صد هزار شجر 
که این دوره نزنند مر مرا ز یکدیگر 
ز نفی آين وز اثبات آن شود کافر 
بدان صفت که به‌بینی رسول با حیدر 


۱۸۶ 





کلیات وصال شیرازی 


در ستایش یکی از وزرای زمان خویش فرماید 


با اختیتان. سق. کته ات کامیت ار 
ش ته هی لت هی اقا اک تن 
این منصب دو روزه و این دولت سپنج 
خلقی بجاه و منصب اگرمی‌کنند فخر 
پیرایسه* بزرگی و سرمایهء شرف 
ملت از او ستوده و دولت از او قوی 
از پشت تا به پشت پدر بسر پدر منیر 
تا آدم ۳ نیاش بپرسی سئو د ۵ ین 
رخشش بود چو کوهی و کوه جهان نورد 
هم شیر با مپایست با سهم او چو یور 
از روم و روس پسرس ز باس شجاعتش 
زیرا که هر یکی زدلیران آن گروه 
هم روسیش سلیح گسل خوانده در نبرد 
از آهن کیت 3 حصاری که او تشوگ 
وان حلقه» که بستده از چنگشان بجنگ 
اختی است بی برادر و د ختی‌است بی پدر 
در انتظار سایل و ساییل ز جود او 
دینار بار دستش چون شاخ در خزان 
از باد خلق او همه گیتی شود بهشت 
صد را چنان زمانه ز کارم تتت ۵ ات 
دور از وجود صاحب عادل بجسم من 
ورنه مرا ندید کسی دور از این جناب 
گر خدمتی قضاٌ. شده بر گردن من است 


همواره باد جای تو بر صدر سروری 


ه 
‌- 


> 


ر 


مراد 


هم دهر شادمان شد و هم خلق بختیار 
بی برده شد رح ظفر ادبار گو بزار 
هت خاوو ام شتءا لختت با ند ار 
امروز جاه و منصب از او دارد افتخار 
رو سرجضی قبیلسه و سر سبزی تبار 
اسلام از اوست فربی و الحاد از اونزار 
وز صلب تا بصلب پسر بر پسر سوار 
تا توح اگر پسدرش بجوشی بزرگوار 
دستسش بود چو ابری و ابر گر نثار 
۲ ۳ ۳ ۲ 
کاگه ترا ز منند از او روزگار زار 
صد بار بیشش آمده پیشش بزینهار 
هم رومیش صلیب شکن گفته در دیار 
نها ذوفن ماک شید | هتیتسخ خضار 
اکنون در او چو بنگری از روی اعتبار 
جفتی است شوی کشته و مامیست سوگوار 
هرگز نبوده است زمانی در انتظار 
او خود شکفته روی تر از گل بنو بهار 
وز ذگر بزم او همه مجلس شود بپار 
کارد بصد هزار رحیل دیگرم بکار 
دردیست بی نهایت و رنجیست بیشمار 
آری ز جان تنضی نشکیید باختیار 
با التفات صاحب و با لطف کردگار 


مج مست ب یی سل ۴ نساعن مست نثار 


۱۸۷ 


در ستاایش فرما ید 


خیز و سامانی از این بیسر و سامانی گیر 
بندگی غم بفزاید در آزادی زن 
جامه ناچار شود کهنه و دولت ناچیز 
عاقبت کلبه آباد تو ویسران گردد 
فلگ ناه هی که عه پیت دام شه 
۳ ۳ 
من سکندر منشی با تسو نمایم بشناس 
خضر راهت شوم و گویمت آین نفس شریف 
آن سکندر تو محمد شه قاجار شناس 
این زمان چشمه شناسی چو شهنشاه‌بدان 
ظلمتش درد شب و روز بآن نفس‌نفیس 
هیچ اگر نسبت ظلمت دهمش با تریاگ 
سایه تاریک بود گر همه از خورشیداست 


زلف جمعیتی از دست پریشانی گیر 
سروری دردسر آرد کم سلطانی گیر 
دولت از بسی زری و جامه ز عریاق گیر 
حالیا خوی زآبساد بسویرانی گیر 
رک سامان و کم دولت سامانی گیر 
هان نه هر تاجوریرا تو باو ثانی گیر 
وان سکنسدر بدرش از در دربانی گیر 
چون بدانی کم اسکندر یونانی گیر 
خضر آن صدر مپین عارف ربانی گیر 
ظلمتش نیز همین جسم هیولانی گیر 
نور ظلمت کده‌اش نفخهء رحمانی گیر 
ظل حق است شه از سایه* یزدانی گیر 
ظل حق را تو خورشید برخشانی گیر 


در نکوهش و ذم یکی از نااهلان فرماید 


چرای ای دل افگار غسرق بحر فکر 
ترا خدای خردیار بهپشر است و خرد 
ز خنفسا چه عجب گر نخواست‌نفخه‌گل 
اگرخسری ز شره کاه را به از دارخواست 
منه تو جرم بخرکش نپاده شد بنهاد 
وگر که شپسره از آفتاب حسب گران 
وگر بمفز جعل بسوی گل نیامد نفز 
زبسان بپرزه میالای و دل بزاژمنه 
تو باش آینه تسا هر که بیندت گوید 


از اینکه قدر تو نشناخت ابلپی #9 
ترا اله هنر عسون خوشتر است و هنر 
ز اعجمی چه گنه گر نخواند نقش سور 
نه آن زرینه اه است و نه زنقص گهر 
کرک وه کش هواس وراه رر 
تسو ز آفتاب مجو عیب بلکه از شر 
تو مفز او بشکاف و بعیسب گل ننگر 
که کس چنین نکند خاصه مرد دانشور 


بخویش ابله و نادان بخویش ابتر وخر 


۱۸۸ 


هر آنچه اختم گوید تشاد دهد زدماغ 
براد مردم باید متاع خویش نمود 
چه مدح در برنا کس چه تیغ درکف‌شل 


کلیات وصال شیرازی 


هر آنچه اعمی گوید خبر دهد زبصر 
که راد مردم خواهد ماع فضل و هنر 
چه بکردر برعنین چه عود در بر گر 


در ستایش وزیر مملکت فارس فرماید 


زملک پرسی و دولت نظام جست و قرار 
زمانه گوتی خرم سپپر جوئی رام 
نظام ملک چه پرسی به‌بپهترین آئین 
چه کار کشوری از روشنی چو آب خزان 
زمانه شکر خداوند تا بگوفی رام 
لب هنر بود امروز باتبسم کل 
کتهتا هراق که سک ما موف 
چرا چنین نبود چون بیخرد آید شغل 
بلی چو شغل بدونان‌جهان قرین اسف 
هزار شکر کنون واجبست هر کس را 
بلی غنی‌بی فقر است و راحت از بی‌رنج 
دم از شکایتمان بست و لب بشکر کشاد 
که داد رشته تدبیر ملک را بکسی 
سپپر عدل و قوام هدی و رونق فضل 
سحأب همت صدری که بی‌ حمایست او 
زرای روشن سرمایه بخش فضل و ادب 
چو وصف جاهش خواهند سلم الافلاک 
حرم با من حریمش‌هماره خورده یمیسن 
درش چو کعببه اسلام از در احنرام 
خرد متابع رایش چو نغمه با مضراب 
بهای که اناد سا ای سا 
هه مرس 


زفتنه گوئی و شورش کران گرفت و فرار 
ستاره پرسی مسعود و بخت خواهی یار 
قرار کار چه خواهی بخوشترین هنجار 
چه عیش عالمی از خرمی چو باد بپهار 
چسود ی قاذار <3ا بخواهی خوار 
وه سر بو ایکون اضعا لس شا 
کتون هنر زرواجی که یافت برخوردار 
چرا چنین نشودچون بعاقل افتد کار 
لخن چو کار بنادان زمان رهیین بوار 
که چر خرا بصلاح از فساد کشت مدار 
چو صحت از پس بیماریو گل از پس‌خار 
زمانه زین حرکت آسمان از این رفتار 
که کرده قدرت او توسن زمانه مهار 
که ملک و فضل و هدی زوهمی کنند فخار 
محیط دامن گوهر نیفکن.د بکنسار 
اتکی یرای باه ناخ بیان 
چو نعت رایش دانند مطلسع الانوار 
امل زیم بلیغش هماره هميشه برده‌یسار 
دلش چو سینه ابرار مخزن اسبرار 
قدر ملازم امرش چو پرده با مزمار 
درست داد اگر داد او کیفر از زنهار 
اگر گرفت و اگر داد نیک بود و بکار 





۱۸۹ 





بشکل مار و بپر زهر خورده* فاقسه 
مدار دایره جود و فضل هر نقطش 
بزرگوارا در قحط سال جنود مگو 
سخن ز زیور اگر عاریست صذورم 
کز اشتیاق تو دوشیزگان پسرده فکر 
نگار بنسدم و از خویشتن بدور کنند 
مگر که کام رواشي کنند در بر شوی 
اگر چه دیسر بحضرت رسیسدم و دانم 
ز ناتواننسی تن دیر خضدمت آوردم 
هميشه تا بتجارت نمییسرد بخرد 
من این سخن که بسودای سود آوردم 
پسند طبع توبادا که پیش دریا نیز 
چو آن خلیفه که آب سبوی اعراسی 


یگفتهاش نه انگشت برنیسد. هشیار 
که پیر را بعصا احتیاج شد ناچار 
نبسته چین بجبین سخای او و بحار 
چنودو پارکه باشند عاشق دیدار 
نعوذ بالله و ماند چه کلکش از رفتار 
همه بسلارک کند آوران بنود بیکار 
ز هر یکی شده پیدا هزار کون آثار 
چو آن انامل باکّش دمی دهند فشار 
همان نمود که با زهر خورده مره مار 
که چون ستاره مدامش کف تو بساد مدار 
جراخ بدا هه رفاسم اشنا 
اگر چه مدح تو پیرایه بس بدین گفتار 
جپیز ناشده بیرون جهند عاشق‌وار 
که روی خویش نباشد نیازمند نکگار 
که در سبرای پدر عار داشتند و عوار 
کم این گناه نریزد بهفصد استغفار 
تراست قسدرت بخشش مرابسروی‌میار 
گیر بجانب عمان چو نافه سوی نتار 
بر آستان نو یعسی گر بدریا بار 
برتبسه خوار نگردد چو در بود شهوار 
ال راو درادن بناج با 


در شکایت از پیشکار مملکت پارس و بیقدری کمال و ستایش صاحب دیوان 


کشتی ادب آموزو بدین گونه سیه روز 


راندی ز در راحت و در رنج بمانسدی 


ای زشت بگفتار و بکردار و برفتار 
بر دیده دل نشتر و بر پای خرد خار 
کت سخن آرای و بدین گونه تبه‌کار 
کردی طلب عزت و زینگونه شدی‌خوار 


۱3۹۰ 


کلیات وصال شیرازی 





چندانکه ترا کاست هنر بیش فزودیش 
مقدار هنر را بفزودی تو بمقدور 
1 قد چه کشیدی که بداد یش چنین خم 
آثنا ز تو فرصت نه که استد با قامست 
شبپا شده در تاب بپپلوی چراغعی 
امروز چو بازار هنر سرد به بینی 
نه بیم ادیب از پی و نه چوب محصل 
مزدیت معین نبود از کم و از بیش 
جرمت چه‌که خلقی بود آزاد و تو دربند 
محبوس نه از چه سراپای تو در بند 
توادت اگر گویم کو مزد قیادت 
کس بر شتر بسته کجا بار گذارد 
گیرم که ز خط انقدرت تسان بکف آید 
ان شعر که من دانم و خلقی و توخونیز 
دیوان تو انباشته از مدح بزرگان 
مدحی که همه حاصل او محنت و ذلت 
گر آب رود نان بکف آید نبود عیب 
چون آب رخت رفته و ناننت نرسیده 
کس‌چون تو برعنائی خود میکند اثبات 
زین پیش گروهی پی آين کار برفتند 
مال همه‌شان وافر و عين همه وافی 
ات هه تاره کته شاه سعدی 
شایسته‌تنری کس نه چو ایشان بر خسرو 
یک شعر که بردند بخسرو به از این بود 
بل کز پی ایشان بدی و گفتة: ا یشان 
ز ایشان سخنی دربر خسرو به آزین‌بود 
بل شادی بگشودن امصار از آن بود 
شون تاه اانمن نیرت بو 


ای بر همه خواری هنرمند سزاوار 
او پیش ز مقدور نسرا کاست ز مقدار 

وز دیده چه دیدی که بکرد یش چنین‌تار 
وین را زتورخصت‌نه‌که بینند برخ بار 
چون شعر بناگوش بنان ازبی اشعار 
فردا بچه رو گرم بتازی و ببازار 
نه‌حکم خداشی ود سالار 
اجریت محقق نشد از اندک و بسیار 
دردت چه که شهری همه د رخواب وتوبیدار 
بیمار نهء از چه وجود توبه تیمار 
تعرس و ایا 
زانوی تو بسته است و کش بارشتروار 

کزوم: قمانت ون و فززند ک.خاهاز 
کز وی نه صلت خیزد و نه رایت و ادرار 
در کیسه نه درهم بنپادی و نه دینار 
شعری که از او عاید تو زحمت و آزار 
جزاینکه توئی سفله و دون طبع وشکم خوار 
رو رو که تو دیوانه و گوشی ز تو زنهار 
کس چون تو برسوائی خود میکند اشعار 
سود همه زین پیشه و نفع همه زین کار 
وقت همه‌شان خرم و بخت همشان یار 
رخت همه مصری و فلام همه ناتار 
بایسته‌تنری کس‌نه چو این قوم بدربار 
کارند کسان لوءلوء شپوار بخروار 
گر شاه شدی ملنفت کوهصر شهوار 
کار ندیسته مژده بگشودن امصار 
تا حاصل امصار بر ایشان کند ایثار 

چندان نشگفتند که از گوهر گفتار 





قصاید 


بل کز پی آن بود که از گوهر آن گنج 
جای از همه گان پیش و کرا مت زهمه‌بیش 
این عهد بآن عهد چو سنجی بچه ماند 
با این همه‌بیش‌ازهمه‌کان شعر توبینم 
گوثی پی زرنیست پی رفعست شانست 
شعری که بر او پادشهان بایدشان فخر 
شعری که چو بر مرده بخوانی جهد ازجای 
نظمی که از او پشت بدیوار بمانند 
زاحسان‌بگذشتی و شدی در پی تحسین 
غافل که چوکس عزت خود دید ز دولت 
گوشش ز کجا تا شنود شعر تو خربط 
ایخواجه نکو گفتی‌و شعر تو درست است 
بر اینکه هنرسخت ضعیف است بطالع 
شاهان جپان جمله هنرمنسد نوازند 
لیکن همه يکيایسه و یک رتبه ندارند 
زينگونه سخنگاه بلند استه وگهی پست 
ایزد بود آگه که چنین شاه نبوده است 
دانا و هنرمند و هنرمند نواز است 
چون صاحب آزاده ما نیز نیوده است 
لیک آنکه چو من اختر طالع بودش‌سست 
در بارهء او هر چه کند بیی. اشتر فند 
آن نیست که شاه‌از دگران کم بودازقدر 
شیراز کسی را بپذیرد تتجزر تین 
آنرا که یکی زین دو سود هیج نباشد 
تا رو بسخن کرد زمانسه کندش پشت 
گر حناتم طالی ز در شهر در آد 
یک جرعه بنوشد اگر از چشمه رکنی 


تا خود چه شود چونکه‌از این آب‌بنوشد 


۱۹۱ 


کردند بسدان گوهر گفتار خریدار 
هم رتبه باندازه و هم پایه بمقدار 
در مزبله رفتن زپس عشرت گلزار 
يا گفته خود بنگر و شعسر همه بشمار 
از رفعت شان گوی و حدیث صله بگذار 
خوائيی سار هبانآنتشتان, ماز 
بردی و بدیسدی همه را مرده ز آثار 
گفتی و بدیدی همه را صورت دیوار 
از زر بگذشتی که شود دافم آزار 
دولست ندهد زپی عزت بدگر بار 
کو خود همه چشم است ولی در پی دینار 
بشنضو بجوابت سخنی کز ره انکار 
شک نیست منت از دل‌و جان میکنم اقرار 
در بنند نکو نامی و در شهرت آثار 
در قوت و در قدرت و در شوکت وکردار 
ز ینگونه کرم گاه نهان گاه پدیدار 
زایدر بشمر تا بکیومرث ز اعصار 
در این نبسود شبیهه بیین سربسر آخبار 
با دست و دل و طبع بکفتار و برفتار 
لیک آنکه چو من کوکب دانش بودش تار 
چه شاه و چه مختار و چه دستور وچه‌سردار 
از دولت و از دانش و از گوهر و کردار 
کو را بسخا و بسخنن نیست سر و کار 
3 طالع او پار و ننه اخترش مدد کار 
تا بار سخا گشت ساره کندش خوار 
با آن کرم و جود و جوانمردی و ایثار 
از مستی بخلش نتوان دیدن هشیار 
ان کر اکن موفه: پسو تاه تفا 


۱۹ کلیات وصال شیرازی 


من غافل از این معنی و هر کو ز درآید مدحیش سرودم بهمان عارت و هنجار 
زان آب ننوشیده مرادوست چو جان‌بود چون آب بنوشید بشد دشمن خونخوار 
دی خوانش بگشاده بد و نانسش نهاده آن خوان شد و آن نان شدومن‌ماندم ناهار 
بر سفره نه تنها که با بسروش کره ماند 
چون بار دگر راه بدربار بجستم 
من مانم و دیوان پر و سفره* خالی 
چون بار دگر دید بدربار نسرفتم 
من گفته مدیح آو شده دشمن صله رفته 


ای چشمه که خوشی و بخوشی تو دگربار 
دربسان بنهاد است که کس را ندهدیار 
طبعم ندهد رخصت دیدن بدگر بار 
بر جانش گران آید و بر دل شودش بار 
جرات نه که این راز نمایم بکس اظهار 


هر کس که بمن خصم شود برد وظیفه 
تا فضل حق و لطف شه و همت صاحب 
شنت کها گر پاکد نمی شگ نان آیست 
تا داده بمن بهره* از خرمن جودش 
من ماتم و دست تهی و فرقت روش 


1 


ست که بینی تو در آین‌پیری‌وکوری 


عانسونن کیت شو هلت شا 


چون دید که جنس دگرم هست بانبار 
عزلش کند از ملک و کشد دست وی ازکار 
با من بسر رافت وبا خلق برفتار 
گوید که رحیلست خداوند نگهدار 
که مو کن و گه مویه کنان از غم و تیمار 
در خانه شعیری نه و دیوان پر از اشعار 
تا صبح مرادی بسدر آید ز شب نار 


آن شاه همایون چه بدیدن چه بدیدار 


مهلت دهدش بیشتر از پار وز پیرار 
کاشرار بلسد را بنپد فرق ز احرار 
داند بکه سرکوب فرستد بکه زنهار 
بر کته شوه یو ویر که سزی ار 
از آنچه ملک فخر کند او نکند عار 


آن لطفش اگر سال دکر حاکمی آید 
تا حاکم بیچاره زمان یابسد چندان 
داند بکه آرام وسانشتد یکه: ا سینت 
داند که بسر افرازد و داند که نوازد 
هم با ضعفا یار بود با فقرا تست 
حاکم که ز شه ملک ستاند باجارت 
ما گرچه خطا کار و سزاوار عقابینم 
شاها بود این ملک نشیمن گه جمشید 
ظلم است پرستنده کند صای در ایوان 
نه‌جد تو و عم ترا جای در این ملک 


دینار بسی بهترش از مالک دینار 
یا هر سخطیرا که کنسد شاه سزاوار 
کو حرمت دیپیم جم و مسند قاجار 
زاو دست‌بدست آمده تا شاه جپهاندار 
حیف است که خربنده شود مپتر و سالار 
بگذر ز فریدون و جم ایشاه هشیوار 


تا بسوده پدر جای بفرزند گذارد ای شاه چه شاه و چه وزیر و چه سپهدار 





قصاید 


۱۹۳ 





گر نیک به بینی بخدا غبسن بود غبن 
زاقصای فرنگ آید خلقی بتماشا 
شهزاده تاک تو ز اختر بفلسک بیش 
د ۵ سال فرو نست که خاقان شد ۵ درملک 
دانسته که این فره و تاد خدائلیست 
گر ارث بدی بیش بهر یک نرسیدی 
نی‌نی که همه خلق دراین ارث شریکند 
بالله که بود بپره شاه از همه کمتر 
زینان بپدر هیچ تنی عدر نگردند 
جان در قدم باب ندادند که دیدنسد 
خد مت ده واحسان کنو منصب ده‌وبنواز 
دانند همه خلق که ابنای ملوکند 
یک حبه کزایشان برسد گرچه بوعده 
باری ننهد بر دلشان عذر بزرکی 
حاصل که فرومایه اگر جان بفشاند 
وآزاده اگر زر ندهد لیک نه با من 


گستاخی از حد شد و دانم که نبخشد 


پا کار اگر جای دهد جز که بپا کار 
کز تخت جم و ملک کیان بنگرد آثار 
با دانش و با ارز و بفرهنگ و بمقدار 
نه یاغی و نه ظالم و نه مفسد و جبار 
زایشان نشنیدیم تنی خاین و عذار 
موروث نباشد که عطائیست ز دادار 
از آنکه دهد شاه جهان رایست وادرار 
از منصب و از دولت و از درهم و دینار 
هر کو نکند باور کو بنگر و بشمار 
با ملک خدا داده و با دولت نهمار 
شپشان زپدر بیش خورد انده و تیمار 
باب قدم تست چنین گوهر شهوار 
هر یک گپری دارد بی فایده مگذار 
راننده" اشرار و نوازنده* اخیار 
کز بیخردی کشتن و آویختن دار 
به تأچه خودی نقد دهد خرمن وخروار 
گر روز در آیوان بخورد پک تنه ناهار 
مار عنم بت با 
نتوان متحمل شد از او زحمت دیدار 
باشد گنپی لیک بشوید به ستغفار 
ظل ملک العرش که ایزد بودش یار 


در ستایش وزیر نیکو تدبیر گوید 


زهی وزیر ارسطو نظیر پاک ضمیر 
اگر بقسوت بازو شپبان جهان گیرند 
ترا تنهء قلمت مایسهء هزار سنان 


بیاسی از تو و چندین هزار حصن حصین 


توئی به نیروی تدبیر خویش کشورگیر 


غلامی از تو و چندین سوار مرد دلیر 


۱۹۴ 


فروغ دیده وحی است نامه ات ز سوار 
جو سرمه هر که خطت را بدیده۵ حای‌نداد 
چنانگه خصم دغل بیشه را ز تنگستان 
چه ماأیپا که ز کف شد چه مالپا که‌تلف 
چه مایه مایث بسازارگان که شد تساراج 
بشد ز حرف بد اندیش پور شاه ز راه 
ز حیله راه بسر زد که بسر پدر آشفت 
عداوتی که نهان بودیش ز بپر خدا 
ز کازرونش ببو شهر رهنمونی کرد 
حقوق شاه و عقوقش چو شبخ یاد آورد 
سریسر سروری از شیخ جست دشمن شوخ 
برون کشیدش از آن حصن‌حسن تد بیرت 
بتحفه بسردی جمعی بپادشه که بکش 
بلی سبساست شه پای ننهدار بمیان 
کمان. فک کهربامن هایان تانق خفت 
خداچو کیفر این ظالمان بدست توداد 
ز خلق آنچه ببردند بساز گیر و بنده 
ولیک با همه ممنون رای شبه میساش 
بلی کرامت آصف هم از سلیمان است 
بشه بگوی که کشور همه مسخر تست 
هميشه تا که بامید و بیم پاک و پلید 
تفای بو ند ای و کت شسانت 


کلیات وصال شیرازی 


خطیب منبر فتح است خامه ات ز صریر 
بطفل از آن سر پستان دایه بخشد شیر 
بدست خویش گدارد بیپای خود زنجیر 
کشد دبیر فلک راز اوج چرخ بزبر 
برون کشیدی و کردی به بند شاه اسیر 
همی ز مردم بوشپر شد بچرخ نقیر 
بس ارجمند که شد خوار و بس-امیرحقیر 
زهند و روم وز اسران و تبت‌وکشمیر 
بکار شیر جوان کرده حیسله رو به پیر 
پسر عتساب پدر دید او عذاب سعیر 
ایا وی وی یی 

بر مخالفت پادشاه گشت دلیر 
ی 
نیافت کو نتوان برد سر چه جای سریر 
بقلسه شد متحصن ز بیم آن تقصیر 
بدان صفت که بر آرند موی را زخمیر 
حواله کردی قومی بایلخان که بگیر 
چنین کنند بلی صاحبان صاف ضمیر 
پس از سیاست شه رای استوار وزیر 
بحق نیاز بسرو از نیازشد پذیر 
برآر حاجت یکشهر مستمند و فقیر 
که چشمپا بنو باز است از صغیر و کبیر 
چرا که مه شود از آفتاب عکس پذیر 
کشاندش زسبا گر به نیم لحظه سریر 
رسید نوبت دل گر کنون کنی تسخیر 
گپی بشیر فرستد خداوگاه نذیر 
ز خشم و عفو تو هرسال و مه نذیر وبشیر 





۱۹۵ 


در توصیف بهار و تهنیت ورود فرماید 


باغ را فرش از پرند و پرنیان کردند باز 
کوه چون کافور کان برقع ز عارض‌برکشيد 
پرده برد اندر قمار مهرگان شاخ‌درخت 
عندلیبان از نسوارامشگران گلشنند 
بخ از اردیم پشت آمد چو کعبهزردهشت 
هر خط ناخوان که بد مرقوم کلک نوبپار 
گنج قارون چمن را کش بما فالید خاک 
خسروگل تکیه زن شد باز بر اورنگ شاخ 
ارغوان شد بر سر کل سایه افکن تامگر 
بوستان خضراست یاس‌ویاسمیناخترفروغ 
غنچگان چون طفلکان ند رمرصع مهدخا ک 
از ضمیر عاشقان صد عقد انده‌گشت حل 
کبک بین کز خنده‌یکره‌می‌نیاردیست لب 
آب فرورد ین بزبی آبی چو آبان گشته‌بود 
.۰ دریا دل که تا از دست‌بوس شهرسید 
وارث ۰۰۰ عجم فرمانروای ملک جم 
آنکه دشمن راز بیم خبز رانی رمح او 
آنکه ننگ رستم و اسفندیار از نام اوست 
آنکه پیش دختر عدلش همه بیداد بود 
آنکه پیش خنجر آهن شکافش در مصاف 
آنکه تا عزمش میان بربست رزم رو سرا 
شد خبر از پارس کز رای کژ نابخردان 
رخشه افکندنداند سد دین یاجوج کفر 
حفظ دین را مهدی آسا خسرو دجال‌کش 


بخت فیروزش نگر کز پارس تأشد سوی‌ری 


پیر بود از مقدم... ش‌جوان کردند باز 
همچو خضرش زیر خضرا طیلسان کرد ند باز 
دیبه چینش به بر جای آن کردندباز 
گوش چرخ از نفمه رامشگران کرد ندباز 
زند خوانی را بنام زند خوان‌کرد ندباز 
بلبلان گاه سرودش ترجمان کردند باز 
بروی افسونی دمیدند و عبان‌کردندباز 
وز درختانش مرصع ساییان کردند باز 
از پبی بهرام قصر بهرمان کردند باز 
راست پنداری زمین را آسمان‌کردندباز 
سوی پستان سحاب اینک دهان‌کردندباز 
زان گره کز عقد زلف ضیمران کردندباز 
بسکه در هر تنگ تنگ زعفران کردندباز 
خرمش از فر دارای جهان کردند باز 

از دل‌و دستش‌بلای بحر و کان‌کردندباز 
کز قدوم او در امن و امان کردند باز 

زرد ولرزان همچوشاخ خیرزان کردندباز 
هر کجا تاریخ رزم هفتخوان کردند باز 
عدل را چون دختر نوشیروان کرده‌اند 

جنگجویان جوشن و برگستوان کرد ند باز 
کینه کوشان از پی راحت میان‌کردندباز 
روسیان آهنگ آذربایجان کردند باز 
شورش اول در این آخر زمان کردندباز, 
گفت از آخر بند تازی نوسنان‌کردندباز 
روسیان از بیم صلح جاودان کردندباز 


۱۹۶ 


کلیات وصال شیرازی 





فر او بد کز پی تاثیر آن منکر قرآن 
دولت ناگاه بد شه را همایون مقد مش 
آنکه پیش دفتر عدلسش همه بیداد بود 
خسروا جاداردار گیرد جهان‌رامشز سر 
چیست د نی رفتن وبرگشتنت موت وحیأت 
حال این کشور مپرس‌از من‌بپرسازدیگران 
خاصه زان وحشت فزاپیکی‌کهآ ورد این خبر 
بهر رود نامرادت گفتی ازغم زنده رود 
عدل توچون تبر هر کج را ست‌کرداما چسود 
شکر یزد انرا که هم خودبازیرگشتی بفارس 
داغ پور جوان پیر و جوانرادل‌بسوخت 
گرجهان نو شیروانت برد خودجاویدمان 
عدل کن کزعدل‌نام خسروان‌جاویدماند 
مدح تو پایان ندارد در دعاکوشم کنون 
تابر سال از دم جان پرور باد بهار 
نفخه* خلقت بود پیرایه بخش بوستان 


نعت شه را خسرو صاحبقران کردند باز 
زان که زان دفع بلای ناگهان‌کرد ندباز 
عدل را چون دفتر نوشبروان کردند باز 
کز تو بس درهای را مش‌بر جهان‌کردندباز 
یکجپان فرسوده را آسوده جان‌کردند باز 
تا دمی از گریه چشم خونفشان‌گردندباز 
کزشه| ندر خاک قم گنجی نمهان‌کرد ندباز 
هر دم از چشم وزیر و ایلخان‌گردندباز 
بشت خلق| زسوک پورت چون کمان کرد ند باز 


وز وجودت راحت کون و مکان‌کردندباز 


جیب و گیسو مرد و زن خردوکلان‌کردندباز 
زانکه برهرکس دری از امتحان‌کردندباز 


هر که عادل نام او نوشیروان‌کردندباز 


کایندم از شا دی در هفتآسمان‌کرد ند باز 


گوئی اندر باغ عطاران دکان‌کردندباز 
کز قدومت باغ را رشک چنان کردندباز 


در اندرزویند ارباب هوش و نکوهش پیروان هوای آنفس و ترغیب 
بعالم فنا فرماید 


ناموس سرائیست جهان سر بسر افسوس 
تا قبلسه نسازی ز دیاری همه ادبار 
تو در طلب شهدی و او ارقم قتال 
دیویست فریبنده و بر هیات آدم 
ی و نت تنس نان 
یازد چو فنا تیغ چه باصولت بپرام 
بل دشته بهرام کشان خنجر چوبین 
بر مرگ نه درمان اگرت فهم فلاطون 


چندش‌خوری افسوس دو روزی کم نا موس 
تا فتنه نگردی بعروسی همه افسوس 
تو در طصع سعدی و او اختر منحوس 
ماریست گزاینده و با حلسوه طاوس 
صرصر چو وزدمی چکند شمع بفانوس 
کوید چو اجل کوس چه باسبلت الکوس 
بل پیکر کاموس کشان بستسه* کابوس 
در گور نه همدم اگرت عقل قلید و س 





قتصاید 





۱۹۲ 





زود است که تن طعمه کرمان کنی ارچه 
با زهر فنا جام تو گو باش چو جمشید 
هم گریه" سوکت شود این خنده که‌باجام 
ویران کن ایران تنت این شب و روز است 
ایدون مخور افسوس‌جهان ورنه‌چه‌حاصلی 
فرزند کجا چاره کند ویله* رستم 
با تيشه اندیشه و پسرویزن عبرت 
شاهان شمری سفبه* اين خرکه وارون 
بینی همه را سوده بخاک آنهمه‌سبلت 
موران که تو بینی همه میرآن جپانند 
از خاک چریدند و کنون خاک چردشان 
بالله که اگر گوش دهی بشنضودت گوش 
بی سلسله گفتم غلطی رفست ببخشای 
طبعت چه و عرفان که ازاین پیشه‌نه‌واقف 
اعمی چکند نقش رخ موش یوسف 
ول مه یا وم 
پشت نو بود عاأجز شپوت مسندش 
طبعت بچه کار آید هان عقل بچنگ آر 
نوح آوردت زورق و گوئیش که زراق 
ای غرقه اگر موج ربودت مبر اندوه 
آئین نبی جوئی و پوئی ره راهب 
مخراش اگرت جبای حجر سجده* آذر 
مومن طلبی کعبه و نسرسا طلبی دیسر 
برهان بکتاری نه و ایمان پمیان ۲ 

هان روز وصال‌ست بکش بار دلاله 


دیری تنت از بافته‌شان یافته ملبوس 
با ضون اعل کوس و کو بان و کون 
هم شیون مرگت شود آین‌نعره‌که باکوس 
انکشت فروزانست برو بر چه‌زنی‌بوس 
بیپوده چه تازی بسر زنگ و در روس 
زافسوس نو آنروز که سودی نه‌درافسوس 
دلبند کجا زنسده کند حیله* کاوس 
گر کوبی و بیزی گل این توده* مدروس 
رایان نگری غسره این رایست منکوس 
یابی همه را رفته بباد آنهمه ناموس 
ملک همه معمور و ثغور همه محروس 
زافسر همه محروم وز کشور همه مایوس 
نالیدن این زمره؛ بی سلسله محبوس 
این سلسله محسوس 
تفت که ها ی بای وه ات 
امی چه برد حظ خط دلکش قابوس 
روز دو پی مصلحتم قادر قد وس 
رستم چو بفرصان توخوارش‌مکن ازطوس 
یکتنه ضرغام هر یک کله ها مدیی 


کز چشم تاه" مد 


خضر افکندت در ره و خوا نیش که سالوس 
ای گمره اگر دیو ربودت زقو تین 
احرام حرم بندی و جوئی در ناووس 
مخروش اگرت گاه اذان نغمهء ناقوس 
اين کار تو وارونه و رفتسار تو مهکوس 
فرفرچه برافزاید بر مایهء قاموس 
هین وقت مصافست بهل حیلت جاسوس 


۱۹۸ 


کلیات وصال شیرازی 


چون سپاس تو کنم ایملک قسدرشناس 
ای زجود تو چنان طبع که گلشن زبپهار 
ای بصدر مرحله حسانت فزونزخوز شید 
بهتر سشخص نو معنون: چو بشبزین خسرو 
ای زهمت بجپان جود تو کستردهبساط 
طبعت آن بحرکه فضل و هنراوراست‌گهر 
عمرجاوید زسرچشمه* حیوان زان جست 
صعوه با عدل تو کی میشکد از باز ستم 
پیش‌الماس نو پولاد و قصب‌هرد ویکیست 
آس‌گردنده‌گردون که جپهان دانه اوست 
شحنهآ سود بخوابآ مد هچون‌بخت عدوت 
کشته: بشت هی نو ند ده است: تا 
خوانمت بحر ولی بحر کی آن جود کند 
گویمت مپر ولی مهرکی آن تأب دهد 
حاسدت در همه آفاق ز مردم کس‌نیست 
خویش را د شمن اگر چون توشمارد که‌خرد 
خسروا صیت عطائی نو جپانی نسیند 
گوید آن سحر چه کز طبع نمودی‌که‌چسین 
تا چه کردی که فرستاد شمهت زر گفتم 
این عجب نیست که از بحر کسی‌یافت گهر 
یا که از آب بقایافت کسی عمر 
تا امید است ز ایام همی حاصل مرد 
بت ات که خباخا تسام بان 


ولیت راز حسود تو کند فرق سپپر 


اید 


ع 


که سپاس تو چو جود تو نیاید بقیأس 
وی بوصف تو چنان فکر که موراندرطاس 
وی بصد مرتبه گردونت برشک از کرباس 
وز تو نازنده هنر چونکه زمحمود ایاس 
وی ز رفعت بفلک قدر تو بنهاده اساس 
ذاتتآن شخص که‌جود وکرم اوراست لباس 
که سرچشمه فیض تو بنسوشید الیاس 
بره با پاس تو کی میکند از گرگ هراس 
باز در پیش سخای تو خزف با الماس 
چیست در عالم جاه تو یکی دانه اس 
گشته تا دیده* انصاف تو بیدار بپاس 
آنقدر ز اير تمنا که دهد زحمت آس 
که جپهانی کند آسوده زرنج افلاس 
که کند گوهر و زر هرچه بود سنگ‌ونحاس 
ز انکه حساد تو از زمره* دیوند نه ناس 
ساحر از حیله ز مپتاب فروشد کرباس 
خامه افتاد در اندیشه و اینش وسواس 
گشته همدم شاهان وبالشان همکاس 
حق شناسم من و دارای‌جهان شعرشناس 
خاصه بحری که کرمپاش نیاید بقیاس 
خاصه آبی که بود آب حیانش سپاس 
تا که پاس است خودازعمرهمی بهره‌یاس 
دوستت را همه آمید و عدویت‌همه باس 


تا که نمییز تون داد سه‌حسزن 5 ازیاس 





۱۹۹ 


در مدح شیر یزدان علی بن ابی طالب علیه السلام گوید 


وهم از تو بر شدن نتواند بیای جهد 
بر پسرده* پرند تشسوزد اطلیس سپپر 
بر خود نپاد کاستر پرده‌ات شود 
از ننور قبه تو بپذرفته روشنی 
با . کتیتقته که نو شیک انا عض اش 
ایسوان زرنگار تو چون مپر بنگرد 
زانسان که با خدای خداوندگار تو 
تو ک تیه بعرشی و آین حود رِ بد نف تن 
چون آعوئی که بگذرد از مرغزار شیر 
گر مرغزار شیرت خوانم شگفست نیست 
داماد مصطفی و ولی خدا علی (ع ) 
شاهی که عأجز است ز اوصاف او خرد 
آن شیر حق که جان بود از عون اوبکور 
شاهی که گر سه پاس‌نه در خندقش جهاد 
کی خاک ها فش ای 7 
اه یا سرب شتا | تن ۸ 

نیعش هلال عید ظفر شد روز بسدر 
انکس که داشت رتبه هرونی ای دد ریغ 


وز سایهء تو جسته لباسی بالتباس 
وز شرفه؟ تو ماه شرف کرده اقتباس 
بر دوش نیرین دهد سایه ات لباس 
زو کدیه کرد نثره و بروین بالتماس 
زان رفعت ترا بفلسک میکند قیاس 
بدرید پرده‌اش چو بر پرنیان پلاس 
رو کرد پسرده دارش از نقص اندراس 
آئینه سپپسر بائین انعکاس 
اجرام چون شبه ز درد ریسمان زلاس 
چون پیش سیم ز یبق و چون نزدزرنحاس 
فسلی بر آرد از خوی خجلت بار تماس 
گفنش خسره خست کله را بدار پاس 
افت تیه سطا یه 2۴ نصا ختدا سشتحا نس 
آری نسه هر کجا غلط آندیش شد حواس 
خور بگذرد بیتام توب وهم و با هراس 
؟"ندر تو خفته شیر خد؛ پیشوای ناس 
کاسلام شد ز نصرت. تیفنش قوی اساس 
لغزیده نزد مور که در اندرون طاس 
| 
یی من 
تا حشر داشت رات اسلام انتکاس 
دین را نکردی ار دم شمشیرت احتراس 
ورنه عدو بکشته دین برده بود داس 
با این همه حقیر شد از شادمان ات 
کاید همی ز سامریش نی لامساس 


۳۹ کلیات وصال شیرازی 





الحق روا نبود که ناحتق کند حلول 
مفضول را چگونه بفاضل تقسدم اسست 
آحاد ناس را نرسد سروری بخلق 
هر همرزه را چه زهره که زهرا طمع کند 
از نام کس خلیسفه نشد گو بیبار فضل 


در کاس شیر حنظل و در غاب شیر کاس 
تستاس: ناس کین توق انکتهآمام ناس 
وانکه احاد را نکند فرق از سداس 
الا شبی که زهره ببامش کنسد تماس 
کز کته آفشتراین: تیا مست و بو فرامن 
نه جیش طاعتش را شبیخونی از نعاس 
زانرو بود که کشته ایشان کند کداس 


۱۹۳ است پایسه مر د خ‌استاسی 


نه پشت خدمتش را آسییسی از کسل 
تیغعش که ذاس کشتته | عدالفت کرفست 
کوتسه نظر شناخته او را خداي از آنک 
گردون رون بحکمش‌ونشگفت کان محیط 
مسوس وار بود بپنگام بندگی 
بندد ز سیم چنبرمه قنببرش نطاق 


خلقی براحت از وی و ابلیس زشت نیز 


هر سو بگردش آرد چونان هزار آس 
ورنسه چه حد دیوکه با او کند مساس 
دارد ز جعد گیسوی شب دلدلش قطاأس 
زیرا که در مثل زد و راحت یکیست باس 


وله ایضا" _رحمد الله در توصیف و نعریف شب و حالات ثوابت و سیار فرما ید 


چو در پوشید این گردنده کریاس 
بچشم اندر جنان بنمود انحم 
تسوگفتی تین کشتبا زره حفه؟ در 
ریا چون ارزن اندر آس گر خود 
بدانسان ماه نو بر بام گردون 
چنان رخشنده اختر در دل شب 
شگفتی ول و افکنده در بیم 
در آن تاریک شب من نا دل‌صبح 
که از افسوس خود رابرد می‌خواب 
از این پهلو بآن پپلو همه شب 
که ناگاه انسدران بحر دژآگاه 


بسه پیکر در لبناس آل عباس 
که سیمین مهره‌در پیروزه‌گون‌طاس 
تو گفتی بشکفیده طارم یاس 
ز سیم ارزن کنی و از شبه آس 
یکی زین دانها هرگز نشد آس 
که اندر گشت خرم سیمگون داس 
که فکر عاقل آلایند ب‌وسواس 
سیاهی دیو را آورده در پاس 
فده یرل کزی از دی خناین 
که از کابسوس تن را کردمی پاس 
گس دار وک کامتوها ی 
زطول شب بدل برخواندم الیاس 


یکی از نور زورق راند الیاس 


قصاید 


نوید صبحم اتقو کواشن. داد نک 


زمیدن موزن و مولو زن از دسر 


جو بگذ‌شت آ ز شب داجآخرین‌ناس 


خروس ازبام و چوبک زن زکرباس 


وله ایضا طاب ثراه 


مگسوکه‌رایت اسلام از چه شد منکوس 
چراستیران‌ویران‌ازا نکه‌رفت‌ایمان 

چراست جاده شرع احمدی پنهان 
نه‌این‌نه شرع رسولست باش‌کومپجور 
شگفت باشد ز قوم و دوحه*طوبی 


چو سبحه از در تزویر مرحبا زنار 
چهد بن چه مذ هب و چه ملت! یکه شرمم‌باد 


ز سبحه* که پی اشتهاره به زنار 


ز موش کمتر شیری که سازی‌ازکاغذ 


۳*۰۱ 


بگوکها ز چه‌فروکوفت روس‌ویمن کوس 


چر است‌ملت مدروس‌از آنکهآ مدروس 


رات شیر 


بر آ کب تین جعفری منحوس 


(۱ 


نه‌این نه راه وصولست باش‌کومطموس 
غریب باشد عصفور و بیضه* طاوس 
چو مسجداز پی افسوس‌حبذاناقوس 
تمام شید و همه زرق‌وسربسرسالوس 
از آن اذان که فریب عوام نه‌ناقوس 
ز کفر بدتر دینی که گیری‌ازافسوس 


در نکوهش دنیا و زیا دتی رنج که صاحبان معرفت را هميشه حاصل است فرماید 


فلک بینی ز اختر شوم رنگش 
همی با کزان راستگاری نمایسد 
#قییان: از یبا رابتارتی 
دوروگی کند رنگ و بوئیت بخشد 
ز دانسا گریزد بنادان گر آید 
بخواران همه آب عزت فزاید 
بسرادان همه رنج و انده فرستد 
بعماری عقل و پپنسه فراخشش 
زمین را درنگ ست باد اشتابش 





(۱) - مقصود روسیه* تزاری است 


لسن وبا ما بان 
بهر جل کمانیست باشد خدنگش 
بهر جاکه تاریست باشد چوچنگش 
سین مس ان با یا ففترتگن 
ين نام و آنست ننکش 

بیین شاخ را وان کل سرخ رنگش 
بر اک بین چپره باد رنگش 
بسموری جهل و اقطاع تنکش 
فلگ ۱ اسان وگ 


۳ 





۳۰ 


مسیحا بدار است بپر بپودان 
بمردی زخاک آنکسی را برآرد 
بخوارییخاک آنکسی را بر آرد 
مرا شاید ار نالسم از جور گردون 
نوائی بفانون زجنکش نخیزد 
چل‌واندم از سال بکداشت هبدن 
ز کیوان که هست آختر شوم بختم 
چه خونا بتحصیل فرهنگ‌خوردم 
هم آين رسته دانش آباد دل را 
زبس کاذر دانش افروخت طبعم 
همه آزمودم جپانسرا سراسر 
همی شعر گفتم که شعری برشکش 
ز شعرم نه بهری بجز اشتهارش 
که دیده است‌چون‌من‌هنر بیشه‌ایرا 
ز 9 حرامش 
او تابکامش رهی بیکرانه 
عجبتر که با آنکه نفرت ز شهدش 
از ایران ویران که چون بوم بومش 
اگر چه ز عیش جپان گشته قانع 
جهان فراخش چنان ننک آمد 
ازایدر کنون میسرود. تا زمانه 
چو ایزد بود یار فرقی ندارد 
ولی فرقت دوستان تلسخ باشد 
بویژه مطاعی که خواند زمانه 
سپپری که از رای اختسر بشرمش 
چنان راست شد کار کشور زرایش 


کلیات وصال شیرازی 


همه رامش و نوش دز هوخت‌کنگش 
کشک را و هه مر اه 
که از رای برمه رسد شالپنکش 
که چون ماهی اندر فتادم بچنگش 
که فرتوت شد اینک این پشت چنگش 
بياید شدن سخره* نام و ننگش 
نه‌بینی مرا بهره الا که رنگش 
که نه باد فرهنگ و نه فروهنگش 
بیاراستم خوش ز هر لون و رنگش 
چو آذر کدهاست اینهمه‌دودهنگش 
ز خلق دو رویش ز چرخ دو رنکش 
همی خط نوشتم که ریحان به‌ننگش 
ز خطم نه خطی بجسز آدرنکش 
که بسرگردن‌این‌هنر پالم‌نکش 
ز دست قضا جام عشرت بسنگش 
همه ره خسک رسته و پای لنکش 
شگفتر که با اينکه خوبا شرنگش 
قضا میکشاند بهند و فرنگش 
بمثقال و دنکش ز خروار تنکش 
که بر زین بناچار بربست تنگش 
بساحل برد با بکام نپنگش 
اگربحر و گردایش‌ازکوه و سنگش 
وگرنه چه ایران چه هند و فرنکش 
چو بحری ز جود ش‌چوکوهی زسنکش 
سخائی که از جود دریا به ننکش 
که حاجت نباشد برمح و خدنگش 


۳۰ 





چو در شعراوفتاد یم و افا عیل‌وتفا علیش 
چه بیجا شمع جانسوزم که‌بزم دانش‌افروزم 
هزاران قالب بیجان لفظ آرم فراچینم 
چرچون شمع جانسوزم که خواهم لطف‌تشبیمش 
مراکاسد از او بازار و من درفکرتزویجش 
بهر کوفی که بوی دانشی‌یابم کد ائیرا 
فشارم پای ابرام اتف تا بر من‌افشاند 
نیو دارای گنج آد میت بودمی آکنون 
نخوانی شعربافم‌کاین کمانی بدبودبرمن 
گراز افلاگ پرسی باره* دانم زادوارش 
عانیرا بیان آرم ز اخبار وز اسنادش 
ازآن بگذ شته کز خط ماشطه حسنای‌فرقانم 
بگویم گر هوای داستان باستان داری 
گپرهای سماوی شد طراز بکر فکر من 
مرا بینی چه‌ننگین پیشه‌ایراپیش‌بگرفتم 
سروکارم بقومی شد که‌سگ بهتر زشاعرشان 
همه‌مد اح راخصمند و من نیزاعتقا دم این 
ولیکن شاعر مسکین ندارد نیز تقصیری 
که زرین دیگدان گفت وزاسبان معرق‌زین 
طمع از نام دانکی ریخت آب‌رویآرامش 
امل برخواند نام جودی وآراست‌دکانش 
بتاریخ اعتباری نیشت کوروشعرایشان‌بین 
یکی اسب‌سخن زین ساخت‌کش‌بیدق شودفرزین 
یکی شبپای مه را منتظر تا شعر بنویسد 


ادبافکند درجیحوناد یبی‌همچوصابر را 


که نه خود فا علاتش‌بادیارب نه مفا عیلش 


درآندم کاسمان با متتخیل باقن بلشن 
دروجان ازمعا نی برد مم همچون سرافیلش 
چرا چون ماه تن کاهم کهآ رم حسن تعلیلش 
مراحاصل از اونقصان ومن درفکرتکمیلش 
شوم با شی لله تا در آندازم بزنبیلش, 
گهرهائی که عرشش مخزن و گنجور جبریلش 
بجانآ دمیت گر چنین بودم بتحصیلش 
ز حکمت پرس‌وتحقبقش زهیگت‌جویو نعد یلش 
ور از تنزیل جوئی اندکی گویم زتاویلش 
شرایع را خبر دارم ز اجمال وز تفصیلش 
نمایم کشف آیساتش سرایم سر ترتیلش 
چهاز موسی و توربتش چه‌از عیسی وانجیلش 
دریغ اما که بوجهلان شمارندازاقاویلش 
که هر کس‌راست نه دستاربینی نه‌سراویلش 
بجرم آنکه افزاید صداع از قال‌وازقیلش 
که کذ ابست وزایزد نیزلعن] مد به‌تینیرش 
که‌آن تاریخ کو شبطان صفت‌ره‌زد بتسویلش 
خری از ریش گاوی خواند و وحممدبنجیلثر 
هوس‌ازیاد صیدی بست زی‌براسب‌تعجیلش 
گدابشنید بوی خیری وبرداشت زنببلش 
که‌بوی‌خون دل با بی چوبرخوانی بتفصیلش 
شه‌از رخ شرم شست‌وداد نهد یدازپی‌پیلش 
که از مداحی سنجر بندروغن بقندیلش 
کمال آورد قربان‌کاملی همچون سماعیلش 


۳۰۴ 


ازاینان‌بگذر ایدل پاس‌ناموس عزیزانرا 

حدیث شاعران هیچ اعتبار مردفاضل‌کو 
پسازسی ساله‌تحصی لآنچهرا دا نا موظف شد 
شبش چند آنکه یکروز ش‌برندزپارس‌تا کرمان 
بمزدکار کل چون چاره جوع‌البقر جوید 
چوبستد مزدور در دامن‌نها دوشدبکیپائی 
غلام سده شاهم که در بربست‌وفارغ‌شد 
پفست ماش خاکانا توا تایه 
چه جای ژاژخای مفت‌خاری‌چند در آنجا 
دراین د رگه چه‌جای‌این گدا طبعان که‌گردونرا 
فضیات‌نیزعهدی دا شت‌چوند وراند گرگونشو 
طمع خامیست شا عراز چه‌با ید کرد توقیرش 
پر از زرکیسه در انتظار بار بسر درگه 
پراز در دامن موقوف اذنی تابرافشاند 
چنین پیلان که هدم کمبه ملک ملک‌زینان 
چنین غولان که هریک اسر ثی رهزن خلقی 
چوفاضل خاک‌جنسی خاکبر سربا تلامیذش 
شهانرا دشمنانستند و زر در کارایشان‌به 
سپاهش‌غازیان دین گرسنه دل‌برهنه‌تن 
بویژه این یبپودان قفا خورکا ندرین‌کشور 

پس‌از سی‌سال‌کا مد شاه ! بران د رولا بتشان 

چود شمن بیشمار وخرج شه بسیارو دخل‌آندک 
بشا عرگر د هدزردفع روسی بااچه‌خواهد شد 
همی تا شخص مشرک‌ننگآ کین است توحید ش 
بود خرح ملک آندک‌بود دخل‌ملک‌چندان 


له 
یی 


> 


تس کی 


کلیات وصال شیرازی 


سخن کا نده فزاید اختصاراولی زتطویلش 
که‌گه مندیل شلوار است که‌شلوا رمندیلش 
بصد چند آن‌نه‌رااضی ترککی‌نادان‌بتحصیلش 
بهم همد ست گرد ندا ربعزم نقل و تحویلش 
زناخن کرده غربال ز ناخن‌ساخته‌بیلش 
بخندد دامن از مانمسک الماءالعر ابیلش 
ز ننگ آن وا برامش ز عار این وتقبیلش 
که‌با این معدهای خام نتوان‌برد تحلیلش 
که چرخ‌ار بار خواهدباید ازسرداداکلبلش 
در آنجابار شد باری‌که‌بینی برجبین‌نیلش 
برو گو پشت سر میخار در ایام تعطیلنش 
تهی‌دستیاست فاضل برکه‌با ید داد تفضیلش 
بطوماری مزخرف هیچ عاقل کرد تبد یلش 
بدر مانندش و خوانند شاعریااطیلش 
کس‌ار چیزی دهد شان‌کرد باید غرقه‌نیلش 
چو شا عربادسنجی با د خوشتر چون ابا بیلش 
بحفظ شرع زر به یابی وابلیس وتضلیلش 
بشاعر زرفشاند تا فزاید ننگ وتخجیلش 
بهودی گفتم و ترسم که ننگآیدسرائیلش 
بپرسآ خر چه خد متشان که بفزایند تحمیلش 
زمن پرسی ند دن‌هیچشان بهت رکه تقلیلش 
چوآدم راضی از وی‌چاره‌چبودباعزا زیلش 
همی تا مرد مسلم شرطاسلا م است تهلیلش 
که بر سنجی چوبا میزان جبا لآ ید مثاقیلش 





۳۰۵ 


تغزل درجدائی و هجران معشوق 


جدائی شد چوابری پرد ه‌خورشیدرخشانش 
بخوبی همچوخور شید است ومن ماه‌نوش‌خوانم 
کمانی بو لعجب داده‌است هجران در کف حسنش 
عجبتر از کمان او کمند شوق او دیدم 
ز بیم سوختن از آتش رویش مجو دوری 
بدست ای آنکه دامان‌وصال‌دلبری داری 
مرا نیز این چنین دولت میسر بود وقدراو 
طبیب ارزیر هردردی نویسدنام درمانی 
من اکنون غرقه بحرم مجویازمن‌زپایانش 
هم اکنون شکر کردی د ورکرد ازکیدگردونم 
خیالش هر زمان آید بدل زان راه‌پنهانی 
دل از اندوه عشق او بشادیپا نپردازد 
اگرچه ملک‌ویرانست دل‌خوش‌نیست بی‌سلطان 
سکندر شوکتی جمشید جاهی کسریآ ثینی 
خطا گفنم که جام و باده‌وبزم وینداین‌سر 
بقدر رنبه هر یک زاختران بیشش‌بفرمانی 
یکی پیک و یکی کاتب یکی چنگی بکی‌نایب 
چو خرج خوان احسان‌ورا اندرشمار آری 
قیاس خرج او را گر بدخل ملک پردازی 
خدا داند که گر ملکش بقدر مرتبت‌ماند 
غراب چرخرا ژاغر شود پرچون‌بیفشاند 
تو خواهی ملک سامانش سر همت‌به‌پیچاند 
بس سانش بود دشوارهای حکمت یونان 


گرش‌باکوه سنجی حلم وحلمش‌د رهواباشد 


خروشم رعد و آهم برق‌واشک دیده بارانش 
که تا دیدم بر او کردآ سمان ازدیدهپنهانش 
که تا شد دورتر شد بیشتر تاثیر پیکانش 
که بهر صید کردن دورونزدیکست یکسانش 
که وری ال هن این فتیی کشتها ستای با تقو 
مده تا میتوان از دست‌خودزنهپاردام انش 
ندانستم که اکنون سوزم وسازم بپجرانش 
بگوگر حاذقی آين دردهجران چیست‌درمانش 
من آیدون خسته* را هم مپرس‌ازمن‌زپایانش 
دوای عاشق ارجوئی‌حوالت‌کن‌بجانانسش 
بسروی دل نبست از بیوفائی راه پنهانش 
بلی این راه را سد جائثی بست‌نتوانش 
که سودای طفیلی نیست از غوغای‌مهمانش 
که‌ویرانی شود آباد از عدل جهانبانش 
که مپرش‌گوی زیبسدماه چوگان‌چرخ میدانش 
که در میدآن سر خصم است گوی‌وتيغ چوگا نش 
ز ماه و تير بشمر تا ببرجیس و بکیسوانش 
یکی جنگی یکی خاطب یکی هند وی‌دربانش 
کفاف زیسره* مطبخ نبخشد باج کرمانش 
بخرج دلق درویشی نیاید تاج خاقانش 
جپانش مختصر باشد چه‌جای‌ملک‌ایراننش 
ورا دستسارخوانسالارخوان از ریزه‌خواننش 
که گر گیتی دهندش سر فرو نایدبسامانش 
از آن بگذشته کز فرهنگ بستانم‌بساسانش 
هوا از خاک زیر افتد از آن‌درکفه میسزانش 





۳۰۶ 


چو فصلی از با رخلق‌اود رفصل‌دی‌خوانی 

مج تیوه با اشنا نارد 
ز کوهی کاهن تیغش نه‌بیند کس زتف او 
شها گلزار طبعم نشکفید از یاد مدح کس 
دریغ اما که بفسرده است بیروی‌توچندانی 


۳ 
بپایان آرم این مدح از دعاوانهم بمصراع 


کلیات وصال شیرازی 


بباغ خشک بینی تازه آن خشکیدهاغصانش 
که او مانند شد با جوهر شمشیر برانش 
نه سبزه در بهاران و نه‌برفاندرزمستانش 
که خوی افکنده با یاد توچون‌جنت‌برضوا نش 
ها ای تفت کت تفا مک ود اش 
مان با نام نیکو تا جهان‌هست‌جها نبانش 


۰ ۳ 
اد رتوحید وعوایدمعرفت و رفع حرص و آزو پیروی نکردن ارباب دعوی و نکوهش : 


مرا پیری جوان بخت است ومن‌طفل زبان دانش 
درست‌آین نقل من نقلیاست کش بشکسته به باشد 
مرا مادر پدر بودند طبع ونفس و من بودم 
فطامم را نخست‌ازتلخی عیش و سیه روزی 
همیدون چون‌بد رریافت دون‌طبع وفرومایه 
بگفت این بی‌بپا گوهرنه درا نه‌صد ف‌خواهد 
خرد را پس‌بمن بگما شت گفت‌ین‌راادب فرما 
خرد کاف کفایت یافت‌برسرچونآزآن‌پبرم 
شکسته از زبانم نسخ کرد و بست برکلکم 
همم اسرار هیات گفت با احکام وادوارش 
همه از بوستان جان من بشکفت آن‌کلها 
شدم چون خیک مستسقی‌وش‌ازپیمانهاش اما 
ازیرا کاولم پیر از نظر زد بر جگرتیری 
فسردم کم خرد تتشاند نش باهمه‌سردی 
چو سردم دید دانستآتشی‌باشدبکانونم 
بتکمیلم شریعت را بخود همدست کرداما 
چو آب از چشمه آهن زهد مرگست‌جانور را 
سخن گرچه زلقمانست و جانرالقمه حکمت 
سروشم گفت ننیوشی‌وصال‌این غره غولان 


شکسته زان سخن گویم که‌نغزا یدزطفلا نش 
بلی ای نآب دندانست وباشد باب دندانش 
از آن ما در پدر در رنج‌چون بوسف زا خوانش 
بما در گفت کانداید بصبر و دوده‌پستانش 
مرا در تربیت خودبازکرداز آب وازنانش 
یکی در بتیم است این‌وبایدتاج سلطانش 
مرا گفتا مکش سر چون قلم از خط فرمانش 
مرا چون دال جافرمود درصدر دبستانش 
بائینی که چون یاقوت لالا گشت‌ربحانش 
همم تعلیم منطق‌کردبا اشکال و برها 

که‌تخم افشاند چندی پیش | زاین‌درخاک یونلش 
نبودش در سبو آبی که‌جان میبود عطشانش 
که‌از تدبیرهای عقل مرهم ساخت‌نتوانش 
که مدفوق ایج ندهد سود سرمای‌زمستانش 
که ننشاند شرار از سیل باران‌ابرنیسانش 
چو شرع آ میخت با وسواس‌بینی جمله‌نقصا نش 
اگر چه خواندها ستا یزد حیات جان حیوا نش 
چو زاستیلای‌تب‌گوید نگوئی جزکه‌هذ یانش 
که مرغ سدره نبود لانه بر شاخ مغیلانش 


قصاید 


۳۰۷ 


سکس تم سس امه موب سس سب 


شریعت زبده عشق است‌و درد او بودکوثر 
بگوشم از سروش آمد چونام عشق‌واوصافش 
خرد را گفتم این عشقی کزوهرکس‌سخنراند 
چونام عشق بردم عقل‌همچون ثعله سرکش‌شد 
توگفتی غول را 
بگفتا ار سلامت جوئی ازعشق‌ای پسربگذر 
یکی دریاست طوفانزا که چون موج! ورد باشد 
نگردد رام با کس تا نگرد دنام چون‌ننگش 
۳/۳ دانش‌که سازم ساز چون‌روشن دل‌پیران 
کمالیرا که از عین الکمالش لام اندودم 
کسیر کو کند معشویی, انا میست تعونند ی 
بشهری‌کو مکان گیرد کنون با شور مجنسونش 
اسیرش بسته بندی که خوانی‌زلف طرارش 


راندم بنسر شمشیر لا حولش 


سر موقی نه و موئی نیرزد تاج جمشیدش 
جپانیرا همی خواند بقلاشی و بد نامی 
حریف لاابالی می‌پذیرد یار بسی پروا 
بنقصان از کمالی کش بود کس را نبالاید 
گروهی پیروانش آرزو دشمن که هر یکشان 
مرا فکر هزاران ساله زین بس رنجه‌میدارد 
ز تحذیر خرد اندیشه عشقم فزود آری 
چو شوقم شد گریبان گیر پا درراه‌بنهادم 
بگوشم خورده بود اب بن‌نکته از آزاده" وقتی 
نگشته خسته صورت نیابد مرحم معنی 
۳ امید بستم دل بمهر روی مه‌روتی 
رخش باغ و گدای جلوه گلزار فردوسش 
بهای وصل او گاهی که ارزان‌بودکم جستی 
مرا حلوای شکر بود تلخ اندوده گفتارش 


بهر خواری نمید یدی ز عشق خود پشیمانم 


‌ 


ميامیز ار تمیزی باشدت بها میز شیطانش 
چنان گشتم که‌آید دردمندی بوی‌درمانش 
نهان! زنتست‌یاد آری ز من چون عشق‌پنها نش 
چنون شیری کهآ تش در زنیآندرنیستانش 
تو گفتی دیورا خواندم ببرآیات‌فرقانش 

که هرکس‌روی او بیند نه سربینی‌نه‌سامانش 
چو دریانوح درتب لرزه‌ا زتشویش‌طوفا نش 
نسازد وصل با کس تانسازدکفر ایمانش 
کند بر طاق نسیان جفت‌باعمدجوانانش 
کشد از سرکشی برسرچو بیندنون‌نقصانش 
دلیرا کو کند مجروح جانبازیست درمانش 
بمصری کو وطن سازد کند باقحط کنعانش 
شکارش خسته* نیری که گوثی چشم‌فتانش 
کف خاکی نه و بادی بود ملک‌سلیمانش 
خلاف شرع و احکا مش نقیض عقل وبرها 

ز کفر کافرش ننکست و اسلام مسلمانب 
نه شیطانرا ز انکارش نه آدمرازعصیانش 
بسرخصمی کنند ار هیچ باشدرای‌سامانش 
وزینسان هر که را یابی نیابی‌فکریکآتش 
هرآنچه از وی شود معنوع جوید بیش‌انسانش 
۹ یابم اهل ذوقی تا زنم دستی‌بداما نش 
که معنی دانه جز عشق صورت نیست بارانش 
ی وی 
که گوتی مهر گوئی بودپیشزلف‌چوگانش 
لیش لعل و بپهای ۳ بدخشانش 
بجان خویشد رویشش‌بملک خویش‌سلطا نش 
مرا تریاق اکبر بود زهر آلوده پیکانش 
بهر زاری نمیدیدم ز جور خودیشیمانش 


۳۰۸ 


بسا رنجاکزا وجان‌بردوهم نگست پیوندش 
بآخر هم بحکم سرنوشت از وی‌جداماند م 
چو از صورت شدم لابدره‌بیصورتی پیما 
نبود از رنج تن یاری موافق تر بسیاحش 
بپر سو رهزنی کزد ست د ستانش‌حذرکردن 
همه بر صورت باران ولی بر سیرت‌ماران 
بصورت هر یکی رهبر بمعنی رهزنی‌ابتر 
شده هر یک چو اشترپشم پوش وکف بلفجا ما 
فسون هر یکی آدریس را برد ز ‏ تدریسش 
یکی در کشف اسرار و همان اسراررستارش 
بلی محرو را گر نوشد عسل!ورازیان‌دارد 
قرینم گر نبودی لطف حق و همت مردان 
که دین و کفر مردان را لباس مستعار آمد 
شنیدم ببری و عاشق شدم برنام مسعودش 
چو دیدم روی آو دیدم خردرانیزمفتونش 
نه‌مردی ژرف دریائی نه پیری‌بپن‌کیهانی 
بنرخی خاطر از وحدت یکی خمرخرد سود ش 
صدف سانش لب آزهم چون گشادی‌آن گهردادی 
بطوفان فنا تن داده تا خود کشته طوفانا 
بکانون درونش آتشی دیدم فروزند ه 
دمار از مار نفس عالم اوبارش برآورده 
جهان ماهی و او یونس زمانه چاه‌واویوسف 
د مش با سر که آر مردند می‌همد استان گشته 
براقی نیست در کارش عروجی‌نیست د رسیرش 
چوانسانی چنان دیدم که‌الحق‌جایآن د ارد 
مقیم کوی او گشتم چو درباغ جنان آدم 
بهشتی بود ود رمن لوث‌هستی د بد هودوزخ‌شد 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


بسا جوراکزاو دل دیدوهم نشکست پیمانش 
که صورت گرچه باید دیریابی‌زودپایانش 
بیابانی به پیش آمد مغیلان نیش‌غولانش 
نبود از خون دل آبی گواراتر بعطشانش 
ستافر گر شدی سیمرغ یارانی و امکانش 
کجا مار است از شیرین زبانی‌زهردندانش 
بلای‌جان خلقان‌بر تن آن پشمین خلقانش 
بکول ازبارگی گولست کوهی جای کوهانش 
فریب هر یکی آرد فلاطونرا ز بونانش 
یکی در شرح توحید وهمان توحید خذلانش 
بقرآن وصف اگر فیه شفاء گفته یزدانش 
بهریکشان قرین بودم کنون بودم زاقرانش 
اگر زیور کنی زبنش. وگرحیلت دهی‌زانش 
شنیدم خضری و عطشان شدم برآب حیوانش 
چوخوردم آب او دیدم خضررانیزعطشا نش 
بهر یک قطره دریا درج دیگرگونه‌کيهانش 
یکی بازارگان پیما یکی کالای دکانش 
بقطع نیست از همت یکی شمشیر برانش 
که‌بحراو عدم بود هاست‌و روحا لقدس‌نیسانش 
بدل انسدبشه کشتی نه و پروای کنعانش 
ز بی پرواثی آن آذر یکی بد باگلستانش 
عصا گرد یده ثعبان نی عصاگردیده‌تعبانش 
تو گفتی لامکانستی ز وسعت چاه‌زندانش 
هم اندر دم زمرگ انگیخته‌جان داروی‌جانش 
بلند و چرخ بکرنگش زمین و چرخ بکسانش 
چنان انسان عینی‌را که‌خوانی عین‌انسانش 
دریغ آن باغ کاآخرداغ‌کردافسون‌شیطانش 
بمن با مار و کژدم شد بدل‌حوری‌وغلمانش 


قصاید 


که آدمرا بجز شیطان‌نیندازد ز فردوسش 
سه‌سال از کوی آو ماندم جداوین‌بدگناه‌من 
چه‌جان فرسود م آرهجران د گرره‌خواندم ازاحسان 
بکامم جرعه*پیمود وکشتم مست ومد هوشش 
نمود آنرخ‌کزاوبرچشم من عالم دگرگون شد 
چوگم گشتم دراو دیدم همان پیرنخستینش 
همان عنوان منشور قدم یعنی ابوالقاسم 
خداوند من آن فرمانروای کشور امکان 
یکی چرخ است پر اختر یکی‌کا نست پرگوهر 
دربغ آکنون که چون خورشید | ندر خاک نها نشد 
ولی آنمردم چشم ار نهفت از مردم چشم 
که‌خواند مرده مومن را گرش‌چشمی‌است بینش‌ور 
چو حسن تن‌بجان‌بد بارعا جزبودم ازوصفش 
همی‌درباغ‌رضوان خواستم گفتم مکان او را 
وصال آنجا که او باشد درود ما ندارد ره 


۳۰۹ 


که عاصی را بجز دوزخ نپالاید زعصیانش 
که هستی بردم اندر پیشگاه نیستی‌لانش 
نه از شایستگی کان نیز نوعی‌ندزاحسانش 
بجانم جلوه* بنمود و ماندم محووحیرانش 
مگر صبح قیامت سر زد از چاک گریبانش 
که اندر جامه‌اش میدیدم و امروز عریانش 
که بر منشور هستی شد حقیقت نقش‌عنوانش 
بلی فرمانروا باشد چوبر نفس است‌فرما نش 
حقایق اختر چرخش معارف گوهر کانش 
که گفتی مهر را با خاک نتوان‌کردپنهانش 
بجانش کز درون دل بود پیوندجاناتش 
که‌یزدان بل‌هم احیا فرستادهاستا ودرشآنش 
گنون چون جان محضآمد چه‌وصف اردسخند انش 
چو او در قبه بزدان‌چه‌حاجت‌باغ‌رضوانش 
بای انز هم کرزه نا کیان 


در وصف باغ نظر که هر منظر و رشک یتخا نه* آ ذر بود 


آنرا که گشت باغ نظر شد میسرش 
باغی تبارک‌الله از آب و هوای خوش 
اینسدر گشاده است بگو بیشتر خرام 
در سایه بام شدره ز اشجار دلکشش 
آویخته بیاد قد خوشخرام خویش 
آسوده از فراق به گلعذار نوش 
فارغ شده ز حسرت جادو نگاه خسود 
سر خوش ز جام باده؛او هر کرا بسنگ 


هرگز نیاورد بنظر خلد وکوثرش 
شاید اگر بخوانم فردوس دیگرش 
دهقانش به ز جنت و رضوان برابرش 
رند گناه کار که رانند از آن درش 
در جلوه جرم زهره زازها را زهرس 
هر سو دلی صنوبری آندر صنوبرش 
چون من هزار خسته ز گلهای احمرش 
میکنی از کشاده نظر سوی عبپرش 


از دست جور سنگدلی خورد ه شا عزسشن 


۳1 


خرم ز زلف سنبل پر پیچ و تاب او 
آرام جسته از قد رعنای سرو او 
پیوسته از اغانی مرغانش در سماع 
نتوان در او پرسد زگلهبای آتشین 
انارنجش از زمرد طاقفی فراشته 
در زیر طاق او شده ایمن ز حسادثات 
قصری ز قصرهای بپشت است گوئیا 
با آنکه نخل سینه سیناست زان قبل 
نی خ نپمال قامت سیمین بر منست 
چون لعبتی است نسترن از شرم سربزیر 
تاداس ینعی از | وفشبا: 
پیوسته با طراوت و شاداب خرم است 
بروی نسیم خلق خداوند بر گذشت 
در وی‌یکی عمارت عالیست کز علو 
بر قصر خلد منظره طاق مقرنسش 
گر اطلس سپپر نبنودی کبود رنگ 


آورد مهر و مأه 


چرخ از بسرای شمسه‌اش 
نظارگان چو صورت دیوار محو او 
سقف مقرنس وی از اشکال هندسی 
در پرتسو آفتاب زمین است وز ارتفاع 
3۳ ۳۱ 7 
نظارگان چرخ به بیرون کشیده سر 
حورا کشاده گیسو در راه آن نسیسم 
قصری مشید است و پی شا دی آندراو 
گردون دهد ستارهء خود را که ساعتی 
گویند خون بغاتق یه پستد اهل نار 
ز اهل بهشت نیز پی این خجسته کاخ 
کس جز بزیر سایه او در امان نشد 


هر کس که نیست سنبل زلفی میسرش 
آ کت که سرکشی کنداز تا تور مر 
هر بیدلی که شد هصوس چنگ مزمرش 
آن بلبلی که نیست مزاج سمندرش 
طاق زمردین فلک پست در برش 
آنرا که قصد کرده سپپر ستمگرش 
کرده هسزار حور برون سر ز منظرش 
نور ازل گرفته فرو پای تسا سرش 
دلپای آتشین بهوا داری اندرش 
پوشیده پای تأ سر خود را بعجرش 
هر صبح جلوه میدهد از طرف خاورش 
تیغ آخته بسروی خزان سبزه ترش 
وآشآفست آ نصا ری دوش 
سقف مدب فلک آمد مقعرش 
بر زلف حور غالیه خاک معنب‌ رش 
شاید شدی بجای یکی برده بر درش 
شتسار او فبشول: نگرد: آن. فرش 
او را چه غم که نیست جدا ز مصورش 
قدر فلک شکسته و بازار اخترش 
مه نساب شنک باید پرورش 
گردد مدار مپبر ز طاق مدورش 
از منظر فلک بتماشای منظرش 
کورا بود گذار بخاک معطرش 
بر بسته راه خواب چه جای برادرش 
گردد مقام او و نگردد میسرش 
جانشان کند تمنی غلمار و کوثرش 
آیبد لعل ولسبت بگّوش مجاورش 
از حادثات چرخ و فرانسات اخترش 


قصاید 


۳۱ 





آری قران و حسادثه اخترو سپپر 
ره در درونسش جوید نمش فلک مکر 
آری ز حسادنات پناهسست خلسق را 
خرم نپال گلشن اقبال آنکه هست 
شاه سپپر رتبه محمد علی که هست 
آن بحر جود و کان کرم از سخا نداد 
آن پاک گوهری که گهر سنج موایتتات 
آن آفتاب جود که از جود بیکران 
آن آسمان مجد که از مجد چون سپپر 
رایش برد خلاف چه حاجت برایتش 
اماتفاعی اسفان خلا ات گفازقست 
قدر تو گلشنی است که تن در نمید هد 
خیاط صنع چندی از ایسن پیش نطفه‌را 
اکنون باعتماد عطای تسو مدتیست 
بی شبپتی ار ز من نکنی باور این سخن 
دشمن صریر کلک ترا نا شنیده است 
هندوی چرخ اگر نشود هندویت بجان 
بپرام اگر نه تیسغ کشد بر عدوی تو 
گر مپر جز بمهر تو رای دگر زند 
از خامه نسی بناخنن تیر فلک کند 
باق اکربکام عتتوی: و وراه 
کوشم پس از ثنا بدعا این عروس را 
همواره تا سپپر مدفع مار صبح 


زین رو آثرکند نبود دست از آن‌سرش 
سنگی از او فرو فتد و بشکند سرش 
تاشتنک ز حادئات پناه سه دخترش 
تاجایگاه ساختشه میرمظفرش 
ولتت تمام بیخ و سعادت قفهابت ق 
خورشید با فروغ ز رای منو رش 
دریا و کان کفاف کف جود پرورش 
با گوهر نخسست یکی دیسده گوهرش 
چون آفتاب جمله جهان شد مسخرش 
خوانند عالمی همه از خویش برترش 
کلکش کند مصاف چه حاجت بخنجرش 
ز ارام خاکبسوس فلک ساحت درش 
چون چرخ بیضپاست نپان زیر هر پرش 
این نه قفس به پیکر مرغی نوا گرش 
میدوخت جامه* که همی بوددر خورش 
تا سوت وجود نپوشد به پیکرش 
آئینه را سپار بسدست سکندرش 
در گوش صوت چنگ بود صور محشرش 
زهر افکند سپپر به بزغاله اندرش 
چرح افکند بزیر ز شش پایه منبرش 
تیغ قضا دو نیم کند چون دو پیکرش 
شیر فلک سپارد در کام اژدرش 
کس نشنود جزاز در بپرام مزمرش 
نبود اگر بمسدح تو عنوان دفترش . 
بد مستسی زمانه کند خورد ساغرش 
جززیوری چنان نبود هیچ در خورش 
سازددر آفتاب عیان ساغر زرش 
ایمن ز کینه* فلک و کید اخترش 





۳ 


کلیات وصال شیرازی 


در ستایش باری تعالی و تحقیق عوالم بشریت فرماید 


من این بنا که چنین بر فراشت معمارش 
ستون ندارد ار هر بناست محکم تر 
نه زرد و سرخ رسید و بنفقش الوانش 
هزار پیکر و رنجی ندیده نقاشش 
بکویست بچه ماند ز روی انسد يشه 
چه گنبدیست کهبر گور خانه‌ایست کهن 
و يا چو قسه بیمار خانه ایست قسدیم 
بو کر افنه هرادا خانه اش خوانم 
کسی که صد مرضش هست و هر یکی ملک 
گر از هزار یکی در مقام چاره شود 
ولی طبیب چو رنجور تر ز بیمار است 
وگر طبییی بیند که چاره گر باشد 
بکام نوش کند آن بسدل دهد نیشش 
چو آن خری که بزیر دمش بود خاری 
جراحتیش به پشت و چو مرهمی نهدش 
ننگر بکام مریضی که کل خور است مریز 
جهان چه باشد رنجور خانه* و در او 
پزشک ایشان کیود پیمبری دانتا 
چو قدرشان نشناسند در ستیزه روند 
علاج جهل چه باشد تو قدرشان بشناس 
خلاف نیست در ایشان و گر تو مینگری 
اثر ز اختر و اختر چو برخلاف رود 
زمانه نیز دگرگون شود چو کشت اثر 
تو زان حکیم که چشمش‌همیشهبراثراست 


نیات ساخت بنائی درآن‌پدرت نشست 


شکوه مند و بدیع و منبع و ستوارش 
قلم ندیده و از هر نگار در کارش 
نه لاجورد و طلا نه سرنج و زنگارش 
هزار حجره و فکری نکرده معمارش 
بشرط آنکه نگیری بطبع دشوارش 
که دخمپا همه انباشته ز مردارش 
که از هزار یکی جان نبرده بیمارش 
چو زنده* نگری هم تو مرده پندارش 
۳ اگر نفسی زد توزنده مشمارش 
طبیب بیند و راضی شود به تیمارش 
اش اوه نیا توان رفع کرد آزارش 
چنان بچشم نماید که خصم خونخوارش 
ز پای خار کشد این بسدل زند خارش 
کشنده ضرب لگد لازم است ناچارش 
بزشم. دنتندآن مجزوع کشت بیطارش 
که ناگوار نماید بطبع کل خوارش 
برنسج جهل جپاتی بود گرفتارش 
که بر کماشت بپر دور فضل دادارش 
زهی ستیزهء بیمار با پرستارش 
کتق اهر بگی نس( عبات( اسبمق. یکت رش 
هم از خلاف سپپر است و هم ز رفتارش 
نو ژرف بین که دگرگونه گردد آثارش 
حکیم نیز بحکم اثشر بسود کارش 
اگر خلافی بینسی مرو در انکا رش 


قصاید 


تو نیز چون به بنای حدید پردازی 
تو سنتگ کرده* و سقف پیش بدچوبش 
کسی بسر زشت کی ز جهل برخیسزد 
ز خانه قصد نشستن که است و آسایش 
بلند و پست و کم و بیش سقف و روزن‌آو 
هم این چنین غرض از بندگی توجه‌ماست 
ز علسم نفس شود مستعد تسوحیدش 
ز ورد بار خنداباید و دل آگاه 
نشسنه خفته با ایستاده دکر توان 


۳۱ 


و یعادت و هنجار وقست پرگارش 
۳ پنج کرده* و حجره بیش بد چارش 
که‌این سراته بقاتون شده است:بکدارشن 
شتا محکم او با رمیسن هموارش 
مت عقل خردمند نیست مقدارش 
که ره بریم به بیچون و فیض آثارش 
ز زد دیده شود مستحق دیدارش 
نه لب بمهم زدنست و نه چشم بیدارش 


تما ی - ی ی رن 


در تحقیق صفات انسانی که از جهل و نادانی سرشته‌اند فرما ید 


اين بلعجبی که خوانی انسانش 
هر روزه شمایلی دگکرگونش 
وقنسی ملکی و ساعتی دیو است 
کاهی ز بزرگی ار مکان جوید 
گاهی ز حقارت ار کند جولان 
مپسرش گاهی چو مام با فرزند 
کینش وقتی چو دشمن خسونخوار 
گه بینسی مرهم و گپسی زخمش 
گاهی تحسین بحای نفرینش 
دار مهن خسار فته. باکر 
با آنگه مخالفش بود ارکان 
گر تیع بگردنش نپی صد بار 
گر لازم باد و نار او کفراست 
آدم بر مردمان با انصاف 
آ دم که بدیسو و دد برد فرمان 


آ تاه شتا تا تفه توس 
هر لحظه خصایلسی دگر سانش 
که آدم نام و گاه شیطانش 
امکان نه به تنگتای امکانش 


ذره است یکی فراخ میدانش 
در حصق یک که دمن جاأنش 
شویتا ره شتا و و اخته انشن 


که بینسی درد و گساه درمانش 


گاهی تفرین سزای احسانش 
توا که افتخ‌الفتتتد: ارحاتشن 
اين طرفه موافسق است کفرانش 
کو در خور آب و خاک ایمانش 
| تن که کی شنتد. نیما تفر 


آ دم مشصر بدبو و دد خوانش 


صورت نشو د تین و برهانش 


درصورت آدم است وسیرت‌نیست 
پون اد هیا که.غفته؟ یل است 
وز جنبش تسواگر نشد بیسدار 
آ خفته سود رانک اس 
آن انسانست بل کز انسان بیش 
چرحیبست باختبار گردنده 
کوهی بوجود خویشتن ات 
سیر همه در وجود او بینسی 
کام همه از حضور او بابی 
او میزانست و هر چه قانون کرد 
او حاکم و هر که را که فرمان‌داد 
عقل است و دو کون‌کشتهروپوشش 
هرچه آوردت و کر ر خود گوید 
او دور و در اعسود. بارحمن 
او جنست و گفشه رب ادخلنی 
درات از او لباس هستی یافت 
کونیین از او کمال پذرفتسه 
در ظلمت طبع بینی ار پنپان 


در پوزه کنان بپر دری لیکن 


آدم نه تو ننگ آدمی دانش 
بیدارش کن ز جهل و برهانش 
مرده است نه خفشه کم بجنبانش 
بجپاند و برکشد ز نسیانش 
بصریست کبیر و نام انسانش 
هر گوشه هزار نجم تابانش 
هر موج هزار بحصر عمانش 
نه تیغ پدید شد نه دامانش 
و او خود بوجود نیست پایانش 
وان خود یکی آشکار و پنپانش 
قانون همه مطیع میزانش 
بیرون نه مجال کس ز فرمانش 
حق است و حجاب کرده پنپانش 
از او مشمر بدان ز یزدانش 


انش 


دوزخ ز شرارهای نیر 
جنشت بپوای باغ رضوانش 
خورشید صفت مبین تسو عریانش 
خلقی عطشان آب حیوانش 


عالم هه ربوم هتفا. انساسشی 


در مرئیه یکی از سادات و فضلای بارس فرداید 


سزد که‌ناله‌کند عندلیب بستانش 
سزد چوبا د خزانی وزیده درگلزار 
رواست گر بخروشد چوبوستان افسرد 
سحاب کومفشان قطره بر گلستانی 


برآن نپا ل برومند صد هزارافسوس 


بکلینی که ز جا کند بوستان بانش 
چو زاغ نعره‌زند طایرخوش‌الحانش 
غراب وار ببستان هزار دستانش 
که‌نو نهال وی از پا فکند دهقانش 


که کر د صرصر دوران تفا کسسا نو 


قصاید 


چنانکه فخرجهان اصل مرد می‌که سپهر 
زمانه طرفه عروسی‌است پرززیب ونگار 
مباش غافل اگر عاقلی ز عشوه*او 
بپرکجا که فروزند ه گوهری دریافت 
چراغ دودهء سادات فخرآلر سول 
چواوبزاد سخازاد چون بمرد بمرد 
دریغ آن در یکتا و اختر روشن 
چگویم از اثر مومیاشی لطفش 
دل‌جهانی ازاین غصه‌شد سراسرخون 
سئوا آل‌سال‌وفا تشزعقل‌کردم گفت 


نجسته‌بود نظیری بفضل و احسا 

ولی دریغ که پاینده نیست پیمانش 
که او نکرد وفا با نبی و بارانش 
ربودوکرد چو کنجی بخاک‌پنهانش 
که‌کس بخلق و سخاوت نیافت همسانش 
شتا مش 
که مکرمت فلکش‌بود وجوداحسانش 
بسهرشکسته که پبوست تازه‌شد جانش 
یکی وصال که پیوسته بدثناخوانش 
مقیم خنت: اعسلا نمودیزدانس 


در تهنیت ورود ایلخان بفارس و ستایش او گوید 


...آمد روان ایلخان در رکایش 
بر افکن‌ده از چهره بخت سرکش 
برآن بدفریبنده گردون که چندی 
کشید ایزد از رحمت و شه ز رافت 
همیرفت و میگفت با بخت وارون 
کجا میبری از در شه کسی را 
شرا خواشي. انکد: ‏ و6 
چرا انکنی ناز پرورده* را 
چه همکاسه سازی بدونان کسی‌را 
خطابش از ین د ست 9 
که بر من منه جرم بر خویشتن نه 
زمن بود کت باز بخشم بر آن‌در 
بمن بود کت سر بر آرم بجائی 
ولیکن چوشاهین خوردرم زشاهان 
نو از اه بی‌النفانی چه دیدی 


همانا که بیدا شد بخت خوابش 
نسیم عنا. . . خسرو نقایش 
ز دریانریید بموج سرابش 
بعذب رحیق از حسریق عذابش 
کجا برد خواهی مرا از جنابش 
که از شفقت دیگران به - 

به بکس المصیرش ز نعم المایش 
ز حلسوای شکر بزهر مدابش 
که پیمودی از ساغر جم شرایشن 
شم ازبخت زینسان جواب‌ خطابش 
سخن گرچه نفز است بشنو جوایش 
که روبند ِ مان ۳ 


۳۱۵ 


۳۱۶ 


تو خاین نبودی که شه باز پرسد 
بو رو پرستی وس بت بزوز 
تو آنی که هر جا ملک رو نهادی 
توآنی که شه را ستسودی بائین 
اگر شه بدی مار بودی تو زهرش 
بپرکندی ار بر درنده مفزش 
تزا کشت لطتف غوامتتت شامل 
چو کرکس بچرخآو برفتی زسهمش 
مکن شکوه کز ظلمت غم برستی 
ز سرگشتگیپای هامون حرمان 

بد سکره تا ۲ فتاسی. 
کح تفه ساست. هایع 
اگرچه گناهسی بزرگست او را 


شته اما هسیته: ایا رز دبس روشه: ,۱ 


در شکاایت دوستی صدر آنور را 


مرا ز صدر معظم چپپار ماهه فراق 
نگفته باشم اگردورازاوطلاق‌خوشی 
اوعد کن اردا نها متا نسم 
وگرنه جفت لبم بوده ذکر مجلس‌او 
گر از خداشبصد آرزو نخواسته‌ام 
که بی‌مطاع بهر حال خلق‌درتعبند 
چوشه‌وز برند ارد پیاد»بهترا زاوست 
که فکرملک مشقت فزاوجان فرساست 
یکی بیاید تا بسار خلسق برگیرد 
سزد ز فر همایون که ۰۰۰ ناز کند 
صبا چو مژدها شآ ورد ازعراق عجم 
بدردمند عناً گشت مقد مش درمان 


کلیات وصال شیرازی 


که گردی گریزان ز خشم و عتابش 
چرا روی گردان شدی از جنابش 
توبودی چو فتح و ظفر در رکابش 
چه‌اندر حضورش چه اندر غیابش 
و گر شه شدی شیر گشتی تو نابش 
بپردختی ار شیر غرنده غابش 
وگر نه نرستی ز چنک عقابش 
نبرستی از آن چار پر عقایش 
بدیسدی رخ خضر و نوشیدی آبش 
غلام تو هم چرخ و هم آفتایش 
جریمت بشاهست و رای صوابش 
ز یکروزه تا دیدنت بس عذابش 


و ستایش او و شکر گزاری او . 

ز دوزخ ابدی بود تلختر بمداق 
زمن دو شاهد امیدوایمنی سه‌طلاق 
بچون هنر پدری عاق‌بود هباشم عاق 
زچون سخن خلفی‌طاق مانده‌باشم طاق 
بکیش‌اهل وفا کافرم علی‌الاطلاق 
زرند و بی سر و پا اون 
ما ی 
وجود نازک شه را چه احتمال‌مساق 
جز او زبعد خداوند مالهم من‌واق 
که بازگشت وزیر خجسته‌اش زعراق 
دو کاهه مزده نسوروز دادبرعشاق 


بزهر خورده* غم دادرافنش تریاق 


قصاید 


نماند جای شکایت زا سمان که باو 
زهی بعمد تو أخترزد ست داد ه‌ستیز 
عمود ملک و هوأخواه خلق‌وقوه‌د ین 
فلک خلاف مراد تو یک نفس نزند 
دگر سعید نزاید بروزگار از آنک 
شب ثنای‌توشاعرزشمع مستغنی است 
ز گردش قلمت برفزودروزی خلق 
عجب که عهد ترا روزگار طی‌سازد 
وگربرد شب و روزیت باهزارخوشی 
بوصف رای تونبود شگفت طبعم اگر 
دج خلق توچون نافه‌باردآهوی‌کلک 
زییشه بسته‌ميأن رست بر این خدمت 
عجب مد ار وزیراکه‌شاهتآسبی داد 
که ... ظل خدآوند ود رگش‌فلکاست 
چو.. . قدرشناس‌و وزیر دولتخواه 
خدایگانا من بنده را تملق نیست 
برزق آگرتو ندانی خدای من‌داند 
نه نیز خوأسته‌بودم صداع کس زا برام 
وگر ز لطف وشیم کرده‌اند موهبتی 
و و هنن تنا دیده:قا کننت سا 
ازآن قبل همه‌اکرام محض‌بودونبود 
وگرز من طلبی بود وی وتقاضاتی 
مگر نگفته با جرای من نیفروزدی 
چگونه چشم توان بست زأنکه‌شرمم باد 
توخواه رد کن وخواهی‌قبول‌حکم تراست 
همیشه تا که بوداب آلت بجزیت 


ترا بدست وزارت نهاده پاچندان 
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شمیبشه بر سر یک عهد بودویک میناق 
خهی بدور توگردون‌زسرنها ده‌نفاق 
عفاق کاک وه ان وشوو سای 
بوفق صوت صدا بازا بدت ازطاق 
همه بکام تو شد سعد این‌بلندرواق 
که با خیال توخورشید با شدش‌بوناق 
بسی بطاعت تو پست کشت از این‌اعناق 
که گفت سعی نخواهدفزود برارزاق 
که سالپا بچنین روزگار شد مشتاق 
رموز وحی نمایسد بگاه استنطاق 
نه‌این‌زمان بمد یح‌نوج چست بسته نطاق 
گپرنشانش ستام ودررنگار جناق 
تونسل‌احمد.. مختاروالب‌جفت‌براق 
عجب مدار اگرش سر برد بسبع طباق 
زبعد فضل خداوند خشیه املاق 
که هم حریص نیم ز اعتماد بررزاق 
گهنستهام ینف عال ما فا متا 
به‌بند ه‌کپتری‌از پارس‌مهتران عراق 
زمن‌نه‌بکر سخن رفته تأادهند صداق 
نه‌قابلیت از این سونه نیزاستحقاق 
هم از توخواستمی‌کزتودیدمی اشفاق 
من ارنگویم این دفتراست‌وایناوراق 
وگر به‌بندم جاوید ماه من بمحاق 
که من ز دعوی رد و قبول‌گشتم طاق 
شازی ار کم بوت ا‌عات ایان 
کزآب و آتش خصمی بدل‌شود بوفاق 


کلیات وصال شیرازی 


در ستایش یکی از بزرگان زمان خویش فرماید 


اف ات شتا را ت۵4 افتلا کت 
بکرم شهره و بمردی فسرد 
دانش و دات تو چو آب و گهر 
با ده ازع نب آور 
خاک راهت بسدیدهء اجرام 
هم وفاق تو عسربی پایان 
در کنسد بخشش نو قطره* ابر 
متا را شتا سا بفیترن. بسانت 
عار رای تسو نسیست اجرام 
ون مس فراخ دستسی تسو 
تسزد بسا درم فشانتی, تسو 
زج آنروز گشت پرویزن 
ذات پاک نو آن نبال اصیل 
عقل از آن پادشاه ملک ننست 
مکرمت راست طبسم تو مایسه 
هنشت .مسشته: ساعت. از ففیبه 
بند بخل و سخای سو هیپات 
تو جهان رائی و بدنرا جان 
همنت از سپپر ممتساز ریت 
در انر چشم ا زاین ابر تست 
گر نه شخص جلال تو بسودی 
صبدی از کامه و مراد نمساند 
حور را سرمه شد بپانه که خواست 


این همه مایه نیست در ] ر 


وز وی افلاک سایه پرور خاک 
ی کال کش اک 
کرم و طبع تو چو سرخی ولاک 
جود را چهره از نو آتشناک 
طوق جاهت بگردن افلاک 
اد ی خسفی ستدنا ماک 
هم حلاف تو زهر بی نریاک 
پر کنسد همت تودامن خاک 
ره ات کی اقا 
ننگ جود توبخشش املاک 
تنگ چشمی بدیدهء اتراک 
وصف حاتم جزاز در امساک 
کف کش ان شبو. شساوکه. اف 
که نه ممشون فضل کس بستاک 
که زوهمت بسر نهاده بساک 
روشنی را خور و طریسراتاک 
شیر از ور و شعله از خاشاک 
چین کبر و جبیسن نو حاشاک 
تو فلک رائی و بصر را کاک 
چون محیط از شط و سمین از کاک 
تا هل اشت با رین ۱ جاک 
بیضه* آسمان بسبدی کاواک 
که نسه بخت تسو بست بر فتراک 
گینسوی خود: فسرستدت بشراک 
ابر پسی بسرده بر دلت ماناک 


قصاید 


رفق تو بر حسود کینه فزود 
لیک چون آتش درون چنار 
خوی‌فشان کرده گاه عبره بچرخ 
بساز آورده از مصانی لوح 
نرسد تابطصم شپد افیون 
از جبین جپان مائسر نو 
دل اعسدات قبله گاه مفان 
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زهر شد در مزاج افعی خاک 
سوخت ناپاک را خود آخر پاک 
جبپه* رات از سهیل و سماک 
ارات تاکن ,ال 
نبود تا چه‌ بوی عود اراک 
نرود چون نبشنسه* حکاک 
تن خصمانت میزبان‌مفاک 


در اندرز و ستایش فرما ید 


اق تقاط امن گنه و تفن صقن 
وت ای کروه سر اهروت یک 
کاو ه فنه ان تام کنر فان کات 
نو جگر پاره‌به عینه‌بدل من مانسی 
دشمن خانگی من دل من باشد و تسو 
من چوگندم که بتابه است بصد ره‌بجهم 
دل چون شیشه‌ام آن گفتن کژ مزیر بود 
من‌بخوشحالی چون ماه که د رخرچنگ است 
آن فتان خیزان رفتار تو ماشاء الله 
ابلق چرخ اگر توسنی از سر بنهد 
است‌بتداشت اد دایات افبایه وان 
باز چون من که ز بیداد ز دلبسر نبرم 
عنقریب است که معیار هنر خواهی شد 
هم بشرطی که نسنجی بنرازوی خرد 
زافشته اه واه کته از طفلی بود 
آن‌جپانبان که‌چو. در تقویت دین کوشد 
وگ رب یتیب ماه 
ننگ کز چاکری اوست به آن ننگ ز نام 


هم توئیمایه* تسام من‌وهم باعنت بنگ 
بر تو بادی‌که وزد بر تن رنجور خدنگ 
همچو دندانه نار است به بستان زده چنگ 
که گریزی ز من و من بتو دارم آهنگ 
من‌باین‌هردو بصلح و بمن این‌هر دوبجنگ 
تأ توچون سبزه جوی برجپی ای‌کو دک شنگ 
گفتن کر مزت آری برباید دل سنگ 
از تو ایماه ز آمد شد همچون خرچنگ 
خوشتراز شیب و فرازیست که با نغمه‌چنگ 
نی سواریت گشاید بکمیت‌و به کرنک 
به پدر ماند و افسانه وصل بت شنگ 
لت خوری و ندهی دامن مادر از چنگ 
زین ترازو که ببازیچه کنی از نارنگ 
جز ثنای ملک تساجور چرخ اورنگ 
علم و فرهنگ بمپدش‌چوجلاجلآونگ 
تهیش از می ببرد نشاه از چنگ آهنگ 
آفتایش می و ماهش دف و ناهیدش‌چنگ 


0 
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هنم کنجا همست او از کته ادا سفترة 
موی از بو نوف سیب بزآیوی اه 
باداز عزمش زینگونه سبک دارد پی 
خشم بر باره؟ حلمش نرساند آسیب 
رمح او دیو ستم را بنه پرداز شهاب 
بر دماند چوگسارد نظر تربیتی 
حسن اخلاق وی ار گوش زد خصم و 
تنگ بروی کند این شش جمت دبرفراخ 
رنگ پرواز دهد بیم وی از چهره* او 
زخم او به نشودورنسه تن خصم بدی 
بخت زنگی ز سپاسش چو رخ سکنه روس 
خسروا گر پدرت ملک برادر را داد 
ملک بخشی پدرت راست شعاری ز قدیم 
کار مردان همه این است که بخشن بصلح 
سال نگذشته همان اینقدر از فتح هری 
کامران اینک بر تخت شپهی هست هنوز 
تا بکایل ز هراتش به نیسازی بخشید 
ملک کرمان که زلف داد تو خود میدانی 
مانمش شرم برادر بدو آزرم پدر 
۱ 
عم تو ... و پدر ۰.. و نیسا 
هر کجاعزم کنی حکم روائشی داری 
تا که ظل ملک العرش بود بر سر تو 
ملک ده روزه تو دانسی که دوامی نکند 


ما ان هه هه ی 


تا چسو سوری نبود لاله خودروی ببوی 
جام احباب تو پر باد ز آب انگور 
ازایت شادی طیعت ز تعتهای وصال 


+ 


ماه 


رد 
۳ ‌ 


کلیات وصال شیرازی 


هر کجا هیبت او خصم رمد صد فرسنگ 
رافت او چو بسود شهد بزاید ز شرنگ 
کوه از حلمش زینگونه گسران دارد سنگ 
کبر بر جبیه* نازش ننشاند آژنگ 
تبیغ او بحروغارا عدداو بار نهنگ 
سبزه از آهن و گل ازحطب و لاله زسنگ 
در رکایش بسدود بی کش پالاهن؟ 
چون بشبرنگ پی جنگ عدو بندد نگ 
به پلنگ ار کند آهنگ بکین توزی رن؟ 
از جراحات فراهم شده چون چرم پلنگ 
روز رومی ز سنسانش چو رخ مردم زن؟ 
تا نکردی تو از این کار طول و دلتن؟ 
هرچه او نام دهد باز میندار به ننگ 
آنچه را از دم شمشیر ستانند بجنا 
که ز چنگ عسدواررجنگ ستسد نیز بر 
گشته تمغای بدرت از بر تاجش آوذ 
ورنه آن‌کیست که از چنگ ربود یش‌بجد 
که نه از جنگ زکس‌داشت‌کمی نز فرهذ 
که نه عجزی بد ازاینسو و از آنسونیر: 
کین همه صلح ببار آورد و آن همه جذ 
دولست و کشورشان برز شمار و فرسد 
چه بایران و چه‌روم وچه بهند و چه‌فر: 
همه جا زیور تاجی و طراز اور 
مالک ملک هنر باش و سخاو فره 
تا که امروز نسه چون پیکر نارنگ‌بر: 
لیک اعسدای تو بردار چو انگور آو 


مسرت بار کت برد هیا هید اه 


روز شکار است و ابر کرده هوا تنگ 
هم کله از بازو هم قلاده کش از بسوز 
ز انبهی جانور بندشت وبکپسار 
یکسر گور و گکوزن و عزم و غزالست 
حاجت دام و کمند نیست که دادی 
تبر و کمان هم بکار منست که کافی است 


جانب صحرا یکی ز شهر کن آهنگ 
صید همی زه کمند براهگدر ننگ 
یکجا دراج و کیسک و تمهو و تو رنگ 
بر دو رخ خویش آندو زلف پر آژنگ 
عمزه و ابر و چه در شکار و چه در جنگ 


در ستایش فرماید 


بطبل عید سرود این ترانه خوش طبال 
اشارتیست به‌صهبا شکفته رننک شفسق 
سحور را بصبوح ار ببدل کنند چه باک 
هلال گشته چو جام تهی و میگوید 
گذشت آنکه فلک بسود منقلب اوضام 
گذشت روزه و جانسان رسید روزه کشا 
بجای وسوسه* زهد و نعره واعسظ 
نشاط عام نه از عید و رفتن روز است 
هزار شوال آ مد هزار روزه گدشت 
بفقد روزه* طاعسات خوشدلی هیپهات 
دریسغ ماه صیام آنمه‌عبادت عام 
رواست از پی ماهی چنان هزار افسوس 
که خی بوذ این خاک ونیا خر سا 
امیر و فرمانفرمای پبارس مایه* عدل 
مپی بیایه* جمشید و نام افریدون 


زمانسه توبت ضحصاک فتنه بردیستر 


که هر که جز در عشرت زند بود بطال 
بشارنتیست ز ساغر خمیده شکل هلال 
که هم بدل ز مه روزه شد مه شوال 

بخواه از آن می لعل بجام مالامال 
گذشت آنکه جپان بوده مختلف احوال 
که گفت اینکه در اسلام نیست صوم وصال 
همه ترانه* چنگ است و نغمه* قوال 
بلی بود طرب عید در خور اطفال 
که توت تفن ان ان خر تیان 
که این نه‌از عقلا در خور است‌نه‌ازجهال 
زمان نیکی افعال و پساکی اعمال 
ولیک شادی و عشرت نمیدهند مجال 
بزرگوار ملکزاده* بلند اقبال 

۳ رو همایون فال 
۳3 بجمال و سکنسدری بجلال 
که روزگار فریدون برآمد از دنبال 
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اگر چه کوکب فیروز را نمود از پیش 
ولیک فر فریدون و قهر دهسر بود 
ازاين سپس‌دل و رامش بجای زج وم 
تمام راست شود آنچه وهم خوآند دروغ 
تو ای که نامهء ۰ شنیدی و رفتی 
بفرض‌صدق آگر اینچنین هنر بوده است 
که کشت برلب گرگان ز سنگدلان فوجی 
اسیر کرد و رها ساخت از دو سو فوجی 
1۳ 
بسا که قلعه از ایشان خراب کرد و بکوفت 
ببوم ایشان بینی شراب جفت نفیر 
چنان بسم ستوران بسوده آن بر وبوم 
غزال سهل نه پیمودی آنچنان هامون 
زمرد و مرکب او زان زمین که کرد عبور 
میان بکینسه خوارزمیان ببسنه سپاه 
نگشت مانع خوارزم کوه یا جیحون 
نشد سپاه ملول و نبد ستور ستسوه 
و گر نه بر همه معلوم بد که می‌نرهد 
بدست رنج چنین کوششی که تابکنون 
یا وت نی کر نارای 


یس از خسرابی | 


ين بوم راز هی طالع 
کرا امید که بیند شبابی از پس شیب 
ولی عطیه حق است تابداند خلق 
زهی ببخت جوان و خی برای کپن 
برای ملک فروزی بروی مپر فروغ 


بپیچکس نبود خصمبت مگر بدووقت 


ز وصف تیغ تو عاجز شدم که از تندی 


ترا یه سر ای ی[ 
چراغ و ظلمت و خمرو خمار و سنگ سفال . 
ازاین سپس تن و راحت بجای دردونکال 
تمام حال شود آنچه عقل گفت محال 
بمنع جهل کجا عقل و اینچنین اقبال 
کویمت که نکن یی کنات متقال 
که بشمرم بتو زین خسرو خجسته خصال 
پلنگ حمله و ضرغام خشم و پیل شکال 
یکی حریف ضلال و یکی ردیسف وبال 
رها نموده؛ او هر یکی و پنجه سال 
که هیچ بوم نگشت آنچنان بصدزلزال 
همی کنند عرب دار نوحه بر اطلال 
که کی آ هگ بخه تفه خوف تا ومال 
که تویپای غسریوان اوتلال وجبال 
هنوز زلزله برخیزد از صهیل و صیال 
کین ی ای باستعجال 
که خون کشنه و اجسادشان نداد مجال 
رونت ماک ت کننی با استال 
اگر چه حیله سکالست رو به ار دنبال 
نکرده هیچکس از روزگار رستم زال 
که تخنگاه کیانست و جایگاه رجال 
پس از زبونی این قوم را خهی اقبال 
کرا طمع که رسد رحمتی زیبعد نکال 
کت افو امکه سس کار تن خقالن 
نف زس ات نطب. وه فار هغا هیال 
بلط و وت نسوازی بحمله د شمن‌مال 
بفضل دشمن جهلی ببذل دشمن مال 
و را تفش ۸ ۲ وم بسا[ 


قصاید 


ز وصف رخش تو عاجزترم که از پویه 
چپار چیز تسو روی چپار چیسز ندید 
نه خنجر تسو نیرم نسه تیر تو ترکش 
جهان ز فتنه بپرداختی زمین ز عدو 
کنو 
ولی ز فر تو کشور چنان نظام گرفت 
تکیت تسه کی که وتات اک 
همین که اهل دعا و ثنائی اینت بش 
خدابکانا عمری وصال خامش بود 
هنر اکر چه نپالی خجسته است بفارس 
کگايم در هس نع سل 
نه از من است فضیلت که ملک خالی‌ماند 
چو خلقی اخشم یشک از چه رونگردد مشک 
ولی چو تربیتت خلق را شود شامل 
وزانکه با همه خورشید وار یکسانسی 
اگر هر آنچه نسداری من از دعا طلبم 
ترا حسود نه و این عنایتست ز حسق 
فناست لازم ترکیب ورنه مسی گفنم 
باتک جبا ی کتن تشد و امن رصول 
هر آنچه خواهی بادا همانکه بار خدای 


ماه اسان ات ه توا تنه: فاد 


۳۳۳ 


امان نداد که بت شندش ز عقل: غقال 
زبس حریف قتالی زبس حریسص جدال 
نه زین رخش تو خرزین نه شهب توشکال 
بنای ظلم بر افکنده و رسیم ضلال 
اکر.ختة دادگر آسایشتن. نود محال 
که بست پنجهء بیدادرا قضا بدوال 
فزون ز دولت و ملکت بداد فضل وکمال 
از این گذشته ترا چاره‌خامشی است‌وصال 
عجب نه گر بخزان عندلیب ماند لال 
گهی ببار نبوده است این خجسته تمهال 
وگر سرایم در هر سخنن مرا نه همال 
چو زر شنأس‌نباشد چه زر چه سنگ‌وسفال 
چو شهری اعمی نبود چرا خزف چولال 
وصال و سال دکر تیر طعنهء اطفال 
وصال نیز ببالد حسود گو تسوبنال 
بکردگنار نخواهم کشسود دست سفوال 
ترا نظیر نه واين توقعیست محال 
که جاودانه بمانسی بعز و جاه و جلال 
نگفته ترک جهان با وصول باش و وصال 


دای روا دانی ا وتان و تزا 


مدح سالارامم مد ح مرا داده حلل 
ای دموا تا 
والدهر دو امام و ولد عم رسول 
همدم احمد و محمود که آدم هرگاه 
درگپر کرد مر او ۳ ورعو حلم وصلاح 


و 
کت ان دنا وان عتن 
مول‌داو حرم و صهر رسول مرسل 
مدح آو سم هلاهل دهد م طعم عسل 
سال و مه کارمر او راکرم وعلم وعمل 


۳۳۴ 


کام او را و دگرها همه درکام هلاک 
تال ارو تفگ مادی مه تناکا 
ره وسواس‌ورا در حرم دل مسدود 
گوهراحمد و او هرکه‌دودروهم آرد 
هرکه‌او داد عطا داد همه‌سورطمع 
هم سواد حرم او محل کام ومراد 


کلیات وصال شیرازی 


کاراو را و دگر ها همه دردام کسل 
علم او کرده سراسر گره مردم حل 
کار اهمال ورا در ره داور مهمل 
گوهر او کدر و مردمک او احو ل 
هر دم او کار کرم کرد همه کام امل 
هم حسام دودم اومدد ملک‌وملل 


در مسافرت معشوق و ستایش صدر انور فخرالفضلا میرزا حسن نظام العلماء فرماید 


زهی بر تسته رفت ار برتهار من 
خلاف آمیز چند این‌وعدها چند 
من از دل تنگ بر یادت گرفنم 
چبه روزی بود شوم روز ند 
وداع از بوسهای زهرگین ریخت 
نهر قارع افاران مرک وان 
چوبار عشق بر جان من مست 
چگوینم زان بریده پی که بادا 
ببردن همچو کوهش باد کوهان 
چو فکر فیلسوف او را فراسخ 
گلسویش میبمان کام ازدر 
خسک در زیر سای او رساحین 
بیار هر هیونسش پشت ضامن 
جات سر رعی ریسم حور 
که از گینی چو رسم شرع مردی 
زبانسش کاش ببریدی چو گفتی 
توآن بشنیده گرم از جبای جستی 
من آن دستان که بر سرد ارم اکنون 


بیکره رشتشه* پیوند مکسل 
بشهد اندر منه ز همر ملاهل 
پیاد افره چه گیری تنگ بر دل 
فراقست بر هزاران مرک حامل 
همی درکام جانم زهر قاتل 
ز هر سو بر شد آوای جلاجل 
شتربسان بر شنر بر بست محمل 
برهن نتیغ بر آنتش مفاصل 
بخوردن همچو کاهش باد کاهل 
چو عمر روزگار او را منازل 
سرینش میزبان ناب باسل 
سنان در پیش چشم او سنابل 
بنحر هر نجییش نای کافل 
دلیل کاروان ول قوافل 
رسوم شارع او باد زاهل 
ز چشسم عاشقانش ابر ها طل 
الایا خیمکی خیمه فرو هل 
چو اندر تابهء تابنده پلپل 
ترا بنموده در گکردن حمایل 


۳3 


ترا بگرفنه در لاغر تن خویش 
فراقت ناگهان چون کوه آتش 
بی اطفاء* ان اش که تن" 

فغانپا کردم و چون‌جان‌شدازتن 
که ای بیرحسم سنگین دل مسافر 
مکن تعجیل چندان در جدائی 


توخوش بنشینکه دوران نیست بیکار 





تو نشنیدی و جستی بر عماری 
رن انتخا تفت:سشسر یوار مانده 
فا اند سس مان کداا 
چه فرسخپا که پیمسودم پیاده 
بآخر تن بهجران داده گفتم 
چه دریاهای زرف از دیده راندم 
تکس بخ قاکنا سا ند کازة 
تسو کوشی ابره چشم منستی 
عای. شت جات ام که اب وه 
کنون من ز آتش هجران گدازان 
خداوند کرم درینای اعظم 
مطاع خلق چند و لعل کاو را 
وزیر قسدردان کز شاعسران است 
نیفزایند بر دیوان فضلش 
چوبینی با دلش مپر است مظلم 
کلامی کش‌نه در مدح است هذیان 
خرد شد فکرت او را متاسم 
ز عدل او ستم بر کس نرفته است 
کجا ابرو کجا دست جوادش 
گرش منصب دهد عذرش ز شاعر 


فری مداحش ۳ کاعینه طیع 


۳۳۵ 





چو عنقا کش بگیری در حبایل 
درآامد در میان هر دو حایل 
نشانندم بسکه بارانپای وابل 
فغان کاففان ندارد هیچ حاصل 
۳ »۲ 
که گردون آندرین کوشد بعاجل 
تو فارغ باش کاختر نیست فافل 
چو آهنگ عقاسی بر حواصل 
برنگی زرد همچون کاه بر کل 
کزان با کازم از حسرت اناسل 
که راکب را نبود اندوه را جل 
که اللپسمر پیت لس بو هی 
که دوز روصت ان فراع هایلن 
کف اندر لفج و پای اندر سلاسل 
که بسر اندیشه سازد عبره مشکل 
ی که لاف بان 
تنو ایمن در حریم صدر کامل 
عد وی کنسج و گنجور فضایل 
مطیعند از اعالی وز اسافل 
درش باغی پر الصان عنادل 
نییان خزنه بفزآیند. قافن 
چو سنجی با کفش بحر است مد خل 
نمازی کونه زی کعبه است باطل 
بلی باشد مطابسم شخص را ظل 
بجز ببر نسام ننوشروان عادل 
ز عامق فرقهسا دان تسا بعاذل 
ورش مخسزن دهد شرمش ز سایل 
هماره هست باوحیش مقابل 


۳۳۶ 


همه اقطاع معضی راست مالک 
سخن را آنقدر بفزود پایسه 
هنر را آنچنان بر کرد رتبت 
سخن گویند کاول آید از عرش 
ترا کلکش آنمعراج تن 
از او شویند دانایسان دفاتر 
زهی دوشیزگان حجله طبع 
دیا که تس و .اب 
برو الحق چو برخواندم چنان‌شد 
مرا کایشان بسرادر زادگاننسد 


۰ 


پرستارنسد بر حورا نسژادان 
ولیک‌ایدر برایشان‌جای تنگست 
ز بس کز بومپسن این بوم لرزید 
ز شخهای زمین خیزد بخاری 
رسوم این دیار از بس تزلسزل 
یکی یاسی دراو ویران و آباد 
کنون آرامگاه جفد کشتسه است 
بزیر گل همه خورشید رویان 
من و در دست دست خردسالان 
چو بر مردان کامل کار تنگ است 
بشب از بیم ظلمت عاشق نور 
که پردازد بحال کس تو خودگوی 
مگر عذرای طبعم را بصد عذر 
چو خواندی در برش زوعدرجوئی 
اگر چه نیست قابسل حجله‌اش را 
معاذالله نیفتسد گر قبسولش 


کلیات وصال شیرازی 





همه انواع دانش راست شامل 
که سحبانان از او گشتند باقل . 
که بشکافند استنادان انامل 
وزان پس بر زبان کلسک قائل 
کف- ارف مسب و تشاست. ما[ 
وز او سوزنسد استادان رسایل 
بسراه میر بفروزد متاعل 
که بر من نامزد کردی و بسمل 
حلیل نو جوان برد از حلایل 
کوش ای مس 
همی شد آیت تحریسم نازل 
ما 
که زاد از فکرت دستور فاضل 
که ویران گشته این بوم از زلازل 
مس از اگوی بان 
عفن چون بوی سحر از چاه بابل 
چنان شد محو چون رسم فضایل 
یکی بینسی در او عالی و سافل 
دیاری کز عنادل بد محافل 
که نتوان گفت مر اندودن از گل 
دریسغ آن خردی و عهد اوایل 
چه باشد طاقت طفلان حاهل 
بروز از تاب گرما طالب ظل 
در اینسان رستخیزی صعب وهایل 
نماغی عقد بر قبله قبایل 
که شپر آشفته بود و طبسم کاهل 
از آن مشاطه خواهد کشت قابل 
هم از جودش برانگیسزی وسایل 





قصاید 





۱ 


ن‌ بیش 


بدیوان درت شعر از اختر 


هقی ۶ فاستلن: است ان قافن 


همه در مدح آن ممد وج فاضل 


در ستایش فرماید 


بر این یکی شده بودم کز این سرای امل 
براه فضل نیویم که هست هزل. و فضول 
ز منطقی نکنم قصه وز قیساساتسش 
ز فلسفسی نکنم ذکسر و از خیالاتش 
ز هندسی نکنم بحث و از مقالاتش 
نجوم را چکنم کانچه خواست حق‌آن شد 
بپرزه لب بتواريخ نیز نگشایم 
چه زین که دولت سلجوقازکه‌یافت قوام 
بسا شها که برفتند و نامشان هم نیست 
زصرف و نحو نه از عمرو وزید یابم کام 
ز رفع و خفض نه رفع ونه‌حفص‌خواهم یافت 
نه از فسون سخین از کیمیا همی رانم 
بشعر هم نگشاییم زبآن و نستایم 
از این تمام که گفتم توان کناره گرفت 
محیط مرکز همست مدار نقطه عدل 
ابوالمفاحتر صدر سپپرشان که بطوع 
بباو سپرد و بجا بود شه مصالح ملک 
ضمیر روشن او تا به دهر داده فروغ 
از فیسض لطفش نبود شگفست اگر یابند 
ز بیم قپرش نود عجب اسر بینند 
از مه نیا یاه ای 3 


ستاره را بسر رایش چه پرنو چه فروغ 


دو چشم بندم و برنفکنم بسچ عمل 
حدیث زهد نگویم که هست مکرودغل 
که بسی قیاس بود مشکلات لاینحل 
که حادنی نتواند قدیم شد بحدل 
از این چه‌کان‌خط از این قصرست‌یا اطول 
نه از صعود . عطارد نه از هبوط زحل 
که‌آن چه‌قدر و شرف داشت وآن چه‌جاه محل 
چه زین که ملک ملکشاه ازچه‌یافت خلل 
نه کار ملک معطل نه سلطنست مختل 
عیان بود که چه عاید شود زلیت ولعل 
نه نیز صحت و رنج از صحیح وار معنل 
که گویم از چه بشمشّی بدل کنند زحل 
نه شاه را یمد بت او نه پار را بعزل 
بجز مدیسح خداوند کامگار اجل 
امین مشرق و معرب نظام ملک و ملل 
نهاده خنک فلک داغ طاعتش بکفل 
باو نسوشت و نکو کرد چرخ عبداقل 
نهان شده‌است سیاهی چوسر مه در مکحل 
خواص نیشکر اندر طبیعت حنظل 
بسم افعی گردیسده شهد تاب بدل 
زمر هر سحر افروزد آسمان مشعل 


سپپر را سر قدرش چه رفعت و چه محل 


۳۳۸ 


کشد چو خواهد خط بر کسی ز معزولی 
دهد چو خواهد ره بر کسی بمشفولی 
شبیه او نکنسد کس عیان بجز مرآت 
زهی برتبت و همت تو جعفر ثانسی 

نه از نکوهنش کس کم شود ترا مقسدار 
نه از مدایح کس نیز بر تو بغزاید 
عدو بر غم تو روزی دو گر کرم ورزید 
همش خبائت ذاتی بجاست زانکه نرفت 
قلم بدست تو درخاصیت از آن‌بیش است 

همی کنند برای تو مهپر را تشبیسه 
هم آنچنانکه شود کس ز سیر چرخ سنوه 
یکیست صفحه؛* تقدیر و دفتر فکرت 
سپپر تا شود از فکرت تو عکس پذیر 
خدایگانا از بس که از تو دارم شکسر 
نکرده لطف تو درباره* ری تقصیر 
دو سال رفت که عاید نشد وظیفه من 
نبود پای تو بر دست حکم ورنه نبود 
بهرکه وعده* لطف تو دادمی اکنون 
چرا تو مپر ضیا بخش و روز من تیره 
ز روی لطف و عنایت بساز کار مرا 


کلیات وصال شیرازی 


اگر چه رامح گردون نمایدش اعزل 
اگر چه قالب بیجان در آردش بعمل 
نظیر او ندهد کس نشان بجز احول 
خهی بپاکی گوهر تو جوهر اول 
که قسدر سلوی و من نشکند ز قوم بصل 
که راید رف خلت ول 
نیافت کز تو طبیعی وزوست مکرو دغل 
ز مشک بوی دهان وز عبیر ند بغل 
که آفتاب جهان تاب در شود بحمل 
چو چرخ را به بلن‌دی بدرگه تو مثل 
ز طی عرصه* جاهت شود سپپر کسل 
در این ولیک مفصل در آن ولی مجمل 
نموده آینهء آفتایرا صیقسل 
ز هر که شکوه نمایم شود بشکر بدل 
ولی چه چاره که زینگونه رفته حکم ازل 
امور من همه زین شد معوق و مختل 
نه پبای عزمم لنگ و نه دست سعیم شل 
تعنزد بالله: آگتر مشکلنم گرود. عل 
چرا تسوایر عطا بار و بضده مستاصل 
که کارساز توبادا خدای عزوجل 


در ستایش فخرالفضلاء منشی العمالک آقای میرزا تقی علی آبا دی ؛ 


ویک ای قبه سپپسر منال 
خلد با عرصه ات بحور جحییم 
خوانده جنت ترا بجای قرین 
اختسر از سده تو جوید سعد 
چون بخاک از علو رخ زنند 


مرکز عسزت و محیط جلال 
چرخ با شمسه ات بشمس وبال 
دیده گکردون ترا بچشم همال 
فلک از درگه تو گیرد فال 
در سپپر از بلندی تو مثال 


قصاید 


فک 


وشفشتت: با زیتان سال: دهد 
گشته هر یک شکیسل پای خرد 
در زوایای روزن تسو بجهد 
عسلسی دوختی بچرخ از مپر 
پیکرت بر مثال ساده سپپر 
چرخ بر قبه* تو چسبیسده است 
سقفت از لاجورد پسوشیده 
از فرود تو گلشنی هط 
طره سنبلسش بمکر و فریب 
هست همچون سپپر پر اختر 
با تو گوثی که شاخپای گوزن 
دیسده* نرگسش نه بینی کور 
جویش آن مایه بخش چشمه خضر 
چرخ را بیستون نشاید کفت 
مپر را بسا فروغ نتضوان خواند 
بلیسلش را تسوان سمندر گفت 
میکنسد معجز درختسانش 
چون نبالی شود ز لطف هواش 
سرور دهر صاحب دیوان 
آنملسک فطرت فلک حضرت 
ها کته نی 
چشم عفوش همی براه حطا 
با هسه هصوش. فرق می ندهد 
بطمع دست بسا نوالیش را 
به تا طبع بسا منالنش را 


ید رشن تور نی مها 


شرح مپجسوری صبا ز شمال 
در رواق تسو هندسی اشکال 
سرسد دست دیوینای خسال 
تا نخوانشسد با تسواش بهمال 
خالسی از نقش و عاری از تمنال 
چون بیستان مادران اطفال 
آسمانرا به نیلگون سربال 
نپیذیرد تغیسر احوال 
دیسده نرگسش بغنج و دلال 
شاخپای شکوفه اش تمثال 
شد مرصع بگوهر و به‌لال 
پر طاوس بسر بشساخ نهال 
ناطقه سوسنش نیابی لال 
کیکشانی بود زماهی وال 
تا چنارش چنین فراخته بال 
تا تا اه اسان رشان 
کاننش گل نسوزدش پر و بال 
از یکی بدر صبد هزار هلال 
گر نشانند در زمینش نال 
تربیت ز آفتاب اوج کسال 
عسالیم محد و آسمان حلال 


سنگ و گوهر یکی و سیم و سفال 
گوش جودش همی ببانگ سئوال 
گاه جود و سخا زمال رمال 
میل بیش است از طمع بنوال 
شوق بیش است از ثنا بمنال 
پیش جسودش زمانه تنگ مجال 


۳۳۹ 


۳۳۰0 


ب‌ذلش از عشتق بذل بیوزان 

نسش آن باره* که انسدروی 
حزمش آن کشوری که در آنجا 
هر کجاوزن حلسم او سنجند 
هر کجاوصف حکم او گویند 
جود و بذلش بخویش و بیگانه 
شاهفته این تسش کتهدین تما بیده 
کین همی زر کند نثشار بوقر 
حجت این‌بس که آفتاب و سحاب 
که بعنوان طرح درو کپیر 
سروراشعر خاصه در شیراز 
4 ۱ ۰ ۳۲ 7 ۱۲۲ 
از غزل نیرز هرکرا دیندم 


ذلت شعر خود هم از شعر است 
نی خطا گفتم این معاذالله 
وانچه گویند و شعر نام نهند 
چه کنبد بر کلیم اگکر قومی 
چه زیان بر مسیح اگر جمعی 
ژاز خایند و شصرنام نهند 
تفای سزام. ضاط. 
سفلگانرا بثصر های چنین 
مدحشان چیست شرزه شیر ژیان 
باز گفتسن. کف سار فاشبی, بو 
بدعاختم این مقال کنم 
تا تور ۲ بوسه جبای بگزیند 
گردن دشمنانت خاص مند 


بر جپانی تقدمست چندان 


کلیات وصال شیرازی 


جودش از شوق جود بی کیال 
نرسد دست فقر و بای نکال 
نود جای جنگ و راه جدال 
توف زا شیست: بش کیففال 
آب را نیست عبره از غربال 
بار احسانش را بحور و جبال 
ان همی در دهد برون بجوال 
کرده در پوزه زان کریم خصال 
کرده توزیع بروهاد و تلال 
اندرین عهد کشته حیض رجال 
که از او طبعپا بسود بملال 
میرمد چون ز شیر شرزه غزال 
هر کف یی کی نطو رها[ 
که درآیسد بخاطر ارذال 
شعر نسازل نگششه زاوج کمال 
شعر را تهمتی است زین جهال 
چون هدی برگزیده اند ضلال 
نام عیسی نپنسد بر دجاان 
پارگین را شمرده آب زلال 
هر یکی نام کرده سجنر حلال 
بستایند چون خرف بسفال 
کیست ممدوح روبسه* محتال 
ورنسه ستساریست کار وصال 
کز دعا خوشتر است خنم مقال 
لب نشتر ز چپره* قیفال 
همهسو پای نشور وف عقال 





شب و روز تو تا بود شب و روز 


۳۳۱ 


در مدح گوید 


نه‌خسته راست بمرهم نت کشنه: را .بزلال 
سپپر قدر امیری که با سیاست اوست 
وفاق اوست بجان شهد و وصف اوساقی 
ببذل دلبر آز و بجود خصم نیاز 
نشاط او بفقیر است و عشق او بکرم 
چه کوه در بر عزمش چه گاه در بر باد 
همی بنالد کوه از عطای او بکپر 
حد بث رادی و طبعش حدیث آب و گهر 
کرم بدست کرم گسترش گرفته رواج 
بپیچ روی دراو حرص و ازنیست جزاین 
۳ ۳ ۳ ۱ 
از این سپس نتوان خواند معطیش کهرهاند 
حدیث او ز عسذویت منوب آب حیات 
باین دقیقه شناسی و نکته دانی چیست 
بعیر او که خداوند کلک و شمشیر است 
یه وان ان نید پنان کمن 
اگر بیخر در اکسییر جود او بنرسد 
زهی بزرگ امیری که با حمایت تیو 
توشی که سطونت از مار درکشد مپره 
نه مهر را بسر رای تو تاب یکدره 
خرد تورا بشناسد همی برای و هنر 
ز کوه ارونسد ار خنجر و حسام ترا 
ز دامنش بدمد تیسغ جای سبزه تشر 


هران زمین که از آن چوب نیزه تو پوید 


چو اشتیاق جپانی بمیر خاصه وصال 
ستاره کام شمار و زمانه تشگ مجال 
نفاق اوست بدتر از زهرو نعت اوقتال 
بیزم دشمن مسال و برزم دشمن یال 
نگاه او به نیاز است و گوش او بسئوال 
چه مال در کف رادش چه آب درغربال 
همی بلسرزد بحر از سخای او به لال 
مثال گیتی وجودش مثال مرد و عیال 
هنر بطبع هنسر پرورش فزوده جمال 
که سیر می‌نشود هیچ طبع او ز نوال 
کسی ز خاک چنان نگذرد که او از مال 
یکی عطاش همه خلسق ر! زذل سئوآل 
نشید او ز صناعت مطاع سحصر حلال 
که فرق می نگذارد ز سیبم تا بسفال 
ک ها ‏ ص و م هلال 
بلشکری که بود فوجشان فزون ز رمال 
پشیزه درهصم گردد به پشت ماهی وال 
همی بشیر نر آسیب زد سروی عزال 
توئی که هیبنت از شیر بکسلد چنگال 
نه کوه را بسر سنگ تو وزن یک مثقال 
فلک ترا بستاید همی بجاه و جلال 
همی کننسد فسان و همیزنند صقال 
ز چشمه‌اش بژهد خون بجای آب زلال 


گیاه او همه اندر صفت بود قتال 


۳۳ 


یال شمر توزف کرد وف انش 
لمخم بکتن توزیتو وی بویت 
ز چشم و نایژه بس رفته‌خونش‌ازبیمت 
بسزرگوارا با ال پارس آن کردی 
بمپر و مه که هسوا آزو با چو کانون بود 
کشاده خاک ز هر سو دهن زدخمه وکور 
بطبل خوار زمین بر کشاده شد روزی 
بفکر خود شده عاشق بکار خود معشوق 
همی ز خویش نه تشویش باب بر فرزند 
زبیم جان همه از شهر رخت برده‌برون 
پناه و مامن خلقی شد از نهیب اجل 
تو از بسلای چنین هیچ بر نتافته روی 
درون شهر چو دزدان و رهزنان بودند 
خدای دادن خلق . که 3 نی تسو 
بلی دلیری باشد به پیش هم ناورد 
ولی دلیرتر است آنکه پیش خصم نهان 
ترا چو یاری خلق خدای در نظر است 
بسزرکوارا زینگونه شعر نسروده است 
بهمت تو بدونان کسی نبرده نیاز 
ولی.بهمچو تو ممدوح ناگوارم نیست 
بمدحت نو همه قافیت بیاوردم 
هميشه تا که سپپراست‌باعث شب و روز 
همی رود شب و روزت بعشرت و شادی 
میار عجز بجز بر در خدای عزیز 


مب 


کلیات وصال شیرازی 


چنانچه آتش سوزنده بر نی بز کال 
پر عقاب که هم بر عقاب کشت وبال 
چو شاخهای بقم گشتش اکحل و قیفال 
که با حمیت مردان کنند آن بعیال 
بو تفش پرنسده را همی پر و بال 
جو وهای ده شش آمی. اغال 
بیکه تسازاجل بر فراخ گشت مجال 
نه‌آن بعجز و نیاز و نه این بغنج و دلال 
همی ز خویش نپروای مام بر اطفال 
چه در نواحی دشت و چه در شعاب‌جبال 
هژبر را بن دندان پلنگ را چنکال 
بهرینتد ها رم ادا سار رجین اخوال 
همه ز سنگدلی خصم جان و آفت مال 
نبود هیچکس ایمن ز ناکس وازذال 
برد ومنع و ستادن بعرصه گاه قتال 
بود فروخته روی و ستد فراخته مال 
خدای نیز ترا یساور است در همه حال 
تو نیز دانی طبسع کسی بدین متوال 
تو نیز آگپی از بی نباز طبع وصال 
که شرح حال دهم از تفیر احوال 
جز آنکه نیست مرا و تراست بعنی شال 
هماره تاشب و روز است مایه مه و سال 
همی بود مه و سالت بدولت و اقبال 


مش پست بجز پیش ایزد متعال 


قصاید 


۳۳۳ 


در ستایش گوید 


سرو من گشته چو نال از غمت‌ای‌تازه‌نپال 
خوش بدان بودم کائی بخیالسم گه‌گاه 
لاغری وصف میان بود چرا شد بسرین 
باغی و باغ گهی سبز بود گاه خزان 
۱ ۳ 77 
زار و رنجوری چونانکه فسون خوانده‌پری 
بند بر ساعد سیمین چه زنسی از باره 
چشم زخم دی ره یافت بفرورد ینت 
گر تو محسروری بپر چه پزشک غسم نو 
روی گلبرگ مثال تو چنان شد که مکر 
زلفرا زیبد بر بندبدو, تشاب و شکن 
ما که سوزیم پس از هجر تو زین بیش مسوز 
از بن دندان جان برخی روی تو کنیم 
خواهی این باغ شود خرم و این گل‌تازه 
مفخر پادشهان کیف امم تساج ملوک 
گوهر افسر شاهانست ببگزیده گمر 
کر انب دانش, کی. معتیز آمنند: گپتتنی 
گیتی از تربیت عدلش فردوس عدیل 
امر او رفت بچین آمد نامش فغفور 
تاخت زی شیر سپپر آرد شیر علمش 
یک نگاه وی و صد سال ز خورشید ار 
گر درم بار شود ابر کفش بر دریا 
با زن بارور ار وصف حسامش گویند 
اکن تا سخانسش بل دشفمسی:علک 


وای بر حال بد اندیش و سیه روزی او 


کز چه بدر تو هلال آمده و سرو تو نال 
اینک از ضعف چنانی که نیائی بخیال 
درهمی در خور مو بود چرا رفت بحال 
ماهی و ماه گپی بدر شود گاه هلال 
هر سحر منتظرم فا تفا بسا نها [ن 


زرد ولرزانی چونانکه خزان خورده‌نهال 


قید بر ساق بلورین چه نسهی از خلخال 
مگر از چهر نبود آذرت اسپندز خال 
همه از مردمک سا بکشاید قیفال 
زعفران گوئی آمیخته با آب زلال 
خصم را بایسد بفرست بدو رنج و ملال 
ما که نالیم پس ار درد تو زین بیش منال 
توچه‌حاجت که نهی بر خود برشکل خلال 
رخ بخاک قدم .... فلک جاه بمال 
کافرید ایزد یکتایش یکتا ز همال 
حاصل خلقت انسانست به بستوده خصال 
که نا کشت نف صاعال 
خاره با تسربیت رایش خورشید متال 
حکم او رفت بپند آمد نعتش جیپال 
راست چون شیری کو تاختن آرد بشکال 
یک قبول وی و یکعمر ز گردون اقبال 
بر نخیزد گر از بحر بجز ماهی‌وال 
پچ انیت متا سا سک 
که ز تاثیر کند آنتش سوزان بسفال 
اگر از خصم کند زینسان نفرت که زمال 


۳۳۴ 


بیش دیدند ز یک جود دل بیدادش 
ایشهان باخته ایب هیکان ار شتا 
چرخ انجم بعبث روز نپان می نکند 
زر دهی بسکه بسایل نه عجب باشد ۳ 
باز را تیر تسو باشد مر اندر شهپر 
کان بصیدی نجهد کش نه بگیرد دردم 
چاره» حمله تسو خصم ز بیشسی نت3 
فوج تو بر سپه خصم نو غالب نشدی 
پر را رحنسه بمریج دهد زور کمآن 
ز شتاسی که سوی چشمه شریان دارد 
.یسو خوبان پری شکل نوندان نبرد 
لفت جوشن بیر آرد فلک روئین تن 
چابکی راویلی را همه مردان نبرد 
بلم از جلوه نیار اید و مرداز نساورد 
ی | هدرن شوه بت هلب اه فاگ 
شکند آنچه نشد خسته هژبران از گور 
پون برانگیزی آنختلی خنک توسن 
ز هراس تو بجنبند نپنگان رنجور 
وکفت: ان هنتاعا غریاننن. تا قافت 
لرفه بحربست پرازلوللو؟واین طرفه‌که خون 
مسل گون شوشه؛ الماس که در پنجه تو 
بزکه بر سارک ابطال بنگرفته نیام 
ن کنی شاها با تیغ چنین روز چنان 
ارها کرده ایشاه که انسدیشه و کلک 
ناصه در قلعهء بغداد که بی تدبیرت 


کلیات وصال شیرازی 


روشنی جست بآنش چو در افکند زکال 
آنچه در خواب ند یدندی ازاین‌پیشآ مال 
ایکه تاج ازتو شرف جسته‌و ملک ازتوکمال 
دیده آندست گهر بخش ترا روز نوال 
زردهی جای هر آنچ از تو نمایند سئوال 
شیر را تیغ تو باشد مر اندر چنگال 
وین بخصمی نزند کش نه بدرد در حال 
راه سیسلاب ز کثرت نتوان بست رمال 
گر عدوی تو هم از روی تو نگرفتی فال 
تعل. اشیستان. فلیا بویه : میدان فتال 
طبل را نسره بناهید برد ضرب دوال 
تا خن کت اه هی اتیر...تضال 
بر پری بیشی گیرند همی بی پر و بال 
تا که ایمن بود از طعن سنان ابطال 
بکمر بر زده از بال و برافراخته پال 
توسن از پویه نیاساید و خاک از زلرال 
راه ارواح کشایند و طریسق اجال 
بسپرند آنچه نشد سوده ستوران بنعال 
چون بلرزانی آن خطبی رمح فتال 
هم نبرد تسو نجویند بجز رستم زال 
وز نهیب تو درافتندپلنگان ز خیال 
که همی کسوه بپوشیش ز لعلی سر یال 
موج زن گردد و یاقوت دهد جای لال 
یک هلا لست به بیت‌الشرف از پنج هلال 
جز که از ترک دلیران نپذیرفته صقال 
کاسیای فلکی در خون گردد هر سال 
وحشت آرد .چو ازو با زنگارد احوال 
اتقو ای اش 


قصاید 


۳۳۵ 





قلعه بستدی ایشاه که بگرفتین آن 
بر زدی با تن شها بصف لشکر روم 
بسکه شد سلم نژادان ز تو در روم تباه 
کی بود پادشپاکین سیاوخش بچین 
زانچه کردی تو شپا صد یک آن نسرودم 
شاه را ده یکی افتاد ولی از شاهان 
تا زیاده است در اندیشه پنجه پانصد 
همه لشکر شکر ایشاه و همه قلعه گشا 
تاکز ی موی تا نیس ی 


تاکنون هیچ شهی را نگذشتی بخیال 
کین ایرج همه در طبل سراید طبال 
مطربان تو نوازند بفیروزی فال 
صد یک از قلعه بغداد مرا هست زمال 
تا فزونست بسر پنجسه زر وبه ریبال 
همه دشمن شکن ایشاه و همه خصم بمال 
کارساز تو بپر حال خندای متعال 


در تعریف شب و حالات کوا کب سیار و مدح حجتا لاسلام حاجی سید محمد باقر . 


چون ز زمین بر فلک رسید سرظل 
رو بفزونی نهاد دولست چیپال 
چرخ توگفتی مشعبدیست که هردم 
من متعجب زنقشیای بدیعش 
زنگی گفتی بروم تاختن آورد 
بست همه طفل نور پیگر در مهد 
تیرق خرا پیت میتی کابیا کید 
با که تتار است و سهر مشک فروشی 
یاشب عرفه‌است ومحرمان‌بوقوفش 
با بشبه‌گون ورق ز نقسره* محلول 
کرده یکی شخ کمان چو آرش پپلو 
راد خدیوی بسر گذاشته دیپیم 
یکسو گاوی سرو کشیده و فربه 
جره عقابی دوبال و در بجواهر 
پیچان ماری نداده گوش براقی 
تاجی هرگز ندیده تارک شاهی 


شت تیاهن ازینن منیتای تانق 
سر بنگونی نهاد رات هرقل 
طرفه کند نقشها و سازد زایل 
وز سر دندان همی گزیده انامل 
بست اسیران بیکران بسلاسل 
چرخ که از آفتاب بودی حامل 
حوصلسه* خود ز بچگان حواصل 
ترکان هسر سو در انتظار قوافل 
از ره تعجیل میبرند منازل 
بسته یکی نبزه زن چو قارن پردل 
نفغزوشاقی ببر فکنده حمایل 
یکسو شیری دهصان گشاده هایل 
طرفه عروسی دو پای در بسلاسل 
چست سمندی نبسته زنیش بکاهل 


ساخته گوئی برای خسرو عادل 


۳۳۶ 


کاسی هرگز نکشته پر زگدائی 
بره آکنسده ران و لحمش صالح 
طرفه زنی چنگ زن چولولی شنگول 
هندو پیری در او مهندس و جادو 
یکجا روشندلی دبیسر و خردمند 
فضل وهنر راست زان دومرتبه‌وقدر 
آن بر سوم هنر گزیده و دانسا 
آنکه ز اخلاق او صضوف مکارم 
آنکه مپین چرخ در ستانه جاهش 
افست تفن اک کش بنه کنر 
کاوش فکرت کجا و کنه کمالش 
مدحت او را یکیست عاقل‌و نادان 
نور خور از نور رای او بود آری 
بدر زتابی که خورد پیش ضمیرش 
ی روا ی مب بر گت 
رتبت جاهش نگاه کن که ز صدرش 
پایه فهمش قیاس کن که بمهدش 
ای زه رآنچه از خوشی بد آنش‌خوشنود 
آخر تحصیل فاضلان محقق 
مهر که لرزان دمید و زرد فرو شد 
تير نشد دور از آفتاب که دانست 
این که محقق بود که چرخ برازخاک 
زانست‌که‌چرخ از در توبرده‌براهین 
هر که ز هر جنس فضل بردرت‌آرد 
خاصه من و اینچنین مدیح که‌باوی 
گرچه به‌پیش تو روشنآاست که‌برمن 
لیک بمدح تو تا رسیده. بپایان 
هر نفسی با هزار عجز و تضرع 


کلیات وصال شیرازی 


فداشته گوئی همیشه بر در مدخل 
کزدمی آهخنه نیش و سمش قانل 
غمزه* چشمش فریب جادوی بابل 
ترک جوانی در او مبارز و باسل 
یکسو دانشوری هنرور و فاضل 
راأست‌چنان‌کاین دوراز عالم عامل 
آن بفتون سخن ستوده و کامل 
وانکه بدرگاه او رجوع افاضل 
جسته چو تدویر جا بکوشه* حامل 
"تست اهتر وا اگر تنی شده کافل 
کس ز محیط آشنا نکرده بساحل 
رآه فلک ر یکیست راکب و راجل 
آنشته: داد سا فشتات:.. ففایلن 
اینک بگذاردش همی مرض سل 
سنگین پپلو شکافتش بزلازل 
رفعت کیوان فزود شد بمراحل 
حکمت یونان سرود بانگ جلاجل 
وی زه رآ نچه از جهان به‌نیکی مایل 
فضل ترا فصلی از علوم اوایل 
پیش ضمیر تو داشت دعوی باطل 
رتبت کلک تراز قدر انامل 
وین که مسلم بود که نور به ازظل 
زانستکه‌مپر از دل‌توجسته‌دلایل 
برده بکرمان و هند زیره و پلپ 

شرم کند عاقل از ستسودن غافل 
آسان باشد هرآنچه بر همه مشکل 
گرچه خود این بحر را پدیدنه‌ساحل 


گفتم یستسر علی رب و سهل 


قصاید 


تا نبود نفمه را عقاب چو طوطی 
روز تو فیروز باد و عیش تو خرم 
اين غزل از من بوقت عیش سرایند 
شد چوشد یم آزخد نگ ناز تو بسمل 
صبر دلی بایدش ز کوه احد بیش 
عشق شنیدم که کارها کند آسان 
سخت برآًشفته‌ایم طره برافشان 
عشق تواند زسر وخیال‌تود رچشم 
ای بت موزون نازنین قد و قامت 
هر دوبلای من است وصل وفراقت 
شمع فروزند و روی دوست به‌بینند 


از تو ندارد وصال تاب جدائی 


۳۳۷ 


تا نبود صید را ندرو چو طغرل 
عمرتو جاوید باد و بخت تو مقبل 
بر در تو مطربان بلحسن عنادل 
کام نو از ما و کام ما ز تو حاصل 
وه که شد این کار قسمت من‌بیدل 
دیدم وگاری‌بند چو عشق تومشکل 
صعب پریشان دلیم پرده فروهل 
باده‌چه‌حاجت بجام شمع بمحفل 
وی به‌مطبوع طرفه شکل و شمایل 
بیتو مرا جان نماند و باتو مرا دل 
وان بود اندر میان ما و تو حایل 


گر ببرندش به تبغ تیز مفاصل 


در ماه رمضان و تاسف از روزه حانان فرموده 


دراز شد رمضان کو طلیعه شسوال 
بکاست ماه زمین تا فزود ماه سپپر 
سپپر اگر ننمایند هلال ماه مرا 
هزار مرتبه ماه سپپر کاسنه بسه 
دو هفته ماه بیک روزه ماه یکشبه شد 
فلک مضایقه کرد از ملال با ماهمی 
را ده که سای بش هلا نکن 
دوزففته باه صوا ماه ,روز تایه 
گرش زمانه نه کیفر دهد چرا بگرفت 
چه بسودی ار بشب من فزودی از روزش 
بتابه نیمه مه عید کن مگر نه توئی 
مگر ننه بر عدد ماه تسا مه شب هر کس 
زچپ ره آینسه کن تا بخلسق بنماشی 


هلال شد مه من ماه کی رسد بمهلال 
دریغ باشد کان تاقص آید ایسن یکمال 
چه غم که هست دو ابروی او هلال منال 
از اینکه ماه زمین را رسد زمان زوال 
که دید ماه که از روزه داشته است‌وبال 
که دا ین با تن هار ار این اشکال 
ز دست باره چه بیرون کشد ز پا خلخال 
جوهن مت اسب هیر انفن» بسا دراری‌سال 
ز روز کوتسه خود چون شب راز هلال 
بجای آن بشب عید او ز روز وصال 
که بر خلایق نزدیک میکنی آجال 
در آينه مه نو بنگرد بچشم خیال 
نشانه* دو شبه مه ز آبروان دو هلال 


۳۳۸ 


کزان سپس همه دلدادگان میبر رخت 
چو عید گردی ای عید عاشقان بخرام 
خطا سرودم و شاید خدای در گذرد 
تو جور پیشه همان به که رنج روزه کشی 
مهی بخلسق خداوند نیز رحمت باش 
بماه روزه نه در بند میرود شیطان 
تو همم ز زلفی کو ستیار شیطانست 
مپوش چپره؟ ایمان بزلسف پیچاپیچ 
مرا چه تا چو توئی را بحیله راه زنم 
نه طره توام ای شوخ آفت اسلام 
گرفتم اینکه به نيرنگ آنچنان کردم 
گرفتم اینکه بحیلت شدی حرام پسند 
چه سود کاخر کارای ستم شعار ترا 
ترا باب شود رخ بکامهء دشمسن 
مکن شراب مخور پاس ماه روزه بدار 
بپشت و دوزخی آخر بکانه با خدای 
پیاده دست مبر گرچه صد ره‌این‌بتراست 
زغمزه تیغ بس است آن دو چشم هندوزا 
اگر چه دانمت ایمه بحکم عسادت طبع 
ولسی بکلک بمشعولی نسو بنگارم 
خا کسویسست آ مها اس ۳ 
تس از تال وم نیتال 
بچشم بسته چو بینم جهان بکام منست 
بچشم بستن و بگشادنی که بوده چو من 
مرا خیال بپشت و کنار دجله* خون 


کلیات وصال شیرازی__ 


نه سینه نوت عیدی زنند چون طبال 
ببارگاه خداوند خرم و خوشحال 
کال شوه کر دانسد ایست وتان 
که روزه در شکند کیر سرکش محتال 
اد وین ها ات وتو فا 
۱۸| 
که خلسق را نپسنددخسدای در بضلال 
مباش رهزن احرار و فتنه ابدال 
منوش خون مسلمان بجام مالامال 
که راه صد چو من از عشوه*زنی‌فی الحال 
نه غمزهء توام ای ماه مایه اضلال 
که خلسق رارمضان کردم و تورا شوال 
گرفتم اینکه بخلوت شدی شراب سگال 
بجای خمر حرام است خون بنده حلال 
مرا سیاه شود دل ز شومی افعال 
که روز حشر به‌پیش است و دار وگیرستوآل 
وه است:غبا گنفت غمت [ 
که خون دلشدگان ریسزی و کنی پامال 
مده شراب که بیرحم تر شود قتال 
که تشنه داریش ای سنگدل ز جام زلال 
زحکم شرع رمی چون پلنگ دیده غزال 
یکی فزل بشگفتی بسان عقد لال 
بچارگاه چو در گوش خواندت قوال 
شب فراق توام بگذرد چو روز وصال 
چو بر گشايم و بینم بود خیال محال 
قرین عشرت وشاأدی حریف‌خون و ملال 
دریغ اگر بکنارستسی آنچه او بخیال 
که گوهری بچر مدان و کوثری بسفال 





۳۳۹ 





در آندرز و پند و ترغیب بشکر فرما ید 


بسروزکار خوشی جام خواه و رود و غزل 
۱( 
عمل که چشم امل در پیش‌چه سود دهد 
زمانسه را نبود راحست ار بود آنر است 
چوهست ونبست یکی‌گشت وبیش‌وکم یکسان 
بدفع آز و امل کوش کاین دوعلت صعب 
و و یم زاضیرا جته که بجر 
غلام سدهء ساکنان درش‌شاهسم 
فرییشان ندهد این سرای وهم و خیال 
کله نه کز پی سر هم نمیکشند صداع 


که روزگار خوشی چونکه شدنداشت‌بدل 
وی تم ال مب ات روهام وامل 
وگر دهد نشود به صداع او صندل 
که بسا زمانسه بسازد باکتشر و باقل 
نماند عزت اعلا و ذلست اسفل 
مزاج راحست و آرام را کند مختل 
چوخار حرص به پهلو چه خواب در مخمل 
غسرورشان ندهد این سراب 2 امل 


در تهنیت بهار و توصیف انهار و انجار و تساوی لیل و نهار فرماید : 


رفت خورشید زر فشان بحمل 
بساغ شد از شکوفه گردونی 
راغ از سبزه همچو فردوس است 
بختیانند جل ز اطلسس سبز 
مرغکان در ترانسه بسراشجار 
همه استاد فن موسیقی 
همه گوینسد عید فروردین 
سر فراز جپان یگانه ملک 

دینده افروز دوده* ‏ آدم 
همچو جعفر ز خیسل برمکیان 
اه فضل داده بر افت‌ ان 


: کامگکاری ز روی ۳ 


مسر معزول بساز شند بعمل 
واندران جای کهکشان جدول 
حصوریان وی آهوان بمتشل 
در صحاری همه حبال و تلل 
مطربانند با سرود و غزل 
آن یکی در اصول و این بعمل 
بباد فرخنده برامیر اجل 
تا انش قوشتته: دا وان 
از بزرگی و قسدر و جاه و محل 
باشد از فضل بر همه افضل 
همچو دین محمدی بملل 
بختیاری زراه دیین و دول 


۳۴۰ 


ایکه حل کرده از یکی فطرت 
گر کسی برتر از تو در جاه است 
از جپان زادی و نه؟ ز جهان 
فاقه را دست گوهر افشانت 
تو باینای دصر ت مانسی 


کلیات وصال شیرازی 





در صفا همچو صادر اول 
رای و مشکسلات لاینحسل ‏ 
آنچنانست کافتاب و زحل 
نه ترا دروفا و مپر بدل 
چون ز زنبور زهرناک عسل 
بمشل چون صداع را صندل 
جز تو انعمام هست باقی ویل 


در ستایش خویش و نکوهش بداندیش فرماید 


کیستم در ملک بظم و کشور دانش سرم 
اخترآ مدنظم و من هستم پر اخترا سمان 
گر سخن‌باشد صدف من آنصدفرلو*لو ام 
از معانی روح بخشم وز معارف جانفزا 
هفتآبا گونباشد من زپنج انگشت خویش 
گرچه‌گل‌باخار وگوهرباخزف اکنون بکیست 
هم نه اندر پرورش مرهون د هقان‌گلبنم 
نیستم خود مشتری ومپرلیکن از شرف 
صفحه‌از من غیرت د شت ختن‌گر د یدازآ نک 
مشتری داند که بر جای بای شعر تر 
دشمنانرا از عداوت دوستانرا از ولا 
چون دم باد بپارم جانفزای دوستان 
موسیم کلکم عصا رایم ید بیضای من 
عیسی گردون نشینم نیستم عیسی دار 
حاسد از تقلید گر انکار شعر من کند 
دشمن خفاش چشم ار منکر شعر من‌است 
فتتید ای منت اب اشت‌ یرم راسکه‌داه 


شهریار شهرم و کشور خدای کشورم 
گوهر آمد شعر و من خورشید گوهرپرورم 
گر هنر باشد فلک من آن فلک را محورم 
راستی هم آب خضرم هم زلال کوثرم 
چار مادر را بتولید سه دختر شوهرم 
گوهری گیتی فروزم گلبنی بار آورم 
هم نه اندر تربیت ممنون آختر گوهرم 
هر دوشانرابهره‌ها بینی زکلک و دفترم 
من زمشکین کلک خوی شآ هوی‌مشکذفرم 
نفرت ازمن بود ورنه نعش دادی‌دخترم 
درشکر چون آبم و در آب همچون شکرم 
ایکا گاة کشه: اعدای تعار را خرضرع 
نی بسان سامری برهان بود گاوزرم 
اینک از رای رزین همسایسه مپر خاورم 
منست ایزد را می تحقیق شد در ساغرم 
زین چه کاندر برج معنی آفتاب انورم 
رای دانش پرور و طبع بلاغت کسترم 


قصاید 


کس‌بدین دانش نیارد نکته بر من گرفت 
آسمان مجد و فخر دهر سالار مهپین 
آن فلک قدریکه تامد حش‌درآوردم بکلک 
دی بگردون در شدم درمحفل‌روحانیان 
هر یکی کردی بدیگر شفقست وی افتخار 
گفت کیوان سالپا باشد که من‌ازجان‌ودل 
مشتری گفتا نخواندم خطبه جز بر نام او 
گفت بهرام دم آشام ای بسادوران‌که‌من 
شت کفتاعی او داده‌ام در سینه جأ 
زهره گفتا من که‌گشتم گوهرشب تاب چرخ 
تیر گفتا برخلاف او رقسم ننموده ام 
گفت مه‌گه جام بزمش هستم و گه تیغ رزم 
گفتم ای روشن ضمیران گرچه‌هریکازشما 
جمله گفتندم که شغل خود د رآن حضرت بگو 
در بر آن کشور آرای عسرب فخسر عجم 
یافتندم چون ببزم او بهین دانشوری 


از برای رامش آن انجمن دز ماج او 
مطلع دوم 


کرد تا بخت گزین مدحت سرای این‌درم 
ای بسا دل کارزوی این کندکاوهمچومن 
زانچه از عمرم بغفلت در مدیح اوگذ شت 
کامکارا بس شکایت تا شدم ز الطاف تو 
حیف دیدم داخل زینگونه‌مدح آرم گله 
این مکن باور که بندم جز بمدح تو کمر 
تا جهان باشد تو مستظپر بالطاف خدا 


در بسیط جاهت این ورد زبان اند یشهرا 


۳۳۱ 


خاصه چون مدحت نکار داور دانشورم 
آنکه از فیض مد یحش‌بند ه شد هفت آخترم 
چنبرأندرگردن آمد پیش چرخ و چنبرم 
تا مکربر هر یکی شرح جلالش بشمرم 
هر یکی گفتی بدیگر خدمت او در خورم 
آستان جاه او را پاسبانی بر درم 
گرچه عمری شد که بر این هفت پایه‌منبرم 
بهر اعدایش بکف زهرآب داده خنجرم 
زان سبب عمریست تا سیارگانرا سرورم 
روزگاری شد که اندر بزم او خنیاگرم 
گر نداری باور اینک خامه اینک دفترم 
خلق بینندم که گاهی فربه و که لاغرم 
پایه‌تان والاست لیک از جملگی من‌برترم 
گفتم آندر حضرتش مدحت گری‌دانشورم 
همچوحسان بانبی چون انوری باسنجرم 
خواستند آندر مدیحش گفته* جان‌پرورم 
1 


از همین قصیده است . 


زاو انس فان رفص صرح 
گوید اینم فخر بس کز بندگان آن درم 
وای من گر چسرخ آید در مقام کیفرم 
خواستم تا در حضورت شمه شرح آورم 
گفتم آن بهتر که اکنون زین‌شکابت‌بگذرم 
گو زتیغ کین شود همچون دو پیکرپیکرم 
آنچنان کز بخشش عام تو من مستظیرم 


وای من این دشت بی‌پایا بر چون‌بسپیرم 


۳۳۲ 


کلیات وصال شیرازی 





در ستایش یکی از فضلا و اعاظم زمان خویش قرماید : 


زهی وجود تو سر خیل دودمان کرم 
عبط صوان. و نی شتا که او گرفست 
دو خاندان بتو نازد چو از رسول قریش 
کرم بعهد سخای تو سر بلندی بسافت 
کراست هم حسب و هم نسب چنانکه‌تراست 
سحاب جود نو هر دم که قطره بار شود 
ی که فسوی یف ات 
پیوستای ع اسون ما هر شم 
نشان ز درگه تو گر نیافتی هرگز 
کسیش سیر نیاید مکر بخوان سخات 
ز شوق آنکه بعهد تو سر فراز آید 
کجا بسرآمدی از عپده؛ تمنی آز 
اگر چسه هست جهانی براحت از کرمت 
کسی بمعنی لفسظ کرم نبردی بی 
بسروزگاری از این پیش بر فلک ميشد 
از آن زمان که ز دست تو یافت سرمایه 
ستوده گشته کرم در همه جهان کویا 
بزرگوارا ای کز سحاب همت نست 
بر اسان تور از هدجه" وزدم 
ز شعر بسود غرض مدحت توام ورنسه 
بر تسو عرض هنر کرده‌ام که تا دانی 
نه درعراق و خراسان همین سخندانست 
غرض همین صله نبود ز شعر ورنه بود 
مدیح را بسزاوار مدح باید خواند 
هميشه تا نبود انتقام طفتتست . غافو 


دل شوورسفانی کنیز يو کیک 
چو از سحاب چمن تازه گشت جان کرم 
کدام سلسلنه* مجد و خاندان کرم 
وگکرنه نیک کپن بسود داستان کرم 
ز خاندان رسول وز دودمان کرم 
هزار گونه کل آرد ز بوستان کرم 
مدام قافلهء جود و کاروان کرم 
بسرون نیامده مرفیی زآشیان کرم 
تیافتی هنر اندر جپان نشان کرم 
یپرکجا که شود آز میپمان کرم 
چه شکرها به فلک رفت از دهان کرم 
نمیشدی کف جودت اگر ضمان کرم 
هنوز غبن کرم داری ایجهان کرم 
نبودی ار کف جود تو ترجمان کرم 
ت خو وتا سرا ک ان رد 
هسزار گونه متاع است در دکان کرم 
یعید جود تو کردند امتحان کرم 
مدام خرم و شاداب بوستان کرم 
که غیر مدح نزیبد بسرآستان کرم 
نود گوش امیدم بداستان کرم 
چو من گلی هم روید ز گلستان کرم 
بفارس همچو منی هست مدح خوان کرم 
نگفته شعر بسی ریسزه خوار خوان کرم 
وگرنه باش فلان گوی در فلان‌کرم 
مدام تسا نبود عمر همعشان کرم 


قصاید ۳۴۳ 


در تعریف اسب فرماید 


ای در حرکت فزون ز انسجیم 
نت قاتا از ات ای سا تست 
ارکان تو سخت ترز آهنن 
در رقصی و بی‌سماع و بی چنگ 
مه نی که سم تونعل خود را 
چوگان آساسمت زمین را 
رفته نه زلاغری ز چسنتی 
نعلسی نفتاده از تو آنجا 
پیموده تست سنسگ در سنسگ 
بی رنسج رکاب در تکاپوی 
سر باد گره زده ز افستون 
افشانسده غبار سر رخ ماه 
همواره ز چابکیست بوده 
غیرت بر قسدر اوست گسردون 
نام سخطش محیط بشنید 
خواندم انعام اعادیش را 
ی ای یو نبیر تقق: آزق 
فارغ بزمانسه شخص حسودته 
بر عقل ترا بود تفضل 
بر می ندهد نپال خصمت 
از وی همه حقد و کینه خبزد 


بسر چرح ز پسویسه ات تقدم 
خناکت 3 فتت در تظلسم 
اندام تو نسرم سر ز قاقم 
در شوری بی شراب وبی خم 
افکنده در این بلند طارم 
شد وی مجره جوی گندم 
افکنده جو گوی در تلاطم 
از سم خیاط چون بسریشم 
کات اخنه اشپیسب خرد سم 
آن عرصه که کم شود توهم 


زافاندن موی و کاکل و دم 
با بناد خطاب لاننم قسم 
بر هر چه بود ترا تقسدم 
۱ | 
بر خسورد بنکتسه تیمسم 
از چبرخ آمد خطاب بل هم 
وی رای تو همچو صبح دوم 
از ننگ تضسرع و تبسرم 
بسر چرخ ترا رسد تحکیم 
بصن ماج بطم 
اين است طریسق زشت مردم 


يا برد عسل زنیش کدم 





۳۴ 


دا زب ند شن. او اا. رم نگ فاق 


تا هست نشان ز عسش و شادی 


کلیات وصال شیرازی 
میپروردش بصسد تنم 
اه جمله حپان تت تعظم 


یا ی ی یر 


در ستایش و نیایش فرما ید 


دی فلک می‌گفت بحری بیکران آورده‌ام 
گوهر یآ وردهام رخشان که ازدست ود لش 
باهزاران دیده ز انجم گشته‌ام د ربروبحر 
صد بپار آورده‌ام و آندر پی‌هریک‌خزان 
بلیلی هستم ز باغ خلد بیسرون آمد 

۱ فراس وی فان تین 
با کته ایغ عبت الله هار تاشتان 
گفتمش‌ایچرخ تاچند آ خراین‌تشیید چند 
این کد امین بیکران بحراست یارب کاین همه 
وآن چه گوهر از تفاخر گوگی از بحروجود 
وآن بپار بیخزان چه‌بود که‌گوثی هر زمان 
چرخ‌گفت آکنون که‌پرسیدی‌نمایم برتو فاش 
آصف آصف نشانرا باد و صداعزاز و ناز 
هر که بیتی گنج بیرون آرد از زیرزمین 
گفتمش ایچرخ آن مخذ‌وم و مد وح‌منست 
این همان کان درافشانست کز انعام او 
این همان میر جوانبخت است کاندر عقد او 
این همان ماه فلک گاهست کز بهر ثناش 
این همان صدر ملک قدراست کش‌بپرنثار 
اين همان دریای گوهر زاست‌کزحرمان‌او 


کزدل و دستش بلای بحر و کان آورده‌ام 
بحر را در لرزه کانرا در فغان آوردهام 
تا دری بکنا ۳5 ارمغان آورده‌ام 
درجهان اکنون بهاری بیخزان آورده‌ام 
هدهدم کز بارگاه جم نشان آورده‌ام 
نونهالی همره از باغ جنان آ ورده‌ام 
گوهسری خوش در خور تاج‌کیانآ وردهام 
از برای دوستان تعویسذ جان آورده‌ام 
تا یکی گوئی فلانرا از فلان آورده‌ام 
می‌کنی افغان که بحری بیکران آورده‌ام 
گوهری خوش در خور تا ج شهان آ ور ده‌ام 
خوش بهاری بیخزان اندرجهانآ ورده‌ام 
کان چه دراست وچگوهروز چه‌کان | ورده ام 

از زمین بوس امیر جم نشان آوردهام 
من یکی گنج از فراز آسمان آوردهام 
اینک از بهر نتارش نقد جان آورده‌ام 
گنجهای شایگان خوش رایگان آورده‌ام 
صد عروس بکر از طببع جوان آوردهام 
هرچه گردونراست اختر بر زبانآورده‌ام 
هر چه دریاراست گوهر در بنانآوردهام 
در جهان طوفان ز چشم سیل‌رانآ وردهام 


7 
گفت چرخ‌این طرفه آن ممد وح‌و مخد وم توبو د 
گفت نامت گفتمش محنت کش‌دوران‌وصال 
من فرید عرصه نظمم گواه من بس است 
نیست با خاقانی و با انسوری دعوی مرا 
تازه طرحی در سخن افکنده کزشعرپ رآب 
لیک با این مایه نظم ونثر جز مدح وزیر 
تا مسا عک طالعی دارم که دریای محیط 
میبرم صد منت از دونان سک‌طبعان‌بجان 
با چنین حالت نیم شرمنده ازیک‌وامخواه 


چرخ گفتا حق بدست نست گویم باتوفاش 


هم پشیمانم کنون از کردهای‌زشت خویش 
صدر وارد کشت و مقبول نثشار او نشد 
گوهری خواهم کنون از بحرطبعت وامده 
داد مش از گفتهای خویش این زیبا غزل 
بسکه شبپا در غمت اففان زجانآورده‌ام 
برق کو تا سوزد و از محننم فارغ کند 
تا که آوردم قدر عنای‌او در پیش چشم 
کس نیارد کاش در کوی تو کالای وفا 
اين روآن‌بخشی که‌ازطبع روان‌داردوصال 


۳۴۵ 


گفتم آری‌مدحش آینک در بیان آورده‌ام 
کم ویر کلتکا:را ن کتن فعان | ورتاهام 
مدحتی کاندر خور صدر جهان آوردهام 
مه وی تا تزا 
خاک از غیرت بچشم باستان آورده‌ام 
کافرم گر هیچ سودی جز زیان آوردهام 
از عطش‌کف چون محیط اند ردهان! وردهام 
نا که حدم الکلته:را یکتای‌ نان آوردهام 
زانکه جای زر رخی چونزعفرانآ ورده‌ام 
راستی خواهی منت اینها بجانآورده‌ام 
كٍِِِ برع امتخان آوردهام 
فد ی ترش که اه ریا و کا ن‌آورده‌ام 

لطف و مپر صدر ازین‌پس‌ضمانآورده‌ام 
گوهری تحار کف ان طبع روان آورده‌ام 
خلق را از ناله خود در فغان آورده‌ام 
مشت خاشاکی که بهر آشیان آورده‌ام 
در کنار چشمهء سرو روان آوردهام 
کاندرین: سودا من نیکل:زیان آ وزدهام 


قشتتت فیضی کز در صدر زمان آوردهام 


در نکوهش سه تن از نااهلان زمان خویش و ستاأیش ملک‌الشعرا 


سه‌تن کزان سه دو تن سگترندزان دویکی 
فعالشان همه شر است و شغلشان‌همه‌کین 
شوموش اغل قبای وریگرق دیهش گرگ 
سه دیو و هر سه بدیوان شاه مشهورند 
از | ۱ 


ز این سه‌رفت برون آدم از ارم ورنه 


قدر گزیده بتعمیسر کاخ ظلسم و ستم 
رن یکی رسدش هردو دم سه‌کوههالم 
چو مرگ علت خون و چو دام آلت غم 


برون نکردی جرم دو دانه‌اش زارم 


۳۴۶ 


قوی ز قوت مساکین سمین ز لحم ضعیف 
جزاین سه تن که عدمشان به از وجودآمد 
طعع نگ رکه پس از اخذ ملک و مال‌ودواب 
اراد غفر. ازانته کیسنسة مشتیته‌انه 
نهنگ فطرت و سک صور شد و خوک‌سرشت 
چو طفل بوده‌همه پشتشان بروی زمین 
به پشت باید سختی ز روبشان پیدا 
چو غنچه زر چو درآید بمشتشان خندان 
در اطلسند بمانند مار انسدر پوست 
بوقت دادن زر چپرشان چو چپهره‌زر 
مطیع بای محسوب اگر بر یشان مال 
زنی چه گردن این ناکسان چه گردن رز 
مباد مامنشان جز که در دم تعبان 
را کف ]شم رو دب که ام موی 
اک کته شیخیت :سا ر هر کدی تاد 
جهان لفظ و معانی بفکر او معمور 
کمال فضل و مکارم بمال ملت و دین 
کلام او همه عذب و بیان او همه سحر 
نمانده در بر رایش لطیفه مجهول 
ز مرش آذین سازند و از درش مامن 
شده‌است از دم جان پرورش ریاض‌سخن 
همه سلاطین آیند در شمار و کیان 
گواه شد بکلیسم و نان شد بمسیح 
بنکته پروری و شاعسری و خوش سخنیش 
ز بسکه پیشی و بیشی گرفته بر همه کّس 
سپپر قد را دانی که در فنسون سخن 
هنر وبال من آمد چو ناف آهورا 


کلیات وصال شیرازی 


غعنی د ان رعیت سخضی ز نام کرم 
ببه‌واو عطف شهار تشک نیز واوقسم 
بروزگار بزاغ و بکرکس وارقسم 
بر وی شاید آب و پشتشان منضم 
چو سبزه آب چو آید به بیخشان خرم 
بقاقم اند چو سرگین در اندرون شکم 
بگاه اخد درم تشر تعورد ال درم 
شهید گردی محشور اگر خوریشان دم 
بری چه نایژهء این خسان چه نای بقم 
مباد مپر بشان جز که پنجه* ضیغم 
مرا که با غم و اندوه مانده ام همدم 
ز عمر بهره نبودیم زین خسان جز غم 
کق کشتة پشت قف عانعن خم 
ای ماه ی امس 
محیسط دانش وبینش‌جهان جود وهمم 
عطای‌او همه گاه و وفنای او همه دم 
تک ینت فسرسن دقیقه مبهم 
که معتبر چو گپر کشت و محنرم چو حرم 
دهد چو عارض دیوانش عرض خیل‌وحشم 
بنسور پاشی دست و بروح بخشی دم 
سخنسوران همه اقرار کرده و من هم 
حدوت داش کردانننده مشنبه بقدم 
نیم گر از همه افزون نیم هم از همه کم 
که ریخت خون گلویش ببوی خون شکم 


قصاید 


دراین جهان چو سنمار سازدم ز سدیر 
از این‌گذشته زشعرآنچه بینم اکنون‌هست 
یکی بخنده که این آخرم است با مکفوف 
غرضز گفتن شعر است حسن معنی و لفظ 
توباش و بس که دراقطاع دهر نتوان‌یافت 


۳۳۷ 


در آن سرای چو آزر بسوزدم ز صنم 
ز دوستان همه طعن و ز دشمنان همه دم 
یکی بطعنه که این منفک است يا مدغم 
مرا از این چه که مکفوف چیست يا آخرم 
کسی بجز تو که یکدم توانشدش همدم 


در ستایش فرهاد میرزا فرماید 


هیچ دانی زچه رو قامت گردون شده‌خم 
آن خداوند ظفرمند عدو بند که هست 
چون نشیند همه تخت است تو گوئی‌کاوس 
نتوان یافت جز از صحن درش افسر کی 
پشت دین روی ظفر چشم خرد بازوی‌شرع 
درگه اوست سرافرازتر از اوج زحسل 
درآن بحر که باشد گپسرش جمله سخا 
درگپش را نسزد جز که ز کیوان د 
حمله احکام قضا ظاهمرش از رای منیر 
ای ز روی نو ملک گشته چو رایت روشن 
آید از عهده* بدل تو برون حاصل کان 
مدد از رای منیر و به بیند خسورشید 
سبره از ابر ندید آنچه ز دست توامل 
خصم پست است ولی قدر توزوگشت بل 
کک را کوه ز پاس نو چو کلزار بپست 
سیر رنجور ز بیمت شده از حفظ غزال 
تا یت وتان بای نان 
بر که فخر است غلامان ترا بر جمشیسد 
با هراس‌تو اگر چرخ حریف است چه باک 
لعلت آن عیسی‌جانبخش‌که‌جان دردم اوست 


بسجود در شپزاده سیاره حشم 
فتحش از جرگ سپه نصرتش از خیل ختم 
چون ستیزد همه دشت است‌نوگوثی رستم 
نتوان جست جز ا ر خاک درش تارک جم 

نفس عدل اصل وفا بیخ سخابار کرم 
کشور اوست اصبیه از باغ ارم 
سرو آن باغ که باشد شجرش جمله نعم 
رایتش را نسزد جز که ز گردون پرچم 
یکسر اسرار قدر جاریش از نوک قلم 
وی ز عدل نو جهان گشته چوبختت خرم 
گر کفاف کف حود تو دهد زاده یم 
شرف از یمن یمیین تو پدیرد خاتم 
ظلمت از نور ندید آنچه ز نام توالم 
صقر هیچ است ولی بیشی از اویافت رقم 
گور را دشت ز حفظ تو چو دامان حرم 
گرگ بیخواب ز پاست شده از پاس غنم 
با چنان تیغ سر افشان بکه مانی ثیرم 
ب رکه ناز است گدایان تسرا بسر حاتم 


با ستیز نو اگر دهر غنیم است چه غم 
گرنه عبسی است چرا مرده کندزنده‌بدم 


۳۴۸ 


رخقت ان باه سبکخبز که گیتی توا 
نختت آن چرخ فرازنده که باشد ساکن 
تیغت آنماه فروزنده که بگرفته جهان 
نه چنان دهر بشخص تو که هستی بسخا 
نه چو رای تو قمر لام مکش گسو بجمال 
صد مه سم سمندت همه بر پشست سیر 
روز هیجا که ز بس بیم تن و جان گرد د 
تاکته#نا ی کید کته کشی ‏ کسو 
همچو پشت سمک از رخنه شود روی فلک 
ون متتدی نه که اهر الم فان حال شون 
نه‌سریر است خلاصی ز سر تیر سه پر 
خالي از نالسه نيابند ولی گرچه کسسان 
آوری‌حمله بناگاه چسو از قلسب سپاه 
بسکه دلدوزی از آن تیر جگر دوز خدنگ 
گر عد وی توبود زنده از اين پس‌چه عجب 
دود کر کرف و این نت تسده کرستان 
داورا مدتی از دور فلسک رفت که رفت 
توز من فارغی و من بتو مشغول چرا 
وین چنین هم نبود لیک چو نیکو نگری 
که بسی ماهرم اندر همه فن خاصه مدیح 
تا سود شهد روان بخش به نیش زنبور 
ز هر در جام محب تو کند گیتی شهد 
چرخ همواره کند خم پی تعظیم تو پشت 


کلیات وصال شیرازی 


گرنه باداست به‌پشت از چه کشد پیکرجم 
گرنه چرخ است برآن از چه نهد مپرقدم 
گرنه ماهست چرا پیکر او گشته به‌خم 
نه‌چنان چرخ بخصم تو که هستی بدرم 
نه چو جاه تو فلک نیل منسه گو بورم 
حسرت امن حریمت همه در جان حرم 
رگ گردان بتن افسرده تر از شاخ بقم 
نصره* کوس دهد بختي گردونر! رم 
همچو شیر علم از لسرزه شود شیر اجم 
سر بلندی نه که در شکوه نه اربخت دزم 
نه تنی راست رهاثی ز دم تیغ دودم 
ايمن از لرزه نیابند تنی گر چه علم 
فتسح همراه و ظفر همدم و نصرت توام 
بسکه خونریزی از آن تیغ جپانسوز نجم 
زخم گز تیغ تو خیزد نپذیرد مرهم 
که توبسیار چومن داری‌و من همچوتو کم 
بجناب نو یمین است و بجاه تو قسم 
اینک این گفته گواه من و رای تسو حکم 
تا بود زهر روان گاه بکام ارقم 
شهد در کام عدوی نو کند گردون سم 


قصیده بی نقطه را در مدح صاحب دیوان آقای میرزا تقی علی‌آبادی 


مگر که داد دلسم ر دهد عطا و کرم 


مرام مردم و محمود هر که او مردم 


که مدح سرور دهر آرم و مطاع امم 





قصاید 


۹ 
اه 
اکر عسروس کرم او عنروس را داماد 
سئول کس همه گر ملک او دهد در حال 
که ها مر دشک خی نهک وه اک 
هم او دهد دهدار کس مراد اهل کمال 
کدام کس که ورا مدح او و او محروم 
تا مس نامع 
مسده گپر که سر دال مدح اوم گهر 
صلا که داد امسل را سواء او همه گاه 
اکر علنوم ملک مرورا همه معلسوم 
رسوم داد همه کرده عسدل او معمور 
مکو مکارم کو در همه رسوم سمتر 
و توا ردان دافه خصل 
هک مر 
هماره در دل او مرد را مراد امسل 


۳۴۹ 


که مر او همه گاه و عطای او همه دم 
حسام او قمته: ۲ ود حچسسود و مر هم 
وگر سوار عمل او سوار را وی 
مراد کس همه گر عمر او دهد در دم 
مکر که سرور و سردار دوده آدم 
کدام دل که در او مپر آوو او در بیسیم 
در مهام د ۵ او مرام امل همسم 
مد 4 درم که سر حباء حمد اوم درم 
کرم که کرد امم را ورا* او همه دم 
و گر سعود ۳۹ مرو را همه همد م 
اساس ملک همه کرده کلنک او محکم 
مگو معالم کو در همه علسوم علم 
۲ 


مدام در دم او مسر د ۵ و دواء الم 


در تهنیت عید صیام و ستایش صدر اعظم حاجی محمدحسین خان اصفیا نی 


خیزای ترک و طرب کن که بشد ماه‌صیام 
دز ده آنجام ملالسی و مجو راز سپپر 
یک مه است اینکه تو خود مینگری‌هرکاهش 
نسبتش‌با من و تست ارصداگرپنجاه است 
با همه بیسر و پائی سر و پایی دارد 
دور خواهد چو بسر آمدن آخر آن بسه 
خود همین خاصهء میناست که ازصافدلی 


یک میش قسمت زاهد شد و از خامی خود 


و شکایت 


باده پیش آر که شد مخمصه عام تمام 
کس ندیدهاست که ازدورستادها ست این‌جام 
گاه شعبان کنیش نام و گهی ماه صیام 
کس ندیده است نه آغاز وی و نه انجام 
ممکنش نبست که ممکن نپذیرد فرجام 
که تو از دور صراحسی کنی این دور تمام 
عجز و تسلیم فزاید ز رکوع و ز قیام 
حیلپا کرد که از راه برد یکد و سه عام 


۳۵۰ 


همت پیر مغان باز چراغی افروخست 
مست بنشین و غزلخوان و صراحی درکش 
هه یا ی 
صحن میخانه پر از خرقه احسرار آمد 
اين هم از پاکی دندان می آشام بود 
نقل و تحویل جهان بنگر و اوضاع سیپر 
پارب از دوره نیفتد ز چه این وارون تشت 
نان خامان ز چه رو پخت چه‌قدروچه‌هنر 
هفت مردآن چوچنین نا کس‌و زن طبع شدند 
کار ملک ار چه بدست دد و دام افتاده 
فومی اردال همی بینی در دهر صدور 
هیچشان شرم نه از ریزش خون مظلوم 
کلک خود را همه دانند عصای موسی 
کیست کز بهر خدا رو بسپاهان آرد 
کس نمانده است که پائی و توانی دارد 
گویدش‌کی ز شرف حضرت تو کیف ملوک 
ظلم از حد بشد و فتنه ز اندازه گذشت 
خیل د یوان همگی صاحب دیوان شده‌اند 
بندگان تو تمنای بزرگی دارند 
یره تیوه ان کین نی 
موسیا گر نو نیاگی و شود روزی چنسد 
نحس گردیده چو بهرام بخون آشامی 
در پی مصلحتی موکب عالی نکند 
این ستوران‌را زی آخر خودشان بفرست 
گر خراسان و غزی چند تبه شد وقتی 
جان کس نی که نخستند چو نیش عقرب 
نور خورشید فنوت نرسد شان ببصر 
که همه کشنه چو خفاش خریدار عمی 


کلیات وصال شیرازی 


ورنه او دود بر آوردی از آين مردم خام 
وانکه او مست و غزلخوان نه‌درا ین روزکدام ‏ 
که محول شده امسال وظایف بلام 
نا ننوشد کس از این قوم می ازوجه حرام 
که بپر حال رسد کار جهان جبز انجام 
تپ تا لیا ون هه دلیاننند کرام 
آب مردان ز چه رو ریخت چه‌جزم‌وچه غرام 
چار زن از چه هنوزند چنین با هم رام 
ددودام چه‌کزین قوم نه ددمانده‌نه‌دام 
هیچشان تخمه نه از خوردن مال ایتام 
راست گویند که مار است بخونریزی عاأم 
بر در قار کته دستور أحل صد ر نظام 
ی ی سای ایس نت انا 
گویدش کی بشعف درگه تو صدر کرام 
دیر شد بهر خدا زود باین ملک خرام 
چون سلیمان نبود دیو بسی راند کام 
هر یکی سامری گشته باضلال عوام 
می نیارند نه خسرو بنظر نه بهرام 
رو بشیراز معاذالله در این ایام 
که نه جو ماند و نه گاه از پی دیگرانعام 
فارس را نیز غزی چند تبه کرد و تمام 
خون کس نی که‌نه‌خوردند چو شاخ‌حجام 
بوی کلسزار مروت نوزدشان بمشام 
که تمامی چو جعل مانده گرفتار زکام 





قصاید 


۲۵۱ 





همگی گشته چو ابدال نه‌از خوبی ازآنک 
هر چه دادند حرام است‌بغیرازخونشان 
زرع قاد. و8 ند رن که مورنسد و ملخ 


فرخنده جشن فرود ین برتأجدار تخت جم 
دارای اسکندر سریر اقلیم بخش اقلیم گیر 
از کلک او دام گر وز تیغ او جام ظفر 
همخوابهء جا هش ازل‌همسایهءقد رشزحل 
اجان و نکش پیعهه آ نآزا انیت اب 
در عهد جود او هنر دل شسته ازبوک‌ومکر 
چترگهرکین پیکرش از زم چرخ واختر 

نبغش که چون دریاستی دریای‌گوهر زا ستی 
آید چو در صف غزا درصف‌بکف‌مایه عزا 
آید ز خشم او و بازایدر چرخ او قضا 
با قدراو قدر فلک بعد سپادان تساسمک 
با ملک! وباغ جنان فضل‌بپارا ست وخزان 


که در ایشان نکند مدح اثر نه دشنام 
زانکه جز خون کسان ساخته برخویش‌حرام 
رنگ بر کس: بسندند که رنجند و سقام 
زانکه خنده است نشان غم و انده بمنام 
زا که خافتخ و شون عال کنا سر اه‌شام 
نام اینان همه دادند و تو هستی بدنام 
یکسخن گویم و اولی بود ایجاز کلام 
وان چمهل پخنه‌شدآن بیست همان با شد خام 
چیست روباه چو کس طعمه ربودازضرغام 
ظل او بر سرآفاق ی بدوام 
است بهنگام قیام 


ز پی آسایش عام 


گر تسوا چشم برحم 
رنج مپسند بخویش ! 


بسروان نو ز حق رحمت و از خلق سلا م 
نوروز فرما ید 


فرمانده با فرودین کیخسرو ملک عجم 
از چهره خور شید منیر از فره جمشید نتهم 

از طبع او کام هنر وز بدل او : نام کرم 
هم پیشه تیفش أاجل همیشره ملکش قدم 
بیما هکیت تفه دا ان کل عتخیع 
وز قدر امر او قدر لب بسته از لا ونعم 
موران بران خنجرش آسیب شیرآن‌اجم 
روی جمهانراراستی داده‌است ازآن پشت به‌خم 
بیتد. عدهوق ناسرا شیریست افتاده‌بررم 
خیزد ز رمح او بسلا ریزد ز تیغ او سقم 
با عزا و عزملک فرق سمن خوا ن با ورم 
بادور او. دور کیان عهد شبابست وهرم 





۳۵۲ 


گرخصم کرد آرد حشر بر تیغ اونبودضرر 


خصم ازخد نگ‌اورمان گرد دچوزه‌بند دکمان. 


بهر غنیمت گر عدو دارد بر زم شاه رو 
از آن پرند شعله‌وربا ید که خصم آردحذر 
مهریست تابنده ز مه سدی‌برآ تش‌بستهره 
گردون نماز آرد ورا اختر نیاز آرد ور 
رسم ستم رفت آزمیان‌فتنه‌نه‌بیندسوزیان 
سازدچوجابرپشت رخش ؟ نخسروآفاق بخش 
مهریست گوئی‌ب رفلک د یویست برپشتش‌ملک 
روزی که پیش آید نبردآید بچهرمرد گرد 
پیچد خروش گاودم درطاقاین‌روئینه‌خم 
گرددچواز قربان رها آن چرخ همچون اژدها 
ازفرق بشکافیده‌خون برجاده‌وانسرهانکون 
از مغفر و جوشن همی د شت وغاروشن‌همی 
از سم اسبان سمین وز حمله*مردان کین 
پران‌خدنگ جان رباباپیل سان اندر هوا 
ما ی اه ها تا 
چون شه‌جدا گردد زصف تأزد سمندا زهرطرف 
درگف پرندی‌نیلگون نیلی بقبطی گشته‌خون 
پویان براقی برق تک ازپویه‌هم سیرفلک 
از خوی چوپوید د روغا زا تش‌بخوشد چشمپا 
برجو چونگرستن کندجز میل‌بررستن‌کند 
آن صافی آئینه دوروکزعکس‌بنماید دراو 
بخشد بحال بیگنه ور چه بود در رزمگه 
بارد بلا از رحمتی زاید جحیم از جنتی 
بی‌تبغ شاه و لشکرش گیتی مبا دوکشورش 
شاهاهمایون عید تو ايزد کند تائید تو 
افلاک کمتر پایه‌ات ایزد برآرد دایه‌ات 


کلیات وصال شیرازی 


قصاب بکشد بیشتر چون بیشتریابدفنم 
آری زشهب آسمان فوج شیاطین ‌زاست زم . 
گر جأن برد از تبغ او آن نیزبا شد مغتنم 
ورپرنبان جوید شرر سوزندهآ تش‌راچه‌غم 
تیغ وی از پیش سیه نام وی‌آزروی درم 
دوران بسا زآرد وراجویدهرآنچ‌اربیش‌وکم 
بر بوم بر بومش زیأن برفتنه در ملکش‌ستم 
از رشگ سوزد آزر رخش ازبیم لرزدزاد شم 
آن‌برق چهراین برق تک این رخش وآن خسروبهم 
از گرد نشناسند مرد ازخاک‌نشناسنددم 
سأید سمند شزیر سم هرگوپرند ش‌داده‌سم 
بر دیو خصم بی‌بپا گرد دشپاب افشان‌بدم 
بر صفحه؟ تقویم چون شنگرف‌بنویسد قلم 
روی زمبن گلشن همی آز جوی‌شریان دیده‌نم 
تن خسته‌از گاو زمین بر رسته از شیر علم 
اسپان‌زتک‌ما نده بجا چونانکه‌پیلاند رحرم 
کز ازدحام تشنگان بربسته شد راه عام 
برلب چوشی را ورد کف وزوی پلنگان کرد رم 
در زیر کوه بیستون دیوی‌شد ه‌حمال‌جم 
د یویست برشگل ملک‌جنی است‌د رجوف صنم 
وز گرد چون جنبد زجا برقی برانگیزقلم 
درسایها ش‌جستن کند شریان صفت شا خ‌بقم 
فتح شه و مرگ عدو دردست‌شاه محتشم 
کز مرد برآن تبغ شه ناید بزیر آدرم 
وین نیز با شد نعمتی چون نیک‌بینی لاجرم 
در کار باشد خنجرش تا بر کند بیخ‌ستم 
با دولت جاوید تو عون الپی‌گشته ضم 
شپزادگان درسایه‌ات استا ده‌بابخت خرم 





قصاید 


۳۵۳ 





ايزد گنارد کار تتو لطف الپی یار تو 
فرخ آمیری نکته‌دان دانادل و روشن روان 
اودرخواست‌ایشه‌نه‌زرازارت‌اندر به گهر 
تانقش‌بندکاف و نون گلمهازخارآردبرون 
خوش‌با ش‌تا هست آسمان‌ایآ فتاب دودمان 


برد رگپت سرد ار تو چون بخت ود ولت ملتزم 
د رسینه زرایش‌نهان مپربست همچون صبحد م 
پیوسته دانش معتبر همواره دارش مغتتم 
با او بود لطفت فزون باما مبادت جودکم 
بر مسند شاهی بمان در گلشن شادی‌بجم 


در ستایش اعتماد الدوله شیسراز فرماید 


از کمان فلک از چار طرف آمده تیرم 
به گمانش‌که نوآموز یکی کودک خردم 
می نیابد که یکی ؛مسکله آموزد قبقم 
عمر بیپوده به پنجه نرسانیده زطفلی 
خورده خون د رهمه فن تا شد هام درهمه‌یکفن 
بیش از این نیست که دانسته یکی ثعر سرایم 
چارصد شعر مرا هست فزونتر بمدیحش 
او اگر قدر من و شعر مرا مبی نشناسد 
او اگر گوید بر بافت بهم بیهده نظمی 
یاه تین 
من سخن بر ده بدان پایه که کس‌د ست‌نیابد 
خود ستا نیستم اماچو فتد کار بگویم 
او اگر اختر فرخنده* خود نیر شمارد 
او اگر فخر نماید که ستایند بمپرش 
گر بناهید بود خوش که بود مطرب بزمم 
هبچ اگر بحث رود بر سر برجیس رود گو 
ورنه خود معترفست او که چه‌بهرام و چه‌کیوان 
من کیم بیدق آنشه که ندارد بدرش ره 
خویشتن راهمه دانست و مرا هیچ نداند 


مار کلکم نه همین مپره شپا دهد آوخ 


کارگر تر ز همه چیست بدل عذر وزیرم 
بخیالش که خرف گشته یکی مردک پیرم 
می نداند که یکی مرحلسه پیمای خبیرم 
چل فزونست که بر نیک و بد جمله‌یصیرم 
تو بجز شاعر بیپوده سرا هیچ نگیرم 
شاعری کم هنری نیست که برخود نپذیرم 
اين من شعر فروشم که چو بیاع شعیرم 
من شناسم که سخنهای جوان ساخته پیرم 
همه دانند که جولاهه؛ دیبا و حریرم 
خلق داند که بکس‌جا مه‌نبودهاست قصیرم" 
او چنان دیده که هم رتبه‌سلمان‌وظهیرم 
تا بداند که ز مداحی وی خوار و حقیرم 
من بشاگردی ناید بشسار اختر و تیرم 
مهر تازد که بود مقتبس از رای منیرم 
چنگ او زار ننالد بجز از ناله زیرم 
شیخ خود خوآندشو من‌طفلدبستان د بیرم 
غازه و وسمه کشد بپر عروسان ضمیرم 
گو نبازد که بتن بیلم و از رتبه وزیرم 
گرچه هبیچم همه آندوخته او هیچ نگیرم 
که فسون خوانده بزهرش ادب صدرکبیرم 


۳۵۴ 


کلیات وصال شیرازی . 





خان آگاه اسدالله که چل پنجه زسن‌شد 
آنکه عونش ز پی عون الهی است معینم 
رایش از عاقله عالم امکان که به پیشش 
طبعش آن خانه‌براندازنیازاستکه تا من 
فکر من روشن عالی شود از فکر جلالش 
چون ستأیم سخنش را سخن ازبسکه‌ترا مد 
نعت خلقش‌چوکنم خلد زمین‌بوس‌من‌آرد 
دوزخم عجز نماید که مگوی از سخنانش 
پختگی میرود ایخواجه زمن طبع مرنجان 
بقوام الدین نسبت چو بری فخر مفرما 
آنکه او را پدری شاه نشانست بمردی 
خاشن ابر اشنم ههری که افای سی حطي ی 
روز بگذشته و تیرش‌ز کمان جسته که آرد 
بگذر از نیک نیا فخر بدان پاک پدر کن 
با اترهای وی آار قوام الدیسن بیشک 
خواجهء شاه نشان آنکه فلک گوید صدره 
با قوام الدین بس‌فرق بود صدر مپین‌را 
کو کجا شیخ ابواسحق و محمد شه غازی 
چل هزاران لرخونخوا رکه‌ازپارس‌برو نکرد 
که ز تفلیس بری لشکر شه کشنه کشیده 
هر یک از دوده که‌رابوده ملکپایه بملکی 
گر عنایات شه است این نه‌یکی‌بایدقابل 
هاشمی گر به نبی فخر کند به‌که‌بها دم 
گر بحافظ بودت فخر بیک شعسر قوامی 
کم نیم آزغزل و مدح زوی گر نیم‌افزون 
چارصد سال فزونرفت کنون یافته‌شهرت 
چونسب فخر توهم آزحسب‌خویشتناولی 
طیبتی رفت ببخشای که خود حترفم من 


که بشیرینی مهرش بگرفتند ز شیرم 
وانکه نصرش زپس نصر خدائیست نصیرم ‏ 
جرم خود هترف آمد که یکی بدر منیرم 
مدح او گویم دریا بر طبع است غدیرم 
تا بحدی که چوشعری شود افلاک مسیرم 
رن 0 خی بای بتتویین 
که به تشبیه چه باشد که بری نام عبیرم 
که ز تری بنشانی ائشر نار سعیسرم 
زانکه کردهاست وفاهای تو گستاخ ودلیرم 
کین مقالیست که من برتو و برخود نپذ یرم 
بقوام الدین گر فخر کند سپل نگیرم 
عذرشاین است که روزی خلفی زاد م ویبرم 
گر نظیر آوردش دیده فرو دوزبه تیسرم 
گر چه دید مش‌بخردی ز خبرهاش خبیرم 
موج دریاست به پیش نظر و موج حصبرم 


بل 4 


پیشش آوردم و ناورد فرو سربسریرم 
خود یک از صد نتوان گفتن ازآن قدر خطیرم 
فرق از آن دو ملک زان دو ملکرتبه‌بگیرم 
این خبر نیست عیان بوده بزودی‌نپذیرم 
ترک و تا جییک گواهند ز برنسا و ز پیرم 
کیست جزوی که کند شاهی وگویدکه‌وز یرم 
تابن تور نک جو هگن یه 
با چنین باب که گوید زنیانیست گزیرم 
چون ننازی بدلاویز عروسان ضمیرم 
اینک این نقد من و رای تو نقاد بصیرم 
من کنون خود بهنر درهمه‌آفاق شپیرم 
مهر کی فخر نماید که من از تیره* تیرم 
که وبالست هنرها ز قلیل و ز کثیرم 





قصاید 


۳۵ ۵ 





بوی‌سیرم همه فا ق‌گرفتهاست‌وبد ین خوش 


که باطراف جپان باد برد بوی عبیرم 


در ستایش صدرالممالک میرزاعلی ملابا شی و نظا م‌العلماء میرزاحسن وزیر پارس 


صدر و کشوریافت از صدر ونظام‌اینانتظام 
آن‌یک‌از رادی وحکمت دهرر اصدرالصدور 
لطف آن شام نکوخواهان‌کند روشن چوصبح 
نام آن در صفحه احسان بنعت لایموت 
حضرت آین یک‌زدانش پروری‌غوث‌الامم 
عامرا رو در حریم آن شده ازفیض خاص 
هردوبی شبهند و بی مثلآ نجواد این سخی 
هم بلندیپای جاه آن یکی پیدا باسم 
گرچه از همشان جدأئی‌نیست حتی در مد یح 
این دو گوهر فرع آن اصلند کز عهدصبا 
تربیت ازباب اینان یافت شه کاکنون‌کند 
مهترین پورش بود صدرالممالک کزکفش 
فطنت و رای منیرش سبزی و برگ درخت 
خیمه قدرش چو داس گسترد ضاق‌الفضا 
چون معانی بدیع آرد بیان در وی نهد 
کپهترین شبلش نظام آن‌پیش‌بین پاک‌معز 
عقل آندر حل هر عقدی‌که‌آن مشکلتر است 
آفتاب از مهر رایش نور میجوید بکسب 
تانظام الملک شد از هفت کشور بردرش 
ای‌جهان کشور خد بوی‌کش‌چنین‌د ولت نصیب 
هرکرا این رای زن آثین کی بیند بملک 
هرکرا خواهد خدا شاهی دهداینش‌نظام 
و ی 


خوش‌ببال ای صدر وکشو راز چه زین صد رونظام 
این یک از مردی و دولت ملکراحیر النظام 
خشم این صبح بدا ند یشان سیه‌سازد چوشام 
بخت این در دفتر دولت بوصف لانیام 
درگه این یک ز همت گستری کپفالانام 
خاف ۱ عاف: عتای ایس شییا لی‌تار 
هردوبیمانند و همتا آن بزرگ‌واین‌همام 
هم نکوئیهای‌خلق این یکی ظاهر بنام 
هم جدا گویم که د انندآن کد امست‌این‌کدام 
شه ز شهد حکمتش نوشید هنگام فطام 
تاجداری بی سپیم و ملک‌رانی‌بی‌حسام 
ملک شه از وی قرار و دین حق‌ازوی‌دوام 
بذل بمهتان بربحاروجود تهمت برغمام 
رادی و طبع وجوادش سرخیو ساق‌حمام 
نفخه* خلقش چوجانها پرور دیحی‌العظا م 
آنچه هر مس‌در سخن بنهادوعیسی درکلام 
کز د لش‌د آنش‌د مد چندانکه‌مویش از مسام 
مصلحت جویان بهر سومیدودکاینالنظام 
آسمان از شخص‌جاهش‌قدر میخواهد بوام 
لا بهاآید همی کایخواجه سوی ما خرام 
وی سلیمان فرامیری کش‌چنین ماهی بدام 
هر کر ا این پیشکار اسرار جم بیند ز جام 
هرکرا خواهد خدا کشور دهداینش‌وزیر 
با نورد نامه خوانده‌است‌کسآشوب‌سام 


۳۵۶ 


دستی اند جنبش‌و شبرنگ‌گردان‌برصطبل 
کو وصایای نظام الملک تا خوانند خلق 
گر بصاحبش بسنجی فرقها بینی شگرف 
شد بر او ختم وزارت چون‌بمن‌ختم سخن 
سرورا می گفتمت زین بیش‌زین پیش‌این‌مد یح 
شد خرابم خانه از باران پی دریی دریغ 
تا ترا منصب منت مداح یعنی جاودان 
من‌جدا از تونخواهم شد چود ولت وین عجب 
گفت‌گردون چون‌توگنجی جای‌د رویرانه نه 
گرچه سقف من خرابستآفتابم هست‌بیش 
خانه‌ام گر شد خراب الحمد دلآباد ماند 
تا خداوند جهانرا از نبی نبود گریز 
دوستان تا نرا فلک دایم بفکر اعتضاد 


کلیات وصال شیرا زی 


کلکی اندر گردش و صمصام مردان‌درنيام 
وین جوان پخته را سنجند با آن‌پیرخام 
زین حسن تأ آن حسن‌همچون‌تمام ازناتما م 
تانمام این سهن ازنه‌ضا مایت ای کلام 
گرنه در کاشانه‌ام بودی قیامت را قبام 
بیست شعرآ رم چسان چون بییت شعرم شد مقام 
هل ار بسن تزا 
دولت و نکبت کسی دیده‌استاندریکمقام 
گفتم ایزد هرچه خواهد مرمراایناست‌کام 
شکر یزدانرا کزاین انوار رستم زان‌ظلام 
بپر شکر ایزد و مدح دو ممدوح کرام 

بر خداتان اعتماد و بر نبی‌تان اعتصام 
دشمنان تانرا جهان دایم بفکر انتقام 


در ستایش نظام العلماء فرماید . 


گفتی آی‌بخت از نظامت کارها بخشم نظام 
سالپا دادی هنر را وعده عهدی چنین 
این چنین کام هنر بخشند ای‌بخت‌دژم 
آخر از جا خیز و آبی خواه روئی‌تازه‌کن 
پاره* ابرام در کار است و لختی‌خیرگی 
گر هجوم خلق بینی بیش رو بشکاف‌صف 
نیست کس‌با کس‌تو خود هشیا رکارخویش‌باش 
حاجب ار نشناسدت احوالآنشب‌بازگوی 
از نوازشهای صدری از شوش اجه ها فان 
بیش از این گرحاجت تعریف پاش ۶ 
قصه شپنامه خوانی گوی و آواز درشت 
حاجیت گر جای بنمایدبصف مپذبر از او 


گفتمت صدقی نداردوعده‌ات‌این‌هم نظام 

چون رسید آن عهد خوش‌رقتی وخفتی شاد کام 
بخ فان پوت یس زیت اتازان 
رو بدرگاه نظام آور نگشته کار خام 
گر نداری میکن آنجا از عزیزی چند وام 
گه قفا زن گاه سیلی خورمترس از ازدحام 
صدرت ار بیند سلا می‌ورنه خا موش ازکلام 
کاندر آنجا میپهمان بودیم باصد احترام 
باز گو وان قپوه وغلیان وگوناگون طعام 

وعده* بی‌ منت صدر جهپان فخرانام 
با نهیبی کاورد جای عرق خون از مسام 
چشم سوی‌صدر می‌آند | زوخوش‌خوش‌میخرام 


قصاید 


جایا گرتنگ است دردامان‌نزد یکان‌نشین 
لیک بنگر تا نباشد ز اهل دفتر هیچکس 
زینهار از کفتپهای کرم و تر نفریبدت 
واقف احوال باش و ناظر اوضاع شو 
صدراگر باشد معا ذالله ز رای منقبض 
هان وهان‌خا موش‌بنشین ورسخن گوئی بو 
ور تبسمهای شبرین آردت بنشین ترش 
کاخرای صداا زفدومت مژدها دادم بخلق 
بحریآ ورد م که‌هرگزچین نه‌بند د برجبین 
رفت آن کزآه مظلومان جپانی تیره بود 
دور دور راحت و ایام ایام خوشی است 
او ز من پذرفته و بر کودکان داده نوید 
مهرتان‌با مهر چون حرباز سر ما تا یکی 
قسمتان بوی طعام ار وزن همسایه چند 
چند از بیم گدانانتان بلب سرتان‌بچپ 
صدر خوانی کسترانید از کرم کز ریزه‌اش 
گفته‌ام آید کسی کز پنجه* رافست کشد 
جمله را بر قول من گوش وبره‌چشمامید 
مردمی کز کهنه کا غذها دلی سازندخوش 
مستمری خوار شه قومی قناعت بیشه‌ا ند 
خاصه این نادان وصال رت ساده‌دل 
هرکه گوید کز کجا این وام راخواهی‌گز ارد 


پیش از این خواند ی‌حرام آنرا که‌بر مردم حلال 


من‌که بختم رو نخواهد کرد دیگرسویاو 
صدراگرد رچاره‌کوشد هست‌وقت چاره‌زانک 
تا سلام اول کلام اهل اسلام است باد 


۳/۷۲ 


چونکه تنگ آیند برخیزندخوش‌یابی مقام 
ور بود زنهار لب نگشا که گردد کارخام 
هوش‌باخودکن که‌باشد خواجه بس‌شیرین کلام 
وقت را بنگر که چونستآ نچنان‌بگشای‌کام 
یا ز اهممال خواص و یا ز ابرام عوام 
کی نظام بن نظام بن نظام بن نظام 
چونکه باعث جست برکش تیغ تقریرازنیام 
کاید آن روزی که صبحی زا ید زاین تیره‌شام 
مپری‌آوردم که هرگز رخ نپوشد در غمام 
تیرگی برچهر دولت نیست اکنون جزکه لام 
هرکجا پا مينهد سرمی نهندش زاحترام 
خاصه بر سکین وصال مستمند مستپام 
گفته‌جایر نجتان عیشاست و عیشی بر دوام 
منقل افروزید و بر منقل نهاده عودخام 
سفره اندازید ویران سفره گوناگون طعام 
ازگدا چون کیمیا زین پس نبا شد غیرنام 
پر کند طیر آشیان و وحش انبارد کنام 
بره را از گرگ و تیپو را زشاهین انتقام 
تا که گرد د عیششانپدرام و ناقصشان تما م 
ظلم باشد گر کند صد رمپین شان‌تلن‌کام 
زین‌هم آرمحرومشان سازند ملجاشان‌کدام 
کز کفی کاغذ مدار سالشان باشد تمام 
کز امید مستمری مبلغی کرده است وام 
او اشارت سوی دریا میکند یعنی نطام 
حالیا بروی حلالست آنچه بر مردم حرام 
زانکه بامن بر سر خشم آست ومیخایدلگام 
سال شد سال غلاو ماه شد ماه صیام 
بر روان پاکت از یاران درودازحق‌ستلام 


۳۵۸ 


کلیات وصال شیرازی 


هر زمان از غیب میشاید بگوش دل تعالم 
در شکارستان انسم رام با وحشی غزالان 
تلخکامم گر بر این شور چشمان ترش رو 
تشنه‌لب‌بینندم | زاین گرسنه طبعان زبیرون 
رغم این افسرده طبعان نوبپاربیخزانم 
صدهزاران‌ساله‌ره‌زان سوی‌عق لآ مد مطارش 
در سرا بستان رضوان جبرئیلآ مدرحیلم 
در سپپر بی‌نیازی آفتاب بی کسوفم 
درنهان صدیقم ار پیش‌تو زندیقم بصورت 
جلوه در هر خانه دارم زشعر و وعظ وحکمت 
گوش‌روزن کن کزین روزن درآید نورحکمت 
تا نگوئی کین همه رتبت کجا وین مرد شاعر 
در سرأی‌ این جنانم چند بینی چون لغیمان 
تیغ را بستایم و بازوی مردان محجل 
آفرین گو را نگویند آفرینی مردمی بین 
مدح| گرد رخورد احسان نبست تحسینی کجا شد 
جاهلانر! | عتباری نیست زیشان لب به‌بندم 
شعری از شیرار سوی‌اصفپان‌گردم روانه 
گوش بر ره چشم برد ردل‌بفکرت سربسودا 
چون‌بیا مد قصدوگفتم چه‌کردی‌گفت ویحک 
زمره* | صحاب حجت فرقه ارباب حاجت 
گفتم آ خر مرد فاضل‌طالب فضلا ستلابد 
سالپاباید که تا دوران چومن یکشاعرآ رد 
حاش‌لله کاین نها عجا بست بل کا ظهارنعمت 


او اگر خور شید شرع آ مد نه من خور شید شعرم 


گرچه دربزم خسیسان آندرین صف‌نعالم 
گر چوطفلان بین ی آنجا دام ازکعبالفزالم 
خوبتر بنگرکه شیرینی پدیداست ازمقالم 
همچون جیحون از درون سوجار مت آب زلالم 
کوری خفاش چشمان آفتاب بیزوالم 
گرببال مرغ جان ایدون خیالست ازخیالم 
چون بپاگاه‌ستورانم عجب‌نبود که لالم 

چون رهین قبض و بسطم گاه‌بدروگه هلالم 

از درون خرم بهارم گرز بیرون خشک‌سالم 
عالمی از من ببهشت آسا ومن‌طوبی مثالم 
تاسرای دل‌کنی روشن زخورشید خیالم 

این چنین با شد چو مد حتگوی‌شیرذ والجلالم 

زین سپس‌مدحت سرای مصطفی بینی و آلم 
وسمه حاجت نیست بر ابروی‌ربات حجالم 
از دروغی نیست کمتر گو دروغآ مدمقالم 

گوش بربندند و جادارد برای گوشمالم 

هیچ دانی تا چه‌رفت ازفاضل‌نیکوخصالم 
آنچنان شعری که‌شعری‌تبره‌گشت زا نفعالم 
تا چه باز آرد جواب آنقاصدفرخنده‌فالم 
شد زیان سودای یوسف بامتاع پیره‌زالم 
خود بگوکی بود فرصت خوا ندن شعروصالم 
دیده از مطلوب پوشد کس‌که‌تنگآ مد مجالم 
بگذرد هم سالپا و ناورد یکتن همالم 
گر کنم کفران هم از یزدان سزاوار نکالم 
خود چرا باید که ننگ آ ردزجان پرور مقالم 


قصاید 


گر مرا طامع شمارد من سخی‌پندارم او را 
گر نبسودم لایق انعام کمتر از پیامی 
شکوه از وی بردخواهم بردرشاه شهیدان 
خامس آل عبا کز خون خلق نازنینش 
ناز پرورد پیمبر زینت آغوش زهرا 
آنکه امید شفاعت ازویست و باب پاکش 
مرد مد حش‌نیستم آن به که باحال‌پریشان 
یادم آ مد (۳ به تنها رفتفش درصف‌هیجا 
وان بزاری گرد نش‌افغان‌براصحاب عدوان 
گر با حمد اعتمادی هستشان اورا سلیلم 
گر کتاب الله و عترت یادگار احمد آمد 
نه خدا را دشمنم تاهر حلال آیدحرامم 
بدعتی نگذاشتم در دین‌که‌فتلم واجبآ مد 
قاسمم کشتید و عون و اکبر وعباس و اصفر 
من چنین بیکس‌نبود م کاندرین وأدی‌رسید م 
خاک پاک از نسلا حمد کشت ای‌نا پاک مرد م 
نامسلمان نیستم من مومن و آل رسولم 
وحش وطیراین بیابان جمله‌سرایند چونشد 
ناگهان‌زد بوا لحنوقش بر جبین تیری‌سه ثعبه 
چون رضای‌تست سرداد م بخوآری‌پیش‌خنجر 
آمد الپامش که سردادی‌شفاعت راگرفتی 


۳۵۹ 


با سناثی سنج بعد از هفصدوپنجاه‌سالم 
دیده‌از مطلوب کس پوشد که‌نقص‌افند بمالم 
تا بیاسودی دل غمگین و جان پر ملالم 
من ندانستم که با زخمی چنین‌منکرننالم 
دبده دریادیده‌خواهی پیش آن دریانوالم 
نام آیت هر کها در فیقه آیدرنگ الم 
کز غمش‌تاحشرا گر گریم فزون بینی ملالم 
آن حسن خلق پیمبر دعوت حیدر قتالم 
وقت نزع و گیردار حشر و هنگام سئوالم 
من‌کجا وان‌رتبه تا درمدح آووصفی سگالم 
از بلای کربلایش گویم و چندی بنالم 
وان زبان درکام خشکش آیزبان درکام لالم 
کی‌گروهآ خر نه‌زاهل بعی واصحاب ضلالم 
ور بقرآن اعتقادی هستشان آنرا همالم 
هم کتاب الله هم وهم عترت‌آن‌بیمثالم 
نه هوا را تابعم تا هر حرام آید حلالم 
سروزدینم که اندر دست عدوان‌پایمالم 
از نبی شرمی کنید ار دل نسوزد تان‌بحالم 
اين‌منم کز ظلمتان چون طایربشکسته‌بالم 
بیکسم کرد ید و چشم ازچشمه‌خون مال‌مالم 
ره بکفرستان دهیدآ خربدین مشت‌عبالم 
بشمرید آ خر یکی چون‌خود زا صحاب ضلالم 
منکه از آل رسولم تشنه آب زلالم 
بر زمین افتاد و گفت ای کردگار بیزوالم 
و کم یکیو ان 
جزتواین‌ساعت د گر چیزی‌نگنجد در خیالم 
کس زیان ننموده از سودای عشقلایزالم 
در بر داور بگو کز دوستان باشد وصالم 


۳۶ 


آتق زان معفل کهجای رو بتکم 
با تو بودم شکوها از مقتدای دهر شاها 
بالله‌از مهرتوام با کس بدل گیتی‌نگنجد 
تا کسی داده است‌پیش‌نسبت‌الحادبرمن 
ورنه این بودی‌چرا آن‌بحرگوهرپاش‌کردی 
شکوه نابوده کوته میکنم هم از دعایش 
باد تابان مشتری‌سان در سپپرفضل‌واحسان 


کلیات وصال شیرازی 


کم نیاید گر ببخشی جای در صف نعالم 
لیک با یاد تو هرگزنیست درشکوی‌مجالم 
گرد روغ استآین‌همین شک نیست کزاهل شمالم 
بالله ار مهر تو گمراهیست من‌زاهل‌ضلالم 
هم دریغ از آفرینی جای آنعقد لام 
تا که اقوال منش باشد دلیلی بر فعالم 
هم بشرط آنکه زین نیکو ترک‌بیندبحالم 


در تهنیت عید سعید و شکایت فرماید 


خواهی‌ار عیدانه‌ای‌عبد جهان احسان‌کنیم 
شعر خواهی از غزل اینک سرایای نرا 
خط اگرجوئی چو خط مشکبویت برعذار 
سیم و زرگر خواهی | رچه‌کیسه ود امان تهی است 
بر سر و بر گر پرند و پرنیان بایسد ترا 
ور همزارت اشرفی باید بسکه بادشاه 
گر کنی میل ضیافت خانه را آتش زنیم 
باده خواهی گر چه شیخ‌خم شکن خمهاشکست 
نقل خواهی نقلی از لعل‌لبت گبریم قرض 
گر مزعفر بایدت از چهره زرد آوریم 
هرچه تحصیلش‌بچشم عقل دارد امتناع 
ور دل‌از ما خواهی ای جانت فد! معذوردار 
نازنینا راست گویم حال وقت عیش‌نیست 
عسفظر هلا تا که دیفس یا[ 


هر چه مشکلتر بود آریم و کارآسان‌کنيم 
گرچه بستانیست دلکش‌غیرت بستان‌کنیم 
صفحه از خورشید آریم وپرازریحان کنیم 
هشت صد تومان سرارآرهن‌صد تومان‌کنیم 
هست بزازی رفیق آين درد از اودرمان‌کنیم 
نقد اگر چندان نباشد وعده‌صدچندان‌کنیم 
ور گهر در کار داری دیده را عمان کنیم 
یکدو مینا وام از آن نرگس فتان کنیم 
وانگه از اععار توصیفش ادای آن کنیم 
ورکبابی لازم آید سینه را بریان کنیم 
آنقدر کوشیم کش در عهده امکان کنیم 
عید شد خوآهیم پیش‌خسروش قربان‌کنيم 
سال قحط و عاشقی برخیز فکرنان کنیم 
مدح او کوثیم و تسعیر گهر ارزان کنیم 





۳۶1۱ 





در تغزل فرماید 


ترک مسازرگان بیا با یکدیگر سودا کنیم 
ک و این مین و خزررنف تون 
هرچه‌بوس|زتو است خواهی گیروخواهی وا گذار 
وآنچه‌بوس از ماست چون ما مفلسیم آمروزده 
توشکرداری بلب من‌نوش دارم بر زبان 
تو گهر اندر دهان داری ومن دارم یکلک 
زلف‌تو تیره‌است ومارآنیز روزی‌تیره هست 
جسم ما لاغر میانت لیک‌بسلانمتر است 
تو پریشان طرهء جانا و ما آشفته حال 
گرچه‌هریک فتنه انگیزی‌کنیم ازشعر و شعر 
چهر تو از باده سرخ و روی ما از خون‌دل 
گرچهآآن برگشته مزگان سیه چون بختت ماست 
گر سیه روزیم ودرآتش‌چو خالت‌برعذار 
تو کمان داری ز ابرو ما از این پشت‌بخم 
تو بلب دشنام داری ما مدیسح . . . 
آنچه‌بر ما هان بگیر و آنچه بر تو هان‌بده 


پیر برنا سللار جهان فتحعلی 


هر متاعی هر کرا باشد سر آن وا کنیم 
بوسی افزاعیم و دفع غبن از این‌سوداکنيم 
بازرآخر خود شمار بوسپا یکجا کنیم 
نیست آن سرمایه مان کامروز را فردا کنیم 
الحق اینجا بوسه*برماست چون‌حاشاکنیم 
بوسه* دیگر ترانه جنگ و نه غوغا کنیم 
بوس دیگر هم ترا ز اینهاکجاپروا کنیم 
گر کنیم انکار خود را زین میانرسواکنیم 
بوسه* بنویس يا بدهیم آخر یا کنیم 
هم و 3 تکلیف یکبوس دگرعمدا کنیم 
لب نیالاگی ب: . وین بوسها خرما کنیم 
بادرفشی مشت وآن‌زین‌زبون‌کالا کنیم 
راوگان انستاین باه انشاکنیم 
بوس‌هم برماست مشکل‌سود: این‌سوداکنيم 
بخ زاران پر انیت نیزا #ین 
ورنه بر دربار خسرو طی این دعوا کنیم 
آنکه از مدحش جهان پیر را برنا کنیم 


در توکل و پیروی نکردن هوی و بی‌خوفی خویش و !نقلاب روزکار میفرماید 


عم ار صف کشید از مصافش نترس.م 
چو لشگر نجوم از هجبومش نگردم 
نه از خویش دارد سپپر آنچه دارد 
خراسی که گردون کند هفت کاوش 
دهد هر شب از اختسرم بیم و سافل 


می صاف دارم ز لافسش نترسم 
چو دشمن سپپر از خسلافش نترسم 
من از این فریب و گزافش نترسم 
چو بوسف ز سبم عجافش نترسم 
که میرم ز جوق خشاقش نترسم 


۳۶۲ 


ز آهن دلی همچو موسی ز جادو 
از آن شیخ شیطان فریبش نجنیسم 
اگر زهر پیماید از جسام مپسرم 
راز که بیس :دراه هسوشسم 
از آن کج نشانه خد نگش نیفتم 
چه گوثی بگریسم ز کیسدش نگسریسم 
چو کزدم زده گر نه سربسار بالیسن 
گرم از شفق سرخ دامن نماید 
از اين میپمان کش مضیف زمانسه 
یر ترس ها زر ای نموه قبتری 
جز آن سر یزدان که ره بسود پنهان 
جز آن کعبه جان که ارام بندان 
ار چه بمپرش دل از خاره کرام 
مضه کاقی 
چو قاف تن از بومین کاف مب 3 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


از آن کاهن يافه بافش نترسم 
از آن تشرک قارن مصافش ینتم 
چو تریاق صهبای صافش نترسم 
به نیسروی عقل از زفافش نترسم 
از آن بسی زیانسه غلافش نترسم 
چه خواهی بتسرسم ز لافش نترسم 
از این کژدم آگیین لحافش نترسم 
که خون خواره ام از رعافش نترسم 
که‌بر خویش سازد مضافش نترسم 
که شبران بحول از مصافش نترسم 
ز آدم بعیند متافسش نترسیم 
شد اجسرام بپر طوافش نترسم 
جز از تیغ خارا شکافش نترسم 
چو از لطف دارد صافش نترسم 


من از قاف مرش ز کافش نترسم 


در مدح و منقبت نبی عربی ابطحی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 


یکچند از این میان کران خواهم 
عنقا صفت از جهان کران گیرم 
این شهپرت‌من هلاک جانم شد 
وین صنعت من چنین زبونم ساخت 
ازآمه‌چه نامه را سیبه خواهم 
زهر است هنر چو جام آن نسوشم 
زین گرسنه طبع مر گداقی چند 
زین جیفه‌پر است طبل خواری‌چند 
خود گرسنه تشر ز من لثیمانی 
هان ای سگ نفس چشم آنت هست 


وین دهر بکام دیگران خواهم 
در قاف قناعت آشیان خواهم 
زین بیش نه نام ونه‌نشان خواهم 
زین‌بیش‌نه‌کلک‌و نه بیان خواهم 
وز خامه چه‌نی بر این‌بنان‌خواهم 
ما راست عمل چه‌کام آن خواهم 
نه آب طمع کنم نه نان خواهم 
نه ماگده‌جویم و نه خوان‌خواهم 
کز قحط زخوانشان امان خواهم 
ی رخ انم 


قصاید 


زینان که چراغشان ز مهتاب‌است 
یبا از پی لقمه؛ بمپمانی 
چون عیسیم ار بدار تدبیسری 
چون یوسفم ار بسجن زین کرگان 
حاشا که گر این سپپر دون پرور 
هیپات که گر جهان دون پرور 
اختر چه که بخت از اختران‌جویم 
اين هر دو چو من اسیر تقد برند 
این خواهش من بمن زیان آرد 
چون خواستن از میان جان‌خیزد 
زین تنگ مکان بجپهد بگریزم 
تاباجتف است عشرت کیتت‌و 
1 وی و 


وین زشت وفیق راد مسن دزدد 
چون طبع بمرغ جان قفس گیرد 
چون نفس روأن نمیشود زین طبع 
وین خواهم و خواهمم ز ناچاریست 
گر خاک سبک کند سبک خواهم 
گر یکسره سود من زیان خواهد 


ور بسر سر راه من سنان روید 


ور پاک خدایم امتحان خواهد 
عون از پس پاک داور یکتا 
احمد که بمپر اوو آل او 
یوسف گپری که چاه دنیا رً 
آزر نسبی که نار دوزخ را 
موسی منشی که نیل سپوت را 


۳۶۰۳ 


روغن ز پی چراغدان خواهم 
گردن بنهند گرد ران خواهم 
خواهر ببرند میزبان خواهم 
داجالتم اگراز این خران شاه تم 
فرعونم اگر خلاص جان خواهم 
فرقم بکشد بفرقدان خواهم 
ملکم بدد برایگان خواهم 
گر دون چه‌که‌کام از آسمان خواهسم 
نه زین خواهم وفا نه زان‌خواهم 
من بیهده بر بخود زیان خواهم 
کو مردم از این میان‌کران‌خواهم 
وسعتگه ملک لانکان خواهم 
عفرتگه خلد جاودان خواهم 
وانراکه‌نه نی خواهدآن‌خواهم 
چرب آخور ار زکپکشان خواهم 
هم زاد و رفسق آنجهان خواهم 
ابن گلشن طبع را خزان خواهم 
ارنفس‌جدا شود روان خواهم 
خوآهم چو ردیف شعر آزآن‌خواهم 
ور بار گران کند گران خواهم 
من بکسره سود خود زیان خواهم 
من بر سر رأه خود سنان خواهم 
هم عون خدا در آمتحان خواهم 
از سید آخر الزمان خواهم 
از دوزخ و آتشش اسان خواهم 
از تار و لاش ریسمان خواهم 
بر خود زو لاش‌گلستان خواهم 
بر خود زو فاش بیزیان خواهم 


تا یت 42 عتشش بمسن نک 


۱ 


تا رام بت السته. ار 


گلیات وصال شیرازی 


برجمله جپانش مپربان خواهم 
هر موی بعضو خود زبان خواهم 


در رزم و ستاایش گوید . 


اینکآن‌فتحی که... را در دعا میخواستیم 

اینک آن فتح هری کش سالها مفتاح در 
سالپاملکی که کس نگشود شاهنشه‌کشود 
شه سلیمان و هری مانند بانوی سبا 
شه سکندر حشمتی بود و هری‌نوشابه‌وش 

گرچه‌شهرآ با دولی یکتا بشاهی کامران 

گرخداخواهد هرآنکامی‌که‌ما را آرزوست 

فتح کابل نیز با فتح هری مقسرون شود 
ملک .عایل یداتوا سا دعاست 
عسزم خوارزم ارکند بیرزم شه را حاصل است 
تاختن گرتاختن کرد ازشهنشه باد فشح 
گر سواد هند زلف شاهد دولت کند 
بسهرآن شاهدکه‌زنگش زلف و رو مش‌عارض‌است 
نو عروس ملکرا در گوشوار از مصر وشام 
دیده؟ مأمی که صد فرزند زاد ازیک‌شکم 
نلک آذرباایجانست آن که از بهر ملک 
هرچه بکشاید شه از اقطاع گیتی تا هنوز 
۰ دوباره کرد دلها را اسیر مپرخویش 
از غزای ... عزای دشمنان دولت است 
از غریو کوس رعد آوای تسوپ قلعه کوب 
توپ شه گر قلعه کوبد عدل‌شه عماراوست 
.. بتخت سروری شاهان_ پهای تخت... 


یارب آن آید که آید موکب ..۰ از سفر 


تانخی. ان رون را اقا میضرآنناین 
با سلیمان وصل بانوی سبامیخواستيم 
با سکندر الفت نوشابه را میخواستیم 
کامرانرا پشت در خدمت دوتامیخواستیم 
ما بپای شه سر کابل خدا میخواستیم 
بختاگر زینسان‌کندیاری‌که ما میخواستیم 
زانسوی کابل از آن پادشا میخواستیم 
بیخطا خوارزم گفتیم و خنا سخواستیم 
کان ز دین پیکانکاترا آشنا میخواستیم 
گو بشه ما زلف بی چین ازکجامیخواستیم 
از حلب آئینه صورت نما میخواستیم 
وز حبش خالش بچهر دلکشامیخواستیم 
خواستیم از بخت بخت‌اینگونه تا میخواستیم 
زافیکتال ا یه ماو انیا وا تیم 
بیش از آن زان بازوی‌کشورگشا میخواستیم 
گرچه از تیفش اسیرانرا رها میخواستیم 
زین سبب پیوسته شه را درغزامیخواستیم 
بینو! خصمان شه را بانوا میخواستیم 
ما خرابی اول از پپتر بنا میخواستیم 
از خداپیوسته این حاجیت روامیخواستیم 
تا بگوشیم آنچه خسرو را ثنا میخواستیم 


قصاید 


پارب آید کز غبار راه او یایند جسلا 
طاعت خدمت که عمری‌رفت کز ما فوت شد 


ما همه شپزاد کا: ترا تلد رفاه سروری 
و وت 
خواستیم 1 ی 
بالله ار میخواستیم الا.۰. ازیزد ان‌وصال 
هم ز تیان شپزادگان دیگر است 
جز فقای شاهد دولت‌نه‌بیند آنکه گفت 
گرچه زین دولت همه ناکامی آمد کام ما 
کشوری چون کامران شد کو یکی ناکام باش 
نام ما درویش و ما درویش‌دوست 
ناجوا نمردیم اگر الا بقای .. ۰ 
یارب از گیتی نو هرگز سایه خود ۹ 


۳۶۵ 


هو نی دومن خوفی میضو تین 
هم زرد الشمس عود.... 


بپتری میبود تأ ما در دعا میخواستیم 
بل همه آفاق در فر و هما میخواستیم 
ایا نم سکیا متا 
تارتین آلسی انیت انیت 
عالمی در سایه پر هما میخواستیم 
جای گوهر سنگ و جای گل‌گیا میخواستیم 
گر برایشان همچوشاهی بیشوامیخواستیم 
روی این فرخنده دولت راقفا میخواستیم 
در فنا افتیم اگر او را فنا میخواستیم 
بهریکتن خلق را کی در عنا میخوأستیم 
مد عی خواهیم بود ار مدعا میخواستیم 
بپره* از دهر میجستیم یا میخواستیم 


در توصیف بهار و ستایش سرور ثقلین خانم الانبیاء ابوالقاسم محمد (ص) 


ابر آزار بر افراخت بکلزار علسم 
کلک ,آزر بسرا نگشت طبیعت پیوست 
بر هر تلی از سبزه دگرگون دیبا 
باد فروردین گوثی وزد از باغ بهشت 
شاخ افسرده نه مرده است که از بادصیا 
ابره] همچو صدفپای بر آورده گهر 
خاک مسکین را سرمایه هم از گوهراوست 
بی‌قلم این همه تمثال که بسته‌است‌بهار 


گوغی آثینه طاووس بهشت اسست شمر 


شد جو گلکشت ارم عرصه گیتی خرم 
که بیاراست چمن را چو يكي طرفه صنم 
روی هر مرزی از لاله دگرگون ملحم 
که همی زنده کنسد مر د ۵* پوسیده بدم 
جان بتن یافته رقصان شده سرتا بقدم 
کو بپردازی و پس توده کنی بر سرهم 
ورنه نگذاشت خزان در کف او یکدرهم 
نقشبندی نکشد صد یک او را بقلم 
بسکه عکس کل خیری دهد واسپر غم 


۳۶۶ 








شاخ کل حامله*روح بود پنداری 
آهو از ناف همه روزه عبث نافه نزاد 
رنغوان رگ نکشوده است مگر فصل بهار 
شاخ تا که خون همه بنشاند نیز 
بلیل و فاخته خنماگر بساغنذ از چنه 
نغمه خارکن آن شده سرمایه عیش 
صحن گلزار زند طعنه بفردوس برین 
رنگ صد رنگ گیا خوردهوسرمست نشاط 
کشوریسرا که دلش به ز بپار کشمیسر 
هرکه بیرونشدازاین ملک‌د راین‌فصل‌بپار 
من همی تالم چون یاد کنم" عهد قدیم 
همه بی می بنشاط و همه بی نی بسماع 
گاه از اين باغ بآن باغ بیندوخته عیش 
هن لا له تیمها تشن هعشا 
گاه چون سیل زکهسار روان ن گشته بدشت 
گاه از خوید تا سبز بساط 
این مرانرا بقدح ۳ و بنوش 
من‌ولی وصل حبیبان همه افغان وخروش 
صبح روشن که پس از تیره شبم بود امید 
آبرویم همه از دولت چشم است امروز 
رفته رفته‌بسوی چشم کشدخیل عمی 
پیری آمد که شود راه عسدم را رهبسر 
من‌کیم خود کم از اين مرحله‌دادندمعاف 
مصطفی نور هدی قافله سالار وجود 
سید یثربسی و خسرو مکی که بود 
سرور هاشمی و شاه قریشی کامد 
پای گردون سپرش پایه فزاینده عرش 
رفته بسر گردون بی سلبم سبحان الله 


که سر از شرم همی زیر کند چون مریم 
هرشب از سنیل و شب بوی بیاموده‌شکم ۱ 
کش سرایای بجوشیده ز افزونی دم 
ز امتلا کشته عروقش بمثل شاخ بقم 
ین یک از ناله* زیر و دگر از نفمه بم 
دوره* فاختی ابن شده غارتکن غم 
خاک شیراز کند خنده زار ارم 
ایمن از صدمه* صیاد چو آهوی حرم 
خامه تعریف بپارش نتوان کرد رقم 
آنچنان رفت که از گلشن فردوس آدم 
وان حریفان که بفردوس نپادند قدم 
همه بی‌ کف‌بسرود و همه بی دف بنغم 
گاه‌ازاین دشت بآن دشت بپرد اخته‌غم 
خفته بر سبزه شبان تا بسحر چون شبنم 
گاه چون ابر بسر آورده بکهسار علم 
گاه از بید بفرق همگان سبز خیم 
آن مراين را بدهن لقمه نهادی که بچم 
من و بیسروی ندیمان همه تیمار و ندم 
این سپید بست که‌با موی سیاهم شد هصم 
تا چه بودی اگر این چشم نمیدادی نم 
اندک اندک پسدر کوش‌زند کوس | 

پیرباید بلی اندر همه جا خاصه عدم 
که قدم زد بعدم قافله سالار قدم 
که از او تا بقدم نیست مگر یک دو قدم 
قاف تا قاف جهانش ز عبیسد و ز خدم 
زیر حکمش همه آفاق عرب تا بعجم 
دست تاراج گرش تاج رباینسده جم 
کس بدین چستی بنر بام نشد با سلم 


قصاید 


۳۶۷ 





کس‌بیک عمر نه پیماید در خواب‌وخیال 
مدح او خوانی انديشه چه داری‌ز حساب 
ملول‌گشتهء از ناله و فغانسم و دانسم 
چو مپر و ماه اگر بر فلک شوی ز خروشم 
زخلق دیده توان بست آنچنان که‌نه‌بینم 
مرا یقین شده بی‌مهریت ولی چوبدیدم 
همه تظلم خود را برند خلق بداور 
کره کشا تو و چشم جپانیان بتو یکسر 
گره ز کار کسان فخر روزگار کشاید 
بجای‌نان نتوان آب خورد چاره‌چه‌سازم 
مرا وظیفه بمقدار حشو خسرج نبودی 


آنچه پیمود به بیداری او در یک دم 
اینچنین است بلی کامده نامش خاتم 
نام او دانسی بیپوده چه مانی ز سقم 
ولیک ضبط خود از ناله و فغان نتوانم 
نه ممکن است که ایمن شوی ز آه و فغانم 
ولی بسوی توبازاست چشم و دل بنهانم 
بخویشتن گنهی جز وفا نبود کسانم 
تظلمم همه از داور است و چاره ندانم 
ان کوگ پکاز میتفر مان و فان 
مرا نه‌چشم و نه‌دندان چرا زکار نمانم 
زمن چو چشم بپوشی چسود خلق‌جهانم 
از او گره چوبکاراست قصه پیش که خوانم 
که کوزه‌ام پراز آب وتهی است‌سفره‌نانم 
کنون حواله باو میکند قضا گذرانم 
وظیفه بود و ندانم وظیفه از که ستانم 


و له ایضا" علیه الرحمه 


بسدل هیچ از این واژگون خم ندارم 
مپناست یشم مپیناست. کامم 
چکوشم مگرآب شیرین ننوشم 
مرا گر چه کل همدم خار بینسسی 
همه جستم آنپا که بایست جستن 
ولیکن محالست این ‌یافه جستن 
وریسن خود محالیست گر حال گردد 
اگرآدمی خود نجویند نود خر 
وگر ريش گوید که ها آدمیسست 
یش ینوگ قلهتا وا شدستد 


شکایت ز رفتار انجسم ندارم 
قناعت بود گر تنعیم ندارم 
چه‌زارم مر نان کندم ندارم 
ولسی همچو کل جز تبسم ندارم 
بجز خود کنون دیگری کم ندارم 
ازیبرا که بر خنود تقسسدم ندارم 
بر آن حال بخشا تقسدم ندارم 
چگویم که جز گفت بل همم ندارم 
من این ریش کمتر از آن دم ندارم 
چکوشی برای لکد سم ندارم 


۳۶۸ 


و له ایضا " 


دو باغ دارم و آبش ز چشم نر دارم 
ازاین دوباغ بمن آب و خدمت آمدوبس 
ز ربسع او نتوان بذر کرد و میباید 
باین خوشم که هنوزش خراج دیوان‌نیست 
ز ربع او نتوان بذر کرد و نتوان خورد 
یمن مگو که کسی دهقنت چنین نکند 
خدا گواست که مانند من هسزارانند 
دهد بدیسده ضیاً سبر آب و سبزه ولسی 
بباغ مرغ سحر خوان اگر کشد آواز 
بدوستان در این بوستان فرو بنندم 
کسی بجز من ازین باغ میسوه نچشید 
بمردمان در این باغ اگر به بندم به 
اگر بروی کس از دوستان کشایم در 
اگر نساختم از بر کودکان بای 
همیشه طالب باغی ز باب خود بودنسد 
بیاببین گل عشرت از این دو باغ‌وبچین 
باین نخود نگر از این سپس بخود منگر 
اگرنخود نگرم زین سپس بخود نگرم 
تنی که مایه فرتتش ام نها ست 
چکونه روح که همزاد عیسی است مرا 
چگونه روح گرامی‌که ارث ابوالبشر است 
چگونه عفل که او خاتم سلیمان است 


چگونه چشم به‌بندم زعون ایزد پاک 


کلیات وصال شیرازی 


رحمه الله علیه 


نخود بکارم و چون آب خورد بردارم 
بفیر بذر از او کافرم اگر دارم 
هر آنچه کشتم ازآنجا همان قدر دارم 
که بسذر اورا از خنرمن دگر دارم 
که از رعیست و احوال او خبسر دارم 
بمن بگو چه از این کشته در نظر دارم 
که من بپارس نه تنها همین هنر دارم 
خبر ز حال هزاران ز خود بتر دارم 
ز من مرس که در دیده نیشتر دارم 
بیاغ خود همه شب ناله تا سحر دارم 
تختوا که آکپسنراز خی شیر دارم 
بکس دوا نکنیم هر چه بیشتر دارم 
که خویش با خبرم ز انچه ماحضر دارم 
ور از خوردن این میوه بر حذر دارم 
که داغپا من از اين باغ بر جگر دارم 
که عذر خرج فزون دخل مختصر دارم 
کنون دوباغ چپ و راست از دو سردارم 
نخود بگیر که میرائی از پسدر دارم 
که این دوباغ من از چشم خود نگردارم 
کجا رواست که این عجب واین‌بتردارم 
زاف او وه انا پحته قطن زان 
نهم بخواری و پس احترام خر دارم 
نهم بذلت وابلیس راهبر دارم 
گذارم وره دیوان بد سیر دارم 


ز اهرمن طمع خیر و بیم شر دارم 





قصاید 


مرا که شهپر سیمرغ جان ز جا کندم 
از این دو بال که دادند جای دیده مرا 
تو شکوه‌اش مشمر زینهار کاین شکر است 
ز حسق مرا رسد الحسق که شکوه نیز کنم 
خدای آنچه‌بمن کرد لطف و احسان بود 
اکر بکرده هزار آنچنان بیفزاید 
اکر بتلخی حنظل بود بلا صد شکر 
که مها کر رت 
هم التجا بدر دادگر بسرم چکنسم 


۳۶۹ 


سزد بزاغ تن از داغ اگر دو پر دارم 
سزد که گوش فلک را ز ناله کر دارم 
چگونه شکوه ز دارای دادگر دارم 
چنین که‌از خود و افعال خود خبر دارم 
چنار وار من از خود بخود شرر دارم 
بخویش چون نگرم چشم بیشتر دارم 
ز شکر هم بدهان طعم نیشکر دارم 
مرا چسه زهره که او را ز خویش بر دارم 
مگر بجز در داور در دگر دارم 


در ستایش خویش و بی رواجی فضل و کمال و مدح ارباب حال فرماید 


کیهتنیم آن دلشده بسی کس و کارم 
چون موسم پیری بکمال از من و عبیم 
خود سوزم و بزم همه از گفته فروزم 
چون مرگ فقیران نه کسی در غم دردم 
عشقم که کمال از من و خوانند بنقصم 
چرخم اگر امروز زتحسین جهانی 
من جوهریم دکه من بنگه کسوران 
شپری همه مکر و دغل و حرص ودرو غند 
ژابشان چها خرن جانچه فروه تاد محر اهم 
چون عقل‌بمپر خانه‌که خواهم بودم راه 
زان تحفه که اقبال شمارنسد حپانش 
اقببال نقیض است به‌ادبار و منی را 
کر معننی اقبال ندانسی تو وادبار 
اقبال که گویند نصیبی است ز اختر 
ادیار که فقراست و فسرستاده غیبی 
اقبسال‌گرائیدن دنیاست بمسردم 


چون روز جوانی بنشاط از من و عارم 
شمعم که زیان خود و سود شب تارم 
چون ننگ بزرگان نه کسی واقف کارم 
از جا نروم گر چسه دمی نیست قرارم 
دکان بچه بشگایم و کالا چه برارم 
من صدق و صفا مهر و وفا شغلم و کارم 
وز من چه خرد کانچه بخواهند نداره 
سر باز زدم ورنه۵ فلک کرد نثارم 
کاد بار گوار است باقبال چه کارم 
سر پیش من آور که منش بر تسو شمارم 
من بنده* ادبار که نیکیست ز یارم 





۳۷ 5 


ادبار چه فقدان مراد است بگیتی 
بنمودن و بر بودن چرخ ار بود اقبال 
فقر اربود اقبال که صیقل گر روح است 
ای عزت من دولت و ای دولت من فقر 
اقبال به از این که بشش کوهرم آراست 
برشش جهت این شش گهرم نور فشانند 
غواصی دریای وجودم اثر این داشت 
هریک‌گهرم را دو جهان نیم بپهائیست 
با خواهش‌حق هر دوجهان د ست‌فشانند 


کلیات وصال شیرازی _ 


من نیست مرادم که ز ادبار بزارم 
چون طفل نیم دل بفرییش چه کمار م 
آن پنجه مبادم که سر از فقر بخارم 
زین رحمت حق با چه زبان شکر گزارم 
کر هفت فلک بر شده آوازه کارم 
آفاق گلستان شد از این ریشه خارم 
تا از عدم این شش گپر آمسد بکنارم 
حاشا که بر ملک شپانش بگذارم 
در تربیت هر یک ار پا بفشارم 


در توصیف و تعریف کل یاس و شکفتن و رنگ و بوی او فرماید 


طارم باس است يا که چتر زرآگین 
چون کله بط خزیده هر طرف از بیم 
انجم گردد نهبان ز تابش خورشید 
چون کل و برکش در آبگیر دهد عکس 
ماه ز پشت زره د میده تو گوئی 
شاخه* سبز پر از گلش چو بسه بینند 
باد گلفشان کند چو طارم او ز 
باد بود خصم پشه وز ار باد 
پشه چو در مفز شد فساد نماید 
گوشی نرگس بود که آن طبق زر 
چون لب طفل لبسن مکی_ده فانک 
خوانی و در وی هزار کاس پر از شیر 
کاسه نگونست: شبر از او بسری ود 
رومکیان پاشیتاین شیور شنک 
از سر شب دیدها چو باز گشایند 


یا فلکی پرز فرقدان وز بروین 
پنجه کل چینشان چو چنگل شاهین 
و انجم او از طلوع مپر نو آئین 
پشه سیمین بزاد اینت قوانین 
پشه او مفز پرور است چو نسرین 
داده بتاراج و خویشتن شد ه مسکین 
کان لبنش بر لسن بمانده ز دیرین 
کرده تمام از حریر سبز نهالین 


باز به بندند تا بصبح و به پیشین 





قصاید 


حیمسه4؟ از پر نان سبز کشیده 
روز شود گوه‌رش برد بفارت 
غنچه چو دندان پیل یازان بالا 


در عوالم تجرید و انزوا 


ای‌د ل‌علم تجرید زان سوی دو عالم‌زن 
گیتی همه فسوس است چشم ازهمه‌گیت پوش 
مان‌کن 
از پاکی و ناپاکی یکتا شو و این هر دو 
اد ست خوش‌وناخوش‌خواهی که خو شآسائی 
درکوی‌کس و ناکس این دربدری تا چند 
درعالم بیچون آی زین چون‌وچرابگذر 
ود همه ملک تست چه ای 
ز کعبه و میخانه کام دل و جان برگیر 
یی 
کرد غم و شادیرا از جامه* جان بنشان 
طفلان غم و شا دیشان ازشنبه‌وا دینه‌است 


گرعاشق‌این‌دردی صد خنده بدر 


شادی‌و غم از طبع است از طبع رهان خودرا 
چون ملک فراغت‌راششد انکه زخود کردی 
این ره ره مردانست آنکس که سپرد آنرا 


این راز وصال آخر ترسم که وبال آرد 
تا جلوهء جانانست کمتر صفت جان‌گوی 
پیشش طلبی بیشی کم گوی ز درویشی 


۳۷۱ 


دوخته بروی لالی از بی تزیین 
۹( شود فا ای 
نی خرن بیل پیجان ۳۷ 


و قناعت و مقام معرفت فرماید 


3 


ت 


وق جان قدم رید امن عارم امعم رازن 
عالم همه نیرنگست پا بر همه عالم زن 
ور طالب‌این زخمی صد طعنه بمرهم 3 
بر گردن ترسانه بر دامن مریم زن 
رو سرکشی ابلیس بر توسه* آدم زن 
دل همدم دبرینست چندی درهمدم زن 
نی‌نی همه آنست بر چون و چرأهم زن 
دو خمر بهشتی آر در بزم جهنم زن 
آمییزش صیبا را در چشمه زمزم زن 
او راد پیاپی خواه اقداحم دمادم زن 
اين جامه سرخ عید در ماه محرم زن 
گربالغ این راهی بر شادی و غم کم‌زن 
س پس می شادیرا از میکگده غم زن 
آندم دف عشرترا در حلقه* ماتم زن 
گر زال بود کور و سر پنجه برستم ازن 
رو بردر این اسرارقفلی زن و محکم زن 
تا سرور دورانست کمتر در حاتم زن 
او آینه جانست کمتر برخش دم زن 


از اشپب او گردی بر خرقه*ادهم‌زن 


۳۷ 


در توصیف فصل فروردین فرماید : 





کلیات وصال شیرازی 


من بنده؟ آورمزد و فروردین 
دشت است و از اوعدن عدن‌گوهر 
آفاق ز موکیسش جنان آسا 
هم از وی باغ چون نکارستان 
کی بان ار اف غیت احنه 
مشاطه موی و سنیل و سوسین 
گر داری رزم نشنتا زاق آماده 
لشکر دارد بپپنه* گیتی 
ور خواهی بسزم آرد از سوری 
در برزن و شهر و ساحت بستان 
خودرو گلکان بسه پیکر د.لکش 
تنگ است زمانه تو شها بردار 
در طبیع من اردنیا ورد رامش 
نی‌جرم بفرودین نخواهم بست 
قست کته پبای بسر بسته 
۳0 مزاج ناتوانسیم را 
بر تن چو کمندی از ربا طاتم 
در تفه شا ناف اقتبا ده 
پائی که چمن سپار بر بستم 
ای آس سپپرگیرم آخر تو 
هر چند که دست دست تستآمروز 
عذرت بنهم که نیک مجبسوری 
تو نیز چو من زبان تقدیری 
ور نیستی این‌چنین حسذر کردی 


زیرا که ستم روا نخواهد داشت 


چون صعوه اسیر 
د سست دوران و پنجهء گلچین" 


بادش گلبوی و باده‌اش رنگین 
باغ است و از او فلک فلک پروین 
گلزار ز نکهتش بهشت آئین 
هم لاله ستان چو آذر بر زین 
دربار شهان از او نثار آگین 
پیرایه روی لالسسه و نسرین 
از غنچه و خار ناوک و زوبین 
گیتی بندد ز لشگرش آذین 
در جام عقیق باده* زرین 
پیدا کند این بپار فروردین 

د سر بتکان بجامه* رنگین 
عید است بپانه بوسپا برچین 
فسروردین را چه فرق .با تشرین 


دختر چه کند چو مسرد شد عنین 


نتوان بر داشتن سر از بالین 
چون بگسلمش ز گز لک و سکین 


سنگ زبرین شدی و ما زیرین 
دستی بفراز دست خود می‌بین 
دانا ز تو شکوه کی کنسد چندبن 
من چون توفقیر و تو چو من‌سکین 
از من که ز شاه مصدلت آفین 


از همچو توشی بینده؟ دیرین 





قصاید 


۳۷۳۳ 





آن قاعدهء وفا هسلاکو خان 
شاهی که بکام نکته دانان شد 
گر جای مدیح بحر و کان بخشد 
گر طبع هنر پبرست او بیند 
با دست سخای خانه پردازش 
داماد سخای او سبک بخش است 
خلقش مستا که جمله کان دانند 
قدرش منما که همگننان بینند 
تن در ندهد بوصف شبرنگش 
الا دو رکاب ماه و مسر آسا 
در چار قوایمش تامل کن 
شاها بکریوهء در افتادم 
از نیروی و اسب و پیل و فرهنگت 
ورنسه من ناتسوان کجا وین راه 
کوتاه کنم سخن که استادم 
خواهم ز خدا بقای جاهمت را 


سالار بزرگوار بسا تمکین 
هر نکته دلکشش چو جان شیرین 
چندان نکه از درش یکی تحسین 
دوران بپنروران نیارد کین 
بخل از در خانه بر کشد زرفین 
گر بکر سخسن بسود گران کابین 
عنبر بویا بود شکر شیرین 
مقدار سپپرو جاه علییسن 
بر باد بزان چگونه بندم زین 
وجپی نه که گویمش سپپراست‌این 
بارش نشود ز یک جهان سنگین 
چون جعد مجعد بتان پرچین 
گشته است پیادهء سخن فرزین 
معراج روی و مرکب چوبین 
کرده‌است نخست این سخن‌تلقین 


" بنده دع ]| ز قدسیان آئین 


در ستایش یکی از اعاظم زمان خویش فرماید 


ای بهر فضلی توکامل وی بهر فنی تویکفن 
فضل و ذات بیپمالت پرتواست وقرص‌بیضا 
بیپنر نتوان تصور کرد نت چون آب دریا 
هرکه آن‌هذیان شمارد گوببرسرخی زمرجان 
با درت افلاگرا کوته نظر گوید که والا 
کشوری فردوس‌هرجا ابرد سنت قطرها فشان 


فضل‌زنآزچون تومولودی‌روابودی‌بمردان 
شد فصاحت راشرفبرلکنت زمدح‌تولیکن 


هر چه‌دانش در یکی جان‌هرچه‌د انا دریکی‌تن 
جود و دست بانوالت سرخیست‌و- شاخ روین 
بی سخانتوان‌بیا دآ ورد نت چون‌بویلا دن 
هرکه‌این بسهتان‌شنا سدگوببر چربی زرو غن 
با دلت اجرام را تاریک دل گویدکه روشن 
عالمی شماس‌هر جا مپر ریت پرتوافکن 
لیک‌با زا زچون‌تومردی‌فضل مردانست‌برزن 


چون فصیح از مدح عاجزخوشترآ ید عذرالکن 


۳۷۴ 


بحر و کانرا از دل‌ود سثگپرباش‌توباشد 
جود توچون‌کف گشاید نام هرخواهنده‌قارون 
منکرت نبود بدهر و بخل را طبع تومنکر 
بزم را خوشتر نشیدت ازنفیر تار ارعون 
لوحش‌الله کلکت آن مشاطه سیمایرایش 
در سر انگشت تو و الهام غیبی‌برزبانش 
با هزاران عشوه تا حورای‌عنی جلوهآ رد 
برجبین او سیاهی سرخ روئیهای دولت 
از خدنگی بیشتر نفعش که درانگشت‌آرش 
هرچه نقش مانوی از یک نگار او هوید! 
صفحه‌همچون بأغ و وچون ابرسهمن قطره‌افشان 
ای زرایت کلک روشن همچواز خورشید گیتی 
گرمجسم گرد دی‌خشمت‌همه‌تیغست و تارک 
صفحه‌ابین با خودیکی خواهنده‌کشکلک توبخشد 
باشد از نی شیری‌وچون‌برنیا نآ ری‌ف رستند 
هرچه‌روز ازخامه‌با ری‌شامازآن‌گرد ون‌نگارین 
مریم کلکت بعذراگی مسیحی زا د هردم 
دانه‌راکان زکان کندن‌بجان‌کندن براید 
خسروان را چشم بر دستت بشوق ملک‌وکشور 
رای تو غماز و انگه چرخرا راز نهسانی 
گرچه‌حربجان فشاندکی بخورپیرایه‌بند د 
هم دعا اولیست چون مدحترایایان‌نباشد 


کلیات وصال شیرازی 


ناله* دریا ز دریا شکوه* معدن ز معدن 
عون توچون‌یارگرد د نعت‌هرپرسنده‌قارن ‏ 
د شمنت‌نبودزخلق وجهل‌رارای‌تودشمن 
رزم را بهتر صریرت ازصهیل‌نای ارغن 
سار مشکین ساز وازوی‌صفحه‌با سیمای‌گلشن 
گرچه‌جبریلی مکر بر شاخه طوبی‌نشیمن 
از شبه بندد همی بر غرفهای عاج‌روزن 
وز درون او سپیدی زردرویپای دشمن 
وز سناتی عام ترحفظش‌که‌د رد ست تهمتن 
هرچه شکل هند سی از یک صریر اومبرهن 
وانگهانآثار او افزون ز باغ و ابر بهمن 
وی ز دستت آزخرم همچو از آزار گلشن 
ورمصورگرد دی‌عونت همه درع است‌و جوشن 
هرچه دریا رابجیب و هرچه‌عدنرابدامن 
مفلسانرا مایه کیس و شهانرا زیب گردن 
هرچه‌شب | زفکرتآ ری‌صبحا زآن گیتی مزین 
دیرمان ای‌مادر گیتی زمانندت سترون 
ازبنان ربزی‌بخروار از بیان آری‌یخرمن 
دلبرانرا دیده برکلکت بزیب گوش‌وگردن 
کلک تونقاب و انگه عقل را دری بمخزن 
این بدان ما ندکه‌شخصت راستایدخامه‌من 


با شدازکید ید ندیشان پناهت رب ذوالعنن 


در ستایش میفرماید 


خدای عزوجل از خدایگان جپان 
یکی ازآن دو بود اصل وان دگر فرعش 
یکیست جسم شریفش که‌روح‌خرم از این 


بخلق پارس‌عطا کر ده درجپان دو جنان 
وزان دو تازه جنان خرم است‌جان‌جهان 
یکیست باغ لطیفش که‌طبع روشن از آن 





قصاید 


۳۷۵ 





هر آن گلی که شکفت اندران‌زپاکی طبع 
جو خلق ... بوفا باد اين روان پرور 
فراخت قامت شه ساخت سرو بسن خرم 
ز شه دو طبله بر اطراف ماه مشک ختن 
ز...سی و دو لولوی تر بحقه لعل 
بوقت آنکه صبوحی کشان کشند صبوح 
نشسته بودم بعد از ادای فرض خدای 
که آمد از در من خواجه تاش مپر منبر 
بخنده گفت که برخاست بخت خفته تو 
کمر به بند و بدربار پادشه بشتاب 
حقوق خدمت سی ساله را خدبو زمین 
بگفتم از چه بزخم دلم زنی نشنسر 
من آزموده‌ام این بخت نامساعدخویش 
بگفت دوره* دوران هميشه یکسان نیست 
تو کاهلی گله‌اش چون کنی ز شاه زمین 
چو سند بی نظر مهر چون شود بساقوت 
بیا زهمت ۰.۰ چون گهر شو از خورشید 
بگفت و جست ز جاأد ست من گرفته‌بدست 
درون شدیم بباغی که رشگ نکهت او 
بپار غالیه سای و شمال مشک فروش 
مگر فتاده درآن کلشن آدم از فردوس 
از آن کمان که ببستان کشیده د ست‌سحاب 
درخت سایسه فکن بسته راه پسرتو مهر 
دو رسته سوسن آزاده از سپبد و بنفش 
خمیده شاخه سبز از گل بداع بباغ 
ز شاخهای ملون طرب سرای چمن 
چو عاشقی گل زرد از وداع بارفکار 
گل دو رنگ چو زرینه مجمری گفتسی 


در این بود ز صفا از طریق عکس نشان 
چو دست .۰۰ بسخا باد آن شکوفه فشان 
فروخت عارض شه کرد سرخ گل خندان 
بیاغ سنبل و سوسن بنفشه و ریحان 
بیاغ در دهن لاله قطره؛ نیسان 
از آن سپیده دمانی که‌روز و شب یکسان 
صبوحیم ز مدیسح خدایگان جهان 
برتبه یعنسی درویش پادشاه زمان 
سبک زبعد چل و اند ساله خواب گران 
که خواجه‌بر سر لطف آمد و حسودبجان 
کنون بشفقت جاوید کشته است ضمان 
از آن سپس که بدردم نمیشوی درمان 
تو نیز بیهده تسخر میار و طعنه مزان 
فراز از بی شیب است و سود بعد زیان 
تو ناکسی گنهش چون نهی بدور زمان 
چو خاک بی مدد ابر کی دمد بستان 
بیا ز لطف ملک چون چمن شو از باران 
روان شدیم بدرگاه.... جم دربان 
نپاده لاله صفت داغ بر دل رضوان 
۳ کشیده بساط و یکی گشاده دکان 
که برده باغ چنانش ز سینه داغ جنان 
دمیده از بسدن شاخ غنچه* پیکان 
چراغ لاله و گل کرده باغ را رخشان 
چو رومی و حیشی بند گان..۰ جهان 
چو گوی عاج به خم تزهردین چوکان 
خورنق است تو گفتسی شقایق نعمان 
ولی ز نکپست يار اندرو هنوز نشان 
درون پر اخگر و از عود خورده* بمیان 


۳۷۶ 


بچتر نسترن افتاد چشم و گفتی بود 
ز یاسمین کبود و سفید و زرد کسه بود 
بهر طرف ز کل و سروبد خیابانی 
تو گفتی آتش دانستسه سرو گلبن را 
چرا کمان نکند آتش و نیرهیسزد 
شدم چو پیشترک شهریار را دیدم 
رخی‌و غبرت گل قامتی و خجلت سرو 
مراچو دید برافروخت رخ چو گل ببپار 
تو زیرکی بر خلقی و پیش من کودن 
بکنج خانه روی خاصه در زمسان بپار 
گرت بپانه خدا جوثی است نشنیدی 
طریق خدمت سلطان معنی ار پنوشی 
نماز سایه» یزدان نماز زدان است 
زمین ز روی ادب بوسه دادم و گفتم 
ولی چو عون ملک بای در میان آرد 
بسوی کاخ همایون اشارتم فرمود 
تبارک الله کاخی چو قصرهای بپشت 
بوسعت و بصفا چون درون صاف حکیم 
در او عیان زهر آینه روی ۰.۰۰ زمین 
چپل چراغ برآویزه بلور بسقف 
من انسدران بتماشا که ناگسان آمد 
طبق ز سیم بد و کاسپای او زرسن 
همه دریفم از آن کاین اواننی زرین 
درون کاسه؟ زرینش گر درانی بود 
زبیم آنکه بود خواب‌و برجهم از جای 
بمن مخند کز این بیش‌جای تشویش است 


بهیچ عهد ندارد کس این سخن باور 


کلیات وصال شیرازی _ 


یکی بسیم و زر آموده سبز شادروان 
نهفته باغ شه اندر جواهر الوان 
چو پیش ... غلامان سالخورد و جوان 
ز بیسم شعلسه؟ او بسته بسر کمر دامان 
که چون مفان زبرش زند خوان بودبففان 


که میخرامد و کلها ز عارضش حیران 


چنان نه کل بفروغ و چنان نه سرو چمان 
بگفت کای دلت از روشنی چو آب‌خزان 
تو بخردی بر جمعی و نسزد من نأدان 
فراخنای جهانرا بخود کنی زندان 
که ره برند بیزدان ز سایه یزدان 
نگرده خدمت سلطان صورتست نتوان 
چراکه این بمثل دعویست و آن برهان 
مزا که راتفهة شم کمایت انم زن 
کشد بعالم معنی ز صورتسم آسان 
که چون بخلد رسیدی بقصر خلد بمان 
بنای عیش و نشاط و سرای امن و امان 
ببسروشنی و ضیاً چون ضمیر اهل عیان 
چو روی شاهد غیب از مجالی انسان 
چو فرقدان و ثرا زآسمان تابان 
غلامی از بردارزابسر گذاشتسه خوان 
که اینت ماگده چون‌در جنان شدی‌مهمان 
من اندرو بتأسف همی شدم نگران 
رود ز دستم و در وی تصرفی نتوان 
چنانکه‌این دل مسکین زحسرتش بریان 
همی نواله بتشویش بر دمی بدهان 
که این بطالع فضل و هنر نیسود گمان 
مگر بعهید کنار نسگ خطه ایران 


قصاید 


۳۳۷ 





ابوالمظفر فرمانروای کشور جسیم 
شهاگن سیلا تب فا عفالنت: اه 

بروز بزم بود چبرخ آفتاب نوال 
نهفته از مه منجوق بت عیسوق 
سمند تیسز تکش که ۲ نیت گت 
ز شعر مایل یی غبر مدیح 
ان تین ناوات 
بهار قو استمت او ایمن از خزان زوال 


که پادشاه زمین است و سر فراز زمان 
زبان بکام نگردد بنام نوشروان 
بوقت رزم بود آفتاب چرخ توان 
فکنسده سایه ایوان بتارک کیوان 
تا شین کشتنش ماری آهنین دندان 
چنانکه کس کند از کفر زینت ایمان 
که خود پسندی نو عیست پیشش از نقصان 
که اسب ناطقه لنگ است و راه بی‌پایان 
چنانچه ... پسندد سخن بگوی چنان 
پس از حوانی پیری پس از بهار خزان 
بعقل پیر بماناد روزگار جوان 
مپیمناز جوانسی 


, به پیریسش برسان 


در شکایت از نرسیدن مستمری اهل پارس فر:ا یریم و 


ای دفتر وظیفه نه‌ای نام بی نشان 
سودای خاطری و پریشانسی حواس 

مردی نسه* و مردمی از چپست گشته* 
من پار دیدمت همه ز رقیی و فریب 
هست این امید‌ما ن که شود کار با فروغ 
مت از اعتسبار نو 
می‌بست وعده تسو طلبکار را نفس 
اکنون اگر برات تو افتسد بسدست کس 
آیا بگوش خسرو ایران رسیده اسست 
ما را که پای رفتن و امکان زیست نیست 
امل وظیفه شه را چون لشکر دعاست 
با لشگر دعا چکند لشکر وغا 
روباه اگر چه تخمه و دیبال اگر نهاد 


تقشن تنبه دز مبان به و نام تو بسر زیان 
اشتتوه. تشه 2 ۳ روان 
چون مردی و چومردمی آزچشم ما نهان 
اسال همچو صدق و صفا میکنی گران 
بودی‌تو چون دروغ ویرا فتادی از میان 


تا جوان 


بودند معتبر همه از پیسر 
چونانکه مژده‌ات زن و فرزند را زبان 
هرگز کسش ز دست نگیرد برایگان 
ریاد ین زو هت تیان 
نبندد این چنین نه خدانه خدایگان 
زینگونسه لشکری نتوان داشت ناتوان 
کان از فتا براحت و ایسن از عنا بجان 


۳۷۸ 


شب تابصبح آن شده‌سرگرم خواب وخمر 
بخرد از این بخنده و کودک از آن‌بطعن 
تعمیس را ن رعیت شه را کند خراب 
از سال هشتماه گذ‌شنه است و هیچکس 
از حاصل وظیفه سه ربعم آنکسي برد 
ربعم دگر که بپبره بیچارگان بسود 
نام ملک بر وی درم هیچکس ندید 
من بسده* شمال اگر عرض حسال را 
گوید که ای زفر تو پیرایسه شپی 
ای تیغ دیو سوز نو اسلام را یناه 
ای تیغ تو فزوده‌و رمح توکاسته 
تيغ تو هر یکی بدو تن کرده در خراب 
دست تو دادگستر و شخص تسو دادگر 


تک فا یه هر زاون د تسه 


کلیات وصال شیرازی 


وین در دعا ستاده ملکراست باشان 


کاین لشگر این چنین بودآن لشگرآنچنان 


تخریب این رعیت شه را رسد زیان 
نام وظیفه‌اش نگذشته است وا ود 
کش ربع ربع ملک بچرید ز کل آن 


آنهم حواله بر سر لار است و بهبهان 


الا که بشنود ز ثنا سنج و خطبه خوان 
از ما برد بدر گه جهان 


گوید که ای ز نامه* تو زیور زمان 


وی قپر قهرمان تسو آفاق راامان 
خصم ترا کز او نبود ننام و نه نشان 
رمح تو هر دو تن بیکی کرده در طعان 
عدل تو روح پرور و خشم تو جان ستان 


بگدازد از نهیب تو مفزش در استخوان 


شدایران دلم از چار ترک فتنه‌جو ویران 
یکیرا منطق شبرین یکیرا خلق جان پرور 
عجبتراینکه از این چار هر بکیشان جداگانه 
یکی خاک و یکی آب و یکی بادویکیآتش 
یکی خاکست در حلم ویک ی آبست درپاکی 
اگر شاهی یکی کعبه‌استاین چارند ارکانش 
بمردم هشت باب جنت‌ازاین‌چاربگشاده 
یکی لطف‌ویکی رحمت یکی امن و یکی رأحت 
زهر درهفت دربرخلق‌بست ازد وزخ‌وگیتی 
بزرگی عالمی باشد کش از این‌چارآزاده 
یکیرا خلق فروردین بکیرا خشم شپریور 


هلاکوخان و ارغوخانو اوکتای‌واباقاحان 
یکیرا خاطر روشن بکیرا چپره* تابان 
برای و روی و نطقوخلق‌باشد شهره‌کیهان 
جهان خسرویرا این چپارستندچارارکان 
ها ایس لام 
وگر مردی‌یکی شخصاست این‌چارندش! خشیجا 
کفام آ نشکا و اگوی توب تاو 
یکی عفو و یکی رأفت یکی عدل‌ویکیاحسان 
غم و هون هوآن و ذل‌ورنج‌ومحنت وخذلان 
بهاراست وخریفست‌وزستانست وتا بستان 


صم 


قصاید 


ثبات این یکی کوه و صفای‌آن‌یکی چشمه 
نه‌با آن هرد وکوه‌وچشمه‌ازبی وزن این تیره 
سرو چشم و دل‌وجانندهریک‌ملک‌وکشور را 
بکی سروآن همه دانش‌بکی چشم این‌همه‌بینش 
یکی الماس دشمن را یکی در قوت تن را 
هم آن آویزه* ملت هم اینآرایش‌دولت 
یکی باهوش‌هوشنگ ویکی با فر افریدون 
دوتن‌را تخت‌وتاج ازهند وزنگازرای و نجاشی 
عدو از تیغ هریک‌همچوخس ازشعله‌کانون 
بدهراز عد لآ نراحت بملکازبذ ل‌این‌عشرت 
گذارآرد چو بگذارند و بنمایند روزکین 
یکیراصارم از صخره یکیرا بیلک از آهن 
قضادرتیراین مضمر بلادر گرز آن مدغم 
طلوع چار خورشیداست در میدان ی ند اری 
یکیرا بدر درکتف و یکیرا ماه نو در کف 
ببدرآن نهان رحمت‌زماه ین‌عیان محشر 
الا با قنته چتگیرباسد در کهان: شب ه 
مراين شمزادگانرا چار اختر باد بردرکه 
هلاکو راهلاکوبندهارغوانرا بود ارغون 


۳۷۹ 


نات این دک ربا و عفات یکی ان 
نه‌با این‌هردو با دوناران افسردها ین‌کسلان 
ابا قاجان سرا وکتا چشم ارغون دل‌هلاکو خان 
یکی دل‌وان‌همه‌د انش‌یکی جان‌وانهمها یقان 
یکی باقوت قوت دل یکی مرجان‌نشاط جان 
هم آ نسرسبزی‌ملک وهمه‌ا ین روسرخی ا یمان 
یکی بارای اسکندر یکی با عدل نوشروان 
دوتنرا باج و سای‌از روم وچین| زقیصر و خاقان 
سپر از تیر هر یک‌چون‌خبابازژاله‌نیسان 
بخصم ازتیغ آن" فت برزم ازرخش] نطوفان 
برابرش‌زین بنن جوشن بسرمغفر ببر خفتان 
را ارخاه کت اهازی امش ان 
اجل‌از رمح آن پید افنا درتیغ این‌پنهان 
چوهربکشان برون تازندا زیکحانب میدان 


یکیرا قوس در پنحه یکیرا چرح زیر ران 


زفوسآن عدویروین زچرخ‌این زمین لرزان 


الا تا داستان باشد بمردی رستم دستان 


یکی مهر و یکی ماه‌و یکی تير ویکی‌کیوان 
رهی اوکتای را اوکتا ابا قا را باقاخان 


قو قهتبت فرما ید 


ز فر .۰ حهان تازه شد زمین و زمان 
بدان صفت که به‌بیت الشرف رسد خورشبد. 
سپپرهمت و بجر سخاو کسان هنر 
ز بخت ناز کن ای پارس کز قدوم ملک 
تنست مملکت و ... جان مملکتست 
نگفتمی که روانت بجم بساز آیسد 


که عاشقند بفر ملک همین و همان 
بستقر خسلافست رسید ... جپان 
که بر زمین و زمانش بود روان فرمان 
ترا رسد که کنی ناز ها بباغ جنان 
عجب نبود که بسودی چو قالب بیجان 
که کرده‌ایم دعاهای مستجاب روان ۱ 


۳۲۸ ۰ 


کلیات وصال شیرازی 





تفن لسن استه انقدر کهفا نی 
وتا تالنته: اقکه کر ستای. ۵3 خالسته 
میت تسوا تسایس ار با له گوید 
که چشم روشنت ای شاهزاده کز رخ ... 
بشاه چشم همه شاهزادگان روشن 
که هتسه تسا 
بایلخضان و کلانتر نگر که تا نگری 
ز بعد ظلمت انده ز روی روشن شاه 
وصال را نگر و آرزوی پنپانسش 
بلب ثنای شه و بسروی آفرین ملک 
خجسته کاخ همایسون شاهرا بینی 
۷۱۳ ۳۳ ۷:۳ 1 
کنون ز شاه و ز شهزادگان چنان تابد 
بیاغ شاه ند‌یدی که :۲ شهار وی رفست 
کنون بموسم دی شد چنان ز فر ملک 
ز بیم شحنه* عدلش ز قاطعان طریق 
عرأق و بارس‌چنان پاک شد زدردکه‌نیست 
از این دوملک بهر جا که بگ‌ذری بینی 
بلی ... پسدر مپربانسست مردم را 
امیدم آنکه چو آبسی بروی کار آبد 
جمان چو یکسره مهمان خوان‌نعمت اوست 
چو... پدر بسود و کاینات فرزندش 
چو .... چوشبانست و خلق چون‌کله‌اش 
بزرگوار غدیوا بلشد رتمه فها 
ندانمت خبر از اهل پارس هست که‌نیست 
ازآنزمان که تو رفتی برفت خیراز پارس 
هزار فتنه خوابیده بیتو شد بیدار 


ز شبروان بلاد وز قاطعان طریسق 


توان رسید ۰۰۰ از هجر او مباش توان 
ز چنگ اففغان خوشتر بچنگ ده افغان 
همان ز هجر ملک پیر گشته .۰۰ جوان 
و را و ما را چون روز گشت تیره شبان 
اگر چه در بر خور اختران شوند نهان 
وزیر پیر شد از هجر شاه و گشت جوان 
پس از ممات حیات و پس از جحیم حبان 
چنانچه آندو پیمبر ز چشمه حیوان 
که هرچه خواست میسر شدش ز دور زمان 
رسیدنش بچنین آرزو نبود گمان 
که آسمانش بود زیر چتر شادروان 
فثاند از غم خسروز گوشه* دامان 
کات مدا ماس اه سین 
چنان فسرد که شد نبوبهار چو خزان 
که آایت پگه ر ری توا از انا 
نماند نام و نشان ای نه نامشان‌نه‌نشان 
نه کاروان بتظلم نه رهگذر بففغان 
تال یش وتا ط ای امه مان 
مباد زین پسدر مهربان تپی کیهان 
ز فر معدلتش نیز پخته گردد نان 
ز میزبان سخی کی زیان کشد مهمان 
بو تخو نف پستدد: عشای. فرر ند ان 
بچنگ گرگ کجا کله را گذاشت شبان 
زهی ز عدل تو اقطاع پارس آبادان 
ز دوری تو خبرشان ز عیش ونوش‌جهان 
ز رفتن تو تمام از غم آمدند بجان 
زان تب اناد بت ای وان 
نشان زمال رعیت نمانسد و بازرگان 


قصاید 


چه نرخها که بیفزود و سنگپا کم شد 
با خوانت سا ال اه ان ی 
برفت هر که بماندن نبودیش طاقت 
قسم بصحف دستم که جمله مصفحها 
که تا تو آئی و از رنسج وغصه باز رهند 
هميشه تا که بود جنت از پی خدمست 


۳۸۱ 


چه سنگها بشکم بسته شد ز نسرخ گران 
زبان گشادی و بستندی از حیل دکان 
بماند هر که برفتن نبسودیش امکان 
بدستپها و دعای توبودشان بزیان 
کنونکهآ مدی از رنج و غصه‌شان برهان 
هماره تا که بود دوزخ اون قضیان 


مخالفان ترا بسرق صارمت نیران 


در توصیف سحاب شتوی و فصل زمستان و حالات باغ و بستانها 


سیه سپید سحابی برآمد از عمان 
همی سپیسدی او سبزی خسط گلزار 
کشیده شادروانی بروی طاق سپپهر 
ميانه فلک و او بجز ثبات و زوال 
گپرنشانست فلک وین گپرفشان فلکیست 
کفیتتاه فری وی آشست با سر کنجوه 
بس‌چرج جانوراننسد مختلسف بصور 
بهپر نماز دگر بینی اندرون هوا 
هزیر بینی با گور و کرگدن با بیل 
غزال یار پلنسگ و گراز جفت گوزن 
۳۹ کی اه رهگ بسی تشویش 
وگر بگور زند شیر نر بر اونه ضرر 
هزار طلعت زیبا هزار صورت زشت 
کت یز که بت ای سوم اه 
دراز گردد کوتاه و خسوب گردد. زشت 
یکی کمان ملون پدید از او گه گاه 
کمان رستمی او و تیسر بپهمنیش 


از او موادم طاوس بر بگاه غروب 


سیه نمود هوا و سپید کرد جهان 
همی سیاهی او سرخی رخ بستان 
وز او دو ماه دگر شاخ سبز شادروان 
بسا که فرق نهند هوشمند شادروان 
از او عیان گهسرامادریین گهر پنهان 
که مختلف حرکاتست و مختلسف الوان 
ز گاو و بره و خرچنگ و ضیغم و ثعبان 
بچشم و همی تمنالهبای بی پایان 
پلنگ بینی با رنگ و بسره با سرحان 
هزبر همدم گور و بیسره گرگ شببان 
گهی ستیزد با گرگ بره بی دندان 
وگر به پیل زند کرگ‌دن بر او نه زیان 
بعکس‌گرد دشان وضع و بازگون سامان 
سنأن شود چونگون و نگون شودچوسنان 
ندیده روی ره آما خدنگ او باران 
تفا تتد ات غاک رجا امه ان 
زمین چو بوقلمون در بهار و تابستان 


۳۸۳ 


گپی چو آهن زنگار خورده زو کپسار 
وگر عجاییبآخر زمان نباشد چیست 
هوا چو دکه حلاج و هر طرف نگری 
وان انتتا نها کننته: عانگاه 
بسان چرخ بریشمکر است قسوس قسزح 
بدیر و زود کند جامه باف باد بهار 
دراعه بر تن سوسن کند ز دیبه مصر 


چنان بحله سرایای باغ آ رایند 


کلیات وصال شیرازی . 


گپی چو آهن شنگرف سای زان بستان 
چو پنبه؟ زده بر چرخ کوهپای گران 
که جا کند بدل پنبه آتسش سوزان 
ز پنبه خرمن و در وی نهاده است کمان 
بخشک آخر کاو زمین بریزد ازان 
همی کلاوه نماییم بریشم الوان 
از این بریشم و آن پنبه کسوت اغصان 
عماسه بر سر نسریسن نهد ز برد یمان 
که روز عید غلامان بخلست سلطان 


و له‌ایضا علیه الرحمه 


در غمم از جور این کیود نپتین 
زان می روشن که کار عقل و روان کرد 
چونکه بجام است طشت و خون‌سیاوش 
چون بسرآید زمان غسم بسر آید 
راحی چون دیو از آبگینه بزنسدان 
گه بشیاطین جهل تير شپاب است 
نی کاتشن ایکا نسه: شیطت رن 
وان کی 
گوهرش ار سرعت نفسود نمایسد 
نفخه او دردی ار به بساغ زنسی 
تلخ چو دشنام پار از لب شیرین 
گوفی‌سیماب خورده باده گس‌ارش 
باد چو نیمی فزون زیاده بنامسش 
آب که یک نیمه شراب نه بینسسی 
راح نه روحصی بجام جوری ساقسی 
حوری کز پای تا بسر چو بهشتی است 


باده در سم بیار خم خم و دن دن 
۲ رود این دو مرد راز سرو تن 
چونکه بمیناست چرخ و اختر روشن 
باز چو لاحول دیو غصه بر آفکن 
دو دو یسست آنخیال زشت بسرو رن 
گاه کند با درا چو شحاک فروتن 
نزهت اردی بپشت زاید و بهمن 
کانچه خورد با عرق‌برآیدش از تن 
کر تاش تسکت با ده تسیر 
حور نسه روحی ز راح سر خوش و توسن 


از جان: 3 ارغوان و نرگس و سوسن 


قتصاید 


ایشا هه ات سسکا ر بستاطعت اف 
تا بتوانیده چیست موی میان سرو 
چارده از زادنش نرفته و بینی 
نیست‌سترون که زاده اش نرسیسده است 
لعبتی آدم فسریب لیک به شیطان 
ایزدش آهن در آبگینه نهاده 
از پس آن حلقه های مشکین زلفش 
لعلش الافسون و عشوه صد رنسگ 
سی و دو لولوء درون بحقه لعلش 
خاصه در آنوقت کز وصال سر آید 
کی ز رخست عذر ما بعشق تو روشن 
شد لبت از آه سرد من به تبسسم 
تو برخم همچنانکه گل شده خنضدان 
سخت دلی داشتم ز صبسر و تحصل 
بستم بر زلف او فکند بدورش 
اکنسون من گریسم آو بخندد بر دل 


۳۸۳ 


جون بنشسته است مشک زار ز دامن 
چون ز تسو بگذشت کیست کوه سرین‌زن 
چارده ماهیست تا رسیده بزادن 
وز پس زادنسش مام دصر سترون 
شیطان در زلفکانش کرده نشیمن 
واهمن و گفنته کابگینش مشکین 
روش تابان چو آفتاب ز روزن 
جزعش الافریب و غمزه صدش فن 
قیمت دریا شکست و رونسق معدن 
ان رل تن سیاشت: سا لته رن 
باغ ک فیکران داغ دل من 
کل شکفد آری از سیم بگلشن 
من بگلت همچنانکه مرغ نوازن 
قابل آزار یارو صدمهء دشمن 
گوقی سنگی نپادمش بفلاخن 


بعسی کین مرده نیست در خورشیون 


در تعریف صبح و توصیف معشوق و حالت خویش فرماید 


دست کلیم چون بدر آمد زآستین 
بشکفت آتشین گلی از سبز گلشنی 
از رشته رشته گوهر وا ز طبله طبله مشک 
بازسپید دست سکندر گشود بال 
سیماب ریزهای پراکنسده را قضا 
گیتی کشید ابلق خود چون بزیرران 
چرخی بوقت پویه از اختر روان 
آن آهنین قوایم بولاد استخوان 
ما هم رسید و عقده* پروین ب رآفتاب 


کافسرده‌کشت‌طارم گلهای یاسمین 
یغمای شاه روس بعمان زسید وین 
گشت از گهربساحت ظلمات دانه چین 
منهم پی سفر بنهادم برأاسب‌زین 
دیوی بگاه جلوه بدیدار حور عین 
بگسسته وانگهانش نهفته درآستین 


۳۸۴ 


کلیات وصال شیرازی 





گاه از عقیق نافه چین ريخته بماه 
گه‌بر مه دو هفته زنرگس‌فشاندهآب 
من چون عقیق‌رنگ برخساره‌ااش سرشک 
بر منع من ز غنچه کویا شکرقشاند 
گفت ای زمن گسسته دل وبسته‌برفراق 
گامی نمیزند که نه کام تواندراوست 
هیچم گمان نبود که پیوند بگسلی 
رو دیو را ز خویش بلاحول‌دوردار 
خار وطن نه که بغربت شوی عزیز 
کر رت تاو ینتسب مان 
گوی جه‌باک پیش‌غمم تودهایست آن 
چون غنچه در و طن د ل‌خونین د رهمت 


از صد گریوه راه زن‌وصد مقاره‌غول 


گاهی ز پسته فندق تر کرده شکرین 
گه بر هلال تیره ز عنبر فکنده چین 
امازخون دل‌نه‌که‌ازعکس‌آن دراین 
غافل که نیست‌چارهءسود اگل‌انگبین 
کس برداز قرین‌وچومن‌ماه‌بی قرین 
چشمی بمال و دوستی دیگرآن‌ببین 
و امروز بینم آنچه نبودم گمان‌یقین 
مبیند دوست رأسته و خویشرآغمین 
درعدن نه که بافسر شوی رهین 
ورخوأنمت که سحربه‌پیش‌استژرف‌هین 
گوئی چه‌بیم با مژه‌ام شبنمی است‌این 
خندان شودزیاد مفیلان چویاسمین 


چندان دزم نه که زدیدارفخردین 


قصیده را در ستایش دو نفر از ادبای دکن فرموده و از شیراز بدانجا فرستاد 


چگونه دل نبود عاشق دیار دگن 
تب دیع هنز شتییلن کته هلا امک 
نه دلبری که طراز شقایفش عبر 
نه دلبری که دهد کام دل زغنج و دلال 
نه آنکه عنبر تر خوانمش بنفخهء عذار 
نه آنکه وصف فسدش‌سرو وصف سروچمن 
نه آنکه سحر لیش عقل را جنون آرد 
نه آن ز جادو هاروت چاه در غبفب 
نه آن شکفته ز ماهش دودسته‌سنبل‌تر 
نه آن بری که فرو شد لبش بدیو فسون 
نه عاشقم که بدام بسلا سپارم جان 


در آن دیار دو یار نی و دو دلبر من 


نه دلبری که ز عنبر کنسد نقاب سمن 
نه دلبری که فراز صنوبرش سوسن 
هیریخ رام نایز عفره وافح 
نه‌آنکه تنگ شکر دانمش بخنده دهن 
نه آنکه زیب رخشزلف و زیب زلف شکن 
نه آنکه تاب مپش مهر را بتاب افکن 
نه آن ز گیسو ضحاک مار در گردن 
اه بلعلش دو دسته در عدن 

نه آن صنم که ترا شد رخش ز سنگ شمن 
نه فاسقسم که‌بنار هوا گدازم 0 
مر رفیق سخن به حلیس اهصل سخن 


قصاید 


سم 


از آن دو پار دو آزاده ام بسود منظور 
یکی ریاض هنر رادمش قسیم بشست 
یکی فضایل چون نظم و شخص او چوسیپر 
یکی دو بای خرد بی حذ اقتسش بشکیل 
نشید طبع تک رخا رن درآورد بطرب 
یکی معانی لفظش بچهر فضل فروغ 
یکی بمنت سرمایهء دلش درب] 
یکی زگفته او صفحه همچو کان بدخش 
یکی بپارم خرم ز اسر رافست او 
یکی بطفلی من زال بوده او سیمسرغ 
یکی رضاشی آن شپریار ملک رضا 
یکی چو فره يزدآن بروی و رای منیسر 
یکی بهشتی فسرخ بسیرت و فسرهنگ 
یکی رفیسق بقدر و یکی وسیسع بخلق 
همی ز مایه طبع است تا بجلسوه بهار 
یه یس یت و بیان من 


۳۸۵ 


یکی حریف وفاق و یکی فرین فطن 
یکی ادیم سخنن را دلش سپیل یمن 
یکی معانی چون شمع و طبع او چو لکن 
یکی دو چشم هنر بسی ذکاوتش بوسن 
صریر کلک یکی دل در آورد بشکن 
یکی بحسرت پیرایه لش معدن 
یکی زخامه* او نامه همچو دشت ختن 
یکی ریاضش سبز از نسیم الفت من 
یکی بخردی من بوده رستم او بیژن 
بکیش تببری آن نیرسپپر سخن 
یکی چو یوسف کنعان بخلق و خلق حسن 
یکی بپاری خرم بشیمت و دیدن 
یکی فرید بفضل و یکی وحید بفن 
همی زگره ابر است تا بخنده چمن 


بخنده از اثشر کلک آن وتان سخن 


در ستایش گوید 


ای ... جوانبخت بی قریسن 
ای بحر زرشک تو خشک لب 
دولتشه باذل شپی که هست 
ملک تو بهشتی است بی قصور 
عپبد تو شبابیست بسی هرم 
بر درگه تو چاکری تکش 
تا باس تو پا در مان نپاد 
نع اسان هل ور نها 


ای بازوی اسلام و پشت دین 
وی مپبر ز شرم تور جبین 
خورشید ز رای تسو خوشه چین 
زبرا که در او نیست کس غمین 
چون غم نبود باشد این چنین 
در موکب و بنسده تکین 
دست فنتنست انسدر ی 


همواره قضا راست کسا زر بین 


۳۸۶ 





عیسی کمال از تو بسر فلک 
کوشی چو بتکمیل ناقصان 
خیسزی چو بدار شاد گمرهان 
از بییم تو در گور خون خورد 
چون کلک و نگین را شرف زنست 
بمری که هزاران گر دهد 
او ود شیم کشیم اتضا 
کی وصف تو گویسم بتاج و تخت 
مپری که همه لعل کان از او 

عرشی که جپان زیسر سایه اش 
از ذروه عزت فتاد خصم 
فخرت بجهان نیست گرچه زان 
هر چند که خود ز آبتین نسزاد 
با آنکه گرازآب و طیین بود 
سین گشته چو با دوستنت الیف 
از شین نه عجب کان سه گوهرش 
روزی که ز بس پاشییت کاودم 
گاوز می‌از صدمه سلان 
فریاد امسل هان بشاز هسان 
هم فتنه بچرب آخوری فند 
هم دهر بیپرورد کان خویش 
از پنجه رامح فد سنان 
هم معرکه چون نیستان شود 
چون عزم حپادت شود سبک 
ار شش که فاگ راتکه ,کی وس 
هم پای تو آش زینت رکاب 
گیری کف آن تیغ آبدار 
هم دولت و اقبالت از بسار 


کلیات وصال شیرازی 


قارون ضلال از تمو در زمین 
ز بطن شپور آوری سنین 
از عیین گمان آوری یقین _ 
خصم تو چو انسدررحم جنین 
تستایمست از گلسک واز نگین 
و ابری که دو صد بسا یاسمین 
وانسرا بیکی در کنیم 


چون ا 


ز تو مزین شد آن و این 
بستسایمش از کوهری ‏ ثمین 
گویم چو عریشی توق کزین 
گر حقد تو دیوی بود لعین 
زاری چو ز زنبورانگيیسن 
کی فخر جپانست ز ابتین 
آدم: نبنازد ببآب و طین 
شین بوده چو با دشمنت قرین 
بستانی و نی بفرق سین 
در طاس سپپر او فتسد طنین 
تا گاو فلک سر دهد انین 
فرمان اجل هیسن بیا هین 
پپلوی نسزارش شود 
وا یی 

تشه کرد اون شستتا: کم 


ز نیزه و شیران دود عرین 


۰ 
۹ ۱ 


۱ 
آن بسرق تک آری بزیر زین 
از تسا هته. بسا نک افرین 
هم داغ تواش زیور سرین 
ز لمصه اش مبین 


کاتشش بود ا 





قصاید 





بر پیکر هر کس زنسی ز خشم 
نی‌نی غلطم زانکه حزم تو 
از غایت عفو وز فرط لطسف 
شاها منم آن کش زبحر طبع 
مشهور جپانم ز مسدح تو 
نادیده بمدح تسو گفتسهام 
هر چند بجاهست نمیرسد 
دیسدم یکی از بنسدگانت وا 
صاحب نظری طبع او بلند 
گفتم بچنان خسروی که هست 
مدحی بفرستسی اگر وصال 
شاید که تسلافی کند ترا 
خوش باش کنون کامدت بکف 
گفتی که کُرین شعر خویش را 
هان آن ملکان مير تاج بخش 
بنمای هنر‌های جان فزا 
ود باق وت تا کنته ایفن. اس 
بادات سنین و شپور عمر 


پشت همه از عون تو قوی 


سازی بدو پیکر ورا قرین 
نگذاشت رسد روزی این چنین 
کارت بکمان نیست یا کمین 
ریزد همه دم گوهر ثمین 
چونانگه ایاز از سبکتکین 
شعری نه سزاوار آفرین 
گر شعر بشعری کنم قرین 
فرخنده و روشن دل و امین 
والا گیری رای او رز سین 
بردرگه او بنده چنین 
اشعار خوش و دلکش و متین 
بیپوده ستایسش بان و این 
دامان ها جسم نگین 
آن به که کنم سنروری گزین 
هن از ملکان شاه راستین 
بسرای سخنپتای دلنشین 
زآسیب کمان پپلوی یقین 
چندانکه شهپور آید و سنین 


چون پشت نتو از داور معین 


۳۸۷ 


" در ستاایش فرماید : 
زهی ... سکندر فرخهی دارای‌کی دربان فللک قدر و ملک‌چاکرقدرامرو قضا فرمان 
خد بو دادگرفتحعلی شه‌آنکه پیوستهه زجودش مملکت خرم زعدلش‌کشورآبا دان 
خد بو معدلتآئین که روز رز م وگاه‌کین محیطی موجها ش‌جوشن سحابی قطره اش‌پیکان 
سلیمان‌جاه ویو سف رویو موسیاست‌وعیسی دم نگی نآ بت‌جبین حجت د وکف‌شاهددولب‌برهان 
چو بکشاید کف همت زهمت‌ابررا تهمت چو بفروزد رخ‌احسان زاحسان بحررآبهتان 


نمی ۱ ‌ گنحید چون درت: تنگناین ننسمر 0 بجهت قدر ش نهاده بر فراز هفت ایوان پایه ایوان 








مسلا کلیات وصال شیرازی 
اگربرهان برآن جوئی به مطرب حسرت زهره وگرحجت بران خواهی بدربان غیرت‌کیوان 


1 


قدر در نزد امراو چو موم اندربر آتش 


امبران وی ازینرو همه هم پنجه بانیرم 


ز رایش‌مهر را مایه ز قدرش چرخرا پایه 


ز بیجائی بملکش‌بوم با عنقا شده توام 
هلا ک‌خصم ر اخشمش‌چنان چون پنبه رآ تش 
بکی باغ است ملکاو همه فصلیش‌فرورد ین 
چوگل‌برشاخ‌بر اورنگ شاهی .۰۰ درخلوت 
بدور تخت آوشپزادگان استاده‌درخد مت 
امیر ان همچو سرووکا ح‌وبید استاده‌بریکپا 
چنار سالخوردان چمن صدرکپن سالش 
بسان بلمل و قمری درآن‌گلزار مینووش 
امین‌الد وله چون شاخ شکوفه‌دردرم ریزی 
نظام الدوله چون‌با دصیا درنظم آن‌گلشن 
دم روح القد س‌پیوسته‌با انفاس‌جان بخشش 
یکی چون خاربن نظارگانر! رسته اندرره 
نظام الدولها ش‌کوشید گر بیخ‌افکندلیکن 
سموم خشم شه‌ناگاه در وی شعله افکن شد 
بلی چون د رچمن شاخی نه‌گل‌نه میوه‌با رآ رد 
بداندیش‌نظامالدوله‌بود ازدل دراین‌غافل 
چه‌ترسدازبداند یشان که‌با شدلطف شه‌با او 
الاتا غنچه‌خند د درچمن ازبا دفرورد ین 
رادر سینه بأد اسبزه‌چون خنجر 


از مدگم 


حسود 
ریاض‌ملک از او خرم اساس‌دین 


مد ۸4 مه 
۸ ا 7 


قضاً در پیش حکم و چوگوی‌اندرکف چوگان 
وزیرآن وی از د ستان‌همه‌همد ست‌باد ستان 
جپانش‌جمله‌درسایه خود اندر سایه‌یزد ان 
زبیقد ری‌بعهد ش‌لعل‌با خارا شده همسان 
حیات دوست را اطفش‌چنان چون تشه اباران 
نه‌او را غارت بهمن نه او را آفت بان 
بلی‌از گل بود آئین باغ و پٍِ_ 
همه‌از عشق شه‌واله‌همه بر روی شه 
کهکف‌بگرفته میگوید دعای داور کیهان 
نشاط از جان‌فزانغمه صبا از دلگشاالحان 


بفرق انجمن یعنی بیای خسرو 
همه‌اشجاراز اوخرم همه گلپا ازاوخندان 
که‌می بخشدبهر دم قالب افسرده‌راجان 
که‌گه‌در با خلیدی‌گاه دردل‌گاه درد ایمان 
صبا گل بشکفاند خاربن کندن‌زجانتوان 
نمودآ نآ تش‌سوزندهاش با خاک‌ره‌یکسان ۱ 
دراین شک‌نیست کش‌روزی در ند آزدز پادهقان 
که که وهی ا رداق رنل خوفی شش بد آن 
چه‌باک ز موج‌بحرآ نراکه باشدنوح‌کشتیبان 
الا تاسبزه روید دردمن از بارش نیسان 
عدوی .۰۰ رادردیده‌با دا غنچه‌چون پیکان 


که‌باشد ملک‌و دب بن با هم خوش و یایند هوخند ان 





۳۸۹ 





در ستایش و عرض هنرهای خویش فرماید 


بسی شه را دعا گفتم کنون شد نوبت‌نفرین 
شکایت بر زبان آرم چرادر دل نهان‌دارم 
چرا بر دشمن معشوق خود گوهرشوم بنده 
چه بستایم کسی را کو عزیزانرادهدخواری 


دل او خصم کان‌بود هاست ود ستش‌د شمن دریا 


عحب سموی که می بشمرد مش‌د ارو او مفلس 


اگر جوید یپشیزی 2 ززیرشن برندارد دل 
ستودم بی نیاز او را واینک بر در داور 
نه خسرو آتش است آین باورت ناید بپیجاشو 
چه آتشها که بالا گیرداز این برز واین‌بالا 
همان خرد ست وگرزش استخوان بشکسته بر پیلان 
مراعدخ رم اد را ای هکم برویا دشتد ای 
چرا شبها نشینم چین بر ابرو لفج بفگنده 
عیال من چو خصمان گرد من‌نبشته‌و خامش 
من ار بادی وزد آنرا زنم برسرکه‌خامش‌هان 
شبیخون افکنم بر بنگه روحانیان چونان 
بحیلت آرم از گنجینه روح‌القدس درجی 
چو از گردون بزیر آرم بلوح سینه بنگارم 
بکی چون بولحگم د رطعنه‌کا ینک عجمی‌جا دو 
بعنی مرحباً چون سینه روح القدس روشن 
بشنگرف و طلاولاجورد او را بیارایم 
یکی اکسون رومی بخشدم از سرخی عارض 
دریغ از آفرین دارند اکنون‌مزدشاعر را 
عیالیرا که خوی از نانشان با آفرین‌دادم 
کنون با این‌عیالژرف‌وبااین‌نفقه چون‌سازم 


که‌تیرش‌چون‌دلم خونبا رو تیفش‌چون رخم خونین 
بسهل تا چون ستم د شمن شود بامن‌چوکان در کین 
چرا بیخ افکن محبوب خودزرراکنم تحسین 
چه مدح آرم شهی را گر فقبرانرا کندتمکین 
عبث تشبیه میکردم دل و دستش‌بآن‌واین 
غلط فکری که میدانستمش‌سلطان‌واوسکین 
اکر کیرد جپانی هم ز ابلق برنگیرد زین 
شمردم سرفراز او را و اینک بای بست زین 
نسلطانآ فت‌است‌این‌حیرنت‌خیز دبد ش‌توبین؟ 
که عهد مپد او نزدیک و برزین آذربرزین 
همان طفل است‌وزوبینش‌روان‌بگسسته! زتنین 
چرا بستایم او را ایکه‌خاکم دردهن‌چندین 
مرا نه رام بستر تن مرا نه یار سر بالین 
یکیر! دل پر از حسرت بکیرالب‌پرازنفرین 
من آر مرغی برداینراکنم نفرین‌که‌ساکت‌هین 
که رستم بر سپاه تور اشتر برصف صفین 
سزای لوءلوءش نثره بهای گوهرش پروین 
نگاری مرحباً زیور عروس ی آفرین کابین 
یکی چون بولحسن درسجده کا ینک پهلو یآئین 
بصورت حبذا چون شپیر طاوس پر رنگین 
بر شاهان فرستم چون تذروی‌دربرشاهین 
یکی دیبای چین بفرستدم ازابروی‌پرچین 
دریغ آنان که کردندی گهرباآفرین‌تضمین 
چسان د رقحط سالآ فرین تسکین دهد مسکین 
دریغ اول که نگرفتم عنان‌نفس چون‌عنین 


۳۹۰ 


هم اکنون شکر باید کرد کین ابکارانگارم 
اگر گوئی که قدر شعر هم از شعربس تآمد 
سخن را پایه* دادم کز آن برتر نشاید شد 
سنابی راچه برهان آری اینک پایه نظمم 
یکی در بوستان خاطرم بگذر تفرج را 
اگر صفرای جهلت راز علم اسکنگبین‌جوئي 
ز فردوسی چه مبپرسی بفردوس‌ضمیرم شو 
ز جوی جهل شوی او معارف نوش‌چون‌کوثر 
نکارستان چین آرم چو شعر از کلک‌بنگارم 
زخط گر خط من بر سی همان یکد رهمم بر خط 


هم 5 دارای کشورحال من چون فتنه‌ در شور 


چوشعری‌طرفه بنگارم که چشم نفع آزان‌دارم 


بیباران میرود شعری حوالت بهر تشویرم 
درین مصرم چه‌با ید مأند چون یوسف که درزندان 
نسهم سردرجهأن چون صیت عدل ... وفرمانش 
مرا نانی رسد آخر و گر نبسود نباشد کو 
هم آ خرچشم صورت بینشان با زا ست خود گیرم 
معاذالله نمیگویم که شه را رای همت نه 

رهد رادی ز طبع ...۰ همچون چشمه ازخاره 
کند جود و نگوید کاین‌به‌در مملوک‌یا دارا 

چو وصل ماه ممکن‌نی چه‌نفع ازسوزش‌کتان 

وصالاکنون کها زقسمت سخن راندی‌خموشی به 
نه عیار مردی این کرم سنجیدنت تا کی 
چو ممد وحیت نی از مدح‌دل خوش‌کن با فسانه 
بگو یارب بخود از خلق‌خود مستغنیم گردان 


کلیات وصال شیرازی 


زنان و جامه باشد بی‌نیازیشان‌چوکروبین 
ببین ینک م نآنک آن که‌بود ش‌د یگدآن‌زرین . 
بسنج آینف فرودین بایه‌اش بااوج علیین 
گرت‌حرفی‌م نآ نجاهان د ست بخشی مر ید رهین 
در آبان کرم بین آندر او کلهای فروردین 
مرا با این ترش روبی‌ببین بامنطق شیرین 
بری از ذلت کانون عری ازعلت تشرین 
بقصر بیقصور او معانی بین چوحورالعین 
دریغ اما که در شیراز چون‌اسلامم اندرچین 
زشعرار سود من جوتی همان‌سه‌گوهرم برشین 
هم ازسردار لشگر قسم من‌چون غازی‌از زوبین 
چنان بکری که بر آمید کابین‌بندیش آذین 
که گر یاری سخن‌گوئی بدین‌نظم وبدی نآئین 
درین سجنم‌چه‌باً ید زیست چون مومن‌که درسجین 
که از کابل بهندستان گه‌ازموصل‌بقسطنطین 
بفرقم بر مکلل تاج و بر اسبم معرق زین 
جهانیرا سراسر بسته باشد چشم سنی‌بین 
که‌همت کلشن است وطبع شاهش‌سنبل‌ونسرین 
د مد جودازکف فیاضاوچون تخم ازآب‌وطین 
دهد زر و نیرسد کاین‌بره‌صعلوک‌یاچوبین 
چو کام ویس قسمت‌نی چه‌سودازکوشش رامین 
چه‌هند و روم چها برآن در این ویر آنه‌خوش‌بنشین 
بنه این شیوه با کفه بده این‌بیشه‌با شاهین 
چو میدانیت نی ازاسب‌زین‌بگذاربرخرزین 


که گوید این د عاأ رابی‌سخن‌روح لامی نآ مین 





۳۹۱ 





و له ایضا" علیه الرحمه 


مخمصه دیده مگر گت کشته نزار و پشت خم 
هم تو رواج مسجدی هم تو کساد مصطبه 
دف دریده‌ات تفت ابشته سا زاهدی 
حلقه زهد را دهی رونق‌واین عجب‌که‌تو 
نی توچو سنگ خم شک نآ مده‌چرخرابدن 
دیو به بند میکنی شیخ گشانی ای عجب 


روز بروز هرچه تو فربه و زفت میشوی ‏ 


۳ تو تب ۲ .۰ ای قمر ِ ج وه ب واشیر 


فتد ز چرخرا بدل تا تو ز قاقم آوری 


فعل سمند چرخی و حلقه گوش آسمان 
مهر گشودی و زدی این همه‌مهر رها 
حکم تو لاجرم بود مخمصه همه جهان 
قفل نپاده بر این مپر گشاده از آن 
جنگ شگیته | عبت گنت ی فاشنا 
کز دل و جانت عالمی حکم‌پذیر جاودان 
دف بکنار داری و جام نهاده در میان 
دن بشکسته درشفق می‌شده‌هرطرف‌دوان 
عقل نداده این خبر نقل‌نکرده‌این‌بیان 
ماه من از تو میشود لاغر و زار و ناتوان 
ماه مرا کند کمر صدمه؟ روزه چون کمان 


روزه تن چو قاقمش زرد کند سمور سان 


در ستایش و مدح نظام الدوله فخر الوزراء فرما ید : 


افد یک‌یاریح| لصباقد جنت وا ذهبت‌الحزن 


ای‌عطسه* خاک‌صفی انفاس پاک آصفی 
ای از تو مریم بارور همچون خضربارخضر 
مشاطه‌وش د رکشمکش بستان‌زنو خند آن وکش 
تا رو بگلزار آوری کل را بگفتار آوری 
تاودا وس اورنوس ان 
که‌خوان احسان گستری! زروی‌عمان تا هری 
نعم الصباای نیک پی از بار گووزجای‌وی 
هان ای برید مزده ور گویاریا ازوی‌خبر 
کویار و کو بیفام او ای من فدای نام او 


قل‌بالمقالاتالصبی قل‌بالمقا مات لحسن 
آورده بوی یوسفی از مصر تابیت‌الحزن 
زلف بت و روی شمرازتو پر آزچین‌وشکن 
بر زلف سنبل‌شانه‌کش‌بر چهر سوری‌غازه زن 
رازش‌ببازار آوری چندانکه بکشاید دهن 
زنگوله‌خوان برناردان مر غوله‌کش‌برنارون 
که ریح رحمان‌آوری تا بطن بطحا ازیمن 
جایش‌صفاهان یا بری را یش بیاران‌یایمن 
گر یوسفت نی بر اثر کمتر ز بوی پیرهن 
تأکیست مست‌جامآ و یأاکیست چون‌من ممتحن 


۳۹ 


هیچ آیدت یاد ازکسی آنده‌کشی بی مونسی 
هم ای‌سبا خودآگهی کزوی‌نکردم دل‌تهی 
تنهانگویم بازبان اوصافاوکزجسم وجان 
اکنون من وصدگون تعب جانی وا زاندهبلب 
او رخش دوری تاخته من با صبوری‌ساخته 
من مرد دوری نیستم یار صبوری نیستم 
یاری دگرپیدا کنم دل را بدو شبداکنم 
نی‌نی‌هوسنأکم مخوان‌بی‌د امن‌پاکم مدان 
وربیوفاتی زبیدم کو آنکه دل بفریبدم 
آنملکد ین رازیب وزین از دهرعین‌اونورعین 
فخر جهان صدرمپین‌جان‌زمانراور زمین 
از قدر گردون دگر وز رتبه هرون دگر 
کیهان زجود ش‌مستمد کیوآن بقد رشمعتضد 
از ساحت بزمش نعم وزنفخهء خلقش ارم 
صدرش‌زخلق با صفا صفش ز کف باسخا 
زایدنظیرش را جهان از زور جسم ونورجان 
ازجود شآن خصم گهر وز بذلش‌آن‌خسران زر 
وصف وی و حد زبان قرب‌وی‌وحسن‌بیان 
با قد رش‌این نیلی‌طبق‌چون نیستشدعوی‌بحق 
با اواگر خصم از هوس مرخویش‌راما ند بکس 
با کلک او ملک شپان‌رایش‌بشغل‌این‌جهان 
ازذات پاک این بو لعجب کز منصب افتد درتب 
زین پایه برتر ذات او کز بیدقی شه‌ماتاو 
نی‌نی خلیل و کافری زین دیده‌بروی‌ننگری 
منصب‌کسی را ره نزد کود رصف مرد آن‌سزد 
تاکی وصال آهریمنی در رهنماگی‌رهزنی 
ای‌شخصت از فضل وخطروزقدربیرونازقدر 


دیدار تو دفع الم گفتار تو نفم سقم 


کلیات وصال شیر زی ۱ 


دیده مامتها بسی در عشق اوازمردوزن 
بینی که بیسرو سهی چونست‌حال‌نسترن ۱ 
تنها نپوشم زین وآناسراراوگرخویشتن 
خوش‌آنکه ومه من قصب خو ش‌آنکه‌اوبت من‌شمن 
او سرودور از فاخته من‌بلبل‌دور از چمن 
مشتأق حوری‌نیستم کزوی دلآسایم بفن 
باید دل از خاراکنم گرزنده خسیم درکفن 
کزا نده و تیمارجان زایدزعشاقاین‌سخن 
کز دوست دل نشکیبدم الا بصدر موتمن 
آنکو مدیح اوست دبن اهل‌هنرراخاصه‌من 
در رزم بارای رژین در بزم با روی‌حسن 
از رای قانون دگر بنهاده در دفع فتن 
سلطان مقترق هتقد عمان‌بد ستش‌مقترن 
باآن‌همه‌خضرت ارم با آن‌همه‌نکهت ختن 
تا بنگری مشک خطا تا بگذری در عدن 
کو چون‌اویسی آسمانآردبصدقرن ازقرن 
هردامن و حمل در رهرگردن و بارقیسن 
اخترشمردن بابنان یوسف‌خریدن بارسن 
دارد رخ سرخ از شفق آرد خوی‌شرم ازپرن 
بازاست و پروا زمگس‌کبکاست‌ورفتارزغن 
با احتیاج تن بجان با التفات‌جان‌بتن 
تنزیل و خدار بولپب جبریل ویاراهرمن 
او کعبه‌منصب لاتاو فضل‌خداتی بت شکن 
از کفر دل شدچون بری‌گوباش‌عالم پروتن 
بر عاداگر صرصر وزد برهودبفشاندسمن 
اینپا مگو کاردمنی بارب‌نگهدارش زمن 
محمود ارباب هنر محسود اصحاب فطن 
هم رب وخ جر 


قصاید 

خصم توآن خصم خرد بگذار تأتن‌برورد 
میخواست خود با آن ضیاتا بنگردرای‌تر 
لاف حسود آن مکر و دم فخر توا زفضل وکرم 
کلک تو زاغی سر سیه آمیخته دریا شبه 
نبود شگفت از وی اگر بارد نباتآرد شکر 
خصمان نماید پست تواحما برایابست تو 
اتقاتا ام اسان البا ها اسان 
برطفل مام حیله راپستان نماید دوده‌سا 
تأخصم مردا مد درم تأمرد بی خصم ازکرم 
تاد انش‌ازگوهر فشان تابد گپر پیدا نشان 

دل‌را باهل راز ده کین زمره ازد مسازبه 
دانشبچندین مرحله‌بالاتراست ازمشفله 


۳۹ 


تبیغ توسندان بر درد تأچیست چرم کرگدن 
موسی صفت ارنیش رارای‌توپاسخ دادلن 
غری و غریوالحکم قران و قدربوالحسن 
د رظلمتش‌چون خضرره وآب حیأتش‌درد هن 
گه‌بوده مصرش آبخور گاهیش‌خورستان وطن 
گوتی‌که| ندرد ست بوسف است‌ودست‌نوالیزن 
جسم ممالک راست جان‌جان عا نیراید 
بعنی کزآین پس لب کشابرکلک‌اونی برلبن 
خصمی است پامال| زهمم خصم‌توپا مال| زمحن 
هم بیخ د انش برنشان‌هم شاخ‌نا دانی‌شکن 
هرچه‌آن نه حکمت با ز نه‌هرچه‌آن نه د انش‌برفکن 


بیرون در بین مشعله وآن شمع صدرانجمن 


درتوصیف شب و مدح‌اعلمالعلماء حاجی حد آوید 


چو شاه شرق بپرداخت این بلند ایوان 

قرو که آباشک ان تور شکسته طتسانت 
مکر بحقه از مشک سوده بود نهفت 
چو نیک درنگرستم در آن سیاهی بود 
مرا ز روی نظر با خرد سئوالی رفست 
هرآنچه گفتمی از سنتم بسدی حجت 
نخست جستم از او ار نخست این عالم 
جواب گفت که من تا شنیدم و دیدم 
جواب گفتم کاثار او نه‌پاینسده است 
گزید لب که مگو کاین قیأس مقتضی است 
بگفتمش که د لیل است بر حدوث حدیث 
که آفرید جهانرا از آن سپس که نبود 


۲ ۳ ۳۹ ۳1 

دبای ن تا 
۰ ۰ ۳ تب ده ۰ ۵ 

زریزه ریسزه آن حقه* شکسته نشان 


در آفرینش این بر فراشته ایوان 
هرآنجه گفتی از فکرتسش بسدی برهان 
که از قدیم گهش میشمردم از حدثان 
ندیسدم و نشنیدمش از اول و پایان 
حدیث را بک‌ذار و بجز قدیم مخوان 
تو نیز حال موشر هم از اشر میدان 
که‌با زوال بود پاک گوهر یزدان 
بر آن حدیث دلیل است آیت فرقان 
بفر قدرت خویش آفریدگار جهان 


۳۹۴ 


بکرد گوهری آنکه ز هیبیتش بگداخت 
بگفسه تو نردم زگفنه ایزد 
بطیره گفت که آخر نه این خداو رسول 
تونافی من و آنگاه مثبست ایسزد 
ی ان نیع اک هی هه 
نه بینی آنگه بمغز انسدرون نداشت خرد 
رف را دک مان را دک سآنسیی 
ی بو که مج و خر دار نیع 
اکن ققای اتکه میت تما سم اه 
امین شرع و خداوند عقل حاج حسن 
سر قواعد واصل و اصول‌ورکن فروع 
امام ملت و قطب هدی و صدر صدور 
گشاده بابش گر باب علم شد مسدود 
فروغ رایش مپریست فارغ از نغییسر 
گر از جنابش جوئی رفیع شرز سپپر 
ضمیر او نه بتقلید کاشف بتحقیق 
غنیمش از فضلا فضل او بر او دشمن 
از او شکیب نه دین را چو شخص راز بصر 
اگر تسراشه کلکش بملک چین افند 
ز جلوه نقل حدیثش چنان زند ره کفر 
هم آنچنانکه موسوس گمان کند ز یقین 
همه حمایت دین کرده اند و تقسویتشش 
هميشه بود عیان راست تر زظن و کنون 
از احتسابش هرجا که شوخ سنگ دلیست 
زهی ز فر تو دین همچو آفتاب باب 
بجز تو گرچه خرد راستسی بر او تپیست 
بروس و رنگ شود وعظ تو بخلسد دلیل 


ز طبم زادی و همرگز بطبع خونکنی 


کلیات وصال شیرازی 


زمین ساکن از او کرد و آسمان روان 
نه از کلام پیمبر که نیست جز خذلان 
شناختنشان جز با توان من نتوان 
تو خصم حاجب و آنگاه طالب سلطان 
بسدی بحکم خردمند و بیخرد یکسان 
معاف بود بپهر حال زین ادی فرمان 
از آن بخویش کنی مشکل این ره آسان 
زغم به نیروی برهانش خویش را برهان 
بکوش و خود را بر آستان خواجه رسان 
که‌عقل و شرع از او راست کرده‌صدبرهان 
که محکم است‌زرای وی این سه را بنیان 
قوام دین و دل شرع و بازوی ایمان 
ستاده شخصش‌گر شخص فضل شد پنهان 
کمال ذاتش بدریست یمن از نقصان 
ور از جلالش برسی وسیع سر ز جهان 
وجود او نه بتکلیف تابع امکان 
نقیضش از علماعلم او بر او تاوان 
از او گزیر نه جانرا چو جسم رابروان 
هزار صومعه پردازد از نگارستان 
که غمزه* بت کافر زند ره ایمان 
ضمیر شرک ز دایش یقین کند ز گمان 
علی به تیغ یمان کرد و از به تیغ زبان 
ز اجتهادش طن است راست تر ز عیان 
نه کافتاب ز دیسن تو بر فلسک تابان 
بجز تو گر چه فلک برتری بر او بهتان 
بچوب و سنگ بود نطق تو بنپهم ضمان 
چو بوسفی که ز کنعان بدو نه در کنعان 





قصاید 


۳۹۵ 





مکرکه کلک‌تو ایمان‌و کفر چون دجله است 


اگر چه هرچه ز عمان برند بباز بجاست 
دهد فروغ اثر و عظت از دل کجرو 
چو شهد شبرین وعظ تو و چو روح‌وسبک 
صواب رای تو هر که او کند تقلید 
سهااگر چه ز خود روشن است کی تابد 
همه ز دوزخ ترسند و دوزخ از تو چرا 
و و۳ که ره یه شور ایست. افشا که 
سبپر قد را دانی که در ولایت پارس 
کسی هنر نتوان جست با دو صد کوشش 
چه شعربافم کز شاعری برتبه به است 
مرا هميشه زیان بوده زین کساد متاع 
بلی چو قدر کپرکمتر از خزف باشد 
کسی که خون خورد شعر تازه پردازد 
سخن ز نام چه دانم که ننک بهترازاین 
مراکزاین دو برونم چگونسه گویم شعر 
مگر که شوق مدیح‌توام کشد بسخن 
هميشه تا که نه‌هر سنگ میشود گوهر 
سریر علم ز فر تو باد بسا زیور 


که آن چو راست شود این نشیند ازطغیان 
چو دانش از دل تو برنخیزد از عمان 
بدان مشال که شعری بتابد از سرطان 
اگرچه حق بجهان‌تلخ بوده است وگران 
برتبه نیست چو تقلیدش اجنهاد کسان 
بسان ماه که شد آفتاب نور ستان 
که نور من تو بر نار دوزخست زبان 
بسا که دوده عصیان زداید از رخ جان 
ز اضطراب زمین وز انقلاب زمان 
کسی سخن نتوان گفت با هزار زبان 
شعیر گازری و شمر باف اصفاهان 
گپر فروش کسی دیسده کاورد خسران 
کس ار ستاره فروش است هم کشد تاوا 

وت بت با اي ما 
حدبث‌نان ج. رایم که مرگ بهتر ازآن 
چو گوی نیست ت‌ بن عرصه چون‌زنم چوگان 
که هست مدح توام نام نیک جاویدان 
همیشه تا که نه هر خاک میدهد ریحان 
سرأی فضل ز سعی تو بباد آبادان 


در مرثیه و تهنیت فرماید : 


دریغ آن مایه رحمت فری آن سایه‌يزدان 
یکی دولتشه‌باذل یکی حشمت شه عادل 
یکی بدرود کرده تخت وپپلود اده‌بر تخته 
بجای‌رنج بی‌پایان یکی در خلد تابنده 
یکی خلوتگه از کل جسته‌از جمعبت گیتی 


یکی رخشنده سهری مفرب خود جسته از د خمه 


نکن شا خته تم تک اف اعتفا بان 
یکی با دستگاه جم یکی با عدل‌نوشروان 
یکی پدرام کرده‌بخت‌وایوان برده‌زی‌کیوان 
ببوی خلد پاینده یکی با رنج بی‌پایان 
یکی زا که زین کرتاه شیر وشن کییبان 
یکی تابنده ماهی‌مطلع خودگردهازایوان 


۰ ا وت ومال شیرازی 


یکی در هشت جنت حوریانش ازپی خد مت 


هم آن تسخیر مینو راحشرها برده ازتقوی . 
ر‌ ازآنرادی‌چواکسیراستکش‌خواند ندباحاتم 


منوچپری‌بدآن شبگیرش| زموصل بقسطنطین 
مرآنراچرخ بستودی که‌بد بررفعتش‌حجت 
زپاس‌آن ای سوت و 
لب آن بوده آب خضر ازآن گفته دلکش 
بهایرخشآن بکدشت با 5 بدی‌همسر 
آنراسرخی عارض 
بپار ار طبع آن بودی نبر دید ست‌بردوی 
جپانرا حسرت آن پیرراچون حسرت طفلی 
بگیتی تا که سیماب از کف آن‌بی‌نیازاززر 
هنر را راه ۳ جست وراه‌کعبه‌رامحرم 
چوشمع خبزران بیکر #لی بگرفتی ازقالب 
دونده تازئی مساح و راهش پیکر مردم 
کمان چون قطره بارابریوابرازآ تشش‌قطره 
همی کرده چونور عقل‌جا در مفزهاناچخ 
برخش‌آندر سواران چون پلنگ‌وقله‌جودی 
قمررا کرد میدان از کلف برصفحه‌عارض 
زخوان بیدریغ تیغ اجل برخاسته‌پخته 
هم از پردخته توسن زهر سو صدچه‌بیژن 
ازآن احوال رستم را فلک‌برخواند از تسخر 
هنوز از زقه زوبین آن یک کرکسان تخمه 
هم آن برنیزه د ارآن برزدی‌چون ثعله ور تيشه 
هرآنچه‌ا زتیغ این یک جست برنفر ین آن‌دعوی 
الا ای‌از سبامک شاه را هوشنگ در گیتی 
توئی بعد از شقا یق‌نوگل‌خندان درین گلشن 
گران مایهپدرت‌آن درجهان‌گیری‌ملک همت 


ز حاسد تند خوثی تیغ 


92 


یکی در هفت کشورخسروانش‌درره‌فرمان 
هم این تابیده ملت راگذرها بسته‌برشیطان 
ا زآن مردیچوسیمر غست کش بستند برد ستان 
سیاوشی شد این ایوارش‌از ششتربترکستان 
مراین را مهربستایدکه‌شد برپرتوش‌برهان 
زبیم آن‌نه‌بینندی‌بدینسان دجله را طغیان 
کف این گشته دست موسی ازاین‌نیزه‌بیجان 
زنیشرمح‌آن یک خاره با خارابدی‌همسان 
زد شمن ترش‌روثی رمح آين راتیزی‌دندان 
مهار سیمای| ین بودی‌نخوردی‌صد مه‌نقصان 
هنر را منت‌این کشت را چون‌منت‌باران 
بدوران‌تاصدف ازجوراین ستقنی اسان 
امل,راشکرکف این گفت وشکرد جله‌رااعطشان 
چو مرغ آهنین منقار سازد آشیان‌ازجان 
برهنه‌هندثی غواصو غوصش دانه مرجان 
سنان‌چون جانگزاماری‌مار از هنش‌دندان 
همی جسته چوسوز عشق د ه.برسینها پیکان 
بدرع اندر دلیران چون‌نهنگ وموجه‌عمان 
فلک را خون‌گرد ان از شفق برگوشه‌دامان 
ز کاس بیقیأس دشنه افتاده فنا کسلان 
هم از آند خته خنجر بپرجاصدکه‌سپلان 
وزان دستاندستانراجهان‌بتما ردازدستان 
کنون ازشعله شمشیراین بک‌سرکشان‌بریان 
هم این برد رع پوشان بر درد چون ماه‌برکتان 
هرآ نچه‌از رمح آن یک رست برشمشیرآن‌تاوان 
الا ای از سیاوش شاه را کیخسرو دوران 
توئی بعدازشکوفه میوه*نور س‌د رین بستان 
بتسخیر فلک گر رخش همت‌راندبرکیوان 





قصاید 


۳۹۷ 





ترا باید جهانگیری نبایدبودنت درهم 
پدر گر شاه بود و شدزسوگآومشوغمگین 
ترا در تربیت داوربس‌است‌اومظهر داور 
ز اختر بر جوان و پیر تایکسربود تابش 
تو اندرسندشاهی‌نشین باعزت‌وعشرت 


ترا" شایدجهانداری نشایدبودنت پژمان 
نیا شاهنشه است‌اینک‌بروی‌وی‌نشین‌شادان 
ترا در تقویت بزد ان بس‌است اوسایه‌یزد ان 
زیزدان برکداو و شاه تا یکسو رسدفرمان 


وی اندر روضه مینو بود باحوریوغلمان 


لغز در توصیف سخن نفز و ستایش یکی از اعاظم زمان خویش فرماید 


زهی مسافر خاک از دیار روح امین 
همت بسیج سفر را سپپر داده ز مپسر 
بتادکان ستد اه سومینسس: اوزته 
بخاکیان بره آورد همره آوردی 
هم آزتو صفحه بدخشان صحیفه‌چون عمان 
مگر که رضوان بودت بخلدوبرتوبه‌بست 
قبول من چکنی وآفرین کس که تراست 
صفای خاطر بخشی چو روزگار وصال 
محیط فضل هنر پروری که بر نپاد 
ترشحی که کند نوک خامه اش باشد 
جواهری که فشانسد ز بر طبع کند 
ضمیر او ز طرب چون نشید آغازد 
ز غبن مدحش زیر زمین نیاسایند 
زهی بقوت طیعت سخن بحد کمال 
سخن شد از تو بگر دون که‌هم تواش‌رنجست 
ز چرخش آری و هم باز بر بچرخ شود 
سخن بزاد زفکر تو بکر و بکر بماند 
بزرگوارا شعری برم فرستادی 
در او مشاهد شد حسرتی که طبع تراست 
ترا که مایه بود بحر طبع گوهر زای 


چو روی‌چرخ پرآزین زپشت پست یقین 
کلیجه مه و خورشید و خوشه پروین 
ز لوح آنچه در او دیده نکتهای متین 
لطیفپیای شکرف از دیار علیین 
هم از تو خامه نی مصر و نامه‌عرصه‌چین 
طرازی از خط غلمان و زلف حورالعین 
قبول ایزدی و آفرین کر و بین 
که از صفا بوصال آمسدی بدین تمکین 
هم از نتایج طبعش ذخیره در ثمین 
کمین نتیجه او در زمانه فروردین 
بگوش و گردن از نو عروس طبم ازین 
بطسع زهره نشاط آورد بچرخ برین 
رون سنجر و روح طغان و جان تکین 
چو بیدقی که فراز آیسد و شود فرزین 
ز اوج گردون آورده* بسر وی زمین 
که بیقرین نتوان ماند و آاونداشت‌قرین 
که بود اگر چه سبکروح بد گران کابین 
ز نقد در ثمین در بهپای در ثمین 


چراز دست تهی بود بایسدت غمگین 





۳۹۸ 


ز بعسد مدح تقاضااگر د هند زری 
صلت نداده کسی جز تو بیشتر بمد بح 


کلیات وصال شیرازی 


بود چو زرشان رخساره زرد و چین‌بجبین 
جواهری که سلیمان چنونداشت نگین . 
که گر سخن بسراشی سخن بر جیین 
زهی حدیث توانده فزای جان غمین 


شهور عمر تو افزون بود همی ز سنیسن 


در ستایش طبع و خطاب باو فرماید 


ای خلف خاطر ای خزینه یزدان 
ساکن سیادی و خموش سخنگوی 
بجری در گوهر و گنر بسفینسه 
آب حیاتنی به تسرگی متسواری 
آمده اول ز عرش و باز بدانجا 
شا عتت. ۳ افق. مصل. ۸ انب هه 
نایب آب رزی بطبع هنرمند 
از تو دفاتر پراز جواهر رنگین 
منسزل تو بیست و هشت بر صفت ماه 
پیکر تو لفظ شد روان تو معنضی 
زادهء کلکی ونی بلسون چو شکر 
نام تو ز اجزای عرش یافته ترکیب 
طرفه که هم شرع از تو نام پذیرفت 
بای بگردون نپادهء ز تفاخر 
هان بنه آن سرکشی و کیر فروهل 
کشته چسو عباسیان هار نشور یره 


بط کب 


اه 


< 


گوهر بحر دل اختر فلک جان 
زینست نغماتی و مشاطه؛ الحان 
گوهر اگر چه به بحر باشد پنهان 
لعل نگاری نهفته در خط ریحان 
بر شده با بسراق طبسم سخندان 
مایسه* خوشنودی رسسول ز حسان 
طبع هنرمند هم ترا شده دهقان 
اد شم ها ها آز ای اون 
لنت دار قر آی.ست: و بایان 
ظاهر تو تیره باطن تو درخشان 
زادهء طبعی و نی بطبع چو حبوان 
طایر عرشی نه مرغ خانسه و بستان 
اینت شرافت زهی شکوه و زهی شان 
تا ز تسو تهمت نهاد خصم بقرآن 
پایه* خود فرق کن ز پایه فرقان 
لیک در آن تیسرکی چو چشمه حیوان 


نام .... اندر میان چو آاختشر رخشان 


قصاید 


در ستایش گوید 


کیست چو من مست آن دو نرگس فتان 
تک نهر با که سا سا نع 
لب نه که جامیست پرز باده کوثر 
با مه او مپر خاک چهره گردون 
زلفش از زنگبار ساختشه تست 
ساخته زلفش صلیب بافتسه گوشی 
دیو صفت سوی تنعل او کنسد آهنگ 
عشقش موسی دل منستش در 
موسی برش که دیده کوره* آتسش 
ساعد سیمین و پنجحپای نگارین 
وان خط سبزش بکرد لعل روانبخش 
سوزم از هجر و حرف وصلش بر لب 
در دل پر حسرتم خسال رح او 
چونکه‌پری در من است عذر من آین‌است 
دل بخم زلف دستانش چو هاروت 
ساحر یآ موخت خلق را و عجب نیست 
سحرش گردد بدل بسجزه وقتسسی 
شدای فا له بو تشن 
داور گیتسی پناه فتحعلسی 9 
شاهی کز دست جود و سده قدرش 
شیر شکاری که با حمایست قرش 
رادی صورت کف ویستش معنی 
نامه* منجوق او فروغ فکن شد 
ختلسی خنگش ز شپر نصرت قاصد 
گردون بیجا شکم بسه پشت نروید 


خاطر آشفته* دو زلف پریشان 
زلف و خطش غیرت بنفشه و ریحان 
رخ که نه‌ باغیست پر زلاله نعمان 
با گل او حور خار دیده* رضوان 
لعلسش در مصر جای داده بدخشان 
عیسی دازرف نهفتتهه: در لسب. خند ان 
جسته هماتانشان مپر سلیمان 
ادن سس دل. مستشی. وندان 
یوسف سجنش که دیده حفره نیرن 
ماهمی اندر دهانش شاخه مرجان 
خضری اندر کنار چشمه* حیوان 
آری هر تب گرفته گوید هذیان 
همچو پری کو بشیشه در شده پنهان 
گر کشم از سینه چون پری زده افغان 
گشته معلسق درون چاه زنخدان 
زانکه بوصفش‌چو زهره کشت غزلخوان 
کارد شعر مدیسح داور دوران 
داور گیتی گشای خسرو ایران 
مهیسط آیات فتح و سایه یزدان 
ماه بعمان رسید و پایه بکیوان 
شیر علم بر زند بشیر نیستان 
مردی دعوی دل ویستش برهان 
هر مپد ماه از غمش گسداخت چو کتان 
خطی رمحش بچشم دولت مژگان 
یافتسه آسیب آن بلارک بران 


۳۰0 


ید این تیان #سا 
با سر دنسدان جان کزای سنانش 
حوصله دشمنش ز دریابیش است 
پخت عدویش خیال خام و نسدانست 
تافت تنوری فطیر راو ندانست 
یافت بسس اندرز هساز شه پدراننه 
جمله ستایند تیغ و خنجر شه را 
کاین همه در سینه عدوست چو کینه 
موسی بفکند چوب و عبان کردش 
لعل نگینش‌چهآب دارد ارب 
تیسغ نبردش چه خون کشیده اش آیا 
رخشش بینی که گاه پویسه زمینسش 
هست سوارش بروز نرمی و چستی 
گوئی چون بنگری چمان و دمانش 
دیو نژادی شپاب سیر که باشد 
راه شنناسی که کافر ار نهسدش زین 
حلم شپی گر بر او نگردد رنجه 
تیفش بینی هلال چرخ ظفر را 
روز و شبش نیست جز بنصرت پیوند 
تصدرگ. ان پزشت ا اس قاتا 
ضامن غوغای رستخیز مکر بود 
گوش کسی خود ز باستان نشنیده است 
تا بکنون گوش چرخ پر ز طنین است 
کوه تشایسور ساخت دشست مغانس را 
دور نباشد که هیسچ بسدر نگردد 
ای ملکسی کز ملوک باد نسدارد 


کلیات وصال شیرازی 


آمده تیغ شمش بگوشه خفتان 
خصم دهد ملک و دولت از بن دندان 
کز گر آن فزونش باشد پیکان 
حبزم ملک را نعوذ بالله نسوان 
مپلت شه را خمیرمایه طوفان 
در وی نگرفت چون ز نسوح بکنعان 
هرگز نادیده مدح کردن نتوان 
وان همه در مغز دشمنست چو طغیان 
فافل کالماس شه نگیرد سوهان 
اینک رمحش چو جانور شده پیجان 
.... چو بگرفت چوب کردش ثعبان 
کش همه اقبال و دولت آمده عطشان 
کش همه تأیید و نصرت آید مهمان 
گوقی گوئی فتاده در خم چوگان 
خفته که در خواب بسپرد همه کیپان 
دیوی در قالب پری شده پنهان 
حمله‌اش با خصم چون شپاب بشیطان 
تم ام بسا وه نا 
کوه حسری گر کشد نگردد کسلان 
بباج فزاینده قلمرو خاقان 
سال و مپش نیست جز بدولت و پیمان 
زینسان چابک که او ز خاره و نیسان 
کاین همه آشوب ساخت در صف میدان 
چون هنر او بکار زار خراسان 
بسکه زاففسان بچرخ بر شده اففان 
از سر روسی زهی هلال سر افشان 
چون نشود دور از کف شبه دوران 
کس‌چو تو شاهی جهان کشای و سیه‌ران 





قصاید 
رخش تو صحرا و کوه بیند هم سنگ 
جاه تسوبر مه نهاد پایه او رنگ 
جز تو بزرگی بهر که باشد تهمست 
هر چه به طومار دهصرکام و مراد است 
ماده فضل و حکمتت چو کشیدند 
گوهر تیفت شگفت نیست که تیره‌است 
۲ دوهی با هار عط ام نو کرل ارت 
روزی کز شب سبسق بردز سیاهصی 
جوشن گردون چنانکه کوره بتایش 
بینی کلپتره کارنامه نیسرم 
چرخ کشاورز تخم فتضه و بیلک 
پیکر گردان خدنگ خورده بتوسن 
برخسک از بیم جان هزیمتیانرا 
دمد مسه۵؟ کاودم بچرح بر آید 
ناجخت ابطالرا همی بنپد تاج 
ترک فلسک جوشن از سپپر بیسوشد 
گرد چه باشد که پیش سختی‌گرزت 
مرد چه باشد که پیش یشری تیفت 
لسرزه دهی خیزران و فسرق ندانسی 
یک تنه بر صف زنی و باک نداری 
شادزی ای رحمت خدای در آدم 
تانه سعیر است بسا طراوت جنست 
دامن خر که ببربه تنارک خورشید 
باج ز قیصرستان و تاج ز فغفور 
درگه تو پرز بنسدگان پریچپر 


۳۰۱ 


تیغ تو خنارا و خناره ب. دهمسان 
قدر تو بر چرخ سوده گوشهء دامان 
غبر توشاهی بپر که باشدبپهتان 
نامه بخت ترا نوشته بعنوان 
نعمه بنعمان رسید و لقمه بلقمان 
دیریش از سینهء عدوی تو شد کان 
وآنچه معطل بود ز جود تو میزان 
از هو شب نی با سوه اتعو لاخ 
جوشن‌سواران چنانچه دجله بطغیان 
بای بازیچسه بارنامه دستان 
رانسده بر او جویها ز چشمه شریان 
چون بره باد شاخهای مفیلان 
راه بود همچنانکه بر گل و ریحان 
شپیو فلگ رم و و متسه 7 
تارکسته:. اخاان را همی بکشد خوان 
چون نگرد در کف تو هندی عریان 
کوه‌بلرزد همی ز سستی ‏ بنیان 
سنگ ببرد همی زنرمی خفتان 
کان صف شیر است با که روبه خزران 
کاین بنه دیوپاست يا که سبلان 
عدل کن‌ای لطف کردکار در انسان 
تانسه غدیر است با ساحت عمان 
پایه* ایوان بنسه بطارم کیوان 
جزیه ز چییال گیر و عشر ز خاقان 


۳۰ 


کلیات وصال شیرازی . 


لغز باسم قلم و گریز بمدح فرمید 


هیت ت کا تور بیش داریا سا 
بند بندش را اگر از یکدیگر سازی جدا 
دین‌ازاوبا رونق و اسلام از وی پایدار 
ناطق است ولیک از گفتار خویش او بیخبر 

از دوپاره گوشتش ‌باشد دوبال‌اینطرفه‌بین 
تأحیتش‌هست هست ازخلق عالم گوشه‌گیر 
آنچه نوشد در گلو نارفته در دم قی‌کند 
ای 0 خیر آید همی 
صلح پی شآید نصیحت را چوبگشاید دهن 
رتیت ربودهم فتنه‌جوست 
هد هد ش‌خوانم که دارد نامه جم دردهن 
دور نبود خورد اگر سوکند بروی کرد کار 
چون مشعبد قطره قطران برداندردهن 
این عجب طفلی براونگذ شته‌برسالی فزون 
گه‌چورندی‌گشته در خمخانه خوش‌باد نوش 
هست‌همچون جره‌بازی‌و ین عجب نیگو که‌هست 
مار جات اما ای یخن 


هست همچون تیرکش جوزا بود بهر مقر 


در ستایش یکی از وزرای 


هان‌کاس‌طرب درکش‌چون کوس‌کشداففان 
چون صبح ومد ارعمربریکد وسه دم باشد 
خلقان همه برخیزند صبح از پی‌کارخویش 
چرخ از پی قندیلی بس مشعلها بنشاند 


خود خموش و صوت اوازقیروان تا قیروان 
آیدت در گوش آزهر بند او دیگر ففان 
ملک از او درراحت و احکام آزوی‌جاودان 
خامشاست ولیک اندر گفتگو با صد زبان 
کش‌نباشد بر بدن چیزی بغیر از استخو آن 
چون برندش‌سرشود با اهل عالم همزمار 
و آنچه راقی کرد در گیتی برندش‌ارمفان 
نی عقايش گرچه زواعمال شرگرد دعیان 
جنگ برخیزد میانجی راچوبربندد میاز 
دریکی دم فتنها بر پا کند اندر جهار 
با که جبریلش که دارد راز گردون برزبار 
چون نخستین آفرینش با شد اوباقدروشار 
وافکند بیرون گهرها اینت سحری‌بس‌عیار 
میسر آید هر زمان افسانپای باستار 
که چوشیخی‌ما نده بر سجاده خوش‌سبحه‌خوار 
کندی و تیزی پروازش بدست دیگرار 
وحی دل را رازدار و راز جانرا ترجمار 
خوش چمان اندر بنان آصف صاحبقرار 


پا رس فرما ید 


مرغ سحری برخواند رو مرغ صراحی خوار 
زین کار مهم ترچیست منشین وقدح‌بستار 
قند بل تو خود جام است‌این قتعلتی یا 





قصاید 


۳9۳ 


لب ی ی ۴۳۹۱۳ 


چون صبح صبوحی را آورده بکف جامی 
نه د ست بدین دادی کز د ست‌نه‌بدهی می 
دامان بمیان برزد چون صبح صبوحیرا 
در هر سحری جامی آرد فلکت یعنی 
گر گشت چمن خواهی در محفل می بگذر 
اینک‌گل و بلبل را در بلبله بین با هم 
در نفمه* مطرب بین طوطی وچکاووسار 

ور سیر فلک خواهی در بزم طرب بنگر 
اینک و مپرش را در ساغر و صهباً بین 
از عارض ساقی بین خورشید شده ظاهر 
گر خلد برین جوئی درمحفل‌مستان جوی 
از چارجوئی کامد در حکم بپشتی چیست 
بردور دف آنحلقه چون بادهحورابین 
ور طالب بحری آی موسی صفت‌اندربزم 
بحراست بساط می کشتی بط می دروی 
چون شاخه" مرحان دان سرپنجهء ساقیرا 
در جمله بهم خواهی در محفل آصف‌بین 
صدرش ز علا گردون بزمش‌ز صفا گلشین 
آن صدرسکندر قدر آن خضر مسیحادم 
تا ماشطه عدلش آراست عروس ملک 
درمجمرهآن جسر خضریست قلم کز سر 
تا عقد زناشوئی بستند بیروردند 
در عهد سخای‌او مفلس نبود جز بجر 
هرشبپه که دید از عقلرایش‌بزدودآری 


۷ 
چرخ است چو شادروان بردرکه ایوانش 
با رای منیر او پسرتسو بقمر تهمت 


ایسوان فلکشانسرا او زیسب بود آری 


از صبح نه* کمتر جامی بکف آور هان 
پیمانه مده از دست وز دست مده‌پیمان 
چون صبح صبوحیرا برزن بمیان دامان 
مخمور شبانگه راست جام سحری درمان 
هم‌نوکل آتش رنگ هم بلیل خوش‌الحان 
بر لب همه صوت این دردل‌همه‌لون آن 
درعارض‌ساقی بین نسرین و گل‌و ریحان 
هم مهر در او پر نور هم ماه‌دراورخشان 
می مهپر فروزنده ساغر مه نور افشان 
در زخمه مطرب بین ناهید شده پنهان 
هم کوثر و هم تسنیم هم حوری‌وهم غلمان 
خم وی و سبو بشمر بط خوان وصراحی دان 
هرسیخ کباب آنمرغ چون مرغ بهشتی خوان 
مینوش ز خضر جام سر دل و راز جان 
وتا ها یم ام شون کسید 
بنگر صدف گوهر بر شاخه آن مرجان 
هم قلزم و هم گردون‌هم گلشن‌وهم رضوان 
رویش ز بهأً حنت دستش ز سخا عمان 
آن حاتم آصف دست وآ نآ صف‌جم فرمان 
کلگونه چهر اوست خون دل نوشروان 
پوید ره‌آن‌چشمه کش دیده به از حیوان 
هرگزخلفی جز او هفت اختر و چارارکان 
در دور نسوال او سکین نبود جز کان 
هرفتنه‌که زاداز ظفان بر عاقله شدتاوان 
قرصیست که هرشا مش‌دریوزه کندازخوان 
بر شیر فلک خورشیدنقشی است‌بشا دروان 
با قدر رفیع او رفعت بفلک بمهتان 


خور زینت آیوانست چون چرخ بود ایوان 


۳۰۴ 


کلیات وصال شیرازی 





خورنیست بچارم چرخ کز رفعت آیوانش 
ای کز اثر فکرت ننپاده شهنشه پای 
رائی که نه بر مهرت آن رای بود باطل 
زینسان که کف رادت دینار و گهر بخشد 
برطفل‌امل عمریست تا جود توشددایه 
بیند چو سخن سنجیست نشگفت آگرگردون 
کی خصم شود چون تو هرچند سرأفرازد 
افزون ز سخا کاری از جعفر و از خاتم 
بذل توبران شاهد جود تو بران حجت 
ی کلم وتات ریت ویفبا 
چون نیست مد یحت را چون جاه‌توپایانی 
تا هر سحر از گردون خورشید نماید رخ 
روی تسو فروزان باد از جام می عشرت 


افتاد چو در وی دید از سر کله کیوان 
از بزم برزم اندر وز ایوان زی میدان 
قولی که نه‌درمدحت آنقول بود ها 
مهدن که و آن مایه دریا که و آن سامان 
خود. هیچ نیندوده از دوده سر پستان 
ازشرم دو شعریرا بیرون کند از دیوان 
کی دحله شود دریا هر چند کند طغیان 
زاید ز سخن سنجی از نایفه و حسان 
نثر تو براین ناطق نظم تو با آن برهان 
در مدح سخن گفتن بالاتر از اين نتوان 
آن به که ثنایترا آرم بدعتا پایان 
چون از خم صهبا جام وز جام می‌رخشار 
چون شیشه دلت روشی چون جاملبت‌خند ان 


درستایش و مدح وزیر مملکت پارس فرماید 


ای صریر کلک تو راز قضا را ترجمان 
سرور دوران پناه ملک و ملت فخر دبن 
سرور دورن توئی امروز و نبود همچو تو 
آصف ملک سلیمان داور والا مقتام 
حاتمی و جعفری هنگام بذل و گاه جود 
ریزد و پاشد بسروز بزم دست جود تو 
شوید و گیرد بروز رزم خصم شوخ تو 
آرد و بردارداندر وقت‌هم چشمیت خصم 
آید و بوسد بروز بار در ایوان تسو 
هرچه در یاراست لو* لو ازیکی لفظت بد ید 
عدل تواندر زمان وجود تو اندر زمین 


وی صلای جود نو صور دوم را کوش جار 
ای‌ز جودت بحراندر ناله کان اندرفغار 
سرور گردون سریر و آصف والا مکار 
اصف جم احتشام خسرو گیتی ستار 
حاتم کسری نپادو جعفر حیدرنشار 
آنچه ریزد دور دریا و آنچه باشد لعل کار 
آنچه‌شوید د ست‌ازد ل وآنچه‌گیر د دل‌زجار 
آنچه آرد شرمساری وانچه بردارد زیار 
آنکه آیند آسمان و وانچه بوسد آستار 
هرچه معدن راست گوهرازد می‌جودت عیا 
ذات تواندرجهات شخص تو اندرجهار 


هست‌چون درمفزهو ش‌و هست چون‌د رتنر وا 


قصاید 


۳۰۵ 





مپربا رایت سپهاو چرخ با قدرت زمین 
هم شدوهم یافت از عدل تو و انصاف‌تو 
آن نجوید جز که اندر سایه این آبخور 
یافت‌جان‌ودل بگاه لطف‌وقهرت آنچه‌یا فت 
نیست غبر از وصف کلک وتیغ طبع ورای‌تو 
آنچه ناید در خیال و آنچه ناید درضمیر 
هم آمل‌در وی‌پناه‌و هم خرد در وی‌مقر 
کلک تو باشد چو مارواین شگفتی کس‌ند ید 
ای‌خداوندی‌که کشت زعد لو انصاف‌تو پاک 
نسبتی دادیم با هم ورنه بیموجب نشد 
تبغ توچون کلک مشکین من آ مد پر گهر 
گر بساحل آیم از بحر ثنا معمذور دار 
هیچ دیدستی که پیمایند عمان با شنا 
ذات تو هم بر علو ذات تو باشد دلیل 
کی توان پیرایه بر ذات تو بستن ازمدیح 
چشمه خورشید وانگه زحمت مشاطکی 
هم سرعجزم به پیش‌آند اخت با ید گر چه‌هست 
۳ دعا گوشم که باشد از دعازیب ثنا 
از بزرگی قدر تو بادا برون ازشش‌جهت 


جای تو پیوسته بادا بسر سریسر سروری 


بحربا طبعت سراب‌وابر با جودت دخان 
شیر برآهو امین و صعوه از شاهین آمان 
وین‌نگیرد جز که اندر مخلب آن آشیان 
طبع از باد بهار و باغ از بباد خزان 
ای‌زکلک و تیغ و طبع و رای‌توگیتی‌جوان 
آنچه ناید درقیاس و آنچه نایددرگمان 
آنچه جست ایسرور دوران و مير کامران 
هم کرم در وی‌مقام و هم هنر در وی‌مکان 
گرزه ماری کو همی شکر فشاند از دهان 
ساحت اول زمین از فتنه آخر زمان 
جود تو مد حت خرو من بنده‌پیشت مدح خوان 
طبع من‌چون د ست درپاش‌توشدگوهرفشان 
بیم جان بود اندرین دریای ناپیدا کران 
باشنید ستی که برگردون شوند ازنردبان 
قدر تو بر رفعت قدر تو هم باشد نشان 
وه چه‌خوش‌گفت ین سخن پرد از طک‌شیروان 
مرکب جمشید وانکه حاجست برگستوان 
گفته‌ام چون فرقد ین وثعرهمچون شعریان 
ورنه مد حی‌این چنین دوراست وصد ری‌آنچنان 
تا که‌از نه آسمان بیرون نباشد کهکشان 
وز بلندی جاه تو بادا فزون از آسمان 


سرزند چندانکة مر خاوری از خاوران 


لغز باسم شراب 


کدام است آن آفتاب درخشان 
یکی طفل و سالی دو نگذشته از وی 


که که که شود در پس ابر پنهان 


زنیرو بمسردی ستیزد بمیدان 


که زاهد هسی زو گریزد شتابان 


۳۰۶ 


کلیات وصال شیرازی 





بصرح مصرد چو بلقیس ام 
چو مپری بود در پس ابر مخفی 
وه ناکین ان یکت رقیب 
نه روح است و چون روح باشد مقامش 
چو در پیکر مرغ ره جست بینی 
چو در شخص انسان درآمد نماید 
کب تسدربشد همانا ز غسوسی 
درآمدبخم تافلاطون صفت شد 
نه تریاق و تریاق سان تلسخ طعمش 
چو او انجمن ساز گردد بمصفل 
بجام آید و جام در دست خسرو 
افیت فاگ اسشام که شاه 
خداوند گیتی ستان آنکه دارد 
چه اختر بکینه چه دستسش بخنجر 
چه شخصش بمیدان چه جمشید پر دل 
چه دستش بسه بخشش چه باد خزانی 
چه احکام او و چه حکم شهنشه 
ایا تاج داری که‌باشد زرفعت 
کس ار بحر و کان خواند دست تو باشد 
که دست تو لوءلو* فشانده بدریا 
تو از گفتنت چرخ از روی رفعست 
ولی این زرای تو آراسنسه رخ 
توآن خواندنت کان بپنگام بخشش 
ولی آن ز جود تو پر کرده مخزن 
خدیوامپا سرورا هیچ دانی 
کند چون نگارم همی شعر دلکش 
هر انگشت من تیر رانسی بناخن 


نه شایسته ببارگاه سلیمان 
چو بکری بود در پسس پرده پنهان 
یه ی رت 
کی پیکر مرغ و گه شخص انسان 
خروشان و گریان چوابنر بهاران 
بسان گلش خرم وشاد و خندان 
که باشد همی در مه روزه پنهان 
وجودش همه روح و جسمش همه جان 
ولی ز هر غم را چو تریاق درمان 
چو او مصفل افروز گردد در ایوان 
چو دریابکشتی چو کشتی بعمان 
همش مپر چاکر همش ماه دربان 
باو ناز گیتی بدوفخر کیهان 
چه گردون بگردش چه رخشش بجولان 
چه رویش در آیوان چه خورشید رخشان 
چه کوسش در آوا چه تندر در اففان 
چه شستش بناوک چه ابر بهاران 
چه فرمان او و چه فرسان بزدان 
حضیض درت بسرتراز اوج کیوان 
هم آنقول باطل هم آن گفته هذیان 
که طبع تو کوهر پراکنسده در کان 
توآن گفتنت مپر از رای رخشان 
ولی آن ز قدر تو افراشته شان 
تون خوانسدنت بحر در وقست احسان 
ولی آن ز لطف تو آکنده دامان 
چو من بندهء نادر افتدبدوران 
کشد چون سرایم همی نظم شایان 
هرآهنگ من زهره را خون ز شریان 





"قصاید 





همه هیچ دارم ز سدح توبنر لب 
چرا بایدم بود لب پرز شکوه 
مدیسح تو بسرلب ثنای توبر دل 
چه فرمائی ای ظل حسق تاشتابسم 
فلگ با از فضحا تا یداه 
ولی تو از وصل جانان براحت 
شین تست قفا ون قعرا لطییفت» ها ور 


۳۰۷ 


همه هیچ دارم ز مدح توبر جان 
چرا ببایسدم بود جان پر ز افغان 
نه‌ام خنان و مان و نه ام وضع و سامان 
چو شکر بهند و چوگوهر بعمان 
یکیرا بوصل و یکیرا بپحوان 
عدوی تو از هجر دلیر گدازان 
همی باد ناصر ترا حفظ سبحان 


در توصیف عید فروردین و ستاایش فرماید 


عید فروردین مبارکباد بر فخر جهان 
خان والا جاه گردون گاه کیوان پایگاه 
آن فلک چاکر امیری کز غبار ادهمش 
چه‌جوان چه پیر از فیض همایون خد متش 
نشنوی تأانشنوی ازشخص اوآن عقل‌وفضل 
ناوری تا ناوری رو بر درش رو بر امید 
نفکنی تا نفکنی از سر هوایش سر بخاک 
مپرش‌ار داری‌ند اری تا نداری کین خصم 
خصمش ارگردی‌نگردی‌تانگردی خصم خویش 
جاهش‌ار بینی نه بینی تا به‌بینی برسپهر 
تا نجوگی عزت او عزتی در خود مجو 
ایکه تا بر مهر رایت خود نکردی اعتماد 
چرخرا دامن‌نمیگشتی همه شب پر گهر 
کر ویر آتدسسی تا اهنت شنت انقجیان 
می ب رآ وردی دمار از روزگارش‌قحطجود 
دایه عدلت ز هر آاسیب مصل ملک را 
تیغ آتشبار تو همچون سحابی قطره بار 


آنچه‌سوزاندخس آشوب از آن خرم چمن 


سرور دوران بزرگ دهر میر جم نشان 
مير فرخ فال نیکو حال گردون آشیان 
کرفناتیلی سوت اند پیگز قویخ نان 
هر یکی با دولت پیر آید و بخت جوان 
ننگری تا ننگری بر ذات او برعقل‌وجان 
نگذری‌تانگذری بر درگهش پر مشک‌وبان 
نغنوی تا نغنوی بر آستانش درامان 
لطفش ار یابی نیابی تا نیابی‌خان‌ومان 
کینش ار آری نیاری تا نیاری تن زیان 
بزمش ار پرسی نپرسی تا نپرسی‌ازجنان 
تا نخواهی‌راحت‌او راحتی بر خودمدان 
نورخویش از مهر بر مه می نداری‌رایگان 
گرنگشتی‌هر سحر بر درگهت فریا دخوان 
چرخ پیر از کهکشانت بسته برخدمت میان 
گرنه برخوان سخایت آز بودی میهمان 
پرورد همواره اندر بستر امن و امان 
هم بسوزاند ز باغ ملک و هم رویاند آن 
آنچه‌رویآندنهال عدل ازآن خوش‌گلستان 





۸ ه ۳ 


شاید ار با آن دلیری گویم آن‌برندهتیغ 
کزبرای‌رفع فتنه است آن برونآورد نش 
رخش‌کلک از عرصه مد حش‌برون‌ران ایوصال 
بس‌بود از بهرعید آين تهنیت از چون توئی 
در دعا بکشای دست و وز ثنابربند لب 
باد تا همواره بندد کلک نقاش بپار 
دشمنانت پای در کل سرو آسا کف نهی 
حاسدت بردار و اختر یار و دولت پایدار 


کلیات وصال شیرازی . 


ایا ففن هیچ بیرون می نیاری جاودان 
لطف تدییر تو کی از فتنه بگذارد نشان. 
چند را اندر این پیدای ناپیدا کران 
گرچه‌لا یق‌نیست در این آ ستان درکش‌زبان 
چون ثناگی نیست د رخود ازد عاشوکا مران 
نقش‌سرو آندرچمن تصویر گل دربوستان 
دوستانت خندهبرلب همچوگل زر دردهان 


در تعریف اصفهان و ستایش فرماید : 


این عرصه*بپشت است با صحن‌کوی‌جانان 
هم خاک تو دلفروز مانند آتسش طور 
همچون جمال جانان خاک تو میبرد غم 
دانی‌که ازچه خونشد درچشم قبطیان‌نیل 
بعداد را که خواتند خیرالبلاد اعظم 
با صبح تو که باشد از صبح وصل خوشتر 

هریک عمارت تست در خرمی و خوبی 

می‌بینمت فسرده چون جسم ببروآنی 

گوثی فراق صاحب اندر تو کارگر شد 
تو کشور چپارم بل چارمین سپپری 
گردون ترا جدا کرد زان آفتاب عزت 
کامروز عید اضحی است او رامپار کر ده 
مير سپپر آیت صدر فرشته خصلت 
کشور زنور رایش چون کوکبی‌است روشن 


آنکو بساط بزمش خوشتر ز بساغ جنست 


بایان ات یی کارا ها 
باعرصه* تو نکهت بر هشت خلدبپتان 
هم باد تو روان بخش مانند آب حیوان 
همچون هوأی فردوس یاد تویروردجان 
از رشک زنده رودت خون بود دردل آن 
از رشک تو زد جله‌استاشکش‌بچهره غلطا ن 
کو شام کش به‌بینند بدتر ز شام هجران 
چون‌هفت چرخ بنمود بر گردخاک‌جولان 
دلکش چو کاخ مانی خرم چوقصرنعمان 
یارب مبادت آسیب ای تو بپربلدجان 
خوش‌باش‌کاید اینک آن سرفراز دوران 
بودی ولیک چندی بی آفتاب رخشان 
خرم نشین و فارغ چندی بکیفر آن 
با بختیان خانش آرند بپر قربان 
کشور از او ببراحت گیتی از او بسامان 
گیتی زآبرد ستش چون گلبنیاست‌خندان 
آنکو حضیض جاهش برتر ز اوج کیوان 


قصاید ۵۹ ۳ 


آنکو کف عطایش بخشیده گاه بخشش پرورده آنچه را بحر اندخته‌آنچه‌راکان 
نی‌نی که آن ز جودش آگنده است کیسه تهوتی که این تلف پر کر است‌گامان 
ازکف جود او دوست وزتف‌خشم اوخصم دید آنچه گلشن از ابر دیدآ نچه‌مه‌زکتان 
گر ز آفتاب رایش مه کسب نور کردی کی یافتی بپر ماه بعد از کمال نقصان 
وز فیض آبر جودش گر میشدی شکفته کی رنج دی کشیدی بعد از بهار بستان 
تابر خورد ز جودش کو جعفر و کجا معن تا بنگرد برایش کو اصف سلیمان 
ای سروری که زیبد کاید بخاکبسوست مه زین کبود گنبد خور زین بلند ایوان 
دوران مطیع آنکت سر بر نهد بطاعت گردون عدوی آنکت گردن کشد ز فرمان 
تسوا گنه تفت اب بیفس تک درپیش قصرجاهت کاخیست سست‌بنیان 
۷ فنا اب شا را تاسنت و مان 
نتوان به پیش‌رایت زد لاف فپم وداتش آری به پیش خورشید لاف فروغ نتوان 
آنکوحساب بگرفت از کار خویش بنشست ود اه فا ریا ون ی ان 
کی کس حیات موتی داردچنانکه عیسی کی کس خواص اشیا داند چنانکه لقمان 
دو آفتاب تاید بر دفع ظلم و ظلمت رای تو از عراق و جرم خور از خراسان 
کلک تو لوحش الله زاغسی سیاه منقار لیک از سیاهی آن دولت سپید دندان 
ای آفتاب همت وی‌آسمصان رفصت نی‌نی کهآ نت حاجب نی نی که ینت درمان 
گر اندرین قصیده حشوی‌و زایسدی رفت بر من مگیر کانرا هم بر منست بهتان 
سصذور دار زیرا کز رنج راه و سرما بودم دلی پر اندوه با خاطری پریشان 
درگلشن صفاهان مرغان نغسه سنجند چون طوطیان سخنگوچون بلبلان غزلخوان 
شاید که نکته سنجان از عیب دیده‌پوشند آری‌خطا و سپو است خاصازبرای‌انسان 
هر ماهه تا درآید رنج سفر کشیده مه سوی خانه* خویش‌یعنی ببرج سرطان 
اقلیم چارمین را کو اولین سپپر است باشی تو ماه انور سرطان تو صفاهان 


تفزل را در ستایش فرماید 


اعاست ان ات نف بکها که یکسر شکن شد آن گره‌گر دام دل‌هست‌این‌شکرآرام تن 
گرپسته را خندان کنی قندوشکرارزان‌کنی ور زلف را لرزان‌کنی عنبر برافشانی‌بمن 


چنبرچواز عنبرکنی خورشید درچنبرکنی دودسته سیسنبر کنی پیرامن‌گل‌حلقه‌زن 





۳۱ 





هم زاده‌سروتو قمر هم داده لعل توشکر 

هیچست آن تنگ شکرموی میان‌هیچد گر 
چون د ابه‌بستی مهد توهم بسته‌بودم عهد تو 
سروت رسیده بر قمر زان رو قمرآورده‌بر 
کی سرو مه زایدهمی وز مه‌مه آراید همی 
لب غنچه عارض‌چون گلی‌گل غنچه زاید کوملی 
سروی براه آرد کسی از سروماه آردکسی 

بدری‌هلالآور شده گل غنچه اورابرشده 

آن‌کودل از آهن‌کند درشیشه‌اش‌روغن کند 
تو حقه زانش کرده* ژاله در او پرورده* 
نارخلیلاست‌این‌دوروچند ین گل‌وریبحاند راو 
ذوالنون بماهی‌زیستی توحصمت ناهیستی 
تو معجز موسی کنی دو رخ ید بیضا کنی 

آن آتشت باغ ارم بوسف‌رخ‌تیسیبدم 
گرموم آن آهن شود رویت بسوی‌من‌شود 


کا 


آید شبی کابی ببر نوشی می وبخشی شکر 


گوتی ببومن بویمت هرچهآن بجوئی جویمت 
تأ شرح درد دل بدی‌آن‌با توبیحاصل‌بدی 
چون‌مدح من آرم ترا آنقدر بسپارم ترا 
دلبر چوبامارام شد زین‌گفتها آرام شد 
هستازنوام ساقی ,رجاکز مهر بر خیزی‌زجا 
خواهی دل من راکنی خواهم سر دن‌راکنی 
مهراز سر خم برکشی از وی می‌احمرکشی 
چون د ست‌برمینا کنی درجام زرصهباکنی 
می‌نه‌کپن‌نه‌تازه‌د ه نه کم نه‌بی‌آند ازه ده 
می د ربلورین‌جام کن‌ورمشتری‌بهرام کن 
هرکس که مست و شود بیخو دز یادت جو شود 
تا بریمینش نگروی بر گفته* او کم روی 


کلیات وصال شیرازی 


بی آن قمرجان د رخطرب ی آن شکرجان درشکن 
بر هیچ‌اگر بند دکمر با هیچکس‌گوید سخن . 
روزی‌چشید م شهد توکا ندرلبان‌بودت لبن 
دو کاسته ماه دگر بر آن قمر داردوطن 
زین سرو و مه‌شیدهمی نازی‌توگربرخویشتن 
وزغنچه‌داری‌بلبلی طوطی صفت شکرشکن 
وزمه‌گیاه آرد کسی وز آن گیا مشک‌ختن 
این کارها کمتر شده اما تو بنمائی بفن 
اوبیش‌ازاینهافن‌کندنتوانزاوایمن‌شدن 
ریحان از اوآورده* خلقی بسحرت مفتتن 
سحرش مخوأن معجز بکوکب سجدهآرم چون شمن 
بوسف اگرچاهیستی تو چاه زادی‌برذقن 
تو آب‌خون‌برماکنی بر دیگران شهدولبن 
گو معجز داود هم تا نرم سازی دل‌بمن 
حال منت روشن شود دأنی‌چه د ید این ممتحن 
مسکین دلم بار دگر بندی‌بآن مشکین‌رسن 
گوثی بگو من گویمت مدح امیر مو*تمن 
زیرا که بس مشکل بدی آزاده راشرح‌شجن 
توصیف بدرآرم ترا روشن تر از در عدن 
از مدح صدرش کام شد شدبزم مارشک‌چمن 
گویم برو گوئی کجا از بزم ما تا پای دن 
آن‌باده‌بزم آراکنی هم سو دجان‌هم نفع تن 
زانجا بایوان درکشی ایوان کنی‌کان‌یمن 
ساغرگل رعنا کني محفل کنی دشت ختن 
رخسار مجلس‌غازه‌د «زان‌با ده‌کلگون‌نه‌ون 
من مشتری رو وأم کنازیهرمن‌زآن‌بهر من 
مبرم بگفت و گو شود سوگند آرد درسخن 
الا که از وی بشنوی نام خداوند زمن 


قصاید 


مطرب تو مشق عود کن بخت مرأمسعودکن 
سوزی نشان سازی‌بزن‌درپردهآ وازی‌بزن 
لحن دوگاهت با سه‌گاهآ رد طرب در پنجگاه 
زان‌نغمه راهاب تو کو دل که آردتاب‌تو 
گر ساز بی در بی زنی گه‌عودوگاهی‌نی‌زنی 
جزآ نکه درد لکش مقال آری‌سخنهای‌وصال 
مدح خداوند مپین دخر زمان فخرزمین 
صدر موید عتمد کش پاک یزدان احد 
آن مایه مجد و بپاآن آیه جود و سخا 
عیسی بی پیوند شد یحبی بی‌فرزند شد 
فضل‌است‌فضلووالدش‌حنی است معن‌اوزا بد ش 
قدرش‌که گوید آن‌کجاکارد مرامد حی بجا 
نام آورا دین پرورا صدرا بزرگا مهنترا 
منت نه و منت بجاأ منت نهد منت کجا 
خصم ار زجو دت لاف زد این لاف او راکی‌سزد 
هرکس عصائی برکند کی نیل رامعبرکند 
نام اریکی شدزینهارهان د یده‌برمعنی گمار 
نه نام کشت‌ونه‌نسب همرنگی کس را سیب 
هم نوج و هم مو سی بسی‌هم خصروهم عیسی بسی 


آن چاره طوفان کندوین از عصان تعیان کند 


کی‌هرکه سبلت بافدیازیورد ستان‌لافدی 
گیری چو نیغ روشناپوشی چوبرتن‌جوشنا 
گرد آن فکند ند آن سپرجویند تد بیری‌د گر 
صدرا ز مدح نارسا کاغذ شده‌طومارسا 
بااخویشتن‌گویم که‌بس مستای| شرف با اخس 
نه گرز و نه کوپال گونه‌گرزدشمن مال کو 
آوخود پرستی کم کند زین باد ه‌مستی کم کند 


۳۱ 





چون معبد داودکنآزعودم این بیت الحزن 
با شور شهنازی بزن باراه گل‌زن‌خارکن 
آن‌افکندازسر کلاه این چاک سازد پیرهن 
لرزدچوآن مضراب تو درمحفلافتد بومپن 
راه دل ما کی زنی هرچند باشی‌راه زن 
آن نیزنزداید ملال الا بمدحی مقترن 
کز شعر مدحش شرمگین ثمرنووخمرکهن 
دارد نگاه از چشم بدوز جمله آفات‌زمن 
همسایهءچرخ ازعلا همپایه عقل از فطن 
با این ده گرماننه خذ‌هاشبیه اتول بر فکر 
طبعی که آنها زایدش بهتربودباوصل‌زن 
هرکس‌پزد هرگ ن‌زجا مین خواهمآنجا بودومن 
ای‌داده‌ایزد مرتراهم خلق‌وهم خلق‌حسن 
این شد که گشتی مرتجاً خلقی بخلقت مفتتن 
هرجا که‌نکبائی وزدگل‌بشکفاند درچمن 
گوساله‌و از زرکند بگذشتم ازسلویومن 
آنجاست‌سبفی‌نوالفقاراینجاست سیفی‌ذوالیزن 
هفتاداحمداز عرب پنجه‌اویساست ازقرن 
فرقست زرف آمابس ی ازآن‌حسن تا این حسن 
آن خلق را رهد آن‌کند وین‌روحبا زآ رد 

یا هر که که بشکافدی با شد حریف‌گوهکن 
بیند اگر روئین تا خود ش‌لحد در عش‌کفن 
چون تو ز تیر چار پرقرص‌قمرکردی پرن 
ازخجلت‌تومارسا پیچم همی برخویشتن 
سیمرغ و اوصاف مکس با پشه‌تعریف‌پشن 
مدحی بدین منوال گو کزوی نزایدماومن 
اظهارهستی کم کند درپیش حی‌ذوالمنن 
قدرت چواللهی بو دنه‌پیل‌خوان نه‌پیل‌تن 


۳۱ 


گر فکر با دستان کندکی‌همچواومستان کند 
او را ستائی با خردخوشترازین‌اوساح‌زد 
آرایش لشکر دهد آسایش کشور دهد 
تیغ و سپر مسیارهان درد ست عقل‌کاردان 
ور مدح آن بهتان‌بود گوینده‌راتاوان‌بود 
گوینده لفظی پرورد ممدوح معنی آورد 
ور لفظ بد معنی نکو گوینده رارفتآبرو 
معنی چو زشت و لفظ تربرد یوزینت شد گهر 
ورلفظ ومعنی‌دلنشین زییاست باهم آن‌واین 
ایاز تو اصفاهان ارم با عزت‌وامن‌حرم 
عمریست هجران د ید هام بروص لآن بگزید ام 
گفتم سپاهانی شوم زی‌ملک‌انسانی شوم 
این ملک دروی‌داد نه‌جزظلم وجزبید اد نه 
رکذ رشان بتدو را ماکان 
تاروشنی باروشنان تاتیرگی‌هستازدخان 


روشن دل و روشن تنت‌وزتیرگی‌جان آیمنت 


کلیات وصال شیرازی 


یک حیله‌کود ستان کند صد حمله‌آرد تهمتن 
ایزدپرست با خرد برخودگرش‌خوانی شمن 
بگذار با آرش‌کمان بسپار با بههن مهس 
ورمدحرانقصان بود شاعربودنقصان چومن 
لفظ ار بدو معنیشرد شاعر خر است‌آندر لجن 
خاتم بدست دیو جوحوری درون گولخن 
درحقه زرین مدر در گلشن‌رضوان زغن 
با شاخ ریحان یاسمین با دسته‌گل‌نسترن 
گشته‌سمن‌هرجاورم هرجاً مغیلان چون سمن 
تاشد زهجران د ید هام ببی‌شمع بینش‌چون لگن 
فارغ بآسانی شوم زین دیو لاخ پر محن 
جزآه و جز فریاد نه پیوسته درسروعلن 
۳ رت ِز جأن ترحیح دارد بر بدن 


تیرتوباد ود شمنت همچون شهاب‌واهر من 


در توصیف فصل خزان و ستایش نایب الایاله فرهاد میرزا فرماید 


سرما رسید و باغ بیفسرد و شد خزان 
پوشید باغ دیسه* زر تار در چمن 
رطل کران بچاره سرما بنده سیننک 
منقل تهی گزیر نباشد ز دود عود 
مستان درین هوای زمستان که آب بست 
زان آتش روان طلب اکنون که بسته است 
سرما رسید لیک روزه بسار بسست 
عید عرب بمیر عجم خوش‌کزاوشدهاست 
عید عرب ز میر عجم گشت استوار 


باید ز بسوستان بشبستان شدن خزان 
زان پس که جامه داشتی از سبز پرنیان 
نی خنز و پوستین که کند مرد را گران 
ساقی بخوان که آتش او هست بی دخان 
بر چساره ساختند ز می آتشی روان 
کَز آتش روانت فروزد همی روان 
0 ۷ 
دین عرب چو ملک عجم نازه و جوان 
میر عجم چوعید عرب باد جاودان 


قتصاید 


۳۳۳ 





عید است عید ساقی مستان بیای خیز 
از زهد خشک مغزی و از وی فسرد گیست 
این بیان کت یی یرای ای 
جامی که گر در او شط بغعداد سر دهی 
راحی که مستیش بفزاید بمخز هوش 
گوشی ز موج سلسله بندد بسلسبیل 
بویش بدل نشاط و فروفش بجان فرح 
همچون شراب خورده نشاط آورد اگر 
چون آب ناردان بود از رنگ چون کنی 
چرخیست پر ستاره و بحریست پرحباب 
گوئی حباب عکس ستاره است در قدح 
یاقوت از آتش آب نگردد بباده بین 
آبست خصم آتش و آتش‌ عسدوی آب 
شد گلستان روانش سوزان چوشدخلیل 
می خواره را در آتش دوزح اگر برند 
گرمی بهشتی است که شد زیب بزم مبر 
7 
آن‌نایب‌الایاله که شاهش ز لطف‌خویش 
جود ار کند بود مه دوپا در آستین 
دایم گپر فشاند و دایم گپر دهد 
بر سایلان ز پنجه و بر دشمنان ز تیغ 
زر در کفش ز جود نماند مر ز ری 
بر خصم نیز جود کند روز رزم از آنک 
با شحنه عدالت اه خلق ایمنند 
روی جهان بدایع فکرش چنان گرفت 


گوئی که د ولتش چه بود هرچه در زمین 


وز می بده توآن بحریفان ناتوان 
داروی گرم و تر بمداوای ما رسان 
خالی کند خم توو پر می نگردد آن 
هرگز نپوشداز خط بفداد او نشان 
خمری که سستیش برساند بجسم جان 
گوئی زعود مجمره سوزد بمشک و بان 
رنگش بسر سرور و خنواصش بتن توان 
نوشی ز بام خمکده اش آب ناودان 
او را بجام گوثی جام است ناردان 
آنجام پر شراب و حباب ستاره سان 
یا خود ستاره عکس حباب اندر آسمان 
یاقوت آب گشته از آن آتش نهان 
م ی آب و آتشی است بهم يار و مهربان 
آتش بباده خوار شد و کشت کگلستان 
می را چرا خدای ببرده است در جنان 
می‌خواره‌نیز خواند مدیح خدایگان 
آن ...م4 نبیره و آن ...را روان 
بر ملک پارس حکم روا کرد و قپرمان 
بار از هه بته‌د.شه: دارا جر اسان 
از دست و تیغ و طبع و زبان گهر فشان 
بر سامهان ز گفته و بر صفحه از بنان 
کو را نهد بقیضه شمشیر و بر عنان 
زرین بود خدنکش و زرین بود سنان 
از گیر و دار دزد و هیاهوی پاسیان 
کز اد خلق برد هنرهای باستان 
پرسی که سایلش که بود هر که درجهان 





۳۱۴ 


کلیات وصال شیرازی 





زفر مير بپنگام دستبرد خزان 
جپان پیر جوان گردد ازهوای‌بپار 
ستوده میر مهن میرزا نبی خان آنک 
همی فزود بهر روز پایه دگرش 
ربود دیسوی قرآن من ز دیو دلی 
نسود معجز و قرآن من رساند بمن 
بلی امیر بدیوان شه چنین باید 
زا یاک می 
دوای‌درد زقرآن بنسده جست و نیافت 
من این نگویم و خلق زمانه یک سخنند 
از این میانه خدا اگرچه غیب داندوبس 
ولی بقوت برهان بر او درست آمد 
زمانه بین که زمیر آنچه در گمانم بود 
گماننم آنکه چو آی_ذ امیر در شیراز 
چه نعمتی بسه از این باز جستن اموال 
اکر مرا سرو سامان نبسود میجستم 
خیال من بدو آمال من که مال امیر 
تیش بان فیلاکت تن 
بمن هرآنچه رسید از عطای میر رسید 
همی چه گفتم آزاین پیش گفتمی باخویش 
کنون زمان مدیحست و پای بسوس ملک 
من این سرودم و گفتی سروشم اندرگوش 
که آید آنکه تو جوثی بیای خویش بیارس 


هرآنچه‌خواهی از او خواه گرندیدی:: 


شد آن بهار که دلهاچوگل شکفت درآن 
هوای مير به پیری مرا نمسود جوان 
امیرکرد بسدیوانش خسرو ایران 
چو دید رتبه و قدرش فراتر از امکان 
اگر چه دیو گریزد ز مرد قرآن خوان 
درست شد که بسود معجز نبی قرآن 
که چون سلیمان در حکم او بود دیوان 
بلسی هميشه چنین دیو مییرد فرمان 
تن ا صیخرت 
که دزد خانه و مال فلان بود بهمان 
هم او بداند کاین راست است يا بهتان 
درست آمده پسزدان بقوت برهان 
یبقین من کنسد آی من غلام دور زمان 
کرم نماید و هر مشکلم کنند آسان 
گمانسم آنکه بمن میر میکند احسان 
چه منتسی به از این باز دادن فرقان 

هزار شکر مرا هم سر است و هم سامان 
بمن فزاید چندانکه حمل او نتوان 
چپانمیکنی ای بخضت خانه آبادان 
میان مال من و مال میر فسرق مدان 
که هرکه بر در.۰. رفت جاه جست ومکان 
ولی چه سود که پیری ترا گرفته عنان 
که دل ققااز بر اکتت۵ه 1 حفای جپهان 
کسی که نایب خسرو بود بدست و زمان 
هرآنچه‌جوئی از او جو نه‌بینی ازسلطان 





قصاید 


۳۱۵ 





چه رای او و چه رای ملک بامر و نمی 
چو دست شاهش دستی شکایت معدن 
کنونکهآ مد و دیدم هرآنچه گفت سروش 
اگر گنه نه ز بخت است‌وخواب‌بی‌هنگام 
به نیم گمشده‌خویشم از چه باید ساخت 
تو دزد بنگر و هنگام ناشناختش 
امان نداد که‌آید عطای مر بمن 
غلط سرودم من خود بخویش داد میش 
کنون هم آنقدر از بخت. شکوه نتوان‌کرد 
امینر ار سرپائی ز خواب بجپاند 
چه‌خواب رفته‌ای بخت فتنه گوشی 
ز جای خیز که هنگام باز خفتن نیست 
دعای دولت ... گوی و ژوزگار امیر 
بگو که ۰.۰ قسوی با دو خصم .۰ ضعیف 


بگو امیر بود خرم و عدوش دزم 


چه‌حکم او و چه حکم ملک بسود و زیان 
چو طبع شاهش طبعی مپابت عمان 
دریغ بخت که در خواب رفت و خواب‌گران 
بگاه گنج چرا رنج و وقت سود زیان 
ندیده بذل امیر و نبرده گنج روان 
چنانگه بر من وبر خویش‌هر دو شد ناتوان 
که هرچه او ببرد هم بود بجای چنان 
زر آنقدر که ز پسری بسدردش دامان 
که کازها کته آران مرف قو اه 
زخواب چشم بیرهیزدش چو از پیکان 
که شحنه بر توبرانگیخت عدل میر زمان 
اداکن آنچه قضا شد حقوق خدمت هان 
و گر سخنن نتوانی‌نت نهم بدهان 
که از قوی بستاند ضعیف را تاوان 
کز او دژم شد گان خرمند جاویدان 


و له ایضا" علیه الرحمه 


چند بهپرزه واکنسم نامه شوم باستان 
برشمرم ز احمقی وی نهیق هر شتی 
خوانم و آه برکشم سرد دم ازجگر کشم 
بینم کان خلیفه داد از پی شعرخواند نش 
زین همه بانگ بی درا حسرت وغبطه مرا 
کون خراست وریش‌گا و آ نکه‌یذ برد این سخن 
"هیچ بمفلسی دهد میری مخزنی گهر 
آن همه هرزه گفته را یافه شمار و افترا 


نی فلک از مدار شد و اخشجان زکارشد 


یاوه درای چند را کوش نهم بداستان 
که شنوم ز بیهقی گاه زابسن خلکان 
تقو فعدای ناش تعیی ان 
شاعر شعر را چنین راوی شعر را چنان 
غبطه من ز سود این حسرت من زجودآن 
حیف نباشد آدمی عمر دهد برایگان 
تانکنه هدفه ترا .تن ملامت: سا 
گوش‌بد آن‌سخن منه کان خبراست‌واین‌عیان ‏ 





۳۱۶۲ 


هیچ ز باستان نه کم پایه* شعر و ملک‌شه 
هیچ شناسی ار سخنن بگشا دفتر کهن 
شعری و یک طویله در مد حی و یک‌خرینه‌زر 
سیم خزینه بایدی نام ذخیره بهرچه 
خاصه بجای شاعری در بدر دروغ زن 
شاعر کیست تا رود کنج ملک بکار او 
شاه کوستتاد آفیش با کشت با گنه 
شاعر کیست تا کند گوش بحرف او کسی 
رفتن و شعر بردن و خوأندن‌وهیچ‌نستدن 
قصه شاعر این بود باز ترا یقین بود 


بسکه وصال عرض‌خود بردی و رونق‌سخن 


و له ایضا 


مژده‌ای دل کاشتی کرد ندباهم کفرودین 
وحدت و کثرت یکی‌شد تفرقمرفت ازمیان 
چار ترک فقر شد در تاج شاهی آشکار 
کشت‌هم پیمان و هم پیمانه صوفی بافقیه 
طره شاهد بجای سبحه زاهد را بچنگ 
میکند از نعره* واعظ کنون صوفی سماع 
ماه سیماگی شد و راه دلش را زد بفن 
میکشان حالی بروی شیخ مینوشند جام 
آن موادت که نی رهب تشه اش 
رندهم با نکه‌نقد آزنسیه خودنشنأخته | ست 


بمیش‌وگرگ از عدل خسرو خوش‌بیکآ بشخورند 


کلیات وصال شیرازی 


در خور شعراگر بدی دست ملک‌گهرفشان 
بهتراگربود ببر کمتر اگر بود مخوان 
آخر از آن نکاسته‌ گر نفزوده شه بدان 
حمقی از آن فزون محو کذ بی ازآن‌بترمدان 
کان همه .ء د 3 شدوین‌همه‌شخصر آزیان 
هرزه‌نگار کاذبی وه وله و فساننه خوان 
گرچه بسلم نظر شعر برد بشعریان 
باد فروش پر طمع خشک دماغ تر زبان 
شام سری بر آستین صبح رخی بر آستان 
باز شدن بخانه با فش و قفای پاسبان 
کز در فخر دین بود راتبه؟ فلان فلان 
آب هنر چه میبری آتش خود فرو نشان 


۱ رحمه الله علیه 


زهدو عزت‌همعنان شد فقر و دولت همنشین 
فقر زور آور شد و برخاست‌فرق‌ازآن‌واین 
شرک شد اسلام یکسر کفر شدیکباره‌دین 
از میان برخاست حقد وبرکنارافتادکین 
داغ مهری گشت بر دل داغ قهرش‌برحبین 
میکند از صیحه*صوفی کنون واعظ جبین 
هر نبی را داشت پنهان زاهداندر آستین 
صوفیان اکنون بیای خم سرآرند اربعین 
مخلص عارف بمفتی پیروی شد با یقین 
با دو صد پوزش کنون آزجام آن شد حر عه چین 
خود محلل گشته‌و گویدکه‌هین پیشآی‌هین 
توبه از شاهد کند ز امید وصل حورعین 


خواهی اربرهان یکی برصوفی‌وزاهد بیین 





قصاید 


آن نزاع کافر و مومن همه در پرده بود 
صوفی از آفیون زاهد خشک مغزیرا کرو 


۳۷ 


پرده چون افکنده شد این بودآ نآن بود این 


زاهداز مینای صوفی ترمزاجیرا رهین 


وان دراشترم یابد ایدون‌قدرت‌جا نآفرین 


و له ایضا " طاب ثراه 


مینماید با کدورتپ | صفا دارد بمن 
روی‌زر دم یکدو روزی‌گردش از تلبیس‌بار 
یافت چون روی منست از من بگرد انیدرو 
دید اندر بونه چشمم چو سیماب سرشک 
دامنم پرا شک خونین دید خند آن گشت و گفت 
د ست چونآ ورد دیدانگشت خونآ لود گفت 
گفتمش در پیش ماری خصم خونخوارازقفا 
گفتم آن محکم د لت رأسوی‌خود خواهم کشید 
گفتم آوخ زین تطاول چون کنم کزبخت تو 


ار کت دی وی اک فیس 
رک یغما تا کجا رای خطا دارد بمن 
زانکه تا بیند بزر روی وفا دارد بمن 
تما تاه کاه این کموبا قارف به 
کف تال یمتا ,۱9 مین 
گفت این نیرنگ بنگر کاین‌گداداردیمن 
تاجرک یاقوت و لعل پر بها دارد بمن 
شاعرک تا چند تزویر و ریا دارد بمن 
گفت گوئی کین همه روی ازقفا داردبمن 
گفت ظن آهن این آهنن ربا دارد بمن 
ی یوک یر مد ین 


در نگوهش نامردان اهل زمان و بصیبحت اهل حال فرما ید 


اینان که خون خلق خدا زیب خوانشان 
چون از گلوی خورد و کلانآب‌ونان خورند 
این تخمه‌شان زخون مساکین چه دیرشد 
نان حلالشان همه زاب و زمین خلق 
درحقشان چه دیر کشید انتقام حق 
چون لطف کردگار مبدل شود بقهر 
کیربت و دوده‌اند همه در قبول تا 
حسرت کش خزان شد از ایشان بپارخلق 


یارب ز خوان فضل بیر آب و نانشان 
یارب گلو برند ز خورد و کلانشان 
خون باد تخمشان و تهی باد خوانشان 
ای خونشان حلال‌تر از آب و نانشان 
مستدر جند و داده زمانبه زمانشان 
آنی شراب سرد حمیمی است آنشان 
بس کور دیده‌اند که دادند امانشان 


کایزد ز نویهپار برد خنزانشان 


۳۸ 


از نصب جزم کرده که رفع است شان ما 
آه از نپاد خلق بر آمد ولی ز بیسم 
یک‌کار دل نشین گر از ایشان‌کسی بدید 
اين غم که همچو دایره و ما چو مرکزیم 
میران خرگپند نه موران خرمننسد 
دوزخ بسزمهریر در آمیختهبهم 
مردم ز خویش منتشان بر زمین بود 
گوئی مدام فتنه آخر زمان شدند 
پروای آفتاب قیامت نمیکنند 
در باز پرسشان نبود مهلست جواب 
آب کسان برند و ندارند آبروی 
این آب میخورند که شاداب و خرمند 
چون مرغ خانه فضله مردم همی‌خورند 
بات یی ۱6اه خر آنر تن 
بو الت: کر او بواین حالس مس 
ور هست آلت ار همه دجال اعور است 
جای کیان نشسته و چون زن حساب‌جوی 
با آن‌خورش کنون خورش ازماکیان‌کنند 
در بوزه گرده از پی یک نان‌بهفت‌خوان 
دی‌فخرشان ز کهنه پلاسي که یافتند 
این چرح سفله پرور ناکس نژاد بین 
از دوش خویش جبه دیبا بر آورد 
گوثی ز بس سمین شده آماس کرده‌اند 
راضی نمیشوند اگر چرخ گسترد 
زین عشوه غافلند که نه هاون سپپر 
زینسان که برکشیده گر از کف رها کند 
هم دير و زود آه ضعیفان اثر کند 
باق الامان سوب هه بر فانک 


کلیات وصال شیرازی 


وز اخذ و جر بخفض نیفتد گمانشان 
بر تير آه خسویش دل خود نشانشان 
تیریست دلنشین که بجست از کمانشان 
سود زان وی عون . بیره از میاففان 
ماران جان گز ای زیسان در دهانشان 
آن خوی تند و سردسخن بر زیانشان 
گند تقل ف و 3ه: یر ,لها تفا 
دک رکه با و سا تاد 
پارب مده بروز چنین سایبانشان 
گم فقو فق ات مجال قفا تفن 
کر زا ینت مرگیتر: ماود اتقیان 
ای‌خشک‌باد. چون کفشان بسوستانشان 
وا ن چینه دان بسینه بود کینه‌دانشان 
حالت زبان و آلت او سود سانشان 
سودی نمیکند دم انجیل خوانشان 
کور و سوارشان شود چون خر برانشان 
کایا چه روز بیضه نهد ماکیانشان 
خود گر چرا نه فخر بود بر کیانشان 
و امروز میرود سخن آزهفت‌خوانشان 
و امروز عار تن بود از پرنیانشان 
وین تقویت که میکند انسدر نهانشان 
از بهر زیب دوش پبرستند گانشان 
تن در نمیدهد کمر کپکشانشان 
از خود بفرق چتر جواهر نشانشان 
اه اش بکس‌فیسی تفآ نان 
الا بقعر هاویه نبود مکانشان 
اوق شتا نس فان کین افت‌تجا نیت 3 
خواهد شنید گوش فک الامانشان 


۳۹ 





امروز هر ستم که بسه بیچارگان کند 
بنپاده پاسبان که ستمدیدهء مگر 
با دیده* یقین نگرند آنچه کرده‌اند 
چون سک زناف تا بکلویش بمهم درند 
بس کن وصال گر چه دلت شعله‌ناک‌کشد 
با یاد ان ددان جه۵ گرفتار حشتته 
خواهی اگر تو سبعه الوان بخواناوست 
از نام این کلاب دهان با کلاب شوی 
اینان که میزبان شمری میزبان شمار 
این عیب دانیت بنه و غیب‌دان بجوی 


خواهند داد روز جزا صد چنانشان 
عونی طلب کند ز جفای عوانشان 
بر عدل کردگار چه باشد امانشان 
یک بره گر بکرگ گذارد شبانشان 
با آب دیده از دل خود شعله‌وانشان 
عاش تدای مین ول با شا 
گیر آستین او و بنسه آستانشان 
بر جیفه* سکان چه شوی میهمانشان 
الله و بس یگوی و بسذلت بمانشان 
بر خوانشان بمیر و بشو دل‌زخوانشان 
بگذار عیبشان همه با غیب دانشان 
با یکدیگر گذار اکنسون داستانشان 


در ستاأیش فرما ید 


ای ترک من ای مهر سپپرت شده هندو 
آمیخته با گفته شیرین تو شکر 
هم بهره* سرو آمده بیفاره از آن قد 
می حسرت رخسار ترا میخورد از رنگ 
سنبل که شنیده است بجز زلف‌توطرار 
چون سرو قدت دید بجا ماندازآن‌راه 
مانتد. کنید: اتخستط تن او تاه 
تمئیل زنند از سر کوی تو بفردوس 
ای و تن 
در زیر خم زلف تو خطت بچه ماند 
زخمی که زنی در دهن شیرش درمان 
از ریختن خون کسان چاره نسداری 
باری بکن اندیشه ز روزی که بر آریم 


شیرانت سخر بیکی گردش آهو 
اندوخته در حقه* یاقوت تو لوءلو" 
هم پیشه مپر آمده شکرانه از آن‌رو 
کل سرزنش لعل ترا میکشد از بو 
نرکس که بدیده است بجززلف‌توجادو 
چون لاله رخت دید فرو ریخت‌ازآنرو 
آنقوم که مینا نشناسنسد زمینو 
آنقوم که باصاه ندانتتد وامینه 
با زهره بسنجند ترا گر بترازو 
طوطی که دهد پرورشش پر پرستو 
دردی که دهی بر پر سیمرغش دارو 
ضحاکی و بر دوش دو مارت ز دو گیسو 
بر . ۰ . فریدون علم از جور تو برغو 


۳۳ 


اه آرادهناکس راد الا 
آن ۰ که در سرکه هنگام جلادت 
سود هنر از رایش چون سود مه ازمپر 
پاینده تر از سام سوار است بکوهه 
با صدمه گرزش چه گراز و چه گزاره 
در مهد همی عهد ببستی بده وگیر 
ناموس نهد پپلو کاموس کش آنجا 
شاهیش ز گوهر بود از لعل و گهرنی 
ملکش بی آرامش خلق است یکی باغ 
ز ایزد رسدش بخت نه از تاج و نه‌ازتخت 
با حملهء او خصم که وپای ثبأتش 
با صدمه* قپرش چه بود نیروی دشمن 
با او چو در افکند اگر جان بیردخصم 
ای ۰۰۰ توتی چشم برخساره گیشی 
در حزم چو پیرانی و در رزم چوقارن 
صاخ ته مها کت کو نزن شا شتط کرت 
آن کن که خدا خواهدو آن‌جوکه‌خداوند 
حق یار و نیا بخت و پدر ملک‌ترابس 
دل بخدا دار که یاینده جزاونیست 
شاها چو بنخجیر گه از بنده کنی یاد 
حاسد کند اند بشه که این ساحری صرف 
آری مثل است‌اين و حکیمان بسرودند 
این تحفه شاهانه چو از شه یمن آ مد 
این شعر فرستادم و امید قبول است 
تا کاتررانی, ته بقل آرست ی بتد سین 
هم کامروا باش بتدبیر و بفرهنگ 


دز 


4 
1 


حاه 
7 


کلیات وصال شیرازی 


و طظفر ند عدو بند هنرجو 
شیر علمش جسته ز شیر فلک آهو 
عیش امل آز طبعش چون عیش زن از شو 
کوشنده‌تر از نیزم نیواست بسه نیرو 
با فره برزش چه فریبرز و چه برزو 
با دایه همی وایه بجستی ز تکاپو 
شض یمتا ره انست کیفیان بودقرد 
کاید زخم خام ویش زور بیپ لو 
بر ماه نیفزود نه ماهوت و نه ماهو 
تیفش بی شادابی آن باغ یکی جو 
تا می چکند بحر ز اروند وز آمو 
زورق چه و پهناش چو دریا کند آشو 
با کوشش صرصر چه بود رشته شدو 
چندان که زیان کرد دوچند ان بودش سو 
کز چشم بد گیتی بادی تو بیک سو 
در بزم چو فاآنی و در عزم هلاکو 
آن ماشطه جوید که ندارد رخ نیکو 
چون بخت خدائی بودای . . . خداجو 
خوش دار تن و طبع و نکو دار دل‌وخو 
کو رایت اوکتای و کجا حشمت منکو 
اين بنده گرت باد نیارد بود آهو 
کاهوش فرستند نه دراج و نه تیپو 
کز بهلوی شیران بضعفیان رسد آهو 
بنشستم و بگذاشته سر بر سر زانو 
جز شعر چه آید دگر از مرد سخنگو 
تا قلعه گشاشی نه بزور است و ببازو 
هم قلعه کشا باش ببازو و به نیرو 


در سنایش فرماید : 


اف کنو آکیش: رفیه: هداد 
تتا ی افص فا باه تخت ی 
دو زلفش بر سمن افشانده عنبر 
مرا درع و سیر عقل است و تقوی 
ندیسدم چون صلاح خود به بیکار 
رمید از من باین آهو که گفنتم 
کنون چون نافه خوانم زلف او را 
بپر سو چشم گرداند بمحفسل 
سیه مستی است چشمش او پرستار 
بقامست راست چون چوب کلیم است 
کرش با زهره در خوبسی بسنجی 
بجرم اينکه میخوار است و خونریز 
ز زلف خود بزنجیر است ارب 
مظفسر 
سزانباتی گه تقو ریستة انتتتر فان 
نه در فکرت چو او دستان بدستان 
گر او را با فلک سنجند مساذا 
شها تا جابه بندر کردهء هست 
نياساید دلم الا که آیسد 


وصال از جستجویت کامران باد 


ی 


ماه 


لد 


یبین آن خال مشکین را بس: آن رو 


بسدوش او سیسه ماران دو کیسو 
دو لعلش در شکر پرورده لوءلوء 
ورا تیسر و کمان چشم است وا 
سلیح خود نیفکنندم بسک سو 


برد 


که نشبیه چشمش را چو آصو 
که گوید نافه بی آصوست آهو 
با کسی خز 
همی گردانسدش پپلو بپپلو 
دو مشکین زلفکانش مار جادو 
که بروی آشیان بنسدد پسرستو 
وبال زهره بینسی در ترازو 
میا بت و هنز 


نه پنسداری که دارد 


که از وی پیش شه برده است برغو 
امیسر فد ات ۳۹ هلا کو 
عروس مطلکترا زیسیتب اپسرو 
نه درهیجا چو او نیسرم به نیرو 
ور او راچسون خرد گوبند من هو 
به پیش چشم من دریا کم از جو 
از آنجانب شمال عنبرین بود 
وگر وصلی پس از هجری بود کنو 
الا شتنا» اک کسو. وید اششتت: او هو 
همی تانغمه قمریست کو کو 


ید ری اد تیگ خن بل تا یله مر دز مرت 
مد ۰ج #۶ 
۳ 


۱ 


۱ 1 3 5 ۶4 4 4 و 
از ی مد اش یه بر لس ها ای فا 
ِ ۳۹ - او ۳ نت 1 


ِ ۹ ۳۳ ۱ ی 
سح زد ۵ و سب یرد ( .ات با ی گتشه تشه 
۰ # ِ 9 ۰۰ ی 


, او ی 3۲ : . 
1 ۹ 7 و سس ٍ ۳ 7 
‌ ۳ سر یی خ ‏ ازید 4 د ی لا ی ۳ ره بر 
رد ف لو 
رد 
4 .۰ ۱ 
مس 91 5 حم مس ۳ دا ی و مایت شیر 
۳1 هم بر 


ش‌گوته نظران ماشطه و 
سید یه سر تیا هد تیه ور ۰ ۱ 


دنل او سل یز 5 نگه تم ۱ صر را محیده سا 1 


فرق در صورت و معنی ز ما نتوانیاغت 
هفت چرخ ار صدف در ثمین, خواهد بود 
سر غببی همه بیزاسطله معلوم شماست 
صدف تن به از آين جان کهری‌گرچه‌نداست 
جون مه و زهره که ۳ مپر فلک‌نا ریس دید 


از تیا وحي نیز لژ و ز حور سیب 9 


ای ۱ 5 


۱ 


نردم ز مسر ها سچ و قق | ر ۵ نت 
سیزده تن ز شما چاشنی از کون یات 
از شماً عرشه منبر شرف عرش گسرفت 
از شما کوهه زین پایگه گردون بافت 


مباهات کند خاک بر افلاد. رواست 


تق ۵ 


ما رم 


۱ ی ای فق ۱4 
پابجاد خود از ماه ممینید ولی 


ان ز سره اش 3 انباری «رم 


اس ی ی ۱ 


۱ 


| ای ۱ ماو مج ریا 1۱ 


اجره چ 
/ بر را ری ۲ مه 2 حِ" 
تس هط بای 2 ۱ 9 
واسج ۳ وا ٩‏ ی مه 


9ب | وج و 


ی مر 

۷ , ۰ ۱ ۲ ۱ 1 ۰ ۰ ۲ 
۱ 5 2 3 3 خ ی 
و ۳ سجد3 رز ها تسین ۳ 1 نه.....ز ۳ ی ار لایخ 


سس ۳ ۳ مه و 0 ‌ نس « ۳ دراه 7 فک 


اندران هفت صسدف در شمیتیت همه 


3 ی 


۱ اس ماس ۱ اه میا ۵ فك ۹ اه نمی با ییا رات متا حّ بط 
ره اه : ۳ سین سر یتکرح 


3 
! هریش هه 
و۳ ۳ 


9( 8 1 
ریش ۹ ت 9 رم مت و سس 


پیش حقی ۳ ۵ و ۳ ز نم ۵ یبیل یمه 


ّ 
8 
3 


جاودان مپبط حبسریسل امینید همه 


1 
1۰ 


#۰ ی 2 ۳ ۲ ۲ 
۳ لته حشن ده تیصو در ۳ همه 
۱ 4 اس 
زور حضیبه و اد بسن ایب 

۲ .۰ ۱ ۱ 
برس رز | 3 ن‌ نیش شمه عم 

8 مد ۳ / ۳ 

مر دم تف 0 ی 8 از .نتم اه 
یساس تست تیش ها 
2 با با 
کافآییدچسو بر کوشه زینید همه 
۳ نگه از 3 گر خی ۵ 1 مشک هیر ۵ 
احسان, و 3 لطف نک‌حجسسیرد._ همه 


عءِ لمسي 3 ماگ اس 4 ك. ز فا ۲ دس هی شمه 


رز مسر ۵" ر که شما خیل. تشرد مه 


۳ ۸ ِ ۱ 


اي فنتک بر حم و افریدون بسی گردیده 
جتن فروردین بسی دبیدستی وبزم گیان 
از منوچهر و قباد ایچرخ تا این روزگار 
از فرویدون تا ملکشه از ملکثه تا کنون 
هفت کشور فی شنیدی پر خروش و شاعله 
دیده با سروری پشتی شود خم بر دری 
کی دو۰۰.مپربان دیدی که‌تاد یدی‌بکین 
ای همایون کاخ جم از دوره جم تاکنون 
روزگارا مسند شاهی بسی گستسردهء 
آفتابابس منور کرده* آفاق را 
آسمان آورنگ شاهی وین دوشه‌خورشیداو 
اختران شپزادکان اختر آکیسن از گهر 
هاش سایه کستر تا شد ستی بر ز مین 
راست گو آی پشت خم زال کهن سال‌سپهر 
وی کهن د فتر که‌فردم تازه‌فردی‌باشدت 
گفته تا فرمانروای فارس این را شهریار 
تا شجاع‌السطنه خوانده است آنرا پادشاه 
برورش تا دیده زابردست گوهر بار آن 
خاوران تا دور ماند از موکب فیروز این 
رایشان تا خوانده* جز مهر خاورخوانده* 
بسادران‌هفت گردون را معلسی گفته" 
نام آایتو نان ند اه مت ۶۵۵ 


وصف آن در ناما حز بوالمفآخر دید ۶۵ 


ده ی دپ ۱ 
دسر با 


۱ 


۶ 


4 امه مد 
1 


هییج سوروزی چمصمن , کر و ز بور 


دو ۳ تخت ِ روا یج 3 فر دب ۰" 


سروران ۵ بدی‌بگو جون ۱ ببن د و سرو رد بد ۵" 


س 1۳ ۹ بش با سور 5 س‌ نس سس( س لین ۳۵ 


أ 


۵ 


۳ ار یا ید هگ ۳ 


| 


تپ 1 تفا 2 ۱ ۷ ۲ ۶ 
۳ رو ام ان بث ۵ دارا 9 سگندر د ید ۵ 


این چنین فرخنده جشنی را میسردیده* 
بر یکی مسند دوشه را خوش برابرد بیدهء 
از دو خورشید آسمانی را منور دیسده* 
باد وخورشید ابن همه تابندهاخترد بده" 
اخترانرا هیچ در آذین گوهر دیدهء 
ین هماأیون ذر همای سأبه ۳ دید ۶۵ 
این چنین فرهنگ با داراو نودر دیدهء 
این چنی ردم و سیر درهیچدفترد بدهء 

را از کلشن فردوس کمتر دیده" 
سرکشی از تبغ او در هفت کشور دیدهء 
در تمام پارس یکتن جز توانگر دیدهء 
غیر خواری اندران ای مهر خاور دید هء 
شعرشان تا دیده* جز آب کوشر دیدهء 
با کف این هفت دریا را توانگر دیده 


بارس 


تیع ابین نادیدهء سیم عضنفر د رد ۶۵ 


۳۳۳ 


اش هنک قاهاین. مان و: گر فیه 
بر ولی و بر عدو چون کنج آن وتیغ این 
جز درین‌دورآن چنین هموردیدی‌خویش را 
در دل اینان نه بغضی بردره‌نه کینهء 
هرکه‌شد ید خواه یشان سا یه وخصم آوست 
وأنکه خد متشان‌کند هرگز نخواهد دید بد 
هن مکن دل بد بخد مت کوش و برخواری ین 
ترا تا توهر کت تیا توروا: 
لشکر اینان ز تاقید توکنج از لطف تست 
ملکشان معمور دار و عیدشان فیروزشان 
ملک ۳ در شا ن۸؟ مدام آباد دار 


در تعریف کاخ و انتظار 


ایکاخ اه ها تاش شده خرگاه 
گر خر که جمشیدی کسو فسره جمشی« 
بارش کوک وف سرا ندان ا کرد 
این پرده‌فرو هشتن وین پرده نهادن 
۰ است و سفر جوید و ایام رعیت 
کی ک ور 
که تیغ و کهی ساغر و که 


وت فراعت تقو تفت وق 


رزم و شهی بزم 


گر کاخ گزیند که کند دفم بدآندیش 
خواهد ز سفرآ مد و خوش در ز بآ سود 
فراش تسو کو داسن ند بر آفتن 
هر سورده‌کن غیل و شاقان پریجم 

سم بحهم سر ز ده آ فتنگه خسرو 
بر من, که چو در باز کنسی بیایذ 


تِ 





سا اند سا اقا رونت این ۲۳۳3۵0سرشت ۳00 تشاد </ تموذ تا ...1۳ رود 7۵ دک روک دا کی نی یلاعت هک . ۰ 


کلیات وصال سیر ازی _ 





خاصد اش اوق سا او شوه 
رد۵ ایچرخ ۳ ۳ ین ین ۵ 
ای جمان اوضا اغ د شا ها ِ | مدرر د بید ۵" 
کر ها ت۳۵ از ون یف ید ه؟ 
دیف از انشا سین در تطامن یر دنه 
و متا در تا با دوه ادن فده 
نی فد کز ی خی تازای جر چییا 
چونکه از ایشان قوام مات و کشوردیده* 
۳ دوام ملک را در کنسج ۵ یر کون 28 
زانکهایشانرابعیش و ناز در خور دیدهء 


باه ۱ ۰ ۱ و ی ۳9 ۱ ۶ 


قدوم فرما نفرمای پارس میفرما ید 


خالیت میبنام ز... چونفلک از ماه 
گر قصر ملکشاصی گو جر ملکشاه 
شتیسا لار بیس گاه نه و ای بدر گأه 
نیکو دسه اقا او بر مسردم آگاه 
پبیو سنسه ترا مینتوان بسود بسدلخواه 
کا تن ویو شاستن و راشنشی خرگاه 
که رنم و کهی را.عت و گه راه و گپی خاه 
بیرنج سفر بدر فروزان نشود ماه 
هو تفن تست :هه فا که بکو سوه اه 
ریت بعنان بخت فربسنی قنح بهمراه 
ی بتک : 

از عارض و عبغب شمه‌عم بوسف ودم چاه 
چون روزی بیزحمت و چون دولت ناگاه 


من خود که و این سب ۵ تو حلست عأبی‌النه 


قصاید 


شاها شب یلدای غمت سخت دراز است 
بر خلق فراق تو گرانست و بمن بیش 
صد درد مرا هست یکی فرقت خسرو 
فرمان شه آورده و امضاء نگرفته 
افتاده ز چشم همگان رانده آصف 
اسیاب خوشی جمله مپیاست خدیوا 
دی رفته بپار آمده می صاف‌وهواخوش 
وان کاخ همایسون چو یکی قصر بپشتی 
۷ 
فرمان و چه‌فرمان‌سبب حسرت و حرمان 
صدواسطه انگیخته امضا نگرفته 
گوید احدا پادشپا بار خدایا 
تا صبرز عاشق سزد و ناز زهشوق 


همواره بود پایه تختش بسر مپر 


۳۳۵ 


ای‌هجر تو چون عمر بداندیش تو کوتاه 
آن بار که کوهی نکشد چون بکشد کاه 
آه ار چه من خسته بود دشمن شه آه 
با دوری شه مانده و بسا انده جانگاه 
وانکه چو سخن زین سخن افتاده در افواه 
بشمارم وزانها کنمت یک بسک آگاه 
عید آمده ماه رمضان رفته بدلخواه 
غلمان صفت استاده غلامانش بدرگاه 
در دست مدیح تو و فرمان شهنشاه 
آرنده بصد نخضوت و دارنده بصد آه 
با این همه‌داعیست‌هم از طوع نه‌زاکراه 
بفزای بعمر ... واز عمر عدوگاه 
تاحمله خوش از شیر سزد حیله زروباه 


در بیان آفرینش عالم و عروج انسان کامل بر این طارم 


این طاق بنگر سرنگون بی خشت‌وبناد اشته 
بی دریکی مهمان کده بسآ مده‌بس‌زوشده 
زالی سپند اندوخته با مجمری افروخته 
کرده‌خمی رآیر عنب د هقان‌قدرت‌وین عجب 
د بری‌همه ترسادراوانجیل‌خوان‌عیسی دراو 
تبه کلیم استآن‌همه قومی‌د رآن‌حیرآن همه 
بحریو دروی‌ماهیان گه گاهشان بینی زما ن 
میتی فراعت راما 
چون‌جاد وان با حبلتیزا فسونگری‌هرساعتی 
نیلیاست در وی‌قبطیان غرق‌اوفتاده درمیان 
۱ 


زانسوی سورش راه‌نه‌کسزانسویش آگاه نه 


وین بیستون کش‌بیستون معمار برپاداشته 
هم رفته و هم آمده در وی همه‌جاداشته 
هر روز آنپا سوخته هر شب مپیا داشته 
از باده تر ناکرده لب خلقی بغوغاداشته 
چون راهبان جوزادراوزنارترسا داشته 
بس‌رانده تا پایان همه هم جابمید ان داشته 
چرخی و رقصی هر زمان‌بریاد مولاد اشته 
از غیب زیبا لعبتی آورده پیدا داشته 
وز یکطرف موسی عیان در دست بیضاد اشته 


آنجا نشیمن‌گاه نه نه‌ دی نه فردا داشته 


۳۶ 


کلیات وصال شیرازی 





تخت شه‌بی چند و چون‌زاندازه‌حداوبرون 
از آن فرو تر باره* هر سودران مپپاره: 
هرسو گذارا رآری دراوبینی سمن‌زاری‌در او 
چون صبد گاهی بیکران هر سود را وصیدی‌چران 
زین‌سوترش‌حصنی‌حصین پیری د رآوخلوت‌نشین 
هیچش خوشی د رحال نه جزز شتی اند رخا ل‌نه 
چون‌هندوان سیمای او بالای‌پیلی‌جایاو 
ببینی دزی زینسوترش‌شیخی عیاأن ار منظرش 
دایم سع! ات بار او سعد جپهان ز آثاراو 
بازوی فثل ازوی قوی‌زوباغ د انش رانوی 
زینسوی آن دزباره ترکی دراوخونخوارهء 
۰ تیا تن ۳ 
پس‌حهدله؟ بینی عباأ ن دروی عروسی دلنشان 
بس‌مدثربی بارک جسد بأنغمه؟ بیرون زحد 
با آفتابش الفتی 


زان پسد زی ۳۳9 دروی‌د بیری‌جسته جا 


چون بت‌یرسی باایتن 


د اناد بیری‌بس‌آمین فکرش‌متین رایش‌رزین 
زان پس یکی باره متين ماهی‌دراومسندنشین 
که تیغ ماند که سپر گه تاج گردد که کمر 
هم نقص‌وهم آفزونیش‌هم منصب وهم دولتش 
این نه صدف چون بشکری بر چا رگوهر بنگری 
زانهایکی برترشده‌روشن چو جرم خورشده 
د ۱ ن‌یک‌با و همدم شده‌جاند آرویآ دم شد ه 
آن یک چو مه‌رخشنده بی با و سرپویندهء 
و ی ی انیب 
زا میزنش‌این‌هرچپار آمد سه مولود آشکار 
وان دویمین رستن فنش‌گه عوروگه‌پیراهنش 
وآن دیگرا عجوبه‌جهان لحم برا درخورده‌آن 


آب لیکن آبگون بر آب ماوا داشته 
هر یک پری رخساره* عیشی مپیا داشته 
نیلی عجب جاری درا وصد دجله‌پپنا داشته ‏ 
هم صید دریاثی دران‌هم صید صحراد اشته 
نه یار با او نه هین آن قلعه‌تنهاداشته 
نه داشته اقبال نه کس زو تمنا داشته 
وین هندوان زالای او صدییل‌بالاداشته 
نور دل دانشورش رخسارهرخشا داشته 
و عالم مطرا داشته 
ی نوی وهای 
تفتان چو آتش پارهءآ تش دراعضاداشته 
و۳ زین محابا داشته 
هرشب رخ از مردم نهآن‌هرروزییداداشته 
با ارغنون باربد چنگ نکیسا داشته 
نشکیید از وی ساعتی ۲ 
از نوک کلک سحر زاصد دفتر انشاداشته 


تبن حرباأ داشته 


هم راستگوهم راست‌بینبن‌داشته‌ناداشته 
ای ی و اون 
کاهی هو تام یی کف بر ات تیا دنه 
هم رای افلاطونیش واندربخم جاداشته 
هر یک ز آلابش بری‌حسمی مصفا داشته 
گلزار جان پرور شده صدگونه‌گلهاد اشته 
حمال تخت جم شده فعل مسیحا داشته 
خضراز دم او زندهء احیای موتی داشته 
کاندر میانش واحدی تا بسته دروا داشته 
اران بیقر نی قرار از پویه مأیاداشته 
بر خاک نتوان رفتنش آهنگ بالا داشت 


انسش همه با مادران ز آبا تبراداشته 





فرزند شومی نا خلف عمری عبث کر ده‌نلسد . 
جذب پد رگا هشچنان زانسوکشیده موکندن 
از یاد آندلکش‌وطنوزشوق‌آن‌خرم چمن 
چوند بده‌کین خا کی ننش‌مانع شدهز ان تفن 
آدم صفت آن گردراشسته ز چشم سیل‌زا 
چون زاب وگل‌پاکآ مده‌سوی‌هواپران‌شده 
رانده باول بار که دید.ه محاق و بدر مه 
کرده عطارد یار خود جسته حساب کا رخود 
ازخیر و شر عاری شده‌پاکازتبه‌کاری‌شده 
ناهیدرا مهمان شده‌رقصان زچنگآن‌شده 
بان همه‌بسط این عجب‌هم‌رانده از د لآنطلب 
در بوته زر کرده جا داده زر خود راصفا 
خورشید را همد م شد ه چون عیسیش محرم شده 
تا یار بهرام آمده خونخواریش کام آمده 
چون بار استفنا شده با فتنه و غوغا شده 


۳۳۷ 


دل‌بسته بر آب و علف بیگانه‌زاباداشته 
دس‌کر ده مافل زاین‌وان ا زکس‌نه‌پرو! داشته 
بکسسته از زاغ وزغن آهنگ عنقا داشته 
محروم دیوریمنش زان خلد والا داشته 
وزجان پس از بار بنا بانک ظلمنا داشته 
هم بر هوا آتش زده خود را مبراداشته 
از قبض و بسط اهل ره آگاه دل را داشته 
زاقیال خود وآدبار خود خودرامعراداشته 
ی مرآ قاری هب ایزا نا جات 
برشویش‌د ست افشان شد ه‌سردل‌افشا د اشته 
چون د نید کان عیشو طرب بند یش‌بریاد آشته 
چه‌زرکة گشته کیمیا هر گوشه کانها داشته 
زأن روح بخش ازدم شده‌فعل مسیحاد اشته 
چون اودم آشام آ مده صدکشته‌هرجاد اشته 


خونخوارو بی پرو| شده بس‌فتنه‌بر پا د اشته 


در تهنیت و درود نایب‌الایاله فرهاد میرزا حکم‌ران مملکت پارس میفرما ید 


ر سید موکب مسعو د شاهزاده ۵ 
معین دولت و دین نایب‌الایاله فارس 
رواج دبن عرس افتخار دود ۵؟ شستتر ک 
یزیر سایه شاهست و.... سایهءحق 
بای ار حاتسار متشه باه 
رب 
بلطف کار ولسی را چنانکه ابرو چمن 
هر آنکه از ره او پا کشیده باخته سر 
6 لگ هن که بق رها تسش فا اف با داش 


زنایة واکتو تب فزینن اف خیراد: 
فلک رسیده بدرباراو اجازت خواه 
بهین برادر غم کاه خسرو جمجاه 
جمال ملک ملک اعتبار دولتشاه 
پنساه او شه و شه راست کردگار پناه 
شهان بطوع نویسند عبده و فداه 
بدیده که باشباه بنگرنسد آشباه 
بخشسم کشت عدو را چنانکه برق و گیاه 
هر آنگه بر در او سر تهاده دیده کلاه 
ز تیغ هر که بعصیانش دیده بادافراه 


۳۳۸ 


چنین که ساحت کشور ز رهزنان‌پرد اخت 


چنان ز تیغ مکافات بدکنش فرمود 


بیکدو ماه که در ملک رفت نظمی داد 
باین عزیمت اگر رو کند بکشور کفر 
نشان نماند ز الوار راه زن در ملک 
ز دزد برده* بسازارکان که واپس داد 
کنون بسال هزار و دویست و پنجه وهشت 
همان زری که نیاکان دزد برده ز خلسق 
درآن زمین .که از او بوی خون همی آبد 
سترد و برد ز روی زمانه ظلمت ظلم 
بپر کجا که رسید آفتاب و مه تابید 
نگویم اینکه سپاهش ز اختران بیش است 
کرو مالس و خفن قعرآمن تایه 
زهی رسیده یجائی ز حسن شیمت خویش 
ستاره بسکه برافراخت بهر نظم جهان 
رسیده بود که مایوس ماند از منظور 
ز کردهای تو شاعر دهد طراز مدیح 
کنند سجده* درگاه تو ملسوک بطوع 
سپپر نیز زمین بوس درگه تو کنسد 
بزرکوارا مدحی نسه بر سنزا گفتسیم 
بنردیان نتوان بر شدن ببام سپپر 
وگرنه هم تو شناسی که همچون من شاعر 
شد از هموای تو پیرانه سر مدیح سگال 
بلی نهفتن آثار خسروان ستم است 


یک از هزار گر از کردهنات بسرایم 
زمانسه معدلت و مکسرمت فرو گیرد 


همیشه تا که ز تاثیر عدل و ظلم روند 
همیشه مملکت از عدل تا بسود معمور 


کلیات وصال شیرازی 


که ناسه*نشود بعد از اين ز جرم سیاء . 
الا ویک وه برغم اقا 

نشان ز کفر نجو لااله الا الله 
جز اینکه ماندنشان استخوانشان در راه 
نبیره ارث نیایافت از زر و تنخواه 
بدند مسترق سال هفصد و پنجاه 
و 
ز دزد کشته بخون درهمی کنند شناه 
چو روز را بضیا آفتساب و شب را ماه 
0 7 
چو اخترش مدد آمد چخ احتیاج سپاه 
ز دست و بازوی مفلس نواز و دشمن‌کاه 
که‌کرده خصم بداندیش یار و دولتخواه 
سر ملوک بگردون و پایه خرگاه 
امیدوار شد اکنسون که بر تو کرد نگاه 
چه جای صنعت اغراق و فکرت جانگاه 
شگعت نیست در آنجا که‌نیست‌نقش‌شاه 
بطبع نیست‌که پشتش ز خدمتست دوتاه 
نه زینکه داشته‌ام دستی از سخن کوتاه 
گر از مدیح تو عاجز شوم مرا چه‌گناه 
نیافته است سخن این تو وین ستاره گواه 
کسی که مدح اه دوز از اکراه 
بشرع مردمی از مردمان دولتخواه 
گر از رسوم تسوآیندگان شوند آگاه 
شونسد سر بسر آسوده بندگان السه 
یکی ز چاه بجاه و یکی به چاه ز جاه 
چنانچه سلطنت از ظلم فاسد است‌وتباه 





قصاید ۱ 





زاوج جاه بد اندیش تو فتاده بجاه 


۳۳۹ 


۳ 
چنانکه بد پدران تو تا بآدم شاه 


و له ایضا" علیه الرحمه 


این منظر گوژ پشت فیروزه 
گوید بزبان حال ماه نو 


یک روزه راه روزه ببریسدن 


گر شام رسد یگنج قارونست ‏ 


مشکل که بشام از آن بنوشد خضر 
از تال دواز ده مه افزونست 


خم کرد قدم ز بارسی روزه 


کزروزه چو من شوی بیک روز ه 


ناید بدریدن دو صد موزه 
دروسش که صبح شد بدریوزه ‏ 
چون صبح بساخت کوزه گر کوزه 
یک روزه او چه جای سی روزه 


این قصیده را ندانسته در دیوان قاآنی نوشته اند سهو کاتب است 


دوش چون گشت جمهان از سپه زنگ سیاه 
بارخی غیرت مه لیک بهنگام خسوف 
بینیش چون الف‌اما بسرهای دهن 
همچونرگس‌که به نیمی شکفد در دل‌شب 


دولبش آب خضر کرده نهان در ظلمات ‏ 


لب چو انکشت ولی نیمه انکشت آتسش 
مژه و ابرویش آهخته بسر او دشنه و تیغ 
چون یکی شب که دو روزش بمیان برگیرند 
ایستاد از طرفی روی کشینده درهم 
گفتم ای از رخ تو گشته شب من شب‌قدر 


زان دوام گفت یکی تحفه سرداراست‌این 


زان فلام این چو شنید اشک‌روان‌کر دبروی 
" هرزمان بر من و بر کلبه* من مینگریست ‏ 


از درم آن بت زنگی بدر آمد ناگاه 
خنده بر لب چودرخشی که جهد زابرسیاه 
ابرویش همچو یکی مد که نمی بر سر آه 
چشم افکنده بصد شرم همی کرد نگاه 
غبغب او ز دل سوخته انباشته چاه 


موچو سرطانش‌ولی چون شب سرطان‌کوتاه 


سپه زنگ تو گفتی شده عاصی بر شاه 


میخرامید وز آصف دو و شاقش همراه 
راست چون چین بسر زلف نگار دلخواه 
وی بزلفین تو آورده شب قسدر پناه 
زی .رادر بشب تیره که بنمودت‌راه 
سر اسرار و پرستسار شه و پشت سیاه 
کاه جرمم. چه که این گشت مر بادا فراه 
آه میزد که بسدوزخ شده‌ام و اغوناه 





۳۳ 


خانه حجرهء او هفت درونش هفتاد 


مطیخی دید بمانند یکی بیضه سفید 
کف بکف سود که دیدی بچه روز افتادم 


جام عریانی و بستر خجر و غصه خورش 


کرد باید چو سکان باس وندیدآش وطعام 


من بصد چرب زبانسی و بشیرین سخنی 
اهل و فرزند درآویخته چونسنگ در من 
با خداوند چه نیرنگ دگر کردستی 
هیچ در خانه نهپادی که گرفتی خادم 
لطف حق بود که آن جاریه مرغوب نبود 
آن یکش گفت که بی آرد بزن نأن‌به‌تنور 
آن بکش‌گفت بزن وصله بر این پاره. حصیر 
خواست دست آس یکی گفت‌که‌بربام فلک 
چون شپش جمله بمساحی جسیب وبغلش 
آن کنیز این همه میدید و بمن می‌خند,.د 
ازمن و خانه من شد همه نومید چو دید 
قوافه:.غالن جاول کته اس کف او 
آنکه از جودویت این غسم جانگاه رسید 
آنکه زان سیل که از بهر نوالش خیزد 
آنکه وصف دل او شد بضیا نور قلسوب 
فلکش بندگی جاه کنسد با رفیست 
خنده‌بر باغ بهشتش رسد از نکهت‌خلق 
بوگی از خلق وی افزود جنان رارتبست 
ایکه بگذاشته دعوی بوجود تو سحاب 


انسوری دید بخواب آنکه جلال تو ورا 
خواب نادیده‌و ناگفته بمن لطف تو داد 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


سفره کرده او بنج و بگردش پنجاه 
رورت رک ز دود دل اطفال سیاه ‏ 
اقلا تا یهت ات ره اه کار 
کر دا وی هم ال شا 
برد باید چو خران بار و نخوردآب‌وگیاه 
که باین چربی و شیسرینیش آرم در راه 
کی بافسونگری و حیله فزون از روباه 
کت چنین هدیه فرستاد مکافات گناه 
هیچ بر سفره فزودی که فزودی نانخواه 
ورنه چون روی ویم روز همی کشت ستیأه 
وان یکش گفت که بی دلو بکش آب‌زچاه 
وان یکش گفت بکن بخیه براین‌کهنه‌کلاه 
خیرات کی دگری گفت که د.رخرمن ماه 
که چبد آورده* از خانه آصف همراه 
من مسکین بزمین دوخته از شرم نگاه 

7 بز ضعیف است مراحتی الباه 
گفتمای از کرم صدر جپان جوی یناه 
از گل شوره بروید گل و از خار گیاه 
خراعدت باز رهانید ز طعن جانگاه 
کر رگ اقا وی شتا 


وانکه خاک در او شد بشرف زیب جباه 
خردش پیسروی رأی کته پسی. اکراه 
طعنه بر اوج سپپرش رسد از رفعت‌جاه 
حشوی از جاه وی افر اخت فلکر ا خرگاه 
اینگ این دست درافشانت براین گفته‌گواه 
چرخراجای نشستن نبود جز درداه 
چل درم داد سفیدش بی هندوی سیاه 


آن کنیزی که‌شبيپش نود در اشباه 





قصاید. 


۳۳ 





شکوه* گر بزبان رفست درآغضاز سخن 
با من ار چرخ بکین است توئی بر سرمهر 
سرورا حاسدم از رشک ز حسرت گوید 
شعر چندان نه و چند آنکه‌ توخواهی زرو سیم 
این نه جادوست خداداندکاین شا عریست 
شفقت شاه فزاینده و احسان توام 

بهر اثبات خدأوند و بی نفی شریک 
دست ۰ هر حادثه از دامن اقبال تو دور 


بر زبسان این سخنان نیز رود گاه بگاه 
که مباد از سر من لطف نو و سایه شاه 
بسخن در نسرشته است کسی مپر گیاه . 
این چه‌جا دوست‌کهبر خاست زایران‌ناگاه 
کس چنین در نتوآن‌سفت‌مرازین‌چه کناه 
حاسدم گو تن از این غصه؛ بییپوده بکاه 
لاآلسه است همی تابسر الا الله 
داردت از همه آفسات تن نگاه 


بحز ا ذدکر حمیلت و ۵ در افواه 


در مدح حجها لا سلام اعلم العلماء حاجی سیدمحمد باقر میفرما ید 


مسلمانی چو عنقا رفت اندر قاف ینهانی 
ز دینداری پشیمانی نخیزد هیچ مسلم را 
نهال راستکاری رستگاری بر دهد اما 
یکی دوزخ بود نفس و خیال زشت‌زقومش 
ولیکن این درخت از زور بازوی ۳ 
چو زیشان تبشه بگرفتی مده درد ست شیطان ش 
چونیروی‌بلوغت هست خوبش از ريشه | ش‌برکن 
یکی دریأی‌طوفان‌زای‌جانفرساست‌این دنیا 
ولیکن با شنا رفتن نه‌کارتست‌زین‌دریا 
اگر با نوح در کشتی نشینی جای‌بروی‌نه 
خدایت ناخدا و اهل بیت احمدت‌کشتی 
چه‌پرسی چیس تآنمو شانریا وحرص وحقدو کین, 
خطا گفتم که‌نیذ برد خللاین‌کشتی محکم 
خلل هم درتواندازند این موشان حیلت گر 
ره احمد رهی آسانست لبکن‌کر دهد شوارش 
بیا در دامن اولاد او دست تمنا زن 


مسلمانان سلمانان سلمانی مسلمانی 

از اين آئین بیدینان پشیمانی پشیمانی 
اب او را در ریاف نفس بنشانی 
زبیخ از تيشه شرعش توان کندن آسانی 
مگراز دست صاحب همتان‌این تیشه‌بستنی 

که بر پای توخوا هدگوفت زحقدی‌که مید انی 
وگر طغلی بمردی ده که دارد زورایمانی 
توزین سوت وراحت زان سوی در یاست‌تا دانی 
برو با آشنایان رو وگرنه سخت درمانی 
ببرهان ساوی‌خویش از ا ین غرقاب برهانی 
نگر تا رخنه گرموشان بکشتی بازننشانی . 
که‌کشتی راخلل‌با شدازا ین دزدان‌پنهانی . 
تو در کشتی‌نجوئی ره باین|خلاق‌شیطانی. 
که گرد اهرمن بنشسته بر دامان یزدانی 
غو غولان مغروری دم دیوان نادانی 
اگرخواهی نجات از رهزنان‌انسی‌وجانی 





۳۳۲ 


گرت قسمت نباشدزان ده و دوکوکب دری 
شهاب اهرمن سوزیست باأوی د ست‌بیعت ده 
مگوشدسد یاب علم با آنکس که‌انگشتش 
گرایکوهر اه صددکزدست‌جودا 
بوالامه سراج المد لهمه کاشف الفمه 
ی و فربه زرایش پهلوی‌ایمان 
قریشی نسبتی کز!جتها دش‌صد شکستآ مد 
چرا دربای‌گوهرزاش خوانم زانکه‌ازدریا 
مراحیرت همی خیزد ز دست اووکلکاو 
وگرگویم که دستش چون‌کنم با گوهرکلکش 
اگر نه میزبان جود او باشد که پنسدارد 
اگرنه‌معجز است این چیستکزهرفن زدانایان 
اگر از کوه برگیری ور از دریا تبی گردد 
مزا یایحا نی ونان جنرب 
عروس د ولت‌ار دادها ست بکسرتن‌درآغوشش 
سه‌باره‌گفته است او راطلاقو گر رجوعی شد 
چرا از محنت سکان این کشور نمیپرسی 
پیمبر از تو پرسد خوب و زشت‌حال‌امت را 
قلم درد ست نسم مشتی بی‌تمیزا ستآند رین کشور 
گسانی صاحب حکمند کاندر مذهب‌ایشان 
زلای‌نفی زد تیغ آنکه در اثبات الاالله 
صراط المستقیم عدل را آنکس که پیماید 
شهادت شرط اسلا م است‌هرکسبرزبان ران 
مطیع امر ایشان باش و با افکار بوجهلی 


کلیات وصال شیرازی . 


که‌این انکشتری باشد ز انگشت سلیمانی . 
کلیدی بپهر قفل مشکلات آمد پاسانی 
بخاک راه یکسان کشت گوهرهای عمانی 
بتدبیر و بدانش عقل اول بافر ثانی 
عدن پرداز دست او زبخششهایعدنانی 
ز محکمپای فرقانی بحکمتهای بونانی 
نزاید گوهری الا ز نیرنگات نیسانی 
که این آ زآن فزون‌یا آن زاین در گوهرافشانی 
که‌ننگ آرد اگربا اخترش خوانم بمهمانی 
که آزاز هیچ خوانی سیر برخیزد بمهمانی 
دوصدبا بت فروخواندچوزوب٩‏ فص بر خوانی 
ولی‌بر دولت و علمش‌فزاید هرچه‌بستانی 
چودالش پشت خم گرد دکشد لامش‌به‌بیشانی 
بسی خورد یم ودرمان بودبا جلاب گیلانی 


9 در بینش‌افزاگی سمر کحل صفاهانی 


ند .ما دیست کش نیرنگ بپذیردبآسانی 
محلل داشته است وآن محلل! مرسبحانی 
براه حق دهد از نفسانی 
زهی رای‌تو خورشیدی کند جاه‌توکیوانی 
۳ بیعالی اتبام | ين ملت نمیدانی 
چه از سامان جمعیت تیش 
که نه پروای د ینشان‌هست ونه‌د رد مسلما نی 
بود ثالث ثلاثه قل هو الله احد خوانی 
چولای‌نفی بیرونش کنند ازجنس‌انسانی ۱ 
بمد ضالین بندند عدلش راز نادانی 
شهادت باید آخر از شهادات خراسانی 
خلاف رای‌ایشان گوی با اسلام سلمانی 





قصاید 


که‌حجتپابراین اسلام گیرند ازسبکساری 
هزاران‌سال یک عادل‌نشاند ادن‌بود مشکل 
چو روز آید بمیدان فضیلت رخشهپها تازند 
زگفر و د بن بپرکس‌هرچه میخوآهند می‌بند ند 
قلم درد ستابشان اژدهائی مردم‌اوباراست 
حاذالله که قدح عالمان دین کند کلکم 
کنوناثبات کفر مومنی را در نظر دارند 
قیام هر شبش ظاهر یود از رنج بیخوابی 
هران کز جاهلان دهرش اندرناسزاگوفی 
پس‌ازباب گرا می‌چون توکشتی باب تقلید ش 
بجرم اینکه نور از آفتاب شرع میجوید 
شب غیبت. چوزان‌شمع هدایت میکند روشن 
همه تن حیرتم زین‌کزچه روآ زرمشان‌نبود 
بجبر کسر و جمع شمل‌آین‌امت‌بود ما را 
بدل‌دارم شکایتپا ولی از اطناب میترسم 
بلاهای‌سماوی از وجودت باد دور از تو . 
تنت‌کزبپرحق هرگز نیاسودهاستآساید 


۳۳۳ 


که علتها بران انکارگویند از گران جانی 
بیک‌ساعت‌هزاران عادلآرندت‌بآسانی 
چو شب شد جمله رابینیک‌پن‌قلاش‌میدانی 
بلی مغرورشان کر دها ست استدراج‌رحمانی 
دریغا میکند چوب از کف فرعون ثعبانی 
که هرونی فروشانند با کالای‌هامانی 
که‌هم د ینش‌گواهی عدل‌هم باشد مسلمانی 
صلوة دایمش پیدا بود از نسور پیشانی 
هران کز عالمان شپرش‌|ندرمرحباخوانی 
زهر بایش زیانها میرسد از مالی‌وجانی 
بسهم همدست کا ند ازندش‌اندرچاه‌ظلمانی 
ندیداست از غبارکین‌بخودیکروزنورانی 
کسی راکاعتقاد این است‌کاین عالم بودفانی 
امید از باطن پر نور آن دانسای ربانی 
خموشی لیک اولیتر چو مبدانم که‌میدانی 
بلاهای زمینی را از این امست بگردانی 
ز محنتهای‌روحانی از آفتهای جسمانی 


در ستایش و مدح جنات فخرالفضلاء شیخا لاسلام بارس میفرماید 


تمامی بافت شرع احمدی از شیخ تمامی 
یگانه اختری مر آسمان فضل و دانش را 
قدر امری که از نعتش ز بان خامه شد الکن 
قضارا تا قدر منشور بنوشته است بر رایش 
عقیق خاتمش را چونکه هم شهربست‌درنسبت 
نزیبد ماه را گفتن که زیبد نعسل نعلینش 
گرش‌با مشتری افضی القضاه چرخ برسنجی 
کاق عت عاقبت افناد بسارایش 


امین الدین والمله جناب شیخ الاسلامی 
یی متشون اوقت ان گنف فلا مه: علام, 
قضا حکمی که از نامش سجل نامه شد نامی 
شریعت فخر دارد بر سپپر از سده سامی 
فضیلت از دو شعری مریمانی راست‌برشامی 
بجرم اینکه جرم ماه دارد ننگ نمامی 
نیایی فرق‌جز فرقی که دارد عارفازعامی 
بلی از شرع بیدا بود این نیکو سرانجامی 





۳۳۴ 


قلم از فیض انگشتش حمایت میکند دبن‌را 
علاج منکر فضل وی از دوزخ توان کردن 
بلی از عذر نادانی ز بعد سوختن گیرم 
کسی کز درگسه او بز در دیگر نماید رو 
گر از الحق مر تلخ گرد د کامی از حکمش 
بشبه او اگر در مجلس فتوی نشیند کس 
بیک کز ریسمان و چوب کو تیروکمان سازد 
اکر از موم سازد بال کو پرواز سیمرغی 
خورد بس‌خون دل تأرشته حکمی شود محکم 
جهادی‌کو بفضل اندر شریعت میکندهرگز 
زدنمی وز عقبی چشم پوشیده است‌حکم او 
فلک قدرا شنیدی‌های و هوی خود پرستانرا 
سمند حیله زین‌کر ده بپانه درد دین‌کرده 
بسا کس را که نفس شوم ره زدهم زراه‌دین 
* جودیدی‌آن جفاوکین کمربستی بحفظ دین 
بلی مسلم چنین با شد که‌کارش‌بهرد بن‌با شد 
من از آنقوم بیزارم که بیزارند از کوشر 
نیام ذوالفقار شرع چون کام توگشت‌اکنون 
پی احقاق حق مستحقان از بسرای حق 
هميشه تا بفوق رتبه حیوان بود انسان 
بتکمیل شریعت کوش تا خلسق ملک گوید 
فلک‌چون رانداز تعظیم نامت بر زبان‌گوید 


کلیات وصال شیرازی" 


وگرنه کی سیه‌کاری چنان دین‌راشودحامی 
که‌گردد پختها زا تش‌نها زخورشید ازاین خامی 
برون آید ز دوزخ کی برون آید زبدنامی 
گذارد کوی آزاری سپارد راه ناکامی 
بگو حلوا خورد کودک ز بعد نیش حجامی 
کجا هم پایه با انسان شود تمثال حمامی 
نه‌هر طفلی شودرامی نه هررآمی‌شودرامی ‏ 
| 
کجا خون دل آشامی و خون مردم آشامی 


نیامد در طریقت هرگز آن از شیخ بسطامی 


نه بهر قصر بهرامن بود نه کاخ بپرامی 
سراسر منکر عارف تمامی رهسزن عامی 
ستم با آن و این کرده زخلق وخوی انعامی 
وبال‌جان او شد علم چون‌دعوات بلعامی 
نه چشمت از پی تحسین نه تشویشت زبدنامی 
بخوف یوم دین باشد بفکر نیک فرجامی ‏ 
زجام جهل سرمستند و از ته جرعه جامی 
یکی برهان ز برهان زبان خلقی ز ناکامی 
مگیر آرام اگر خواهی که در جنت بیارامی 
تاره سا قرو تفن خاش تدای 
تمامی یاقت شرع احمدی از شخ تمامی 
امین الدبن والدوله جناب شیخ الاسلامی 


من‌رند نامه‌سیاه‌تو از چه روسیپی 


نی‌نی تو نیز عبث خم نب نیستی‌وسیاه 


من زیربارغمم تو از چه پشت خمی 


قص‌اند.. 


عودی‌برآتشو دود آزتوبدیده‌نرفت 


ماه فلک سپرد عقرب مپی بدو روز 
گر گاه گاه دمد مپر فلک ز ذدنب 
پشت خمیده زبس بار توعنبروبان 
فرشت چو محتشمان‌دیبا و از غم تو 
نه پور آزر و کشت ار تو را جمنی 
چنگی بپیات و هست‌هرتارتارترا 
خلقی زمومن و مغ رودرتواند که تو 
چندانکه زتو رمد دل‌همچوصوه زباز 
گاهی ز سنبل تربر ارغوان زرهی 
چون مشک بید کنون هستی بشکل وببوی 
رنگ سپرغمی است غم بسترد زدلسم 
برآ تشین‌رخ دوست ضرأب پا دشهی 
که‌گه بعارض خویش گریار کم کندت 
فرداکه آ ذردی افروخت چهرهءاو 


اعظم هلاکوخان شاهی‌که رایت‌او 


شاهی که!و ز ملوک‌درسروری‌علم‌است 
چون رای‌او بفروغ چون د شت! وبسخا 
آی‌کز بلندی قدر درخورد تاج‌کثبی 
از روی د انش‌ود بن‌وزر اه دولت و ملک 
در کاررهای‌خطیر چون عقل‌معتبری 
درمنع بدکنشان هم شیوه*خردی 
چون صد ق موتمنی چون علم معتمدی 
از بس تواضع ولطف وزبس‌عطاوکرم 


. فضلی بصاحب ری‌دادی‌زفضلوهنر 


شمشیر درکف تود آنی مثابه‌چیست 


چون دود رفته بچشم خون گریم ازنوهمی 


هم 
توأن ذ نب که ز مهر پیوسته‌می بد می 





۳۳۵ 





ضیف الم براسی غیر محتشمی 
نه مرغ آتش و هس تآتش ترا ارمی 
از ناله دل زار آهنگ زیسر و بمی 
بر قبله‌گاه مغان پیراهن حرمی 
تو ادها صفتش درمیکشی بدمی 
کاهی زمشک سیاه بر سرخ گل‌رقمی 
چون مشک‌بید کند رنخت‌زمانه‌همی 
زین درهمی تو مگرخود بی سیارغمی 
کز حلقه حلقه خویش‌ه رگون‌زنی درمی 
غم نیست چون توشبی درنوبپارکمی 
چون من به پیش ملک سربرد ه درقد می 


شیری کند بپوا چرخی کند بزمی 


- چونانکه در سیپی دربرتری‌علمی 


وی‌کز جلا لت وشان شا یان تخت جمی 
وز اعتقاد درست چون‌ شرع محترمی 


آدر دفع کج‌منشان هم پیشهء قسمی 


چون رزق ملتمسی چون عمرمغتنمی 
درویش پادشپی محتاج محتشمی 
کوصاحب قلم است‌توصاحب کرمی 
در دسبت اصیل‌وجود سرمایه‌عد می 





۳۳۶ 


کلیات وصال شیرازی " 


در ستا یش فرماید : 


خوش ببال ای آسمان آفتاب سروری 

تو درختی بودی اندر بیشه* هندوستان 

چرخ گفت این‌رتبه بیزحمت‌نخواهی یافتن 

دل بزخم اره دادی تن به آسیسب تبسر 

از خراش مشت رند و از تراش تیشه‌استد 
تا شدی تختی ولی از پایسوس .۰ ۰ دور 
بحر و کوه و دشت پیمودی بایران آمسدی 
خواستی سا مقدم ۰ جپان خورشیدوار 
چون بایران آمدی در پارس‌جاخوش‌ساختی 
کام خود از کام هر کس یافتی آنجا بمان 
چون ندیدستی چپا از شاه پور شاه را 
آری این شه را زشاهنشاه دوران فرق‌نیست 
پور خاقان عجم فرمانسروای ملک جسم 
هوش هوشنگست بااو فسره کیخسروی 
جمله شاهان تخت جواین تخت مد شاه حسبت 
راستی این تخت را شایستگی با آن‌شهست 
فال نیکست اینکه شه را آ مد از هنداین سریر 
ورنه چوبی چند چبود تا نیارد شه بدر 
بالله ار آرد بچشم از بهر زیب افسرش 
خسرو آنتختت فلک را از علو عزول ساخت 
اینک از گردون کواکب روبه‌تختت میکنسد 


تخت د اد ست این‌خد بوادادخواهی‌کن‌بر آن 


تا همی گویند در تشبیه شاه و گاه را ۱ 


۰ بود خسورشید دیگر تسو سپپر دیگری 
خوش همی نالیدی و با چرخ بودت‌همسری 
تا تسوبر جای خودی از چرخ هرگز نگذری 
تا همایون پیکری گشتی بدین خوش منظری 


آرزوی سربلندی بود و میسل بسرتری 


مانعت بسری گران بد با چنین پپناوری 


نی بپای خود که گرد اقبال شاهت رهبری 
بگذراند پایه‌ات زین گنبد نیلوفری 
آنکه باشد بایه تختش بچرخ چنبری 
رای ری دیگر نسداری و سر خدمتگری 
تو خوداین‌میخواستی کز چرخ‌گردان‌بگذری 
چون جمادت خوانم آخر باهمه بینش وری 
از جوان بختی و روشن‌رابی و نیک اختری 

آنکه از رایش بر مکست آفحنات: غاوری 
رای داراشی است با او حشمت اسکندری 
بخت باید ایزدی تائید باید داوری 
زیب از انگشت سلیمانی گرفت انکشتری 


یعنی ای سالار ایران هند را هم در خوری 


مپتری از شاه ما نازد نه شاه از مپتری 


چرخ بفرستد بدر ناهید را با مشتری 
همچو رایت مپر گردونرا ز پرتسو گستری 


خواجه را معزول دیدستند کشتند ابتری 


گرچه کردی سالپا بر تکّت شاهی‌سروری 


همچو مپر از روشنی و همچو چرخ از برتری 
آهمچو خور مشپور بادی در رعیت پروری 
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۳۳۷ 





در مدیح زین‌العرفا و الفضلاء میرزا ابوالقااسم سکوت شیرازی میفرماید 


می‌بینم آی رفیق که با درد و محنتی 
همچون پری گرفتسه‌زمانی بخندهء 
هر جا که دیده برفتسدت بر نداریش 
بی مقصدی بپسر طرفی در ترددی 
بر روی و موی کرد ملالست و نیستت 


بادی نمیوزد که نه از وی در آندهی 


گر ساعتی بگوشه» خلوت کنسی نشست. 


در روزگار کس نشنیدم چنین که تو 
شب خفته مرغ و ماهی خود نیست آشنا 
حال‌جپان و اهل جهان است منقلسب 
هر حادنی #9 متفیسر چه‌حادثه است 
هر انس راز الفست انسی گریسز نیست 
پیوند صحبت از چه ز خلقی گسسته" 
ماری ترا گزیده که هستی به پیچ و تأب 
نشنیده و ندیده ام اینگونب ۵4 بیقرار 
گومافشی یگ بک‌دانیین ننخکرق 

گشتم بسی و چون تو ندیدم پر اندهی 
۱ ما عشق دیده ایم و غم عشق دیده‌ایم 
گیرم که بر ده ره بدلت مپر دلبری 
بار این کند که دود بسر آرد ز خرمنسی 
گر عاشقی و عشق ترا راه دل زده است 
عشق مجازی ار بسزاجی ره آورد 
با آهنش گذارد تسار تحطی 
چندان بود و فاش که آید مشقتی 


ور میل محنویست‌برون‌نیست زین‌دوحال 


دایم در این حریم حرم سابحرمتی 
مصروع وار گاه در افغان و وحشتی 
که در ترنمی و زمانی بحیرتی 
بی موجبسی ز مردم عالم بنفرتی 


موری نمیرود که نه از وی بمحنتی 
آخسر بصحبتی گذرانید ساعتی 
جویای خلسوتسی متنفر ز کشرتی 
تا صبح پهلوی تو ببالین راحتی ‏ 
در انقلایت از چه بود استقامنی 
کامد ترا که جمله بیک نوع و حالتی 
می بینمت که دشمن انسی و الفتی 
خود وحشتی مکو که ز مردم بوحشتی 
بشقی ترا رسیده که با درد و حسرتی 
الا اسیر عشقی و صید محیتی 
ور خسته" بگوبکدامین جراحتی 
دیدم بسی و چون تو ندیدم بکر بتی 
هرگ ندیده ایم بدینگونه حالتی 
با شاه عشق در دلت افکنده غارتی 
شاه این کند که کس ننهد در ولایتی 
باری نسدانمت که گرفتار صورتی 
باشد بسوصلتیش دوا یا بفرقتی 
با شعله‌اش فشاند آب نصیحتی ‏ 
چندان بود صفاش که آید کدورتی 
ظاهر ثریعتی و بباطن طریقتی 


۳۳۸ 


بسیار آزمودم و دیدم بشرع نیست 
یکعمر در اطاعت جصی بوعده 
صوم و صلوه و حج و زکسوتست کارشان 
وین شیوه‌شان نه‌پیشه‌ازآن‌شدکه‌یی برند 
از خسوف نار رفته باقدام واجیسی 
واهل طریق را همه نیسز آزموده‌ام 


آن دعوتی فکنسده و این کرده دعوتی 


آن یک بخلق بسته رو در بخلوتسی 
از ارث تاج و خرقه یکیراست افتخار 
هم از ریساضتی شده راضي قبیله؛ 
وان یک نفس بخویش فرو برده همچومار 
ان دیگر آفتی که بسه بیچاره* رسد 
ان که بجتویم توکلسی 
از ترک عادت آن زده دم بهر اشتهار 
زینان بفکر خویش نیفتاده هیچیک 
1 زاين صفات در 2 تو نه‌بینم چهراکه تو 
وان نیز نيستي که از اینان که گفته شد 
از تیان اشک تست عیبان ماجسرای تو 
وزآه آتشین تو جسال تو روشن است 
رسوای خلق شهر و نه بینسی تکلفی 
گردد اکر بفسرق سرت سنسگ آسیا 


خود رست کوک از چه دیری که خن 
ری پشمسان مکی مین 





_ ر ۱ 


ناک ره انمسی برده؛ ک علق 





کلیات وصال شیرازی 


جز بیم دوزخی و تمنای جنتی 


صد سال در عبادت و قومی بعادتی ‏ . 
وانیم بشرط قوتی و استطاعتی 


" از صورت مجاز بکنسه حقیقتسی 


وز طصع خلد بسوده باحیای سنتی 
مانده به بند صورتی و قید سبرتی 
جهی بمزد بستبه ۰ میسان بر ارادتی 
آن چله" گزیده و ایسن جسته خلوتی 
وین یک فرا نهاده قبدم در سیاحتی 
وز سیر هنسد و روم یکیسراست منتسی 
هم از مجاعتی شده قانسع جماعتی 
تا چسون کلاغ عصر فزایسد بحیلتی 
نسبت دهد بخویش برای کرامتی 
توسي بجاهلی که بجویم قناعتی 
چه ترک عادتی که طریق اباحتی 
تا افکنند مسرد گریوا بفکرتی 
راه ترا زنند بمکری و حيلتي 
کافتاده» ببصر غسی و مصیبتی 
کت حرفتی بود ز درونسسوز فرقتی 
آماج تیبر طعن و نیاسی ملالتی 
در چرخ آسیا صفتسی ببی مشقتی 
ور لامکان بیابی جسویسای وسعتی 
روشن نما که از چسه مکانی که آفتی ۱ 
بیداست از رخت که خداونسد اتتری 
در آرزوی اوست به فی الجمله نسبتی 

در آستسان اوست بسامیسد ‏ 1 





۳ تایب خرد ون کنال او 
شبخضش تلطفی سود انسدر ترحمی ‏ 
۱ صذ لجه« عمیق کز فضلیش سفینیه* 
هر رتبست و مقامی از وروی 


۳ | وخیال‌چمست‌که آنجا که قدرا 


2 منزل پدید نیست تو ۱ 
زانجا که قدر اوست نساری تو دمزدن ‏ 
از اين دو کار نییست برون کاگیی از 13 
گرکوئی آنچه اوست بخویش 
بر یند لب ز گفته و خامش نشین چواو 
یی و ی رت ی 
خوش ناللهای نیم شب و کنسج خلوتی . 
1 سوزی که شجله‌اش نتوان برد تلزمی ۱ 


۳ سرشت و نوح نهپاد و ین خو 
0 ِ آن مصطفی یه که بماننسد مصطفی 
۳ آن فرتضی منش که ز زین ۰ هوای خلق ۹ 
اوت نی بر اوست توانگ تا 
4 میخواستم که وصف وی‌آنسان‌کنم که‌اوست 
گزخودبر ون‌نرفته وصال این چمآرزوست 


4 


۳ نج #ای: چون نتوانی تو دم زدن 





ي خجیت همه از مدح بود وس 


یج فرس مران 





ش است فتنه 


- ای خوش ز وجد و شوق خراباتیان مست 


" وجدی که راه جست نه در وي تشنمی 


و ز یاد با بر دو جهان آستیسن فشان 





ی 


نشان‌نتوان جست دردلی_. 


با لوست نی از 


افروخت بهر خلسق چسراغ هدایتی 


جز وحشتی بر او نه بر افزود دهشتی 
ذاتسش بدایتی بود اندر نهایتی 
صد عنی دقیسق وز لطفش کنایتی 
ستودنش بمقسامسی و رتسي . 
ن بیای عقل شبدن بی مخافتی 
سوسی_ درایتی و مسیحسا روایتی ‏ 
پینام حسق بخلق دهد بی رسالتی 
ز اوست توانگر فرافتی 
هم از جسلال او بسن افتاد وحشتی 
بگذار خسویش را و از او جسوی همتی 
آسد چبه از کنایتسی و استعارتی 
و اکنون ترا رواست ز مصدوح خجلتی 
ره پر مخافست است و بترس از مزلتی 
وانجا که حدتست بترس از فضیحتی ‏ 


با نیستی هنسوز و گرفتار حسرتی . 
ور آنچه آقدرتست بر او هست تهمتی 


در حضرتش سرای که این ن است خدمتی. 


با هشسق جانگدازی و سوز محبتی 5 


عشقی که راه او نتسوان زد نصیجتی 


پسروای حسرتی نه‌واندوه کلفتی 
ی یر ملالتی 





قردی که ۵ دوراز آو نتوان سود لحظه  ::‏ ناری ک درک او تفیوان گفت نرامیی ‏ ۱ 


۳۷ ز فکر دوست بحالی که فارغند 


از هر صفت غمی وز هسر کون ملالتی 
حالی کز او مشل نتوان زد بحالتی 


۳۴۰ 


نه قید جان توانشدشان دام طرهء 
از باد یاران بری از هر تعلقسی 


۱ کلیات وصال شیرازی 


نه۵ دام دل شوان زدشان نقش صورتی 
وز فکر دوست این عری از هر ارادتی 


خوش باش خوش که نیست به از این‌سعا دتی 


در ننبع قصیده حکیم رودکی میفرما ید 


قد از سرو و رخ از سوری و زلف ازضیمران‌کردی 
بهاری‌یا بهشت ایمه که چون. من‌پیری‌افسرده 
گل از خوبی همانا با تو لاف همسری‌میزد 
بجام خاکیان خونیکه‌گردون‌ریخت از یرت 
نه‌بیجا شپره* شپری بسحاری و عیاری 
دو پیچان مار را از ماه و پروین‌جایگه‌دادی 
دو رسته گوهر از حقه یاقوت,تیردادی 
کمر بر موی بستی مویرا نعتش میان دادی 
چو مه در کام اادر شد همه سودی زیان گرد د 
ز مویت تا میان فرقست و من این‌فرق‌نتوانم 
حدبث خضر و آب زندگانی نیست جز رمزی 
برخ تأ خون نیفشاندم بمن چون گل نخند یدی 
همانا کعبه* کز دل سیه سنگی ببرداری 
گدازم همچنان کز مه کتان از آتش غیرت 
چه چندین بالی از افکندن افتاده چون‌من 
اگر مردی درافکن بااچوخود بیرحم خونخواری 
خطا کردم که آهن موم سازد پنجه عشقت 
خط است آن يا که عکس زلف درآ ئینه‌رویت 


توهرگزرخ نپوشی وین‌هم ازشوخیست میدانم . 


زمان خط همان دور است مانا فتنه د یگر 
بمن ده کاندرین فن باهرم تا بسترم پاکش 


چه‌کم بودت ز حسن ایمه که وام ازبوستان‌کردی 
دوباره ساختی خرم دوباره نوجوان‌کرد ی 
که رخ بنمودی و خارش بچشم با غبان‌کر دی 
تو ایماه زمین در کام ماه آسمان‌کردی 
بمه پروین نهفتی مشک بر مه سایبان‌کردی 
دو سیمین گویرا از مشک وعنبر صولجان کردی 
دو دسته عنبرت را پرچم سرو روان‌کردی 
سخن با هیچ گفتی هیچ را نامش دهانکردی 
تو مه در کام اژدر بردی و بس سوزیان‌کردی 
که کردیآنمیان چون موی‌آن موتأمیان‌کردی . 
تواش از بوسه* ممنون عمر جاودان کردی 
دل من خون نمودی تا دل‌خود مپربان‌کردی 
همانا کشمری کز قد سپی سروی‌روان‌کردی 
تو تا پیراهن ایماه کله‌دار از کتان کردی 
نه کردسیستان بستی نه رزم هفتخوان‌کردی 
تو ما را ناتوان دیدی‌که‌خودراپپلوان‌کردی 
تو بد خو بارها از دست‌وبازوامتحان کردی 
و یا روی نکو از بیم چشم بدنهان کردی 
نهان آن روی چون مه در معنبرطیلسان‌کردی 

بیرای ما بپا ای فتنه آخر زمان‌کردی ‏ 
تنو نیزآن یافتی وز نقطه خالش‌نشان‌کردی 
چه خود رأزین خط بیپود ه رسوای‌جهان‌کردی 





قصاید 


۳۴۱ 





نه‌آن خط نیست ای عیار رنگ] میزحیلت گر 
دو چندان گشته حسنت زین غبارایشوخپنداری 
خدا را زین غبار آینه رخسار خود بسزدا 
مرا هم این غبار آئین اب 
غبار راه و آئین 
غبار راه او ز بیدخ حور است خرم شو 
سپپرا گر چه تا کشتی بکام ابلهان کشتی 
اگر چه با خردمندان کین تا میتوان بودی 
بنادان گرچه تا دادی همه کامش روا دادی 
ولی زین بی‌بپا گوهر که پروردی‌چنان‌باشد 
بهاری بیخزان دادی کلستان فتوت را 
فضایل راکه‌فصلی بود مجمل‌خوشییان‌داری 
گلی آوردی و در پای هر خاری ِِ 
نماند آن آرزوثی کان ندادی اهل‌دانش 


اين آئینه بط سس سستيی 


من افسرده را کز شعر عمری بسته س 
کنون ای چرخ گر نازی بدبن‌پرورده‌جادارد 
نه‌او زابنای‌گیتی نیست عقل از وی‌همینازد 
زهی کان هنر پرور زهی دریای دانش زا 
زطیع نظم پرور شعر را تا ثعریان بردی 
چه عشق است اینکه‌د اری‌باهنر چه‌کینه‌باگوهر 


من ار خود لب‌به‌بندم آستین وکیسه‌شان‌گوید 


خورشید است شادی کن 


غبار ره بود مانا وداع کاروان کردی 
وداع سرور اهل هنر عباس خان کردی 
که فرصت جستی وتحصیل‌حسن‌جاودان‌کردی 
ز آن اشکی که از حسرت برخسارم روان‌کردی 
رون 
که چون حور جنان خودرابخوبی داستان‌کردی 
جپانا گرچه تا کردی خلاف بخردان‌کردی 
اگر چه با سخن سنجان جفا تامیتوان‌کردی 
بدانا گرچه تا کردی همه‌سودشزیان‌کردی 
که گوشی هرچه گفتیمآنچنانکنآنچنان‌کردی 
اگر چه بس بپار آوردی وآ خرخزان‌کرد ی 

مکارم را که لفظی بود مهمل‌ترجمان‌کرد ی 
ملی ره فا اقا چشم هرانده‌سنان‌کردی 
جپانا شادمان بادی که ما را شادمان‌کردی 
دوباره شعر گو کردی دوباره مدح‌خوان‌کردی 
چه بیجا فخرها کز باستان ای آسمان‌کردی 
تو فخرایچرخ دون از جاتم ونوشیروان‌کردی 
که‌ازآن دست ودل دریاوکانرا درزیان‌کردی 
ز رای نور گستر مپر وا چون توامان‌کردی 
که آنرا شایگان کردی‌و این را رایگان‌کردی 
که ایآ سیب بحر و کان چها با بحروکان‌کردی 


همیشه شادمان بادی و خرم کز دل دانا 


هنر را خرم و 


و اهل هنر را شادمار. وی 


قصیده را در جواب بعضی از شعراء و امرای رکن از شیراز بدانجا فرستاده 


بخواب دوش چنان دیدمی که دریاثی 


زمانه طول و خسرد عمق و وهم پپنائی 
بدانصفت که حبابی بروی دریائی 





کلیات وصال شیرازی_ . 





۳۳۲ 


جپان‌جپان گپر ازویعیان‌وهریکازآن 
همی فشاند گپرها بمن که پرتوشان 
نجواهمری که بعفریتی ار شدی زیور 


وا ش توتیسای چشم ضریر ‏ 


آن گذشته دگر دید می که فردوسی 
۲ ان او دسته بسته رضوانی 
#9 داشته هر طایریش داودی 
ز شوره لالسه دمانسدیوز خارا گل 
دمیسده سرخ گل از شاخسار خسرم او 
همی نمود گل افشان بدانصفت که مرا 
مرا از آن هضه‌گل. جیب و دامن آ موده 
بعن رسیده چنو از فر دیار نوی تتار 
ز خواب جستم و زین هر دو هیچ بامن‌نه 


همه خیسال من این کز که جویش ۳ 


که‌ناگهان بحن آسد ز داز 








اي 2 ن محیط جود وسخا 


ستاره رای مپاراج را چه چنسد و لعل ‏ 


بتحفه دفتر اشعسار خود فرستادت 
بگفت و بر دب‌حیب اندرآن‌چوموسی د ست 
منش گرفتسم و بوسید و بر نپساد بسر 
چوحرز روح امین بستمش ببازوی‌خویش 


بمدح را جه بکشرانه مطلصی گفتسم. 


دسینی: ار بگ‌خاعتی 
چو باد گلرخی انسدر ضمیسر دانائی 
چوفارتی ببذخشان فکنسد یفصافی ‏ 
زخلد قافلپا بات ب __ 
چنان شدم که 


که ی آن مرانت و و ود ر ۳ 


سام باق ۱ بنات زج 0 


چنان بحلوه ره دل زدی که . حورافی 
ز ۱ با دیده نیفکندنی بدریائی ‏ 


«تعاط پرون و غم کاه و شادی افزاتی 


نه چون صنوبر او سایه :1 طوباشی . ۱ 


از او ای 





کی 
عطیه‌ایت فرستاده روحم بخشاگی 
سفینه .است فرستاده همچو دریاگی 
که‌چشم چرخ ندیده است همچو او رایی 
نه دفتسری که سپپری نه شعر شمراگی 
3 کشید. بپصراه دست بیضائی 
که بد ز طرفه خدیبسوی شگفت تعفائی 
که پسود دقع هر آسیبی و محابائی 


برنگ مطلسع خورشید عالسم آراثی 


مطلع دویم از همین قصیده است ‏ 


بجلسوه زیر سهپسری برتبسنه بالائی 





۳۳۳ 





بپویه قدم فکر لامکان پوشی 
بر آنکه دهر تحکم نکرد داراشی 
ز صیت قطب سپپسر کمال و دواری 
ببهشت خلد مکارم بهار جان بخشی 
سر مخالف و پای موافق تو بود 
بمال و منصب اگرزد کسی زشخص تولاف 
بشاعران کرم دیگر است آنک بلطلف 
وگرنه با همه رفعت که شخص قدرتراست 
بجای کسب زرار کسب حال کردندی 
بپایه هر یکشان بسود پیر بسطامی 
چه‌جای صنعت اغراق در محامد تست 
محامد تو و اندیشه" بسلاغت مسن 
لعاب خود بعبث عنکبسوت در بازد 
کلام من‌چو مسیح است و از محامدتست 
ولیک توسه ام از امتقاد خود بایسد 


وج شعرت که شسثه روی بسروی ‏ 


ین گشاده بسران باب علم لاریبی 
اه از 
چو فکر راجه مر او را مپنسدسی استاد 
هزار راجه نژادان دراو که هر یک راست 
زطبع راجه نسبشان رسد بسروح القدس 
سپپر قد را از بنپر این سفینه سپپر 


عیله نطع پر اختر کشوده میخواهد 


همی چه گوید گوید ترا زر اولیتر ‏ 


کزان شگفت در آگاه بومپن در پارس 
بگی, خانهه از بپر کودکانست بساز 
منش چگویم گویم که آن محیط سخا 


بگوشه کله قدر آسمسان سائی 
بی کچ فلس تداع وا اد 
زحلم چرخ جپان و جلال برجایی 
بپفت عضو فضایل روان گویائی 
سری که از شرفنسش فبرتیست برپاگی 
چنان بود که زمرد کند ز مینائی 
زاوج خود به تنزل دصی فرودائی 
کجا بلاشه فکرت رسد سخن لاگی 

متابعان تو از حضرت چنین رائی 

برتبه هرتنشان بسود شیخ صنعانی 
که کس ترا نستود آنچنانکه می شائی 
بلاغ دست خوش کوذکیست برنائی 
اگر بلسب شود در شکار عنقاگی 
مرا بگفته خویش اعتقاد تصرساگی 
هزار خضر و گلیم اتسدرو بهر جائی 
وزان فتاده بر این عکس دست بیضائی 
بخانسه‌ایست چوفردوس شادی افزائی 
چو کلک نیسری آنرا شک رف بنائی 
چو مپر و ماه پرستنده* و مولاگی 
که هر یکند بجان پسروری مسیحائی ‏ 
براین سر است که بفسریبدم بسودائی 
که گوهری برد از کودکی بخرماتی 
که ذر خرابه بر میبری چسو شیدائی 
نماند دیری و نه سبدی ننه کمراگی 


بمفلس منشبین جسون بکنسج داراگی 


که این سفینه فر ستد به بیسر و بائی 
نه بپرخویش که بر خلق پارس ماوافی 


۳۴۴ ۰ 


سپپر گوید یکبار با دو بار است ابن 
ترا ثنا همه سالست لیک از آن حضرت 
تو غایب و دگران حاضرند و بر غایب 
ی ری و ای دعوی 

پشت کرمی لطف تو بود ورنه کسی 
یوار مت چو شاهینی 
بفیر پسای تو بر دست سروری مرساد 


کلیات وصال شیرازی 


برسم رانبه نبود کز او دل آسائی 


اکر عطا همه سالست نیست پروائی 
چو حاضران نرسد رتبتی و اجرائی 
من‌آنچه باید گفتم تو می چه فرماگی 
بحاتمی نبرد این چنین تقاضائی 
هماره تا نبود فرغری چو دربائی 
که کار دستی بر می نیاید از بائی 


در ستایش میگوید ‏ 


نفس آرزوی جنست او وی 
شاهی که تا یکی زکمر بستگانش یقت 


ای ی یوت ۱ 


قپرش ز عفو زاده و خشمش ز احتمال 


یک حکم او تفاذ-نياسد. سدرگهش 
از ضرب گر ز جرم ثری | کند چو ماه 


خارا که چشمه* بدر آرد شگفت نیست 
خورشید از ارتفام نماید کم از سها 
بوئی زخلق او بجنان برگذشت و گشت 
عکسی ز رای او بخرد تافت زان سبب 
هرکام و هر مراد که گیتی نپفته داشت 
نشگفت کودکی که بزاید ز مادری 
زین رآزخون د شمن د ین لعل‌جامه ساخت 
از تیغ .... خصم بمریخ شکوه برد 
گفتاگرا ین جلادت و این د ست وقبضها ست 


روزی که روز کسوت شبگون ببر کند ‏ 


گردون چه فخرها که ز جوزا کند همی 
ای بس که مهر با دل حربا کند همی 
گردش بعبد او بمحابا کند همی 
زان گاه خشم و قپر مدارا کند همی 
گر نه قضا هزار تقاضا کند همی 
گر نه قدر زعجز تولا کند همی. 
بازش بوک نیزه ثریسا کند همی ‏ 
دستش ببین که ابری دریا کند همی 
گر آسمان بدرگه شه جبا کند همی. 
زینسان که هر دلیش تمنا کند همی 
سرار کاینات موی دا کند همی ۱ 
در عهد .... یکسره پیدا کند همی 
گر شوق مدح شاهش گویا کند: همی 
تیفش بسرهنه ایست که اکسا کند همی 
0 
انصاف ..... با تو مدارا کند همی 
تفا یت کند همی 





قصاید : 


۳۵ 





از چابکی ضرب سنان حاکم اجل ‏ 


ضواص بحسر رزم ز ارواح کشتگان 
زان شنبلید زار که رخسار دشمن است 


یکدشت مرد پر دل با سل هرآنچه‌کرد ‏ 


انصاف میدهم که نها ین مدح خسرواست 
زور بسدن بپایه نیروی عقل نیست 
احسان او ز ملک مظالمهمی برد 
حاحت به تیغ نیست که خصم آشتی کند 
ابران زمین که هر دو سه روزیش ظالمی 
ی ان که جز ۷2 نیافت 
چون آن ۰.. گشت و خرد آن. ٍِ 
با دولتی قدیم که روم نگ را 

۷ کنون 
بزرگسان بسایه شاهان‌باستان 


آنکس که ۳ س_ ویر 
آنرا که‌طعمه همچو هما بسود ز استخوان 
شاها منم که کلک مدیح تو در کفم 


آن شعر نیست عزم شهست وصریرجم . 


يا این همه تمام شگفتی و حبرتم 
گفتم که شه مگر کند از اوج خود نزول 
۱ تأ شه ۳ تا نیز 


۱ یواست ن‌به‌تنگ ‏ 


هم باز گفتمی نتوان بود ناامیند 
گراصفپان جنان است‌شهآ خرهم د مست 


طعن گسل روان كِِ کند همی 
پیوسته ی لالا کند همی . 
خسرو بسرزم با تین تنها کند همی 


کمتر غلامی از ملک اینها کندهمی 


زان کارها که خسرو دانا کند همی ‏ 


وانصاف او بخلق مواسا کند همی 


دشمن بلطف بر خود شیدا کند هی 


خود را تسرد شاه که یفما کند.همی 
۱ جائی که‌کامیاب در او جا کند همی 


اکنون قباس خود بد و بالا کند همی ‏ 
خسر بنسده* امارت دارا کند همی 
سودای آ نش نیست که سودا کند همی 
عار آیدش که جامه ز دیبا کند همی 
ننگ آیدش که تکیه بخاراکند همی 
طوطی صفت دهان بشکر وا کند همی 
از مدح رای شه ید بیضا کند همی 
کز قاف تا بقافش اصفا کند همی 
بر صرصر و مساحنت دنیا کند همی 
تا چون گذر نه 
چون شعری ار باوج فلک جا کند همی 
تا دل نثارش این دل یکتا کند همی ‏ 


بسر در دارا کند همی ‏ 


آهنگ‌رای مملکست آرا کند همی 


زی لانه راب چه پروا کند همی 
چرخ این کند که منزل عنقا کند همی ‏ 


چرخ است‌وبس شگفتیا زاینها کند همی 


۳۴۶ 


از پاییوس شه خردم کرد ناامید 
از باد و خاک و آتش و آبست تا اثسر 
گیتی عقیم زانچه نه برخواهش»ءاست 


کلیات وصال شیرازی_. 


یکبار بش مردم دانا کند همی 
اکنون دعای شاهم القا کند همی ‏ 
وآمیزش این چپار تقاضاکند همی 


هم توام آر آنچه تمضا کند همی 


در ستایش گوید 


خوش‌خوش آنمار سیه بر ماه جنگآردهمی 
بر رخشآنزلف بیجان اژدر چرخشت ازآنک 
رنگ من چون باد رنگ آژنگ او بر چپرمن 
بر فلک خرچنگ را دیدی که مه درپی‌سپرد 
زلف چون چنگش بچنگ‌ساعدسیمین بببن 
برا نان بیان از مج ردان خرن 
من چو دیدم خال او برلعل‌گفتم کاین‌سیاه 
افمی رلفش همانا مپره* خسود کرده گم 
اوهم آماده است دفعش را مگر کز خحط سبز 
این زمان ایدل که لعل او زمرد پوش کشت 
چربک آن گفتهای چرب و شیرینش مخور 
سنگناتذر سیم بنپفته‌است‌ونا مش‌کر ده‌دل 
نیم جو سنگش‌دهان تنگ وچون سنجی زخط 
گر برفتن در شتابد دور نبود عمسر ماست 


خسروی کز چنبر حکمش سپپرار سر کشد 


آنکه از چرم گو زنان چرم شیران مصاف 


تیرارش‌بر کمان انگشت حیسرت بر لبست 


بر قراب نیم و دسته دشنه و قبضه کسان 
حلم او چبسود که پیش گرزخاراکوب او 


صبت او چبود که پای رخش صرصر سیراو 


ویحک آن آ نو کفتفتت بماستام بالگام 


زنگیک بین لشکر روسی بچنگ آرد همی 
آینه خورشید را در زیر زنگ آرد همی 
چیست زاغش را که بوی بسادرنگ آردهمی 
بر زمين جزچنگ بین مه‌زیرچنگ آرد همی 
خود بچنگ ماهی و ماهی بچنگ آردهمی 
سر زد وخط گشت و ریحانرا به‌تنگآ ردهمی 
رفته رفته خانه را بر خواجه تنگ آردهمی 
بی بلعلش برده و برجنگ هنگ آرد همی 
خن ,زمرد بر لب بیجاده رنگ آرد همی ‏ 
۳ بکرنگیست از آن لعل‌دورنگآردهمی 

زانکه در می خون‌و درشهدت شرنگآ ردهمی 

زان بسی آزادگانرا پبا بسننگ آرد همی 
نافه*جو جو بخروار و به تننگ آرد همی 

وصف حسلم خسروش‌گو تا درنگآردهمی 

از مجره کردنش در پالهنگ آرد همی 
پرنشان زخم چون چسرم پلنگ آرد همی 
بر کمان آرشی چون او خدنگ آرد همی 
چرم گو رو پشک بیل وشاخ رنگ آرد همی 
سنگ خواهد بر دهان گر کوه‌سنگآردهمی . 

توسن آندیشه را .در پسویه تنگ آرد همی ‏ 
آنکه همراهیش گردونرا به تنگ آرد همی 





ت_ ۹ گ ِ 7 
آنکه نمل | ز کند نملنش در آتنش میتهد وانک 
اوچورخش‌غسرو و داغش‌چوداغ خسرواسث صّ 
خواندش چون روز عیدوچون شب وصلآنکهاو ‏ 9 
گر چراگاه‌ازهری تا ساوه خواهد در نیمه 1 2 ول 
کوئیا عزم شپش حرزی بگردون مسبتة آستن ۱ ۱ 
گر نه آانستی چرا بر پشتش از کنوهوفار ۱ 
خضم با برزهه ار الیسرز را ار سهیو".. 
بان ره خیو تن ار بال عضاب ۲ رد ببای" 2 
فرق برخیزد ز بولاد و پرند آنگه که ۰۰ 
دوده*جهل از دل دشمن زداید رمح او 


بر کمانش ۱ فتح 2 ظفر مجنون‌نشد اد چون ابروی [ لیب ۰ 
ان نهومف شهکه یاچ زبلخو ساوازری‌گرف 


رای هند آرد به پیش هندی درساً نشان 
سرورا سذور دارم گر ز مدحت تن زنسم 
سبر من در فکر و قدرت پایه‌برجائی نهاد 
خواستم شعرت فرستادن خرد گفتا که شعر. 
پیش بحر خاطرش‌طبع تو چون چوببست خرد 
خاطر تو شوره‌زار و طبع خسرو باغ کنگ 
گفتم آخر ترک خدمت هم بود نبکی شگرف 
شاعرانه چند شعری گفتم و دانم خطاست 
پوزشآوردم پس از جرات به پیش عفو تو 
مبوه* کام و گل امید چین از بساغ عمر 





دی ابش اش ری یدیل 


‌ 





شب دوشین که بودم تکیه بربالین تنهائی بحفزم آ نچین بود. از:نچه از دار سودالی 


۳۴۸ 


بنات خاطرم همچون بنات النعش پرکنده 


گپی بودم پشیمان از چه از ایام نادانی 
۳ سفتم خاره از خارا ۳ سودم آهن از ناخن 
زمانی بحر با پیمانه پیمودم هوابانی 
شمردی گه خرد را خاطرم کین پیک آگاهی 
گپی با آب می‌گفتم که الحق مایه رازیبی 
طبایع را بغفلت دادمی نسبت بسالاری 
بوهم اندر خیالی خواندمی‌گاه آفرینش را 
۳ نم دگر ره دیده* حول چنان دیدی 

رازاز وهم کوته بین چو گشتم رشته‌فکرت 
تفا 
درآمد ناگهان خضر همایون مقدمم از در 
برخساری چو مپر نیمروز از محفل افروزی 
بلعل روح بخش آنده ربای خاطر غمگین 
19 پس گفت کی ذراترا هستی طفیل تو 

ثی کامد طراز پیکرت توا تشریف کرمنا 
۱۳ 
بدین زندانیان منشین که با آزادگان‌زیگی 
انز وا ای اصل هدی ویآیه رحمت 

بگفتا برگزین پیری که سس ۳ 
۱ یگنت راه دانان دیده‌ام بینا و روشن دل 
بگفت این رهبران دورازتودزدانندرهرو را 
چه‌گیری‌قاید اين قواد طبعانرا زکج بینی 
بدین‌سرد آن چه‌بنشین ی که‌سو زخویش بنشا نی 


کلیات وصال شیرازی 





بهرساعت بهر جائی چوشاهدهای هرجاثی 
گپی بودم پریشان از چه وسو 
ز سر دهر بوقلمون وراز چرخ مینائی 
بکشف سر انسانسی و فتح باب اسماتی 
نهادی‌گه جنونرا دیده‌ام کین کحل‌بیناگی 
گهی برخاک میخواندم که لاشک ماده‌راشائي 
کواکب را زحیرت بستمی تهمت بدارائی 
چو سوفسطاثی 


سواس دانانی 


از بی دانشی و باد پیمائی . 
که‌از اهریمن و یزدان بود زشتی و زیبائی 
نیامد در کفم سر رشته بهر دل آساثی 
که مرکب لنگ بود و ره مخوف ومن‌به‌تنهائی 
چو عسور بینوائی را بدیمه خلعت شائی 
بسیماگی چو ماه چارده در مجلس آرائی 
یموی شنیرکان ظلمت زدای جان سودائی 
نهانی‌ریخت درظلمات و کرد ش‌روح‌بخشاثی 
بد ین‌سأن زنده‌چون در دخمه‌این مرد گان ماثی 
چو..:ژن درگل و لای طبیعت چندشآلاثی 


غراب آساچه خو کردی بدین مرداردنیائی 


از اين جسمانیان بگذرکه با روحانیان‌ناگی ‏ 
که از آغینه هستی ب؛ ت زنگ بزدائی 
اسیر چار میسخ اخشیجانرا چه فرمائی 
که در تجریدو ترکا زپوست چون افعی برو نآ ثی 
بخود کی با زگرد د گرچه او را دیده‌بگشاشی 
که با این‌سپمگین ره‌خویش‌برنائی بیرناتی 
جز این بر من نیفزودندکا ندرخد مت‌افزائی 
بدربا کی نمایندت ره این غولان صحراتی 
چه‌خوانی سایقاین قصاب فعلا نا زخود رای 


ی 


بدین ماران چه بگ را ثی‌که‌جان خویش‌بگزاثی 








0 
هوس رآ نان بتهمت‌کرد هدر برلیس‌حق‌جوئی 
کلاب جیفه جو می‌وبسته‌نسبت‌شان‌بکرونی 
تن زک با اقا بو رای 


نه اندر طره‌شان بینی بغیر از دام طراری 


سراید طبل شهرتشان بگوشت بانگ بطالی 
زمین‌بوسید مش‌کای‌چون فلک دررتبه خضرا 
جو جوم یک عتدآن گفت پم الله ماخ 
بیانانی به‌پیش آمد که جز با خضرپیمودن 
دراو بدکاروانی و گشن ۳ 
مراگفت این بیابان دنیی است‌وساکناناو 

ره دیگر سپردیم از نخستین ژرف‌تر صدره 
بغل غسول قومی با همه مکر و دغل سازی 
بگفتا عالم وهم و خیالش این که‌سکانش 
گذشتم پس بدریائی‌که این نه‌چرخ پهناور 
زبس بهناوری چرخش دای 
ازینجا بیشتر کمتر بود سیر طلبکاران 

از آدم تا ۱0۹۹ وت اماتبریکا 
دمان در وی‌نهنگی آ ند 


تشین کأند رعجب رفتم 


عجبتر اینکه‌گر بگشادثی کام ازتنومندی ‏ 


بگفتا خضرکان دریا و ماهی عقلوعشقآمد 
که اینان پیشکارانند هر یک آفرینش را 
مشو قانع اگر خواهی که راه بندکی بوئی 
هزاران ساله ره زین بیشتر بأوی‌به‌پیمودم 
که تا پیش آ مدم شهری که بگرائیده سکانش 
دم در محفلی رضوانش دراربان دریائی 
۶۰۳ ۳۰ 

گروهی آندرا و میخوار و پیری آندراوساقی 
همش سرمستی مستان زدنیاو خرت‌نسیان 


۳۳۹ 
مکس‌گیران زحیلت بسته برخودنام حلوائی 
کلاغ مرده‌خوار وبوده دعوتشان ز عنقاتی 
چوماراندر درون بنهفته پای خود زرعناشی 
نه در سجادشان یابی بجز زنار ترسائی 
فزاید جام شهوتشان بکامت ز هر رسوائی 
چه باشد کم چو اخترجاده* تحقیق‌بنماثی 
شدم بیجا بجویاثی شدم بی پا بپوبائی 
بعمر خضر طی آن نبد ممکن به تنهائی 
بمقدار جوی در سالها وانپم بیهنائی 
که با صد جهد گامی طی کنند این نیزیکتافی" 
دراو قومی سبک بی برق‌وش‌درراه پیمافی 
بدام دیو جمعی با همه تاب و توانائی 
برون ننهند از اوگا می بدین‌چستی‌وگویائی 
صدفپای کپینش را کمر بستی بلابلائی 
زیس‌بی غایتی وهمش گمان بردی‌بمبداثی 
که بر لای هرکش ناید این خلعت‌زبالائی 
که هریکر | مقامی‌ست در تر بالاغی 
از آن آتش که در آبش‌چسان‌باشدشکیبائی 
فرو بردی چو کمتر لقمه* دریا و دریا ی 
نگر گر مرد راهی تا بدینحالت نهرواشی 
یکی در صاف آلائی یکی دردرد نی 
برابرترا گر خواهی بعمر جاودان پائی 
که هرگامیش غمر خضر بایستی که پوباگی 
با دانی و فاناين تفای کات 
شسدم درمجلسی غلمانش در سود ای سقائی 
بهشتی خلد را نپسندد از نکهت بمولائی 
ولی دل ساغری کردی و چشم پیرمینائی 
همش کیفیت صیبا رهائی از من و ماتی 





همی چهر شأْقی دیده‌حربائی 


تكِ_ او فاطری باری ز کلفتهای دول 


ته ین را تناهدی غایب کهبخروشدزتنهاتی 


یک موسی مر کر 2 وهای 





۳ 3 ری ملتار ۳۳9 3 بطحائی 


نماشد. "راهب آرهمانی تیا رو نسرس ترساتی 
ی توجید زب درون ‌ تیا ی 


دار فان ای کل اد 


ّ 5 کف کل حور ۷۳3 نغزی و ای 
۱ ۱ ۱ تخود متتبتا یط آنگاهمن به‌بینایی و شنواکی 
۳ ول دی اسب یکتا هی 


. ۹ 


1 و ۹ 9 مودانت ۳ این ی شناساگی 
: یچ ی ۳ هد تن بد تاکنون آغاز ب پید ای 





ور و اور لطفاو 
ببوی بندگی تلخ جهاني گشنه شیسر ینش 
کلیم از سینه سبناً تجسلی دید گر وقتی 


اگر داود را آهن بمت‌اندرچو موم آید 


وی تا 5 بخور 5 
که فردوسش‌جیبن بر آستان ی شأید بمولا ی 


اي مت 


ماپ‌چشم خوانهد غذر از یت 
و 9 ش جای‌طوفان برگهر ۳ 
ترا وف ای نوات 
دماند زاتش جهل کسان گلسای دابائی 
اکویوشفت نضفا ریت بی اسرزت ارجتیی شاوی 
تلا از-عس تور رزوی او هه یتما نی 


از او چون موم شدا هن صفت دلپای‌خارا: 





 دیاصق‎ 


۳۵۱ 





ببأدی‌نشمر د ملکی‌که بر با داست‌بنیادش 
درآن دریا که اوماهیست‌گریونس کند عبره 
هزاران مرده دل سر برکند از دخمه* تنها 
هم ازقانون احمد یافت جمعیت که‌بنوازد 
اگر پیر قرن برق یمانی در سلسول آمد 
اکرچه تیغ ذوالنون در جهاد نفس‌بدمصری 
بجای‌چل چله گر یک نظر بردی ازاوهرگز 
غنم را خط شیبان شبان کرد از غم ایمن 
ازآن فقرش پسند آمد که درخوردجلالاو 
عروس دهرگوا ذ ین مکن‌کا ین‌نیستآن یوسف 
وصال‌این نظم کاب زندگانی کرده‌ام نامش 
چوروح الله اگر بر مرده زین گفتارجان بخشم 
الا تا خاکی دون پایه را آن دستگه نبود 
وجود او که ظلمات طبیعت راست خورشیدی 
حسودش را چگویم کز چنین خور شید جاأن پرور 


که تا وقتش نسازد فوت گیرو دار دنیاثی 
ز ماهی نیست همچون‌ماهی از بش‌شکیبائی 
بر ایشان‌گر دمداز لعل خود بادمسیحائی 
ز چنگ لی مع اللهی نوای سا حمیرائی 
بکام او رهش چون سیر پیری‌هست برناثگی 
سزد ار بی فسان او بچونین تبیغ بستائی 
چنان کمرا نبستی بر کمر صنعان صنعاتی 
فلک با پیروانش از کمر بنموده کمرائی 
جپانرا با همه وسعت نبودامکان گنجائی 
که ,ذیل. عصمت آلاید ببهتان زلیخاتی 
زصاف چشمه خضراست‌نی‌ازلای‌خودلائی 
عجب نبود که من نی بودم و روح‌القدس‌ماگی 
که آلاید بدامان خدائی گرد همتائی 
فروزان باد ز اوج تربیت چون مپرجوزاگی 


زدل‌سنگی قناعت کرده از لعلی بخارائی 


در ستاایش‌میگوید 


بخ لک ای بخت جوان خوش‌فرخ و زیباستی 
باچپر چون آذرکده چون مردم ساغرزده 
دلشاد وبگشاد هرخی‌خوشگوی‌وشبرین با سخضی 
رفت آن دژم خوئی ترا با ما ستم جوئی ترا 
ای‌فارس شادابخت تو برچرخا علارخت‌تو 
این ماه و این مپر آ مده از فر و از چپرآمده 
روشن شداین ملک‌گزین‌کافزونتریازروم‌و چین 
نی‌نی خطا گفتم خطا مهر از کجا ماه‌ازکجا 
روزن دو و پرتو یکی دریاب این‌کز زیرکی 
ای ملک پشتت شد قوی از ابروی خسروی 


روشن بر صبحست روأن صبح از چه پهلوخواستی 
بنهاده از سر عربده بی جنگ‌وبی موغاستی 
نغزی شگرفی فرخی شادی خوشی برناستی 
۰ عجم‌گوئی ترا برداز کجی زی‌راستی 
چرخست مانا تخت تو کز مپر وماه‌آراستی 
این یک منوچپر آمده‌وان‌دیگری‌داراستی 
چون‌بردوشاه راستین جاداده و برجاستی 
احول یکی بیند دوتا لیکن همان یکتاستی 
گر هوش‌بودی‌اندکی شرک ازمیان برخاستی 
چون روضه مینو شوی گر قبسه میناستی 


۳۵۲ 


" گردون نماز آرد ترا اختر نساز آرد ترا 
زین آفتاب خسروان باقوترا کردی چوکان 
از فر.. ۰۰ امروز اگر چون کعبه* با کر و فر 
با چرخ بودت همسری زان آفتاب سروری 
موسی زهرون بأفت فرجست ازعلیا حمد ظفر 
گو شادباش ای .۰۰ . . ای روز ظلم ازتوسیه 
۰ ی‌که‌خصم از بیم وی کشورکند تسلیم وی 
کو شهریار فارس را کش دولت آمد رهنما 


اینک زفرهنگ و فرت گردون مزیدکشورست ‏ 


خورشید جان پرورفلان شاه‌بلنداخترفلان 
شاهی که با تدبیر او حاجت‌نه‌باشمشیر او 
آن کز شمیم خوی‌او خلد است گوئی‌کوی‌او 
با نیزه* مرد افکنش نومید چرخ از جوشنش 
در بحر اگر راند همی رخشش‌فروماندهمی 
آن‌رستم روئین تنان گر پیشآ یدهفتخوان 
روئین تن و درکیفرش چرخارشود زال‌زرش 
فرق بلندان پست او آزاز عطاسرمست او 
کار آگه کار آگهان فرمانده فرماندهان 


چرخ است درخامش‌خمی دردی‌کش‌جاهش‌جمی ‏ 


با افسر لپراسبی با خنجر گشتاسبسی 
ای نورسیده ... نو دهر کهن را ماه نو 
ای پادشاه راستین ای بحرت اندر آستین 
ایسرور و سالار من بشنو تو این گفتار من 
تا خاکرا باشد سکون تا باد را باشد رکون 


ا زاین د وشاه‌بیقرین آن‌کی نشان این کی نشین 


ان 


کلیات وصال شیرازی 


دوران بساز آرد ترا کرچه بسامانپاستی 
گرچه ز ابر دست آن درپای گوهر زاستی 
لیکن ز سپم آند گر زابلستان فرداستی 
او را ز مه بد برتری اینماهکش میخواستی 
فرعون شد بار خطر بوجهل جفت کاستی 
کز کفه* خورشید و مه میزان عدل آراستی 
نفزوده براقلیم وی چرخ ارچه با پهناستی 
شدراست گفتیم آنچه ما کایشاه‌ملک‌افزاستی 
گردون چه‌آینک بر درت شاه‌ملک شتعاشتی 
با طبع چون خاورفلان‌با دست چون‌دریاستی 
گیتی زعقل پیر او چون بخت او برناستی 
خورشید پیش‌روی و چون پیش‌خورحرباً ستی 
وز عکس‌تبغ روشنش رخشنده مه رخشاأستی 

تیفش‌اگر د اند همی کاین‌خاره‌با خاراستی 
گوثی که پیشش‌هفتخوان با ساغر ومیناستی 
کز تیغ دفع او برش در شپپر عنقاستی 
در عشق‌ابر دست او با دجله استسقاستی 
شاهنشه شاهنشپان دارای بسن داراستی 
بوده است با نامش غمی‌گردیوبااسماستی 
با دفتر جاماسبی با گوهسر کسراستی 
خوش‌تکیه‌زن برگاه نو کا ندر خور و زیباستی 
عمرببست د ل میخواست این آن شد که دل‌میخواستی 
از راوی اشعار من کاین هر سه بیهمتاستی 
این خیمه زنگارگون تا بیستون بر پاستی 
خالی‌مباد اتخت‌ و زین تا تخت و زین‌برجاستی 


۳۵۳ 


در ستایش میگوید 


به پیش هر که برم شکوه از پریشانی 
که‌گفت دادن جبان صعبتر بود ز فراق 
چنین که تم لعلت جپان مسخر کرد 
زفمل نرگس مستت یکی است هارونی 
بهشت خاک ترا میبرد بفالیگی 
هوای بزم ترا اعتدال فردوسی 
بخون کشیده* لبهات بی ترش روئی 
بروز می ننماید هلال و طرفه که تافت 
بجز که عارض تو کوی آفتاب که دید 
تو آفتاب زمینی و ماه خاک ولی 
که آفتاب سپپراز تو گشت رخشنده 
بغیر سنبلت آن منتسب بطراری 
که دیده چشمی و خلقی بدین سیه‌روزی 
از آن دو مارکه داری بدوش چون ضحاک 
رسید آنکه خطت بپر دادخواهی خلق 
تو نسز رفته* آندر پناه فخر جهان 
درست سافته: رانکنه با کفایست: او 
گزیده صاحب دیوان که بهر نظم جهان 
پناه فضل و هنر صاحب گزیسده سبر 
جپان مجد و شرف آسمان عز وجلال 
از او جمال ستاید خصایل ملکی 
بر آستانش کیوان رهیین بواتی 
عطاش کرده چو زر برگپای دیماهی 
بگفته طعش متلسف بگاه زر پاشی 
- سرش باختر سر قدر کنسد فلکی 
دلش دهد ندهد کو سپپسر فیسروزی 


کت این رافت: ویو مسلدانی. 
من از فراق تو جان میدهم باسانی 
ترا رسد که کنی دعوی سلیمانی 
ز وصف چشمه نسوشت یکیست حیوانی 
بپار خط ترا میخرد بسر بسریحانی 
گدای کوی ترا اعتبار سلطانی 
بجان خریده سودات بی‌پشیمانی 
هلال ابرویت از آفتاب پیشانی 
که مارهای سیاهمش کنند چوگانی 
نه‌ ماه نخشبی و آفتاب کنعمانی 
که ماه چرخ ز روی تسو گشت نورانی 
بغیر نرگست آن مشتپسر بفتانی 
که دیده زلفی و جمعی بدیین پریشانی 
ین بعا بای بو نیمود گردای 
برآورد چو فریدون درفش کاوانی 
مگر که مصلحت ملک خویش مید انی 
بپبج مملکتسی ره نیافت ویرانی 
بدیسوفتنه کند مپر او سلیمانی 
که ملک فضل و هنر مرور است ارزانی 
که در جهان شرف ز بیدش جپانبانی 
وز او کمال پذیرد صفات انسانی 
بباغ خلقش رضوان بکار دهقانی 
سخاش کرده گپر قطرهای نیسانی 
بخوانده آزش مسرف بوقت مپمانی 
دلش بگوهر راز قضا کند کانی 
کفش کند نکند ابر کو در افشانی 


۳۹۴ 


نتایج قلمش را تبار تاتناری 
ز فیض نسبت او با چنین صد اقست رای 
ز یمن مدحت آو با چنین محامد ذات 
زهی ز رتبه بجائی نپاده پایسه قدر 
شنیده گوئی آهن دلی خصسم ترا 
چو آسمان و زمین دیدهآنحمایت بساد 
کجا ضمیر تو و تاب آفتساب کجا 
بسا که درجگر سنگ کرده خون چو انار 
چو آفتاب ضمیسرت بیک نظر تاد 
خبارک الله او ات تفش ینخس قضبا 
بفعل و رنگش چون نیک بنگری بینی 
کلید قفل ظفر نام بنهمش ز انسروی 
شپاب شیطان سوزش همیشمارم از آن: 
بیک دو قطره که آب سیه فسرو بارد 
بیک پیام که از زنگ سوی روم آرد 
اگر بعهد فریسدون و کیقباد بدی 
بهیچ کردی آن حیلپای کشوادی 
بسزرگوارا در کلشنن مدایح تو 
هم از فسردگی طبع وخستگی دلست 
بایین کساد مطاع گرانبهای سخن 
چگونه باز گشایسم سر متاع سخن 
بآن خدای که در درج کالبسد بنهاد 
بفاعلی که در افعال نبودش آلست 
بصانعی که در اتبات ذات بیچونش 
بدان حکیم کز او عقل بسازبردستی 
بدان بدیم نگار نگار خانسه کن 
بآنکه در صدف گوش در هوش نپاد 
بقادری که شد از باد بی نیازی او 


کلیات وصال شیرازی 
لطایف سخنش را نسژاد عمانسی 
رزد که هر طیریرا نهند یونانی 
سزد که شهره شود نسام من بحسانی 
که گفته وهم غلط بیین سپپر را مانی 
که باد بندد بسر آب نقش سوهانی 
کنون بخصم تو پنگی کنند و سندانی 
که درمکارم و احسان هزار چندانی 
که ناز تربیتش گشته لعسل و مسمانی 
کند زفیض تو هر کشسوری بدخشانی 
که وحی را شده غماز راز پنهانی 
عطاردی بود اندر لباس کیوانی 
که بساب فتح گفاید گیرش بجنبانی 
که سوخت در سر دشمن خیال شیطانی 
هزار آتش بالا گرفته بنشانی 
هزار قلعهء دشمن گرفته بستانی 
چنین که دنع عدو میکنسد بآسانی 
بباه دادی آن حیلپستای دستانی 
نکرد بلبل طبع من ار نوا خوانی 
اکاهلنی ط با کنهه اتشن آنان 
که بیع می‌ننماید کسش بسارزانی 
چگونه طوطی طبعم کند خسوش الحانی 
یکی شرف گپر همچو روح انسانی 
با ولی که در اوفسام ننودش‌تانی 
کنند غلق جهان ذره ذره برهانی 
نیافت بپره بجز عاچسزی و حیرانی 
ابص تقود اقرار عیکنن عای 
کز اوست گوهرانسان بپرتو افشانی , 
زمین چو کشتسی لنگر گسسته طوفانی 


قصاید 


بآنکه بر شکفانید لاله از آتش 
بآنکه شد ز ایادیش لسو*لسو* شهوار 
که شوق مدح تو نطقم دوباره گویا کرد 
نسیم لطف تو بر باغ طبع من چو وزید 
همیشه تا که سه فرزند راز روی نسب 
بهین خلف شمرد اخترت ز دلجوئی 
اگرچه کس بجپان‌جاودان نخواهد ماند 


۳۵۵ 


بانکه داد بچوبی خواص ثعبانی 
در اندرون صدف قطرهای نیسانی 
و گرنسه نیک خمش بودی از سخن رانی 
بهار نطق شگفت از خمول آبانی 
ود پدر فلکی مادر اخشیجانی 
مهین سلاله نهد طبعت از تن آسانی 
ز نام نیک تو در دهر جاودان مانی 


مک از شور نار زایسن 
فرار من بغم هجر یار گشت و دریغ 
بود مدام دراشک درکنار و مرا 
بمرگ چاره درد غمسش کنم گر چه 
اجل بخون من آلوده کرده خون‌ودريغ 
ففان که مهر تو ناپایسدار بود و بمن 
من از تو دور و تو از راه و رسم یاری آه 
ز جور چرخ کنسد زاری ای دریغ دلم 
کنون‌بدردفغان درنهان کنم که نخست 
بر که شکوه توان بردن از غمت که مرا 
سپپر عاشر و صبح نخست و عقل دوم 
سپپر مرتبسه خان جهان چراغعلی 
سحاب فیضی کز بحر جود او چو صدف 
تهی ز درنشدی هر صباح مخزن چرخ 
" بغبر پنجه نرستی ز شاخپای درخت 
بدی چو عپد من و یار من اگر فرقی 
ببحرجاه وی ار در شدی سفینه چرخ 


. جهان گرفتی طوفان بدین گهر باری 


چو جوراو کله‌ام بیشمار بایستی 
که عپد بار یمن استوار بایستی 
یکانه گوهری اندر کنار بایستی 
علاج غم بمی خوشگوار بایستی . 
که این دو دست نکارین نگار بایستی 
جفای گردون ناپایسدار بایستی 
کیت ها به ان انم ات ار خا پیت 
که‌از جفای تو بسرحم زار بایستی 
تطاول توبمن آشکسار بایستی 
بدست دامن فخر کبسار بایستی 
که با سخاش موالید چنار بایستنی 
که بحر و کانش در زینهار بایستی 
تیان ار کی یقن کار ایس 
اگر نه خاک درش را نشار بایستی 
| 
مین عهد وی و روزگار بایستی 
ز بیم غرقه شدن بسرکنار بایستی 
اکر سحاب کفش قطره بار بایستی 


۳۵۶ 


گر از حضیض درش اوج آسمان بودی 
ور از غبمار رهش جزو کیمیا گشتی 
حصار گردون بودی کمینه بسرجش ار 
نبود جز که ز افزونسی عطا دادن 
مر 9 سر سر وی نشدی 
ز بحر رنج تونفن دور ۳1 خاک 
برای تربیت این جپان کون و فساد 
سپپر سده جاه تو جست و گفت خرد 
کف سخای تو بر خاک آبشان زچه‌ربخت 
ز شوق سکه شاهست ورنسه زیبسق را 
ز نام ... عزیزند سیم و زر ورنه 
خدایگانا دور از حضور خدمست تو 
دلی سراسر شم د ید ۶۵ لبالب خون 
بخاکپای تو یعنی سر حسود که او 
بنخل مپر که در بسوستان نیکوشی 
بتاب بوته* هجران که هرچه ناقص ازو 
به‌نیم جرعه شراب وصال کش ز فراق 
بآتشی که فلک در دل من افکنده است 
براست کاری صدق و بخوش نهادی جود 
که گرچه دورم از خد تست مدیسح ترا 
همی نگارم و خوانسم بهر صباح و مسا 
از این قصیده جهان کردمی پر از گوهر 
هميشه تسانتوان گفت دور کت نت۱ 
ز حضرت تو مدار آفتاب دولت‌را 
چنان بزی که ز بعد تو قرنپا گویند 


کلیات وصال شیراز 


مگرکزین قبلسش افتخار بایستی 
هکر کزیسن تب افییسبار. شباستخی 
سپپر جاه ترا حسق زار با 
سواد جاه ترا خود حصنار بایستی 
کشت ای ات انار سالستت 
توا هراق توا کر کندای با 
کجا سپپر برین پایدار با 
کت افتات: فلک .را .سرا بات 
همش ضمیر منیر تو ار با 
که اندکی به از این راهوار با 
مگر نه لعل و گپر آبسدار با 
بعپد جود تسو از ز. فرار با 
بدین سخا که توئی .هردوخوار با 
مرا که از همه کاران بکار بابستی 
خورفن کته بقیی .تال زار باس 
بلند مرتبسه اماز دار بایستی 
کمان ز طاق دوابسروی بار بایستی 
ه پیکر و بی برگ و بار بایستی 
تمام خالص و کامل عبار نایستی 
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ببروزگاری رنسج خمار بایستی 
کز او بخرمن آن یک شرار بایستی 
کزان دونامی در این دیار بایستی 
کز او صحیفه* گردون نگار بایستی 
جز این دگر چو منسی را چکار بایستی 
وگرنسه حسن سخن اختصار بایستی 

که این بدین نهج و آن قرار بایستی 

که آفتاب سپپهر. ش مدار ببایستی 
زمان آصف گردون وقنار بایستی 





۳0۷ 





در صفت بهار و ستایش میفرماید 


رشحه انتن: بهاری بسوی گلبرک تری 


آن چو خونین دیده عشاق در شام فراق 
از طراوت صحن بستان وز صفا آب شمر 
خاک گلشن بین که ز نیلوفرو سو سن‌شد هاست 
یافت‌گوثی شوخ چشمیهای نرگس راکه‌کر د 
باغ پنداری یکی برجست پر اختر همی 
لاله پند اری یکی در جست پر گوهر همی 
باغ بزم عیش سلطان بپهار است و کنند 
ای‌برادر تا زکف ندهی بپهنگامی چنین 
همچوسرو آزاد بااش وچون شقایق‌جام گیر 
لاله رنگین که جام باده نگذارد ز دست 
ند کس‌مسکتن که دایم سرگرانست‌ازشراب 
باتبی‌د ستی‌چنان سرخوش که گوتی کرد هانسد 
آنکه بهر شبه آو بیهوده عمری می‌کنند 
آنکه گر رایش‌بگردون بر شود روزی شوند 
آنکه گر بر چرخ کیوان بنگری ز ایوان او 
آنکه چرخ سفله را دامان نگشتی بر گهر 
آتکه روی مه نگردیدی بدانسان پر کلف 
آنکه اندرکشف راز دهر تارای ویست 
سلمی کز وی ببام قصر جاهش بر شوند 
فتنه از بیمش نباشد ور بود آنپم بود 
ایخداوندی‌که از بهر نظام ملک و دین 
جاهت از بحر فلک فلکی است‌کاندر وی‌کنند 
با خطیب خطبه جاه تو بیشتر می‌کند 
در بساط محفل قدر تسو تا دانی بسود 


باغ را گوهرنشان کرد و چمن را عنبری 
وین چو مشکین طره دلبر بوقت دلبری 
آن همی دعوی رضوانی کند وین کوثری 
از صفا و آب رشک گنبد نیلوفری 
چتر نسترون عروسان چمن را معجری 
گونه گونه گل در او هر یک نموده اختری 
قطره‌قطره ژاله اندروی نموده گوهری 
بزم او راغنچه مینائی شقایق ساغری 
جام می از بیم رسواثی و خوف داوری 
نی چو مین دل پر زخون شوز بی‌سیم وزری 
درکفش‌جزبا دچیزی‌نیست چون خوش‌بنگری 
پنج وشش د رهم فزونتر نیستش‌گر بشمری 
تکیه همچون من بلطف آفتاب سروری 
هفت اختر شوهری و چار عنصر مادری 
ماهشاز جان خواستار ومپرش از دل‌مشتری 
آنچنان ماندکه از کیوان زمین را بنگری 
گرنه دست جود او کردی زلطفش یاوری 
گرنه با خورشید رای او نمودی همسری 
جام جمشیدی چه و آغینسه اسکندری 
از نخستین پایه بر افلاک جوید برتری 
منزوی در گوشه چشم بتان از لاغری 
دیگرانرا نیک کردیم امتحان تو دیگری 
پیر دانش ناخدائی چرخ اعظم لنگری 
زقس غزآ ها سین او را جنایة متیر - 
زهره گر خواهد همی بنشست درخنیاگری 


۳۵۸ 


گرنه از رزمت حکایت سر کنم معذوردار 
لوحش الله کلک تو آن‌طوطی‌بی‌با ویر 
میدهد گه بوستان مملکت را حرمی 
کاش‌جم بودی و دیدی نا چگونه کلک‌نو 
کامکارا پیشتر زیسن نیز قومی بوده‌اند 
هیچ‌خواندستی بقین آندفتر پیشینیان 
وان معزی و ادیب و انوری کاندر جهان 
آخرایشان نیز چون ما بوده‌اندازآب‌گل 
هرچه‌جز پیغمبری باقیست زاصناف‌کمال 
اف براین تقلید کاری کز هزاران معجزه 
راست‌گویم شعرازاین‌ناشاعران‌ضایع شده 
چون‌تو دانی‌شعر ناشاعر ز شاعر بازدان 
گر ملال آوردم از طول سخن معذوردار 
باد تا روی گل و گیسوی سنبل در چمن 
روزاعد ایت چوسنبل روی اعدایت چوگل 
هرصباح از صدر تو شخص توبیندهمچنان 


کلیات وصال شیرازی 


کز میان برداشت تدبیرت ره کند آوری 
گر کند پرواز سال و مه به بی بال وپری . 
میکند که آسمان صدلت را محوری 
عالمی زیر نگین آورده بی انگشتری 
پیشه ایشان ثنا گوثی و مدحت کستری 
بر در محمود حال فرخی و عنصری 
مدح ایشان ماند وبس از دستگاه سنجری 
بالله ار بودند از نوع ملک با از پری 
چون بر یشان شا عری‌شد ختم چون پیفمبری 
باز در گیتی همان گوساله است وسامری 
ورنه کاری نیک بسودستی بگیتی شاعری 
گوهرآری از خزف هم بازداند گوهری 
بس ملالآورده‌برمن چور چرخ چنبری 
همچو روی‌وموی‌جأنان نیستآندردلبری 
ازچه رو ازتیره روئی وزچه‌ارزنیک‌اختری 
کز خراسان سر بر آرد آفتاب خاوری 


این تغزل متخلص بمدح یکی از وزرای مملکت پارس است 


اکر نسه نسایب چشمان من ابر بهارستی 
اگر نه همنشینی همنشینانرا اشر بخشد 
چرا خند د کل و گرید سحاب اندرچمن گرنه 
چرا شد دیده*نرکس همه شب‌تأسحربیدار 
اگر نبود شقایق را چو من عشق گل‌اندامی 
اگر نه باده پیموده است از پیمانه لاله 
چومن گر سرو را در سرنه شوق‌آن‌خرامآ مد 
چرا از فرط حیرت بیکران مانده‌از رفتن 
بنفشه گرنه در تابستی از شرم دوگیسویش 


چو چشمانم چرا هر روزوهر شب قطره‌بارستی 
چرا همچون دل من زلف‌جانان بیقرارستی 
ز روی لیلی و از چشم مجنون‌یا دگارستی 
اگر نه همچو چشمانم ببراه انتظارستی 
چرآخونین دل و آ شفنه‌حال‌وداغدارستی 
ز تاب می چرا چشمان نرگس پرخمارستی 
چو من گر لاله‌را در دل‌نه‌مهرآن عذارستی 
چرا از ا شک حسرت روی‌این ازخون‌نگارستی 
چرا افکنده‌سر در پیش و ازغم سوگوارستی 





قصاید 


۳۵۹ 





اگر نه بر زبانش مدحت صدر کبارستی 
فضای گلشن امید دایم پر بپارستی 


مطلع دو م از همین قصیسده 


شبی د یدم بخوأب خوش‌که با من‌باریارستی 
بقامت مرحبا گفتی مگر سرور دانستی 
دو رسته گوهر تابانش در درج عقیقستی 
همش گاه تکلم گوهسر اندر لب نهانستی 
نشست اندر بر من در کنارش شیشه صهبا 
بشد سرمست ولب بگشادو بامن‌گفت‌ازیاری 
شراب و عشق با هم سازگارستند وحیرانم 
نه‌عاشق را گزیری نیست‌ازمی‌ازچه‌یارب تو 
چه گفتم گفتم ای ماهی‌که‌سروخوش‌خرامستی 
اگر چه در مزاج هر تنی می سازگار آمد 
ولی هرکز تو هم یاد از می گلگون‌نمیکردی 


می‌آند رد ست‌گل درحیب ودولت درکنارستی 


بعارض حبذا گفتی مگر باغ بهارستی 
دو دسته نوگل خندانش در مشک‌تتارستی 


۱ همش گاه تبسم لوءلوء از لعل آشکارستی 


تو گفتی آفتابی آفتابش 
چه‌کفتزناز گفت ای کز غمم بی‌اختبارستی 
که تو بی‌باد هچورن با درد عشقم‌سازگارستی 
گریزی از می و هم درغم عشق استوارستی 
چه گفتم گفتم ای سروی, که ماه گلعذارستی 
وگر چه در مذاق هرکسی‌بس خوشگوارستی 
چو من گر مست مدح صاحب‌والاتبارستی 
که گوثی عاشق زاری نگارش در کنارستی 


در کنارستی 


مرا عمریست جان در چاربند تن‌دوچارستی 
ز باغ لامکان مرغیست در دام تن افتاده 
چه‌کارم با چنین گلشن‌که صدره‌گلخنازوی‌به 
اکر صد سال دیگر بیش دراین‌خاکدان‌مانم 
هم آوازان‌همه‌شاد ان وخرم خوشدل‌وخند آن 
بای رفاک رعاش اوه دانست 


هم‌اکنون شکر کا ین مردم فریب گوژپشت دون 


چه میکرد م د رین‌زند آن‌جان‌فرسای‌تن یارب 


۱ ۱ 3 3 که‌صدبندأست کاش‌این بند چارستی 
هزاران بوستان منظور و آن‌گلشن‌نگارستی 
همان اندر سرم سودای آن یار و دیارستی 
مرا در سینه غم درد بده‌خون درپای‌خارستی 
که با جور و جفا گردون گردانرا مدارستی 
اگر چه ناجوانمرد است هم ناپایدارستی 
اگر چه بنج روز زندگی بی اعتبارستی 





۳۶۰ 


دمی نگزیدمی بر آشنایان وطنن دوری 
هم پابست آینجاخد مت مخدوم خود دارد 


فلک جاهی که‌جزاجد اد امجاد ش‌چواوکس را 


کلیات وصال شیرازی 


اکر نه جان محنت دیده‌ام را تن‌حصارستی 
وگرنه چون منی را با چنین حالی چه‌کارستی . 


نه پا بر فرق امکان نه ببزم قدس بارستی 


مطلع چه‌ارم 


چسان اهل‌هنر را چشم قدر از روزگارستی 
بشو افسرده گو از خشک‌سالی مزرع دانش 
چو گوهر قیمتی شد در بر هرکس عزیزآمد 
اگر نه شرم از پسروردگان خویشتن دارد 
خوشم زین بیخرید اری چواز بی د انشی دورم 
نخواهم این‌چنین افسردهد رزندان غم بودن 
سمی تاسع هشت و چپار آن مخزن د انش 
فلک قدری که تا مه شد شبیه نعل‌خنگ او 
سخا کاری که باشد کاتب دیوان جود او 
قضا حکمی که ناهید فلک از احتساب او 


قدر قدری که تا شد بنده* رای رزین او 
ظفرمندی‌که بس‌بهرام خنجرآخت برخصمش 
خداوندی که تا برجیس‌نعتش برزبان د ارد 
جهانداری که کیوان پای بر فرق فلک‌دارد 
نشان عزم او باشد فلکرا گر شتابستی 
نخواهد یافت هرگز ره بدرگاه رفیع او 
کمیت فکر عاجز شد وصال از مدح‌دم درکش 
همیشه در بر پیر خرد تا از ره دانسش 


امید او بسدرگاه خداوند حپان دانم 


که د انش ما یه قدر است و د انش‌نیکخوارستی 
اکر این مرز را دهقان گردون آبیارستی 
دریغا گوهر بی قیمت دانش چه خواستی 
چراخور روز و شب کاهی نهان‌گه شکارستی 
که روزی عاقبت گلزار و دانش را بهارستی 
خریدار هنر چون صاحب کیوان وقارستی 
که ذات پاک او مقصود ازاین‌هفت‌وچارستی 
عروس چرخرا از بهر زینت گوشوارستی 
چو زلف دلبران کلک عطارد بیقرارستی 
بسان رشته عمر عدو بگسسته تارستی 
بشیر چرخ آهوی فک دایم سوارستی 
زخون تیفش چو روی لاله‌رویان گلعذارستی 
۱ 


بروز و شب براین نه پایه منبر استوارستی 


۱ از آن روزی که بر درگاه بارش پرده دارستی 


گواه حلم: او باشد زمینن را گر قرارستی 
خور ار چه بر سبکر و ابلق گردون‌سوارستی 
دعاخوان زانکه حسن‌هرسخن ازاختصارستی 
مدار چرخ گردون باعث لیل و نهارستی 
چنان کز جود او خلق جپان امیدوارستی 





قصاید ۳ ۳۶۱ 


در ستایش و مدیح یکی از امرای پارس 


ای منظر تو مظهسر ا توا ای کیتی شده از داتشه تفت تو مباهی 


مپر تو بسکان فلک واجب و لازم حکم تو در اقطاع جهان آمر و ناهی 
معیار کرم مفخر عالم رضی الدین صدری که نیارد بنظر رتبه شاهی 
گردون ورق خویش سیه ساخت همه شب ننوشت همان وصف جلال تو کماهی 
حکمت دهد و باز ستاند اگر از وی خواهند شب و روز سپیسدی و سیاهی 
قدر تو فرو نارد سرور نه همم اکنون انجم سپپی میکندت مپر کلاهی 
کیوان ه بخصمت دهد ار بازی خرگوش شیر فلکش کام کشاید به تباهی 
در نعت خطیب فلک ار نام تو نبود همواره بود چهره‌اش از سنبله‌کاهی 
مرخ بمهر تو عیار ار بسودش کم میزان دهد اين مسئله را بر تو گواهی 
گر یوسف گردون نه زرای تو برد نسور در دلو رود یکسره چون یوسف چاهی 
ور زهره له خنیاگری بسزم تسو جوید در خانه کشد خوارش بپرام سپاهی 
تبر ار بخضلاف و یکی حسرف نگارد یونس صفتش چرخ دهد در دم ماهی 
اندر شکند خنجر مه از گلسوی جدی گر کام کسی باز دهد کش تو نخواهی 
خصم ار بکمال تودرین عرصه زند لاف بیدق نتواند که کند دعسوی شاهی 
عمریست وصال‌ای‌توجهانراشد هچون چشم 

گر پیش تو دشمن ز زب‌انسم سخنی‌ گفت آخر نه ببد گوشی او هم تو گواهی 
تا گفته سخن غیر مدیح تسو بکوشم بشنو ز من از وی مشنو گفته واهی 
سذورم اگر سپو و خطائی شده از آنک با عفو تو معذور بود مخطی و ساهی 
تا جمله جپانباشد در مصرض نقصان باشی همه دم در کنسف ظل الهی 
عدل تو بحدی که بود ورد زبانپا ای منظر تو مظهر انسوار المی 


درآمدن آب ششپیر بشیراز و شکایت از روزگار و تنگی فرماید 


رسیدآب ششپیر و خوشدل‌جپهانی کوارای آنان که اند نانی 
من‌اين آبرا چون کنم باچنین‌نان همین من نه تنها که خلق جهانی 


۳۶۲ 


من آبی نخواهم که هر قطره از وی 
گر آب سبک سازگار است کس را 
از اين آب شیرازیانرا چه حاصل 
نهاده است شش تير پیرامن من 
ز شش‌تیر من با همه راست کیشی 
بلی تبر حا کشته دور از کصسانش 
نکردم اگر دور از خسولشنشان 


به پیکان فرهنگ و تیر صداقت 


نشاندم بپپلوی خودشان که هرگز 
بشش گنج غیبی که دادستم آیزد 
بشش‌نوجوان پور خوش گشته پیری 
باین آب شش پیرشش خوان نهادن 
چگوئی تو پرتابشان سازم آخر 
که خالیست دهراز جوانمرد مردم 
بپر کشور این آب ششییسر رفته 
اگرشان فرستم بدار الخلافه 
چه کرد آنهمه وعده* شاه با من 
مهین رکن آن دولست جاودانه 
مرا مژدها داد از الطاف خسرو 
وی آنجابهمت من اینجا بحسرت 
نه شایسته نیست از خسود گمانم 
بنا کرده کیفر نبرده است کافر 
بسده سال دردسر آنجا نبردم 
نه شه آگه از حال من هیچ وقتی 
نکردم ز فقری که بادم کوارا 
نه سامان نوباوگان جستم ازکس 
ندید ه نیسازم یز بی نیا زی 





کلیات وصال شیرازی 


بنوشی بباید بگسترد خوانی 
ولی می نسازد بنان گرانی 
که سر میبسرد با جوینی جوانی 
گرم کرد دوران ز پیسری کمانی 
نه صید از مرادی نه سود از نشانی 


بصید مسرادش نباشد کمانی 


تا الحمد لله زیانی 


بپاداشتمشان باندک زمانی 
نه بر خیره تیر افکند پهلوانی 
نخفتم شب و روز چون پاسبانی 
بویژه چو من پیر آزرده جانی 
بسختی نباشد کم از هفت خوانی 
بمرزی که مردی نه و مر زبانی 
چه رومی چه مصری چه هندوستأنی 
که الجوع گویند خلق جهانی 

چون شاه صاحبقرانی 
که بر طفلکانم رسد سو زیانی 
که در دل بمن داشت مپر نهانی 
که دریای لطفش ندارد کرانی 
جو خشکید ه فالیز فالیزبانی 
که شایسته ام بر چنین امتحانی 
چه جای دعا گستری مدح خوانی 
نه عجز و نیسازی نه آه. و ففانی 
زره او واقف از درد من هیچ آنی 
شکایت بیهمان سخنن با فلانی . 
چو ابرام جسوئی خفیفی‌گرانی 
ندانسته رازم بجز راز دانسی 
چو دزدی ز اشکنجه قهپرمانی 


قصاید 





جدا گشته پشتم چو محراب‌ودروی 
بدورم همه خامه و من گرسنه 
بدریوزه کارم نبودی که آیزد 
بقدر توانشان هنرمنضد کردم 
بای نان انیت بیس 
چنین باشدم پیرو اطفال برنا 
نیاورده ششپیر شش پور برنا 
چو ششپیر آمد که شبرار بنوشد 
من آين نوجوانان چسان سیرسازم 
کجا آتش از ایشان نشانسم 
در آ ذر‌چو افکنده شد پسور آذر 
بعکس خلیل آتشی گشتسه بر من 
ها مسکیسن و دارا 
کی کوک دای ارو 
ببراگی او بجز تیسغ خسرو 
جزآنان ز بس شپوت آب و نانشان 
چگویم ز پیری که شد شیر خواره 
همه شپوتش ساقسط الا که‌خوردن 
ز پیری همه عضو او باز مانده 
همه آنچه میگویم از خویش گویم 
که من پاس پیران از آن بیش د ارم 


سپاس بزرگان و آزرم پیران 


گر از خون ایشان نوالبی نخوردم 
یکی پیر دیدم یکیرا شنیدم 
یکی اختشر معرفت را سپپهری 
یکی از مکان کرده در لامکان جا 
چو جوئی از آن یک‌روانیست بی‌تن 

یکی سایه بنهاده خورشید جسته 


ز سی پاره جزوی و من‌جزوخوانی 





۳۶۳ 


بساندازه بخشیدیم لقمه ننانی 
چنان چون توان‌است با ناتوانی 
بامید سامان روزی رسانی 
وحید جهانی بسدیع زمانی 
قناعت نمیکرد هر یک بنانی 
نینداریش سیر از گرد رانی 
زنانی و هر یک چو شیر ژیانی 
بت کی از طبع اشتم: نشانی 
شد آين آذرش گلستان بی زیانی 
دیاری که از عسدل شه کلستانی 
نمانده است بی دوددل در زمانی 
وتو تیه از امن تفت وان 
ندارم مثالسی نیارم بیانی 
الفت نه با دلستانی 
که بر تن پسندد بنانی سنانی 
نه کسب علومی نه شغسل دکانی 
ز هر کار جز معده* و دهانی 
مبادا کیان به کنست. بدکنا تن 
کو قاری مک یی ترا 
ز من آید و همچو من قدردانی 

از این خوان ندیدم چوسگ استخوانی 
جهان بزرگی بزرگ جهانی 
یکی دور مکرمت را چوکانی 
یکی لا مکان جسته اندر مکانی 


نه با درسی 


چو بینی بان ن یک تسن بیروانی 
یکیرا همان بر سرش سایبانی 


۳۶۴۳ کلیات وصال شیرازی 


یکی نسوح کشتسی شکسته بدریا 
یکی دیده‌صبح و بمنسزل رسیده 
یکی رانده در قاف غربت چو عنقا 
یکی باسکندر بظلمات دنیا 
یکی رانده از آسمان بر زمینی 
بکی باب رحمت یکی باب مدحت 
اکر آن بخوان خدا میهمان شد 
زهی از تو و باتو ناز فقیران 
سخن باز دارم ولی باز دارم 
همی تا شکایت خوش‌است‌ازضعیفی 
نه‌ تا طبع بیچاره باکپربائی 
بکار عدالت تسو باشی و خسرو 
بجای تو غیری مبادا که هرگز 


یکی کشتی نسوح را بادیانسی 
یکی بار شبگیر با کاروانی 
که از وی نه نامی بود نه نشانی 
که راهمی نماید بصاحبقرانی 
یکی بر زمین مانده از آسمانی 
ولی هر زمانی و باهرزیا نی 
بود اين بخلق خدا میزبانی 
چو طفلی بهمچون پدر مپربانی 
ز گفتن زبان وز نوشتن بیانی 
چنان چون تحمل زصاحب توانی 
نه تاونک فیروزه با بهر مانی 
چو بوذرجمهری و نوشیروانی 
بععراج نتوان شد از نردبانی 


در توحید و بیان معرفت و مدح نبی عربی 


محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ‏ رض کرد ه 


هر چیز نو دیدم گفتم که تو اوتی 
اینت غلط انداز که معشوقه نپان است 
او خود همه جانان و توئی با همه‌جانان 
تا خود همه جانانی و جانانه نیایی 
گر خود همه جانان بشوی آدمثی تو 
نان در همه‌جانان بود این خودهمه‌د انند 
کر وه ون اک جر از 
تو آب و گلی بلکه تسو خود تخمی و دانه 
این وحدت صرفست نه‌شر کست ونه‌الحاد 


توحید شدن خواهد و تحقیق رسیدن 


چون نیک بدیدم تو همه چیز نکوئی 
اینک همه جا با همه کس در همه کوتی 
گوشی چو حقیقت نگری هیچ نگوثی 
ای خود همه جانان همه‌جانان‌بچه‌جوئی 
رو خود همه جانان شو وانگه همه اوثی 
ور خود همه جانان طلبی گر نه نپوئی 
گر نان همه جانان بکنی واقف هوئی 
بینی که تو خود حاکم و تو عربده‌جوثی 
هم خویش برویانی و هم خویش بروثی 
شرک از تو شود تا تودرین‌عادت وخوثی 
نه هرچه بیابی زخود و هر چه بگوثی 





قصاید 


۳۶۵ 





تا وقت بود بگذر از این قید و تعلسق 
تا نگذری از رنگ ز وصلش نبسری بوی 
گوئی که من از همقدمان گوی ببسردم 
بی مفز کدوثی سرت از باد هوا پر 
کم گو منم و نای و دمد نائشی غییم 
دستت بشکسته است وبه بست است! زهرکار 
آن لحظه سبوئی که ز خمخانه تجرید 
خواهی اگر اين می ب‌در شاه عرب رو 
از بحر محیطی که ببحرش چو بسنجی 


در توصیف معشوق مجازی و ستایش جذ به" 


تا شبه‌گون طره او را شبی دیدم بروی 
زان شبه گوهر همیبارم برنگ لعل ناب 
رفتنش‌حوری بناز و قامنتش طوبی پشن 
ازدهان تنگ هض تیگ شک قر تخت 
دامن گوهر فشانم چون فشار آرد بچشم 
کاشکی کان گوهر غلطان که‌رفت از دامنم 
با شکاضی حلقه* گیسوی او جوتی تودل 
از دهان تنگ او میخواستم گفتن سخن 
بار در دل خواهی اول ساغری‌درکش زمی 
روزی اندر خانقه شد وقتی اندر صومعه 
بر رخش‌دیدم عرق‌گفتم گلاب اندرگلست 
عشق جوئی بر سر دکان محرومی‌نشین 
گر همه میل وصالت هست و ترسیازفراق 
گفتی آن یکنا گهر در کشوری گر گم شود 


چشم خواهد جستن گوهر نه مفزبوشناس 


ورنه بگدازندت اگر آهن و روئی 
اما تتو همین در گرو رنگی و بوئی 
حاشا که همی در پی چوگانی و گوثی 
کی از تو پذیریسم که پر باده کدوئی 
ناثی که سراپای دهانی و گلوتی 
بر گردن خود بسته چرا همچو سبوثی 
خمری بتو باشد که دل از غصه بشوگی 
تا مست شوی سده او را چو ببوئی 


گوثی اگر او بحر محیط است تو جوثی 
عشق حقیقی و نصیحت فزاید 


زأن شیم تا روزهردم دیده خونباردچوجوی 
تو شبه دیدی گهر آرد ز چشم کس‌بروی 
عارضش‌سوری برنگ و طره‌اش سنبل ببوی 
خاصه چون بر نوشخندش بر فزاید گفتگوی 
خرمن عنبر فشاند چون گره گیرد ببوی 
آمدی بر جای آن گوهر که ریزم جای او 
هر که در هرجا دلی گم کرده گواینجا بجوی 
یادشاه حسن اندر سبزه گوثی‌باخت‌گوی 
چون‌بدیدم هیچ اندروی نگنجد گفتگوی 
حور مهمانداری اول خانه راه ده‌شستشوی 
عارفست و وجد و حالوصوفیست‌وهای هوی 
لیک‌خوی با شد عجب زانکش‌چوآتش‌طبع وخوی 
وصل خواهی بر سر بازار رسوائی بپوی 
چون وصال ا زخویش‌بگذر یار راازخودبجوی 
من‌ببوی‌زلف خواهم جستن او راکو بکوی 
ای پسر با کور کس گویدزبوگوهر بجوی 


۳۶۶ 


باهزاران دیدهکس‌نتوا نداین گوهرشناخت 
دیده باقوت نگدارد درآتش‌این شگفت 
مشک آنزلفست بر رخسار آتشناک یار 
7 ۱ 90 
خواهی ار میدان‌مرد ان ازسرخودگوی‌ساز 
زهد ورزی هر زمانی آرزوئی سر کند 
هست امید رهاثی گر بزنجیر است مرد 


گلیات وصال شیرازی . 


این نه‌نان باشد که‌همچون گر به‌جویند ش‌ببوی 
مشک دیدم من که نگدازد زآتش‌کوبگوی 
هیچ نگدازد ز تاب چهره آن تند خوی 
وانکه‌راحت خواست حرمانش‌رسیدا زچارسوی 
ورنه تا چون کودکانی‌کردگا ن‌بازی بگوی 
عشق جو تا جمله خواهشپا شود یکآرزوی 
ور بیفتد در کمند موی خوبان گو مپوی 


در نکوهش نامردان شهر خویش و بی‌انصافی ایشان فرماید 


تو مرا بین که درین شهر گرفتم جای 
فرقه* دور ز هر شهر وز انصاف بری 
کشوری مردم ایشان بشرارت مشپور 
نسب جمله شریف و حسب جمله عزیز 
آن چو بخ بفسرد این را چو شودآب خنک 
همگی تابع ابلیس ولتسی, فایستت. نقشن 
خوشه چین کی برد از حاصل ایشان که‌برند 
مومن آنکس که رود بیش ز انصاف برون 
همه دانند زکوة آنچه شود قسوت عیال 
افتخار ار بنماثی رو از اسلاف بگوی 
همه بسا منظر 697 و همه با طلعت شوم 
احمقی بین که سرای همه ویران آذیسن 
کس‌چنان خوش نشود گر رودش پای‌بگنج 
گوگی افسانه» خوابست بگوشش ز خوشی 
1 ن طعامی که گوارارنتر آنان آنست 
رثگک بر آب فقیران بز مستسان دارند 
افکند این‌ز خوشی غلفله* هویا هوی 
اعتبار همه اتبار نینباشته است 


که نه آرام مسلمان و نه آزرم خدای 
همگی زشت بروی و همگی سست برای 
مردمی کشور ایشان بکنافت برپای 
نه بان مرتبه لایق نه باین پایه سزای 
۱ ر چو رودخاربپای 
خویشتن کمره و بر خلق خدا راهنمای 
بای موری که‌.شد از خرهنشان دانته ربای 
بخرد آنکس که نهد بیش ز میراث بجای 
همه خوانند سخا آنچه شود خرج سرای 
اعتبار ار بفزائی رو از انصاف برای 
لاف از پر تذرو و سخن از فر همای 
یدام بتک نود سفات سراسه ا تدای 
تا به‌بیند که برادرش گرسنه است وگدای 
طفل هسابه گر از گرسنگی گوید وای 
که هن وا شک اس ان ارت الای 
لیک سرمای زمستان شد شان رشک‌زدای 
چون برادرش کشد و لوله‌ها یاهوی 
منتظر تا که شود موسم انبار گشای 


قصاید 
آنچه دارند همه بهر فقیران دارند 


بخدا گرهمه احوال بلسد شرح دهم 


۳۶۷ 


ایخداوند تو بر حال فقیران بخشای 
دل‌نماند که نه در ناله درآید چودرای 


و له ایضا" علیه الرحمه 


ایکه‌بی مائگی و با مائی که شوق افزاستی 
دلربای بیدلانی میدصی دل میبری 
دلربای بیسدلی سشوق عاشق دیدهء 
هرکسی برپپلوئی برخیزد از دستی‌بود 
مستی وبب‌خود نه "ور بیخودی بد مست‌نه 
دانمت می از کجا خوردی نیارم گفتلیک 
راه جستی در خراباتی که بیما و منند 
خود نمای بیخودی و کاردان بی خبال 
خود پسند عالمی و خود پسندی نیستت 


زین خسان بگذشته یل زین کسانبگذشته 


هر کسی از راه دور آید که همراه تسوام 
مول مولی میکند مولا و مولا بر لبست 


زرد هی‌حاجت برآری‌خوش‌کنی د لجوگیش 


چون بیامد دیگری وهمچنان اکرام یافت 
یا که شطاحی تو از قادری با نقشبند 
می‌ند اندکان‌جهان یکخانها ستآنهم زفقر 


این‌جهان یک خانقاهست ین همه مر د م فقیر _ 


از نظر پنهانی و بر چشم دل پیداستی 
دلرباشی این چنینستی که شور افزاستی 
بنده مولائگی و بر بندگان مولاستی 
من‌ندانم آزچه دستی وز چه پپلوخاستی 
از چه می خوردی و برروی‌که‌بزمآراستی 
ون نه زین مستان بی پرواستی 
از آن می‌کنی زان بی من‌وبی ماستی 
۷9 مشغولی و خامش لب گویاستی 
خودیسندانت ۳ 
شط نه* جیحون نه* بل بیکران در 
سوسیا ۳۳9 
تسوز حالش واقف و بر راز او داناستی 
تا که مسکین آنچنان داندکه تو شیداستی 
ازحسد گوید که ای ناراست کی ازماستی 
تو براه کج قدم بنهاده* کی راستی 
چونکه از اين فقر رستی بکسراستفناستی 
ای گدای خانقه طبلی که پر غوغاستی 


در تعریف باده عرفان و ایقان و شوق ارباب حال 
بدین باده و مدح رسول هاشمی عرض کرد 


منم آن شراب نوشی که میم رسد نهانی 
چونجم سپیل تابان بقدح عقیق رخشان 


بنفس‌چو روح رحمان همه نسبتش یمانی 


۳۶۸ 
عنبش چه تن سپردن بفشار بای خلفان 
رسم آربسخت‌جانی چوخود این میش‌چشانم 
به نیازموده حاشا که من‌این‌شراب بدهم 
بس از اين حریفکانرا بنهانی ار نمودم 
هدف ارکفی رسانی‌همه کف کنان‌وکف‌زن 
همه سربجیب فگرت که برند جیب,پردر 
همه اشک سرخ بر رخ که بخون‌دل‌علامت 
همه چرخ زن‌چودولاب وگلویشان چوچاهی 
ار از برای شا نی او نف زنسد یکیشان 
من ازین خسیس‌طبعان چو توقعم که او را 
زر آتشین چو بینند مغانش قبلسه سازد 
بگذار مرد صعلوک و سخن زسالکان گو 
قدحی دهم امامت ببرو باو نشان ده 
بتو گفت خواهد آبی‌که‌روان بمردهبخشد 
دو هزار بار بیشم خضر آن زلال داده 
ز برادری ز من پس بگرفته جام خالی 

تو بخور گلاب و شکر نه شراب تلخ احمر 

چو نخورد ساغر از وی بستان‌بدیگری‌بر 
نستاند و گریزد لکد افکند ستیزد 
توبگو حسد بردمی الم از جسد بردمی 
بتو عمر نوح بخشد بتو قوت روح بخشد 
شنود چو از تو این را کند اندران تامل 
نخورد که شاید این می بود از حرامزاده 
بستان ازو و بگذر بمفان نمای او را 
ز مغان فغان برآ ید که‌نه‌آن می است‌اینمی 
همه گر شراب مینو چو نباشد آن ز مینا 
برو بهندو آن ده که کنند روی درهم 
نخورند کاین نگفته است‌نه‌برهمانه اهرن 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


طربش‌چه سهل بردن غم ودرداین‌جهانی 
که بیاررسست پیمان‌نه رواست دوستکانی 
که دریغم آید این می برود برایگانی 
که حرام باشد این می که بآن خسان‌چشانی 
نگری ولی قفاشان بدریده ز امتحانی 
همه اشک خون فشانان ز پی‌درم فشانی 
همه آه سرد بر لب که بسوز جان نشانی 
که پری ندیده هرگز بهزار میهمانی 
بخدا که بر نگردد بهنزار لن ترانی 
به ار درم فشانی که می از کرم چشا 


آززرش تو خوشه* ده که نه از می مفانی 


که‌نمام بسته بر خویش که رسته‌ایم وفانی 
بگو ایکه خضروقتی بخسورآب زندگانسی 
بحلاوتست و مردی بصسذوبت و روانی, 
که مرا حریف خود دیده زفضل راهدانی 
چه‌برادری تو ای خضر که‌جاودان بمانی 
سبکیش را تو منکر که بسر دهد گرانی 
بگو آب خضر دیدم بحیات جاودانی 
به اگر بخاک ریزد که خورد خرچنانی 
غمی ار رسد بردمی زچه‌از خودش‌برانی 
بتو صد فتوح بخشد که بدیگران رسا 

ِ آنقدرنه بیند که خسورد بناگپانی 
که حرام شادیش را شده آب آنجهانی 
بنگر که میخورندش چو شراب ارغوانی 
که‌حلال زرد هشت است و ثواب‌زندخوانی 
نشناخته ننوشیم و تسورسم ما ندانی 
می ارغسوانی آنکه بجبین زعفرانی 

نه بیاس گفته در پ ناشن کت ارت آسمانی 





۳۶۹ 





ی ی ٍِِ# 
بتو باز میدهندش ببرش بنزد راهیان 
هله جام روح پرور که تو خواستگارروحی 
می آفتاب وش ببین اثر مسیح یاری 
همه آرزوی لوقا همه مشتپای منتی 
نگرد بجام رهبان و نه‌بیند آنچه گفتی 
نه برنگ او برد پی نه زبوشناسد آن می 
نه بگیرد و نه نوشد سلبی ز عسذر پوشد 
گپی ار شراب نوشیم بود میپی که او ر 
بشراب دیگران لب ننپاده‌ايم هرگز 
نه بهر کسش نمائی دل خورد نش ندارد 
می ما محمدی خم عسلوی فشارآباشد 
بنوی و کهنگی کس نتواندش ستسودن 
نه مجوس می‌شناسد نه بهود و نه‌نصاری 
که پیمبری نیاید ز کسی نخورده آبن‌می 
که ببزمگاه وحدت زد و کس گریز نبود 
دو شرابدار وحدت دو شرابخوار فربت 
چو یکی به بندگیپا قدمی به پیش بنهد 
گر از انبیا از این می بیکی رمیده باشد 
می‌بند کیست این می همه کس از اوبنوشند 
تو بعالمی به پیما که بجاست خمر احمد 
/ 
بشراب اولینان نظرت دگر نیفتد 


چو خوری بصرفازاو نوش‌ومزاجاومگردان 


نه ستاس خورده آنرا و نه سکهد بوفانی 
که بتهپنیت بنوشیم و بعیسش شادمانی 
بگو این‌شراب درکش که تو مرد راهبانی 
همه خمر عیسوی دم که تو خواستارا 
که چو آفتاب دارد بسیسح ۷ 
شد ه ترجما ن انجیل ز راه بیز بسیبز 

که نفهمد آنچه گوشی 3 
که رهین رنگ و بو نیست شراب لامکانی 
که ز پیروان روحیسم نه زهروان جانی 
لمعات مپر با هک نفخسات بوستانی 
نه بخمر زردهشتی نسه شراب مرزبانی 
که همه به بند آزند و برشته؟ امانی 
تو بجز مگو معانی تو بگو مخوان اغانی 
که ظروف او حسروفست و مسامعش اوانی 
فده ین آییر کزان بی زبانی 
که پریست ذات این می ز تحول زمانی 
ولی از پیمبرانشان نه عجب بود نشانی 
ولسی امتان خود را نکنند میزبانی 
که دو شاهدند مشپور و شنیده؟ و دانی 
دگرآن نصیب ایشان نه بغیر لن تر 
همه دور دور ایشان ز نپانی و عیانی 
برسد ز دوست رخصت که دهد میش نهانی 
ز دلش گره کشاید بکلام من رآنی 
زرسول ماست رخصت زخداست دوستکانی 
مگر آنکسی که گوید در پیسری از جوانی 
نفزاید و نکاهد چه خوری و چه خورانی 
یه زاین ار .الوسانی 
مزج تاویل تباه و تو ندانی 


۳۷۰ 


کلیات وصال شیرازی 





چو بصرف نوشی او را بفلک ترا بر آرد 
نه که آسمان و انجم همه رابخودیه‌بینی 
برسانسدت بجاغی که بجز خدا نماند 
همه آن نقوش و همی ز دل تو پاک‌شوید 
چو یقین رسد برستیزچه‌زانگمان‌که‌مستی 
همه را گذاشتی و نگذشتی این ندانم 
اکرآنچنان بدانی که خدای خوش‌بجستی 
اگر آنکه را بجستی تو خداست واگذ ارش 
بپرست خویشتن را که از این خدایبهتر 
نه‌خد است کت بجوید نه خد است کش‌نجونی ۱ 
سخن وصال بشنو که بوجد و حالت آکی 


که عسروج آسمانرا سزد او بنردبانی 
ملکوترا گذاری جبر و ترا بمانی 
بخدا چو قطره* او بگلسوی خود رسانی . 
چه مپا لک جحیمی چه مصارج جنانی 
نه که قبپا شکستی ز یقینسی و گمانی 
که گذشته* از آن کو همه را گذاشت‌بانی 

بخدای اولین رو که به از خدای ثانی 
که بصنع خویش نازی و ببت تراش مانی 
تو خدای خویش‌کرد هچه‌خد ای خویش‌خوانی 
بخدا که دانی این را که تو بیشتربرانی 
که نزاید این ترانسه بمثالت و مثانی 


و له ایضا " علیه الرحمه 


زهی شایسته بر بالای قدرت خلعت شائی 
توبی‌منصب سراف رآزی وبی‌خلعت جوانبختی 
لاس خویش و حکم خویشتن شه‌درتوپوشاند 
بدنیا خلعت احسان بعقبی خلعت غفران 
نه لطف است اینکه شه‌سا لی ببخشد خلعتی چندت 
گهر هر چند رخشان‌تر فزاید قیمت‌خودرا 
غلاف تیغ لاشک باز پوشد جوهر او را 
سپپری از بزرگی و شرف در خلعت‌خسرو 
جلالت گر مصور گشتی و شه خلعتشدادی 
اگر از خلعت و منصب بمانند تو کس‌باشد 
نه تنهاً اندرین خلعت وصالت تهنیت‌گوید 
بزیورها بیسارایند مردم خسوبسرویانسرا 
امیرا مملکت بخشا خردمندا جهان‌بخشا 
اگر در خدمت خسرو سزد جمشید یادارا 


مبارک باد ا ین خلعت ببالایت که‌منشائی 
شه از حرمان دربارت بدین بدهددل‌آسائی 
اگر شه نیستی عکسی که درآغینه پیدائی 
ز حق و سایه حق سرفراز دین و دنیائی 
که| زلطفش توهر روزی د وصد خلعت ببخشا کی 
تو نیز از پاکی گوهر بقدر خود بیفزاتی 
تواندرخلعت شه جوهر خود بیش بنماگی 
بچشم اهل ۳ چارم درشمارآئی 
7 تینش اطلس این چرخ میناتی 
بیکتا داور بیچون که بی‌این‌هردو یکتاتی 
که سعدی نیز این گوید گرازوی‌فال‌بگشائی 
تو نیکو رو چنان خوبی که زیورها بیارائی 
دلیرا کا رآگاهی خدا "جسوئی بای 
توآن ن بارتبه جمشیدی توان پرمایه دارائی 





قصاید 


۳۷ 





کرا این رای‌رخشنده کرا این طبع بخشنده 
بقدر قابلیت گر دهد شه پایه و قدرت 
مم 

زمر دی‌گر بخوا هد جأن نشانی شه‌توان مردی 

سروجانت دریغ ازشه نباشد زان‌سبب باشد 
چرا ما مردم شیراز نشناسیم قدر ترا 
توازشه پارس‌بگرفتی که بخشائی‌بمسکینان 
نه‌محتاج دولت کز تو دولتمند محتاجان 
تواز نعمت دریفت نمست از خد مت که پی‌چد سر 
تو اندر طینت مردی تو اندر رتبت نیکی 
بهرنیکی که با ما کرد صد چند ان بیخشایش 


توبااین رای‌خورشیدی توبا این‌طبع دریاشی 
بهر شغلی تو میشائی بهر کاری تو میپاشی 
بجلئی‌گر بخواهد سر سپاری شه توآنجائی 
که در هر ملک مولائی و در هرشغل‌اولاثی 
پدرمأدر بفرزند آنچنان نبود که با مائی 
وگرنه‌چیستآ ندولت که آنرا خودنه‌دارائی ‏ 
به دارا وبمفلس گنج نعمت خوان یفماثی 
زیان نبود که‌جای‌جان‌تو روح‌افزایا عضائی 
وگر پیچد سیه بختی به پیچد از تبه راثی 
اکر ما غافلیم از این خداوندا تو آگائی 
توئی دارای دارنده که بیناگی و شنواثی 


از حسن رخت ماشطهء کلک خدائی 
بی‌سرمه‌سیه‌چشمی و بی غالیه خوشبوی 
آهوی‌تو شد نافه فشان از چه از آنزلف 
کلگونه نخواهی تو کزان گونه گلرنگ 
کافیست ترا زیور از آن سی و دو گوهر 
خوبی همه دادی بخداداده میفزای 
چیزی‌که نداری تو منت فاش بکویم 
گر عیب تو گیرند چه گوثی که باین‌روی 
تو طفلی و نابخرد و بر بد خونی‌خویش . 
یکبسوسه بده تا بدهبانت بگذارم 
عذر تو همین است پسندیده که گوثی 
من ماهم وگه ماه بسرطان کند آهنگ 
من باغم و گه‌باغ بتهارو کل و اسباهاست 
" عذر دگر ار خواهی پوس دگسرم ده 


ای شوخ چه کم کرده که خواهی بغزائی 
سرمه چکنی وز چه بصو غالیه سائی 
تا می چکنی نافهء آهوی ختاتی 
گلرنگ پذیرد اکر از پرده نماقی ‏ 
بیپوده سر حقه زیور چه کشاتی 
تو خود همه گشتی و نکوشی و بهائی 
رو مپر و وفا جوی که بی مهر و وفاشی 
بی مهر و وفا چونی و بدخوی چرأثی 
عذری نتوانی و جوابی نسراتی 
حرفی چو دهان تو پر از در بهائی 
این حسن خدائی بود این خوی خدائی 
که دودم کژدم کند او خلسق گزائی ۱ 
گاهی دی و افسردگی و سرد هسوائی 
هین لب نگشایم مکر آن لسب بکشائی 


۳۷۲ 


عذر دگر آنست که من بنده شاهم 


کلیات وصال شیرازی 


عیب است بود بنده خسرو همه جائی 


در ستایش میفرماً بد 


بلطف داشت نظر بر زمانه بسار خدای 
بلی چو کلک قضا راحنتی بخلق نوشت 
که امن و فتنه جهان دار را دومزدورند 
شود چو نوبت آن مو کشاندش که بخیز 
سپاس بارخدائی‌که چهر عدل افروخت 
شدآنکه عدل خورد ز عفران عبش انگیز 
گذشت دور سیه کاسکان دیگ سفید 
بس آنچه بادیه پیمود فهم دانش سنج 
بس آنچه سود زحسرت‌هنرشکم بر پشت 
کنون زمانه فرا برده نای انسدر چنگ 
غراب‌وار کسانی که سایسه پسرور بوم 
گشاد از پی قبض است و عدل‌ازبی‌ظلم 
که گفت سکنه ویران سرای ایرانرا 
کرا خمال که ترساق سودمند رسد 
کراگمان که چنین دوست فعل خصم آ هنگ 
کمان نداشت کسی کز پی هزاران دور 
مسافران عدم گر دوبساره برگردند 
چنین که از انر عدل و 
به پشت گرمی آن رای مملکت گیراست 
زمانه تام او همچنانکه اهل زمان 
ببرگ کاهی کس را بکس تعبدی نیست 
کی که را وجسود.. جهن 


که داد بار خدائیش مملکت آرای 
زمام ملک بشاهی دهد حپان پیرای 
بی صلاح و فساد جهان حادنه زای 
رسد چو وعده این ره نمایدش که درای 
از یش کشت دنت ام قیر اند ای 
شدآنکه فتنه چشد کو کنار خواب افزای 
رسید عهد کمر بستگان سفره گشای 
بس آنچه خاک بسر کرد طبع نکته سرای 
بس آنچه دوخت ز خجلت‌کرم نگه‌برپای 
بجای آنکه فرو کرده چنگ اندر پای 
غریب نیست که رفتند زیر ظْل همای 
تو این شگفت مدان از یکانه بار خدای 
زبعد نکیتشان دولتی رسد بسزای 
بجای زهر چنان اژدهای طبع کزای 
رسد بجای که‌خصم خسوی دوست نمای 
زدوره اوفتد این آسیای مردم سای 
عجب که باز شناسند شهر و باغ و سرای 
زمانه کشت دگرگون و خلق جای بجای 


خدای‌راضی از او همچنانکه خلق‌خدای 
تا که هی ظییشتن فد ز کاهربای 
بفرق خویش ب فتاده ظل همای ‏ 


خسن همیشه ظل خدای 


فی الترکیبات والترجیعات 
این ترکیب‌بند را در مدح یکی از امرای پارس فرموده 


بند اول 


گفتم ایدل قت انذهةس اد آخم 
گفتمت گر چه ضعیف است مه عیدمراد 
سوی سر منزل مقصود پس از گمراهمی 
سحری‌زاید از این تیره شب ناکامی 
قسمت دوست همه با د ۶۵ شادی گرد د 
نی ت یا ید تن 
خواهد آمد سحری این شب بی پایانرا 
۱۳ 
نعرهء کوس بشارت بفلک خواهد شد 


شکرکاین کشور ویران بنظامی برسید 


ماهی از مشرق امید بور اد آ خر 
چشم برهمسزدنی در نظر آید آخر 
خضر فرخنده لقا راهیسر آید آخر 
وین دعاهای سحر با اثر آید آخر 
بپر دشمن همه خون جگر آید آخر 
دیده‌ها روشن از این رهگذر آید آخر 
کوکب خصم چو شمع سحر آید آخر 
پرده از رخ فکنسان جلوه گر آیسد آخر 
نامه* دولت و پیسک ظفر آید آخر 
کار اين ملک پریشان بقوامی برسید 


بنسد دویم 


بعد از این رونق بازار هنر خواهی دید 
آنچه دریادیناری بعیان خواهی یافت 
گشت انصاف همه‌خرم و ترخواهی یافت 
جای‌تزویرازاین ملک برونخواهی‌یافست 
ان دیب ون که تینبیل گزیی 
آن کسادی که ببازار هنر بسود گذشت 


جای خون می عوض زهر شکر خوآهی‌دید 
وانچه در وهم نیاری بنظر خواهی دید 
خانه* ظلم همه زیر و زبر خوأهی دید 
رخت |ساک‌از این شپربدرخواهی دید 
کوه سان گوهر و زر زیب کمر خواهی دید 
رونسق تازه و آئین دگر خواهی دید 





۳۷۴ 


چه قدرها که خطر دیدی و صابر بودی 
چه گپرها که فشاندی و ضررها بردی 


نظر ایمرد و هنر بساز مپوشان زهنر 


کلیات وصال شیرازی 


شاد مان‌با ش‌که‌بس‌قدر وخطرخواهی دید 
داهتق باز بیفعان نه فرر خواهی قانید 
که خریداری ارباب هدر وهی ید 


ک کسمتطا ای ام فده 
دین و دولت بقوام است چه غم خواهی داشت 


خلق‌را ... بدین خوف و خطر نپسندد 
گر کرا بیش درین کله شبان نپذیرد 


آنکه او سایه يزدان و وجودش همه چیز ‏ 


وانکه او مایه ۲ رام و نصالش همه نفع 
سال و مه کشور خود ۰.. بزیان نگذارد 


سا یه اب ون بود 


یی بوحنسا] بسود 


تاکنون گر نپسندید و گر نیپسندد 
عالمی را بدم خوف و خطر نپسندد 
ظلم را بیش درین ملک اثر نپسندد 
جمعی آشفته بسر پنجه شر نپسندد 
قومی انداخته در ورطه ضر نپسندد 
جاودان بنده* خود حق بسقر نپسندد 


چون مسپحش بسه سر مایده برنپسند د 


خلق را... باین. .وود بر تسد د 
تا خ م۱ ت بحقد انش مقر نپسندد 


کار از هم شده پارس نظامی گیرد 


بند چپارم 


اینک این موکب دستور ز راه آصد باز 
اینک اینک بی دلجوئی یگمشب 
خانه پردازستم از بر دارای عجم 
فز عازن نس 


پشت چرخش بی تعظیم دو تاه آمدباز 
ححت عدل قسوام ی آمد باز 
از پسی معدلست .... گواه آمد باز 
روشن ای مملکت نیره که ماه آمد باز 


مزدگان رستم زر بسر سر چاه آمد باز 





۳۷۵ 





مژده‌ای در بر.. . خدمتتان گشته گناه 
بی پناهان بشتابید که بر روی زمین 
غالبا بیوه زنسی مرد صفست آهی زد 
تا چه خدمت زشماسرزده کز شهر شما 
که چنین رحمت ناگه زخدا خواست‌زحق 
چونکه کشور بنظام آمد و دولست بقوام 


کانکه خدمت بشناسد ز گناه آمد باز 
آنکه از ظلم فلک پشت و پناه آمد باز 
که ز سر معجرتان رفت و کلاه آمد باز 
قپر ايزد بشد و لطف اله آمد باز 
گو کف شکر بر آور که ز راه آمد باز 
جای شکر است که الحمد فزاید انعام 


پارب این موهبت از اهل هنر باز مگیر 
هم زما این کرم و نعمت و افضال مبر 
رونق مملکت و ساز وی از همست اوست 
نعمت و ناز جهان کلک وی و خاتم اوست 
یارب این‌بخت جوان و خرد پیرازخلق 
آز جز از سر خوان کرمش سیر نشد 
ای همائی که براین بوم شدی سایه فکن 
خوش‌هزاربست پس از زاغ رسید هاست بباغ 
سزد ار مردم شیراز ز شادی گویند 


دولت از وی بقوام است‌قوام دین باد 


نظر لطف خود از اهل نظر باز مگیر 
هم از او اين مدد و منصب واعزاز مگیر 
تو از این مملکت این و ی نی 
از جهان تا ابد این نعمت و این‌نازمگیر 
چون جوانی مر ات باز مگیر 
یارب این خوان پر آراسته از آز مگیر 
جای خوش‌ساز در این گوشه و پروازمگیر 
یارب از این چمن این مرغ خوش آواز مگیر 
یارب این موهبت از مردم شبراز مگیر 


این دعا از من و از روح امین آمین باد 


ترکیب بند اول 


اینگ ۳ فلقیش نمایند بانگش. 
رو مشت زری می دهو می کش می‌ وگرنیست 
۱ تابو که فرامشت کنی باده زریصن 
زان باده کز او خمکده عیسویانسرا 


زان باده که گر برد بخیسلی بمذاقش 


سم 
انگشت چسان زاتش سوزنسده فروزد 


تا کی هوس نفس کشی نفس تسرا کشت 
مدحی بملک میبرو می آر فرآمشت 
زان می که فرآمشت کنی ساز فرامشت 
فرقی ننهد بساصره از معید زرد شت 


همواره تو بینیش‌بسه اوبار و بزردشت . 


زانگونه فروزد چو در او در بری انگشت 


۳۷۶ ۰ کلیات وصال شیرازی 


آن پشت که رویش نتواندید چو پوشید گر روی بشمشیر کنسدمی نکند پشت 
تور تفت و کیت کوش ان نت عید است وبپار است و ترا عذرتمام است 
بند دویسم 
اینک کل سوریست که در باغچه بشگفت وین بلبل و ساریست که شب فکندجفت 
کاج است و بکاخ فلک افراخته‌اش طاق سرو است و بود فاخته‌اش روزوشبان‌خفت 
عطار هوا مشک ختن بین که چسان بیخت فراش صبا صحن چمن بین که‌چسان‌رفت 
هر جبانگری سوری باسوری همراز هر سو گذری بلبل با بلبل در گفت 
بلبل عاشق جامه* سوسن زچه شد چاک سوری میکش طره* سنبل ز چه آشفت 
از پیش چرا پیرهن یسوسف گل چاک گر خود ز زلیخای چمن عشوه پذیرفت 
هان موسم شادی و طرب میگذرد هان مپسند رود موسم شادی و طرب مفت 


ون ینت برو دل بده و باری بستان 


یسد سیم 
یاری بدوزخ مایه* الحاد و اباحت برداشته از پای خرد بند قباحت 
ترکش نتوان گفست بصد گونسه ملامت اش تتیوان, خعتا» رکنم مبا توت 
بگسیخته زلفش نجم رششه* تدبیر بر تافته بازوی غمش پنجه راحت 
گر یوسفش از مصحف رخ فال بگیرد بر خویش نه بندد دگر آیات صباحت 
روط کف شتسود 6 سیض ای :ها تا تایه بت انکشت: فعا نیت 
هر کام تمنا کنی از عمر ز دانش کارت ز کنایت نکشاند بصراحت 
مجروح کند گر دلت از ناوک مژگان مرهم نهد از چشمه نسوشت بجراحت 


دانی چه بود اصل طرب ساده و باده 
ور مطریکی نیز فزایی نه زیاده 


۳۷۷ 


بند چهارم 


گوینده* ار هست چو بربسط نبود به 
ور نیست بتی بربطی آور که برامش 
وجه طرب از دست تپی‌گر ندهد دست 
سجاده و دستارت اگر نیست بمستی 
ور در رت اندیشهء از شحنه شپر است 
ور نیز خرابست ده از طلسم رئیسش 


ور ترک سیه خیمه بیغفمای دل آیسد 


کاوای گلو هست به از سیم و به از زه 
از بعند گلو نغمه بربطز همه به 
سجاده برهن آور و دستار گرونه 
بیمطرب گوینده کفی بسرزن و برجه 
از شهر یکی رخت طرب کش بسوی ده 
رو زحمت ترکان سیه خیمه نشین ده 


جابر در سالار کن و از همه واره 


شیرانش بطوع آمده در چنبرطاعت 


بنسد 


۷۴ 


آن ... . که قانون ملوکست سلوکش 
آز ... که چه رستم زال آید رمحش 
آن.... که پیش از اشر آتسش بیکانش 
حاشا که‌رمد رخش وی از کسوس مخالف 
دشمن بخیال آرد اگر همسریش را 
با بخت وی‌ارکام دلی جسته‌عجب نیست 
آن راه که دارد بنهانی سوی زدان 
گر کام باندازه خیرات به بیند 


خصم ار بپ‌جومست خد نگش‌چونجوم است 
عاجز نشود سیل گر از خس بود انبوه 


خم داده بدر تیغ ظفر پشت ملوکش 
مِ‌ ۰ 

در معرکه او و چه زال اید و درکش 

دل در بر خصم آب شود هم ز خدوکش 

تمساح دسان دم ندهد نعرهء غوکش 

بیچاره دو روزی ز مکر بوده و بوکش 

پیداست از آن رنج که درراه سلوکش 


گر دیو رجیم است و سزاوار رجوم است 
پروا نکند باد گر از پشه هجوم است 


۳۷۸ 


چون یک ننه بازد بسوی معرکه خورشید 
چون تیغ سراپا کند از خصم ز آهن 
چون فرق بیاراید از مغفر رومی 
آن بوم که رخش غضبش زیر پی آرد 
چون صبح بتسخیر دیاری چو کشد نیغ 


کلیات وصال شیرازی 


گو حاسداو هرچه در افلاک نجوم است 
با تیغ جهانسوز کجش آتش وموم است 
گنجینه قیصر بسر کر بست روم است 
زان بوم بکش بای که رامشگه بوم است 
گروان ای ابا زیون یج 


۳ 


در رزم چه رومی و چه روسی و چه تالش 
طبعش بگه بخشش و رایسش بگه فکر 
دشمن رخ آرام ندید از همه در خواب 

آنجا که بود حکمش دوران گه و اکراه 
وصفش نشود رام بسافسون تفکیر 
پرداخت ز بس جودوی انداخته ایشان 


از گرزه* که پیکر او یافتسه مالش 
فحل است ونه فحلی که شود سست زحالش 
کز بیم ویش سر نرسیده است ببالش 
وانجا که بود قدرش گردون گه و چالش 
مدحش ندهد دست بیسازوی سگالش 

, همه افغان شد و دریا همه تالش . 
هیپات ازاین کشته که دوراست ز بالش 


گر نجد ببفداد رسد کرخ نگردد 
ور خاک بر افلاک رسد چرخ نگرد د 


ان 


بسرشته بطبع بشر و خلسق فرشته 
و از ندیم( انا کته ان اسان 
کنو ان که در دشت سخادرنر بوده 
بو بفقیران اثشر مپر بیستان 

ن جامه مردی که , بر او دوخته تقد بر 


آی سرور آزاده که سروی چوقند او 


هرگز بشر از خلسق فرشته نسرشته 
با نیسروی شیران بود و خسوی فرشته 
راهی نه که در کسب هنضر در ننوشته 
جودش بضعفیان مسدد ابر بکشتسه 
بهر دگران رشته او نیز نوشته 
دهقان قضا در چمن دهسر نکشتسه 











عاجز ز هنرهصای جوانیش بسود کلک ‏ . تا بر سر او خامه* قدرت چه نوشته . 
چون. صارم. سوزنده بنساورد بس آرد ۱ بسرآب محیط ار ی کرد پر آرد ‏ 


7 ۳ 3 ۱ .9 که * .۳ ۰ 5 اه ۷ 
ی ری خر هم ۳ ٩‏ لو و ۳ ۱ ۳ 
اه 1 #0 ِ ۳ 1 ۱ ٍِ ۱ 6 و كِ 1 
9 ۲ و هه 
۴ ۳ ۰۰ م‌ # 
‌ 


کالای مدیحی که نه در بیع تو چون‌کلک 1 سود اگر اس یه آز ننگ: متاع. است ۱ 
اسپاب جپانگیسری هرکس بطریقی‌است . . شاهازتو تیغ است وز خورشیدشعاع‌است 
بو لعج عوبی ات گنف عطه یت ۰۰ ۱ ویمموین کار دگرانسبوودام اسع؟ 
رمح تو بلند است و عجب نیست اگرخصم ۱ بت لافد که ز سر تا بذر اعم دو دراع است 
با عالم جاه تو فلسک را چه تفاخسر ‏ کو را زبزرگی بس از این‌گونه‌بقاع است 

مرفیست جلال توکه چون بیضه گذارد 


چون چرخ دوصد بیضه فزون زیر پر ارد 
بصد دم ۱ 


...| ز تو بدخواه و لبی پر ز دریغ است ۱ وز شرم رخت مهرنهان در ب مشیت ۱ 
زین نیست دریغم که کشی خصم خود ازتیغ وز تیغ توام بر سر خصم تو دریغ است 
بر کوهه* زین بر شدرن و نیغ کشیدنت چون تيغ بر آوردن خورشید.ز ستیغ است ۱ 
تیغت خورد از پپلوی خصم‌ازچه‌نزاراست ‏ . وین نغز سئوالی و جوابیش بلیغ است 
از پپلوی تیغ تو مصاش است جهانوا. ‏ وینت سبب لاغری پهلوی تیغ است 
از ملک تو بیرون نرود خصم تسو هرگز گرچم ز ازل تا ابدش پای کریغ است 
از هیچ فسون چاره" او نیست بجز مرگ آن_ -ته که از مارستان تولدیغ است 

۱ گر در خور مدح تو گهر بار شود کلک 

کوتاه بود گر کنم از طول زمان کلک 





۳۸۰ 


کلیات وصال شیرازی . 


بند یازدهم 


هرجا که بود طبع قوی عقسل بود سست 
دید آنکه مرادی ز جهان روی ترا دید 
شبر فلک از باس تواش پاس نماید 
بیست آیدش اندام چو زال ادهم رستم 
هم بیشه بود تیغ تو با دشمن خونخوار 
در جنگ ز شش نشوی سست وز سختی 
روشن همه آنملک کز او ماه چنین تافت 


طبع قوی و عقل قوی دیدم با تست 
جست آنکه پناهی ز غمان کوی تراجست 
آن کور که از تست ورا داغی‌براست 
چون جامه بی رزم بر اندام کنی چست 
کاین روی بخون شوید وآنروی‌بخون شست 
در چنگ تو بس آهن و فولادکه شدسست 


خرم همه آن باغ کز او سرو چنین رست 


چون ساز نبزدی بکنی ساز بمردی 


از آتش سوزنده زره باز نگردی 


بند دوازدهم 


چندانکه سدل را از منطقه میل است 
چندانکه گرفتار هوا طالب کام است 
چندانکه بمپمان کده عالتم ایجاد 
تا قبه افلاک پر از مرکز خاک است 
تا محفل جبریل و ملایک بسموات 
تا هوش ربائگی نه بزور است ونه‌بناورد 
با فک سا تست یر آلیی 


چندانکه تفاوت ز سما تا بسپهیل است 

رانکه دل اهسل نظر تایع میل است ‏ 
میتاق ابیت بان نیع نزن آنییت 
تا طاقت خاشاک کم از قسوه سیل است 
تا سکن اهریمن و خیلش چه ویل است 
تا حسن فروشی نه بوزن و نه بکیل است 
نز فکر و خیال و نه زر جاله وخیل است 


وان نقش که برخاتم تو ناصردین باد 


ترجیع بند در ستایش نایب‌الایاله فرهاد میرزا است 


برخیز که موسم صبوح است 


دل و ز صبوح صد فتسوح است 
زانسان که قوام تن بروح است 


۳۸۱ 





همیشره تشوسه نصسوح است 
کز جام سفینه‌ام چو نوح است 
آن صبح که بی می صبوح است 
کاین ادهم عیش بس جموع است 
کش جام می افضل الشروح است 
بحث توبفغایت وضصوح است 
کاین قوت تن از غذای روح است 


از مدحت خسروت فتسوح است 


دریاست بلسرزه کان بنالسه 


نید دوم 


گر جام می ضانه داری 
غم نیست غم ار فسروزد آتش 

روزانسه غم گسرت زیان داد 
دل مرکب و باده تن 
زی ملک نشاط ران دو اسبه 
افسانسه چنگ را اشرهاست 
بس تير گشاد از آن کمان پشت 
از غصه دهربر کران با 

گر چننگ بدل فروبرد سم 
سرمایه عیش چنگ و یاده است 


در ساحست امن خانه داری 
کز آب شرابخانسه داری 
سود از طرب شبانه داری 
چندش بغم زمانسه داری 
چون تازی و تازیانسه داری 
گر گوش باین فسانه داری 
زود است که بسر نشانه داری 
زین قصه که در میانه داری 
اسدل چه غم از چفانه داری 
ور درویشی بپانسه داری 


دریاست بلسرزه کان بنسالسه 
از همست تست الا باله 


مد مد 


۳۸۲ 


۱ ور.قاقم بسرف کوه شد کم 


از ار سیاه اینتر بتارد ‏ 
وقت است که برخسلاف عسادت. 
5 کانسون بپوا شود شرر بار ‏ 

ب خق تا تساه 
با مضه سای میت ۱ 


راه همه برف کرده سك 


سرگسرم رب غرور اسست 





کلیات وصال شیرازی _ . 





بسو. فسوق- ۳۳ سس ۳ 


در سرکسه یلک 








دییات سره گان بناله ‏ 


بند چهارم 


ی که بسه ری‌استوار است 


گیتسی ز وجود او بپشت است . 


آدهری که بکس نداد زنپار . 
دولت که عزیز درجهان بود ۱ 
داتشی کته دلنا. عااصی بو . 
جودی که بدهر بود کم نام 5 
دروزن آیند اگر عطب‌اییش ‏ 
گوهر خواهی ز طبع او خواه ‏ 


: ۳۰ نقطه عدل "۳ ۷ 


بستر د رگه ۰ ار تسار | است 


از وی بپسزار اعتبسار است .: 


نک 1 است ‏ 


دریساست بلرزه کسان: بناله 


از همست تا تیه الاباله ۱ 9 


۷ 1 
رنگ ۱ 
هپس - 
۱ وی و انتر ۲ : 
: 0 لم 
كِ ۷ ۳ من 
۰ که ناف رای 
۱ ۱ ژ 
۱ رای 
۱ , 
۱ ۷ ۱ ون ۹ 
کسان ‏ 2 
ات 
ش ۲ 
ظ 


نسسه۵ 
سحا 

بت در حز 

وش | 

شتا 


ز بب 
۳ 
۱ ۳ 
جر اء ۱ و مد 
۳ و ۰ 
- ۳ فرق ۳ 

کوش 1 ۱ 
و خان 0 
میت ِِِ ۱ سم تسم 
۱ ط ۹ 1 بعمالم 
زر چنبسر 1 : صیعم 

۲ 3 شرزه و 

د ست ۱ 1 

م 
5 ِ 
طبم 

چ+ور 

دا 
بم 


۵ 

ریا 

۱ تست 
9 ۱ 

۱ وبینوس 

۱ ۱ ۰ 

همست نایب الا 5 

یا 


2 
نا 
تیر اجل رسد 
کسی 1 ۳ 
کس 3 ِ 
ابوایی 
ر 


خصم ۱ 
۰ ور 

جوا 

نا 

ست 


حاث 
ش| 
که : فویترن 
نو و ؟ 

هر 

چا 

سد 


با 
حمله‌ات 
۳۷ انز ۱ 
خصم کور | 
ح. 5 

عء ۱ صسر 
صبر 


ی * 
3 برد از سنا 
۱ اب ساسا 
۱ ِ 
۰۰ 


کو گرچه فلک 
ابر ۱ 
: ۱ سار وت ب 
۰ ۹ داله رد 
تس نگه جان بارد 
و نت ویب 
, 
و ۳ تفت 2 شمارد 
: ۲ 1 دارد 
۱ چند که ی 
۱ رد 
۳ ی 
و ِ_ 
۱ ایو 
5 3 
کدارد 


۵ ست 
| لین 
۲ ۵ب 
۱ ِ ۱ بلسرزه کان بناله 
متا زا ۱ 8 
‌ ۱ 
له 


۱۳۸۳ 


۳۸۴ 





کلیات وصال شیرازی 





نشضاهت بساد 
۰ |ز تو دهر پرنشان ب؛ 


۱ و دشر 
ی ای وی ۱ 
۷ تو هر کرا بسر نیست 
ض‌ ۰ ی 
ود کرد 

از تو ففان | و 
ِِ ای 
بر فرق کسبکه نیست ی 

سای 
وین 


5 


مس ۳ ب 7 ۳ ۵ 
ف ۱ 1 0 9 ۱ ان 
وز ب 


تسا 
این جوان 
دایم آن پیر و 


تحاق 

ماننسد روان بتن ۳ 9 

سود که آورد زیان ۷ 

تشکفته د‌ 

ری تو نشده ی 

د‌ 

, تیه بلته از ستحا ون 9 

ٍِ 1 تو ناریو 

تب : ۱ و هه ِ. د 

ی س بساد 

تا دامن آخر الز ِ 
۱ شعر وصال بر زبان , 


۲ ق 
‌ 


له ایضا " ترکیب بند اول 
و له اب 


فت خو هم 
۷ ۱ ۷ ِ .۰ 4 
لوای فصاحت نیفر اخت خو / 
اشد هن مایهء ۳4 
ِ ۱ .۰ 
۱ گل مرا شرم باد از ریاحین 
چو پرورد ۷ 
سبه دفتر خویش چون 


مس 9 با ۳ ب 


ی اهم 
دگرفضل و دانش یوس 
ْ بر خو 
۳ گپرها نیندوخت خواهم 
ت نفروخت خواهم 
دگر بوسف از شرم شتسه ۳ 
چاک بیپهوده ات9 
از و 
۱ 2۳ ۲ ره 
س دود هنگیش بسپوخت خو 


یه ‌ ‌ ۱ 


قلم باریم بس 

ز طبع و قلم با ر بم 

از این پس ز 
۱ ن‌ ل افگاری و خواریم بس 





ترکیبات و ترجیعات ۳۸۵ 


بسد دوم 


هیمگویم و خامه زاری بسرآرد صریر از سر بیقراری برآرد 


گنه گوید از من نه از طبع شومت 
کجا خشک چوبی فرو برده در گل 
و يا نر خسری‌رانده بر لاشه اسبی 
پلاسی بدو زنده آری و خواهی 
چودر کیسه سنگ و سفالت چوطفلان 
برآوردم آنرا که بسپرد طبعت 
تواز طبع خود شکوه فرمانه از من 


درین خاک تخمی که کاری بسرآرد 
بکامت گل نو بهپاری برآرد 
برای تسو رخش سواری برآرد 
ترا جامه* شهپریاری برآرد 
تجارت کنسی شرمساری برآرد 
امین آری آنچش سپاری بسرآرد 
که باتو دم ازحق گزاری بسرآرد 


زیان بینی از طبع و ازماست گوشی 


۲ 


بند سیم 


چه عذرآری ای طبع گوید من آنم 
بشارت گر از میپمانپای غیبم 
گر آنکس که جان بخشد ازلب توآنی 
تو بازارگانسی و سرمایه از من 
من آنم که نام آور از من شد ستی 
به پیش بزرگان زمن دستگاهت 
کتعاسی. رام آمران‌سفتدان 
کدامین ز شاهان اقلیم دانش 


که غارت گر بزم روحانیانسم . 
پیام آور از رازهای نپانم 
هرآنکس که جانست برلب من‌آنم 
تو گوهر فروش و منت بحر و کانم 
ترا سود پینوسته خود را زیانم 
چه کفران کنی حق نعمت بدانم 
که شان کرده خواری نه‌برگردخوانم 


ولی دانمت در خروش از کجای 


تو ای بحر دانش بجوش از کجاغی 


ّ 


۳ 


بند چهارم 


تو میلی بائین دستور داری 
دل‌روشن ای ابر چون ماه خواهی 
خزان داری و سبزفردوس خواهی 
قصب داری و دعوت ماه جونئی 
کمان نهم زال دون بر نتابد 


گر از راستی می‌نرنجی بگویسم 


که دستی ز طاق فلک دور داری 


سر جلوه‌ای دیو چون حور داری 
عسل خواهی و سرح زنبور داری 
سپا جوئی و دیده کور داری 
کمانم که‌بامن سر زور داری 
مرا از چنین کار معذور داری 


مرا گو بخورشید تابان درانکن 
مرا گو بسدریای عمان درانکن 


من آز سدره بر تن شدن می‌نیارم 
7 زادم هم از خاک زادم 
مروزينه وار در شراری فروزم 
ز صاحب نصاب‌ان گهر شد نصیبم 
به بنگاه روحانیان گر بتسازم 
من و حله بستن بحوران رضوان 
من و جلسوه با نقشبنسد طبیعت 


پیمبر صفت گرچه سحبان عصرم 


رفیق پیمبر شسدن می نیارم 
ز افلاک برتر شدن می نیارم 


بخورشید همسر شدن می‌نیارم 


بعمان شناور شدن می نیارم 
برایشان مظفر شدن می نیارم 
که جولاه ششتر شدن می نیارم 
که شاگرد آزر شدن می نیارم 
ببالای منبر شدن می نیارم 


بلی کر باو همسریرا نشایم 


بد 9ب 


چه میگویم این نیز از من نیاید 
چگویم که در محفل نکته سنجان 


جپان دیدن از چشم سوزن نیاید 
از آنم وبالی بگردن نیاید 


۸۶ کلیات وصال شیر : 


ری 





ترکیبات و ترجیعات 


اگر خوانمش دست چون ابر بسهمن 
وراو راستایم بدریاو معدن 
جپانش بگویم که قدرش بگوید 
بعقلش ستایم که وهمم سراید 
بر ابنای آدم اگر بعد خاتم 


چرا شعری از دفترش می نخوانم 


ستاره ز دریا و مصدن نیاید 
ز شهرم یکی تنگ برزن نیاید 
که‌کار یقین همرگز از ظن نیاید 


۳۸۷۲ 


که واجب یکی سجده برمن نیاید. 


من آن خامه* جادو اوبار ددم 
که لا صبر گویان ز‌ جادو برید م 


بد ۹ وون 


مگر هم خود او خویشتن را ستاید 
مگر هم دغا تهمتن را شناسد 
نه‌ او خود ستائیست وین خود مبا دا 
زمانسه شناساست پروردگانرا 
ستاره درین انجمن نیزبین تر 
زماننه چگوید هنر پرورانسرا 


خسبسی که فوم و بصل در خوراو 


که کلهای خنسدان چمن را ستاید 
مگر همم سخا ذوالیزن را ستاید 
که جان فروزنده تن را ستاید 
بهل تاید و خویشتسن را ستاید 
بنه تاد و انجمین را ستاید 
ان 
نیارد که سلوی ومن را ستاید 


کسی نیست در خور بجای من او را 


بد ۹ افست 


زهی مدح نو زیور کلسک و نامه 
. دو چیز از دو چیز توام برنیارد 
بنان را بریوار در شیشه سازد 
شهانرا فلک آن بجنبش در آرد 
ستاده است یاز استماع کلامست 


فرو مانده خاصان ز مدحت چو عامه " 


ز فر تو دفتسر ز فر نام تو خامه 
چوافسون کنی زان فریبنده جامه 
چوبرخوانی آن چالش آور چکامه 
فکنده بچرخ اهل دانش عمامه 


۳۸۸ 


فروزنده نم تو مر فاضلانرا 
فا نا مرت ایب ناه یاف 


کلیات وصال شیرازی " 





همه چیز افزود حتی الملامه 
همه کار آموخت حتی الندامه 
نه تیغ قضارا فراغند جامه 


گپت کعبه* عز و اقبال خوانم 


1 
تو طفل ضعیفی وزین خشک‌پستان 
نیت زیر دامن بگردون چه پوئی 
نترسی ز آئینه رویان طبعش 
نه بینی بدوشیزگان ضمیرش 
چرا گرگ در بوسفستان فرستی 
تو از خواب خرگوش شبران‌نترسی 
کجا حمله* شپسواران گذارد 


خمش باش کز عهده بر می‌نیاگی 
کیت بپره الاسر انگشت خائی 
ویت جفت بهمن برضوان چه‌پائی 
چرا پرده* زشت رویان کشائی 
باین گنده پیران چه زینت فرائی 
چرا دیوبا حور رضوان نمائی 
ازآن روبه آسا بمیدان گرائی 
که از حیله گوثی زمیدان ربائی 


نه مرد مدیحی تو ساز غزل کن 
رو این شبر را با غزالی بدل کن 


بضد دهم 


نه رویست باغ بهار است گوثی 
همی زلف او بسر رخش بر بلرزد 
زابرو خدنگم زند رستمانسه 
بخود زلف زینگونه خوشبو نگردد 
عبث چشم زینگونه میگون نگرد د 
بچشم دژم بین و زلف نژندش 
خداوندگاری بمردم فروشد 


نه زلف است مشک تتار است‌گوئثی 
بی صید دل بیقسرار است‌گوثی 
هماورد اسفندیار است‌گوثی 
دو آهوی او مشکب‌ار است‌گوثی 
ز جام لبش باده خوار است‌کوئی 
غمان مرا غمکسار است‌گوثی 
لام خداوندگار است‌گوثی 


ترکیبات و ترجیعات : 








گرانمایسه دستور کز فضل و دانش 


۳۸۹ 


جهانی ز فر و وقار است‌گوثی 


بلند اخترش یکسر اقبال یادا 
خد | یاورش در همه حال با دا 


ترکیب بند بند اول 


در پارس گر زبرگ درختان خران کنند 
سالار دهر موتمن المله سروری 
دارای ملک معتمدالدوله داوری 
۱ سمور گشت پارس ز بعمار عدل او 
تا داستسان عدل ویست و دیار فسارس 
زاقطاع فارس ملک مداین فزون نبود 
این پارس‌نیست آنکه بششماه بیش از این 
زانصاف اوست گربود انصاف کاین زمان 
اين پارس نیس تآنکه‌سبک‌سنگ مرد مش 


از بیم احتسابش و خسوف سیاستش 


از هر زبان دعای امیر جهان کنند 
گنز تیغ او وسیله* امن و امان کنند 
کز بذل او وظیفه در یاد کان کنند 
آری ز عسدل ملک جهپانرا جنان کنند 
کی قصه از مداین و نوشیروان کنند 
عدل این چنین‌کنندکه ملک نچنان کنند 
بارا نبودشان سفر از بیم جان کنند 
دزد آورنند و راهبر کاروان کنند 
هردم در آن خیال که نرخی‌گران کنند 
گر مرد حیله اند بگو اینزمان کنند 


الحق هنر عزیز و درم خوار گشته کننسد 


بنسد دویسم 


رفت آنکه فضل و دانش و قدر آنقدرنبود 
جز حرف قسط و نام زر و گفتگوی دز د 
بود ار فزایشی بسولایت خراج بود 
گر داشت راحتی بجز از ترک سر نداشت 
بودش خبر که کس‌درمش‌چندودر ماست 
الا که خاین شه و بدخواه مردسان 


از بسکه خلق بود سزاوار ظطلم و کین 


آنرا که زر نببود محل و خطر نبود 
نقلی ببزم عشرت باران دگر نبود 
تخفیف نیز بود چه از کس آشر نبود 
ور بود خدمتی بجز از اخذزر نبود 
حاشا که شه ز حال کسی با خبر نبود 
دیگر کسی به پیش ملک عتبر نبود 
بس تیرآه بود ولنی کارگر نبود 





۳۹۰ ۱ کلیات وصال شیرازی 


۳ 
لشکر بد از ستیزه علم زاه آتشین 
شاه آنچنان شود که رعیت چنین شود 


زان هر کجا که رفت یکیرا ظفر نبود 
کانجا تضی نبود که بیدادگر نبود 


وق این زا یس هون 
ای بسکه خلق صدمه عدوان کشیده‌اند 


تا عادلسی چو موتمن ملک دیده‌اند 


ایملک قدر کعبه امن حرم تسر است 
امروز چشم ایران دارالخلافه است 
از عدل ملک خرم و خلقش براحتند 
ای پارس زین مناز که تخت کیان بتست 
گر فخر می‌کنی بکسی فخر کن کز او 
زینسان که در صفای تو کوشد خلیل وار 
ای ملک بس که سیلی قهرت قفا درد 
ای پارس‌بس‌خروشو غمت صد مهزد بگوش 


زین پس دگر شکایت بی رونقی مکن 


انصاف ده زعز و معالی چه کم تراست 
در چشم نور باید و آن نیز هم تر است 
تو عدل خواه و راحت دیگرچه‌غم تراست 
وی ملک زین مبال که‌استخر جم تر است 
زیب فضای جنت وباغ ارم تراست 
فرد است نام کعبهء ملک عجم تراست 
شک نیست کاحترام حریم حرم تراست 
خوش باش‌خوش که وقت جورونعم تراست 
دوران غم گذشت و زمان نعم تر است 
بر سر چوظل داور والاهمم تر است 


مد قاود ان یا یر شیر اش 


بند چهارم 


آن سروری که نام هنر زو بلند شد 
هر دل کز او رمید بدست بلا فتاد 
خصم سپه دلش که ز نار حسد بسوخت 
حاجت بتیغ و بند ندارد که بر عدوش 


و اه فا عفر تک جاه فدم کیش 


کشور از او بسرونق و دین ارجمند شد 
هر سر کز او برید بپای سمند شد 
عین الکمال دولست او را سپند شد 
مزگان چشم تیغ و شرائین کمند شد 
آنجاکه آفتاب عطایش بلندشد 





هر چه آن کند قبول بود شاه را قبول 
جودش‌گشاد خوان و طمع سیر چشم گشت 
درینا ز طبع بحر نوالش فقیرگشت 
با قدر جاه او سبسب تیره روئیست 


در عهد دولتش دل غمگین نیافت کس 


۱۳۱ 


هر چه آن کند پسند ملکرا پسند شد 
عدلش بپای جست و ستم پای بند شد 
خاراز تسغ صخره شکافش پرند شد 
نیلی که چرخرا پی دفع گزند شد 
هم از حسود اوست ولی کز نژند شد 


آمد که بساغ مملکت از ظلسم خو کنند 
آگین عدل و داد کپن گشته نسو شد 


در دفتر وجود زاوراق ممکنات 
از هه :متا که بطخشی ایشا 
نشگفت اگر ۷ تال تو با استوا شود 
دانند دست سایل جود ترا مدام 
شد بخل و جبن و حرص و طمع مردرازیان 
از عدل تو دوام تو خواهند سال و باه 
آسان همی بزاید و مولسود او چو او 
بدر آفتاب گردد و شب روز ار شود 
از خلق بار فاقه بگیری و زر دی 


هر دم پیامپ] بمدیح تواز صله 
تو فرد انتخابسی و غیر از تو باطله 
امرت میان جود و ننائیست فاصله 
روز و شبی که هست در آفاق مایله 
در انتظار سایل تنگ است حوصله 
وان چار از تو دور بهفتاد مرحله 
زاهد ز اعتکاف خود و صوفی از چله 
بت شته+ اور تا شه کلکت بحامله 
با آفتاب روی نو مه را مقابله 
یارب چه سودها بسری از این سامله 


در روز محشری که جزای عمل دهند 
تا شام آن ترا" بنگوشی بدل دهند 


بدٌ ۵ و 


چون روی سرخ تیغ کند رنگ مرد زرد 
کرد آنچنان بروی هوا بر تتق کشد 
از باد حمله خاک زمین بر فلک شود 


از عکس خون بنفش شود چرخ لاجورد 


کر گر هرت شتا ستته کسی زمرد 


ببندد ره‌گذار بگردون تنیز گرد 


۳۹ 


از عسار مرد کار نه‌پیچد ز زخم تیر 
رخسار لاف زرد شود چون کند پدید 
تو فرد بر سپاه عدو حطه آوری 
در دست تیغ هندی بسرآن وزسر ران 
از تیغ درع بسری چونانکه بسرق میغ 
ز حمله و سنان بعدوآن کنی که آن 


گلیات وصال شیرازی 


وز ننگ مرد جنگ ننالد ز تاب . درد 
راز دل شجاع و جبان رننگ سرخ و زرد 
آری ز خشسم شیر زند بسر سپاه فر د 
یکران کوه پیکر چالاک ره نورد 
وز حمله صف شکافی چونانکه با د گرد 
با عاد صرصرو بشیاطین شپاد کرد 
از رای روشن تو نیفستاد با نبرد 


کار آنسزمان برزم بیفتد که حزم نیست 
آنرا که حزم با کته محتاج رزم نیست 


صد رازمان‌امن و امان روزگار تست 
هر نیکوئی که تایکنسون در جهان نبود 
از رازهمای ملک که بد تاکنون نهان 
حکم جهان نورد تسرا گر بنود زدا بت 
خواری ندیده از تو عزیزی بهیچ حال 
چون بخت بر میان تو می‌بست تبغ کفت 
ای باغ عدل در تو خزان ره کجا برد 
غیر از تو بر در دگران مستعصار بود 
با آنکه هر چه بخشی و منت نمی‌نهی 


دار ستمند کجا در دیار تست 
درعرصه جپان پس ازین یادگار تست 
از رای روشن و دل پاک آشکار تست 
باد صباوصیت ممالک سپار تست . 
وه عزیز جهانست و خوار تست 
کان آرزو که میطلبی در کنار تست 
آری زمامشان, بکف اختیار تست 
وهای عاقی از او تیا مت 
,امه علال که اکسون, شتاز قییت 


هم نیست گردنی که نه در زیر بار تست 


ای کارساز خلق حقت کار ساز باد 
کوته کنم حدیث که عمرت درازباد 





۳۹۳ 


۳۳۹۳ 


ایضا " ۳۳۳ 


الا ای همنشین کزمن‌نشان زان دلستان‌جوثی 
0 و تو غرقه‌اندر وی 

ران‌ساله‌ره‌زانسوی‌عقلاست وزهی‌نادان 
۳ زین گلستان بیرون مبرا از بهار وی 
بت نفس و هوا بشکن خلیل ملک‌وحدت‌شو 
بنه این خویشتن بینی‌وآند رخویشتن منشین 
بتو نزدیکتر از تست از دوران چه میپرسی 
نه‌نزد یکی بدرویشی و نه دوری زسلطانی 
بسا درویش‌کش یابی چوخواهی برد رسلطان 
چنان کین آصف ملک سلیمان ازسخاکاری 
فلک درگاه قطب الدوله آن کزغایت‌رفعت 


خبراز بیخبر پرسی نشان از بی‌نشان‌جوگی 
نشان ساحل از غرقه چسان گیری‌چسان جوئی 
کزان‌سوی هزاران ساله ره روزی‌نشان‌جوئثی 
تو از این گلستانش‌جوئ یآنکه درخزان‌جوئی 
چرآچون تبرگانش‌هر نفس‌از روشنان جوگی 
نظربگشا و خودراجو که تأابینی‌همان‌جوتثی 
مان کاروانی و ره از گمکشتگان‌جوتی 

چودرتودرداوهستآنچه‌را میجوت ی آنجوگی 
بساسلطان که‌چون‌جوئیش‌برآ نآ ستان جوثی 
ز دیو آزار اسم اعظم مپرش امان جوثی 
چو جوئی آستانسش را ورای آسمان جوئی 


پیسد دویم 


وصال از د استان عشق‌خواهی هرزمان خوشتر 
دلی کاو از ترهر دم میرود جائی‌بعشقش ده 
خیالی کاو هزاران غم بیکدم آورد پیشت 
ز سیل آرزوها شهر بند دل چو شدویران 
نگیری‌جز طرسق سالکان گر درجهان‌اولی 
گرت سودی بود از عشق هم با عشق‌سودا کن 
بیازار محبت کوش تا سرمایه در بازی 
اکتشان قواه ایبول ول انا انتفا: 
یراس 
چنین گرهرچه‌جوئید رجهان عشق‌بتان اولی 
سخا سنج کرم گستر که روز بذل و گاه‌جود 


زهر چیزی که خوأنی‌د رجهان این د استان‌خوشتر 
چه یکدم با تونبود در کمند دلستان‌خوشتر 
بیک غم گردهی‌وان‌هم غم عشق‌بتان خوشتر 
کنون گنج غم عشق اند رآن‌ویران‌نهان خوشتر 
نیاری‌جزحد بث عاشقان گر بر زبان‌خوشتر 
که‌با هرچیزسنجی عشقرا عشق است ازآن‌خوشتر 
دوعالم سوداگرباشد درین‌سودوزیان خوشتر 
وگرجانان‌همی خواهی نثارش‌نقدجان خوشتر 
که بلن راز هرجاثی قفس درگلستان خوشتر 
زهرچیزی که خوآهی مدحت صد ر جهان‌خوشتر 
نکوتی با دل ود ستش گراز دریاوکان‌خوشتر 


ظفرمندی که با اقبال و دولت همعنان دارد 
چه پروا ملک و دین‌از فتنه آخسر زمان دارد ۱ 


۳۹۴ 


زمی محفل برافروزان و ساغر در میان آور 
که میگوید که ننشاند بغیر از آب آحش را 
تن آسائی اگر میخواهی‌ازجان‌رزان برکش 
ندیدی آتش زردشت و گردش‌زندخوانانرا 
فلک راشعبده بسیار شد ساقی بر غم آن 
ببربط بین خر عبسی وعیسی همنشین بأخود 
چو مجنون دف نشسته‌پیوست بوشو حشیأن گردش 
عم آمد بحر ناپیدا کران ما غرقه اندروی 
چرا می در میان شیشه باشد ریز در ساغر 
گراز پیشینیان شعری بخاطر نیست مطربرا 
فلک درکه وزیر پارس کز آسیب پاس او 


کلیات وصال شیرازی 


بدور انداه یمن دور نی ور 


بدفع آ نش غم آن می آ تش فشان آور 
سبک روحی اگر میجوئی‌آن رطل‌گران 7 

بیارآن آتشین می چنگ‌ونی اندر فغانآور 
هلال جام برگیر آفتابش در میان آور 
خرش را نیز با زهره دمی همداستان آور 
حدیث لیلیش برخوان و رازش برزبان ور 
زساغر کشتی این بحر نا پیدا گران ۲ 

غم و آسیب را همچون پری درآنمیانآور 
رف گو نسخهء اشعار من در مدح‌خان آ ور 


بآهو شیر گوید رحم براین ناتوان آور 


سخا کیشی که جودش را دوعالم بحروکان باشد 


بند چهارم 


جهانداریکه با صد عجزنعتشنهون زبان با د 
هم‌او را آنچه‌موسی د اشتآندرکف‌نهان‌بیند 
جپان آرد ز لطفش آنچه از باد بهار آرد 
ان 
قضادر جام او جوید چو ازکوبرنشان‌جوید 
چوبیند خاک عزمش را از آن خود رأسبک‌بیند 
نهنگ تیغ آو در خون شیران در شنا آید 
به پیچد روی طعن رمحش ارپیل‌د مان‌بیند 
زحل بر درگه او صدرخود را آستان‌خواهد 
فضای جود از اکرام او آب و صفا دارد 
فلک درگه خداوندی که صدرش لامکان با بد 


ن بدره آندر یک تمم 9 


حُ 


ن 


کپین‌تر پایه جاهش مپین‌تر آسمان باید 
هم او را آنچه‌عیسی داشت‌اندرلب نهان‌با ید 


چمن.یابد زچشمش آنچه از بادخزان‌باید 


خرد او راهزاران عنی اندر یک بیان باید 
قدر درکوی او یابد چواز رضوان‌نشان‌باید 
چو ناتیاه حکمش را سر خود راگران‌باید 
عقاب تیر او از صدر گردون آشیان باید 
نیارد تاب ضرب گرزش ار شیر ژیان باید 
فلک در کشتی او عزم خود را بادبان‌باید 
کمیت چرخ از سکبا ن او برکستوان باب 

ملک چاکر ظفر مندی که قدرش جاودان باید 


ن 





ترکیبات و ترجیعات ۳۹۵ 


فلک قدرا کمیت بخت و دولت زیرران‌داری حسام آبدار و خامه گوهر فشان داری 
هم ازتیغ بخم روی ظفر را غازه بخشائی هم از مشکین قلسم رازقضا را ترجمان داری 
هم از روشن روان دین‌عربرارونق افزابی هم از لرزان سنان ملک‌عجم رادرامان‌د اری 
هم از بخشش‌بپای‌صد مدیح‌آن نگینم بخشی هم از د انش جواب صد یقین! زیک‌کمان‌داری 
زحرف سلطنت رازی که گوثی با قلم گوشی زراز مملکت حرفی‌که‌داری باکمان داری 


همه‌هیچ آنچه را داری‌زرای دانش و رتبت نه خر چون منی رابرد رخود مدح‌خوان داری 
هم از ابکار نظمم بکرها در عقد خودبینی هم از اشعار نغزم فخرها بر باستانداری 
هم آز مدحت د عای‌خیربه‌باشدکه‌همچون من زهرسوصدهزاران‌مدح‌خوان‌اندرجهانداری 


همیشه توسن اقبال و دولت زیر ران بادت 
سعادت در رکابت‌بادودولت همعنان‌بادت 


۵ ه 


جپانرا موسم دی رفت و هنگام بپار آمد زمان غصه شد هنگام عیش روزگار آمد 


جهان پیر برنا شد زمین مرده احیا شد خمش‌بد مرغ و گویا شد خزان‌رفت‌وبهارآ مد 
گذشت آن برگ ریز غم خزان انده" مدسر دوباره گلشن عیش و طربرا برگ و بار آمد 
زمانرا وضع دیگر شد زمین را کار بهتر شد غم از دل‌انده از بر شد که یار غمکسار آمد 
بملک آندر جدل‌نبود بشهراندر دغل‌نبود بکار اندر خلل نبود که سالاری بکار آمد 
زفتنه گر نشان جوتی بچشم مپوشان‌جوئی بلا را گر مکان جسوثی ببالای نگار آمد 


نه فم بینی نه فم ناکی نه باباکینه‌بيباکی که سپر زهر تسریاکی ز عدل شپسریار آمد - 
کنون شد بخت يار ما مپنا کشت کار ما گذشت آن اضطرار ما که صاحب‌اختیار آ مد 
ی اتزی تسوت یی ۱ رس یا 
و ان بسن سیگزآ رن بزکف بار مییش 
پریشان روزگاریرا همین در کار می بینی 


2۳۰ 2 


۳۹۶ 


کلیات وصال شیرازی 


بیاساقی بده می را که غم گمنام خواهد شد 
بمستی اختصاصم ده ز هشیاری خلاصم ده 
مثی چون لعل‌خویش‌آور ولی‌آندک به‌پیش آور 
بگفتم کایزد یکتا بخواهد بندگانش را 
نگفتم هست هنگامی که صبحی زاید ازشامی 
نگار خوش خرام ما که وصلش شد حرام ما 
گر او را رام می‌بینی بعیش ابرام می‌بینی 
مهی گیتی فروز آید شپابی دیو سوز آید 
تو ای مطرب بهر برزن زشپهرآ شوب‌کمتر زن 
بشیراز حسینی جو که با شدشان حسینی جو 
حسینی مذهبند آینان حسین‌گویان وغمگینان 


بده‌جامی کزین میا بسی درکام خوآهد شد 

شرآب بزم خم وی نی ی 
۳ 
نخوآهد ماند فان نمی شد 
کنون ساقی بده جامی که‌ازهنگام خواهد شد 
چو آید وقت رام ما بصد ابرام خواهد شد 


ولی آرام می‌بینی چو شهرآرام خواهد شد 
شب آندوه روزآید جهان بد رام خواهدشد 
حسینی را مکرر زن که آن ایام خواهد شد 
حسینی خوان حسینی گوکهکفرالام خواهد شد 
فرح درکار مسکینان ازین همنام خواهد شد 


خدا داند که در دست که بگذاردجهانش را 


که او آگه تر 


بذ ۰ شسند 


ا زاین پس طکآسوده‌است و خل قآسوده سلطانهم 
سلیمان حشمتی آمد سکندر همتی اکنسون 
بدستی باذل و کافل بعدلی شامل و کامل 
بس‌ازسالی که شد شیراز ازغوغای او باشش 

در آنکشور شهش فرمانروائی داد ازاحسان 
بشیرازی که رضوان خوبترد یدیزفرد وسش 
چو سالی کرد عدل شامل خسرو فراموشش 
ندانستیم حق.... و عدل وافی آو را 
چو یکسر اهل این کشور برآن‌نعمت نبدکافر 
امان داد آنشه عادل امینی‌دادمان عاقل 


ز.... خوشنودخلق زخلق ... ازهردویزد انهم 

که شه ملک سکندر دادش و ملک‌سلیمانهم 
بطبعی زان خجل کوه بدخشان بحر عمان‌هم 
بریشان تر ز حال عاشقان‌وزلف‌جانان هم 
که‌بگشاید درآ نجاد ست عدل‌وباب احسان‌هم 
زانهار و قصور دلکش و حسوری غلمانهم 
پریشان گشتش آنجمعیت آبادیش ویرانهم 
بای دنام باس تیامح 
ز ما برداشت شه کیفر بکفران‌کرد فران‌هم 
بپر آ ندیه کایل مرتخد ان هد 


۳۹۷ 


زبس کز دل بلب آه از تمنای حسینآ مدد 


زهفت اقلیم بگذر هشت‌خلد اینآرزود ارد 
شآ نچهی فتند نون رات خواهد شد 
بلی ملک ار بود جنت شود بیدادگردوزخ 
درآن کشورکه‌صاحباختیاریا ین چنین با شد 
درآن بازار کاتجاعدل‌اورا محتسب بینی 
درود و آفرین است وسلام است‌وهنیالک 
یتیمی بی پدر نبود زنی بیشوی درآنجا 
کنون هربینواثی را که‌بینی یابی‌ازجودش 
کس ازبیگانه و خویشش ندارد درنظرفرقی 
چه‌حاجت چون د عاگویم بپشتش از خد اجویم 


که خاک راه باشد هر دیاریرا که او دارد 
که او را کامکاری نامداری نامجو>ار د 
که‌د ادا ست آنچه‌کشور را چه‌خلد ازرنگ وبودارد 
کسی‌بااختیار خود کجا خلد آرزو دارد 
بسی از شش‌جنهت چون هشت جئت چا رسو دارد 
درآن کشور کسی با دیگری گر گفتگو دارد . 
که آن یک زمروت باب واین‌زانصاف‌شو دارد 
چنان خرم که گوثی پای‌درگنجی فرودارد 
هرآنکس راستی ورزد بنزدش آبرو دارد 
بهشتی نقددارد آ نکه‌زینسان خلقو خو دارد 


بنسد دهم 


زهی هر وصف را شایسته الا کبریاثیرا 
چوهر کس‌هرچه را لایق بدایزد ازازل‌دادش 
چوحق‌شایستهد ید وخسروت لامق‌سزا گشتی 
چنان درپارس‌ازباس‌تو هرکس‌راستی ورزد 
شکسته خاطرانر | کشت شامل فیض توورنه 
پس‌از یکسال شدروزجهان روشن زتوورنه 
چه‌شکلها که‌کش تآسان بجععی‌بیسروسامان 
بشهری از وفا بیگانه لطفت یار شد ورنه 


خدا را بنده شو تا یا بی‌الطاف‌خداغیرا 
تو بردی مردمیرا دیگران مردم نمائیر 
بزرگیرا مپیرا حکمرا فرمان روائیرا 

که از هم فرق رندیرا نماند پارساگیرا 

ندانستی کسی هرگز خواص مومیائیرا 

زمانه‌برده بود از یاد مردم روشناگیرا 

همانا لطف حقآموختت مشکل گشاعیرا 

دراین کشورندیدی کس وفا و آشنائیرا 


۳۹۸ کلیات وصال شیرازی 


گروه یآهنین دل‌را ربودی‌دل‌برفق‌وکین که دید از آدمی خاصیت آهن ربائیرا 
سخا کن داد خواهی کن‌درستی‌جوتباهی‌کن بجا کن هرچه خواهی‌کن‌قوی‌کن ...۰۰ را 
زانصاف کلید بستگیپای جهان بادا 
تالطا فه انیت خستکیبای: روان ناد 


ترجیم بند: بند اول 


صبح آمد و مرغ زد تسرانسه 
برگیر نشان خم که گیسریسم 
آن بساده انشت کته هر دم 
تاخیر بکار باده خوش نیست 
می را بمیان بنسه که بنی می 
عقل است حجاب عاشقانرا 
شرم است بپانه دلیرانوا 
تأ هر دو بکام همم شین ۱ 
0 ۱ ترانهء بمست 


ساقی بده آن می شبانسه 
سرچشمه خضر را نشانسه 
آتسش زند از خمش زبانه 
ایین کیسه و آن شرابخانه 
بشتاب بعسادت زمانسه 
رسیم است مفانسه با چغانسه 
انسدیشه نمیکتسد کرانه 
بردار حجاب از این میانه 
کوشند بعیسش جاوداننه 


بند دویم 


سرچشمه* فسض و کان احسان 
دانی چه بود ردیف باده 
موش سر بار مشک بستسه 
آنخط که بگرد رخ کته 
وان زلف که از دو سو فکنده 


دارای جهان خدیو دو ران 
گر دست دهد حریف ساده 
روسش در باغ گل کشاده 
بر گردن مپر و مه قسلاده 
داسی بسره خردنهباده 
بس سرو ستاده جون ستاأده 
عکسی ز رخش بر او فتاده 


چون مست شود بعمارضش بین 
ساقی اگر او بود توان خورد 
از اسب شپان پیلتسین را 
تاره مگ کته از کیت راد 


گوئی زبرای خندمت . 


فتة وی تفت آنچه داده 
زهر از کف او چه جای باده 


باشستت اس ات (۸0 


سر چشمه؟ فیض و کان اسان 


دارای جهان خندیو دوران 


بسد سیم 


با بباده و ساده بی ظراف ه 
خوش نغمه و خوش‌اداو خوشخوی 
خواننده* شعر نسی که تاریخ 
نه بسوده مسوءذن منساره 
لافد نه ز احترام اسلاف 
نازد نه باحتشام اجداد 
چندان نخورد خورش که کارش 
یی بای تیان و باق 
هم نغمه* او بسروح راحست 
چون باز کند دهان بالحان 


بی شکوه و حرص و بی گزافه 
چون کرم کند سر از سلافه 
در نیمشبان کشد بشافسه 
ور پیسر بود نه بسد خرافه 
هم غنه او بغصه آفسه 
مجلسس همه پر شود زنأفه 
الخلافه 


سرچشمه فیض و کان احسان 


دارای حهان خدیو دوران 


و له ایضا " علیه الرحمه 


زهی صاحب کامل عدل پرور 
توگی آنکه از مام دولت تظیرت 


که چون‌نام پاکش نسب طاهر آمد 
نیاید وگر چند حق قار آمد 





۳۹۹ 





و ۴0 


بسی از یقین مایسه دارد فراتسر 
چو خورشید ظاهرترستت مناأفع 
بکاری که کردی نیایسد فسوست 
کست خورد هء در بسزرگی نکت ک 
گرش دبر بینی مفرمای رنجش 
هم از شرم بوسف نژادان طبعت 
عصای کلیم است کلکت بمعجز 
ندانست چندین هنر پرورستی 
خریدار کالای خود می‌نداند 
ولیکن درین عهد معذور دارش 
همه جامه بر جهل پوشند و غافل 
بپرکس‌که وارد شدم آنچنان شد 
بپرحال هم شاکرستم از ایرا 
ولی تسوبه از شعر دادم امیری 
گر او کاست من کاستم نیز مدحش 
تو شاید که عذرش زاحسانپذیری 


کلیات وصال شیرازی 


ترا هت کمان. که:دن خاط ایند 
چو خورشید این برجپان ظاهرآ مد 
کز اول ترا فکرت آخسر آمد 
درین کار طبع تو بس ماهر آمد 
تو خود داور مستی و اوحاضر آمد 
وصال ار چه ارزان بود نادر آمد 
عروس معانیش در چادر آمد 
گرفتم وصال از سخن ساحر آمد 
شعورش‌برفت ار چه خودشاعرآمد 
اگر چند عمریست کو تاجر آمد 
که این تاجر اندر نظر فاجر ۲ مد 
هر منسدی ۹ حامهء فاخر آمد 
۳ 
که گفتی بر او مرگ با صادرآمد 
نخستم بجیب و بغل ناظر آمد 
که حق راضی از بندهءشاکر آ مد 
که پنداشتم خواهدم ناصر آمد 
ار بنسده کفران کند کافر آمد 
با زاین بیان هایس اند 


که این بنده از معذرت قاصر آ مد 


ز ناگفته و گفته عسذرم بیخشا 
کهتام تقد ارت سا غافر مه 


ترکیب بند در مرثیه فرماید 


فا ک پیت که جوه تامیرنان آزدت 


دل‌ شاهان ز جورش درد مند است 


خلافش‌بینی و کیدش عیان است 
خلافش گر نگارم بی‌کران است 


تن رادان‌ز کینش ناتوان است 


ترکیبات و ترجیعات 


همه زهمرش درون انگبین است 
نه‌منعم ایمن از وی نه فقیر است 
کند خوارش اگر فخر زمین است 
کشد زار آخر از تختش بنخته 
عوض نستاند از وی ای دریفا 
عوض‌گر بستدی غمگین نبودی 


۰ عادل که از ننوشیروانش 





بِ# خارش بز بر پرنیان است 
نه پیرآسوده‌از وی‌نه جوان است 
کشق: رارف اک تاه زمان زاست 
اگر دارا و گر نوشیروان است 
مبین پیرش‌که تمرش درکمان است 
شپی کز وی‌جپهانی شادمان است 
جکر شد خسته و غمگین روانش 


دریفا شوکت نوشیروانی 


دریغا ... انسوشیروان ثانی 


بند اول 


دریغ آن مایه* کشور گشافشی 
دربع آن غیسرت سرو زمینی 
دریغ آن روی چون باغ بهاری 
دریغ آن چپره* اسفندیاری 
دریغ آن آفست بالا بلندان 
دریفا کان نهال باغ شاصی 
دریفا کاین جپ‌انرا کرد بدرود 


دریع آن پادشاه نو جوانان 


ند دوم 


از آن ز یبند ه تأج کیان حیف 
کجائی ایمراد جان کجائی 
ندارد بی‌تو تخت خسروی زیب 
پدر یعقوب سان در بیت احزان 
تو ای تابنده دربحصر شاهی 


دریغ آن آیه گیتی ستانی 
دریغ آن رشک ماه آسمانی 
دریغ آن ای چون آب خزانی 
دریغ آن فسره* نسوشیروانی 
خرام آموز سرو بوستانی 
خسزان شد در ۳ زندگاتی 
ندیسده روی‌عیسش و کامرانی 
ندینده بهره از دور جوانسی 


از آن دلکش نمهال باغ‌جان حیف 
کجاشی.۰ ۰ انوشیروان کجائی 
کجائشی ای شه دوران کجائی 
کجائی ایمه کنعمان کجائی 


جدا زین بحر بی پایان کجائی 


۴۳۰ 


شپانرا گنج میباید نهانی 
مگر نسه گنج در ویرانه باید 
غم آمد کشور دل ساخت ویران 
جهانی جان اسیر خیل غم شد 
وصال درد بیدرمان هجران 





کلیات وصال شیرازی 


تو ای گنجینه* پنهان کجائی 
برون زین عالم ویران کجائی 
تو ای اسپپبد ایران کجائی 
سپپسالار دوران هان کجائی 
تو ای درد مرا درمان کجائی 


کها عاک وکا ان بنکر اک 


بگو تا سروران هور و نه سایند 
بگو تا زیب بر خرگه نه بندند 
شد آن خائید نش سیمین بسورانوا 
گذشت از جانفزائیپای وصلش 
چو آن سرو جوان از پا درافتاد 


بجای غازه رخ نیلی نمایند 
بگو تا چاکران سر ره نیایند 
بگو تا عود با عنبر نسایند 
از این پس‌گوکه پشت دست خایند 
بگو یک چند بر انده فزایند 
ازیین پس مدح گو کمتنر سرایند 
جوانان گو ببستان کسم گرایند 
که یال و دم بریده خوشتر آیند 
علمرا زیبد ار پر چشم گشایند 
سپپسالار ايران از مان رفت 


بخلدای .... بی آزار چونسی 
در آن باغ ایگل بیخار چونی 


بند چهارم 


بروی خاک غم خوردی جپانرا 
شبستان بی مه روی تو تتار است 


تو آنجا ای سپپسالار چونی 
توبرگو با شبان تار چونی 





ترکیبات و ترجیعات 





تایبا رت 
غلط گفتم که یزدان یاور تست 
تو در جنت فرین حور عینضی 
اگر پرسم ز حالت باز پرسم 

تو ای ناکام از اين گیتی گذشنه 
غمت آتش بجان عالم افکند 


..آبی کس و بییا یار چوسی 
ژ ی ار ۵ ۳۷1 چونی 
چرا در دخمه گویم زار چونی 
که با همراهی ابرار چونی 
بوصل وبا بی اغیار چونی 
تو را درعیش و ما را در غم‌افکند 


دلی در سینهء بی نم نباشد 


..انرا چون دل‌خرم غمین شد 
برآن کشور بباید زار بگریست 
جهانرا شادی از نوشیروان بود 
بجا باشد .... ار نوشیروان رفت 
#فاتم تا تاه کزیسا از 

ر غمگین بود عالم غمین‌است 

دل ... باد خوش یارب که بی او 
وصال از رفنه و آینده کم گو 
ز ایزد ملک جاویدان کن امید 


سزد گر هیچکس خسرم نباشد 
که باشد خسته و مرهم نباشد 
دگر شادی در این عالم نباشد 
مگو شادی و غم با هم نباشد 
حپانرا شادمانی کم نباشد 
همان بپتر که شه رام نباشد 
خوشی در دورهء آدم نباشد 
که عالم جز همین یکدم نباشد 
که این عالم نخواهد بود جاوید 


در مرثیه* میرزا ابوالقاسم شیرازی گوید 


دگر این فتنه که بنمود فلک برپا چیست 
گریه گویند که از آتش دل می‌خیزد 


صبر آن یار قدیم دل غم پرور من 


از زمین برفلکاین شیون‌و این غوفاچیست 
مایهء شورش دلپا و غم جانپا چیست 
سوخت دل زآ تش غم دیده‌طوفان زا چیست 
چون نفس‌نیست بجا ناله جان فرساچیست 


بکجارفت و دل از فرقت او شیدا چیست 


۰۴ 


جان شنیدم که ز تنهائی تن میماند 
پیر گر پا بدر آید سببش ضعف تن است 
رخ بی گیسر و نه‌بینم چه‌بنا کشت خراب 
خاک غم گر نه فلک بیخته بر فرق‌جهان 
گر نه پنهان شده آنمایه آرامش خلسسق 


کلیات وصال شیرازی 


این زتنهائی جان زیست تن‌ما را چیست 
بر سر افتادن و برخاستن بر تا چیست . 
دل بی درد نیابم غم درد افزا چیست 
باعث تیسرگی مپر جپان آرا چیست 


این همه شورش و غوغابجپان‌پیدا چیست 


آن بحاه 3 بمحل نقطهء پرکار وجود 


۳ دوم 


مکو این حرف جگر سوز که باور نکنسم 
هان مکرر مکن این‌قصه جانسوز ایدوست 
دیگر اینواقعمه زنهار مگو در بر من 
حاش الله که گر آری خیسر مرگ مرا 
دوش گفتتد کنو امروز بعسی, بهتر,بود 
تقویت را همگی بوی کباش گفتند 
گر چنین است که گوثی تو که خاکم برسر 
گر چنین است که گوثی نو چرازآب دوچشم 
گر چنین است که گوثی تو و من می‌شنوم 


گر چنین است که گوئی تو بخون افشانی 


حمل جز بر سخن خصم بداختر نکنم 
تا من آئینه خنورشید مکسدر نکنم 
کز تسو رنجش کنم و باد تو دیگر نکنم 
از تسو باور کنم و این ز تسوباور نکنم 
حمل قول تو بپذیان چکنم گر نکنم 
گفتم این سینه چپرا مجمر اخگر نکنم 
هر کجا خاک بود بهر چه بر سر نکنم 
کشتی چرخ بخونایه شض‌اور نکنم 
از چه رو خشک لب خویش بخون ترنکنم 
بر رگ دیده چرا از مژه نشتر نکنم 


یاد این واقعه از چشم فلک آب آرد 


بشسد سیسم 


اینک این دست بزرگانه بینداخته‌اند 
دوستاران همه استاده بسدر منتظرنسد 
تاتو پارنجه کنی چشم بره داشته‌اند 


خادمان خانسه زبیگانه بپرداخته‌اند 
پاکبازان ز خیالت دل و جان باخته‌اند 


تا تو فرمان چه دهی پای زسر ساخته‌اند 





ترکیبات و ترجیعات 


۴۳۰۵ 





آتشی نیست که در سینسه نیفروخته‌اند 
غم بود از برت از گنج که اندوخته‌اند 
تو از اين بیشتر از نایره* تب مگداز 
تا تو باز آشی و پا بر سر این جمع نهپی 
تاز گردون سپه‌کینه نتازد بر تو 
تا که بار اجل افکند ز پساسرو ترا 
چنگ بر سینه‌زنان گشته و چون چنگ‌دوتا 
تو چرا رحم بر این جمع پریشان‌نکنی 


جان بود در رهت از فرش که انداخته‌اند 
نالهءنیست که بر چرخ نیفراخته‌اند 
که عزیزان تو از بپر تو بگداخته‌اند 
بالله ار پا زسر از یاد تو بشناخته‌ان 
هر سحر بر سر گردون بدها تاختهاند 
طوق از شال بگردن همه چون فاخته‌اند 
دوستان تا دل اعدای تو بنواخته‌اند 
با همه رحم چرا رحم بر ایشان نکنی 


همچو صبر از بر ما دور چراشی ایدوست 


بند چهارم 


رستخیزیست ز باران بسر تربت تو 
که گمان داشت که از آب حیات لب‌خویش 
طوطيانیم که خوبا شکر انداخته ایم 
همچو حریا همه را چشم بخورشید تو بود 
شیوه*لعل تو بود ارچه خموشی همه عمر 
چون هلالیم که بی مهر رخت کاسته ایم 
چند خونابه دل کز غم هجرت بگداخت 
چند هر گونه حدیشی ببرت بسرأئیم 
چند عمدیده وصالت بستاید بمد بح 


خوی برداشته* از من درویسش چرا 


سر 


يِ 


تا چو خورشید ز مغرب بدر آثی ایدوست 
همه را زنده کنی خویش نپائی ایدوست 
توسرتنگ شکر چون نگشاثی ایدوست 
تو زمهر از چه بما رخ ننمائی ایدوست 
با چنین غوغا خامسوش چرائی ایدوست 
چند بر کاهش جانها بفزائی ایدوست 
دور از دیده* ماو تو نیائی ایدوست 
وز لب خویش حدیثی نسرأئی ایدوست 
تواش از غنچه‌خندان نستائی ایدوست 


نه چنانی که بمابوده* از پیش چرا 


برتر از این گهری هست وسرآنت نیست 


چیست از جنت رضوان که دو چندانت نیست 





۴۰۶ 


تو که پیمانه ز تسنیسم جنان‌مینوشی 
تو که خوانند سر ترا شرف دامن جود 
پیش رآندی اگر از مانه ز بی مهری‌تست 
منتظر در رهت ارواح مقدس بجنان 
گر چه همراهی ما مانع سیر تو نبود 
بیش‌از اين تای دگران‌نتوان بودآری 
ره تمودی وبعنزل‌شدی‌این خودنه‌جفاست 


قصری از دوش برای تو بیاراسته اند 


کلیات وصال شیرازی . 


دست ما در خورآن گوشهء دامانت نیست. 


کیست زبن‌قوم که شرمندها حسانت‌نیست 


بیتو باری بگو این جمع پریشان چکنند 
تو بآرام که خود شدی ایشان چکنند 


که ه 


اين منم کز غم هجر تو بجان آمده‌ام 
اين منم طبع روان مانده ز مدح تو زکار 
این منم دوش زبالین تو با خاطر جمع 
اين منم رفته ز خمخانه* وصلت سرمست 
اين منم بلبل گوینده گلسزار رخست 
این منم زار ز وی نرگس مست مخمور 
این منم غنچه صفت جامه هستی زده چاک 
این منم دوش که میرفته ز وصل رخ تو 
ابن منم از نظرافتاده که هم بردل‌خویش 
این منم ساخته با محنت‌هجرت شب و روز 


مدح بگذاشته و مرئیسه خوان آمده‌ام 
بر سر خاک تو با اشک روان آمده‌ام 
رفته و صبحدمان جامه دران آمده‌ام 
حالی از هجر تو خونابه فشان آمده‌ام 
که بباغ تسو بهنگام خزان آمده‌ام 
همچو مسکین تپسی کاسه بجان آمده‌ام 
وز غم لعل خموشت بفغان آمده‌ام 
سودها ببرده و اکنون بزیان آمده‌ام 
تبتو ای :در گرا تایه گنان اندذام 


وانکه از روز و شب عمر بجان آمده‌ام 


نار دوزخ نه چنین است که سوز دل من 
هیچ کافر منشیناد بروز دل من 





۳۰۷ 





ای زیاران شده دلگیر خدا یار تو باد 
رحمتی را که سزاوار نباشد همه کس 
هرکه درکار دروداست چه انسان‌چه‌ملک 
جان ما چونکه نبود یم بزنهار تو بود 
تا تو بودی همه بسودیم گرفتسارانست 
بوسف من چوز چاه بسدن آزاد شدی 
سرد شد بر تو چو زندان‌تن‌ابجان‌جهان 
کس پرستار خداوند نبد چون توز خلق 
هم برتبت_تو بسدی نقطه پرگار وجود 
یکی از جمله* بی با وسرا ن آمد و گفت 


جای باران تو در سایه دیوار تو باد 
ای سزاوارتر از جمله سزاوار تو باد 
ای تو در کارترین همسه در کار تو باد 
هم در آندم که نباشیم بزنهار تو باد 
هر گرفتار تو هم نیز گرفتار توباد 
مالک دولست جاوید خریدار تو باد 
تاه انیا بش گنوی بازان مر باه 
حالیا لطف خداوند پرستار توباد 
هم بوسعت‌دوجپان نقطه ز پرگار توباد 
سال تاریخ وفاتت که خدا بار نو باد 


بر من آنروز که بر یاد تو فیروز مباد 


من و آسوده ز سودای تو آنروز مباد 


و لسه ایضا " علیه الرحمه 


سپپرا ترا چیست کز کنم امکان 
بتخمی که در خاک کردند دیدم 
ز گندم همه گندم آری ز حوحجو 


بجای همه نیک مردان که بردی 


بهستی بجز دام وجزد دیناری 


که یکدانه را کم ز هفصد نیاری 


چو مقبول بردی عسوض ردنیاری 
ترا چیست آخر که جز بدنیاری 


و لسه ایضا " علیه الرحمه 


مرو ای بباد صبا بپر خدا جانب ری 
فاضل آن منبع فضل و هنر و کان کمال 


واندران هرزه در ائیست ده‌اين گفته‌بوی 


که علی را بعلی خواند و نبی را به نبی 


۴0۸ 


بگو ای بیپده گو بیپده گوئی تسا چند 
ذم همچون منی از همچو توئی‌هست قبیح 
حفظ اشعار صبا بر تو کمالی نفرود 
خشک چوبی که فرو برده پی حفظ نهال 
نرسد دعسوی آتش که منم قبله* خلسق 
با بی گفتن تسو چندابی شو ز نفاق 
گر بود فضل صبا راست نه فاضل‌خوانرا 


کلیات وصال شیرازی 


بگو ای هرزه درا هرزه دراشی تا کی 
لاشه چون تو جدل از چه کند بالا شی . 
چون خم می که بمستان ندهد نشاه می 
هیچ دهقان ندهد نسبت آنمیوه؟ بوی 
در تجری اگر آرند رخ خود بجدی 
با بنی چند ازین گونه بسی گفت ابی 


همه دانند که این نغمه زنائیست‌نه‌نی 


و له ایضا " علیه الرحمه 


ای برادر بگفته کوش مده 
مرد شاعر ز گفتپای شگرف 
هم ز روی گرسنگی می‌گفت 
تو بتزویر ماش کمتسر گوش 
او تیک ها وه 
گر نسویسد فلان مصانی راست 
توق شین آ مت رن خانه مایت 
ورنسه هر پا بسرهنه در شیراز 
تبشه کوهکن که موی شکافت 
جرم بلور اکر چسه آب شود 
دستگاه حصیر بساف بگو 
مردمی ادعا بنود مشنش و 
مرد مشمارش آنکسه نیکی کرد 
یکتن آزاده در جپان دیسدم 


چ 


که سخنپا خیال بای بود 
نظرش جمله بر قوافی بود 
حسن شمشیر بی غلافی بود 
که مرا نیم لقمه کافی بود 
کایین سخنپای مرد لافی بود 
که نه کارش بی تلافضی بود 
ور بگوید فلان مصافی بود 
که بسروشن دلی و صافی بود 
تانی ائنین بشر حافی بود 
پیشه‌اش هیچ مو شکافی بود 
تشنه را کی چو آب صافی بود 
کتاو اه حصیر بافی بود 
نسبتی گر رود اضافی بود 
وانگپیش چشم بر تلافی بود 
آنپم آزاد خان مافی بود 


متفر قفه 


۳۰۹ 


ولسه ایضا" 


سحر چو فال ز مصحف زدم بحال امیر 
بیار بساده چون خون بد سگال امبر 
چو مال مسر شوم خوار و پایسال ار 
نگویمش طمعم نیست کش برنجد طبع 
زمال رفته‌غمم نیست این غم است‌که‌دزد 
گمان دزد که مالم یوق و خوارم نا خسن 
ز دزد برده مرا سود و دزد راست زیان 
از هر چه میدهدم سر نمیتوان پیچید 
مگوبساعت خود چون کنی که‌بی عوض‌است 
زوال خصم امیر از خدای خود طلبم 


گر بخوردی مال ما و ریختی گر آب ما 


آب مردم ریزیت از آب مردم ریزیست 


ولسه ایضا" 


مراگر رند و شاهد باز خوانده است 


و لسه ایضا " 


خصمی خواجه را بخویش وصال 
مدح می‌جست بارها گفتم 


درآمد آیه فتح و ظفر بفال‌امیر 
بیر خیال غمم چسون غم از خیال امیر 
طعع بمال امیرم بود ز حال امیر 
طمع بسی است مرا لیک بر خصال امیر 
ببرده مال ونبرده است گوشمال امیر 
بیرد مال من آخر نبرد مال امیر 
که کهنه دادم و نو کشتم از نوال امیر 
مگر که سوی من آید بهدیه شال امیر 
دو ساعتش عوض آرم بیک سئوال امیر 


وز این چو در گذری ملک بیزوال امیر 


و لسه ۱ یضا" 


هم تومعذوری‌و ما را جای عذرآوردنست 


مال مرد م خورد نت از مال مردم خورد نست 


چنین بمتان عجب نبود ز زاهد 
4 تور کردم ,... او بشواده: شاد 


نبود چاره چارها کردیم 
عجز میخواست بارها کردیم 


۴۱۰ 


چون سر رشته را ز کف نید 


و لسه ایضا " 


آن فرق که خواجه با زنش دارد 


و له ایضا" 


نگفته‌ام که بمن صادری بود وارد 
نه از عنایت خسرو زراعتی دارم 


نه تاجرم که چو آید متاع. من ز فرنگ ‏ 


نکاحم دختر قیصر نه آرزو دارم 
نه عسزم کرده بتسخیر هنسد تا گویم 
نگفته ام که درین قحط سال آز انبار 
نه چشم من بگپرهای مدح خود بود است 
ازین تمام گذشتم ز دیدن هر روز 
بمن رهی نه چنانی که بودی از این‌بیش 
اگر ز واسطیای پیاپیست مرا 
و گر گناه دصی مدح تست آسانست 
وگر بهمت تومشکل‌است صد توسان 
و گر نه همچومنی راچه‌جای‌ابرام است 
مرادبنده ز فرمان شاهی امضا نیست 


کلیات وصال شیرازی . 


گو تسو میکش که مارها کردیسم 


این است که ...۰ از ر۵ 99 است 
دور از من و تو جز آینکه .... است 


نگفته‌ام که مرا کشور سلیمان ده 
نگفته‌ام که غریمم بیا و تاوان ده 
عنایتی کن و تخفیف آن ز دیوان ده 
کقبا تعبراشش گریم رال واه 
عشور آن بنو گویم زوجه سلطان ده 
که تا جپیزش گویم ز گنج خاقان‌ده 
ب نما و مرا لشکری فراوان ده 
عبال فاقه کشم راز مرحمت نان ده 
که گویم آنچه گرفتی ز من دو چنداآن‌ده 
گپی نگفته ایدل صداع دربان ده 
چه جرم رفته بفرما و تسوبه ام زان ده 
خبر نبوده قسم صد رهم بقرآن ده 
توخویش توبه‌ام از اين مقوله هذیان‌ده 
نزاع میکنم آسان دویست تومان ده 
که تا صداع مسیحا دهم که درمان ده 


رقم نویس و براتش ز راه اعسان ده 


و گر بود بحقیقت بخاطر تو گران 
نیا ۶ دادن فرمان فاه‌فزمان ده 





۴۳۱ 


له انضا " علیه ال خی 


سال آخر شد و بوئی ز وظایف نرسیند 
نقل و می وعده در ایام امیرم دادند 
رمضان رفت و حریفان همه میا خور د ند 
خلق گویند فلان کلبه!ش‌افروخت ز می 
باز آن سجد و آن روزه و آن زهدو نماز 
رفع سرمای زسستان بچه خواهیم نمود 
خرفه و دفتر اگر از پبی می بفروشیم 
باز با اینهمه‌احوال که گفتیم وصال 


آه کاسال رخ بساده نمیباید دید 
من نخواهم سر معشوق که خواهد پیچد 
کسی از خانهء ما بوی کبابی نشنید 
منقلسی خواست بیفروزد و بفروخته دید 
بچه رو رخت بمیخانه توانیم کشید 
گیرم اینخرقه فروشیم بیک شیشه نبید 
هیزم از بهر زستان بچه‌بایست خرید 
قفل غم را بکف میر جهانست کلید 


باد سر سبز و برومند که پیوسته بود 


بسویم چشم نیاز و بویم روی امید 


و له ایضا " علیه الرحمه 


زمن خواهند یاران دفتر اشعار من‌هریک 
مخت تابووه را کش 


بسی بیپوده‌گفتم تا که شد بیپوده‌د یوانی 


و لسه ایضا" 


در حضرت امیر که همواره بساز باد 
گفتی وصال را که فقیر است و کاسبست 
از فقر کم خدای گوارا کنسد چه ننگ 
در کسب کش خدای ستایش کند چه عار 


که با خط خوشش با این تن فرسود ه‌بنویسم 
ولیکن چون توان بر کاغذ نابوده‌بنویسم 
نه‌اندر مطبخم دودی بود کزدود بنویبسم 


کنون باید که این بیهوده‌راییهوده‌بنویسم 


ایخواجه دی که ما و ترا بسار داده‌اند 
ینز مهو ابا و عنورسنار تایه 
دشنامپای بیپده اشرار داده‌اند 
چون نسبتش با حمد مختار داده‌اند 


کاین پيشه را بحیدر کتر از داده‌اند 


۳۱ 


از کسب و فقر باک ندارم که ایندو را 
فخر پیمبران همه از فقر بوده است 
دشنام را چه بیپده نسبت دصی بمن 
که بر فراز منبر و گه بر سر منار 
شیرازیان بهرزه کجا دشمنی کنند 
گرطعن و دق بود همه بر مستحق دهند 
تیغ زسان مرا و بمن میزنی تو زخم 
هشدار و بای خویش بحد گلیم کش 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


نسبت بآن دو سرور و سالار داده‌اند 
وز کسب رزق پاک به اخیار داده‌اند 
تا داده‌اند فش بسر کار داده‌اند 
پنپان نداده بسر سر بازار داده‌اند 
با مردم فقبر کی آزار داده‌اند 
این تیغ را بمن نه به پیکار داده‌اند 


زین تیغ سالهاست چو زنهار داده‌اند 


حق نمک نه حق سلام و علیک تست 


و لسه ایضا" علیه الرحمه 


مرا عتاب تو قاآنیا ز صدق و صفاست 
عتاب کرسنه کردی که از تکبسر دسست 
سخن بپرده چه رانسم عتاب بنده کنی 
بمن عتاب تو جا داشت گر نبودم عذر 
زبیست سأل‌فزونشد که چرخ دورم ساخت 
ز هر دو سو بمیانجی دصاو پیفامی 
ز شرم شکوه چنان پر نگشتسه ام که مرا 
بمن که یکسره جرمم چه جای لطف اما 
خلاف دید و عطا کرد عذر دیدونواخت 
بدوستان وی این مردمی ازاوسپل است 
من آن نبودم کز خدمت چنان صدری 
بسالپا چو کسی غایبانه در این ملک 
تو خود بگوکه حضوری چنین چود ست دهد 


اگر وصال نداند خدای او داند 
چرا نیساز نیارد که خشک لب ماند 
يا بماشده آسمان بیفشاند 
در ستان خداوند رو بگرداند 
گنه زبان دهد آنرا که توبه نتواند 
ز درگپی که همش چرخ آسمان خواند 
ند که سلسله الفتی بجنباند 
امل بمحفل صدر جهان بکنجاند 
تو گوثی از تو چنان و چنین سخن‌راند 
بکارهای خداوند کار میماند 
منش باین نستایم که عالمی داند 
بمردمی که دل دوستان نرنجاند 
قضا بجپد تمامم عنان به پیچاند 
بصدر گاه دعا گفت و گه ثنا خواند 


ز خدمتش که تواند ز پای ننشانسد 


نه من که هرب_دو روزی دوگونه علت و رنج 
ز نقرس و وجع کلیه و صداع کسی 
چگونه فرصت آنش که بپر خد مت شعر 
اگّر نسیم ثناشی از اینطرف نوزد 
بشرم زشتی ناخدمتیست بنده مگر 
همیشه تابلب غنچه خنده درشکند 


بدست سر و ریش پای قدر چندان باد 


۴۳۱۳ 


اگر بکوه رسد کوه از او فرو ماند 
چو نیست مپلت آتش که سر بخاراند 
بحیله توسن فکرت بپر طرف راند 
از آنطرف کل تحسین بگو که خنداند 
نپیسب رعد گر ابر را بگریاند 


و لسه ایضا " علیه الرحمه 


گر بکوشش از ستیز مرگ جان بیرون بریم 
خشک چوبیرا اگر در شوره‌زاری خشکسال 
ور بپای لنگ با دامن سواری خویش را 
گر بچوبین تیغ بشکافیم خود آهنین 
شعله گر بانفت بنشانیم و اندر خاره‌خار 
گرچه آن ذاتی واین طبعی است‌جهدآ ریم اگر 
طره طرار چون دام ره دلپا شود 
گر بطبع آن شادی مرداد مه مبدل کنیم 
بر زمین آید بلاثی ناگپان گر ز آسمان 
کافرانرا از دعا گر سوی جنت آوریم 
گر برفق احراق را از نار سوزایی بشکنیم 
اشتری کز چشم سوزن رفتنش باشد محال 
گر بتارک در دغا گر ز تهمتن بشکنیم 
گر ز رمح شعله با موئین سپر ایمن شویم 
انیت مه کر 


ور بفکرت سر ز کار اینجهان بیرون بریم 
پروریم آنسان که‌شا خش زآسمان بیرون بریم 
همچوروئین تن زرزم هفتخوان‌بیرون بریم 
ثير بی پیدان پیکان گر از برگستوآن‌بیرون‌بریم 
طعمه کر ۲ پنجه شیر ژیان بیرون‌بریم 

تا کلف از مه برص از کپکشان‌بیرون‌بریم 
گردل خود را بجهدازآنمیان‌بیرون‌بریم 
ور برنگ آن زردی برگ خزأن بیرون‌بریم 
از فسون گر آن بلای ناگهان بیرون‌بریم 

مومنانرا گربنفرین از جنان بیرون بریم 
ور بحکمت خفت از بادبزان بیرون‌بریم 
گر بجهد از سوزنش‌چون ریسمان بیرون بریم 
ور بمژگان از کف قارن سنان بیرون‌بریم 

ور ز ضرب تیغ مه درع کتأن بیرون بریم 
یکقرانی از کف صاحبقران بیرون بریم 


آن شپنشاهی که سود خود زیان آوردهام 
تا که از دل مدح خود را بر زبان آورده‌ام 


۴۳۱۴ 


و له‌ایضا" 


خسروا شوری شگفت اندر جهان افکندة 
سالپا میسوخت خلقی و نهان‌بدرودشان 
درسپپهر آتش زدی جان نبیره سوختی 
سیم و زرلعل‌وگهرتنخواه‌ونقد اسباب ورخت 
گوشوار کودکان بردی لباس دختران 
آتش از خود چون چنا رآ خردر ایشان‌برز دی 
حاصل سی‌ساله را چل‌روزه‌زیشان بستدی 
دولت شهزاده را بردی فقیرش ساختی 
طفلکانش را بزادی برهنه ساختی 
کازران رفتی حسام الدوله را کردی گدا 
باقی عهد زکیخانرا بهانه ساختنی 
چون پسر پاس پدر فرمود حقش این‌نبود 
نیروی دم خورده را تا دام خود سازی‌مگر 
فارس‌را دیدی‌که سر بر خط فرمان تواند 
قهرمان فارس پنداری که مپمان تونیست 
از اسان ور ام و شتا و ۲ د راهان 


فارسی چون بنده فرمان و دولتخواه بود 


کلیات وصال شیرازی 


خویشتن رأچون سخن بر هر زبانافکندهء 
حالیا دودی عجب در دودمان افکندهء 
بباز ای گل آتشی در گلستان افکندهء 
برده؟ و جمله را دار الامان افکندهء 
گلستانیرا بتاراج خزان افکنده» 
شعلهاش در خرمن پیر و جوان افکنده* 
جمله را در غصه یک لقمه نان افگندهء 
کار او با یک جپان فریاد خوان افکندهء 
چونکه زر بسردی بچنگ الامان افکندهء 
والی بیچاره را از بهبپان افکندهء 
ریش خلقی در کف سپرابخان افکندهء 
کاین چنین از بهر سودش در زیان‌افگندهء 
صیت عدل و داد خود دراصفپهان‌افکندهء 
چون قلمشان تبغ برسر زامتحان افکندهء 
کش چنین در ورطه هون و هوان افکندهء 
عذرها دیدی و گنج شایگان افکندهء 
این چنین شان بیگنه از چشم ازان افکنده* 


راست این صد مه از شاه جهان میخواستند 


این‌چنین چون رام گشتند آنچنان میخواستند 


و له ایضا" 


ای خداوندی که در بحر طویل روزگار 
از پی مداحیت هر نطفه کاید در رحم 


شاعرانت شعریانسرا گر خیال آرد بشعر 


صد یک مدحت نگنجدگر چه‌بحرافزون‌کنند 
طبع او را بیشثتر ز اندام او موزون کنند 





متفرقه ۳۱۵ 





جیب مداح تو نطع جوهری ماند در آن بسکه جاری در مکنون گوهر مکنون کنند 
در خم گردون توئی درفهم ود آنش‌بینظیر ۱ خم نشینی را عبث نسبت‌بافلا طون‌کنند 
برقع از لیلی و شان فکرتت گر برکنند عقل را ز | دراک ایشان بیخود ومجنون‌کنند 
داورا شد از عنایت پای قاآنسی فگار این عمل‌نسبت نه‌بار خشت که با گردون‌کنند 
چون عتابی کان نه از دل‌بود بودانیش‌اثر بارب اینان‌گر تو می‌بینند کیفرچون‌کنند 
کرد کستاخی و از من پرس‌جرم از وی‌نبود تشنگان لاشک تقاضا دربرجیحون کنند 
چونکه او فرزند آدم بود عذرش درپذبر نفسو شیطان وزن این سه مر درا ملعون‌کنند 
ورنه حاشا گرز راه حق گزاری پا کشد امتحانراجای می در جام او گرخون‌کنند 
او فزون کرد از گلیم خویش گرپارادراز تو سخاکاری بفرما رایتش آفزون کنند 


تا نیارد از جزای خویش هرتن سرکشید 
بد سگالت را نصیب از طعنه طاعون‌کنند 


و لسه ایضا" 


اس 


ن زر برست بین که خدآوند خویش را هر جا که دید بردو نهان در مغاک کرد 
سیم و زری که کرد خداوندشان عزیز خاکش بسر که بر سرآن هر دو خاک کرد 


و لسه‌ایضا" 


خواحه را زر پسرست نتوان گفت زانکه خصم زراست گوهر او 


و لسه 


چون لرزه تن خاک چو سیماب کند سیماب مگر بگوش احبساب کند 





۴۳۱۶۶ 
۱ کلیات وصال شیرازی 





از زلزله شد غفلت ما بیش که طفل اه تیه مه تحت توا کته 


و له 
د ‌ ۰ 
تیوانبه سعادتش مسیها نرسید بس رفت و بان مقام اعلا نرسید 
ین اوج سعادتست هر سر که چو مپر یک نیزه نشد بلند اینجا نرسید 
و له 
۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
روزگاریست رذل دون پسرور روز کی چند دون و رذل شویم 
چون بصد جپد منصبی یابیم کام دل تاگرفته عصزل شوم 


جنس جد / رواج چندان نیست 


جد گذاریم و مرد هزل شویم 


و لسه 
الما آ ۱ ۱ 5 
س پر آب و آب پرالماسی آنسرا بگلو رسید و اين را بجگر 


بسم الله الرحسن الرحیم (۱) 


فرهاد و شیرین 


الی نت۹8۸ 1:۵ تسش افروز 
هرآ ندل راکه‌سوزی‌نیست دل‌نیست 
کرامت کن درون درد پرورد 


بسوزی ده کلامسم را رواشی 


دلم را شعله گردان سینه‌پسر دود 


دلم را داغ عشقی بر جبین نه 
سخن کز سوز دل تابی ندارد 
دل افسرده دارم سخت بینور 
بده گرمی دل افسرده ام را 
ندارد راه فکرم وه شنتا ستی: 
اگر لطف تو نبود پرتو انداز 
ز گنج راز در هر کننج سینه 
ولی لطف تو گر نبود بصد رنج 
چو درهر گنج صد گنجینه داری 

۹ ۲۳ 
۷ چاشنی بش تناها 
شکر پاش زبانپای شکر ریز 


در آن سینه دلی واندل همه سوز 
دل‌افسرده نغیر از آب و گل‌نیست 
دلی در وی درون درد وبرون درد 
کزان گرمی کند آتسش گدائی 

زبانم کن بگفتن آتسش آلود 
زبانم را بیان آتشیسن ده 
چکد گر آب ازو آبسی ندارد 
چراغی زو بغایت روشنی دور 
فروزان کن چراغ مرده‌ام را 
زلطفت پرتسوی خواهم گدایی 
کجا فکر و کجا کنیجنه را 

نهاده خازن تو صد دفینه 
پشیزی کس نیابد زانهمه گنج 
نمیخواهم که نسومیدم گذاری 
مرا لطف تو میباید دگر هیچ 
حسلاوت سنج معنی در بیانها 
بشیرین نکتپای حالت انگیز 





(۱) -رجوع به مقدمه* دیوان وحشی به قلم محمد عباسی فرمائید . 


۴۳۱۸ 


بشهدی داده خوب‌انرا شکر خند 
نباد از آتشی بر عاشقان داغ 
یکیرا ساخست شیرین کار و طناز 
یکیرا تبشه بسر سر فرستاد 
عزیزانر! عزیزی او دهد او 
مبادا آنکه او کس را کنسد خوار 
گرت عسزت دهسد رو نساز میکن 
چوخواهد کش‌بسختی شب‌کندروز 
وگر خواهد که با راحست فتد کار 
بلند آنسر که او خواهد بلندش 
بسنگی بخشد آنسان اعتبباری 
بخاک تیره بخشد عطایسسش 


ها نگ ون کل کیر تا نعار 


بآن خاری که در صحصرا فتاده 


نروید از زمیین شاخ گیاهی 
در نسابسته» احسان کشاده 
ضروریات هر کس از کم و بیش 
بترتیسی نپاده وضع عالسم 
تمنا بخش هر سرکش هوائیست 
چراغ افروز بزم جانگدازان 
کلید قفل و بند آرزو ها 
اگّر لطفش قرین حال گرد د 
وگر توفیق او یکسو نهد پای 
درآ نموقف‌که لطفش روی پیچ‌است 
خرد را کر نبخشد روشناشی 
کمال عقل این باشد در اینراه 
خسداوندا نه‌لوح و نه قلسم بود 
ز حرف عقل کل تا مرکز خاک 


کلیات وصال شیرازی 


که دل بر دل تواند داد پیوند 
که داغ او زند صد طعنه بر باغ ۱ 
که شیرینی تو شیرین نازکن ناز 
که جان میکن‌توفرهادی‌تو فرهاد 
بهر نساچیز چیزی او دهد او 
که خوار او شدن کاریست دشوار 
وگرنه چشم حسرت باز میکن 
از آنراحت رمد چون آهو ازیوز 
نهد پا بسر سر تخت از سردار 
نژندآندل که او خواهد نژندش 
که بر تاجش نشاند تاجداری 
چنان قدری که‌گرد د دیده‌جایش 
ازو هر چینه با خاصیتسی يار 
دوای درد بیماری نپاده 
که ننوشته است بر برگش دوائی 
بپر کس آنچه میبایست داده 
مپیاکرده و بنپاده در پیش 
که نه یکموی باشد بیش و نه کم 
جرس جنبان هر دلکش نوائیست 
نیاز آموز طتور عشقبازان 
نپایت بین راه جستجو ها 
همه ادبار ها اقبال گردد 
نه از تدبیر کار آید نه‌از رای 
همه تدبیرها هیچ است هیچ است 
بماند تا اد در بیره رائی 
که گویسه ینتم از هت نا 
حروف آفرینش بسی رقتسم بود 
بیک جنیش‌نوشت آن کلک چالاک 


فرهاد و شیرین 


ارادت شد بحکمست تیز خامه 


که‌د انستی که چند بن نقفش پرپیچ 


زهی رحمت که کردی‌تیزد ستی. 


هرآنصورت که فرمودیش نیرنگ 
ز هر پرده که ار کردیش باز. 
کشیدی پردهای بی چه و چون 
ز هر پرده که بستی یا گشادی 
اگر بیرون پرده در درون است 
شناسا گر نمیکردی خرد را 
یکی بودی بد و نیک . زمانه 
همایو بوم بودندی هم جفت 
نه با اقبال آنرا کار بسودی 
ز تو اندوخته عقل این محک‌را 
ز چندین زاده قدرت که داری 
بدان عزت سرشتی از کف خاک 
طراز پیکری بستی بر آنگل 
بت ساتحط اقب شروشک زان 
بخاک اینقدر دادن رمز کاریست 
زگ خاک بان از ورین 
بده جانا دمانش داشتی بیش 
همه فرمانبران کار فرمای 
1 خادم ده ‌جا ستاده 


ز آن ده 


5 چه ده خادم که ده مخدوم عالم 


نشاندی نج از ایشان بر در پار 
گذر داران جسم و الم جسم 
ز خباصان پنج با او گاه‌وبیگاه 





۴۹ 


بنام عقل نامی کرد نامه 
که دیدی اینهمه نقش دلاویز 
به طی غیب بسودی جاودانی 
کسی داند نمود از هیچ بر هیچ 
زدی بر نیستی نیسرنگ هستی 
زدش صد بسوسه برپا نقش آرژنگ 
نهفتی صد هزاران پرده راز 
که از پرده نیفتد راز بیرون 
دو صد راز از درون بیرون فتادی 
بتو از تسوخرد را رهنمون است 
که از هم فرق کردی نیک و بد را 
تفاوت پاکشیدی از میانه 


تیک یه درون هم خوأب وهم خفت 


را ارات بت 
که می‌سنجد عیار یک بیک را 
کفی برداشتی از خاک خواری 
که بر بستی بسر چرخش بفتراک 
که آمد عاشق او جان بصد دل 
که گفتی خاک و چندین قدر واعزاز 
که عزت بیش ما در خاکساریست 
منش برداشتم این عزتش بس 
دوانیدی بخدمت صد خبر بیش 
همه در رآه حد مت پای بر جایی 
مپیا هر چه فرماید اراده 
مبادا از سرماسایشان کم 
زاحوال همه عالم خبر دار 
بر ایشان راه صورتپ]ا بهر قسم 
ندیده. هیچکدا)]بیرون درگا ه 


۴۳۰ 


شده هر یک بشغل خاص مامور 
همه شابست قدم درراز داری 
یکی آئینسه آیتتتان راشیرذق 
ز بیرون هرچه برقع بر گشاده 
خی یه آورا کب ات 
دماغش را بمفز آراستسی پوست 
زدل روغن کشادی در دماغش 
چراغش را خرد پروانه کردی 
گرعقل‌است اگرطیع است‌اگرهوش 
بخد مت عقل ونفس و چرخ واختر 
چه لطفست الله الله با کف خاک 
اگر جسمند ور خنود جان پا کند 
همه از بپر ما هر یک بکاری 
ز ما گورآشکارا ور نهانست 
اگر لطف تو دامن بر فشاند 
بود بسی رحمتت اجزای مردم 
ره هستی سراپا گر بپویند 
عدم بل‌کز عدم‌هم لختی آنسوی 
ز بد نید بجز بد نیک دانیم 
کسی‌کوگریه کن بر خودشب و روز 
ولی آنگریه را سودی نباشد 
شراری باید از تو در میانسه 
بسدیپادر خسودی داریسم 
درخشی شمع راه ما کن از خود 
کسی را کوز خودکردی خوشش‌حال 
خوشا حال دل آنکسس‌دراین‌کوی 
فلک گوی سر میدان 
۳ 


آتششیت 


کلیات وصال شیراز 


بیک جا جمع لیک از یکدیگر دور 
همه با یکدگر در سازگاری 
تو خود دانی که‌زنگش چون ستردی 
در آن آثینه عکسش اوفتاده 
اگرخودبین بود برجای‌خویشاست 
دلی دادیش کاین خلوتگه اوست 
فکنسدی آتش دل در چراغش 
ز عشقش عالمی دیوانسه کردی 
لوای خدمتش دارند بر دوش 
همه پیشش ستاده دست بر سر 
که بر بستی بر چرخش بفتراک 
همه در خدمت این مشت خاکند 
دریغسا نیست چشم اعتباری 
ز لطف و رحمتت شرح و بیانست 
ز ما جز نیستی چیزی نمأند 
صفتپبای بداندر نیستی کم 
فم. با بقف اک خوق ابوک 
بدیپای نپفته در عدم روی . 
تو مارا نیک کن تانیک مانیم 
کو بگدازی بدود آتش اندوز 
که از تو در جگر دودی نباشد 
که دوزخ سوخت بتوان با زبانه 
بدو برقی که دود از خود برآریم 
تو خود ما را شوو ما راکن ازخود 
برو گو بر فلک زن کوی اقبال 
که چوگان تو میگرداندش گوی 
که گویش درخم این صولجانست 
هوس گرداندش هردم بسوئی 





فرهاد و شیرین 


بکش از د تا چوگان هوا را 


هواهافی که آن مارا بتانند 


دلی چون کعبه را بتخانه مپسند 
کنشت پر صنم دل شد صد افسوس 
هوا بت شد صوس زنار ما را 
بت و زنسار این کیش است باطل 





زبان مزدور نام تست زشن 
فکن سنگی بناقوسش که تن زن 
بتاراج گنشت مابرون تاز 
نه در بگ‌ذار و نه دیوار ایندیر 
زما درکش لباس بت پرستی 
اعتاات رگن کنه انکیت اناوت 
بسا تعلیم نفی ما سوا کن 
شپادت غیر نفی ما سوا چیست 
کسی کاو اندرین معنی رهی یافت 


شکن بر سر هوا جنبان ما را 
که تا سعت داریا ده 
بهشت جسم و دوزخهای جانند 
درو بباش پر از زنار و ناقوس 
ازین زنسار و بت باز آر ما را 
بت ما بشکن و زنار بکسل 
که خدمتکار ناقوس و کنشت است 
وگر بد جنبد اورا بر دهمن زن 
صلیب هستی ما سرنگون ساز 
بسوزان هر چه پیش آید در اوغیر 
هم اینرا سوز و همم زنار هستی 
بر آریم از پسی عرض شهادت 
شهادت درد سر تا پای ما کن 
ز بعد لای نفی الا خدا کیست 
بتلقین رسول هاشمی یافت 


در توصیف شرع احمدی و بیان معرفت فرماید 


حکیم عقل کز یونان زمین است 
بلی شرعست ایسوان الپی 
بساطی کش نبوت مجلس آراست 


خرد هر چند پوید گاه و بیگاه 


۰۰ 4 


کشت تا گنت تن اه 


مگر هم از درون بانگی برآید 


اگر چه بر همه بالانشین است 
کسی جز در بسرون در نه بیند 
نوت را در او اورنگ شاصمی 
کجاهر بوالفضولی را در اوجاست 
نياید راه جز بیرون درگاه 
چونسزدیک شرایتد کم کنند. رام 
چوپانبود چه صدفرسخ چه‌یک‌گام 
چوچشمش نبست کوبد سر بدیوار 
که چشم کردیمش درآید 


۴۳۳۱ 





۳۳۲ 


تعالسی خطب._ ۶۵ الملک لله 


۱ جپان را در صلای کار جم‌پور 


از آنشاهان که کشور گیر جانند 
بود ملک اسف کت بعتاهان 
شپانسی فارغ از خییل و خزانه 
همه از آفرینش بر گزیده 
چه ذاتی عین نور ذوالجلالی 
ز نورش هر کجا آثشار روحیست 


کلیات وصال شیرازی 


در او اقلیم جان کردند تسخیر 
ز ماهی صیتشان بر رفتسه تا ماه 
بلطف و قپرشان گردیده مشپهور 
ازین دهپای ویران باج خواهند 
هزاران روضه؛ پر نعمت و ناز 
ولاست بش ملسک حاودانند 
اگر باور نداری شو گداشان 
طفیل پادشاهیشان زمانه 
همه از نور یک ذات آفریده 
چه نوری الله الله لایزالی 


بخد مت ا ترش هر حا فتوحیست 


در نعت خاتم‌الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم 


محمد تاجدار تخت کونین 
چراغ چشم چرخ انجم افروز 
فلک میدان سوار لامکان پوی 
شکست آموزکار لات و عسزی 
عربسرا زو بسرآمد آفتابی 
نه‌خورشیدی‌که‌چون پنهان کند روی 
فروزان اخترش کاندر نقابست 
ز شرع او که مهر انسور آمد 
چنان شد ظلمت کفر از جهان دور 
ز عزت مولسدش بامکه آن کرد 


دو کون از وی پر از زیب و پراززین 
ز نامش حرز طومار شب و روز 
مجره صولجان آسمان گوی 
نگونساری ازو در طاق کسری 
که از وی صبح هستی نور تابی 
گذارد دهر را ظلمت بهر سوی 
از او عالم سراسر آفتابست 
جپانرا مپر بمالای سر آمد 
که ناگه خال بت رویان شود نور 


که اندر هر شبانسروزی زن و مرد 


در منقبت خانم‌الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم 


سجود از چار حد مرکز کل 


برنسدش پنج نسوبت در مقابل 


فرهاد و شیرین 


هزاران را مرا یک راه کرده 
سپرده ره بره داران مقصود 
میان آب و گل آدم نپان بود 
نداده با تفس یکحرف پیوند 
ز جنبش گیر از وی تابسارام 
چو شد قلب آزمای آفرینش 
نخست آورد سوی آسمان دست 
ز نقد خود چو دیدش شرمساری 
که یعنسی آمدم ای قلب کاران 
کرا قلب است تا نقد از شکستش 
نه در دستسش همین شق قمر بود 
به تخت هستی ارخاص است‌ورعام 
زمانه خانه زاد مدت اوست 
ز رویش روز تسابی وام کرده 
چه میگویم بجنب رحمت عام 
بشب از گیسوی خود داده تاری 
هم از گنجینه» جودش ستانند 
دویده آسمان عمری بپایش 
چه ماه ابر کرده اشکباری 
زرشک شفل او خورشید افلاک 
سحابش بود بر سر تازیانه 
سپندی سوخت در دفع گزندش 
کسی از چشم بدخو نیستش باک 
در آنصرصه که نسور جاودانست 
جنیبب تا بصدی پیش رآنده 

بپرجاکافتاب پای 
بر سر خاک 


چو راه خدمتسش نسپرد سایه 


نی نو وه تین وا ازجا 
همه فولان ره را کرده نابود 
که او پیغبر آخر زمان بود 
که نقش زر نگشته سکه مانند 
نبود الا رموز وی و الهام 
تیار که آنتک اهتان بستقن 
فلک را سیم قلب ماه بشکست 
درستسی دادش و کامل عیاری 
بکامل کردن ناقص عیاران 
درستش کرده بسپارم بدستش 

بپرانگشت آزینش صد هنر بود 
همه در حیطه؛ فرمان او رام 
ز خوردی باز اندر خدمت اوست 
زمانه آفتایش نام کرده 
بود بیپده وام و نسبست وام 

ببراو هر شب کواکب را نثاری 
گهرهافی که بر مویش فشأنند 
که گرد د ذروهء خنود تکیه گاهش 
که کرده خاص شغل چتر داری 
زند هر شام چتسر خویش برخاک 
چو دید آن لطف و خلق بیکرانه 
تالا سم شب نوک سیات تاش 
یکادش اسزد پاک 
در آن چابک عنانست 


که خواند آن 
براق جان 
که از پی سایه نیزش باز مانده 
پس دیسوار باشد سایه راجای 
زمین سر بر زدی از جیب افلاک 


در آن پستی که بودش ماند پایه 





۳۳۳ 





۳۳۴ 


گرش سایه زمیسن بوسیدی‌از دور 
بسذوق بزم قرب و جذب انجام 
که گر نه بر شکم می‌بست سنگش 
تعالی الله چه قالب اصل جانها 
زهی قالسب نه قالب جان عالم 
ز جسمش گو خرد اند ازه بر دار 
که تسرسم گر شود بی پرده‌این‌راز 
در آن قالب کسی گر جانش باشد 





کلیات وصال شیرازی _ 


دویدی چون غلامان از پیش نور 
بدانسان قالبسی بودش سبک گام 
ندیسدی‌کس بدیگر جای درنگش 
دوان در سایه* لطفش روانها 
نه تنها جان و بل جانان عالم 
حدیث جان‌همسان در پرده‌بگذار 
نباشد کس حریسف وصم غماز 


بگردون بر شدن آسانش باشد 


در معراج حضرت نبوی صلی الله علیه و آله عرض کرده 


شبی روشنتر از سرچشمه* نور 
دمیسده صبح دولت آسمانترا 
بشک از روز مرغان شب آهنگ 
میان روز و شب فرق اینقدر بود 
شد از تحت الثری تا اوج افلاک 
همه روشندلان آسمانی 
از آندولت سرا تا عسرش امظم 
نتسه جاو. یوار عنناضر 
زگوهسرها که بوده آسمانضوا 
رهی آراسته از عرش تا فرش 
براقی گرمی برق از تکش وام 
ندیده نقش پانقش کمانش 
بمغرب نعلش ار خوردی بخاره 
از آنسروی زمین بیزخم مهمیز 
چه اوصاف تک و پویش کنم ساز 
بپر جاآمده در صرصه پوئی 
بزیر پا درش هنگام رفتار 


رخ شب در نقاب روز مستور 
ز خواب انگیخته تون 
خزیده شب پره در فرجه* تنگ 
که هر سیاره خورشید دگر بسود 
همه ره چون دلی از تیرگی پاک 
روان سوی سرای ام هانی 
ملایک بافته پر در یر هم 
حلی بر بسته ز انسواع نوادر 
پر از در کرده راه کپکشانرا 
براقی جسته بسر فرش از در عرش 
ز فرشش تا فراز عسرش یک گام 
نسوده دست و هم کس عنانش 
بر آنسروی زمین جستسی شراره ‏ 
برآنسوی زمان جستی بیک خیز 
سخن در وش تأزد پیش از آواز 
زمیین و آسمان طی بود گوئی 
تفای سور خفتبه: سنحه ار 


فرها د و شیرین ‏ 


نبودی چون دل عاشق قرارش 
نو تسا رن عالم شاه لولاک 
بساط آرامی واه ارت 


محمد جمله را سر خیل وسردار 
زهی عزت براق آن جهان کیسر 
سرای امم هانسی را زهی قدر 
بسزد جبریل بر در حلقه راز 
برون آیا نبی الله بسرون آی 
برون فرما که مه را دل شکستسه 
عطارد تا زوصلت مژده بشنید 
برون تاز و بحال زمره پرداز 
فرو رفته است خور در آرزویست 
کشد کر مسدت حرمان ازین بیش 
زبرجیس و زکیوان خود چه پرسی 
برون نه گام و لطفی بارشان کن 
بیک عالم زمین داد و زمان داد 
براقش پیش باز آمد بتعجیل 
رکاب آراست پای احترامش 
بسوی سحد اقصی عنان داد 
در آنمسجد امام انبیا شد 
ز آدم تسا سیحا انبیا جمع 
درآنسجد امام و پیش وا شد 
پس آنکه خیر یاد اتبیتا. کرد 
تزیر بسی, تجشتین عترصه پیمود 
فروغی کامد از کرد رکابش 
وزان منزل همان‌دم کرد شبگیر 
عطارد لسوح خود آورد پیشش 


که خواهد جان عالم شد سوارش 
مقیمان درش سکان افلاک 
شو از ۵ تیاه عالم عیب 
ماقم و عفف رون وس ژ: 
جپان را سنگ کفر از راه بردار 
که پیک ایزدش بودی عنانگیر 
که می‌یابند در وی آنمه بدر 
که بیرون آی و بر کون و مکان باز 
برون آیا رخی چون مه بسرون آی 
۱ 
چو طفل مکتب است‌اندرشب عید 
که چنگ طاق تش افتاده از ساز 


توباقی مانی و خورشید رویت 


زد بیرام بر خود خنجر خویشن 
که میگرید بر ایشان عرش و کرسی 
نگاه رحمتی در کارشان کن 
بدیگر سک بقای جاودان داد 
دوید و در راب آویخت جبریل 
عنان, بب استخه :دشت:. اختشامشن 
تک و پورخش ماه آسمان داد 
صف پیشینیانسرا پیشوا شد 
همه پروانه گردیدند و او شمع 
خم اروش محراب دعا شد 
براقش رو براه کیریا کرد 
قصر رخ بسررکاب روشنش سود 
تدادی در دو هفته آفتابش 
دبستان دوم جا کرد چون تبر 
که اینم هست کن نعلین‌خویشش 





۳۳۵ 


۳۳۶ 


نبودی گر نهان در چادر او 
بکاخ چارمین جا ساخت در صدر 
مسیح انجیل زیر آورد از طاق 
شنک حمله که آور د آنجپان ج. 
شدش بهرام با تیغ و کفن پینش 
گذز بسردار شرع مشتری کرد 
که بشکن آلت ناهید چنگی 
ببگفتش داده بسودندم نشانی 
شپادت گفت‌وجان در پای او داد 
ثوابت ار دو جانب در رسیدند 
نظر در تحفه شان نگشود ود رتاخت 
گذر بر منتهای سد ره فر مود 
عماری دار شد رفرف از آنجای 
در آنخلوت که آنجا گم شود هوش 
زبان بیزبانی راز سر کرد 
در آن دیوان نبرد از یاد ما را 





کلیات وصال شیرازی 


بچادر زهره ساز خود نهان‌ساخت 
شکستسی ساز او را بر سر او 


نهان شد ز شرم آن مه بدر 


ره مریخ را فرمود تسخیر 
که کردم توبه از خونریزی خویش 
باحکام خود او را ر هبسری کرد 
ز خون شو مانع مرخ جنگی 
چواو را پیر راهب دید بشناخت 
که تو پیغمبر آخر زمانی 
بشکر خنده* حلوای او داد 
دوشش درج گهر پیشش کشیدند 
ز پیشش غیب شاأدروان‌برانداخت 
بسدره جبرگیلش کرد بسدرود 
بصحن بارگاه ی زدپای 
دوشی شد مست وحدت جاودانه 
نکرد از جع گمنامان فراموش 
بگوش جان دلش بشنید و بو 
خطی آورد و کرد آزاد مارا 


خدا میدانسد و شاه ولایت 


در اثبات ولایت خاصه از روی تحقیق گفته: 


نه هر عقلی کند اینسر آه را طی 
نه هر کس در مقام لسی مع الله 
نه هر کاو بر فراز منبر آمد 


سلونی گفتن او راهست در خور 


نه هرجان محرم راز فاوحی است 
نه هر دانش بدین مقصد برد بی 
بخلوتخانسه* وحدت بسرد راه 
سلونی گفتن او را دار خور آمد 


فرهاد و شیرین 


چو‌گردد شه نهانی خلوت آرای 
چو احمد را تجلی رهنمون شد 
کس از یک نسور باید با محمد 
جپاترا طی کند چندی و چونی 
بتاج انما گردد سرافراز 
بر آورننگ خلافت جا دهندش 
مکس برخوان او باشد مکس ران 
جپان مهمان سرا او میپمانش 


نه هر کس را درآ نخلوت بود جای 
نه بر هر کس که آیند در گشایند 
نه هر کس را بود روشین بیانی 
نه بر هرکس‌بود روشن که چون شد 
که روشن گرددش اسرار سرمد 
سراید لو کشف نطق یقینش 
کلا مش را طراز آیسد سلونی 
بدین افسر شود از جمطله ممتاز 
کنته: از انمارایست. تدش 
بود چرخش بجای سبزی خوان 


طفیل آفرینش کرد خوانش 


علی عالی الشان مقصد کل 
جبین آرای شاهان خاک راهش 
ولایش عروه الوثقی جپانرا 
ز پیشانیش نور وا دی طور 
دو انگشتش در خیبر چنان کند 
سر انگشت ار سوی بالا فشانسدی 
یقین او ز گرد ظن و شک پاک 
رکاب دلدل او طوقی از نسور 
دو نوک تیغ او پرگار واری 
دو لمعه نوک تمغ او ز ینک نور 
شد آی‌تیغ دو سر کاود اشت درهشت 
سر تیفش بحفظ کنسج اسلام 
چولای نفی نوک ذوالفقارش 


سر شمشیر او در صفدری داد 


به‌ذیلش جمله را دست توسل 


حریم قدس دور بارگاهمش 
بسدو نازش زمیین و آسمانرا 
جیبن و رو ی او نسور علی نور 
که پشت دست حبرت آسمان کند 
حصار آسمانرا در نشانسدی 


اس 


گماتش پرتر از اوهام و ادراک 





۳۳۷ 


که گردنرا بدان زینت دهد حور 


ز حفظش دور ایمانرا حصاری 
دو بین رأکرده از چشم دوثی‌دور 
برای چشم شرک و شک دو انگشت 
دهان ازد های لشکر آشام 
بکیتی نفی شرک و کفر کارش 
زلای لاتتسی الا علی اد 


۳۳۸ 


کلاش نایب وحی الی 
لغت فهم زبان هر سخن ستج 
وجودش اولین دم تا بآخر 
تعالسی الله زهی ذات مطیر 
دو نپر فیض از یک قلزم جود 
بعينه همچو یک نور دو دیسده 
بس این شاهدکه‌بودندازدوتی دور 
دوئی در اسم اما ینک سمی 
گراین یک نور بر رخ پسرده بستی 
نخستین نخل باغ لایزالی 
زاصل و فرع و عالسم پدیدار 
ورای آفرینش پایس او 
کمال عقل تا اینجا برد پی 





کلیات وصال شیرازی 


گواه ایسن سخن مه تا بماهی 
طلسم آرای نقد راز هر گنج 
مبرا از صغاینر وز کباییر 
که آمد نفس او نفس پیمبر 
دو شاخ رحمت از یک اصل موجود 
که آنرا چشم کوته بین ندیده 
که احمد خواند با خویششزیک‌نور 
دو بین آری ز فکر سک سما 
جهان جاوید در ظلمت نشستی 
بدو خسرم ریاض ذوالجلالی 
یکی گل شد یکی برگ و یکی بار 
نموده هر جسزوی سایه* او 
سخن اینجا رسانیدم کنم طی 


در ستایش سخن فرمایسد 


سخن صیقل گر مرت روج است 
سخن گنجست و دل گنجور این گنج 
دراین‌میزان عقل و کنج سجان 
سخن در کفه رسزد آنقدر در 
زگوهرهاش کا نی لامکانسی 
گپرها نه صدف نه حقه دیده 
صدف مادرنه و عصان پدرنه 
در این گفتار عمانی صدف نیست 
درین فانی دیار خشک قلزم 
ز شهر و بحر اینعالسم بدر شو 
دیاری هست نامش‌هستی آباد 
ذرآندریا مجال فوض کی نیست 


سخن مفتاح ابسواب فتسوح است 
وتا میتزام تال وحن کین میت 
که عقلش کفه‌ای!شد کفه جان 
که چون خالی شود عالم شود پر 
ز دیگر بوم وبر نی این جهانی 
نه از تشرکیب عنصر آفریده 
چه این درها یتیم و در بدرنه 
صدف را غیربادی زو بکف نیست ‏ 
مجو ایندر که خود هم میشوی کم 
بشپر دیگر و بحر دگر شو 
دراو بحری زخود موجش نهازباد 


کنار و قعر و راه پیش و پس نیست 


فرهاد و شیرین 


چو ایندر با بجنبد زو غبا 


ی 


ری 
ز در لامکانی هر مکانی 
بدان سر حد مشرف گر کنی پای 
زبانش چون سر عیسوق باشد 
کسی را کاین هصا بر سر نشیند 
ز تاجش خسروی ععراج یایند 
فلک در خطبه‌اش جائی نهد پای 
بمنشوری که طفرا شد بنامش, 
سخن را من غسلام خانه زادم 
فت دیر دبر آیم از آنست 
کنم اینخد مت شایسته زین پس 
از آن بر آفتسابسم ایستاده 
کمالست او همه من جمله نقصم 
بدین خورشید اگر چه ذره مانند 
ولی این نام بس زفن حستجویم 
چه شد کاین کور طبعان‌نظر پست 
کنندم زین هوا داری مسلامت 


بیا وحشی خموشی تا کی و چند 
خموشی پرده پوش راز باشد 
چو دل را محرم انوا کر وازن 
بر آنکس کز همه یکسو نشسته 
خموشی بر سخن گر در نه بستی 
بسا ناگفتنی کنز گفتنش مرد 
زبان آدمی با آدمی زاد 
زبان بسیار سر بر باد داد است 
عدوی خانه خنجر تیز گرده 

خموشی پاسبان اهل راز است 


عْب مد و 


با مکان از قدم وق شتا ام 
زایشارش شود گوهر ستانسی 
بدانی پایه* نطق گپر زای 
پبالا فاستته ‏ اسکنتدن. اتشتتتد 
جپان در سایه؛ او باج پابسد 
که هست از منبرش‌صد خطبه با لای 
نویسد از امیران کلامش 
که با من گاه گاهی سر گرانست 
که نبود پیشخدمت تر زمن کس 
قرار ذره ۳ با خویش داده 
قبولم کرده اما زان‌برقصم 
نخواهم یافت تا جاوید پیوند 
کزین خورشید کوری دیدشان‌بست 


من و این شیوه تا روز قیامت 


خموشی گر چه بسه پیش خرد مند 
مها نته تفن قفا باب 
خموشی را امانست دار کردند 
ز آسیسب زمان یکسر نرستی 
کند کاری که با خس میکند باد 
زبان سر را عدوی خانه زاد است 
تو از خصم برون پرهیسز کرده 
ازو کبک ایمن ازچنگال باز است 





۴۲۹ 


نشد خساموش کیک کوهساری 
نه بلبل در قفس نالسد ز صیاد 
اگر طوطی زبان می بست در کام 
اگر رنج قفس در خواب دیدی 
ولی آنجا که باشد جای گفتار 


زبان و گوش دادت کلک نقاش. 


ز گوشت نفع نبود وز زب‌آن سود 
نوا بردار ایمرغ نوا سساز 
تو اکنون بلبلی این بوستانرا 
سرود طایران عشق سر کن 
تودستان زن که باشد عالمی‌ کوش 
کتاب عشق بر جای بلند است 
فرو گیر این کتاب از گوشه طاق 
ورق نسوساز این دیسریین رقمرا 
اکر حسرفت نزاکت دار باید 
چو مطرب نازکی خواهد درآهنگ 
قلم پرداز و نوک خامه کن تبز 
نوای عشق را کن پسرده* ساز 
فلک هنگامه کن حرف وفا را 
حدیث عشق گو کز جمله آن به 
محبت نامه از خسود برون آر 
نموداری ز عشق پاکبازان 
زبان جانگدازان آتشیین است 
کسی کش آنزبان در آستین نیست 
حدیسث عشق آتشبار باید 


17 ۱ کلیات وصال شیرازی ۱ 


از آن شد طعمه باز شکاری 
که از فریاد خود بساشد بفریاد 
نه‌خود را در قفس دیدی نه‌دردام 
چو بوتیسار سر در پرکشیدی 
خموشی آورد صد نقص در کار 
زبان بودی عبث بیحاصل و گوش 
که گاهی گوش شو گاهی زبان‌باش 
که باشی‌گوش چون باید زبان‌بود 
که مرغان کپن را رفت آواز 
صلای بوستان زن دوستانرا 
نوا تعلیم مرغان سحر کن 
زبانها را سخسن گردد فراموش 
ورای دست هر کونه پسنسد است 
که نگشود است کس فرسوده اوراق 
ولی نسازک تراشی ده قلم را 
قلم را نازکی بسیار باید 
زنسد مضراب نازک در دل چنگ 
بشیرین نفمپای رغبت انگیز 
که در طاس سپپرش پیچد آواز 
بر آر از چنگ ناهیسد این نوا را 
ز هر جا قصهء آن داستان به 
تو خود دانی نمیگویم که چون‌آر 
زبانش از زبان جانگدازان 
چو شعش آتش اندر آستین است 
زبانش هست اما آتشین نیست 


زبان آتشین در کار باید 


فرهاد و شیرین 


در طعن ارباب دعسوی فرماید 


بحر با کفت خفاشی که تا چند 
ازین پیکر که سازد چشم خیره 
ز نشترهاش کاو الماس دید است 
چه دیدی کاینچنین بیتابی از وی 
ترا جا در مفاک او را بر افلاک 
چو پروانه طلب یاری که آن یار 
چو نیلوفر درین سودای باطل 
بگفتش‌گوتپسی افسوس افسسوس 
تو شبهای سیه دانی چه دانسی 
تو می‌پیما سواد شام دیجور 
ترازوئگی که باشد بهر انگشست 
همین بس حاصلم زین شغل سازی 
ازین به دولتی خواهم در ایام 
بیا وحشی ز خرباشی نه* کم 
بخورشید سخن نسه دیده و دل 


سوی خورشید بینی دیده دربند 
چرا عالم کنی بر خویسش تیره 
بغیر از تیرگی چشمت چه دید است 
طبییان چون ماهی بی‌آبی از وی 
برو کوتاه کن دستش ز فتراک 
گپی پیرامن خويشت دهد بار 
نمیدانم جه خواهی ری حاصل 
تو پا می‌بینی و من پر طاأوس 
فروغ این چبراغ آسمانی 
نداری کفهء میزان این نور 
بسود سنجیدن کافور از آن زشت 
که با خورشید دارم عشقبازی 
که تا خورشید باشد باشدم نام 
که شد این نسبت و نامش مسلم 
مشو خفاش ظلمت خانه کل 
بماند سکه‌ات بر نقد خورشید 


دربیان مقام عشق فرما ید 


یکی میل است با هر ذره رقاص 
شا نت گلشنی را تا بگشن 
اگر پسوئی ز اسفل تابعالی 
زآحش تا بآب از باد تا خاک 
سر این رشتپبای پیسچ در پیج 


کشان هر ذره را تا مقصضة اس 
دواند گلختی را تا بگلخن 
نیابی دره* زین میل خالی 
ززیر ماه تا بالای افلاک 
جنیبت در جنیبت خیل در خیل 
همین میل است و باقی هبچ‌درهیچ 





۴۳۳۱ 





۳۳۲ 


ازین میلست هر جنبش که بینی 
فیک فیس آ نو اک هبوت 
همین هنال است کارا رنه 

بسپسر طبعی نهاده آردوشس 
برون آورده مجنونرا مشوش 
زشیرین کوهکن را داده شیون 
ز تاب شمع گشته آتش افروز 
ز گل بربسته بلبل را پر و بال 
غرض‌آین میل چون گرد د قوی‌بی 
وجود عشق کش عالم طفیل است 
نه‌بینی هیچ جز میلی در آغاز 


اگریک شعله‌ور خود صد هزار است . 


شراری باشد اول آتسش انگیز 
نت این شعله ها را گت اد 
ازین آتش دل آنرا که داغیست 
کسی‌کش‌نیست‌این آتش‌فسرهاست 
اگر صد آب حیوان خورده باشی 
مدار زندگان بر جیست برعشق 
زجود : بکسل ولی زنپار زنهار 
بعین عشق هرکاو دیسده ور شد 


کلیات وصال شیرازی 


که محکم کاهرا با کپر بابلست 
که خود را برد وبر آهن ربادوخت 
تک و پو داده هر یک را بسوئی 


بلیلی داده زنجیرش که میکشض 


زده پروانه را آتش که میسوز 
شکسته خار در جانش که مینال 
شود عشق و درآید در رگ و پی 
ز استیلای قبض و بسط میل است 
ز اصل عشق اگر بای نشان باز 

باصلش باز ۳ ۹ ۳ 

کز استیلاست آخر آتشش نیز 
ازینآتش دل ما پر شرر باد 
اگر طوفان شود آنسرا فرافیست 
سراپا گرهمه جانست مردهاست 
چوعشقی در تو نبود مرده باشی 
رخ پایندگان برجیست بر عشق 
بعشقآویز و عشق از دست مگذار 


در مکالمه مجنون با آن بیخبر از مقام عشق گوید 


بمجنون گفت روزی عیب جوئی 
که لیلی گر چه در چشم توحوریست 
ز حرف عیب جو مجنون برآشفت 
که گر بر دیده* مجنون نشینی 


بهر عضوی ز اعضایش قصوریست 
درآن آشفتگی خندان شد و گفت 


بغیر از خوبی لیلی نه بینی 





فرهاد و شیرین 


تو کی دانی که لیلی چون‌نکوگیست 
تو قد بینی و مجنون جلوه* ناز 
تو مومسی بینی و من پیچش صو 
تولب می‌بینی و دندان که‌چونست 
کسی را کو تسو لیلی کرده؛ نام 
اکر می‌بود لیلی بسد نمییسود 
آمزاج عشق بس مشکل بسند است 
شکار عشق نبود هر هوسناک 
عقاب آنجا که در پرواز بساشد 
گوزنی بس قوی بنیاد باسد 
مکن باور که هرگز تسر کند کام 
دلی باید که چون عشق آورد زور 
اگر داری دلی در سینهء تنگ 
صلای عشق در ده ورنه زنهار 
درآن‌طوفان که عشق محنت انگیز 
اساسی گر نسداری کوه بنیاد 
یکی بحریست عشق بیکرانه 
اگر مراببی اینجا مزن پر 
یکی خیل است عشق عافیت سوز 
فراغ بسال اگر داری غنیمست 
ز ما تا عشق بس‌راه درازیست 
نشیبش چیست خاک راه گشتن 
نشان آنکه عشقش کار فرماست 
دلیل آنکه عشقش درنهاد است 
چه باشد رکن عشق و عشقبازی 
اگر گوید در آتش رو روی خوش 
وگر گوید که در دریا فکن رخت 
بگردن پاس داری طوق تسلیسم 


کزو چشمت همین برزلف و روثیست 
تو چشم و او نگاه نساوک انداز 
تو ابسرو من اشارت‌های ابرو 
دل مجنون ز شکر خنده خونست 
نه‌آن لیلی است کز من برده آرام 
ترا رد کسردن آن حد نمی‌بود 
قبول عشق بر طاق بلند است 
نه بند د عشق هر صیدی بفتراک 
کجا از معوه صید انداز باشد 
که بسروی شبر سیلی " آزمایسد 
ز آب جو نپنشگ لجه آشام 
شکیبد با وجود یک جهان شور 
مجال فم در آو فرسنگ فرسنگ 
سر کوی فراغ از دست مگذار 
کند باد جنونرا آتش تییز 
غم خود خور که کاهی در ره باد 
درو آتش زبانه ۳ زبانسه 
درین آتش سمندر شو سمندر 
هجومش در ترقی روز در روز 
ازین لشکر هزیمت جو هزیمت 


بپر کامی نشیبی بافرازیست 


ثبات و سعی در قطع تهتا منت 
وفای عهد بر تبرک مراد است 
زلسوث آرزو گشتن نمازی 
کلستان دانی آتشگاه و خفن 
روی بارخت و منت داری از بخت 


نیایسی فرق از امید و از بییم 





۳ 





۳۳۴ 


نه هجرت غم دهد نه وصل شادی 
اکر صد سال پامالت کنسد درد 
از وی تا ببیی از 
بهر صورت که نبود ناگزیرت 


کلیات وصال شیرازی 


یکی دانی مراد و نا مرادی 


بنسامیزد بطرف دامنشت گرد ۱ 


چه در فخر و چه درننگ و چه درعار 


بجزمعشوق نبود در صمیسرت 


در مکالمه فرهاد با آن مرد و تحقیق مقامات دیگر فرماید 


یکی فرهاد را در بیستسون دید 
ز شیرین گفت در هر سو نشانیست 
فلانسروز اینطرف فرمود آهنگ 
فلانجا ایستاد و سوی من دید 
فلانجا ماند گلگون از تک و پوی 
غرض زین گفتگو بودش همین کام 
زیاندان رموز کیمیا کیست 
نه بحث ما درآن امر محال است 
سخن در کیمیای جسم و جانست 
بیا زین کیمیا زر کن مست را 


بدین اکسیر اگر خود را زند سنگ 
بدین اکسیر اگر خودرا زند خاک 
صفات عشق را انسدازه نیست 
خواص عشق بسیار است بسیار 
ز جام عشق اگر مدخل خورد می 
نهیب عشق اگر باشد ز دنبال 
گدارا سر فرو نایند بشاهی 
ز بحر عشق اگر بارد مطاری 
ز وی عشق اگر آید نسیمی 
همه دشوار ها آسان کند عشق 


ز وضع بیستونش باز پرسیسد 
بهر سنگی ز شیرین داستانیست 
فرود آمد ز گلگون بر فلان سنگ 
فلان نقش از فلان سنگم پسندید 
بگردن بردم او را تا افلانسوی 
که شیرین را بتقریبسی برد نام 
که گویم حل و عقد کیمیاً چیست 
که دراثبات و نفیش قیل و قالست 
که گر خود کیمیاگی هست آنست 
توانگر کن وجود مفلست را 
که اکسیر وجود اکسیر عشق است 
میار سنگ را باشد ززر ننگ 
طلائی گردد از هر تیرگی پاک 
کجا کز عشق حرف تازه نیست 
جپهانرا عشق در کار است در کار 
کند منسوخ جود حاتم طی 
زند زالسی بصد چون رستم زال 
اگر عشقش دهد صاحب کلاهی 
شود هر شوره زاری مرغسزاری 
شود هر گلخنی باغ نعیمی 
غم و شادی همه یکسان کند عشق 





فرهاد و شیرین ‏ 


گرت صد قلزم آید بر گذرگاه 
توجه کن بعشق و پیش نه کام 
ورت صد بند بر هر دست و پأئیست 
مدد از عشق جو وز عشق یاری 
منادی میکندعشق از چپ و راست 
کمال اینجاست دیکر جا چه‌جوئی 
اگر اینجا و این هرن کر گرد 
بیاقوتی برآید سنگ رانام 


مگو نتوان دوباره زندگاسی. 


در حکایت زلیخا و بیان 


زلیخا راچو پیری‌ناتوان کرد 
ز چشمشی روشتاشی برد ایام 
کمان بشکستش ابسروی کمانسدار 
لبش را خشک شد سرچشمه نوش 
در آن پیری که صد غم حاصلش‌بود 
دلش با عشق یوسف داشت پیوند 
سر موئی ز عشق او نمیکاست 
کمال عشق در وی کارگر شد 
بدو نسو گشت ایام جوانی 
نمیرد آنکه داد بنسدگی داد 
اگر میبایدت عمر دوباره 


بپرگامی نپنگی بر سرراه 


بیین اعجاز بجر لجه آشام 
که هر بندی ازو دام بلا گیست 
ببین وارستگی ورستگاری 
که‌حدهرگمال اینجاست اینجاست 
زهی ناقص زدیگر جا چه پوئی 
رسد بیدرد و صاحب درد گردد 
برو یکجر عسه کرریزی ازینجام 


که گر عشقت ماد مطشنته توا نز 


گلش را دست فرسود خزان کرد 
نهادش پلکپا برهم چو با دام 
خدنگ انداز غمزه رفتش از کار 
بکلی نوشخن‌دش شد فراموش 
همان اندوه یوسف در دلش بود 
بیوسف بود از هر چیز خورسند 
نهپال آرزوسش بارور شد 
مثنی کرد دور زنسدگانسی 
دوب‌اره عشق او را زندگی داد 
مکن پیوند عمر از عشق باره 


بپرجا حسن ببرون مینهد پای 
تیسازی هست هر جا هست نازی 


رخی از عشق هست آنجا زمین‌سای 





۴۳۳۵ 





۳۳۶ 


نگاهی باید از مجنون در آغاز 
ایاز ار جلوه* ندهد ببازار 
میان حسن و عشق افتاده اینشور 
نه عذرا آگپی دارد نه وامق 
نه بیرون آگپی نه از درون بوی 
نیاز و نازرا راست بعیوق 
ز راه نسیت هر روح با روح 
از ایندرکان بروی هر دو بازاست 
میان ایندو دل کاین در بود باز 
همه عالم اگر گردنسد همدست 
بود هر جا دری از خشت وز گل 
تنی سپلست کردن از تضی دور 
در آن قربی گهباشد قوب جاتی 
تن آز تن دور باشد هست مقدور 
غرض کز آشنائیپای جانست 
که مجنون خواه درحی خواه‌درد شت 
نپانی صحبت جانپابجانها 
خوشآن صحبت کهآنجابارتن‌نیست 
تو دایم در میان راز میباش 
درآن صحبت که جان دردسر آرد 
پوت قرب تن با تن ضرور است 
بشپوت قرب جسمانیست ناچار 
ز بعد ظاهری خسرو زند جوش 
چو پاکست از غرضپا طبع فرها د 
ز شیرین نیست حاصل کام پرویز 
ندارد کوهکن کامی که ناکام 
بشغل صد وس خسرو گرفتار 


کلیات وصال شیرازی 





که آید چشم لیلی بر سر ناز 
نیاید همچومحمودی خریدار 
زماً غیر از نگاهی ناید از دور 
که میگردند چون معشوق و عاشق 
نه‌نام و نه‌نشان هم شنفته 
بیم ناز و نیاز اندر تکاپوی 
نه عاشق زان خبر دارد نه‌معشوق 
دری از آشنای هست مفتسوم 
ره آمد شد نساز و نیساز است 
بود در راه دایم قاصد راز 
گمان این مبر کایندر توان بست 
بر آوردن وان الا در دل 
دل از دل دور کردن نیست مقدور 
خلل چون افکند بعد مکانی 
بلا باشد که باشد جان ز تن دور 
چه غم گر صدبیابان در میان‌است 
عجب مپریست محکم بر دهانها 
نگپبانرامجال دم زدن نیست 
پس دیسوار گو غماز میباش ۱ 
که باشد دیگری تسا دم بر آرد 
میان عشق و شپوت راه دور است 
ندارد عشق با این کار ها کار 
که خواهد دست باشیرین درآ غوش 
ز قرب و بعد کی مباً دش یاد 
از ان پویست: ببازار عکنر یز 
بکوی دیگری باید زدش گام 


فرهاد و شیرین . 


بباید جست بیکاری چو فرهاد 
نهد حسن از در دیگر برون پا ی 
رود خوبی شیریسن عشق گویان 
برآن کش کار افرماتی کنسه کاز 
تسه کارها سی کار کن ایس 


که بتوانش پی کاری فرستاد 
که بتواند شد او را کار فرما ی 
سراغ خانسه فرهاد جویان 
سراغ کار کن کاریست دشوار 
اگر چه عمده سعی کار فرماست 


در بیان عشق خسرو و شکر فرما ید 


دی اشتاتن. خایس بتباد 
بود هر دل بذوق خاص دربند 
برون از نسبت هر اشتراکی 
از آن گل شاخ امیدی دمیده 
بنوعی گشته هر شاخی برومند 
مذاق هر یک از شاخسی برد بهر 
ول ی آنکس که با تلخی کند خوی 
کسی کر قند باشد چاشنی باب 
نزش رویش کند یک تلسخ بادام 
چو خسرو را بزهرآلوده شد قند 
نمودش تلسخ آنزهر پسر از نوش 
اگر چه بود زهری شپد مانند 
چنان آزرده گشتش طبع نازک 
بشد با گریپای خنده آلود 
درون پر جوش و دل با سینه‌د رجنگ 
مزاج شاه: صازک: توف پیت و 
بود نسازک دو طبسع اندر زمانه 
یکی طیع شهان و شهریاران 
ز طبع زود رنج پادشاهان 


ز مشغولی بشغسل خاص خورسند 
سرشته هر کلی از آب و خاکی 


بنشو خاص از آن کل سرکشیده 


یکی راز هر دربار و یکی قند 


یکی را قند قسمت شد یکی زهر 


نسازد یکجپهان زهمرش ترشروی 
بانسدک تلخبی کردد. عنان تاب 
شکر جویسد کزو شیریسن کند کام 
ز زهر چشم شیرین شکر خند 
که دادش عشوه آنماه قصب پوش 
بجانش یکجپان تلخی پراکند 
که عاجز گشت نازش از تدارک 
لبش پر زهر و زهرش شکر اندو د 
ولی خود دیر پروا در حکایست 
شصوی: با زار سکن کترن: آ هنک 
نندارد طبع نازک شاب آزار 
که جویند از پسی رنجش بپانه 
يکي از گلرخان و گلعسذاران 
۱ 


مپرس‌از من بپرس از دادخواهان 


۳۳۷ 


۴۳۳۸ 


کسی زین‌هرد وگرخود بهره‌منداست 


کلیات وصال شیرازی 





پر س از من مپرس از بی‌نیازان 
قباس مات کیتا کن هنتف اش 


در بیان مقاسات عشق فرماید 


مرا زین گفتگوی عشق بنیاد 
غرض عشق است و شرح‌نسبت عشق 
دروغی میسرایم راست مانند 
ز هر نوگل که عشقم می‌نهد بیش 
بآهنگی که مطرب میزند ساز 
منم فرهاد و شیرین شکر خند 
چه‌فرها د وچه‌شیرین این بهانه‌ا ست 
بیا ای کوهکن با تیشه نیز 
چو شیرینی ترا شد کار فرمای 
برو پسرویز گو از کوی تمتو ین 
کهآست یمه بر کت میت کدی 
وخ نخس عییی تا نیبتها 
تقاضای جمال اینست و خوبی 
چوخواهد غمزه برجانی زندنیش 
اگر گاهی برون تازد نگاهمی 
بعشقی گر نباشد حسین مشغول 


که دارد نسبت از شیرین و فرهاد 


نوائی مزنم بسر عادت خویش 
بان آهنگ مایم باآواز 
کزو چون‌کوهکن‌جان بایدم کند 
سخن اینست و دیگرهافسانه است 
که دارد کار شبرین شکر ریز 
بیا خوش پای کوبان پیش نه پای 
اگر نود حریف خسوی شیرین 
که گنه ازی: الم عاستانی 
که شیرین میسرود چون بر سر ناز 
که ذوقی باشد اندر بای کوبی 
کسی تاییت: که خا: نج . ۲ وراک من 

تواند تاختن شنت فلت کاهمی 
" اند کار او از ناز سزول 


در دوری خسرو و شیرسن فرماید 


چوخسرو جست از شیرین جدائی 
بغایت خاطر شیرین غمین بسود 
ز بی باری دلش بو د آنچنان تنگ 
تیا ی تیه حسشه 


وزان بیرونقی اندوهگین بود 
که بودی ۳۹ در و دیوار در جنگ 
بلب جان در خبر ت1۵ نشسته 


فرهاد و شیرین 


بجاسوسان سپرده راه پرویز 
اگر بر سنگ خوردی نصل شبرنگ 

هنوز آثار گرسی با شسرر بود 
خبر دادند شیرین را که خسرو 
از آن پیمان شکن بار شکر نوش 
از آر. ن بد عهد دمساز قدم سست 


1 ز آنزخمی که ب بر دل کارگر داشت 
از آن نیشش که بسر دل کار میکرد 
ی میکرد کاری 


قافتا عر نت زور ارت قمجی 
یکی آنجا که عاشق بیند از دور 
چو شیرین را ز طبع غبرت اندوز 
بر آن مییود کارد چاره* پیش 
ولی هر چند کوشش بیش میکرد 
نه خسرو در دلش‌حاآنچنان د اشت 
چو در طیع کسی ذوقی کند جای 
ز بیخ و بن درختی کی توان کند 
نهالی بود خسرو رسته زان کل 
نمیرفت از دل شیرین خیالش 
برنجش رفتن شیرین ات 
کوب سا ی 
جداغی را پهانه. ستاز میکرد 

زیانش زخم خنجر داشت در زیر 


ی کالوده* کت جانش 


سته انا فتار کنام شبد بیز 
وزآن خوردن شراری جستی آزسنگ 
کز او در مجلس شبریسن خبر بود 
بشکر کرد پیوند صوس نو 
تف غیرت نهادش بر جگر جوش 
تراوشهای اشکش رخ بخون شست 
گذار گریه بر خون جگر داشت 
درون ر انگ]ا ر میکر د 
کز آسیبش توان کردن شما 

چنان گیرد ۳ 
ز شصع خوبش بزم غبر پر نور 
به‌بیند نوگلی با بلیل خویش 
کشت تفر دل انا رس زینو 
که بیرون آردش از سینه* خویش 
دل‌خود را فزونتر ریش میکرد 
کهآسان مپرش‌از دل برتوان داشت 
مکن باور کزو بیرون نهد پای 
کزو بر جانمانند ریشه* چند 
که بیخ و ريشه کنسدن بود مشکل 
که با جان داشت پیوند نهالش 
وگر گفتی عتاب آلوده گفتی 
بر او امل رم را ساخت کستاخ 
بپر حرفی عتاب آغاز میکرد 
چو خنجر زخم زهرآ لوده شمشیر 
همیشه زهر بارد از زبانش 


۴۳۹ 


۴۴۰ 


کلیات وصال شیرازی _ 


در دوری و جدا شدن عشاق از یکدیگر فرماید 


ز هم پرواز اگر مرغی فتد دور 
گرش افتد بشاخ سرو پرواز 
رمد طبعش ز فکر آب و دانه 
نهد بر زیر پا آسیب خارش 
نه دوق آنکه افشاند غباری 
نه‌آن خاطر که بر آزاده سروی 
ز باغ و راغ در کنجی خزیده 
دل شیرین که مرغ بسته پر بود 
زبس غم شد بر آن مرغ غم‌آهنگ 
دگر مرغان پر اندر پسر نوا ساز 
وین بای ان غان گستاخ 
تسه بر ساسارق. ۲ فتاه 
ز کار خویش بسردارد شماری 
ز پسرگاری کشد طترح اساسی 
بشغلش خسویش را مشغول دارد 


قفس باشد بچشمش گلشن حور 
نماید شاخ سروش چنگل باز 
ارم باشد بر او صیاد خانسه 
نماید آشیان سوراخ مارش 
کشد مرغوله در مرغ سبزه زاری 
کند بازی بمنقار تذروی 
سری در زیر بال خود کشیده 
پرش ساعت بساعت بسته‌تر بود 
سرا بستان خسرو چون قفس تنگ 
غم دل بسته او را راه پرواز 
برآن شد تسا پردزان گوشه کاخ 
شود ایمن از آنمرغان خانسه 
کند کاری که ماند یادگاری 
که از کارش کند هر کس قیاسی 
زخسرو طبع را صزول دارد 


در مکالمهء شیرین با یکی از پرستاران خود فرماید 


یکی را از پسرستاران خود خواند 
بنام ايزد زهی باری و پیوند 
چه تخمی رست از آب و گل من 
تو او را بین که ما راخواند برخوان 
چه اینجا پاس ایندیوار دارم 


کشیدآهی و اشک از دیده آفشاند 
بمردم بیسوفائیپای مردم 
عفی الله زانهمه پیمان و سوگند 
دلم کرد این که لعنت بر دل من 
خودش گردید دیگر جای مهمان 
سرا بستان خسرو چون قفس تنگ 
همان فرض تر زین کار دارم 


فرهاد و شیرین 


بخسرو ماند این بستان سرایش 
فقیر آن بلسل و مسکین تذروی 
نم سر چشمپاییوسته یانسم 
صفینر مرغکان بنر هر سر سننگ 
کزین مهمان نوازیپای بسیار 
باین مپمانی و مپمان نوازی 
بزرگی گرد د مهمانرا نکو داشت 
فرو نگذاشت هیچ از میزب‌انسی 
چه زهرآلسوده شکرها که خوردیم 
زهی مهمان کش این حاجب سرائی 
کنسد از خاننه و مهمان کرانه 


موافق نیست با طبعم هوایش 
که اینجا با کلی خو کرد و سروی 
غزالسی هر طرف با لاله خفته 
کشا طد یبا نگسسته از هم 
گلش خوشرنگ و مرغانش‌خو شآهنگ 
بیوئید و رضای من بجوئید 
بسی شرمندهام از روی آن یار 
توان صد سال کردن عشق بازی 
توتیع دا رتتاشتیها ترا که اه ات 
که برخوردار بساد از زندگانی 
هداعا یر فتدای فر و 


که‌آید در سرایش آشنا کین 


در توصیف بنائیکه فرهاد گذاشته فرماید 


خوشا خاک و خوشا آب و هوائی 
خوشا سر منزلی خوش سرزمینی 
عجب حاشی بباید بهجت انگیز 
ملال خاطر شیرین چودبدند 
بکوه و دشت میرانسدند اسرش 
گر آهوشی بدیدندی براغی 
بکیکی گر گذشتن.دی بدشتی 
بهر سرچشمه و هر مرغزاری 
بدین هنجار روزی چنسد گشتند 
صفات نوخطان سبزه زارش 
هوایش اعتدال جان گرفنتسه 
ز کس کر سایه بر خاکش فتادی 


که افبد قابل طرح بناشی 
که بساشد قایسل مسند نشینی 
که بسر شیرین سر آرد کام پرویز 
یازا یتیس تیه 
مراد خاطر شبرین عنان کش 
از آن آهو گرفتندی سراغی 
بیرسیدندی از وی سرگذشتسی 
همیکر دنسد بسودن را شماری 
که ت + آخر بدشتی برگذشتند 
صفای وقت وقف لاله زارش 
نم از سرچشمه؛ حیوان گرفتسه 


ز جا بر جستی وبسر پا ایستادی 





۴۴۹ 


رف 


اگر مرغی بشاخش آرمیسسدی 
گلش چون گلرخان پرور ده* ناز 
تو گفتی حسن خبزد از صفایش 
| 
که در دامان کوه و کوهساری 
بکی صحراست پیش او گشاده 
اک بای بفرسنگ 
رسیده سبزهایش تا کمرگاه 
3 چشمه* از قله کوه 
فرو ریزد چوبر دامان کپسار 
خورد بر کوه و کوبد سنگ برسنگ 
پر اندر پر زده فور غستا ببانسشن 
زمینپایش ز آب ابر شسته 
بسا نی ی تقیانا. .کل شمفته 
اگر گلگون در آن گردد عنانکش 
نسیمش را مذاق باده در پی 
اگر شیرین در آن بزسی نهد نو 
که گویا بخت شیرین را ندانید 
شکر تلخی دهد از بخت شیرین 
چو شیرین تلخ بهری تلخ کامی 
اگر سوی ارم شیرین ند روی 


اگر چین است اگر بتخانسه چین 
دل خوش باد میآرد ز کلسزار 
اگر دل خوش بود می‌ خوشگواراست 
دلی دارم که گر بگشایمش راز 
غمی دارم که گر گیسرم شمسا 


کلیات وصال شیرازی . 


گشاده سایه اش بال و پریدی . 
نوای بلبلانش عشق پرداز 
فتوح عشق ریزد از هوایش 
وز آن آب و هوای رغبت افزای 
که تا کوهست از آنجا نعره‌داری 
فضای او صد اندر صد زیاده 
سر موئی نیابی زعفران رنگ 
درختانش زده بر سبزه خرگاه 
گل و لاله بگرد چشمه انبوه 
رگ ابریست پنداری کهربار 
صدای او رود فرسنبگ فرسنگ 
بجای موج بر آب روانش 
درو کلپای رنگارنگ رستسه 
گل و لاله است اندر هم شکفته 
دور آتبخا بوک تعلسس ان آ تشن 
همه این برای صحیبت ی 
دگر یادش نیاید بزم خسرو 
ز بحث خود میان گریه خندید 
که بروی اینپمه افسانه خوانید 
زهی شبرین و جان سخت‌شیرین 
ز ثیرینی همی قانع بنامی 
ز لاله رنگ بگریزد ز گل بوی 
نید عیش از در دیگر برون پای 
بود زندان چوخوشد ل‌نیست شیرین 
چود ل‌خوش‌نیست گل‌خاراست بی‌بار 
شراب تلخ در غم "زهصرمار است 
بصد در از درون آید بپرواز 


بتسرسم از شمار روزگ‌ارش 


آفرهاد و شیرین 


کدامیت ها کدای شا شا و 
مرا گویند خوش جائیست دلکش 
یکی اطراف کوه و دامن دشت 
چو دامان ماند زیر کوه اندوه 
چه خورسندی از آنمرغ غم انجام 
دگر گفتید جای میکساریسست 
بلی می خوش‌بود در دشت‌وکپسار 


بود بر بلبلی کل آتشین داغ 


۳۳۳ 


که آید از کل و از گلشنم یاد 
هو خوشد شت‌خوشکسارهم خضوش 
بود خوش گر بذوق آن توان گشت 
چه‌طرف از دشت و راغ ودامن‌کوه 
که باغ و راغ باید دیدش از دام 
که دشتی پر ز گلهای بهاریست 
ولی باید که باشد پار کو یار 
کش افتد با قفس نظاره باغ 


در حکایت فرما ید 


یکی صیاد مر غی بسته پر داشست 
زدندش طایران بوستانتی 
چوپر زد دید بال خویش بسته 
برآورد از شکساف سینهء خویش 
که مرغی را چه ذوق از سروشمشاد 
شا کتازا کات شا خسارنتد 
که صیاد 2 مرا با من قفا رشتتتینک 
قفس باشد ارم بر نغمه سازی 


به بستان برد و بتداز پاش‌برد شت 
عدوی خانه در پپلو نشسته 
صفیری پر خراش از سینه* ریش 
که پروازش بود بر دست صیاد 


که سس: ی کمین تاراج بازی 


در حرکت شیرین بسمت خسرو فرماید 


بت پر شکوه ماه پر شکایت 

سر و سرکرده؟ نازک مزاجان 
۱ نمک پاش جراحتپای ناسور 
گره در گوشه* ابنرو فکن‌ده 
مزاجی در تعرض دیسر خورسند 
برفتن زود خیز و گرم مایه 


گل خوش لپجه سرو خوش روایت 
روا آموز کار بیروا جان 
ز سرتایا نمک شیرین پر شور 
دهان را تنگ بسته راه خنده 
عتابی با عبسارت داده پیوند 


چودانا در بنای سست پایه 


۴ 


اثارت کرد تا گلگون کشیدند 
برون آمد ز مشکو دل پر ازجوش 
اسان اس مار بو زدباد 
زهرجنسی که هست از ما در آورنگ 
زهر جنسی که‌هست ازما دراین‌کوی 
که از ما بر عزیزان تنگ شد جای 
کنیزانی کلید گنج در مشت 
درون رفتند و درها را گشادند 
مقیمان حرم کاینحال دیدند 
که ای سر خیل ما شیرین بدخوی 
که ای سرخیل ما شبرین خود رای 
نه آخر خود حسن این بوستانیم 
نه آخر عزت داغ توداریم 
شدی خوش‌زود سبر از دوستداری 
زدی خوش زود پا بر آشنائی 
تو در اول بیاری خوش دلیری 
تو درآغاز یاری سخت یاری 
نمیباید بمردم آشنای 
نمیباید بمردم عپسد بستن 
دی وت تا 3 
شکر لب گفت آری اینچنین است 
من اول کامدم بودم وفادار 
من اول کامدم بودم وفا کیش 
شما گویا ندارید این مثشل یاد 
بجرم اینکه در طبعم وفاً نیست 
اکر میینود عیسی بیسوفائی 
نه شیرین این بنا از نو نهاد است 


بخسرو طعنه باید زد نه بسر من 





کلیات وصال شیرازی 


ز مشکو رخت در بیسرون کشیدند . 
نپانش صد هزاران زهر در نوش 
که دیگر باشدم اینجا سر و کار 
برون آرید ازین غمخانه* تنگ 
برون آرید آزین برگشته مشلوی 
نمی‌بینیم بودنرا در آن رای 
غلامانی قوی دست و قوی پشت 
متساع خانپا بیرون نهادند 
بیکبار از حرم بیرون دویدند 
بدکو ما ضنین راگن منت 
مکش از ما چنین یکبارگی پای 
چرا بر خاطرت زینسان گرانیم 
چرا زینگونه در پیش تو خواریم 
مکن کاین نیست جز بی اعتباری 
مکن کاین نیست غبر از بیوفاثی 
ر بسبار بارو زودسیری 
ولی آخر عجب بسی اعتباری 
چو کردی چبست بیموجب جدائی 
اگر داری نصیب جان ماکو 
ولی کوب گناه این زمین است 
در اینجا سربر آوردم بدین‌کار 
دگرگون کردم اینجا عادت خویش 
که باشد دزد طسم آدمیسزاد 
بطعنم آین‌چنین گفتن سزا نیست 
نمیکرد از شما خسرو جداثی 
که این آئین بد خسرو نهاد است 
نمیدانستم اینپا من در ار من 


فرهاد و شیرین 


پس آنگه خیسر یاد یک بیک کرد 
آنمک میریخت بر لعل نمک ریز 
ز دنبال وداع گریهآلسود 
که ما رفتیم گوبا دلبر نو 
بگوئیدش بعش و ناز میاش 
چولحنی گفتازاینهاجستازجای 
بخسرو جنگ در پیوسته میرآند 
خود آندر پیش و آن پوشیده‌رویان 
بلی آنرا که اندوهی است از پی 
همی داند که افتسد پیش و راند 
براند القصه تأآندشت و کپسار 
هوائی چون هوای طبع عاشق 
لبش‌را شهد نوشد با شکر خند 
ز چشم خوابناکش فتنسه برجست 
روان شد ناز در پیش خرامش 


غرور آمد که عشقی دیدم از دور 


در آندیشیسد شیرین‌با دل‌خویش 


چپا میکوید اين طبع هوسناک 
نسیمی کامدی از دشت و راغش 
اگر پسر کل ار بسر لاله دیسدق 
زهر برگی در آنسدشت شکفتسه 
زلعلش کاروان قند سر کرد 
که اینجا خوش فرودآمد دل من 
عجب دامان کوهی دلنشین است 
همیشه ساحت آن جای من باد 


3 36 


بپوزش لعل شیرین پر نمک کرد 
وزان در دیسده ميشد نمک بیز 
فرو بارید اشک غبرت اندود 
بيا بنشین بعیش و ناز خسرو 
ولیکن گوش بر آواز میباش 
نهاد اندر رکاب بارگی بای 
گپی تند و گهی آهسته میراند 
پراکنده ز بس‌افتان و خیزان 
نمیداند که ره چون میکند طی 
نداند تاکه‌آیدياکه ماند 
بخرمن دید گل سنبسل بخروار 
هوایش را هوائی بس موافق 
نگه را تازه شد با غمزه پیوند 


۴۴۵ 


بخدمتکاری قدش کمر بست 


نیازی بود در هر نیم کامش 
که گرد آرد ضرورت حسن مزدور 
که جانی با هزار انديشه در پیش 
بفکر چیست باز این حسن‌بییاک 
در ناز و کرشمه باز می‌یافت 
زبسوی عشق تسر کردی دماغش 
نهانی از خودش در ناله دیدی 
نیازی یافتی در خود نهفتسه 
بهمزادان خود لب پر شکر کرد 
ازینجا کشت پنداری گل من 
تعالی الله چه خرم سرزمین است 
بساط آن نشاط افزای من باد 


۳۴۶ 


کلیات وصال شیرازی 





در تعریف بنائی که شیرین کرده فرماید 


بناشی را که باشد حسن بانی 
بیکروزش رساند پایه جاشی 
چووقت آمدکه بر مسند نهدگام 
کت کشت 21 بان تشن 
بنای حسن را سست است بنیاد 
گذشته سالپا از عصر شبرین 
ااشت کان خن آبان ماتد ارت 
چنین گف تآنکها ین طرح‌نوا ند اخت 
فضائی دید خوش آب و هموائی 
نه بنادش را غبساری بود بر روی 
بساطش را هوای رغبت انگیز 
طلب فرمود خاصان هنر سنج 
که میخواهم دو استاد و چه‌استاد 
همه کار بزرگان ساز داده 
بدست و کار ایشان میمنت بار 
نخستین پر هنر صنعت نماثی 
همه کارش بوضم هندسی راست 
شماری رفته با صنعست شناسی 
ولی باید که شبرین کار باشد 
دگر آهن تنی فولاد جانی 
بود از سخت جانی سنگ فرسای 
بذوق خود کند این سخت کوشی 
براه افتید هان کاین اسب‌وآن‌زین 
قیاسی در اساس کارشان کرد 
بقطع ره درنسگ از باد بردند 


نید اول پیش بر مهربانی 
که گردد چون فلک عالی بناشی 
شراب عیش باید ریخت در جام 
کند ویران تر از روز نخستش 
اساس عشق یارب بی خلل باد 
هسان برجاست نام قصر شیرین 
ز محکم کاری فرهاد ماند است 
۷ 
برای کار او فرمود جائشی 
نه آییش را گلی آلوده در جوی 
طرب ریز و طرب بیز و طرب‌خیز 
در افشان شد ز یاقسوت گهرگنج 
دو استاد هنرمند هنر زاد 
بدولتخانپا در بر کشاده 
بایشان میمنت همدست و همکار 
که از دست آیدش عالی بنائی 
فزونی بأشدش اندر کم و کاست 
برون ز انکشت او طرح اساسی 
بشیرینیش چستی پبار بساشد 
که بر بندد مشقست را میانی 
بهر کاری سبکدست و سبکپای 
بسود مستغنی آز صنعت فروشی 
بباید رفت اندرحسب شبرین 
بقدر کار زر در بارشان کرد 


سم 
کرورا عتف یی آزبان امرتابتی 


فرهاد و شیرین 


گزیدنسد از هنرمندان نامی 
بکار خسویش هر یک صد هنرمند 
یکی از خشت و گل معجز نماتی 
عجب پاکیزه دست و سخت استاد 
اگر بام فلک کردی گسل اندود 
بنائی بسر سر آب ار نپادی 
باعجاز هنر بر یک کف دست 
درآن‌کاری که فکرش در گرو بود 
ین ین یود نف رون 
دگر پر صنعتی کز تبشه بر سنگ 
قوی دست وقوی گردن قوی پشت 
سرپا گر زدی بسر سنگ خاره 
سبک کردی چو دست تیشه فرسای 
وگر کشتی گران بر تیشه‌اش دست 
هنرمندی که گاه خورده کاری 
پریدی پشه گر پپشش بتعجیل 
بر آن صنعت گران دانش اندیش 
که زیر پرده مارا حکمرانی است 
به‌ازمن‌سکه؟ شاهی بنامش 
همایون پیکری طاوس تمشال 
زخور در پیش روی نور پاشش 
بپشتی طلعتی از جان سرشته 
جهان در قبضه* تسخیر دارد 
و ام مجلس‌که با احسان فتدکار 
بمیلی چند ازین آب و هوا دور 

خوش افناد است آنجا عیش رانی 
هوس دارد یکی قصر دلفروز 


زخاره پایه اش را دیسر پاشی 


دو استاد هنرمنضد گرامی 
خورنق پیش او بیقدر جافی 
خودش خوب وبنایش سخت بنیاد 
بر انگشتین نگ نی کل آلود 
هسزاران. مقف: بر یگیاز میبست 
چنان دستش بصنعت تیزرو بود 
نمودی طرح بر صد نقش ارژنگ 
بفریاد آهن و پولاد 
چو تيشه کردی او را پاره پاره 
تراشیسدی مکس را شهد از پای 
چودادی تبشه را پیکر نگاری 
نمودی بسر پرش صد پیکر پیل 


برون دادند زینسان قصه* خویش 


در یب ۳" 


که چون پرویز او را همعنانی است 
ولسی از ماه تا ماهی غلامش 
بسی باز سفید اورا بدنبال 
بگردد راه مه از دور با شش 
نهفته درپری جان فرشته 
بسا شیران که در زنجیر دارد 
کسی باید که آنجا زر کند بار 
بپشتی هست در وی جلوه* حور 
فرو چیده بساط شادمانی 
ز بیمئلان صنعت صنعت اندوز 
ز استادان در او کار آزماشی 





۳۳۷ 





او صنعت نگارانیکه‌دیدسم 


کلیات وصال شیرازی 


غرض را پایه بر گردن نهادن 


در آنکه هر بنائی را بی مزد نهادن غیر ممکن است فرماید 


حریص گنج بنای گپر سنج 
بود بنر زر مدار کار عسالسم 
اگر خواهی هنر را سخت سازو 
دو چیزآمد کمند هوشمندان 
برو گرزین دو در د ستت یکی نیست 
بگفتندش که ما صنعت شناسیم 
هنر کمیاب باشد زر بسی هست 
هر آن جوهر که نسایابست کانش 
بزر ترخ هنر هست از هنسر دور 
بگتیج سیم و زر بنواختندش 
چنان کردند صید دام خویشش 
بسزد تیشه سنج سفت بازو 
مگر از بهر زر ما تشه سنجیم 
چه مایه زر که ما بر باد دادیم 
ز ذوق کار فرما کار سازیسم 


بگفت این کار ممکن نیست بي گنج 
گره از سیم و قفل از زر گشادن 
بزرآسان شود دشوار عالسم 
زر بی‌سنگ باید در ترازو 
زر و سیم است آنرا دانه و دام 
کزو بندند بای ارجمند ان 
دگر خلفی که بی نفرت زند گام 
که در دستت کمند زبرکی نیست 
هنر را پایسه* قیمت شناسیم 
هنر چیزیست کو با کم کسی‌هست 
چو پیدا شد بسود نرخ گرانش 
چه نیکو گفت آن استاد مشپور 
بپای گوهری باشد سفالسی 
بشغل خویش راضی ساختندش 
بظاهر از خود و پنهان ز شبرین 
باحسان و بانعام زر و سیم 
کز ایشان سعی رفتسن بود پیشش 
چو زر کردند گوهر در ترازو 
گره بسر گوشه؟ ابرو زد و گفست 
ز میل طبع خود زینسان برنجیم 
از آنسروزی که بازو بر گشادیم 


ز مزد کار فرما بسی نیازیم 


فرهاد و شیرین 


باسی گفتند در پیشانی مرد 
ببرای صورت باطن نماشی 
ز گنج آسوده باشد آن هنرسنج 
تهی دستی خسروشد از غم قوت 
بناخسن تنگدستی گو بکین کان 
ترا دانیم محتاجسی بزر نیسست 
بسذوق کارفرما پیش‌نه پای 
اگر تو کارفرما را بدانی 
بگفت این کارفر ما خود کدامست 
بگفتندش کسه آن شبرین مشپور 
زنام او قیاس کاراو کن 
نه تنها دیده جاسوس جمال‌است 
بکامش‌درنشست آن نام چون‌نوش 
از آن‌نامش‌که جنبش در زبان‌بود 
از آن جنبش که در ارکان فتادش 
از آن نامش بجان میلی درآمد 
از آن سیلی که در رفت ازره‌گوش 
بگفت آندم بدبن شغلم فتدرای 
بگفتندش چنین باشد بلی خیز 
۱ 
00 ۷ 7 
سخن را پرده‌زینسان میگشاد ند 
زحسن آنجا که باشد نسبت ونام 
عبارت باکنایت بار می‌شد 
از آن تخمی که میکردند در گل 
کمیین آورد عشق غایبانه 
چنانش میل غالب شد در آنکام 
هوای دل چو گردد رفبت انگیز 


نوشته حالست ینهانی مرد 
تیوه آئینه باشد خدای 
که پنپانش بهر بازوست صد گنج 
که او را نیست بازو بند یاقوت 
کش این گوهر نباشد درنگین‌دان 
که صد گنجت بپهای یک هنر نیست 
که خیزد ذوق کار از کارفرمای 
چو نقش سنگ در کارش بمانی 
که در هر نسبتی کارش تمام است 
کزو پرویز را شوربست در شور 
ماه یس ارت ززای 
که راه گوش همراه خیال است 
چنان کش تلخکامی شد فراموش 
اثر در حل و عقد استخوان بود 
تزلسزل در بنای جسان فتادش 
چه میلی کز درش سیلی برآمد 
نگون شد سقف طاق خانه هوش 
که افتد چشم من بر کار فرمای 
بس است‌این نازهای صنعت آمیز 
که آید تااز آنست بساز دارد 
بود کس کش بگاهی بر نگیرد 
غرض از پرده بیسرون مینپها دند 
بود ننازی چنین شد رسم ایام 
بنکته مدعا اظپار می‌شد 
وفامیرستش ازجان مپرش ازدل 
ز راه وش در دل خانه خانه 
که آنره خواست طی سازد بیک‌گام 


ز جان فریاد برخیزد که هان خیز 


۴۳۴۹ 


کیت وال يراي _ 


تقاضای دل امد ورد 
هسوس‌را در گریبان اخگر افتاد 
خال نو ارو جان هوا خسواه 
بایثان گفت اگر رفتن ضرور است 
کسی کش عزم راهی جزم شدییش 
بزن‌دان گر روند از باغ وبستان 
چو دیدندش برفتسن استواری 
ستودنسدش بتعریف و بتحسین 
طلب را کفش پیش پا نمهادند 
جپانیدند بر صحرا زانبوه 
بسذوق خویش هر یک نکته پیوند 
عمل پیوند عشق تازه آغاز 
ازین پرسیدی آداب بساطش 
کد امین رغیشش با طبع بیش‌است 
که در بزمش بساط آرائی‌از کیست 
مذ آقش‌را چه‌زهر است وچه‌غمناک 
دلش‌سخت است‌یا نرست چونست 
غروری خواه دش بودن بناچار 
بکوئیسدم که رخش بسی نیازی 
بگفتندش که آری پر غررور است 
تغافلپای او با تاجداران 
گس آن‌شگین بود شنگته نا ارت 
سحاپ رحمتست او سخت باران 
نه‌آن آبری که گرد د قطره انگیز 
چوگردد وقت آن آن سبزه* تر 
فرو بارد چنان محکم تگرگی 
چنان ابری که گر بر خشک خاری 
چنان نشوی دهد یا خار 


تن از جان فرد سازدجان‌زتن‌فرد 
صیوریت 1 سک قر بشفت آفدان 
با وه او 
توقف از صلاح کار دور است 
چو محبوسان بود در خانه‌خویش 
درنگ بوستان بند است و زندان 
در آن ناسازگاری ساز گکاری 
بظاهر از خود و پنهان ز شیرین 
غرض را رخست در صحرا نپأدند 
عنان دادند بر هنجار آنگوه 
9 را شیر دمک 3 خودز صدبند 
نهان از یکدگر در پوزش راز 
وز آن ترتیب اسباب نشاطش 
مزاجش با کدامین میل بیش‌است 
بساطش را نشاط افزاگی از چیست 
هوس سوز است طبعش یاهوسناک 
عتابش بیش یا لطفش فزونست 
که اسباب غرورش هست بسیار 
کج تازد کجا آید ببازی 
ولی جاشی که استفنا ضرور است 
تواضغپای او با خاکساران 
وگر نه پای استفنا دراز است 
ولی برگشت زار عجز کاران 
کند از رشحهء خود سبزه انگیز 
رسد جائی کزان دهقان خورد بر 
که نه شاخسی یجا ماند نسه برگی 
نم خود را دهد گاهی گذاری 


که نذا گردد و آرد رطب بار 





فرهاد و شیرین 


وفا تخمی است رسته از گل او 
دلی دارد که گر موری شود ریش 
بیک ایما بيابد صد جپان راز 
ز شوخیپا که مخصوص‌جوانیست 
بخاصان بر نشسته صبح تا شام 
از اینجانب دواند تیر از شست 
یکی چابک عنان در زير زین است 
هر آن چیزیش در خاطر گذشته 
گرش افتد بچشم مسور رقتار 
بتسازد آنقدر روزیش کانراه 
چنان در رقص باشد زیر رانش 
برقصد چون نترقصد آری آری 
سواری چه سوار لعب دانسی 
چوخسرو گرچوخسرو صد هزارند 
بتبازد از کرانه تسا میانه 
بشوخی از پی این بک دواند 
کنون هر جاکه هست اند رسواریست 
بگفتا وه چه خوش‌باشد که ناگاه 
بگفتندش که راهی‌نیست بسیار 
عجب نبود که آید از پسی گشت 
یکی صد کشت شوق و اضطرابش 
هجوم آورد رغبتهای جانسی 
تکاپوی نظر از حد گذشته 
بیکد سدن همه دشتسش نظرگاه 
بلی چون آرزو در دل نهد گام 
بسوسسواس کمان آرزومنند 
اناشتی کارفانسن اس فایذار 


پشیمانی نمیداند دل او 
بصد عذرش فرستد فقمتنی لیگ 
بیکد‌یتترن کته صد عشوه آغاز 
تو گوگی عاشق مرکب دوانیست 
ندارد هیچ جا یک لحظه آرام 
رسد زانسوی مرغ کشته در دست 
که نی در آسمان نی در زمین‌است 
سر ان بیدا فتاه اسها: کعنز 
نگردد مور از آن رفتسن خبردار 
نپوید ابلق گردون بیک ماه 
اگر تسازد جهان اندر جهانش 
که دارد آنچنسان چابک سواری 
سواری خود سری چابکنعانی 
چواو ره سر کنسد دنباله دارند 
ببالا برده دست و سازیانه 
بیسازی بر سر آن یک جپاند 
شکار اهاز کیک کوهبا ریس 
سمنسدش را حدر افتد در این راه 
اژانتعا تاداع خاسان کساز 
که نزدیک است آنصحرابه‌آن‌دشت 
ز دل بکباره طاقت رفت و تابش 
سراپا دیده شد در دیده بانی 
در آن صحرا نگاهش پپن گشته 
نشاند صد نظر بر یک سر راه 
نظر گردد مجاور در ره کام 
براه آرزو سالسی شود بنسد 
که نتوان کندنش کاهی ز دیوار 
نگردد گرد این بی جنبسش آمیز 





۴۵۱ 





( 


نف ساید بنای ا ستسوارش 
۷ 
خوش آست امبد اگر آید فا دست 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


نسازد ؟ ۰ طول انتظ ازشن 
که در ریزد بیک بار از در و بام 
خوشا بخت‌کسی کایندولتش هست 


رفتن شیرین بتفرج صحرا و آوردن فرهاد را بجهت عمارت بیستون 


چوشیرین خیمه زد بر طرف کهسار 
سدارا با مزاج خویش میکرد 
خیالسی در دلش هر دم ز جای 
می عشرت بگردش صبح تا شام 
صباحی از صبوحصی عشرت اندوز 
شراب صبیح و صبیح شادمانی 
هوای ابر و قطره قطره باران 
بساط دشت ود شتی چون‌ارم خوش 


جپان آشوب ماه برقع انداز 


بصحرا تاخت از داسان کپسار 
زبی تازان بان سرخوش و مست 
گذشتی چون بطرف چشمه ساری 
بخرم لاله زاری چون رسیدی 
نشاط باده و دشتی گل انگیز 
بت چابک عنان از باده سرمست 
بت چابک عنان از باده سر کرم 
ازیین صحرابه‌آن‌صحرا دوانسدی 
کهتا هیبشت تآاسیت 
گروهی دید از دور آشنا روی 
چو شد نزدیک دید آنکار دران 
وز آنجانب عنان داران امید 


دوا نید نسد و کام 


بر آن‌کز غم شود لختی سبکبار 
حکیمانه عسلاج خویش میکرد 
وزانش هر نفس در سر هوای 
بصبح و شام مشخول می و جام 
خمار شب شکسته رونسق روز 
صلای عیش و عیش جاودانی 
کدامین ابسر ابر نوبهاران 
گذرهای خوش و می‌های بیفش 
بکلگون پا درآورد از سر ناز 
نه مست مست و نه هشیار هشیار 
یکی شیشه یکی پیمانه در دست 
بسآب می فرو ستی غباری 
ستادی لختی و جامسی کشیدی 
بساط خرم و گلگون سبک خبز 
نگاهش مست و چشمش ست‌وخودست 
گپی میراند گلگون تند و گه نرم 
وزین پشته بان پشتسه جهاندی 
نظر بر دامن آن پشته انداخت 
بزد مهمیز و گلگون تاخت آنسوی 
که رفتند از پی صنعمت نگاران 
رخ آوردند چون ذره بخورشید 


نیاز اندر ترقی کام در کام 


فرها د و شیرین 


چو شد نزدیک از گرد تکایپوی 
فرو جستند و رخ بر خاک سودند 
نگار نسوش لب ماه شکر خند 
بشیرین بذلپای شکر آمیسز 
سخن طی میشد از نسبت بنسبت 
بگفت از اهل صنعت با که پارید 
بگفتند از فسون صنعت _آگاه 
دو مرد کاردان در هنر طاق 
نسق بند رسوم هر شماری 
چه‌افسونپا که برهر یک د میدیم 
نخستین کاردان بنای پرکار 
بهر سحری که می‌بستیم تمئشال 
بهر افسون که میبردیم ناورد 
لب از عذرآوری برهم نمی‌بست 
چه مایه گنج و سیم و زر کشادیم 
زهی پر عقده کار بینسواشی 
عجب چیزیست زر جأثی که‌زرهست 
بلرزد کناردان زانکار پر بیسم 
ها از شنک فرشا ار شتف. تشک 
غرور همتش را پایه زان پیش 
تعجب کرد ماه مپسر پرورد 
که مردی کش بود اين کار پیشه 
کند بیمزد درجصان سخت کوشی 
مگر دیوانه است این نگ بزذاز 
بگفتندش که او دیوانسة نیست 
چرا دیسوانه باشد کار سنجی 
نه‌آن صنعت گر است این‌تیشه‌فرسای 


ها ده ست بخ تیال دل خویش 


غبار دامن افشاندند بسر آنسوی 
چنین با صنعت و ارباب صعت 
ز صنعت پیشگان با خود که‌دارید 
دو صنعت پیشه آورد سم همراه 
بمنشور هنر مشپور آفاق 
هزار استاد از ایشان پیشه کاری 
که آخر بوی تائیسری شنیذیم 
نمی‌جنباند از جاپای پرکار 
دمیدی باطل السحری بدنبال 
بیک جنباندن لب دفع میکرد 
یک آری از لبش بیرون نمی جست 
که تا با او قرار کار دادیم 
که ببرناید ز امداد و زر و سیم 
که یکسان بود پیش او زر و سنگ 
که سنجد مزد کس با صنعت خویش 
که چون ابنحرف را باور توان کر د 
بود ستفنسی از صنت فروشی 
که قانون عمل دارد بذ‌پیسن ساز 
بعالم خود چو او فرزانسه نیست 
که پوید راه تو بسی پای رنجی 
دلض تا با که.با شة الفت انذیشن 


۳ 





۳۵۴۳ 


چه گوئیمت که از افسون و نیرنگ 
ولی این گفتها درپرده اولیست 
همه کارآگپ‌انرا ناز سر کرد 
تبسم گونه از لب بسرون داد 
که خوش باشد سخن در پرده‌گفتن 
بگفتندش سخن بسیار بساشد 
اگر روی سخن در پرده دانیست 
بستی داد تن شوخ فسون ساز 
که میگفتم ده چندین شرابم 
تو نشنیدی و چندین می فزودی 
کبون او خوتیا متا 
چنان بیپوشبی میکرد اظهار 
۰ بدیشان گفت هستم بیخود ومست 
دمی کایسم بحال خویشتن باز 
جپاند آندم بروی دشت گلگون 
بیازی ساخت کلگونر! سبکیای 
بسوی مبتلای نو عنان داد 
چه میگویم نه جای این بیانست 


کلیات وصال شیرازی 


چپاگفتيم تا آمد‌فرا چنگ 
بتواظپبار آن ناکرده اولیست 
ز کنج چشم انداز نظر کرد 
سخن را نشاه سحر و فسون‌داد 
که آنرا پرده* در کار بساشد 
ژبای زو یبا وش رویسا تست 
بساقی گفت لب پر خنده* ناز 
که خواهی ساختن مست و خرابم 
که عقلم بردی و هوشم ربودی 
که از صد داستان حرفسی ندانم 
که عقل از دست میشد هوش از کار 
عنان هوشپاری داده از دست 
به‌بینم چیست شرح و بسط این راز 
لبی پر خنده و چشمی پر افسون 
خرد را برد پبای صبر از جای 
همزارش فتنه سر در ملک جانداد 
بیان این سخن صد داستان است 


در توصیف و تعریف عشق فرما بد 


خوشا عشق خو شآ غاز خوش انجام 
خوشاپیمان خوشا عهد خوش‌عشق 
اگر چه آتش است و آتسش افروز 
چه خوش عهد بست عهد عشقبازی 
هر آن شادی که بود اندر زمانه 
چو یکسا جمع شد این شادی عام 
بتان کاردان خوبان پرکار 


همه ناکامی اما اصل هر کام 
خوشا آغاز عشق و آتنش عشق 
مبادا کم که خوش‌سوزیست اینسوز 
خصوصا اول آن جانگدازی 
نت دند: ان کنرانبه: در ماه 
شدش آغاز عشق و عاشفی نام 
در آغاز وفا بارند خوش یار 





ولیکن از دمی فریاد فریاد "که عشق تسازه گس اف دای بدیا ق 


چو دید از دور شبریین عاشق نو 
بپر جانب که ميشد در تک و تاز 
براه آن غبار توتیاسای 
عنانرا سست کرده لعبت مست 
بخنده مصلصت دیدی فریبش 
اداها در میان دلربای 
بپرکامی که کلگون بر گرفتی 
باستقبال هر جولان ناری 
کشش بود از دو جانب سخت بازو 
ز سوشی حسن در زور آزمائی 
از آنجانب اشارتها که پیش آی 
از آنسو تیغ ناز اندر کف بیم 
بهپر کامی شدی با آرزوشی 
بسرعت شوق چابک گام میرفت 
چو آن چابک عنان آمد فرا پیش 
سراپاگشت بپر جان سپردن 
دعا ها با از عشق پرورد 
سری چون بندگان افکنده درپیش 
سراسیمه نگه در چشم خانسه 
سرأپای وجود از عشق درجوش 
پرسرخ را عنان مستانه در دست 
فریب گوشپای چشم و ابرو 
نگه در حال پرسی گرم رفتار 
تواضعپابرسم عادت وناز 
برون آورد مستی از حجابسش 
جمال نازرا پبرایه نسو کرد 
سخن را چاشنی داد از شکرخند 


سبک در تاخت گلکون سبکرو 
بجای گردش از ره خواستی ناز 
همه تسن چشم مرد حبرت‌افزای 
که آن عاجز بآن آسان برد دست 
که چون غارت کند صبر و شکیبش 
گنها گرم ورف آ شاقن 
اسینر نو نیازی در کرفتی 
دوانیدی بسرون خیل نیازی 
بمییزان محبت هم ترازو 
ز سوي عشق در زنجیر خائی 
وز اینسو خاکساریپا که کو پای 
وزاینجانب سر اندر دست تسلیم 
نهان از لب گذشته گفتگوشی 
صبوری لب پر از دشنام میرفت 
بخاک افتاد پیش آن وفا کیش 
همه تسن از بسرای سجده بردن 
بزیر لب نشار پتسا شیکتی 3 
جبینی از سجود بندگی ریش 
که چون نظاره را یابد بهانسه 
همین لب از نیاز عشق خاموش 
نگاهش‌مست و چشمش‌مست وخود مست 
دوانیده برون صد مرحبا گو 
ی( 
بشرم آراسته انجام و آغاز 


عبارت را تبسم پیش رو کرد 


۳۵۶ 


بکو تسا چیست نامت وز کجائی 
جوابش داد کایساه قصب پوش 
صدت مسکین چومن دز جانگد ازی 
بکی مسکینم از چین نام فرهاد 
فکن ینک حلقه‌ام در گوش امید 
با ایس بنده ر در بیع خود آر 
مسا اهاز 
قبول خدمت ما سخت کاریست 
دی ایک اش بای ا گنک 
اگر این جان و دل داری بیابیش 
بگفتش کایدل و جان جای عشقت 
همیشه کار جورت امتحان باد 
اکر بسن ری مس عجرم 
مرا آزار کن تا میتوانی 
دل و جان کردم از فولاد آنروز 
بتابان کوره* در امتحانم 
بگفتا ترسم این جان چو فولاد 
چو خوی گرمم آتش بر فروزد 

جوابی گرم گفتش آتسش آلود 
درآنوادی که میل دل زنسد گام 
من و میل تو با من میل جان چیست 
شکرلب گفت کاین میل| زکجا خا ست 
بگفتش کان چه حرف آشنا بود 
بگفت از کلسرخان بیند وفاکس 
ام ری کین 
بگفتا تسا کیست این مپربانی 
بگفتا چون فنا گردند عشاق 


کلیات وصال شیرازی 


که گویا سالها شد کاشناعی 
مبادت از خشن پوشان فراموش 
همیشه کار تسو مسکین نوازی 
غلام تو ولسی از خویسش آزاد 
طریسق بندگی بین تابجاوید 
۱۳ انگار 
برو نداد این فریب عشوه آمیز 
که‌ نگریزد اضر بیند صد آزار 
درینخد مت دگرگونسه شماریست 
که تقوانتف:قن فر کار ها جنک 
وگرنه بساش بر آزادی خویش 
وجودم عرصه غوضای عشقت 
دلم را تاب و جانم را توان با د 
مبادا قوت پای گریزم 
وفاداری بیین و سخت جانسی 
که برق این امیدم شد درونسوز 
که تابینی چو فولاد است جانم 
که از سختیش با من میکنی یاد 
اگر یساقوت باشد هم بسوزد 
که‌اینک‌جان برآر از خرمنش دود 
چه باشد جان که‌او را کس بردنام 
دگر جانرا که خواهد دیدجان‌کیست 
بگفت از یکده حرف آشنا خساست 
بگفتا مژده* چند از وفا بود 
بگفت ایسن آرزو عشاق را بس 
بگفتا هست تا که فانتون 
بگفتش همچنان باشند مشتاق 





فرهاد و شیرین ۳۵۷ 








بگفتا نخل مشتاقی دهد بامرر نکفت: ار ولسین.عرمان. ابسیار 


ببگفتا درد حرمانرا چه درمان 
شآ و تا نم ییات 
بگفت از صبر باید چاره سازی 
بگفت از عشقبازی چیست مقصو د 


۰ 
۰. 
1 


بگفتا میتوان با دوست پیوست 
بگفتا وصل به يا هجر از دوست 
ز هر رشته که شیرین عقده بکشاد 
نشد خوبی عنان جنب‌ان نازی 
چو حسن و عشق در جولانگه ناز 
نگپبانان ز هر سو در رسیدند 
سخن را پنردهء نو بساز کردنسد 
اکر چه ظاهرا صورت دگر بود 
نوای عشقبازان خوشنوا ئیست 


بگفتا وای وای از درد حرمان 
بگفتا درد حرمان ناله فرماست 
بگفتا صبر کو در عشقبازی 
بگفتا رستگی از بود و نابود 
بگفت‌آری اگر از خود توان رست 
بگفتا هر چه میل خاطر اوسست 
یکی گوهر بر او آویخت فرهاد 
کزان کوته کند دست نیازی 
عنان راندند لختی در تک و تاز 
دو مرغ خوش نوا دم درکشید ند 
شکسته منقب. و در نسم سفته 
ز پسرده نغمه* نو ساز کردند 
ولی بنبان نوای بیشتر بود 
که هر آهنگ او را ره بجاگیست 


اکر چه صد نوا خیزد ازین چنگ 
چو نیکو بنگری باشد یسک آهنگ 


مثنوی فرهاد و شیرین وصال شیرازی علیه الرحمه 


هزاران پرده بر قانون عشق است 
بپردم عشق بر افسون و نیرنگ 
ز هر یک پرده* عشق فسون ساز 
وان داند کشن کاهل:غطا تییت 


بهر یک نغمپا زافسون عشق است 
ز هر پرده نوای دارد آهنگ 
آرد هر دم آواز 
که هر یک نغمه زان قا نون جدانیست 


بقانسونی بر 


۴۳۵۸ 





چه از خم چه سبو چه شیشه چه‌جام 
اگر در ظرف آن می فرق باشد 
کسی‌کش دیده برخم یا سبو نیست 
بجام و شیشه کی پا بست گردد 
اگر وش تو بسر اسرار عشق است 
مرا از افسانسه گفتن نبست کامی 
سری دارم سراسر شور و سودا 
ندارم ننگ از اين گر گفت دشمن 
هجوم عشق دل را تنگ دارد 
بشیرینم نیازی نیست دانی 
۱ هزاران بکره] در پسرده دارم 
پی مشغولی این جان غمکین 
چه‌حاجت گستراندن خوان خودرا 
غرض عشق است و اوصاف کمالش 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


در او میپا همه صافی و بیفش 

دهد مستی برنسدان می آشام ‏ 
میان باده‌هاکی فرق باشد 
ورا در وحسدت می گفتگو نیست 
ز هر جامی خورد سرمست گرد د 
همه گفتاره ا گفتار عشق است 
که بر نظم کسان بدهیم نظامی 
بتتو شهم ونوا ال با 
کل از باغ کنستان. دار بدامن 
کجا پروای نام و ننگ دارد 
که بس شیرین لبان دارم نهانی 
رها قبریی کذ و ین ره 
به بکر دیگران می‌بندم آشن 
خورم بر خوان مردم خوان خودرا 
اگر وحشی سراید پا وصالش 


در بیان گرفتاری فرهاد بکمند عشق شیرین 


چو دید آن نوش لب شوخ پریزاد 
صلاح آن دید چشم شیر گیسرش 
بمشکین طره سازد پای بستش 
غرورش مصلحت را آنچنان دید 
نخستین شرط عشق است آزمودن 
بسا کس کز هوس باشد نظر باز 
بای تاش تا کبفاه «ا نت 
باو گر نرد باری میتوان باخت 
وگر دست هصوس باشد درازش 
خصوصاً چون منی از بخت بدکار 


مرانتوان هوس زد بعد از این راه 


که فرهاد است درآن صنعت‌استاد 
کفبا شوک شا شیترسن 
دهد کاری که میتابد بدستسش 
که باید مایه دید و پایه بخشید 
نشاید هر کسی را در گشودن 
بسا کز عشق باشد خانسه پرداز 
هوس يا عاشقی او را چه کام است 
را کی ای وان انیت 
توان از سر بآسان کرد بازش 
مدامم با هوسناکان فتد کار 
که خسرو کرده زیسن نیرنگم آگاه 


فرهاد و شیرین 


وزان پس با هزاران دلستانی, 
ز شرم پرده داران هصوا خواه 
که آئین هنرور آنچنان است 
مرا چشم از پی آن صنعت آراست 
چو مزدوران نظر نبود بسیمش 
نه نجش از پی با رنج باشد 
بلعلی قانم از کانسی نباشد 
نگردد مانعش یک گل ز گلزار 
بنایی کرد باید عشق مانند 
بسان همست عشاق عالی 
ز پا بسر جائی و پسر استواری 
فضایش چون دل آزادگان پاک 
نه قصر و کاخ در کار است ما را 
غرض مشغولی و خاطر کشائیست 
اگر داری سر این کار فرما 
یکایک گفتنیپا را چو بشمرد 
ز شبرین نکتپای دلفریسش 
زمیین بوسید فرهاد هنرمند 
که تا گل زینست کلزار باشد 
شکر را تا بشیرینشی بود نام 
فلک را تا فروغ از اختسران است 
مباد ای اختر خوسی وسالست 


به بینی پسرتو خورشید رخشان 


مرا گفتی که از زر دیده بردار 


و 


شد آن مه بر سر شبرین زبانی 
سخن در پرده راند آنماه آگاه 
کفون فل موافق نبا تیان ات 
که از زر چشم او بسر کار فرماست 
نباشد دیده بر امید و بیمش 
کند کاری که صاحب گنسج باشد 
بنانی فارغ از خوانسی نباشد 
نه بندد دیده‌اش آندک ز بسیار 
که‌نتوان دور گردونش ز جا کند 
چو عهد عشقبسازان لایزالسی 
چو عاشق گاه رنج و گاه خواری 
رواقش چون خیال اهل ادراک 
که از این توم شتا تیا 
از این بگذ شنه‌صنعت آزماگی است 
هرآن صنعت که داری کار فرما 
ز لب جان داد از گفتار دل برد 
زجان آرام بسرد از دل شکییش 
سخن را با نیاز افکند پیوند 
به پیش عارضت گل خار بساشد 
کند شیریضی از لعل لبست وام 
زمین را تا طراز از دلبران است 
طراز دلبری بادا جمالست 
کلاه فخر بر گردون رساننم 
قبسول خاطر سیمین تنی را 


۴۵۹ 


چه غم آنرا که از ناقابلان است . 


کز او سنگی شود لعل بدخشان 
بخوبی کارها چون زر شود راست 
که کارت همچو زر گردد دراین‌کار 


۴۳۶ 


بتارم هت آما ای بکسوهر 
بسکینی سر گوهر نندارم 


توان با شوق کوهی راز جا کنسد 
گل افسرده را آینی نبباشد 
بخود این کار را مشکل توانسم 
در این کار ار دلنم گیرد نباتی 
کنیزان حرف شیرین چون شنید ند 
که این بانوی ما بس ناصبوراست 
برنجش چون دل او هیچ دل نیست 
بخونریزی عتابش بس دلیر است 
اساسی را بگکردون گر بر آرد 
زبس نازک که طبع آن یگانه است 
زبی پروائیش طبعی است مفرور 
چو خویش آتش کین بر فسروزد 
اگر آهن دلی پولاد پنجه 
دراین سودا قدم نه ور نه زنهار 
گرت از عاشقی پیسرایسة هست 
مراد خاطرش جوی و میند یش 
وگر مزدوری او را نیز کار است 
چو میل خاطرت بسا غم نباشد 
بزدآهی ز دل فرهاد مسکین 
مرا کاری که اول بار فرمود 
چه مزدی بهتر از این دام امیند 
بمن بخشید ای من خاک راهش 
اکر شکرانسه را جان برفشانم 


مگویندم که از خویش بیندیسش 





کلیات وصال شیرا زی 


امیدم هست نی بر سیم و بر زر 
ولی از گوهری دل بر نسدارم 
اکر کوهی بود از جا برارم 
فسرده خار نتوانسد ز پا کنسد 
دل افسرده را تابسی نباشد 
وگر بنسوان ز شوق دل توانم 
نگیرد جز باندک التفاتی 
نیاز مرد صنعت پیشه دیدند 
بفرهاد آگپی دادند از کار 
مزاجش نازک و طبعش غیور است 
سرشتش‌گوئی ازاین آب وگل‌نیست 
که‌هم پیمان شکن‌هم زود سیراست 
بانسدک رنجشی از پا دراآرد 
مدامش از پی رنجش بپانه است 
بعاشق سوزیسش خوئیست مشپور 
جپان را خرمن هستی بسوزد 
نه از کار ونه از بیداد رنجه 
سر خود گیر و وقت خود نگهدار ‏ 
گر از این نغسز تر سرمایه هست 
گرت مرهم فرستد ور زنسد نیش 
درم بسیار و گوهر بیشمار است 
ره تیه که هواشی کم تباید 
که ای شکر لبآن خیل شبرین 
فریسب چشم شیرین عأشقی بود 
که زین بر اس ارم یندید 
هزاران ساله مزد اول ‏ نگاهش 
همادا قدر ایین نعمت ندانسم 


گرت مرهم فرستد ور زند نیش 


آفرهاد و شیرین 


کما اس تا ری انوا 
این ود( زا بافدوبانم 
دراین کار او سزد کاند یشه‌دارد 
هوسناکست آن کسز رنجسش یار 
هوس چون راه ناکامی نپوید 
مرا کام دلی زان دلستان نیست 
اگر رنجد و کر یاری نمایسد 
بلی چون از میان برخناست عاشق 
بدل خوآهش‌بود دل نیست با او 
ورا ز هجرش خمار از وصل مستی است 


اگر او ز هر من تریاک دارم 
که او نازک دل و من سخت جانم 
قو او ستاو شنک ۲ وه قارف 
بیندیشد که با هجران فتد کار 
بپر کاری مراد خویسش جوید 
منت دل دلی آندر میأن‌نیست 
۳ از خود کاهد و بر خود فزاید 
همان خواهدکهد لبرخواست عاشق 
دگرآسان و مشکل نیست با او 


تاد عشقبازی خود پرستی است 


در گفتگوی شیرین با فرهاد و تعریف کوه بیستون 
و مامور نمودن فرهاد بکندن بیستون 


خو شآن بیدل که عشقش کار فرماست 
گرش از کاره ا مصسزول سازد 
چو دست او فرو شوید ز هر کار 
که چون جان با شدش مشغول تن نیز 
تنش‌چون جاأن جوان غم درپذ برد 
که چون خورشید جان برجسم تابد 
شود از آفتاب عشق جانان 
چو سنگ او نباشد مانع خور 
همه عالم فروغ عشق گیرد 
چو عکسش بر در و دیوار بیند 
چو فرهاد از پی خدمت کمر بست 
بگلگون بر نشست آنسرو آزاد 
چنین رفتند تأنزدیک کوهمی 
یکی کوه از بلندی آسمان رنگ 


تنش‌در کار جانان رنسج فرساست 
بکار خود ورا مشغول سازد 
برآرد بر سر کارش دگر بار 
شود این عشق ساری دربدن نیز 
سراپای وجودش عشق گیرد 
مزاجش نیز طبع عشق یابد 
تن چون سنگ او لعل بدخشان 
به بیرون برزند عشق از درون سر 
در و دیوار نورش در پذیرد 
بپرجا رو نماید پار بیند 
کمر در عپده* این کار در بست 
چو سایه در پیش افتاد فرهاد 
خجسته پیکری فرخ شکوهصی 


از او خورشید ومه را شيشه بر سنگ 





۳۶۱ 





۳۶۲ 


هزاران چون مجره جویب_ارش 
به از کپف از شرافت هر شکافش 
نشیب او بگکردون رهنما 


دراو نسرین گردون بس‌بریده 


بواد 


شده با قله او سدره همس‌دوش 
مدار آسسان پیرامسن او 
بسختی غیر این نتوان ستودش 
وگر جوشی نشان از من کنونش 
اارت رفت از آنماه پریزاد 
مگر کسوه وجود کوهکن بود 
که یعنی خویش را از پا درانداز 
اگر خواهی بوسلسم آهناشی 
ترا کوهی شده است‌آین‌وهم وپندار 
نیم ددتا بکوهم باشد آرام 
مگر باشد بنسدرت کوه قافی 
وزان پس گفت کز صنعست نمائی 
زکهسار 


برون آری بتدبیر و بفرهنگ 


بد ب تشه بگشاء 


بنسوک تشه از صنعت نگاری 
هران صنعت که با خشت و گلآید 
نماشی در مقرنس هندسی را 
چنان تمنال]ا بنماشی از سنگ 
اگر چه دانم این کاریست دشوار 


ولی در خیسل ما حرفی سرایند 


و و 


گلیات وصال شیرازی 





هزاران جدی و ثور از هر کنارش 
هزاران قله همچون کوه قافش ‏ 
فرازش را خدا داند کجا بود 
ولی بر ذروه‌اش رای ندیده 
سپپر از سایه* او نیلگون پوش 
کواکب سنگیای دامن ا 

که تاب تیشه؛ فرهاد بودش 
بسود شهرت بکسوه بیستسوذدش 
که آن کوه آفکند از تیشه فرهاد 
که او را کوه کنسدن امسر فرمود 
وزان پس با جمالم عشق میباز 
مرا جا در درون جان نماشی 
مرا خواهی زراه این کوه بردار 
که در کوهست ماوای دد و دام 
و از مسق زا تافه مات 
چنان خواهم که بسازو برگشائی 

نشیمن گاه را جاشی سزاوار 
رواق و منظر و ایوانی از سنگ 
تمضنای دل شیبرین بر آری 
ترا از سنگ باید حاصل آید 
تتان عتر آالییکسی. 1 
که باشد غیسرت مانی و ارژنگ 
نباشد چون تونی را درخور این کار 
که مردانرا بسختی آزمایند 


فرهاد و شیرین 


در جواب گفنگوی شیرین و قبول نمودن فرهاد 
کندن کوه بیستون را بجهت عمارت 


بدو فرهاد گفت ای سرو نو خیز 
خیالت برده از دل صبر و تابم 
کمند زلف مشکین تسودامم 
بپر خدمت که فرمافی بر آنم 
نه کوه سنگ اگر باشد ز پولاد 
چه‌جای کوه اگر همست مارم 
شکفت از گفته فرهاد آن ماه 
پس از این گفتگو و عهد و پیوند 
که تا انجام کار آن شوخ طناز 
بهر دشتی کند روزی دو منزل 
رسد چون کار آن مشکو بانجام 
وزان پس لعل شکر بار بگشود 
بمرکب جست و گلگونرا عنان داد 


لبت جان پرور و زلفت دلاویز 
نگاهت کرده سرمست و خرابم 
شراب لعل نوشینست بجامم 
بجان کوشم در این ره تا توانم 
کنم بسأنیروی عشقش ز بنیاد 
اکر دریاست گرد از وی بر آرم 
بسان غنچه از باد سحر گاه 
قرار این داد شیرین شکر خند 
بهر نزهتگپی جشنی کند ساز 
بمشغولی کشاید عقدهء دل 
کشد رخت اندران آنماه خود کام 
بصد شیرینی او را کرد بدرود 


زفرهاد آن خبر دارد که جان‌داد 


۳۶۰۳ 


برفت از بیستون آن سرو آزاد 
نه او ماند اندران منزل نه‌فرهاد 


در صفت مرغزاری که شیرین در آنجا آسایش نموده و گفتگوی او 
با دایه در ستایش حسن خویش 


که شیرین را بود آنجا گذاری 
که شیرین در وی آساید زمانی 
که آنجا خاطر شیرین گشاید 
زآب و کل کجا بگشایدش دل 


همایون دشتی و خوش مرغسزاری 
مبارک منزلی دلکش مکانسی 
فضائی خوشتر از فردوس باید 
مپی کش در دل و جانست منزل 


۳۶۴ 


گلی کش نالسه* دلها خوش آید 
بتی کش خو بدلپبای فکار است 
کسی کش خسرو و فرهاد باید 
نگار نازنیین شیرین موش 
تمنای درونی شاد میداشت 
۱ وزان غافل که تا کیتی بیبا بود 
ق و تا میت اک[ 
ولی چون لازم خوبی غرور است 
بدل آن درد را هموار میکرد 
بساغرچپره را میکرد کلکون 
بسی ترتیب دادی محفل خوش 
یر چا این کنر ته ای عاخاز 
چو میل دل شدی سوی شرابش 
مگر از ضعف دل برهیز میکرد 
بیاد روی خسروحام خوردن 
چنین صحرا بصحرا دشت در دشت 
زهر جا میگذشت از بیقراری 
همه از ناصبوریپای دل بود 
بسدشتی ناگهان افتساد راهش 
از او در رشک کلسزار ارم یود 
هوایش ستدل خاکش روان بخش 
غزالان وی از سنبل چریده 
شقایسق, سوخنی دایم سپندش 
چنان آماده* نشوو نما بود 
نبستی پرده ۳۹ دایم سحابش 
ز بس روئیده در وی سبزه با هم 
زبس عطراندران خاک و هوا بو د 
بروی سببزه کیک‌انش ببازی 





کلیات وصال شیرازی 


سرود کیک و دراجسش نشاید 
کجا میلسش بکشت لاله زار 

کج از سرو بیسدش یاد آید 
چو زلف خود پریشان و مشوش 
اتف خاطتری اراد میات 
کات سا کاس تسه 
روان شاد و خسرو پای در کل 
نکوئی علت طبع غیور ا 

بیاران خوشدلی اظپار میکرد 
لبش خندان چوساغردل‌پرازخون 
ولی کو جان شاد و کو دل خوش . 
ولی یکجا دلش نگرفتی ۲ 

با نگ آمیختی صیبای نابش 
که صهبارا گلاب آمیز میکرد 
ولی فرهاد را هم نام بردن 
فریب خویشتن میداد و میگشت 
که با طیعم ندارد سازگاری 
بهانه تهمتش بسر آب و گل بود 
که از هر گونه گل بود و گیاهش 
دو گل در وی بیک ملنند کم بود 
زلالش همچو خاک خضر جانبخش 
کوزناشتفن. پستیتسلن ارفیسده 
که از چشم خسان ناد گزندش 
از ی نسوک را ییا بوه 
فسردی از نسزاکت آفتاسش 
سان یگ ها تمه رات 
گرش صحرای چین گفتی خطا بود 
خرام آموز خوبان طرازی 


فرهاد و شیرین 


غسزالانش بخوبان ختائی 
زبس گل کاندر و هر سو شکفنسه 
کس ار باری از آن صحرا گذشتی 
سرشته نشاهء می با هوایسش 
چو بگذشت اندران دشت آن یگانه 
بپای چشمه* آن چشمه* نوش 
بساقی گفت آبی در قدح ریز 
زبیتابسی بیین در بیع تابم 
بمطرب گفت قانسون طرب ساز 
رهی سر کن که غم از دل رهاند 
بفرسان صنم ساقی صلا گفت 
می گلرنگ در جام طرب کرد 
نی مطرب چنان آهنگ برداشت 
دماغ از آب می‌چون شست و شوکرد 
که کس چون من نیفتد در پی دل 
ز کف دل داده و غمخوار گشته 
زشهر و بوم خود محروم مأنسده 
دلی دارم که با هرکس بجنگ است 
ون نک 


مرا از خسویش باشد مشکل خویش 
جوانی صرف کرده در غم دل 
به‌نیرنگ کسان از ره فتاده 
فریبی را طلسب کاری شمرده 
هوس را در پذیرفته بیاری 
وف پنسداشته مکر و حیسل را 
عجبتر اینکه با پیمان شکستن 


نموده راه و زرسم دلرباشی 
زمینش سر بسر در کل نهفتسه 
خزان در خاطرش دیگر نگشتی 
نمانسدش بپر بگ‌ذشتن بپانه 
فرود آمد که تا جامی کنسد نوش 
که اندر سینه دارم آنشی نت 
فشان بر آتش دل از می‌ آبسم 
بقانونی که بهتشر برکش آواز 
سر و کار دل از سم بکسلاند 
قماز آلوهکایبا وبا کف 
بمستی هوشیاری را آدب کرد 
که‌گفتی دور از شیرین شکر داشت 
بسدایه از غم دل گفتگو کرد 
ببازد عمر در سودای باطل 
پی دل هر طرف آواره گشته 
بهر ویرانه همچون بسوم مانسده 
براوپپنای هفت اقلیم تنگ است 
کریزم گر ز دوران پای آن کو 
نه دوران در پسی بدنامی من 
که دارم هرچه دارم از دل خویش 
۷ 
بیسوی ره درون چه فنتاده 
فسونی را وفاداری شمرده 
طعع رانام کرده دوستسداری 
محبت خوانده افسون و دغل را 
بیار تازه عهد نازه بسنسن 
سزای نامه و پیغام هم نیست 





۴۶۵ 


۳۶۶ ۱ 


کند خسرو گمان کز رم شکر 
مرا خود اولا پسروای آن نیست 
چو خورشید جمالم پرتو آرد 
چو کردد لعل شیرینم شکربار 
بدل رشکی نه از پرویز دارم 
۳ 
ندیدم چونکه مرد این کمندش 
بلی شایسته شیر است زنجیر 
چوخسرو عشق را آمسد سخر 


کلیات وصال شیرازی 





هم 
ت 


بحربائی هزاران خسرو آرد 
بسردست شکر بینی مس دار 
نه از پیوند شکر نیز دارم 
وگر خسرو ز عشق من فکار است 
بگیسوی شکر کردم به بندش 
کمند و بند شد در خورد نخجیر 


چه دامش طره* شیرین چه شکر 


ز شاخی عندلیبی کرد پرواز 
چونبغ عشق جانش‌غرق‌خون‌ساخت 
زغم چون خویش را آزاد پنداشت 
که چند از وت بیخافل کشیدن 
بسودای یکی افسوس تا کی 
چمن بکسر پر از مایق یبا شخ 
عنان بدهم بخود کامی هوس را 
نشینم هردمی بر شاخساری 
گلش‌گفت ار درین قولت فروغست 
وگر درعاشقی قولت بود راست 
مرا هم نیست با خسرو شماری 
اگر بنیاد مرش بر هوس بود 
وگر بر عشق کارش را دار است 
ز شکر کام شیرینسش تمناست 
چنین میگفت و از عشتق فسونگر 


گرش دلداده* در پیش بسودی 


بدیگر گلبنی شد نغمه پرداز 
هوس را مرهم زخم درون ساخت 
بروی بار نو آين نغسه برداشت 
ز جام عشق خون دل چشیدن 
تضای کنارو بوس تا کی 
بیک کل این همه آشوب بیجاست 
بکام دل بر آرم هر نفس را 
سر آرم باگلی بیسزخم‌خاری 
و عاشقی دعوی دروغ است 
بهر گلبن روی حسن من آنجاست 
ندارم بر دل از وی هیچ باری 


۱ او چندانکه بردم رنج بس بود 


‌ 
بپرجاهست مهرش بر قرار است 


کین ولو و۳ 


زصرفش بوی سوز دل شنودی 





فرهاد و شیرین 


اگر چه دایه پیری بود هشیار 
چواندر تجربت شد زنسدگانیش 
بنرمی بهر تسکین درونش 
که ای نازت نیاز آموز شاهمان 
رخت خورشید را در تساب کرده 
گل از رشک رخت خونابه نوشی 
چه فکرست اینکه گشتت رهزن‌هوش 
بدست غم مده‌خود را از این بیش 
ترا بینم از اين خونابه نسوشی 
همیترسم کز این درد نپانی 
دو تا سازد قد سرو روانرا 
زحرمان خویشتن را چند کاهی 
از این غم حاصلت جزدرد سرنیست 
اکر بازار خسرو باشکر شد 
کلت را عندلیبان صد هزارند 
تودل‌جستی و خسروکام دل جست 
بر نازت هنوس را دردسر بسن 
گلت را گر هوای عندلیب است 
وگر داری هوای صید شاهان 
برافشان حلقه* زلف دلاویسز 
چو باشد گلبنی خرم بیاغی 
تو گل را باش تا شاداب داری 
خزان گلبنست جز نم نباشد 
خوشا عشقی که جان و تن بسوزد 


نبود از روی معنی پیر این کار 
از آن دریافت اندوه نپانیش 
زبان بکشاد و برخواند این فسونش 
تصر زلفت کمند کج کلاه‌ان 
لبت خون در دل عنساب کرده 
شکر پیش لبت حنظل فروشی 
که‌با دت یارب این سودا فراموش 
بس‌است این 
که خویش‌آندر هلاک خویش کوشی 
بیاغت ره بردباد خزانی 
.سار ف. بجیت‌ای: ارعهانتا۱ 
تو خورشید جپانتابی نه ماهی 
ز کام تلخ جسز کام شکر نیست 
نمیبابد ترا خون در جگر شد 
رخت را ناشکییان بیشمارند 
تیاقت فدییی. کنو شافة 

ای اه راید بجستا 
تر رد و خسرو را شکر بس 
دل فرهادت از غم ناشکیب است 
بسدام آوردن زرین کلاهان 
سخر کن هزاران همچو پروسز 
از او هر بلیلی جوید سراغی 
چو کل داری ز بلبل کم نیاری 
نباشی چون تو گو عالم نباشد 
از او یک شعله صد خرمن بسوزد 





۳۶۰۷ 


دشمنی تا چندباخویش 


۳۶۸ 


کلیات وصال شیرازی 


در بیان عوالم عشق و بیان کندن بیستون را به نیروی محبت گوید 


خوشأبی صبری عشق درونسوز 
چو عشق آتش فروزد در نهادی 
درآن هنگام کاستیلای عشق‌است 
ز عاشق چون برد صبر و قرارش 
چو چندی با خیالش عشق بازد 
بسی عشق این چنین نبرنگ دارد 
بقای وصل خامی آورد بار 
که هر یک‌زین دو چون یایددوامی 
از آن که آب ریزد گاه آتش 
چو شد فرهاد بر بالای آن کوه 
نه دست و دل که اندر کار پیچد 
بروز افغانسی و شب یاربی داشت 
باخر کرد خوش جاشی معبن 
کسی را کاندرآنجادیده در بود 
در آنجا با دلی پر درد و اندوه 
بی صنعت میان بربست چالاک 
چنان زد تيشه بر آن کوه خاره 
دلی در سینه بودش‌چون دل تنگ 
ززخمش سنگ اثرها ازبرون داشت 
چود یدی زخم خود درکاوش‌سنگ 
که اندر طالعم کاش آن هنر بود 
دگر گفتی هنر زین به کدامم 
شراری کز دل آن کوه زاری 
که این از خوی شیرینم نشانی است 
خیال روی شیرینش بر آن داشت 


همه درد از درون و از برون سوز 
بخاصیت بر او آبست بادی 
صبوری کمترین بفمای عشق است 
به پیش آرد خیال وصل بارش 
بش کته از وصالش سر فرازد 
که گاهی صلح و گاهی جنگ دارد 
دوام هجر جان سوزد بیکبار 
نگردد پخته از وی هیچ خامی 
که گردد پخته خامی زین کشاکش 
تن و جانی بزیر کوه اندوه. 
نه آن سر تا ز کار سار پیچد 
زمین عشق خوش‌روز و شبی داشت 
کمر گاهی سزاوار نشیمن 
سراسر دشت و صحرا در نظر بود 
بر آن شد تا تهی سازد دل کوه 
بضرب تبشه کرد آن کوه را خاک 
که شد آن کوه خارا پاره پاره 
گهپی بر سینه میزد گاه بر سنگ 
ولیکن سینه خونها از درون داشت 
زدی آهی و گفتی از دل تنگ 
که‌آهم را در آن دل ابن اثر بود 
که آمد قرعهءعشقش بنامم 
چو دل جایش درون سینه داری 
نه آتش بلکه آب زندگانی است 
که نقش آنصنم بر سنگ بنگاشت 
کزان بر سنگ می‌بندم مثالسش 


فرهاد و شیرین 


که از بس صدمه جایآن‌ندارم 
چنان تمثال آن گلچهر پرداخت 
نبودی عشق را گر پیش دستی 
بنوعی زلف عنبر می کشی‌دش 
چنان محراب ابرو وا نمودش 
چنانش ترک چشم آراست خونریز 
چنان از بادهء لعلش نشان داد 
از آنش غنچهء لب ساخت خاموش 
گر از لعل لبش حرفی شنودی 
چو نقش‌گوش‌اویست آن وفا کیش 
سرشرا خالی از سود ای‌خود ساخت 
درون سینه کردش کینه؟ خویسش 
دلیرا ساخست سخت و بیمدارا 
بعمد این سپو از کلکش برون‌جست 
بتمشال میانش رفت در پیج 
نهفتش از کمر تا پابدامان 
در او بنمود از صنعت گریها 
چنان کان دلربا بود آنچنان گرد 
لبی پر خنده یعنی آشنأئیسم 
نگاهی گرم یعنضی دلنوازیم 
سراپا دلربا ز انگونسه بستش 
چو شد فارغ از آنصورت نگاری 
فغان برد اشت کای بت کام من ده 
ترا دانم نسداری جان تضی تو 
ولی ره زد چنان سودای بارم 
منم چینی و چبن در بت پرستی 
چنان عشق فسونگر بسته دستم 
جپان یکسر درین کارنسد مادام 


که تابر سینه نقش آن نگارم 
که بر خود نیز آنرا مشتبه ساخت 
یقین گشتی ثمر در بست برستی 
که آن دل کاندران گم کر دا یکاش 
که دل میخواست آوردن سجود ش 
که در دل بافت ذوق خنجر تیز 
که عقل او ببد مستی عنان داد 
کز او ناکرده بد حسرف وفا گوش 
چنان تمثال او بستسی که بودی 
نخستین بست راه ناله* خویش 
قدش را آفت کالای خود ساخت 
نهانی مر او در سینه* خویش 
بعیشه جون دلش یعنی چو خارا 
که آنحا راه خسرو بود او بست 
که گردد چون میان او نشد هیچ 
که این نادیده را تمثال نتوان 
همه آئین ورسم دلبریها 
هر آنچ ازسنگ نتوان کرد آن‌کرد 
سری آفگنده یعنضی با وفاگیم 
زبانی نرم یعنی چاره سازیم 
که گر بودی دلی دادی بدستش 
بپایش سر نپاد از بیقراری 
ببین بیطاقتی آرام من ده 
بست سنگی و مصنوع منسی تو 
که غبر از بت پرستی نیست کارم 
بود مشهور چون با باده مستی 
که‌هم خود بت گرم هم بت‌پرستم 


۳۶۹ 


۴۷۰ 


گر افسرده است پا تقلید پیشه 


چوبی عشق استوجسمیست بیجان 


کلیات وصال شیرازی 


تواش صورت پرستی دان همبشه 
چه‌وردشآهرمن باشد چه یزدان 


سراسر بشکن این بتپبا بسنگم 


ز یمن عاشقی کامم برآید 


درافزونی محبت فرهاد و شور 


عجب دردیست خوبا کام کردن 
بسر بردن بشادی روزگ‌اران 
عجب کاریست بعسد از شهریاری 
زاوج کامگاری اوفتسادن 
خوشی چندانکه در قربت فزونتر 
شود هر چند افزون آشناشی 
اگر چه کوهکن از جسام شیرین 
وصال او دمی یا بیشتر بود 
محبت تبر خود را کارگر کرد 
چو دید از یکنظر یک عمر شاد ی 
در آن کوه آن جفاکش با دل تنگ 
ز سنسگ از تيشه گاهی مبتراشید 
ولی چون تیشه بر سنگ اوفکندی 
که نزهتگاه جانان سینه باید 
گر او در سینه جای دٍل نهد سنگ 
بهر نقشی که بر بستی بخارا 
از آن دیر آمد آن مشکو بانجام 
اگر نه‌بودی آنکوه ار چو گردون 
بپر جا کردی از آن پشته هموار 
ادب نبود بنوک تشه سودن 


عشق او درفراق شیرین 


بناگه زهر غم در جام کردن 
بناگه دور افتادن ز بساران 
در افتادن بسکینی و خواری 
بناکاسی و خسواری دل نهادن 
بمپجوری دل از غم پر زخونتر 
فزونتر گردد اندوه جداشی 
ندید از تلخکامی کام شیرین 
وزان یکدم نصییش یکنظر بود 
بفرهادآنچه کرد آن یکنظر کرد 
رسیسدش نیز عمری‌نامرادی 
بجای تیشه سر میکوفت بر سنگ 
بناخن سینه گاهی میخرآشید 
بجای سنگ نیز از سینه کندی 
چو دل جایش درون سینه شاید 
تنش چون دل نهم در سبنه تنگ 
بدل صد نقش بستی زان دلارا 
که کار او فزودی عشق خودکام 
بضرب تیشه‌اش کردی چو هامون 
بدل گفتی چو اینجا پا نهد بار 
چنین در عاشقی نا اهل بودن 


فرهاد و شیرین 


نمودی آن بلند و پست یکسان 
بهر صورت که بستی زان جفا کار 
ستردی دردم آن نقشي که بستی 
بگفتی کاین سزای آنچنان دست 
بروز و شب نه خورد ش‌بودونه‌خفت 
بدل گفتی که ای مینای پرحون 
که آن‌خونخواره چون آید به‌پیشت 
بگفتی سینه را زین بیش مگداز 
که چون نوشد ز خون دل شرابی 
بگفتی دیده را کای ابر خونبار 
بساست این جوی‌خون پیوسته‌راندن 
کت که آی بیوزسته ال 
که چون آن گنج خوبی در برآید 
به‌افغان گفت عشرت ساز او بساش 
ز خود پرداختی زان پس بگردون 
ز تو ای بی ستون دل‌گرچه‌خونست 
چو میمانی بنزهتگاه شیرین 
چه باشد گر دریاری در آئی 
نمائی روی گلگونرا بدیین سوی 
ولیکن دانمت کایسن حد نداری 
که دانم خاطر شیرین غیور است 
چو شیرین حلقه گیسو گشاید 
وزان پس با خبال دوست گفتی 
که باراهم تو از محنست رهانسم 
تو یاری‌کن که گردون برغلافست 
وگر گردون موافق با من آید 
نکارا از ره بیداد بساز آی 
مکن آزاد از دامم خدا را 





گهی باناخن و گاهمی بمژگان 
بدل گفتی کج این و کجا بار 
پس آنکه د ست خویش از تیشه خستی 
که نقش‌این چنین کستاخ بشکست 
بخویش از وصل یار فسانه می‌گفت 
مده یک چند خون از دیده بیرون 
نیاید شرمی از مهمان خویشت 
تو نیز از تاب دل میسوز و میساز 
مپیا سازی ز بپرش کبابی 
ز سیل خون چه می‌بندی ره بار 
که نتوان بر رهش آبی فشاندن 
برون کش رخت از ویرانه* د 
چو جان جایش بغیر دل نشاید 
بسر میگفت پا انداز اوباش 
که ای از دور تو در ساغرم خون 
فزونتر سختیم از بیستون است 
مرا پیوسته تلخ تست شیرین 
مرا در عاشقی باری نماغی 
که تا کلگون نمایم از سمش روی 
که او را موکشان سوی من آری 
سرش از چنبر حکم تو دور است 
چو من صد چون تواش درچنبرآید 
بخود .گفتی ز خود پاسخ شنفتی 
که کاری برنياید زین دانسم 
تو با من راست شو کو برگزافاست 
تو چون بندی دری او چون‌گشاید 
بده داد من و بر من ببخشای 
ولیکن با من بیدل مدارا 


۴۷۱ 





۴۳۷ 


ز دوری باشدم زان ناصبوری 
گر از دوری فرامسوشم نسازی 
نخست از مرگ میجستم کرانسه 
چو مي‌بینم غمت را جاودانی 
گمان این بودکان زلف درازم 
کنون چون بینم آنزلف دلاویز 
مران ایدوست از اين پس زپیشم 
نخواهم عزتی زین قربت از تو 
ندانم فسرق عزترا ز خسواری 
ولی عشقت بلب آورده جانم 


کلیات وصال شیرازی 





که از یاد تو دور افتم ز دوری 
من و با درد دوری جانگدازی 
که تا دوری نیفتد در میانه 
کنون مرگم به اسست از زندگانی 
همین جا دام گسترده ست بازم 
کشیده در ره دل تا عدم نیز 
زمانی راه ده در وصل خویشم 
که‌خواری آزمن است و عزت از تو 
که عشقم کرده اینآمسوزگاری 
همیخواهم که بر پایت فشانم 


در اظهار نمودن شیرین محبت خویش نسبت بآن غمین مهجور 


اثر ها دارد این آه شبانسه 
عجبپا دارد این عشق پر افسون 
چو بیخود از دلسی آهی بر آ ید 
چو بیخود آید از جانی ففانی 
چو عاشق را مراد خویشی باید 
نداند کز محبت با خبر نیست 
دلی باید ز هرامید خالسی 
که شا نام کاتیتا بر اه 
چو فرهاد آرزو را در درون کشت 
بکلی کرد چون از خود کرانسه 
نمود از دولست عشق گرامیش 
چنان بد کانشه خوبان ار من 
شد از آن دشت مینا فام دلگیر 
بخود می‌گفت شیرین را چه افتاد 
نه وحش دشتم و نه دام کپسار 


ولی گر نیست عاشق در میانسه 
ولی چون عاشق‌از خود رفت‌بیرون 
درون تیرگی ماهی بر آید 
شود نامپربانی مپربانی 
برویش کی در وصلی گشاید 
همینالد که با عشقم اثر نیست 
درون سوز آرزو کش لاابالسی 
مگر شیرین لبی را در خور آید 
کلید آرزوها یافبت در مشت 
اثر در کام شیرین تلخکامیش 
سر شکر لبآن شیرین پر فن 
وزان گلکشت دلکش خاطرش سیر 
که جان با تلخکامی بایسدش داد 
که بی‌دام اندرین دشتم گرفتار 


فرهاد و شیرین 


۱ گل بستانسی آوردم بصح را 
گل صحرا تماشای ندارد 
خدنگم را اسبری غرق خون به 
ین و3 
خوداین می گفت وخود انصاف میداد 
بیاغ آیم چوبا جانی پر از داغ 
اگر دوزخ نهپادی در بپشتت 
کسی کش‌کام تلخ از جوش صفراست 
تو گوضشی از دلسی آهی اثر کرد 
اکر دانم زخسرو مشکل خویش 
همان آنفریب صنعت آرا 
بسنگاشکستنش‌چون بسود دستی 
بچشم از دل بت آنکه داد مایه 
بگفت‌ایزهر غم در کامم از تو 
چه بودی گر نپروردی بشیرم 
بشیر اول ز مرگم وارهاندی 
چه در دست آینکه دردل‌گشنه| نبوه 
دمی دیگر در این دشت ار بمانم 
بگفتا دایه کای جانم ز مهرت 
بدل درد و بجانست غم مبادا 
چرا چون زلف خود درپیچ و تابی 
ز پرویز ار بدینسان دردمندی 
بکلگون تکاورده عضانسوا 
عتاب و غمزه را با هم برآمیز 
در این ظلمات غم تا چند مانی 
ز تاب زلف از خسرو بیر تاب 
ز لعل آبدار وروی انسور 


دل پرویز شیرین را مسخر 


ندانستم نخواهد ماند رعنا 
طراوتپای رعنای ندارد 
بزنجیرم سر و کار جنسون به 
بسر دست و بپا خار و بدل سنگ 
کونیین آین وف پسی از انیتوان 
گنه بر خنود نهم بهتر که بر باغ 
چوبندد بر بهشت آین جرم زشتت 
که شیرین رآ چنین خونین جگرکرد 
هوس را ره‌نیابم در دل خویش 
که کار افکندمش با سنگ خارا 
دلم را زو پدند آمد شکستی 
ز نسزدیکان محرم خواند دایه 
باسوح زندگانی نامم از تو 
که پستان اجل میکردسیرم 
بآخر دردم شیرم نشانسدی 
دلست‌این‌دل نه هامونست‌ونه‌کوه 
بکوه از دشت باید شد روانم 
فروزان چون ز می تابنده چپرت 
زغم سر روانست خسم مبادا 
سیه روز از چه ای چون‌آفتابی 
از اینجا تا سپاهان نیست چندی 





۳۷۳ 


بتاراح بلا ده رخت پرویز 
روان شو همچو آب زندگانی 
زآب لعل بر شکر بسزن آب 
بشکر آب شو بر خسرو آذر 


تو تلخضی کردی و دادی بشکر 


۳۷۳ 


نشاسد ملک دادن دیگ رانرا 
شکر را گرچه در آنملک ره نیست 
ولی چون دزد را بینی بخواری 
حدیث دایه را شیرین چو بشنفت 
که ای فرتوت از اين بیپوده‌گوتی 
مگر هر کس دلی دارد پریشان 
مکرهرکس دلسی دارد پر آتش 
مرا این سرزمیین ناسازگار است 
زبرویزم بدل چبزی نبسوده است 
من این آب و هوای ناموافق 
کجا با اصفهانم خوش فتاده است 
غرض این است کز ای نآب وخاکست 
وا ان تاسیسات 

تو کز ما سالخورد این جهانی 
چو دایه دید پر خسون دیده*او 
بخود گفت این گلاز بیعندلیبی 
اگر چه طبعش از خسرو نفور است 
موق با یت ختاز بزن 
کلی زینسان چمن افروز و دلکش 
رواج نو بپارش گو نیباشد 
بگفتا گشت باید رهنمونش 
مگر چون ناز او بیند نیازی 
مگر چسون زلسف او بیند اسیری 
بگفت اکنسون کزین صحرا بناچار 
صلاح این است ای شوخ سمنبر 
که صحرایش سراسر لاله زار است 
مکر چون کشت آن صحرا نماید 
هم اندر بیستون آن فرخ استاد 


کلیات وصال شیر 


سپردن خود بسدرویشی جهانسرا 
که دور از روی تو درذات شه نیست 
برافرازد علم در شهریاری 
بدل آزار شیرین چند جوئی 
ز پرویزش غمی بوده است بنهان 
ز شکر خاطری دارد مشوش 
بیرویز و صفاهانم چکار است 
چنان‌دانم که پرویزی نبوده است 
نمی‌بینم تا 0 لایسق 
که جان غمگین یی 
صلاح خرد سالانرا چه دانی 
ز خسرو خاطر رنجیده؛ او 
ولی آشفته؛ او را ضرور است 
توت ساخت با 9 شش 

کم ۳ مر غی هریگ و فد 


که راه افتد بسوی بیستونش 


بکنجشگی شود مشغول بازی 
بنخجیری شود آسوده شیری 
بباید بار بر بستنن به یکبار 
که سوی بیستون رانسی تکاور . 
همه کوهش بپار است و نگار است 
گره از عقده» خاطر گشاید 


"که دارد رتن زآهن‌جان ز فولاد 


فرها د و شیرین 


یقین زاندم که بازو برگشوده‌است 
بصنعتپای او طبعت خوش افتد 
در اینجا نیز چندی بود باید 
حدیث دایه را شیرین چو بشنید 
بگفتاگر چه اکنسون خاطر من 
کزان روزی که مسکن شد عراقم 
ز پسرویزم زمانی خاطر شاد 
ولیکن چون هوای بیستون نیز 
بباید یک دو ماه آنجایگه بود 
بعکمش رخت از آنمشزل کشیدند 
ز بس هر سو غزالی نأزنین بود 
بسرعت بسکه پیمودند هام‌ون 
یکی زان به چینتان شد سبک تاز 
چنین گویندکان پولاد پنجه 
میان بر بسست و آمد پیش بازش 
چنان کان ماه پیکر بد سواره 
عیان از پشت زین آنماه رخسار 
بچالاکی همیبرد آن دلفروز 
تو کز نیروی عشقت آگهی نیست 
اگر گوشی نشان عشقبازان 
ز عاشق این سخن صادق نباشد 
کسی کوبردلش چون عشق‌باریست 
نه هرکو عاشق است ازغم نزاراست 


زکلک و تیشه صنعتها نموده است 
که صنعتپای چینی دلکش افتد 
که تا بینیم از گردون چه زاید 
تبسم کرد و پنهانی پسندید 
بجائی خوش ندارد بار بر من 
همه زهر است و تلخی در مذاقم 
نبوده‌است آیکه روز خوش نبیناد 
بود چون دشت ارمن عشرت‌انگیز 
وزان پس رو بار من کنرد و آسود 
بسوی بیستون محمل کشیدند 
سرأسر د شت چون صحرای‌چین بود 
بیکفرستگسی از تک ماند گلگون 
بگوش کوهکن گفت این خبر باز 
که بود از پنجه اش پولاد رنجه 
نیازی برد اندر خورد نازش 
بکردن برکشید آنماه پاره 
چو ماهی کو عیان گردد ز کهسار 
بکلگون شد بچالاکی تک آموز 
مشو منکر که‌این جز ابلی نیست 
تنی لاغر بود جسمی گدازان 
وگر باشد یقین عاشق نباشد 
برش گلگون کشیدن سپل کاریست 
بساکس را که این غم سازگاراست 


در حکایت مکالمه آن بی خبر از مقامات عشق با مجنون و جواب 
دادن مجنون 


شتیذه فتافتای گفتتا تون 


که‌برخود عشق را بستی بافسون 





۴۳۷۵ 


۳۷۶ 


که عاشق لا غراست و زرد ودلتنگ 
جوابش داد آن دلدادهء عشق 
که بینی هر کجا رنجور عاشق 
مرااین نی دلکش فتاده است 
بطبع آتشین ناخوش نماید 
چو من در عاشتی چونخاک پستم 
اگر چهرم چوگل بینی چه باکست 
تو نیز ای در خمار از باده* عشق 
که چون عشق گرامی سر خوش افتد 
خن را تاکنون پیرایسه* بسود 
از آن گفتار شبرین می‌سرودم 
کنون میبایدم خاموش بنشست 
دگر گویم هم از خود باز گویم 
اند کتویز ی نییان 
زجانان گویم و پیوند . سستش 
که دیده است آینچنین پارجفاکیش 
که دیده است ابنچنین ماه دلازار 
برید از خلق پیوندم بیکبار 
چودل خالی شدا زهرخویش وپیوند 
که من خوش دارم از تنها نشینی 
فریب 0۷۳ آواره‌ام ساخت 
کون تا هی که نیتم بسا کان ات 
مات خی ان قرین است 
بمن سرد است وبا دشمن بجوش‌است 
نمیپرسد ز شبپای درازم 
نمیگوید اسیری داشتم کو 
نپرسد تأ زمن بیند خبر نیست 
ن‌بیند تا به بیند غرق خونم 


گلیات وصال شیرازی 


ترا تن فربپست و چپره گلرنگ ‏ 
بفرقاب فنا افتاده* عشق 
نباشد عشق با طبعش موافسق 
محبت با مز مزاجم خوش فتاده است 
که عشق آبست اگر آش نماید 
کجااز آب عشق آید شکستم 
نه‌بینی کاصل گل از آب و خاکست 
مزاج خویش‌کن آماده* عشق 
بطبعت سرکشیپایش خوش افتد 
که با صاحب سخن سرمایه؟ بود 
کزان لبپای شیرین می‌شنودم 
که دلدارم لب از گفتار بربست 
حدیسث از طالع ناساز کویم 
هم از دل‌گویم و افغان و زاریش 
هم ازدل گویم و عهد درستسش. 

او همه با بیسدل خویش 
ستیز او همه با عاشق زار 
که جای ماست دل‌با غیر مگذار 
بگفتا هم تو رخست خویش بربند 
که تنپا باشم اندر نازنینی 
چنین بیخان ومان بیچاره‌ام ساخت 
ز پیوند منش ننگ است و عاراست 
چو با من میرسد خلوت‌نشین است 
باو در گفتگو با من خموش است 
نمی‌بیند باندوه و گدازم 
بحرمان دستگیری داشتم کو 
نجوید تا زمن يابد اثر نیست 
نگوید تا بکویم بیتو چونم 


نخواند تا بخوانم شرح هجران 
نه چون مینا در آیسد در کنارم 
نخواند تا بخوانم شرح هجران 
نه‌ چون مینا در آید در کنار م 
نه چون چنگم نوازد تا خروشم 
لبش‌بر لب نه تا چون نی بنالم 
نه دستی تا که خار از پا درآرم 
نه دینی تا به او دربند باشم 
کنون این بیدل و دینم که‌بینی 
عجبتر آنکه کر غیرت گذارد 
دهم رنجش آن طبع سرکش 
همان بپتر که باز افسانه خوانم 
بیا ساقی از آن صهبای دلکش 
که طبع آتشین چون خوش فروزد 
شرایی ده چو روی خرم دوست 





نياید تازنم دستش بدامان 
نه چون ساغر کند دفع خمارم 
نیاید تازنسم دش بدافتا نم 
نه چون ساغر کند دفع خمارم 
نه چون بربط خروشد تا بجوشم 
ز اندوه و فراق وی بنالم 
نه پایسی تاره کویش سپارم 
دمی از طاعتسی خرسند باشم 
حکایت مختصر اینم که بینی 
که دل شرحی ز جورش برشمارد 
زنم از دل کلک و دفتر آتش 
ز حال خود سخن در پرده‌رانم 
بزن آبی بر این جان پر آ 
اقا عر یی کت عون 
بدل شادی فرا بعنی غم دوست 


#6 ۰ 


در رفتن شیرین به کوه بیستون و گفتگوی او با 
فرهاد و بیان مقامات محبت 


چو آن مدبر بر فراز بیستون شد 
تفرج را خرام آهسته می‌کر د 
۳۳ سب 5 « ‌ ای فرزانه استاد 
ندانم چونی از این رنج و تیمار 
من این پولاد روئیپا نمودم 
چو می‌بینی ز فرهنگی که داری 
جوابش داد آن پولاد بازو 


چو در دل آتشی دارم نپانی 


تو گفتی مه به چرخ بیستون شد 
سخن با کوهکن سر بسته می‌کرد 
که کار افکندمت با سنگ و پولاد 
گمانم اينکه فرسودی در این کار 
و با چون سنگی از پولاد رنجه 
کف با ستکت: بم: رید لاور انوم 
در این ره مومی از سنگی که داری 
که ای مپر و مپت سنگ ترازو 
سزد گر سنگ و پولادم بخوانی 


۳۷۸ 


اگر سنگ است از فولاد کاهد 
من آن سنگین تن پولاد جانم 
اگر زین سنگ و پولاد آنشی‌زاد 
شکر لب گفت دشوار است بسیار 
به انبازی نیازت هست دانم 
که با دردسر کس سر ندارم 
بگفت این بیشتر انبازی نخواهد 
اگرسی مرغ اگر سیصد هزار است 
در این کشور اگر چه هست‌دستور 
ولی در شهر ما اين رسم برپاست 
دگر ره سیمبر افشاند گوهمر 
ترا بینم بدیین گردن فرازی 
گرت سیم و زری در کار باشد 
بگفت آنکس گزیر از زر نسدارد 


مرا گنجی نهان آندر نهاد است 


محبت گنج و اشکم گوهر اوست 
بدیدی گنج باد آورد بروسز 
بکف زان گنج باد آورد باد است 
کسی کو گنج دارد باد پیماست 
بگفت این گنج را چون کردی‌انبوه 
چو کوهم تیشه* غم بردل آید 
بکان کندن ز سنگ آرند گوهر 
بگفت این گنج را حاصل ندانم 
بگفت این بی‌نیازی را غرض کو 
بگفتا چون بیکسو شد نیازت 
بگفتا جز سیه روزی چه حاصل 


کلیات وصال شیرازی 


وگر پولاد سنگی نیز خواهد 
که از سنگی بسختی در نمانم . 
یقین می‌دان که عالم داد برباد 
که از یکتن برآید این همه کار 
بپر جا هست بر خوان کش بخوانم 
زرار باید دریغ از زر ندارم 
که این طایر هم آوازی نخواهد 
بیک سیمرغ در این قاف کار است 
که گیرد کارفرما چند مزدور 
که یک مزدور با یک کارفرماست 
که از زر کار مزدور است چون زر 
که از سیم و زر ما بی نیازی 
از اين در خیل ما بسیار باشد 
که پنپان مخزن گوهر ندارد 
که با وی گنج باد آورد باد است 
سیه ماری چو زلفت بر سر اوست 
ببین این گنج آب آورد من نیز 
مرا اين گنج آب آورد مراداست 
ولی این گنج آب روی داناست 
بگفت از بس‌که‌خوردم تیشه‌چون‌کوه 
که ای گنج رادم خسن ید 
بجان کندن مرا این شد میسر 
یگفتا ببی نیازی زین دانم 
بکفتا تا تییاز. آزه سک شو 
بگفتا گیرم آن زلف درازت 
بگفت این تیره روزی مقصد دل 


ل 


فرهاد و شیرین 


بگفتا چیست مقصودت بگو فاش 
یگفتا چیست جان گفتا نثارت 

بدل گفتا چه داری گفت یادت 

بگفتا بیخودی گفتاز روت 
بگفت از عاشقی باری غرض چیست 
بگفتا مصرمت گفتا که حرمان 

بگفتا جان در این ره‌بر سر آید 

ز پرکاری بهر سو میکشیسد ش 

بدل گفنا که ب ین در عشق فردیست 

بدامان از هوس ننشسته گردش 
چو می‌بینم هوس را نیست سوزی 

هوس چندی دلم را رهزنآمد 
بساقی گفت او را یسک قدح ده 
بساغر کرد ساقی بادهء ناب: 
گرفست و داد ساغر کوهکن را 
بدو فرهاد گفت ای دلنوازم 
بگفتا این می بهر دردی علاجست 
ز درد ار خوشدلی می کان‌در داست 
چو از نوشین لبش‌کرد این سخن‌گوش 
چو نوشید از کفش جام پیاپی 
برآورد از دل پر درد فریاد 
که کی اقب 25 فتاده‌است 
نیاز خسروی در وی ۳ 

کسی کز افسر شاهیش عار ا 

از اين درگه که شاهان ناامیدند 

۱ چه باشد مفلسی را زیب بازار 

براهی کافکنند پی باد پابی 

ترا زاگ آ ین نیاق آیبت 


بگفتا جان فدای روی زیباش 
مرادت گفت چه گفتا مراد 
بگفت آشفتهء گفتاز مویت 
بگفتا عشقبازان را غرض نیست 
بگفتا بالله ار جان 
بکار عاشقی مردانه دیدش 


9 


گواه عشق پاک اوست دردش 
سر آرم با مخت جت: روزی 
همانسا عشق پاکم دشمن آمد 


باین عمد ده داروی فرح ده 


فکند الفت مین آشش و آب 
که درمان ساز غمپای کهن را 


بروی بار شیرین شد قدح نوش 
عنان خامشی برد از کفش بی 
بگفت آه از دل پر درد فرهاد 
که کارش‌با چنین باری فتاده است 
کجا نازش نیاز من پذیرد 
بدلق بینوایانش چکار 

گدایان کی به مقصو دی رسید ند 
که گردد تاج شاهی را خریدار 
بمنزل کی رسد بشکسته پابی 
شکسته زورقی را کی درنگست 


۳۷۹ 





۴۸ ۰ 


دراین تشن کزه پاقوت بگداخت 
از آن صرصر که کوه از جا درآورد 
ز سیلابسی که نخل اندازد ازپای 
دنم من سرک شکاری 
نیز رای #رفتنار 

فکندم پنجه با آن سخت بازو 
جپاندم لاشه با چالاک رخشی 
شدم باجادوی چشمی فسونساز 


دریا زین تن فرسوده* من 
زپای افتاد و بکرست آنچنان زار 
شراب کپنه و عشق جوانی 
شکر لب کشت عطرافشان زمویش 
بداد از لب میی اندوه سوزش 
بلی زان می که در کا مش فروربخت 
وزان پس شد بفکر چاره سازیش 
بصد طنازی و شیرین زبانی 
که ای سوداشی زنجیر مویم 
بترکی غمزه‌ام تیر افنکن تو 
مپنسدار اینچنیسن نامپربانم 
هنوز آن عقل و آنفرهنگ دارم 
اگر زمرم ولی پازهر دارم 
همه نیشم ولی با خود پسندان 
وم یک فا شاک هار 
ببغروران غرورم راست بازار 
سرم با تاج شاهان سرکش افتاد 
ی 
ولی هرجا هوس شد بای برجای 
بر آزادگان نادلپسسدم 


کلیات وصال شیرازی 


چگونه پنبه را جا میتوان ساخت 
چه باشد تا خود احوال کفی کرد 
گیاهی کی تواند ماند بر جای 
که شیرانرا هسی بیند بخواری 
که دارد از سر گردنکشان عار 
که با او چرخ برناید ببازو 
که خواند رخش گردونش درخشی 
که سحرش بشکند بازار اعجاز 
دریفا محنضت بیپودهء من 
کزان کهسار شد سیلی نگونسار 
درافکندش ز بای انسان که دانی 
ز چشم تر گلاب افشان برویش 
که گوشی جان بلب آمد هنوزش 
نمیرد کاب خضرش‌در گلو ریخت 
درآمد در مقام دلنوازیش 
زلعل افشاند آب زندگانی 
گذشته زآرزوها زآرزویسم 
شده هندوی مستم رهزن تو 
که رسم مپربانی را ندانم 
که با عشق و هوس فرقی گذارم 
بجاشی لطف و جاثی قهر دارم 
همه نوشم بکام دردمندان 
نسیمم لیک گلزار وفا ر 
نیازم را بمپجوران سر و کار 
ولی سوز گدایانم خوش افتاد 
نبود از من شکایت هیچکس را 
کشد عشق گرامی از میان پای 
گرآن رازه دهم این را به بندم 
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۴۳۸۱ 





۳۸۲ 


غلط گفتم که آنکس بی‌نصیب است 
چو خور پرتو فکن باشد چه پرواش 
چو گل را نکهت و خوبی تمام است 
شکر شیرین نه اندر کام رنجور 
فرشته دیوراکی در خسور آید 
زعشق ای عاقلان غافل چرائید 
چرا او را بخود وامیگذارید 
بگیریدش‌که‌این طرار دهر است 
همه دل میبرد دین مبرباید 
نه منصبستان گذارد نه زر و مال 
عزیزیتان بدل سازد بخواری 
چو او خود ساز و سامانی ندارد 


چو او خود بار و پیوندی ندارد 
برد پیوندتان از سار و پیوند 
مرا باری دل از وی ناگزیر است 
فدای این غریب آشنا خوی 
غریب کشور بیگانگان است 
بان دل الفتی دارد نهپانی 
دلم چون مسکن او شد ازاین‌است 
زمانسی نوش بخشد گاه نیشش 
ار آبناد سازد ور خرابسش 
بیا ساقی بساغر کن شرابم 
مگر کایسن بیخودی گرد عنانم 


کلیات وصال شیرازی " 


که او را دشمن آمد چشم خفاش 
چه نقصانش که مغزیسرا ز کام است 
قصر روشن نه اندر دیده* کور 
که همچون خویشتن دیویش باید 
چرا زینگونه غفلست میفزاگید 
چرا زینسان غریبسش میشمارید 
بگیریدش که‌این آشوب شهر است 
جپانرا بیدل و دیین مینماید 
که‌او خود دشمن مالست و آمال ‏ 
بخواریتان فزاید سوگواری 
چواو خود کاخ و ایوانسی ندارد 
ز ایوانتان بخاک ره کشاند 
چو اوخود خویش‌وفرزندی ندارد 
کند چون خویشتان بیخویش‌وفرزند 
سرم در چنبر عشقش سیر است 
که هست اندر غریبی آشنا جوی 
ولیکن دردلش منزل چوجان‌است 
که از حب‌الوطن دارد نشانی 
که گاهی شاد و گاه اندوهگین است 
تصرفپا بود در ملک خویشش 
کسی رانیست بحث از هیچ بايش 
بکلی ساز بیخویش و خراینم 
نماید ره یکوی بیخودانم 


در ستایش پنهان نمودن راز نهانی که آسایش دو جهانیست 


اکر خواهی بماند راز پنپان 


بدل‌آن راز پنهان ساز چون جان 


فرهاد و شیرین 


مکن راز آشکارا تسا توانی 
حکیم این راز را خود پرده درشد 
که کل چون راز خویش از پردهبگشاد 
در اول نکپت و تابسش‌ببردند 
چو کان ازکیسه بیرون یک گپرداد 
نخستشن پیکو از پولاد سودند 
چو راز کوهکن چون کوه شد فاش 
که آن گوهرکه درخورد شپان‌بود 
چنین گویند کِز شیرین و فرهاد 
که‌از چین چابک استادی‌قوی‌د ست 
رسیده در بسر بانوی ار من 
گشاده دست در کار آزماشی 
وتو تشه آ برد فسوتشاو 
تهی از بیستون کرده است طاقی 


ز تيشه نقشپابر بسته برسنگ ‏ 


چنان در کار برده هندسی را 
دراین صنعت بشوق زر نبوده‌است 
نه بر سیم است چشم او نه بر زر 
چو مزدوران ندارد زر پرستسی 
چنین گویند و با آنکس که گفتسه 
که شیرین گوشه*چشمی نمودهاست 
بدانپم نیز میماند از آنرو 
بود چون خسروی گر کارفرسما 
بحدی خاطر شبرین برآ شفت 
چنانش آتش غیرت بسر افروخت 
اگر چه غبرت اندر هر تنی هست 
که درویش ار چه غیرتمنسد باشد 


۱ ولی غیرت چو با قدرت کند ژور 


۴۳۸۳ 


که رازی‌کرد و بیرون شد سمر شد 
باندک فرصتی در آتش افتاد 


" تن خود را براه صد خطر داد 


وزان پس گوهرش یغما نمودند 
بسر افکنند خسرو فکر یفماش 
چو دل در سینه پاکش نهان بود 
خبر در محفل پرویز افتاد 
که در فرسودن سنگش بود دست 
سر شبرین لبان شبرین پر فن 
نموده سحر در صنعت نماشی 
شده پولاد سای و خاره پرداز 
چو چرخ بیستون عالی رواقی 
که مانی راز خاطر بسرده ارتنگ 
که شسته نامهء اقلیدسی را 
که با شوق دگر بازو گشوده است 
که افشاند زنسوک تيشه گوهر 
که هست از بادهء دیگر بمستی 
نباشد اعتمادی بر شنفتسه 
۳ خاطر او را رسوده است 
که کرد او آنچسه در یکنه بتیرو 
نماید او ز چنسدین خاره فرسا 
که‌نه خور دش بخاطرماند و نه‌خفت 
که یاقوتی که بودش بر کمر سوخت 
برد بر خسرو آتش بیشتر دست 
بعجز خویشتن در بند باشد 


حسریف ار چرخ باشد نیست معذور 


۳۸۴ 


چوشه غبرت کند با قدرت خویش 
بخلوت شد شه و شاپور را خواند 
بخود پیچید و گفت آی‌د انشا ندوز 
چه سازم با چنین نا آشنائی 
چه‌ گویم بسا چنین بیروی و رائی 
هماناآن پریرا بسرده دبوی 
نبودم واقف از طبع زبونش 
بسر آزاد کان توف سود ۵ 
کسی با ناسزافی چون دهد دست. 
چه‌خوش‌گفت] نکه‌با نا اهل شد خویش 
بد شمن شهد وبا ما چون شرنگ است 
بگویم تاکه خونش را برسزند 
زمین را بسوسه زد فرزانه شاپور 
مبادا آسمان از خدمتت سیسر 
جپانرا روفضی از اخترت باد 
یکی کستاخ خواهم گفت شه را 
خطا در خدمت‌شاهانر وا نیست 
مگر نه شهره شد درشهر و بازار 
مگر نه رنجپا در راه شه دید 
بهر چیزی که دید از نیک و ازبد 
بجرم آنکه بی پیوند و آئین 
بیکره خسرو از وی دل بپرد اخت 
همین جرم آن نگار سیمبرد اشت 
چو شاه از لطف خود کردش گرامی 


کلیات وصال شیرازی 


جپانسوزد ز سوز غیرت خویش 
فزودش قدر و پیش‌خویش بنشاند 
چگوثی چون کنم با این غم وسوز 
که بگزیده است برشاهی گدائی 
که خوی آفکند با ظلمت ز ماهی 
که ردازد بدیوی از خدیوی 
که آگاهی نبودم از درونش 
که بندی دل بکس ناآزموده 
سزایش عهد و پیمانی که بشکست 
که هر کس‌خویش‌کا هد قیمت خویش 
توبینی تأ کجا شبرین دو رنگست 
توبینی تا کجا ننامپربان است 
بنطع خسروی بازی در انداخت 
که با شاهان گدایان‌کم ستیزند 
که رای شاه باد از هر بدی دور 
همه کارت بوفسق رای و تدبیر 
سر کردنگشان خاک درت باد 
بشرط آنکه شه بخشد گنه را 
ولی گویم که شبرین را خطانیست 
سفر از منزل خود کرد چون ماه 
بمپر و الفت شاه جپاندار 
مکرنه طعنپا از خلق بشنید 
قدم کی برخلاف دوستی زد 
نیامد با شه او را سر ببالین 
ترش روشد بشیرین با شکر ساخت 
که از الطاف شاه اندر نظر داشت 
چو خاصانش ببانوثی گزیند 
ز شکر داد او را تلخکامی 


فرهاد و شیرین 


نشاید پیش شاهان گفت جزراست 
همین با این روشپا باورم نیست 
گمانم کاین حدیث آوازه اوست 
که خسرو را در اندازد بتشویش 
کجا همچون جپان‌داری جهانرا 
کجا همچون شهنشاهی زمین را 


گمانم آنکه آن بیچاره مزدور 
زسختی لختی آسوده است‌جانش 
دگر در کشتن آن بیکنسه مرد 
زسکینی که آگاهیت نبود 
مکن در خون مسکینان دلبری 


صلاح آن بینم شا جپانگیر 
فرستی نامهء همراه او نیز 
هم از آخر نمائی عذرخواهی 
توقم دارد او نیز ای شهنشاه 
نگوگی عمهد شبرین بی‌ثبات است 
که دلگیر از حریم شه برونرفت 
چو از رویش باشی عسذر خواهش 
بافسون رای خسرو را بران داشت 
دبیر آمد بکف بگرفت خامه 
طراز پرنیان نام خدا کرد 
فلک را زینت افزا شد ز انجم 
جهان افروز از خورشید و از ماه 
۱ سر گردنکشان در چنبر او 

ادب فرمای عشاق از نکویان 
بلا پیدا کن از بالا بلنسدان 
ت امانه چون من بنده*عشق 


گرا ینجانیست شهرین خسرواینجاست 
که شیرین لحظه بی شه کندزیست 
هم از نیرنگهای تازه* اوست 
تپی سازد دل پر انده خویش 
که شبریین از وی آساید روانرا 
که شیرین خوش کند جأن غمین را 
بود محنست کشی از خانمان دور 
که خسرو را کند حسق مپربانش 
چه گوشی چون ندانی 
برو آن به که بدخواهیت نبود 
ز سکینشی بترس و دستگیری 
که بفرستی بکی بارای و تدبیر 
عباراتسی سرامر عکوه ۲ 

دهی امیدش از الطاف شاهی 
کز او اد آوری در گاه و بیگاه 
زشه موقوف آندک التفات است 


او چه بدکرد 


دل او داند و او خود که‌چون‌رفت 
ور از ره رفت باز آری براهش 
که میباید بشیرین نامه بنگاشت 
پرند چین گشوده بپسر نامه 
که چرخ بیستونسرا او بپا کرد 
خرد در وی چو وهم آندر خرد کم 
درون آزار عقل و جان آگاه 
رخ شاهان عالم بر در او 
بساط آرای خاک از لالسه روبان 
خرد شیداکن از مشکین کمندان 
دهنده عشق نی افکنده* عشق 


درون پیسرا ز عشق خانسه پرداز 


۴۳۸۵ 


۴۸۶ 


یکیرا سر نید در دامن دوست 
باین درد و بآن درمان فرستد 
وزان پس از شه با داد و آئین 
نگار زود رنسج تلسخ پساسخ 
دح پیمای بسزم بیوفائی 
بسدل سنگ افکن مینای طاقت 
بصورت نازنین و شوخ و چالاک 
که تا چند از ستیز طبع خونریز 
خریداری شنیدم کردت آهنگ 
تو هم دل در هوای او نپادی 
بجز رسوائی خود زین چه بینی 
خوش‌است این رسم باشاهان‌گرانی 
نه‌با شاهی که از شاهی گذ شته‌است 
خوش‌است با عالم بگوئی 
نه دل پرداختش از شاه عالسم 
مرا از خلق عالسم خود یکی گیر 
خوش است این ره بطبع خلق‌بودن 
ننه از سر باز کسردن سروریرا 
چو شه را گوهری ارزنده باشی 
از اين بگذشته از ساران جدائی 
خلسل آرد بملک خوبروثی 
گرفتم کز شکر آزرده بودی 
نشاید در هلاک خویسش کوشی 
چو غیرت دامنت ناچار بگرفت 

مرا کام دل و جان از شکر نیست 
ازآن آآتش‌که عشقت درمن‌آفروخت 


توخود نفشانی ی 


چو شیرین همچو فرهادیش باید 


کلیات وصال شیرازی 


سرا خون کند در گردن دوست 
بپرکس بپهر چه شاید آن فرستد 
سوی بیدادگر بانسوی شیرین 
بست دیسرآشتسی شیریسن فرخ 
نوا پرداز قانون جدای 
بخوی آتش زن کشت محبت 
بسدل دور از هفه خوبان هوسناک 
دل خود میخوری و خسون پرویز 
که نبود در تسرازویش بجز سنگ 


گرفتی سنگی و گی تس دادی 


که بر شاهبی گداشی بر گزینی 
بسکینان بیدل مپربانی 
به پیشت خط بمسکینی‌نوشته است 
بیکجانب نپادن زشت خوئی 
نشستن باگرانی شاد و خرم 
ز افزونی گذشتم اندکی گیر 
سدارا با همه عالم نمودن 
گزیدن رند بی‌پسا و سریرا 
گدائی را نیسرزد بنده باشی 
بپر بیگانه کردن آشنائی 
گرفتم من نگفتسم خود نکوتی 
که‌از رشکش‌بسی‌خون خورده‌بودی 
چنین از رشک شکر زهر نوشی 
برغم‌گل نشاید خار بگرفت 
بغیر از شهوت تن بیشتر نیست 
وجودم جمله‌از سر تا قدم سوخت 
که خویش آبی زنم بر آتش تیز 
چرا پرویز را شکر نشاید 





و سح ی 2 


چرا دست و دل از انصاف شوئی 
تو تا در فکر خویش و کام خویشی 
برغم من بپرکس آشناشی 
زمن از بیسم بد نامی گذشتی 
نیالودی گرفتسم دامن پاک 
دو روثی گر چسه خوی نیکوانست 
بکام دوستان بدنام بسودن 
کنون با شکوهای من چسه سازی 
مرا گر چون تو طبعصی بیوفا بود 
ولیکن چون مرا آن طبع وخونیست 
ادا با این قیمع بو 
کجادر دوستی بر خود پسندم 
به نیکوشی بد ترا می‌شمارم 
نهم بسرخویش جرمی گز تو بینم 
فریبم خاطر خود گاه و بیگاه 
بصورت گرچه تلخضی می‌فزائی 
بعینن دلبری دل مینسوازی 
مشل زد دلبری دیوانسه را 
نخست استاد با طفلی کند خوی 
کند در دامن او قند و بادام 
چو اندک خو بدانش کرد کودک 
بدانش‌هرچهآنرا میل جان‌خواست 
چو یکسر خوبدانش کرد و فرهنگ 
بتانرا نیز با دل داستانپاست 
دهند اول ز عیاری فریبش 
زره و رسم دلداری درآیند 
وفا چندانکه ورزد عاشق زار 
چویکسر خاطرش با خویشتن دید 


مرا فرماشی و خود را نکوئی 
نه خصم من‌که خصم نام خویشی 
بمن گر دشمنی با خود چرائی 
بنام دیگران بسد تسام گشتی 
چه سازی‌زینکه خوانندت هوسناک 
ولیکن خوبروثی را زان است 
از آن بپتر که دشمن کام بودن 
بطعن و خنده* دشمن چه سازی 
کنونم جای چندین طعنپا بود 
اگر حرف بدی گویم نکو نیست 
سپپرم بر خلاف آرزو بود 
که‌همچون دشمنأن بردوست خندم 
بشبرینی بزهرت رغبت آرم 
گل‌افشانم به خاری کز تو چینم 
که باشد در دل سنگ توام راه 
نپانم کام جان شیرین نماثی 
بسری در آتش اما پخته سازی 
که ماند عشق مکتسب خانه را 
که از طفلی بدانش آورد روی 
که یکسر تلخ نتوان کردنش کام 
کند تلخی فزون شیرینی‌اندک 
بسختی این فزود از مرحمت‌کاست 
بدل گردد بصلح و دوستی جنگ 
بفرهنگ محسبت ترجمانپاست 
از آن چشم و ذقن بادام و سیبش 
چو میل افزود بر خواری فزایند 
شود بسی مپر تر دلدار عیار 
چویکجان با خود او را در دوتن‌دید 


۷ 


۸ 


۴ 


۴۸۸ 


بکلسی جانب او آوردروی 
مرا نیز از جفا بیس شکوها بود 
اگرچه هرچه را نیکو بران خوست 
ولیکن من نگویم خود میندیسش 
بر آن سنگین دلت از بس ففانکرد 
گدائی تاجه حیلت کار فرمود 
نه عارت بود ای ناسفته گوهر 
چرا ننگت نمی‌آید بدین حال 
اگر رخش هوس زینگونه رانسی 
قلمزن چون بکار نامه پرد اخست 
بسدادش نامه و گفتا برانگیز 
اگر خواهی که آساید دل شاه 


کلیات وصال شیرازی 


بکام او ز عالم برکنسد خوی 
چو نیکو دیدم آن عبن وفا بود 
بحکم آنکه از نیکوست نیکوست 
که شه را فرقپا باشد ز درویش 
دلم گفتی که کوید آهن سرد 
که آهن نرم گشتش همچو داود 
که شاهان بر نشانندت بر افسر 
که مسکینی در آوردت بخلخال 
بسرسواشی کشد کارت تودانی 
کارا اقلا آروان باشت 
دل مجسروح شیریسن را نمک ریز 
نباید هیچت آسودن درین راه 


گرفت از شاه و چون سیلی برانگیخت 


در توصیف دشتی که رشک گلزار بهشت بود و تفرج شیرین 
در آن دشت و رسیدن نامه خسرو باو 


بپار دلکش و باغ مهسانی 
که شیریسن آن بپار گلشن راز 
بهشتی کوشر اندر چشمه سارش 
فضایش چون سرای میفروشان 
همه صحرا کرفته لاله و کل 
زبان سوسنش از گفت خاموش 
بپای چشمه باکلپبای شاداب 
ز سنگش لالپای آتشین رنگ 
در او رضوان بمنست گشته مزدور 


گلش یکسر برنگ ارغوان بود 


چنین پیداکند راز نانی 
بهاران شد بدشتی غصه پرداز 
دم عیسی نپان در نوبپارش 
هوایسش چون دماغ باده نوشان 
خروش ساری و دستان بلیل 
که آهنگ تسذروانش کند گوش 
فروغ آتش افزون گشته‌از آب 
برآورده برون چون آتش از سنگ 
زخاکش برده عطر طره* حور 
ولیکن با نشاط زعفسران بود 


فرهاد و شیرین 


زخاکش سبزه چون خنجر د میده 
ز بس در وی درخث سایه کستر 
نگون بید موله در سمن زار 
ز آن ساغرکه نرگس داده پیوست 
از آن لحتی که موزون کر ده‌شمشا د 


نگون از کوه سیل از ابر آزار 


چمن از باد کشته عنبر آگین 
چمان در آن چمن شبرین مه رو 
ز قامست سرو بن را جلوه آ موز 
ز رویش ارغوانرا آب رفتسه 
سر زلف آشنابا شانه کرده 
دونرگس را نمود از سر مه مشکین 
تبسم را درون غنچه ره داد 
بسهم بر زد کمند صید پرویز 
عدوی کوهکن را کرده سر مست 
بسلای عقل را آموخت رفتار 
تفرج راسوی سرو و سمن شد 
بپای سرو که آرام بگرفت 
نگوئی میل سرو و یاسمن داشت 
خسرام ۳ سرو چمن را 
ز چشم آموخت نرگس را فریبی 
بسنبل شد ز گیسو دام گستر 
بگلکشت از رخ خویش آتش آافکن 
بجان سرو تالی داد سروش 
چو لختی جان شبرین آرمیدش 
یکی زان ماهرویان کشت ساقی 
به پیمود آتش 
لا ون سرخ راخ ارختوانی 


انتنه هتفگن 


نبسودش جز سیاه سایه پرور 
سمن را سجده میبردی شمن‌وار 
شقایسق خورده و افتاده سرست 
شید هس کته از عم آزاد 
تو گفتی طره بگشاده‌ست شبرین 
چو شاخ طوبی اندر بساغ مینو 
شقایق راز عارض چپره افروز 


۲ مو یش سنبل اندر اب رفشه. 


قت ‏ باد را بیگانسه کرده 
چمن کرد از دو آهو صفحه چین 
بدست غمزه تیری‌از نگه داد 
بلای زهر کشت آشوب پرهیز 
هزاران دشنه اش بنپاد در دست 
عدوی صبر را فرمود گفتار 
گلستانسی بتاراج چمسن شد 
یزیر یاسمن گه جام بگرفت 
که سرو و یأسمن در پیرهن داشت 
طراوت وام دادی یاسمن را 
ز طرز دلبری دادش نصییی 
که گر دل میبری باری چنین‌بر 
که آتش در دل بلبل چنین زن 
که داد آکامی از جان تذروش 
بسوی باده میل دل کشیدش 
بجاش کیمیای‌عصر باقی 
فروزان کرد ماه شب فروزش 
بکوشر داد آب زنسدگانی 


۳۸۹ 


چو آتش کشت از می روی شبرین 
چو سرخوش گشت ازجام پیابی 
اتسم صععت انار سفن 
کج شیرین و زهر غم چشیدن 
کجا شبرین‌کجا این درد واین‌سوز 
نه از کس آتشم در خرمن افتاد 
گرفتم دشمنی را دوست داری 
محبت خواستم از خود پرستی 
وفا کردم طلسب از بیوفائی 
بتلخی روز شیرین میرود سر 
گپی‌انصاف‌دادی کین چه راهست 
تو صیدی آفکنی بر خاک چالاک 
چو صیاد دگر کیرد ز راهمش 
هرا در دست از آب صاف جامی 


کجاشبرین کجا آن‌دشت ووادی 


اکر درهم شوی بس تاصواب است 
ترا پسا در شود ناگه بکتتضو: 
چواز وی مفلسی کامی برآرد 
چودر د ست توشمعی شب‌فروزاست 
از او گر بیکسی محفل فروزد 
وگر بهر فریب خاطر خویش 
که گرچسه سینه از غم ریش کردم 
نهان کردم ز دزد خانه کالا 
بگلچینان در کلزار بستم 
بمستم چنگل شاهین ز دراج 
نهفتسم غنچه* از باد شبگیر 
حذر از دشمن خونخواره کردم 
چنین با خویشتن میگفت و میگشت 





کلیات وصال شیرازی 


نمود از روی شبرین خوی شیرین 
بسزد آهی و گفت ای بخت تا کی 
بکام دشمنان ناکام بودن 
کجا شبرین و کوی نامرادی 
کجا شیرین و بار غم کشیدن 

شیرین کجا این صبح و آین‌روز 
که این آتش هم از من در من‌افتاد 
شمردم خود سربرا حق گزاری 
نپادم نام هشیاری بستی 
سزای من که جستم ناسزائی 
لب خسرو شکر خاید ز شکر 
بکس بستسن گناه خود گناه است 
نبندی از رور او را بفتراک 
گنه کار از چه خوانی بیگناهش 
نننوشی تا بنوشد تشنه کامی 
نه جرم تشنه و نه جرم آب است 
زاستغنا بیک دانکش بسنجی 
پشیمان گر شوی سودی ندارد 
تو گوثی چهره‌ام خورشید روزاست 
اکر سوزد دلت آن به که سوزد 
نمودی مصذرترا مرهم خویش 
سپاس من که پاس خویش کردم 
بگنسج خویش بستسم راه بغما 
هوس را آرزو در دل شکستم 
ندادم گنج گوهر را بتاراج 
گرفتم آهوشی از پنجه* شیر 
رطب را پاس از آفیون خواره کردم 
که آمد برق خرمن سوزی از دشت 


فرهاد و شیرین 


سواری چون شرر ز آتسش جپیده 
بدستش‌ نامه سر بسته شاه 
عباراتی بزهر آلوده پیکان 
اشاراتنی همه چسون خنجر تیز 
چو شیرین حرف حرف نامه رادید 
بیاران گفت جشن ای سوگواران 
کزا له عضته ایک ان هیآ 
کرا برجست چشم این شادمانی 
که گفتی شهزشیرین کی کند ۳ 
که فالی زد که این شادی بر 

کد امین طالع | ی 
پرستاری ز شه بیمار کشته است 
شکر را آسمان خاری بپسا کرد 
از این بی شب په شه را مدعائی است 
همیشه خوش ز دور آسمانی 
پس آنگه نامه* شه را بیضداخت 
چو لختی ارغوان بر یاسمن‌گشت 





ز خسرو در بر شیرین رسیده 
جگر سوز و درون آشوب و جانکاه 
بدل آتش بر آتش گشته دامان 
جگر سوراخ کن خونابه انگیز 
بخویش از تاب دل چون ناهه‌پیچید 
که آمد نامه؛ یناران بیاران 
کرا شب تبره اینشک مهپر تابان 
کر خارید کام این ارمفانی 
بگو این نامهء شه کوریت باد 
که آصی زد که این انده سر آمد 

که شاه از مستمندان یاد کرده است 
که بخت بیکسان بیدار گشته است 
که خسرو صدقه بخشید و فدا کرد 
ز مسکینان طلبکار واعابی ارت 
شکر از طالع و شاه از جوانی 
ز نرکس یاسمن را ارغوان ساخت 
بتلخی پاسخ این نامه بنوشت 


در نوشتن شیرین جواب خسرو را و عتاب کردن بدو 
در عشق و محبت با دیگران 


که از ما آفرین بر آن خداوند 
خداوندی که هست‌آورد ازنیست 
سپپراز وی‌بلند و خاک از اوپست 
یکیراطبع آتشناک داده‌است 
یکیسرا خی دست 
یکیرا گفت رو آتسش بر افروز 
یکیسرا طوطی شهد و شکر کرد 


که نبود در خداوندیش مانند 
جز او از نیست هست آوردگرکیست 
بلند و پست را او میکند هست 
یکیر| مسکنت چون‌خاک داده است 
یکیرا بارکش فرمود و پا بست 


یکیرا گفت چون خاشاک میسوز 


یکیرا قوت دل خون جگر کرد 





۴۱ 


۹۲ 


بخسرو داد مفروری که میتاز 
بخسرو هرچه خواهی گفت میگوی 
کرم کستر خدیوا سرفسرازا 
زهی هر کام از اختر جسته دیده 
رسید آن نامه یعنی خنجر تبز 
روان افروخت اما همچو آذر 
نمود آن ناوک زهر آب داده 
اثر چندانکه میجوشی فزونتر 
ز بی انصافی شاهم بفریاد 
ز بیم آن شهم در تهمت افکند 
زدی طعنم که گر مسکین نوازی 
تو شاهعی پادشاهان ارجمندند 
تو نازک‌طبع و شیری نآتشین‌خوی 
بیک تلخی که از شیرین چشیدی 
ترا جز کامرانسی خونباشد 


چرا تلخی ز شیرین بایدت برد 


دگر فرموده شه کز رشک شکر 
چرا بسد نام کردی خویشتن را 
شکر دور از تو چندانسی ندارد 
چه جبای آنکه بی انصافی آرم 


نو نیز ایفه به بسد کس را مکن یاد 


مبین نادیده مردمرابخواری 
چکارت با گدای گوشه گیسری 
اسیر محنت و درد جپانسی 
زسختیپای دوران خورده نیرنگ 
بدستآورده با صدگونه تشویش 
نه جسته خاطرش دلجوئی کس 


کلیات وصال شیرازی 





بشیرین داد سکینی که میساز 
بشیرین هرچه جوید گفت میجوی ‏ 
عدالت پرورا مسکین نواز | 
شکر را رام و شیریسن را رمیده 
رسید آن نامه یعنی تیغ خونریز 
جگر پرور ولیکن همچسو خنجر 
بسدل از آنچه میجستی زیاده 
جگر چندانکه خواهی‌غرق خونتر" 
کزین سان بسته شبرین را بفرهاد 
که بر عکر زند لعلم شکر خند 
چرا با بیدلی چون من نسازی 
نیاز عشق بر خود چون پسندند 
بهم کی سرکنند ‏ آنطبع واین‌خوی 
بدرد خود ز شکر چاره دیدی 
چو شکر هست گُو شیرین نباشد 
چو شیرینی ز شکسر میتوان خور د 
چو شیرین داشتی جانی پر آذر 
بیاری برگزیدی کوهکن را 
که شیرینسش انیا و شمارد 
چنین هم سنگ مردانش شمارم 
میالا خویش را در طعن فرهاد 
که دور است از طریق شپریاری 
ستمکش خسته؟ زاری فقیری 
بلای آسسانسی را نشانسی 
فتاده کار او بسا تیشه و سنگ 
لب نانی بزور بازوی خویش 
نه انسدر گفته اش بدگوئی کس 
اگر بگ‌ذاردش طعن بد اندیش 


فرهاد و شیرین 


ز سختیپای سنگسش نیست آزار . 


مکر با هر که فرماید کسی کار 
مگر از کارفرم_ا گر بمسزدور 
اکر چبه با کسی کاری ندارم 
ولیکن زانچه درمکنون شاه است 
فا وان تیعت: بیاغ از 
مکر بسی تپمست آزادی نیایی 
مگر تا زهر در کامی نریزی 
وگرافسوس شیرین خورده بودی 
مکن شاهامخور افسوس شیرین 
مخور چندین غم شبرین نبأید 
ترا پسروای شیرین اینقدر نیست 
چه بر من ترسی از بد نامی ایشاه 
ز رسوائی کسی را کی گزند است 
چرارسوائگی خود را نجویم 
مگر نه دیگرانسرا این هنر بود 
مرا فان بهمد الله نناک ات 
ز خسرو بهتری آندر جهان کو 
چه افسونپای شیرین کار بردی 
چو راه دل نزد افسون شاهم 
اگر شیرین ز افسون نرم گشتی 
اکر کشتی ز دامان آتشم تیز 
اگر در من هوس‌را راه بودی 
هوس دشمن شدم روزم سیه گشت 
" فریب هر هوسناکی نخوردم 
توخود را پاس دار از حرف بدگو 
چه خوش با بار گفت آن‌رند سرمست 


که چون من راه رو تا خود نیفتی 


مکر از سخت گوئیپسای اغیار 
نهانی با ویش گرم است بازار 
رود لطفی ز تهمت نیست سذور 
که برنسا کرده سوگندی بیارم 
خدا داند که شیرین بیگناه است 


که بااغیار پردازی بدلخواه 


"دلی ناکرده خون شادی نیابی 


بعشرت باده در جامی نریزی 





۳۹۳ 





غم ناموس شیرین خورده بودی 


مفرما تلخ بر خود عیش شیرین 
که در عیش تو نقصانی درآید 
از اینپا جز تمنای شکر نیست 
کزین ره دیگرانرا داده؛ راه 
چو طبع شه چنین رسوا پسند است 
که پیش شه فزاید آبرویم 
که هر دم آبروشان بیشتر بود 
ز حرف عیبجویانم چه باک است 
ز من کامی که دیدی باز برگو 
که از حلوای شیرینم نخوردی 
که خواهد بردن از افسون زراهم 
کجا بازار شکر کرم کشتی 
زمن کی سرد گشتی مپر پرویز 
کمینه شکر گویم شاه بسودی 
وفا جستم چنین کاری تبه گشت 
که خسرو از هوسناکان شمردم 
چو خود بهتر شدی درمان من جو 
که از مستی فتاد و شيشه بشکست 
بدان ماند نصیحتپا که گفتی 


۳۹۴ 


ز کارنامسه چون پرداخت خامه 
به پیک شاه داد و گفت برخیز 
زبانی گفت با برویز بر گوی 
مزن تیغ آنکه را تير است بر دل 
حفا] با ا ین دل نا شاد کم کن 


ترا عیشی خوش و روزیست فیروز . 


تو روز و شب بعش و کامرانی 
بشکر آنکه داری جان خرم 
نه‌آن شیرین بود شیرین که دیدی 
کنون سختی چنان از کارش افکند 
وزان پس کرد گلگونسراسبک خبز 
همیرفتی و با خود راز گفتی 
بدل گفتی که ای سودا گرفته 
بچندین‌محنتم کردی گرفتار 
بخاک تیره گر خواهی نشستم 
گرم با درد همدم خواهی اینک 
فزونتر شد جنونم زأنچه خواهی 
برون مشکل برم جا ِ از چنین‌دل 
تنوری باشد و اخسلر درونش 

| مگ خانه صد خصم بکینه 
فتادم تاپی دل خوار گشتم 
ز شهپسر و آشمایسان دورم از دل 
بسی بودم ز سر تاپا دلارا 
ز گیسو داشتم زنجیر شیران 
هر آن خنجر که از مژگان کشیدم 
کمند زلف بپرصید بودم 
لبم کاب حیات خویشتن داشت 


بسرگس جادوئی تعلیم کردم 





کلیات وصال شیرازی 





سمنبر مهپر زد بسر پشت ناأمه 
سنان بر تحفه جای ناوک تیز 
که این آزرده را آزار کم جوی 
منه بار آنکه را بار است در دل 
چو از چشم فکندی یاد کم کن 
چه میخواهی از این جان غم‌اندوز 
ز شبهای سیه روزان چه دانی 
مرنجان خسته جانسی را بهر دم 
که گر کوه بسلا دیدی کشیدی 
که کاهش مینماید کوه الوند 
بکوه بیستسون بر رم پرویز 
غم و درد گذشته باز کگفتی 
من از دستت ره صحرا گرفته 
نمیدانم دلی يا خصم خونخوار 
و گر عپد هواخواهان شکستم 
گرم رسوای عالم خواهی اینک 
برسوائی فزونم زانچه خواهی 
به اندر سبنه پیکان از چنین دل 
به از سینه و این دل در درونش 
چه این دل را نگپسدارم بسینه 
شدم تا بار دل بی بار گشتم 
بجان زار و بتتن رنجورم از دل 
چنان گشتم که نشناسم سر از پا 
بزنجیر اوفتادم چون اسیران 
بمن بسرگشت و زهر او چشیدم 
چو دیدم خویشتن در قبد بودم 
برای خویش مرگ جاودان داشت 


بجادو خویش را تسلیسم کردم 


فرها د و شیرین 


فروزان بسود چهر آتشینم 
چو شمشیرم بد ابروی خمیده 
دل سنگین که بد در سینه* من 

تاه کیت یب دا 
وزان آتش که خوی من‌برافروخت 
بلا بسودم چو بالا مینمودم 
ز نزدیکان بکیرا خواند نزدیک 
بگفت و کرد چهر از اشک خون‌تر 
بخواری بسته دل نادیده خواری 
بحدی ساخت خواری با مزاجش 
چنان خصمی بود با جان‌خویشش 
چو سوزد بیش راحت بیش دارد 
مرا بینی که چون سخت است‌جانم 
بخود خصمی ز دشمن بیش کردم 


کس از ظلمات جویسد مهر تابان 


غزالی کو وصال شیر جوید 
طمع بستن بکس وانگه بپرویز 
وفا جستن ز کس وانگه زخسرو 
بیسادش سبنه بسر خنجر نهادم 
بنامش زهر ها نوشید کامم 
وفا داری بسر پرویز تنگست 
هوس را در برش قدری تمامست 
طمع داند بخون خود وفا ر 
بسکینی کسی کاید بکویش 


۱ گذشتم در رهش از شهریاری 


چو آیم من بپای خسود زارمن 


1 ۳ 


ندانستم که در آتش نشینم 
کنسون شمشیر بر روم کشیده 
کنون سنگی بود بر سینه*من 
درآن چاهم کنون چون ماه‌کنعان 

مرأخود خرمن صبر و سکون‌سوخت 
ولی آخر بلای خویش بودم 
کز او افروختسی شبپهای تاریک 
که از شیرین کسی بینی زیون تر 
بساری بسته دل نادیده یاری 
که بر مرگست پنداری علاجش 


۳۷۹ 
مکر کاتش پرستی کیش دارد 


عدوی خویش و ننگ خاندانم 
که کرده است آنکه من باخویش‌کردم 
کس از شمشیر نوشد آب حیوان 
نخست ازجان شیرین دست شوید 


د پپلو زدن بر خنجر تیز 


۳ از نسو 


که پا ننهپاد بر 
که در کامش نشد جامی بنامم 
بود یکرنگ با هر کس دو رنگست 
از آن خصمیش با هر نیکنام است 
طفیلی نام بنهد آشنارا 
چو مسکینان نظر دارد برویش 
چرا او بنگرد بر من بخواری 
از اين افزون سزاوار است بر من 
بچشم دیگرانم 


که با من عشتق میورزد بدلخواه 


خاری بیادم 


کاش میدید 





۳۹۵ 





۳۹۶ 


گر از چشم بزرگی دیده بر خویش 
از آن بگذر که درارمن‌امیرم 
اکر فرجپانداری است دارم 
چه شد کز سر تکبسر دور دارم 
بخود گفتم که گر خسرو امیر است 
همه عجز است و مسکین است‌خویش 


بت او 


ز مپر همدردی نمودم 
وفاداری‌خوش‌است اما نه چندان 
تهی از ده دلان پپلو کنی به 
بپپلو یکدلی بنشان نکو خو 
بشکر بست خود را وین نه بس‌بود 
برمردان نپد پتیاره* را 
شه آفاق داند خویشتن را 
همانا در دل این انديشه دارد 
نداند کز فریب چشم جادو 
چنین میگفت و از دل ناله میکرد 


زمین از اشک چشمش سیل خون شد 


" بلب زین رشک جان خسرو آمد 


کلیات وصال شیرازی 


از او کم نیستم گر نیستم بیش 
بملک دلیری صاحصب سریرم 
وگر فرهنگ دلداریست دارم 
ترحم با دلی رنجور دارم 
چو داغ عاشقی دارد فقیر است 
نشاید از تکبر دید سویش 
زنی بودم جواأنمردی نمودم 
که بار آرد چنین خواری و حرمان 
بیاران دور و یکرو کنسی به 
که جز یکدل نمی‌گنجد بپپلو 
مرا بندد بفرهاد این چه کس‌بود 
کز او رسوا کنسد بیچ‌اره» را 
فقیری بی سر و پا کوهکن را 
که او خنجربدست این تيشه دارد 
گذارم تیشه* اين در کف او 
دل از مژگان خود پر گالسه میکرد 
رون باسیل سوی بیستون شد 
ولسی فرهاد را جانی نو آمد 


در بیان وصل و هجران نکویان و رفتن شیرین بتما شای بیستون 


بترجا وصل از دوری نکوتر 
رهد عطشان ز مردن آب خوردن 
چه جا آنجا که پار آید ز در باز 
ز باران رنج به کو بر تن آید 
غذا به گر خورم از پهلوی خویش 
به ار خون جگر باشد بجامم 
ز شبپای سیه چندان تدسیوزم 


بجز یکجا که مپجوری نکوتر 
بجز یکجا کبه بهتر تشنه مردن 
برای آنکه بر دشمن کند ناز 
که بهر گوشمال دشمن آید 
کزان گسترده‌خوان بهر بداندیش 
که ریزد سار غییری بکامم 
که شمع از آتش غیری فروزم 


فرهاد و شیرین ‏ 


ولی غبرت هم از راهی نه نیکوست 
چو آمد بار خوش بر روی اوباش 
بکام تشنه وانگه آب حیسوان 
بساغر کوشر و دلسدار ساقتی 
چو عمر رفته را بخت آورد باز 
ز شیرین کوهکن را جام لبریز 
بکوه این نامراد سننگ فرسای 
ز درد جانگ‌داز و آه دل سوز 
همه شب ازغسم جاننان نخفتی 
که او از یاد ناشادم نرفته 
ز جان از تاب زلفم تاب برده 
نگفتی چون برفتی کایم از ناز 
نگفتی با وفاطبعم قرین است 
نگفتی کشت خواهم آشنا من 
نگفتی دل ستانم جانت بخشم 
نگفتی راز توباکس نگویم 
نگفتی خسروان از من بتابند 
نگفتی یکدلم باره نشینان 
نکردی آنچه نیرنگت بیاراست 
بوصل خود نگشتی رهنمونم 
چو ننشستی بدلخواهی به پیشم 
ببین ز درد هجرم در تب و تأب 
مرا گفتی چو دل در عشق بندی 
بلنسدی داده عشق ارجمندم 
مرا از پر سختی آفسریدند 
شدم چون از بر ما در باستاد 


همی بر سختیم سختی فزودند 


بدان سختی چولختی چاره کردم 


کدام است آنکه بربندیم بردوست 
بر غم هر که خواهد باش گو باش 
هلاک آندل کز او برگیری آسان 
حرام آن قطره* کو مانسده باقی 
از آن بدبخت تر کو کاورد باز 
بهانه گو شکر گو باش برویز 
بنقش پای شبرین چشم ترسای 
زشب روزش تبر بودی شب از روز 
خیالش پیش چشم آورده گفتی 
زچشم ار رفته از یادم نرفتسه 
ز چشم از چشم مستم خواب برده 
نگفتم عمر رفته نایدم باز 
نگفتم عادت بختم نه این است 
نگفتم راست است اما نه با من 
نگفتی این نبخشی وانست بخشم 
نگفتم کوشی اماپیش رویم 
نگفتم ر۵ نشینان تا چه پابند 
نگفتم پیش آنسان وای اینان 
با تا آشخه کفشم یداهن ارت 
بیا بنگر که از هجسر تو چونم 


پیا بنگر بدلخواهی خویشم 


ز چشم و دل درون آتش و آب 
دهد عشقت بآخر سر بلندی 
ان یبا این و تاه 
نخست این جامه را بر تن بریدند 
سرو کارم بسنگ افتاد و پولاد 
ببدبختیم بسدبختی فزودند 
ز آهن رخنها در خساره کردم 


۳۹۷۲ 


۳۹۸ 


فتادم با دلی سنگین سر و کار 
کجا آهن که با ابن سخت جانم 
بسی خارا بآهسن سوده کردم 
نکارا وقت دسازیست باز۲ 
که از جان طاقت از تن تاب رفته 
براین کهسار ‏ تاب ای ماهستانم 
همیترسم که ایجان جهانم 
گرازجان دادنم بیمی است‌زان‌ست 
بسختی با اجل زان می‌ستیسزم 
بپجران سخت باشد زندگانی 
اجل را میدهم هر دم فریسی 
بحیلت روزگکاری میگذارم 
چه بودی طالعم دساز کشتسی 
زمانسی روی گلگون کن بدینسوی 
بر این کوه ار شدی آن برق رفتار 
وگر از نعل او فرسودی این کوه 
نمیکویم کزین کارم نفور است 
گرم همدست سازی پای گلگون 
خیالت گر چه ای بیگانسه کیشم 
ولی چندان فریسب وناز دارد 
چنین میگفت و خون دیده باران 
زمانی دیده بست و بیخود افتاد 
بنام ایزد یکی دشت از ضزالان 
همه در زیر چتر از تسابش خور 
در فردوس را گفتی گشادنسد 
همه صید افکنان در راه و بیراه 
همه کلچپرگان با زلف سر چبن 
سک افکن در.پی آهو بهر سو 


کلیات وصال شیرازی 


که آسان کرد پیشم هرچه دشوار 
اگر کوشم در آو رای ندانم 
از این خارا روان فرسوده کردم 
مرا هنگام جانب‌ازیست بازآ 
در این جا مانده ماهی آب رفته 
فرو تا رفته از کوه آفتایم 
نیائی ور رود بربساد جسانم 
که جان بپر نثار دلستان است 
که باز آثی و جان برپات ریسزم 
بامید تسو کردم سخت جانی 
مکر یابم ز دیسدارت نصیبی 
که جان در پای دلداری سپارم 
که جان رفته از تن باز کشتی 
زگردش بخت را گلگونه کن روی 
چو برقی کو فرود آید ز کهسار 
ز من بر خناستی این کوه اندوه 
بکار سخت همدستی ضرور است 
کنم این کوه را یک لحظه هامون 
نخست آمد بپصدستی خویشم 
که از شوخی ز کارم باز دارد 
از آن‌کپسار چون سیل بپاران 
چودید آندم که‌از هم دیده‌بگشاد 
همه بالا بلنسدان خورد سالان 
چو طاوسان چتر آورده بر سر 
که آن حوراوشان بیرون فتادنسد 
کمند زلفشان بر گردن ماه 
از ایشان دشت چوندامان گلچین 


همه در پویه چون سگ دیده آهو 


فرهاد و شیرین 


ز مژگان چنگل شاهین کشاده 
رات لالسه گو نشان در پیاله 
زمین ز روبشان همچون گلستان 
بت گلکسون سوار انسدر میانه 
ز مژگان رخنه کن در خانه* دین 
خرد زنجیری زلف بلنسدش 
قمر از پیشکاران جمالش 
بلا را دیسده بر فرمان بالاش 
نگاه فتنه بر چشمان مستش 
دل آشوبی ز همک‌اران مویش 
شه از کنسج گهر او را خریدار 
بان از زلف طوق بندگی نه 
چو چشم افتاد بر وی کوهکن را 
"بخود میگفت کاین آنسرو نازاست 
که شد سوی گدایان رهنمونش 
کدام استاد این افسونگری کرد 
که راهش زد که اندر راهش آورد 
کرا تاب کمند آمد بر افلاک 
مر راه سپپر خویش دارد 
درین بد کامد از آن دلفریبان 
پی آگاهی نراد سکین 
سخنهائی‌که بود از بیش وکم گفت 
حدست نامه شاه جپانسرا 
زو تفوتیا ازآن غیرین قهن گنت 
از آن گفت و شنو بیچاره فرهاد 


تنش گفتی زبسس تاب و تبآورد 


چو سیلاب از سر کوه آن یگانه. 


شکر لب یافت انسدر نیمه راهش 


چو شاهین در پبی کبکان فناده 
همه صحرا تو گفتسی رسته لاله 
هوا از سویشان چون سنبلستان 
روانرا آرزو دل را بپانسه 
زصورت شعله زن در خانسه؟ زین 
سر زنجیر مویان در کمنشدش 
جنون از دستیاران خیالش 
اجل را گوش بر حکم تقاضاش 
فلکرا دست بیرحصی بدستش 
جهانسوزی ز همدستان خویش 
فقیر از آه شبگی رش طلب‌کار 
بایسن از لب شراب زندگی ده 
همی‌مالید چشم خویشتسن را 
که فاهتان بوصیل مرا انیت 
که ره بنسمود سوی بیستونش 
دامن نون کار نبیر که 
بمن چون دولت ناگاهش آورد 
که ماه آسمان افکند بر خاک 
که ره بر آین بلندی پیش دارد 
بتی چون سوی رنجوران طبیبان 
فرستادش مگر بانسوی شیرین 
برهمن را ز آهنگ صنضم گفست 
جواب نامه سرورانسرا 
تمامیرا بگوش کوهکنن گفت 
بحالی شد که چشم کس مبیناد 
نثار پای کلگون بر لب آورد 
باستقبال شیرین شد روانسه 


بصد شیرینی آمد عذر خواهش 


۹۹ 





۵۰۰ 





بکوه آمسد نگار لا رخسار 
رسید آنجا که مرد آهنین دست 
زسیک: آ نها که قکی: تا بیا ام 
شده صد پاره کوه از عشق پر زور 
چو پیش آمد رواقی دید عالی 
شکسته طاق چرخ دیسر بنیاد 
بگفت این سینه فرهاد زار است 
بزلف خویش دستی زد پریسوش 
ا زآنجایافت کان تمثال‌خویش‌است 
و با استاد چینی کرده نیرنگ 
تبسم را درون سینه ره داد 
بشوخی گفت کایمرد هنسرور 
مرا خود یکنظر افسزون ندیدی 
اگر گویم هنسربود این هنرنیست 
بگفت آن یکنظر از چشم دل‌بود 
چو دیدم بر رخت از دیدهء دل 
بگفت آین‌نقش بد گو رابپانه‌است 
همیگوید که‌آن کین نقش بسته است 
که‌کس ناد یده نقش کس نیرد اخت 
بگفتا داند این کاندیشد این راز 
بر هر کس که جببای از از دارد 
دلی از سنگ باید جانی از روی 


گت با تشن هی که پیب 


وزین غافل که عاشق چون شود ست 


مگر میخواست وصف نوگل خویش 


کلیات وصال شیرازی 


چو خورشیدی که او تابد بکهسار 
بکوه آن نقشپای طرفه بربست 
بکوه افکنده بد ارت به نیرو 
بدان سان کز تجلی سینه* طور 
که کردش د ست عشق از سنگ خالی 
بزیرش طاق دیگر بسته فرهاد 
که بد تمشال آن شبرین شمایل 
که در وی نقش شبرین آشکاراست 
نگشت ار حال خود آن نقش دلکشس 
که حوا لش‌نه‌چون احوال‌خویشاست 
یکی آئینه بنمود است از سنگ 
بصنعت پیشه مزد از یک نگه داد 
تو گوشی بوده شیرینت برابر 
جسان اینصورت دلکش کشیدی 
از آنش دست هجران محو ننمود 
از آن دارم شب و روزت مقابل 
به بی پرواثی شیرین بپانه است 
چو دل شبرین بپپلویش‌نشسته‌است 
وگر پرد اخت چون‌اطش‌کجاساخت 
که اینصورت که بر مه زیبدش ناز 
زبس شوخی ز کارش باز دارد 
که برد آزد بسنگ و تبشه زین روی 
به بیپوشی صلاح کوهکن دید 
بمستی چند حرفی گفت و بشنود 
توان گفتاو ببدمستی نشانه است 
لب از اسرار عشقش چون‌توان بست 
عبان‌تر بشنود از بلیل خویش 





فرهاد و شیرین 


بدور آمسد شرابی چون دل پاک 
مبی سرمایسه* عشق جوانی 
بصافی چون عذار دلنوازان 
سراپا حکمت و آداب گشته 
ادبها دیده از خوردی ز دهقان 
نخست آن مه بلعل آلود یاقوت 
از آنرو جام می جان پرور آمد 
چو جام از لعسل او شد شکرآلود 
چوجوش ‌باده هوش از دل ربودش 
جنون کش با خرد گرگ آشتی بود 
که بیرون شو ز سرکاین خانه*ماست 
خرد عشق و جنونرا دید همدست 


اوبترارفت ای سر نیز 


حجاأب این کش‌مکش‌چون د ید شه راست 


خرد با پیشکاران تا بسرون راند 
حجاب عقل رفت و جای آن بود 
حجاب عشق اگر از پیش خیزد 
چه غم گر عشق د اور پرده رونیست 
ولی عشقی که نبود پرده‌اش 

که عاشق چون نظر پسرورده نبود 
جو تش عاشق آنگه رخ برافروخت 
از آتش‌سوختن از پرده پیش است 
چو شیرین کوهکن را پرده دردید 
که ای چینی نسب مسرد هنرمند 
درآن شهری ز تخضم سر بلندآن 
توبافرهنگ ورای مپترانسی 
نخستین روز کت برسبدم از بسوم 
همی خواهم که دست ازشرم شوثی 


روان افروز دور از هر هسوسناک 
کمین تعریفش آب زندگانسی 
بتلخی روزگار عشقبازان 
فلا طونیست در خم آب گشته 
شده در خورد بزم پادشاهان 

د از لعل تر یاقوترا یاقوت 
که روزی بر لسب آندلبر آمد 
بان تلخضی کش ایام پیمود 
که چندان گشت آشوبی که بودش 
چوفرصت یاأفت بروی دست بگشو د 
نیاید صحبت عقل و جنون راست 
ازآن هنگامه رخت خویش بربسست 
که گستاخی است جا تنگست برخبز 
باوکس تا نگوید خیز بر خواست 
جنون با دستیاران در درون ماند 
حجاب عشق بر جا همچنان بود 
بمردی کاب مردانرا بریزد 
که خورشیداست وچشم بدبر اونیست 
زیان بیند هم از چشم بدخویش 
همان بپتر که او بی پرده نبود 
که اول خویش و انگه پرده راسوخت 
که‌اوخود پرده سیمای خویش است 
بشیرینی از او در پرده پرسید 
بچین با کیستت خویشی و پیوند 
و ما کل بیان وان 
نپندارم که تخضم کهترانی 
نگردید از نزادت هیچ معلوم 


نژاد خویشتن با من بگوشی 
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۵۰ 


دگر گفتش تسو گوثی بت پرستی 
بسی‌نقش است در این کوه خارا 
بدو فرهاد گفت آری‌ چنین است 
تو ای بت گر بچین منسزل گزینی 
چنین میرفت در آندیشه من 
ولی مصذوری ای سرو سمن سا 
صنم از نساز دستی برد بر روی 
که ای از تشه رشک کلک مانی 
#ریبسی پیشه ور از کار فرما 
اگر روی زمین گردد پر از در 
همه گوهر ز نوک تشه داری 
چنین بیمزد این زحمت کشیدن 
کشی رسج و هموای زر نداری 
کرا داری بکو در کشور خویش 
بحق آشنائیپا که پیشم 
از این گفتار فرهاد هنرمند 
وزان پس شرح غم با نازنین گفت 
که ای لعلت زبانم برده از کار 
چه میپرسی که تاب گفتنم نیست 
شنیدم ای نگار لالسه رخسار 
گلت پژمرده و طبعت فسرده است 
بحیلت کوه و صحرا می سپاری 
چه‌ باید بر سر غم سم نهادن 
بچنگ و باده ده خود را شکیبی 
ولی گویم به پیشت مشکل خویش 
مکو ازغم ره غم چون"توان بست 
نگویم کز غمم آزاد سازی 
بدان ای کلعذار مه جبینم 





کلیات وصال شیرازی 


کت اندر بت تراشی هست دستی 
نباشد همچو اینصورت دلارا 
ز چینم بت برستی کار چین است 
بفیر از بت پرستی می نه بینی 
کز اول روز دانسی پیشه من 


که یکسر داری و صد گونه سودا 


بصد ناز و کرشمه گفت با اوی 


ترا بینم بمزدوران نمانی 
ز سودای زر و نه فکر کالا 
ترا بینم که چشم دل بود پر 
نخواهی زر چه در آندیشه داری 
مرا بارآورد خجلست کشیدن 
اگر رنج دو روزه بسود باری 
که نسه داری سراو نه سر خویش 
سراسر شرح ده احوال خویشم 
بخود پیچید و خامش‌ماند یک چند 
زبانت بازم آورده بگفتسار 
وگر چه هم دل بنهفتنم نیست 
دلی داری غمین جانی پر آزار 
که سود | در مزاجت راه برده است 
که یکدم خاطری مشغول داری 
بفکر غم کشی چون من فتادن 
نه از درد دل چون من غریبی 
بامیدی که بگشای دل خویش 
که میگویند خون با خون توان بست 
قاط وی تن بت نس 
که من شپزآدهء اقلیم چینم 


فرهاد و شیرین 


من از چینم همه چین بت پرستند 
مرا مادر پدر بسودند خورسنسد 
بدر گفته است روزی بابرهمن 
بفرزنندی نماد سرفرازم 
چنان گفت وچنان کشت وچنان‌کرد 
یکی بنگر در آنجارشک آزر 
چو بت میکردم از جان خدمت او 
از آن خدمت روان او برافروخت 


برهمن بت تراشی داد یادم 


چو آز چشم محبت سوی من دید 


بتسی باری بسنگی نقش بستم 
شب و روزم سر اندر پای او بود 
بسی گشتم که او را زنده بینسم 
ندیدم در همه چین همچو اوئی 
از آن آشوب بی اندازه من 
همه گفتند شادان نیک بختی 
کش اول بت می صورت چشاند 
همه بامن نساز آضاز کردند 
برهمن چون مرا بیخوبشتن دید 
من از سودای بت زانگونسه گشته 
هجوم خلق و عشق بت چنان‌کرد 
سفر کردم ز صورت سوی معنی 
چه بسودی باز چشمش بازگشتی 
وصال ار دیدهءجانت گشاده‌است 
۱ هوسپای دل دیوانسه؛ تو 
خیال منصب و ملکوزن و مال 
هنرهائی که بسود آخر وبالشت 
همه چون بت پرستیپای خامه 


چو من یکتن ز دام بست نرستند 
ز هر کام از جهان الا ز فرزند 
که گر بت سازدم این دیده روشن 
مراو را خنادم بتخانسه سازم 
مرا شش ساله در بتخانه آورد 
مرا افتاد خوبا مردبتگر 
که بد میل دلم باصنعت او 
هر آن صنعت که بود ش‌با من آموخت 
بماند آن خوی طفلی در نهادم 
چنان گشتم که استادم پسندید 
ربود آن بت عنان دل ز دستم 
سرم پیوسته پر سودای او بود 
بجان آن گوهر ارزنده بینسم 
شدم شیداشی و آشفته خوثی 
همه چین کشت پر آواره* من 
زباغ خسروی خرم درختی 
بمعنسی بازش از صورت کشانسد 
مرااز همکنان ممتاز کردند 
مرا همچون صنم خود راشمن دید 
که فرش بت پرستسی در نوشته 
که دورم عاقبت از خانمان کرد 
ترا دیسدم بدیدم روی معنی 
هم از صورت بعنی بازگشتی 
ترانیز این‌چنین کاری فتاده‌است 
همه بت بوده در بتخانه؟ تو 
هوای عزت و سامان و اقبال 
سراسر نقص و میدیدی کمالست 
سیاه از وی چو بختت‌روی نامه 





۴ 


و این 


چو با عشق بتان افتاد کارت 
ز صورتهای بیعنضی رمیسدی 
بسی از سخت گوئیپای اغیار 
بسی آه نفس را کرم کردی 
بر دلپا بسی رفتی بسزاری 
جفا ها دیدی از بیگانه و خویش 
که گردیدی سنجیسدمی کنونش 
رن ییون که از خنورین ای 
ر خی دیدی که خورشید سحر تأب 
بدیسدی موثی آتش پسرور عشق 
دی دیدی خرام آموز شا 


تذروی دیدی از وی باغ رنگین 


غزالی دیدی از وی دشت را زیب 


بپشتی دیدی از وی کلبه معمور 


اگرچه آن‌هم از صورت اثر داشت 


اگر چه نقش آنصورت زدت راه 
ترا گر نی دل وگر دیده بودی 
برو شکری کن ار دردی رسیدت 
که معنیپای مسردم صورت اوست 
هر آن معنی که صورت را مقاببل 
چو بحر معنی آید در تلاطم 
درین معنی کسی کادرانه دعویست 


چنانکه ملاحظه می‌شود ۰ وصال نیز موفق به اتمام فرهاد و شبرینوحشی نگفته‌است . 


آرزو بسهمت صابر شیرازی برآورده شده است ۰ رجوع فرمایند به دیوان وحشی بافقی 


کلیات وصال شیرازی 


شرایی شد پسی دفسع خمارت 
چنان دیدی که در معنی رسیدی 
بسنگ و آهن افتادت سر و کار 
که تسا سنگین دلی را نرم کردی 
که نقسش مپر بر سنگی بکاری 
ز جور دلبر و کین بد آندیش 
فزون دیسدی ز کوه بیستونسش 
شکر را داده فتوی بر حرامی 


چو نیلوفر ز عشقش رفته در تاب 


هزاران خسرو اندر چنبر عشق 
برعناشی غلامش سرو آزاد 
خضاب چنگلش از خون شاهین 
وزو بر پپلوی شیران صد آسیب 
سراپا رشک غلمان غیرت حور 
ولیکن ره بععنی بیشتر داشت 
ولی جانب ز معنی بود آگاه 
چو فرهادش بععنی دیده بودی 
که آخر چاره از مسردی رسیدت 
جنون سرمست جام حسرت اوست 
کجابند صور بگشاید از دل 
شود اینصورت معنی در او گم 
یقین د اند که صورت عین مهنی‌ست 


مقدمه و تحقیق محمدعبأسی » چاپ تهرآن ؛ انتشارات فخررازی . 


فهیرست غزلیات در استقبال شیخ سعدی علیه الرحمه 


ان وس تا اون ۳ 
از نساز یکی جلوه ده آن سرو روانرا 
بغیر دیر مان دل ندیسده جائی را 
چند بیپوده دهی پند من حیرانرا 
خواستم بر رخ پریشان زلف بار خویش را 
صبح‌است‌ساقی‌زنده‌کن این مردگان خوابرا 
مرا چسه بود که دل دادم آن جفا جورا 


هر که او شست بمی دفتر دانائی‌را 


ایدل خلقی بروی خوب تو شیدا 
پرده بست از زلف مشکین چپر مهرافروز را 
جان بخاک ره‌بيفشانديم بار خویش را 
ساقی بیاد عهد جم در گردش آورجام‌را 
منع اففان نتوان این دل شیدائی را 


نسبت بعارضت نتوان داد ماه را 


از دوستان مجوی بجز داستان دوست 
وال تس هدس 
آن مه بدری که میگویند اینک روی‌دوست 
از بس هجوم کرده بچشمم خیال دوست 
اگر چسه مزد طاعست سلسبیل است 


از کجا میرسی آیدرد که درمان تو نیست 
از دل چو گذشتی بجهان مطلکتی نیست 
آنکه درد من از" او شکرکه درمان‌هم ازاوست 
ایکه دامان تو از دامن گل پاک‌تر است 
ای ز تسو تبره روز من با همه روشنائیت 


این چنین سروی‌نپندارم که‌ا زاین منزلست 





۵۰۶ 


بهاری آمد و گویند باغ و صحرائی است 
بی مت تسد کنو هفکنل: استد 


بیاد لعل لبت حال ما دگرگون است 


باز ز باد صبا می‌شنوم بوی دوست 
بهپر کسی نتوان کرد جان فدا ایدوست 
باچوتو زورآوری‌جهد کسی نبست‌راست 
چشمه* خضربفیر از لب خند ان تونیست 
خلاف دوستی 
در این پیرانه سر بختم جوان است 
در جیان یا 
روت بهشت ولعل لبت آب کوثر | 

رخت از در تو بستم چون بود رای آنت 


فک ز دست دوست‌شکایت 


سرو خرامان من از باده مست 
عاشق کشی از روی‌توچون شمع هویداست 
گر من از درد بنالم نه دلم صابر نیست 
کسی کز باده لعل تو شد مست 
مأمی کشیم و چشم تو مست این چه‌حالتست 
مکو که هست بحل‌خونبپای‌کشته دوست 
ی رن ی و تماشاست 
هر که کتستن فبرگ ویس یلاعت 
هرنمازی عقد بندم با خیالت باطل‌است 


نن 


گلیات وصال شیرازی" 


ای کاب خضر زنده دلان خاکهای تست 
با گلش‌تشبیه‌کردم گل‌همین رنگست وبوست 
بوستانی که نه‌یار است‌کم از زندان‌نیست 
بما تو هر چه پسندی رواست فرمانت 
بشاخ کل بفغان بلبل خوش آهنگ است 
بینو گلزار بر دلم قفسی است 
تا ندانند اثرها که بعتاب لب است 
تنم از نایره؟ عشق تو در تاب و تب‌است 
جان قیمت بوسی شد و کم بود بضاعت 
خصم جان بود که پنداشتمش باری‌هست 
دل شکست و منزل جانان دل است 
در کیش عشق جور نکو رو وفای اوست 
دل مرا چه ملامت که روی زیما خواست 
روی چو ماه تو ماه روی زمین است 
ز دل مپرس که از دست بار خورسنداست 
عمراگر زینسان‌رودآنرا که دربریارنیست 
فصل کل و موسم بپار است 
گربپر درکه رود وصل تواش‌در نظر است 
لعلت که بچاشنی نبات است 
من از جهان بهمین خوشدلم که‌د ارم دوست 
مرا مجوی جز آنجا که یار زیبائیست 
هر چند گدایان ترا منزلتی نیست 
لف تو غارتگر عقل و دین است 


ِ مسن پر د ۵ دار و پسر د ۵ در است 





فهپرست غزلیات سعدی 





از تو هر تیر که بسر سینه* عشاق آید 
آمد آنروز کز او دل بتمنا نرسد 
از صبوری‌هرکه راز عشق میخواهد بپوشد 
آن نه باریست که امید وصالش دارند 
آتسش سودای دل بسکه بسر بسر شود 
بوشی زتو در دست نسیسم سحر افتاد 
بسرای می فروش آی اگرت نیاز باشد 
بسا روی چنین قمر نباشد 
باغ از نو زندگانی میکند 
بسراه عشق کسی را که پا بسنگ برآید 
چو سودابا جیب افتد کرا پروای‌جان با شد 
دستبردی که غمت را بسدل شیدا بود 
زاهدان سبحه بیاد خط و خالش دادند 
طبیب من چو به بیمار خود نبخشاید 
گل برشگفت و باده ز مینا بجام شد 
کاش چندان لب خندان به تبسم بگشاید 
ما نگوگیم رخت شاهد ما خواهد بود 
ما را بجهان کاری جز عشق تو کی‌شاید 
هر کس که در قفای نکویان چو ما رود 
یار از انبسوهی عشاق ملالی دارد 


اظپار شم عشق سزاوار نباشد 
ار که دمی با تست فرخنده دمی‌باشد 
اگر چه خون من آندست را نمیشاید 
ای رخ جان بپرور تو جنست موعود 
آن سنبل تر برگلش آرام دلپا میبرد 
پرده بربست که این جلوه به‌بیگانه‌نشاید 
بسیار زلف بر شکن و درهم آوفتد 
کار دل سکین بدعای سحر افتاد 
پست شد از جلوه‌ات قامت سرو بلند 
نوا :وال شاد و جان خرم نباشد 
دل زخمناک و طره* او مشکبو بود 
رفت آنکه دلی بود و بآآهش آثری بود 
شاهدان قوت تن از جان کرده اند 


عاشق آن نیست که عشقش بزبان می‌آید 


گردو روز دگراز عمر چنین میگذرد 


مشکل این کینه*دیرینه‌ات از دل برود 
مگر چون من‌هوای‌آن بت نامپربان‌دارد 
نه من که همچو من از عشق شهره‌بسیارند 
هر که را شب بوصالت بسحر می‌نرود 


باد چنین مشکبیز باده چنین خوشگوار 
تا توبه بیم اندری باده مخوز زینهار 


ای دل پیر و جوان در خم زلف تو اسیر 


۰۸ کلیات وصال شیرازی . 





خور شبد ندارد این همه سور 


زد خیسسمه بیاغ آ نخس آذار 


دوفت عنالد ار دوست یار فتالة ردبار 


حرف ۱ اسستاء 


فقفت: | تاه دلفسروز 


7۳ 


خون ریزی سپپر ببین 
کاش جان در عوض ستانسد باز 


هزار شک وه که باز آمدی و دیدم باز 


بسر او زلف مشکبیز 


مطرب عشق این زند آواز 


از ره سب 


مرغ چمن شیرین نوا با د صباً مشکین نفس 


حرف الشین 


از لسل تو عالمی قدح نوش 
بتی که باغ بهشت است زیر پیرهنش 
چیست نقد روان و مقسدارش 
دل که پرورده سر زلف تو با صد نازش 
عپد ها بسته دلم با غم جاویدانش 
گر کشد تیغ بخیلی نکنم از جانش 
ماز پس مانده این راه خطرناک به پیش 


بتی که دا من گل بردی از کلستانش 
تا تا وان ساغریآورد یکت از کم و بیش 
دل بیار خود که‌ازمنا ین دل‌ودلدا رخویش 
شب وصال چه حاجت بماه تابانش 
عجب که شرم برون آرد از گریبانش 
مرا ناصح ضم او کرده خاموش 


حرف الغیسن 


سیر چمن خوش است و تماشای‌باغ و راغ 





فهرست غزلیات سعدی 





نسه خدمتی ستوده و نه طاعتی قبول 


گرم بیزم نماید بخویش راه وصول 


هنوزم یاد آن‌وادی هنوزم شوق آنمنزل 


حرف المیسم 


بررخ شاهد ازل بست دو چشم قابلم 
بدوستی تو از جور خصم باز نگردم 
بترک کام تسو گفتیسم تابر آمد کام 
بزم انس‌است و می و مطرب و ساقی‌وند یم 
توچون‌برخاستیاز ین پس با که نشینم 
چنان نمیرود آن سرو قد سیم انسدام 
چرا بگرد گدایان کوی عشق نگردم 
دلم بردی‌ومیخواهم بیابت‌جان ‌برافشانم 
در روزه چون خیال رخ بار میکنم 
عمریست تا ز خاک نشیتان این درم 
ان جوم 
گر چه من از بلاکشان عاشق آهنین تنم 
نه سر سیر بپارم نه غم باغ جنانم 
همی چو ابر بنالم همی چو رعد بجوشم 


با تو بی خویش همه نسرد وفا می‌بازم 
با تو گردوزخ است در راهم 
باعث عیش ابسد مایهء عمر دوام 
فا زار ام از فزسوتان بیفین 
چه دانی آتش سودا چه میکنسد بسرم 
جداز روی تو گر هوشیار و گر مستیم 
چوشب خسبم بیادت مهرومه د رخواب میبینم 
تا ربیخ میرن گرد اشوین 
رفتم که شبی تا روز با دوست درآمیزم 
گر دوست تیغ میزند از بر دشمنم 
گاه ز جام و گه از جمال تو مستیم 
نه طالب دنیا و نه مشتاق بپشتیم 
وفا کردی زاول نمی بر پای دل‌بندم 
هر شبی زار کشد عشق تو بیروی توام ‏ 


حرف النسون 


۳ چو جان فشانی ناید بیای جانان 


ای با کل عسذارت سودای گل عذران 
بکش تا میتوانسی بسار باران 


بر من رود فراقت روزی چو روزگاران 
خیز وزآب می‌کشان آتسش ما فرو نشان ‏ 





ه ۵۱ 


کلیات وصال شیرازی 





خوش بود روزگاری عیشم بروی باران 
مرا از مپر دستی کن بگردن 


نه مپسرم بهره نه جور از حبیبان 


سامان چه طلب میکنی از کم شده نامان 
من و پرهیز از اینن بسی‌مپسر یاران 
مرا در تجرست شد روزگلران 
يا حاجت قاو تا و۱ کون 


عشق شکار افکن است ما همه نخجیر او 


ای هر دلی ز مر تو داغی بسینهء 


از آب کوشر و گل جنست سرشتسهء 
در سینه ام نماند ز مپر تو کینه؛ 


سروی که شنیده است گز او ماه د مید ه " 


حرف الیا 


اگرت عنایتی نیست بما کم از عتایی 
ای نسیم صبحگاه از زلف‌جانان یادگاری 
ای ساقی مستان ز کرم جام شرابسی 
اکر کشی و گر از مرحمت ببخشائی 
اندرین ره که منم بوده چو من بسیاری 
آمید پیری و شبد جوانی 
بپار موسم مستی بود نه مستوری 
بسزیر پسرده چون مه در سحابی 
بر آن سرم که نهم بیتو سر بصحراتی 
تو کاگیی زره دلبری و دلداری 
تو جانی ای کل ی آنتا با الا بابفن. 
تو هر گره که ز گیسوی خویش بگشائی 


ای چشمه* آب زنسدگانسسی 
آرام نمیگیری یک لحظه که با مائی 
ایکسته؛ عقاو . کششسن صاکتن 
ای آنکه نیست چون مه رویت بروشنی 
ای داستان عشق تسو دلکش حکایتسی 





ای ت شراب کامرانی 
بدین صفت که توئی با جمال وحسن‌نکوگی 
بفکر جان نبود هر کرا تو جانانی 
تو دلفروز تر از آفتاب صبحدمی 
تو اگر پرده به بنسدی واگر بگشاتی 
نو این نیت که: دن داوستان بیاراره 
جای صفیر خون چکد از نای بلبلی 





چو کف بجسام بسری آفتاب ماه بدستی 
حریفان جمله مخمور وز مین جرعهءباقی 
دیدهبربستم کز این روزن دل آزمن میبری 
دل دهد جان بامیدی که تو جانش‌باشی 
دیدن وفا و یاری کردن جفا و خواری 
دعوی عشقش کجا و زامسدی 
ساقی آمد نفسه سنج و بئله گوی 
طرفه باشد جنگ ساران بر امید آشتی 
گر نو دل دوستسان نیازردی 
مکر و از مه عارض نقاب بگشائی 
مسر دل بباز بسا که افکندی 
مرحبا ای بهپار مشکین سوق 
ندارم بیتوآن طاقت که بنشینم بتنهائی 
نبایدت ز نخست این محبت آفازی 


وه که عمری بغمت صرف شد و رخ‌ننمائی 


مد 


ت 


۲۱ 


تا 


جز من که ناله میکنم از فرفت گلی 
خیال دوست نگذارد که روی آرم ببستانی 
دگر از چه می‌کشیدی که‌چوچشم خو دخرابی 
دو بدن شو بم] و پیرهنسی 
درد عشقت شده قسمت بوجود خاکی 
سرد هم زاتش دل ار شسرری 
صب] عنبرفشان شد باد گل بوی 
کیست کز باری رساند قصه باری بیاری 
گویم ای یار کجائی و تو خود همره‌ماعی 
من کیستم ز عشقت نومید از وصالی 
من ز عشقش بر نخواهم تافت روی 
نیک بختش خوانم و نیک اختری 
ناز کنند دلبران در خور حسن و دلبری 
وعده کردی و منت گویم اگر باد نداری 


هر که نامت شنود ورد زبانش باشی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وصف تو جز این نیافت عارف دانا 
مدح تو گویند اگر ز غاست بینشش 
از تتو که ناگی نه در گمان و نه در وهم 
حکم چو از تست سرکشی بچه قدرت 
دلبری از چشم و زلف و خال نیاید 
تبیغ تودادی بترک غمزه که از خلسق 
جلوه تو کردی ز روی خوب که از وی 
از و نشان نی ز قربتست که دوری 
خود خبربی نشان چه دور و چه نزدیک 
ذات ترا مدحت خرد بچه ماند 
از تو چه يابیم يا که جز نو چه بینیم 
نیک و بد از ما بمارسد بحقیقت 


هم ز تو آید که ذات خویش ستایی 


ایدل خلقنی بروی خوب تو شیدا 
جور تو مطبوع و انتقام تو دلکش 
در لب جان پرورت عبارت شبریسن 
عشق تو و جان من چو آتش و خاشاک 
چرخ نياید برون ز عبده* کامم 
عشق تو بیرون ز حد طاقت من بود 
دل که ز من بود خصم جان من آمد 
زاده* خسرو شکافت سینسه* خسرو 
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کز همه وصفی منزهسی و مبسرا 
حاصل خامش یکی و بپسره؟ کوی | 
کار چو با تست دم زدن بچه بارا 
دل تو ز مامییسری نه روی دلارا 
دل شده آشفتسه و خرد شده شیدا 
وز توبیان نی ز فکر تست که سودا 
با صفت لامکان چه پست و چه بالا 
مرسلهء از خزف بگکردن حورا 
ای تو بغایت نپان ز دیده و پیدا 


ورنه وصال ۳ زبان مدح تو حاشا 


آفت دلپا شدی ز روی دلارا 
خشم توجان پرور و عتاب تو زیبا 
هست چو صهبا بجام و نشاه بصیبا 
لعل تسو و جزم من چو ساغر و مین 
وصل تو دارم طمع نه دولست دنیا 
پنصه فکندم بیازوان سوانا 
وین نه همین اوفتاد بر من تنپا 
محرم دارا درد پپل وی دارا 





(۳ 





تا بچه عیب از توام ملول شود دل 


از دل دیوانه* وصال چه پرسی 


از رخ چون روز با ز زلسف شب آسا 
وان بمذاقم چنان خوشست که حلسوا 
با تو ملولست يا که بیتو شکیسا 
کان سر زلف است رهزن دل دانا 


از ناز یکی جلوه ده آن سرو روانرا 
بگشابتبسم دمی آن حقه یاقوت 
رخصت بده آن تنگ شکر را بشکر خند 
از روی تو پید است که سود ای‌من‌از کیست 
ما ملک جپانرا بدمی وصل تو دادیم 
این دوریت از من اثر جذبهعشقاست 
پیری ز جوانان برسد تا بجوانی 
داروی فراموشی ساقی نستانیسم 
آن لحظه که دیدی ز وی آسوده نشستم 
تا وسوسه* بود بجامی هوسم بود 
با این همه از مطرب و ساقی نشکییم 
چندان بزدم تبر خلاف ره باران 
ساقی بوصال آن قدح آور که بسوزد 
دیریست که تا طشت من ازیام فتادهاست 


آن توبه که صد بار شکستیم شکستیسم 


پرده بست از زلف مشکین چهرمپرافروز را 
۱ لاف خلت میزنم زان خوی‌سرکش‌باک نیست 
عاشقانرا از نظرهای پیاپی چاره نیست 
تا مگر جسیتی یابد دل صد پارهام 


عالم ما اول و آخر تدارد می بسده 


تا سرو قدان بر تو فشانند روانرا 
تا جوهریان باز به بندنند دکانرا 
تا سوی شکر کس نکند باز دهانرا 
آن شعله بنازم که دلیل است دخانرا 
چه ملک جپانرا که نعیسم دو جهاترا 
نیسروی کمان بگسلد از تیسر کمانرا 
دوران فلک پیر بسی کرده جوانرا 
کان درد ندارم که فرامش کنم آنرا 
برخیز و به پیما بمن آن رطل گرانرا 
اکتون چه کشم دردسر خمر مفانوا 
گو خلق بطعنم بگشاینسد زبانرا 
تادر حق من بد ننمایند گمانرا 
الا اثشر عشق همه نام و نشانرا 
در زیر گلیم از چه زنسم طبل نهانرا 
یکبار دگر خوشدلی مفبچگانرا 


تیره‌کرد ازجا دوگی در‌چشم مردم روز را 
عشق بر من بوستان کرد آتش‌جانسوز ر 
شرط تکرار است آری هر هنر آموز ر 
از کمان غمزه سر ده ناوک دلدوز ر 


ر غم آخر بین حریف مال و ملک‌اندوز ر 





۴ 


اورم ناید که فیروز است اختسر تا مر 
چپره افروزی و بر پیرامنش ریحان‌وگل 
همچو طفلی کانتظار عبد را دارد وصال 
مطربا نوروز شد منصوری خسرو ببیسن 
خسرو نسوشیروان شوکت شه جمشیدجام 


تفس دنه کال ناه جافی ۱ 
سلوک وادی خونخوار عشق یکسانست 
چو مور عاجزم از دانه* و طرفه تر آن 
نصیب ما ز تو ناکامی است ورنه که گفت 
وفاکنند که بیکانه آشنا سبازند 
بدوستی که گر از چشم دوستی بیند 
وفا بکیش تو گر جرم نیست رحمی کن 
مرا که عاشق و مستم چه جای پرهیز است 
وصال با غسم هجرش‌صبور باش‌که‌نیست 


با اجه کت این قلک: بندف-ا 
با که بگویم که به بیگانگ | 
تا بمن آرد ز درش نکهتی 
چشم وفا از که تسوان داشتسن 
زخم چو از تست ندارد زیان 
هجر و خونخوار تر از آسمان 
کشتسه؟ تیغ تو بجز وصل تو 


ِ 


کلیات وصال شیرازی 


در کنار من نهند آن اختر فیروز را 
جز تونشنیدم که‌کس منقل نهد نوروز را 
در پی وصلت بفردا میبرد امروز را 
در پنجگه نوروز را 
کز حسام تیز سوزد دشمن کین توز را 


که فرق می‌نهند از شپی کداثی را 
چه راه کمشده؟ چه رهنماشی را 
کز آب دیده ۳ آسیافی را 
که کام دل :: نتوان داد بینوافی را 
ترا چه شد که نمیپرسی آشناطی را 
شرف بسأآب حیاتست خاک بای ۱ 
وگرنه در گذر از دوستان خطاعی 

خی ای ز ۳ 
بفیر درد دوا درد بی دواشی را 


من بقفای تو و مرگ از قفا 
یار شد آن دلبر دیر آشنا 
تیتس خی و فان ناه میا 
يار ستمکار و فلک بیوفا 
درد که از تست نخواهد دوا 
نید جسن ار گاید 
گردو جپانست نخواهد بپا 


نیست بغیر از سر کلسک وصال 


گر طلبسی چشمهء آب 


ز آته تش عشق مرا چند حتف 


بقا 


آتشم دور کن ایدوست ز من ذاقاتسرا 





غزلیات 


۵۵ 





گر تسرا تجربتی هست طبیما بگذار 
تا تو در باد منی جانب بستان نروم 
غالبا" تنگدلیپای زلیخ ا میدید 
عشق بگداخت سراپای وجودم جز دل 


پیش مادر دبیرستان سخنن درمانرا 
من که همراه بهشتم چکنم بستانرا 
ماه کنعان که پسندید بخود زندانرا 
گفت این گوشه سزاوار بسود سلطانر 


بجز از دوست که پیدا نشد آن هیچ وصال 
عشق نگذاشت بمامسنله* پنهانسرا 


جان بخاک‌ره بیفشاندیم سار خویش را 
ما بزنهار توایم ایدوست‌این‌خصمی مکن 
گر کنار از گلستان دارد مکن عیب کسی 
عاشقان گویند بر خود یاررا کن اختیار 
نامم از نقد دلی در عشقبازی شهره شد 
شهره گشتن درهوسناکی مراعیب‌است لیک 
روزگاری برده با زلف بتان عییسش مکن 
شرط عشقآفغان و شرط دلبری‌سنگین دلی‌است 
ار گم کردم از آن آوارام در هردیر 
روزگ‌ارم شکر صرف عشقبازی شد وصال 


خواستم بر رخ پریشان زلف یار خویش‌را 
بیش جانان رفتن و برگشتنم فرقی‌ند اشت 
از دیار و یار دور افتادم آوخ چون کنم 
بار کار عشق را پنداشت بار من ولیک 
وعده‌اش دانم نه بیند هیچگه روی وفا 
با جفاهای تو اکنون بیقراری چون کنم 
ایکه گفتی غمکساری جو که بزداید غمت 
ایکه مییرسی که راخواهی‌که‌مینالي‌چنین 
نله پنهان کجا پنهان کند راز وصال 


ن‌ 


وه‌که خوش در منزل افکندیم بارخویش را 
بهر خصم از دوست مشکن‌زینهارخویش را 
کز نگاری کلستان سازد کنارخویش را 
آن کند کز خویش داند اختیارخویش را 
آخر از قلبی نیفزودم عیارخویش را 
در بر خوبان فزودم اعتبارخویش را 
داده دل بر بیقراری گر قرار خویش را 
گر بنالم من مده از دست کار خویش را 
تا مگر پیدا کنم یار و دیبار خویش را 


ورنه ضایع کرده بودم روزگ‌ار خویش را 


خودبخود آشفته کردم روزگار خویش را 
اینقدر شد کازمودم اعتبار خویش را 
یساد ینار خویش آرم یادیار خویش را 
من نمی‌سنجم بعالم کار و بار خویش را 
شاد میسازم دل امیسدوار خویش را 


چون ز اول بر وفا دادم قرار خویش را 


غم کجا ماند چو بینم غمکسار خویش را 
تا یکی پرسی و من گویم نگار خویش را 
گر تواند چباره اشک آشکار خویشرا . 





۵۶ 


کلیات وصال شیرازی ‏ 





ساقی بیاد عهدجم در گردش آورجام را 
مینا بیار و غم ببردانش بگیر و می بده 
جوری که مستان میکشند از د ست‌هشیا ران‌بود 
سود أی‌زهداز سر بنه وین خرقه‌سود اکن بمی 
زلف و رخ و خال و خطت هرگوشه‌راهی میزند 
جائی که باروی تو زلفآرام نبودیکد مش 
صوفی دم از توحبد زد ساقی بیاورساغری 
درحسن بی بسهم روی‌و موچند آن نبخشد لذتی 


این زاهد نابرده بو انکار مستان میکند 


وز گردش آن چاره کن بدعهدی ایام را 
کز دانش این انده رسد نایختگان‌خام را 
زان جام خاص آور مکرغوغانشانم عام را 
زانجام آتشگون بسوز اندیشه* انجام را 
من ضبط دین ودل‌کنم یاپاس ننگ‌ونام را 
عذری بنه بیروی خود دلپای‌بی‌آرام را 
تا اولش از آستین بیرون‌کشیم اصنام را 
گر عاشقی گردن بنه هم کفروهم اسلام را 
0 10۳۳ 


این کار عشق است وجنون در وهم اینان کی رسد 


مشتی علف باید وصال آشوب این 


صبح است ساقی زنده‌کن این مرد گان خوابر | 
گرچه شکر خواب صبوح از هر مستان خوش‌بود 
در بحر غم افتاده راهم کشتی ی 
هرچند در دور جپان نایاب باشد خرمی 
با دام خواب آلود تو با جزع طوفان‌زای‌من 
چون مطرب آبد درسماعازگوش‌برکش‌پنبه را 
خو کرده با راحت کجا داند رموز عاشقی 


انمام را 


وقت صبوحی فوت شد در ده شراب نابرا 
جام صبوحی خوشتر است آوازدها صحابرا 
ورنه خلا صی فشکل است افتاده درغرقابرا 


جوئیم از دریای جام این گوهر نایابرا 


چون. 0 در نهیق آماده شوسیما بر | 
از خار این وادی مپرس آسوده‌درسنجابرا 


میرد زآ بآ تش همی وین خود عجب نبود وصال 


منع افغان نتوان این دل شیدائی را 
از چه چون گل نزنم جامهءجان‌چاک که‌نیست 
مقر سیخ ات تال اقب نی 
خلق شپرت همه در چنبر عشقند سیر 
دیده بینور شد از اشک شب و روزکه گفت 


عشق جوئی ببر از دل هوس خویش‌وصال 


ز سوز دل بین چشم من کاتش‌بزاید آبرا 


کاشناشی نبود عشق و شکیباشی را 
فرق در کوی تو گلچین و تماشاگی ر 
گرچه حدی نبود خوبی و زیباشی را 
بیم جان است کنون وحشی صحراشی را 
هستی از 


ورنسه از سر بنه این 


اب بسود مردم. ین و 





غزلیات 





مرا چه بود که دل دادم آن جفا جورا 
مگرز طاق فلک دید فتنه کم زاید 
چه خصمیست بدل و دین پارسایان‌است 
شبم بروی تو روز است شب سکن روزم 
طبیب چارهء دلخستگان عشق مجوی 
چنانم آتش دل در بسدن سرایت کرد 
مشو بقوت خود غره در کمینگه عشق 
نسیم در همه کنیآن رساند بوی ز مصر 


وصال اهمل نظر را ز کور فرقی نیست 


نسبت بعارضت نتوان داد ماه را 
پیش تو نام خویشتن این جرم دیگراست 
بیم زوال نیستت ای شاه ملک حسن 
خط عارضت گرفت که دشمن قوی شود 
بیم جمال تست که آئینهء دل است 
آهم گواه سوز دل آ مد ولی چه سود 
با ما مگو کز آتش عشقسش چنین سوز 
خود آن مجال کو که ببوسم جمال‌دوست 


۵۷ 


که خصم خود شود آنکس که پارشداو را 
مهندسی که برافراشت طاق ابرو را 
که باز کرده؟ از همم کمند گیسو را 
بیا و پسرده* آن رو مساز آن مورا 
که دردمند بلا دشمی است دارو را 
که سوزد ار بنپم بر دواج پپلورا 
و 
ولی مشام محبت شناخست آن بو را 
مگر کنند تماشای روی نیکو را 


بسیار فرقپا بود از کل کارا 
اولیتر آنکه عذر نخواهم کناه را 
زان گوش ناله می نکنی داد خواه را 
در کشوری که معدلستی, نیست شاه را 
مر از تا تین ید 
۳ ۳ 7 7۳۳ 
اين خود ببرق گو که نسوزد گیاه را 
کان بیوفا گناه شمارد نگاه را 


گفتی وصال شرح غمی پیش بار کن 


هر که او شست بمی دفتر دانای را 
پرده از چپره برانداز که از نور رخت 
بسکه شادم بخیال تو و فارغ ز رقبب 
وه که بخضت بدم از دست بیکبار کشید 


گرنه این بیخبری حاصل دانه ای بود 


خوآند از مصحف عشق آیت رسوائی را 
ندهد فرصت نظاره تصاشای را 
بدو عالسم ندهم گوشه* تنهائی را 
دامن وصلش و دامان شکیبائی را 
بیپا دادمیش حاصل دانائی را 


تا دگر دل ندهد دلیر یغماشی را 


۵۱۸ 


کلیات وصال شیرازی ‏ 





شاهد آن بپتر که ‌باشد بی نقاب 
ز آتش باده است رویش با فروغ 
قطره بر نسرین و شبنم بر چمن 
بر خراسی چون بنای عالسم است 
می بدور آور زین گردنده جام 
با جوانسی خوش نشین پیرانسه سر 
حرف تلخی زان لب شیرین مگوی 
بنجه از خون دلسم عناب رنگ 
شاد آری چونکه باشد لشکری 


یا مگر افتاده عکس کل در آب : 
یا خسویت بر چهره با بر کل گلاب 
وقت آن خرم که گشت از می خسراب 
زود می‌بینم حریفانرا بخواب 
تا دهی هم نقل مستان هم شراب 
کرده ترکی لشکری با صد عتأب 


پنجه از خنون بایدش کردن خضاب 


زین چه باک ار ریختی خون وصال 
بس خطاً کز دوستان باشد صواب 


از دوستان مجوی بجز داستان دوست 
ما را فریب نامه و پیفام کس مده 
آ» دلم کز او دل سنگست مهربسان 
هر چند نام ما بسزبانش نمیسسرود 
ناچار بایدم شدن آماج تیر غم 
افزون کند جفا چو تظلم بری بیار 
دشمن کجا و راز غمت کی خبسر شوند 
با دوست هر غبار که‌بود از میان بخاست 
این طرفه بین که دامن گل میبرند خلق 
مرغ ده که در زمانه یکی جاودان‌نماند 
ترسم وصال یکسره نامپربان شود 


از کجا میروی ای درد که درمان تو نیست 
من غم روی تو بسا شادی عالسم ندهم 
گر کواکب همه خورشید شود روز مرا 
ايکه داری سر سامان و غم روی نگار 


پروای غیر دوست ندارم بجان دوست 


۰ ۰ 


باید حدیث دوست شنید از دهان‌دو ست 


۱ کاری نکرد با دل نامپریان دوست 


وان ای سای از ونان خست 
بازوی سست ما چکند باکمان دوست 
ری که قیفوت 
از داستان دوست بجز دوستان دوست 
غیر از غبار چهره که باشد نشان دوست 
ما را نصیب خار غم از بوستان دوست 
الا حدیت ما و عم جاودان دوست 
نگذار بیش از این بکنم امتحان دوست 


بکجا میروی ای راه که پایان تو نیست ‏ 
خلق در طعنه که او را سر درمان تونیست 
روشنی نیست چو خور شبد گریبأن تونیست 
سر خود گیر که کس را سرسامان تونیست 





غزلیات 


۸۵۹ 





با غم او مطلب خرمی از چرخ وصال 


آنرا که دلسی ز عشق شیداست 
گفتی که بروز عشق بگریز 


عاشق چندانکه ورهد ورزد . 


زاهد چو بشاهدش بگیرند 
از قطرهء اشک ما بپرهیز 
دلداری یار سنگدل چیست 
جستیم سلامست آرزو سود 
ماراز غمت بدل نپهفتیم 
از بسکه خلاف وعده کردی 
فردای قیاست ار بیاید 


آن چه شا دیست‌که درکلبها حزان‌تونیست 


هتعاس 
هر جا برویم عشق با ماست 
بیچاره چو عاشق است رسواست 
باز از در عقل و باب تقواست 
کاین قطره چو سیل کشت دریاست 
آن شیشه که در کنسار خساراست 
با سنگ ملامت از چپ و راست 
در شيشه صاف باده پیداست 
امروز دوی از زمانه برخناست 


از وعسده؟ تو هنسوز فرداست 


از شعر وصال وز تو در شهر 


هرروز هزار فتنه بسرپاست 


از دل چو گذشتی بجهان معلکتی نیست 
گرچه صفت خوبی از اندازه برونست 
صد دانه بپاشند که یکدام بپسوشند 
چشمت بکشد لیک لبست زنسده نماید 
لعلت بستاند دل و بوست بدهد جان 


شد زهر تو تریاق من و تلخ تو شیرین 


شه را که نه این ملک بود سلطنتی نیست 
تو خوب‌وفاکن که به از این صفتی‌نیست 
با ساده‌دلان صلح تو بی‌مصلحتی نیست 
خونی که توانگر بکند بی دیتی نیست 
سوداگری عشق تسوبی منفعتی نیست 
نازم بعتابی که کم از مرحمتی نیست 


نبود عجب از فتنه چشم تو وصالست 
یک‌فتنه .چو چشمان تو ذرمملکتی نیست 


2 بدری‌که میگویند آینک روی‌دوست 
من ندارم صبراگر دارد کسی بیرویدوست 
دردراوقعی نباشد ورنه مارا سینه‌چاک 
طیع را خکتی نیرکسا را دور 


الفت عشق و صبوری صحبت سنگ و سبوست 
اشک را قدری‌نباشد ورنه ما رادید هجوست . 


بخت رادستی نه بر کاری که مارا آرزوست 


(2 


من خود از کف رفته و کام توبا کام طلب 
زانکه خواهم دادجان‌درراه‌اونبود سخن 
با از او باشد تن ما یا دل او زان ماست 
این حکایت کز غعش دل‌برکنم نبود زمن 
آنکه‌دردمن| ز او شکر که درمان‌هم ازاوست 
خم زلف تو که آشوب همه عالم از اوست 


ی 


بتجارت ندهندت بحقارت پیش آی 
گر در لطف کشاید همه غمپا شادی است 
و اعظم بیپده از روز جزابیم دهد 
گفتمش عالمی آن زلف ترا مفتونند 
۳ از آتش رخسار جهانسوز توام 
ایکه گفتی بجوانی ز چه خم گشته قدی 
نه پریشان دلم آنزلف خم اندرخم کرد 
تار زلف‌تسو که از باد بپم برشکند 
چون خوش وناأخوش‌گیتی گذرانست‌وصال 


از بس هجوم کرده بچشمم‌خیال دوست 
این شکوه باکه سر کنم آوخ که بر غسمم 
چشمم ز نور خیره و من در گمان هنوز 
این بس کمال من که به‌بینم بنقص‌خویش 
خفاش وار دیده خورشید بین که نیست 
گراین حجایپا ندرد شوق پرده سوز 
دانی مه نو از چه بزودی فرو رود 
طوبی که سر ز کوی بهشتی کشد شگفت 


ّ 


ی 


و 3 


کلیات وصال شیرازی 


من‌زپا افتاده*و وصلت بپای جستجواست 
واندرین‌کاید زیاری بر سر من‌گفتگواست ‏ 
زانکه‌او را دل زپولاداست‌وماراتن‌زروست 
این سخنکز من وصا لآخرشود محرم ازاوست 


شاد مار دی ازاوست 
عالمی شیفته و دلشده و درهم از 
ابن چه‌سراست که در آب‌وگلآ دم ازاوست 
ورنه چندانکه بها بیش نما؟ کی‌کم از اوست 
باز اگرناز نماید همه شادی غم از اوست 
بگمانش که شب محنت عاشق کم ازاوست 
گفت زنهار از آن فتنه که در عالم ازاوست 
یی تون نیا ما خرم ازا وست 
عشقباز بست که ید پشت همه عالم خم از اوست 
کانکه آشفتگی زلف خم اندرخم‌از اوست 
رشته* الفت آشفته دلان محکم ازاوست 
خرم آندل که بهرحال‌دلی خرمازاوست 


ز اوست 


چند ان مجال‌نیست که بینم جمال دوست 
بگریست خصم و دوست‌نه‌بیندبحال‌دوست 
کاین خودجمال دوست بودباخیال‌دوست 
چون نیست دیده* که به‌بینم کمال‌دوست 


آن به که‌کام جو شوم اززلف‌وخال دوست 


بیم رقیب نیست که خوف ملال دوست 
شرم آبدش زابروی همچون هلال‌دوست 
يا سرکشی ز قامت با اعتدال دوست 


جز دوست کز وصال خود از ناز سرکشد 
جان میدهند خلق بیاد وصال دوست 





غزلیات 


ایکه دامان تو از دامن کل پاکتر است 


گفتم ازدست غمت جانبرم از چالاکی ‏ 


تو که حیف آیدت از پای که بر خاک‌نهی 
دل غمناک شنیدم که زمی چاره کننسد 
عشوه* زاهد و آن دأی. من پاکش : خوری 
گفتم از عشق تو آیمن شوم از تبیغ اجل 


مطرب آنرا که می ناب 
از وصالش غزلی خوان 


اگر چه مسزد طاعت سلسبیل است 
مراعشق تو چشم از دیگران‌دوخت 
مرا بوی تو در کوی نو آورد 
کین این را وا پایتان انسبت 
بیسزم وصل باید می کشیدن 
بسود آئینه دارون نما عشق 
ی کهنه است و مطرب رهبر ما 
وصال از عشق جست‌این‌فتم اگرچه 


ای ز تو تبره روز من با همه روشنائیست 
ننگ بود چو بندگی خواجگی ازغلامیت 
و بان یی بود 
نیست د گرصبوریم ازتو چوتشنه زآب 

حسن تو گر چنان بود رون رچنین 
هر کسی از رهی بسودشیفته جمال تو 
گر تو بپیچ دادیم باهمه دستگاه خود 
بارس به تنگ شد وصال از تو و زرق‌وشید تو 


ن 


۳ 





دلم از عشق تواز دامن گل چاکتر است 
نتوانم که از آن عشق تو چالاکتر است 
کی نهی بر سر عاشق که‌ازآن‌خاکتر است 
دل ما زان بجدشته است که غمناکتر است 


که از آن ۳ من آلودهء 3 پاکتر است 
باز چون می‌نگرم عشق تو بی‌باکتر است 
نیارد بطرب 

که طربناکتر است 


بلی میل درون در دیده میل‌است 
که بوی گل بسوی کل دلیل است 
0 آنجا ذلیل است 
نه پیر جام و شیخ اردبیل است 
سیاه او شکسته است و قلیل است 
روی تو ان تش‌است و ما سوخته از جدائیت 
عار بود چو چاکری خسروی از گدائیت 
گسردد اکر میرم دولست آشنایت 
بای بننه که سر نهم با همه بیوفائیت 
رح بنما که میرسد با همه پادشاگیت 
ما به نگاه و دلبران فتنه دلربائیت 
وین همه رفته در جهان نام بپارسائیت 


ووژ 


ار چه کلبه حقیر است وخانه‌ویران‌است 
مبین به‌تنگی دل مهرد وست بین که‌د راوست 
جز اینکه سر بفشان د بیای او چسه کند 
اگر ز زلطف سلیمان نظر بمور کند 
نظر بپرتو خورشید کن که در بر او 
دگر بگلشن وباغم چه کار فصل بپار 
شود نه‌گر سر و جانم فدای مقدم دوست 
اگر سر است نثار تو باد اگر سامسان 
وصال باده بچنگ آمدن بنود مشکل 
این چنین ماهی‌نه‌بندارم که‌ازاین منزلست 
با چنین شمشاد قامت هر قیامی بیحضور 


پیر مشکل کز جوانان پارساشی بشکند . 


از جفا آن خسروی‌ کش سلطنت‌افزود عشق 
رأه بیراهی لس کاروان گمکشتگی 
عاقلی گر طعنه زد دیوانه*رازین‌چه‌باک 
شربت عشقش گهی نوشی که‌ازجام غمش 


کلیات وصال شیرازی 


خوشم که در دل و در دیده‌جای‌جانانست 
که خانه گر چه‌حقیر است‌جای‌سلطاناست ‏ 
بکوی‌بی سر و پائی که دوست مهمان‌است 
ز مور نیست کرامت که از سلیمان است 
بلند و پست و غنی و فقبر یکسان است 
که محفلم ز جمال تو رشک رضوانست 
دگر چه‌فایدهام در سر است‌ودرجاناست 
سری مباأد به پیشت که فکر سامان است 
وگرنه با کرم ۰.۰ رندی آسان است 
یبا چنین صورت که از میز شآب‌وگلاست 
با چنین محراب ابروهرنمازی‌باطل است 
دوستان پا در جوانی پارسائی مشکل‌است 
وزستم آن کشوری کاب د میگرد ددلاست 
دورتر هرجا ز منزل عاشقانرامنزل است 
گرنه عقلش‌کامل است آن این جنونش‌کاملاست 
شهدبینی آنچه را بینی که‌زهرقا تل‌است 


بر گرفتاری ما گر عاقلی خندد وصال 
شاید ار معذور داریمش که از ما غافل است 


این فتنه که برخاست به‌بینیه کدام است 
ماهست و نه ماهست‌که باحسن مقال‌است 
از مژه و تیغ زابرو سپه از خط 
چیزی که ندارد پی خونریسزی و خواهد 


تبسر 


نه تیغ و سنان باید و نه تیر کمانش 
کر شرع محبت طلبی همره ما باش 
راه ار نه بمیخانه باقی است ضلال است 
گر پخته نگردد کسی از. آتش سودا 


با این همه غوغاش بپرسید چه نام است 
سرواست و نه سرواستکه‌با لطف حرام است 
اين ترک همانا که بیفماش مقام است 
پیداست که او را سر خونریزی عام است 
آن‌خون‌صراحی است که‌اندر دل‌جام است 
کان غمزه بخونریسزی یک شهر تمام است 
کافسانه* واعظ پی اضلال عوام است 
غمر ارنه زلعل لب ساقی است‌حرام است 
صد کوره* دوزخ کند افسرده و خام است 


غزلیات ۱ ۵۳۲ 
هر کس که ترا دید برد پی بضمیرم گر خود نکنم فاش که معشوقه کدام است 
خواهی چو وصال را دل آزاد ز من پرس 
در زلف وی آویز که باقی همه دام است 


ای کاب خضر زنده دلان خاکپای تست 
دوزخ کنایتی است که از خشم وقهرتست 
احرام طوف شیفتگان بهر کوی تست 
آزادگی کجاست در آن سر که عشق تو 
سر منزل وجود و سرا پرده* عسدم 
گر ذره است عاشق خورشید روی نست 
گر رند. باده نوش و گر پیر ژنسده پوش 
قومی نظر بوعده* فرداو زمره 
آنراست بیم دوزخ و این را امیسد خلد 
گر طاعست آوریم و غرامت بریم باز 
ما را نمیرسد غم نابود و بسود خویش 
شرمندگی ز طاعتم افزون ز سرکشی است 
هر لحظه خواهم این دل پر خون‌شکسته‌تر 


درشان کبریای تو وصفی که میرود 


شعر وصال و زمزمه* روح پرورش 
تا ها نکن 
بپاری آمد و گویند باغ و صحرائی است 
مرا که چشم تماشا و پای گشتن نیست 
تفرجی که مر طلست طلست آنسا شتا 
گر آنچنانکه بخوابم ز خسواب برخیزم 
وگر بسدرد فزوده است جای شکر بود 
گرم بلاگی افزوده اند خشنودم 
وگر هر آنچه فزودند هم ملال فزاست 


در سینه آتش تو در دل هوای تست 
جنت حکایتی که ز لطف و رضای تست 
آشوب جان سوختگان از برای تست 
آسودگی کحاست در آن دل‌که‌جای‌تست 
دیوان سرای قدرت و خلوتسرای تست 
ور آفتاب ذره صفت در هوای تست 
بیگانه خوانم ار نه دلش آشنای تست 
امروزشان بنقد نظر بسرلقای تست 
ما را در این میانه نظر بر رضای تست 
تقصیر ما نه رحمت بی منتهپای تست 
هم بنده بنده* توو هم رای رای تست 
آنجا که عذرخواه گناهان عطای تست 
تا در دل شکسته شنیدم که جای تست 
بر و ریسای ماست نه آن کبریای تست 
حد شارت لک نه عفق: خناغ: کشت 
کاین سیر چشم اگرچه گدا شدگدای‌تست 
گلی و لاله و خلقی و تماشاشی است 
همین خرابه که دارم نکوترین جائبست 
که درد هست ولی با منش مدارائیست 
صباح خانه بهشتی و کلبه صحرائی است 
اگر که درد بیفزوده را مداواثی است 
فزوده گر نه ملال ملالست افزاگی است 
شوم بشکر مرا گر دل شکیبائی است ‏ 


وفوژ 


یفکر چاره* سود افتاده‌ام فافل 


کلیات وصال شیرازی 


که فکر چاره* سودا شگرف‌سودائی است 


ببازگشتن دیروز او امیدم هست 
وصال در دلم امروز اگرتمنائی‌است 


با گلش‌تشبیه کردم گل همین رنگست وبوست 
هنی بیصورت اوصافی که از وی‌دردلاست 
گرچه ازاب غرابات [بسروق:سن, اتناه 
پوست برتن میدرد عاشق چه جای پیرهن 
گرچه آب جوست پیشت گریه" ما ماشقان 
شبروی‌با شمع کردن خود بزندانرفتناست 
محتسب آندر کمین شب تبره یاران درخمار 


محفلی خواهم من‌ودوی‌چنگ‌زنی ساقی‌ومی 


وان دهانرا غنچه گفتم وندران‌هم گفتگوست 
صورت بیمعنی اشعاری که اندر وصف‌اوست 
پیش مستان بررخم خاک ات 
گر درم پبراهن از سستی نپردازم بپوست 
رونق کلزار رخسار تو از این آب جوست 
من شرآبم همرهست و محتسب درجستجوست 
رأه‌من بر سنگ ومن خود مست وبردوشم سبوست 


آرزوگی میکنم گیتی سراسر آرروست 


خود بچشم خلق خوار و عالمش‌د رجستجوست 


بی محبت زندگانی مشکل است 
اول آسان است دل بستن بعشق 
زر ببار عاشقی رفتن دلیر 
هر که آمد خواستار وصل بود 
از تو با حور جنان کس رو نکرد 


بوستانی که نه یاراست‌کم از زند آن‌نیست 
شب بپایان شد و افغان مراپایان نیست 
با مزن لاف غمش يا سرو سامان بگذار 
نقد جان داری و جانان طلبی شرمت‌باد 
ما دل چاک ببردیم و نیفتاد پسند 


نز 


زندگی کشت و محبت حاصل است 
لیک از او دل برگرفتن مشکل‌است 
زانکه‌هم جان بخشدوهم قاتلاست 
بسانت سس وان بت 
ایدریغ آین‌گل هنوز اندر گل‌است 
آب چون آمد تیمم باطل است 
ک ‏ اس مسا ات 


وربزندانی یاراست کم ازبستان‌نیست 
راستی روز قیأمت چو شب‌هجران‌نیست 
کان سری قا بل عشقاست‌که‌با سامان‌نیست 
ای‌گران جان گهر وصل چنین‌ارزان‌نیست 
ایکه این چاک گریبان تو تادامان نیست 


غزلیات 


بزم وصلی که نه جان صرف ره پار کنی 
بیخرد در بر اربساب نظر حیوان است 
واجب است از تو تحمل‌همه گر نیغ زنی 
یوسف مصر جمالسی و بعزت مغسرور 
پتک غم بر سر مأکوبی و پسروا نکنی 
بر کابتت که رفک اون کیان است 
بکنار آمسدی ار کردمی از خویش کنار 
جان عاشق چون‌شدصرف شب وصل‌وصال 


باه تفن ایتعال. ماه کارت 
هر آن سخن که نه موزون نماید اندر طبع 
بخاک میرود و گنج عشق در دل اوست 
دلم بشوق نکویان ندیسده روی ترا 
خیالت از دل تنگم برون نخواهد رفت 


۵۳۵ 





ماندآن‌وصل‌بعیدی‌که درآن قربان‌نیست 
وان خردمند که عاشق‌نشودانسان‌نیست 
چکنم دل ز تو داشتنم امکان نیست 
برخبرباش که‌هیچت خبر ازکنعان‌نیست 
دل‌سنگین تو نازم که کم ازسندان‌نیست 
مشکلاین است که صبر ازتومرا آسان‌نیست 
چکنم با تو چو برخویشتنم فرمان نیست 
هیچ لا یقترش از درد شب هجران‌نیست 


کسی‌که بادهاز این جام میخورد چونست 
بوصف قامت او چون رسید موزونست 
گدای کوی محبت برتبه قارون است 
خراب بود نه با حالتی که اکنون است 
که در رهش زد و چشمم دو رود جبحون أست 


وصال قابل تشریف وصل خوبان نیست 


بما تو هر چه پسندی رواست فرمانست 
بداهمنت نسرسد دست بخت آنسم کو 
گمان مکن که بمیدان گرفتم چون گوی 
کسی که خاطر مجموع و روز خوش دارد 
نه تاب آنکه بسازم بسهجر دیدارت 


چو حان خویشتنت خواهم ار حوری‌خونم 


که ما بخود نیسندییم نقض پیمانشت 
که بعد مرگ رسد خاک ما بدامانت 
رود ز سر هوس زلف همچو چوگانست 
مکر ندیده خم طره* پریثانت 
نه رای آنکه بگیرم خلاف فرمانشت 
خلاف اهل هوس بلکه خوشتر از جانت 


هزار مرنبه دلکش نسری ز باغ بپشت 
که هست همچو وصالی هزار دستانست 


۵۳۶ 


باز ز بباد صبا می‌شنوم بسوی دوست 
کاش زبان داشتی باد ضبا تا مگر 


زاهمد اگر در نماز قبله کنند کعبه را 


گلیات وصال شیرازی 


این همه مشکین‌نبو د بوده بمشکوی‌دوست 


بوده بمشکوی یار سوده بگیسوی دوست 
هم بیرد نام بار هم بدهد بوی دوست 
کعبه؟ ما کوی بار قبلهء ما روی دوست 


گر همه گردد وصال قالب من خاک ره 
باد برون کی برد خاک من از کوی دوست 


بشاخ گل بفغان بلبل خوش آهنگ است 
قدم ز خاک برون نه که بادگل‌بیزاست 
ز زاهدان که زدندی بشیشه می سنگ 
بجای گردش تسبیح گردش جام است 
بجز سحاب نزیبد کنون که گریان است 
ستاره بر سر مهر و زمانه مایل صلح 
بدین ترانه جان پرور بدیم وصال 
بهر کسی نتوان کرد جان فدا ای‌دوست 
برای خاطر دشمن ز ما بریدی مپهر 
بای خون مرا بسوسه کرده* زانرو 
گر از جفای تو جان میرود بباد فنا 
بیا بپرچه تو خواهی ز دوستی و خلاف 
تو از جفا و ستم بر من آنچه خواهی‌کن 
شگفت نیست بسی گر بداد کس نرسی 
چوآخرش فلک از دشمنی بباد دهد 
وصال از اینکه برانیش ز استأن نرود 


بیتو گلزار بر دلم قفسی است 
دادم ار جان بقای جانان باد 


بیا که عیش فراخست و وقت گل تنگ‌است 
بساط زهد برافکن که باده کلرنگ است 
هزار شيشه ناموس و نسام بر سنگ است 
بجای نعره* واعظ ترانسه چنگ است 
بغیر غنچه نباید کنون که دلتنگ است 
دریغ کان مه بیمهر بر سر جنگ است 
بکلشنی که توئی جای بلبلان تنگ‌است 
ولی چنین که تو دل میبری بیا ایدوست 
طریق دوستی اين است مرحبا ایدوست 
که دوستان نپذیرند خونبپا ایدوست 
دریغ نیست اگر میکنسی وفا ایدوست 
که نیست از قبل ما بجز رضا ابدوست 
بکن که من نکنم دامنست رها ایدوست 
فکنده دل یک شهپر در قفا ایدوست 
بپای دوست فشانیم حان بیا ایدوست 
بهر دری نتسوان کشت آشناایدوست 


خنک آ نکش بد وست دست رسی است 
وانکه را مدعاست بلپوسی است 
چو من از تیغ عشق کشته‌بسیاست 
هر که از دوست دردلش‌هوسی‌است 





غزلیات 


۳۷۲ 





میدهم گر چه عمر جاوید است 
ناگزیر است ببار از اغیسار 


در بپای وصالش ار نفسی است 
هر کجا انگبین بود مکسی است 


گر من از آسیب عشق زاربنالم رواست 
با چو تو زورآوری حهدکسی نیست‌راست 


سوختن و ساختن غایت تدبیر ماست 
ما همه جویای او او همه مشتاق ماست 
من چه زخ نازنین وین چه قدر دلرباست 
سرزنش آن مکن کش هوس کیمیاست 
گر بپذیری غمم ور نپذیری رواست 
بار غسم عشق را ک وه بزنهپار خواست 


گرردل از آهن کند عشق ۳97 
کز توجدائی محال و زتو شکایت خطاست 
این همه حرمان زچبست وین همه د وری چراست 
شورش رنسدان بپهیچ بیم دل پارساست 
نه بتمنای مپر نسه بامید وفاست 
مدعیست آنکگه را عشق بشرع و گواست 
قوت ما تا بچند طاقت ما تسا کجاست 


گرچه تو بیگانه با تو وصال آشناست 
بسته* زنجیر عشق حامل بار جفاست 


تا تواتتی آترها که بعان: لب ات 
ا توانتن که لعل تو چه می‌پیماید 
باده خواری زکجا و مژه خون افشانی 
توچه دانی که چه بر ما رود از سوزفراق 
ترک یاری نتوان گفت که جورش مطبوع 
اک وا کزره تیمت منت 
جان من بسته‌ببوس لب جان پرور تست 
گر بهفتاد زسان وصف جمالش گویم 
من طبیبا ز تو بسر خویش خبر دارتسرم 
از وصال تو شب و روز سرا فرق نماند 
عشق نبود که نه با خویش‌بمحشر ببرند 
آتشی لیک وصال از تو بهر حال‌بسوخت 


تهمت مستی ما بسته باب عنب است 
همه گویند که این مستی ما سامت 
همه دانندکه خاصیت مستی طرب است 
از دلی پرس که برآتش سوزان‌حطب‌است 
بیخ نخلی‌نتوان‌کندکه خارش رطب‌است 
دل تو سخت تراز خاره‌بود این عجب است 
برلبم نه لب و رجم آر که‌جانم بلباست 
باز برمن چو رسد من عجمم اوعرباست 
که مرا سوز فراقست و تو گوثی که‌تباست 
گرآنزلف بر‌پوشی و دانم کهشب است 
هوس‌است آنکه بسر میرسد وجان بلباست 
دور ونزد یک تویکسان بود این بوالعجب است 





۵۳۸ 


گر بنزدیک تو نزدیکی پروانسه و شمع 


تا بکویت میکشیدم شوق گفتی بارنیست 
پیش خویشم خوأنی ومن عذرگویم ای عجب 
گل چودرباغ آید و درباغ نبودعندلیب 
لیک اگر بی موسمی گل زینت بستان‌شود 
از تو تا دورم هزاران شکوه دارم درخیال 
عار شه باشد اگر درویش جوید وصل او 
ترا پیت وین کوشید.. 
اختیار هجر بر وصل‌ازخرد دوراست لیک 
عشق را درکیسه باید جان‌بجای‌سیم و زر 
کار من بد عشق و بارم عشق‌ویارم مهریان 
مهرافزون‌کن که ما راتاب‌مپجوریکم است 
بار اگر خواهی ز جان‌خویشتن بگذر وصال 


۸ 


تنم از نایره* عشق تو در تاب‌وتب‌است 
ازتوبا شدنه ز گرد ون‌شب و روزی‌که‌مراست 
کس ند انست که بیماری او را چه سبب 
عاشق روی ترا باد بدست هوس‌است 
گربما عشق نیامیخت قصور از ما بود 
هرکه‌با دوست نشاط از می گلگلون‌جوید 
ازازل‌سینه*ما وقف غم جانان بود 
عشق جوتاً چو منت لطف شودخشم جیب. 
چاره* نیست ز دردسر رنجورانش 


چون سرایای نگار آمده دیوان وصال 


مد مد 96 


و و و 


کلیات وصال شیرازی . 
وز نو گر دور بود دوری‌ماه و قصب است 


این‌زمان خوانی‌که پاراقوت رفتار نیست 
تیغ برکش‌کا بن گنه را از پی استغففار نیست 
کنیت آن عتدلیب الا که بوتیمار نیست 
جرم بلبل چیست‌کو را نغمه در گلزارنیست 
وین عجب کاند رحضورم رخصت گفتا رنیست 
ورنه از درویش جوئی پادشه را عارنیست 
چون کند خفا ش‌کاور ارخصت دیدارنیست 

این‌کسی‌گویدکه او را طعنه* اغیارنیست _ 
وانکهرا این مایه‌نبود مرداین‌بازارنیست 
کارآن‌کا راست و بارآن‌با رویا رآن‌یارنیست 
جور کمتر کن که ما را طاقت بسیارنیست 
کانکه خود جوید ببزم باراورایارنیست 


گراز این تش‌جانسوز نسوزم عجباست 
روی‌بنمای‌که روز است و بپوشان که شب است 
چشم مست توکه بیماری ما را سبب‌است 
طالب وصل ترا خار بپسای طلب است 
آتش افسرده‌نبا شد که تری باحطباست 
شور مسکین نه‌ز عشق أست زآب عنب‌است 
بروای‌عیش‌که‌این خانه‌نه‌جای‌طرب‌است 
که بزا ین تخل هر ان غارکهبیتی رطت اس 
هرکه را با شکر آميخته عناب لب است 





جمیلی‌را که حسن بی بدیل است 
هر آنکس را که میل افکند با تو 
بسی در شهر ما زلف دراز است 
کرا از دوستان چندان اسپر است 
نه شرط حسن زلف و خط وخال است 
نه تنپا سایه و بالای موزون 
دلیلی بود گیسوی بلندش 
گل‌رو سبزه* خط سنبل زلف 
گرت میل است گامی پوی و کم گوی 


بجز ذلست نسدارد عشق اما 


بشبراز آی و عمر جاودان بین 
بپشتی بین زر کنسابادوششپیر 
باین حسن از تو محرومشد عشاق 
تو گر در خوبروشی بی نظیسری 


جان قیمت بوسی شد و کم بود بضاعت 
عفو تو تقاضای گنه داشت دریفا 
جور تو بسی خوشترم از یاری اغیار 
خاک در میخانه خود اکسیر مراد است 
ما پیش غمت گردن تسلیم نپادیم 
بر نفس ظفر خواهی از او روی بگردان 
تا هست وصالست و تمنای تو بگذار 


چشمه* خضر بغیر از لب خندان تونیست 
آب حیوان بدهان داری و از تنگی آن 
نیست جز خاک بقرفی که بدرگاه تو نه 
درد عشق آیکه بدل داری ودرمان‌طلبی 
آب خضر ار چه بجامش بود ایخاک برو 
با سم او مطلب خرمی ایدل شرمی 


۵۹ 


صبوری در غمش صبری جمیل‌است 
ز خوبان دگر در دیده میل است 
بسی در خیل ما چشم کحیل است 
ک ان قاففان مان فقرل ات 
وفا هم در نکو روئی دخیل است 
رطب هم گاه گاهی بر نخیل است 
که شبهای فراق او طویل است 
رخ او با گکلستان خلیل است 
که از ما تا بمقصد چند میل است 
کی کف تست ای دنت دلیل ابیت 
که آب زندگی در وی سبیل است 
که او را کوثر است و سلسبیل‌است 
که هرکس دولتی داردبخیل است 


وصال از مپربانی بی عدیل است 


زان کر د دل‌از دوست بیک بوسه قناعت 
زان عمر که بیپوده شد اندر ره طاعت 
اولی است عقوبت‌ز تو کز غیر شفاعت 
این خاک بدست آر که‌این است صناعت 
با میاه دا مایت اناوت 
اینست گریسزی که بود عین شجاعت 
تا دوست نصیحت کند و خصم شناعت 


مطلع مپر بجز چاک گریبان تو نیست 
خضر را آگپی از چشمه* حیوان تو نیست 
نیست جز باد بدستی که بدامان‌تونیست 
ایحرام تو اگر درد تو درمان تو نیست 
هرکه او تشنه لب چاه زنخدان تونیست 


۵۳ ۰ 


کلیات وصال شیرازی 





یکجهان د ل‌که‌بپریک د وجهان غم با اوست 
نه من از کوی تو رفتم دل صد پاره‌بد ست 
دیگر آسایش ایام تهبینی در خسواب 


خصم جان بود که پنداشتمش باری‌هست 
این دلآشوب‌نه‌بالا که بلائیست بخلق 
این عجب دآن‌که میانی‌نه وبروی‌کمریست 
عاشق صادق اگر حوروقصورش بخشند 
رویت از طزه و چشم تو بکویست ماند 
ساقی ار نرکس مخمور تو باشد بی می 
با خط و خال تو رشک از که‌توان‌بردبعشق 
غیر خود کز همه کس خوارترم در کویت 
ما نپفتیم و غم ما همه گفتند ز کیست 
سخن آنست که فافل نتوان بود زدوست 


پارب از چیست که‌بر سیرت ضحاک بود 


در کف کیست که تاراج کلستان تونیست 
چون و صال| بکه دلت هست وبفرمان تونبست 


گل طمع کردم و در هر قدمش خاری‌هست 
وین سید گنه رتیت ابیت 
طرفه‌تر آنکه دهانی نه و گفتاری هست 
بجز از بارنه‌پنداشت که دیاری هست 
که بهر گوشه پریشانسی و بیماری هست 
درهمه شپر مپندار که هشیاری هست 
تا که این‌دانه‌و دام است‌گرفتاری‌هست 
هر که را مینگرم پیش تو مقداری هست 
درهمه شهر مگر جز تو ستمکاری هست 
دیده‌گو باش‌بخواب ار دل بیداری‌هست 


هر که بردوش وی آفتاده سبه‌ماری هست 


حاش لله که برد رخت بفردوس وصال 


تأ که در کوی مغان سایه دیواری هست 


خلاف دوستی آمد زدست دوست شکایت 
ستمگری که بیک غمزه ریخت خون جهانی 
روم بمیکده از جور آسمان مگر آنجا 


ت 


براه عشق چه‌حاجت بشمع و مشعله دارم 


وگرنه جور تو و صبر ما رسیده بغایت 
ففان که جانب اهل وفا نکرد رعایت 
بجرعه؟ گندم پیر میفروش حمایت 
بس است جام می روشم چراغ هدایت 


خموش باش وصال از شکایت هجران 
که همچو شرح جمالش نمبرسد بنهایت 


دل شکست و منزل جانان دل است 
عاشقی را صبسر باید ای درسیع 
غسرق بحصر عشق را گو صبر کن 


بابک رجیی ان آیسی 
کانچه را گرداب بینی ساحل است 


عزلیات 


۱۳۱ 





آنچه آخر منزلش خواندم ز عشق 
پیش اینصورت پرستان ای عجب 
مشکل این ره طی بآسانی کنیسم 
عشقبازی یت ناکامی نداشت 
هم ز دل باید گذشتن هم ز دین 
خونبپا جوئیم باآن دست و تیغ 
پیش جأنان جان فداکردن وصال 


در اين پیرانسه سر بختسم جوان است 
عبیر آمیز می‌آید صبا بساز 
گل از دامان گلچین چند بینم 
چه میکردم اگر نامپربان بسود 
شود تا لذت دام تسو تاه 
نیم آگه که چون رفت از برم جبان 
مبند از حرف لب کز بزم رفتیم 
کجا گردون تواند کرد غمگین 
فریب مدعی بروی عیان شد 
وصال افسانه شد عشقش بدوران 


درکیش عشق جور نکو رو وفای اوست 


بد میکنی و جرم به بیگانسه می‌ نی 


اولین گامی زاول منبزل است 
کیش ما صورت پرستان باطل است 
بار ما سنگین و پای اندر گل است 
وین عجب هرکامی از وی حاصل است 
کشک زلف اور دام فل. اترست 
دعوی خنجر بپا با قاتل است 
خجلت آرد زانکه بس ناقابل است 


که جایم بر در دیر مفان است 
همانا طرهء عنبر فشان است 
خوشا مرغی که دور از گلستان است 
که میسوزد مراو مپربان است 
دو روزی دل بفکر آشیان 
گرفتار تو کی در بند جان است 
گرت با غیر حرفی در میبان است 
دلسی را کز غم او شادمان است 
هنوز اندر حق ما بسد گمان است 


ده 


هنوز این راز پندارد نپان است 


وان عاشقی که جور شمارد جفای اوست 
آب حیات زنده دلان خاکپای اوست 


دل خوش‌مکن که تيشه هر کس بپای‌اوست 


گرچه تمام نعمت دنیا برای اوست 
کاین وصل گنج و زحمتاواژدهایاوست 


کاین عشق گوهریست که صد جان‌بپهای اوست 


در جهان یارب زکامت نام نیست 


يا نصیب ابن دل ناکام نیست 





۵۳ 


گردش میناست زاهد رخ متاب 
پند من بنیوش و جام می بنوش 
عالمیرا بت پرستی پیشه است 
ایکه گفتی غسم دلی خواهد صبور 
زلسف را بهر که بگشادی دگر 
عقل گوید عاشقی بسدنامی است 


کلیات وصال شیرازی 


گردش گردون مین فام نیست 
هیچکس چون واقف انجام نیست 
هیچکس چون عاشق بدنام نیست 
این دل مجروح خون آشام نیست 
کیست آنگو بسته* این دام نیست 
عشق را پروای ننگ و نام نیست 


ای وصال از دل برون کن غیر دوست 


دل مرا چه ملامت که روی زیبا خواست 
مرا چه جرم که هوشم برفت بر سر عشق 
چه جای سرزنش من که سر و بالاشی 
اکر چه عشق خطا بسود و من برآن رفتم 
دگر ملامت افتادگان نخواهم کرد 
زبان طعن ز من درکش ایملا متکوی 


وصال در سر من حجز هوای دوست نماند 


رویت بهشت و لعل لبت جوی کوثراست 
آنرا که یکشب از تو وصالی میسر است 
شاهی بود که هنت گدای درت اگر 
آنرا که مدعاست نه عاشق که مدعیست 
ای آنکه عشق داری و آرام و خواب‌نیز 


جمعی بشپر ما بپوس شپره می‌شوند . 


ای شمع بزم ال صفا چپره بسرفروز 


زان دستپای گشته نگارین بخسون خلق 


دشمن اگر بطرز وصال آورد سخن 


ٍ 


تو این گناه‌برآن نه که روی خوبآراست 
بآن بگوی‌که از زلف و خال هوش‌رباست 
بلای عقل خردمند و خاطر داناست 
بغمزه عقل فریب و بعشوه هوش زداست 
برآنکه صورت خوبآفرید بحث خطاست 
بان خوشم که دل من‌رضا بحکم قضا است 
که اوفتادم و دیدم چه فتنهابرخواست 
که هرکه دل بغم عشق داد بی پرواست 
چه جای پند ملامت کنان هرزه دراست 


بی کوثر و بهشت تو روزم چومحشراست 
گر خود گدای شهر بود شاه کشور است 
گویم گدای کوی تو با شه برابر است 
دلسداده را مراد تمنای دلبر است 
عشق دیار ما دگر و وضع دیگر است 
کز دوری تو روز من از شب سیه‌تر است 
دانی چه دستها ز تو شبها بداور است 
حقا که سحر دیگر و اعجاز دیگر است 





عزلیات 


۳ 





روی چو ماه تو ماه روی زمیسن است 
هر که مر اورا نگار خانه تو باشی 
مرد منم درد بسی علاج غمست را 
سبحه و زنار هر دورا بکسستيم 
بند زآهن بنه که بر گسلانم 
بود وصال از ازل فرشته گردون 


رخت از در تو بستم چون بودرای‌آنت 
ای آب زندگانی لیکن بکام اغیار 
چون باز می‌ندانی دشمن ز دوست‌جوری 
آن دل چه عشق داند کسز جورباز ماند 
مشتاق درگپت را باید هزار جانش 
ای جان بهای وصلت ما را بهجر مگذار 
چون دردلم توباشی ازمرد نم چه‌باک‌است 
من از کجا و وصلت ای بار دوست دشمن 
بینند تا ميانست لاغرتر است یا موی 
غیر از صبا ندارم باری که میرساند 


ناله» ما از تسو بر سپپر برین "است 
خانه* او چون نگار خانه* چین است 
مرد چنان است از آنکه درد چنین است 
زلف تو از کف نشد که حبل متین است 
عشق منیر و بسی فزونتر از این است 
لیک کنون از غم تو خاک نشین است 


گر از دلم نرانی سهل انست از آستانت 
مشکل که باز جوشیم سرچشمه* نپایت 
کامید ما نمانده است الا بامتحانت 
گرخصم تیغ راند خواهیم همچنانت 
باشد که بهره یابیم از وصل رایگانت 
گرجان‌رود زیان نیست دارم بجای‌جانت 
کز بیم دشمنان نیست پروای دوستانت 
آن مورا رهاکن یک لحظه تا میانت 
بوی تو بر مشامم خاکم بسر آستانت 


گفتی.وصال عشقم پیرانه سر چسه ورزی 


زدل مپرس که از وصل یار خورسند است 
فغان که با همه نومیدی از و باز مرا 
شدم بجرم وفا خوار کاش گویندم 
چراز صحبت اغبار نگسلم پیوند 
چه جورها که بمن کرد بپر خاطر غیر 


ببین درآن سر کو قرب مد عی چند است 
دل فکار بنه پیفامی آرزومند است 
کسی که جرم چنین کرد خوار تاچنداست 
مرا که با سر زلف نگار پیوند است 


بحیرتم که‌دل‌از وی هنوز خورسند است 


ود و 9 


۵۳۴ 


کلیات وصال شیرازی 





سرو خرامان مسن از بساده مست 
بست بسدل عهد و ببستش بزلف 
ای بت مطبوع ملایسک فرسب 
گام نی دیده نپیمت سای 
کلک قضا طرفه نگارد ت 
من بت ده ساله ندیدم کزاو 
هرقدمی درره آو عساشقی است 
یا دل مارفت ونیاسد بسرون 
همچو وصال آنکه بزلف تو دل 


عمر اگرزینسان رود آنراکه در بریارنیست 
مهرافزون‌کن که ما را تاب مهجوری‌نماند 
من زجام عشق مستم زاهد از جام غرور 
عشق را درکیسه باید جان بجای سیم و زر 
خوبروثی هر چه بیمپری نمأید خودکم است 


بیتوجان دادن بسی دشوار باشدبروصال 


عاشق کشی از روی تو چون شمع هویداست 
ای فتنٌ آفاق از آن دست نگارین 
هر عاقل فرزانه که موی تو به‌رودید 
در حلقه؟.رندان نه همین شور فکندی 
خلقی همه را چشم بسیمای تو مایل 
بیرحمی و عاشق کشی ای شوخ تو گوشی 
تسومست می حسن و جوانی و غروری 
منعم که بعیش و طریش میگذرد عمر 
گر سخت تر از سنگ دلی‌هست‌کدام است 
گویند برانگیز شفیعی بیسر دوست 
قربان تو گردم که همه تلخ تسو شیرین 


آمد و دل برد و بجایش نش 
عهد و دل و زلف بهم برشکست 
چون تو بشر نیست گمانم که‌هست 
طرفه‌تر از روی تو نقشی‌نه‌بست 
زاهمد صد ساله شود بت پرست 
خار بپا سنگ بسر جان بدست 
با دل هر کس که بزلفی به بست 


بست ز زنجیر علایسق برست 


ای‌خوشا بخت کسی کز عمر برخورد ارنیست 
جور کمتر کن‌که‌مارا طاقت‌بسیارنیست 
وانکه را این مایه نبود مرداین‌بازارنیست 
دردمندم هر قدر افغان کنم بسیار نیست 


پنهان چکنی خوی تو از روی‌توپیداست 
چون موی تو بر روی تو آشفته و شبداست 
باید غم دل خورد چو معشوقه دلاراست 
در کب تو شکرانسه بسازوی توانا است 
. بر ۱ 

در خانه* درويش چه داند که چه غوغاست 
آن دل که بود عاشق و بیدوست شکیبا است 
آنکس که ترا دید چه در فکر دل ماست 





۵2۳۵ 





گر بیدل و دین گشت وصال از تو عجب نیست 
روئی که ترا هست ببملای دل دانناست 


فصل کل و مسوسم بپار است 
مینای گل از ترشح اسر 
گل جلوه‌کنان ز سبزه گوشی 
ساران سوی بوستان خرامند 
واننراکه تودر کنار باشی 
من کز تو چو چشم بد بدورم 
می را چه‌کشم که بیتو خسون است 
با غمزده طعم باده زهر است 
ایدوست قرار ما نه‌این بود 
هر گل که شکفته در گلستسان 


عالم چمن است و لاله زار است 
هم باد صبا شکوفه بار است 
پر بساده* صاف خوشکوار است 
در خط رخ بار کلعذار است 
کایام کل است و نوبپار است 
و پا چا شبن انیم 
با باده گلشنم چه کار است 
گل را چکنم که بیتو خار است 
با سوخته رننگ گل شرار است 
باز آی که عپد بر قرار است 
در راه تسو چشم انتظار 


بسرروی گل آن سرود بلبل 
زافغان وصال سادگار 


گر من از درد بنالم نه دلم صابر نیست 
دین و دل را بچه نیرنگ نگپدارد کس 
بپوای قد سرو تو ببستان وجود 
دوستانرا برد از خاطر هم طول فراق 
با دل از وصل تو گویم که قراری گیرد 
نیست از آتش پنهانی از آن می‌سوزم 
عمرم آ خر شد و قسم دگران خواهدگشت 
بررخم رخ نه و از اشک ترم چهره بشوی 


گربپر در که رود وصل تواش درنظراست 


دردم ابن‌است که بردرد دلم ناظرنیست 
0 
نیست سروی که براو مرغ دلم طاأبرنیست 
عجب از عهد منت نیست که در خاطرنیست 
تو مرنج از سخن کفر کسی کافر نیست 
که چرا آتش پنهان منت ظاهر نیست 
غم از این نیست که غمپای‌تو را خرنیست 
زانکه صورت نگرانر! نظری ظاهر نیست 
سر و جان خواه نه چیزی‌که‌بران‌قا درنیست 


وه که دایم دل بیپوده طلب دربدراست 





۳۶ 


گلیات وصال شیرازی 





گرنه از معجزه* پیر مغان است چرا 
برتسر از عمر ابد منفعتی رندان راست 
آشنایم شده دام توز بی پال و بری 
اثر ناله همین بس‌که ز بس نالیندم 
همه جا با همه کس رخ منم بپر خدا 


می خور آمروز و میندیش وصال از فردا 


کسی کز باده* لعسل تو شد مست 
یه شد زلفی و جمعسی بریشان 
بسی افشاندم آب از چشمه* چشم 
1 
دل‌و دین چیست درسودایوصلت 
نباشد چون قدت سروی ببستان 
وصال ار وصل‌رفت! زهجرخوشیا ش 


لعلت که بچاشنی نباتست 
لاغرتن مأوبار عشقت 
بنسدم بگشاً که صید عاشق 
یک بوسه حواله بر تو دارم 
گفتی چه بای بسوسه داری 
گویند و چو بنگری غلسط نیست 
روی خوش و خوی زشت با هم 
صورت بشکند نماز در شرع 
دیسدار تو مشکل است و گویند 
هم بایدمان صبوری ار چه 


شیشه* می ز پی سنگ حوادث سپر است 
کاب حیوان دگر و باده گلگون دگر است 
این همه سود مرا از پی آن یک‌ضوراست ‏ 
گشت معلوم که آنهم چو دعابی‌ثمراست 
هرکسی را نتوان گفت که صاحب‌نظراست 
زانکه‌با عفو چنان جرم چنین مختصراست 


نه بینندش دگر هشیار تا هست 
بپاشد فتنه و خلقی از دست 
دریفا کاتش دل باز نمشست 
ترا مخمور میدارد مرا مست 
توان از خود برید و با توییوست 
چنین زیبا خرامان نیست گرهست 
که‌هم دارد بلند این‌راه‌وهم پست 


سرچشمه* چشمه* حیات است 
گاهی که چو کوه در تبات است 
بیچاره هلاکش از نجات است 
آاینک خط دلکشت بسرات است 
سرمایه* مفلسان زکات است 
ذاتست که مظپر صفات است 
باور نکنم که نقص ذات است 
در عشق متمم صلات است 
دیدار تو حل مشکلات است 
صبر از تو خلاف ممکنات است 


دیوان وصال طیبات است 


غزلیات 





زاهد زراه شرع کند منع ما ز‌ دوست 
جان بهر دوست از همه عالم گزیده ام 
در کوی دوست خاک‌نث نشینی نه حد ماأست 
از شیخ شهر نکته رندی طلب مکن 
ز سید رسول و نامه ز شاهان محتشم 
باران شنبده‌ام که ز باران شود ول 
جانان مقالتش همه خواند ز لعل خویش 


۵۳۷۲ 


این خود بر اتحاد تو با ما دلالت است 
شرعی که ره بدوست ندارد ضلالت است 
وین تحفه نیز مایه* چندین خجالتاست 
کاین منصب شپی است‌که‌بس با جلالتا ست 
کاین مسئلت بغمزه* ساقی حوالت است 
ما را بپای خویش بجانان رسالت است 
وانرا که صبر نیست چه جای ملالت است 
بینی وصال را که چه شیرین مقالت است 


من‌ازجهان بهمین خوشدلم که‌د ارم دوست 
بجای دوست ترا گر دو کون عرضه کند 
جپان طفیلی عشقند و این کسی داند 
سخن اگرهمه دشنام و ساغر ار همه زهر 
بیار باده که پیمان بار و توبه* من 
سختی دل خوبان نمیرسد چیزی 
زمان عیش کنونست کز لبش خط رست 
بروی‌کوی زنخذان چو زلف چوگان دید 


مگو که هست بحل خونبپای کشته دوست 
مشال توبه* ما پیش زور بازوی عشق 
به پیش زلف تو حال دل شکسته من 
عجب مدار که محبوب عالمی گردد 
بدوستی کبه بجز دوستّی نخواهی یافت 
مرا ز خون نبود زندگی که از عشق است 
اگر نه باد صبا بوی زلف او دارد 
وصال اینکه وفا شرط دوستی افتاد 


چود وست نیست مبأدا جهان وهر چه دراوست 
بدارازهمه دست و مدار دست از دوست 
که گل ز خار کند امتیاز و ضز از پوست 
بگو بده که نکو هرچه میکنسد نیکوست 
وگرنه دربرآهم چه تاب آهسن و روست 
خوشاست عیش‌زمانی که سبزه برلب‌جوست 
دل وصال بچوگان عم فتاده جو گوست 


چه‌خونبپابه‌ازاینش که‌کشته کشته‌اوست 
براه‌باد چراغ و به پیش سنسگ سبوست 
کسی درست شناسد که پیش چوگان گوست 
که خوب خلق و وفا پرور است و زیباروست 
اگر شکافیم از تیغ امتحان رگ و پوست 
وگرنه‌بیتوام ازخون دل دودیده‌چوجوست 
چگونه چون سر زلفش زمانسه غالیه بوست 
ز عاشق‌است که هشوق هرچه کردنکوست 


۵۳۸ 


مرا مجوی جز آنجا که یار زیبائی است 
ز شوق روی تو در هر سری تقاضائیاست 
اکر بقد تو لاف برابری زد سسرو 
بمشک و عود و گل و شمع مجلس آرایند 
امید باری و دلداری من از ترکی است 
بعهد حسن توفارغ ز پند احباسم 
من ضعیف کجا تاب عاشقی ز کجا 
حدیث صبر بعاشق مگو .وگر گوثی 


, کلیات وصال شیرازی 


که‌آزمودهام آن گوشه بپترین جائی‌است 
ببوی وصل تو در هر دلی تمنائی است 
بقول او نروم کو بلند بالافی است 
برای من نه در آنجا که مجلسآرائیاست 
که هر دمش سر قتلی و فکر یفماثی است 
که پند شیوه* آسوده* دانائی است 
علی الخصوص که سر پنجه با تواناگی است 
بمن مگوی که این قصه ناشکیباگی است 


سخن ز فضل و هنر در بر وصال مخوان 


وقت چمن و نغمه و پرواز و تماشاست 


دوشینه چو میخفت چو دل بود بپپلو ‏ 


ما صاف دلانیم و تو آئینه پرستسی 
ان یات و ساپس ات 
دانیم که زهر است که پیمود و چراداد 
شاید که دگر دامن وصلی بکف افتد 


ما بسته* دامیم چو پرواست چه پرواست 
امروز که برخاست بپپلوی دکر خاست 
شادیم که هر جا بروی روی تو بر ماست 
کان کار گذارنده‌همان کرد که دل‌خواست 
یاراستولی‌با که توان گفت و چه‌یاراست 
زیرا که جهان است و امیداست‌وتمناست 


زنهبار وصال از چه و چون دم نتوان زد 
زیبا کند و هر چه کند دلکش و زیباست 


هر چند گدایان ترا منزلتسی نیست 
گرحاصل عارف همه خود بینیو عجب است 
اوصاف تو گویند ز انديشه برونست 
دروسش ترا موهبی از تو نباید 
گر دولت دنيانه که گر نعمت عقبی 
سرمایه* عیش دو جپان برد غفم تسو 
گر سلطنت < امنهر کنن تک ههد ِ 


در پیش ‌من آبن رتبه کم از سلطنتی نیست 
دل گفت زهی کشته که هیچشد بتی نیست 
قربان حریفی که در او معرفتسی نیست 
وانرا که در اندیشه نیاید صفتی نیست 
زیر که چو درویشی او موهبتی نیست 
بی وصل تو بخشند مرا مکرمتی نیست 
شاباش زیانی که کم از منفعتی نیست 
کالای وفا نیز بهر مملکتی نیست 





«غزلیات 





کس قسدرت اوصاف کمال تو نسدارد 


گر معصیتی مییسری و معذرتشش نسه 


این معحصینتت پیش وصال ازهمه پیش است 


هر که کند ترک دوستی بمبلامت 
گر همه خلقم کند ز عشق ملامست 
شادی روز و شب من آنرخ و گیسوست 
" آتسش یکشهر در من است و نسبوزم 
از ستم خصم و عشق دوست در آنکو 
تسابتو ساریم و آشنا بغسم‌تو 
نرگس مست تو ریخت خون جپانی 
اه ان و کار شین 


هندوی‌زلف تو غارتگر عقل و دین است 
چین زلف تو ز بس دین مسلمانان برد 
" من کجا و طمع آنکه بخوابست بینسم 
هسچوپروین همه اجزای وجودم شده‌چشم 
همه شب مار گزیده است دلم پنداری 
بس عجب نیست مفأن‌گربمن آرندسجود 
صورت شاهد ما شاهد معنی است ولسی 
جانب ما به‌از این دار که بی فیضی‌نیست 
من چودر پیش‌تو گو طعنهء خلقازپس‌باش 
دفتر شعر وصال و صفت شاهد و می 


۸۵۳۹ 


آنجا که بجز عجز دگر معرفتی نیست 
مک نیست که چشمت بره ضفرتی‌نیست 


عاشق خویش است و دوستسدار سلامت 
با تسو ملامت بهم که بیتو سلامت 
آفبت جان و دل من آن قد و قامت 
عشق از اینپا فزون بود بکرامت 
پای قرارم نماند و جبای اقامت 
سار بلائیسم و آشنای ملامت 
از چه بچشم منش فتاد ضرامت 
روی تو بیند به بامداد قیامت 


گر شه اتصاف دهد دزد ولایت این‌است 
گر کسی طالب اسلام شود درچین است 
کاین هوس‌بیتو سریر است که‌بربالیناست 
لیک با جلوه* خورشیدرخت بروین است 
سک 6 ارس ری آای 
کز غمت سینه‌ام آتشکده بر زیسن است 
عیب زاهد همه‌آنست که صورت بین‌است 
هیچ شهرت نکند ویس که بی‌رامین است 
بیم حجام ندارم چو دهن شیرین است 
هست خلدی که در او کوتروحورالعیناست 


نام خاقان جهان شخص بپشتسی است دراو 


هرنمازی عقد بندم با خیالت باطل‌است 
عالمی از پا فتاده و سر نیامد رأه عشق 


عشقبازی و مسلمانی حدیثی مشکلاست 
هرکسی گویدکه‌گا می پیش روکان منزلا ست 





۵۲۰ 


از سخن آتش زند در خرمن بیچارگان 


کلیات وصال شیرازی 


بند مستأن مید هد بیجا چوخود لا یعقل است 
وانچه‌او را بر زبان افتاد ما رابردلاست 
زانکه‌دیدم کار و بارعاشقی بیحاصلاست 


نی نباشد ترک عشق و عاشقی کار وصال 


وان حدیثی را که نی 


بار من پر د ۵ دار و پسرده در است 
زر زر آورد و راستکاری عشق 


عشق جا در درون جان دارد 


2 ۰ ۹ ۳۹ اشته ات و ب گ 


قصه* عاشقی و راز خوش است 


غلتق وید وضسال, تاله ز چیست 


چون گل از رخ نقاب باز کشد 


از تو هر تیسر که بر سینه* مشاق آمسد 


شرط دیدن همه‌آن‌نیست که با غیرآئی 
تا بچشم تو نیاید صفت غرقه اشک 
۳ در ۲۱۳۷ 


در عشق‌گویدبا طلاست 


آه من پر شرار ز بی آشر است. 
هر چه جز عاشقی است‌دردسراست 
هس تفا اسان هر ات 
دست چون یافت خصم هرهنراست 
کار روبه نه صید شیر نسر است 
دیده دارد ولیک بی بصر است 
جان نسدارد ولیک جانور است 
پند فرزانگان بسرون در است 
تکشت. شعلته* کته در کر 

کانکهرا شاهد است عتبر است 
گرچه خیر الکلام مختصر است 
بخت چون رام و بار در نظراست 
نالسه فرمای بلبسل سحر است 
آرزوئی است‌که بر دامن مشتاق آید 
کز پس زهرشنیدیم که تریاق آیسد 
که گرو نیز گهپی جفت و گهی طاق آید 
کاین نه سنگی است که بر شیشه‌میثاق آید 
شک در آن نیست که در گوش توغرقآید 
آب صافست میندار که تاساق آید 
کان جهان دیده‌که از گردش آفاق آیسد 
کاین نوائی است که از پرده‌عشاق آید 





خلق مشغول بافسانه کنم ورنه وصال 


اظپار غم عشق سزاوار نباشد 
تا ره نسروی بار بمنضزل نرساننی 
بارب سرزلفت چوکمنداست‌که‌د روی 
حرفی زدم از توبه‌ولی از سرمستی 
اسباب نکوروگی و خوبیش‌تمام است 
اسرار غم عشق تو گر باز توان‌گفت 
این شوق بناشد بره کعبه به بینید 
این بود اثر ناله و اففان که‌زعشقش 

ان 


۴۱ 


حال فان فان است هد اوراق اه 


کوته نظران عشق بگفتار نباشد 
عاشق مشمارش که طلبکار نباشد 
یک صید ندیدم که گرفتار نباشد 
ترسم بسدر میکده‌ام بار فبا فد 
این است که با اهل وفا پار نباشد 


درمیکده‌اولی است‌که هشیارنباشد 


راهم بدر خانه خمار نباشد 


است وصال ار ستم بار از این پس 


پورضاش افیتان زسن,بعار. تراد 


آمد آنروز کز او دل بتمنا نرسد 
وصل‌شاخی‌است که‌تا سرننهدزیرقدم 
عضو عضوم همه‌ازشوق, بایندزهم 
هر مرض جأثی وهردرد دوائی دا رد 


پا کشد از من و دستم بشکیبآنرسد 
عاشق روی ترا دست بدانجا نر سد 
زخم پنهان تو بر سینه* تنها نرسد 
درد عشقاست که هرگز بمداواً نرسد 


بیم آنست که از هجر بفردا نرسد 


آنرا که دمی با تست فرخنده دمی باشد 
گر جمله* جهان شاد یست دلداد ه*عاشقر | 
با پار چو روز آری یک عمر شبی باشد 
ای ۳ بر گو 
عاشق شق نیم اربنهم فرقی خوش و ناخوش را 


جز بر تو نظر کردن بر خود ستمی باشد 
کاری که فقبر را با محتشمی تا فنق 


هرگز چو وصالش نیست در سرهوس‌شاهی 
آنرا که بمسکینی سر در قدحصی تاشتق 





رف( 


کلیات وصال شیرازی 





منع من از ناله با سوز درون ‌سودی‌نبخشد 
دل‌زجان برکندن اولیتربودکزمپرجانان 
برکجا آندازم آن چشمی که از رویت‌بپوشم 
کیمیاگر را همی ماند دلم در راه وصلت 
هرکه او بردرد دوری‌چاره‌میجوید زباده 
کشتم ایمن از زوال عشق در هنگام پیری 
چون وصال آربایدت گفتارخود بادرد دل کن 


اگر چه خون من آن دست را نمیشاید 
نشد ز حسرت تیغش بدل کشسم آهی 
طبیب اگر همه عیسی است ناتوان ترا 
هزار شک وه بدل دارم از غم هجران 
وفا ز حد شده بیرون کجاست سنگدلی 
در آرزوی وصالش وصال عمر عزیز 


آن نه باریست که امید وصالسش دارند 
تن درآ غوش که داد این چه‌تمنای‌محال 
جان بناکام سپردیم که آن آب حیات 


کی از آن روی‌نکو پرده بر افتاد که خلق. 


عارفانی که نفس بسته و لب دوخته اند 


عاشقان نیز پریشانی و سودازدگی 
نه بدیدار درآید که نشانسش جویند 


همه گویند ز سیمرغ نشان نبود و باز 


نیست عأشق ور بود آندر هلاک‌خود بکوشد 
ورنه‌دل‌هرروزوهرساعت نصیحت می نیوشد 
ام بتفان اک نها هن که 3 یک من توف 
ور بپوشد دیده زان بپترکهازدلبربپوشد 
تا چه‌زان بپترخرد آنکس‌که‌یو سف میفروشد 
هر چه‌کمتریافت مسکین در طلب افزون بکوشد 
با ده زهرش با دا گر بید وست خون د ل‌ننوشد 
برف چون بر کوه! فتد چشمه‌ها د یگرنخوشد 
چنگ اول سینه بخرا شدوزان پس‌برخروشد 


بکش وگر همه آن دست را بیالاید 
مباد پنجه بخونیم زرحم نگشایند 
ز لعل روح فزای تو پرسشی بایسد 
دریغ و درد که وصل اینقدر نمیبایسد 
که هر چه جور کند بر وفا بیفزایسد 


بسر رسید و هنوزم بسر نمی‌آید 


این نه صید یست که در قیدخیالش‌دارند 
سادگان باز تضای محالسش دارند 
چشمه* نیست که امد زلالسش دارند 
دفتری هر یک از اوصاف جمالش دارند 
خبر از طنطنه* جاه و جلالش دارند 
هرچه دارند ز عشق خط و خالش دارند 
نه بگفتار بکنجد که مقالش دارند 
بحث کیفیت نقش خط و خالش دارند 


کاملان عاجز از ادراک وی و می فت پب 


وین عجب بین که توقع ز وصالش دارند 








ایرخ جان پرور تو جنست موعود 
کعبه* ما کوی تست و روی تو قبله 
نسخ کند خنده‌ات کرامت عیسی 
جوهری روزگار کیسه بپرداخست 
نازکن از حسن خود که مادر گیتی 
حلقه زلف تو حلقه حلقه بیرداخت 
زهره جبینا اگر تسو رخ بنمائی 
با دل و جان وصل نا درا ست‌که‌هربار 
عادت تو حفظ عهد بودو شکستی 
دل بففان آمدت ز ناله‌ام آری 


جنت موعودم از تو جنت موجود 
جز تو عبادت نکرده ایم بمعبود 
راست کند قامنشت قیامت موعود 
درهوس آن دو رشته لوءلو* منضود 
ناز کند از وجود همچو تو مولود 
حلقه» زلف اباز از دل محمود 
هیچ نخواهم دگر ز طالع مسعود 
کس نخرد یوسف از دراهم هدود 
کیست که باز آردت بعادت عپود 
کوه بنالد همی ز نغمه؛ داود 


آتش‌سودای‌دل بسکه بهم بر شود 
وه که رباط جهان تنگ سرائی بود 
این دوسه روز جهان هیچ نپا بدبکس 
چند تمنأی صبح در شب تأریک هجر 
زلف دو تا باز کن در ره باد صبا 


بیرخ خوبت وصال بررخ‌خوبان شهر 


آن سنبل تر بر گلش آرام دلپها میبرد 
آن چشم مست پر فنش‌وان طره* مرد افکنش 
چند انکه‌با شدکینه جومن خوشدلم با جوراو 
دل‌گر چه‌با جور توخوش‌رحمی‌نمایایما موش 
زان لف شست‌وچشم ست‌ایمن نمیآرم نشست 
با آنچنان روی‌نکو بر من نپردازند از او 
اندر قمار دلبری چون آستین برزد پری 
د زذی‌که‌باشد بس‌قوی‌پنهان‌نما ید شبروی 


هر نفس‌از خون دال دامن ما تر شود 
زانکه نياید یکی تا نه یکی درشود 
فا بان زان تانوز یی کی 
پرده بنه گر رخت بزم منسور شود 
بو که بسیط زمین از تو معطر شود 


گر بکند دیده با زهر مژه نشترشود 


وان کل بزیر سبلش دلپا بیغماً میبرد 
تنهانه خصمی با منش‌بس‌سر که درپامیبرد 
توا که ام مد اه کت دازا مین 
اشتر که آمد بارکش بارش بنه تسا میبرد 
آن‌هندو وغارت پرست‌این‌ترک‌ویغما میبرد 
فلدادان بیدات عون سا ه بیخا هید 
گفتم که ازافسونگری‌این دست ازمامیبرد 
دزد دل است‌آین بت وصالامروز وپیدا مبیرد 


تسج 





۵۴۴ 


کلیات وصال شیرازی . 





بوگی ز تو در دست نسیم سحر افتاد 
کار دل سکین بدعای سحر افتاد 
دانی که بود بیخبر از راز دو گیتسی 
از راز همه خلق جپان پرده برافکند 
تبرش برقیب آمد و شد جان من از تن 
شد رهبرم ار پر خرابات تا 
نشگفت وصال ار ز لبت کام روا گشت 


پرده‌بربست که این جلوه به بیگانه‌نشاید 
این چه‌شوخی أست که گه‌پر د هن هد که بگشا ید 
ای‌صبا چند دراین گلشنا زاین نغنچه شکفتن 
رب آقرانت.سی اما بهیگام دل شید 
بیتو از بسکه ملولم اگرم در زنی آتش 
اين هلالست در آئینه* روی‌تو نه ابرو 
روزه داران فراقییم و بعکس جمه: مر وم 
ساقی ار باده دهی جام به پیما بحریفی 
باورم نیست‌که زاید چو توثی مادردوران 
این‌همه‌مشک خطا را نه صوابست ستودن 
بازش‌آن وفع نباشد مگر آن لحظه‌که‌شاعر 


دل‌دربی او رفت و چنین بیخبر افتاد 
وقتی که دعاهای سحر بی اشر افتاد 
رندی که بمیخانه ز خود بیخبر افتاد 
از عارض زیبای تو تا پرده بر افتاد 
زد بردگری زخم و بمن کارگر افتاد 
گر مرحله* عشق بسی پر خطر افتاد 
آری بجپان قسمت طوطی شکسر افتاد 


باز بکشاد که بیگانه بایسن جلوه نپاید 
او نیو ناف ون عفن رازن 
زلف باری بگشا تا دل زاری بگشاید 
اثری گر کند این بس که بلاقی تفزاید 
مشت خاکسترم از آینسه زنگی نزداید 
دو نماید چو در آئینه هلالی بنماید 
آنزمان روزه گشائیم که خورشید برآید 
که لب لعل تو و چشم تو هوشش نرباید 
مادر دهر بگو کاین همه فرزند نزاید 
اکرش‌ماشطه ساید بسر زلف تو شاید 
بسر زلف تو و خلسق امسرش بستاید 


اینقدر ناز بخوبی من آخر نه امیسری 
که ترا خلعت دارای جهان رتبه فزاید 


بسرای میفروش آی ارت نیاز باشد 
من و کوی میفروشان و نشاط گاه مستان 
اگرم ز در براشی و گرم ببر بخوانی 
بحریم وصل جانان بمراددل نشستن 
ز کمند گیرم آخر سر هم بپوشمندی 


که زهر طرف درآتی در کعبه باز باشد 
گنف رآه کی۵ه۱ .ها هخا ناش 
بتوام امیسدواری بتوام نیاز باشد 
نه مسلم است آنرا که نه پاکباز باشد 
چکنم بطره* او که هميشه باز باشد 


عزلیات 


۴۵ 


ز وصال قصه او بشب‌ دگر طلب کسن 
که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد 


بسیار زلف پر شکن و درهم اوفتسد 
راز جهپان در آن نتوان یافتنن مکر 
خوش‌گفت پیر میکده با رنسد باده‌نوش 
جور تو کاش همچو وفای تو کم شود 
یکدم زدست جام فرح بخش می مده 
هر دل فسر د ۵؟* تنیسود تال منت 

۰ بد بن « ۳ ت‌که‌تو داری بدهرني ‌ 
از روی خوب مپر و وفا کم طلب وصال 


با روی چنیسن قمر نباشد 
ار کرچته: کهنان جک تساه 
از دینده» عاشقان بدانسش 
از سینهء بیدلان مخوانش 
بختم سوی دام رهنمون شبد 
داد دل خویشتن میتوان جست 
گر دل جوئی تو دل مبادا 
شرح غفم خویش میتوان گفت 
گویند که در بهشت حور است 
این است که بیوفاست ورنسه 
شب را سحری خوش است اما 
اما شب وصل عاشق‌انرا 
این می‌کشدم که میکشد عشق 
بیچاره وصال کش بسینسه 


اما بدلنرباشی زلفت کم اوفتد 
عکسی ز جام باده بجام جم اوفتد 
کاری مکن که راز بنامحرم 
عهد تو کاش همچودلت محکم اوفنتشد 
کاری مکن که کار دلت با غم اوفتد 
این غم بجان شاد و دل خرم اوفتند 
ور هست کی ز نسل بنسی آدم اوفتد 
بس مشکلاست حسن و وفا باهم اوفتد 


اوفتد 


با حسن چنین بشر نباشد 
در عشق تسو عتبر نبأشد 
آن سیل که تسا کر نباشد 
آن ناله که بی اشر نباشد 
اين کار ز بسال و پر نباشد 
گر داور دادگر نباشد 
ور سر طلبستی تو سر نباشد 
گر وصل بیک نظسر نباشد 
هرگز چو تو ای پسر نباشد 
باری به از این دگر نباشد 
گر ماه رخسی ببر نباشد 
آن یبه که زیی سحر نباشد 
۹ نباشد 
نک شاه کات شافه 





۳۶ 


بباغ از نو زندکانی میکند 
بوستان پیرایه بندی خواست کرد 
قطرهای ابر نیسانی بخاک 
ارغوان از ژاله پنداری که جام 
کار سرو بوستان بسالا گرفت 
۳۹ ۹ تش که در نی 
ساقی آبی ده سبک کانسدر بهار 
دوستان بسیار و ساغر اندکست 
اعتدالی از طبایع شد پدید 
میوزد از بسزم بستان باد صبح 
میچرد از بسکه آهو زعفران 


کلیات وصال شیرازی 


بعداز آن پیری جوانی میکند 
آسمان گوهر فشانی میکند 
شسرح آب زندگانی میکند 
پر شراب ارفوانی میکند 
گوش راز آسمانی میکند 
عندلیبش ترجمانی میکند 
چاره اش آب مفانی 27 
اين همه آتش گرانسی 

چاره خم سا ۳ میکند 
کان ستمگر مپربانی میکند 
ناف مشکین زعفرانی میکند 


کی مزیده است آن لب شیرین وصال 


پست شد از جلوه ات قامت سرو بلند 
سرزنش بیدلان کردم و بیسدل شدم 
از چه نباشد کسی خسته و مجروح تو 
من نه به‌تنها از عشق بیخود و دیوانه‌ام 
نرگس بیمار تست باعث بیماریم 
کودک خنجر بدست زخم بخود میزند 
جز خم زلفت که برد دل ز کف عالمی 
اقافتهابلق سشوار خی او تیه 
بسکه کشیدیم آه بسکه فشاندیم خون 
بر سر بازار عشق جان بنگه میرود 
تا بچه بازیم عشق یا ز چه ورزیسم زهد 
ای ز وفا بیخبر معدلست شه نگر 
وه که بناگه وصال برد برونم ز دست 


بست لب غنچه را لعل تو از نوشخند 
ترک نکردم فضول تا نفتادم به بند 
آخته مژگان سنان ساخته گیسو کمند 
زلف تو و هوشیار چشم تو و هوشمند 
کوری آنکس که گفت چشم بد آرد گزند 
از مژه این چشم من خویش‌بخون درفکند 
صید جهانی نکرد هیچکس از یک کمند 
آه که کاری نکرد دود دل دردهند 
با دل چون جان فکاریا تن چون‌دل‌نژند 
کینه کشی تا بکی خیره کشی تا بچند 
کسوتهی, بخت شوم آن سر زلف بلند 





غزلیات 


براه عشق کسی را که پا بسنگ برآید 
تو ای که پای‌نهادی براه عشق حذر کن 
همه نصیحت ناصح شنیدم و نشنیدم 
ز آه و ناله‌بریدم طمع که در دل‌سنگت 
بهارخرم و خندان کند نشاط که چندان 





چمن بپشت کند چون میأن سبزه نشیند 
ترا ز سنبل زلف تووز سبزه* صحرا 
چو او بجلوه شود من بناله از غم رویش 
زرخ چو پرده‌کشائی بآفتاب چه حاجت 
همین‌نه شعر من از وصف لعل آوشد هشیرین 


توخود بچشم نیاری وصال را وگرآری 


چرا دل‌شاد و جان خسرم نباشد 
دلی کز عاشقی ویران نگردد 
غم ماگر بسود بسیار فم نیست 
کسان گویند غسم با محرمی گوی 
مکو با می کشان زاهد ز دوزخ 
مجو از بیخودان راز جپانرا 
حدیث رفته و آینده کم گوی 
خوشم با حلقه* رندان از آنروی 
مباد آنروز کز سودای زلفت 
نباشد چون وفا در طبع خوبان 


رفوژه 


چه سنگما ه ز دست ملامتش بسرآید 
که گر ز جای رود مشکل ار بجای برآید 
که خار عشق بپائی که شد بچاره برآید 
نه آه با اثر افتد نه ناله کارگر آید 
بگشت باغ اگر آن مست ناز جلوه گرآید 
چمن‌بپشت شود حور چون بباغ درآید 
نظر درست نه بیند که هر دوتا کمرآید 
نه گل بجلوه نه بلبل بنالهء سحر آید 
چو آفتاب برآید چه پرتسو از قمر آید 
که خامهام چو بخائی بطعسم نی‌شکرآید 
نه معکن است که مسکین زضعف درنظر آید 


که هو با میا رامق ترآفه: 
بنای عشق او محکم نباشد 
ترا باید که شادی کم نباشد 
مرا جز غم کسی محرم نباشد 
که در میخانه جای غم نباشد 
که جام باده جام جم نباشد 
که عمر نقد جز یکدم نباأشد 
که آنجا خاطر خرم نباشد 
چو زلفت روز مادرهم, نباشد 
چه باشد عشقبازی هم نباشد 


وصال آندم به بند غم اسیر است 
کته نا غمدیده* همدم نبأشد 


مرا سوداست باری مد عی را گر زیان‌با شد 
که‌گر جان جهان خواهد ببوسی رایگان باشد 
که‌پیکان" هنین کر ده است وجوشن پرنیان باشد 


مرا بنگرکهبا این نیم جان وصل‌بتی‌خواهم ‏ 
. باین طاقت نبود از عقل با عشقش‌درافکندن 


۵۴۸ 


مده با غمزه* بی باک حکم قتل عاشق را 
خیال تست در دلپا که کس با کس‌نپردازد 
عجب گر آب ساقی آتش عشق تو بنشاند 
چنان بینم که روزی سوزم از آهی‌جپانیرا 
ستم باشد به بلبل نسبت مشتاق رویت را 
کمان ابرو چنین گرتبر باران میکند چشمش 
کسی کش چون توئی باشدزبد نا می چه‌پرهزد 
تو با من درمیان آئی ولی چون از مبان‌رفتم 
ترا کاختر نگردد برخلاف مدعا هرگز 
وصال آن نیست کز شرح جمالت لب‌فروبندد 


کلیات وصال شیرازی 


که‌ظالم خون خلقی ریزد ارحکمش‌روان‌باشد 
بلا باشد که رهزن در میان کاروان باشد 
که در جامش‌نبود آبی که آتش‌رازیان‌باشد 
توان با درد چندان ساخت تاکسا توان‌با شد 
که ازسودای گل غوغای بلبل‌تا خزان با شد 
کس ار پیشش‌سپر گیرد سزاوار سنان باشد 
ترا باید ز ما پرهیز والحق جای آن باشد 
بلی شا دی‌چو پیش آبدکجاغم درمیان‌با شد 
چنأن دانی‌که هرکس‌هرچه خو امد همچنان با شد 


چو شمعش گر ببری‌سرحد بثش در زبان‌با شد 


3 بو مد 


دل زخمنساک و طرهء او مشکیو بود 
روشی بسوی صافدلان نگار کن 
چاکم بدل زدی نظر از وی مگیر باز 
همچون صراحی از لب ساغر مگیر لب 
حیف‌است‌آن نگار و سر انکشت دلفریب 
روی نکو ز چشم بدان واجب است دور 
اشک از رخم غبار درت شست ابدریغ 
ترسم که آسمان کنداز خاک ما سبو 
اين بیقرار دل چه حریص است درطلب 
دیشب وصال آن سر زلفت بدست بود 
دانی چگونسه بینمت امروز در فراق 
۱ ۲ 
دست بسردی‌که غمت را بدل شیدا بود 
دل بیاد تو بسربردشبیخون, فراق 
شرح شبهای غم باد سحر با تو کند 
بی‌خیال تو هم بیم زیان بود اگر 


تن 


راهم نمیدهند بجاشی که او بود 
غراشی اک کته آشت ات روسوو بوه 
کاین‌زخم راز سوزن مژگان رفسو بود 
در عیش کوش تا نفسی در گلسو بود 
بگذار تابخون عزیزان فرو بود 
ای بیو فا ز ال نظر کای نکو بود 
کاین خاک بر رخ همه کس آبرو بود 
وان می که قسم ماست همان در سبو بود 
کش‌در بر است دلبر و در جستجو بود 
پنهان . چه میکنی که گفت مشکبو بود 


گوهر زدست رفته که در جستجو بود 


دز 


کوه اگر بود مپندار که پا بر جا بود 
تو مپندار که در روز چنین تنها بود 
گر چیه اورتیز اد ان ره تقیی با با بو 
جان‌زفولا د و دل‌از روی و تن ازخارابود 





غزلیات 


2۴۹ 





حرف تلخ تو کم از بوسه* شیرینت‌نیست 
کور چشمی است‌که بوسف بزر ناسره‌داد 
رو بصبرت ز خدا خواه که با دید ۶۵ باز 


باده در جام همان بود که در مینا بود 


آن‌نه کور است که کم گشته براوپیدابود 


شیخ عاشق نشد و مرغ چمن شیدا بود 


گردو روزی نظر از خلق فرو بست وصال 
ظن بد تا نبری چون نظرش بینا بسود 


رفت آنکه دلی بود و بآهش اثری بود 
دل نیز نمیخواست ر شی ز کمندش 


کوته نظرا حالست پروانه چه دانسی 


وان شاخ بخشکید که وصلش ثمری بود 
کانروز بسر شد که شبی را سحری بود 
این بود که این رشته بدست دگری بود 
زینسو که منستم بخدا گمر خبری‌بود 
میل دل خوبان بوفا گر قدری بود 
دیدیم نه در قدرت صاحبنظری بود 
گر رفت سری در قدمی مختصری بود 
کان شعله که در چشم تو آمد بپری بود 


بسردم چو وصال از تو بپر کس که شکایت 


از من بتری خوارتری خسته‌تری بود 


زاهدان سبحه بیاد خط و خالش دارند 
این‌نه حسنی‌است که در وی‌طمع کس‌نرود 
بلعجب چشمه* نوشی است که‌جان صرف کند 
مصحف صورت او آیه" کامی نگشود 
عا شقان زان خط سبزو لب نوشین‌که‌تراست 


گر گدازند و نوازند دلا رنجه مباش 


عارفان آینه بهر جمالش دارند 
هرکسی از رهی امید وصالش دارنسد 
تشنگانی که تمنسای زلالش دارنسد 
وین‌همه ساده‌دلان دیده بفالش دارند 
نه سر خضر و نه پروای زلالش دارند 
تا بخورشید رسد بسدر هلالش دارند 


دسده آنان که نبستند شب هجچر وصال 
خبر از شبروی پسک خیالش دارنسد 


شاهمد آن قوت تشن از جان کرده اند 


کاین تن نازک چو جان پرورده انند 


باز از این مه پسارگان در پرده انسد 





۵ ۵ ۰ 


کلیات وصال شیرازی 





عالفیرا بست پرستی پیشه شد 
من از اینان بر نخواهم داشت دست: 
پیش ما جز خون دل قونسی نبود 
از هزاران دل یکی بیرون نرفت 
تسدل وه دیاز کشنتته ان خمهسارن 
زاهدانرا چون چنین افتاد کار 
حال دل با عشقبازان گو وصال 


طبیب من چو به بیمار خود نبخشاید 
از این سپس من و بدنامی و ملامت چند 
بگیر حلقه* میخاننه جای سبحه بدست 
چکویم از غم رویت چه میکنم بیتو 
بکش به تیغم و دل وارهان ز دردسرم 
بلا و درد و غمت عاشقان مخلص را 


وصال آن نبود کو بخضویسش نبسندد. 


عاشق آن‌نیست که عشقش بزبان می‌آید 
یا گرش حال بجوئی تو بکنجد بخیال 
زخمش از بار چو مرهم بیسدن مبسازد 
بار مه پیکرش ار در دل آتش خواند 
میرود در ی یار ار همه ره تیرو سنان 


عاشق. آنست ‏ که بینی زده دامن بمیان 


این بتانرا از کجساآورده اند 
یک جهان دل را بفارت برده اند 
کس نداند کز کجا می خورده انسد 
دام گیسوئی مکر گسترده اند 
زانجپت چندانکه پا افشرده‌انسد 
از نظر بازان عبسث آزرده اذ - 


زنسده ایتاتشه و بساقی مرده انسد 


کجاست مرگ که جانم ز فم بیاساید 
نهپفته می خورم و شیسخ توبه فرماید 
کز ابن گروه ربا پیشه کار نکشاید 
کسی جز آینه ام شرح حال ننماید 
که جور دوستی عاشقان بیفزاید 
بمپر کوش که تا مدعسی بیاسایسد 
جفا و جور ترا گر چه غیسر را شایسد 


با زدل برلبش از عشق فغان می‌آیسد 
یا گرش‌ نام بپرسی پنشان می‌آیسد 
زهرش از دوست چو شکر بدهان می‌آید 
بر همه کون و مکان دست فشان می‌آید 
وانگهی در نظرش باغ جنان می‌آید 
هر کجا پای بسلاغی بمسان می‌آید 


۰ 


بس کن افسانهء عشاق و بیندیش وصال 
کانچه آید بسر کس ز زبان می‌آید 


ساغر بدست میرسی و تیغ بر میان 
چون هر کجا که هست بجز جلوهء نو نیست 


خاص تو نیست هر که در انکار عام شد 


غزلیات ۸۵۵۱ 


آری بدردهند تو درسان حرام شد 
آنرا که حلقه سر زلسف تو دام شد 
هر جا مپی بجلوه بتی در خرام شد 


گفتی وصال از چه گپبر بار شد ز کلک 


شبرین لب تسو دید که شیرین کلام شد 


زان می نمیخوریم که درمان هر غم‌است 
آانسشن محال سود ت زار جهد 
در سیته ات جای دل اما دل مرا 


گرد و روز دگر از عمر چنین میگذرد 
دست بیرحمی اگر دوست گشاید ز میان 
من زتقوی سپری کرده‌ام از ساده دلی 
عجب از خلق زمینم که با من آسایند 
گر تو در صومعه با گوشهء چشمی گذری 
با تو ما را نفس از بساغ جنان می‌آید 

من همان روز که آمد برم آن یار عزیسز 


نافه گویند ز آهوست یت 


دل بجان میرسد و کار ز دین میگذرد 


کار از ناله و فریاد انیسن میگذرد 


با خدنگ تو که از جوشن دین میگذرد 
باچنین فتنه که بر روی زمین میگسذرد 
آفت آنست که بر گوشه نشین میگذرد 
وز تو ما را سخن ازخلد برین میگ‌ذرد 
گفتم این عمر گرامی بیقیین میگ‌ذرد 


نی میگذرد 


کاش چندان لب خندان بتکلم بکشاید 
نه شگفت ار شکفد غنچه از باد سحر گه 
ایکه پیش رخ او منع من از ناله نمائی 
درسرکار تو گر دین‌ودلی‌رفت چه‌نقصان 
گفتم از ماه چو کاهد. بفزاید بتو دیدم 
گر به بلبل کند مهر و وفا ور نکند گل 
سخن آین است که تلخست بپجرآن تومردن 
پادشه بیند اگرخال و خط زلف سیاهت 
لب گشودی وخمش گشت وصال ازسخ نآری 


‌ 


ين میگذرد 


گر توان گو دل خون گشتةٌ خلقی‌بگشاید 
کول ره روز کته با یل یر 
یوسفی چون بکف افتاد زر و سیم نباید 
کانچه بر ماه فزاید ز جمال تو فزاید 
عاقیت مدت ایام نکوفی بسر آید 
ورنه چون شمع برافروزد پروانه نپاید 


با وجود تو سخن گفتن بیپوده نشاید 


(۰ 


مشکل این کینه دیرینه‌ات از دل برود 
غم مخور باده به پیش ‌آر که این عمرعزیز 
نه ز زهد است که ترک می گلگون کردیم 
صبر را بار گرفتم که کشم بسار فسراق 
بار خود عمر عزیز است مشو غافل از او 


عقل تو دردسر تست بمی سوداکن ‏ 


تن بکی کشتی افتاده بگکرداب وصال 


نالبه بی سوز نپانسی نبود آتشش بار 
همه در فکر عسلاج من و مسن آسوده 
آنچنان نیست که افسوس بحالم نخوری 


اینقدر نیز نمی گفتم و خون مبخوردم 


من رهی پیش گرفتم که ندارد پایان . 


نیک‌بنگر که بیک نشاه* نه‌بینی دوحریف 
و ی بان بت هن کر یی 
ناله در سینه نهأن کردن ما سود نداشت 


کلیات وصال شیرازی 


زانکه نقشی که بسنگی شده مشکل برود 
حیف باشد که در آندیشه؟ فر دا برو د 
ترسم از باده غم عشق تو از دل برود 
ترسم او پیشتر از ناقه بمنسزل برود 
فرصت عمر نگپدار که غافل برود 
که بلا هر چه رود بسر سر عاقل برود 
اندر اندیشه که یکروز تاجن برو د 


که سر ما که زره بسرد و دل ما که ربود 
گریه بیزخم درونی نبود خون آلود 
زانکه آن درد که از تست ندارد بپهبود 
لیک آتروز که افسوس نمی بخشد سود 
غمزه‌نشتر زد و خون دلم از دیده گشود 
این عجب دانم و گامی نتوانم آسود 
گرچه ساقی‌همه را باده ز یک خم پیمود ‏ 
آتشی هست درآنخانه کز آو خیزد دود 


اینقدر شد که دلی خون‌شدوجانی فرسود 


رخت از پارس همان به که به بندیم وصال 
که بفکر دل ما یکتسن از این شپر نبود 


"مگر چون‌من‌هوای آن بت نامپربان دارد 
زکوتاهی بال و پر ندیسدم جلوه* برقی 
ننالم زآنکه‌ترسم ره برد کلچین بگلزارت 
بنالد بلبل از یک با غبان‌باصد هزاران کل 
همین فرق است بارخساره ساقی‌کلستان را 
نوای نی بگوش‌آنکه دارد نو سفر باری 


که | مشب نی زهربندی بآ هنگی‌فغان دارد 
خوشامرغی که بر شاخ بلندیآ شیان‌دارد 
وگرئه ازگلی‌هر بلبلی صد داستان دارد 
دراعشمی کاک روما فان زاو 
که‌آن پیوسته‌شا دا بست واین آزیی خزان‌د ارد 


خوش‌است اما نهآ هنگ درای کاروان‌دارد 


وصال امشب دگر شکرفشانی میکنسد گوثی 


ز وصف آن لب‌شیرین حدیثی بردهان دارد 


1 


ما را بجهان کاری‌جز عشق تو کی شاید 
از دوست جفاجستم چندانکه شدم نومید 
محکوم دلی باید تا تسوبه پذیرد کس 
گوبزم بیاراید از شمع و شراب و گل 
خونی که بتن دارم از دیده فرو ریزم 
چون دور بکام تست گر زهر دهی زیبد 
گرچشم توخونخوا را ست‌جانها همه‌بستا ند 


بسیا ر بکوشیدم تأ وصل تو روزی شسد . 


هه موف 


نه‌من‌که همچو من از عشق شپره‌بسیارند 
کسی که پای دلش ناگپان بکنجی رفت 
نسه‌آفتاب نهان شد بگل نه عشق بدل 
محبت از در و دیوار میسزند فریاد 
تو آب جوشان در دیگ و آتش اندر زیر 
عزیز بوده از این پیش در جهان عاشق 
کجا معاف توان داشت آشنایانسر 
بتابیاد قدوعصارضت ببستانها 
تو گر بباغ خرامی گل و صنوبر باغ 
ز آن بیاسسن و سنبل است میل وصال 


هرکس‌که در قفای نکویسان چو ما رود 
تنها نه‌جاریست مرا خون دل ز چشم 
باشد به از گلی که زند گلرخی بسر 
الا مس وجود ز اکسیر عشسق دوست 
بیگانه ر ۳ از راز عشق ماست 


ازژدژه 





وت رپوس سوت و 


هر چند دل ما را کاری ز تو نکشاید 
زین بس من و نومیدی تأبازچه‌پیش آید 
چندان کشم 1و( ۳ حخصم تقتتا بنق 
دل چون نه بفرمان است‌گو شیخ نفرماید 
آنرا که میسر نیست کز دوست بیاراید 
تا چون بکشی خنجر آن قبضه نیالاید 
ور ز لف تو طرار است نت سرت 
لیگ آه که اب ین دولست ی ر نمییاید 
صد جان عزیز او را در هر قدمی باید 


از طبع گهر ریزد وز کلک شکر زاید 


که جسته گنجی و بنهفتش نمی آرند 
تو لب به‌بندی و اعضای تو بگفتارنسد 


بپاس عشق گرفتم که نقفش دیوارند 


نگاهدار که عشقت بدل نگهدارند 


بعپد حسن تو خوارند اگر چه بسیارند 
که در کمند تو بیگانگان گرفتارند 
تمام سر و نشانند و ارغسوان کارند 
کجاز خاک توانند سر بسرون آرند 
که بادگار بناگوش و زلف دلدارند 


ناچار گفنگوی بسدش در قفا رود 
ات کج بانن دنت انیی بات 
خاری که در طریسق 9 بپارود. 
باور ندارم ار سخنین کیمیا رود 
درحق ماهر آنچه رود ز آشنا رود 


22۴ 


میتی رت و 


سودی ندارد آب بر آتش فشاندنست 
آن خسته را که‌جز سرکوی تو نیست‌جای 


جانسش ز کالبد رود از بییم روز بند 


کلیات وصال شیرازی 


اکنون که خاک ما ز غمت بر هوا رود 


مسکین گکرش تو نیز برانی کجا رود 


گر پیش دردهند تو نام دوا رود 


از حرف سخت خصم گذارند کوی دوست 
اما وصال زین سخنان کی ز جا رو د 


هرکه را شب بوصالست بسحر می‌نرود 
یکنظر پرده گشودی و ربودی دل ما 
دلم از غیرت اغیار دمی فارغ نیست 
نه خلاف تو توان کرد و نه دوری زدرت 
نه همین شهپر پر آوازه*حسن رخ تست 
متحقق نشود دوری اگر مسل بجاست 


همچو شمعش ز چه رو عمر بسر می‌نرود 
تاکنون روی تو از پیش نظر می نرود 
گر کسی میرود آنجا و اگر می نرود 
قدمی میرود و پای دگسر می نرود 
نیست‌جائی که از این قصه خبر می نرود 


میرود یسوسف و از چشم پدر می نرود 


بس فشانسدیم وصال آب صبوری و هنوز 


از دل این آتش سوزنده بدر می نرود 


یار از انبوهی عشاق ملالسی دارد 
ابروی‌خود منما تا نشوی شهره‌شهر 
تا ترادست رسدچاره*مسکینان‌کن 
عشق اگر هست‌گنها زچه‌بعمرافزاید 
خلق درا تش غم سوخته‌ازرشک‌وصال 


ای همه خوبان بکشدت اسیر 
عشق تو جانبخش و غمت جانفزا 
تیر نرا سخت کمانان شکار 
آن چه کمند است که در حلقه‌اش 


خویش‌بود هر که جمالی دارد 
ماه انکشت نما شد که هلا لی دارد ۱ 
کاخر این مملکت حسن‌زوالی دارد 
هرکسی درد ل‌خوبش|زتوخبا لی‌دارد 


۱ صوفی شهرا زآن وجدی وحالی دارد 


که شب هجر تو کیفیت‌سالی‌دارد 
گرچه بیچاره همین نام وصا لی دارد 


لخل هک لکین شعشست: 5 یدای 


زلف ترا سلسله مویسان. اسیر 


تا رهاشی تجتتنق: اتکی 
حسرت فنعم که خورد جز فقیر 





غزلیات 


من نتوانم ز تودل بر گرفت 
آینه را یکنفس از کف بنه 
جان بتن از بپر نثار تو بود 
بی بصر است آنکه نه مفتون تست 
خالسی از اغبار مرا خلوتسی 
ساقی ما ریخضت چه می در قدح 
مطرب ما خفته و ما در سماع 
آنچه فراق تو کنسد با وصال 


ای‌دل پیر و جوان در خم زلف تو اسیر 
وه که زنجیر گسستیم و بزلف تو به بند 
هرکرا منظر زیباست نگردد منظور 
نه‌هران زلف مجعد که تواش خوانی‌زلف 
تسرد تخسامته: وبا و اف رفتا: 3[ 
دل برد روی نکو لیک چو بی‌خوی‌نکوست 
بوسه ده دل‌بستان ور تو در این معبونی 
گر تو در فوج شه ای ترک سپاهی باشی 
باچومن‌پیر جوانی چوتووصلش‌نفسیاست 
وه که روز سیهپی باشد و شبهای دراز 
پرده و ارت 
فلم. اتزلفت دلاویتز فرو بستبه: بپارعن 
دل بتقدیر نه ای بار و بکش بار غمش 
عا شقا . ۳ 
پا مگر محفل دا رای جهان خاقان 


۵۵۵ 





گر بتوانسی تو دل از من بگیر 
وان بفشاندیم بپای بشیر 
ور بصرش هست نباشد بصیر 
با تو نیفتاد مگر در ضمب 
کایین همه با می نبود دارو گیر 
چنگ بسر آسوده و ما در نفیر 
آتش سوزان تکنسد با عبیر 


نه جوان‌سر کشد از چنبر زلف تو نه پیر 
سر بصحرا که شنید هاست‌و دو پا درزنجیر 
همچنین هر که مراو رابصری‌نیست بصیر 
4 ۳ ۳ 
ورنه بر سر و توان جامه نمودن ز حریر 
زود بینی تو که عاشق بنفور است و نفیر 
بر سری جان بستان از من مسکین توفیر 
لشگر شاه چو حسن تو شود عالسم گیر . 
بیش زاین راست نیاید بکمان صحبت‌تیر 
حاصل زلف شتا 2 توو آه شبگیر 
بس ازاین راز من ازپرده برون آمده‌گیر 
نستات نتوان داشت مرا در زنجیر 
ورنه تدبیر در‌ایسن کار ندارد تا سیر 
پار را تکیه بر آو رنگ ملاحست بسریر 
1[ 


نای و شیپور بر آورده بسر افلاک نفیر 


با ۱۳ 


باد چنین مشکبیز باده چنین خوشگوار 


بسکنه بخواهد درس پرده پرهیزکار 





۵۶ 


با ها اور انسترنی ظرب نک شیر 


زانچه بدست آوری باد بماند بدست 


بر رخ گل جام کش خاصه بهنگام کل 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


تا بمیان آوریسم ساغر و می بر کنار 
آب رخ خود مبر باده پات نت از ۱ 
چون نبود دست رس با صنمی گلعذار 
روی قدح لاله رنگ پشت زمین لاله زار 


مرغ نوا خوان بشاخ شاخ همه پر گر 


بگذشت ز پیش من پریوار 
طوسی بخرام و گل بخنده 
آب خضسرش باه غبفب 
ای آفت خلسق از آن دو جادو 
ات 
باران بوفا و مپربانسی 
در کوی تو هر کسی که بگذ شست 
یارب چه گلی که هر که د یسدت 
چندین چه بری دل از کف خلق 
از صومعسه هیچ کار نکشود 
سجاده بپا دهم بساغنر 
تا چند طریسق خود پسندان 
من معننی جببر با نو گویسم 
عمریست وصال در فراقت 
میسند که طالیسی ز عشقسست 


تا توبه بیم اندری باده مخور زینهار 
کر کسی از بیم نار یا بتمنای حور 
با کرم او زکس‌نام شفاعست میسر 


بگذاشت مرا چو نقش دیوار 
جادو بنگه شکر بگفتار 
ین رف و یبای از تیار 
وی رهسزن عقل از آن دو رخسار 
تا انهمه بار فسرق بسیار 
سارا فزایند و تو بازار 
البشه نشیندش بپاخسار 
تسو آنچبه رسسوده نگهدار 
یک چند من و سرای خمار 
تسبیسح بدل کنسیم بسزنار 
سا و دربیخودان می‌خوار 
در یاب و بکوش جان نگهدار 
ایسدوست بدست دوست بگذار 
میگوید بار و میبنرد بار 
جان بدهد و همچنان طلبکار 


فاش خور و تکیه کن بر کرم کردگار . 
باده نخواهد حساب بوسه ندارد شمار 


بی می و معشوق زیست آن نه‌منم زینهار 
بر تو کسی مپربان نیست چو او زینهار 





غزلیات 





دانمت آن نیستی کز تو رسد کس بکام 
قصه؛* صلحی بگو نام صفاشی ببر 
من خبر از بخت خویش دارم و از طبع تو 
خدمت یزدان کنی یاد ز جنست مکن 
عشق کم از کعبه نیست تو زشتر کم نهة 
منتظر هجر باش وصل چه جوشی بعشق 
از تو یکی جلوه و ما همه در آرزوی 
هیچ نیسارم دگر دیده چو نرگس بهم 
وه که شبی هجر آوست مایه* یک عمر غم 
تقایل یاد ایبتافیبار سزدادت 


وزژدزه 


کم ز فریبی کز او دل کنسم امیدوار 
حرف وفاثی بزن تخم رضاشی بکار 
شم 


رای وفا نیسنت دست جفای و 


طاعت جانان کنی چشم تلافی مدار 
راه رو و رو مییچ :خار خور و سر مخوار 
چاره‌گر زهر باش مهره چه خواهی زمار 
از تو یکی وعده و ما همه در انتظار 
تا بفکندم برآن چشم خسوش پر خمار 
آنکه دمی وصل اوست شادی بکروز گار 
برد ز خاطر مرا حسرت باد بپار 


روز وصالش چو شب کرد و شب خصم روز 
آنکه ز موی و ز روی ساخته لیسل و نهار 


چون بکنار است بست میکسار 


می ز پی دفع غم است آیحریف 
چون برود بار خوشا بیپشی 
باده* بی پار نیارد نشساط 
عشق تو کار است و غمت بار من 


خیز و بط‌ومی بکناری گذار 
غم بسرود چنون برسد غمکسار 
باز چو آید خنکا هوشیار 
نغمه بی باده نياید بکار 
نیست دگر خوشتر از این کار وبار 
به که بکاری گیذرد روزگا 


شعر وصال است می بی خمار 


خورشید ندارد این همه نشور 
حقا که نظر حرام باشد 
بساور نکنم که گربود خلد 
بیم است که آن دهان شیرین 
باز آی نرفتسه جانم از تسن 
باری سخنی که از کلامت 


ای خوب رخ از تو چشم بددور 
الا بجسال چون تو منظور 
چون کوی‌تو دارد این چنین حور 
یکباره برآرد از جپان شور 
کافشانمت آنچه هست مقدور 


خسرم کنم این روان لب جوز 


۵۵۸ 


یکره تظیوی. دس از وا اسیمت 
ی ز عت ۵ رن که باشد 
باشد سر دلبریش سارت 
چون رام نشد ز ناله‌و ۲ 
کو زاهد خشک هفسز دم سرد 
قل اقا فضت ال در غسم عشق 
تا تا رت تفر ستاو 
گر بروی از عتاب يا که بیاشی بخشم 
دلشده: را که پای رفته بجاغی فر و 
بار بنسزدیک و دل سوخته از دوریسش 
طالب راحت خوش است هرنفسی با یکی 
وصل بنی جو وصال خواهی اگر خوشدلی 


زد خیمه بباغ ابر آ ذار 
تفه ماد مق مضست نزن 
۱ بلبل سه خموش‌بسود چندی 
ستان همه ارغوان بعارض 
هر گوشه غزل سرا غزالسی 
بسوی کلن و تاک صبحگامی 
پیز تقانا کن گهاشیی: ابیت 
این توبه شکن بپار نگذاشت 
بیش از همه زاهدان بگلگشت 
دی زاهسد. شهر خم شکن بود 
وه وم نم تسین شیسن آزیاک 
بی میری روزگار چنسدان 
بکستتیه ند شمان سای :۰ قو نت 


کلیات وصال شیرازی 


روشن کنم این شبان دیجور 
اين خانه ز ترکنتاز معمور 
رحسم آر بعماشقان مخمور 5 
جز بر دل ما مباد منصور 
کی کار گشاید از زر و زور 
کش چاره کنیسم از آب انگور 
تا جان ناهد مبساد. معذور 
با غمش از دل بنه يا بغمش جان سپار . 
از تو نگردد ملول خاطر امیدوار 
ايکه نه شفقت کنی دست ز شنعت مدار 
دوست بیهلو و ما جان بلب از انتظار 
دلشده* عشق را جانسب کنوی نار 
وانکه یکی بایسدش رنج برد از هزار 


نی نبود جز خروش می ندهد جزخمار 


فصل طریست و کنست کلسزار 
پبرایه؛ باغ بست و اشجار 
در باغ بصد زبان بگفتار 
مرغان همه ارغنون بمنقار 
طاوس خرام و کیک رفتار 


سر یرام ووان. فک گر مهار 


ما خقتشه و عندلیب بیسدار 
در شهر نه پارسا نه هشیار 
بیش از همه صوفیان بخمار 
و امروز بپای خم قدح خوار 
توعیسد فکن مباش زنپار 
غم نیست چو مهربان بود بار 


چندی دل دوستان بدست آر 





غزلیات 


۵۹ 





يا اهسل دلی بجو که باشد 


افسانه مکن بکوی و بازار 


اين گوهر نغز را خریندار 


بیزم است امشب آنماه دلفروز 
شبی تا روز گو مهمان من شو 
بدشمن ساختی نا سوخت رشکم 
غمت یوز افکنان در صید دل بود 


الا ای آفتاب بسرج خضوبی 


خونریزی سپپر ببین از ره ستیز 
با دشمنان محبست و با دوستان ستسم 
زآزادیم چه سود چومپرتو در دل است 
ساور مکنن که با همنه یساری غم ترا 
بیچاره واعظ از شب هجر است بیخبر 
شد محو خواهش گل و سنبل ز خاطرم 


کنو یکرت وصال میسر شود وصال 


ز آنرخ که برشکسته بر او زلسف مشکبیز 
از روز بسی شب و شب بیروز الحذر 
زان آه سرد کز دل" پر درد بر زدم 
حاشا که قسمت ازلی بیش و کم شود 
امشب که با توایم بسروز احتیاج نیست 
شیخ از ریا و محتسب از رشوه مست شد 


کوجام زر مباش چو می صاف‌وبیغش‌است 


بنام ایزد شبی دارم به از روز 
بهشت این یا صباح روز نوروز 
شبم را روز گردان روز فیروز 
بمن میساز و و بد خواه می‌سوز 
کنون از وی رهد چون آهو از یوز 
ُ 


بکام تیره روزان رخ برافروز 


چه غم چون هست نبر غمزه‌دلدوز 


ساقی تو نیز خون رز اندر پیالسه ریز 
سهل است اگر تو دوست ز دشمن دهی تمیز 
بندم گشوده* و نسدارم ره گریز 
بیرون کنم زدل‌که چوجان دارمش عزیز 
بیپوده میکند سخن از روز رستخیز 
زان لعل روح پرور و گیسوی مشکبیز 


آتش و ز بسر یار برمخیز 


بنشیین در 
روز و شب شکستسه دلانرا مجو نمیز 
یعنی شب فراق تو و روز رستخیز 
ننشست شعله؟ من و شد آنش تو تبز 
اسدل مبار شعله و ای‌دیده خون مریز 
گو صبح را چنانکه بود خفته برمخیز 
ساقی چو فرصت است می اندر پیاله ریز 


از دخت خوبروی که پرداخت باجپیز 


۵۶۰ کلیات وصال شیرازی 





دیوانسه* رخت نشکیبد بسوصل حور مجنون ز طوف کعبه ندارد سر حجیز 

بر من هر آن جفاکه‌کنی حاکمی‌کهبست " لعلت لبم ز شکوه غمت پایسم از گریز 
چون دل که از تو میل بخویان کند وصال 5 
پیوند نسکوان طلب و از بسدان گریز 


کاش جان در عسوض ستانسد باز 
مست عشق توایسم کُو نکنند 
بی دل و دین نبسازمندانییم 
فربه و لاغسرش بود بکسان 
تا بندام که افکنسد بختشیم 


ما و بر خاک دوست جان دادن 


تا شود عشق از هصوس ممتاز 
بر رخ مادری ز میکسده بساز 
اه کر این ال تا تساو 
هر کجا عشق شد شکار انسداز 
حالیا کردم از چمن پرواز 


خضر و آب حیات و عمر دراز 


در سم هج او بساز وصال 


نبود راه بسی نشیب و فسراز 


مطرب این عشق در زند با ساز 
دل گرفتم نهفته دارد راز 
نیست خوشتر ز عاشقی سار 
شب وصل تو کرچه کوتناه است 
جسون میسسر نمیشود وصلست 
چه فسون داشتت مد عسی بنظر 


وصل خواهی بدرد هجر بساز 
چکنم تا دو دید ه۶ غمساز 
تا که گشنتست رقیسب محرم راز 


مشک هر جارود بود فصاز 


ددم انجام کار تا آغاز 


از خدا خواهمش بعمر دراز 
با و شبپای هجر و سوز و گداز 
که تمودت بعماشقان دمساز 


با دل و دین وصال در آن کو 
خا لت رف اجه اه 


هزار شکر که بساز آمدی و ددم باز 


خدایرا همه شکر ای ز تن گسسته روان 


ترا بکام خود و با تو خویش را دمساز 
بمپر و مه نشدی دیدهام ز غیسرت باز 
که باز آمدی و جان رفته آمد باز 





غزلیات 


۶ 





چه صبح فرخی ای بامداد روز وصال 
توئی نشسته بصد ناز در بسرابر من 
گمان نبود که بسر من دگر زمانسه کند 
که گفت نیست بگیتی بگو ببین که بود 
گدا که گفت بشاهی نیرزد اینک من 
وصال منطق شیرین و لطف طبع بسی‌است 
فا نهاففت: بعک ات وه آنایک: سید 


تو خفته*و ساربان بر ناقه می‌بنددجرس 
عیش سبکباران بود چون دهر زاید فتنه 
هر جا که باشد خوبروبا شدهجوم عاشقان 
روکیسه خالی‌کن ز زر تا کاسه آزمی‌پرکنی 
گریاد جانان میکنی از فکر جان‌فارغ‌نشین 
گر روزی آمروز را از بهپسر فردا می‌نهی 
هردم ز خود رائی کند آهنگ‌شهری‌ماه‌من 
گر با گرفتاران خویشآهنگ گلشن میکند 
خلقی فشاند سیم و زرم جان‌وسردرپایاو 
خلقی کمان ابرویرا اظهار مشتاقی کند 


مرغ چمن شیرین نوا باد صبامشکین‌نفس 
نقل و کیاب و مائده بیْحاصلاست‌و زاغده 
وصل ازخیال بار کن از آشک‌می‌درناله‌نی 
هرکس که‌بینی باشدش خاری‌بپاباری‌بگل 
امسالوضع بوستان بخت منست واینجهان 
از شوق گل چون برکشدهردم صفیری‌بلبلی 
افزونی نعمت کجا سرمایهء راحت شود 


که بی فسروغ توروشن نشد شبان دراز 
منم ستاده به پیش تو با هزار نیاز 
نه چشم بخت و نه درهای عشق بسته‌فراز 
پس از فراق وصال و پس از نشیب فراز 
سبکتگین صفتسم کامران بوصل ایاز 
چگونه شد که تو از همکنان شدی ممتاز 


خدای خواست که خیزد دو سعدی ازشیراز . 


ای‌راهروبیدار شو ورنه بمانسی باز پس 
سیلارجهان وبران‌کند برسرگذ اردپای‌خس 
خوانست وانبوه‌کد! شهداست و غوغاید گر 
تا کی غم دنباخوری دنیاً نمیماند بکس 
درتنگنای خاطرت 8 عشق کنجدیاهوس 
درغصه مانی سالپا کامی نرانی یکنفس 
غوغای‌مشتاقان زپیشافغان مهجوران‌زیس 
گردد ز شوق دام او گلزار بر مردم قفس 
باشدنثاردوست‌راهرکس‌بچیزی دسترس. 


چون غمزه‌تیرافشان کند بینی‌وصال آنجا وبس 


معشوق و مطرب خواه‌ومی‌کارت میفکن با ز پس 
اینها ندارد فایده ما را می ومعشوق‌بس 
عیشی برآن با خویشتن زحمت چه‌اندازی بکس 
جهدی‌که با این‌همرها نا زکس‌نیفتی بازیس 
کلهای خرم در چمن مرغان گویا درقفس 
ما نیز بکشائیم بال ازشوق‌بستان‌درقفس 
ازشهدکی لذت برد دروی فروشد چون مگس 


" سازی وصال ار فقر خو خو با فقیران افتدت 


ورنه زقرآن روز و شب‌هردم عبث‌خوانی عبس 





۶۲ 


از لعل تو عالمی قدح نسوش 


پارب تو چه فتنه* که در شهر 
در تابسم از ان دو زلف پر تاب 
خون دو جهان بگردن خویش 


" هر چند مرا بینردی از پناد 


5 ۰ ز جه ‌ِ ۵ 6 ۰ 8 روزت 
از رهزن دل ز من میرسید 
افسانه: زهد بس دراز است 


زاهمد تو هم ار حریف مائی 


کلیات وصال شیرازی 


۷۹| 
هر سوز تو بی دلی است درجوش 
خاموشم از آن لبان خاموش 
افکنده و آن دو زلسف بر دوش 
دل حرف کسی نمیکند گوش 
یساد تو نمی‌شود فراموش 
زانسزلنف سباه بسر بنساگوش 
کاول نگیم بزد ره هموش 
می نسوش کن و فسانه منیوش 


رو دین بفروش و زرق مفروش 


گر جان برود وصال در عشق 
نسومید مباش و در وفا کوش 


بتی‌که‌د امن گل بردی اد شتا 
بگلشنی که د مد صد هزارگل چه‌شگفت 
براو ز تابش خورشید کرد می‌تشویش 
دگر توقع زلسف دراز او نکنم 
دلم بزلف‌وی‌اربینی ای‌نصیحت گوی 


مرا ببرد کپن جامه کی زخاطرخلق 


بآن غمی که رسد از تو هرنفس‌شادم 


وصالو مطرب و معشوقو می‌بروزاهد 


بتی‌که‌باغ بهشت استز برپیرهنش 
ببین بحسن ولطافت که‌فرق نتوان کرد 


زبی آثرشمری‌یاد ماست دردل‌دوست 


بساز با سر خاری که ترک نتوانش 
هزار نغمه زند گر هزار دستاتش 
کنونکه می‌نگرم تا بد از گریبانش 
دو دست کوته من کی رسدبدامانش 
نه زلف اوست که‌بادی‌کند پر یشانش 
که جیب باره‌بوسف بس‌است‌بپتانش 
چو میزبان کريم از لقای مهمانش 


توباش وکوثر وفرد وس‌وحوروغلمانش 


کجا بسود سر باغ و تفرج چمنش 
که روح در بدنی رفته یا بجامه‌تنش 


نتوان داشت بدل ازغم دوران تشویش 
خواهش با دهء انگور و تفای حشیتن 


تا توان ساغری آورد بکف از کم و بیش 
صوفیان زان س صاف‌ار ببدهندت‌نکنی 





۶۳ 





ما و نومیدی از آنکو که ز ببس استفنا 


کیشو ملت همه او راست که با باده‌عشق 
عجبی از دل او نیست که پیمان شکند 
گر جفاثی کشم از جور رقیبان سپل‌است 


گی وصال از سر کویت ب 


عجز سلطان نپذیرند و نیاز درویش 
بجز از باده پرستی نکند ملست و کیش 
باز دارد سر پیمان عجبم از دل خویش 
کانگه دارد هوس نوش ندارد غم‌نیش 


بعتاسی برود 


بر سرش تیسع بنه کش نرود پا از پیش 


چیست نقد روان و مقدارش 
تلخ گفتار چپون بود شیریسن 
آخر ایدل نگفتمت که بگوش 
چون فتادی و نیست چاره کنون 
گوهر افشاند و زر نیساز آورد 
وانچه مقدور ماست هست سری 
۰ ناله آهسته میکنم که مباد 


خد متی غیر رفتن از این رن 


که فشانم بهای دلسدارش 
بس حلاوت بود بگفتارش 
تا نیفتی بچنگ تیمارش 
برد ناچار باید آزارش 
۷۳| 
که بسه پیش تو نیست مقدارش 
کند از خواب ناز بیدارش 
زان دهان خنده یا که گفتارش 


من نه‌بینم ز خود سزاوارش 


جور خواهد شکست بازارش 


دل‌بیارخودگذارم این‌دل ودلدارخویش 
تا بکی‌رنجوردل‌باشم بس این رنجوریم 
دل ز بیکاری بکار عاشقی پرداخت باز 
دل زپنداری بپر روزی بیاری خو کند 
بیخود أست این دل مراهم نی زهمچون‌خود کند 
پاسبان دل شدم آخر ببردند از منش 


من چنین بیچاره‌کار دل کنم یاکارخویش 
تا بکی تیمار دل‌زین‌پس من وتیمارخویش 
من نه‌بیکارم چه‌سازم با دل بیکارخویش 
وه‌که‌با من می‌نياید این دل‌ازپندارخویش 
با چنین بیدار دل باشیم یابیدارخویش 
با سبان خود شوم زین پس من‌وهشیا رخویش 


دل هزاران کار دارد من ز دل کارم فزون 
تا وصال خسته کار دل کند با کار خویش 


دل که پرورد سر زلف ف تو با صد نازش 


آنچنان شد که ز مسوگی نشناسی بازش 





۶۴ 


رشته بر پای تعلق چه نپی مرغی را 
نالسهء چنگ‌ورباب. اند هم آورد بدل 
مطرب ار ساز کند زمزمه جز در ره عشق 
کاش‌گویند کز او شکوه جورت که شنفت 
شابدارچشم خود از عیب دو عالم بندد 
باخود از فضل‌وهنر بپره‌در این دورنیافت 
تا نشانی ز وصال است بحالش نظری 
زیر بار ستمت پشت دو تا کرد چو چنگ 


شب وصال چه حاجت بماه تابسانسش 
اکر تسو حور پریرخ نقاب بکشاشی 
جهان تمام بنگپت شود چو عرصه چین 
ون ری زک رم چا 
وصال اگر نه بفرمان شرع راهبی یافت 


عپدها بسته‌دلم با غم جاویدانش 
چکنم یکدمه وصلی که دوامش نبسود 
دست پرورده* دهقان خورم و غم نخورم 
من و سودای خود آندوه جپهأنی چه‌خورم 
جام می کو که غم گیتیم از دست ببرد 


گلیات وصال شیرازی 


که زبامت ندهسد سنگ ستسم پروازش 
یاد مرغ چمن و نالسه سم بردازش 
گو خمش‌باش که سوزی نبود در سازش ‏ 
دل که از سبنه بلب می‌نسرسد آوازش 
آنکه را باز سود دیده* شاهد بازش 
با ندید آنکه وطن بود چو من شبرازش 
کاید آنروز که جوشی و نیابسی بازش 
خواهی از لطف بفریاد رسی بنوازش 


کسی که همچو توئی هست شمع آبوانش 
کس احتیاج نیفتد بحور و رضوأنش 
چو باد بگذرد از زلف عنبر افشانش 
بسآن کرشمه که خوانند دزد ایمانش 
بحل کنش که نبوده است دل بفرمانش 


که اگر وصل رسد نگذرم از هجرانش 
ایخوشا عمهد فراق و شب بی بایانش 
آخر این کشت فلکرا نه منم دهقانش 
شاهی مصر اگر اين است خوشا زندانش 
بی نگین دسو سلیمان نبرد فرمانش 


با ده‌ده‌باده‌که عهدیکه‌بفم بست وصال 
زور پیمانسه بیکدم شکنسد پیمانش 


عجب که شرم بسرون آرد از گریبانش 
بسی که شکوه و شکرم ز زور بازوی اوست 
بدامنشش بچه دل دست میتوانم زد 


وف بدادن جان کر ده راضیم چکنم 


سری که گوی نگردد به پیش چوگانش 
که زد خدنگم و در دل بمانسد پیکانش ‏ 
که دست خار نخواهم گرفته دامانش 





غزلیات 


۵۶۵ 





سری بسود که نشد در سروفای کی 
خوشم بجور رقییش که دل بخار نهد 
چنین که میگذرد ابر رحمتی است دربغ 
خلاف شرط وفا هرچه دوست فرماید 
بزلف و طره* او هر دلی که کرد آهنگ 


باعتقاد من آن سر که نیست سامانش 


که کام تر نکند تشنه در بیابانش 


خلاف خویش کنسم نی خلاف فرمانش 


وصالرا زشب هجر و تساب گیسویست 
حکایتی است که نبود ز طول پایاننش 


گر کشد تیغ بخیلی نکنم از جانش 
عاشقم گر سر و جان بر سر این عهدرود 
فگر جان نیست مرا تاخورم اندوه جهان 
تو مکونیست غم سود و زیان عاشق را 
بجز از من بجهان عاشق‌سگین دل‌کیست 
تا غم عشق تو دارم غم عالسم نخورم 
خواه فارغ بنشین خواه شب و روز بران 


دل بگیسوی تو از سینه* ما ییاد نکرد 


با ی وه این 
بیا وز لعل ساقی باده کن نوش 
اگر با هم ندیدی روز و شب را 
خدا را روز خلقی تیره مپسند 
تصیاحت رن بایسرم تسه زا 
چه افسون کرد لعل دلفرییت 
اگر از خامی ژاهت‌تان. اتیتا فان 
وصال خسته را گر بردی از یاد 


ما زیس مانده دراین راه خطرناک به‌پیش 


ترک خود گیر و قدم در سفر عشق گذار 


کانکه را کشت کنسد زنسده* جاویدانش 
که بدین مایه شکستن نتوان پیمانش 
آنکه را نیست غم سر چه غم سامانش 
که ز جان بگذرد و نگذرد از جانانش 
بس که بشکسته بسدل بر سر هم پیکانش 
درددکان مایه* راحت چکنم درمانش 
کاین‌نه‌راهی است که‌دیدهاست‌کسی پا یانش 
بوسف افتاد بشاهی چه غم از زندانش 


تو پنداری نصیحت میکنم گوش 
که این می میکند غم را فراموش 
ببین آنزلف مشکین بر بناگوش 
مپوش آنزلف مشکین بر بناگوش 
درآن‌ساعت که باشم مست‌ومدهوش 
که ما را از حعکایت کرد خاموش 
چرا از آتش ما میسزند جوش 
نخواهد کردنت هرگز فراموش 


که ز همراه بود پیسش ز رهزن تشویش 


۵۶۶ 


تاکی این غم که‌چه خواهیم د رود ازاین پس 
عافیت‌جوشی و آزار ضعیفان طلبی 
مرهمی چون ننهی داغ منه بر سر داغ 
اندرین مائده جز روزی مقصود نبود 
خونبپساثی نرسد کشته* شمشیسر ترا 
غرق دریای غم گشتی ساغر بکجاست 
نازنیتا بجفا تشرک ارادت نکنم 


کلیات وصال شیرازی 


ای‌برادر مکن اندیشه همان کشته خویش 
مرهمت‌باید و دلهای ضعفیان زتو رتش 
چاره* گر نکنی نیش مزن بر سر نیش 
لیک منعم بتعب خورد براحت درویش 
گرا زان غرامی پسر کفتهه :عویش 
چند بیپوده زنم دست تسوسل بحشیش 
که مرا حوصله* هست ز بیداد توبیش 


تا بخویش آن دل بیگانه کنی رام وصال 
باسدت برد بسی زحمت بیگانه خو بش 


سیر چمن خوش است و تماشای باغ و راغ 
گر با رخ فسروخته؟ چون گل چمن 
روزی‌به‌باد بردهدت چرخ از فسریب 
روشن بود چراغ حیات از نفس ولی 
بر عضو اعتماد نفایسد که عنقریب 
گل دیروز و درخت به بندد از این‌چمن 
بی نیش نیست نوش جپاأن سویلاله‌بین 
مینا نپاده اند بیر غنچه را ولیک 


ور با قد فراختهء همسچو سرو باغ 
وقتی تفای در هخا آسمان بلاغ 


بیم است زاین نفس که فرو میرد این چراغ 
از ما طلب کنند دنیا بندمان سراغ 


بلبل خمش نشیند و نسوبت دهد بزآغ. 


برکف گرفته ساغر و بر دل نهاده داغ 


آن فرصتش نه تا که از او تر کند دماغ 


چون خار با کل و چو خمار است با ایاغ 


ای ز جمالت نوشته حسین رسائل 
سرو منضی بباغ و شمع :در ایوان 
خلسق گریزنسد از بلا و من اینک 
با دل‌من آن نکرده غنج و دلالت 
تا بتو مایل شدم ز خویش بریدم 
عمر بسی رفت و روزگار شد آخر 
وه که حمایل فکنسده تبغ بقتلم 


بردر حسن تو مپر وماه دو سایل 
اه که یش و راعش سار[ 
در تو گریزان بصد هزار وسایل 
کز تسو کسی باز دارد بدلایل 
نی من تنماً که هر که شد بتوما یل 
عشق بدانسان که روزگار اوایل 
دست در آغوش اونکرده حمایل 





۵2۷۲ 





دل‌زتو نگرفتنم زحسن وفا نیست 
شمع فروزند و روی دوست به‌بینند 
نقش بدل بسته تا خیال جمالت 
شعر وصال‌ار توخوانی آزلب شیرین 


گرم نه دوست نماید بخویش راه وصول 
محب شمار مش اما بنفس خویش کسی 
هرآن مرید که چشم از سراد خود پوشد 
تراست سلطنتی بر وجود من که کسی 
کف سا وم 
هزار مشغله هر روز پیش میگیسرم 
مرا بعشق تو رفته است عهد و نتوانم 
زبان شکوه همان به که بندم از غم هجر 
وصال را نبرد پند ناصح از غم دوست 


نه خدمتی ستوده و نه طاعتی قبسول 
دل زیر بسار عشق تو ناآزموده رفت 
با هر هنر مقابله کردیم عشق را 
بیمار چشم مست تو عاجز کند طبیب 
هرگز کسی بعشق نبوده است کامران 
ناصح اگرچه پند تو از راه دوستی است 
مالسی والنصیحه قم فاسقنسی المدام 
ما را بخویش ‌خوان که ازاین‌حسن عام سوز 
ما و فرأق چون نتوان دیدنست بفیر 
از منع شرع مپر نبسرم ز روی خنوب 


چون توندیدم کسی بحسن‌وشمایل 
وین بود اندر میان ما و تو حایل 
نقش فضایل ز سینه‌ام شده زایل 
بوسه* الحق ان تایی 


مرا چه کار کشاید ز نامه یا ز رسول 
که با وصال تو شاد است و با فراق‌ملول 
بمرد خوانمش اما نه از چنین ماءمول 
بسپر ستم که کنی زان نسازدت سزول 
بشرط آنکه توام بنگری بچشم قبول 
ولسی ز یاد توام دل نمیشود مشغول 
کزآن کلام عدول آرم از کلام عدول 
که کوته‌است شب هجر و الحدیث بطول 
بچاره عقل نه بندد حکیسم بر بهلول 


امید بین که میطلبم دولست وصول 
بیچاره آدمی که ظلسوم آمد و جهول 
فضل‌از محبت است و دگر با همه فضول 
مجنون دشت عشق تو حیران کند عقول 
کاین کار صبر خواهد و هست آدمی عجول 
النفس فی الغرام عدو لما تقول 
عاشق شنیده* که نصیحت کند قبول 
بر قاصد اعتماد نمانده است و بر رسول 
مشتأق و دور به که چنین در برو ملول 
جور عدول به که ز عشق توام عدول 


مشکل بعمر کوته ما طی شود وصال 
راهی که در میان جدائیست با وصول 


۵۶۸ 


هنوزم یادآن وادی هنوزم شوق آنمنزل 
همه خارش گل و سنگشعقیق وخاک آن عنبر 
بپرجا محملی د رجوف اوماهی پریشان مو 
شتر دروجدازا هنگ حدیوساربان بیخو د 
خوشا آنوقت‌وآن وادی‌خوشا آن عبش‌وآزادی 
کنون از فرقت باران من واندوه‌بی‌پایان 
مرا محروم اگر بینی‌دراین باشد مرادمن 
نخورده نیش‌زنبورآن ند ید م کس عسل‌نوشد 


کلهات وصال شیرازی 


که لیلی را بود ماوا سلمی را بود محمل 
بیای عاشق صادق بچشم رهسرو کامل . 
ز هرسوناقه؛بر پشت او جمعی‌پریشان‌دل 
ز شوق منزل و من از خیال‌دوستلایعقل 


تو گفتی عشرت‌وشادی‌سرشته‌تن‌بآب‌وگل 


خیال وصل می‌بندم زهی اندیشه باطل 
نه‌پنداری‌که از این در مرا دکس‌نشد حاصل 
زبیدادی‌که بینی رشته؟ باری از او مکسلی 


همیشه عقل باشد پند فرمساي جپان اما 
بسا عاقل که مجنون گشت و مجنون نشد عاقل 


بر رخ شاهد ازل بست دو چشم قابلم 
حاصل زند گانیم روی تو دیدنست و بس 
غرقه* آب چشم خود گشتم واین‌گمان نبد 
۱۷ 
بند پدر ز عشق تسو شکر و شیر مام شد 
وعدهء کوشرم چه‌و چیست وعید سلسله 
مزده* وصل چون دهی سوخته فراق را 
بیش بلای عشق خود کوه‌بخوان‌نه‌عاشقم 
پند چه ناصحی برد مهر ز چون توئی‌مرا 
طاعت من قبول شد زانکه تو در تصوری 


با تسوبیخویش همه نرد وف میبازم 
ماجرای دل خون گشته ز من باز مپرس 
دوستان شاد که اینواقعه راپايانی است 
عشق چون پیر شد از طبع بمردن نرود 
پیرگویند که درخلد جوان خواهد شد 
چه عجب سنگ جفای تو که پایم بشکست 


آئینه* ز روی تسو داشته در مقابلم 
خوشتر از این چه‌زند گی بهترا زاین چه‌حاطم 
تا که ز لجه* چنین جبای شود بساحلم 
شکر خدا ز راه دل دیده بر آن شمایلم 
شهد و شکر چه میکنم من که بشیر ما یلم 
تشنه* آن زلالم و بسته* آن سلاسلم 
باز بیفکند ز پسا صدمه؟ آن زلازلسم 
من ز تومیر نگسلم بگسلد ار مفاصلم 
ورنه وصال‌چون‌حزند این حرکات باطلم 


که من از دوست بخود باز نمیپسردازم 
من در آانجامم و با بیخودی آغازم 
این نه طفلی است که از دایه‌ستانیبازم 
وین نباشد مگر آنجا تو شوی انبازم 


عجب آنست کزین بام دهد پسروازم 





غزلیات ۸۱۶۹ 





همچو شمع رخ او نیست بپیچ انجمنی از وفا نیست که با سوز غمش می‌سازم 
گر پراکن‌ده بگیتی بود اجزای وصال جمم گردد اگر از دوست رسد آوازم 
ور بخسوارزم و خطا باد برد خاکم را همچنان بوی وفا مید مد از شیسرازم 
جد د جد 
بدوستی تسو از جور خصم باز نگردم وگر ز شرط بگردم بدوستی که نه مردم 
گرچنه آهن تفتد‌م بکوره عغقت ...مرا بدوست زمهری که هست باز نردم 
ابیت اک کی تالا وه را 
اگر بفرض توان چاره کرد ۲ غمت را بدرد جان دهم اولی که پی برند بدردم 
بخواهم اینکه‌پس! زمرگ خاک کوی‌توباشم اگرنه باد برد ناگهان ز کوی تو کردم 
بدست و تیغ تو یارب زیان مباد و گرنه مرا زبان نرسد گر سری بپای تو کردم 
بود علامت مجروح تیغ سرخی عسارض مرا که خسته* عشقم گواه گونه؟ زردم 


وصال باد نصیحت فروزد آتش سودا 


زنم زناصح اگرشکوه در طریق نه مرد م 


با تشوگر دوزخ است در راهم ببرنگردم که بیتو گمراهم 
هر کسی چیزی از خدا خواهد من از او صحبست تو میخواهم 
تو بخود اد ما نمیکردی نیک باد اجزای بد خواهم 
سر زلفی دراز داری لیک مشکل افتد بدست کوتاهم 
دیده بر هم نمیزنم شب و روز کز شبیخون عشقست آکاهسم 
تو ز شرم و من از حجاب خموش که فکنسد این چنین در افواهم 
بیتو چون عمر میگذارم چیست حاصل از پنج يا ز پنجاهم 


بخت بد مانم است ورنه وصال 


ی ناه شوت عون سا هم 


بترک کام تسوگفتيم تا برآمد کام بخویش سپهل گرفتیم تا گذشت ایام 
چه عشرتست بجععی که از پیش تفریق چه حاصل است بکامی که طالبش ناکام 
هزار دشمن خونخوار رام کشت و نکشت میسرم که کنم دوستی بحیلت رام 





۷۰ 


کلیات وصال شیرازی 





عنان بسدست هوا داده‌ایسم و بیخبریم 
یک احتمال نجاتست و صد یقین گزنسد 
به بند دیسده* حسرصت که مرغ زیرکرا 


دارد 


ترا هر آینه آن به که فکر خویش کنی 
وصال تکیه بیخشایش خداشی کن 


حلقه* عشاق را ساقی بسزم ان شون 
وه که بود کار ما با صنمی کر حف ]| 
ماو در میفروش‌کز کرم بیکران 


جنک قوس بختنع. دربوبوملتن وال 


است و می‌ومطرب و ساقی‌وند یم 
عشق و ناموس همان قصه سنگست و سبو 
عاشقی فاش کنم تاهمه خلق آموزند 
ما پریشان تو و زلف تو در دست شمال 
ایکه انصاف کشیدت بسر کشتسه خویش 


و 
بزم انس 


عاشقی سوز و گداز است نه آسایش و ناز 
جوید ار ساده دلی چارهء دیوانه عشق 
ایدل آسایشو راحت نه‌بد ست‌منو تست 


عاشقی و دل آسوده که دیده‌است‌وصال 


از تو راهم نزند سیب بسپشت و رخ حور 
فرق دانم از لب جام و لب جوی‌بهشت 


مره 
فد اب 


مراد 
جر 


که تسا کجا رود این ناقه کسسته زمام 
که شمع در ره باد است و طفل بر لب‌بام 
که غفلت آرد و انسدازدت بشرب مدام 
بیشتر افتد نظر بجانب دام 
وگرنه تن بنه اندر کشاکش حجام 
که خوب و زشت و بد و نیک میرود ایام 
وگرنه آنکه بکوشش ز دام رست کدام 


ز دانه 


صید چو مشتاأق تست کار نیفتد بدام 
چند کند جلوه سرو خیز ببستان‌خرام 
پرده برافکن ز رخ باده چه حاجت بجام 
کشتن صید حسرم نیست به‌کیشش حرام 
ساغنر می میدهد در عسوض ننگ و نام 
آه که جانسم بسوخت در هوس فکر خام 


خیز و دستی بفشان ایکه نداری زر و سیم 
عاشقا چند زنی طبل نهان زیر گلیم 
ما طلبکار تو و بوی تو همراه نسیم 


زلف بگشای که آشفته شود عقل حکیم 
کار فضل است از آنسو و از این سو تسلیم 
ور بود مار گزیده است که خوانیش‌سلیم 
این عجب بین که من آزادم ودردام درم 





غزلیات 


مرغ پسرواز نیسم بند ز پسایم بکشا 
وصل شبرین بود ار تلخی هجرم نکشد 


و( 





کز چمن تا بقفص بیش ندادند پرم 


زاغ مردارنیم طوطی فند و شکرم 


خوش بودمی اگر از پی نبود دردسرم 


کوه ا نات ۵و همسرکاه نس وصال 


توچون برخاستی از پیش زین پس‌با که بنشینم 
توچون رخ بازیوشیدی‌بپوشان چشم با زمن 
من و راه ریاکاران معاذالله مکو واعظ 
کشید انکار درویشان مرا درکا رچنگ‌ومی 


شود گربوستان خشک و شود گر باغ‌افسرده ‏ 


چونتوانم کزان عارض‌عرق‌چینم ازان‌کمتر 


چو بر من غیر بگزیدی‌کراغیرازتوبگزینم 


که‌با این چشم باز آخرکه راجویم کرابینم 
اگر خمریست مینوشم وگرروتی‌است می بینم 
گر از این کار برخیزم کجا ز انکار بنشینم 
توثی بس‌باغ شمشادم توثی بسد شت‌ونسرینم 
که بفرستی سحرگاهان نسیمی زان عرقچینم 


وصال از عشق برگردد زهی لاف خردمندی 
که ناصح از پی عمری بری میخواهد از دینم 


چه دانی آتش سودا چه میکند بسرم 
بمحفلی که حدیث تو در مان آید 
زبس بیاد تو بر ماه بنگرم همه شب 
چنین که وصف لبت میکنم عجب نبود 
زسرگذشت غم اکنون ز من مپرس که من 
جهان بخلق جهان خوش من‌و شراب‌ونگار 
تو خوب و زشت جمان‌بنگرایحکيم که‌من 
شراب خام نبود این حریفه پخته تراست 
آشر نجستم از او گرچه رفته‌ام جائی 
کنسون بعالم گمنامی اوفتادم راه 


بجز وصال حجابی میان ماو تو نیست 


چنان نمیسرود آن سرو قد سیم اندام 


مگر ز مهر نشینی دسی چو دل ببرم 
چه‌ جای نام کس آنجا که نام خود نبرم 
گمان کنند که الفت فتاده با قمرم 
اگر ز خامه رسد طعنیابسه نیشکرم 
ز سرگذشتم و این سیل بود تا کمرم 


که قانع از همه عسالم بعش مختصرم 


دو چشم دارم و بسر روی خوب مینگرم 
نیم بکوه چو مجنون وزان خراب ترم 
که هیچکس نتواند رسید بر اثرم 
که عالمی ز من و من ز خویش بیخبرم 
اگر مدد رسد از عشق در همش بدرم 


که چون رود پس ازان دل ببرکنند آرام 





رف( 


دوان دوان دلش از پی شدی وگر نشدی 
بسزیر دو زلفش‌بدان صفت که مگر 
دو ابسروان هلالسی بعارض چو مش 
چه طلعتی که بشام ار ببام جلسوه کند 
کرا بدوزخ و خلد و قیامت انکاریست 


ستمگر | نه‌که سنگین دلانه بی مپرا 
تو وصل خود ز چه عاشقان حسرام‌کنی 
چو ره ببزم تسوبردیم کو بخاک نشین 
جفا نگر که بعپد تو بسر زبان کسی 
گرم لحد بشکافی پس از همزاران سال 
مبین برشته تسبیح و پخته کاری شیخ 
باین حریف که جز خون دوستان نخورد 
کسی که بیتو خورد می مدام نوشد خون 
وصال واقف از انجام گر شدی می نوش 


جدا ز روی تو گر هوشیار و گر مستم. 


سزای من که ز دام تو مانده‌ام محروم 
حدیث آتش و آبست عشق پا پر هیز 
بتان شپر بسی مهر پرورند ولسی 
اکر که طالب باری ز خویشتنن بگسل 


گلیات وصال شیرازی . 


کشان‌کشانش بیسردی کمند عنبرفام 
زآسمان مه و خورشید را کشیده بدام ‏ 
دو ماه نو که بود بسر فراز ماه تمام 
گمان کنی که دمیده است آفتاب ببام 


ز خوی و روی و قبامش همی دهند الزام 


ترا صفسات بسی هست خوانمت بکدام 
کسی حلال خدا را بکس نکرد حرام 
بمحفلی که توئی صد رو آستانه کدام 
نمیرود سخن از ی وفاشی ایام 
نشان مهر و وفا یابی از رمیم عظام 
که‌رشتهاهمه دام است و پخته‌هاهمه‌خام 
بخویش دشمنی ار باده میکنی در جام 
بدین ملاحظه می را بخوانده‌اند مدام 
وگرنه می کش و میباش واقتف انجام 


بدوستی که دمی فارغ از تو ننشینم 
چنین که دل بخس و خار آشیان بستم 


بیار باده رنگیین که توبه بشکستم 


کجا روم که غمت کرده است پا بستم 


که من ز خود چو بریدم بدوست پیوستم 


وصال اگر بنوازد و گر رها سازد 


چرا بگرد گدایان کوی عشق نگردم 
بغیر صبر که برمی‌نیاید از دل مسکین 
مر بصدق محبت دو شاه‌دند موافق 


نه طعن خصم که پیمان نمیبرد زتو تیفم 


که گکردوا نفرستند میرسند بدردم 
کدام چاره که بر درد دوری تو نکردم 
ز گریه دیده سرخ وز غصه چپره زردم 
نه‌یند دوست که آتش نمیکند ز تو سردم 





غزلیات 





براهل درد چه نالم ز زخم تیغ جدائی 
ز صلح چاره ندارم که بسا سلیح صبوری 


۵۳ 


بچون فراق حریفی صلاح نیست نبردم 


بباغ اگر نبود ره بسرون بساغ نشینم 
که هم ضبا برساند وصال‌نکپت‌دردم 


چوشب خسیم بیأدت مپرومه د رخواآب می‌بینم 
"شبی بخت سیه‌د رکف نپاد آنزلف مشکینم 
زبیزاری مرا گوئی که برخیز از کنار من 
زعشق سنگدل باری‌چنان خوکرده‌ام باغم 
س‌ ار خاری رودزان بوستان آیدبمژگانم 
مگو وصل است ویاراند رنظر بسهرچه گریانی 


همه گفتند بیمهراست ومن دانسته‌دل‌دارم 


دلم بردی‌ومیخواهم بپایت‌جان برافشانم 
نه گر وصل تو باید یافت من شایسته‌اینم 
بدردی کز تو دارم گر کنم اندیشه درمان 
مگردام دلم اخواهد شدن زنجیرگیسوتی 
تو در دل من زهجرت درفغان‌مانم زلیخار 
اگر وصلم نشد روزی بجر دو ست‌خورسندم 
برآنم تابدامان صبوری پا کشم چندی 
نصیحت گویرا با من عجب گر اتفاق افتد 
اگر جانان‌نبخشاید کجا دل مپر بگشاید 
درستاست‌اینکه‌یا رآن‌رنگ‌هم گیرند از باری 
بدل از بیم آشوب رقیبان ناله بنهفتم 
چرا در پیش چشم خود نیارم یادآن‌قا مت 
وصال از وصی‌هجرانش‌ندارم بیش زاین سودی 


دلی‌که‌بیتو صبوری کنسد بخویش ندیدم 


چو برخیزم سحربوی بپشت‌آید ز بالینم 
هنوز از دست می‌آید شمیم نافهء چینم 
کجاباشم که باشی دور بنما تا که بنشینم 
که گرغم از سر من پا کشد بینند غمگینم 
دریغا بوستان‌نبان باز پندارد که‌گلچینم 
بلی خورشید می‌بینم که‌ریزد عقد پروینم 
وصال اکنون چه مینالی که‌من‌شایسته‌اینم 


خلا ف آنکه میخواهد دل‌ازدست‌بوستانم 
نه‌گرصبرا زتوبتوان‌کرد من صبرازتوبتوانم 
وگر آن خود زلعل تست باید کرددرمانم 
که شوق وصل بوسف دارم ویوسف بزندانم 
اکر محرومم از طوف حرم خوش‌با فیلانم 
بشرط آنکه بگذاردغمش دست از گریبانم 
کزان روثی که‌منعم میکند بیخویش وحیرانم 
وگر جان میرود شایدک‌بالن‌رفته پیمانم 
توخود اشک مرا مانی و من موی ترا مانم 
ندانستم که خواهد کشت این آ شوب پنها نم 
آزاین بپترکجا سروی‌که‌دراین چشمه‌بنشانم 


که جور دیدم و پیوند دوستی نبریدم 





۵۷۴ 


کلیات وصال شیرازی 





برهگذار تو بر خاک بود روی نیازم 
کنون رخ تو نمسود آفتاب روز سیساهم 
هرآنچه سرو توسر میکشد سزای‌مفت‌آن 
تو خواه بوسه دهاز ناز و خواه‌تیغ زن‌ازکین 
نغان که صبح نبودش مگر صباح قبامت 
تو آمدی و نشستی و عهد بستی و رفتی 
بغیر دل که در او بوده و من ز تو غافل 
شراب عشق بفتوی چنسگ توبه ندارد 
بحکم آنکه کند منم حرص مرد فزونتر 


از آن چو برق گذشتی و رفتن تو ندیدم 
که کرد دور فلک چشم از انتظار سپیدم 
که خویش چون تو بلاگی بخویشتن‌بگزیدم 
که من ز طرز خرامت بکام دل برسیدم 
شب فراق که دادی بسروز وصل نویدم 
هنسوز روی نیسازم براه و چشم امیدم 
بجستجوی تو عمری بپر خرابه دویدم 
خصوص‌من که از این با ده ازالست چشیدم 
بترک‌عشق توام هر که هرچه گفت‌شنیدم 


وصال دم نتوان زد به پیش آینه رویان 
که تبره روزیم افزود هر چه آه کشید م 


در روزه چون خبال لب پار میکنم 
یک نکته سر نزد گهی از بختگان عشق 
درس ادیب عشق یکی نکته بیش نیست 
از بس بزلف و کاکل خوبان کشد دلم 
زاسباب خانقه منم امروزه و خرقه؛ 


از نقل پسته و شکر افطار میکنسم 


از خامی است اینکه من اظهار میکنسم 


ن کودکم که این همه تکرار میکتم 
خود را بدام عشق گرفت‌ار میکنسم 
وان نیز رهن خانهء خمار میکنسم 


شاید سراغ یار بدست اوفتد وصال 


خود را بپر دلی زوفا بار میکنم 


رفتم که شبی تا روز با دوست درآمیزم 
هر لحظه ز خود رائی بار آوردم رنجی 
هرتلخ که می‌آید از عشق تو مبرین‌است 
ما و توز چشم خویش سرمایه آشوبیم 
د لبودکه‌زارم ساخت خون گشت و شد از چشمم 
نبود عجب از جسم با عشق توا ندرخاک 
بارت ببرم چون نیستآن‌صبرکه‌سرپیچم 
خوبان همه بی مپرند بر مپرکه‌دل‌بندم 


از طعنه نیندیشم وز فتضه نپرهیزم 

به کاین دل شیدا را در زلف تو آویزم 
فرهادم و در دل نیست اندیشه* پرویزم 
تو فتنه برانگیزی من دجله برانگیزم 
دیگر سر و کاری نیست با زلف دلاویزم 

اين طرفه که چون لاله با داغ تو برخیزم. 
جورت بکشم چون نیس تآن پنجه که‌بستیزم 
ترکان همه خونریزند از زخم که بگریزم 





۵۷۵ 





پروای وصالت نیست‌کومفلس و بیچیزاست 


عمریست تاز خاک نشینان این دریسم 
سپل است ساختن بملامت بر ای‌دوست 
صد جوی خون روان شوداز چشم اشکبار 
گر خاک ره شویم و بما خلسق بگذرند 
عشاق را ز آتتش دوزخ کنند بیسم 
ما را زدل فقر مترسان بسراه عشق 
خورشید ذره پرورد و ما ز مپر دوست 
گر دوست تیغ میزند از بهر دشمنم 
هر چند شمعها بدلسم بسر فروختسی 
با ناامیدی از تو هنوزم امد هاست 
نشناسی ار مرا چکنی چون به پیش تو 
در شرع عشق خاطر آلسوده نسارواست 
عشق آتشی بود که بسوزد جز آدمی 
نن در دهی بصحبت همچون منی تونبز 
گویند دیده دوختن از خویش مشکلاست 
تا ممکن است مطرب و معشوق و می‌وصال 


کدام است این بلای دل در این بوم 
کلی بااین طراوت نیست در باغ 
نباشد آن میان رسزیست پنپان 
برون آمد گر از لعلسش حدیشی 
بجز آنخال بر آن رخ که دیده‌است 
بنوهم آندر نمی‌آید دهانش 
ز هجران بست شیریین بتلخسی 
کرآن بیرحم شنگین دل چنیسن است 
مربضش را ز لعلش چباره لیکین 


ن 


دك 


یت 


گوهر چه قدر خواهی کز دیده فروریزم 


باشد که بگذری و بسروی تو بنگریم 
از خویش بگذریم وز عشق تو نگذریم 
هر ساغری که بیتو بصد خون‌دل خوریم 
حاشا که ذره* ز هوای تو بگذریم 
ما خود کنون ز عشق تو در آتش آندریم 
کز عشق او بدولست باقی توانگریم 
گوشی وصال ذره* خورشید پروریم 
ون رخ نت1 تخس 
دودی برون نمیرود از راه روزنسم 
گر ابرکشته‌ام نشدی بسرق خرمنم 
نتوان ز شرم سر بدر آورد کاین منم 
برامن کتباه جیمت که ده دام 
بینی که چون بجامه نپرداخت از تنم 
گر سرکشی ز سر نهد این بخت تسوسنم 
آسانتر است تا که دل از دوست برکنم 
تا ممکن است نیز که من توبه نشکنم 


که دل میدزدد و خود نیست معلوم 
بتي با این شگفتی نیست در روم 
نباشد آن دهان سریست مکتسوم 
ز بسس تنگی نگسردد هیچ معلوم 
ز مشک نساب بسر سیماب مرقوم 
که باشد نقطه* آن نیز موهوم 
چنان سوزم که در آتسش فتد موم 
در آن کشور نخواهنی دیند مرجنوم 
مرض موجود بینی چاره مدوم 


2۷۶ 


ببین در حقه* لعسل دهانسش 


کلیات وصال شیرازی _ 


درسع اما مریسض افتاد محروم 


وصال از کوی او بیرون نمیرفت 


که قسدر خو پشتن میکرد معلوم 


گاه ز جام و که از جمال تو مستیم 
پیر زماسبحه خواست باده‌گرفتیم 
تو به زمستان باده خواه نه از ما 
توبه‌کم از شیشه‌نیست د رکف مستان 
بیتو اگر شکوه* رود ز جدائی 
وه که تلافی کند زمانسه بعمری 
هرکه‌بتن جان نهفته بهر نثارت 
عشق کمندی بود وصال که عمری 


گرچه من از بلاکشان عاشق آهنین تنم 
هرچه پدر بپوشد‌پنجه* عشق بر دزدد 
نای صفت زاندهست تن,همه تن‌بناله‌ام 
دولت این وفا چه بود آخرت این‌ستمگری 
عشق بدل نهفته‌ام گر نرسد ملامتی 
صدمهء عاشقی به از کاوش عقل در درون 
عشق نهفته خواستم چونکه تو رخ نهفتة 
چون سحری رسد که تو نیستی آفتاب‌آن 
همچو وصال یک‌فنم گرچه بهرفن از هنر 


نه طالب دنیا و نه مشتاق بهشتیسم 
ما آینه؟ روی تسوو عکس تو در ما 
خشت سرخم بر فکن و باده ده امرور 


طرفه مسلمان و آفتاب پرستیم 
شیخ بماً شیشه گفت توبه شکستیم 
زانکه همه سرخوش از شراب الستیم 
توبه بده ورنه بشکنیم که مستیم 
ار همه غمپای روزگار برستیم 
دعوی بیپسوده میکنیم که مستیم 
گرچه‌دمی با تو بیشتسر ننشستیم 
مد عیش‌خوان‌نه‌ما که بر سرد ستیم 
جهد نمودیم وزین کمند نجستیم 


آب کند بیک نفس آتش عشق آهنم 
من چکنم نمی‌نهد عشق تو جامه بر تنم 
سلسله‌وار در غست از سر و پا بشیونم 
ابر بکشته بودی و برق شدی بخرمنم 
ساختهام بآتشت گر نزنند دامنسم 
هرچه نگاه میکنسم خار بتر ز سوزنم 
شعله بپرده داشتن چون تو نگشت ممکنم 
شام سیاه ميزنسد خنده بصبح روشنم 
نیروی عشق بین که چون میفکند بهرفنم 


با دولت وصلش از کف این هردوب‌پشتیم 
زشت است که بر خود بپسندیم که‌زشتيم ۱ 
فرداست‌که ماجمله‌در این خمکده‌خشتیم 





غزلیات 


با امل وفا غیر وفا نیست‌سزاوار 
ما جز می و معشوق نبستیم بکس دل 
با او نرسیدیم و خود این عیب نباشد 
نه مطرب و نه ساقی و نه شاهد و نه‌جام 
مقصود وصال از رخ آن کعبه جانهاست 


نه سر سیر بهارم نه غم باغ جنانم 
یکنفس وصل دلارام به از هر دو جهانم 
بسا سحاب کرمت سبزتر از شاخ بهارم 
گر سنان میزنی از طعنه بحکم تو مطیعم 
من زنزدیکی و دوری نکنم شکر و شکایت 
گر برانی که بگریم بدرت فاش برانیسم 
پرسش ماست کلامی که نیاری بزبانست 
تو قیأس دل ما را بسدل خویش مفرما 
بار مشق تو سبک از دل فرسوده نگردد 
قامت تست همین فتنه در ایام ..... 


۳۲ 


ما دیده ندوزیسم بتخمی که نکشتیم 
با ما نتوان گفت چرا نفس نکشتیم 
الحق که چه صافی گهر و نیک سرشتم 
به‌زین هنری چیست که از خود بگذشتیم 
ای شیخ مگر ما چو تو از اهل بپشتیم 
گر کعبه زما دور بود ما بکنشتیم 


با وجود تو نباشد خبرازهردو جهانم 
دلم‌آرام ده از وصل خود ایراحت‌جانم 
با سموم سخطت زردتر از برگ خزانم 
ورکمان میکشی از غمزه به تیر تو نشانم 
تابع رای‌توانم خواه بخوان خواه برانم 
ور بخوانی که برانی بسرم تبیغ برانم 
شکوه* تست حدیتی که نیاید بزبانم 
که توانی تو گذشتن ز من و من نتوانم 
گرچه از دشمن بدگوی بطبع توگرانم 
من باقبال ... آخر بکنارش بنشانم 


گرچه پیرم چو وصال ار سر زلفت بکف افتد 


عیب چندان نکند سرزنش پیسر و جوانم 


وفا کردی زاول‌تانهی بر پای دل بندم 
توآنی کانچه‌آید بر من از پیداوخشنودی 
کنون هر بیوفاگی میکنی مستوجب آنم 
هم خود میدهی می‌هم زمستی میکنی غیبم 
مکن سنگین دلی منشین ترش‌رورخ مپوش از من 


گرم عذری‌بود بشنو که بس‌شرمندهام ازتو 


ول یآ خرجفا کر دی چو محکم گشت‌پیوندم 

من‌آنم کا نچه‌برمن میرسد آ زجورخورسندم ‏ 
سزأی‌من که‌د بیدم دام وخودرا دروی‌افکندم 
همم خود میگنی مجنون وهم خود مبنهی بندم 
چوکامم تلخ کردی شادکنازیک شکرخندم 
ورت لطفی بود باز ؟ که بسیار آرزومندم 


نگفتم راز او شا دشمنان دانسم وصال اما 
که خود را بی‌سبب از چشم یار خویش افکند م 


۷۸ 


همی چو ابر بنالم همی چو رعد بجوشم 
جداز ابر نوالسم چرا چورعد ننالم 
زمانسه زهر فراقم همی کنسد به پیاله 
ز پیش مردم چشمم برفت مردم چشمی 
تدیده کوه چو مجنون عامری نه بیابان 
بدم حریف سروشان که راز عیب سرودم 
منم چوآینه‌هان خوب و زشت خلقز من‌جو 
زابر سایسه نه‌بینم چرا چو سبزه نخشکم 
چو کوشواره کلامم جهان بگوش گرفتی 
شد آنکه بود ز مستی‌سرم بدوش‌حریفان 
چو عندلیب جپانی ز استماع کلامم 
چه‌جرعه‌نوشیآبن یک پیاله‌مست‌حریفان 
کیم بفارس ز حسرت‌نخفته‌درشب‌دوشین 
جهان وصال طلب بود و من‌وصال‌جهانی 


هر شبی زار کشد عشق تو بیروی توام 
دید دل عشق مرا پاک ز من مهر برد 
از دو انگشت نی ار سحر نمایم بسخن 
کشته‌ام عاشق روی تو و معشوق جهان 
بلبل‌از عشق کجا تاب سمنسدر دارد 
هیچ غازی نبرد اجر شهید ره عشق 
عشق اگر در نظر آید همه دانند که من 


کلیات وصال شیرازی 


نه‌ابر بیپده جوش و نه رعد یأوه.خروشم 
جدا زلجهءجودم چرا چو ابر نجوشم . 
مرا گریز نباشد از اینکه زهر بنوشم 

علاج نیست‌زمردم جز آنکه چشم بپوشم 
ز دیو مردم این ملک همنشین وحوشم 
غریو دبو بگوش این زمان بجای سروشم 
نیم چو جامه زرین که عیب خلق بپوشم 
ز بحر مایه نيابم چرا چو چشمه نخوشم 
کنون چو نفمه* کج خارج و ثقیل بگوشم 
کنون چو نرگس افکنده سرفکنده بدوشم 
کنون چو سوسن آزاد ده زبان و خموشم 
مرید پیر مفانم غلام باده فروشم 
که آمشب‌آید و بینی بحسرت شب‌دوشم 


کنون چو شام فراقم ببین به‌نیشم‌ونوشم 


باز باد سحری جان دهد از بوی توام 
گفت جز خون جگر نیست بپپلوی توام 
ترک من بوالعجبی نیست که هندوی‌توام 
که در آئینه* دل عکس دهد روی توام 
خلفی از روی تو حیران ومن‌ازخوی توام 
خاصه من کز نگهی کشته جادوی توام 
بسراپای تو پیچیسده تر از موی توام 


.با وصال ار سر مپر است ترا در دل کین 


از ما چو جان فشانی ناید بپای جانان 
گفتار تلخ بگذار کانسدر مذاق عشاق 


تدبیرهای پیران نغز است و پخته لیکن 


آن به‌که جان فشانیم در پای‌جان‌فشانان 
گر حنظل است شهداستزا ین شکر دهانان 
کردند و بر نیامد با قوت جوانان 





 تایلزغ‎ ۱ 





فردامرا گران نیست دوزخ بجای رندی 


درس تخر اه رگن هر دوفالع: 


۵۷۹ 





کاکنون مرا سبک ساخت آزاراین‌گرانان 
یا اک که‌سفنهانشا شتت: .شیانان 
نندیشد اشتر مست از چسوب ساربانان 


کزناله خواب بردند از چشم پاسبانان 


از سر وصال بگذار دعوی مپربانی 
یا سر بنه و گر تیغ آید ز مپربانان 


ای با کل عصذارت سودای کلعذاران 


آنعارض ۱ کی ۰ ود پسرده" ۱ بش ده 
فوفای عشقبازان روز نظاره تست 


حیرت تاک خویشم هست از دل پریشم 


زین سخت دل‌نکویان دل چون‌برم سلا مت 


سودائیان زارت مانند من هزاران 
هر پارسا بگشتی از تیره‌روزگاران 
آشوب عندلیبان در موسم بهاران 
کافتاد رخنه درسنگ از قطرهای باران 
من آبگینه دارم هر گوشه سنگساران 


شعر وصال بنگر کبز غایت نکوگی است . 
نقل خرد پرستان نقل شراب خواران 


ایدوست بیایما وفا کین 
تا یکسره بیوفا نیسای 
یک رشته ز زلف خویش بگشا 
مارا زتوباید التفاتی 
بیساری چشم خویش بنگر 
بس خون منت خضاب آن دست 
دیوانه* عشق بسه نگردد 
ما سنشگ خوریم و تو بسر زن 


۱ بکش تا میتوانی بار بیاران 


ندانم این بهشتی را که گویند 


با ال وفا دل آشنا کن 
یک حاجت دوستان روا کن 
صد عقده ز کار بسته وا کن 
دلپبای اسیر را رها کن 
خون دیگران حنای پاکن 
بیهوده وصال را دوا کن 
ما جامه دریم و تو دعاکن 


که با باران بود خوش روزگاران 
بجز پیوستن باران بیاران 
کجا داری غم. اندوه خواران 


که سرپیچند از آن شب زنده‌داران 





۵ ۸ ۰ 


فریسب چشم .جادویت نه: آنست 
خرامان شو که جانت برفشانم 
ندارم بخت آن چون کام بخشی 
۳ بت ]وا 9 ۱ 7 
بناحسق خون مر دم رب بخت ضحاک 
من‌ایندم بیخودم ای ناصح از عشق 
برهنه پایرا درد اینقدر نیست 


وصال خسته را دریاب.و بهراس 


بر من رود فراقت روزی چو روزگاران 
زلفت باین درازی در دست ما نیفتاد 
گیسوی‌تو برویت چندانکه تأفت بگداخت 
دادم بدین هوس جان کائثی تو درتما شا 
چند از وصال جوئی در هجر خود صبوری 


کلیات وصال شیرازی 


که پرهیزند از آن پرهیزگاران 
نه‌تنها من که همچون من هزاران 
که بساشم در شصار کامکاران 
کیسم من خاکیای بختیاران 
ولی چندان نه کز دوش تو ماران 
نصیبحت را بگو بسا هشیاران 
که باشی در شمار حق گراران 
که با نکش نشنسود گوش سواران 
ز نساامیسدی امد واران 


اققن رز افتافت. ین مان بان 
ما طفل روزه داریم او شام روزداران 
چون زآفتاب محشر جسم گناهکاران 
غافل که هرگزت‌نیست پروای جان‌سپاران 
تا شکر آن نگه را باشم ز حق گزاران 
کی صبر پای دارد در پیش هجر یاران 


جام است در بر سنگ خس پیش راه باران 


چه رعنا قامتی ای سرو سیمبن 
مرا جان خر گه و مپر نو سلطان 
سرت کردم که درد تست درمان 
بچین زلفت آرام دل من 
مرا در سینسه خلوتپاست با تو 
چو خود از تيشه شبرین مینگارد 
گراین عیب است برخود چون پسندم 


ولی تا برنخیسزد فتنه بنشین 
مرا دل صعوه و عشق تو شاهین 
عجب تر باشد از اسلام در چین 
نباشد با توام که سجر بیالین 
چه حاجت کوهکن را وصل شیرین 
که دل بر گیر از آن زیبا نگارین 
که بردارم دل از دلسدار دیرین 
گرم بیدوست بگشاید جپهان‌بین 


شدم با دوستان بیدوست در باغ 


«۸۱ 


کلم چون خار بود و سبزه زوبین 


وصال از هجر آن خورشید تابان 


مدام از دیده ریزد عقد پروین 


خیز در آب میکشان آتش ما فرو نشان 
قدر محبت ار دهی می بمعأشران خود 
بیدل و جان اگر کسی داشته زندگی منم 
ایکه بچاره منی من بتو رهمنون شوم 


من بدرون نشسته‌ام بستسه در سرایرا 


گر همه دشمنی کنی به که بری ز خاطرم . 


چاره وصال مرگ دان راهروان عشق را 


خوش بود روزکاری . عبشم بروی باران 
خوش وقت بختیاران خرم بصحبت هم 
از دوستان نمیبود پروای خویش ما را 
بر باد وصل آنان کامروز خاک گشتند 
ایعپدشان دلفروز ماننند روز نسوروز 
من مانده‌ام بحسرت زآنروزگار الفت 
تخمیست دوستداری کایش چو آخر افتد 
بیخ امد بنشان گر زهر میخورد آب 
آ هی که خشک شدباغ| شکی‌که‌بوستان سوخت 
رفتند و ما هم از بی گوئی که‌گرد شان‌کو 
بر این گنه که بینم بی رویشان جهانرا 
از هجر آن قرینان تا کی وصال نالسی 


سامان جه طلب میکنی از گمشد ه نامان 
از دامن آلسوده کنی عیبم و غافل 


کاتش غمکشان مگرهم کشد آب می‌کشان 
از همه بیشتر مرا وز همه بیشتر چشان 
دل‌بکمند دلبران جان بجمال مپوشان 
يا دل من بجای نه پا بر دلبرم نشان 
کیست‌که میبرد مرا از پسبی دوست کشان 
من بعذاب خوشترم تا بوم از فرامشان 
وادی عشق بیکران منزل دوست‌بی‌نشان 


اکنون من و جدائی و اندوه روزگاران 
وأن‌وقت خوش‌که‌بوديم ما هم زبختیاران 
وین‌دوستان ندارند پروای دوستداران 
باید نشست امروز بر خاک رهگذاران 
وی یا دشان روان بخش‌چون با د نوبهاران 
چون پبر بر جوانی زان روز اشکباران 
آب از دو چشم خواهد طوفان بجای باران 
بسیار تلخ دیدم کام امیدواران 
حاصل‌همین قدر بود از اجتماع یاران 
اینک سپیدی مو از کنیزن آن سواران 
اشکم زدیده ریزد همچون گناهکاران 


خوآهد بسر بيامداین روز روزه داران 


ما زا رتیت که با شد.سر سامانه 


زاین‌چاک گریبان که رسبده است‌بدامان 





۸*۲ 


غافل نشویم از تو بغلمان بپشتی 
خاکست. ما داد:بیساد: اش .عشقت 
آنرا که فلک رام و دلارام بکام است 


زان گلشن خرم که از او ما بنشاطیم 


کلیات وصال شیرازی . 


عاقل نظر از شه نگمارد بغلامان 
با اين همه دودی نرسیده است بخامان 
همرگز نبرد لذت نایافته کامان 
باقن ترسیده: آ وبا مها مان 


بگذار وصال این شکرین گفته که هیچ است 
طوطی سخنی‌در بر طاووس خرامان 


فکر سر و سامان چه و ما گم شده نامان 
اغیار بتو محرم و باران زتو محروم 
با طلعت چون ماهی و آن ماه سخنگوی 
بی حاصلی ای عشق دریغ آنچه شنبدم 
بشنو ز من اآسرار محبت نه ز اغیار 
آغاز غمم دیدی از انجام چه پرسی 
در مسند نازی تو و عشاق بحسرت 
اين سیم برانند همه زرق پرستان 
زانماه که از چاک گریبان شده طالع 


از گمشده نامان چه توقع سر و سامان 
بنگر که گرفتند کیان جای کدامان 
با قامت چون سروی و آنسرو خرامان 
در عشق تو از طعنه* بیپوده کلامان 
کات وا وربا یه آ خیم یط 
کامد بدل آن شعله که دیدی تو بدامان 
آسوده ملک خفنه و فرسوده غلامان 
وین نسوش لبانند همه تلخ کلامان 
چاکم ز کریبان برسیده است بدامان 


زینسان که بود شهره وصال از غم ی 
منسوخ کند قصه* ابسال و سلامان 


من و پرهیز از این بی مپر باران 
پریشان چند در سودای زلفی 
در آين دلهای سنگین بی اثر بود 
گر این باران بسنگ افشانده بودم 
ز شکر خنسده و زلف دلاویسز 
فرسب وعدهای وصل کم خور 
وصال از دوستان مخروش زنهار 


مرا از مبر دستی کن بگردن 


درآیم در صف پرهیزگاران 
خوشا جمعیست شب زنده‌داران 
تا ان اکتا شنتوا ۵ 
بپشتی گشته بود این کوهساران 
مباش رتیل 
که هر روزیش باشد روزگا ران 
که از باران ننالیدند یاران 


کناهی گر بود در گردن من 


بایین خال و باین عارض که داری 
بسوزن رشتسه کردم ندانسسم 
دل از دلدار نسپارم باغیار 
مجو از من نشانآنجا که پاراست 
خیا لش در دل صد چاکم آمد 
دلم .شبها ز قدسی آشیان بود 
دریسغ این پیر دانشمند کافتاد 


مرا در تجربست شد روزگاران 
چسود از صحبت یاران چوگنجی است 
چو مفلس کشت بار از وی کریزند 
تو ای از وصلشان خرم میندیش 

ً سواران بر منت خود یسندی 
یکیرا کو دراین میدان پیاده است 
دلا خوکن بناکامی بناچار 


 نکفیب‎ 


سپنسدی خیسز و در آتش 


سرای دوست نگذارم بدشمن 
که وصل دوستان برق است‌وخرمن 
بدانسان کافتاب از راه روزن 
دریفا شد فراموشش نشیمن 
بدست کودکان کوی و برزن 
که خاموشند از او مرغان گلشن 


چرا چشم وفا دارم زیاران 
که خوی زشت باران است ماران 
ي بساغ امابی‌هزاران 

چو وقت باده خو اری ی 
1 زانیا تیر میبارد در 

از آنسروزی که گرد بر باران 
بهم تازان چو در هیجا سواران 


خوش‌است این 


بباید خوردنش زخم هزاران 
نقهبنا کامکاران. کامکاران 


بپشیاری فستافه می کساری 


نه مهسرم بهره نه جور از حبیبان 
مران از درگه خود عاشقانر 
لب خام وش او را گفتگوهاست 
کجا نالم زدردت پیش اغیار 
نیم بیگانه چندان تا بخوانم 

گرفتم با بدامان بر کشسیدم 


مبادا کس چو من از بی‌نصیبان 
نزیبد باغ گل بی عندلیبان 
که او را نشنود گوش لبیبان 
که کر میرم نگویم با طبیبان 
حدیث آشنایان بر غرییان 
غمت نگذاردم دست از گریبان 


وله 





۸۴ 





خطاب بار شیر بن راست دوقی 


رموز عاشقی از بیخودان پرس 


کلیات وصال شیرازی 


که دل بردارد از قول خطیبان 


نیاموزند این راز از ادبیان 


وصال ار عافیت خواهی بپرهیز 
ز لعسل,رفریب دلفرییان 


با حاجت دوستان روا کن 
تاکی شکنی و باز بنسدی 
زان لب همه تلسخ گفتنت چیست 
گاهصی دشنام و که تبسم 
چون دعوی ما بعشق شد راست 
ما خود بدرت چو حاقه بستیم 
ای آنکه بفکسر درد‌هافسی 
ممکن نبود رهائی از دوست 


از دوست وصال دیده بسردوز 


عشق شکار افکن است ما همه نخجیر او 
آنچه بظلمات جست خضر بصدخون دل 
انکته نزن از وفأ حاحست دلوا روا 
در برم آمد بخواب دوش هلال ابروئی 
یا نرسیدش بگوش يا نفزودش بجور 
کار وصال از غمش هم ز مسیحا گذ شت 


۴ 
اه 
ی 


باچاره* اضطتراب ما کن 
یکبار بعپد خود وفا کن 
گر لطف کنسی بآشنا کن 
چندیش بطبع خود رها کّن 
گه درد فرست و گه دوا کن 
که وتا خلاف مدعا کت 
تو خواه بسه بند و خواه واک 
از چاره گذشت رو دعا گن 
ما را تو بخویشتن رها کن 


طره* پر ییچ و تاب حلقه* زنجیر او 
۳ س مد اق گشت او دم ۳ ۳۳ آو 
وه که بگوشش رسید نالسهء شبگیر او 


در دل او مر من در دل مين تير او 
نیست بجز کاستن حساصل تعبیراو 
با همه نرزانگی سخره* تقدیر او 
تایه اففان کنهبا که وتا تیتر از 


غزلیات 


این وسمه خوش برابر وی دلبند هشتهء 
نسه برق میشوی که درافتی بخرمضی 
آن مشک سوده نیست بر اطراف یاسمن 
زان خال رخ که کندم آدم فریب تست 
زآب و گل این وجود نخیزد مکر که تو 
بس در شگفنتم از تو و مهر تو با رقیب 
تیر پیاپی تسوکند چباک دل رفو 


ای آف: اب رن ی و وصال 


۵۸۵ 


دیگر چپا که بسرسر مردم نوشته* (۱) 
نه ات میشوی که تسار کته 
کز نو خطی به بندگی ما نوشتهء 
یک پارسا بپارس سپشتی نهشته؟ 
آب حیات با گل جنت سرشتهء 
حاجت بسوزنی نگذاری و رشنه" 


بر عاشقان چو خسرو غازی بسروز رزم 
هر جا که بگذری کنی از کشته پشته۶ 


از انب کنوتر .و کل نت نس تب »۶ 
منشور یاکبازی عشاق با وفاست 
زاهد ز دوست نگسلم از بهر زلف حور 
با آنکه دود خضرمنم رش کر 
بر من تو ایکه طصنه به بیحاصلی زنی 
بیموجب آلفتت بمن ای‌سیل اشک نیست 


زان با جفال حور و خصال فرشته؛ 
خطی که خوش بصفحه؟ عارض نوشنته 
نتوان فروخت سوسف خود را برشتسه* 
از سادگی خوشم که مرا هست کشته؛ 
رو شکر کن که دانسه بسنگی ‏ نکشتهء 


کشتی وصال را چو بشمشیر ابروان 
باق کستد و تهتا بشسه تما کته کفردم؟ 


در هر سری از عشق تو پنهان ذخیره* 
آنرا که باتو کار چه شادی چه اندهی 


ساقی‌تو سر خوشی و من افتاده ۳ خمار 


دل تیا عفت خه ربتکا ایگتته؟ 
در هر دلی زمهر و مدفون دفینهء 
وأن دل‌که با تو سار چه مپری چه کینهء 
خو د را پیالهء ده و فد 5 قنینه؟ 


۱۳صصپصپصپبپبپبپبصسپبپبسصسصسبسصسسسح«بچج-ج-ب-ب۰ب۰_لحظضسضجظضقل(٩۹٩۹تةتة‌‎ 


به مقدمه* دیوان فرمافید » که شرح کافی و وافی در این مقوله داده شده است . 


سس سب و سوه ی تا رت ی یب ی ری ۳۳ 


۸۶ 


کلیات وصال شیرازی 


سر سس تک سس سوت سس سس سور سرب سس روا تس و سا و ی را اب سس ۳ 


چون آفتاب بگذرد از هر مدینسه؟ 


در سینه‌ام نماند ز نهر تو کیت ۵؟ 
آوخ که‌وصل ما و ترا شرط مپرتست 
ای آفتاب با تو چو باافتاب ماه 


خورشید را مقا بل روی تو چون کنند 


فارغ ز دلبری ننشینی که پادشاه 
دردل ز بسکه باد دهان تومیکنم 
۳ ۲ ۳۳۲ ۲ 


همچون توئی زمأدر گیتی دگرنزاد 
تا طره بهر دلبری افگند هء تفاتق 
آ خربخرمنش چوزند برق‌زین چسود 
نادید ه‌گرچه‌د بد ه‌فروشوید ش‌زاشک 


دل داده* و از سر کویش نمبروی 


شرری کنعفنیوه آنست کزان فا هیده 
از گوی گریبان چو سر از ناز بسرآری 
وصفی که شنیدیم ز خوبان تو دیدیم 
گر ما نچشیم از رطبت بر تو گنه نیست 
ی وی خر ستاره 
گرم که مرا منم کنسد خار جفایت 


الا که مهر روی نو بینم بسسسنه؟ 
ورنه چه مهری از قبل ما چه کیینهء 
کز بندگان حسن تو باشد کمینهء 


خواهد مدینهء چو کشاید مدینه؛ 
انداخته‌ام زدولت لعلت خزبنه؟ 


بیپوده رانده ایم بخشکی تفه 6 
اول براه سنگ مدار آبگینهء 


یا از خیال سوخنتهء در گذشتهء 
ند ان بسا فرشته 
شادم از آنکه نامه بسویم نوشتهء 
رحم آوری‌بمن ولی آندم که کشته* 
می بینمت وصال که‌ازجان گذ شته؟ 


یاسنیل آویخته از ماه که دیده 
گوتی ز گریبان تسو خورشید دمیده 
از دیده بسی فرق بود تسا بشنیده 
آن میوه رسیده است بماگر نرسیده 
ما را ز نپان کشتنش از دیده چکیده 
از باغ جمالت گل امید که چیده 





غزلیات 


اکنون نه دلم گمشده کش باز توان حست 
برگشته ز من بار ز هجسران ز چه نالسم 


امروز ز یوسف منم و زخم ملامت 


یاه 


دیریست‌که از این قفس این مرغ پریده 
اين رشتنه مقراض جداشی نبریده 
افسون نکنبد چاره* این مار گزیده 
فرداست ملامتگر و انگشست بریده 


آن راز نپان داشتن دل هسه بگذشت 
امروز وصالست و گریبان درسده 


اگرت عنایتی نیست بما کم از عتابی 
تو چو آتش خلیلی که بدوستان بهشتی 
چو سرشکهپا که باید بفشاند چون‌سحابم 
نه بجا دهند نسبت شب تیره را بعاشق 
بعن آتشی فتاده است که خوشتواست‌با دم 
بفراق دیده گویم که چه میکند فراقسم 
غم درد بیدوا را چه به تندرست گویم 
چه شراب عذب نوشم که به از غم توباشد 
بفرشته از محبست شرفست آدمیسرا 
تو بزهد گشته قانع نه مسلم است عشقت 


که برآرد آرزوشی ونشاند التهابی 
چه عجب که تند خوئی که بد شمنان عذابی 
بامید آنکه ماهی بدر آید از "۳ 
که خیال روی جانان بودم چو آفتابی 
تو نه دوستی عدوثی که براوفشانی آبی 
تو حدیث ما چه دانی‌که‌زوصل کامیابی 
که شبی نبرده خوآیش غم چشم نیم خوابی 
مرم ز لعل نوشین بنوازی از خطابی 


۱ 


تو اسیر دیو شهوت نهء آدمی دوابی 


. که تشنه است کاتش بنشاند از سرابی 


عجب از وصال داری که ز هجر چون شکیبد 


چو شکیب صعوه* در سر پنجه: عقابسی 


ایچشمه* آب زندگانسی 
ای زهر بکام نو شخندان 
آگه ز فنسون دلبسرییتا 
ما بیتسو کنیم خون بساغر 
بساری شکری بمصر بفرست 
داد ول .تا هنز .بستان 
از عشق سخن نمیوان گفت 


وز بتاز شتتان نمیتوان داد 


سرمایته؛ عمر جاوداننسی 
ببا لعل تو از شکر فشانی 
الا ز طریسق مپربانی؟ 
ببی ما تشو شراب ارغوانی 
ای تنگ شکر بار مفانسی 
الا بزیان بیسزبانی 
الا بنشان بسی نشانسی 





۵۸۸ 


از عشق ملامتم کنسد خلق 
سر پنجه نمیتوان بتقدیر 
کردیسم تستصی.. 3 بسر نگردید 
پسری گذران وصال در عشق 


کلیات وصال شیرازی 


کس را بقضا چه حکمرانسی 
گویند بکن که میتوانسی 
بساجپید قضای آسمانسی 
کاینست دو بساره زندگانسی 


برگیر تمتع از جوانان 
ون نیست تمتع جوانسی 


ای‌نسیم صبحگاه از زلف جانان یادگاری 
روزگار و هرچه دروی ییا ها ان 
آفتابی لیک در بیداد مانی آ سمانسرا 
گل‌ولیکن بذله‌سنجی سرواما خوشخرامی 
گرتو از پرهبزگاری پر ده بر عارض ببستی 
گاه کویم پیش باران دشمنیهای تو گویم 
بکزمان جانا نخواهد برد ازخاطروصالت 


آرام نمیگیری یک لحظه که با مای 

با جانی و دورازتن دریادیودورا زچسم 
آن در طلب دین ا ست این در طمع دنیا 
از خلق بپوشم جشم درخود نگرم چندی 
گر میکد ه وی هم ۳ ۳" 
وب رورت یر کسان جست 
کونی که ای 


آئی از چین سرزلفش از آنرو مشکباری 
ای شب هجران توپنداری‌برون از روزگاری 
نه بحال کس ببخشی نه مراد کس براری 
برخلاف تو گل بستان و سرو جویباری 
کین نمیدا دی‌نشان در عالم از پرهیزگاری 
باز گویم در حقیقت د شمنند ایشان‌تویاری 


گرچه داند یکزمان ن‌او را تو درخاطرنیاری 


الب نادانسی عیش و دل دانائی 
پیداشی و پنهانی بیماثی و بسامائی 
وین هر دو نمیباید آنرا که تو می‌بائی 
اینها نکند سودی الا که تو بخشائی 
گر از همه پنهانی زین آینه پیدائی 
زینسان که توفی تست دی 
5 آنکه کشی خلقی زین عذرکه زیبافی 
وز ساده دلیپا من بنشسته که بازائی 
ساد توام ۲ خن تدم تسا ات تنهایی 
زیرا که جزاینجا نیست جاء ثی‌که بیاسای 


دی آتش پنپان بود امروز سرشک فاش 


این 


است وصال از عشق فرد است کهر سوائی 


غزلیات 


ای‌ساقی مستان زکرم جام شرابی 
می‌صاف و هوا مفتدل و باغ شکفته 
برماست که از تیغ جفا روی نتابیم 
اد دانست منه تیغ که آن د ست‌بلورین 
تا روشنی روز شود بر همه روشن 
فرداچود مد خط رخت صورت‌ماثی 
دی زاهد با تقوی و د ین بود م وا مروز 
هرچند که برکشته من برقی‌وسیلاب 
نبود عجب ار توبه* می‌زود شکستیم 
زآن‌لب نکنم‌جا بلب چشمه*حیوان 
خلقت زدل و جان‌بغلامیوتوفارغ 
مخدوم وصال آن ملک مملکت آرا 
ایکه مشتاق کشتن ماشی 
سروم از دل فکنده و ماه از چشم 
من که سنگ از فریب موم کنسم 
دل نیرزد ببوسه؟ زان خال 
حسرت عالمی بود زان روی 
دل ما صاف و مپبر نو خورشید 
دل ما کی غمست نپان دارد 
شمه 
مگر آزاده ات برهاند 
گر تسوپابر سر فلک سودی 
گرچه برناشی این قندر دانسم 
جای آزادگان مجوی وصال 


اگرکشی وگر از مرحمست ببخشاتی 
بسی شکایتم از روزگار هجرانست 
بصبر عشق نهفتن بدل بدان ما 


ح 


3 


تا آتسش سودا بنشانیمبهآبی 


شا ی وی 
بکروز برانداز بران چهره نقابی 
امروز زکاتی که خداونند نصابی 


از دولت چشم تو سیه‌مست‌وخرابی 
مشتاق‌ترم از تو ز کشتی بسحابی 
پیداست که تاچند بود نقش‌برآبی 
از چشمه حیوان که کند روبسرابی 
گوثی که غلام شه خورشید رکابی 
ی ای ی 


برنیایم بچون تو خود راشی 
خود بخود میریم سوداشی 


هرچه بنپان کنیم پیداشی 


قطره* کی ر نمپهفنتسه دریاشی 


ایکه در بنسد این من و مافی 


کی ری سر نسوده برپاشی 


0 


دیده جائی اسپو و دل جاشی 


من‌ایستاده‌ام ایدوست تا چه‌فرماتی 
دریغ کای شب وصل‌اینقدرنمیپائی 


که آفتاب فلک را بگل بیندائی 





۵۸2۹ 
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چنان کنی سخن تلغازآن لب شرین 
ز قطرهء نبود بیشتر دل ای دیده 
عیان شود که چه‌میآبدازلب لعلت 


کلیات وصال شیرازی 


که هر که بیند پنداردت شکرخاتی 


ز چیست کاین همه سیلاب خون بیالاثی 


وصال از دل خوبان وفا طلب کردن 


۰ 
ی 


ای گل بوستان چه دلبنسدی 
از چه منع دلم کنی که مسوز 
مشکل ار بینیم دگر هشیار 
حجهد کن تا که دل بکس ندهمد 
لیکنش چون به‌بند عشقی ماند 


چنان بود که ز ما عاشقان شکیبائی 


که بآن کلعذار مانندی 
بمراد دل آرزومنسدی 
چون بزخمم نمک پراکندی 
زانچه در ساغر من افکندی 
ایکه جویای عیسش فرزندی 


نه بسده بند و نه بنه بندی 


ما و ترک مراد خنود جتد ی 


ای آنکه نیست مه چو جمالت بروشنی 
چون بر چمن کشیده کمان ابر بهمنی 
خون سیاوش از گلوی شیشه کن روان 
زاهد بتوبه چنگ بمی میزند صدا 
پیش آر جام باده و از زهد توبه کن 
تلو دامنسم اگر ز می ناب زاهدا 
از آستان پیر مغان پا منه برون 
خوش گلشنی است باغ جمالت ولی دریغ 


تا کی بروزن دگسران پرتسو افکنی 
نایز هام: بسانه میس سوا نکن 
اکنون که غم رسیده بزور تهمتنی 
ما نشنویم جز سخن پیر منحنی 
کز آن غرور خیزد و از این فروتنی 
صد شکر کز ریا بسودم پاک دامنی 
گر خواهی از حوادث ایام ایمنی 
کز وی نهال جور و جفا برنمیکنی 


ک اش تکار سسافتی محفل کید وم 
پیمان دیگران بدو پیمانه بشکنی 


اندرین ره که منم بود چو من بسیاری 
من نه تتنها دل خود: در خم. موقی. بستم 


هر که را بوده دلی برده ز کف دلداری 





عزلیات 


ی 


۱ 





دادم از کف دل و گفتم سرزلفی گیرم 
نازنینا همه بیداد و جفا نتوان بود 
من بناچاری اگر بار جفای تسو کشم 
بالله از خصم بخصم این همه‌بیدا دبرفت 
آخرم خرمن صبر آنرخ افروخته سوخت 
دیده بستم که کسی جز تو نماید بنظر 


همه شیرین دهنان تلخ زبانند وصال 


این چنین شهد فروشی نکنسد شیرینی 


ای داستان عشق تو دلکش حکایتی 
گر درد عشق را بشمارم بروزگار 
بسیار تجربت شدو بس چاره در فراق 
قدم خمیسد و از سر من عاشقی نرفت 
ای مصحف رخ تو همه سورهای نور 
کافی است عذر کشتن با عشق پاک ما 
در روزگار غایت هر کار عشق بسود 
از راه بسرده بودم ازرق شیسخ شوخ 
دانی که چیست حال من اندر پناه‌عشق 
با آنکه عالمی بگرفت آتشش دلسم 


دارم ز عدل خسرو عشق اینقسدر بیاد 


یارب آسان ننمایند بکس دشواری 
هم گلی روید از آن شاخ‌که رویدخاری 
تو نه بباری بجفائی که کنی ناچاری 
زان گذشتیم که پاری نکند با باری 
۳3 بود که پنداشتمش گلزاری 
وانگهش از مژه بر در زده‌ام مسماری 
تو باین تلخ دهانسی چه شکر گفتاری 
ون چنین طبله کشانسی نکند عطاری 


هرگوشه از تو شکری و هر جا شکایتی 
جون روزگار عشق ندارد نهایتی 
الا دل صبور نبخشد کفایتی 
لشکر بجاست گر چه نگون کشت رایتی 
بگشای آنقدر که بخوانیم تن 
وین عشق را نبود بجسز عشق غایتی 
افروخت میفروش چراغ هدایتی 
پروانه: که شمع نمودش حمایتی 
دوری نگر که در تسو نسدارد سرایتی 
کاین شه رعیتی ننهد در ولایتی 


دانی چگونه وصل میسر شود وصال 
از ما سعادتی وز جانان عنایتی 


آمد پیسری و شد جوانی 
پیری بشمار عمر نبود 
معشوق و بهبار و مطرب و می 
پیرأنه سر از نشاط بگ‌ذر 
عمری که گذشت کام و ناکام 





۵۹ 


۱ طبعم نشکیید ّ جوانسان 


من در عم روی نو جوانان 


کلیات وصال شیرازی 


پیسران همه در شم جوانسی 
یک تير مراد بر نشانی 


با پیری و ضعف و خسته حانی 


ایخواجه تونیز چشم داری 


پسون من گشتر. نمی ۳ 


اییست شراب کامرانی 
در محفل ما نمی‌نشینی 
تسو سنگ سبسک مکن بیاری 
تو ماه زمینی از نکسوئی 
اسدولت ناگپسان چراشی 
تا چند بدل نپان کنم راز 
میگویم و گو همه بسدانند 
گر جان بدهم بعشق غم نیست 


تسا ما نکنیم سرگرانی 


آزعشق وصال زندگکی یات 


بپار موسم مستی بود نه مستوری 
وگر کفاف میت هست و عذر روشن‌هست 
من ار بخانه نشینم بدار معذورم 
بهار میگذرد پیش عقل عذرت چیست 
ترا خمار زمستان بپار می‌شکند 
بدردمند میاح است می ز شرع بپرس 
ز ذوق وصل نیم آکه اینقدر دانم 

ز وصل شاهدوساغر مبر ببوی بهشت 

ز خانقه بخرابسات رخت برد وصال 


تو گر کفاف نداری برو که معذوری 
زراه عقل بنسزدیک عاقلان دوری 
که کس مباد چو من مبتلای رنجوری 
نه گوش کرده بساری نه چشم بر سوری 
عجب که هیچ نگوشی بسدفع مخموری 
مگّر نداده برنجور عشق دستوری 
که از خیال وی آسان گذشت مپجوری 
بیین بنقد که اين کوثر است وان حوری 


مگر که او ز خرابی رسد بمعموری 


غزلیات 


بد ین صفت که‌توئی باجمال وحسن‌ونکوتی 
من‌آنچنان‌که توخار ار شوی بدیده‌نشانم 
توای‌ز رنج گریزان و سر ببالش راحت 
نبرده بار ملامت بگرد عشق چه گردی 
من اختیار ملا متگر | بعشق سپردم 
وصال شرط وفا آن بود که در ره مقصود 


بزسر پرده چون مه در سحابی 
جپانی در گمانند از دهانست 
نه چشمم راز خاکت سرمهء به 
بمشتاقان رویت پرده بکشای 
بود جز عشق اگر باریش بر دوش 
سرای میفروشان باد عم‌ور 
بهم چندان نزیبد ماه و خورشید 
قمر چندان نبخشد روشنای 
کتابی پر شد از اوصاف حستت 


بدل هر کس نوید وصل او داد 


چنانت عهد یاران شد فراموش 
وصال اول ترا گفتم که باشد 


۵۹ 


بپشت نقد بود هر که را تو در بر اوثی 
توآنچنان که‌من ارگل شوم ز کینه‌نبوگی 
صلاح حال همان به که حرف عشق‌نگوئی 
نخورده زخم مغبلان براه کعبه چه بوئی 
تو چشم بسته ز چوگان فتاده دربی‌گوتی 
مگر بآب خرابات لوح سینه بشوئی 
دمی ز پا نشینی وگرچه هیچ نجوثی 


سخن بی پرده کویم آفتابسی 
بسده باری سئوالسی را جوایبی 
نه دستت راز خون من خضابی 
کز ایسن خوشتر نمی‌بینم ثوایبی 
چه فرق است آدمیرا با دوابسی 
کفاهتت انا سا مهرشاتمن 
که از دست بتی جام شرابسی 
که بسرگیرد پرسروشی نقابسی 
همان ننوشته حرفی از کتابی 
فریب تشنه* داد از سرابی 
که پنداری خیالی بود و خوابی 
محبت محنتی الفت عذابی 


کنسون اینت سزا کز دیده و دل 
گپی در آتش و گاهی درآبی 


بفکر جان نبود هر که را تو جانانسی 
سپرحرام بود روز تسر بارانت 
مریض عشق تو گو در مقام چاره مباش 
گمان مکن که نهی سر بر آستانه عشق 
مگر بسوی گریبان خود بنرم ناچار 


که جان دهد بتمنای بپتر از جانی 
چه جای آنکه ز دل برکشیم پیکانسی 
میتن بین رای 
اگر بفکر سرو پای بست سامانی 
وگرنه دست تهی کی رسد بدامانی 





2۹۴ 


تو خود ز سخت دلی عهد با کسی نکنی 
اگر جز از لب سیمین برانش خواهی یافت 
زدیده سیل فشانیم و اسدريغ که عشق 


گلیات وصال شیرازی 


که بست تهمت آنت که سست پیمانی 


برو که بیهد ۵ جویای آب حیوانسی 
نه آتشی است که از آب دیده بنشانسی 


سیاه روز و پریشان و درهمی و دژم 
وصال جمله سر زلف بار را مانسی 


چمن خوش‌است وهوا د لکشاست ومی‌ببخش 
گل است و بلبل و دراج و کاج و سرووتذرو 
چرا بخانه نشینی که باغ منتظر است 
بیا که دل ز کل و سروباغ تکشایه 
هزار مرتبسه میناز توبه بشکستیم 
ز ته پیاله‌رندان شگفت نیست ز خاک 
وفسال او لوف نانوی 


تو دلفروز تر از آفتساب صبحدمی 


شریف چون بصری ارجمند چون گهری 
رفیع چون فلکی پاک زاده چون ملکی 
چونیشکر بسراپات هر چه مینگرم 
جزاینکه جور و جفایت زدلبران بیش‌است 
بدن به پیرهنت چون می است وجام بلور 
از آن دو پرچم مشکین و قاست موزون 
عجب که قبلهء اسلام مشتبه نکنی 
اگر وصال تو خواهم فنای خود طلبم 
اگر تو پنجه بخونم بری ز دست غمت 
اگر بپای تو جانی رود زیانی نیست 


فم تسو دست ندارد ز سن که تنهائی 
بهیچ‌خوش نشود آنکه را تو می بائی 
همین توئی که در این روزگار بی ماگی 
که آشی وز بهپار رخش ببارائی 
مگر بسرو گل اندام دیسده بگشائی 
هزار توبه کنون بشکنیم ز مینائی 
که کل شکفت ز جاشی و لاله از جائی 
تذرو خوش سخن و طوطی شکرخاثی 


چرا به‌کلبه» بیچارگان دمی ندمی 
عزیز همچو زری دلفریب چون صنمی 
لطیف همچو گلی دلکشای چون ارمی 
لطیف و نازک و شبرین ز فرق تا قدمی 
دگر زلطف و ملاحت ز دیگران چه کمی 
از آن چو می سبب خرمی و دفع غمی 
میان لشکر خوبان بدلبری علمی 
که زیر جامهء زلف سیاه چون حرمی 
که من چو شبنم و تو آفتاب صبحدمی 
کجا روم که تو هم حاکمی و هم حکمی 
بدین شمایل مطبوع یار مفتنمی 


که‌روح بخش و روان پرور و مسیح دمی 





۵۹۵ 





وصال بضد ۶۵ مسکین و .. - وب 


تو کاگهی ز ره دلبری و دلداری 
بخواب دید مت اما نه از توخورسندم 
علاج اگر تو کنی حبذاز رنجوری 
بی نثار ره سار جان بکف دارم 
۱ ز رنج و محنت پرواز داردم آزاد 


ز بس خیال رخ سار آید م بنظر 


چرا جفا بچو من بیدلی رواداری 
که این معا مله میخواستم به‌بیداری 
طبیب اگرتو شوی مرحبا به بیماً ری 
کجاست بار که آسایم از گرانباری 
چه‌شکرها که بدل دارم ازگرفتاری 
چنان نشینم کو در براست‌پنداری 


وصال با تو چنان شرح عشق خویش کند 
که جان سپرده هنوزش تو فارغ انگاری 


تواگر پرده به بندی و اگر بگشائی 
در دهجرآأن‌ترادیدن‌روی‌تودوااست 
اول از عشق رخت بلبل‌شیدابودم 
فتن‌وآ مدنت آفت صبر و خرداست 

نیکنامی طلبی دیده بخوبان‌مفکن 
جازهمخوانه مفرور بدانا تنگ‌است 
ما ز روی تو بخوی تو نمیپردازیم 
۱ شرط ‌عشق است جفا د ید نو تسلیم شدن 
عشق شپوت شودا لود هنظرراکه زمپر 
این غزل‌را چوجهانبان بیر... خواند 
شایدار دربر خسرو بجسارت‌گوید 


تو که برخصم شوی‌چبرهوبروی‌بخشی 


پیش‌چشمی که منت مینگرم پیداگی 

سخت ببچاره‌ام اید وست مگربازائی 

حالی از یاد لبت طوطی شکرخاثی 

کس‌ند یه است بد ین طرز و روش‌بالاگی 
ورنه تأ چشم بپهم برزدهء رسوائی 
عشق آ مد بسرای عقل چه میفرما گی 
که‌اگرخوی‌توزشت است توخود زیبا تی 
مهرماکم نشود گر تو بجور افزائی ‏ 
غیر گرمی نبود بهره* نابینائی 
... اختر سپپی خسرو ملک‌آرائی 
کاین سخنعرض وصالستچه میفرما ثی 
چه‌شدای ... که برد وست نمییخشاثی 


با دل شاد و روان خوش و ملک مور 


تو جانی ایگل سیراب يا لطیف تنی 


ماط 


کلیات وصال شیرازی . 





چنین لطیفه دلکش که میکند باور 
بیاغ گل که ترا از پبی تفسرج برد 
ببام چون بسروی همچو ماه بر فلکی 
هنر نهفته نسازد وصال همچون شمع 


تو این چنین که دل دوستان بیازاری 
بحالتی که منم خصم را بسوزد دل 
چنان ز چشم تو مستم که می‌ندانم چیست 
در بچاره* درددرون نمیگوگیسسم 
تراو دشمن خونخواره را همین فرق است 
حاشران همه خفتند شمع مانده و من 
ز طاق ایروی پر فتنه تو آگه نیست 
گر آفتاب بچ بچرخ است و سرو در چمن است 
بتان تا مایق کنات نت ینت 
اگر بحال خود آیم ترا صفست گویم 
۱۳ 


که سوختی همه کس را و شمع انجمنی 
که خویش باغ گل اندر میان پیرهنی 
بکاخ چون بچمی همچو سرو در چمنی . 
چه پیکرش بگدازی چه گردنش بزنی 


نه دوستی بخدا دشمنی و خونخواری 
تو شوخ دیده هنوزش بشوخی‌انگاری 
اکر بیاد کنم روزگار هشیاری 
که تاکن ان کشت یار 
که دشمنی کنی و دوستیسش ینداری 
که سوزد او بمن و من باو ز غمخواری 
کسی که نالد از آسیب چرخ زنگاری 
7 من سرو بازاری 
نی که دل نیازاری 
۳ مرا تو وم خویش نگذاری 
پپیست از آنکه بیار دو روی بسپاری 


وصال جور و جنا جرم خوبرویان نیست 


تو خود بشوره چرا تخم آرزو کاری 


تو هر گره که زگیسوی خویش بگشاتی 
بفیر جام دهی کام ما کنی پسر ز هر 
زمانه بینمت ای سنگدل ز مپر و وفا 
ز رفتن تو دری بست روزگار بمن 

ترا نقاب نپوشد 


شب دراز نی بر ۷ افزاثی 
و ۱ از ان 
که هیچکس تیه کنر فوباز اي 


یت که مسراست 


هزار پرده به بندی هنسوز پیداگی 


جای صفیر خون چکد از نای بلیلی 
فلم مایا تسا 9 ور سا وی 


تا گلبنی بروید و از وی دمد کلی 


دهقان دهد بزاغ و زفن جای بلبلی 


ندچ سس ۳۳/1۳۳ 0/27۳7 ۳ 


غزلیات 


اولی تحمل است ز بیسداد خوبرو:: 
با هر تطاولی که کنبد یار سنگدل 
فرقی ز عارضت نبود آفتاب را 


ما را همین زیاد مبر ورنه از تسو هست 


۵۹۲ 


فرقی که هست هست بفرق تو کاکلی 
بیسداد التفاتی و خواری تفضلی 


گوشی وصال زمزمهء عشق میکند 
کافکنده قدسیان بسموات غلغلی 


چو کف بجام بری آفتاب ماه بدستی 
بصد معاتبه عیبت نمیکنم که باری 


نبسته عهد زیاران نبودت این همه نفرت 


۱ بیک تبسم تنپا چگونه چاره برآید 


ز سنگ تفرقه شیخا شکست رونق وعسظت 
کمند عشق دراز است بهر صید تو زاهد 
زطاق کعبه* دل وقتی افکنی بت‌خواهش 
نه‌با تو خرقه نه سجاده نه ردا ونه‌دفتر 


حجز من که ناله میکنسم از فرقست کلی 
چشمت هزار خون کند از غمزهء و باز 
داند که خون چرا ز صفیسرش همی چکد 
زاهد دعای تو چو فغانم ای نداشت 


حریفان جمله مخمور وز میناً جرعه* باقی 
نه از ناچاری عشقست‌کز رغبت همینوشم 
سهرحال ایند و روز عمرای‌ساقی‌چوخواهد شد 
نمیدانم ز لعل تست پا چشمت همیدانم 


اگر این است استفنا تفاوت نیست‌جانانرا 


چو می در او فکنی ضاه آفتاب پرستي 
بصد مناقشه جرمت نمی‌نهیم که مستی 
مکر بکشتن ما بود این همه‌غهد که بستی 
تو تند خو دل خلقی به تبر غمزه‌بخستی 
بساغر که زدی سنگ و شبشه که شکستی 
هزار بار بتلبیس اگر ز بند بجستی 
که سر بعشق گذاری و پای بر سر هستی 


وصال بساز مگر توسه» شراب شکستی 


ببر شاخ هر گلی بففان است بلبلی 
کار هزار غمزه کند از تفافلی 
درهم شکسته طره و آشفته سنبلی 
همرکس کند بنالیه* بلبسل تاملی 
زان پس به پیسر میکده باید توسلی 


مگر درمان درد ما ز چشم خود کند ساقی 
همه تلخت بشیرینی همه زهرت بتریاقی 
بعیاشی و رندی به که سالوسی و زراقی 
که‌یاران جمله‌سر مستند ومینا همچنان‌باقی 
اگر سازی بمهجوری و گر سوزی بمشتاقی 


۵۹۸ 


کلیات وصال شیرازی 





چه‌بودی‌گر باینصورت‌نبودی از وفاعاری 
وصال‌ازگردش‌چشمی کنون‌ساغرپرست؟ مد 


خیال دوست نگذارد که آرم رو ببستانی 
بنام ایزد مرا ماهی بود چون مهررخشنده 
ک چوگان‌زلف‌خود هزاران گوی‌دل‌بازد 
چواوساقی شودکس را نه ذوق حور وتسنیمی 
چو از چاک‌گریبان مهر چپرا و پدیدا مد 
بت لیلی‌فر یب من چه عق لآ شوب حسی است‌این 
چنان دانی که از سختی ز عشقت روی‌برتابم 
ببزم حور آگر بیدوست نوشم باده* کوثر 
رواج عشق را نازم که‌گرچه‌جز زیان‌ندهد 
کسی کزجان و جانان فرقداندجان‌نیا زارد 
بجز عشق از دبستان دگرکن د انش‌اندوزی 


که‌با پاکیزه روبی خوش‌بو دفر خندها خلاقی 
ادرکاسا و ناولپاالا یا ایپا الساقی 


که باشد خلوت خاطر ز ساداو گلستانی 
که‌با مپر رخش در سر ندارم فکر سامانی 
اگر چابک سوارانرا بود گوثی و چوگانی 
چواوجانان بودجانرانه‌شوق‌باغ‌وبستانی 
ز عشق روی خود بی‌چاک نگذاردگریبانی 
که‌از مجنون کسی خالی نمی‌بیند بیابانی 
مرا چون خویشتن دانی‌حریف سیل‌بنیانی 
مرا این جان گزازهری‌بودآن‌تنگ‌زندانی 
نمی بینم دراین بازار از ابن‌نوا دیشیمانی 
که‌من در عشق نشناسم زهم جانی‌وجانانی 
که اینجا فرق نگذارند داناشی‌زنادانی 


وصال از هر که جستم چاره* این درد میگوید 
سجه بیدردی که میجوتی بدرد عشق‌درمانی 


دیده‌بربستم ک زاین روزن دل از من میبری 
صبر گفتم میبری از دل ببردی دل ز من 
غیرت گل در نظر داری و رشک عندلیب 
روز روشن بر جپهانی میکنی چون‌شب سیاه 
گرنه شمعی از چه در هر محفلی‌جامیکنی 
زین عبان برماگذ شتن‌وین نهان‌کو دن‌نگاه 
من چنین دیوانه و زلف‌توزنجیرای عجب 
این همه زخم از نگاهی گرم نپذیرد رفو 
ای نصیحت گو بافسون کی بری بارم زدل 
ای رفیق آن خصم جانرا با رد ل‌خواندی‌ومن 
اینک این سخت دل و خون‌جگرازدامنم 


چونکه می‌بینم تو دزدی دل‌بپرفن میبری 
من پی بک خوشه میلرزم توخرمن‌میبری 
همره خویشم نه از باری بگلشن میبری 
تا در آنزلف سیاه آنروی روشن میبری 
ورنه ماهی از چه هر جا سربروزن‌میبری 
ظاهرا عشوقی و پنهان برهزن میبری 
بر منش‌نه آزچه رو خویشش بگردن میبری 
بینمت این رشته بیحاصل بسوزن‌میبری 
گیرمت انسدیشه* بت از برهمن میبری 
گفتم از روی نکو بیپوده آبن‌ظن میبری 
از گلستانی که گفتی گل بدامن میبری 








2۹۹ 





راز عشق یار با اغیار میکوشی وصال 


دگر از چه می‌کشیدی که‌چوچشم خود خرابی 
همه عجب وناز بودی و غرور وگبرچون‌شد 
تو که خواب چشم خلقی بربوده* بشبها 
نه‌توآن ستیزه‌جوئی‌که جواب کس نگوثی 
اگر آنچه میکند کس‌همه پیش شآید ازپس 
نه تو آفتابی و ما همه شب در انتظارت 
نه‌توئی که آب لطفت نزدی بر آتش کس 
تو درست بین که شاید بکمند خویش‌باشی 
اکتا ای اه سوه فا قفا یه 


دل دهد جان بامیدی که تو جانش باشی 
جان شد اندر طلب وصل توبرخود مپسند 
همچو آن گنج که در دست گدایان افتد 
طالب چشمهء حیوان ی ین است 
باکمان ابرو اگر يار شدی شرط این 

تا تو چون سرو در اب رن 
عاشق موی میان تسو بلا ببالائیم 


تا که کوته نظران نکته نگیرند وصال 


دوبدن شسو بماو پیسرهنی 
گشت روشن دو دیده* یعقسوب 
چه عجب گر ز بسوی همچوتوئی 
موی کتفست آ مات ار 
گر بجوتید بیشتر گذرش 
سیم زیور کنند سرو قدان 
توزما فارغی و قصهء مسا 


تحفه* کز دوست میگیری بدشمن میبری 


بگوام بطم د وی که حورانش و دبا 
که تمام عجز و زاری و نیاز و اضطرابی 
چه خیال پیشت آمد که در آرزوی‌خوابی 
چه نشسته؟ بگوئی بتمضی جوابی 
ما و حسرت تو دارم که نکرده* ثوابی 

بسامید آفتابی 
بدلت چه آتش است این که نمیرودباً بی 
که بپا فتاده بودت سر زلف نیم تابی 
بوصال کن اشارت که بخواندت کتابی 


قمه ب چرا نشینی 


شادمان آنکه تو در هر دو جهانش باشی 
کانکه سود از تو طمع داشت زیانش باشی 
هر کرا کام دلی آفت جانش باشی 

اپسدل خسته که جوبای دهمانش باشی 
که اگر تیر فشاند تسو نشانسش باشی 
بایدت محتمل باد خزانش باشی 
چون بلاثی رسد آن به که میانش باشی 
بپتر آنست که از دل نگرانش باشی 


نیستی چون دو روح در بدنسی ‏ 
بعد عمری ز بوی پیرهنی 
زننده گردد فسردهء چو منسی 
فان ٩4‏ یناه ممتحنضی 
دام زلف است با چه ذقنی 
یار ما کیست سرو سیم تنی 


قاتا تست در هر انجمنی 


۶ 090 


کی بسرلف نو باد ره دارد 


کلیات وصال شیرازی 


شور و غشوغا بود بپر چمنسی 
هست هر حلقه ایش باد زنسی 


وقت جنبش وصال گر بینی 
هست بس دل بزیر هر شکنی 


دیدن وفاآو باری کردن جفا و خواری 
و 
باری بناز بخرام چون گل بطرف بستان 


بنمای رخ بیاران چون گل بنو بهاران 


من بیقرارم از عم تواز فغان من کاش 
هر که اسان کاتق رش ات۱ 


چندانکه برشمارم جورت فزونتر آید 


هر چند بار ماگی این نیست شرط باری 
رفتی و بر فلک رفت از دل فغان و زاری 
تا بیقرار گردند گلپای نسوبهاری 
تابررخت چوباران سازند اشکباری 
برجان من ببخشی بر خویش رحمت آری 
سازم فدای پایت تا تسو بسر چه داری 


مهرم از آن فسزونست تا چند برشماری ‏ 


گوشی غم نگاری داری وصال امشب 


درد عشقت شده قسمت بوجود خاکی 
مگر از زلف درازم بکف افتسد ورنه 
ایکه عشقت نبود می ندهد سود ترا 
ایکه عمری شد و عشقی نرسیده أست‌ترا 
گرنسه از آب خرابات سبوئی جوثی 
نریم گر بتو از نیروی عشق آین‌چه عجب 
تا کجا در طلب وصل تو بنتوان کوشید 
شبرویپای خیالت بکسی دل نگذاشت 
مشکل از عهسده* اين کار برآئيم وصال 


دعوی عشقش کجا و زاسدی 
۱ عشقش بپرس از پختگان 
خط بطلان کش بر این دفتر تماأم 


برده‌جان محنت و تن زخمت و دل‌غمناکی 
زخم دل‌را نتوان دوخت باین صد چاکی 
هست اگر زهر غسی باده کند تریاکی 
رو که عمر تو گذشته است به بی ادراکی 
جامهء جان بچه آبت بپذیرد پاکی 
خاک کی از مدد باد شود افلاکی 
آفتابسی تو و ماخاک نشینان خاکی 
که کند چارهء این دزد باین چالاکی 
ماباین بیدلی و عشق باین بی‌بانی 


زانکه دعویرا بباید شاهدی 
ورنه این معنی نداند جامدی 
با در این دفتر بگنجان زایدی 





سوخضت ما را ابش رخسار بار 
از وصال و غازیان راه دیسن 


سر دهم ز آتش دل ار شرری 
آنکه از خویش کرد بیخبرم 
رک عشقش ز من نمی‌آید 
نالسه فرماست عشق و میترسم 
بسوض جان طلسب کند از من 


فم بی مپسری تسو می‌کشسدم 


خواستم کرد راز عشق نهان 
بسرو ایخواجه عشق بازی کن 
نکنی رک این پریرویان 


غافل است از شوق ماهر باردی 
فرق نبود ور گذارد ناقدی 


این ز شمشیری و آن از ساعدی 


نگذارم بدهر خشک و تری 
کاش پرسد ز حال من خبری 
تاش آیسن قه کزی با :وگری 
که مبادا دراو کنسد اثری 
بغلسط سویم ار کند نظری 
ورنسه هجران ندارد اینقدری 
اشگک غماز بود و پرده دری 
ورنه پندارمت که بی بصری 


بپر حور بپشت اگر بشری 


لاف مپر و وفا زدی تسو وصال 


خوار کشی بجرم مختصری 


کاه رویش لاله‌گون از عکس جام 
گفتگوها داشت عقل باده سنج 
عقل گوید کانچه می‌گفتی بدان 
جامه از تقسوی مشوی ار عاشقی 
گر سراين کار داری سر بباز 


آتش آن‌در ساغرش از عکس روی 
در خم چوگانش دل مانند گوی 
در حریفان آتش‌افکند از دو سوی 
گاه جامش پر فروغ از تاب روی 


عشق بیرون بود لیک از گفتگوی 





۶ ۱ 





عشق گوید کانچه میدانی بگوی ‏ 


رو دو دست‌خویش از تقوی بشوی 
ور دل این راه داری دل مجوی 
خواهی آور آب با بشکن سبوی 


بستدند از وی زبان گفتگوی 


۶.۰۷ 





صبا عنبسر فشان شد باد گلبوی 
فضای باغ چون فردوس دلکش 
تسام ون :فیسای: زنگین 
خوش الحان مطربان در سایه‌گل 
غزلخوانان غزالان دشت پپیما 
چو در باغند جنست کرده بستان 
همه طوبی بقامت کوشر از لب 
مرا آزاد از سرو و سمن کرد 
نگارینا ببستان چند پوشی 
قد سرو و لب جو چند جوئی 
مرا تنهانه آتش زد بخرمن 
همیشه تا فلک در دوربوده است 


وصال از گریه جوئی شد کنارت 


طرفه بساشد جنگ یاران بر امید آشتی 
دیدی‌ازآ ئینه* خود برمن این جرم از تونیست 
ترک بیرحمی نمود از بیم آه من فلک 
سرزد از خاک وجود من کیاه خرمی 
از تو با چرخ ستمگر گر بود فرق این بود 
خسرو حسنی سپاهت جور و بیداد و ستم 

شکوه* ناکرده را تقصیر بشمردی و جرم 

یر عشق آزطبع هرشعری که بسرودی‌وصال 

کیست کز یاری رساند قصه* باری بیاری 
تا رسد باری بیاری صبر باید روزگاری 
خود بخودد ردی‌بدرمان‌کی رسدکا ری‌بسا مان 
رنج نبود راحت است آنرا که با شد مپربانی 
گر بسر پیچم روا باشد ز درد بی‌دواشی 
طاقت افراسیابم .نیست ور با شدچه‌حاصل 


کلیات وصال شیرازی 





ایو کی 
وزان حوران مه پیکر ز هرسوی 
ز بس رسته در او گلپای خودروی 
تو گوشی عندلیبانند خوشگوی 
همه بدرود گوی خانه و گوی 
چو در شپرند مشکین کرده مشکوی 
همه نسرین ز عارضی ثنبل از موی 
نگار سرو قد باسمن بوی 
یکی تا کلنبه دلخستگان یوی 
دمی هم خاطر افسردگان جوی 
نه‌تنها بار من بود آتشین خوی 
زچوگان بسوده سرگردانی گوی 


چرا سروی نداری بر لب جوی 


لیکن ای بد خو تو جای آشتی نگذاشتی 
بیوفا بسودی مرا هم بیوفا انگاشتی 
چون فلک‌بگذ آشت بیرحمی تواش‌برداشتی 
هرچه تخم کینه من در دل خود کاشتی 
کان زمپر و تو ز بی مهری علم افراشتی 
این سپه را جان من بر جان من بگماشتی 
خدمت آورده را یکسر بجرم انگاشتی 
چشمه؛ آب حیانتی را بخاک انباشتی 
وز پیامی شاد سازد خاطر امیدواری 
بلبل از بعد زمستانی به بیند نوبهاری 
وانگهان چون هجرد ردی‌وانگهان چون عشق کاری ‏ 
غم نبا شد شادیست آنرا که با شدغمگساری 
ور نهپان تالم بجا باشد ز درد آشکاری 
ازچنان میدن که‌رو برتافت چون رستم سواری 





عزلیات 





در کمند آوردن ماه فلک چندان ندارد 
ازهمه خوبان تو ضحاکی و خونریزی‌ندانم 
همنفس معذوری ار بر گریه* زارم بخندی 


رفه 


کزنکویان‌چون توثی دردام کس افتدشکاری 
یا هر آنکو دارد از مشک سیه‌بردوش ماری 
زخم تیغ آنکس چه داند کش با ننشسته‌خا ری 


چون وصال از وصل بگذر از مکافات جدائی 
کز وصال اوست روزی در فراقش روزگاری ‏ 


گر تو دل دوستان نیازردی 
احسنت که سخت سست پیمانی 
یک درد کسی نکرده درمان 
مشکل خوانی بپپلوی خویشم 
هم باز گزیری از منست نبود. 
میخواست خضابی آن سر انگشتان 
یارب بجپان که آمد از فردوس 
گلگونه نکرده چپر کلگون چیست 
در بسرده دل جهانیان بردن 
ای بسی سببی دل من آزرده 
هر خصم بخصم رو بصلح آورد 


دلجوثی دشمن از چسه میکردی 
شاباش که نیک ناجوانمردی ‏ 
با آنکه زلسب دوای هر دردی ‏ 
من خوار غم و تسوناز پروردی 
گر من خسارم تو شاخه وردی 
زان پنجه بخون ما فرو بردی ‏ 
کای حور جنان تواش ره آوردی 
گر این همه خون ما نمیخوردی 
اين قاعده در جهان تو آوردی 
دل بی سبب از چه از من آزردی 
تو باز بسدوستان نیاوردی 


ساری و وصال را بیازاری 
گر دشمن جان بدی چه میکردی 


گویم ای یار کجاثی و تو خود همره مائی 
برده از رخ نگشاشی و دل از ما بربائی 
حاصل عهد شکستن چه به از باز بمستن 
ن‌جدا ازخم آنزلف شدم ایدل‌خونین 
عد از این کوشش‌بیجا نکنم درره‌وصلت 
رخود این جور گمان از تونمیبردم وبردم 
بر دواثی که کنم درد ترا چاره نباشد 
اش گویند چه نامی و نگویند کداسی 


کو حریفی که بکوید بمن ای بار کجاثی 
کیمیاثی که بکف نائی و خواهش بفزاثی 
دست پیش آر منت بنده* صهدی کنپانی 
که باین روز نشستم تو باین روز چرائی 


ز سن‌چه حاصل که من ا زکف بروم چون توبیاثی 


که‌تو بد ههد مگر عهسد بیائی و نپائی . 
وز تو این بود امیدم که بهر درد دواثی 
تا نسوزم که چرا چهره بهر کس ننمائی 





۶۰۴ 


نه چنان مهر تو آمیخت به جزأی وجودم 


چند شبپهای فراق از سژه اختر بفشانم . 


مگر تو از مه عارض نقاب نکشاشی 
کس ازخدای نه حورا طلب کند نه‌بهشت 
نه هر خیال که کس بست صورتی‌گیرد 
گرفتم آنکه دل رفته باز بساز اسف 
نظیر کاش نبودی کست بمپر و وفا 
شبی چو,باده* لعلت. بپیچ ساغر نیست 
تو گر بچرخ روی زحمت فرشته بری 
کسی نسدیده فراق تو نیست الا من 
خوشم که میرسدم یکزمان بدست تو دست 


کلیات وصال شیرازی 


که پذ بر ند ز من شکوهء اندوه جدائی 


تا تو ای‌صبح وصال از افق غیب درآثی 


وگرنه کار دل ما کشد برسواشی 
اگّر تو حور بهشتی جمال بنماثی 
ببر قرار نگیرد مگر تو باز آثی 
چنانکه نیست نظیسرت کسی بزیباثی 
چو ممکن است که از خون ما بیالائی 
ولی دریغ که بسر عاشقان نه پیماثی 
که خسوبرو نگذارد کسش به تنهائی 
که گر زدیده نهان در ضمیسر پیدائی 


وگر نه دانمت این عپهد را نمییاتی 


وصال خواهی اگر عشق او نهفست بدل 
انه ممکن است که خورشید باگل انداثی 


من کیستم ز عشقت نومید از وصالی 
دل را امید لطفت چون کشته راسحابی 
خلقی ز زلف و خالت سود آئینه و مارا 
سر ی 
گفتی‌کمال‌انسان عشق است ونبودازعشق 
سالی گذشت و روزی رات نکر ی 


سم باآرزوشی خورسند از خیالی 


جانرا نوید وصلت چون تشنه را زلالی 


هر موی تست زلفی هر عضو تست خالی 


۱ پیسوند سالخوردی با طفل خورد سالی 


پروای آنکه بینم نقصی است با کمالی 
ّ رمید و بساری رامم نشد غزالی 


ا تقو نمی مستعنی از از ومالسی 


۱ شیر دل: سا با که اک 
- ایکه وصلت بکام اغیار ۱ 


که ولآ بان مهوسا ش کندی 
و که گر با تو بودمی چندی 


شوخ شیرین لبی شکر خندی 


غزلیات 


زلف خود را بسر 


کو سر ما فدای پای تسو بباش 
لطف و خشم آنچه میکنی‌زیبا است 
گر زنسی تیغ دم نشاید زد 
این عجب بین که از شکر خنده 
پندم از عشق خود چه فرمائی 
ای پدر غبر ترک عشق بجوی 


با بتسان هر که بست تا وم 


تست عفت ای تسا کیت ات 
بسروصال آنزمان دلت سوزد 
من ز عشقش برنخواهم تأفت روی 
نوت طوفان چشم من رسید 
توبه نشکستم سبسوشی میکشم 
کس نجوید خرسمی الا ز جام 
با کدامین سرو ناز است آین‌خرام 
پارسایسان زان خرام اندر سماع 
هر کرا دامان بعشق آلوده گشت 
وانکه‌ر! سروی برست از جوی‌چشم 
نیت خی ان 
گرچه راه عشق پایانسش نیست 
عالمی مست شرابند و وصال 


مرحبا ای بپار مشکین بوی 
ای بپشتی که از سبراپایت 
از تسو لعبت بهشت شد خانه 
اه باد گذار 
نگذاری چو رو بسرو مگذار 
دهن او کجا و غنچه کجا 


چون تو از مابپیچ خرسندی 
بار زیبا رخی و دلبندی 
ماهمه بنده تو خداوندی 
زخم ما را نمک پراکندی 
کز ره چشم گوشم آکندی 
چاره را گر بفکر فرزندی 
با وفا هر که ‌داشت پیوندی 
مبرد ناکم آرزومندی 
که چو عودش در آتش افکندی 
هر که باشد هرچه خواهد گوبگوی 
بساز آب رفته باز آمد بجوی 
تا کنم سجاده را زان شست‌شوی 
زین صدف گر جوثی آين گوهربجوی 
درکد مین کلبن استآین‌رنگ‌وبوی 
صوفیان زان رنگ و بودرهای‌وهوی 
ای نصیحت گوی دست‌ازوی بشوی 
خالی از آب روانش نیست جوی 
ناصحا چندانکه بتوانی بگوی 
عاشقا چندانکه بتوانی بپوی 


از دو زلف عنبرین بوئی ببوی 


هم گل از روی و هم بنفشه بموی 
شد بپشتی ز سای تا سر گوی 
با زهر لعبتی بپشتی روی 
تا جهانی شوند زن‌ده ببوی 
تا نشینیم با تو روی بروی 
رو دهان خود از گلاب بشوی 


۶۰۵ 


2 


عرق او کجا گسلاب کجا 
۱ زلسف چوگانی ترا دیسده‌است 
ترک سر گوی وپابراه گذار 


کلیات وصال شیرازی 


عرق او ببو گلاب مبوی 
که درآن گوی دل شدها ست چوگوی 


ترک جان چون وصال ناگفته 
گوهر بی بپای وصل مجوی ‏ 


نیک بختش خوانم و نیک اختری 
شاهسدی شیرین زبانی مهوشی 
حور زادی‌محفلاز وی چون بپشت 
هر که این دولت میسر باشدش 
تانسه بندد در بروی دوستان 
نیک در ظلمات فم سرگشت.هام 


ماهرویا بیتوام آرام نیست ‏ 


چون نو نبود دیگری ورنی زهست 
آمدی وز من اثشر باقی نماند 
گر وصال‌از غم بسوزد چون قصب 


کش بود از آب حیوان ساغری 


لعبتی خاطر فریبی دلبسری ‏ 


خاصه چون باشد بدستش کوثری . 


پنج نوبت گُو بزن بی لشگری 


کش بسرخ بگشاده از رحمت دری 
ساقیازان آب حیوان ساغری 
هیچت افتد تا بجوشی خاطری 
از تو چون الفت توان با دیکری 
صرصری بگذشت بر خاکستری 
زین چه نقصان باشدش مه پیکری 


ندارم بیتوآن طاقت‌که‌بنشینم به‌تنهاگی 
نمازی نیست در شبهای مپجوری‌بخورشیدم 
د میآن رآکه‌چون من د امن وصلی بدست" مد 
من‌آن دل‌کز تواش گرم بگوتا برکه‌بربندم 
درآمیزم بدامانت وگر با من نیامیسزی 
بت مهروی‌نشنیدم که اندرپرده‌تاب‌آرد 
از آنآمد وصال افزون زیارانازوفا داری 


نازکند دلبران در خور حسن و دلبری 


روم ازخویش‌چونرفتی و باز آیم چوبازآئی 
ا زآن صبحم چه‌بگشا یدکها زرخ‌پرد ه‌نگشاتی 
محالاستآنکه‌پای آرد بدامان‌شکیبائی 
توآنرخ کز منش بوشی بگو تا بر که‌بنماگی 
ببخشم‌جان شیرینت وگر بر من نبخشاکی 
بعهد ما بهم آمیخت مستوری و زیباثی 
که بر یاری فزاید آنچه بر بیداد افزاگی 


از همه ناز بیش کن کز همه نازنین‌تری 


غزلیات 





۶۰۷۲ 





تا چه بتی که زیبدت ماه ز مهر برهمن 
رانده* محفل توام از چه ز جرم عاشقی 
یار بت آینه که دادای بت سنگدل کهتو 
بند ز یایم آنزمان باز کنی که تیسودت 
وا تیه جرا بتتای بایان 
گر برود وصال سرپای مکش ز عشق او 


نبایدت ز نخست این محست آغازی 
نبودی آگه از اندیشهام که جور کنی 
تو بی معاونت کس بری دل از کف خلق 
بعمری از سر هر آرزو توانسم خاست 
ارادتی که مرا هست کسی بدل گردد 
کنی ملامت رنسدی که سیم و زر بازد 
ز شبد وصل چو گشتی وصال کام آلود 
وعده کردی و منت گویم اگر یاد نداری 
بستمه* بند محبست ز در خویسش مرأتم 
خوش‌کنم گوشه محراب که فرضی بگزارم 
آن سر زلف بمن ده که شمارم غم خودرا 
کی چنین بود دلانصأف‌بد ه‌چون‌بتودادم 
عزت و خواری هر کس بود از راهی ومارا 
بوی گل بی گل روی تو نسازد بمزاجم 
خلق محراب تصتو زب بنگارند و تو کافر 


ن 


تا چه مپی‌که شایدت مهر چو ماه‌مشتری 
سخره مجلس توام از چه ز ننگ لاغری 
روز مرا سیه کنی چونکه بخویش بنگری 
جانب آشیان خود راه ز روی بی پری 
خضر خجسته بی که را تا برسد برهبری 
گر گذری ز خویشتن به که ز پار بگذری 


نه‌آنکه چون ببری دل بکس نیردازی 
اگر نکردی اشکم بچپره غمازی 
ون اه 
اگر نشینی بامن دمی بند مسازی 
اکر بجور کشبی ور بلطف بنوازی 
قمار عشق ندیدی که خویشتن بازی 
ضرورتست که چندی چو موم بگدازی 
که زیادم نبری وز دگران با دنیاری 
من‌خودآ ندست‌ندارم تو مگر پای بداری 
تو صنم رخ بنماثی و حضورم‌نگذاری 
تو محالست که این غم بسرانگشت شماری 
کش بدین روز تو آمروز بمن باز سیاری 
عزت این بود که مردیم بکوی تو بخواری 
عنبر آلود کن از طره* خود باد بهاری 
صورت خویش بمحراب دو ابرو بنگاری 


بزر و زور میسر نشود کام و عجب بین 


وه که عمری برخت صرف شب و رح ننمائی 


چند در حلقه عشاق تو چون گوی درآیم 


بهر آنصوفی سر حلقه و جمعیت وقتش 


کیمیاشی که بکف نائی و خواهش بفزائی 
تا بچوگان سر زلفم از این حلقه رباثی 
خواهمت حلقه* از زلف پریشان بگشائی 





و کلیات وصال شیرازی . 





سر فرود آر تو ای شاخهء مقصود که‌مار | دست امید دراز و نکند بخت رسائی 
بدم ای صبح و گر با تو بود روز قیامت که هه نیست دگر طاقت شبهای جدائی . 
چند شبپهای فراق از مژه #کتر بفشانم 


تا تو ای‌صبح وصال از افق غیب درآثی 


هر که نامت شنود ورد زبانش باشی وانکه یاد تو کند راحت جانش باشی 
هر که دارد هوس حور و تمنای بهشت گو ترا باش که هم این و هم آنش باشی 
ایدل از موی میانش چه بدست آوردی که کنون در طلب حرف دهانش باشی 
هر که خوار نظر مردم ظاهر نگرست ظاهر آنست که منظور نهانش باشی. 
آن کز اول بتماشای گلستان نرود هم تو در گلشن جان سرو روانش باشی 
هوسش‌هست ولی دست زییش‌نیست وصال که تو ای جان‌جهان‌درد وجهانش باشی 


صو 


فهرست کتاب غزلیات 
استقبال خواجه حافظ علیه الرحمه 


اک خواهی گل هشقش مجوبیجودعزین کل 
برای آنکه به بندند دیسده" ما وا 
3 لمل روح بخش تته امه بکام ما 
چه د بدی‌جز وفاداری‌ز ما نامپربان پارا 
طر ه* تسرک کمند افکن غارتگر م۱ 
غیسر از تو کس نیایدما را بچشم مارا 
مکو افسانهء جمشید و کی را 
نشاط عشق کجا نشانهء شراب کجا 
یکنفسس از دست دهد جام و 


ایدل از کف دادکان شد عشق مپمان‌شما 
تا غم جسان خوری اندوه مخور جانانرا 
تو زخود نرفته بیرون چه طلب‌کنی خدا را 
چو دل از کف نگارین بکف آوری نکارا 
عشق زور آور شد و افکند رازم برملا 
میگفت جم چو تعبیه میکرد جام را 
ماندهام اندر تحیر دیدهام تاروت‌را 
هر چند جام وصل کم آمد بکام ما 
یار افیارت نمود این ناله شبگیر با 


ای ز خون بیگناهانت سرانگشتان خضاب 


بیتو بربالین نیارد سرنها دن این غریب 


از جام جم سفال مفان هیچ کم نداشت 
ای تنگدل بسنگدلسی میسپارست 


آمدازناز و رخش‌سیر ندید ب#م برفت 


از تو اين لطف بیاران تو بیچیزی‌نیست 


آنچه دل‌زان دولب اسرار نهانی دانست 
ایدل چرا ز سنگدلانت کناره نیست 


از تویک‌نفخه‌بپمراه‌نسیم سحرافتاده‌است 


ه ۶۱ 





اگر چه بنده* عشقیم واین‌بشرع‌خطاست 
بشکست اگر ساغسرم از سنگ ملامت 
بسن دا تنگ بان تنگ‌هان گفت وشدفت 
با عشق او بساغر صهبا چه حاجت‌است 
بتوایجان‌جهان دادن جان این همه‌نیست 
تنها نه شه بکوی تو آمد غلام رفت 
جان برگرفته‌ام ز برای نشار دوست 
جپان ز مقدم آردیبپشت شد چوبپشت 
چه فتنه بود که مپرتودرجهان‌انداخت 
خویش را بنده* آن کن که کند آزادت 
خوشآنکه خرقه داد و می‌ارغوان گرفت 
خواه یا ناخواه باید ساختن‌دردام دوست 
درأین د وهفته که‌گل خرم است ومی صافست 
دل ارچه بار جفای تو میبرد شاد است 
یا ان ی زب بت فرب 
در پرده‌رخ خوب تو معذور نمانده است 
دهان تنگ ترا عقل چشمه جان گفت 
درویش صورتی که بمعنی توانگر است 
رخ برافروخته از باده ببستان میسرفت 
زلف گشاده پای دلم را فرو ببست 
زدیده‌ام چوصراحی سرشک خون‌جاریست 
ز لعل او نکنم شکوه* که بی ادبیست 
شنعت مکن ار پای من از عشق‌زجارفت 
شکایتم ز تو حرفی بسرأی خوبشتن است 
عاشقم من دل‌ودین باخت نآئین من‌است 
غرض از کون و مکان خلقت درویشانست 
قصه عشق گفتنم موس است 
قاصد بکوی او بخطا میفر ستمت 


کلیات وصال شیرازی_. 


بسران سرم که نهم سر بر آستان غمت 
بهار گشت و چمن تازه شد چو باغ‌بهشت 
بخیزتم. که خراباترا اجه‌بتیاف استا 
بپار خنرم و گلزار عشرت انگیز است 
باب میکده سوکند و لعل دلیسر دوست 
چمن را سبزه در مینا گرفته است 
چه مرغی ایدل زار و چه در ترانهتست 
چاره*سوز درونرا چشم طوفان بارداشت 
حد بث عشق تو گفتند و دیده‌پرخون‌است 
خسته؟ تبغ تسو آسایش مرهم با اوست 
خیز و دست‌افشان‌که پیش‌طرزبا لامیرست 
خونریزد و سرپنجه نماید که‌خضاباست 
دل یاران همه‌خونازدل‌خونخوار من! ست 
دلی که عشق بگیسوی مشکسای تو بست 
دمی بصحبت پیر مغأن هر آنکه نشست 
داری ار جام شراب و صنمی حورسرشت 
دلم زباغ بپشت وز قصرش آزاد است 
دل‌خلقی ز غم این دل دیوانه بسوخت 
رویت که مرغ سدره بر او عندلیب‌هست 
زاهداول زبی آن قد و قامت برخناست 
زاهد گمراه را در کوی رندان راه‌نیست 
شکسته باش وببین چون ترا کنند درست 
شبان تيره خیال رخ تو ماه من است 
عالمی مست جام صورت اوست 
عپد بستند به ما کار گزاران الست 
فریاد از آن چشم سیه مست خرابت 
قدت بلاا و خطت دام و غبغبت چه‌ماست 


فهرست غزلیات حافظ 


گدای‌دوست کم از هیچ بادشاهی نیست 
کسی که بر رخ جانان نظر کنسه دانست 
گفتمش باز آ اگر از ما خطائی رفت رفت 
کاش گویند که جای تسو بکا ان کیست 
کس دیده که نابسته کس‌عهد کسی‌بشکست 
می‌رسیده که عمر گذشته را سدلست 
ما مریض عشق‌بار و درد ما درمان ماست 
تصتا ردو دل مسا جا گرفتسه است 
هر کجا مر رخت خاطر افگٌار کجاست 
یار یار و بزم بی‌اغیار وساغربرلباست 


۶۱ 


کسی که روی ترا ماه چارده دانست 
گرمی ز لعل تست بلای خمار چیست 
گر منرد راه عشقی نه شکر و نه شکایت 
گر چه‌دریای غمش را خطری‌نیست که‌نیست 
گوشم بقول ناصح و چشمم بروی دوست 
مست شد خواست که سا غرشکند عهد شکست 
مپست این با پبری با نقش چین است 
هر که چشمش بتو افتاد مبارک فالیست 


حرف الجیم 


دلم ز حور فلک شد چوسنگ دید هزجاج 


اگر ننه دلریاشی نه دلسی بود 
ای بسا خورشید و مه دوران کنند 
امشب که یار در بسر و مسی درپیاله بود 
اگر که شرح غم عشق بار خواهم کرد 
ایدر کمند زلف تو گردنکشان به‌بند 
بتو دیده تا دل من ز چمن فراغ دارد 
بخواری از سر کوی تو عاشقان نرهند 
به نیم لحظه که صوفی سری بجیب کند 


ایسدل ار سنگ سیه لعل بدخشان نشود 
آه دلسم در دل تو راه نسدارد 
این چه رویست که آفاق در او حیرانند 
ایدل این روز و مه و سال بسی می‌آید 
ایندل بیا که بند هوس بگسليم چند 
بشته عق دا بر اخان بر مدا فیخ پشته‌ازق 
بعشق آنانکه در تدبیر درمانند درمانند 


بس سیه بختی و آشفته دلی درهم زد 


۶۱ 


بسی باید نیازآنرا که یار نازنین دارد 
بده ساقیا منی که طبعم فسرد 
بایسدم نام تو بشنیسد ز گمنامی چند 
بیا که راحت جان راح اروانی داد 
با خیال تو مرا جز سر خلوت نبود 
بنفشه سر زد و سوری شگفت و سبزه‌د مید 
تا ز چپر آنمه خورشید لقا برده فکند 

چو اینجا خرقه‌تقوی‌بیک‌ساغر نمی‌ارزد 
چو بزسمی باشد و ساغسر نباشد 
چه شیوه‌نرگس مست تو در عبارت کرد 
خانه» عشق عجب خانه خداشی دارد 
خوبرویان چو سر زلف دو تا نت 
درد کاید ز بسر دوست دوا نتوان کرد 
ی ی و 
دل بسی مشعله از عشق برافروخته‌بود 
دوش‌در مستی ترا با ما وفاق افتاده بود 
دو چشم مست تو شور از نپاد ما آورد 
در بهارم هوس باغ و سر صحرا بود 
زآ تشین‌روگی که رویش چون‌گل‌تربرد مید 
ز بپر غیر قصد خسون ماکرد 
شاد آنقوم که خو باغم یاری گیرند 
شربتی گر نه ز لعل تسو مپیا میکرد 
طبیب شهر که درمان دردها بکند 
عاشقی‌کار دلی‌نیست که خود کام افتاد 
لام باد مشکینم که‌بوی زلف یار آرد 
گفتم بهای بوسه چرا نقد جان کنند 
گر من از مهر شبی باتو نشینم چه شود 
کیمیا سازان عالم خاکرا زر میکنند 


کلیات وصال شیرازی . 


پیرم و از سر من عشق جوانان نرود 
برآستان گدایان چبرا نیساز کنید ‏ 
برنگ رنگ چو رخسارش از پیاله بر مد 
بیم دوزخ بسدل امل محبت نبود 
تیر مژگان تو چون بر دل مسکین آید 
ترک ما در خوبروثی شپره* آفاق بود 
توپرده بسته و عشاق طالب نگهند 
چه‌شدآنماه مجلس‌را که برقع برنمیگیرد 
چو لعلست چشمه* کوشر نباشد 
چه حاجت است که شمعی درانجمن باشد 
خنک پدر که چنین نأزنین پسر دارد 
دل ز شکنج زلف او یاد ز من نمیکند 
دو سنبلت که بخسورشید پرده دارانند 
دل دیوانه چنین دشمن تدبیسر نبود 
در پرده است و خون بدل مبتلا کند 
دل گرفتار غم عشق چنانست که بود 
دختر رز با منش‌چندی طلاق افتاده‌بود 
زلف مشکین ترا از ناف چین کرده‌اند 
زابرو گرد طلبکار روی مپر و مپند 
ز خاک سبزه برآمد ز خنار گل بدمید 
شراب عشق که کیفیست جوانسی داد 
صبحدم صوععه‌داران در میخانه زدند 
عارضت رنگ گل و نکپت فروردین داد 
غم آن‌خورد که بدل فکر بیش و کم دارد 
گفتم که تسرک مست تو یغمای جان کند 
کی مدعی حکایت اصل وفا شنید 
گر ای شراب هزاران اثر توانسی کرد 


گر شحنهء شیر مسست کیرد 





فهرست غب لیات حافظ 


ره 





گفتم شراب وصل باوباش میدهند 
کنونکه زینت مجلس ز جام نرگس شد 
می بده ساقی که باز ازبوستان کل‌شد پد ید 
مردان سفر ز خودچو بسوی خدا کنند 
نقشبندآنی که‌نقشی چون توشبرین کرده‌اند 
نقل و می‌گر نه زاسباب سقایت باشد 
هرخدنگی که از آن نرگس مسکین آمد 
هرکه بارش توئی ار با ده‌خورد نوشش‌باد 
یاری‌که عا شقش‌نیست حسنی چنان ندارد 


گرچه خوبان گره از بند قبا بگشایند 
میناد یک گره از زلف يار باز کند 
مرا بوصل تو جان باختن هوس باشد 
نه عاشق است کسی‌کز بلا بپرهیزد 
وه که خورشید رخت قسمت مأکوری گرد 
وصف رخست بمپر جپانگیر می‌کند 
هر چه آموخته بودیم در ایامی چند 
پار میخواست علاج دل زاری بکند 


بار روحانسی مرا با راح ریحانی بود 


حرف الراء و السزاء و السین 


هست کسی را که تو هستی نگار 


آنچنان زارم از آن زلف پریشانکه‌مپرس 


0 ۰ 
یه 


گیرم بسدرد هجر صبوری بود ضرور 
۳۳ بدخو چرخ دشمن بخت بد ناسازگا ر 
زمانه نیک‌وبد توجپان‌نشیب و فراز 
کل نقاب افکند و شد باد صبا مشکین نفس 


بسفر مینرود آنمه که سلامت بارش 
ببوستان چه صفا داد بوستسان بانش 
چو شادی تو زحرمان ماست‌شادان‌باش 
دگر بسینه نیایسد ززلف او دل ریش 


کلنسدام من آن سرو قبا پسوش 


آن شکن نیست که افکنده بطرف کلپش 
بنه‌زرق و ریا زاهد شرابی خواه‌ویاری خوش 
تا بصف حشر شود جرعه نوش 
دارم بگوش یک سخن از پیر میفروش 
فزون گشت از خط مشکیسن جمالش 
ندارد نسبتی با مپر و مه رخسار پرنورش 


ز مسجدم بخرابات میکشد توفیق 





۶:۱۴ 





کلیات وصال شیرازی 


شد ار چه دل بأمیدی برهگذار تو خاک 


عشق را شد دیده سوی دل دلیل 


حسرف المیسم 


آتش بجان ز فرقت آن یار مپوشم 

بسکه از جور فلک ناله و افغان کردم 
چگونسه با دگران دوست را نظاره کنم 
زین پس بجای خرقه نکگاری ببر کشیم 
شادم از آنکه کشت بجرم محبتم 
گرچه دور از سر کوی تو بمیرم. شادم 
کل کلزار بیاد رخ او میبسویم 
من کیم تا تو شوی هم سرو هم بالینم 
من‌آن‌رند م که مستی پيشه | ست وتقویآ کینم 
مبین بجرم وفا و بنده بوصل نویدم 
مگذارید من اول رخ زیبا بینم 
ما نه ترک تو بجوری جفاشی بکنیم 


این چه زرق است که ناموس‌خرابات‌بریم 
بیتوچون درساغر خود باده* گلگون‌کنم 
تا کی این زهد و ورع مشغله* بگزینم 
رفتی از چشم و خیال تو نرفت از یادم 
ز بس بیاد تسو شبپا بماه می‌نگرم 
گرد عشق تو زغمپای جهان آزادم 
گر سرو جان ی طلبی از سر جان برخیزم 
می بده می که بهار است و بفتوای‌حکیم 
مرب چه شد که گوش با هنگ نی کنم 
من از خیال تو با خویشتسن نپردازم 
مکسن زین بیش ناصح شرمسارم 
من نه امروزبدام غم عشق افتادم 


حدیثی از لب نوشین پر فسون سر کن 
کر وت یبد # 9 


زهی کل بینو جون پلیتل خروشان 
عیش آبد کدام است در کنجی آرمیدن 


فپرست غزلیات حافظ ۶۱۵ 





از مپر آنصنم که برشک است ماه از او جامه تا کپنه نکشته است گذارم بکرو 
گر بکف افتد از بها وصل گرانبهای تو نگذاشت جای خواب بچشم جمال تو 
حرف الهیاء 
الا ایسرغ طوبسی آ تا تشه ایکه در کوی حقیقت ز محاز آمد هء 
چون ماه نو د میده شد پیکرم خمید ه چون وحشیم زشهر بصحرا کشیده 


آتشم در دل فکند از ناله ت ای شب هجر تو مشپوربه‌بی پایانی 
با ه رکه دوست ترتوستم پیشه‌تر شوی چه باشد حاصل خلوت نشینی 
در بند تن مباًش که بند بست بس‌قوی در هیچ محفلی نه و درهیچ گلشنی 
سرای‌خود چمن لاله کن زساغر می 

شرط عشق‌است که بر تش‌ما بنشستی گر بزلف او بینی روزگار ما دانی 


گذشت نرگس و سوری رسیدلاله زبی ‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اگرخواهی گل عشقش مجو بیپود هزین گلها 
چه محفلپا بعشرت میرود بر اهل محفلپا 
بمنزل برده بارانرا که یارب آگهی بخشد 
خوش است آزاد اگرفکر گرفتاران کند ورنه 
غلام رهروان چست و سیاحان چالاکم 
بپرکس‌بردم آين مشکل فزودم عقده‌بردل 
اگر مجنون‌آین وادی‌نه لیلی را زخود جوید 
چراچون شمع سرتا پا نسوزم زآتش غیرت 


که این کلپا زدلپا بردمد اما نه این‌دلها 
که یاد از آه این دلپا نیارند آهازآندلها 
دراین‌باران ازاین باران بار افتاده‌درکلها 
چه‌سوداز اینکه ما غرقیم و کشتیپابساحلها 
که کام از کام برنگرفته طی کردند منزلما 
سر انگشتان ساقی کرد آخر حل مشکلپا 
بهل تا همچنان افتد عبث دنبال محملپها 
که من پروانه* او با شم و او شمع محفلها 


وصال اکنون که جانان دربهای‌بوسه جان خواهد 


ای دل از کف داداگان شد عشق‌مهمان شما 
غمزه تبر افشان و ابرو تیسغ بازی میکند 
گر بفرمان بودتان دل کی بیاری میرسید 
بپرجانان گرهمه جان است از وی‌بگذرید 
شد بریشان سلک هر جمعی ز دور روزگار 
ای مقیمان خرابات این روا باشد که ما 
خاک درگاه شما کشتیم و آبی لازم است 
ما نه مرد جنتم ای زاهدان خود پرست 
رفت اگر ای خود پسندان‌باشما باید بخلد 


چاره*کو لخت دل میخواهد از خوان شما 
وقت قربان گشتن است ای من بقربان شما 
عاشقان آن به که دل نبود بفرمان شما 
زانکه در هر حال جانان بهتر از جان‌شما 
چرخ را دستی نه بر جمع پریشان شما 
جان دهیم از آرزوی آب حیوان شما 

سا ۱ 
آن ماهم زان ماوآن شما زان شما 
احتمال دردمان بهتر ز درمان شما 


گو در فردوس نگشایند بر روی وصال 
گر ز جانان باز پبردازد ببستان شما 


۶:۷ 





برای آنکه به بندند دیسدهء ما را 
کسی که نقد بتانرا بهپر زه ناسره گفت 
بسزشت گوشی کس ترک خوبرو نکنیم 
مرا هر آینه آن به که گوش پند نوش 
تو ای که دیدهوامق بمنع میپوشی 
بسهل که دست برد کسی که منسع کند 
تو این سری که گرفتار چنبر عشق است 


نه عاقلند که غافل ز درد غفلت خویش ‏ 


چه عییپا که نبستند روی زیبارا 
خبر درست ندارد بصیرت مارا 
خدا بسرای چه داده‌است چشم بینا را 
نبسته وا نکنم دیدهء تماشا را 
بپسوش اکر بتسوانی جمال عذرا را 
ندیده صورت یوسف دل زلیخا را 
ندیده؟ و عبسث بند می نسی پارا 


یت چارهء هانگ ون شیدارا 


تست ریات تین مر وا | 


تا غم جان خوری اندوه مخور جانانرا 
ما تماشای نو از آینه؟ ۳ کرد یسم 
وقف یاد تو نمودم دل و میگوید عشق 
ما در خانسه ببستیم و بیغما شد رخت 
من بفرمان نصیحتگرم و گوش به پند 
بیم از آتش دهدم زاهد و پرهیزاز عشق 
من خود افتاده در آن راه که‌پایانش‌نیست 
رند و زاهد ببر پیسر خرابات یکی است 
دل از این غعکده* دهر بیاری خوش‌دار 
غم فردا مخور امروز بعشرت بگذار 
کار با ترک کمان ابرویت افتاد وصال 


تا لعل روح بخش توآمد بکام ما 
بیحاصلسی نه قسمت هرکس بود ز عشق 
ما بیخودان بادة عشقیم از آن سبسب 
سلطانیت هواست در این راه‌بنده‌باش 


م ال خدمتیم نسه مزدور نعمتیسم 


گرت اندیشه" این است رها کن آنرا 
چشم اغیار مه بیند نظر پنهانرا 
خانه آباد عبث وقف مکن ویرآنرا 
ایکه در فکر دلی دیده منه جانانرا 
لیک تدبیسر چه سازم دل نافرمانرا 
نار دوزخ چکند سوخته هجرانرا 
عاقلم گوید از اول بنگر پایانرا 
فرق‌اینجا ز طفیلی نبود مپمانرا 
بوسفی جوی که فردوس کند زندانرا 
هیسزم دی مکن ایین سایه* تابستانر 
عنقریب است‌که آماج شوی پیکانرا 


حسرت برد خضر بمی و جسم بجام ما 
اين قرعه از نخست برآمد بنام ما 
رنسج خمار نیست بشرب مدام ما 
تا پسی بری بدستگه و احتشام ما 
نیکو نگر که برتر از این شد مقام ما 


۶۸ 


در هر حمال جلوهء خاصی بودزدوست 
شیسخ ار حلال ما بخود حنرام کرد 


تا چون وصال بندگکی عشق میکنیسم 


تو زخود نرفته بیرون چه طلب کنی خدارا 
همه عمر تو بمستی بگذ شت و خودپرستی 
ز خدنگ غمزه خستی که ببوسه‌چاره‌سازی 
تو بسنگ توبه واعظ بت خویش ناأشکسته 
اگرم ز پا در آری ز من این روا نباشد 
چو گذر کنی بحشمت بوصال دیده افکن 


چه دیدی‌جز وفاداری زما نامپربان یارا 
ز فردای قیامت میدهندم بیم ومن‌ایمن 
نگاه گرم را در کار این افسرده دلهاکن 
گرفتار محبت گشته داند سر این هنضی 
نباشد با همه افسردگی‌زاهدزعشق ایمن 

زاهد چون صدف دروصف حورالعین 


کلیات وصال شیرازی 


زه‌های خاص بود عشق عام ما 
ات ماک نبود گر بکام ما 
فردا حلال او ینودانجا حرام ما 
اقبال کشت چاکر و دولت غسلام ما 


زکجا رسید دردت که طمع کنی دوا را 
تو زخود خبر چه داری که خبر دهی خدارا 
يکه وا نمایم اکنون ز تو درد بی دوارا 
عجب اربره‌در آری دل خود پرست مارا 
که بناشناخت گویم سم بار آشنا را 
که روا بود که سلطان نظر افکند گدا را 


که بستی عهد با اغیار و بشکستی دل‌مارا 
که هرگز این شب هجرآن نه‌بیند روی‌فر دا را 
که تدبیر گر میباید این دلپای شیدارا 
که‌چون بوسف بزنجیراست ببتا بی زلیخارا 
که خور شید اندکاند ک لعل‌سا زد سنگ خارارا 
چونرگس. من .همه‌چشمم که‌بینم روی‌زییارا 


شب هجران درازاست ای وصال از وصل جانان گو 
کز این افسانه روز آریم اين شبپای یلدا را 


چو دل از کف نگارین بکف آوری نگارا 
نه زر و نه زور دارم نه تسلطی نه حکمی 
بسیاه روزیم بین که نهاده‌اند باهم 
همه احتیاط بودم پی ضبط دل ولیکن 
چه ز مرغ زیر کآید بی دانه‌دانه‌دام‌دیدن 
سرآین حریف دآری سر خود بد ست خود نه 
بت پارسی بجلوه می خلسری بساغر 


چه شود بدست آری دل دردمند ما را 


سر گیسوی رسای تو و بخت نارسارا 
کششی بود نپانی سر زلسف دلربا را 
ولی آنقدر نه بندد ره حیله قضا را 
که نه مرد درد باشد که‌طلب‌کند دوارا 
تو نگاه دار یارب دل مرد پارسا را 


غزلیات 


تو که آنقدر نفوری ز شرابخانه زاهد 


۶۹ 





بچه آب شست خواهی ز گلیم خودریا را 


عجب از وصال نبود که بمرد در فراقت 


که فراق و وصل با هم نشنیده‌ايم یار 


طره* ترک کمند افکن ارت گر ما 
بالله ار جای زبان چشم گشاید نکند 
خاکساران ترا دهر بذلست نگ‌ذاشت 
هر گدا طبع کجا قیمست گوهر داند 
آتش‌روی تو ما راست بجان زان نگرفت 
خط بر آور که نجستیم ز تنگی دهنت 
خون پروانه* ما دامن شمعی نگرفت 
یار ما باش که دور فلکش حک نکند 
مدعی را سر انکار وصال است ای کاش 


عشق زور آور شد و افکند رازم بر ملا 
خاک ره شو تا کند ازوصل‌خودیارت عزیز 
تا بود فرصت چو آخر خاک ره خواهیم 
ناصحا قسم ترا بیپوده‌گویی کرده است 
ساقیا هرچند با تست اختیار دور بسزم 
هر که را آب و هوائی سازگاری میکند 
توتیاغی ای صبا از کوی بار ما بیار 


غیر از توکس نیاید ما را بچشم یارا 
آنکس که با تو دل بست با دیگران‌چه‌کارش 
تا قامت بلندت ما را بلای جان شد 
جز ما به تير غمزه صیدی دگر میفکن 
هرجا فراخ دستی باشد ز تنگ چشمی 
جمشید و جام یاقوت پرویز و خاتم لعل 


برد صبر از دل وتاب از تن و هوش ازسرما 
منع ما از رخ خسوب تو نصیحت کر ما 
شود کی ها کا وه عشتی: گنت مور 
گر غصسی هست بنه بر دل غم پرور ما 
نه برخ زلسف تو آرام و نه دل در بر ما 
تا سوی آب بقا خضر شود رهبر ما 
کاتش افتاد ز سوز دل ما در پر ما 
عشق اگر ثبت کند نام تو در دفتر ما 
عشق یک جرعه به پیمایدش از ساغر ما 


خویش را آماده* تبر ملامست کن دلا 
خون دل خورتا زندبرخوان خود عشقت صلا 
خیزوساغ رگیرومطرب خواه‌دست افشان به‌لا 
اک ات لیا گنها یواست 
آنکه را آتش زدی آبی بر افشان اولا 
خود پرستانرا سلامت عشقبازانرا بلا 
تا وصال خسته بخشد دیدهء جانرا جلا 


تا بر رخت گشادند بستند چشم ما را 
بیگانگی است الفت بعد از تو آشنا را 
برجان کس‌نخواهیم غیر از خوداین‌بلارا 
کز یار در گزارند باران جز این‌خطا را 
مشکل ز خوان ترکان فیضی رسد گد! را 
لعل لب تو کافی است عشاق بینوا را 


هِآِ۶ 


نیرنشگ پارساعی با تین 
ما را به آب باده آلسوده کس نخوانسد 
داروی درد عاشق از گور او براید 
رفک و پاش با معط رابت جازه 
ما را ملامتی نیست با شیخ شهر لیکن 


کلیات وصال شیرازی 


رو نفس بی بسا جوی نه نقسش بوریا را 
کز خرقه باز شستیم آلایش ریا را 
با هر طبیب منما این درد بی دوا را 
جا در دیار عشق است رندان پارسا را 
با صوفیان کدورت از دل برد صفا را 


گردره ش‌برخ سای زر کن مس وجنودت 
گر از وصال خواهی تعلیم کیمیارا 


می‌گفت جسم چو تعبیه میکرد جام را 
ما و طواف میک‌ده گو می حرام باش 
هر چند پیش طایفهء عاشقی است ننگ 
سالوس و زرق در بر پیر مفسان کجاست 
می را بسوقت خورکه حکیمان ستوده‌اند 
آن خال گوشه* دهنت را گرفست خط 


از پای تا سر تو همه جای بسوسه است 


هست آتشی بخم که کند پخته خام را 
حرمت رواست ساحت بیت الحرام را 
خوش آنکه زنده سازد از این ننگ‌نام را 
در کوی خاص بار نبخشند عام را 
شرب مدام را نه که شرب مدام را 
آخر فروخت خواجه ز تنگی غلام را 
دل جمله حیرت است که بوسد کدام را 


از عشق زنده شونه چو حیوان بخورد و خواب 
جوئی اگر وصال وصال دوام را 


در این کار اختیار ارهست با من 
مرا از توبه ساقی توبه دادی 
بجز یار ار بسود صد حور و غلمان 
که را روی دل او سوی لیلی است 
نخواهد در دل من حسبتش‌کس 
وصال ار خواهی آن‌مه رادرآغوش 


یو ساقی کی آرد جام می را 
بجام جم دهم دیپیم کی را 
نکو کردی جزاک الله خیرا 
به‌از نسی هیچ نقلی نیست مارا 
بمستان لذت آهنگ نی را 
تسلی کی دهد مشتاق ویرا 


اگر میرد نجوید غیر حسی را 


غزلیات ۶۱ 


دل‌دهم آن‌لعل را يا زلف‌را با روت را 
نازم آنزلفی که سحر آموز شد ماروت را 
کشف کردی رمز چاه بابل و هاروت را 
گویم ار گوشی کرا دل دادهء هاروت را 
قبله* هر کس گرفت از بهر دل ماروت‌را 
کشوری دل داده باشد ما نه تنها روت‌را 
دیده در آنزلف مشکین جلوه گرتاروت‌را 


مانده ام اتدر تخیر دیده‌ام تاروت را 
چشم را آموخت زلفش‌دلبری تا دل ربود 
تا بسزلف آویختی دل را در آن‌چاه‌ذقن 
من‌نه آنم تا که راز عاشقسی پنهان کنم 
رهبری هرکس گزید از بهر خودماعشقرا 
عالمی آشفته باشد ما نه تنها عشق را 
روز و شب از درد مینالد دل‌وجان‌وصال 


نشاط عیش کجا نشاه» شراب کجا 
مرا از آن لب شیرین چه کار باکوثر 
مجوید رد ل من جز خیال طلعت دوست 
رموز عشق در اوراق‌اهل‌مدرسه‌نیست 
بحیله‌چشم بپو شم که بینمش‌د رخواب 
وصال‌زند ه‌بعشقاست و عشق میجوید 


هر چند جام وصل کم آمد بکام ما 
مستی بجرعه*چو حریفان نمیکنیم 
با صد هنر قبول ز شاهان نیافتیم 
دولت که‌زرپرست بر او سجده‌میبرد 
صیدی‌که د یگران بتمنا ش‌جان د هند 
سرو و صنویر چمن از چشم مافکند 


پنهان شرب خورد ه‌نداند چه‌لذ تست 


بفضل پایه* انسان کجا دواب کجا 
کنار چشمه* حیوان کجا سراب‌کجا 
در این خراب بجز نور آفتاب‌کجا 
کجاست علم خداجوئی و کتاب‌کجا 
ولی بدیده* عا شق مجال‌خواب کجا 
درآب ماهی و هر سو رودکهآب کج 


نه‌جرعه؟ نصیب جم آید زجام ما 
زان پی نبرده اند بشرب مدام ما 
اخر ز یمن عشق برافراخت نام ما 
کرده است بمن همت عشقت غلام ما 
افکند بی نیازی عشفقت بدام ما 
در شرب خاص ما وز تشنیع عام ما 


وصلش مگر بعیش دو عالم برابر است 
کامد وصال عیش دو عالسم حرام ما 


از فروغ باده است این ره شه 


هر که از آغاز دید انجام ر 
با ز عکس روی ساقی جام را 





۶۳ 


وام دار عشرتم ساقی کجاست . 


آتش ساغر بیفروز ای حسریف 
جرعه‌گر بر خاکیان خواهی فشاند 
عشق را هر لحظه آغازی بود 
تا چه باشد بذله‌اش چون میبرد 


کسوت صوفی چه میجوئی بجوی 


کلیات وصال شیرازی . 


تا زلطف او گزارم وام را 
اس اه ی ای | 
اول این آلوده» کمنتام را 
این لگدکوب ضم ایام را 
چون خورد عاشق غم انجام را 
شپد لعلش تلخی دشنام را 
صافی رنسدان درد آشام را 


غیر وصل او نمیخواهد وصال 
تا چه جوید گر نجویسد کام را 


تو بیاری‌سستی و ما را جنون‌زوراو راست 
دیده برهم دوز یا بر پارساثی کش قلم 
این‌جهان‌خوا بیست‌رنجشراحت آزو ش‌نیش 
ما اگر خوبیم اگر بد خط کلک قدرتیم 
دامن وصلش وصال آخر بدست ما نهد 


ای‌ز خون بیگناهانت سرانگشتان خضاب 
من همی بر آفتابت ماه نو بینم غیان 
همچنان مشتاقم اردر خواب بینم هرشبت 
بوسه*شیرین نبخشی زأن د هان دشنا م تلخ 
می‌ز یک خم ساغرا ز یکد ست و یک‌اندازه چیست 
ما زشرم اندر حجاب و یار ما گستاخ روست 
کو خضر تا بسر سر آب بقارهبر شود 
جلوه* دلدار بسیار است‌بینش‌جو وصال 


بیتو بر بالین نیارد سر نهادن این غریب 


وه که نخجیر از برای دیگران زد تیر ما 
سخت میترسم که آخر بگسلدزنجیر ط 
بود آخر در کف دیوانه‌ای تدبیر ما 
پیرماً گفت‌این نصیحت آفرین بر پیرما 
بیش‌از این دستورگفتن‌نیست‌درتعبیرما 
با دراین مصحف مبین با باش‌برتفسیر ما 
یا مده تعبیر بر ما یا بسده تغییر ما 


آه عالم گیر ما با شاه عالم گیر ما 


درقيأمت خون خلقی راچه‌میگوئی جواب 
گرچه ماه نو نه‌بینی تسا نپوشد آفتاب 
تشنه‌کی سبراب شد گرد جله را نوشد بخواب 
ورنمک ریزی کنی من هم دلی‌دارم کیاب 
کین یکی مخمورافتادهاست‌وآن د گر خراب 
ساقبا کو آتش می نا بسوزیم این‌حجاب 
ورنه خوآهد کشت خلفی را فریب این سراب 
بیم مستسقی است‌ورنه‌بحرکیکم شد زآب 

آری سر غریبان راست‌بربالین غریب 





غزلیات 


۶۰۳ 





از تو محرومند عشاق وتوسذور ای عجب 
کار ما با هندوی زلف تو خونخوار اوفتاد 
گوشوارت بر بناگوش تو ای ماه تمام 
دل که شد در چین زلفش زآهد از وید ین مخواه 
از دو چشم و کاکل و زلفش وفاکم‌جودلا 
خسرو خوبانی اما نیست در شهرت مگر 


چون کند یک آشنا باحسرت چندین غریب 
از توای‌بیدادگر مپراست‌وازماکین‌غریب 
می‌نماید چون بماه چارده پروین غریب 
آری آری!یمسلمان هست در چیناین غریب 
هسترحم | زترک وشهد از مارود ين‌د رچین غریب 
بینوا غمگین پریشان نا توان‌مسکین غریب 


گر غریب شهپر عشقی آشناشی با وصال 
هر دو غمخواريم با هم آن‌غریب‌واین غریب 


چو سرمست از در آمد یارم امشب 
کمان چرخم ار بسارد بسر تبر 
وگر ناکامی من باشدش کام 
حجاب ما و من کو سد راه است 
شب وصلاست شبهای د گرنیست 
برسم عاریت آه و ففانسرا 
وگر می‌داد خواصی آنقدر ده 


نه بینی تا سحر هشیارم آمشب 
کجا چشم از رخش بردارم امشب 
چو شبپای دکر پندارم امشب 
بسوزد آه آتشبارم امشب 
که باشد آه و اففان کارم امشب 
بدست چنگ ونی بسپارم امشب 


که شرم از پیش ره بردارم امشب 


وصال ار مرغ شب خوان خفت بشنو 
بر آن کل تالبای زارم امشب 


چمن شکفت زلطف صبا و فییض سحاب 
عرق بعارض ساقی و قطره بر رخ گل 
هوای باغ روان پرورد چو بساغ بهشت ۱ 
نه معکن است همه روزه گل بعشرت کوش 
دلا بم‌درسه سالسوس اهل وسوبه چند 


بخواه مطرب خوشخوان بیار باده ناب 
اثارتیست که باید زدن بسر آتش آب 
خروش‌رعد غم از دل برد چو بانگ‌زباب 
که دست باد ز رخسار گل کشید نقاب 
چه قانعی ز تماشای گل ببوی گلاب 
مکن درنگ که ایام مسرود بشتاب 
که لاله جام برآورد و مرخ زد مضراب 
که باد میکده سمور و خانقاه خراب 
ببوستان گذر و وصل دوستان دریاب 


رش 


کلیات وصال شیرازی: 





بوجه باده شد و در بهای مطرب رفت 
وصال وقت سحر خواب در گلستان چند 


از جام جم سفال مفان هیچ کم نداشت 
بوسید نیست‌پای حریفی که میفشرد 
ما غیر دوست در دل خود جا نمیدهیم 
ما را از این‌دوجام فزون برنتافت ظرف 
آن به که جای شادی عالم شود دلی 
زلف تو کی بدست کسی‌افتد از فسون 
آباد باد شهر نکوئی که خسروش 
غیراز دلم که از غم عشق نو شاد شد 
ای عشق رختته در دول سنگاوختال کش 


ازآن‌هندوی‌مست افتاده در محراب آبرویت 
بشوخی دست دادم با تو و سرینجه‌بشکستم 
باین دیوانگی چون دید دل‌بی‌تابیم گفتا 
دل شوریده مرغ آشیان کم کرده را مان 
یکی بخرام زان قامت قیامت کن کهرندانر 
وصال ناتوان گر رفت از کوی تو گومیرو 


ای تنگدل بسنگدلسی می‌سپارمت 
دارم هوس که‌غنچه شادی دمدزتو 
نگذاشت سربرآوری‌ای تخم آرزو 
چون من بسوختم همه آفاق‌گو بسوز 
جانا تو حلقه* سر زلف خود شمار 
جأن بسهر زیست نیست که‌بهرنثارتست 


تابر تن من است سر من‌زمن‌مدان 


که‌گل ززمزمه* عندلیب جست ز خواب 


چیزی‌که ابن سفال فزونداشت غم نداشت 
الحق‌کس این مبارکی اندر قدم نداشت 
زاهد برو که بتکده؟ ما صنم نداشت 
حاشا که میفروش تسو گوئی کرم نداشت 
کامد غم تو و قسدمش مفتنم نداشت 
رندی‌که غیر خرقه؟ از بیش و کم نداشت 
اين مار را گرفت حریفی که دم نداشت 
وقتی ستم نمود که با کس ستم نداشت 
تا دیده‌ام دلی غم و شادی بهم نداشت 
هر جا که میروی و کست محترم نداشت 


یکی شد کفر و ایمانم چوگشتم عاشق‌رویت 
سزای من که خوش بازی‌شمردم زوربازویت . 
مرا آن به که ای دیوانه ننشینم بپپلویت 
نسیم صبح پنداری‌که باز آشفته گیسوینت 
بهشت و دوزخی باهم نمود آن‌روی وا نخویت 
غباری بود و آن‌بهترکه‌اوبرخساست ازکویت 


تو آتشی بسینه‌نهان چند دارمت 
ای خار غم که در دل مجروح کارمت 
باران دمبدم که من ازدیده‌بارمت 
ای ناله وقتآن‌ شده‌کزدل‌برآرمت 
تأ من حدیث غفصه هجران شمارمت 
بگذرهمین قدر که امانت سپارمت 





۶۳۵ 





من‌با توجان خویش‌ندانم زخویشتن 


چیزی که از من است بگوتابیارمت 


خوش می‌نگاری اين غزل عاشقانسه را 


آنچهدل‌زان دولب اسرار نهانی دانست 
ای فقبه از کتب عشق حدیشی ورنسه 
کیست خضر آنکه بسرچشمه؟ آن آب بقا 
معرفت نیست خط آزعارض‌خوبان خواندن 
اشک خون ربختم و کوی تو جستم افسوس 
اول اين احولی خویش بگو چاره کند 


کی توزآهد بصد اصرار توانی 4 
هر کنن این یکده کتا بو کف نود آ :ها تست 
ره ز ظلمت کده؛ عالم فانی دانست 
عارف آنست که از حرف معانی‌دانست 
هر کس آین راه پس از من‌بنشانی‌دانست 
هر که در حسن کسی را بتو ثانی‌دانست 


پیش شیرین دهنان چرب زبانی دانست 


از تو این لطف بیاران تو بیچیزی نیست 
دل زکف رفته که با دلشدکانت نظریست 
گوهری در صدف سینه نان ساختهء 
چون‌خودی‌سرزده أز جیب وزکف برد هد لت 
دید ۵ زخم نمک دیده چه لذت دارد 
آفت چشم بدل یافته* تسا بکجساست 
ایدل چراز سنگدلانت کناره نیست 
شب نیست کز فراق تو ای آفتاب حسن 
تا نکهتی صبا ز تسو آورد در چمن 
یک نو بهار بیش ندارد ریاض عمر 
اسباب واگذار که‌اندر طریق عشة 


تا کی وصال سوزد و پنهان کنسد بعشق 


آمد از ناز و رخش سیر ندیدیم و برفت 


جان من حرف وفا جان تو بیچیزی‌نیست 
الفت تازه و پیمان تو بیچیزی نیست 
این گهر سفتن مژگان تو بیچیزی نیست 
ورنه این سر بگریبان تو بیچیزی نیست 
پیش دل پاس نمکدان توبیچیزی نیست 
چشم گریان دل بریان تو بیچیزی نیست 
با سنگ جز شکستنت ای شیشه‌چاره‌نیست 
۱0 
نبود گلی که جامه‌اش از شوق پاره نیست 
ساقی بیا که فرصت عمر دوباره نیست 
همراهعی پیاده بپای سواره نیست 
در کیش رهروان رضا استخاره نیست 
همچون تو سنگدل دلش از سنگ‌خاره‌نیست 





۶۳۶ 


گفت پیوند ز احباب ببر تا نسروم 
نخل پر منفعت عمر که وصلش شمر است 
یاررخواهی سر خویش از خط فرما نش‌مکش 
همه گفتند زخود بگذرو وصلش دریاب 
صید در خون چو طبد بر سرش آ ید صیاد 
چون وصال آب ز مژگان بنهالی دادیم 


از تو یک‌نفخه بهمراه نسیم افتاده است 
باده بید غدغه نو شیم دراین فصل بپار 
هم ززلف تو برد بهره هم از لعل لبت 
جان مشتاق ببوی سر زلفت همه شب 
عهد کامروز به بندنسد بفسردا نبرند 
تا بسودای غمش جان نبری سود مخواه 
مگر از بیخبری جان ز خطر باز بریم 
می که از صدق بنوشند به از زهدوریاست 
ما کنون دیده ز دیدار نپوشیم آیشیسخ 


ال 


با دل تیره چسود آب خرابات ايشیخ 


حق خطا پسوش بود 


کلیات وصال شیرازی 


بهر او از همه پیوند بریدیم و برفت 
ان شجر خار جدائی بچشیدیم و برفت 
گرچه ما خود سر از این خط نکشید یم وبرفت 
ما گذشتیم و بوصلش نرسیدیم و برفت 
طالع ماست که در خون بطییدیم‌وبرفت 
وه که یک‌میوه از آن شاخ نچیدیم وبرفت 


عالمیرا ز نظر بساغ نعیم افتاده است 
محتسب نیز بمیخانه مقیم افتاده است 
وقت د ل‌خوشکه‌زتیغ تودونیم افتادهاست 
تا سحر گه بسر راه نسیسم افتاده است 
عهد ما با غم عشقت زقدیم افتاده است 
کاین تجارت نه‌بد ست‌زر وسیم‌افتاده‌ا ست 
ورنه‌صد وسوسه‌در عقل‌حکیم افتاده است 
وا کهآ بیس لیس رحیه اعتا ات 
که ترا وعده بگلگشت نعیم افتاده است 


۰ خطا بخش وصال ‏ 


کار ما باده کشان با دو کریم افتاده است 


اگرچه‌بندة عشقیم و این بشرع خطاست 
اکر بحکم قضا در کمند عشق شدم 
دلم چو اشتر مست از نشاط میرقصد 
نه عاشق است کسی کز ملامت اندیشد 
همین قبول تو خواهم که شرط بند گیست 
زمام خویش هرآنکس نهاد در کف عشق 
جهانیان همه سودا برای سود کنند 


دراین که‌سپو و خطاً بند هرا ست شرع گواست 
باین خوشم که دل من رضا بحکم خداست 
بزیر بار غمت گرچه فوق طاقت ماست 
چرا که عشق و سلامت بهم نیاید راست 
دگر هر آنچه کنی اختیار بنده تراست 
محقق‌است‌که‌دیگر مراد خویش نخواست 
وصال را همه‌سود اینکه با تواش‌سوداست 





غزلیات . 


بر آن سرم که نهم سر برآستان غمت 
عجب که جور بماً بعد از اين روا داری 
اگر عنایت بی‌در پیت نه در خور ماست 
بمحشرم نرسد با تسو داوری که مرا 
بوصل دائمی ایزلف سار باعث چیست 
مگر که نالهء دلپای خستهء انبوه 
تو ایکه تکیه بسراو رنگ جم بناز کنی 
مسر زیاد مفیلان طرف بادیه را 
علاج غصه بمینای تست ای ساقی 
هزار دل بیکی غمزه چون توانی برد 
تو جور پيشه چوترک جفا کنی چه کند 


بشکست اگر ساغرم از سنگ ملامت 
خوش آتش و آبی بپسم آمیخته ساقی 
برخیزم از آن بزم که با غیر نشینی 
زنجیر مرا ناصح از آنزلف دو تاکن 
بیجاست رحیل از سرکویت بچنین صبر 
نادیده قيامت نتوان گشت بپشتی 
زاهد هم از آن گوشه ابرو خبری یافت 
تا وصل وصال از تو دو روزی نبود بیش 
بهارگشت وچمن تازه شد چو باغ‌بپشت 
توخود چه صورتی ای لعبت بدبع سرشت 
عجب مکن که ز می جام رنگ می دارد 
نبوسی ار لب ساقی چه بهره از لب جام 
بیا که کاتب تقدی اگر چه استاد است 
بجد و جهد تو ناصح سفید کی گرد د 


3 3 


۶۳۷۲ 


سری که میرود از دست به که در قدمت 
چو یافتی که دلی شاد میشود ز .غمت 
مکن مضایقه باری عتاب دمبدمت 
نو میکشی و صبا زنده میکند بدمت 
بحال در هم و روز سیاه و پشت خمت 
چنین فگٌار و پریشان نموده و دژمت 
بهوش باش که باشد پیاله خاک جمت 
اگر چه جای بود خوش بساحست حرمت 
بکوش تا دلسی آسوده گردد از کرمت 
شکار جمله جهان کن که مایه نیست کمت 
دل وصال که خو کرده است با ستمت 


ساقی سر و چشمان تو بادا بسلامت 
الحق به از این کس نتوان کرد کرامت 
تا چند کنی تجربهء پند و ملامت 
اولی است که از کف ندهم جای اقامت 
تا روی تو بینم بنماآن قد و قامت 
امروز دگر صبری و فردای قیامت 
کجاست‌ساقی کوثر پرست حور سرشت 
که‌خانه‌از تو شود باغ و باغ از توبهشت 
که کیمیای دل خم اثر کنسد در خشت 
نگیری‌ار لب ساغر چه حاصل ازلب کشت 
چو سرنوشت خراباتیان خطی ننوشت 





۶۲۸ 


کلیات وصال شیرازی 





تشه گرا سگ‌هام کفتو یقت 
بساختمآه ببازیچه عشقش دل از آنک 
مپر کردیم و وف جور کشیدیم و جفا 


آخرم عشق کشد گرچه همم عشق حیات 


پنبه آتش نتوان داشت نگه عنبر بوی 
فتنه* خلق‌جهان جز قد و بالای تونیست 


اد ی ۲ 


هیچ نشنید زتنگی که چه‌بشنفت و چه‌گفت 
طاق بود آن خم ابروکه منش‌گفتم جفت 
بچه‌جرم آن بت بیرحم دل‌ازما آشفت 
آخرش باد برد گرچه گل از باد شکفت 
مپذیر از دل سرگشته که عشق تو نهفت 


ن دو سخن پرور شیراز وصال 


هیچکس خوشتر از این گوهرناسفته نسفت 


یوت کشا بات چهختاه ات 
کسی که او در دیر مغان بخلق گشاد 
سبوی میک‌ده بارب چه آب داشت کزاو 
بزلف مغبچه‌گان دل بحیله خواهم بست 
ز خانقاه بمیخانه گر کشیدم رخت 
جنهان نه یکسره کا م و نه جمله تاکا نی است 
مرا که سبحه‌بدل شد بزلف وخال‌چه‌غم 
تواین مبین که غم هست و غمگسارم نیست 
تال رقف وان بان دمن دی 


با عشق‌او بساغر و صهبا چه حاجت‌است 
با کوی او بروضه* رضوان چسه احتیاج 
ما خود ز خویش سیر و تو مشتاق خون‌ما 
از زخم ما پدید بود ضربت دست دوست 
رنج طبیب و زحمت خود تا بکی دهیم 
دل رفت و هوش‌رفت و خردرفت‌ونام رفت 
پندم اثر نکرد زمانی که عقسل بسود 
احباب فارغند ز ما شکوه تا بچند 
جائی که دوست آین همه خصمی کند وصال 


که اهل خانه خرابست و خانه آباد است 
در نشاط بسروی زمانه بگشاد است 
سا ۳ ۳۳۶ ۳۳ ۳ب 
که هرکسی که در این دام‌رفتآزاداست 
عبث مدان که خرابات ایمن آباد است 
که‌رنج و راحت دوران بیک شکم زاداست 
خطا نکرد کسی را که عشق استاد است 
که‌هرکرا غم عشق است خاطری‌شاداست 
چرا که سود چنین در جهان کم افتاداست 


با یاد او بباغ و تماشا چه حاجت است 
با موی او بطره* حورا چه حاجت است 
امروز را حواله بفردا چه حاجت است 
اظپار بازوان توانسا چه حاجت است 
چون درد بیدواست مداواچه‌حاجت‌است 
ناصح کنون نزاع تو با ما چه حاجت‌است 
امروز زحمت من شیدا چه حاجت است 
بر خویشتن شماتت اعدا چه حاجت است 


از جور خصم شکوه بیجا چه حاجت است 


عزلیات 


بهار خرم و کلزار عشرت انگیسز است 
نشاط عهد بحصدیست کاهل تقوی را 
دلم ز سنبل وریحان باغ گاید 
اگر پیاله* هرکس پر است خواهد. مرد 
نان عاتی. و ععیق. سیضن. بانبه 
نگاه خنجر و مژگان سنان و ارو تیغ 
اگر بدیسدهء انصاف بنگرد شیریسن 


۶۳۹ 


خو شآنکه جام نشا طش از با ده‌لبریزاست 
پدید جام می از سبزهسای نوخیزاست 
تفع انم شتا زر سفت: اس 
که وت 

مرا حیات دهد چون پیاله لبریز است 
ببین که چشم من و بارهر دو خونریزاست 
بخون ما چه نیازت بدشنه تیزاست 
بپای تیشه فرهاد ملک پرویز است 


تو زاهد از عمل خود خوشی وصال از عشق 


نزاع چیست چو مقصود هر دو یک چیز است 


بتوایجان جهان دادن جان‌این همه‌نیست 
با سر کوی تو کس اد ز رضوان نکند 
هم تسو باز آی زمانسی که غمی بزداثی 
ایدل افزون طلبی مایهء ناکامی تست 
عجب ار هست ز پیری و جوان‌طبعی‌ماست 
پرده بردار که عذر همه روشن گردد 
مگو از نار خلیل و ید بیضای کلیم 
نعمت وصل چو روزی نبود قرب چسود 
اشک ما گرچه عزیز است بوصلش نرسد 


جان ما سپل ریت0 
۳ زبی‌باع جن 


| کم سود کشت 5 نفد رت 
ورنه آلودگی. از طبع جوان‌این‌همه‌نیست 
زا تگهد وفع ریق با دنت هه تیت 
کاین کرامت ببرپیر مغان این همه نیست 
تا نگوگی‌که زلب نا بدهان این‌همه‌نیست 
غالبا قیمت ا, 


و 


ملک دل‌جوی وصال ار سر و سکست داری 
زانکه با دل‌سعه؟ کون و مکان‌این همه نیست 


باب میکده سوگند و لعل دلبر دوست 
بروح بخشی انفاس عیسوی شک نیست 
مرا تو در بر خود خوان و چشم گوبرنهد 
خوشم بشهر خود ار شهریار بینندم. 
.بافسر جم ودیپیم کی فرو ناید 


که‌می خوش ست ونه‌چون لعل‌روحپرورد وست 
ین غیرد از تار اه تست 
حسود اگر نتوان دید دوست دربردوست 
نه آنچنان که گدابینیم بکشور دوست 
به تیغ دوست بپل تا فدا شود سر دوست ‏ 





۶۳ 


کلیات وصال شیرازی . 





کرفتم. اب خضسن عنرر تاودا تسش وا 
خوشم که همچو صنوبر بود هزار دلم 
نه هفت کشور اگر شاه نسه سپپر شود 
تنها نسه شه بکوی توآمد لام رفت 
شمع از رخ تو لاف زد و خویشتن‌بسوخت 
از حال دل مپرس و خط‌و زلف و خال او 
آن زلف و خال هر دو دلا شوب ود لکش‌است 
بیمم مده که دانهء خالست و دام زلف 
یزان تا اد کتیی افیا ما 
پا بست زلف دوست دگر حرف نشنود 
بفروش خرقه مطرب و معشوق و می‌بخواه 
از دیگران مپرس که ساقی چه باده داد 


ج ان تقو مت وش 
بده مینای عنبسر بوی گلرنگ 
اگر چبه ابر آذاری تو گفتسی 
شا فا داریا ات 
تیا فتاه ای شادی در دل ما 
اکر گردد عیان اين سوز پنهان 
از آن آبی که دهقان از خم آورد 
وصال از راه عشقش "بسر نگردد 


جان برگرفته‌ام ز برای نثار دوست 
حاشا که از در تسو بجائثی دگر شوم 
چون لا له‌سینه‌ام زغم | رچاک‌شد چه‌باک 
هرکس بجانبی برد از دوست‌زینهار 


بسگو چه تحفه نثار آورد بخنجر دوست 
بیا که بساده* خود میخورم‌زساغردوست . 
که بندم آنهمه بر قد چون صنوبر دوست 
وصال بنده عشق است بازوچاکر دوست 
هر ناتمام کامد از اینجا تفام رفت 
پبس عمرها که بسر سر سودای خام رفت 
کاین کشور خراب بتاراج عام رفت 
از دل طمع ببرز پی هر کدام رفت 
دل دید دانه را وبامید دام رفت 
جامی که سالبپاست ز ما ننگ و نام‌رفت 
ای یار لب به بند که کار از ملام رفت 
بسیار از این حسلال بخرج حرام رفت 
کز خود وصال زودتر از می بجام رفت 


هوادر عنبر سارا گرفته است 
کنون کز غنچه کل مینا گرفته است 
جهان در لول لالا گرفته است 
که خار و خاره در خارا گرفته است 
دریغا دیده از ما وا گرفته است 
که غم پیشآ مد هاست وجاگرفتها ست 
مرا بینی که سرتا پا گرفته است 
بسا آتش که در دلپا گرفته است 
که راه منزل عنقا گرفته است 


هرگزکسی مباد چون من شرار د وست 
داغ‌د لی‌بس‌است مرایا دگاردوست 


ما میرویم از همه در زینهار دوست 


غزلیات 





دل کیست کاختبار کند وصل‌یافراق 
برمن عبث زنامه سیاهی مگیر عیب 
گر پرده برگرفت زطوفان نداشت‌بیم 


ما را قرار و زلف وی اینگونه بیقرار 


۶۳۱ 


شرم آمدم زرجمت امیدواردوست 


از عزت جهان چه فریبسی وصال را 


چه مرغی ایدل زار و چه در ترانةٌ تست 


ترا بسینه تنگ من از چه راه افتاد 
ز گلشن که شدی دور قصه‌ای سر کن 
هميشه نفمه سرا بسودی از حظایر قدس 
چرا بکلشن اصلی نمیکنی پرواز 
تو خوی‌کرده دراین‌خاکدان و روح قد س 


که گوش خلق بفریاد عاشقانهء تست 
مگر نسه عرصهء لاهوت آشیانهء تست 
که گوش سوختگان جمله برفسانهءتست 
دراین‌نشیمن‌خاکی چه شد که‌خانه تست 
دراین سراچهکه در فکر آب‌ودانه؟تست 
بپر چمن بسراغ تو و نشانه* تست 
مکن بپانه دل شاه در بپانه تست 
چو شمع روز بر کمترین زبانه*تست 


وصال بیم جریمه است از محصل شاه 


ببوی این همه گوهر که در خزانهء تست 


جهان زمقدم آرد ببسپشت شد چو سپشت 
هوأنه‌سرد و نه گرم و زمین‌نه‌خشک‌ونه‌تر 
بسبزه لب جو بین و خط نوش لبان 
نشان وعده فردا چه داری اسزاهد 
بخوب و زشت زبان بازکش ز رد و قبول 


وضالرا تتواندادن ارمتیفته قریب 


چاره*سوز درونرا چشم طوفان بازداشت 
تا نگوگی دل بطرز عشوه دادم با نگاه 


بکشن با ط خشاط زاين لس کشت 
بیار می که‌برون‌نیست زبن‌دووصف‌بسپشت 
که‌کلک صنع خطی زین دو خوبترننوشت 
وک فان ها مس نت گنه رت 
مراست کوشر جام و نگار حور سرشت 
که پیش ما شطه عفو آو چه‌خوب وچه‌زشت 


که عشق در دل او غیر باد دوست‌بسپشت 


الح قآن‌سوزند مد لا ین دید مر ادرکارداشت 
پار ما در دلربائی‌غیر ازاین‌اطوارداشت 


۶7۰۳ 


کلیات وصال شیرازی . 





خواندم اوراق‌جهان حرف‌وفا دروی‌نبود 
ما بنقد آمروزمان با دوست بوساست‌وکنار 
باورع مستی وبا تقوی نظربا زی‌خوشا ست 

عالم ما ایمن است از انقلاب نفخ صور 
زین‌عجب‌داری‌که‌یا ری‌جویدا زد شمن وصال 


چه فتنه بود که مهر تو در جهان‌انداخت 
هزار شعله* آ هم بسینه پنهان است 
تمام صرصر ناز است و بسرق استفنا 
حکیم دفتسر اایجاد راتسمام نسوشت 
هزار شکوه فزون داشتم ز تلخی هجر 
مرا چگونسه بگو دین و دل بجا ماند 
گر چه غمزه زند. نساوک و نگه خنجر 


چو با تویار شدم در بر تو خوار شدم 


کوری‌زاهد که فردا وعدهء دیدار داشت 
پیر ما کیفیت تسبیسح بازنار داشت 


که کینه در دل یاران مپربان انداخت 
از آن شرارکه عشق توام بجان انداخت 
درین چمن نتوان طرح آشیان انداخت 
که فرد مپر و وفا را ازآن‌میان انداخت 
بین تبسم شیرینم از زبان انداخت 
ازاین کرشمه کهآ شوب در جهان انداخت 
نظر ز روی تو جاشی نمیتوان انداخت 


مرا زمانه ز چشمت نه این‌زمان انداخت 


ز ما بناصح ما حق جزای خیز دهاد 


ندانم آنکه رخت دید حال اوچون ات 
تو باده میدهی و در مذاق ما خون است 
نه هرکه راه بیایان گرفت مجنون است 


که هرچه پند فزاید محبت افزون است 


فغان که کار جهان بی‌نظام و وارونست 


ویر یدب ی ی #رزی زارت 
یارآن شو که ترا یار شود در همه حال 
گر خوری اندوه آن خور که بود درقیدت 
از تو بنیاد غمم گشت بیکباره خراب 


غم آن خور که کند انده او دلشادت 
یاد آن کن که بپرحال نماد یادت 
ور شوی بسته* آن شو که کند آزادت 
ای خسرابات که جاوید سود بنیادت 


غزلیات 


یکجپان دل صنما در خم زلفی‌ستم است 


طاقتم هست زبیداد و گزیرم زتو نیست 


۶۳۳ 


ایدل از کف مده این خصلت ما درزادت 
تاب از آنروی نیاورد و بپا افتادت 


می‌کشی 9 نتشوان برد بدا ون دادت 


دل بحرمان نسپاری سر خنود گیر وصال 


ی 


زلف این دلبری از دولت خال تو کند 
تکنی عیب من ار قبله کنم ساقی را 
عجب است ار همه درباغ بپشت آساید 
میکند گاه تکلم چو گل سرخ عرق 
آدمیت همه در سیرت خوبست وصال 


خو شآنکه خرقه داد و می ارغوان‌گرفت 
ینهان‌دلم خوش است و وداع تو میکنم 


یک آه از تطاول گلچیسن دلم کشید . 


تا گلرخی بنفشه خطی سرو قامتی است 
رخساره آتشین ز شراب که‌کرده‌ای 
هر چند جور میکشد از رشک‌فارغ‌است 
کردی هسزار سعی بتسخیر ملک دل 
آمد بپار و کیسه‌ام از وجه‌می تهی است 


خیز و دست افشان که پیش‌طرز با لا میرمت 
آرزوی آب خضرم باشد ای یوسف لقا 
جانفشانیپای من از دولت انفاس تست 


آن لب‌جا نیرورت جان خوا هد و عشاق خویش 
جان فشاندن تلخ با شدیرد هبگشای‌وببیین 


چند این حلقه بکوبی که دری نگشادت 


بسته دام غمت شادی عالم با اوست 
دیواز ان حکمروا کشت که خاتم با اوست 
دل دیوانه؟ مجروح مر کم با اوست 
چکنم خسته دلی دارم و مرهم با اوست 
عاشق دلشده‌هرجا که رود غم با اوست 
روح‌زاده‌است ازان خجلت مریم با اوست 


فبر از این هر که بود صورتآدمبا اوست 


خوشترکسی که‌فصل گل آین‌دادوآن گرفت 
کز سیل اشک دیده ره کاروان گرفت 
صد شعله‌ام بخار و خس آشیان گرفت 
کی میتوان ز خانسه ره بوستان گرفت 
خرم کسی که دلبر نامپربان گرفت 
آگه نه* که از نگهی میتوان گرفت 
تانتفضال سیم .بان کافت 


وین ز با افتاده را دستی که دریامبرمت 
بو .ای‌بخشاکز انفاس مسیحا میرمت 
تو نهانم زنده میسازی و پیدا میرمت 
خود مرابینی‌کزاین تنها به تنها مير مت 


تا چه‌شیرین پیش آنرخسار زیبا میرمت 


زاره 


کلیات وصال شیرازی 





عشق‌هم جأن پرور دهم جان‌ستا ند یعجب 


کزهمانجائی که جان گیرم همانجامیرمت 


کمتر از پروانه‌ای در عشق کی ناتک وصال 
چهره بنماً و ببین چون بی محابا میرمت 


خواه با ناخواه باید ساختن در دام دوست 
وصل‌پا هجراینقدر دانم که‌هستازپیش یار 
نیست عا شق‌کیست د انی خود پرستی بوالهوس 
قاصد بار آمد و پیفام وصلی میدهد 
داوری از دشمنان دارم بسلطان‌وین عجب 


بند اگر بودی بپا دستی و پائی میزدم 


کام پاناکام باید زیستن بر کام دوست 
صاأف‌یا در داینقدردانم که‌هستازجام دوست 
هرکرا از دوست بأشدچشم برانعام دوست 
جان فدای دوست بایدکردياپیفام ذوست 
بر زبانم در نمی‌آید بغیر از نام دوست 
دل‌بدام اوست نتوان شدرهاازدام دوست 


نشتر مژگان ز بس خون از رگ و چشمم گشود 
خجلتم خیزد وصال از تیغ خونآشام دوست 


خونریزد و سر پنجه نماید که‌خضاب‌است 
برخصم رخ از مهسر کشاید که فریب است 
شادی کند از قتل مسلمان که جپاد است 
زلفت همه را تاب ربود از دل و در ناب 
آبی است بلعل وی و خونی است‌بچشم 
هجرش بدرنگست مگر فکر حکیم است 
چون باغ نعبم است و بمشتاق جحیم است 
هر جا که بود عجزی و هر جا که غروری 


عاشق کشد و شاد نشیند که ثواب است 
با ما چو رسد باز بپوشد که حجاب است 
ساغر کشد ازخون عزیزان که شراب است 
چشمش‌همه را خواب زسربرده وخواب است 
کامیخته بسا خون بود آغشته باب است 
چون چشمه؟ عذ بست وبلب تشنه‌عذ آب است 


ما را بستوآل اندر و او را بجواب است 


جائی که بعهد ۰۰۰ آزاده خراب است 


دماغ تر کن از انفاس روح بخش بهار 


بیار جام و به پیما بشیخ ور نخورد 


تو گر بهانه ورع میکنسی نه انصافست 
کنون که باد بهاری روان در اطرافست 
اگر چسه نافه* سوری هنوز در نافست 
باو بگوی که تا کش ز خاک اوقسافست 





غزلیات 





دلا ز دامن عفوش بدار دست امید 
اکرشاتن ازان فور قار تست وال 
مباش ایمن از این بود و تار لیل و نهار 
وصال‌این غزل‌ار... بشنود لطفی است 


دل‌یارآن همه خوناز دل‌خونخوا رمن است 
آفتی از پی عقل و دل و دین میجستند 
مد عی در ره عشق از من وتوفرق‌بسی‌است 
من که در پمش‌توپروانه صفت‌جان‌دادم 
بار غمپهای مرا عشق تو شد سر باری 
تا ترا زیور بازار ملاحست کردم 
تا ترا وصف بشیرین سخنی کرد وصال 


دل‌ار چه بار جفای تو میبرد شاد است 
عجب مدار ز زلفی که سر بسر گره است 
نه عهد شد که بکس دل بغیر هم ندهیم 


عجب زپشت خم من مدار زخمه هجر 


نهان بری‌دل خلق و عیان نسازی چپر 


ز استواری بنیان بناقویست که گفت 


۱۳ 


۶۳۵ 


وگرنه فضل خرافات و معرفست لا قشتک 
چسود دامن جاهی که قاف نا قافست 
که کارگاه فلک سخت بوالعجب بافست 


میکند هرچه بمن عشق سزاوار من است 
مشق بر خاست گمربستهکهاین‌کارمن‌است 
زانکه کفتار تو مانند بکردار من 

زین چه‌حاصل که رخت شمع شب تار من‌است 
زان میان راحتی ار هست‌ز 02 
یوسف اندر هوس گرمی بازار من | 

خلق شیرین دهن از لک ارات ۳۳ 


بحکم آنکه گرفتار عشق آزاد است 
از اینکه یک گره از کار خلق نگشاداست 
توئی که عهد فرامش کنی مرا باد است 
چوچنگ کار من از ناله است و فریاداست 
چنین بود چو نگار کسی پریزاد است 
که‌عهد سخت د لان سخت سست بنیادا ست 


مکو وصال کناهش چه کاین فراق کشد 
گناهش اینکه دل خودبه دوستی‌داد ست 


دلی که عشق بگیسوی مشکسای تو بست 


عجب که عاشق دلخسته جان برد ز عمت ۱ 


«چو غنچه صد گر هم از دل فگار گشود 
دلی رها نشد از کیسوان طرارت 
توتنگ چشمی و ترکی و فتنه جوچه‌عجب 
چه چاکپا که نیفکند همچو گل بدرون 


نشد خلاص و سررشته‌اش بپای تو بست 
زمانه چاره* این درد بر دوای تو بست 

اه تاگره ناز بر قبای تو بست 
کسی که‌گفت شد این تهمت‌ازقفای‌توبست 
اگر بروی گداینان در سرای تو بست 


چو غنچه هر که دل خویش‌درهوای‌توبست 





۶۳۶ ۱ ۱ کلیات وصال شیرازی 





که عندلیب خوش‌الحان لب از نوای تویست 


گم گشت چون زگمشده* خود خبر گرفت 

جز دل که بهریار دل ازخویش بر گرفت 

اول بجان فتاد پس آنگه بپر گرفت 

دردا که بار این سخنان مختصر گرفت 

کلکم که سحر کرد و شکر در سخن نهاد از دولت لب تو سخن در شکر گرفت 

این جان کپنه تا ندهی جان نو مخواه کاین شمع از گرفتن سر باز سر گرفت 
عیب وصال چند ز رندی و عاشقی 


دل در سراغ یار بهر سو سفسر گرفت 
یاری بسرای خویش گرفتند هر کسی 
کوتسه نظر نیافشت که پروانه را شسرار 
دفتر برآآمد و دلم از غم تهی نگشت 


1 زهد خسته شد پی کار گرفت 


نمی‌نهد دگراز دست جام می تا هست 
که بیخودند حریفان از آن دونرکس‌مست 
که داد دولت وننهاد جام باده ز دست 
هزار توبه شکستند و ساغسری نشکست 
چه‌سود خواهم آ زاین عهد سنت د ست‌بد ست 
ببین بیخت بلند وصال و طالع پست 


دمی بصحبت پیر مفان هر آنکه نشست 
چبه‌احتیاج بمینا و جام ساقی را 
به پیش اهل خرد دولت آنکسی‌دارد 
ز نها سلامت که واشندان. فکنته 
مرا ز باده پرستی کسی که منع کند 
دلم چو دست بدست تو داد می گفتم 
دلسی بقامت او بستم و ندیدم کام 


هر جا که شدم قصه* دل بود و غم تسو 


جان بود برای قدمت هحر تو تگذاش‌س 


از پا شده* بار فسراقیسم و گرنه 


مسذورم اگر رخنت بمیخانسه کشیدم 


جان بهر ره دوست بتن بود و بیامد 


تا دوست زما جز قدمی دور نمانده است 
ماراکه کسی غبر تو معذور نمانده است 
ای شیخ جز این گوشه* سمور نمانده است 
گو خانه بپرداز که معذور نمانده است 





۶۰۳۷ 





صورت نگران از غم دوری بفغانند 
بی دوست وصالست که مهپجور نما نده‌است 


داری ار جام شراب و صنمی حور سرشت 
ایکه نقاش ازل همچو رخت‌نقش‌نه بست 
هوس روی تو و کوی تو ای بسدر منیر 
ناصحم پند بسی داد ولسی سود نکرد 
خشتی از خم نگرفتیم و بدین خورسندیم 
یار یک جلوه فزون جنگ و جدل یکسو نه 


خوش‌نشین خو ش‌که ترا خا نه‌بهشت است بشت 
حیسرت حور و بپشتم بدل زار نپشت 
کز بسرای سرخم الب ما گردد خشت: 
خوأهی از کعبه‌ طلب میکن و خواهی رت ات 


دلم ز باغ بهشت وز قصرش آزاد است 
ببین بباغ نو و قصر و آب رکناباد 
بیا که بوی بهشت و گسوارش نسیسم 
زمحضری که در آن دعوی طراوت بود 
خفوتا پست ک: نا یداه اه بشیت: رت 


که باغ باغ تو و قصر قصر فرهاد است 
که‌این عطیه بشیرازیان خدا داد است 
خدا درآب وهوایش ز لطف بنهاداست 
گریخت طوبی و سروش هنوز استاد است 
بپشت هر که بنا دیده‌ساخت استاداست 


بهشت نیست ولیکن وصال خوش بنگر 
که با بپشت تو گوثی بیک شکم زاد است 


دهان تنگ ترا عقل چشمهء جان گفت 
خضر اشاره بزلف تو کرد وان لب نوش 
بتان چو جان و تو جان بتانی از خوبی 
بخواب زلف تو دیدم به بند عشق شدم 
نیازضدی خود بود و بیوفائی کل 
طبیب هر که هر درد را دواگی جست 
بعیش کوش که ملک دو روزه بسرباداست 
نگویم از بد صوفی و گسرچه راست بود 


ندیده را به‌از این هیچ وصف‌نتوان گفت 
حکایتی که ز ظلمات و آب حیوان گفت 
درست گفت ترا هر که جان‌جانان گفت 
برفم عقل که آنخوابرا پریشان گفت 
حکایتی که سحربلبل خوش الحان گفت 
بدرد عشق‌نداند کسی چه درمان گفت 
ک بان ار ی م۳3 


5 ۱ ۳ 
اگرچه در حق رندان ضز!. 





۶۳۸ 


کلیات وصال شیرازی 


اه ی سکن 
ز شام زلف تو و روزگار هجران گفت 


درویش صورتی که بمعنی توانگر است 
فرق است از امیر دیار و فقیر بار 
اين بی‌نیاز باشد و مسکین و دربدر 
چشم طمع چو پر نشود کو ذخیره باش 
جست ونخواست عاشق و عاقل بجست‌وحواست 
ایدل نماز تست نیاز تو با خدا 
دین در بزرگ دیدن حق است و بندگی 
فوبیش زا بیک کف نای بر باق 
جهدی‌که داوری نشود از تو با خدای 
بار ار نه‌مونس شب گور است و روز حشر 
خواهی نجات گوش بسه پند وصال ده 
تلخ آبد این نصیحت شیرین بچشم طبع 


دل‌خلقی زغم این دل دیوانه بسوخت 
دل که در بوته* هجر تو برفت و بگداخت 
اینقدر هست که عشاق تنگ حوصله اند 
کو خم باده که او آتش قتتا اعد 
رخ برافروخته از باده ببستان میرفت 
لاله ساغر بکف و نسرکس شهلا مخمور 
غنچه خونین دل و گل چاک‌گریبان گرد ید 
پر ز گل ساخته دامان ومن‌ازحسرت آن 


درویش‌نیست خسرو بی تاج و افسر است 
کان آرزو نماید و این را میسر است 
وان احتیاج دارد و سالار کشور است 
چندانکه در خزایین آفاق گوهر است 
در پایه عقل و عشق نگوئی برابر است 
گرچه بصورت این حرکات مکرر است 


فردا گرت هوای کفی آب کوثر است 
ورنه چسود حیله چو کارت بداور است 
زنهار عشوه‌اش نخوری گرچه دلبر است 
کاین گفته‌ات بجانب مقصود رهبر است 
درکاماهل ذوق به از شهد و شکر است 


آری‌از آتش‌یکخانه دو صدخانه بسوخت 
ز آشناشی تو با مردم بیگانسه بسوخت 
ورنه از آتش شمع است که پروانه بسوخت 
آتشی در دلش افتاد که خمخانه بسوخت 
آتش عشق توخشک‌و تر این خانه‌بسوخت 
که ز سوز دل ما ساغر و پیمانه بسوخت 
کرد شرح غفم خود خلق زافسانه بسوخت 


گلستانی بتماشای گلستان میرفت 


همه خون دلم از دیده بدامان میرفت 





عزلیات 


۶۰۳۹ 





سنبل آشفته و افکنده سر از شرم بزبر 
گوفسی از عشق رخش بود نه از حسرت‌گل 


که ز مرغان چمن بر فلک افغان میرفت 


سر پر از نشاه* صهباً و لب از شعر وصال 


رویت که مرغ سد ره بر او عندلیب هست 
از ما متاب روی بزشتی که در چمن 
ای دل جفای خار بامید گل کشند 
هر درد با طبیب نمایند چون کنم 
با دوریم سپاری و گوشی شکیب کن 
جایش مباد در صف صافی دلان عشق 


خوش‌باغ خرمیست که‌را تا نصیب هست 
غوضای زاغ و زمزمه* عندلیب هست 
باکاز رقیب نیست چولطف از حبیب هست 
زین تفوت بسقوا که ما اه طزیت غیت 
جانا که را بر آتش سوزان شکیب هست 
آنرا که با حبیب خیال رقیب هست 


چندین منال زار وصال از غم فراق 


دهر است و نوش و نیش و فراز و نشیب هست 


زلف کشاده پای دلسم را فرو بیست 
خونی‌که در دلم چوصراحی است بی‌لبت 
صبر و قرار و طاقت وتاب از دلم گریخت 
اين تن کجا و بار غم عشق چون کنم 
دل میکشید در پی هر آرزو مرا برداشت برقع و در هر آرزو ببست 
زلفی چنین ندیده کسی دام یکجهان گوشی کمند خاطر خلقی بر او ببست 


زینسان وصال بیدل و بیدین و بیقرار آنسروز شد که با غم عشق تو خو ببست 


صفت ره نفسم در کلو بیست 
عشق تورا چاره‌ام از چار سو ببست 
زین عشق حیله ساز که کوهی بمو ببست 


دید برخاست قیامت به‌اقامت برخاست 
دل پرهیز نبودش بکرامت برخاست 
کز صف میکده کلبانگ امانت برخاست 
تا از آن گوشه‌نشینی بندامت برخاست 
که از این حلقه ز تشویش ملامت بر خاست 
که از این کوچه همه‌بانک‌غرامت برخناست 


زاهد اول زپی آن قد و قامت برخاست 
شیخ چندی پس زأنوی ریاضت بنشست 
آنقدر صومعه از اهل صفا خالسی شد 
صوفی از چله کمانی شد و کارش نگشود 
مشکل ار درد کشی روی سلامت بیند 
سود خواهی بره عقل قدم نه‌نه بعشق 


۶.۴۰ 


کلیات وصال شیرازی . 





گر زطاق فلک افتی به از آن کز نظری 
هم توبر خاسته به کین همه آ شوب از خلق 
چون وصالش بقیامت نگری با دل شاد 


زدیده‌ام چوصراحی سرشگ خون‌جاربست 
نه از تو رسم ستم در جهان پدید آمد 
غرور و عجب و تکبر بعیش‌نایسد راست 
چو نقطه‌ام همه گویند پای بست مباش 
ادب مجوی ز عشاق خاصه در مستی 
ز مست جام محبت مخواه چپره سرخ 
زکام تلخ وصال این همه شکر بارد 


زاهد گمراه را در کوی رندان راه نیست 
شاه‌اگر عاشق شود گو تن بخواری درگذار 
عشق صعب استارنه‌با نیرنگ عقلم نبست باک 
جهد بسیار است اما وصل نبود سرنوشت 
باریازدلدار خواهی غافلا زخد مت مباش 
ملک دل تسخیرکن پس‌نوبت شاهی نواز 
ما به‌ا سب‌وپیل‌دراین عرضه نشناسیم کس 
دولت وصل ترا جاوید خواهم بهرخویش 


کس‌نیفتاد از اینجا که سلامت برخاست 


هرکه‌او درهوس‌آن قد وقامت برخناست 


که‌از چه بر لب جام آن لبان گلناریست 
که هر کجا رخ خوبیست بادلازاریسست 
که این طریقه همه عجز و محنت وخواریست 


مر نه بر سر من دور چرخ پرگاریست 
که ایسن معامله 4 سار هشیاریست 


ترا از آن لب شبرین چه تلخ گفتاریست 


عیب مستأن چون‌کند کزحا لشان آگا ‌نیست 
چاره* این رنج با افسون مالوجاه‌نیست 
حمله* شیر نر است این‌حیلذروباه نیست 
میوه قسمت نیست ورنه‌د ست‌ماأکو تا ه‌نیست 
بند 4 محروم است چون پیوسته‌بردرگاه‌نیست 
ورنه این کار اساس خیمه و خرگاه نیست 
آنکه‌رخ بر خاک این درگه‌نداردشاه‌نیست 
کوریآنکس که گفت این بنده دولتخواه‌نیست 


هر زنخدانی که بینی نیست جان‌پرور وصال 
آب خضریرا که میگویند در هر چاه نیست 


زلعل او نکنم شکوه* که بی ادبی است 
جز اینکه داردم از جلسوهای ساقی باز 
سزد بجان مه کنعان شود لام تسرا 
مگّر بناله* خونین دلان اثر نبود 
کسی‌که در دمن از او دوای دردمن‌است 


دگرچه حاصلم از مستی و فزون طلبیاست 
که روز ما سیه او تالنهای تیم عبی نیت 


دوای‌کس‌شده درد کس‌این‌چه بوالعجبی است 





غزلیات 


۶:۱ 





بچشم مست تو کان می که من خرابم ازاو 


نه باده است که در آبگینه حلبی است 


وصال اگر چه ادب نیست وصف لعلش گوی 


شکسته‌باش و ببین چون ترا کنند درست 
به نیم جان که ببازی هزار جان ببری 
نخست‌آمده* پاک جید کن باری 
توخوی شآفت خویشی مج خود چکنی 
کجا ز نفس برآید که خویشتسن بکشد 
توخود بجپهد خود سسته چگونه‌رهی 
بر آب دیده رود کشتی نجات وصال 


شنعت مکن ار پای من از عشق زجارفت 
گر چیین سر زلف بتی رهزن دل شد 
فاگ آستم ناوج قاری 
دادیم عبث جای خود از د ست‌در آنکو 
اشک آمد و سیلی‌شد و از کوی توام برد 
این چاشنی درد همه روزه نب‌اشد 


کالای وفارا تو خریدار نبسودی 


شبان تیره خیال رخ تو ماه من است 
گرم بمیکده بینی خلاف تقوی نیست 
مکو چه عذر برنسدی و عاشقی گوئی 
تو عیب من‌بنظر بازی ای فقیه مکن 
چنین که عفوتو بر جرم عاشقاست‌چه‌غم 
بپاکبازی من دست عیبجو نرسد 


زخویش ثم شو بنگر ترا که خواهد جست 
دریغ و درد ندانی که چند قیمت تست 
که‌آنچنان روی آخر که آمدی ز نخست 
صدأع خود چه د هی خون بخون چه خوأهی شست 
اکز فک قووی هاهینت بانق صرت 
دریغ نبد که سخت آوفتادو رای توسست 


پائی که ز جارفت نگویند چرا رفت 
زنپار مپندار که از راه خطا رفت 
بر سر مزنش پای که بر حکم قضا رفت 
غافل که نپرسند گدارا که کجا رفت 
زین دیده چگویم که چپها بر سر ما 

آا سزبان که در تسام دوا رفت 
باه کال ار کی تا وت 


هزار روز نسهان در شب سیاه من است 
بروز نیک‌وبد این آستان پناه من است 
یی را یزاین 
کزین هنر ببر اهل فضل راه من است 
که رو سفیدی من نامه* سیاه من است 
که پاررساده و مینای من گواه من است 
سواد نامهء منشور پادشاه من است 


نگار و مطرب و می زیب خانقاه من است 





۶۰.۲ 
وصال زمزمه شعر و جام صبحدمی 


شکایتم ز تو حرفی برای خویشتن است 
بحسرت دلم افزود هر کجا دیدم 
تو از من‌و دل من فارغی و دل عمریست 
پیام خویش ندانم که را توانسم گفت 
طبیب اگر همه عیبی است بی‌نیازم از او 
کسی دگر.که کند صید نیست پنداری 
بجان رسیده ز آه و فغان مشتاقان 


مگر که صید ترا شوق خود نگهدارد 


کلیات وصال شیرازی 


چراغ مدرسه و درس صبحگاه من است 


وگرنه عهد محبت بجای خویشتن است 
شپی که مرحمتش‌با گدای خویشتن است 
که پای بست بدام وفای خویشتن است 
که‌هر که رفت در آنکوبرای‌خویشتن است 
مریض عشقم و دردم دوای‌خویشتن است 
که طره* تو کنون در قفای خویشتن است 
بلای خویش‌شد و مبتلای خویشتن است 


وگرنسه رشته شوقت بپای خویشتن است 


مراد مانبود جز رضای دوست وصال 


ماللفی نت هام رتست 


حاجت شاهدش بخوبی نیست 


هر که رابا عم توکار افتاد 


آه از این راه پسر خطر که در او 
مرد معنی کجاست بی بصری 
کی یتنا قزاز صاشخ انیت آنکنیی 
حرمت باده ات بباید داضت 


خانسه* پیر میفسروش آبساد 


مستسی آنست کز محبت اوست 
پرتو آفتاب حجست اوست 





۱ زندگی رنج و مرگ راحت اوست 


سر و جان باختن سلامت اوست 
که نه سرمست جام صورت اوست 
که در انکار لطف صنعت اوست 
فتسوی شیخ نیز حرمت اوست 
که خرابسی ما ز دولت اوست 


حسرت یک نگاه داشت وصال 
با همه عالمی بحسرت اوست 


عاشقم من دل و دین باخت نآئین‌من‌است 
باز بازوی شهم دیده فرو بسته ز خلق 
بکله کوشه* شاهان ندهم افسر فقر 
شور عشقم مبر و چرخ زنان همچو فلک 


هرکه‌پاس‌دل و د ین کردنه‌بردین‌من‌است 
نه چو طاوس و بالم پر رنگین من است 
تا چه نخوت که در ین خرقه‌پشمین من است 


اشک خونین برخم عقده* پروین من است 





رورش 





کوه اگر با همه سختی بکشد بار غمت 
جور کز پیش تو بزم می و معشوق من‌است 
جلوه* روی ترا در همه خوبان دیدم 
روی‌چون آینه‌ات مظپرانوار حق است 
بهر این گوهر شاهانه که سفتی‌تو وصال 


عهد بستند به ما کارگزاران دولت 
ایکه در دست تو دامان وصالی افتاد 
فسق رندان ز چه ثابت شده‌ای شیخ ترا 
عشق پنپهان نکند دیده سرخ و رخ زرد 
من اگر صنع برستم رخ صانسعم بینم 
خواهیش‌کفر شمر خواهیش اسلا م ایشیخ 
بچه طاقت بتوان رفت ز کوی تو وصال 


غرض از کون و مکان خلقت درویشانست . 


بود ونابود جهان در برشان یکسان‌گشت 
مهر گردون که زر افشاند و پروا نکند 
نیست با نویت شاهان بجز اندوه زوال 
این همه دولت و نعمت که گذاری در وی 
چیست دانی بنگین خانه شاهی خزفیاست 


آنکه سیری ندهد دولت هفت اقلیمش ‏ 


زیر اين بار میسند ار بتمکین من است 
زخم کز تبغ تو باغ گل و نسرین من است 
این چنین استکه تلخ همه شیر ین من‌است 
شأهد مطلب حق دیده* حق بین من است 
بر لب شاه جهان گوهر تحسین من است 


که بهر حال بجز شاهد و ساقی مپرست 
مده‌از د ست خدا را که زنی دست بدست 
کفاق این فان که نا قیم عنا عه جز یسک 
گر من‌انکارکنم هیچ شکی نیست که‌هست 
زاهدا چشم تو باز است تو نیزش بپرست 
دوست با دوست شد و قطره‌بدریاپیوست 
زانکه بیچا ره همان لحظه که بر خساست نشست 


مابقی پرتوی از طینت درویشان است 
این چه‌شاهی است‌که‌با ثروت د رویشان است 
چیست دانی اثر صحبت درویشان است 
شاهی آنست که با نوبت درویشان است 
حسرت تست اولی راحت درویشان است 
آن گدا طبع که در کسوت درویشان‌است 
احتیاجش بدر دولت درویشان است 


فاش از ما ببر شه ببر این گفته وصال 
که‌جپانبانیت از همت درویشان است 


یک منفعت باده بود عمر ایند نییز 


وان رفتن و باز آمدن و ناز و عتابست 
و آباد کن این جمع پریشان خرایست 
چندین زپی کشتن ما چیست شتابست 
هشدار دلا تا نزنسد خضر بابست 





۶۰.۴ 


ما با تو چه گوثیم که خون همه ریزی 
درمان من است از لب جان‌بخش توساقی 
هجران تو ایگل به‌از این حسرت بلبل 
من حال دل خون شده گیرم که نگویم 


کلیات وصال شیراز 


وانگه ز چنین کار بود چشم ثوابست 
مستی ندهد ابن دو سه پیمانه شرابت ۱ 
کز دست صبا باز شود بنسد نقابست 
پیداست که از چیست شد: انگهت خضابت 


این زحمت بیداری و این راحت خوابت 


قصه* عشق گفتنم هوس است 
پیش چشمی و وصف روی ترا 
مار زلفت دلم گزیده و من 
زير این طاس‌پر ز خون که دلست 
ساقسی آبی که از سراچه* دل 


این دل دافسدار پسر خونسا 


در ناسفته سفتنم هوس است 
از جپانی شنفتنم هوس است 
باچنین درد خفتنم هوس است 
مپسررویت نهفتنم هوس است 
گرد انسدوه رفتنسم هوس است 
لاله سان برشکفتنم هوس است 


وصف روی تو چون وصال بسی 


گفتم و باز گفتنم هو س است 


قدت بلاوخطت دام و غبفت چه ماست 
بعمر خضر اگر جویم و نیام نیست 
قرار در دل ما یر و شاه خوبان شو 
از آن زمان که بسودیم سر بدرکه عشق 
زصاف و درد و کم و بیش چند شکوه‌دلا 
مدام نور زخورشید می‌ستانسد ماه 
وصال سر بفلک از شرف فرو نارد 


قاصد بکوی او بخطا میفر ستمت 
اوحاضراست یک من‌ازخویش‌فایمم 
تا مدعی خبر نشود ز اتحاد ما 
آندم‌طمع زچاره بریدم بدردخویش 


| 
گناه چشمه* نوشت ز عمر کوته ماست 
بلی عزیز شود یوسفی که در چه ماست 
سپپر با همه رفعت کمینه خرگه مساست 
معین است که ساقی طبیب آگه ماست 
مپی که نور بخورشید میدهد مه مأست 
همین قدر که بگوتی غلام درگه ماست 


خی ابا سم ات تا میق سصیت 
مینالم از فراق و دعا میفرستمت 
کز لعل خویش گفت دوا میفرستمت 





غزلیات 





گر بی بری بچین سرزلفش ای‌صبا 
صوفی اگر مامت رندان ز سر نهپی 
ای‌خسته د رد خود بطبیبان د گرمگوی 
گر محنت‌فراق‌تواین است باوصال 


کل‌خرم و می صاف و در میکده باز است 
ای زاهد مغرور چه شد کایین در رحمت 
بر خواری ما طعنه مزن ایکه عزیزی 
آن شد که دلم هر نفسی‌یادکسی داشت 
هر بی‌سر و پا عاشق صورت نتوان شد 
۱ محمود کجا در صف عشاق براید 
محراب بآن طاق دو ابروی تو ماند 
پروانه بیک سوختن آزاد شد از شمع 


۴۵ 


دیگرمن از خطا بخطا میفرستمت 
جأمی ز روی صدق و صفاً میفرستمت 
راکنا تست کف مت 
دل‌برده* و جان بقفا میفرستمت 


لیک این ره کوته بتو ایشیخ دراز است 
بر روی همه بسته و بر روی تو باز است 
کاین عشق‌بپرگام نشیباست و فرازاست 
با دوست شد این‌گوشه وخلوتگه‌رازاست 


معشوق حقیقی است اگر عشق مجاز است 


۳ نت گ غیسر ایاز است 
با نت در و 


حاشا که وصال از تو بخواری ببرد مر 


چندانکه ترا ناز مىرا با تو نیاز است 


گدای دوست کم از هیچ پاد شاهی نیست 
از آن به بی سر و پاثی خوشم‌که برد ردوست 
دلا تسو خاطر آلوده بای فتتیون ورنه 
مراچه دعوی خون با کسی که در کیشش 
زمانه از کف آزادگان چه خواهد برد 
وصال ساده دلان جو دلا که‌جاویداست 
دو کام بر سر نفس‌است و بر سر دنیا 
نظر بزلف و خط و خال‌واعظ ار گنه است 


مرا تمام ز مستی دهند توبه و من 


چو خاکساری او عزتی و جاصی نیست 
سری خوش است که شایسته کلاهی نیست 
بپاکدامنضی دوست اشتباهی نیست 
وفا گناهی و خونریختن گناهی نیست 
بکش مرا که بخون منت گواهی نیست 
زوال نیست کسی‌را که دستگاهی نیست 
که وصل ساده رخان گاه‌هست وگاهی نیست 
از این گذشتهز ما تا بدوست راهی‌نیست 
بدست‌کیست‌که خود نامه*‌سیاهی نیست 
خوشم که‌گرگنپی‌هست عذرخواهی نیست 


که بوستان گل و میوه بی 


۶:۳۶ 


کلیات وصال شیرازی 





کسی که روی ترا ماه چارده دانست 
ترا خیل بتان امتیساز چسون ندهد 


من و طریفه میخوارگان که درد کشی 
ز دوست شکوه بصد التفات داشت دلم 
خمش وصال که دست از جفا ندارد باز 


کسی که بر رخ خوبان نظر گنسه دانست 
عجب که غیر سحر خیزیش بود کاری 
تو یار مردم کوته نظر شدی که ترا 
مگر ز صحت من دست شسته بودطبیب 
همه ز بسوی تو مستی کنند فرقی نیست 
چه پرتو است ندانم بشمع عارض تو 
رموز جام جهان بین نه‌جم شناسد ویس 
ز کج نهاده کلاهسان مجوی عشق‌وصال 


گرمی ز لعل تست بلای خمار چیست 
با قامتترعونت سرو و سمن کدام 
تا بوده است بوده بهم بسوس با کنار 
ای دل ز تیره بختی و آشفتگی منال 
گویند رخ بپرده نهفته است آن پری 
پیوسته یاد قامت تو پیش چشم ماست 
از عاشقان مپرس ز اندوه روزگار 
کارم لقای دلبر و بسارم بلای عشق 
گر خضر پی نکرده غلط عمر جاودان 
رو وصل حور جوی و نشاط قصور گوی 
چون تير غمزه ترک کمان ابرو افکنسد 


نه شب ز روز و نه از آفتاب مه دانست 
کسی که گوهر رخشنده از شبه دانست ‏ 
مر ز عشق تو کار مرا بتر دانست 
باین گناه که عشق ترا گنه دانست 
خیال صدر نشینان خانقه دانست 
چنان یود که کنون قدر یک نگه دانست 


زمانه بر سر هر خسته* که ره ندانست 


بیاغ خلد نپندارش که ره دانست 
کسی که بوی تو با ناد صبحگه دانست 
دلم تصور خورشید کرد و مه دانست 
که چاره‌ام زتو موقوف یک نگه دانست 
گر این ز میکده و آن ز خانقه دانست 


که هر کرا نگرم در بسر تو ره دانست 


که هر که شد بخرابات خاک ره دانست 
که این فسانهخوش رند بی کله دانست 


ور گل ز بوستان تو آسیب خار چیست 
با عارضت لطافت باغ و بهار چیست 
جانا چو بوسه* ندهی این کنار چیست 
ما را ز زلف یار جز این یادگار چیست 
هر گوشه جلوهای چنین آشکار چیست 
حاجت بسبر سرو و لب جویبار چیست 
کاین خمر هر که خورد نداند خمارچیست 
انصاف ده که خوشتر از این کاروبارچیست 
جز از مکیدن لب جانبخش بار چیست 
زاهد ترا بعشق و غم عشق کار چیست 
پیدا بود که طاقست پرهیزگار چیست 


0 
۳ 


۶۴۷ 


خواهی اگر طرب کنی از خمر بسی خمار 
شعر وصال جوی مسی خوشکوار چیست 


گفتمش باز آ اگر از ما خطائی رفت رفت 
گفتم ازکویت‌بنومیدی برفت این‌ناصبور 
گفتمش این آشنائی چند با بیگانگان 
گفتمش دستی که در راه تو سخت ازپاشدم 
گفتم از باران بیاران کی سزا باشد جفا 
گفتم این دولت بنکیت میتواند شد بدل 


گفتته آکر یدای و دام پیتواقل رفت زفرث 
گفت از این درگه بحرمان گرگ اتي رفت رفت 
گفت ار بیگانگی با آشنائی رفت رفت 
گفت چون درکوی ما از پیش‌پائی رفت‌رفت 
گفت اگراز خوبرویان ناسزاقی رفت‌رفت 
گفت اینجا چون قلم بر ماجرائی رفت‌رفت 


گفتمش جان وصال ار سوختی آبی فشان 
گفت اگر از برق خصمی با کیائی‌رفت‌رفت 


گر مرد راه عشقی نه شکر و نسه شکایت 
یت تا وا نت ارت 
دل تنگ روزی افتاد افزون طلب نباشد 
اين قصه با که گوئیم زین فصه‌باکه‌ناليم 
آن دل که‌بود با ما هم جانب تو بگرفت 
گر جام می نمیبود در عکس روی ساقی 
غم صف کشید و ما را نبود گریز گاهی 
ما تشنه‌کام و وادی‌یکسر سراب خونخوار 
چند ین‌وصال‌مخروش از هجر وسینه مخراش 
کاش گویند که جای تو بکاشانسه* کیست 
گرچه حرفیست نسنجیده ولی میگویم 
آنقدر پرده ز رخ برفکن ای سلسله موی 
کس از آن شیح بحرمان دل خسته مباد 
بار هر جائی و خلقی همه مشتاق ویند 
همه گویند که گنجی است نهان‌باید جست 


لب نیالوده تون ین همه شد بیخود ومست 


این است حال عشاق باقی دگر حکایت 
گر با شهو‌پیندیش از شحنه* ولایت 

ما را نپایت عمر وین راه را بدایت 
کو مرد آنکه با توما را کنسد رعایت 
نام که ثبت می‌شد در دفتر هدایت 
ای می فروش‌وقت است گر میکنی‌حمایت 
ای خضر راه مقصود کو چشمهء عنایت 


کاین درد را دوا نیست وین‌راهرانهایت 


یا دلی کز بر ما گمشده در خانهءکیست 
خوشترازباده؛ لعل تو به‌پیمانهه کیست 
تا بداند دل شوریده که دیوانه» کیست 
سوخت مسکین‌وندانست که پروانه*‌کیست 
باز هرکس بسراغ است که درخانه*‌کیست 
کس ندانست کة این گنج بویرانه‌کیست 
این چنین خمر بپرسید ز خمخانهکیست 





۶۴۸ 


کلیات وصال شیرازی 





ما بشرح غم و مجلس‌همه درخواب‌وصال 


گرچه‌دریای‌غمش, | خطری‌نیس تکه‌نیست 
ایکه با لعل لبت چاره* رنجوران است 
ما ستمهای‌تو بر دل ز خدا خواسته‌ایم 
بجزاز میوه* وصلت که جهان طالب اوست 
اینقدر هست که سودی چو محبت داریم 
خواجه گو گر بتوان پنجه؛ آمال بتاب 


دام ما گشت بگو خال لبشد انهء کیشتگ 
کس‌نپر سیدکه این در دل افسانه» کیست 


صبرای‌دل‌که‌د رآنجا گپری‌نیست که‌نیست 
درد مندی ز تو در رهگذری‌نبست که‌نیست 
ورنه آه سحریرا اثری نیست که نیست 
درتو آی‌باغ لطافت ثمری‌نیست که‌نیست 
گوی‌چوگان توبی پا و سری نیست که‌نیست 
ورنه کالای جهانرا ضرری‌نیست که‌نیست 
ورنه با لشگر عزمت ظفری‌نیست که‌نیست 


دیسده* قابل دیسدار بدست آر وصال 


ورنه ۳۹ قه عبان در نظری: ب ت که نب ت‌ 


کس دیده‌که نابسته کس عهدکسی بشکست 
بکشاد لب خندان از شکوه زبانم بست 
یارب ز چه برپا کرد هر گوشه‌دوصدآ شوب 
اين ناله ز مپجوران آیا ز چه‌روبرخاست 
خون همه کس ریزد آن چشم و نپرهیزد 
من بر دل صد پاره مرهسم ز کجا جویم 
آن به که نیندیشی از آه من و اشکم 


۰ 
این عهد منت برلب وین د ست منت درد ست 
برخاست بقصد جبان آمد بدلم بنشست 
شهدی‌که بر آن تا بود هرگزمکسی ننشست 
کس منع کسی کی گفت با دربرخی کی بست 
زان فتنه که انگیزد اندیشه نداردمست 
برلعل تو درمانست چون غمزه‌کسی راخست 
کان شعله‌جهان بگرفت وین قطره‌بهم پیوست 


گفتی که بخود بستند یاران همه یاری را 
ایدوست وصال آن نیست اما چوتوگوغی هست 


گوشم بقول ناصح و چشمم بروی دوست 
چاکی که غنمزه کرد ز سژگان رفو نمود 
چشمم باین و آن و جمال تو در نظر 
زاهد ندیده منکر سشوق و می مباش 
منع از چسه میکنی چو نه بینی که در نظر 


الحق که این مشاهده تائیسر پند اوست 
حرفم بدیگران بود و با تو گفتگوست 
ما را میسراست ترا آنچه آرزوست 


سنگ از چه میزنی چوندانی چه‌در سبوست 





غزلیات 


۹ 





ش از غرور فرق نهد شپسوار من 
در تاب شد ز روی تو دل همچو موی‌تو 


روی تو خوب و خوی تو زشت است‌ماه‌من 


پیدا بود برآ تش سوزان چو تاب موست 


بشنو که عیب گوضی آئینه روبروست 


چشم وصال جوی شد از اشک و پیش او 


در دا که آب د ید ۶۵ عشاق آب حوست 


هزار منفعه از باده بیش خواند فقیه 
گذشت عمر و نبردی بآب حیوان راه 
هلال عید ندیدیم و بر پیالده زد یم 
وصال عشق بتار ی گر خلل بدیی 7 33 


( 


هر کرا در نظر آری برود زود از چشم. 


من کنم خاک رهش بپر ضیا سرمه* چشم 
دیده دروازه دل کشت و بتان دزد دلند 
عهد شد روز الستم که پسرستم رخ خوب 
زاهدا عیب وصال ار شمری از ما پرس 


ما مریض‌عشق یار و درد ما درمان‌ماست 
"تنگی دل‌را مبین دروی خیالدوست‌بین 
اولین‌گام این مننو ما سوخت با یدوین عجب 
یار هجران دیده را پروای محشر کی‌بود 
خواست‌درمغزم خرد منزل کند گفتاجنون 


دیدهء عشق‌آرنداری مصحف رو یش‌مخوان 


مثل بآب حیاتش زنند و محتمل است 
ولی نخورد که علمش همیشه بی عمل‌است 
بنوش می دو سه روزی که مهلتاجلاست 
که شکل جام هلالی هلال را بدل است 
مراکه شيشه صهبانپفته در بغل است 
بجوی طرفه غزالی که موسم غزل است 
کسی که عشق نورزد بدانشش‌خلل است 


فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست 
مست شد آن بت و آزعربده پیمان‌بشکست 
بعدازاین‌در دل پرخون کنمش‌جای‌نشست 
او کند خون مرا جای حنا زیسور دست 
دزد در خانه برد هر که در خانه نبست 
شرک باشد که فراموش کنم روز الست 
غبر سالوس و ریاهرچه در او گوثی‌هست 


هرکه درمان دگر جوید عدوی جان‌ما ست 
هشت کلکشت جنا ن یک گوشه*رندان ما ست 
خواجه زان خوشدل‌کهما زان وقیم اوزان ماست 
خیزو ساغر ده که مشکلپای خلقآسان ماست 
فکرسامان‌دگر میکن که این سامان ماست 


زاهد بیمعرفت کاب ین آیه اندرشان ماست 


۶۵۰ 


کلیات وصال شیرازی 


گر وصال از کوی او نارفته باز آمد چه عیب 
بدگمانش این دل شوریده در فرمسان ماست 


مهست این با پری‌یا نقش‌چین است 
بر انصورت هزاران آفرین باد 
بسرویش طره* پر تاب گوشی 
مخوان زاهد بفردوس برینم 
بزاری‌داد خواهم جان شیرین 
گمان بردم که خواهم شدقرینش 
" بگو مطرب که دوران پر ستیز است 
صبا از زلف او بگذشت گوشی 


و یا خورشید رخشان برزمین‌است 
بر آنصانع که صورت آفرین است 
که کوی میکشان بس دل‌نشیناست 
اگر تلخی هجران این چنین‌است 
بده ساقی که گردون درکمین است 
که‌د شت پارس‌چون صحرای چین است 


وصال ار بیسدلسی آزاد بنشین 


که گر دل برده در تاراج دین است 


نگاری در دل ما جا گرفتنه است 
نکاری نو خطی ماهی زره پوش 
از آن موران شکرخا شب و روز 
زبس کالماس بسترد از عقیقش 
صدف بیدانه و چندانکه خواهی 
خیالش‌خواست برد از سینه‌ام دل 
همان فتنه» آخر زمان است 
ز من با کودکان شهر گوئید 
دلم بردونهان شد هین بجوگید 
اگر پنهان شود پیدا کنسدش 
وصال آهنگ جان افروزت امروز 


نپانی آتشی در ما گرفته است 
که گل در عنبرساراگرفته است 
قمر در کام آژدرها گرفته است 
زمردگونه* مینسا گرفته است 
در او جا لوءلو* لالا گرفته است 
دلم اکنون خیالش را گرفته است 
که دزد خانه را کالا گرفته است 
که‌این مجنون ره صحرا گرفته است 
کهجا نش ولانت سا گفته بت 
که‌هم پنهان و هم پیدا گرفته است 
اثر زان لعل‌جان افزا گرفته است 


واعظ این قصه ببازار هوسناکان گوی 


خوب از خوب تمتع برد و زشت ززشت 


طالب با رکجا در پی حور است و بپشت 





۶۵۱ 





عنقریب است که خشت سرخم خواهی‌شد 
خیز و طومار وجودت ز سراپای بخوان 
حاصلش چیست بپنگام درو نومیدی 
ی بیان 


هر کجا مهر رخت خاطر افکار کجاست 
هر کجا زلف تو رهزن دل آسوده کدام 
نیم جان با من و صدجان ببپای نگهت 
غمزه و ناز و تبسم دل خلقی نفریفت 
بار این خرقه مرا سخت گرانست بدوش 
همچو منصور به پنهان سخنی حق دارم 
سر سود ا| زده را نعره؟ زاهصد چکنسد 
هرچه خون بود بدل بکسره مژگان پالود 
این زخود گمشدگان راه‌نما را چه کنند 


زرق و طامات و ریا شیوه*بیکاران است 


حالیا از سرخم کوش که برداری خشت 
هرکه در مزرع دل تخم وفای تو نکشت 
دست قدرت گلش از آب خرابات سرشت 


هر کجا پرتو خورشید شب تار کجاست 
هر کجا لعل تو ساقی سر هشیار کجاست 
مایه؟ در خور این کرمی بازار کجاست 
آنکه‌دل‌میبرد از این همه اطوار کجاست 
تا کار موم خانسهء خمار کجاست 
خواهم این راز عیان کرد سردارکجاست 
نغمه* چنگ چه شد جلوه*دلدار کجاست 
تحفه* لابق این غمزه* خونخوارکجاست 
ِ داری __ سا بگو پار کجاست 


بیخودی مم ۳۳ باش وصال 
سر آزاده کجا پای گرفتار کجاست 


هر که چشمش بتو افتاد مبارک‌فالی‌است 
هر که در قیدتو افتاد همایون صیددیست 
آنکه او وصل تو شیرین شمرد هجرت توتلخ 
روز و شب با در و دیوار بجنگم ز فراق 
گرنسه برعمرفزاید غم عشق از چه فراق 
جان پی روی نما گر طلبد بار از کس 


وانکه در راه توشد پست بلنداقبالی است 
وانکه در عشق توجانداد نکواحوالی است 
نه گرفتار غم تست که فارفبالی ایست 
دردمندان ترا بیتو عجایب حالی است 
لحظه‌اش‌روزی و روزش مه‌وماهش‌سالی است 
شمرش عاشق صادق اگرش اهمالی است 


چمنی را که توفی نوگل او بلبل او 
گر وصالست که از حیرت‌رویت لالی است 


یار بار و بزم بی اغیار وساغربرلب اسنشت 


۶۵۲ 


آ نک هآ ن نعمت زخود میخواست وین حسرت زما 
امشبم شکر است و شبهای دگر بسودم گله 
هر شب آندر چاه‌غم بیژن‌صفت‌بودم اسیر 
کوکب اشکم بدامان بود هر شب تابصبح 
تا لبت عناب و عنابست تسب را سازگار 


کلیات وصال شیرازی 


یازع مرت باب با زب انیت 
فرق بسیار ای رفیقان زامشبم تاهرشب‌است 
مشب ار در رأه من‌چاهیست چاه غبغب است 
امشبم در دامن آن ماهی که‌رشک‌کوکباست 
روزگاری دل باین امید مشتاق تب است 


بالگد کوب غم عشقت دل زار وصال 


همچو موری هست کاندر زیرپای مرکب است 


نیست عاشق راز جانان الفیاث 
آنکه او فریادرس فریاد از اوست 
عشق خونخوار است ومعشو قآفت است 
درد ما هجراست و درمان مردناست 
زان دو ابروی کمانکش الحذر 
گفتی از بیتابی از وی دل بگیر 
چون وصال از زخم هجرانت رسید 


دلم ز جور فلک شده چو سنگدیده زجاج 
از آن شراب که بر سر حبابپا دارد 
فروغ می نگنر و ساغسر بلورینش 
بت زچشم تو صاحبدلان بپرهیزند 
بما که دلشدگانیم از وفا نظری 
وفا مسر بدیار بتان که در این ملک 
اکر سفینة جامت بود وصال چبه غم 


امشب که یار در بر و سی در پیاله بود 


الغیاث از درد هجران الفیاث 
دارم از جانان بجانان الغیاث 
الحذر از این و از آن الفیاث 
آه از این درد و ز درمان الفیات 
زین دو گیسوی پریشان الغیاث 
نیست ما را دل بفرمان الفیاث 
کی کنسی از تیسغ بران الغیاث 


که میکند بزجاجی دل شکسته علاج 
چو آفتاب بسر برنپد ز پروین تاج 
که‌گوفی آمده از آفتاب و ماهش باب 
که نساوک مژه جز دل نباش دش آماج 
بشکر آنکه توئی بسی نیاز و ما محتاج 
من این متاع بسی بردم ونداشت رواج 
از زاینکه بحر غم از چار سو زند امواج 


این خاصیت نه از می و نه از پياله بود 
آن شوخ را که لاله نیان در کلاله بود 


ال نت یس کر ا ماه یه 





یه ۶۵۳ 


ت 





چون من هر آنگه بر سر خوان وفا نشست تا بود لختهای دل او را نواله بود 
هیچم کشایشی نشد از امل خانقاه این فتح باب بر در رندان حواله بود 
خون خورده‌ام که ره بخرابات بسرده‌ام 
بیم است شعله سرکشد از دفتر وصال زین شعر سوزناک که در این رساله بود 
لطف عروس نظم من از جای دیگر است 
حاشا که این دلال ز سعی دلاله بود 


خمر دو ساله مزد غم چند ساله بود 


اگرنسه دلرباشی نه دلسی بود 


نمیبود ار خدنگ انداز مژگان 


نه هرگز بسملی نه قاتلی بود 


نبد گرآفت پیروجوان عشق 
نبود از طر ۶۵ موی دلاویز 
نبودی گر سر زلف پریشان 
نه بر هر گوشه دستی بر سری بود 
نهال عشق اگر از دل نمیرست 
زمانه بی پریرویان مپسوش 
نبود ار مر این زنجیر مویسان 
نبود ار گفتگوی عشقبازان 


بنبد پیری وگر بد کاملی بود 
دل دیوانه راکی منزلی بود 
بعالم هر کسی صاحبدلی بود 
نه در هر خانه پائی در گلی بود 
جهان چون کشته؟ بیحاصلی بود 
بسان دیو لاخ هایلی بود 
دل دیوانه؛ ما هم دلی بود 
دگر نسه سامعی نه قایلی بود 


وصال ار قصهء عشقی نمیخوانسد 
نید حرفی که زیب منزلسی بو د 


گنهی لازم خور شید درخشان نشود 
زین که گلخن چمن و شوره گلستان نشود 


#۸ 


مسوح ۱ نز 2 چشه _ ۶۵ حیوان شود 


ایدل ار سنگ سیه لعل بدخشان نشود 
ابر را کو همه جا قطره فشاند چه گناه 
همچو خضر ار نخورد آب حیات اسکندر 
وصل بار ار نشود نیز نصیب چو منی 
. وعدهء قتل مرا داد وصال از مستی 
دارم امید کز این گفته پشیمان نشود 


خوبی آن مه تایتده بنقصان نشود 


و و و گننه 9 یکی خورشید رو ز انسان کنند 





۶۰۵۴ 





سالپاباید که در بستان طبسم 
قرنها بایست خوردن خون دل 
روزها با درد باید ساختشن 
صد هزاران دیده‌باید چون سحاب 
از چه یارب هر کجا بوسف رخی است 
سر نیفرازند از وصلی وصال 
یمه کفیت تا و کرش نفد 


آه دلم در دل تو راه ندارد 
دیدن روی بتان گناه شمردند 
شاهد عاشق چواز یکی شود افزون 
مپر گیا کی دمد ز تربت عاشق 
آنکه دل عالمی برد بنگاهی 
ترک‌ففان کن که در قلمرو خوبان 
باتوچه‌حاجت بوصل حور بهشتم 
من بکناری که چشم دارد وانگ 
زلف و خط و خال‌وچشم و عار ضوگیسو 
در رمضان گر وصال شد بخرابات 


آدمی نیست هر آن جسم که جانی دارد 
گر پرستی صنصی جوی که جاویسد بود 
ادب عشق بما شکر و شکایست. انگذاشت 
گفتمش‌با دوجپان باخته کین تو چیست 
آن‌نه‌چشم است‌و نها بروحذرازویاولیست 
عکس مژگان جپانست در آئینه* او 
خط بر آورده و گفتم بسر رحم آمد 
در دنسدان بکجا گوهر گفتار بپیسچ 


کلیات وصال شیرازی 
جان دهند و مظپر جانان کنند 
سر و بالائی بای جان کنند 
تا یکسرا مشکلی آسان کنند ‏ 
تا شبی درد یکی درمان کنند 
تا لبی را فنچهء خندان کنند 
از دل تنشگ منش زندان‌کنند 
تأ نه پامال غم هجران کنند 
درد باید جست تا درمان کنند 


آه از آندل که راه آه ندارد 
گرتو بما بنگری گناه ندارد 
دعوی عشقش دگر گواه ندارد 
خاک وی از سوز دل گیاه ندارد 
وه که دل هیچکس نگاه‌ندارد 
داد بسی هست و داد خواه‌ندارد 


شمع فروزد کسی که ماه ندارد 


میل بترکان کم کلاه ندارد 


کیست که روز مرا سیاه ندارد 


روز حوادث جزاین پناه ندارد 


آدمیست پسر عشاق نشانسی دارد 


از بپاری چه تمتع که خزانی دارد ‏ 


ورنه هر کس بسر خویش زبانی دارد 
گفت کاینها همه زانست که جانی دارد 
ترک مستی است که در دست کمانی‌دارد 
دل بسرویش بخط سبز کمانی دارد 
چون بدیدم رقم قتل جهانی دارد 
غنچه پنداشت که‌همچون‌تو دهانی دارد 





۶۵۵ 





می و معشوق ستاشی نکند کس چو وصال 
پیر گشتسه است ولی طبسع جوانی دارد 


ان دیس که آفاق در او حیرانند 
نازنینان که بصد لطف نیفتند بدام 
آتش دوزخ و آشوب قیامت سپل است 
گر کننی لطف بعشاق مپرداز بکس 
ایکه داری سرسامان و کنی دعوی عشق 
شبوه* مدعیان است شکایت ز جفسا 
جهدی|یدوست که در مهر و وفاشهره‌شوی 
"کردم از چرخ فلک شکوه ز کج رفتاری 
حاشن دردی که مرا هست طبیبانرا بود 


صبر از خویش توانند و از او نتوانند 
با همه جور ترا سر بخط فرمانند 
پیش آنان که گرفتار غم هجرانند 
آنقدرها که تو تعمیر کنی ویرانند 
عاشقان طایفه* بیسر و بی سامانند 
عاشقان تو اگر تبغ زنسی قربانند 


گفت بسیار چو من گوی خسم چوگانند 
تا بدانی‌که چه درمانده در این درمانند 


عاشقی جوی و باو قصه خود گوی وصال 
ورنه حیوان صفتان بیخبر از انسانند 


اگر که شرح غم مشق یار خواهم کرد 
بکوی میکده روزی داز خواهم یافت 
زاضطرابم از آغاز عاشقی ره 
ژ رنج و راحت دوران گر اختیار مراست 
ز خانقاه بمیخانه رخت خواهم برد 
گرفتم آنکه فلک را ز کینه باز آرم 
خبر ز غبرت عشقم نبود و می گفتم 
بنقد جان اگرم دست رس شود روزی 


وصال گویدم از صبر چاره بپتر نیست 


ایدل این روژ و مه سال بسسی می‌آید 
۱ ما گذشتیم ز دربای غسم از کشتی جام 


هزار دل چو دل خود فکار خواهم کرد 
ز مسی علاج غم روزگار خواهم کرد 
که خویش را بره عشق خوار خواهم کرد 
بلای عشق ترا اختیار خواهم کرد 
دگر گناه نان آشکار خواهم کرد 
چگونه عهپد ترا استوار خواهم کرد 
که شرح غصه* خود پیش یار خواهم کرد 
بخاک مقدم جانان نثار خواهم کرد 
اکر صبور نباشم چه کار خواهم کرد 


گاهی از دور خروش جرسی می‌آید 
غرقه شد شیخ و هنوزش نفسی میآید 





۶:۶ 


گلیات وصال شیرازی 





یادم آید دل آواره* از سینه* خویش 
روزگآریست که هرناکس و کس حیرانند 
آزمودیم در این ورطه* پر خوف و خطر 
بو وم از باده* عشقش بشامی نرسید 
دعوی خلق بلافست و شهادت بدروغ 
هر که با بارشد از وی اثری نیست‌وصال 


ای از کمن-د زلف تو گردن کشان به‌بند 
زلف تواوفتاد و شد انسدوه ما دراز 
گر مستمند و خسته و مجروح می‌کشی 
بروای کشتگان غمت نیست ورنه هست 
آبی بزن بر آتشم از لعل آبدار 
کوی تسو کعبه‌بی بود اصحاب ذوق را 
افروخت رخ چو شعله و بر آتشم نشاند 
هر سو بجلسوه مفیچگان با کمند زلف 
خواری فتاده از نظر خلق روزگار 
ی نونمم پباشی ول با 


نالسه* چون شنوم کز قفسی می‌آید 
کی‌کسی را بجهان یاد کسی می‌آید 
باز عشق است اگر داد رسی می‌آید 
مست باشیم چه باک‌ ار عسسی می‌آید 
کار عنقا مشنو کز مکسی می‌آید 
شعله بر سرکشی خار و خسی می‌آید . 


با همچو من شکسته دلی جور تا بچند 
روت سر کقیه و فده اماتان .با رای 
ما عاجزیم و خسته و مجروح و مستمند 
خون آنقدر بسراه که عاجز شود سضد 
ای کنخ تن زان ججتمة 
کالا خزر آوتسی تبون ایسن از کون 
چون گفتمش بسوز پسی چشم بد سیند 
صوفی همان برشتسه* تسبیح در کمند 
خوشتر بچشم ما ز عزیزان خود پسند 
کو فرصتی که گوش نمایسم بوعظ و پند 


همچون وصال تخم وفا در زمین دل 
هر کس فشاند بیخ سلامت ز دل بکند 


ای دل بیا که بند هوس بکسلیم چند 
دیدی نساخت با دل مجروح بوی خوش 
دل خانهء خداست بدکس در او مخواه 
بالله گه دیو نفس به بند آندرش فتاد 


روئین تن آن مخوان که به‌پیمو د هفت خوان 


سر در کمند هر که ز زلفش بسر کمند 
پیوند کلرخان عنبر نقاب چند 
تا چند خوی طفلی و با خلق ریشخند 
صاحبدلا بکعیه بجا نور مکن گزند 
مرد آن بود که نفنس در آورد در کمند 
طهمورث مپین که تو خوانیش دیو بند 


زین هفت خوان برون‌نجپانیداگر سمند 





۶۵۷ 





عذرت وصال از گنه اولی که عجب زهد 
چون نزد حق بسند نیفتاد خود پسند 


بتو دیده تا دل من ز چمن فسراغ دارد ‏ 


همه لطف و مپربانی همه ناز و نکته‌دانی 
قد دلکش توطوبی رخ مپوش تو حورا 
بخدا که مي حرام است صبوحی آنکسی‌را 
چو گشاد دیده* دل ز رخت زبان نبستم 
بکل و بلاله نسبت چه‌دهم ترا که دیدم 
لبت آب خضر یا چشمه کوثر است جانا 
بپوای سبز خطی بچمن گرایدم دل 
ببلاغعت وصالت نبود گمان که مسکین 
بسته شد دير مغان بر ۰۰ -. آئین‌بسته‌اند 
صوت و صورت شد حرام وسود و رشوت شدحلال 
آن خیانتها که از چشمان خود بمن د یده‌اند 
با مسلمانانشان گفتار تلخ است و درشت 
کی روا بود آنکه چین زلف خوبان شدبدل 
عشوه را یکماهه بهر چشم خود میخواستند 
آن کمرهاثی که بربستندخوبان‌بهر رقص 
این‌نها نصافست کاین حوریو شان ز یور گشای 
چند روزی‌بی می و معشوق ومطرب سرکنم 
لیک مرد زرق و تزویر و ریا هم نیستیم 
پاس‌سر داری زبان‌برکش از این گفتن وصال 


بخواری از سر کوی تو عاشقسان نرهند 
دمی ز روی جپانسوز برقعی بکشای 


ی بروزگار باری به از این سراغ دارد 
که زاین چنین بهشتی سر سبر باأغ دارد 
که‌نسیم صبحش‌از بوی تو تر دماغ دار د 
که معاندان بگویند فلان فراغ دارد 
یکی از تو چاک بر دل یکی‌ازتوداغ‌دارد 
نچشیده کس‌چه داند که چه درایاغ‌دارد 
نه فراغ دارد ار جای بطرف باغ دارد 
بر بالغان چو طوطی سخنی بلاغ دارد 


هرچه‌را شایسته آن بود بر آين بسته‌اند 
حبرتی دارم زتهمتها که بر دین‌بسته‌اند 
تهمت آنرا بچشمان خدا بین بسته‌اند 
از سلمانی دهان از چرب وشبرین بسته‌اند 
با گرهپاثی که بر ابروی برچین‌بسته‌اند 
اینکه راه سرمه بر چشمان مسکین‌بسته‌اند 
جمله بگشا دندو زها داز بی کین‌بسته‌اند 
بر خیال آنکه حوران برخودآ ئین‌بسته‌اند 
عهد ما یکسرنه با جام بلورین بسته‌ا ند 


آن نکردنرا مگر بسر گردن این بسته‌اند 


چون ز حق گفتن زبان مد حقبین بسته‌اند 


که خاکبوسی این در بخسروی ندهند 
که عالمی همه در آرزوی یک نگهند 
که زلف و خال و خطت همچوبخت ما سیپند 





۶۷ 


زلف مشکین ترا از نافه* چین کرده‌اند 
بر بناگوش تو دانی چیست شکل گوشوار 
عندلیب آن کلستانم که جای گل در او 
هرکجاسیمین بنا گوشی بلورین سا عدی‌است 
دین نماند با نظر بازی وگر باشدریاست 
سر ببالین مینهم تا روی او بینم ولی 


ا عتاانن آندوه و غم دردوتعب ۱ 


کلیات وصال شیرازی : 


لعل نوشین تو از یاقوت ماچین کرده‌اند 
ماه را ماند که آئینش ز پروین کرده‌اند 
لخت د ل‌پبوسته‌در دا مان گلچین کر دهاند 
آزمون کردم دلش‌را سخت سنگین‌کرده‌اند 
کاین نکورویان زاول غارت دین‌کرده‌اند 
نشترم در دیده و خارم ببالین‌کرده‌اند. 
ملک دل سپرتو | ز ین کینگرده ند ۱ 


تو ترش منشین اگر من ز هر غم نوشم وصال ‏ 
چون کنم در کام من ان تلخ شیرین‌کرده‌اند | " 


زآتشین روئی‌که رویش چون‌گل‌نوبرد مید 
عقل میپرسی نخستین جلوهام از سرربود 
داغهای تن ببین احوال جان‌ودل‌مپرس 
چون‌کنم با راست ود شوا راست ومیبا یست برد 
گفتعش لختی به‌بمنم چشم بگشادم گذشت 


سربسر جنگ و ستیز و خشم وکین است و غرور ۱ 


گرنه از بختم بدل با بی نبازی شد نماز 
درد و مپجوری و ذلت دارم وعجزونماز 
گربتی شد بیوفا چشم از همه‌خوبان‌بدور 
وه که جورش‌بردم و روزی ندید م روی‌مهر 
بس د رید از شوق پیرآهن زلیخاصبر دوخت 
خواستم دشنامی از بارآخرم دربانش‌داد 
من که دانم قسمتم نه‌پیش میآید به‌پیش 
گرچه اول نوبپار از سبزه میناپوش بود 
از جفا نترسی و راه وصل میپرسی وصال 


زابرو گرو طلبکار روی مپر و مهند 


بسی اسیر خم آن دوسنبل سیهند 


داغها دارم بتن بیدا وبر دل ناپدید 
نب و در از سر پرید 


۳6 یت نت 
گفتم از دردش گریزم رخت بربستم ر سید 
ایسزدش گوئی برای خاطر ما آفرید 


آه کز یارم بدل با ناامیدی شد امید 
اینک آن دولت کزاوهرکس مرا دادی‌نوید 
نه‌همه‌سود آورد هر کس که سودائی‌گزید 

هر که بینی بر امید سود کالائی خرید 
از چه‌رسوا شد یکیرا چون به‌بی صبری‌درید 
واه دل از دوست میبجش تآنچهزدشی شنی 


آزچه اندیشم که آن بیمم دهداینم نوید 


هیچکس رن 0 ی ۱ 


مکن ملا مت این گمرها ن‌که‌اهل‌رهند 


ولی کننی بنیه روزیم نشان‌ندهند 








عرلیاح ۶۷۳ 
حریم با ر گه‌عشق‌بوا لعجب جانیست که‌جای‌بیسروپا بان بسرورآن‌ندهند 
ندانم ازتوچه‌باشدنصیب ‌محرومان که محرمان‌تو در آرزوی یک‌نگهند 
بشاه ره‌نه و غییرت نپشت عرضه دهم نیاز خویش‌بآنان که محرمان‌شهند 
بناله‌یی دوجهانراکنند زیر و زیر شهان ملک محبت مبین که‌بی‌سپپند 


که‌گر چه جا مه سپید ند لیک دل‌سیپند 


ز بهر غیر قصد خون ما کرد 


فلک میخواست روز خوش نه‌بینم 
بریشانی بزلفت ره نیسابد 
کنق تیان دبای با لته گرفی 
دلم مجروح بود از عم خدنگش 
ترا جرمی نه و مارا گنای 
چه باید کرد چون دور زمانسه 
ز بس‌شادیست آنجاجای غم نیست 
گپی مطرب ز دل زنگ الم برد 


جفا بنگر که در عین وفا کرد 
بدرد عشقنم آخر مبتلا کرد 
که مارا از پریشانی جدا کرد 
که صیدیرا ز دام خود رها کرد 
بزخمی زخم دیگر را دوا کرد 
که گویم مپر دید از ما جفاً کرد . 
تسرابیکانه مارا آشنا کرد 
خوشا رندی که در میخانه‌جا کرد 
گهی ساقی بجام آب بفا کرد 


که جام شاه در کام گدا کرد 


وصال اینجا بجز رندی نبایسد 
که ترک تقوی و زهد و ریا کرد 


زخاک سبزه بر آمد ز خار گل بدمید 
کلوی بلبل عاشق گشاد مطرب خواه 
چه جای وصف بپاران تموز هم بگذشت 
نه سرخ گل بدرخت و نه سرخ بادهیجام 
زصوت مطرب و گوینده گوش باید بست 
چو چشم پیر مغان بر هلال روزه فتأد 
کنون زمیکده باید شتافت در مسجد 
وظیفه خواستم از بهر می بفصل بپار 


بیار بادهةرنگین که وقت باده رسید 
کلوی بلبله بکشا که کل نقاب کشید 
که مپر ماه و مه روزه همعنان برسید 
که رویپ| شده از روزه زرد و اشک‌سفید 
بشیخ و واعظ اکنون فتاد گفت و شنید 
ببست میکده و در بل نپاد کلید 
نظر ز روی نکو بست و روی مصحف دید 
رسید روزه و بابد کنون گلاب خرید 





۶۳۳ 





تن تین ر میکنم افطار 


کلیات وصال شیرازی_ 


از آن وظیفه که‌خوردیم می بسایة بید 
در انتظار کنسون تا فرو رود خورشید. 


که بادشه ز کرم جسرم صوفیان بخشید 


7 ۷ خوبروگی نیست 
کسی که خرمن مشک تر از قفا انداخت 
ز جور یارم اکر شکوه‌یی بود این است 
ستمگری که جفایش بجان خریدارند 


ولی جفای گوارا نگار ما بکند 
دو روز دل بکفش نه بیین چها بکند 
بپرطریقه بود خوبسرو جفا بکند 
باه و ناله کجا روی در قفا بکند 
ندیده‌ام دل بیگانسه آشنا بکند 
که خوبرو ببدی دل چو ارضا بکند 
اکر وفا نکند حاکم است يا بکند 


خوش است نغمه* عشقم چه‌عند لیب وچه زاغ 
وصال و نالهء مرغی که این نوا بکنند 


شاد آنقوم که خوبا غعم باری گیرند 
عاشقانر! سر زلف تو کی‌این‌سحرآ موخت 
پرده از کار کسان باز گرفتن سهل است 
ما شکاریم که تسلیم غسم عشق شدیم 
عشق شد با هوس آمیخته استفنا چند 
شیخ بر سبحه شد آویخته عشاق بموی 
عاشقان با لب لعل تو قراری دادند 
رخ متاب ايشه خوبان ز مرقسع پوشان 
یادگار رخ او قطره* مزژگان من است 
خونبهپای چه که از ۱ با د 
گفت بر خلسق وصال 


سخن حق نتوان 


شراب عشق که کیفیت جوانی دا د 


وز سم و شادی ایام کناری گیرند 
که بر آتش بنشینند و قسراری گیرند 
گر توانند زرخ پرده: ۳ گیرند 
دیگران خوش که باین دام شکاری گیرند 
خدمتی خواه که باران بی کاری گیرند 
عیب آنان نتوان گفت که باری گیرند 
عاقبت زلف تونگذاشت قراری گیرند 
که بهر بیدق این رقعه سواری گیرند 
که گلاب کل | ين باغ ز خاری گیرند 
کاینقدر نیست که در پنجه نگاری گیرند 
مگر آنوقت که جا بر سر داری گیرند 


بما هر آنچه توانداد ناتوانی داد 





غزلیات 





کلی که از گل عاشق دمید بو نکنند 
بشکر دولت حسن جمال روز افزون 
دلی که گمشده از من بزلف او جوئید 
ببین معایه؟ روزگار را که‌ز من 
مرا ز پیسری خود این کمان سود نبود 
شفتقه آزآگنه اسان تشن وت 
بهر که خمر بسلا داد عشق جامی بو د 


۶:۷۵ 


که رنگ خون دل وبوی مپربانی داد 
بده زکات وی اکنون که میتوانی داد 
که از کرشمه بمن چشم او نشانی داد 
گرفت تیسر قد و قامت کمانسی داد 
که میفروش ز من بستد و جوأنی داد 
که عشق زاده دلسم پیک آسمانی داد 
بدوستان تو چون داد دوستکانی داد 


وصال از پی کلک اینقدر شکر که فشاند 
مرا شکر دهنی این شکر فشانی داد 


شربتی گر نه ز لعل تسو مها میکرد 
گرنه از وعده* وصل تو فسونی میساخت 
روزگار ار ز قد و زلف توسرمایه نداشت 
کلک قدرت نه‌اگر چون تو مثالی میساخت 
گربلائی نه چو بالای تو میکرد نخست 
مر مرا گر همه در خیل تو گمنام‌ترم 
بوی از گلشن و گلشن ز گل و گل ز بهار 
شکوه کردم ز فراقش که روانم بگداخت 
باغیان در غم آنست که گل رفت بباد 
منت خضر پی آب بقااز چه کشم 


زهر خود عشق بکام که گوارا میکرد 
چرخ مقتول تو را تسابچه احیا میکرد 
روز حشر و شب هجران ز چه پیدا میکرد 
وصل حوران بپشتی که تمنسا میکرد 
ایزد آشوب قیامت ز چه بسر پا میکرد 
گر نه خورشید رخت بود که رسوا میکرد 
هر یک از حسن تو وصفی بمعماً میکرد 
گفت زینسان که توئی با تو مدارا میکرد 
کاش فکری بدل عاشق شیدا میکرد 
که در این شیوه نگارم ید بیضا میکرد 


۲ ۴ ۲ ۳ ۲ 
بنگاهی دل سودازده سودا میکرد 


صبحدم صومعه داران در میخانه زدند 
آه از این سبحهء صد دانه که‌شیطان صفتان 
ما بیک جرعهء این باده خراب افتادیم 
واعظ اسرار تو افسانه‌ام آیسد در گوش 


بگذر از خویش که راحت طلبی عشق نبود 


هر چه آوراد. سحر بود به پیمانه زدند 
راه بس مردم هشیار از این دانه ردند 
تا چه‌بگذشت بر آنان که بخمخانه زدند 
مطربانند که اسرار در افسانه زدند 

تهمتی بود که دور از تو بجانانه زدند ‏ 








غزلیات 


۰۷۶ 





آشنا داند و خوی بد ترکان که چه کرد 
از مکافنات بیندیش که در شرع وفا 


طبیب شپر که درمان دردها بکند 
چو شمع عالسی از سوز ما فروزانست 
افبق اس با دارش ام لیست: بت 
بیا و تسیبرگی, دل بآب میکده شوی 
سفال میکده جام جم است از وی‌پرس 
وصال دولت وصل تو شا بدست آرد 


عارضت رنگ گل و نکپت فروردین داد 
زلف پرتاب تو آب چمن سنبل برد 
باغ را جلوه* رفتار خوشت زینت بست 
نقش پروین رود از تابش ماه و خورشید 
باد از آن بوی‌که‌ازخاک‌درت همره‌داشت 
تو مپندار که جز بوی تو با بادصبا 
شعر رنگین وصالست یکی تازه عروس 


۱ عاشقی‌کار دلی‌نیست که خود کام افتاد 


قدمی بر سر خود نه قدمی بر در دوست 
جمع اضداد گر از عشق نیایسد چونست 
عجب از سالک کوی تو که اندر ره عشق 
عشق از طرهء طرار تو دامسی استرد 
از وصالسم عجب آید که براه غم عشق 


فم آن خوردکه بدل فکر بیش و کم دارد 
بیار می که غنیمت کسی برد ز جپان 


سخن مپر و وف مردم بیگانه زدند 
گردن شمع بخونخواهی پسروانه زدند . 


مریض عشق ترا مشکل ار دوا بکند 
یکی نشد که در این جمع رو بما بکند 
که غینر خضر بایین آرزو وفا بکند 
کهشناک پر ها کار سا ره 
که با نو قصه جام جپانما بکند 
همی بسدولت.... جهان دعا بکند 


طره‌ات غالیه* گیسوی حورالعین داد 
روی سیراب تو تساب ورن نسرین داد 
راغ را صورت زیبای گشت آغین داد 
از چه خورشید تو امه ز عرق پروین داد 
جان, آشفته مسکین مر تسکین داد 
نکهتی بود که تسکین من مسکین داد 


خاصه‌آن لحطه که از مدح. ... آکین داد 


کی شنیدیه بهم عشق و هوس رام افتاد 
کز تو تا ساحت مطلوب‌تو یک گام افتاد 
کانچه از عقل برونست در اوهام افتاد 
پند روزن دهدش سود که بد نام افتاد 
گو رها مطلب هر که در اين‌دا فتاه 
خود وصالآمد و از وصل تو ناکام افتاد ‏ 


چو ساخت با کم و بیش جهان چه‌غم دارد 
که پنسج روز ۵* ایام معتشسم دارد 


۰:۷۷ 





کلیات وصال شیرازی 





پیاله مزد سر افکندکیست نرگس را 


کرم بمذهب ما سر فشاندنشت بدوست 


صراحی از چه سر شرم بسر قدم دارد 
نه‌اینکه چشم دریده‌است‌وشش‌درم دارد 
چنین که پاس درم کرد پاس دم دارد 
نه هرکسی که درم دارد این کرم دارد 


جز اینکه برده* از خرقه عیب پوشش نیست 
ز شیخ شهر وصال از دغل چه‌ کم دارد 


غلام باد مشکینم که بوی زلف یار آرد 
اگر چه کوتپستی دستم از زلف دراز او 
چو از چین سر زلفش بمن بر بگذرد بادی 
بر افسرده جانان نکهت جان دهدهردم 
ولیکن با چنان دستان دریفا گر توانستی 
غلام قا صدی‌گرد م مبارک روی و چابک‌پی 
عرق‌بر رویو و رنج من‌زایلکه‌د بد است‌ابن 


تواند بسر در دستور بردن شرح حالم را 
تواند گفت کز هجرت وصا لست ودلی‌سو زان 


گفتم دو ترک مست تو یغمای جان کنند 
گفتم بتان بپیچ دلی مهربأن شوند 
گفتم بهای بوسه* لعل لب تسو چیست 
گفتم چرا بیاد لبت جان دهند خلسق 
گفتم بجان زلعل تو بوسی توان خربد 
گفتم که خرقه از بی‌او مینوان فروخت 
گفتم که رایبوسه؟ پنهان لبت نواخت 
گفتم وصال بنده* تست این جفا مکن 


گفتم بهای بوسه چرا نقد جان کنند 
. گفتم نود بوسه بعشاق‌داده‌ای 


مرا هر آرزو کاندر دلست آندر کنار آرد 
مرا از زلف او هر لحظه‌بوئی با دکار آرد 
خطا نبود که گویم نافهء چین از نتار آرد 
کدامین باد در فصل خزان بوی‌بارآرد 
که برما ستمندان نامه" از آن دیار آرد 
که هرخوی کاورد آبی مرا بر روی کارآرد 
خوی‌افشاند یکی و دیگری‌صحت‌ببارآرد 
نیارد کر خطش زی من زبپرافتخار آرد 
بیأکز دوریت عیشش غم وخمرش‌خما رآرد 


گفتا شگفت نیست که‌ترکان چنان کنند 
گفتا اگر سراغ دلی مهربان کنند 
گفتا که در دیار وفا نقد جان کنند 
گفتا خیال زندگی جاودان کنند 
گفت ار بهای بوسه* ما رایگان کنند 
گفت این عمل بفتوی پیر مغان کنند 
گفت آنکسان که سر محبت نهان کنند 
گفتا که بنده را بجفاامتحان کنند 


گفتا ز جان عزیزنری کوکه آن کنند 





غزلیات 


گفتم بهای بوس تو جانست يا که دل 
گفتم که را ببوس عقیقین لبت نوا 
گفتم دلی که شد ز تو داغش چه میکنی 


گفتم چنان شدم‌که تو میخواستی زعشق 


گفتم جفا چگونسه روا میکنی بدوست 
گفتم نشان عدل و کرم نیست‌خود وصال 


کی مدعی حکایست ال وفا شنید 
تبغت از آن دریغ که پیشش سر گرفت 
در هیسچ حلقه راه مبیناد بلفضول 
رازی که فاش شد ز خرابات فاش شد 
آنخصم ماست کوبد ماگفت روبرو 
ای شخ بوی باده شنیدن کمال نیست 
شکرانه* که فیض حضورت نصیب ماست 
آن پار سنگدل که بجز نساسزا نگفت 
ما وقت جمع خویش پریشان نمیکنیم 
گر خود نخواست شنعت رند ان کند خبیث 


۶۷۸ 


گفت آنکه را بخون جکر میهمان کنند ۱ 
گفت آنچه‌خاص شاه شد آنرا نشان‌کنند ‏ 
گفتا کنون چنانکه تو خواهی چنان کنند 
گفتا بشرط آنکه هم از جان کران کنند 
گفتا که دوست را بجفا امتحان کنند 
گفتا که‌ساقیان بسدو رطل گران کنند 
گفتا سخن ز حاتم و نسوشیروان کنند 


رازی‌که‌کس بخویش نگفت از کجا شنید 
دردت بر آن حرام که نام دوا شنید 
بیگانه حرف مستی ما ز آشنا شنید 
کانکس که گفت قصه ما هم ز ما شنید 
ی دیعس 
ما مفسز دیدهاب یم که بوی ریا شنید 
از ما بحل که غیبت ما گفت يا شنید 
از ساشنیده‌بی‌که بفیسر از دعا شنید 
کان گفت ناسزاگی و این ناسزا شنید 
با ما چرا بگفت هرآن ماجرا شنید 


شعسر وصال خوان و حدیث وصال گو 


گر من از مهر شبی با تو نشینم چه شود 
هرکس از گلشن حسن تو گلی چیدبکام 
با چنین دلق که شد پردهءبتهای نهان 
تو چنان خواستی و عشق چنینم زاهد 
مسجد و مدرسه چون خانه تزویر وریاست 


من چوخورشیدم و براوج فلک دارم جای 


یکنفس‌خویش‌هم آغوش‌توبینم چه شود 
گر صن دلشده درد تو بچینم چه شود 
اگر آن بت نشودرهزن دینم چه شود 
چون من از خواسته* عشق چنینم چه‌شود 
من اکر گوشه*میخانه گزینم چه شود 
یکدو روزی که چو پرتو بزمینم چه شود 





۶۰۷۹ 


صبر میقوا نت که آتهاه بمهر آید باز 


کلیات وصال شیرازی 


آبن د ل خونشده نگذاشت به‌بینم چه‌شود 


عشق چون خواأست چنین بپتر از اینم چه شود 


گر ای شراب هزاران اثر توانی کرد 
گرفتمت کنی ای آه رخنسه در دل سنگ 
گرم بناوک مژگان هزار زخم زنسی 
تو سخت بیخبر و رأه عشق پر خطر است 
گرت نه طبع سمندر بعماشقی مگرای 
شبان بی سحر من ندینده میگویند 
تو ای زنیک و بد خویش بیخبر حاشاک 
کلاه فقر طمع میکنی ز من بشن‌و 
خبر ز راز جپانت نمیدهند وصال 


کنها سا رای عالم. خاک زر میکنته 
زاهداین‌نخوت که دردی بی دواباشد ترا 


واعظا با عاشقان گو هول رستاخیز را 
حیرت از عنبر فروشان خم گیسوی تست 


جزدل عشاق کز اطراف زلف آویخته‌است 
ترک کام خویش گو گرکام دل جوئی‌وصال 


گر 2 ره شهر ی گِ د‌ 
تون ک4ر تا عاشقی یافت 
یک جلسوه بدیر کن که در حشر 


آنمرغ که بسرده دوق دای 


کجا ز دل غم جانان بدر توانی کرد 
کجا در آن دل سنگین اثر توانسی کرد 
خوشم که مرهمش از یکنظر توانسی کرد 
مگر بهمره خضر این سفر توانی کرد 
چگونه در دل آتش گذر توانسی کرد 
بدرد چاره ز آه سحر توانی کرد 


مرا ز نیک وبد خود خبر توانی کرد 


بسر گذاری اگر ترک سر توانی کرد 


میکشان از آب زر یساقوت احمر میکنند 
هر میاهاتی کنند از آب این در میکنند 
درخراباتش علاج از یکدو ساغر میکنند 
روز محشر چون ز شرم از خاک‌سربرمیکنند 
زانکه هجران دید گان زود از توباورمیکنند 
کاین جپانرا از سر موی معطر میکنند 
از چه رو تشبیه قدش با توت مزگتته 
چون ز ناکامیست هر کامی میسر میکنند 


در کوی توهرکه هست گیسرد 
جام از چه دگر بدست گیسرد 
حق جانب بست پرست گیرد 
در باغ کجا نشست گرد 


رفتی و وصال ساده خواهد 


عزلیات 


۶۸۰ 





گفتم شراب وصال بساوباش میدهند 
دشنام و حرف تلخ و قفا و ملامنتسست 
با پسار میرویم و هسه خلسق بیخبر 
ما و در مغنان که حریفان سفلسه جو 
هر جا رسید خفت و بپرخوان نشست خورد 
طوطی بغصه قهقهه زن کبک سنگ خوار 
با آرزوی دل در آزادگی مجوی 
از هر دری‌که رانده شدی رو بکوی دوست 


دیگر نمیکنیم ز کف دامسش رها 


با خنده گفت بنده؛ اوباش میدهند 
کامی اگر بمردم اوبباش میدهند 
وصل‌نهان نگر که چه خوش فاش میدهند 
جات اگر دهند بپرخاش میدهند 
زینگونه زرق غیب بقلاش میدهند 
آن غم خورد که طبع شکرخاش میدهند 
کاین پایه را به‌قطع تمناش میدهند 
کانرا که جای نیست بتان جاش میدهند 
یکبار دیگر ار بکف ماش میدهند 


همچون وصال کام جپان پر شکر کند 
آنرا که طبع و کلک شکر پاش میدهند 


گر چه خوبان گره از بند قبا بگشایند 
حیف وصل است که در شکوه* مجرانگذرد 
فند خوزی بر لعلش بغلسط صرف کنند 
پرده از بار گرفتن نبود شرط حیا 
هیچ نوروز همایسون نشود بر عشاق 
کوئیا هر در نومیدی و عجز است و نیاز 
زین در مگر که اغیار کشودند وصال 


کنونکه زینت مجلس زجام نسرگس شد 
اگرچه خون‌خورد آن مفلسی که شد میخوار 
چه آب بود که مفلس کشید و شد قارون 
درم ز کف دهد اما پیاله را ندهد 
تو طاق خانه* خود را هنوز نشناسی 
مگسر ز شوق زرت جام می زکف گیرد 


گرهی کاش‌ز کار دل با بگشایند 
سرحسرف از گلسه* چون و چرا بگشایند 
کلسه بستیم که آتزلف دوتاً بگشابند 
هم مر پرده ز رخسار حیا بگشایند 
مطریان گرنه ره لحن نوا بکشایند 
عپد بستند که بر چهرهء ما بگشایند 
چند کوئیم دری بر رخ ما بگشایند 
بپترآندر که حریفان ز قفا بگشایند 


خوش آنکه لاله* جا مش فروغ مجلس شد 
نیافت حالت میخواره که مفلس شد 
ولی چو بر لب قسارون رسید مفلس شد 
کسی که با خبراز ذوق می چو نرگس شد 
مکو رواق نه افلاک بی مپندس شد 
بو بشیخ که می کیمیا و دل مس شد 





۶۸۱ 


مگر نه می بخواص آب زندگانی بود 

هزار وسوسه انگیخت عقل دور آندیش 

وصال مجلس انس است جام می مگذار 

می بده ساقی که بازار بوستان گل‌شد پدید 
عید شد زهاد از او غمگین‌ورندان‌درنشاط 
عهدمی را تازه‌کن چون‌عهد گلشن تازه‌گشت 
عالمی مهو بیطو و را وم تا جوب و زگ 
می‌خوش‌است‌آندربپاران‌وانهم اندربوستان 
نغمه خوش از نای بلبل وانهم اندرشاخ گل 
می شد از خم در قرابه دلبر از مشکوبباغ 
بباده نوشی با قدح در باغ پوثی با نگار 
صحن بستان نیک سبز و راح‌صافی سخت سرخ 


کلیات وصال شیرازی 


چه شد که در گلوی هر که رفت بیحس شد 

بیک پیاله می دفع آن و ساوس شد 

کنونکه بخت تو شد بار و بار مونس‌شد 
سال د یگر را که داند می‌که‌خورد و گل‌که‌چید 
دور مستوری گذشت و نوبست مستی رسید 
باده* سوری بیاور چون گل سوری دمید 
# اکن پیات یواک تاره 
وانهم اندر روی سبزه وانهم اندر زیربید 
وانهم اندر پای جوی وانهم آندر تسن‌خوید 
میکسارانرا بشارت عشقب‌ازانرا نسوید 
غیراز این خم سر بمهر اولی وبستان بی‌کلید 
زلف جانان خوش‌سیاه‌ای‌روی بخت ما سپید 


دلبری صاحب جمال و غیر از اين باد شمال 
جز شمال آنجا وصال و جز وصال آنجا نبید 


مباد یک گره از آن دو زلف باز کنید 
میاد دل بنگاری دهید شپره شهر 
میاد پیش کمان ابروشی برید نیاز 
بلا خرند بجان گرچبه سالکان زنهار 
به نیم نقطه دهان صید عالمی که کند 


نه عاشقید که تن پرورید و راحت دوست 


که شورش خود و سودای دل دراز کنید 
در ملامت خلقی بخویش باز کنید 
وگرنه جان و دل آساج تير ناز کنید 
از ان بلا که ببالاست احتراز کنید 
فا کته تک هفانیته کف ]که 
اکر مان بد و نیک امتیاز کنید 


نیاز زینت عشق است و ناز زیسور حسن 
وصال پیش بت نسازنیسن تساه کنتین 


مرا بوصل تو جان باختن هوس باشد 
اگر ز خویش گذشتن رسیدنست بدوست 
مرا ز عاشقی ای شیخ سرزنش تا چند 
خیال وصل نو بیهوده پخت ایندل خام 


زه 
1 


کرا باینقدر از دوست دسترس باشد 
ز خویشتن بگريزیم تا نفس باشد 
مکر زسام سلامت بدست کس باشد 
هم اینقدر که گرفتار تست بس باشد 





عزلیات 


۶۸۹۲ 





کسی که شکوه* هجران نمود و شکر وصال 


نه‌عا شق است که دور از تو بوالهوس باشد 
گرت نه دوست بجز دوست ملتمس با شد . 


بیشت گرمی صبر از بر تو رفت وصال 
ولی نرفته نگاهمش بباز پس باشد 


مردان سفر ز خود چو بسوی خدا کنند 
شاباش آنسفر که چو از خود بدر شوید 
بساور مکن که گرد مذلست بشویدش 
بییگانه آشنا بست من بار عالمیست 
آنروی‌نیست این که تو آن دید ‌بست ازاو 
مأ درد خو کنم که طبیبان عشق را 
خود بین که گفت‌در حق زها د خود پرست 
کی صیقل ملامتشان زنگ دل بسرد 
جز عاشقی که مایه* نومیدیست و بس 
دل صاف ساز و در بر صاحبدلان شتاب 
کس را مجال طعنهء کس کی بود وصال 


نه عاشق است کسی کز بلا بپرهیزد 
کسی که پای دلش بسته شد برشته عشق 
عبارت ارهمه تلخست از آن لب شیرین 
نظر چو رفت‌نه‌امکان زهد و پرهیز است 
من و طریقهء رنسدی و رسیم قسلاشی 
اگر چه هست بخاطر بسی غبار غم 
کنون که وصل میسر بود وصال چه باک 


نقشبند آنی که‌نقشی چون توشبرین کرد اند 


مرب ز عشق و توشه راه از رضا کنند 
خود را بصد هزار بسلا مبتلا کنند 
اول قسدم بمنسزل جاویدجا کنند 
روئی که از نیاز بسوی خدا کنند 
در موقفی که کاه ز گندم جدا کنند 
کو آن دلسی که با همه کس آشنا کنند 
پیدا بود که پباس نظر تا کجا کنند 
پروای آن نماند که دردی دوا کنند 
بینند اگر بخویش کجا عیب ما کنند 
عشاق را اگر بسلامت رها کنند 
هر گونه خدمتی بامید عطا کنند 
کاین کعبه را طواف ز روی صفا کنند 
کشور کنازها تخوالنه: به کم قفا کیت 


که عاشقی و سلامت بهم نیامیزد 
چه جای جور که از تیسغ نیز بگریزد 
بگو بکوی که گوشی شکر فرو ریزد 
خوشا کسی که نخست از نظر بپرهیزد 
که زور بسازوی تقوی بعشق نستیزد 
همین که يار نشیند غبار بسرخیزد 
ز روزگار که یس فتنپ] برانگیزد 


از منال دلکشت برخویش تحسین‌کر د ها ند 


۶-۸۲ 


کلیات وصال شيرازي 





بتگران چین چو دیدند آن‌مثال‌د لکشت 
پیکرت‌هرکسبت چین خوا ند این با شد خطا 
د رهمه‌چین‌هرجماً لی خوش‌که‌اند رهر بتیست 
باز رسم بت‌پرستی‌تازه گشت از این‌بتان 
آشنای جام صیبا از خرد بیکانسه شد 
من‌باین‌بی صبریاز وی‌کام چون خواهم‌گرفت 
گفتمی چون خط برآری‌کام این‌مسکین‌دهی 


سیم را قیمت بدوران تو از زر شد فزون 


بت پرستی‌بهرخود زانروی آئین کرده‌اند 
اینچنین بت‌کافرم گردرهمه‌چین‌کردهاند 
جمله بر یک حلقه از آن زلف پرچین کر ده‌ا ند 
زانکه دلمپا برده‌اند و رخنه‌درد ین‌کرد ها ند 
دختر رز را مگر بسر عقل کابین کرده‌اند 
کش زسرتا پا وقار و صبر و تمکین کرد اند 
زانکه‌غا لب خط مشکبن حظ مسکین کرد اند 
زانکه گنجی زر بهای ساق سیمین‌کرد هاند 


وه که خورشبد رخت قسمت ما کوری کرد 
مانع دیدن تو زلف تو شد حال این‌است 
دردما از آن گل روی و لب چون شکربود 
زاهد از شاهد وساغرکندم منع و خدای 


شیخ از شنعت ما رست ز بدگوضی خلق. 


مصلحت کرد بدشمن ز پی رنجش دوست 
و زاهد همکی ی ۳ 


سر اب ما ۳ سبسب دوری کرد 
اژدها بر سر گنجینه چو گنجوری کرد 
عاقبت گلشکسرت چاره؟ رنجوری کرد 
همه را وعده* کوثر ز کف هوری کرد 
مایه از مستی مایافت که مستوری کرد 


دشمنی کرد و دریفا که بدستوری کرد 


۰ عاجزی و این همه مفروری کرد 


که ی خون بدل کاسه* فغفوری کرد 


نقل و می گر نه ز اسباب سقایت باشد 
از لب لعل تو یک نکتسه کفایت باشد 
ترسم از زحمت اغیار بکویت ورنه 
شیخ گمراهم از ان خواند که‌جویای توام 
کاروان راند ولی بار بمنزل نرساند 
با دل سخت تر از سنگ چه سازم گیرم 
در عیسان رأنی‌وخوانی بنهانم زانست 


تلسافی. سکن موسه کفانست ناند 
بوسه‌یی گر بدصی عین عنایت باشد 
عشق دارم که بحسن تو کفایت باشد 
گبرهی در طلب دوست هدایست باشد 
آه از آن راه که او را نه نبهایست باشد 
اما وا اتف ل: تنس :+ سر آیسنت باق 
که بدل شکر و زبان جمله شکایت باشد 





غزلیات 


۶-۸۴ 





غم کشیده است سپاهی بدر ملک دلم 


بولا ست شده مشهنور نباشد عجبت 


دوشم بخواب مپر فلک بود در کنار 
ایدل براه عشق زمانی بخود مباش 
ایعشق باری از دل عشاق پا مکش 
خواهی سلامت از پی آزار کس مباش 
ایدل ز خویش گمشدگان رهبرند و بس 
تا پسری از وصال جوانی کند وصال 


هر خدنگی که از آن نرگس مسکین آمد 
شانه‌هر تیر کزان طره* مشکین بگشود 
بارب این برق فروزد بکدامین خرمن 
بهر اسلام بچین رفتنمان بود خطا 
عمری از سنگ نگهداشتم این شیفته دل 
از خود آن نخوت و پندار چرا دورنساخت 
ابروثی نیست‌که‌از جور تو باشد پرچین 
زشت کردی‌و بچشم همه زیسا افتاد 
بارب این جور که هرسلطنتی راعیب‌است 


زیور از ی 


از وصال تو که مشپور ولایت باشد 


مصحصف بکفر و زنسدقه تفسیر میکنند 
یازا بوینا: نع نویر ره 
این راه کعبه نیست که تقصیر میکنند 
۳ 
باقی بجان دوست که تزویر میکنند 
سنگین دلان هزار جوان پیر میکنند 


زان دو صدرخنه به بنیاد دل و دینآ مد 
گری شد که بکار من مسکین آمد 
که ز می آتش بر زین شد و برزین آمد 
زلف او زد ره اسلام و پر از چین آمد 
بیخبر از دل سخت تو که سنگین آ مد 
شیخ را بیهده گفتیم که خودبین آمد 
زانکه چین در خور آن گیسوی مشکینآمد 
۳ بم گف» ۲ بکام همه ت اه ۳۹ 

از چه در سلطتت دلبری آئین آمد 


. جپان یافت وصال 


هر چه آموخته بودیم درایامی چند 
زاهداز اهل نظر این طمع خام مدار 
بوسپا گفت دهم زان لب همچون‌شکرت 
پخته درگعبه‌وبتخانه مجو از من‌پرس 


که ز دیدار شکییند به پیغامی چند 
آن همه بوسه رسیده است بدشنامی چند 


بددران‌سوخته‌چند و در این خامی چند 





۶۸۵ 


بیسر از رشته* تسبیح که من سنجیدم 
دگرم عشوه* سالسوس و ریا ره نزنسد 
خصمی شبخ بما بر سر دنیاست بیا 
ای سلامت طلب از اهل ملامت بگذر 
گوهر معرفتش در کف خاصان نفتاد 


کلیات وصال شیرازی 


دانه* چند بود تعبیه در دامی چند 


کاین علفزار گذاریم بانعامی چند 
نیکنامی تو و اینطایفه بدنامی چند 


تو مرا بین که طمع داشتم از عامی‌چند 


این همه مدعيانند وصال از من پرس 


هرکه بارش توئی ار باده خورد نوشش‌باد 
وانکه لعل تو ندیده است و قدح مینوشد 
پیر ما راز محبست بخموشی گوید 
قصه* عشق تو حرز دل پاران تو باد 
هر هوس پیبشه سری لا یق آن خنجرنیست 
فیم اسرار غم عشق نبایسد ز حکیم 
درد ناکامی خود بر دگران ننپسندم 
جست در ظلمت زلف تو دلم آب حیات 
دل که هفتاد زبان راهش از افسون‌نزدند 
عشق دل‌را که بود خام بجوش‌آورده‌است 
پرده از راز خرابات بر انکند وصال 


بار میخواست علاج دل زاری بکنسد 
دشمن این جور و جفا درحق یاری ننمود 
دل بامید نگاهی سر راهی بگرفت 
مژه‌اش تاختن آورد و دل از سینه ربود 
ریخت خونم همه اندوه فراق تو ز چشم 
بیقراری و سیه روزی و غم حاصل اوست 
غافل از آتش دل گرچه ضعیف‌است مباش 


وانچه او هوش رباید مدد هوشش باد 
شرمی از آن لب نوشین قدح نوشش باد 
آفرین بر لب گوینده* خاموشش باد 
وگر از بلپوسانست فراموشش باد 
سر او بسار گرانیست که بر دوشش باد 
جرعه* ساغر مستان مدد هوشش باد 
هر که را کام دلی هست هم آغوشش باد 
که چراغ ره از آن شمع بناگوشش باد 
حذر از فتنه* آن غنچهء خاموشش باد ‏ 
تا مگر پخته شود صبر بر این جوشش‌باد 


آنچه پیمود بسر او پیر مغان نوشش باد 


طالنع سوخته نگذاشت که کاری بکند 
که کنند یاری و دربارهء باری بکند 
بخت نگذاشت کزان راه گذاری بکند 
همچو آن شاهسواری که شکاری بکند 
نشد آندست بلورین که نگاری بکند 
هر که با زلف سیاه تو قراری بکند 
کانچبه یک خرمن او کرد شراری بکند 





غزلیات 


۶۸۶ 





یاری‌که عاشقش‌نیست حسنی‌چنان‌ندارد 
بیمم دهند باران کز جان خود بیندیش 
سقت اک گنوی اس ام نیاو تافو 
با اد قامت او در باغ چون نهم رو 
از تنگی دهانش مشکل بود نشانش 
باری که دلپذ براست گرجان طلب نماید 


جامی که راز قش نبست جسم است‌وجان ندارد 
هرکس‌که عشق دارد پروای جان ندارد 
از ما کسی شکایت جز آسمان ندارد 
هر بوستان که بینی سرو روان ندارد 
يا من نشان نجستم یا او دهان ندارد 
بارش بکش که بوسف هر کاروان ندارد 


باری برهگذارش گر میشود دچارش 
دیگر وصال زارش دست از منان ندارد 


یار روحانی مرا با راح ریحانی بود ‏ 


رونق بازار خود آزار مردم تا بچند 
این من و این توبه جز معشوق و میا زهرگناه 
جهد کن تا دانی آنکه گر نمیگوئی مگو 
دولت و اسباب دنیا همچو زلف پارماست 
عاشقی جز نوش لعلت نیشها دارد به‌پیش 
سخت میکوشی طبیبا در مداوای دلم 


حور و کوثر را بو بر زاهد ارزانی بود 
ایسلمانان کی این رسیم مسلمانی‌بود 
معنی این توبه زاهد گر پشیمانی بود 
ور ندانی و بگوقی عین نادانی بود 
زانکه در جمعیتش چندین پریشانی بود 
هرکسی را کی از این خاتم سلیمانی بود 
کاش آن دردی‌که درمانش تومیدانی‌بود 


بلیل خوش نغمه در دام از خوش‌الحانی‌بود 


گیرم بسدرد هجر صبوری بود ضرور 
جای ترحم است بمرغی که در قفس 
تو شوخ پاکدامن و من رند پاکباز 
در کوی یار عجز پذیرند پس کجاست 
درکش بروی سای گلچهره جام می 
بنیاد زندگی من از پا فکند غم 
هرکس نیافت گوهر وصفش زبرج اشک 
بینی باین دو دیده اگر بر رخش وصال 


کو بیدل ستمکش و کو عاشق صبور 
محروم مانده وز گلستان فتاده دور 
از ما تمام الفست و از تو همه نفور 
ساقی‌که بشکند ز دوپیمانه‌ام غرور 


گر بایدت شراب طهور و جمال حور 


بای ای نی از ام از شوت 
لولو* برون نیاورد آری هر آب شور 


پیداست نا چه بیند از آئینه چشم کور 





۶۸.۷ 


هست کسی را که تو هستی نکار 
محفل وصلی که توئی شمع آن 
چیست می آنجا که تو ساقی شوی 
حاصلم از عمر همین عشق تست 
جان که مرا از همه در کارتتر 
جصحم خودم کا به تصو یار مو 
یار ندیدم که بسود بسی رقیب 
کاشن یتیک :5 یک عننک لت 
چند لاب از تسووما را صداع 
جام پر از مل نتوان خورد خون 
هست وصال تو بر جا عزیز 


بار بدخو چرخ دشمن بخت بد ناسازگار 
رشک قرب غبرصعب و هجر صعبش‌سود مند 
گرچه‌نقد عمر ما در راه عشقت صرف‌شد 
سوز پنهان دلم گردید پیدا همچو شمع 
عهد بستی کز وفا باشی قرارجان من 
گفتم از روی تو بزم من نگارستان شود 
با وجودت غیر اگر خونم بریزد گو بریز 
نسبتی داریم باهم احتراز از ما مکن 


زمانه نیک و بد است‌وجهان‌نشیب‌وفراز 
بس است هر چه ببالش رسید سنگ ستم 
رهائیم ز سر زلف دوست ممکن نیست 
نان کنند بسدل مپر دوستسدارانرا 
جهان بدیدم از آغاز تا بسانجامش 
زشمع روی تو کز وی جهان منسور گشت 
بدل خیال تسو و آندل بشاهراه امید 


کلیات وصال شیرازی 


ماه در آغعوش و گل اندر کنار 
مپر چو بروانه رسد جان نثار 
ز هر به پیما که شود خوشگوار 
باقی دیگر نبود در شمار 
جز به نشار تونیاید بکار 
کانکه ترا بار مرا هست بار 
کل نشنیدم که بود بی هزار 
حیف یکی شوخ و بسدست هزار 
چند شراب از تووما را خمار 
باغ پر از کل نتسوان برد خار 


از چه به‌پیش تو چنین گشته خوار 


کام جانم تلخ شد کو جام تلخ خوشگوار 
بادههجرتو تلخ و مرگ تلخش سازگار 
تو همان نامپربان و ما هنوز امیدوار 
اشک سرخم گشت تا بر چهره* زر آشکار 
جان من زان عهد کشت وتا کجاشدآنقرار 
کی گمان کردم که از خون دلم گرد دنگار 
با وصالت چرخ اگرجانم برآرد گو برآر 
تو نهال کلشن حنسنی و من ابسر بپار 


ز چیست یکسره ما را نیباز و او را ناز 
بیسام کس ندهم باز مرغ دل پرواز 
کجا رود دل محمود از کمند ایاز 
مرا که نیست دلی چون نهفته دارم راز 
حدیث عشق نه انجام داشت نه آغاز 
نصیب ما شب تاریک بود و سوز و گداز 


نم 
بسر هوای تو و آن سربر آستان نیاز 





غزلیات 


۸۸ 





بشکر آنکه بخوبی نباشدت مانند 
دلم هر آنچه از تو دید کرد وفا 


ز خویشتن نفسی هم بعاشقان پرداز 
اگر چه کوه بوفق ندا دهد آواز 


بخاتفتاه وصال از کتدر ینیشن 
بصدر صفه؟ او صوفیان شاهمد ت 


آنچنان زارم از آنزلف پریشان که‌مپرس 
حسرتم از غم گیسوی تو چندانکه مجوی 
سرکشیپا که تسو دبدی‌همه‌راعشق‌شکست 
گر سری باخته‌بی‌برسر آنکوی موی 
دوش در بسزم خرابات که بادا سمور 
پیر دلجوی من کرد و عنایت فرمود 
جام بگرفتم از او گفت بجانان که بنوش 
توبسه میکردم و با او بنهان می‌گفتم 
گفتم از لذت وصل تو بپرسم ز وصال 


گل نقاب افکند و شد باد صبامشکین‌نفس 
دیده‌بر خیل خیالت بستم و سودی‌نکرد 
از جمالت میکنم نور خدائی اقتب‌اس 
رونمای دوستان جانیست پیش دوستان 
نی توأنم در تو دیدونی درآ غوشت‌کشید 
خویشتن بینی جهانی را حجاب روی‌اوست 
آنچهآ تش‌گشت و عالم سوخت بوداول‌شرار 
دل بقسمت نه که آنکو ساقیاین‌بزم گشت 
خالی از اغیار نبود بزم مه‌رویان وصال 


چّ 


گله‌هادارم از آنسزلف پریشان که مپرس 
حبرتم از لب خندان تو چندانکه مپرس 
آنچنان گشته‌ام آمروز بفرمان که مپرس 
کانقدر دارداز این گوی‌بچوگان که‌مپرس 
حالتی‌داشتم از صحبت مستان که مپرس 
من چنان شیفته و واله و حیرآن‌که‌مپرس 
راز پرسیدم از آن گفت بقرآن که‌مپرس 
آنچنانم من‌از این کرده پشیمان که‌مپرس 
آنچنان دیدمشآشفته هجران که مپرس 


ایدریفا نو بپباری خرم و ما در قفس 
لشکر سلطان چه پروا دارد از پاس‌عسس 
تو درخت طوری و من موسی ورویت قبس 
هم 
چون کند مسکین چونبود غیرآ زآنیشد سترس 
عاشق خورشیدم و یک پرتوم ازدوربس 
همچنین آین عشق عالم سوزبوداول‌هوس 
شرط کرداول که ندهد اختیار خودبکس 
کی چمن بیخار بد يا شکرستان بی مکس 


۶۸۹٩ 
آن شکن نیست که افکنده بطرف کلپش‎ 
حذر ایسدل ز کمند سر زلسف سیپش‎ 


کو فسونگر صنمی تا برد اب 
نشاه*باده* دورن همه مکر است وفر پب 


بن دل ز برم 


مرغ جان از قفس قدس نمیشد بیرون 
بتتق دار الان شاهمش ز در خود راندند 
شیخ می گفت مخور با د گنا هست وصال 
بسفر میرود آن مه که سلامت بسارش 


دل بهمراه وی افتاد و از آن میترسم 


۱ خواهم 31 ساده دلسی نامه و پیغامش را 
عهد کردیم که گر یار دگر باز آید 
دیده را فرش رهش کردمی ار بیم نبود 
رفت اما ز بر ما که گزنسدش مرساد 


وه که غبر از غم سوداش با قنهک سودی 


ُ 


کلیات وصال شیرازی 


بهپر دل دام دگر ساخته زلف سیپش 
که بسی دل برد از دست و نداردنگپش 
که‌از این پس‌نتوان داشت بافسون‌نگیش 
کاش مینای فلک بشکند و جام مپش 
زلف تو افکند دریسن دامگیش 
دل بسود باز تمنای در پادشهش 
تومده فتوی و می نوش‌که با من گنپش 


ه ۶ 


نّ 
گرنه مانع شود آين دیده*طوفان بارش 
که ز بس ناله و آزار کند آزارش 

کرچه آگاهم از آن طبع فرامش کارش 
تارخش سبر به‌بینم دمی بگذارش 
دامن از کف نگذاریسم بدیگر بارش 
که نشیند بکف پای ز مژگان خارش 
سرو قسدی که هوس داشتمی رفتارش 
هر که افتاد ببازار محبت کارش 


پار اگر رفت و سپردت بصد اندوه وصال 
تو باو دل بسپار و بخدا بسپارش 


بنه‌زرق و ریا زاهد یز یاوری‌خسوش 
ترا بچشم مست‌ساقی بخش 
کنون بیکار ننشینم بیساد عشرت فردا 
دلا گرعیش‌خوش‌خواهی‌می‌ازجام محبت کش 
گل است و بلبل و سرو و تذرو وشمع وپروانه 
گلستان خوش ولی غوغای‌گلچینان زبی دارد 


بيا وین می‌پرستانر 


تو هم بگذار چون مابی‌تکلف‌روزگاری‌خوش 
توخوش‌د رکارخود میباش‌کایشانراست کاری‌خوش 
که چون امروز فردانیزدارم روزگاری‌خوش 
که‌این میر آبودهم مستی‌خوش‌هم خماری خوش 
چرا من نیز ننشینم دمی باوصل‌یاری‌خوش 
مرو از خانه بیرون آیکه‌داری‌گلعة اری‌خوش 


وصال از هر چه کوثی داستان عاشقی خوشتر 
که از کلک تو در گیتی بماند بادگاری خوش 





غزلیات 


۱ ۶٩ و‎ 





ببوستان چه صفا داد بوستان بانش 
مر خدای جنان را درین جهان آورد 
هوا نه‌گرم و نه سرد وجهان‌نه‌روز و نه شب 
مکر سرشت دم عیسوی بباد بهپار 
بخلد آنچه شنیدی به بینی آندر بأغ 


عیان ز عارض سوری طراوات حوری 


تا بصف حشر بود جرعه نوش 
می که زلعل لسب ساقی بود 
چنک مگر توبه* مستسی شنید 
گر نه زمی آتشش اندر دل است 
غم چه خوری باده* رنگین بخور 
گوش مرا پنبسه مینسا گرفست 
هر که نظر بر رخ ساقی فکند 
بپرچه سجاده تقوی کشسم 
گر نود مژده میخوارگان 
جسز ز می امروز نگوید وصال 


یز وان تانق ای 
نگویمت که پشیمان مشو ز کشتن خلق 
گرت ز دست برآید دلی شکیبا کن 
اگر چه من ز غمت همچو ابر میگریم 
رسید آنکه کشد مدعی ز کوی تو رخت 


که زشت ساخت جناترا بچشم رضوانش 
که بساغ باز میسن سان تبون سا نافن: 
ز اعتصدال بهار وز ایسر تیسانش 
که زنده ساخت پسازمرگ‌شاخ و اغصانش 
نه‌ غسم نه علت پیری نه رنج سکانش 
پدید از قد شمشاد طرز غلمانش 


هر که شود خاک درسیفروش 
آه ز بیحاصلی خرقه پوش 
هر که خورد باز نیاید بهوش 
زانکه بهر لحظه درآید بجوش 
از چه خم می ننشیند بجوش 
زهر چه نوشی می گلرنگ نوش 
ناصحم آن بسه که نشنید خموش 
کی بسودش گوش نصیحت نیوش 
تا بتسوان برد سبوئی بدوش 
چیست پیامی که رساند سروش 
تا زچه خم باده کشیده است دوش 


مرا ز هجر تو گو خون دل بدامان باش 
ولی چو کار مرا ساختی پشیمان باش 
چو درد عشق توکشتی همش‌تو درمان‌باش 
همیشه ایگل شاداب شاد وخندان‌باش 
بما دو روز نگهدار عهد و پیمان باش 


وصال مرغ سخندان همیشه در دام است 
ترا که گفت که خوش نغمه و خوش‌الحان باش 





۶۱ لیات ومال شیرانی _ 


خواهی ز غم گزند نیابی پیاله نوش 
برحسن پرده در شد و برعیب‌پرده‌بوش 
تأ همچو نی بنالم وچون‌دف‌زنم خروش 
کز جام باده راز جهان آیدش بگوش 
دلبر ز شرم حسن زبان بسته از سخن من از حجاب عشق لب از گفتگو خموش 
در حیرتم که این همه راز و نیاز عشق بیکام و بیزبان که رساند زلب بگوش 

بر تقوی وصال اگّر منکری ببین 

اسباب زهد او همه در رهن میفروش 


۱ دارم بگوش یک سخن از پیسر میفروش 
تعریف جام باده همین بس بود که آن 


از رنسد باده نوش کرامت عحبت مدار 


دگر بسینه نیاید ز زلف او دل ریش 
ز بیم محتسب از لعل دوست باده کشم 


که مسرغ شب نبرد ره با شیانه* خویش 

که عیش بیخطر است و نشاط بی‌تشویش 

مرا بکشت و نگویند کشته را چه گناه که‌راست زهره‌که‌گوید کشنده‌راست چه‌کیش 

وفا کن ار نه فریب اشتیاق ما نبسرد پل شکسته که پیوند میکنسد بسریش 
وصال از غم عشق تو جان برد هیپات 


که درد بر سر درد است و نیش بر سر نیش 


فزون کشت از خط مشکین جمالش 
دل او را خط آزادی گمان کرد 
کمال حس چون دید آن خط امد 
نه خط است آنکه گوشی طوطیاً نند 
تو گوتی خضر خضرا پوش بی‌برد 
حدیسث عاشقی دلکش مقالیست 
خیالش دردلم ارام نگذاشت 
که جز من دیده پیسر سالخوردی 
چو وحشی در بیابان سر نپادم 
همه دارم تمنای مه و 
نخواهد غیر خسون دل ثمر داد 
گران گوهر بسدست افتد وگرنه 


بنام ایسزد ز حسن بیزوالش 
چودید آن بود شرحی بر جمالش 
که پوشد آفت عین الکمالش 
شکرخای از لب شیرین مقالش 
بسوی آب جانبخش زلالش 
دریغ این قصه می‌آرد ملالش 
دریغ اما که پندارد خیالش 
که از ره برده طفلی خورد سالش 
ز سودای دو چشم چون غزالش 
ز عشق ابروی همچون هلالش 
کز آب دیسده پروردم نهالش 
نفس تا هست میجوید وصالش 








گلندام من آن سرو قبا پسوش 
فسونش رهزن دلپتای آگاه 
دو زلفش جادوئی مدهوش‌هشیار 
دو چشمش ساحصری خاموش گویا 
چنان دارم طمع بوس و کنارش 
چنان نفرت ز من دارد که باخویش 
از این پس ماو آه بیقراری 
بجز پندم که از هر گوهری به 
سر از راز جهان کس بر نیارد 


ندارد نسبتی با مپر و مه رخسار پرنورش 
نخست ایعشق تاابروی جانان کارم افکندی 
خرد از سر عشق آگه نه وباید خردمندی 
چوشب روزم سیه‌گرد یدودل‌خوش‌با چنین حالی 
بدین رغبت ننوشد می‌که‌نوشدخون مشتاقان 
ز سیم و زر چه بگشایدزدبن‌ودل‌چه‌پیش‌آید 
همیترسم که خط بوشد ز چشمم چشمه نوشش 
کی از طعن رقیبان ترکآنشیرین دهان‌گویم 
حریفانرا می باقی و مارالعل ساقی بس 
خراب جاودانم کرد آن سار خراباتنی 


۶۹۲ 
گداکاری نبدارد جبز سئوالش 


خرامش‌دل ربود از من قدش‌هوش 
عتابش آتش جانپای پر جوش 
که دل میدزدد از هشیار ومدهوش 
که‌د بن میخواهد از گویا و خاموش 
که تا یادش کنم بگشایم آغوش 
مرا می‌بیند و سازد فراموش 
که عشق از راز دل برداشت سرپوش 
کند هر گوهری را زیور گوش 
وصال‌ار عاقلی خوشباش و می‌نوش 


ازآنش‌مهر و مه‌خوانم که بایددیدن‌ازدورش 
کمانی ده که باشد در خور بازوی من زورش 
براز عاشقی ‌ دارد ا آعبتتاو مستورش 
که هم روزی تپادارم ز این شبپهای‌دیجور ش 
نگبدار از بدی یارب که خوبی‌کرده مخرورش 
که کس تا جان نبخشاید ندارد یارسذورش 
از آن شکر مباش آیمن که ره بر سربرد صورش 
عسل هرگز ننوشد هرکه باشد بیم زنبورش 
چه باید عیش‌شیرین‌تلخ کردن زان‌شر و شورش 


که‌هم او جاودان خوش‌با دوهم میخانه‌معمورش 


وصال الا ز خمر عشق ننشاند خمار خود 
تو ای ساقی چه پیماتی بحیلت آب انگورش 


چه فیض‌هاست بمسجد که میبرسم از وی 
ز مافتاد رکوع و سجود بسا میا 


که اي بر طریق 


۶-۳ 


نه شیخ گفت که باشد بسپشت مزد عمل 
بریدم از همه الا که مطرب و ساقی 
بحای نعره؟ زاهد که دلخراش افتاد 
کنون که‌سیلزسرشد چه‌سود پندایدوست 


دریغ و درد که تنها ببایدم پیمود 


کلیات وصال شیرازی _ 


درست گفت و من امروز میکنم تصدیق 
که اینطریق نشاید برید جز برفیق 
خروش چنگ بیان کرد رازهای دقیق 
گرت ز دست برآید بگیر دست غریق 
رهی که طی نتوان کرد با هزار رفیق 


نزیبد آنکه گدازی ز فکر صای دفیق 


شد ار چه دل بامیدی برهگذار تو خاک 
گشای زلف که از اشتیاق صید بتو 
نبود چاره* آب دو چشم وآنتش دل 
بشکل‌اگر سر سوزن چو نیش مژگان است 
کسی که زخم دلی دید پی برو بیقین 
ز غمزه دل‌برد از خلق و از تبسم دبن 
بیا که پنجه؟ پرهیز و زور بازوی عشق 


عشق را شد دیده سوی دل دلیسل 
بر زبان شرع نام عشق نیست 
عاشقی زانسوی بحث و گفتکوست 
هی تفن اب این اسمن تب اشت 
هست چون ایزد خریدار جمال 
هر کسی کرد آبخوردی اختیار 
ره نما با عشق باشد نی بعشق 
از جفا نتوان گرفتسن ترک بار 
راه عشق ار میسروی بیخویش رو 
۳ جوشی بگ‌ذر از خاک بتان 


دست رنج اینقوم جویند از اسیر 


زیان مبادت از این رهگذر بدامن پاک 
مگر ز عارض ساقی و آب آتشناک 
علاج چاک گریبان کجا و سینه چاک 
که کار نبرگس مست است و غمزه بیباک 
ز زهر باک نسدارم چنانچه از تریاک 


تفه فوت سل انیت و فد تا راک 


الوداع ای عقل وای صبر الرحیل 
پیک این پیغام نبود جبرگیل 
کی پذیرد عشق نقش قال و قیل 
مرد ایسن آذر نبساشهد جز خلیل 
من کیم تا دیده بندم از جمیل 
ما شراب عشق و زاهد سلسبیل 
راه ببی پایان نمیخواهد دلیل 
خاصه آن یاری که باشد بسی بدیل 
کانکه با خود رفت قدضل السبیل 
خواب خواهی بگذر از چشم کحیل 
خونبپ | اینقوم خواهند از قتیل 





غزلیات 





تسار جوشی دل بده در دست عم 
یار عاشق سوز بی غنج و دلال 


۶۹۴ 


۰ خواهی رخ بنه بر بای پیل 
س فات کن آرای بسی مثل و عدیل 


" نی وصال از عاشقی خوار است و بیس 
هر که رفت انسدر پی دل شد دلیل 


این چه زرق است که ناموس خرابات‌بریم 
مردمانی همه چون جام می از صافدلی 
هفت درا نکند لسوت ریا پاک از دل 
گر نه‌بینم رخ دوست نه نقص رخ اوست 
همه جا-جلوه* او هست عجب نیست زما 
طور اکر قابل جلوه‌است چرا موسی نیست 
بیدقی بیش نداریم و حریفی چو فلک 


عارمان بس که بسالسوس کرامات بریم 
این کدورت مکر از آب خرابات بریم 

چاره آنست که ابن زنگ ز مرآت بریم 
در خرابات اگر ذوق مناجات بریم 
ما کنون دعوی این غبن بمیقات بریم 
چشم داریم کزین خصم بشه مات بریم 


ما که وصل رخ خورشید تمنا داریم 


آتش بجان ز فرقست آن يار مپسوشم 
گوخود مباش مطرب و ساقی که‌من‌زعشق 
چون نیست چاره‌ام ز غم از جوز آسمان 
میخواستم که دل نسپارم بکس ولی 
پاکم زدین فروشی و خالی ز مکر و ذوق 


ساقی خدایرا بزن آبسی برآتشم 
بی‌نعمه در سماعیم و بی باده سرخوشم 
آن به که تا کند غسم خوبان مشوشم 
دل شد اسیر طره* آنشوخ دلکشم 


چون شد که پای بست جوانان مپوشم 


زآلودگی ال ربا کرد بینشم 


بیتوچون در ساغر خود باده کلگون‌کنم 
تأبکی گردون کند خون در دل من‌ساقیا 
کردم اظهار رهائی چون دعا کاری نکرد 
جز غم عشق توام نبود غم دیگربدل 


آنقدر گُریم که جام باده را پر خون کنم 
می بدورانداز تا خون در دل گرد ون‌کنم 
کان پریرا بلکه‌با خود رام زینافسون‌کنم 
تأبنوشم جامی و از دل غمی بیرون‌کنم 


۶۰۹۵ 


بیوفائی بین که دارم از تو بدخوشکوه‌ها 
ساقی از خون دل رز ریز در پیمانسه ام 
گرچه‌مجنون‌گشتهام ناصح چنأن‌هم نیستم 
من ملول از خلقوخلقی ازفغان‌من‌وصال 


بسکه از جور فلک ناله و اففان کردم 
کاشکی مرگ علاج غسم هجران کردی 
هر سر تیر تو گنجی است مپندار که من 
لخت لخت دلم از دیده فرو میبارد 
حال رندان خرابات ز من پرس که من 
بامیدی که رسد مژده* وصل نو بگوش 


سادگی بین که ز آشفتگی کار وصال 


تا کی این زهد و ورع مشغله* بگزینم 
ساقیا موسم دی بسزم را کلشین کنن 
هر که دارد نظری بر رخ زیبسا فکند 
چند گوئی که برو عاقبت کار نگر 
رفت از دیده* من تا رخ خندان ماهی 


دین من عشق و رهم راه خرابات ایشیخ 


کلیات وصال شیرازی 


من که گاهی از نگاهی خویش رآ ممنون‌کم 
تا بکی از خون دل پیمانه را بر خون‌کنم 
کز درون عشقش‌برون از پند هرمجنون کنم 
وقت آن آمد که چندی‌روی‌درها مون‌کنم 


دل بیرحم ترا نیز پشیمان کردم 
تا من این عقده*مشکل بخودا سان‌کردم 
جای او را بعبث در دل ویران کردم 
اين کلی بود که از عشق بدامان کردم 
سالپا خدمت اینطایفه از جان کردم 
گوش بر زمزمه* مرغ خوش الحان کردم 
خویش را بسته* آنزلسف بریشان کردم 


که از او بساز کشاید دل انده گینم 
که بود خون جگر حاصل فروردینم 
ایکه چشمت نبود عیب مکن چندینم 
بست ز اول رخ او دیده آخر بینم 
تو مزن خنده گر از دیده رود پروینم 
تو اگر مرد رهی باز مدار از دینم 


می بود چاره* هر درد بجز عشق وصال 


نوشد از باده* دیرینسه غم دیرینم 


چگونه باد گران دوست را نظاره کنسم 
اکر چه چاره* از صبر بر نمی‌آیسد 
نهفته فاش کنم تا کی از تو بینم جور 
ز هجر دست رسم نیست چون‌بجامهجان 
بهم نشینی رندان چه فیضپا که نبود 
کجا بقست عمرم کند تلانی زهد 


مگر چو او دل خود را زسنگ خاره کنم 
بغیبر اینکه صبوری کنم چه چاره کنم 
گنه بچرخ نهم شکوه از ستاره کنم 
چسود از اینکه گریبان جامه پاره کنم 
نخست اینکه ز اهل ریا کناره کنم 
مگر که می‌خورم و زندگی دوباره کنم 





۶.۹۶ 





وصال می بقدح کن که عمر چندان نیست 
که محنست و غم ایام را شماره کنم 


رفتی از چشم و خیال تو نرفت از یادم 
من‌که‌بایاد تو شادم چه بوصل وچه‌بپجر 
نزن زاد و به پیوند توام نساف‌برید 
ز دل آرام ربائشی تو و از من غافل 
بتو فریاد که دستم ز جدای نرسد 
تو همین باده بدیدی که مرا کرد خراب 
چون مرا علت مستی سبب آبادیست 
این چنین در نظر خسرو اگر شیرینم 
جز مرا گر همه شکر بملک تلسخ نمود 
وصف‌اوبد که‌شدم عاشّق و خواهنده‌فلک 
شرم بادم که بسی کمترم از مور ضعیف 
سرورا حسال وصال و پسراننش بملک 
نیت ماگ باه ومتوان رتم 
وعده فرمود شه و صدر معظم پذرفت 
لطف میخواست کند خسرو و شد تعذییم 


نه‌از آنسو نظری هست و نه زینسوخبری 


زین پس بجای خرقه نگاری بیر کشیم 
چند این سواد زرق و ریا بربیاض دل 
گاهی بسوی سجد و گاهمی بمیک‌ده 
رندی‌کنیم وعا شقی این زرق و شید چیست 
ما تسا تا سک آزست 
عمر ابسد ز خضر تمنا نمی‌کنیسم 
چینیم کی زگلشن وصلش کگلی وصال 


من که با یاد توام کی ز تو دور افتادم 
تو مکو کز تواگر دور شدم ناشادم 
شکرها میرسد از طالع مادر زادم 
کز دل آرام رباشی بسخن استادم 
گر رسیدی نگذشتی ز فلک فریادم 
خبر از عشق نبودت که نمود آبادم 
با یگتذار که از سبت کنهه مقبادم 
عجبی نیست که مشاطه بود فرهادم ‏ 
اک اد ما شطه وه ان اناد 
که به پیرانسه سری عشق مبارکبادم 
وانگه اوصاف برد پیش سلیمان بادم 
چمن آرائی باد است همانا یادم 
عرضه کردی وکسی پیش تو نفرستادم 
نه سوی صدر فلک قدر پیامی دادم 
گوش بر مژده؟ آنوعده و فرمان دادم 
داد میخواست که بخشد شه و شدبیدادم 


آه ۳۳ عاطفت سشسه نستاند دادم 


بر جای طیلسان قدح می بسرکشیم 
از خسط ساغرش ننک بس رگشیم 
رختی بیاد روی تو بر < خشک و ترکشیم 
چون میکشیم زحمت کار دگر کشیم 
گردن ز پند ناصح و قسول پدر کشیم 
گر می‌کشیم منست ساقسی مگر کشیم 
گر خار در ره طلب از بای بر کشیم 


2 

ز بس بیاد تو شبپا بماه می‌نگرم 
شپادت مه عید از من ای فقیه مخواه 

شراب ‌بیخودی‌آرد ولی نه در شب هجر 
هزارجامه تقوی و زهصد فرسودم 
گرفتم اینکه تو دادی و بستدم ز تو باز 
چومیدهی غمی ای آسمان‌بگو غم اوست 
نداشت بپره در ایران روایت تو وصال 


کلیات وصال شیرازی 


گمان برند که الفت فتاده با قمرم 
که ماه ابروی دلدار بسود در نظرم 
که هر چه بیش خورم باده هوشیارترم 
چه میشود که یکی هم بعاشقی بدرم 
دل شکستسه مجروح را کجا ببرم 
ندانی از غم عشقش چه میسرود بسرم 
که گر بدانم از ان دلرباست غم‌نخورم 
بباغ خشک چه حاصل ز نفمپسای ترم 


اگر چه در هنر اسراف شد بگفته. *. 
بییار می که نبد د سود مند یکی هزم 


مپسند رحمت آرد و بخشد بصال من 


کاری مرا بدانش و زهد و صلاح سیست 


افکنده با و دوستی خود بحبرتم 
گر دیگری ز عشق تسو بیند بحسرتم 
جز عشق هر چه هست نپاأدند تهمتم 


گر رفت دین و دل بسره دوست باک نیست 


نساداده جان وصال مزن دم ز همم 


کرد عشق توز غمهای جهان آزادم 
با لب لعل تو بی ساغر و می مدهوشم 
تا که پابد خیسرم یا ز که جویم خبرش 
نه کنونم هوس وصل تسو افتاد بسر 
وه که افتاد مرا کار بفریاد رسی 
عمر خود بیپده در کار نصیحت‌نکند 


من نیاورده‌ام این عشق که از خود ببرم 


برد باد تسو خیال دگران از یادم 
با سر زلف تو بی تار طرب دلشادم 
حالیا سر بسه بیابان هوس بنپادم 
هست عمری که در این فکر محال‌افتادم 
که رسد هنر نفس از وی بفلگ فریادم 
گر بداند پدر این خصلت مادر زادم 


# 
که نبودم من و سودای تو بود استادم 


بن‌دهء حضرت عشقم که باین فیض وصال 
از جهان وآنچه در آن مینگری استادم 





غزلیات 


۶۹۸ 





گرچه دور از سر کسوی تو بمیسرم شادم 
نه‌یمثا ,است مکافات , بسپمش 4 ش آیدوست 
آنزمان خوار شدم کز غمم آگاه شدی 
چه عجب گر چکد از شعر ترم آب حیات 
همچوسعدی سخنم راحت جانست وصال 


گر سر و جان طلبی از سر جان برخیزم 
هر که بنشست بشاهد بندامت برخاست 
من‌که و وصل تو من شمعم وتوخورشیدی 
گفتم ای تازه جوان در بر پیران بنشین 
خاک راهم ولی ان بساد عنایت بوزد 
هم مکر مژده* وصل تو بگوشم خوانند 
چبست جزجان جپان سدردوست‌وصال 


کل کلسزار بیاد رخ او میبویم 
شکوه‌دآنم که‌رهی در دل سنگش‌نکند 
راه‌عشق تو به پایان نرسد میدانم 
گر بمضراب شناعت بنوازی چکنم 


بیتو من هیچ نیم کز تو جدا خوانندم 
از گياهم نفزاید بکلستان وجود 
به‌حشیشی من‌اگر دست زنم طعنه مزن 
ذره‌ام در هوس همسری مپر سپپر 


که بکوی تو صنم خاک رساند بادم 
بردی از یادم و گفتی که روی از بادم 
من خودا یدوست ز چشمت نه‌کنون دلشا دم 
عشق از آن کرد خرابم که کند آبادم 
عشق در حرف نخستین بنمود استادم 
که بسود پرورش از چشمه؟ رکنابادم 


که هم از تربست شیراز چو سعدی زادم 


یک‌جپان‌چیست بگو کز دو جهان‌برخیزم 
نه چنان با تو نشستم که چنان برخیزم 
چو تو آئی بمیان من ز میان برخیزم 
گفت من تبرم و از پیش کمان برخیزم 
تا شریاز شری دست فشان برخیزم 
صبح محشر که از ان خواب گران‌برخیزم 
بسر دوست بگو کز سر آن برخبزم 


سرو بستان بخیال قد او میجویم 
زنگی از آینه* خاطر خود می‌ شوم 
سخنی از پی آسایش دل میگویم 
لیکاگرپای فرو ماند بسر .می بویم 
ور بچوگان حقارت بدوانی گویم 


سایه‌ام لیک بخورشید خورد پپلویسم 


پسرورش را بطفیسل دگران میسرویم 


سم 
که‌دراین‌بحر توان‌سوثی و من این‌سویم 


بس عجب نیست اگر عشق دهد نیرویم 


شرم دارم که کسی نام بسرث بسا اویم 





۶۹۹ 


می‌بده می که بهار است و بفتوای حکیم 
شیخ گوطاعت و تقوی زمن اکنون الب 
برقع از چهره* می برفکن اکنون که بباغ 
ببر این مژده بصوفی که برهن می ناب 
می بده فاش‌که با من دگر آنحوصله‌نیست 
می‌کشان خوشدل و زهاد غمینند آری 


کلیات وصال شیرازی 


ترک می خاصه‌د راین فصل‌گنا هیست عظیم 
که چمن دلکش‌ومی بیغش‌ویاراست ندیم 
پر د ۵ برداشت زرخساره گل دست نسیم 
خرقه را نیز ستانند بجای زر و سیم 
که چو ارباب ریا طبل زنم زیر گلیم 
گنه امید فزاید بدل و طاعت بیم 


چند آندیشه کنی بساده بچنگ آر وصال 


خسرو عهد خطا بخش و خداوند کریم 


من کیم تا تسو شوی همسر و هم بالینم 
من بتو فتنه و تو فتنه آفاق وز شاه 
همچو فرهادم اگر تیشه‌بسر سنگ بپاست 
تو همه گیتی از آن تا بدلم کردی جای 
من همه مپرم از آنم بدلت راهی نیست 
نقش پروین ننماید چو نمایسد خورشید 
کاروان گو بسلامت سفر آغاز که من 
ساربان دیر خبر کرد و مراطاقت نیست 
گر چنین بیدل و دین سوی وطن با زروم 
من چنین آمده بودم که چنین با ز روم 
همه‌لب میمزی| مشب چو عسل‌خورد هوصال 


مطرب چه شد که کوش بآهنگ نی کنم 
نی‌نی نیم زاهل طرب مست و عاشقم 
از شعر کو سفینه بی از باده* کشتثی 
درد ترا که می ندهصد آنچنان نشاط 
بار ار توئی و عاشق اگر من صبور دل 
کلکم گهر فنماند و طبعم گیر وصال 


سرمایه‌ام قناعت و روزی دهد خدای 


بس همینم که همم از دور برویت بینم 
حکم دارم که نشینی و بسرت بنشینم 
سپل باشد چو طلبکار بتسی شیرینم 
مپر احباب بسدل گشته بدل‌باکینم 
ور بسود راه مجالی تبود چند ینم 
از چه بی‌روی تو از دیده رود پروینم 
ماننده در شهر گرفتار دل مسکینم 
کاینچنین با دل گم کرده سفر بگزینم 
یکتن از امل وطن می‌نکند تمکنیم 
عقل کو صبر چه شد دل بکجا کو دینم 
شب دوشین بکمالست و لب نوشینم 


تا همچو نی تهی دل از آهنگ وی کنم 
تا ناله* دلست کجا گوش نی کنم 
تا بحر غم به‌نیروی‌این هر دو طی کنم 
بر من حرام چاره» او گر بمی کنم 
پیسداست راز عشق نهان تا بکی کنم 
چه رو بپند آرم و چه عزم ری کنم 
دل‌کی دهد که سجده‌بدیهیم کی کنیم 





غزلیات 


42 





من‌آن‌رند م که مستی پیشه است وتقویآ ثینم 
کشم جام و نگیرد سستی مستّی عنان‌من 
اگر سجاده‌گیرم عقل کل مد هوش‌تسبیحم 
کشم گر نقش کفر ادریس بینی فتنه*کفرم 
اکرچه پیربسطامی است با خود عارف جامی 
کشید انکار درویشانم اندرکار چنگ و نی 
من و راه ریاکاران معاذالله بگو واعظ 
وصال از عشق برگرد د زهی لاف‌خرد مندی 


من از خیال تو با خویشتسن نپردازم 
تو از زمانه‌جفا جوتری ولی چه‌خوش‌است 
مرا هر آنچه ز اد تو میکند مشغول 
زعشق چون تو گلی در ترانه‌ام زانروست 
نه‌کود کم من و نه شیر ما دراست‌این‌عشق 
چنین که عقل مرا پای بند وسوسه‌داشت 
چگونه عشق بپوشم زاشک و آه و خروش 


ز خانه عود وز سوز دل ۲ 


نه‌دل وابسته*آنم نه جان سرگشته‌اینم 
اگرمستی کنم تحسین کند عقل‌نخستینم . 
وگرپیمانه نوشم آسمان سرمست تمکینم 

زنم گرلاف دین ابلیس بابی‌پبرودینم 
ز سرطامات بگذارد چو گوش‌آردبتلقینم 
گراز این کار برخیزم کجازانکار بنشینم 
اگرخمریست مینوشم وگرحسنی است می‌بینم 
که‌ناصح از پس عمری بری‌میخواهد از د ینم 


چه جای آنکه بفیر از تسو شکوه آغازم 
که بسا تسو شرح جفای زمانه پردازم 
اکر چه جان گرامی بپایست ان 
که گوش بلبلسی بیدل بود بر بر وازم 
ی بازم 
از این سپس بهمه درد عشتق میسازم 
مر براز محبت یکی است غماز م 
تش است وصال 


که بسوی خوش بجپان میرود ز شیرازم 


مبین بجرم وفاو بده بوصل نویدم 
چو سرو تازه نهال قدت مباد خمیده 
مکر ز خود گذرم آنپم از عنایت ساقی 
سزد اگر نکنم شکوه دیگر از غم هجران 
مباد طالع گمره کشاندم سوی گلشن 
مدار زاهد از این بیشتر توقع طاعت 


سزد که در حق من‌قولد شمنان شنوی‌زان 


ز وصل و هجر وصال این 


اگر کناه فزونست در نگر بامیدم 
اگرچه من ز غمت همچو شاخ بیدخمیدم 
دگر ز هر چه گذشتم بوصل او نرسیدم 
که جام باده* گلگون بروی ار کشیدم 
که من ز حسرت دامی زآشیانه پریدم 
زمن که سجده و سجاده داده باده خرید م 
که من بباره* تو حرف دوستان نشنیدم 


دل غمین بگشاید 


حدبث وصل شنیسدم غم فراق کشیدم 





2و 


مکن زین پیش ناصح شرمسارم 
فلک باهوشمندان کار دارد 
براین عهدم که گر خاکم بردباد 
نیم شایستهء فتراکت اما 
گرفتی جام می از دست اغیار 
اکر درمان کنسی بس درد مندم 
بمن یکره نکردی سازگاری 
وصال از درد هجران میدهم‌جان 


" مگذارید من اول رخ زیب ]ا بینم 
بر من آنست که عهد تو بپایان آرم 
بمکافات ز کوی تسو کشندم ببپشت 
خسروی بوده و در سر هسوس شیرینش 
بیتو شبهاهمه بر سنگ گذارم سرخویش 
ایکه منعم کنی از عشق و بعقلم خوانی 
زیر بار غسم عشقش بمظلوسی رفتم 
حسن تو باقی و جاوید بود عشق وصال 


من نسه آمروز بدام غم عشق افتادم 
یک سرم بود و بهر در که رسیدم سودم 
هر کجا طره* لیلی منشی مجنوضم 
آن پری در همه‌جا جلوه نموداست‌که‌من 
جز زیان در سفر عشق نباشد سودم 
.عاشقان درس محبت ز من آموخته‌اند 

۱ 


کلیات وصال شیرازی 


که بیسرون رفته از دست اختیارم 
خاک مقدمت سر برندارم 
چو مینا از چه خون دل نبارم 
وگر مرهم نهی بس داغدارم 
ففان از طالعم ناسازگارم 
چو میکردند دور از کوی ارم 
بوصل او همان امیدوارم 


ورنسه آخر به ملامت زطلسب ننشینم 
گر نسوازی ز وفا ور بکشی از کینم . 
اگر انسدیشه بود صحبت حورالعینم 
من گدائثی و گرفتار بتی شیرینم 
کاتنش افتد ز دل سوخته بر بالینم 
هم تو و دین تو بگذار سرا با دینم 
تو بسر بار ملامت چه نهی چندینم 
نه تو گلزاری و من بلبل فروردینم 


بلکه آنسروز فتادم که ز مادر زادم 
یک دلم بود و بپرکس که رسیدم دادم 
هر کجا خنده* شیرین دهنی فرهادم 
چون پری دیده رسد تا همه جا فریادم 
جز جفا از قببل بار نسازد یادم 


که من آمروز در این شبوه* نغز استادم 


ین همه جور و جفا مهر و وفا زاد وصال 


تا چه آرد بسر این خصلت مادر زادم 





غزلیات 


۹ 





ما نه ترک تو بجوری و جفائشی بکد 

سر خود بیهده در پای کسان چندنهیم 
عشرو انب تفه که غافتت: ما 
چون گرا مت نه‌بجهد است ونه‌با حسن عمل 
این در بسته در دیر و حرم باز نکرد 


چاره* عجب و ریا گر شود از باده شود 


دست پیش آر که صلحی و صفائی بکن 
طلب کام دل از بیسر و پائی بکنیم . 
اين گدائی مگر از کوی گدائی بکنیم 
رو بکوی کرم آریم و دعائی بکنیم 
کو خرابات که تساروی بجائی بکنیم 
کو طبیبی که باین درد دوائی بکنیم 


طرفه بزمی و نکو انجمنی هست وصال 
رخصتی کو که در این بزم نواشی بکنیم 


حدیثی از لب نوشین پر فسون سر کن 
چو گوکی از سخنش وصف آب کوثر گوی 
بکو ببذله چو شهد است وان‌پیاپی گوی 
حدیث وعده* مردم فریبش ار گوئی 
وگر ز تنگی آن لب حدیث خواهی‌گفت 


دهان پر از شکر و صفحه پر ز گوهر کن 
چو گوئی از دهنش ذکر تنگ شکر کن 
بو ببوسه چو قند است وان مکرر کن 
بمن بگوی ولیکن موی باور کن 
به تنگی دل و دست منسش برابر کن 


وصال نام شکر کی دهان کند شیرین 
بغیر از آن لب شبرین حکایتی‌سرکن 


وهی کل بیه ,هون بلسل: .وتان 
سر زلف تو دام گوشسه گیسسران 
جمالت آفت دلپای غمنساک 
زافسون لب خاموش کسردی 
کشید از خانقاهم در خرابات 
وصال از آن شکر لب مانده مپجور 


شوخی نشست با زلف در دام گستریدن 
شبپا خیال روست خوابم ز دیده بربود 
زاهد ز توبه گوید ناصح ز ننگ و ناموس 
رخ پوش با کسه منما منسع نظاره دل 


خریدار لبست شکر فروشان 
لب لعل تو جام باده نوشان 
خیالت آتش جانپای جوشان 
سخن سنجان عالمرا خموشان 
زهی تاثیسر و رد خرقسه پوشان 
که هر بندش بود چون نی خروشان 


ایمرغ دل چه باید از آشیان پریدن 
لب تشنه را نشایسد بی آب آرمیدن 
می ده که‌بیش نتوان زین گفتپا شنیدن 
مشکل بباغ رفتن گل دیدن و نچیدن 





۷۰ 


کلیات وصال شیرازی 





هرچند باربد خوست دروصل‌ناله‌بیجاست 
گر عاشقی ز جورش‌کم کن وصال فریاد 


عیش آبد کدام است در کنجی آرمیدن 
ماه صیاأم پیش است ساقی پیاله پیش‌آر 
در خواب دیده‌ام دوشآنچاک پیرهن را 
در من یزید عشاق کانجا بهای‌جان‌نیست 
تا کی دلا بهر سو بیهوده در شتایی 
کون رای رو یی با ای 
دعوی ما و زاهد در کار باده بیجاست 
آنرا که زد ره دل وحشی صفت غزالی 
تا کی وصال با دل‌برهر دری شتابی 


یک امشبی سخن از زلف دلستان سرکن 
و گوفیشن برخ با رصلفة فاقه 14 بت 
چوگوئیش بعذار نگار چسون چنبر 
چوگوئیش که کشیده است تا بغبغب‌بار 
بکوی سلسله و آشفتسگان بچرخ در آر 
بکارهای من ار گوتی آن گره فکنیش 


انصاف ده‌که ظلم است پیو ند ما بریدن 
جوری که میکند بار باید بجان خریدن 


بر روی ماهروشی جام طرب کشیدن 
کاین ماه واجب آمد بر آفتاب دیدن 
تعبیر چیست باید پیراهنی دریدن 
مسکین کسی که خواهد پوسف بزر خریدن 
از خویش‌چون گذ شتی خواهی باو رسیدن 
درکیش‌ما حرام است پیوند کس بریدن 
پیریست چنگ دانا باید از او شنیدن 
داند گناه من را از آدمی رمیسدن 


هرجائی است‌و نتوان بر پای او دویدن 


دگر حدیسث پریشان بروز دیگر کن 
بیار عود تراشیده و بمجمر کن 
بیار مپر و مه و هر دو را بچنبر کن 
بگو بپار شد و روز و شب برایر کن 
بگوی نسافه و فز مرا عطر کن 
مکن دراز شب این گفتگوی کمتر کن 


وصال گر صفت زلف دلستان گوشی 
حکایت شب هجران و روز محشر کن 


از مپر آن صنم که برشک است ماه‌از او 
با آنکه ریخت خون مرا گر بشرع عشق 
تا چیست آنکه‌کرده در این کوی پای‌بست 
خضر است بیر میکده ور نیست باورت 
مپر و وفا به پیش نکویان بود گناه 


۱ 
دعوی بود ز یار که خواهد گواه از او 
ما را که نیست خوشدلی از هیچ راه از او 
خواهی علاج مرگ کنی می بخواه از او 
غوا خیم فذر یی کداسن کناو ۲ 





۳0ٍِ۴ 





کوشیم ما و ساقی از این پس بدفع غم 


آه سجر ز ما و مسی صبحگاه از او 


همچون منی کجا و تمنای او وصال 
نومید گشته‌اند چو درویش‌وشاه‌از او 


جامه تا کپنه نگشته است گذارم بگرو 
ای کی ی روز است 
شرع عشق ار طلبی بادهو معشوق بخواه 
جام ۱۳ ری 9 


حکم تقد بر نگرد د چه کشی این غم‌ودرد . 


ما کجا منت دونان ز کجا بهر دونان 


نغمه درگوش گران شرط خردنیست وصال 


گر بکف افتد از بپا وصل گرانبهای تو 
بسکه بود بهر دلی نقش رخ تو جلوه‌گر 
ای سر کوی میکشان وه چه‌فضای دلکشی 
در ره عشق نی جرس راهنما شود نه کس 
زاهد از آن گذشته‌ام تا تو براهم آوری 
گرنسه زخاک کوی او هست گذارت ایصبا 


نیست وصال در جپهان نکته‌شناس‌وقد ردان 


نگذاشت جای خواب بچشم جمال تو 
گفتی سباه روز و پریشان دل ازچه‌بی 
هر کس دلی ز درد دلی از تو شاد کرد 
دورم ز خود مدار که عمری گداختم 
چون وصل تست راحت از آن‌شدحرام من 
گلشن ز سبزه باغ ز سنبل چمن ز سرو 
گیرم که صید قابل فتراگ نیستسم 


گیرم انجام کز او جامه* جان گردد نو 
شمع را در بسر خورشید نباشد پرتو 
جاده روشن بکن ای‌رهرو و گمراه مشو 
گر همه جام جپان بین بسر کیخسرو 
ورنه زحمت برو گرد آوروبگذار و برو 
رزق مقسوم خودآید چه کنی این‌تک‌ودو 
پیش‌آزاده دلان خرمن هستی بدوجو 
با چنین قوم به‌بندیم لب از گفت‌وشنو 


چیست بهای جان و دل تا بکنم فدای‌تو 
با همه آشنا بود هر که شد آشنای تو 


کاب بپشت میبرد خاک در سرای تو 


گوش‌دلا ۳۳ رهنمای‌تو 


کوی مفان ن مقام من بزم بهست بپشت جای تو 
میدهد از چه بوی جان نفخه* جانفزای‌تو 


وه که بسهرزه میرود عمر گرانبهای تو 


۳4 5 دلم خیال دو عالم خیال تو 

ب طره» تو و سودای خال تو 
5 ۴ ملال خویش بپست از ملال تو 
ای آفتاب حسن که باشم هلال تو 
چون خون ماست بادهاز آن‌شدحلال تو 
چندان نیافت زیب که از خط جمال تو 
کمتر ز حمله* که شوم پایمال‌تو 


۷۰۵ کلیابت وصال شیرازی 


همچون گلی که افتد در دست کودکی در نویپار عمر شدم پایمال تو 
کردم ستسوآل بوسه* از آن دهان تنگ جای جواب گت ندارد سول تو 
کام جپان ز گفته من گشته شپهد نوش من تلخکام از آن لب شیرین مقال تو 
غیر از تو کز غرور نخواهی وصال خویش خواهند م۳ جان وصال تو 
افو ال هی سنا کاینانت ققع یز تست نیتال 
خاقسان عهد فتحعلی .... کش محیط گوید به تنگم از دل دریا نوال تو 


شرمی وصال شعر مسر پیش شعر... 
کاخر بشویدش عرق انفصال تو 


ال ارف طوسی یرنه 
ببوی دانسه افتادی درین دام 
بآهنگ هم آوازان بنه گوش 
وگر اینجا هم آهنگی نیابی 
و گر دستان آن بستان ندانی 
مرا نیز این فراق افتاد. باری 
چه شد ذوق پر افشانی گرفتم 
ترا در منضزل سیمرغ ره نیست 
کسی دلبر نشیند در کن‌ارش 
بسراق از لاشه نتوان کرد ابا 


که زلف و خال داری دام و دانه 
بکلی بردی از باد آشیانه 
مگر زان بوستان بای نشانه 
ز خسود سو کن یکی دلکش توانه 
ز آه سینه پیکی کن 

ائرها ددم از آه شبانسه 
بدام آماده داری دام و دانه 
که در هرگام داری صد بپانه 
که خود برخیزد اول از میانه 
توان کز عشق باشد تازیانه 


وصال افبانهء دوران درازاست 


حقیقت جوی و کوتسه کن فسأنه 


ایکه در کوی حقیقت ز مجاز آمدهء باده خور باده که از راه ۳ 

بازساغسر بکف ایمایه* ناز آمده" من بخود نامدهام باز که باز آمدهء 
نیست بیجا اگرت شمع نکویان خوانند بسکه عاشق کش و پروانه گداز آمده" 

شکر وصل و کله* هجر بتان در تو کنند و ۱۳۹۳۲ دراز آمده* 





(۱) -رسم الخط امروزی : آمده‌یی ۰ آمده‌ای 





غزلیات 


دشمنانس را اثر بساده بهمدوست کنسد 
آشنایان ره بیگانسه نه‌بندند بخویش 
به نیساز توام از نساز؛ تو بس شبداتر 
چه شد ایصوفی سالوس که در محفل‌قرب 
گفتی از روی نکو قبله این طایفه است 
کعبه بتخانه چو شد قابل طاعت نبود 
خرقه و دفتر و سجاده و تسبیح وصال 


چون ماه نو دمیسده شد پیکرم خمیده 
با دوست نسبت ما آخربعشق شد راست 
| مشب که‌بارساقیاست‌بزم است چون بپشتم 
از این جهان مرادم باراست ومطرب ومی 
عقلم رمیده از سر ورنه چگونه خواهم 
درآسمان خوبی دوران تسازه دیدم 
نبود بخیل خوبان بی‌طلعت فروغعی 
گفتم مرا بوسی زان رخ عنایتی کن 


چون وحشیم ز شپر بصحرا کشبدهء 
این طرفه بین که سرو توئی ومن‌ازجهان 
با درد فرقت تو چسازم که من بوصل 
آنسرو سرکشی نو که از جویبار حسن 
چون بلبل ار ز عشق بنالم عجب مدار 
از دستگاه حسن چه کم گردد ار کنسی 


ای ناصح از ملا مت رندان خموش باش 


م0 


تو شدی مست و بما عربده ساز آمدهء 
آشناشی تو و بیگانه نسواز آمدهء 
کاین نیاز است که از وی تو بناز آمدهء 
تو باین زرق و دغل محرم راز آمدهء 
غالبا " در صف رندان بنماز آمدهء 
خودی خویش بنه گر بحجاز آمده 
همه دادی مگر از میکده باز آمدهه 


تا دید مش بخورشید دو ماه‌نو دمیده 
اشنا فلا آنتبووها را فد یه 
کوثر ببزم دارم غلمان به پیش دیده 
دیگر طمع ندارم بر هیچ آفریده 
کز حیله رام گردد آن آهوی رمیده 
بعد از زوال خورشید صبح وفا دمیده 
خوبان چو دیده با شند تو همچو نوردیده 
گفتا وصال از این باغ کس میوه نچیده ‏ 


ای نازنین غزال چو از من رمیسده؛ 
هستم چوسر وپای ببدامان کشید ۵* 
جان میسپارم و تو همان پیش دیده؛ 
سربسر کشیده وز ما سر کشیدهه 
ای تازه گل که دامن صبرم دریده* 
از پرسشی علاج دل غمر سیده" 


گوئی وصال از همه ببریده؟ امید 
کز روی وجسد ملک قناعت گزید هء 


صبا زلسف سحررا کرد شانسه 


سمن بوی منا تا کی بپانسه 


چرا درخانه ننشینی که برخاست 
چو زیب باغ وبستان شد گل وسرو 
اکر چه باغ را سرو روان نیست 
بیاران راحت جاوید بخشید 
چه دام از زلف گستردی‌که کردی 
چنانت جا بدل دادم که سرزد 
کمان ابرو چو تیسر غمزه بارد 
بگفتم زحمت اغیار برخاست 
تبسم کرد بسا صد دلربای 
سحر غوغای بلبل بیخودم کرد 
چرا گفتم بوصل اندر نیاشی 
دل از غم قبله زردشتیان شد 
زمانه قامتم را کرد چون چنگ 
وصال از عشق باقی قصه پرداز 


آتشم در دل فکند از ناله* نسی 
بسرق می بین رعدسان مطرب بنال 
راهی آندر پرده زن کز عشق دوست 
ویک ای دستان سرای بزم انس 
گرم کن جانم ز وصل نسوبپار 
مرغ این با عم تذرو این چمن 
نیست چون جانان جدا گردم ز جان 
کم بسرم چون رفت دلبسر نام دل 
روم من آن بوم و آن رویسم ریست 
دلیری از زلف او سنبل بتاب 
گر بروی و سوی او بینسم وصال 


کلیات وصال شیرازی 


فغان عندلیب از هر کرانه 
نزیبد باغ سروو کل بخانه 
گوایی سازدش دهقان روانه 
که با داد اک کت از واه 
سای ی ها ان 
ز جانسم زاکش رویست زبانسه 
همه از اهل دل‌خواهد نشانه 
چه داری بپر وصل ما بهانسه 
بگفت اکنون تو برخیز از میانه 
که چندین دام دارد زیر دانسه 
از آن کلبانگپیای عاشقانسه 
بکفت آگاهم از فکر زمانسه 
بیا ساقی بیار آب خانه 
هنوزم شوق چنگست و چفانه 
که هست این قصه‌ها باقی‌فسانه 


ساقی این آتش فرو بنشان بمی 
تا من از چشم آرست باران ز پی 
بر درم آين برده گیرم راه وی 
آتشی بفروز در جانسم چو نی 
چند چند افسسرد گی ز آبان و دی 
بوم این ویرانه باشم تابکی 
نیست چون لیلی برون آیم ز حی 
طی کنسم چون خفت حاتم ذکر طی 
تابکی آرم طواف روم و ری 
شاهدی از شرم او نسرین نجوی 
کی بچشم آید مرا کاووس و کی 


غزلیات 





۷۰۸ 





ای شب هجر تو مشپور به بی پایانی 
دل که آشفته تو دشمن فارغبالی 
منع کز مهر تو باشد من و بی برواشی 
سیتته:یشکاقم اگر عا بظبالت وه :فنگ 
عجب ز جسم نزارم نکنی کین عجب است 
دل چنان شد ز لکدکوب خیالت ک‌مگر 


درد بیسار غمت شپره به بی درمانی 
سر که سودائی تسو عاشق بیسامانی 
پند کز عشق تو باشد من و نافرمانی 
حیف باشد که بود سوسف ما زندانی 
که غمم ظاهر و من خویش باین پنهانی 
نه‌همین قسمت ما شد ز غمش حیرانی 
لطف ۰۰۰۰۰ ش کند آباد بدین ویرانی 


با هر که دوست تر تو ستم پيشه ترشوی 
صد بار بیش بوسه زنم رهگذار را 
دیگر عروس مپر نياید ببام چرخ 
شاید:بخاهت: ها زنندامت کین کدار 
دانه کته:ناله از کسلن رزوی بو هیکته 
کشت امد جمله بتاراجم شوق رفست 
آغساز عشق مردم و سوزم که آسمان 
از شيشه بود اگر دل سخت تو گفتمی 
تی از نگار کام روا میشوی وصال 


آه از دمی که از دل ما با خر شوی 
گردانمت که باری ازین رهگذر شوی 
یکبار اگر ببام تو مه جلوه گر شوی 
روزی که يار مردم صاحبنظر شوی 
گر واقف از ترانسه* مرغ سحسر شوی 
ای نخل آرزو سو مگر بارور شوی 
چندان امان نداد که بیدادگر شوی 
آید بسنگ کز دل مابا خبر شوی 
نی ناامید کزپی کار دگر شوی 


از کوی میفسروش اگر خاک در شوی 


چه باشد حاصل خلسوت نشینی 
کس از خلوت صفای دل نجوید 
بیاای لعیست ساقی که از تو 
بده جامی که در خاطر نماند 
تو نیزایمطرب آن آهننگ پرداز 
چه باشد حور و کوثر شاهد و می 


که در خلسوت ندارد نازنینسی 
اگر جوید زیاد مه جبینی 
مرا محفل شود خلد برینی 
غسم دنیائشی و پروای دینی 
که پردازی غم اندوهگینی 
چه خوش گفت این حکیم خورده‌بینی 








تو میگوئی و من می‌بینم آیشیخ 
به از پیر مغان در تربیت نیست 
بتا زلف : ترا نازم که دل را 
بغیر ازحسن خوبان خرمنی نیست 
خدا جوئی مراد خاطری جوی 
چو دستی باشد و دستی نگیرد 
وصال از یمن عشق خانه پرداز 


کلهای باغ جان اگرت جلوه‌گر شود 
جانرا قوی زخم خرد سوز عشق تن 
م‌م 
زاسلام و کفر در قدم اولینن برای 
چنگ و صراحی و سر زلف نگار خواه 
این عاریت لباس‌تن ار کهنه شد چه‌باک 
پر مان کنسون نبود مقتدای ما 
هر چند نقشپا همه از کلک قدر تست 
این بس بود کرامت پیر مفان که تو 
ساقی بیاد دوره* جمشید جام ده 
جانها یکی و در صور است اختلاف خلق 
مشکل وصال کوشه* چشمان دلفریب 


در هیچ محفلی نه و در هیسچ کلشنی 
دردا که سنگ‌حادنه‌اش‌بال و پر شکست 


حزخون دیده زینت دامان قعا. تقنق 
تا ابش یی تقو نی 
درد که جورت از ود دم 


کلیات وصال شیرازی 


گمانسی کی بود همچون بقینسی 
که خامسی پخته سازد ار بعینی 
نباشد غیر از این حبل‌المتینی 
کز او بی بهره باشد خوشه چینی 
دریع این راز را نبود امینسی 
چه باشد خالی از دست آستینی 
بود فارغ ز هر مپری و کینی 


دامان جان بگیر که آسوده بفنوی 


بوی گل پپشت بخواصی که بشنوی 


شایسد ز چار میسخ طبیعت برون شوی 


گر میسروی براه بدان رسم رهروی 
کج ساز قبله گر بره راستان روی 
خم کپین بجامه‌جان میدهد نوی 
عمری بود که ما چو ردیفیم و او روی 
شرکست اگر ز نقفش بنقاش نگروی 


گر بگروی بساو یکرامات تگسروی 


مطرب تو نیز تازه کن آئیسن پهلوی 
چه با ده اتلد وت بل خسروی 
ما را بگوشه‌یی بگذارند منسزوی 


همچون تو سرو دلکشی و شمع روشنی 
مرغی که داشت بر لب بامی نشیمنی 
در پبای هر گلی که گشودیم دامنی 
کان تست هدز توق اف که ردو نی 
انصاف هم تو ده که خداوند خرمنی 
9 رقیب نیز چنینی که ‌با منی 


ک رن رات بهرفنی 





غزلیات 





سرای خود چمن لاله کن ز ساغعر می 
فان کال ی ما لته شرت 
بیا که لذت عمر از بسرای مستان است 
گراین دو روز فرصت بباده خوش نشوی 
جز اینکه حاصل ایام عمر بیخبریست 
چو دخل زندگیت هست خرج و عشرت‌کن 
تگشت: خاک سفتا پیشه ون نتته؛ فرگزتم 
بیار گوش که تسبیح چنگ و نی شنوی 
بروی ۰۰۰ طرب کن ز رفتگان کم گوی 


وصال مدح 





_ِ( 


که لاله جام بهار است و جام لاله دی 
که گتوون شوت سا زوس ساب وی 
که همسوشیار نسدارد خود اعتبار بوی 

دگر تلافی عیش نکرده سازی کی 
خبر شنیدم از ایسن بیشتر ندارد نی 
که د بر و زود خود این روزنامه‌گردد علی 
برسز جرعه* جامی بخاک جاتم طی 
جواب زاهد و انکار و آن من شی 
که‌بزم بهمن و دی به ز رزم بهمن و کی 
که زیر حکم ویست از سپیل تا بجدی 


از تو ماند و بسس 


دگر هر آنچه نوشتی زشرم شوید خوی 


شرط عشق است کبه بو آتش ما بنشینی 
طعنه بر ما ر گرشاری :- ورت " نزنسی 
هرچه‌برمن رود از عشق ملا مت سهل‌است 
غیر بیپوشی اگر هست جهیزش‌نه‌رواست 
نه حریفی که مرید می و معشوق نسهء 
تلخی عشق بفرهاد قریسن شکر است 
دین بتحقیق بجز عشق‌نبوده أست‌وصال 


گر بزلف او بینی روزگار ما دانسی 
آفتاب گردون را کس صفت نیارد گفت 
ای بهشت مشتاقان در تو نیک مشتاقم 
جان ز دانشم فرسود هیچ از اوند یدم سود 
حق‌که گفته‌انسانرا چون خود آفریدستم 
شاهد خراباتی بسی نقاب به باشد 


کاتشی میشنوی سوخته* می‌بینی 
اگرت باز بود دیسده* معنی بینی 
کاأین هنر کس‌نگزید هاست پی تحسینی 
دختر رز که سزد چون .خردش, کابینی 
تشنه* کوشری و عاشق حورالعینی 
بیستون بر دل ما نه که همان شیرینی 
منکر عشق بود آنکه ندارد دینی 


اولش سیه روزی آخرش پریشانسی 
عاجزم در اوصافت کافتایرا ماننی 
از درم مران باری چون نه دربرم خوانی 
ای که بایدت آسود رو براه نادانسی 
این سخناگرحقاست خود همین‌توانسانی 
ساقیا زخم برکش آن شراب ریحانی 





۷۱ 2 


کلیات وصال شیرازی 





زرق و شید و سالوسی در طریقه‌ما نیست 
۱ زاهد این کرامتپبا رو بعاشقان ها 
در نهمان پریروئی راه‌ جسته اندر دل 


ای وصال از عشفی ملک دل عمارت گت 


گذشت نرگس و سوری رسید لاله ز بی 
عروس گل بچمن خوش نمود جلوه بناز 
زرنگ و بوی چه‌کم دارد ارغوان برخیز 
نگوتی آن گل عارض بکس گلاب ندا د 
بیاد نرگس بیمارت ایندل رنجور 


زا نگه از خجالت شد گرم در خوی‌افشانی 
زینهپار واقف شو تا دلی نرنجانی 
داغ دل بشرع ما به ز داغ پیشانی 
وه که فاش خواهد شد رازهای پنهانی 


پیش ازآن که این خانه رو نهد بویرانی 


چه‌دی‌گلشن است وساغرمی 
علیالخصوص که از می کنند زینت وی 
که لحظه‌بی بنشینم زیر سایه* وی 
بخواه بوسی و بنگر که چون فشاند خوی 
بانتظار عیادت بود که داری بسوی 


وصال ناله کن از یاد آن لب میگون 
که جام می‌همه‌جا خوش بود بناله نی 


+ بد بد 


فرست غزلیات مخترعه و متفرقه 


ایبدی آنگوته که میخرانست: پا ات ۵ 
اکنون که بر رخ تسو نیفتسد نگاه ما 
بخاک ابسر بهاری ریخت آب زندگانیرا 
بناوکی دگر از تست امیسدواری ما 
جلوه بناز اگر دهی قامت سرو نساز را 
دیده* مرحست بما بساز نمیکنی چرا 
رسم دلجوئی احباب که فرموده ترا 
سیل غم بگذشت از سر تا که یاد آمدمرا 
عمر بمحنت گذشت فکر سرانجام را 
کرده‌ام عهدی که نگذارم ز کف پیمانهرا 
گرچه بر من ز عنایت نظری نیست ترا 
من که نه زور و نه زرم دل‌نگران‌کنم چرا 
نیا زتولطف ونی ستم چندین‌د لآزاری‌چرا 


هرگز نشود کم ز شکر خنده لبی را 


حرف البا 


آی در همه‌جانام توهیچ از تونشان نیست 


آمد آنماه و نیامد سوی کاشانه ما 
آنکه چون جان بدل خسته نهانست مرا 
پیمانه عهدم تازه شد پیمانه باید مرا 


باده فزون چه میدهی اینقدر ای‌پسرمرا 


۱ دوست آمیخته با خون در رگ و پوست مرا 


روزی آخر دیده* خونین بکار آیدمرا 
زاهد ز دور وین مکردان پیاله را 
طبیب | نیشکر میجست در مان درد ند شا 
کی‌وحی عشق آندر شود درگوش‌فارغبالها 
گفتیم. خاک و پساً نها دق بسزوی با 
مائیم و عشق و بار غم آن کار ما آن‌بارما 
ماه من گر برکشد از رخ نقاب خویش را 
وقسف سم دوسست شد دل‌ما 


هر جفاشی که‌کنی از تو پسنداست‌مرا 


آنکه ناوک فکنی شیو ۵* او دمبدم است 
اگر عشق تو بدخوی و سرکش افتاده است 


بوصم 





۴ 
وا با هه ی اس ات 


انده ۳ مییرد طره دلبند دوست 
این گل تازه ندانم ز کدامین چمن است 
آنرا که نظر بر رخ زیبا پسری هست 
ل‌زدردم سوختی چون خوبش‌سوزان بینمت 
بدگوشی رندان ز تو ایشیخ روا نیست 
با این دل شکسته بود عهد ما درست 
بی سنبل تور حان مرا تساب نمانده است 


ِمِز 


بکار باشقی !بدل طمع مدار سلامت 
ببوسی زان لب از خطت ببرات انتت 
."رها زین غسن مینالم که مهیجوریز چیست 
برندی و غمت از سینه* فگار نرفست 
باده* عیش همه وقت به پیمانه اوست 
وی فا یار یسانه تاه ایو 
چو ماه من بهمه شهر در نکوشی نیست 
جانم بلب رسید مسیحا دمی کجاست 
چو هشیاری بغیر از دردسر نیست 
جز خون ما که لایق دست نکار نیست 
علال ایس کت او لعل شیوسان ۱ 

خنک آو تیا خاک در جاناناست 
دل آين جفا بمن مبتلا پسندیده است 
یه ۳ بابتی‌زیبا گذشت 
دوش در بزم تو پارانرا بعشرتما گذ شت 
در رهی‌نیست‌که ازعشق توبدنامی‌نیست 
دیدها بیتوپر آبست و ز ما پر خون است 


تاکز ان هرک بویچیره ند نم رابت 





کلیات وصال شیرازی . 


اگرچه‌حاصلم از عشق دوست دردسراست 


ای باده» خوشدلسسی بجامست 
ایکاش محبت بر او قدر هوس داشت 
آ شنت مضیتی: که ی آهد.:ا تشن تفت 
اکر خصمی است ۳۹ باری اشت‌ه 
آنکه محمل از بر عشاق بیدل بست و رفت 
پرداختم سرای وجود از بسرای دوست 
بتو شب بخواب بگذشت و بما بذکر, رویت 
۳ رانداز سرم جبحونگذ شت 
بتی که پای عیادت مرا بسر بگذاشت 

بسن کال :هو فرم ار کرده است 
بیسوسی زان دهان کردم قناعت 
بتانرا چاره از ال صسوس نیست 
بیوفاتی کز بی فتلم کمر بر بسته است 

بیا که بی رخ خوب تو دیده بینور است 
تا کی توان نهفت غم و پاس آه داشت 
چه عم ار روی نکو داری این تس 
جمعیتی ار داشت پریشانی ما داشت 
چون خوب و زشت بر سرهر کس محولست 
چه رشک غیر فزاید که با منت ستم است 
خاص منست و رقیب و لطفت و کینت 
در سرم شور بست خود راشی است 
دردو عالم جلوه*یاراست گوتی نیست هست 
دل‌ازکدام وفا میخورد فریب ازدوست 
درسی بود آين عشق که آموختنی نیست 
در پیسش منی و بساورم نیست ‏ 
دوش در وصل توام تا بسحرگاه گذشت 





فهرست غزلیات وصال 


۷۳۱۵ 





دلی کو در خم زلفت بنتةق: نها استت 
رفتی و ز رفتن تسو جسان رفت 
زاردی‌بهشت دامن کشتاست چون بهشت 
زان لب نوثٌ شین که‌از وی دل به پیفا می خو شست 
زبان شکوه گران عشوه نپانی بسست 
سری بپای گر میرود رضای 
طاقت درد اندکست و درد فزون است 
عشق او جز براز نتوان کفست 
قصه* دل داستانی دیگر 

کوری آنکس‌که می گفتی بچشمم آب نیست 
گسیخت رشته عهدی که یار جانی بست 
گرچه‌کا می نیست کزویآسمان خرمن‌نداشت 
کنون ز بخت رحم در دل افتاده است 
گر نسوازی دل آن کز همه افکار تر است 
گر بیتو بیوستانم ای دوست 
گرچه از دور قدح ما را فرامش کرد و رفت 


ار 


4 


مسکین مسکین دلم که دشمن جان ات 


مت 0( ی 


می اندر جوش و مطرب ۱ 


مرا بی وصل جانان زندگی نیست 


سرا دور از تسو کشت اسباب راحست 
مکویم از تسو جفا شیوه* محبت نیست 
نقد جان بهر نثار قدم یار خوش است 
همین فا من بود از آشناتی دوست 
هر که چشمش‌بتوافتاد گرفتار دل است 


لد 


9 


ملد 


ی 


ماد 


رشته‌بی از غمت بای من است 
ز بیسم خمارم تضای مسبی نیست 
ز وصلم شادی از عیشم طرب نیست 
زآنزلف عنبرین برخ مه نقاب چیست 
سروی چو قدت در همه گلزار ارم نیست 
صبح است و نوبپار و کنون موسم می‌است 
عاشق روی ترا با نکپت گل کار نیست 
من هدام از میرای وت نیام | 
قد تسو خجلت فزای سرو بلند است 
که ترا دید که پای دلش از پیش نرفت 
گذشتن از بد و نیک ایمنی ز آفات است 
کنامک‌ارم و یر از وفا ثو ثوابم نیست 
گفت و بگریست چوبگذ شت که این کشته‌کیست 


گر زاهد و رند است و اگر شاه سپاه است 
ماه لقا خوانده‌اند و سرو خرامست 
مگو کان ترک بد خو دلبسر کیست 
می خوش ولی بزمزمه* ساز خوشتر است 
می ده‌که آب خضر بغیر از فسانه نیست 
نه هر که را نظری نیست آشنا؟ء 

نه‌هرکه را توبگیری تواند از تو گریخت 


یاری که شبه او نتوان یافت کزق دیع 


فتسیسو ل: الحیسم 

حرف الخساء 

تو و دعای صباح و من و شراب صبوح 
از آن يار از سم ماغم نسدارد 
امشیم غم عشقش ز هر سو میرسد 
آسوده دلان روی ولای تو خواهند 
از هجر مگو که جسان بسوزد 
این نه‌روگی است‌کز او دیده‌توان برگیرند 

اتف تال کیر ان وی لکشت 

آنچ: آتد.وست بمن کر بسدشمن‌نکند 

آن نه عشق است که در سینه کس میگنجد 

آسوددگان که عشق بتان آرزو کنسد 

ابر, دل عشفباز من باز بنسوا سیر شد 
ایبخوشآ که بسر کوی تو منسزل گیرد 

اگر چه باده همه آب کار ما ببرد 
بی باده و پیمانه چنین مست توان شد 
بتی‌کز پای تاسر دلفریب و نازنین‌با شد 
بدگوی ما که غیر نکوشی ز ما ندید 
پای بنسد عشق مشکل با ملامتگر بسازد 
بجای همچو تو لداری از کجا خواهند 
بیپوده دل بسوی خدنگ تو رو نکرد 
بیا که دیده* غمدیسده آرزوی تو دارد 
ب! درد تحمل کن باشد که دوا گردد 
0 داناتی 9 تحصیل جنون بایدکرد 
ترا تا چون . خودی,بینی‌بد ستآئینه‌با ید 
ترا آئینه دل کی جمال دوست بنماید 


نو چنین که بسته در کسی از کجا درآید 


کلیات وصال شیرازی 


واعظ اوقات همه صرف ریا کرد عبث 
عشق دآنی چیست دورا ز خلق درد ی‌بیعلاج 
اول اندر کوی او جز نقش پای ما نبود 
اگریک حلقهازآن زلف مشکین با زخواهد شد 
آنراچه عم که خصم در آزار او بود 
آنان که با خیال تسو روزی بسر کنند 
از سر کویش نخواهم رفت اگر سر میرود 
این دیده که من دارم ترک دل‌وجان‌ماند 
آنچه از سرو نخواهند ببالای تو باشد 
آنرا که نظر هست و نظر باز نباشد 
آنکو بیزم اهل وفا جاش میدهند 
بر سرگهی آتش زدل گه دودسودامیرود 
پسرده داری و جمالت سر بغما دارد 
برخلاف عاشقان شادم ز پند 
بی سر زلفت شبم در بیقراری میرود 
تا بگلسزار رخت چشم تماشا بکند 
تذروآنچنان سروم که بالای تسرا ماند 
ترک ما مست است و امشب با ده‌پیمائی کند 
جلوهء دلدار خواهمی طعنهء اغیار دارد 





فهرست. غزلیات وصال 





چو آن شوخ ترکانه چالسش کند 
چه فتادکان پریرو سر وصل ما ندارد 
چه‌قرار خواهی از دل که بزلف بارگیرد 
جان ندارم گرچه هجران‌صبروتابم می برد 
چه‌کم دار د زخوبی‌هرکه‌روئی چون قمر دارد 
جز سر وی توام پناه نباشد 
خیره‌عأً شق چه‌کسی گر چه کست هیچ نگوید 
خونریزی و ما نیست که دامان تو گیرد 
خوشم که اهل هوس از غمت کناره کند 
در محفل است و این غمم از دل‌نمیرود 
د یدیآن بیرحم چون غم د ادوغمخواری‌نکرد 
دوشم که دست در خم زلف نگار بود 
دلم ز عشق تو اندیشه هلاک ندارد 
دلم ز دست فراقست کشید آنچسه کشید 
رمضان رفت و عجب رفتن دلخواهی‌کرد 
روزی‌آن بید اد گرد ست آزجفاخواهدکشید 
ی اجان ان باتوی تیاه 
سبب مپرس که آنشوخ اد سا نکند 
سبزه سیسراب شد و گل بچمنن می‌آید 
شادم که خواریپای عشق از اعتبارم افکند 
عشق تو از جان من دمار بسرآورد 
عمریست دلم الفت با یاد کسی دارد 
عشق آنروز که با روی نکو خویشی کرد 
غافل از خود بلبل بیدل نواغی میزند 
که شنیده تلخ گوتی که لبی چو قند دارد 
گر از زیرکلاه آن کاکل مشکین فرو ریزد 
گر نه از خسته دلی ناله ار ها دارد 
گرچه بتان مپوشند و ماه لقایند 


سب ما بسا بوسر ی 


۳۱۲ 


فا سس ۲۱390۳00۳400 رگنس مستسی سس ج يب جاز 


چندانکه‌کر دم پیرتر عشقم حوأذنتر مین 
جستم من و لعل تو بکام دگران شد 
چنان کزخواب نازآن نر گس‌مستانه بر یز د 
چه‌غم که بوسه* جانان بنرخ جان باغد 
چو تو آمدی بگفتم شب فرقتم سرآمد 
خوش‌باش‌دلاکا بن در د حاو یدنخوا هد شد 
خو شآنکه شب ما ز رخت حمله سحربود 
خاطر آزاد خواهی و دل خوربند 
در آن دیار که بیمار را طبیب نباشد 
دل در غم عشق تو رسوای جپهانم کرد 
ای ما موه باه خر یی #ر 
دیده میپوشم که یکدم 1 خیالم بازدارد 
دوزخم دردل نپاد و رخصت آهم‌ نداد 
دل سودازده وصل تو تمتساً دارد 
زستد و آواره 2 رسوای جهان باید بو ی 
رو از خویش بگذر که کاست برآیید 
ز خاک کوی تو بر چهره‌ام غباری, بود 
ساغر اغیار پر می جام ما پر خن کند 
شاه اگر ملک دو عالم . دارد 
فرط دل بردن اگسو صورت زیسا باشد 
عاشق زاری بکوی عاشق آزاری رسید 
عاشق کجاو ترک می هر چند رسوا میشود 
عسپید بشکستم و این فایت میتأق نبود 
گفتم که مشکلم ز تسو آسان, شود نشد 
۷ 
افیا شیاین بان ان سید بیررن میووا 
گرباین حسن ولطافت دگری خواهت بو ۵ 
کاش صیبد افکنان که خونخوارند 





۷۳۱۸ 


کلیات وصال شیرازی 





گرچه فارغبالی مرغ چمن از بال بود 
گدارت بردل دیوانه افتساد 
کح‌کلاه من چون زچبن زلف به رصیدخلقدام‌مینهد 
کی نظر باز هوس پیشه وفا میداند 
لبست را غنچه کمتسر بنده‌بی بود 
مطرب خلاف زا هد آن چنگ‌ور باب ود ف‌زند 
نخواهم سر آز باده مدهوش کت 33 
نخواهم آنکه مرا ار در خیال آرد 
نمود روی همه بسزم باغ رضوان کرد 
هر سحر که ذکبت سنبل بمن باد آورد 
هر دم دگرگون جلوه*آن یار بزم آرا کند 
بار من ترکست و بدخونا زمیخواهی ند ارد 


حرف السراء 
بییاد ملک دل ما بدلنوازی گیر 
تا کی نظر بر پشت پا بهر خدا بالا نگر 
تا برشکنسی رونسق مپر و مه‌خاور 
خوشتسر ندیده‌ام ز تسو جانسانه* دگر 
زلف بگشاده و تا موی میان آمده گیر 
ساغر آن باشد که هست از بساده پسر 
من نمیدانم بغیر از عاشقی کاری دگر 
آنخواهد پرده آن رخسار پر نور 
نه بخت جوان داری و نه حوصله پیر 
با وجود خطت جفاست هنسوز 
جپانرا عنبر افشان کرده‌یی باز 


گفتم بپای وصل تو کمتر ز جان نبود 
کرد تا گردون حفا با مر دم هشیار کرد ۱ 
کاش این مغبچگان زلف پریشان نکنند 
مژده که از یمن عشق دل زغم آزاد شد 
مکن کز دلش هر دم آهی برآید 
مشکل که بیتو ال وفا زندگی کنند 
نه‌بیجا ماه‌من از زلف خود مشکین رسن دارد 
نه همین چایکی و خوب خرامی دارد 
نقاب بست و مپش تاب آفتساب آرد 
هر که رویت دید دیگرمه‌نه‌بیندکل‌نبوید 
هر که دلی سخت تر ز سنگ ندارد 
شتا تو انسدوه روز سار نسدارد 


یکنظر از تو نظر از همه عالم بندد 


از آن شب که برده‌ام بدان زلف ‌مشکبار 
با ما بجفا کوشی با سار چنین خوشتر 
ترا که گفت که بگذار شرم و ساغر گیر 
تا ز گریبان نمود طلعت آن رشک حور 
زنخدان توچون چاهی وآن بوسف بچاه‌اندر 
ز هر درم که برانی تن از در دیگر 
عیبم مکن ار مفلسم از باده انگور 
مطرب و باده و کشت و چمن وفصل‌بپهار 
تبوسم نبوسم بجز لعل دلیر 
حسرف الزاء 

بخت آن کو که بدرگاه تسو رو آرم باز 
گرباده چنین با طربست و فرح‌انگیز 





فپرست غزلیات وصال 





من بیتو سیاه چسون شبم روز 
رو بسه بند از سخن نفس نپذرفته نفس 
آن سیم بناگوش که زریین کمر ستش 
بنام ایزد چه چالاکست ابروی کمانگیرش 
بیستان آی و تشریف چمن بش 
هیچ نبود ار بجز لسب نمکینش 
خواهم بکام دل‌شبی غمهای دل بشمر دنش 
دلم خستت امرگ تنم سوخت آتش 
روزی بکنسد آه دل سا اضر خویش 
فصل بپار کشت می خوشگوار نوش 
رچه‌پشیمان گشت دل ازباده‌بیمن خورد نش 
نه بخت برقع باشدم نه طالع پیرآاهنش 
حرف الکاف 

بر اینکه توبه نمودم زبادة گلرنگ 
ای از جمال تسو خورشید منفعل 
بقصد جار, شد و دارد هوای غارت دل 
از سر کوی تو پاکشیسدم و دانم 
امشب افسانه* از آن لب نوشین دارم 
از این بگذرکه از اغیار جز باری‌نمی بینم 
بیتو یک چند دل خویش شکیبا کردم 
بر سر جبان با تو داوری نتوانسم 
بردل از ناخن زعشقت سینه روزن‌کردهام 
9 هر دم زبیداد بتی داد دگردارم 
بدستسی شيشه دستی جام دارم 
بکار عشق حدیثی ز مکر و لاف ندارم 
بینی ار بشهی بجام باده* لام فم 
بیکنظر دل من برد غمکسار دلم 


با تو زین پس بصفا چون می‌بیفش باشم 


و سوت هد ان ونم تسه ما تا چام 


حسرف السین 

حسرف الشین 

از چه دل از می کنسم ز طعسم رجیخش 
بقول زاهد بیمغز خودپرست مباش 
بچند روزه کل باده نوش و بیغم باس 
چکنم ببامدادی که نباشی آفتابش 
خاطر چه پریشان کنی و نفس مش 
دلاوصلاست چون قسمت شرح‌هجردم در 3 , 
روانشد سرو بالائی و خلقی گشت‌حیرازش 


گذشت از عارضاو زلف دیقف سا ی 


می نوش و همسر بت زیبا سرمست باش 
نه‌ چنان خصم . برانگیخت باآزارمنش 
در بهاران توبه* می را نمیباشد درنگ 
حسرف اللام 

دارم بیرنی و می دور از تو ماه و متخ 
حسرف المیم 

ار چه خویشتن از خاطرت فراموشم 
ایخوش‌آن کاندر کنار خویش باری‌د اشنم 
آید آسروز که بساز آقی و بازت ببنم 
بجز تسام اون کفتکتوفننسيم. تدارد 


بعد از این خاطر مجموع پریشان نکنیم 


۱ 


.بی نثار نو جنسا تض بخود من دارم 


ند 


بپرسشی که نمبودی از آن لب بوشم 


بپر که میرسم از بنسذگي, سلام کنم 


بگداختسم ز عشقش نفزود يار دردم 
تا چرا روزی نهد لب بر لب جانانه‌ام 





۲ 


کلیات وصال شیرازی 





تو گر ستیز کنی ور کشی بخنجر تیزم 
جپانرا گر خیال سست بنیادی نمیکردم 
چنان مست عشقم که ضوشی ندارم 
چونی لبم بلسب بارو نالپا دارم 
در بسزم نو کسس نیافت سوزم 
دلیآزادوجانی‌فارغ از کون ومکان خواهم 
دوای درد خود جز داروی ساقی نمی بینم 
داده چشمان تو در کشتن ما دست بپم 
در کنار خود اگّر تازه نگاری گیریم 
در گفته تسو راز خود آشفته داشتم 
رفتند از این کلشن مرغان هم آوازم 
شبی که پیش منی شمع بسر نیفسروزم 
قصه؛ زلف تسوبایاد کنم بسانکنم 
کو فراغی که دوای دل رنجور کنم 
گرشب وصل توئی همدم من خواب ندارم 
مرو چو مردم بیگانه کاشنای توایم 
من که زمانه سالپا دیده‌گدای‌آن درم 
مرا آن به که‌با این صبر با دلد ار نستیزم 
ما بکویش با گدائی ساختیسم 
من بیخود از آن دو چشم مستسم 
نخواهم که جز زلف آید بسدستم 
نه خوری شراب چندان که‌تراخراب‌بینم 
همه تلسخ کام بینم همه روز باد دارم 
هر چه ایعشق از نسو بگریسزم 
اتکی ایستفل:ستخات شکیبا قتر اد این 
ین عشق خانه سوز کجا شد دوچار من 
تا بکی الفت زهاد رخ در همشتان 


چه‌بد بع صورتست آبن‌که‌جهان در اوست‌حیران 


تا دلم گشته گرفتار گرفتار دلم 
جوری نه که در عشق تو بدخو نکشیدیم 
چه باضطراب پیشت ز دل خراب گریم 
خیز تا دفتر دانش گرو باده کنیم 
دلخسته دورانسم فرسوده ایامم 
دوچشم مست‌نازت هست ومژگان در آزت هم 
در دل ز غمت گوشه* بیچاک ندارم 
دوش از غم فراق دلی تنگ داشتم 
دل شوخ شیریین شمایل ندارم 
رخ تسو درنظر و قصه از بپشت کنم 
زافغان آن دل بیرحم را بیرحم تر کردم 
صوفی بیا بسوی خرابات رو کنیم 
گرنیست زر و سیم از بپسر تو سر دارم 
کیسه خالی کنم و کاسه پر از می سازم 
گویم ار دیده بسروی تو نسدارم دارم 
ما خرقه پسش نغبچگان وا نمی‌کنيم . 
من نه آنم که ز مهپر تو بسرد پیوندم 
ما درون از نیک و بسد پرداختیم 
من‌این چنین که توثی بلکه بیشتر بودم 
نه‌زاین کان بیوفا را میل‌بیداداست مینالم 
وفا از گلرخان زییا جفا هم 
هزار گونه سخن بیشتر بهانه کنم 
حرف النسون 

اگر اندیشه عقل است اگر آشوب جنون 
بسر آید شب نارم چو تو باشی قمر من 
تدبیر خردمندان سودم نکند چندان 


حسی | گر این است ماها زوی‌خجل خواهد شدن 





فهرست غزلیات وصال 


خیزا بغفلا م آ نچنگ را پیش روبروی‌چنگ‌زن 
دل خوبان بزلف دلبرش بسن 
زاری دل بین و از این بیشترزارش‌مکن 
سرمکش ز آه و فغان ایکل خندان از من 
شپی‌گرننگ ناید بر زبانش نام درویشان 
عاشقان محروم ومشتاقان‌بخاک‌ره‌نشینان 
گرچه تو بما دردی وز بهر کسان درمان 
مردانه درا در صف انصاف قدم زن 
مرس از حالت ما تلخ کامان 
نه‌عهد تو عهد است و نه پیمان توپیمان 
حرف الواو 

چشمه* خضر چنان نیست که لعل لب تو 
دل ز من برد آن نگار تند خسو 
صید آوفتد بپای خود انسدر کمند نو 


من زکجا و خوشدلی ایدل خوش‌بسوی‌تو 


پار ار طلبی آه تتو سوزان تر از اين به 
آنکه بپای میکند هر قدمی قیامتی 
بسسمتا شکنی و9 جام لاله رنگی 


باز پیرانه سرم بر سر کار آوردی 


۷۳۳۱ 


دی میگذشت از پیش من‌آن‌باربیپمتای‌من 
رخ تو زبور مجلس قد تو زینت بستان 
رهی ز روز ازل بسوده آشنای تو من 
سخنی بدیع دارم ز کلام نکته سنجان 
شراب و شاهد و مطرب بود سه‌عادت‌من 
گل جیب چاک و لاله دل پر ز داغ من 
که‌درآ مده است‌ازاین درکه‌توآ مدی‌بیاران 
مگر شوم گل مپرت بر آید از دل من 
مکن ایسدوست مکن اینهمه بیداد مکن 
نیک تشنه‌ام ساقی آب رز بساغر کن 
ایجامه سیه‌ کرده چون آب حیاتی تو 
چمن فضای ارم گشت و باغ عرصه مینو 
زدی بتبغ و من آینک بعذر خواهی تو 
قدت از عاشقان دل برد بارفتاریاهردو 
هستم ز رشک مدعی ایمن که خوی او 
ایدل خیال ابسروی جانان گرفتة 


اگر چه عشق تو نگذاشت یکدل آسوده 


اگر دل نکو رو بننرد بنرده 
زلسف سیه بعارض رخشان نپاده؛ 
کانمن ون کارم آه و زاری کردهء 
میکشم که گه سبوثی میزنم پیمانه؛ 
وصال با تو نگفتم که عشق بازنه* 
پار و ساقی و حریفان شده مدهوش همه 
ایکه برخ نوپهار کلشنن جانی 
ای نهان در لعلت آب زندگکی 
بداد دلنخواهی‌چون سید ایدوست بیدا د ی 
تو که زلف مشکبوی و خط مشکفام داری 





۳۳ 


توایساقی‌چه‌باده‌است اینکه مشب د رقدح‌ریزی 
تو هر جا بگذری در باز داری 
تقوی نداشت جز هوسی و ملامتسی 
تو بهر شهر که روزی دو بساط افکندی 
رک منا در هلاک خلسق چه کوشی 
چه‌بجا رسیدی ایعشق و بدل قدم نهادی 
خیز ای بت ساقی بده آن رطل عراقی 
دلی‌نگذاشتی بامن‌کز اوصبروسکون‌خواهی 
دل از تبسم گل نشکفد اگر تو نخندی 
دل میبسری و هیسچج محابا نمیکنی 
دلا برغم من‌آن بیوفا نگار گرفتی 
زاهد از این‌درم چرا رو بحجاز میکنی 
شراب و مطرب و ساقی و یار هم نفسی 
غمت بجان بگذارم که غمکسار منسی 
گل آمد تا کُلندامی کند هرسو تماشائی 
گفتم انسده رود از شرح پریشان حالی 
کجائی تا ز هجران بیقراریپای من بینی 
بپوش ای بت حسوراوش آنجمال بپشتی 
مکر مپر مارا بخویش آزمودی 
من‌ار محزون توخورسندی من ار غمگین‌تودلشادی 
نه از آهم باو راهی و نه با ناله تاثیری 
نشود جز زخم زلسف چوزنجیر کسی 


کلیات وصال شیرازی 


توا یکه دایم سرارادت برآ ستان‌حبیب داری ‏ 


از وتارا‌افکنی 
تو که هیچت نبود مپر بدل پنداری 
تواگر ز بیوفائی سر وصل ما نداری 
تسوایکل پیش او بوئثی نداری 
چه شود گر ز وفا بر سر پیسان من آثی 
درهمه‌چشمی نکوثی در همه حسنی‌تمامی 
دی سبزه* نو خیز بد امروز نهالی 
در لباس دوستی کردار دشمن میکنی 
دوشم همه عیش‌و طرب با بارسیمین غیغبی 
درد خود پیش‌توگفتن چون توأنم چون‌تودانی 
سودای زلسف یار چنان داردم همی 


تأخت بر من ترک تبراند 


شبم روشن چو روز است اشب از منظورزیباتی 
غمم هزار ولی نیست غمگسار یکی 
که دادت آینه را تا در او نگاه کنی 
گله‌دارم و جا دارد اگر گوش کنی 
گر تو خواهی زرخ بخت ز می غازه کنی 
محرم نشدی گوش که محروم نباشی 
مشکل دهد از تیر نگاهی که تو داری 
می خورد هو خوی‌کرد ه‌بی‌قصد دل‌جاند اری 
ندارم ره بیزمش آزمنش ننگست پنداری 
نهزلفاستایتکها ز مه عتبر سار است‌پنداری 


وه چه خوش آمدی ز ره رخ بکشای ساعتی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ایتک انکه کمسخاستیرا ات۳ 
هر چه کوته نظرانند چنان پندارند 
روی زیبا همه دارند چرا دل نبرنسد 
آخر ای کعبه مقصود یکی رخ بنمای 
غمزه بیباک و نگه کافر و مژگان خونریز 
گر من عاشق بیدل ز غمت جان ندهم 
با تو چون آینه ما پاکدلان صاف دلیم 


چون‌نخواهم منت‌ایمه که خداخواست‌ترا 
کاین همه دلبری از چهر دلاراست ترا 
دلبریپای تو از معنی زیباست ترا 
که ز هر گوشه دو صد مرحله پیماست‌ترا 
بپرقتلم همه اسباب مپیاست ترا 


" توکه معشوقی و دلدار چه پرواست ترا 


بنگر از آینه خویش که پیداست ترا 


نکنی یاد وصال وز خبالش نروی 
کز تو ما را نه فراغم غیست که‌از ماست ترا 


آمد آنماه و نيامد سوی کاشانسه" ما 
این شگفت است که‌با آین‌همه‌بی‌بام ودری 
پیش آن شمع که جانسوزد وپروا نکند 
يار ساقی و باغیار قدح پیماید 
زانکه شد سلسله اهمل جنون طرهء او 
حالیا گوهر یکدان‌بی افتاد بسدست 
منم دیوانه دل ما چه کند زانسرزلف 


ای که بی مطرب و بی می سرعشرت داری 


دولتی آمد و نشناخت ره خانه* ما 
پرتو افکن نشد آنماه بکاشانهء ما 
از چه پروانسه ندادند بپروانهء ما 
باز جز خون جگر نیست به پیمانه" ما 
هه اون فا ما 
چه غم از دست شد ارسبحه* صددانه؟ ما 
گر نه دیوانسه بنود ناصح فرزانه ما 
آشنای همه گشت آخر و بیگانه* ما 
یکنفس گوش کن ابن نالهء مستانه* ما 


باده‌بی‌جوکه بجز یار ز خاطر بیسرد 
وان بدیوان وصال است و بمیخانهء ما 





۷۳۴ 


کلیات وصال شیرازی 





اکنون که بر رخ و نیکتد نگاه ما 
ایخوشه چین خرمن‌وصل تو مدعی 
از ما گذشت مست‌تفافلوگرنه بار 
ماراشد آستان ز حوادث‌پناه‌خلق 
از ابر چشم ما شده شاداب گلشنت 
هرکس وصال همدم مأشدبروزهجر 


آنکه چون جان بدل خسته نپانست مرا 
نه ز پیریست کز اینگو دو تا کشت قدم 
حیرت ین است که‌چون شمع زبان از چه‌بسوخت 
هرگز ای ترک خطا از تو ننالد ز خطا 
راحت از دولت زلف تو و چشم مستت 
گر روان میطلبی بر تو روانسی بخشم 
یکجپان جانم اگر بود فدا میکردم 
خواری و بیکسی و سکنت و بد نامی 
غیر سودای سر زلف دلارام وصال 


بخاک ابر بهاری ریخت آب زندگانیرا 
به‌پیری‌گربرندی‌کارم افتاده است‌ایناصح 
رغضرم بود این امید ساقی‌کاميابم کرو 
هنوزم سود خود منظور بودازجانفشانیها 
ز رستن ایمنم گو رخنه در کنج قفس‌افتد 


شاید حجاب غیر شود برق آه ما 
کافی بسود بدعوی عشقت گواه ما ۱ 
گردد شرار خرمن تسو برق آه ما 
صد گونه اج یافته بود ان دگام را 
ما را چه میکشی چو ندانی‌گناه ما 
تا آستان پیر فان شد پناه ما 
ای خوی آتشین تو بسرق گیاه ما 
گرید بسان شمع بروز سیاه ما 


ی ملپید کین وی جات 
جان من بار غم عشق گران است مرا 
قصه‌یی کز غم عشقت بزبان است مرا 
دل که بر ناوک جور تو نشانست مرا 
دردم ارقم و در نوک سنانست مرا 
بر دل غمزده حکم تو روانست مرا 
زانگه‌اندر عوض آن‌جان جهانست مرا 
اين همه مرتبه از عشق فلانست مرا 


فشان بر خاکیان ساقی شراب ارغوانی‌را 
مکن عییم تلافی میکنم زهد جوانی را 
مرا بین کز کجا میجستم آب زندگانی را 
که با تیغ تو میدیدم حیات جاودانی‌را 
که ذوق دام برد از خاطر من پریشانی را 


وصال از عشقبازان ترک کام خویش گفتن به 
که با معشوق آموزند رسم مپربانی را 





" غزلیات شاعر 





پیمان عهدم تازه‌شدییمانه* (۱)بایدمرا 


اراولغ تتکست هل پن با الم پیوتایل 
از آرزوی خال او با زلف او دل‌بسته‌ام 
گفتم بغیر از سوختنکوحاصازشمع رخت 
هر دم بمشغولی بدل از شوق سنگی میزنم 
از وعده؟وصلش بگو همدم بوقت مردنم 


۳۳۵ 


آید چه از پیمانه خمخانه* (۱)باید مرا 
بت با شم نچدین: رانا مین زا 
با دام باسد ساختن گردانه* باید مرا 
گفتا منال ار عاشقسی پروانه باید مرا 
طفل ره عشقم بلی دیوانه باید مرا 
زیرا که تا خوابم برد افسانهء بایدمرا 


خواهم وصال ار قصهء جانسوز هجران سر کنم 
از است اسان خفن بیدانعه. بان مرا 


خدا کند که درآسمان نباشد باز 


خدا کند نبسری پی بزخم کاری ما 
که آه و زاری ما نیست اختیاری ما 
مدار بیش توقع ز بیقراری ما 


خیال بزم وصالش نميکنيم وصال 
مباد دشمن ما پی برد بخواری ما 


باده فزون چه میدهی اینقدر ای پسرمرا 
ایکه نمیگذاشتی در قسدم تو سر نهم 
همچونیم زلاغری شوق لب تو دردهان 
هرکه دلش بود یکی فکر که کار چون‌بود 
هست عیان کزااین میان خسته‌کد ام وناتوان 
زهد نموده‌ام سپر پیش خدنگ غمزه ات. 
ماه خفق هافلان بان کف تیا 
باده جرعه جرعهام گریهء دجله‌د جله‌شد 


" چون ز شراب عشق تو نیست زسرخبرم | 


حالی از آن گذشته‌ام نه قدمی بسرمرا 
نیست عجب اگر بود گفته چو نیشکر مرا 
با غم نیکوان بود یساغم سیم و زر مرا 
خنجر جان ستان ترا نالسه» بی اثر مرا 
با تو مقاومت رسد الحق از این‌سپر مرا 
بستم و همچنان بود روی تو در نظرمرا 
بیرخ دوست ساقیا می مده اینقدر مرا 


مس سح 


(۱) و (۲) -به رسم‌الخط امروز * " بی 


, ای " ء حفظ اصالت و رعایت امانت و 


دیانت ادبی را عین شیوه* وصال نگهداشته شده است . 








۷۴ 





شعر وصال‌د لکش و مطرب بزم خوش نوا 


جلوه: بناز اگر دهی قامت سرو ناز را 
سوختن است و ساختن شیوهءعاشقی ولی 
هر که شنید قصه* سوز دلم بتاب شد 
در بر عشق سلطنت خواست که جلوه‌کند 
عشق دگربتان مرا شد بسوی تو رهنمون 
شوق دیار لیلیم جانسب نجد می‌کشد 
پرده زراز عاشقان بهر چه بر نیفکدد 
مایهء خجلتم شود نامهء‌طاعت ای صنم 
سخت بناز مبرود زاهد شهر بر فکن 
ازنگه پیاپیش دل بچه حیله‌وارهد 
در سرکوی او که‌کس راه نجسته از هوس 


دوست آمبخته با خون و رگ و بوست مرا 
مغز چون کهنه شد از پوست جدا میماند 
نی ملال آرد و می آنده و صحت کلفت 
هرکه او دید بخورشید ز چشم آب‌آورد 
هرگنزم سرو لب جوی نياید بنظر 


دوست‌گوبا ش‌د گرهردوجهان مختصراست 


کلیات وصال شیرازی 
دلبر اگر ببر بسود نیست غم دگر مرا 


هر که بناز کرده خو پيشه کند نیاز را 
عشق تو میبرد ز هم الفت سوز و ساز را 
با که دگر بیان کنم این غم جانگداز را 
غیرت عشق جلوه‌گر کرد رخ ایاز را 
ره بحقیقتی بود دوستی مجاز را 
دل بکمان که میکنم ساز ره حجاز را 
غبرت آنکه از لبت غیر شنیسده راز را 
گرنه زطاق ابروست قبله کنم نماز را 
پرده ز رخ که سوزیش خرمن کبر و ناز را 
کیک ضعیف چون کند چاره شاهباز را 
بار چنان بود وصال این دل پاکباز را 


حیله خصم چنان بگسلد از دوست مرا 
عشق شد کهنه ولی نکسلد از پوست مرا 
آن چه عیش است که بیروی‌تونیکوست مرا - 
آبروثی که ز عشق است از آنروست مرا 
تا به پیش نظر آن قامت دلجوست مرا 
که مرادی که بود از دوجهان اوست مرا 


خویرا باز توان داشت وصال از همه کار 
لیکن از عشق محالست که‌این خوست مرا 


دیده* مرحمت بما بساز نمیکنی چرا 
زان سر زلف چون زره کار نیست پرگره 
عادت و رسم دلبری ازچه‌نپا ده‌یی زکف 
چشم تو ز اولین نظر بست زبان گفنتم 


ساقی ما چو دادمی مطرب ما تو هم بگو 


کار هميشه کرده را بباز نمیکنی چرا 
یک‌گره از دو زلف خود باز نمیکنی چرا 
عشوه نمیدهی ز چه نساز نمیکنی چرا 
چون همه عاشقان بمن راز نمیکنی چرا 
ساز طرب بکام ماساز نمیکنی چرا 





۳۳۷ 





طبع وصال بهر تو صیسد ز عرش آورد 
ساعد خویش جای این باز نمیکنی چرا 


روزی آخر دیده* خونین بکار آید مرا 
جطه‌حرمان‌نیست عشقوجطه محنت‌نیست یار 
گر سرم شد زیر بار عاشقی چون عندلیب 
یار هم یکسر نخواهد بیوفائی پیشه‌کرد 
گلبنان زین پس‌نخواهند اینچنین پژمرد ه ما ند 
ساقی آخر در میان خواهد فتادازبه رصح 


گوهری جای سرشک اندر کنسار آید مرا 
عاقبت نخل وفا روزی ببار آید مرا 
پر فشانیپا کنم چون نوبپار آید مرا 
گر ببالینم نیاید بر مزار آید مرا 
نو بپار آید گلی بیرون زخارآید مرا 
دختر رز بی کسدورت در مبان آید مرا 


اینک آمد مزده* جانان و انده شد وصال 
گفتمت روزی از این شبپای تار آید مرا 


رسم دلجوشی احباب که فرموده ترا 
که بفکر دل ما غمزدگان افکندت 
مستی افکند بیاد منت ای من سگ آن 
گر زپیمودن می نیست چرا شد جایت 
بمراد دل ماترک رقیبان کردی 
زالتفاتی که کنی گر همه رنگست وفسون 
بپرتسکین وصال آن دو لب پر ز فریب 


و وی تساه 
مگذار جام باده در این موسیم بهپار 
آ خرچوملک هردو جهان بایدت‌فروخت 
ای آنکه منم ما ز خرابات میکنی 
من دور چرخ را به رصدبردم ای حکیم 
واعظ من ار ز سر محبت شوم خموش 
با ناله* وصال اشری هست لیک نیست 


ایکه دامن بچنین جرم نیالسوده ترا 
ایکه زین غصه بیپوده دلآسوده ترا 
همنشینی که لب جام بلب سوده ترا 
سر کوشی که گهپی بای نسه پیموده ترا 
تتاازاین بنده‌نوازی چه غرض بوده ترا 
چه قدر حسن که بر حسن نیف‌زوده ترا 
بکشا گر همه قلبسی است زر اندوده ترا 


دریاب مزد طاعت پنجاه ساله را 
کمترنه‌بی ز خاک ببیسن جام لاله را 
باری بنسام دختر رز کن قباله را 
گر میتوان ز خلق بگردان حواله را 
چندان اثر نبود که دور پیاله‌را 
نتوان در آب شست هزاران رساله را 
آن قدرتی که برکشد از سینه ناله را 





۳۳۸ 


کلیات وصال شیرازی 





سیل غم بگذشت از سر تا که بار آیدمرا 
شد نصیب آز تیغ اوکامی که دردل‌داشتم 
انتظار وعده‌اش خالی نبود از لذتی 
خواست خلقی را کشد تا بازوی چالاکاو 
تا چه شد آیاکه چون شادی‌گرفت از م‌فرار 


آبی آخر در غمش در روی کار آمد مرا 
دشمنیپای رقیب آخر بکار آمد مرا 
شادمان بادا که بعد از انتظار آمد مرا 
کشت اول زار و آخر بر مزار آمد مرا 
آنکه همچون اشک دایم در کنارآمد مرا 


سوخت سرتاأ پا وجودم را که هیچ از من نماند 
ز آتش عشق ار چه قسمت ب یکشرار آمند مر 


طبیب از گلشکر میجست درمان درد مندش را 
طبییا کلشکر خوبست لیکارچاره‌میجوغی 
بماه من رسد کی آفتاب چرخ اینش بس 
میان ما و ناصح درنگیرد چون نمیگیرد 


کفت آنرخ چوگل وزلب مهیا ساخت قند ش‌را 
بیفزائی بر آن عناب لعل نوشخندش را 
که سازد گوشوار گوش خود نعل‌سمندشرا _ 


نه‌اودر گوش‌بند من نه من درگوش‌پندش و 


وصال آن بت کمند از تاب گیسو میکند دیگر 
بکن جیدی مر در گردن آندازی کمنسدش را 


جور تو بر ما خوش است زانکه بکام حبیب 
در بر عاشق مگوی جز سخن وصل دوست 
سینه؟ ما چیاک به درحرم وصل دوست 
هر که بروی تو دید شیفننس لازم است؛ 


خیز و بعشرت گذار باقی ایام را 
چاشنی شکر است تلخی دشنام را 
خاصهء رخسار تست شیفتن عام را 
خوش نبود جز شراب رند می‌آشام را 
بخیه نشاید نمود جامهء احرام را 
بپر چه آراستند روی دلارام را 


سوخته داند وصال ۳1 دلسوخته 
به که تحسل کنی سرزنش خام را 


کی وحی عشق آندر شود درگوش‌فارغبالها 


ازکعبه‌باشد فرقها تا کویت ای زیباصنم 


کانجا بماند جبرثیل از ره زبیم بالها 
کس‌کی خورد زین شاخ بر الا بلند اقباله! 
یکسال این واجب شد وطرف‌حریمت‌ساللها 


غزلیات شاعر 


جادارد از قول‌وصالاین‌خوش غزل چون بشنود 


کرده‌ام عهدی که نگذارم ز کف پیمانهرا 
ایکه‌گفتی عشق را از می دوا کن من زعشق 
گرتپی شد ساغرم از بادهء کلگون چه‌غم 
ناصحا ترک غم خوبان نخواهد کرد دل 
بزم وصل‌است ودل‌پرشکوه‌بید اردوصال 


گشتیم خاک و پاننهادی بسروی ما 
ما درطریق عشق وی از خوبش گم شدیم 
.تن گرد خاک باید و خاکش پیاله‌ساخت 
ای بسکه چون سحر نفس سرد بسرزدیم 
بیچاره ما در آرزوی یک نگاه تسو 
این طرفه بین که مایه* بکد جله‌خون‌شود 
ناداده غسل توبه دهد شیخمان ز می 
عمر گذشته آب زجو رفته شد کجاست 
کردیم خاک درگه روشن دلی وصال 
ایدل بنام صدر هرات ار سخن کنی 
از فیض او بروی جپان بادگار مانسد 


گفتم سخن چگونسه جهان گیسر میشود 


۳۳۹ 


تأچون‌رهم زان ابروان صد فتنه‌دردنبالپا 
گر مفتی شپر افکند دستار بر قوالپا 
تأ نبینم کتو کنر نرکس مستأنه را 
آنچنان مستم که کم کردم ره‌میخانه را 
آنقدر گریم که از خون پر کنم پیمانه را 
گر نه‌یی دیوانه کمتر پند ده دبوانهرا 
درد سر می‌آورد کم بشنو این افسانه را 


زین بیشتر بباد مده آبروی ما 
از خویش کم شو ایکه کنی جستجوی‌ما 
تا عشق جرعه‌یی دهدت از سبوی ما 
تا برشکفت آنگل خندان بسروی ما 
بیچاره تر کسی که برد آرزوی ما 
هر قطره می که بیتو رود در گلوی با 
وقت است ساقیا که دهی شست‌وشوی ما 
ساقی کسه بار دیگرش آرد بجوی ما 
کسید اجنین یه گزیه ریا 
آفاق پر گهر کنسی از گفتگوی با 
اين نغسز گفته از قلم مشکبسوی ما 
گفت آن سخن که هست بنام نکوی ما 


تا از هرات سوی ری آمد ز ری بفارس 


م .۶ 


گر چه بر من ز عنایت نظری نیست ترا 
ترسم آغینه حسن تو ز خط گیرد زننگ 
حاش لله که من از پای تو بردارم سر 
گشت افزون ز خطت‌حسن‌جفا افزون کن 


لیک شادم که نظر بر دیگری نیست ترا 
ای که از آه ضعیفان حذری نیست ترا 
با من بیسر و پا گر چه سری نیست ترا 


که دگر ز آه ضعیفان اثری نیست ترا 


۰ 
۰ 


وه که یکباره وصال از عم هجر تو بسوخت 


۳۳۰ 


کلیات وصال شیرازی . 





نافیم و عفق و بارفم آن کاز ما این باز نا 
عشقش اد یب ما بود چشمش‌سبق د رشش ند 

ز نار بند کعبسه جو مائیم با زاهدبگو 
اين..۰. شوخ شاخ‌زن گاو یست شاخش‌در دهن 
نبود دراین با زارکس‌سود ای‌بی‌سودش هوس 
هنگام سنگ‌اند ازیست مشب بر غم محتسب 
زاهد چوچشمان مبدری‌تاخواب از اوبیرون‌بری 
ما و تو زاهد فارغیم ازسنگوجنگ محتسب 
گفتم بسی کاین زار تو رخ سوده بردیوارتو 
چون بخت شد یار کسی کام جهان بیند بسی 


در عشقمان حاصی‌ستم این سود وآن‌بازارما 
زاو یکنظر افزون نه و باقی همه تکرارما 
این کفبه* ما روی او آنزلف اوزنارما 
گفر است پیش او سخن تا نشنود اسرار با 
سودای عشق تست و بس‌سودی‌که در بازارما 
تا چند سنگ افکن شود در کلبه* خمارما 
دل خفته‌کی سودی‌کند ابن دیده*بیدارما 
کایمن بود از سنگ او جام می پندار ما 
گفتا بسی زین کاه‌و گل بوده است‌بردیوار ما 
تو نیز سار ما شوی گسو بخت باشد یار ما 


گرچه وصال این باغ را مرغان خوش‌الحان بود 
این نفمپا کس نشنود الا که‌از منقار ما 


من که نه زور و نه زرم دل نگران کنم چرا 
با خوش‌وناخوش جهان‌سازم و شکوه‌کم کنم 
دست تهی ز سیم و زر بیهده بود عاشقی 
تو ز جفا ستیز خو من ز فلک کنسم فغان 
وصل تو بوده کیمیا من شده کیمیا طلب 


اه من گر برکشد از رخ نقاب خویشر 
خاک کویش را بسآب زندگانی گردهم 
گر توانی خون ما بر خلق پوشد ازفریب. 
گفتگو با لب کنند این طرفه کز یک نگاه 
غمزه‌ات ساقی لبت پیما نه چشمت میفروش 
وه که گر یکد استان زان لعل شیرین سرکنم 


نی از تو لطف و نی ستم چند بن دلازاری‌چرا 


بار سبک نمیبسرم بار گران کنسم چرا 
میگذرد چو نیک و بد بدگذران کنم چرا 
دل زچه رو نهم بر آين دیده‌برآن‌کنم چرا 
شکوه که باید از توام از دگران کنم چرا 
چون بکنار نائیم از تو کران کنم چرا 
من که قرین عیسیم رو بخران کنم چرا 


از خجالت چرخ پوشد آفتاب خویش را 
بی سخن برخاک خواهم ریخ تآب خویش را 
کی توانی پنجه؟ از خون خضاب خویش را 
گفتم و بشنیدم از چشمت جواب خویش را 
با که درد دل‌کنم حال خراب خویش را 
چون وصال از فتنه پر سازم کتاب خویش را 


و 





۷۳۳۱ 





باری دگر پیدا کنم دل را بر او شیدا کنم 
تا کی بمه نگریستن از اد او بکریستسن 
تو روز با ساغر زنان گه‌جام و گه مرمرزنان 
از دوست هر خواری کشم بربوی‌دلد اری‌کشم 
گر از میم دوری بود گر بیم مخموری بود 
نالی وصال از عاشقی رو رو که بس نالایقی 


وقف غم دوست شد دل ما 
بکشا گرهی ز زلف 
داریم خیال وصل و گردون 
در جان و دلی تو گونباشد 
دل زد آصی و مت فارغ 


و میستند 


من چون بدل سودا کنم بارندبازاری چرا 
آزاد بتوان زیستن چندین گرفتاری چرا 
من‌زار دل بر سر زنان شبپا به بیداری‌چرا 
سپهل است بیماری کشم با بی پرستاری‌چرا 
لابد چو رنجوری بود رنجور وهشیاری‌چرا 
ایعاشق ار تو صادقی از خودخبرداری‌چرا 


اين عیش کجا و محصفل مسا 
با غیر آمد بمنزل سا 
صد عقده بکار مشکل ما 
خندد بخیال باطل ما 
نقش رخ تو مقایل ما 
ایجان بفدای قاتل ما 
از نت برق حساصل ما 
بسا منزل یار و منزل ما 


کز غیسر پرست محفل او 


هر جفائی که کنی از تو پسند است مرا 
برد دلبر دل و ساقی خرد ومطرب‌هوش 
آن نه خالست که چشم بدت از روی‌بدور 
تو نخست آن شکن طره* خود را بشمار 
کال 1 وس ان 
جلومکوهی گت از غنچة لعل و خط 


چکنم دل بکمند تو به بند است مرا 
از اتقاافه برد موم ود انیت بدا 
دل برآن آتش رخساره سپند است مرا 
تا دهم شرح که غمهای توچند است مرا 
کی ز افسونگری دیو گزند است مرا 
کیست با یاد لبت گفته چوقند است مرا 


تفای ایو رده ات سل 


هرگز نشود کم ز شکر خنده لیی را کز لطف نوازد دل پر تتاب و تبی را 





۳۳۲ 


کلیات وصال شیرازی 





در دل غم یک عمر چنان با تو شمارم 
ای چشمه* حیوان بلب لعل تو پنهان 
ترسم که بمحشر نکنم دعوی و داور 
شادیم غمین داشت شت غمم داد خلا صی 
رد کن بکمان ستم ای تسرک جفا کیش 
از دست مده‌همچو وصال و مخور افسوس 


صد ره از قول شیخ و زاهد به 


گیرم که بر آرم بتو تا روز شبی را 


مپسند چنین سوخته جان تشنه لبی را 
داند ز تو خون ریختن بی سببی را 
درد عجسی جست دوای عجبی را 
چندانکه نوازی دل پر تاب و تبی را 


تار سر گیسوشی و جام طربی را 


خوشتر از عجب منبر و محراب 
گوش دادن ببانگ چنگ و زباب 


کتایشیسته لفتت ات مسا با زان وا هه یات ارتها اعسات 


از نسیم کل و تشرشح 
پیش کایی و زان سپس که روی 
هر چه داری بده پیاله بگیر 
دل بر افروز ز اتتش ساغسر 
دلبسری‌ گیر خرم و دلکش 
وز عقیقین لب شکر بارش 


خواهی ار عیش بی‌می و مطرب 


۳۳ 


آنکه ناوک فکنی پیش او دمبدم است 
بیوفاثی که دلش مایل جور و ستم است 
اگر آکه شوی از جور محبت دانی 
اینقدر هست که طفلی و جفا پيشه تست 
رحمت آورده بر احوال غریبان ورنسه 
مشق شد قافله سالار اگر حال این است 
از گدای در میخانه شهی نیست عجب 


بلبلان ست و گبنان سیراب 
چشم بگشای و وقفت را دریاب 
خواب بودی و بود خواهی خواب 
۳ ۳ 
دیده روشن کن از رخ احباب 
همچو عپد گل و زمان شباب 
گاه کل می‌ستان و گاه شراب 
گفتهای وصال خوان ز کتاب 


وه که پروا نکند گر همه صید حرم است 
گرزغم دلشده‌بی جان دهداو راچه‌غم است 
که هنوز این ستم و کینه بعشاق کم است 
ورنه با این دل‌خون گشته چه‌جای‌ستم است 
نامه‌ئی‌رانتوان گفت که سپو القلم است 
اهل این قافله را منزل اول عدم است 
که‌سفالین قدحش طعنه زن جام جم‌است 


چون نسداریم شکیب از می و هشوق وصال 
به که گوثیم ز تقدیر بما ان رقم است 





غزلیات شاعر 


۳۳۳ 





ای در همه‌جا نام تو هیچ‌از تونشان‌نیست 
الا ز دهان تو حدیشی بدهان نه 
ای آينسة فیب نصا عیسب نهانرا 
آن ساختن از رحمت و این‌سوختن ازخشم 
در راه تمنای تو خاریست وجودم 


پا هست و مر چشم بصیرت نگران‌نیست 
الا ز میان تو خبالسی بمیان نیست 
چون از تو بپوشیم که‌هیچازتونهان نیست 
با آنکه یقین است مرا از تو کمان‌نیست 
آن خار که در چشم خردکم زسنان نیست 


افسردگی از ماست وصال ار نه به تحقیق 


پیوسته در این باغ بهار است‌وخزان‌نیست 


اگرچه‌عشق‌تو بدخوی و سرکش‌افتا ده‌است 
عجب مکن چو بری گر ز آدمی برمم 
به بیدلی زنیم طعن و دارمت سذور 
زعشق خال‌رخت سوزم ابن عجب‌حالی است 
دگر بخاطرجهش چسان توانم دید 
نگار خانه* مانی است خاطرم گوئی 
مجوی رزق و ریا دیگر از وصال ایشیخ 


مرا دلیست که‌با عاشقی خوش‌افتاده‌است 
که کار من بنگاری پریسوش افتاده است 
کمند زلف ندیدی چه دلکش‌افتاده‌است 
که شعله در من وغیری درآ تش افتادهاست 
دلی‌که از سر زلفی مشوش‌افتاده است 
که از خیال نکویان منقش افتاده است 
که کار او بمی صاف بیفش افتاده است 


کهی شراب ب کشد گاه عشق بار کشد 
توی که فارغی ۱ و درکشاکش ‌افتاده است 


انگهول‌ها بطنرهه ته ایب انیت 
قرص قمر با رخ تو زیر نقاب است 
از تو مرا کام کام آتش و آب است 
خواستمت گفت کافتاب منیری 
همچو طلبکار ماه و عاشق خورشید 
خون حرام از برای طفل‌حلال| ست 
گر همه قارون کسی‌که عشق ندارد 
ایکه‌زمن فضل حسن و عشق‌نجستی 
پنجه بخون عدو برنسد دلیران 


سود خودیم زیان خواجه که مردم 


نام تو ورد زبان ونقش ضمیر است 
خرمن گل يا تنت میان حریراست 
با تو مرا وصل وصلآهو و شبراست 
باز نگفتم که آفتاب منیر است 
نی بتو راهم بود نه از توگزیراست 
طفلی و خون منت حلال‌چوشیراست 
تا نشماری تواتگرش که فقیر است 
دودهم ازآً تش‌است‌وهم ز عبیراست 
دلبر ما درهلاک‌دوست دلیر است 
لمیر رکه کدی ات 





۷۳۴ ۱ "کلیات. وصال شیرازی . 


میوه* وصلش وصال بیپده جوئی شاخ بلند است وقامت توقصیراست 


غم نیست که در زمانه جصم نیست 


با جام جم و سفال درویش ‏ 


با آنپمه نخوت و غسرور است 
آن دست خوش زوال ونقص است 


با جام جمش دگر چه کار است 
جامش بمیانه یادگار است 
فرق ار شمرند بیشمار است 
با این همه عجز و انکسار است 
وین خود همه روزه پایدار است 


از افسر خسروانسش عار است 


بدین‌خوشم که وفا دیگر وهوس‌دگراست 
کرا بمپر رخ دوست تاب یکنظر است 
که گفت کار جهان غیر عشق دردسراست 
بدوست بذل سرآسانشرم ز بذل زراست 
هنر بکوی خراباتیان عزیزتر است 
مگرنه‌هر که دراین خانه رفت‌بیخبراست 
بموسم کل و روز وصال و عهد شباب 

وصال تا ننهی دل که هر سه درگذر است 


اگرچه‌حاصلم از عشق دوست درد سراست 
بغیر من که چو حربا حریف خورشیدم 
مراهر آنچه بیاید بسرز عشق آید 
برآر تیغ کز این خواجگان بی انصاف 
نماند آب کرم خیز کاب رز نوشیسم 
حدیث اهل خرابات زاهد از که شنفت 


ای باده* خوشدلی بجامت 
در ساغر تست بادهء حسن 
هم جان بتو ستمند و هم دل 
نه مرحمتی نسه التفاتسی 
صید جرمم خطاب کسردی 
اببرو بنما و تییغ بسرکش 
خوش آنکه ز شوق جان فشانم 


یاد آر ز بار تلخکامت 
خوبان همه جرعه نوش جامت 
جا در دل و جان دهم کدامت 
پیسدانه فتاده‌ام بسدامت 
تسا کشتن من شود حرامت 


کامم بسد ۵ و سرا کامست 


اگر صبر از فراقت هست اگر نیست 


مرا جز عاشقی کار دگر نیست 





غزلیات شاعر 


۳۳۵ 





بسر چون عشق رخسار تو دارم 
دو روزی صبر باید مصلحت را 
بیاغ عشق هست از هر نهالی 
خبر از من چه میپرسی ز عشقش 
دل سنگینن او بسی رحمتر شد 
خلل در عشق عشاق است ورنسه 
وصال از جان و دین و دل گذشته است 


ایکاش محبت براو قدر هوس داشت 
صد پاره دلسم رازنگپدار نباشد 
شیخاز چه از نالسه* عشاق ملولی 
هرکس که‌شد از نرگس مخمور تو سرمست 
از آمد شد اغیار وصال این‌همه‌مندیش 


انده دل سپر و طره* ‏ دلبند دوست 
گر همه عالم شوند دشمن من زین مقال 
گر همه محرومیست‌پا همه غمناکی است 
گر همه خواهد شکست هم من و پیمان‌یار 
قسمت من خار بود حاصل من کام تلخ 
آ نف اقا آسهزانیو وت بیعیر 
وه که چه شور آورد گفتسه* شبرین من 


آن‌نیست محبت که بزاهد اثرش نیست 
با سوخسه* عشق تو و سوخته* شمع 
واقتسخو آ نت | نکه ,قفا ای یت 
بیمم مده از عشق که پرورده* آنسم 
ناچار وصالست و تحمل زرقیان 


فشانم گر بپایست مختصر نیست 
دریغا کزتو ما را اینقدر نیست 
دلی جز نخل حرمان بارور نیست 
که من باعشقش از خویشم خبر نیست 
مکّر با ناله* زارم اثر نیست 
ز مه رویان یکی بیدادکر نیست 


ولیکن از تواش رای گذر نیست 


تا عاشق از اوکام دلی چون‌همه‌کس‌داشت 
کس آب بغربال و هوا را بقفس داشت 
هر گمشدهبی گوش بآواز جرس داشت 
نه کشمکش شیخ و نه‌پسروای عسس‌داشت 
هر جا شکری بود هیاهوی مکس داشت 


راحت‌جان میدهد لعل شکر خند دوست 
درهمه عالم کسی نیست بمانند دوست 
می‌بتوان ساختن با دل خورسند دوست 
ورهمه‌خواهد برید هم من‌وپیوند دوست 


ورنه رطبپاً دهد نخل برومند دوست 


۱ طمته*جا به مخمم خوشتر)از پند دوست 


گرگذر آرد وصال برلب‌چون قند دوست 


فرقاست که آتش ز دل خود ببرش‌نیست 


آوخ که شب تبره عاشق سحرش نم نیست 


پیداست سمندر که ز ۲ تش ضررش نبست 


بیچاره بجز کوی تو جای دگرش نیست 





۳۳۶ 


این گل تاز و ندانم زکدامین‌چمن است 
باغ هرگز نشنیدم که برفتار آمد 
خط و چشم و رخ و زلفین و قد و عارض‌او 
کس‌ندانست که این غنچه‌کی از شاخ برست 
کین مادر زد و دشمن نشناسد از دوست 
خبرش‌نیست که عاشق که و عاشق‌سوزاست 
او بود کودک و باید حذرش داد ز چاه 
یوسفا مصر شد از قند لبت بزم رقیب 
گل که معشوقی جهانست بتن دارد چاک 


کلپات وصال شیرازی 


که دو صد بلبل‌شید اش غزلخوان چو من است 
میرود اینک و از لطف سراپاچمن است 
سبزه و نرگس وگل‌سنبل وسرو و سمن است 
برشکفت اینک و آرایش هر انجمن است 
خون ما نو شد و آلوده بشیرین دهن‌است 
نیست آگاه که پیمان چهو پیمان شکناست 
دل پیرانش در افتاده بچاه ذقن است 
کلبه‌یی هست که‌بیروی تو بیت‌الحزن‌است 
عاشقان شرمی ازاين چاک‌که درپبوهن | ست. 


اگرت خصمی است اگر پاری است 
طالیش نشمرم که فرق نهد 
نه من از مقلسی بحر مانم 
غمزه اینک بکار غمازیست 
دل نجوید رهاشی از زلفت 
گر حمولم بزیر بار فراق 
من نتالسم ز بییم طعنه* خصم 
عشق را با هوس قباس مکن 
نالله بیمار عشق را نه رواست 
پیش ببار آبسرویم ار پرسی 
حرف عشق از وصال بشنو وبس 


سخناز زلف وخط و خال‌خوش‌است 


آنرا که نظر بر رخ زیبا پسری هست 
لب تشنه نمانده است گپی کشته عشاق 


کار ما عاشقان طلبکاری است 
اکرش عزتسست اگر خواری است 
هر کج بیزربست بیزاری است 
خود چه خواب وخیال‌بیداریاست 
طره اینگ بفکر طراری است 
که رهائیش در گرفتاری است 
نه ز طاقت ز خویشتن‌داری است 
ورنسه زخم دلم همه کاری است 
ذوق مستی ورای هشیاری است 
کوبنال از بی پرستاری است 
اینک‌از دیده بر رخم جاری است 
قند مصری و نافه تاتاری است 


گر ابر بهاری نبود چشم ری هست 


۰ 





غزلیات شاعر 


۷۳۷۲ 





زین بیش نهفتن نتوان راز درونسرا 
با دشمن خود کینه نورزیم و گرنسه 
از جور تو بپر غلط انداز رقییان 
گر زور و زری نم نیست وصال از بی و صلش 


آنکه محمل ازبر عشاق بیدل بست ورفت 
تانه پیماید ره کوی دلارام دگسر 
گرهزاران دلبرآ ید یکدل اندرشپرنیست 
دردل‌سنگین او یارب کسی را ره‌مباد 
یکنفس غافل نبودم اتتلای. قفش 
یاشپید تبغ خود را بسته جاوید یافت 
موکشان میرفت و دل‌آندر بی محمل‌وصال 


ایدل‌زدردم سوختی چون خویش‌سوزآن بینمت 
آلوده کردی دامنم از عشق روی مپوشان 
کردی شکار ناوک برکشته مژگانی مرا 
آواره کردی همچو تو آواره‌ام کرد از وطن 
گاهی ز هجرم سوختی گه از غم بگداختی 


گو خلق بداننند مراباتو سری هست 
در دل ز بی خصمی گردون شرری هست 
هر لحظه مرا شکوه ز جور دگری هست 


وه که بر جای‌جرس‌دلپا بمحمل‌بست ورفت 
پای‌دل محکم بان مشکین سلاسل‌بست ورفت 
بسکه‌دل بر محملآن‌شبرین شمایل بست‌ورفت 
تانه‌بند دباکس‌آنعهدی‌که‌با دل‌بست ورفت 
چشمم از افسونگری‌آنشوخ غافل‌بست‌ورفت 
یازطفلی د ست وپای‌صید بسمل‌بست و رفت 


زان گره‌کاندر سرموداشت بردل‌بست‌و رفت 


کردی پریشان خاطرم خاطر پریشان بینمت 
چون‌خویشازخون درون آلوده‌دامان‌بینمت 
سارب شکار تیر آن برگشته مژگان بینمت 
چون خویش‌بارب روز وشب سرد ربیا بان‌بینمت 


چون شمع هرشب تا سحر یارب گدازان بینمت 


گوئی که بنمودت دگر پا بست مشکین‌طره‌یی 
کز دست دل د بگر وصال] مشب د را فغان بینمت 


پرداختم سرای وجود از برای دوست 
چون رای اوست جای کسی چون دهم بدل 
کی آشنا بخویش و به بیگانه بینمش 
" ای دل بپرزه چند پی نام بی نشان 


گر دولت جهان رود از دست گُو برد 


الا برای دوست نزیبد سرای دوسست 
چون رای رای دوست‌بودجای‌جای‌اوست 
بیگانه چون ز خویش بودآشنای دوست 
که کیمیا طلب کنی و که وفای دوست 
این دولتم بس‌است‌که باشم گدای دوست 


نقدی بکف نماند که ناف سزای دوست 


۳۳۸ 


بدگوئی رندان ز تو ای شیخ روا نیست 
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را 
کر پاکدلی میطلبی راست روی کن 
ای بار بیا تن بقضا باز گذاریسم 
ما آتسش خود ز آب خرابات نشاندیم 
داری طمع وصل دلا ساز بسدلت 
آبی که بظلمات بود چشمه* تیغ است 


بیدوست گرت چشمه* حبوان بچشانند 


کلیات وصال شیرازی . 


هر عیب که گوثی همه راهست‌وریانیست 
ک هیچ دلی‌نیست که راهی بخدانیست. 
کانرا که نه سرمایهءصدقاست صفانیست 
سر رشته* تقدیر چو اندر کف ما نیست 
ای شیخ بقانسون تو بوئی ز شفا نیست 
کارباب دول را سر تمکین گدانیست 
کان مرد بقانیست که راهش بفنا نیست 
جان تو که آن خون‌دلستآب‌بقانیست 


گر چاره* دردش طلبی بار دگر جوی 
کانشتا که وعاانت تفای و توا تییت 


بتو شب بخواب بگذشت و بمابذ‌گررویت 
اگرت فسراغ باید سر زلف دلکنست را 
تو که پرده‌برنداری ز چه روی‌شهره‌کشتی 
زتوکسنشان نجسته| ست وشنیدهام زهرکس 
چه نشاط باشد آنرا که تو در کنار باشی 
دل بوستان ندارم سر عشرت و تفسرج 


با این دل شکسته بسود عهد ما درست 
آهی که رخنه در دل پولاد میکند 
دشمن چو دید درد دلم گشتم مپربان 
جا داشت یکدل ار زکمند غمت نرست 
پایان عشق محنست و خواری گرفته‌اند 
زاهد ببین کز آتش میخانه‌خرقه سوخت 
مپر گیا مگر دهد از خاک عاشقان 
لرزم همی بزلف تو چون زلفت از نسیم 
بسکه چشمم جوی‌خون رأند ازسرم جیحون گذ شنت 


چه مبارکست عمری که رود بگفتگوب 
مکشا که میکشاند دل عالمی بسوب 
که بشهر کس ندیدم که‌ند اشت عشق‌روب 
بگذار عمر ما همم گذرد بجستجو, 
که‌من این سماع و ستی همه میکنم ببوب 
بسم آینقدر که گاهی گذرم بطرف کوي 


عجب از وصال دارم که بمرد از آرزوب 


درحیرت ازتوايم و دل سخت وعد سس 
ره در دلت نجست عدو تا چگونه جسد 
ایدوست دادم از دل نامپربان تسه 
کز بوستان حسن گلی چون رخت نرسن 
بر ما خود این ساملهرفته استازنخسد 
صوفی نگر ز آب خرابات جامه شس 
کانحا که عاشق است گیاهی چگونهر س 
زیرا که هرشکسته شد از عدل ... درس 


۱ 


بیش‌ازاین با دل‌چگوبم برسرمن چون‌گذ. 





غزلیات شاعر 


کشت اگر ماعاشقانرا چون‌توان‌ازما گریخت 
تا خیال قامتش جا در دل محزون گرفت 
همچوآن‌پروانه‌یی کو خویش را برشعله زد 
گر ز دل خبزد خیالات جنون نبود عجب 
ببدراگر از رشک کاید تا سر مه دورنیست 
چون مرا جام تهی زینگونه دردسر دهد 
از رقیبان چنسد پرسی حال مادرعشق‌یار 
بشنوم یکروز گر دشنام از آن لب‌جاندهم 
یکسر سوزن بر آن بیرحم دل کاری نشد 


۳۳۹ 


ما گر از خون بگذریماوکی توانا زخون گذ شت 
هرسخن کا یدز دل بیرون همه موزون گذ شت 
دردلآ مد عشق‌ونتوآندزدل‌بیرون گذ شت 
روزی آخر ناقه* لیلی از این‌ها مون‌گذ شت 
هرکجاوصفی ا زاین خورشید روزافزون گذ شت 
از خم خالی چها یارب برافلاطون گذشت 

شتربان داند ازلیلی چهبر مجنون گذ شت 
جان دهد آری‌چوافیون‌خواره‌ا زافیونگذ شنت 
چون‌کنم با ناوک آهی که ازگردون‌گذشت 


چارهء دل کن بغیر از وعده* وصلش وصال 
گیرم از عمرت شبی دیگر باینافسون گذشت 


بی سنبل تو جان مرا تاب نمانده است 
بی ماه جمالت که شبم روز بد از وی 
اسباب‌خوشی هرچه فزون غصه فزونتر 
ما را طمع خرمی کشت امیسد است 
از مردمی از مردم دوران ز که پرسم 
پاس سر آن کوی ز عشاق طسب کن 


بی‌نرگس توچشم مرا خواب نمانده‌است 
لطفی بپوای شب مپتاب نمانده است 
فکری بجز افکندن اسباب نمانده است 
امروز که درچشم کسی آب نمانده است 


چون نامی از ان گوهر نایاب نمانده‌است 


کزعشق‌تو اینطایفه را خواب نمانده است 


آیات وفا ترجمه‌اش شعر وصال است 
فصلی‌که‌نیاورده دراین‌باب‌نمانده است 


بتی که پای عیادت مرا بسر نگذاشت 
دلم بنای شکیسی نهاده بسود بعشق 
هزار جلوه* خوبان دلم ز دست نمرد 
رسیده بود که غبر از در تو نبندد رخت 
صبوریم ز تونبود نشان سنگدلی 
مرا زتنگدلی‌حاصلی که هست این است 
بجور کوش و میندیش از ففان وصال 


کنون گذاشت که گردون زمنآثرنگذاشت 


ولی چه‌سود که سیلاب چشم ترنگذاشت 


چه شد که حسن توام تاب یکنظرنگفاشت 
فغان که‌پیش‌توام غیرت آنقدر نگذاشت ۱ 
زمانسه سپر دلم چاره* دگر نگذاشت 
که‌بپرمن غم یکدوست بیشتر نگذاشت 


که بخت اینهمه در ناله‌اش اثر نگذاشت 





۳۴۳9 


کلیات وصال شیرازی . 





بکار عاشقی ایدل طمع مدار سلامت 
بیاد عارض او فارغم ز جلوهء حورا 
بعا شقان‌مگو از دوزخ و بهشت که اینها 
عجب که‌خون تو تنها بریخت خون‌جهانی 
همین بصومعه و دیر فرق بس که بجامی 
بکوی دوست که از حادئشات بود پناهم 


وصال بی می و معشوق آزمودم و دیدم 


بپردل‌درد عشقت کار کرده است 
پر آشوب است عالم تا که آیا 
مرا سوزی و دشمن را نوازی 
بجز لعل تو درمان از که جویم 
من و مستی که‌تا کرده است گردون 
گل اندامی مگر دیده است چشمم 
ز درویشی و رسوأئبم غم بیس 
وصال از عزت اغیار مخروش 
ببوسی‌زان لبم خطت برات است 
بپای‌بوسه‌ات جان شد زهی حسن 
من و وصل توأین خود حد من‌نیست 
دلا از راه عشق‌او مکش پای 
حباب روی میدانسی چه بساشد 


ولی رمزی بود در این بیندیش 


که‌درد همدم عشق‌است وعشق‌یارملا مت 
ز شوق قامت او ایمنم ز هول قیامت . 
خیال روز فراغ است و روزگکار سلامت 
عجبتر آنکه بچشم منش فناد غرامت 
زدود پیر مضان از دلم خیال کرامت 
رسید کار بجاتی که نیست جای اقامت 
که نیست حاصل عمر کسی بغیر ندامت 


ز کار عالمش ببزار کرده است 
ز خواب‌این‌فتنه,ا پیدا کردهاست 
کجا یاری بیار این کار کرده است 
که چشمانت مرا بیمار کرده است 
جفا با مردم هشیار کرده است 
که دامان مرا گلزار کرده است 
که عشق آین کارها بسیار کرده‌است 
محبت عاشقانرا خوار کرده است 
براتم بر لب آب حیات است 
زکاتم ده که هنگام زکات است 
همین کز من بپرسی التفات است 
که راه عاشقی راه نجات است 
نشان اینکه اندر می حیات است 
که‌این دنیا حیاتش بی‌ثبأت است 


عجب می‌آید از طبسع وصالسم 


طواف کعبه" کوی تو فسرض است 
بیا ساقی که خجلتهای عصیان 


زکات افزون مخواه از بی‌بضاعت 
دریفا نبست ما / استطاعت 
بپست از خود پسندیپای طاعت 





غزلیات شاعر 


مرا بسا دختر رز آشتی ده 
بیاراکسیر عشق انسان شو ایدل 
بجان دارم سر یوسف خریسدن 
من بیچاره را با حمله* عشق 
من و دلبر یکی شمعیم با هم 


وصال از این ت 


۳۳۱ 


ظ بی چنگ نپذیرد شفاعت 
اگر بگذاردم شرم بضاعت 
نه دستانش رهاند نی شجاعت 
تن موی ان وا رامیت 


تمنا سر نگردد 


تو خواهی منع کن خواهی‌شناعت 


بارهازین فصه مینالم که مپجوریز چیست 
د بد۵* بخشید و حسی خو پش‌,را ادرجلوه‌خواست 
مایه* غفران اگر جرم است این تعزیر چه 


گر مرابر فعل قدرت نیست این ‌کیفر چراست . 


زآب و خاک و باد و آتش خانه تعمیرکرد 


دیده را گر نورباید تا به‌بیند نور دوست 


انار ریق هی وی یت 
مکن وصلش طمع کان نخل سرکش 
دریغ آن غنچه خنضدان که در وی 
میندیش از رقیب ار سار بار است 
اسیزیسرا که با ضباد کار است 
دوای درد مپجوری صبوریسست 
وصال آهنگ نی را خوش از آن داشت 


برفتی و غمت از سینه فگار نرفست 
هزار قافله دل بیش رفته از پس او 
هزار نقش نار از کف بلسورینش 
هزار باغ زبک چشمه تازه گشت و دریغ 


قرار دل بربودی و پسرده بر بستسی 


چونکه‌او از من بمن نزدیکتر دوری‌زچیست 
دیده بینا روی زیباً بازمستوری زچیست 
لازم فعل ار مکافاتست معذوری زچیست 
ور توانانی ترا بر کرده مغفوری زچیست 
اکن بی خانه را در عبن معموری‌زچیست 


که‌گکل بیخار و شکر بی مکس نیست 
رطب دارد ولیکن دست رس نیست 
یر کام دل امل هوس نیست 
رفیق شحنه را باک از عسس نیست 
فضاشی دلگثا ترا از ففس نیست 
دریغ این چاره اندر دست کس نیست 


چه جویپا که ز خون دل از کنار نرفت 
بحیرتم که یکی بیش از این دیار نرفت 
برفت و از دل ما نقش آن نگار برفت 
از این سخن که بکوش یک از هزار نرفت 
چنین قرار بدان زلف بیقرار نرفت 





۳۴ 


رقی ب خصم و تو بی مهر و روزگار بکین 


کلیات وصال شیرازی . 


وصال از سر کویت باختیار نرفت 


آن غزالی کز کمند خوبرویان جسته‌است 


با خبر از لذت درد گرفتاری نبود 
کرچه ازمپرتو محرومم ولیکن خوشدلم 
چشم رحمت باز کن سوی وصال خسته کو 
از جپان بکسسته با درد غمت پیوسته است 


هت تا تسه وت 
عالمی جمله ز چشم خوش ساقی مستند 
هر طرف سوخته‌یی از غم او مینالد 
ایخوش آنرند قدح نوش که در روز جزا 


وقت آن خوش که سر کوی مفان‌خانه‌اوست 
تا چه‌صهباست خدایا که به پیما نه‌اوست 


چشم رحمت همه بر گریه مستانه آوست 


باز سر کرده همانا سخن عشق وصال 
که بهر کس نگرم گوش‌به افسانه‌اوست 


بياکه بیرخ خوب تو دیده بینور است 
باه ی یرما کیت 
ز صدق صافد لانست و رزق شیادان 
صفای باده‌کشان بی سبب. مسدان زاهد 
ز هر گناه توان تسوبه داد عاشق را 
بباش غره بخوبی که کل بعهد شباب 


ز رخ نقاب بر افکن که چشم به‌دوراست 
هنوز روی تو از چشم غبر مستور است 
اگر چه همت هر کس بقدر مقدور است 
ز فیض صافدلیپای آب انگور است 
وگر ز روی نکتو میکند نه معذور است 
رود بباد که بر حسن خویش مغرور است 
که کس‌ند بده ولی در زمانه مشپور است 


وصال هر که در این راه کام خود حوبد 
هزار مرحله از کوی عاشقسی دور است 





(۱) - مطلع غزل : بیوفایی کز پی قتلم کمر بربسته است در فهرست آمده» ولی 


در نیب خ ۵ ۶ اساس مفقود است ۰ 


غزلیات شاعر 


۳۳ 





توبه شکن شد بپار و باده میاح است 
زهد بنه برکنار و می بمیان آر 
خون صراحی مباح دان که تفا تیتا 
لیس علیکم جناح خوان و قدح نوش 
خیزو کبابی ده و کتاب بیفکن 
فم چو کشد تیغ جام باده ب سرکش 
لیک هر آنکس که ایسن سلاح بیفکن د 
راحت روحم وصال وصل حبیب است 


تا کی توان نهفت غم و پاس آه داشت 
آنتتعن یگ اشت کهفه امتطان غفه 
آن عارض بپشتی خوبان خلخضی 
دل در شب فراق بیاد تو تا بروز 
خوبان باشک سرخ و رخ زرد ننگرنسد 
غیر از بتان که از غم عشاق فارغند 
شاهی بعدل‌ود اد و بزرگی و بخردی‌است 
که عشق چشم و ابرو و که میل زلف وخال 
گفتی وصال را بچه جرم از نظر افکند 


چو ماه من بهمه شهر در نکوثی نیست 
بسی سمنبر و مه پیکرند و سیم اندام 
بپار چون گل رویش بدلگشای نه 
نه جویبار چمن بلکه جویبار بپهشت 
در این چمن‌گلرعنابسی است لیکب دوروی 
اکر چه بای کشیدن ز کوی او نیکوسست 
گشاده‌دست بسی دیده‌ام ولی چو امیر 
همه درخت ولی سایه‌شان بکس نرسد 


توبه شکسن در این بپار صلاح است 


زهد صلاح است لیک باده فلاح است 
خون هرآنکس که می‌کش است‌مباح است 
رغم حریفی که گفت باده جناح است 
وقت صراحی است نی زمان صراح است 
کاین سپر از بهر تیغ غصه سلاح است 
خونش بفتوای عقل غیر صلاح است 
محفل وصلی که با صراحی راح است 


من خویش را دگر نتوانم نگاه داشت 
ما را بجور کشت و هنوز اشتباه داشت 
دید یسم با تو نسبت گل با گیاه داشت 
پیوسته‌وصف عارض خورشید و ماه داشت 
خوش آنکه ادعای محبت گواه داشت 
هر شاهی احتیاج بخیل و سپاه داشت 
ورنه شکوفه آفسر و نرکس کلاه داشت 
پپوسته روزگار سرا دل سیاه داشت 
مسکین مکر بغیر محبست گناه داشت 


آقتا نت نییان زان فیینخ 
بدین لطیفی و شنگی و نیکخوثی نیست 
بنفشه‌چون خم زلفش بجعد موئی نیست 
چو سرو قامت او هر کجا که‌جوئی‌نیست 
خوشم که‌با گل رعنای من دوروثی نیست 
کجا روم که نگاری بایسن نکوثی نیست 
کشاده دستی کس با گشاده وئی نیست 
همه گلند ولیکن گلی که بوئی نیست 








۷۳۴۴ 


کلیات وصال شیرازی 


وصال دست طمع را بشوز خوان لشیم 


چه غم ار روی‌نکو داری و آئینت نیست 
قافتا نیمرا ون #بینی 
رهزن دل بکمین است بپر حلقه* او 
عقل و د ین دختر رز راشده‌کابین ایشیخ 
گر جهان‌کین تو ورزند دلا خسرم باش 
ایعروس هنر این جلوه بکوران منمای 
جز که تعجیل برفتن‌کنی از بسزم وصال 


نغم مخورجان من آنت بوداراینت‌نیست 
غصه‌بی نیست که‌مه داری و پروینت‌نیست 
آفتی نیست‌که در طرهء مشکینت نیست 
زان‌سبب برتوحرام است که‌کابینت‌نیست 
شادی آنکه در آفاق بکس کینت نیست 
یا مرنج ار نظری از بی تحسینت نیست 
هیچ نقصی بوقار تو و تمکینت نیست 


یکجپان حسن و جمال از نظرت رفت وصال 


تا دل فتد بدام و بحعیتی رسد 
گفتند روزگار تو خسرم شود ز عشق 
بسن صفت بجاه طبیعت فتاد دل 
اشعار روحبخش که گوید بجز وصال 
اندوه دل ز باده رود آزموده اند 


گفتی وصال مدح کرم گوی و کام جوی 


جمعیتی ار داشت پریشانی ما داشت 
می‌خو. ست به دل جای دهد گنج غمت‌را 
عشاق ترا بیم نمی‌کرد ز دوزخ 
در هجر نمردیم به وصل تو رسیدیم 
غم دشمن جمعیت ما بود ولی شکر 
می‌خواست که شایسته* سودای‌توگردیم 


ناسور گشت زخم درون مرهمی کجاست 
در روزگار عشق دل خرمي کجاست 
آشفته خاطری و دل درهمی کجاست 
از بپر رستگاری او رستمسی کجاست 
آن صیقلی که بزداید غمی کجاست 
گر من مدیحه گوی شوم حاتمی‌کجاست 


و آن نیز سر زلف تو ارزانی ماداشت 
ز آنروی فلک سعی به ویرانی ما داشت 
زاهد خبر ار زآتش پنهانی ما داشت 
گر خاصیتی داشت گرانجانی ما داشت 
کز زلف تو اسباب پریشانی ما داشت 
گه بخت سر بیسر و سامانی ما داشت 





غزلیات شاعر 





چو هشیاری بغیر از دردسر نیست (۱) 
حدیث ما دراز و وصل کونتساه 
شد آن محمل نشین وز وی بگوشم 
جهانی دفتر یکحرف عشق است 
دگر سروی نباشد چون تو ور هست 


پرافشانی بمرغسان چمن خوش 


بدین خوبی و رعناقی دگر نیست 
که ما را قوت اندر بسال و پر نیست 


دریغ از وصل خوبان کامگار است 


چون خوب و زشت بر سرهرکس محولاست 
آزادی اسیر محبست مکن خیال 
گه جان فگار غمزه* چشمی معربد است 
تاکی مراد طبع نه آن نص قاطع است 
جانت بتای رفته؟ موتی محعد است 
ز دهر که لاف طی مقامات بیدلیلی 


ایوای سرنسوشت من از ما مبدلست 
کاین خودمعین| ست گرآن‌خود مخبل است 
و امروزمان قدم بسرگام اول است 
گه دل شکار حلقه» زلفی مسلسل است 
تأکی حدیث نفس نه آن وحی منزل‌است 
روزت سیاه کردهء چشمی مکحل است 
درچشم آنگه این دویکی نیستاحول‌است 
مسکین‌همان بکو چه* اول سطل است 


مفتاح باب معرفت عقل شد وصال 
تا نشکنی کلید که این در مقفل است 


جز خون ما که لایق دست نگار نیست 


بر عهد سست يار زند خنده روزگار 


آسوده‌ام زرشک وفسای تو با رقیسب 


دستم تهی و چرخ بکین و تسو بیوفا 


دیگر زخون کیست که دستش نگار نیست 
با آنکه سست عهدتر از روزگار نیست 


دانم که دوستی ترا اعتبار نیست 


چون من کسی بوصل تو امیدوار نیست 





(۱) و (۲) - مطلع از قپرست اقتباس شده؛ و مصراع دوم در متن اساس ‏ 


۳۳۶ 


تا دست میدهد دل یاران بدست آر 


چو رشک غبرفزاید که با منت ستم است 
مکن ز لذت پیگان خویش محرومش 
ننوشم ار می گلگون عجب مکن که بدل 
چگونه مرحله*عشق را تسوان پیمود 
ز راز هر دو جپان می‌کشان شدند آ گاه 
برفتن از بر او دل نپاده‌ام چکنم 


وصال چند ز گفت و شنید و زهد و ورع 


حلال آن می کش از لعل تسو جام است 
شرایسی کاتش لعلست نپسرورد 
همه کار جپان وارون شتد افسوس 
تسواندر پسرده و سوری بجلسوه 
کت قفا توام بیدانه و دام 
ز لذت دردت از درمسان ندانم 
بلای عشق خاصانرا مپیساس 
همیین نام است میگفتند عشقت 
وصال از قیمست وصلش چه جوئی 


کلیات وصال شیرازی ۱ 


پیوسته باغ خرم و گل در کنار نیست 
همچون وصال عهد کسی استوار نتسب ۱ 


اکر هزار جفا میکنی هنوز کم است 
چه شد که مرغ دل ما کبوتر حرم است 
غم تو دارم و می از برای دفع غم‌است 
که آخرین نفس ما و اولین قدم است 
سفال میکده رابین که به ز جام‌جم است 
بالفتی که فزونست و طاقتی که کم است 
بیا که عمر عزیز است و وقت مفتنم است 


که بی لعل لست کوشر حرام است 
بکام پختگان عشق خام است 
مرا ستی هم از می هم ز جام است 
ز قندت سرو بن قایم مقام است 
تو بنشستی و سرو اندر قیام است 
تسو خاسوشی و طوطی در کلام است 
غلط گفتم که حرفی ناتمام است 
مراآنزلف پر چیسن تودام است 
تو خود گو کان کدام است‌ابن‌کدام است 
فلسط گفتم که فیض عشق عام است 
چو دیدم آفت نتگ است و نام است 
دمی عیش است و عمری انتقام است 


بجام هر که خمرش در خمار است 


خاص منست و رقیب لطفت و کینست 
ایسر گیسوی مشک برور جانان 


شکر خدا را که دیده دید چنینت 





غزلیات شاعر 


۷۳۷ 





تا بتسو دیدم ز شرم چون تسو بتابم 
دسته ریصان کجا و شاخه ۱ 
ماه جبینت که گفته است که رفته است 
شور ز شکسر لبان شپر بسر آورد 
نوبت گکردن سواریت نگذشته است 
دی تو مزیسدی بنان و ما بتو امروز 
از همه پیشین منم که زنده شدستم 


حاجت زینشت باین جمال نباشد 


گر چه مشل کردمی بنافه* چینت 
سرو و سمن بنده پیش سیم سرینت 
همچو مه از این مثال چین ججینت 
اینقدرش بس که هست خاک نشینت 
آن لب شیرین و خنده* نمکینت 
گردن گردن کشان کمنشد گزینت 
جای کی از مپد شد بخانه زینت 
از دل و جان تا بسروز باز پسینت 
ورنسه فشاأندی ستاره چسرخبه زمینت 


گر گپر گوش خواهی و در آشوش 
کلک وصالست و دست .... ببس ینت 


خنکآن باد که از خاک در جانان است 
کافرم گر ز تو با لعبت چین پردازم 
ا اسقم هس زان ایس 
مفلسم لیک‌تیی نیستم از عشق کنار 
حاش‌لله که ز دلم که برد مهر توام 
چاک دل نکند سوزن فولاد رفو 
بپتر آنست که سودای دگر گیسرد پیش 
تو باین حسن و لطافت نروی از دل‌ما 
گرکشی ور بنوازی چه بر آید ز وصال 


درسرم موز بت سود رای است 
" من بعشق او بنگوگی سصر است 
بر لسب و عارض آن تسازه بهپار 
روزگاریست که ‌با عشق رخسسش 
چکنم وصف رخ و قاست او 
4 چون وصال آنکه بسر او شد مفتون 


که دلفروز و فرح بخش و عبیرافشان‌است 
کانکه و پار توئی خانه‌نگارستان است 
آفتابی است کمدرپرده شب پنهان‌است 
يا توئی یا که سرشکم گهر دامان است 
عشق نبود که نه آمیزش او با جان‌است 
غمزه چون‌تیر زند بخیه گرش مژگان است 
پیش زلف تو دلیرا که سر سامان است 
بوسف از جرم نکوئیست که در زندانست 


هر کسی را بسر خود راشی است 
من چو وامق شدم او عذرائی است 
غنچه مفتونی وگل شیدائی است 
نام ننکی و خرد شیداشی است 
ماه سیسای سپی بالای است 
عاشقی سوخته رسواشی است 





۷۴۸ 


دل‌این جفا بمن مبتلا پسندیده است 
ترا که احسن تقویسم در شمایسل تست 
بگوازان لب شیرین هر آنچه‌خواهی‌تلخ 
خدا بسدرد محبت عسلاج ننهاده است 
همین قدر که وفا پیش عاشقان‌زیباست 
هرآن بلا که رسد از خدا پسند بود 
جفا و جور و ستیز و نفاق نیست پسند 
وصال زمزمه‌یی سر کن از حکایت عشق 


دردوعالم جلوه؛یاراست گوثی نیست‌هست 
شیخ را ذوق محبت نیست‌گوئی هست‌نیست 
خوبرو از صحبت اغیار باشد ناگزیر 
ره وین زین تایه 24 نی از دن 
وه که با یکعمر خد مت یکنفس الفت نبود 
با یکی تاکی وفا و از یکی تا کی جفا 
داوری بردم بقاضی حق‌برآن‌بدخونوشت 
خوبرو بهر خدائی میکند مپر و وفا 


کلیات وصال شیرازی . 


که‌از بتان صنمی بیوفا پسندیده است 
منت چرانپسندم خدا پسندیده است 
که ازیتان سخن نساسزا پسندیده اس 
همین نه درد مرا بیدوا پسندیده است 
همانقدر بر خوبان جفا پسندیده است 
مرا که با چو توشیآشنا پسندیده است 
بحیرتم که زخوبان چرا پسندیده است 
که پیش اهل وفا این نوا پسندیده است 


کفر و ایمان‌هردودرکاراست‌گوثی نیست‌صت 
یی تباقر دیجییننین 
درچمن‌گل‌همدم خاراست‌گوئی نیست هست 
باه را از که عار است گوی تیست هت 
وتا پرنن خلس زاو اسست کوف تیست خست 
خوبرو در شهر بسیار است گوثی نیست‌هست 
شیخ مسکین‌هم گرفتار است گوگی نیست هست 


زرنداری‌ازتو بیزار است گوثی نیست هست 


تونه تنها خواری از عشق پریرویان وصال 
هر که عاشق میشودخواراست گوئی نیست هسست 


دیده‌آن دارد که عمرش با بتی زیباگذشت 
بس‌عجب نبودکه‌عشاق تو بیمی سرخوشنند 
نازنیناه‌جر جانگاه است ناز از سر بنه 
ای پدر گر میتوان زلفش‌نه‌اندردست من 
از شب تنپائی از من پرس ازیاران مپرس 
من نه تنها زان سر کو بیدل و دین میروم 


ورنه یکسان عمر بر بینا و نابینا گذشت 
میتوان با گردش چشم تو از صهبا گذشت 
عاشق ار در کارداری‌کار از استفنا گذشت 
ورنه زین زنجیر با کار من شیدا گذ‌شت 
زانکه این روز قیامت بر من تنها گذشت 
هرکه بگذ شت از سر کوی بتان رسواگذشت ۱ 


از لکدکوب خیالست سینه تنگ وصال 
کشوری ماند که از وی لشگر دارا گذ شت 





غزلیات شاعر 


دل‌ازکدام وفا میخورد و فریب از دوست 
نه‌لطف و نه‌ستم از تو مرا نه‌مپرومه‌کین 
بدرد خود ز اطبا معالجت جویند 
نهانی از دل خود مهر دوست میورزم 
زبسکه دور ز خویش و بدوست نزدیکم 
بشوی از آن همه نقش و نگار بیمعنی 
وصال چون ره بیگانگان بدل دادی 


دوش دربزم تو یارانسرا بعشرتها گذشت 
تو همی مینا هی کردی و پیمودی بغیر 
ترسم ار گویم بیاد آری و دل مایل کنی 
تا بداندیشان ترا بیسدار پندارند شب 
با چنین خواب گران‌واین حریفان‌دغل 
عشق اگر این است با دلدار مجنون‌صرفه‌برد 


درسی بود آبن عشق که‌آموختنی تست 
باید چوچنار آنشت از خود بخود افتد 
سیمش همه اشک و زرش زردی رخسار 
هر چاک که در جامه بود بخیه توان‌کرد 
هر کو چو وصال آتش عشقش بدل افتاد 


در رهی نیست که از عشق‌تو بدنامی‌نیست 
۱ بیتوام گر همه در روضه* رضوان طلبند 
بالله ار نفس پرستی ز ممیسان برخیزد 
ّ بر شعله زدن منصب پروانه بود 
گر کنی مرحمتی در بر خود بازم خوان 
چشم ساقی ره عقلم زده پنهان چکنم 


۷۴۹ 


که ازجهان بشکیب است وناشکیب از دوست 
کسی ِا بدینگونه بی نصیبازدوست 
بدرد دوست‌گرفتيم ما طبیب از دوست 
مراجدانکند بعد از این رقیب ازدوست 
مرا عجب که شناسند عنقریب از دوست 
که تا سراچسه* دل‌رادهندزیب ازدوست 
سدار شیوه* بیگانگی غریب از دوست 


مست می بودی‌ندانستی چپا برما گذ شت 
باز خون دیده* من از سر مینا گذشت 
با کسانت وعده* کزعشرت فردا گذشت 
ی ی از هر جاگذشت 
میتوانگ رآب‌خضر ضر است ازسرصهباگذ شت 
زانکه‌تنها عمراو درکوه و درصحراگذشت 
چون‌کنمبا آن دل‌سنگین که زخاراگذشت 


جان پدر این بوسف بفروختنی نیست 
کاین شمع ز جای دگر افروختنی نیست 
هشدارکه ابن‌سیم و زر آاندوختنی نیست 
زحمت چه‌کشی جا مه جان دوختنی نیست 


در آتش دوزخ تسن او سوختنی نیست 


یاد باری‌که در او تیره سرانجامی‌نیست 
که دلارام نگیرد که دلارامی تا 
کمتر از بوسه* از لعل تو دشنامی نیست 
عشق رخسار تو در عهده‌هرخامی نیست 
که غم آفزون بود و چاره* پیغامی نیست 
همه دانند که‌اين بیخودی ازجامی نیست 





ه ۷۵ 


کلیات وصال شیرازی 


نیست یک طاینر هم نغمه در این باغ وصال 
آه از این بال فشانی که کم از دامی نیست 


در پیش منسی و بساورم نیست 
تک صیح بخت ما زند سر 
تو خصم و بداد کس دهد گوش 
یکدم نرود که صردم چشم 
چون روی تو دید باز گشتسن 
هم جور تویسه ز صدسه" هجر 


این چشم زمپر خاورم نیست 
اين داد گمان زداورم نیست 
درلجه* خون شناورم نیست 
در قفدرت نامه آورم نیست 


اکنون که دلی دلاورم نیست 


از وییتاق این یدیع 


دیدهابیتو پرآبست و زما پر خونست 
از وداعت بدل آمد غم یکعمر فراق 
گردلت‌هست بکش‌تیغ و بکش‌بندهخویش 
زینکه هر روز فزاید غسم عشقت بسدلم 
بلعجب تر ز دل من بجپان دیده کسی 
بسکه گنج غم عشق تو بسرد خلق بخاک 
عاشقی لازم ایام شبابیست مرا 
دامن لیلیم از دامن صحراخوشتر 
منع دل‌درخب هجرش مکن از تالموسال 


دوش در وصل توام تا بسحرگاه گذشت 
وه چه خوش انجمنی بود سپپرش‌برچید 
تا چه آرد بسرم دور سپپر وارون 
حالیا بیتو شب و روز نشیتم برهی 
از سر کوی تو بگ‌ذشت وصال غمگین 


انس چندانکه فزونست فراق افزونست 
چون وداع تو چنین است فراقت‌چونست 
زبن‌چه خوشتر که توخورسندیو دل ممنونست : 
شکرها در دلم از طالع روز افزونست 
قطرهء بیش نه و مایهء صد جیحونست 
خاک در عهد جمال تو پر از قارونست 
پشت چون چنگ شدوعشق بیک قانونست 
تا نگویند مرا خلق که این مجنونست 
کاهیا فا که شون کف مسا بو و رت 


خوش‌شبی بود ولی حیف که ناگاه‌گذ شت 
وه چه فرخنده شبی بود و بناگاه گذشت 
یکشبم از همه عمر بدلخواه گذشت 
با میدی‌که مکر خواهصی از آن‌راه گذ شت 
چون گدائی که بحسرت ز درشاه گذ شت 





غزلیات شاعر 


۲۵۱ 





دل‌ودین‌دادم و اینواقعه تنهانه‌مراست 
دیگر این ترک پریچهره ندانم ز کجاست 
رو بپر ملک نهد خلق گرفتارستم 
از کجا خباسته این مایه* بیتابی دل 
فتنه برخاست‌زهرشپرو دیاری کهر سید 
جان‌بغارت برد این شوخ مگر ازچگلاست 
خون دلپا بود این یا بکنش رنگ حنا 
چندی از کشمکش عشق دلم فارغ بود 
آتش‌افروخته درشپر که اینرخساراست 
پای جانها غمش از بند تن آزاد نمود 
عقل شیدائی رویش نه همین دیده‌وبس 
دلاگرشدز پیش هوش ز سر رفته‌زچیست 
گلاکر اوست مرا چیست که‌دل‌صد چاکست 
او اگر شمع بوذ سینمن بهر چه سوخت 
او چو تیراست و من از بار غم اوچوکمان 
او بدین‌گردن و چشم ار چه با هوماند 


آنکه‌او بیدل‌ودین‌نیست زعشق‌توکجاست 
که‌از اوشپر پر شوب و جهان‌پرغوغاست 
جابهر شهر کند رخت بتاراج فناست 
کاین همه‌ناله و فریاد ز دلپا برخاست 
باز پرسید که این فتنه و بارش بکجاست 
ها رها رک اس 
دام جانپا بوداین یا برخشزلف‌دوتاست 
خاست‌ازجای و دل‌خفته‌ام ازجا برخاست 
خلق را کرده گرفتار بلا کایین بالاست 
تا بدانند جپانی که غمش عقده گشاست 
جان‌گرفتار دو زلفش‌نه همین دل‌تنها ست 
دیده‌گرماند دراو عقل فرومانده‌چراست 
سرو اگر اوست مراچیست‌که‌اندرگل‌پاست 
او اگر ماه بود پیکر من بهر چه کاست 
زان چو بنشست زمانی زکنارم برخاست 
نسبتش هرکه با هوکند از عين خطاست 


جای دارد که چنین بیدل و دین گشته وصال 
کانسر زلف کمند دل و دین داناست 


دردیست درد عشق که درمانپذبرنیست 
صاحبنظر که منظر زیباش دل نبرد 
جوئی اگر نظیسر من آینشد صد هزار 
آن عاشقی که سر به بیان تسوان نهاد 
طوف حریم عشق حرام است بر کسی 
ما زا زدوست‌نیست قناعت ببوی دوست 


من نیز نفرتم ز دل آمد چه جای یار 


از خویش بگذر ایکه زیارت گزیر نیست 
او خود بچشم اهل بصیرت بصیرنیست 
بیچاره من که جستم وهیچت نظیرنیست 
مسکین مگر به بند محبت اسیر نیست 
کش خار پرنیان و مغیسلان جریر نیست 
چون سار حاضر است نیاز بشیر نیست 
کانشب نمیرود که بچسرخش نفیر نیست 


کانکس که عاشق است نصیحت پدذ بر نیست 





۷۵۲ کلیات وصال شیرازی 


دلی کو در خم زلفت به بنداست 
فغان کز صبر بایدساخت درمان 
شمار تسار زلف خود ندانی 
چوسرواز مبوه آزاداست غم نیست 
ز لعلش بیخود از چشمش خرابم 
بچپرش زلف بر عنبر عبیر است 
نه خال آنعارض خورشید را زیب 
از آن‌زلفی که‌افکنده است‌بردوش 
وصال ار عاشقی خو کن بخواری 


رشته‌بیاز غمت بیای من است 
ظلمات خط ار نیوشد راه 
با دهانت فتاده چارهء دل 
تنم از عشق بوته دل سیماب 
چشمم ازانتظار کشت سفید 
باش بیگانه کو فرشته ز من 
دامن پاک پارسایان را 
هر کسی کان جمال دلکش دید 
آفتساب از فلسک نکرد سزول 
کوشر و خلد و حور را زاهد 
روز وصلسش وصال مینالم 
لقمه: وصل ناگوارا نیسست 


رفتی وز رفتن تسوجان رفت 


ناچار من و جفای اغیار 


همه صید مرادش در کمند است 
که درد ما ز لعل نوشخند شنت : 
چه دانی انده ما را که چند است 
که دستم کوته و قدت بلند است 
مگو ناصح که اکنون جای پنداست 
برویش خال بر آتش سپند است 
نه زلف آن گردن مه را کمند است 
بابن دردم که می بینی فگندهاست 


که خوار عشق خوبان ارجمنداست 


سر زلفت گره کشای من است 
دهنست چشمه بقای من است 
ناله از درد بیسدوای من است 
خاکپای تسو کیمیای من است 
کرد راه تو توتیای من است 
سگ کوی تسو آشنای من است 
دوست در جان پارسای من است 
هوسی پخت‌کز برای من است 
هر کسی گفت در سرای من است 
گفتیازلطف حق سزای من است 
باز جای‌تو نیست جای من است 
گر چه دوران بمدعای مين است 
دسده* خلقی‌از قفای من است 


جان از پی عمر جاودان رفت 
کز آن سر کو نمیتوان رفت 
غمناک رسید و شادمان رفت 


روزی که ق من از میان رفت 





۷۵۳ 





جان داد اگر وصال عم نیبست 
مرغی ز قفس‌بآشیان رفت 


آدم مر بساحت باغ آز بپشت دید 
گر هست یار حور سرشتی بخانه ات 
می ده که هر که طعنه برندان مست زد 


با چشم راست بین که نه‌بینی بغیرخوب 


از خانه گر بپشت بود رو بسوی کشت 
کامد برون و شوق بپشت از درون‌بپشت 
با خود ببر که حور بود در خور بپشت 
هیچش نبود آگپی ازسر سرنوشت 
کا ثینسه‌چون کجست دراویوسف است زشت 


خواهد زمانه خشت زد از خاک ما وصال 


ز بیم خمارم تمنتای می نیست 
فتناره ندارد بسه پشمینه» ما 
نشاطی که دیسدی کنون نیست با دل 
ز رشکی که ساغر زدی باحریفان 
چه پرسی ز بپبود کارم خبر ده 
بحسنی که باقی نه فانی چه کردی 


خوش‌آن می که بیم خمارش ز بی نیست 
که این تاج جمشید و دیپیم کی نیست 
خبرده بمجنون که لیلی بحی نیست 
دلی نیست کز غم چو مینای می نیست 
که آرام کی بود و اندوه کی نیست 
چه سود از بهاری که آیمن زدی نیست 


وصال از در دل مرو جای دیگر 
که‌این ملک ویران‌کم از روم وری نیست 


فلک نامپربان دلبر جفا کیش 
خریدار نیاز است ار چه نازش 
بدوش عشق بارضم کران بسه 
سیه روزی شعار عاشقسان است 
وصال از وصل هجران هر دو نالد 


زان لب نو شین که! زوید ل‌به‌پیغامی خوشست 


ز عاشق این حکایتپ | عجب نیست 
بکوش ایدل که در پای طلب نیست 
ز ما این آ و افقان بی سبب نیست 
ففان در عاشقی شرط ادب نیست 
ببای شوق رنج ره تصب نیست 
وگرنه در جپان بیسروز و شب نیست 
چو کار عشق کاری بلعجب نیست 


بلپوس از بوسی و عاشق بد شنا می خوش‌است 





۳۵۴ 





عمرما بيپپوده صرف نیکنامی گ کشت ویار 

زاهدم با سبحه*صددانه‌نتواندفریفت 
زهد ما داریم کز چثٌ چشمت ببادامی خوشیم 
زهد را آغاز ی و فسق را انجام زشت 
آنکه عشقش سوخت تد بیرش‌بآب‌با ده‌کن 
هرکسی ازباد» مست ووصال از چشم دوست 


ز آنزلف عنبرین برخ مه نقاب چیست 
اشکم زسر گذشت وهمان سوزشم بجاست 
بگذار قصهء شب هجران بیان کنم 
پیداست عرض مطلب ما از نیاز ما 
از حال دل مپرس که چونست در غمش 
آنجا که من بناله در آیم رباب که 
لب تر نکرده است وصال ار زجام عشق 


زبان شکوه گرآن عشوه* نهانی بست 
بافشعتان وتا قانشی و یانش 
لب تو دعسوی اعجاز اگر کند شاید 
چنان بدیده نپال قد تو جلوه دهم 
بوصل هم نکشاید دلم که بر رخ من 


کلیات وصال شیرازی 
با گدائی بینوائی رند بدنامی‌خوش‌است 
دام عشاق از سر زلف دلارامی خوش‌است 
ای‌خوشا ایام نادا ی تین تا 
ی ماست گر نامی خوش‌است 

ی ای نی ای 
وا عظا تهدیداتش ش از بی‌خامی خوش‌است 


نرکس|زپیمانه‌بی‌ولاله‌از جامی خوش‌است 


پنهان بزیر پرده* شب آفتاب چیست 
درحیرتم که سوختن من در آب چیست 
ای‌روز وصل میگذری این شتاب چیست 
حاجت درا ین میان بسئوآل‌وجواب چیست 
پیداست حال صعوه بچنگ عقاب چیست 
وآنجا که من‌بگریه درآیم سحاب‌چیست 
0۱9/۱۳ 


گمان مکن که بدل رأه بدگمانسی بست 
متاز از بی صیدی که میتوانی بست 
که‌راه صد سخن ما بنکته‌دانی بست 
که چشم از نگه سروبوستانسی بست 
غم فراق تو درهای شادمانسی بست 


وصال باک ندارم و گر ز جور سپپر 
کنونکه یار بمن عپد مپربانی بست 


سروی چو قدت در همه گلزارم ام نیست 
آفاق بکشتیم و بوصلست نرسیدیم 
عاشق نبود هر که بنالد ز غم عشق 
از رند خرابات مجو جز دل آگاه 


گلچون توکمااست‌ارنه کل وباغچه‌لم نیست 
گفتند و غلط بود که روزی بقدم نیپست 
عشاق تو دانند که با عشق تو غم نیست 
جامی که جهان‌بین نبود درخورجم نیست 





غزلیات شاعر 


۷۵۵ 





گویند که همدم همه غمپا برد ازدل 


اين نوع گپرها که وصال آورد از طبع 


تا از مرش ای ین ی 
اگر فرشته رحمت رود ز ز خانه* من 
نه لقمه‌ایست وصالت که در شود بگلو 
منت بوصف نمودم بخلق چون مه نو 
دلم بجای تو نگرفت دیگری ز وفا 
پس از هلاک هم از دامنت ندارم دست 
من از طبیب و پرستار هر دو آزادم 
مرا چه بیم خطر میدهی در این دریا 
وصال را ببر خویش خوان و باک مدار 


صبح است ونوبپار و کنون موسم می‌است 
۷" ۳۷۳ ۳۲/۲۲ 
حیو علی‌الفلاح موذن جهسان گرفت 
گر سال‌جمله وقت فلاح آمد و صلاح 
عادت دهم خویش بصیبای آتشین 
زرین کنیم جام سفالین ز عکس مسی 
ساقی حباب بین‌چه خوش افتد بروی‌می 
نائی چه دم دمید که زد شعلهام بدل 
ساغر بروی .... جپان میکشد وصال 
در نایب الایاله نظرکن که عکس... 


طاقت درد اندکست و درد فسزون است 
باشب هجرم خیال صبح محال است 


سینه بخشنودی و محمر عسود است 


رضای مدعیان جو که مدعای من است 
چنین که چشم همه خلق در قفای‌من‌است 


کنون هرآنچه بمن میرسد سزای من‌است 


بجای من بود ار دیگری بجای من است 
شهید عشقم و وصل‌تو خونبپای من‌است 
دوأی درد من این درد بیدوای من‌است 
هرآنکه هست‌خدای تو ناخدای من‌است 


وگر رقیب بپرسد بگو گدای من است 


سجاده باز پيچ مسه روزه دردی است 
فرداست‌کاین بساط ز تاراج دی‌طیاست 
برخیز ساقیا که فلاح من از می است 
مفتی خدایرا تسوبگو وقت می کی است 
چون شیخ گفت کاتش سوزندهاز پی است 
تنها که گفت جام‌زراندوده‌از کی است 
بر روی آتشین تو گوفی مگر خوی است 
این باد نیست آتش سوزنده درنی است 
عکسش بما فتادگرآقینه در ری است 


چون نسور آفتاب بمه بر رخ وی است 


بینو بیین حال درد مك تو چون أست 
د بده بدلجونی تو دحله: خون است 


۳۵۶ 


زار و فکاریم بر مراد دل ار 
کار وصالسست و بس تحمل هجران 


عاشق روی ترا با نکهت کل کار نیست 
هرگز از بند غم دورانش آزادی مباد 
گر ز دور یار و دور جام میگوتی بگسوی 
عاشق ار شاه است باید سر بخاک ره‌نهد 


کلیات وصال شیرازی . 


روز خوشی گر بود بعشق کنون است 
دود بسرون گوید آتشی بدرون است 


عشق و صبوری نه‌کار مر دم دونسست 


بندی زلف ترا با تاب سنبل کار نیست 
هرکه را با حلقه آنزلف و کاکل کارنیست 
عاشقانر! ورنه با دور تسلسل کار نیست 
عشق را با حشمت و جاه وتحمل‌کارنیست 


ز آه‌و اففان وصال ار فارغی نبود عحب 
زانکه گل را بافغان زار بلبل کار نیست 


عشق او جز براز نتوان گفت 
وصل‌کوتاه و درد دل چندان 
پیش‌روی تو خامشی اولیست 
پیش محمود اگر چه پادشه است 
نزد آن بت که آفت چگل است 
عارضش آفتاب نتوان خواند 


وه که این رازباز نتسوان گفست 
که بعمر دراز نتوان کفت 
که سخن در نماز نتوان گفت 
جز حدیث ایاز نتوان گفت 
از بتتان طراز نتوان گفت 
قامتش سرو ناز نتوان گفت 


لب به بند از حدیسث عشق وصال 
کاین غم جانگداز نتوان گفت 


عمر مدام از بسرای وصل مدام است 
هر شب ما گر رخ تو بدر ندارد 
دیدن و نادیدن تو فرق نسدارد 
سروروانا روان مشو زبر من 
عجزخوش از عاشق است و ناز ز معشوق 


سینه* خود سوختسم ز آتسش سودا 


زین بگذشتم که خوانی, و بنشانی 


عمر حرام است اگر نه دوست بکام است 
نیست‌شب‌آن شب مه‌است‌وماه‌صیام است 
چون ز خبال تو وصل ما بدوام است 
کس نشنیده است سرو را که حرام است 
کریه* مینا فتاد و خنده بجام است 
بپر خیالی که عمر باشد و خام است 
پیش تو بد خو که را مجال سلام است 
اینکه فسلانرا چه نام از تو تمام است 


غزلیات شاعر 


هست وصال تو و وصال تو از ضعف 


قصهء دل داستانسی دیگر است 


: عاشقی خواهعی بدانش کم گرای 


از جپان ایدل مجو آسودگی 
ف گفتمشرحمی عتاب آلوده گفت 


فپم راز ماکجا زاهد کجا 


دل زما خواهندو از پباران عمل 
بوی‌یوسف نیست با هر کاروان 
طالع ما را منجم کی شناخت 
جان فشانی از وصال آید از آنک 


قد توخجلت فزای سرو بلند است 
تا تویبازار حسن آمدی از ماه 
حیرت روی تو تأنقاب فکندی 
ی ایوس 
آتش عشق تو آب عقل بیرداست 

طره میفشان چو در شکار من آبی 
بر سر تن سر بلندی عاشق 


کوتپی دست چیست مایهء حرمان 


نز 


و(۰ 





آنچه‌نشانی ندارد و همه نام است 


خسته* دل را نشانی دیگر است 
کاین تجارترا دکانی دیگر است 
کاین تنعم در جهانی دیگر است 
هر دم اینجا ت نی دیگر است 
مالم ما را زبانی دیگر است 
نت ر ارمغانسی دیگر است 
این روان با کاروانی دیگر است 
اختسر ما ز آسمانی دیگر است 
هرد مشق از عشق جانی دیگراست 
روی‌تو برآفتاب پرده فکند است 
باز نپرسند کین متاع تو چنداست 
آینه از دست آفتاب فکند است 
درهمه عمرش د گرکه گوش‌به‌پنداست 
صرصر شوق تو بیخ صبر بکنداست 
صید ب.یابان عشق سر بکمند است 
من‌که‌بخواری‌خوشم بای سمند است 
میوه* مقصود چون‌بشاخ‌بلنداست 


زلف توزنجیر و دل ز عشق‌تومجنون پندازآن نشنود که عاشق‌بنداست 
عقل خر دمند گر چه می نپسندد هم من و دبوانگی که عشق پسنداست 
الب تس شرا وال رشن کت 


کوری آنکس که می‌گفتی بچشمم آب‌نیست آب در چشم آنقدر دارم که‌جای‌خواب نیست 
سود کوری روی ابنای زمان نادیدنست چشم دل‌بگشاکه‌روی دیده‌با احباب‌نیست 
. خواب در چشمم نه‌و عیبش بآبی میکنند عالمی داند که چشم عاشقانراخواب‌نیست. 





۳۵۸ 


کلیات وصال شیرازی 





اتکی یه و یتفن این 
مردم چشمم تو گوئی کیفیاگر گشته‌ام 
مردم چشمم فرو رفتند در گرداب چشم 
در غم آنم که بستم دربخوبان‌ورنه من 
چشم را گفتم رهی بر دوستان‌بگذارگفت 
دستگیری و جوانمردی ندیدم جز عصا 


قطره آبی کم از دریای بی‌پایاب‌نیست 
غرقه را کا بش ز سرشد خواب درگر داب نیست 
بربدان دربسته‌بودم غصه‌ام زین باب نیست 


جستجوی دوستان در کشور ما باب‌نیست 
کش‌زن و مرد و گداوشاه و شیخ وشاب‌نیست 


از که دارم چشم کز من چشم میپوشد وصال 
مردم چشمی کز او نزدیکتر زاصحاب نیست 


که ترا دید که پای دلش از پیش نرفت 
دست کوشش نکشد دامن مقصود ایدل 
ما در این کو بطفیل دگران آمده ایم 
مده از طعنه*اغیار ز کف دامن بار 
بوسه‌جستم زلبش ناوک مسژگان خوردم 
کیش ‌عشاق تو در پیش نو قربان‌شدنست 
وصف‌رویت‌که توان گفت که‌جوئی‌زوصال 


گسیخت رشتةٌ عهدی که یار جانی بست 
وگرنه‌چون‌زدو سو پاره گشت و کونه‌گشت 
دریغ دور سپپرت بکشوری انداخت 
من‌از وقات فرامش کنم ولی هیپات 
کنون‌هم ار توبیائی نه‌بینمت که‌جهان 
جهان زروی‌توام دیده بست و پنداری 
جو دیدم ز تسو بستند بر که بگشایم 

کنسون هم از در ایزد بکس نپردازم 
۱ ولیک ترسم از این تا که دوستان گویند 
مرا بدوره* پیسری بکسس امد نماند 
با که عهد جهان آنقدر ثبات نداشت 


و م 


یا که آمد بسر کوی تو از پیش نرفت 
ورنه من جهد بسی کردم و آزپیش نرفت 
ورنه منعم بطلبکاری درویش نرفت 
کزدردوست‌کس از حرف بداندیش‌نرفت 
کیس تآنکس که عسل‌جست ودر آونیش‌نرفت 
من بقربان حریفی که از اين پیش نرفت 
کیست کاول‌نظر روی تو از خویش نرفت 


بگو به بند کنونش که میتوانی بست 
دگر بهم نتوانسش بکار دانی بست 
که از دیار منت راه کاروانی بست 
کجا توان ره تفسدیر آسمانی بست 
مرا دو چشم جهان بین ز ناتوانی بست 
همین زروی منت چشم سپربانی بست 
زمانه بیتو که چشمم بامتحانی بست 
که چشم من ز طمعهای اینجهانی بست 
وصال عهد شکست ارنسهء ایلخانی بست 
که چشم از طعع خلق در جوانی بست 
که دل توان زبی عمر جاودانی بست 





غزلیات شاعر 





گذشتن از بد و نیک ایمنضی ز آفاتست 
اگر مقاله* فضل است اگر مقوله* عقل 
بمحفلی‌که توئی کو مباش مطرب و می 
بزهد خشک تبه کرده ام جوانی عمر 
زنفرت من و زاهد ز همم شگفت مدار 


۳۵۹ 


چگونه دل بتوان بر جهان فانی بست 


کجا توان بکلستان ر۵ خزانی بست 


بحکم آنکه بد و نیک را مکافسات است 
سخن که غیر محبت بود خرافات است 
که اصل وصل تو و باقی از اضافات است 
شرآب‌خوردن پیری قضای مافات است 


میان عشق و هوس بیش از این منافا تست 


گرچه‌کا می نیست کزویآ سمان خرمن‌نداشت 
دشمنی با دوستان آئین خوبانست و بس 
خوشه‌چینانر! ز صاحب خرمنان‌با شد نصیب 
غمزه* چشم تو چون تبر کمان رستم است 
خرقه و سجاده از آب مغان خواهیم شست 
هر که بینی ترسد از یزدان زهی‌نادان‌گروه 
شیخ کان تحت‌الحنک افکند در وقت نماز 


بپره الا که ناکامی ز بپر من نداشت 
ورنه هرگز بی‌سبب کس د وست راد شمن‌نداشت 
من زخوبان بی‌نصیبم یاکسی خرمن‌نداشت 
ایدریفا کاين تن من تاب روئین‌تن‌نداشث 
کاین مسلمانی بجز آرایش دامن نداشت 
با همه خصمی کسی پروای اهریمن نداشت 
دیدمش الاوبال خلق در گردن نداشت 


خوبرو را لازم آید جور مشتاقان وصال 


کناهکارم و غیسر از وف تو 


تواییم نیست 


بخواب دوست به‌بیند يا بدیسده؟ باز 
بپوش دیده چو پوشید چشمت از نظرم 
مبساد بیخودی من کند گریزانست 
کجاست عشق که یکباره دل کند وبران 


ولی بکیش‌توجرمی چواین جوایم نیست ‏ 
چرا ز من نپسندی که صبر و تأبم نیست 
دریغ من‌که‌بچشم آب هست وخوأبم نیست 
که نیست دیده و اندیشه از نقابم نیست 
بجا بسودادب عشق اگر حجایم نیست 
که پیش! زاین سر تعمیر این‌خرابم نیست 
که تخم کشته‌ام و هیچ فکر آبم نیست . 





۷۶0 


مباش سیم و زرم گوی و خرقه و. دستسار 
نیازمندیم از دولت جپان خوشتر 
اگر گرسنه؛ نانسم گکدای انسانم 
وصال دولت پیر مفان زیادت باد 


گنون زبخت منت‌رحم در دل افتادهاست 
هزار بار فزون مرغ سد ره رشک برد 
دل چو شیشه ز سنگ سپپر باک نداشت 
کجاست‌فرصت آن تا بداور آرم دست 
هزار قطره فشاندم ز چشم وسود نداشت 
دل جفا کش من مایل وفاست کنون 
به‌نیم پرسش از الطاف خویش‌شادم کن 


گر نسوازی دل آن کز همه افگار تر است 
گروفا خوار کند پیش بتان عاشقرا 
بار بی‌جسور و جفا گرچه گل بیخاراست 
دل که اول قدم از بار جسدا میماند 
بیسزری مایسه* بیسزاری معشوق بود 
یکسر مودلم از روی تسو دوری نگزید 
بفکن بار علایق اگرت عزم رهست 
عاقل از دشمن خونخوار بپرهیزد و ما 
همه‌کس در بی آسانی کاز است و دلم 


کلیات وصال شیرازی 


که خون دل‌خورم و حاجت شرابم نیست 
اگر چه تشنه‌ام اند یشهء سرابم نیست 
خوشم که قسمتی از آخور دوابم 
که چشم او ز پبی خرقه و کتابم تیست 


که‌دل ز تیغ جفای تو بسمل افتاده است 
بطایری که ز تیغ تو در گل افتاده است 
تو سنگدل شدی و کار مشکل افتاده است 
مرا که دست بدامان قاتل افتاده است 
که‌سوزعشق‌تو چونشمع دردل‌افتادهاست 
مگر ز لسذت بیداد غافل افتاده است 
که بیخودانه گذارم بمحفل افتاده است 


دل مجروح باین لطف سزاوارتر است 
ایدریفادل ما کز همه کس‌خوارتر است 
من بقربان گلی کز همه پر خارتر است 
آزمودیم بعشق از همه در کارتر است 
زان سبب يار ز ما از همه بیزارتر است 
که بروی تسو ز موی تو گرفتارتراست. 
کان رسید پیش بمنزل که سبکبارتر است 


عاشقی بیشه کند کز همه دشوارتر است 


اگر آن سیب زنخدان تو بیمار تراست 
رحمتی کن که وصال از همه بیمارتر است 


گفت من بارکسی کز همه افکارتسر است 
گفت چونی ز گرفتاری دل در زلفم 
گفت با ما بوفاکوش که عزت یابسی 


گفتمش‌جان بچنین لطف سزاوارتر است 
گفتمش آنکه جدا مانسده گرفتارتر است 
گفتمش هر که وفادارتر او خوارتر است 





غزلیات شاعر 


۷۶۱ 





گفت با غبر نسازی ز بسرم دوری کنن 
گفت بوسی زلبم چاره* بیماران است 


گفتمش رشک وی از هجر تو خونخوارتراست 
گفتم اول دل من کز همه بیمارتر است 


گفنمش فتنه* چشمان تو بیمارتر است 


گر بینو ببوستانسیم ایدوست 
غاتیی گنک عسوروو تفت 
بیمیسر سپپر چون بود بساغ 
با ماه چنان قصسب گدازد 
وصف رخ تست وقصهء دل 
نشگفت که دفنسرم بسسوزد 
گر شرط وفاست جان سپاری 
زیرا که بجز محبست تو 
در مکتسب عشق اگر چسه پیرم 
درعشق و صرف شد جوانی 
آزادی بندگان بثه پیسربسسست 
گفتی که نشان عاشقنی چیست 
باری بوصال تیسع بسر کش 


گرزآهدو رند است و گر شاه و سپاه‌است 
اعضا همه در کار جهان رفت مگر دل 
هر حمله که آورد قضا دفع توان کرد 
گر مسجد و گر میکده کر صومعه گر دیر 
با این همه از دیر مفان روی نتابم 
فریاد که فریاد بگوشت نکند راه 
من این همه بی‌صبر نبودم تو ربودی 
ما دعوی خون با تو نداریم و گرنسه 


خار ره دوستانسم ایسدوست 
جان تو کزان بجانم ایدوست 
کز لعسل تو در گمانم ایدوست 
بیسروی شو آنچنانم ایدوست 
بی ماه رخت من آنسم ایدوست 
سرتاسر داستانسم ! یدوست 
کاتنش جهد از زبانم ایدوست 
شرمند ۶۵ امتحانم ایدوست 
ام توت 
جز درس غمت نخوانسم ایدوست 


بل تین مود ازو 


چون پیر شدم مرانسم ایدوست 
من بنده* جاودانم ایدوست 
من عاشق بی نشانسم ایدوست 
تا کام دلی برانم ایدوست 


جزد وست‌نخواهيم کسی دوست‌گواهاست 
هرخانه‌سپاهی‌شد و این خانه ز... است 
بر آنچه نجستیم سپر تیسر نگاه است 
هر سو که شدم تا بسر کوی تو راه است 
کاین گوشه‌ام از حادثه دهر پناه است 
ورنسه بدل خسته همه ناله و آه است 
هرکس که تو بینی بغم روز سیاه است 
آنغمزه بخون همه آفاق گواه است 





۶۲ 


آوخ که خطی بسود بخون من سکین 
تدبیر و خرد شد زدلم صبر و سکون‌نیز 
گیرم ز تو این ملک و به.... ش بسیارم 
تا هست وصالست و ره کوی محبت 


گرچه ازدور قدح ما را فرامش کرد ورفت 
با لب او شکوها از تلخ عیشی داشتم 
هر کرا میداد مشغولی بکاری در غمش 
بوی زلفم میرساند هر زمان همراه باد 
دل‌زیار ازوعده‌بی خوش‌بودآنهم آزفریب 


کلیات وصال شیرازی 





پنداشتم آنخط برخش مپر گیاه است 
ملکی است که درویانه رعبت نه‌سیاه‌است 
کتابادی متات ک فوت وه ارت 
ما را هنر است آنچه بکیش تو گناه است 


سأقی از یک خنده‌ مار آنیزسرخوش‌کرد ورفت 
از شکرخندی مرا از شکوه خامش‌کردورفت 
کارچون با دل‌سیه اورا بغم خوش‌کرد و رفت 
تاته‌بنداری‌که‌دل ما زا فواهش کردورفت 
بیگنه خون در دل بار جفا کش‌کردورفت 


گفتمش نگذارم امشب رفتسن از مجلس وصال 
وه که چشم او مرا بی باده بیهش کرد و رفت ‏ 


ماه لقا خوانده اند و سرو خرامت 
روز فسات ته لکش است و نه مطبوع 
با که تمامت ندیده با که ندیده است 


حسرت طوبی و کوشر از دل ما برد 
گر ندهی بوسه لب بنه بلب جام 
مانب اف میختی انیت هریت میر ‏ 
نخوست آکنسده در دماغ از آنرو 


منع غمش کن که جان خلسق نسوزد 


سرو چو مه بنده مه چو سرو غلامت 
ماه تصام آنکه گفنه ماه تمامت 
شیوه* لطف خرام و حسن کلا مت 
شپد لب تست نقل بادهء جامت 
از چه نشد زاهد اين غرور حرامت 


تن وصال ار نه بنده‌ات بود از جاأن 


مسکین‌دلم که‌د شمن جان در کنار داشت 
جور از نکو نکو نبود خاصه از توئی 
جز خال بر رخ تسوو دل درغمت کسی 
ی ان مس تیا اه 
خون خوردم از وفاکه‌بدست آرم‌آن‌نگار 


خودرانموده‌بود بدین خوشکهبارداشت 
گیرم یکی بجسور ولسی سازگار داشت 
نشنیده‌ام که بسر سر آتش قرار داشت 
جورازتو دید و شکوه‌اش از روزگارداشت 


غزلیات شاعر 


بستم زبان و کاش ره دیده بستمی 
یارب چه استوار دلست این دل وصال 

ما را بغیر غم بحریفی مصاف نیست 
کو جام باده تا شکنم پشت ایسن حریف 
پیمان کنیم تازه به پیمانسه وقست غم 
جانا مرا بگوشهء ابرو حمایتی 
از جان‌وصال در ره عشقت گذشت و بس 
مست با مستان خوش و عاشق بغمخواران خو شست 
منکران عشق را از عاشقان نفرت بجاست 
چاره جوثی بود تا عشقم بعقل آلوده بود 
گر بود دردسری دلسوزی ناصح بود 
من‌طبیب درد خویشم ایطبیب آسودهباش 
کوثرش پرهیزگاران جست وخلدش‌زاهدان 
ماخود ازچشمار. ن ساقی ی وی 
گر خوشی | ين است ایدل گران 

گر وصال از گوشه* عزلت قدم ننهد برون 


لولم ساقیا لی کنن ملالست 
بکن خنون حرام رز بجامم 
بچون من باد پیمای حقیری 
شکستی دوش اگر از خشم ساغر 
الا ای ربع مینو طبع جانان 
بدل نزدیکم و دور از حضورت 
نهان تالم که نزدیکان غافل 
دلیلم گفت و نشنیدم دریفا 


۷۳۶۰۲ 


وب وفا استوار داشت 


کاسباب‌ابن‌مصاف بجز جام صاف نیست 
برخیز ساقیا که مصافست لاف نیست 
نیک آزموده‌ايم بعپ‌دش خلاف نیست 
خصم ار رسید تیغ تو اندر غلاف نیست 
بالله که لاف مدعیان جز گزاف نیست 
بارهرکاری‌که می‌بینی تو با ِ ن جو سیشگ 
مغز دباغان کی از بازار 
تا یتنا و 
ورنه در دام تو حال ما گرفتاران خوشست 
زان لب عناب گون درما ن‌بیماران خوشست 
ساقیاجامی که عفوش با گنه‌کاران‌خوشست 
اینکه میریزد بجام از بهرهشیاران خوشست 


خبزو دست‌آفشا ن‌که عبش ما سبکباران خو شست 
جای آن‌دارد که گیتی با وفا دار ن‌خوشسته 


کدورت چند پیش آور زلالست 
وگر خون مرا نوشی حلالست 
فزاید باده پیماشی جلالست 
بکو کارد فلک جام هلالت 
مبادا خردمی دور از طلالست 
که نپسندم زخود گرد ملالست 
نگویند از قدیمست این ضلالت 
که‌باشد رهزن دلپا دلالست 


ببوسی زان دهان میکرد لالست 


۷۶۰۴ 


می اندر جوش و مطرب در خروش است 


برافکن برقصی سرکن حدیشسی 
ز زلفت چپره خورشید شب اندوز 
خلاف از وعده* افزونش پیداست 
سراپا دلفریبست این مبینش 
نسدارد محتسب چشمی وگر نه 
محبست ورزم و دانم که عفسوش 
ملافت کم کنبد از عشتق مارا 


سسسس تست رپيپتسثست با 
کلیات وصال شیرازی 


مرا با تست اگر گوش است و هوش است 
که سر تا پای من چشم است و گوش‌است 
بسرخ زلفت شب خورشید پوش است 
نه بی‌علت بود کار زان فروش است 
که لب در گفتگو باقی خموش است 
جپانی از لبش پیمانسه نوش است 
هم از روی محبست جرم پوش است 
که گوش دل به پیغام سروش اسست 


م۳ 
وصال انکو زعشقش جان بنن نیست 
تو مشمارش ز انسان کو وحسوش است 


مگو کان سرک بد خودلبر کیست 
بکف ,گرفته چوگاننی ندانسم 
اسیسر قبد خویشم دید و پسرسیسد 
من این دانم که خونریز دو زخسم 
نه بینسد بیخبر جسز پرتسواز شمع 
درمیخانه خوش باز است وامشب 
بپای او سرافشاندم ندانسم 
وصال ار لسب به بندد از حکایت 


مرا بیوصل جانان زندکی نیست 
بگیر ار وصل او با جان فروشنسد 
چه خوش میگفت بوسف در عزیزی 
بدور انسداز ساقی جام سی را 
وصال از چشم عاشق بود طوفان 


بببین خون جاری از چشم تر کیست 
که در پای سمند او سر کیست 
که این صید که و در چنبر کیست 
مپرس از من که زخم خنجر کیست 
چه داند کاسش آن در بر کیست 
دگر شمع هدایست رهبر کیست 
کزین پس خاک پایش افسر کیست 
دگر حرف وفناً در دفتر کیست ‏ 


وگر باشد بجز شرمندگی نیست 
که کالاشی باین ارزندکی نیست 
که این گوهر بای بندگی نیست 
که‌با دور فلک پایندگی نیست 


که با ابر این همه بارندگی نیست 





۷۶۵ 





می خوش ولی بزمزمه* ساز خوشتر است 
تنها چه سود بال فشانسی بگلشنم 
و باش همدهم چکنم با ملال دوست 
اظهار التفات زبانی خوش است لیک 
جان‌دادنم زهجر به از وصل با رقیب 
طوطی که با غراب در افتد بیک قفس 
قسمت چونیست خوشدلی اند رجهان‌وصال 


مرا دور از تو گشت اسباب راحت 
نیاید با تو بر بالین سر من 
شپید غمزه‌ات را خونبپا نیست 
بثان حسن و نمک با هم ندارند 
مگر خود روی بنماشی و وصفست 
توبامائی و مسا در جستجویت 
کسی کش بار در خانه است غافل 
چو شب شد روزم از بیمپر ماهی 
دوری گدازان 
وصال از عشق 


دگر پروا 


من اندر آتسش 


تا با چه زور ملک جهانش مسخر است 
گرچه بهانه: گنه ما ز عفو تست 
ما سر بلنسدی از در میخانه یافتیم 


وین هر دو با معاشردمساز خوشتر است 
در س ما ۳ کیت ی 
0 با منش بود از ناز خوشتر است 


تنهاشی از 


معاشر ناساز خوشتر است 


آسودنش بچنگل شپباز خوشتر است 


قرص‌جوین و گوشه* شیراز خوشتر است 


نمک‌بر ریش و سوزن بر جراحت 
ای ی 
نپان پیکان و ناپیدا جراحت ‏ 
تو افزودی ملاحست بر صباحت 
نمیگتجد بمیزان فصاحت 
کت گو. خانتسم و ما در سباحت 
بپل‌تامینید سر در سیاحت 
چومپر از چهر وچون صبح از صباحت 


رقیب از وصل او در استراحت 


نسدارد از 


عمری که بب بیشراب بود جاودانه نیست 
ان یرت چو تواش در خزانه‌نیست 
عفو ترا بجز کنسه ما بپانه نه سیست 


پامال به سری که بر آين آستانه نیست 


کاین کار با دلست ولی در میانه‌نیست 


۶۶ 


نگویم از تو جفا شیسوه* محبست نیست 
فان که الفت دل باکسی فتاد مرا 
نگاهی از تو بود خونبهای کشتسه عشق 
کسی‌باین همه معنی ندیده‌ام که تراست 
مرید عشقم و باشد امیدواری من 
وصال بیپده گو جسام باده پیش منه 


نه‌هرکه را نظری نیست آشناغی نیست 
بسآد می که‌نظربست و هم اسیر توگشت 
بمحفلی که توئی شمع راببسرم سر 
جفا کشیم و دل از مهسر یار بر تکنیم 
چنین که رهزن اسلام کشت غمزه تو 
نه در خور کرم است و نسه مستحق وفا 
ای ی .ی رو 
وصال را ز جفا گرد در آتش اآندازی 


نقد جان بهر نثار قدم بار خوش است 
گر همه جان بود از پیش رهش بر گیرم 
نکشاید دلم از نفمه* مرفسان چمن 
قصه سوختگی دربسر جانان چه برم 
بر در صومعه اسرار غمش باز مگوی 
هرکه در دابره* عشق نه سرگردان شد 
بس‌عجب نیست که مجنون ره صحراگیرد 
یداو مسا رویان باس ون زان 
کار عالم همه با ماست بجز عشق‌وصال 


نه‌هر که‌را تو بگیری تواند از تو گریخت 


کلیات وصال شیرازی 


جفا خوش است ولی چون کنم که‌طاقت‌نیسه 
که‌هیچشآگپی از را ه و رسم آفت ی 
ز ما اگر سخنی بشنوی شکایت نیست 
اگر گذر نکنسی بسر سرش مروت نیست 
از آنم از تو صبوری بپیچ صورت نیست 
باین گناه که کمتر ز هیچ طاعت نیست 
کسی که بیخبر از نشانسه* محبت نیست 


منت نه‌بینم و هیچ از توام جدائی‌نیست 
که از کمند غمت خلق را رهائی نیست 
که باوجود تو حاجت بروشنائی نیست 
بشرع عشق گناهی چو بیوفاثگی نیست 
شگفت نیست که در پارس پارسائی‌نیست 
اگر گدای تو عارش ز پادشائی نیست 
وگر نه زلف تسو محتاج دلرباگی نیست 


قرار هست و قراریش با جدائی نیست 


کار بتکرارخوشست 
دولت وصل تو بیزحمت اغیار خوشست 
ناله*بااثر مرغ گرفتار خوش است 
باری‌ار درد دلی هست بدلدارخوش‌است 
کشف‌این سر نهان بر سر بازارخوش‌است 
کی ز هر نقطه آين گرد ش‌پرگار خوش‌است 
خانهُ سنگدلان بی در و دیوارخوش‌است 

نکهابین فال‌گشودم من‌وبسیارخوش‌است 
باری‌ارکار جهان میکنیاین‌کارخوش‌است 


وردوصدجان بود این 


نه هر که را تو برانی توان بعذر آویخت 





غزلیات شاعر 


۷۶۷ 





چنین بلا که توئی در جهان که دارد یاد 
شفای درد من آین بس که‌ناوک توبخست 
ندانش بچه آسود هر که بیتو غنود 
وفا به پیش‌تو جرم و مراست نامه سیاه 


وگر بعنف نگیرد قرار در بر کس 


نه از تو چاره و نه با تو میتوان آویخت 
بهای‌خون من این بس‌که‌خنجرتوبریخت 
ندانمش بکه پیوست آنکه از تو گریخت 
بر این گناه شفیعی نمیتوان انگیخت 
ولی که در سر زلف تو دلستان آویخت 


وصال در پی گم کرده* گوهر خنود باش 
وگر که خاک جهانی بصدق خواهی بیخست 


همین توقع من بود از آشناشی دوست 
فلک بکار من آفکند هرکره اما 
حریف هر غمم اما بخود نمیدیدم 
نگاه او بزر است وامید من بوفا 
بسوی دوست رهم داد عطر گیسویش 


که هر جفا کشم الا که ببوفاثی دوست 
امید من نبرید از گکره گشاتی دوست 
تحملی که مرا بود در جدائی دوست 
امیدواری من بین و آشنائی دوست 
بکوی دوست رسیدم برهنماگی دوست 


دلم ز هر دو جهان بی‌نیازگشت وصال 


هیچ نسوزد بدل ما دلست 
آه دلم از دل خارا گذشت 
با دل من هر چه کنی حاکمی 
زارم و افگار و حقیر و فقیر 
من بنو مشغول و تو با دیگران 
وه که باین سنگدلی قتل من 


شنعست لا بن.سشک: بودیا دلت 
سخت‌تر است آه ز خارا دلت 
چاره ندارم چکنم با دلت 
سی عنح ای مت 
فرق بود از دل ما تا دلت 
هیچ نکرده است تمنا دلت 


وف چه دلست اینکه تفت [ن وصال 


هرکه چشمش بتسو افتاد گرفتار دلست 
نتوان ز آب و کلت کفت مگر حکم کند 
همه را دعوی عشقت ز من از رشک آزاد 


کانچه‌نیکوتر از اجزای وجودآب‌وگل است 
که محیت نبود تک زان کار 1 ی 





۷۶۸ 


شب سیه‌روست که با دعوی مویت کا ذب 
ازچه‌عمری‌شد و خورشید رخت جلوه‌نکرد 
پیش چشمان تو گر خلق زره پوش شوند 
چبست شکر که زند لاف ز شیرین لب‌تو 


همین نه دورم از آن انجمن داشت 
بجز تلخی گفت از آن لب لعسل 
جز این عیبی ندارد لعل نوشش 
عجب گر تلخ باشد کسام آنکس 
وصال خسته پیمان با لش نیست 


یکنفس‌بیخویش‌بودن آنکه را مقدورنیست 
تأ زخود نگذشته‌بی مگذر بکوی بیخودان 
بار بیعذر ار درآید در میان جامی بکف 
ایکه کردی رنجه بر بالین رنجوران قدم 
بسکه سنگ فتنه بارد منجنیق آسمان 


جان پر از حرف و زبانرا جرات اظپارنه 


کلیات وصال شیرازی . 


لا له‌سرخست که ازنسبت رویت خجل‌است 
گر نه با روز قیامت شب ما متصل است 
تبر مژگان نه‌کم از ناوک جوشن‌کسل‌است 
گر وصال است که‌از گفته خود منفعل‌است 


بلا تا داشت عشق از بهر من داشت 

مر روی سخن آمشب بمن داشت 
که هر جا بود تلخی در سخن داشت 
که بر لب نام آن شیرین دهن داشت 
ندانست او هزاران مکر وفن داشت 


گربخودبنیان ملامت میکند معذور نیست 
زانکه‌اندر بزم مستان جای هر سوزنیست 
عاشقارجان برنیفشاند براو معذورنیست 
اینکه‌افتادها ست برراهت مگررنجورنیست 
درجپان‌جائی بجزدیر مغان معمورنیست 
دل‌یرازافغان ولب را ناله* دستورنیست 


من وصال آن صبر کی دارم کز او دل برکنم 


دوست گر گوید 


یاری که شبه او نتوان یافت در دلست 
گرچشم زخم چرخ نباشد ز پی مرا 
منعم از او کنند و نه‌بینند دوستان 
ای آنکه گوئیم ز غم دوست صبر کن 
گفتی از او ببر که شود برق خرمنضت 
ای آنکه عشق را بفر چاره دیسدهء 


مرا هست‌ازدل آودور: بیست 


یلاعت ها مش 
آسان شده است آنچه بعشاق مشکلاست 
بندی که بر دل من و پائی که‌درگل‌است 
ا تم داز وت که ایکا اتف ل یرس 
این‌کی‌شود وگر شود این عبن حاصل‌است 
فکری دگر که پای دلم در سلاسل است 


گفتسی بیاوصال ره عافیت گزین 
ما غرقه‌ايم و آنچه تو گوثی بساحل است 





غزلیات شاعر 


۳۶۹ 





واعظ اوقات همه صرف ریا کرد عبسث 
هرچه گفت از سر تلبیس وریا گفت‌دريغ 
هر طرف ساده دلانند خریسدار فرب 
دامن دوست که افتاد بصد چاره بچنگ 
داشتم درد ولی مایه؛ یکعمر خوشی 
از خم زلف تو دل مایل تیر مژه شد 


خویش را سخره* هر بیسر و پا کرد عبث 
وانچه کرد از پی تزویر و هوا کرد عبث 
هر چه را داشت بکار دل ما کرد عبث 
دل بیچاره بیک حیله رها کرد عبث 
نرگس دوست بیکفمزه دوا کرد عبث 
وه که مسکین سفر از چین بخطاکرد عبث 


چون هلالیست وصال از غم خورشید رخت 
خویش را بی سبب انگشت نما کرد عبث 


عشق د آنی چیست د و رآ زخلق در دی‌بیعلاج 
نیک بختانراست دلت سربلند‌انر | زوال 
در جوأنی‌پیری‌آرد در حکومت بندگی 
قپرمانی هست کورا دل همیباشدسریر 
عقلاگرگرد د اسیر او نخواهد نام وننگ 
در رهش‌گر سرنهی برسنگ خوشترآزسریر 
ساخته دیوانه‌اش با زحمت زنجیر و بند 
هرد مش بینی طریقی دیگر وراثی دگر 

گه‌ستیز و گه لجاج آرد ولی چون بنگری 
همچوجیحون پرخروش‌وهمچوعمان پرز جوش 
چون خرد درسر ولی باکس‌نداردانتساب 
راه او کوته‌ترین ره تا بمقصد ایعجب 
کمیه‌اش را طوف ازسر باید و قربان‌نفس 
از وصال ار بشنوی‌بر درد او چاره مجوی 


۱ بنای هستی من شد چواز برای قدح 
کسی چو جام شود سرخ روی و روشن‌دل 


باروان موم است و آتش‌بابدن‌سنگ‌وزجاج 
تندرستانرا مرض پر مایگانسرا احتیاج 
عسرت آندر عشرت آرد درهمی‌ازابتهاج 
پادشاهی هست کورا جان همیبایدخراج 
شاه اگر گردد گدای او نجوید تخت‌وتاج 
بر درش‌گر جا کنی برخاک‌خوشترازدواج 
سوخته پروانه‌اش بیمنت شمع و سراج 
نیست‌او بریک قرار و نیست او بریکمزاج 
نه ستیز او ستیز و نه لجاج او لجاج 
گاه چون عذب فراتوگاه‌چون‌تلخ زجاج 
همچوجان درتن‌ولی با کس نگیردامتزاج 
گرچه راه او همه هیچ است‌ویکسراعوجاج 
محرم او را وقوفی نیست جایز همچوحاج 
کازمودم من بسی این درد را نبود علاج 


ز خاک من چه عجب گر شود بنای قدح 
کند طلوع که خورشید از صفای قدح 


قوف 


بمدعای دل ما قدح بکف بردی 
مریز جرعه بخاک و بمن ده‌ای ساقی 
وصال خواهی اگر آگهی ز راز جهان 


توو دعای صباخ و من و شراب صبوح 
غرض چو راحت روح است درجپان‌جهان 
سرشک من همه عالم بموج طوفان داد 
بیا باده‌ که مرهمم نسدارد الا می 
دربن زمانه که درهای خرمی بسته است 
دگر نصیحت ناصح بما چه افزاید 


کلیات وصال شیرازی 


مگر دهد قدحی تا دهم بپای قدح 
یکی لبی بقدح نه بمدعای قدح 
بجان خسته* من باش کو بلای قدح 
مدار دست ز جام جهان نمای: قدح 


دراین میانه ببین زاهند اگر است فتوح 
چه‌باک شرب شرابم چو هست‌راحت‌روح 
عجب مکن که ز جاجم سفینه‌ایست‌چونوح 
چو تبر غمزه* ساقی دلی کند مجروح 
۹ 
که در غم تسو شکستیم توبه‌های نصوح 


حکاست غم خونین دلان کندمشروح 


از آن پار از غشم ما غم ندارد 
وفا از همدمان جوبت صوه هر 
ز فقر و سلطنت فرقی‌است ساقی 
کسی جز من از آنزلف و از آنروی 
مخوان زاهد بفردوس برینسم 


نمیدانی که غسم پسرورده* عشق 


که بیسدل اندک و دل کم ندارد 
دل مسکین که یک همدم ندارد 
بیار آن می که جام جم ندارد 
شب و روزی چنین درهم ندارد 


وصال از بیغعی خاموش ننشست 
که غم دارد ولسی محرم ندارد 


اول اندر کوی او جز نقش پای ما نبود 
بود اینوصلی که می‌گفتند نامی‌بی‌نشان 
باری و خواری یکی باشد بر عاشق ولی 
ترک بدخوبی سبب رنج است‌وبی تقریب کش 
سرنهم گردن کشد عجز آورم خشمآورد 


آخر آنجا از هجوم خلق جای ما نبود 
يا برای دیگران بود از برای ما نبود 
جای‌آن یاری چنین خواری سزای‌مانبود 
ورنه بیش از خواهش بوسی خطای مانبود 
گوئی آن بیگانه وش هیچ آشنای ما نبود 


غزلیات شاعر ۳۷۱ 








عاقبت مر د یم وجان برد یم از هجران وصال ورنه او در فکر درد بیدوای ما نبود 
خواست تاباشم بمحشرزالتفا تش‌بی نصیب ورنه این قاتل بفکر خونبهای ما نبود 
جذ 4 
امشبم سیل غم عشقت ز هر سو میرسد کافرم بر بسترم گر بیتو پپلو میرسد 
امشبم از سرگذشت ار سر گذشتم بشنوی دوش سیلابی که گفتم تا بزانو میرسد 
بوی جان از رهگذار يار می‌آید ولسی بر مشام بیخودان عشق این بو میرسد 
از بلندی گرچه کیسو میرسد بر پای او دست هرکس کی بدان مشکینه‌گیسومیرسد 
درد عاشق را طبیب عشق نشناسد دوا اين شفا از آن اشارات دو ابرو میرسد 
خسرو اقلیم حسنت کرد اشک چشم من مایه* بحر ار چه بس ژرفست از جومیرسد 
عاشق‌خسته | ست برفت راک بسته‌استاینقدر یاتو پنداری که شاه از صید آهو میرسد 
از يمن می‌آید و همراه او بنوی اویس, با شمال از موکب سلطان هلاکو میرسد 
اين مرقع صرف‌پا انداز خواهد شدوصال چونکه‌بر گوشت ز هر سو مژده*آومیرسد 
اگریک‌حلقهازآ نزلف برچین با زخواهد شد توبینی باد مشکین تا کجا غمازخواهد شد 
شود پیدا که قند پارس به با شکر مصری بشکرخندی از آن‌تنگ شکر باز خواهد شد 
شبی گر شرم بگذارد که از رخ پرده‌برگیری ز ماه آسمان ماه زمین ممتاز خواهد شد 
گرآن‌شاهدمیان زاهدان آمد عجب‌نبود که‌دیگر قسمت رندان شاهد با زخواهد شد 
دراین‌بوم آن‌هما بون‌فرهماگرسایه‌ ندازد غراب ما تذرو و صعوه* ما باز خواهد شد 
کندفرق‌هوس‌از عشق و مغروریومپجوری اکر یک چند با اهل دمساز خواهد شد 
باین نقد روان سودای عشقاو زمن‌ناید که‌این سرمایه اول قیمت یکناز خواخد شد 
چه خواهد شد بهای رونما یش‌گرنبخشاید که‌جانهای عزیزش‌صرف پا ند ا زخواهد شد 
اگر شعر وصال و چشم مست آنصنم نبود ز عدل .... دفع فتنه ازشیرازخواهدشد 


ز مدح لعل مه رویان بمدح ۳ پردازم 


کلامم بیش از این گر سحر بود اعجاز خواهدشد 


آسوده دلان روی دلارای تو خواهند آشفته دلان آنچه تمنای تو خواهند 
دانند انا السق بجزاز دار نسدارد گویند و برآیند و تماشای تو خواهند 


شاید که ننازند سری گر بسزیان رفت سرخود چه‌زیان است‌چو سود ای‌توخواهند 





۷۳۷۳۲ 


کلیات وصال شیرازی. 





جای تو چو عشاق نخواهم بدل تنگ 
ازهجر نه بیم است اگر وصل تو جویند 


در دوزخ آفروخته چون جای‌تو خواهند 


از خار چه پرواست چو خرمای تو خواهند : 


اين خلق که بینی همه را ننگی و نامی است 
هرکس نه وصالست که سودای تسو خواهند 


آنکو بغیر کویت جای دگر ندارد 
بینم بیاد روت ماه شب و گل صبح 
معشوق هرچه بیمپر صیأد هر چه بیرحم 
از غبر دوست مارا باید نظر بیستن 
ایدل ز سرو قدان چشم وفا چه داری 


احوال بزم مستان از بیخودان بپرسید 


گر بنگرد برویت چندان ضرر ندارد 
بوست بگل نباشد رویت قمر ندارد 
حاشا که کشته خویش از خاک بر ندارد 
گر دوست از عنایت با ما نظر ندارد 
در باغ دهر تا هست سروی ثمر ندارد 
کانکس که بیخبر نیست از ما خبر ندارد 


شعر وصال زیبد آویزه* نکویان 
کاین آب و تاب هرگز لعل و گهرندا رد 


از هی تفت نان جمو 
دل سوزدم ار نان کنسم راز 
اشتری: ک۸: و .متا بتتر ایس 
ای فان و عناق با پیوو 
در دوست آشرنکرد ار چه 


دل سوزدت ار وصال بپتر 


آنراچه غم که خصم در آزار اوبود 
بر ما نوشته کلک قضا آفت ولی 
شیر بن شنیده‌ام لبی اما ندیده‌ام 


بیمار خون نمیخورد اما چو بنگری ‏ 


من زخم دل نهفتم و آن تیغ ابروان 


چه جان که همه جپان بسوزد 
ور فاش کنسم زبان بسوزد 
آبسش همه گلستان بسوزد 
از نفخه مشام جان بسوزد 
برمادل دشمنان بسوزد 
ز آهی که دلت از آن بسوزد 


بیچاره آنکه دشمن او بار او بود 
از چرخ یاز غمزه* خونخوار او بود 
تلخی جواب لعل شکر بار او بود 
باور مکن که سرو بسرفتار او بود 
آبن کار ما و ننرگس بیمار او بود 
اقرار میکنند که این کار او بود 
بیچاره آنکسی که گرفتار او بود 





غزلیات شاعر 


۳۷۲ 





سهل‌است دا دن‌دل‌ود بدن حفای‌یار 
۳ 


این نه‌روقی است کز او دیده توان‌برگیرند 
این نه پاری است که با او هوس جورکنند 
حاصلی‌نیست که با کوی تو ررضوان طلبند 
چو نرخ و زلف نمائی ز رخ و زلف بتان 
من زمحرومی خود شادم و بیمهری تسو 
عجب از غبرت عشاق اگر دامن دوست 
کشته* تیغ بتانرا تو هصسلاکش مشمر 
باده بیروی دلارام شمارند حسرام 


دیده بستم ز نظر چون نبود وصل‌مدام 


ترسم نوات رونق‌با زار او بود 
زاهد هنوز طالب دیدار او بود 


وین نه قدی که گذارند و صنوبر گیرند 
وین نه‌لعلی است که‌با او می احمرگیرند 
صرفه اینست که با لعسل تو کوثر گیرند 
عود بشکسته به پیش تسو ز مجمر گیرند 
تا که بی با و سران از تو طمع گیرند 
بگذارند و کف دامن داور گیرند 
سر که در عشق رود زندگی از سر گیرند 
پیش من لیک چو با روی تو ساغر گبرند 
چون گلو تسر نشود به که لبی تر گیرند 


چون میسر نشود وصل دلارام وص‌ال ‏ 
بسبه‌ که هرکام که جویند میسر گبرنسد 


آنان که با خیال تسوروزی بسر کنند 
کی با چنین جمال نظر با قمر کنند 
تا کوی تست بهر چه جای دگر شوند 
دردار تو میدهی زچه آندوه جان‌خورند 
آید چو قصهء غم عشق تو در میان 
ناچار ما و زخم خدنگ غمت که نیست 
فرخنده روزگار کسانی که بسا رخت 
نه‌ ماه دیده نسه رخسار دلکشت 
نشنیده‌ام که قصه* مسی مستی آورد 
اکنون که سوختم حذر از عأشقی چه سود 
پیش من آن سفر که شمارند از سقر 
بر قول آنکه عشق کناهست اهل عشق 


نبود عجب که در دل آتش ادن کت 
تا عشق تست بپر چه کار دگر کنند 
نیغ ار تو میزنی ز چه پبروای سر کنند 
آن به که قصه‌های دگر مختصر کنند 
صبری که پیش تبر جدائی سپر کنند 
روزی بشسب برند و شبی ر | سحر کنند 
آنانکه وصف روی ترا با قمر کنند 
از وصف لعل او ز خودم بیخبر کنند 
باید هم از نخست ز آتش حذر کنند 
آنست کز دیار نکویان‌سضر کنند 
گرسرنهند کی سر از این جرم برکنند 





۳۷۴ 


کلیات وصال شیرازی 





حیف است بنگرید بعیب کسان وصال 
تا میتوان بحسن نکویان نظر کنند 


تزلف و خال و خط که بر آنسروی دلکشند 
روی‌تو دزد دل خط و زلفت به‌پیچ و تاب 
گویند زاه‌دان که نظرباز دوزخی است 
دانی که صحبت که کدورت بر در دل 
چندان کنند جلوه که شیدا شود دلی 
عیب است پیش طایفه‌بی کار عاشقی 
خواهی وصال‌وصل بتان با جفا بساز 


از یکنظر نوازد واز یکنظر کشد 
این‌جان بروید وست د هد وان زهجردوست 
زهرکشنده نیست چو هجران روی باز 
از رشک غبر گرچه بپجران رضا شدم 
گویند خضر جان ندهد ز آب زندگی 
هرگز نمیرود آنکه ز لعلش حیات بافت 
ماند بشصسع در شب هجران وصال اگر 


آنچه آنسدوست بمن کرد بدشمن نکند 
نه همین من بغفم عشق گرفتارم و بس 
مزن‌ایخصم بمن طعنه ز بیمهری دوست 
این چنین بت که توئی گر سوی‌بتخانه‌شوی 
مکن ایشوخ که کو بر پسرو بالم نگرد 
کرت تایه خویش است مجو کام ایدل 
توتدل ار کین بهاند یش بیردان ومال 


ال بپشت لیک مقیمان آتشند 
همسایگان دزد خود آخر مشوشند 
من نیز متفق که ز عشق اندر آتشند 
دردی کشان که همچو می صاف بیفشند 
ایدل مخور فریب‌که خوبان پریوشند 
وانان که عاشقند بدین یکپنر خوشند 
ساغر کشان بسزم محست بسلا کشند 


ما بنده‌ایم اکنو. بتتواود. اکتر کشة 
عشقت هر که را بطریقی دگر کشد 
کان میکشد بتلخی وان تلختر کشد 
هم باز رشک غیر که هجرم بنر کشد 
بیم است کان که نرگسش از یکنظر کشد 
او را بضرب تیغ جدائی مگر کشد 
ما را بسوقت صبسح بتی سیمبر کشد 


برق با خار و خس و شعله بخرمن نکند 
گل شادی کس از اين باغ بدامن نکند 
با که آنماه وفا کرد که با من نکند 
سجده بر هیچ بتی هیچ برهمن نگند 
طایسری بر لب این بام_ نشیمن نکند 
به که آن برق ترا راه بخرمن نکند 
دشمنی ورنسه محال است بدشمن نکند 


ز او نپوشم چشم آگردر دیده نشتر میرود 








از مغیلانش مترسان‌کانکه شوق کعبه‌د اشت 
سرو بالا بین که از بس میکند تاراج دل 
ایو اتید که‌گفت 
داوریپا با تودارم لیک با این‌روی‌خوب 
کت اک فان هن روت 
میرود بر دل از آن برگشته مژگانش مرا 
علتی چون خود پسندی‌نیست‌جام می‌بیار 


۳۷۵ 


میرود بیخویش اگر بر نیش خنجر میرود 
میرود از ۱۳ صنوبر میرود 
عزت آنجا بیش یابد هر که کمتر میرود 
هر که خصمی ۳ با قاضی بداور میرود 
هرچه زانسو میرسد از سوی دیگر میرود 
آنچه از چنگال شاهین بر کبوتر میرود 
تجربتهارفت و این علت ز ساغر میرود 


آن نه عشق است که در سبنهء کس‌میگنجد 
همه‌کس بادهء لعل لب ساقی نچشید 
دید تا روی تو در سینه نگنجید دلم 
عشق زینسان که سراپای وجودم بگرفت 
مست چشمان تو از زلف توخواهد زنجیر 
هر کجا جلوه برنگ دگر آرد محبوب 


آن سفر کرده ندارد سر 


یا چو گنجد در آن سینه نفس می‌گنجد 
ورنه در محفل رندان همبه کس می‌گنجد 
مرغ با شوق چمن کی بقفس می‌گنجد 
تو فیندار که در خانه هوس می‌کنجد 
کاین‌نه‌مستی است که د رقبد عسس‌می گنجد 
گاه در موسی و گاهی به قبس می‌گنجد 


هک وت 


ورنه از ضعف در آهنگ جرس می‌گنجد 


آن پری با هر که مبل آشناشی مبکند 
مرگ مشکل‌بودبر من هجر یار آ سان‌نمود 
تاچه خواهدکرد در بیگانگی آن تندخو 
چون بظاهرمحتسب منع از می‌گلگون‌نمود 
آشیان از برق آه حسرتش سوزد بباغ 
آن طلبکار حرم وین یک خریدار صنضم 
راحت اندر بینواگی هست ومر دم غافلند 
شاید ار نارد وصال اورنگ شاهی درنظر 


اشنا تاکفته: اقا ۳ و اد 
بیوفای تی چون ناما می‌کند 
هرقدح نوشی از این‌پس‌پارساگی می‌کند 
هر که از دام تو آهنگ رهاشی می‌کند 
عشق هرکس را بنوعی رهنمائی می‌کند 
کانکه درویشی گزیند پادشاهی می‌کند 
زانکه درکوی مغان عمری گدائی می‌کند 





۳۷۶ 


آسودگان من که عشق بتان آ زرژو کنند 
آن‌ساده‌دل که دل هدف‌تیر عشق‌ساخت 
از زخم تیر غمزه بپسرهیز زینهار 
دل‌خوش‌مکن که قبله ز روی نکوخوش‌است 
بستان خوشاست لیک چه باراکه‌پانهند 
اول دهند می که ستانند عقل و هوش 
با عشق آبرو نشیندم مر سرشک 
همچون صراحی از می عشق آرزو کنی 
آئینه وار روی بتسابند از جهان 
از توق گنک امک با او شوند 
بازار عشق راز دو ابرو زنند طاق 
از بعد شصت ساله فراق ار شبی وصال 


این دیده که من دارم ترک دل‌وجان‌باید 
سودای تو دوزخ کرد آفاق جهان بر من 
یارای‌خلافت نیست کان حکم که فرماثی 
کس‌کام ندید از عشق از پیر و جوان‌کانجا 


کلیات وصال شیرازی 


تا دور از هه ۱ نای او گ ۹ 
پنداشت‌سوزنی است که در وی فرو کنند. 
کایه تاکسا میت که و 
کز خون خود نماز چنین را وضو کنند 
خونست آخر آنچسه بجام از سبو کنند 
بگذر که از غبار رهی آبرو کنند 
اول سرت برنسد و میست در گلو کنند 
تا رو بسروی دلبسر آئینه رو کنند 
عالم برد ز یاد مگر یاد او کنند 
وان طاق راز تبر بلا چار سو کنند 
نا ممکن است لیک وصال آرزو کنند 


وین عشق‌که می‌بینم رسوای جهان باید 
دلشادی و آزادی در باغ جنان باید 


البته چنین باشد بی شبپه چنان باید 


با حوصله پیری نیروی جوان باید 


گفتی‌که وصال ازعشق تا خود چه نشان داری 
عشق است و حریف عشق بینام و نشان باید 


اين دل عشق باز من باز بتو اسیر شد 
موی سرم سفید شد داشت بعاشقی مرا 
تأ که قدم خمیده باشد یار ز من رمیده‌شد 
لذت عشق دذلت خاک نشینی است‌وبس 


پیر بسدام عاشقی زودتر از جوان فتد 


خوی جوانیش بود گر چه بطبع پیر شد 
برق زد آتشی سزد خانه چو زمپریر شد 
الف جوان و پیر چونو صل‌کمانوتیر شد 
سور و سرور آفتش سروری و سریر شد 
صید زبون بیأی خویش آمد و دستگیرشد 


هست امید کایدش تیر مراد بر نشان 
هرکه وصال چور, کمان! وشدوگوشه‌گیرشد 





غزلیات شاعر 





آنچه از سرو بخواهند ببالای تو باشد 
سرو و مه در بر صاحبنظران قدر ندارد 
سربلندی همه آن نیست که کس‌تاج گذارد 
غم آنست که سر میرود و عشق تو در وی 
خواهش دنیی و عقبی‌بدلم جای نگیرد 
به که پامال کند وسوسهء سود و زیانش 


عمرها زآآتش دل یک تمنای تو نجستم 


۳۳۷ 


وانچه از ماه بجویند بسیمای تو باشد 
گرنه چون قد تو و روی دلارای تو باشد 
سربلند است که تاجش ز کف بای‌توبا شد 
ورنه گر شد سری از دست چه‌پرو ای‌توبا شد 
ندهم راه به بیگانه که دل جای توبا شد 
آن سریرا که نه اندیشه سودای تو باشد 


چون بدیدم هوس من نه تمنأی تو باشد 


اين وصالست که بازیچه ابنای زمان شد 


باز دل کرده بدبن شاد که رسوای تو باشد 


ایخوش آنکو بسر کوی تو منزل گیرد 
چشم خلقی نبود باز که چشمان تسرم 
ناقه از شوق برقصد که برد محمل او 
ناصحم گفت اگر عاقلی از می بگریز 
سر انگشت بدندان خرد خواهد ماند 
تا خلایق نشناسنسد که محبوبم کیست 
داوری از تسو بقاضی نبرم خود گویسم 
دل‌گرفتن زتو بر ... جمهان آسان است 


کی کت منکن و وا 
صیاد عبث بند ز پایم نگشسوده است 
دانی بکجا زحمت عشق است فزونتر 
تا دل نسپاری بحریفی که ز طفلی 
انصاف وصال ار طلبی رخ بعراق آر 


جابیزم تو بیپلسوی تو چون دل گیرد 
پای خلقی بسر کسوی تو در گل گیرد 
چون مه نو سفنرم جای بمحمل گیرد 
گفتمش شرط می آنست که عاقل گیرد 
زان نگاری که نگارم به انامل گیرد 
زشکانگدا شک کهغون ما ‌فاعل کین 
حیف باشد که مرا بسا تو برابر گیرد 
آن وصالست که او دل ز تو مشکل گیرد 


بینا مشمارش که نظر بساز نباشد 
امتتزا یکی کر کف ستاو تباقد 
داند که مرا قوت برواز نباشد 
گر زشتی آغساز ز انجام نباشد 
پرواز وس دارم و پرواز نباشد 
آنجا که نیاز آوری و نساز نباشد 
او را هوس از عشق تسو ممتاز نبا شد 


کاین قاعده امروز بشیراز نباشد 





(۱) -عراق عجم - اراک 





۷۳۷۸ 


ون همه ار ما یره 
نه‌گاکلاست‌که افکنده‌ازقفاد امیست 
ای وی ما با زان بیان 
برند رنگ ز هر جامهء باب دگر 


آنکو ببزم ال وفا جاش میدهند 
گو شیخ را ملامت دردی کشان مکن 
تقدیربین که دی خم و صهباشکست‌شیخ 
از حسن عاقبست نتوان بنود نا امید 
ز انجام کار خود بنشین ایمن ای فقیه 
تقلید را همرآینه بغیر لازم است 
ساقی بروت خم شکن ار ساغرت شکست 


کلیات وصال شیرازی . 


فتاده‌ایم دراین بحر تا کجا ببرد 
که موکشان دل خلقیش از قفاببرد 
دگر چه ماند که از ما نبردتاببرد 
بیار باده که از دلق يار ما ببرد 


صواب نیست ترا گر ز ره‌خطاببرد 


از خون دیده ساغر صهباش میدهند 
کامروزش ار نداده بفرداش میدهند 
اکنون بصدر مصطبه پاداش میدهند 
دیرمفان بمردم اوباش میدهند 
شیخ است اینکه ساغر صهباش میدهند 
ساغسر بشیخ و سبحه بقلاش میدهند 
هر کار را حواله بپاداش میدهند 


کت وان مهافت ای 
اين توبه را بقا نبود کاش میدهند 


بی باده و پیمانه چنین مست نتسوان شد 
نا را زیقیبان عزایسانت: بیان آبت 
بی‌حلقه* فتراکی و بیرشته* دامی 
تا مکی ینمی مرج 


عیشت :25 از نیست یکی هست توان ند 


لیک ار کسی از خویش توان رست توان شد 


برسرگپی آتش زدل که دود سودآمبرود 
گاهی پریشان‌گه‌دژم گه تیره گاهی درهمم 
عقل خرد مند آن,بودآن‌حسن‌وصبردلبران 
آگه شدی از عشق تا چند انکه خواهی جورکن 
کر افو و کرو نب نود یم یکین 


چون‌ما اگر داری دلی دانی چه برما میرود 
بینی بیاد زلف او بر ما چه شبپا میرود 
ناصح‌بچون من بیخودی‌بحث توبیماً میرود 
دا نی که مستاست این شتر بارش‌بنهتا میرود 
عشق است و بارامتحان با میکشدیامیرود 





۳۷۹ 





این ات اکز دست فراق. آن. نی قار با میرود 


بتی کز پای تا سر دلفریب ونازنین‌باشد 
بپشتی را که میگویند بزم وصل یار آمد 
مرا بیمپری و مپرت ندارد درنظرفرقی 
سرزلفش چه خوانی کفر وروی‌نآزنینشد بين 
من‌ار گمنام و شیخ شپر اگر مشپورجادارد 
فلک تا چند باشد قبلهء حاجات رخبنما 
وصال‌ار عاشقی از دوست د رهرحالراضی‌شو 


پرده داری و جمالت سر یفمادارد 
ازسراپای‌توهرجا نگرم دام دلیست 


قیمت بوسه‌اگرجان کنی اول‌توبده 


عشقبا زان همه پروانه و خوبان‌همه‌شمع 
ماخودازسرکشی دوست ننالیم وصال 


بدگوی ما که غبر نکوفی ز ما نسدید 
بیگانه این شنید که دل آشنای اوست 
دستم بسر چو دید زعشقش بخلق گفت 
پیغام داد قصه؛ ما هر کجا نرفت 
کنون بل در لته #ری: رگید 
اظهار دوستی بزبان میکنند خلسق 


از او یاری‌وخواری‌هرچه‌با شد د لنشین‌با شد 
بما آمیزش او جوی شیر و انگبین باشد 
بحکم آنکه کار نازنینان نازنین باشد 
که بازارنظربازان و رای کفر و دین باشد 
که داغ عشق بر دل داغ تقوی‌برجبین با شد 
که چندی روی اه لآ سمان‌هم برزمین‌باشد 
که نتوان گفت با مقعوق د دا اجنین باقد 


کرو روف و نی بر نزن 
گر بزلف تودل از جا برودجادارد 
۱ 
عسی جائی نشنید یم که‌پروادارد 
با که آنشوخ سری‌داشت‌که‌با ما دارد 


کوک وید 
بیگانگی آن بت نا آشنا ندید 
کوتاهیش ز دامن جانان چرا ندید 
تهمت نپاد در پی ما هر چه را ندید 
دلسوزتسر ز دشمن ما کس بما ندید 
کاین درد را نخست چنین بیدوا ندید 


کس درجپان بجز سخن از کیمیا ندید 


عنقا نبان زآدمیان زان بود وصال 
کز این گروه جور کشید و وفا ندید 


زانکه از بندم قوی‌تر گشت بند 





۷۸۰ 





فخر من در عاشقی از کشتن است 
عشق بار از هر غمم آزاد ساخت 
چونکه هر چشمی بروی اوست باز 
از تو من واقف‌ترم بر خود طبیب 
جلوه خوش از سرو يا از قد يار 
عایهه دهد هقرفت یت 
نوش باشد نیش باشد سازگار 


چیست حال صبر پیش زور عشق 


شمع از گردن زدن گردد بلند 
این عجب دیدی رهائی از کمند 
چون برآتش من نسوزم چون سپند 
نیست جز دردم دواثی سودمند 
خنده از کل با ز لعمل نوشخند 
زانکه بیسدردی ننالسد دردمنت. 
وصل باشد هحر ناخ دلپسند 
چون ظریفی با حریفی زورمند 


بلپوس هر سو نظر بازد وصال 
عشق خواهی باش یکجا پای بند 


پای بند عشق مشکل با ملامت گر بسازد 
ای که گفتی بخت اگر سازد بسازد یارباتو 
در غزای نفس آن غالب شود کز وی‌گریزد 
چون تو منظور منی جا دارد ار برخودبنازم 
ازبتان‌گردن فرازی نیست‌اندرعهدحسنت 
از وجود من اثر نگذاشت انبوه خیالت 


کاین زند دامن بر آتش واآن‌برآ تش‌میگدازد 
بار چون با من نسازد بخت چون‌بامن‌بسازد 
تراجت برد رابود کر سجن پیازه 
اینچنین سشوق‌هر کس را بود برخودبتازد 
ور بود از حسرت تبیغ تو گردن میفرازد 
بیم ویرانیست آری هر کجا سلطان بتازد 


گر غمی بینی وصال از دوست نومیسدی مبادت 
کز غمت گر پشت خم سازد چو چنگت مینوازد 


بدلیسری نه همین چپر دگر هاباید 
مدام جور و جفا ملک حسن را خطر است 


وفاست زینت خوبان چو عدل زیب ملوک 


بحس‌خلق‌توان‌نیزدل ز خلق ربود 
بغیر حسن که شرط است دلربای را 
نه هر که اهل نظر شد حریف‌مهر و وفاست 
بجز بتوبه* تقوی نظر نگردد باک 


فان مه اما وتو وف بان 
همه بمردم بیگانه آشنا باید 
مقرر است گه گه درد و گه دوا باید 
که گفت هر که نو روست بیوفا باید 
همین نه روی دلفروز و دلربا باید 
یکی وفاو دگر آنکه در کجا باید 
نگار من که نظر باز و پارسا باید 
رخام تا که شود لعل سالپا باید 


غزلیات شاعر 


۷۸۱ 





وصال خون شده دل را زمان رحم آمد 


بجای همچو تو دلداری از کجا خواهند 
مرا جدا ز تو خواهند و این بدان ماند 
مگر توباغ بهشتی که‌خلقی از زن ومرد 
ندانمت چه بلائی که سر خوشان الست 
هوا پسرست نشاید شمرد قومی را 
دعاکنند بدفع با و حیرانسسم 
صبا بیار بهمره غباری از در دوست 
ز راه دیده چو ریزند خون خود عشاق 
مرابغمزه* خونرسز یاررنسبت چیست 


بدوزخش نبرنسد آنکه عاشق است مگر 


بجز تو کیست که حسنش دلی ز ما ببرد 
ستم خوشست‌و تفافل خوشت ونازخوشست 
دری کشاده نمانده است جز سرای مغان 
کل بان جفا بر ون ضقن ببیره 
بحیله خویش نگهه‌اشتیم و غافل از آن 
بیا که حالت اهل وفا کسی داند 
من این ترانه که مطرب نواخت دانستم 


مر دهند گل و جای گل گیا خواهند 
که‌جسم وجان من از یکدگر جدا خواهند 
بالتماس شب و روزت از خدا خواهند 
از آن بلا که بگفتند این بلا خواهند 
که بوی زلف تو از جنبش هوا خواهند 
از این بلا که جهپانیش از دعا خواهند 
که عاشقان ز پسی دیده توتبا خواهند 
دگر زخنجر قاتسل چه خونبها خواهند 
که ریخت‌خون‌وغرامت زچشم ما خواهند 
وصال راکبه بدرد تو مبتلا خواهند 


گرفتم از تو کسی دل برد کجا ببرد 
نه آنقدر که ملال آرد وز جا ببرد 
که روز نیک و بد آنجا کس التجا ببرد 
از اه تسین اکن تسام کنا: پتره 
کم تام ات مصت ی 
که پیش دوست وفاآرد و جفا ببرد 
که صبر و طاقت عشاق بینوا بیرد 


وصال دل زخم زلف چون تسو طراری 


بیپوده دل بسوی خدنگ تو رو نکرد 
باهر که گفتگو ز پی قتل من نمود 
غیراز دلم که چاک ز تير جفای اوست 


ترسید بوی مپسر رسد بسر مشام او 


آن کیست کان حیات ابد آرزو نکرد 
کس برخلاف خواهش ما گفتگو نکرد 
زخمی دگر نماند که تیرش رفو نکرد 
کز تربتم گذشت و گلی چید و بو نکرد 


۷۸۲ 


کلیات وصال شیرازی . 


چون مبرسد ز بار چه جور و چه کین وصال 


کاری نو نکرد که گوشی نکو نکرد 


بیسر زلفت شبم در بیقراری میسرود 
خواندی اندر محفل و بستی زبان‌شکوه‌ام 
وه که در این کو دل از بی‌التفا تیهای‌تو 
نزد بعضی عمربأقی ز آب‌حیوان خور د نست 
سیلاشک ازکوی او جسم نزارم دورساخت 
زیربار عشق ناسنجیده رفته است‌آنکه‌او 


یار بدخو غبر محرم راهبر بخت وصال 


بیا که دیدهء غمدیده آرزوی تو دارد 
روان من بمه و سال اشتیاق تسو ورزد 
بهر دلی نبود منزل وفأو محبت 
ببوی مسوی تودایم بنفشه بویم ولیکن 
براه باد سحر هر نفس نشینم و شادم 
بهر که مینگرم باشد آرزوی وصالش 


باده*تلخ و بت بانمکی میباید 
عالمی مد عی عشق‌وبتان سنگین دل 
این فلک تجربه‌کرد یم مرادی‌ندهد 
آد می با توپریزاده معا شرحیف است 
بای‌ما لنگ و نیارد سفر عشقوصال 


با درد تحمل کن باشد که دوا گردد 
افغان که همه روز است یکبار بگوش آید 
سک چند تحمل کن با کید بداندیشان 
زلف سیپی دیدیم در گردن دلبندی 


روزگارم در پریشان روزگاری میرود 
گر حدیثی هست در بی اعتباری میرود 
با خجالت آمد و با شرمساری میرود 
پیش من عمریست کو در دوستاری‌میرود 
هرچه‌بر من میرود زین آشک‌جاری‌میرود 
زیر این بارش گمان بردباری میرود 
دل در آنکو با کدام امیدواری میرود 


برهگذار ستاده‌است و جستجوی تودارد 
زبان من بشب و روز گفتگوی تو دارد 
بفین بکفتم این ی باده را سبوی تو دارد 
کحا بنفشه ا؛ ين باغ بسوی موی تو دارد 
باین امد که گاهی گذر بکوی تو دارد 
بجز وصال که پبوسته آرزوی تو دارد 


هر دو گرنیست بناچار یکی میباید 
چونکه قلاب ِ- محکی میباید 
کام‌ها رای از این لک مراب 
حورئی با تو قرین يا ملکی میباید 
ره دراز است ودرآن‌تیزتکی میبا ید 


.با کینه مدارا ورز باشد که وفا گردد 


حاجت که همه عمر است یکبار روا گرد د 
وان جنگ وخصومت بین چون صلح و صفا گردد 
یکروز و نسدانستیم دام دل ما گرد د 





غزلیات شاعر 


۳/۷۳ 





عقل‌ودل و دین دادم تا از نظر افتادم 
اندوه‌مراافزود زان ستبل مشک آلود 
که گاه نیازی کن سوزی کن و سازی کن 
خود سینه‌نشان کردم با غمزه* خونريزت 
از کاستنم خلقی بر خواستنم پی برد 


سرمایهء کس چون رفت ناچار گدا گرد د 
گفتم چو دل از من برد اندوه رها گردد 
دردی که نه بیند کس مشکل که دوا گرد د 
چشمان تو سر مستندترسم که خطا گردد 
مه نیز چو میکاهد انگشت نما گردد 


بس جور وصال از سار دیدیم و برت‌چیسدیم 
عاشق نبود کز دوست غمگین ز جفا گردد 


تا بگلزار برخست: چشم تماشا نکند 
میکنم شکر که بیسا شده‌ام لیک دلم 
برده از چهره برانداز که وصف رخ کل 
دیده* باز چه حاصل چو نظربازی‌نیست 
آن نظر نیست که‌بسر منظر منظور ندید 
دل بینور علاجش بتر آنکس که نکرد 
غبر روی تنو و گیسوی دراز تصو کسی 


بیرخت چشم بسروی دگران وا نکند 
چاره؛ درد دل بلیل شیدا نکند 
سر خنود نرگس از این شرم ببالا نکند 
بهتر ار دیده* بینور مداوا نکند 


صیح نوروز قرین شب یلدا نکند 


عمر شد در طلب وصل که آنشوخ وصال 
وعده‌یی نیست که امروز بفسردا نکند 


ترک دانائی و تحصیل جنون باید حق 
خون‌کنیم ایندل شیدائی و ریزیم زچشم 
دست کشکول بر خواجه* گردون چه کنیم 
رزق بیخون دل از ماشده* غیب خوریم 
بوسفی را که ز سودای رخش نشکیبم 
بار جوشی سر آشفته بپا باید برد 
عاشقی‌بادف و چنگست‌نه با درس‌ادیب 
سرو زر هر دو بجا غیرت و نأموس بجا 
۳ 


کارهاشی‌که نکردیم کنون باید کرد 
هرکه دیوانه شد از خانه برون بایدکرد 
چند خود را بر هر سفله زبون باید کرد 
چند روزی طلب از طاس نگون باید کرد 
قیمتش تا دل و جانست فزون باید کرد 
وصل‌خواهی دل سودازده خون بایدکرد 
این‌سخنپا همه از گوش برون باید کرد 
عاشقی با تو چه‌گوقیم که چون بایدکرد 
بهر این سلسله تحصیل جنون باید کرد 


۳۹۴ 


۳92 و نز ن 
زمن دل‌خواست دل دادم کنون پوشید روی از من 
جفای بار بی پایان وابن جور ازهمه افزون 
مبادا آنکه چون من پرورد عمری‌بخون‌دل 
من از خوبان تراجستم چود یدم‌خویش راصابر 
میانت را ز موبت فرق خواهم پردهیکسونه 
شب وصلم چه میپرسی ز طول محنت‌هجران 
زیاافتادهبی د یدی که گردد دستگیر کس 
وصال از یوسفی دور است‌با اندوه یعقوبی 


ترا تا چون خودی‌نبینی بدست آئینه‌باید 
توایواعظ نصیحت را بهشیاران مجلس‌کن 
چنان میکن که هم زاول‌نیفتدبرپری رویت 
بت ما گوغی امشب از دراین‌خانقه‌بگذشت 

بواعظ چهره بنما گر چه‌بیتائی در او نبود 
نمیدانم چه‌سنگستآین که در برجای‌دل‌داری 
عجب داری ز من‌که‌ببخودی د ستی برافشانم 
نه‌مانی باهمه صنعت که‌من‌خودآنچنان دانم 

مرا باری نشد ممکن که برگیرم دلازمپرت 

کلی‌رنگین بدست آورده‌بی ایعندلیب اما 


کلیات وصال شیرازی 


چومستسق که گر بحرشبه‌پیماشی دگرخوا هد 
کسآرفرزند خواهد ا زخدا چون این پسرخواهد 
همانا از دو چشمان ترم لخت‌جگر خواهد 
که بر ما هر قدر جورآورد صبر آنقدرخواهد 
نهالی را کز او نه سایه‌خواهدنه‌ثمرخواهد 
چوعاشق‌دم زدازطاقت بتی بیداد گرخواهد 
که این مطلب دقیق افتا دوحل این نظر خواهد 
زمان مختصر جانا حدیث مختصر خواهد 
هنرخواراست وخلقی عزت خود ازهنرخواهد 
که با هر کسرسد با قصه جوید یا خبرخواهد 


ولی چون خویشتن بینی به بیدأدت بیفزاید 
کزان چشمی‌که من دیدم بگوشم پند درناید 
کهآ خرماهزار افسون خلت از دست‌برتاید 
که شب بگذ شت وا زاین صوفیان یکتن نیا ساید 
همآخراین‌اثر بخشد که دیگر وعظ ننما ید 
که‌سنگ ار بنگرد سوز دلم بر من‌ببخشاید 
تو یکسا غربخاک افشان‌وبنگر چون برقصآید 
که‌آن‌کاراست اینصورت دگرزینسان‌نیاراید 
کسی دارد دلی از سنگ خاراسخت‌ترشاید 
دریغ آن بیکر زیبا که او چندین نمیپاید 


وصال از خویشتن برخیز تا با دوست بنشینی 


که تا با خویشتن دل بسته‌بی کاریت نگشاید 


تذرو آنچنان سروم که بالای ترا ماند 


دوچشم آزگربه‌جیحون کشت وهم ننشست سوزدل 


ازو دل بستدم کاموزمش رسم وفا داری 
نه آرد سنگ تاب قصهء ما با همه سختی 


ولیکن با چنان قامت چنین رفتار نتواند 
کسی چون آتش دل را بآب دیده بنشاند 
وزین غافل که با این عیش‌روازمن بگرداند 


غزلیات شاعر 


زیاران روبگردان گفت تا دل با توگردانم 
غلام بسادم انساعت که زلفش‌درهم آ میزد 


۷۸۵ 


کنون چون دل بگردانیدم ازمن‌روبگرداند 


نیارد گو بمن بویش زخصمش ر خ بپوشاند 


ام اف ات خسن ان کل 
تو باری آستبن بفشان‌که جان بر پایست افشانسد 


ترا آئینه؟ دل کی جمال دوست بنماید 
توایپمدم که‌گفتی بار از استفنا شودرامت 
درآن محفل که ذ کربا ده ست وشاهدوساقی 
بشوخی قامتش‌را سرو گفتم گفت‌کوسروی 
تو گرپولا دبودی‌کرد مت نرم ازخروش‌دل 


مگر وقتی که از آئینه عشقت زنگ‌بزداید 
زمن‌آین برنياید گر تو د عوی‌میکنی‌شاید 
حد یث کوثر و فردوس‌و حورالعین‌نمیپاید 
که‌چون من باغ جان از قامت زیبابیاراید 
من ار فولاد کردم آخرم عشق توفرساید 


بهمراه صبا بوشی فرست از زلف مشکینت 
مکر مسکین وصال از خستگی یکدم بیاساید 


ترک ما مست است و امشب باده پیمائی‌کند 
گفتمش ای بار هر جائی مباش از ناز گفت 
شن بسنگ کودکان د ۵ دل‌بطعن خاصو عام 
دین برد ایمان ستاند دل ربایدجاندهد 
همچو قمری دل بیاد وصل او کو کو زنسد 
درهمه عمر آنکه بنشیند دمی با چون‌توئی 
آه اگر کار از شکیبای بنومیدی هت 


تو چنین که بستهه در کسی از کجا درآید 
نه‌فرشته نیست عاشق که درآن‌سرانهدپا 
بکدام ره بکوی تسو نهیم پا که نبود 
همه شب زیاد قدت بسر آیدم خیالی 


آگرم بجام ریزد همه زهر خوش بنوشم 


آنشرابی‌راکه او ساقی است رسوائی کند 
خوبرو را عاشق بسیار هر جاثی کند 
مرد را شوری که کامل نیست صحرائی کند 
همچو طوطی جان ز لعل‌او شکرخاثی کند 
باقی عمر ار بماند بیتو تنهائی کند 
جان من جز صبر او را هر چه فرماغی کند 


مگر آنکه در سرایست ملک از هوا درآید 
نبود مجال عاشق ملک از کجا درآید 
که ندیده‌ام دراین ره که یکی زپادرآید 
رهی از هجوم بیگانه که آشنا درآید 
که فراق دبده دایم بسرش بلا درآید 
مگر از ره کدورت ز در صفا درآید 


۳۸۶ کلیات وصال شیرازی. 


غم دل‌بپرکه گویم ز من این نمی‌پذیرد 


جلوه* دلدارخواهی طعنه* اغیار دارد 
دیده‌رآچند آنکه می‌بندم درآید از ره‌دل 
مرد عشق و کیمیاً هرگز نه‌بیندروی‌راحت 
من‌که با یا دتوشادم باکیازهجران ندارم 
یارخواهی‌گوش خود بربند ازپندوملا مت 
ایدل ار عزت طمع داری نه مرد کارعشقی 
بار خود بینی زخودنه‌تاکه‌یارت‌باربخشد 
برتپی‌دامانیم خندند درسودای‌عشقت 


من که مستی خواروزارم غبراویاری‌ندارم 


که افو یگ رماعی روریکنی. زدیا اذرا ید 
ولی آرزوی وصلست نگذاشت تا درآید. 


هرکه‌ا ین گلزا رخوا هد صد هزارآن‌خاردارد 
من‌ندارم کار با او عشق با من کار دارد 
بار جوئی‌جهدخوا هد گنج خواهی مارد ارد 
هر که دارد میل گلچیدن بلای خاردارد 
راه‌عشقست ای‌برآدر راهزن بسیار دارد 
کانکه‌او این‌کار دارد خویشتن‌راخواردارد 
کانکه را این بار نبود اندرین درباردارد 
آنکه‌او دامان ندارد سودازاین بازاردارد 


اوکهآزاد است چون من صدهزاران یا ردارد 


سخت مینالد وصال از جور آن بدخوندانم 


پار دارد يا هزاران دشمن خونخوار دارد 


چو آنشوخ ترکانسه چالش کند 
چه خوش خفتنی با شد آنشب‌که‌سر 
چواو وعده بدهد چومن خوش‌شوم 
نه حاکم بجوری که خوبان کند 


از آن گرد ران نرم بالش کند 
قدح خندد و چنگ تال کند 


مبأدا بجز وصف معشوق و می 


چند انکه کردم پیرتر عشقم جوانتر میشود 
هرچند میدزدم نفس از بیم آن آثینه‌رو 
از بسکه خوکرده است‌دل با زخمت ای‌ترک چگل 
گر رفتم و با آمدم در کوی او عیبم مکن 
ملکیاست دل‌کز خسروان‌هرکس | زاوبیر حمتر 
خورشبدگرد دجام می از عکس لعلد لکشت 


تسبیح میگیرم. بکف آن نیز ساغر میشود 
با آنکه‌روبا من نکرد از من مکدر میشود 
یاد نگاهت گر کنم در سینه خنجرمیشود 
پنداشتم در عاشقی صبری میسر میشود 
چون عزم تسخبرش‌کند او را مسخرمیشود 
کسد بدهلعلی راکه او خورشید پرور میشود 


۳۸۷۷ 


بشنو زمن هرگز وصال از ترک دلداری مجو 
دل میبرد تاخون کند ترکی که دلبر میشود 


چه فتاده‌کان پریرو سر وصل ما ندارد 
سخنی ز دوستداران ز ره کرم نپرسد 
نه بر شحه؟ امیدم نه بسایه؟ نویدم 
زصباً اگر بداند که چه عیشپاست ما را 
دل‌من بغصه خو رده و لب بشکوه ورنه 
چکنم بچشم مست و لب لعل می‌پرستش 
دگراز چه ره درآیم که دل تو رام گردد 
بوضال برع باه کفشن کیک و گنه 


جستم من و لعل تو بکام دگران شد 
خوردم چوصراحی لبی از یاد لبت‌خون 
هر سو بدویدم زپی طرفه غزالی 
من دانه بیفشاندم و آنمرغ همایون 
در ساغسر رندان بنگر کوشر موعسود 
ن‌نفوف: وربا واقفم: ان کنیع رز طییین 
چو زان بوصال از تو ستم رفت و تفافل 


چه‌قرارخواهی از دل که بزلف یار گیرد 
چه‌خیال زهد بندم من وپای بست‌خوبان 
دل از او ندید یاری نه وفا نه غمکساری 
همه متفق جپانی که بپار دل کشاید 
منم و دلی نگارا تسوبگیر و فارغم کن 
من بیقرار ناصح دل خویش به شناسم 
دوهزاربت نهان دارد و مومنست زاهد 


ز برم سواره بگذشت و دلم ببرد و بنگر 


دل دوستان نجوید غم آشنا ندارد 
نظری بدردمندان ز سر وفا ندارد 
مگر آن سحاب رحمت خبر از گداندارد 
دگر آن دو زلف مشکین بره صبا ندارد 
نظر آن نه از عنایت بمن از کجا ندارد 
که وفا ز یار خواهند و بما روا ندارد 
تو دل صبور خواهی و دیار ما ندارد 
دل رحمناک دارد بت سا چرا ندارد 


افسوس که این قرعه بنام دگران شد 
تا عاقبت این باده بجام دگران شد 
آخر برمید از من و رام دگران شد 
از خانه* من بر لب بام دکگران شد 
ای شیخ نصیب تو بکام دگران شد 
می نوش که این باده حرام دگران شد 

شذ 


کاین مرغ خوش آهنگ بدام دگران 


مکر او قرار دارد که دلنم قرار گیرد 
غم عشق کی گذارد که یکی دو کار گیرد 
بکدام امیدواری سر راه ستاو گبرد 
اگرش توگل نباشی دلم از بهار گیرد 
که اگر تواش نگیری غم روزگار گیرد 
چو نه بندمش بزلفی ز بسرم فرار گیرد 
ز چه کافر است آنکو بتی آشکار گیرد 


۷۸۸ 


کنم ار بدستم افند ز دو زلف او حمایل 


مژه اش سیاه پیچد نگپش حصار گیرد 
مگر ایسن دل فراری بیرم قرار گیرد 


بدل وصال بود این که تو در کنارش آثی 
تو نیامدی و اکنون دل از او کنار گیرد 


چنان‌کزخواب نا زآن نرکس مستانه برخیزد 
اگرآن رهزن‌هوش آید اندر بزم هشیاران 
نباشد سوزشمع از آتش رخسار کل افزون 
چو در قید شرابی لعل شورانگیز ساقی‌بین 
زسر مستان جام رزق راز آسمان کم جو 
تو ناآزرده خود کس را نیازاری‌تامل‌کن 


عجب نبود که آزهرگوشه صد د بوأنه برخیزد 
یقین فرق از میان عاقل ودیوانه‌برخیزد 
اکربلبل ببال شوق چون پروانه برخیزد 
که‌تابینی چه مستیبها ز یک پیمانه‌برخیزد 
کزا ینسان‌بیخودآن آگه از میخانه‌برخیزد 


که دود شعله* شمع از دل پروانه‌برخیزد 


وصال آه پیایی راز پنهانست کند پیدا 


نشان آتش آن دودی بود کز خامه برخیزد 


جان ندارم گرچه هجران صبروتأبم میبرد 
گاه از کویش برونم میکشد دست رقیب 
آنکه دوشم منع کرد از رفتن اندر کوی او 
میروم در کوی بیمپری بامید وفا 


همت عشق ار ندیدی‌جانب من بین‌که‌من 


تا نه پنداری که بیروی تو خوابم میبرد 
گاه شوق روی او با صد شتابم میبرد 
امشب آنجا باز با حسال خرایم مییرد 
دل به پیش کافری بپر ثوابم میبرد 


این غرور نخوتی کش عقل میخوانی وصال 
می فروش از سر بیک جام شرابسم میبرد 


چه غم که بوسه*جانان بنرخ جان باشد 
اگرکه‌عشق تو با جان سرشته‌اندازچیست 
ضرورتست گریز از ببلای ناوک تیز 
هلاک ماست به تير فراق‌و طعنه* خصم 
ولی تو اين نکنی گر هلاک ما خواهی 
چه‌جلوه میکنی ایگل ز دست گلچینان 


چو جان ز بوسه دهد بوسه رایگان تو باشد 
که‌جان زتن شد و عشق توهمچنان‌باشد 
نیه از فزل: یسا مپرنسان. پایة 
چه حاجت است که تير تو برکمان باشد 
که آگپی که خدنگ حیات جان باشد 
هنوز خار تو در پای باغبان باشد 


غزلیات شاعر 


چه‌کم داردزخوبی آنکه روثی چون‌قمردارد 


2 شراب ومطرب و سافی ته قرط تعوی بت او ۱ 


نیم از اهل تقوی آنقدر دانم که زجنت 
ثبات زهد و تقوی را همین نادیده‌میگفتم 
با مید صبوری هر که راه عشق میگیرد 
۳۷ ز گفته؟ ۱۳3 عشق‌برگردی 


چو تو آمدی بگفتم شب محنتم سر آمد 
چه فسانپا بگفتم چسه ستاره ا شمردم 
چه شکار بد که رفتی که قسرار ما ببردی 
پس از این بصیدبا خود ببراین‌فراق‌خودرا 
بفریب با تو گفتم که بدوریت صبورم 
اگر اعتبار دارد سخنان من به پیشت 
همه گفته* من است این که بعجز با توگفتم 
زمن از نیازمندی دل من ملسول دارد 


۷۸۹ 


اکر نسه عمر گرانمایه رایگان باشد 


جزاینکزم نظربگرفت وبا هرکس‌نظر دار د 
کسی کودل بخوباند ارد ازاینحالت‌خبر دارد 

برای شاهد و ساقی گذشتن اینقدردارد 
که دل از پر تبر غمزه* خوبان‌سپردارد 
بگوتازادراهی بیش از 
خلاف اهل تقوی کردن‌آری‌این‌ثمردارد 
توساقی را بگو کز گوش مینا پنبه‌بردارد 
که‌کس‌نا گشته چون من باید ش‌پا س‌نظردارد 
که خود فرمود زاول عشق راهی پرخطردارد 


این با خویشتن دارد 


ننشسته در بر من که فراق از در آمد 
که فراق‌رفت و نارفته‌ز راه دیگر درآمد 
تو قرار برز صیدی که برون ز چنبر آمد 
که درآورد بچنبسر اگرش غضنفر آمد 
که شکار او برغیست بکمند او در آمد 
ز منت همین سخن زأنهمه گفته باورآمد 
بتو گفته‌ام که تلخست بمذاق شکر آمد 
زچه آن‌سخن چو وحی است که بر پیمب رآ مد 
که ز سیم و زر مراد دل عالمی برآ مد 


مکر از وصالش اکنون نبود خبر که همچون 
دل نایپ‌الایال کف او تسوانگر آمد 


جز سر کوی توام پناه نباشد 
زینکه نداری شبیه شبپه ندارم 
خمر حرام است وشرب خمرگناه‌است 
من نتوانم نگه بفیر تو افکنم 


جز سگ آن درگهمگواه نباشد 
لیک ترا باید اشتباه نباشد 
لیک چو ساقی توئی گناه نباشد 
گر چه بسوی منت نگاه نباشند 





و۷۹ ۱ ۱ کلیات وصال ۵ رازء 


من ز خیالی ضعیف تر شدم آوخ 
کشور دلپا مسخر است بطوعت 
بنده* آن رهروم که در نسظر او 
عشق بیفزا که وصل دوست بیابی 


باز سرا در دل تو راه نباشد 


پیش محبست کدا و شاه تفت 


عشق چوآمد وصال ند ز میأنه 


جرم فزون ماند و عذر خواه نباشد 


خوش‌باش د لا کا یندرد جاویدنخواهد شد 
درکارگسه تقدیر کوشش ندهد بفییر 
جمشید بیک تقدبراز تخت بشد بر خاک 
با داده بشو خورسند ناداده مجو زنهار 
تا دود بود از بینی ناهید بگردون‌رفت 
گر عاشق خورشیدی کو پای فلک پویت 
نه شاد نشین ازوصل‌نه‌زار وصال از هجر 


خیره عاشق‌چه‌کشی گرچه کست هيچ‌نگوید 
قصبی باید تا مه چو کنسد جلوه بسوزد 
من‌نپردازم از آن کام بدشنام وتحثیث 
آبدستان منه او را که نهد مرهم عاشق 
دردرا چون نه دوا کس بچه امید بنالد 
آخرای‌درد محبت تو چه‌دردی‌که علاجت 
گم شواز خویش وصال‌ار طلبی‌راه‌بجانان 


خوشآنگه شب باز رخت جمله سحر بود 
جز روی تسو و چنبر موی تو ندیدم 
از چین سر زلف تو هر نافبه خریدم 
دل را چه گنه کز بی زیبا پسران رفت 
زآنسرخ که فریبندهء عقل ملسک آمد 


کس از در بخشایش نومید نخواهد شد 
حنظل نشود شکر گل بید نخواهد شد 
بدبخت بصد تدبیر جمشید نخواهد شد 
گرمی که بشب تابید خورشیدنخواهد شد 
هر جادوی دودافکن ناهیدنخواهد شد 
عاقل نکند کاری چون دید نخواهد شد 


چون نیک و بد دورآن‌جاویدنخواهد شد 


این گیاهیست که هرچش ببری بازبروید 
بلبلی باید تا گل چو زند خنده بموید 
هرچه‌خواهد بگذارید خدا را که بگوید 
مگرآن لحظه که از چاره* او دست‌بشوید 
راه را چون نه کران کس بچه‌منظوربپوید 
از گیاهی است که از تربت عشاق بروید 
کاین محال استکه کس‌ناشده گم راه‌بجوید 


شب بود ولی با تو چو شبپای قمر بود 
آن تبره شبی را که ز دنباله سحر بود 
چون باز کشودیم همه خون جگر بود 
یعقوب نبی بود و گرفتار پسر بود 
پرهیز ته در حوصله* طبع بشر بود 


غزلیات شاعر 


چون بیخودی‌مست‌که بر باده دلیل‌است 
دیدیم وصال از سر کوی نو سفر کرد 


خونریزی‌وکس نیست که دامان تو گیرد 
دل نیست شکاری که بکیری بکمندش 
دل بیش گرفتار کنسی خط چو بر آری 
آبی که دهد جان بمن ایخم شکن‌از قهر 
نشتر ز همه عضو کشد خون مکر از دل 
آسان نشود دادن جان بپر شکارت 
بگذشتن صید از دل و جان‌نیستش‌امکان 
خاطر آزاد خواهی و دل خورسند 
دل که بمپرش سپردی از همه بگسل 
عاشق خرسند کس ندیسده بجز من 
زحمت دیوانگان خویش چه خواهعی 
خلسق مرا بنگرنند لیسک ترا نسه 
من هم از آن خوی جان گداز بجانضم 
بر شکر آنکس که راه داد مکش را 


۳۹۱ 


ما را زتو این بیخبری عين خبر بود 
معلوم نکردیم که صبرش چه قدر بود 


رشک آیسدم از خون که کریبان تو گیرد 
اين سلسله را زلف پریشان تو گیرد 
کان سبزه سر چاه زنخدان تو گیرد 
ریزی ز چه بر خاک مگر جان تو گیرد 
خون از رگ دل نشتر مژگان تو گیرد 
اين شیوه مگر یاد ز پیکان تو گیرد 


دل ز جهان بکسل و بدوست به پیوند 
چشم که بروی گشادی از همه بر بند 
عشق تو نگذاشت گرچه یکدل خرسند 
پرده برافکن به پیش عقل خردمند 
گاه ز بنسدم کنند بنسدوگه از پند 
لیک نه بینم کسی بسروی تو مانند 
آه که بر طوطیان روا بکند قند 


با که بگویم وصال کان لب شبرین 
کام مرا تلخ میکند بشکر خنسد 


خوشم که اهل هوس از غمت کناره کنند 
کسان که نسبت رویت کنند با خورشید 


ز عشق رشنه تشه ۱ هرگز 
بسی شنیدم و دسدم بتان سنگین را 


هزار منفعت از بساده بیشتسسر ددم 


چه حاصل است ندانم لباس تقوی را 


وصال پارهء آنان نخست باید کرد 


چو در غم تو باین حالتنم نظاره کنند 
چگونه نسبت خورشید با ستاره کنند 
گرم بتیغ ملامت هزار پاره کنند 
دل بتی نشنیدم ز سنگ خاره کنند 
کمیکه کته دمم واه کناره کت 
اکر نه در غم مه پیکریش پاره کنند 
که بسر مریض غم عشق جامه پاره کنند 





۳۹۳ 


در آن دیار که بیمار را طبیب نبأشد 
طبیب شهر بهر درد واقف است ولیک 
شراب وصل تو و آب زندگیست دو شربت 
کنم گر از تو شکایت نه صادقم بارادت 
شکست زلف تو بازار مشک و رونق عنبر 
ادیب شرح مقامات کرد گوش بمن ده 
مرا نمیرسد افغان ز دست حاجب‌ودربان 


عجب بود دل سنگین و سینهای بلورین 


در محفل است این غمم از دل نمیرود 
بازار امتصان تو گرم است و من غیور 
تنها نباختم من دیوانه دین‌ و دل 
کاری که در وداع توام چشم تر گشود 
دربحرغم وصال دلم چون سفینه‌ایست 


دل درغم عشق تو رسوای جپانم کرد 
از مپر توام در دل گنجينه پنپان یافت 
چون د بدنهان بودن چندان‌ندهد سودی 
کس راز نمیفهمد چندانکه بگویم راز 
گفتند و نفهمیدیم گوئیم و نمی فهمند 
جان و دل من بیعشق در راه‌صداقت‌بود 
چون نام و نشان من ببرهان دو رنگی بود 


با قالب حیوانی وصف ملکی گو باش 


کلیات وصال شیرازی 


چومن غریبی اگر جان دهد غریب نباشد 
مریض عشق ترا چاره از طبیب نباشد 
که غبر حسرت از او تشنه را تضیت تباشد 
حبیب راز جفا شکوه از حبیب نباشد 
نیاز غالیه و احتیاج طبیب نباشد 
که شرح عشق تو در قوت ادیب نباشد 
کسی کند که ز شرم خودش رقیب نبأشد 
وصال گر دلی از سنگ شدعجیب نباشد 


کانشوخ بی بهانه ز محفل نمیرود 
می ده که مهر روی تو از دل نمیرود 
هر کس رود ز پیسش تو عاقل نمیرود 
این شد که راه گل شد و محمل نمیرود 
اما سفینه‌بی که بساحل نمیرود 


رسوای جهان بودم رسواتر از آنم کرد 
بگداخت چنانم عشق کز خلق نپانم کرد 
راز دل من بنمود رسوای جپانم کرد 
تهمت نهدم هر کس حرفی ز زبانم کرد 
امروز چنینم ساخت و آنروز چنانم کرد 
بگماشت بمن دردی پاس دل وجانم کرد 
چون‌خویشتن آزغیرت بینام ونشانم کرد 
بد گوکه چوخویشم خواندچون‌خویش‌گمانم کرد 


نز راشت: زو از اف و خی تهسنته کنو 
با آنکه وصال از عشق قامت چو کمانم گرد 


دید ی‌آن بیرحم چون غم داد غمخواری‌نکرد 
آنکه او ناد یده‌یاری داشت بامن‌تاچه‌شد 


اولم رنجور کرد آخنر پرستاری نکرد 
کاین همه یاری ز ما دید و وفاداری‌نکرد 


عزلیات شاعر 
تا چه خوابی بود کامد بخت بییدار مرا 
شرط معشوقی‌همین نه‌دلبرید لد اریست 
زر نداری کاری از زاری نياید زانکه بار 
بخت ما بودا نکه‌با شیرین زبانيپاکه د اشت 
بیخبربود از غم ما وین گناه ما نبود 
حال من پرسیدوچون دلداری‌اغیارجست 
دل ز بیم آنکه رنجد خاطر آزاد او 


۳ 


زانکه تا پوشید چشم آهنگ بیداری‌نگرد 
ورنه دل بسیار برد اما نگهداری نگرد 
بیزری چون دید با ما غیر بیزاری نکرد 
شور شیرین لب بغیر از تلخ گفتاری‌نگرد 
دل زبیم آنکه او غمگین شود زاری‌نکرد 
این همه یاری‌که کرد از مپر پنداری‌نکرد 
ناله و زاری درین شبپای بیماری نکرد 


شکوه از جانان مکن از اختر خود کن وصال 
یار یاری‌خواست کردن بخت ما یاری نکرد 


دامان مرا دیده پر از در ثمیسن کرد 
جزمن‌که زعشق تو شد این هر دوزدستم 
کامی بسلامت نبود در ره عشقش 
من‌روی‌ند یدم که لطافت به‌ازاین‌داشت 
درکاخ چوشد کاخ چوبتخانه‌چین‌ساخت 
خونی که لبت کرد ز غیرت بدل لسل 
هر خانه برانداز که آشوب جپان بود 
من رخ ز چه برتابم از آنمه که قصر نیز 
چون صبح فروزنده از او شام وصالست 


دوشم که د ست در خسم زلف نگار بود 
می خور که بر فسانه* واعظنداد کوش 
گفتم بپای عقل برم جان ز دست عشق 
جسز دست کشت که بدادی بمدعسی 
دانی وصال از چه سیه کرد نامه را 


/ 


با هر که وفا کرد بساو عشق چنین کرد 
۳ ۷ 
باغمزه کمانکش شد و با طره کمین کرد 
نب نمی که میا رها ای رن 
در باغ چو شد باغ چوفردوس برین‌کرد 
زلفت همه را در جگر ناف چین کرد 
بیداد سر زلف تواش خانه نشین کرد 
از بپر تماشاز فلک رو بزمین کرد 
گوئی که ز خاک در ... زیب جبین کرد 


هر آرزو که داشت دلسم در کنسار بود 
در خواب بود چشم بسد روزگار بود 
آنرا که چشم بر کرم کردگار بود ‏ 
من دیدم این معامله ز آغاز کار بود 
چون دیدم این پیاده نه مرد سوار بود 
بس دستپا که دادی و ناپایسدار بود 


شرم آمدش که عفو وی امیدوار بود 





۷۹۳ 


4 سس سا 


کلیات وصال شیرازی 





د یده‌میپوشم که یکدم از خبالم باز دارد 
مطرب ما صد هزاران پرده بر یکسازدارد 
ازنگاهی مرغ دل شد صید و من آ گه‌نگشتم 
هرکرا پیغام وصلی گوش زد کردند باید 
کار من عشقاست‌تاجان دربدن‌دارم برآئم 
دل بحیلت گیرم از آن طره* طرار بردم 
خوانمت‌گر ماه مرا کی ز سر تا پا کرشمه 
آنقدردانم که‌ازمن دلربوده‌استازنگاهی 


بازمی بینم نهان دل با خیالت راز دارد 
وآنکه پرده سازش صد هزار آواز دارد 
چشم او در دلبری چالاکی شهباز دارد 
رویبر دل چشم بر ره‌گوش بر آواز دارد 
مشکل ار طعن ملامتگر ز کارم باز دارد 
صد هزاران دام دیگر غمزه* غماز دارد 
گویمت گر سر و کی سر و از سرآپابازدارد 
نیست معلومم که چشمش سحریا اعجاز دارد 


جز وصال از کس مجو شیرینی اشعار سعدی 
کاینچنین شکر فروشی طوطی شیراز دارد 


دلم ز عشق تو آندیشهء هلاک ندارد 
دلی‌که خون‌کندش د ست‌جوروپای‌فراقت 
نظر چو پاک بود قابل مشاهده گردد 
از آن لب نمکین حرف مپر کم شنودکس 
مخواه‌عشق زافلاکیان که اين گل خودرو 


کسی که عشق بدو جان‌ندادزنده‌مخوانش 


تو لب بجام نهادی و باده کشت طربرا 


هوبنا اک بسر نت صوبا نی 


جدا مباد ز خاک درت که بساک ندارد 
چرا فغان نکند آه دردناک ندارد 
و گر نه دیدهء ناپاک عشق پاک ندارد 
از آن گیاه زمینی که شوره ناک ندارد 
عطیه ایست کز او بهره غیر خاک ندارد 
کفن شود بتن آن پیرهن‌که چاک ندارد 
من آزموده‌ام آين نشاه* آب پاک ندارد 


که‌کس بجز تو در این نام اشتراک‌ندارد 


وصال بر ده ز میدان عشق جان بسلا مت 


که زخم تیر کمان: انسرهوان هتلای تسدارد 


دوزخم دردل نهفت و رخصت آهم نداد 
اولم درصدرجافرمودو در دل‌مپرخویش 
پیکی از آه نتخاس کم میفرستادم بشاه 
آنکه برد لخواه خود کرده است تا کرده است‌کار 
وعدهء وصلش نمودو یکنظر بودش دریغ 
شاه خوبان بین که شاهم د اد بروصلش‌برات 


هر دریرابر رخم بست و بخودراهم نداد 
آخرم چون دید عاشق ره بدرگاهم نداد 
چون‌کنم چون رخصت آه سحرگاهم نداد 
عون کقمیا از اک تا هلف هم نداد 
وعدهء خرمن نمود و عاقبت کاهم نداد 


رخصت یکبوسه بر فرموده* شاهم نداد 


غزلیات شاعر 


آسمانم خواست سامان اخترم باری نکرد 
گر کشم آهی وصال آتش زنم بر عالمی 


دل از پی تو ترک نمنا نکرد کرد 
باسیم و زربمهر تو بدخو نباخت باخت 
یا همرچه داشت بر سر یاری نداد داد 
زخم ترا بزخم تو مرهم نساخست ساخت 
جورازتوبرد و شکر ز طالعم نداشت‌داشت 
کین ان وبا از یتیگ 
طالم مدد نکرد و گرنه بعاشقی 


دلم زدست فراقت کشید آنچه کشید 
چرا بقصه هجران بسر کنم شب وصل 
بهجر و وصل نو از آشنا و بیگانسه 
شکایّت تو بآن دل برم که بار تو برد 
ز زخم مار که‌داندکه نیش خار نخورد 


چه‌پرسی | زشب هجران خویش وحال وصال 


دل سودا زده وصل تو تمنا دارد 
گرچه بیجاست من و وصل تو خود میگریم 
ما و لعل تو که تائیسر شکر خنده اوست 
اندرین رشته گشادی نبود بی گرهی 
از جهان دیده فرو بند وبه‌بین عالم جان 


۳۹۵ 


آفتابم خواست تا پرتو دهد ماهم نداد 


پیش آن آگینه رو دل رخصت آهم نداد 


با خویش را بعشق تسورسوا نکرد کرد 
يا دین و دل بعشق تو سودا نکرد کرد 
یا هر چه دید با تو مدارا نکرد کرد 
درد ترا بدرد مداوا نکرد کرد 
زخم از تو خورد و شکوه زاعدانکرد کرد 
با خویشتن ملامت بیجا نکردکرد 
گویم وصال اگر ید بیضا نکرد کرد 


که تا زجام وصالت چشید آنچه چشید 
بمن ز دست فراقت رسید آنچه رسید 
دل از ملامت و شنعت شنید آنچه شنید 
حکایت تو بآنکس کنم که جور تو دید 
زتأب هجر که داند که رستخیز ندید 


گذشت آنچه گذشت و کشید آنچه کشید 


بخه را میسن وی تال میا ازع 
با فقیری چو من این نوع کرم جا دارد 
آنچه آب خض و باد مسیحا دارد 
جام این فیقهه از گویسة مینا داره 
دیده۶ بسته درأین باغ تماشا دارد 


ورنه شمشاد هم این قامت رعنا دارد 


رمضان رفت و عجب رفتن دلخواهی‌کرد 


مپش‌از کاستنآمد چو برون کاست مهم 


خون شود گر دلم از رفتن او آهی کرد 


۳۹۶ 


بوته‌بی بودمه. روزه که شد سیم گداز 
وصل کوتاه وی و هجر درازش آخر 
راستی زاهد و ماه رمضان خوش بپهمند 
خلق را دیده بگردون و مرا بر لب بام 
تو ببین جرات زاهد که دل ... فریفت 
درحد بث آاست که شیطان نبرد ره‌بببپشت 

فرصتش باد که 


رند وآواره رسوای جپان باید بود 
گربه پیرانه سرآن تازه جوان بپسندند 
گر در این باغ ترا جای بود غنچه صفت 
این عجب باهمه یکرنگ بسر باید برد 
این شگفت ا تقن‌دل‌ سنگ گدازد چون موم 
طرفه‌تر با همه بی‌نام و نشانی در عشق 
رهرو بیخود چالاک پسندند وصال 


رسید از بر جانان بمن نویپد و نیامد 
هوای آمدنش بود تا چه مصلحت آیا 
همین نه خسته د لیهأی‌من چود ید ببخشید 
چونای گفت دمی آیم و بلب نهمت لب 
وصال آگپی از مرغ دل ندانم و دانم 


هر چه او بر جور افزاید من افزایم بمهپر 


کلیات وصال شیرازی 


يا مگر عاشق دلسوخته‌یی آهی کرد 

قسمتش روز دراز و شب کوتاهی کرد 

او سفر رفت و فراموش ز همراهی کرد 

هر کس ار بهر مهی رو بگذر گاهی کرد 

گمرهی بهرچه ره در دل آگاهی کرد 

سین گر که شیر جان او رای رن 
دانسته نرفت از پی او 


خرخ, کته کمرا هی بر 


هرچه‌راد وست چنان خواست چنان با ید بود 
هدف سرزنش پیر و جوان باید بود 
فویتلعوره دور ده دهان بآ یدنه 
وانگهان از همه این راز نهان باید بود 
هر کجا تبر بلاگی است نشان باید بود 


نود آمدن جان بسن رسید و نیامد 
بجز هلاک من از اشتیاق دید و نیامد 
که جان رسیدن ما را بلب شنید و نیامد 
قدم چو چنگ درین آرزو خمبد و نیامد 


دل‌که‌بابیدادخو دارد چپاخواهدکشید 
ماجرای ما و جانان تا کجا خواهدکشید 


یک‌نفس‌وصل تو از چرخ این تلافیپانداشت انتقام غبر هم گوثی ز ما خواهد کشید 
گر بکویش‌راه عشاق اینچنین‌خواهند بست کار ما زین پس‌به پیفام صبا خواهد کشید 


با چنان عزت بجور غیر اکنون راضیم 


کس نمیداند که از گردون چپاخوا هد کشید 





غزلیات شا عر 


۳۹۷ 





غیر من کز هجریار از وصل نومیدم وصال 


رو از خویش بگذر که کامت برآید 
پری دیده‌ام ساقی افسونگری کین 
فرو شد کرم در زمیین بانکویان 
تالست ها لااست: کم و 
بت هس گزاهام: از آسولف. کی 
بشاهی شاهان کجا صید گردد 
بیک خنده چون طور صد پاره شد دل 


بلای قیامت چوقامت نمائی 
چوبخرامی آن دلبریهای خوبان 
مسیحای جانبخش خواهی لب تو 
بساندازه* خوبی ار چشم جوئی 
جفا کش وصالست از در مرانش 


هرکسی دردی بامید دوا خواهد کشید 


وفا کن که در عشق نامت برآید 
مر پارهء من ز حامت یز ا بت 
وی ای الکرامست برآید 
محصالست بو ونج 


از سرو قیامت قیامت برآید 
به تنهائی از یکخرامت برآید 
چه میگویم این از پیامت بو ایک 
که از عپده* انتقامت برآید 
نه آنکس که بر کرد کاست‌برآید 
که این کارها از فلامت براید 


وصال از وصالش چو نومید گشتی 


که این قرعه آخر 


زان تنگ دهان دل بجز افسوس ندارد 
ترفن و خی الکو سای قو گنه 
گویند که ناموس طریقت مده از دست 
بر سینه زنم آه کشم تسا که نگویند 
آن می که سفالین گدایان غمت راست 
می خور مخور آندوه‌که‌این یکدوسه دم عمر 
از غیرت پیراهن او جامه درانم 
بنویس که تا عیب وصالت بشمارم 


ننتا تیک پر ند 


کانجا که ز تنگی بزند بوس ندارد 
ملک آن تو شد حالت جاسوس ندارد 
می نوش که عاشق غم ناموس ندارد 
سلطان خیالت علم و کوس ندارد 
خود جام جم و کاسهء کاوس ندارد 
چون رفت بجز حسرت و افسوس ندارد 
پروانه بجز حسرت فانوس ندارد 
می نوشد و حق گوید و سالوس ندارد 


۳۹۸ 


کلیات وصال شیراز 


کو فخر کند زین سخنان خسرو ایران 


زخاک کوی‌تو بر چپره‌ام غباری بود 
جز این نبود که گاهی برهن می میرفت 
قرار شد که نگیرم قرار بی زلفت 
نشست خط چو غباری بگرد ماه رخت 
بعهد ماست که غم در دلی که رفت بماند 
بر آینکه عشق د هد زندگانسی جاوید 
بمن مپسند که یار دگر گرفت وصال 


سبب مپرس که آنشوخ یاد ما نکند 
مگو برای این یاران 
چو عمر بر سرم آئی ولی وفا نکنی 
گذر نکرد بجائی که دل ز کس نربود 
وفاببین بجپان وانگه‌از نکویان‌خواه 
ز من چو عمر گذر کرد و رو نکرد بمن 
وصال هر چه کنی راضی است جز دوری 


ساغر اغیسار پر می جام ما ی 
هر گره کافتد بکاری میتوانش باز کرد 
اول‌عشق‌ار بصحرا پا نهادم عیب‌نیست 
میکشد رشکم چو بینم با کسی آن بیوفا 
قانعم بینی بهر چیز جهان الا بوصل 
غبرمن کاندردلم دایم خیال وصل‌تست 
خون کند دل تا کندلعلش‌بکامم خنده‌ای 


سبزه سیراب شد و گل بچمن می‌آید 


بشست اشک و مرا از تو یادگاری بود 
اگر بخرقه پشمینم اعتباری بود 
مرا بعشق همین بود اگر قراری بود 
میان ما و تو برخاست گر غباری بود 
خوش آنزمان که‌غمی بود وغمگساری‌بود 
نوشته بود خطی لیک بر مزاری بود 
گرفتمی بجهان گر بجز تسو باری بود 


چو کل شکفت دگر یادی از ۳ 
که خویشرا بچنین حرفی آشنا نکند 
کمان ابروی خوبسان گپی خطا نکند 
کسی ندی‌ده تهتتاع پ وتفت۱ فد 
که عمر چون برود روئی از قفا نکند 
که خویش را بچنین حاکمی رضا نکند 


هر کرا گفتند خوبی کارها وارون کند 
آنکه افتد کار او با زلف‌خوبان چون‌کند 
کاینچنین شه‌هرکرا لیلی و شی مجنون‌کند 
هرکرا از غمزه خون ریزد مرا ممنون کند 
همچنأن محتاجم ار دوران مرا قارون‌کند 
هرکه بینی دزد را از خانه‌اش‌بیرون‌کند 
گر وصالاز وی بخواهم بوسه*صد خون‌کند 


غنچه زد خنده و بلیسل بسخن می‌آید 


غعزلیات شاعر 


لاله‌افروخته شد غنجه سیرابت شکفت 
تب جعد سمن و طرهء سنبل دیدم 
باغ گوفی تو مگر کلبسه* عطاران اسست 
دیده گر اشک عقبقی بفشاند چه عجب 


۹۹ 


نت 
۰ 


بوی آنزلف و پریشانی من می‌آید 
یادم از زلف بت عهد شکن می‌آید 
یا مگّر قافلهء مشک خنتشن می‌آید 
کزدم باد صبا بوی بمن می‌آید 


یادگار رخ آن فنجه دهن می‌آید 


تا قد و عارض یار است حرام است وصال 


هر کرا دیده بشمشاد و سمین می‌آ ید 


شاه اگر ملک دو عالم دارد 
لیک عقل ارنپسندد چه غم است 
اینچنین کشور ویران که دلست 
دره ختساضیت: درفتان. بخشسه 
شه اگر کشور ویران گرد 
ساقب ا جام پیایی در ده 


‌ٍ‌ 


جامی آور که بیاد رخ دج ۰ ۶ 


ملک چون عالم دل کم دارد 
کاین سخن عشق سلم دارد 
وه جه ستاو فراهم دراد 
زخسم کیفیت مرهم دارد 
گنج آسایش عالم دارد 
زانکه دل درد دمادم دارد 
حسرت جام مرا جسیم دارد 


در کرم پنجهء مریم دارد 


شادم که‌خواریپای‌عشق از اعتبارم افکند 
ایمن‌نبودم روز وصل از محنت‌هجران‌او 
شادم که‌بی پا یان بود بحری‌کهد روی غرقه‌ام 
هردم زعشق‌پرده در کارم برسوائی‌کشد 
دانم برویم نشکفد باد سحر که توگلی 
یادازد یارعاشقی‌کانجا همین غم بودومن 
پروانه‌را مانم وصال از روی عش قآنصنم 


شرط دلبردن اگر صورت زیبا باشد 
دل برد روی نکو گر بودش خسوی نکو 


ترسم چنان‌خوارم کند کز چشم بارم افکند 
می‌گفتم این می عاقبت اندر خمارم افکند 
کامید موجی نیستم کاندر کنارم افکند 
امید وصلت پردها بر روی کارم افکند 
زان میوزد برمن صبا کز شاخسارم افکند 
بختم اکر یاری کند در آن دیارم افکند 
کاهنگ وصلش‌چون‌کنم بر جان‌شرارم افکند 


ای بسا صورت زیبا که بدیساباشد 


ورنه بر صفحه بسی صورت زیباً باشد 


ه ۸۰ 


کی دل صافدلان راز محبست پوشد 
با نظر باز نسدیدم که بود صبر و سکون 
با چنین قامت زییاو سر زلسف دراز 
بعد از اینش بخم زلف پریشان ندهم 
تا وصال از سر کوی تو جدا ماند او را 


عشق تو از جان من د مار برآ ورد 
مهر تسو گفتند نخل بی ثمری بود 
با دل از سنگ سخت ترچکند دل 
مرگ بیکبار بیشتر نه و هجرت 
وه که وصال از جفای بار دگربار 


عاشق زاری بکوی عاشق آزاری رسید 
جان که عمری باجفای‌مپوشان خوکرده‌بود 
مرغ دلرا کو زمانی آشیان بودش قفس 
گرچه کل بیخار نبود آن گل بیخار 

ملک دل را کاندران کالای‌دانش‌جمع بود 


گرچه از نامپربانان بس جفاها دیده‌ای 


گلیات وصال شیرازی 


هر چه گیری ببر آئینه پیدا باشد 
کانکه عاشق شود آشفنه و شیدا باشد 
هر کجا میگذری فتنه و غوغا باشد 
اختیار دل ماگر بکسف ما باشد 


نه فا باغ بود نه سر صحرا باشد 


جان فکارم بزینپار برآورد 
ابن همه رنج آين نهال‌بارور آورد 
آه گرفتم بسنگ کارگر آورد 
جان من از تن هزا 7 برآ ورد 
دست توسل به پیسش پاربرآورد 


باز کالای نکوشی را خریداری رسید 
بساز در سر منزل یار جفا کاری رسید 
طره؛ آشفته طرار دلداری رسید 
باز در گلزار خوبی همچو من‌خاریر سید 
غمزه* غارتگر بیباک طراری رسید 
شاد مان ایدل که بوی مهربأن یاریر سید 


بر سر کوی بتی آمد وصال خسته باز 
طایر بی آشیانی سوی کلسزاری ر سید 


عمربست دلسم الفت با یاد کسی دارد 
روی تو نه بیند چشم گر جز توکسی بیند 
گرمی نکشد باری فکر دل بیماری 
بینند چو میل دل با امل هوس داری 
جز سازجدائی نیست با نغمه جانسوزش 

اتانه وضال اشت 


وز لعل روان بخشش پنهان هوسی دارد 
جای تو نماد دل گر جر تو کسی دارد 
فرصت نکند آری دلخسته بسی دارد 
زان از تسوگرفتاران هر کس هوسی دارد 
یآ وازش جا در قفسی دارد 


ب خاموش بود ب 


۳ و با دادرسی 





غزلیات شاعر 


عاشقکجاو ترک می هر چند رسوامیشود 
میترسم ازد بوانگی‌کز دبده ریزم خون‌دل 
ای‌باً غبان بهر خد ارخصت بگلچینان مده 
روز وداع‌است ایرفیق ازگریه‌منع دل‌مکن 
با حسن شورانگیزخود طعنم برسواثی مزن 
هر دم درآن‌کوسوزدم رشک‌هجوم ناکسان 


۰۰ 


زیرا که عکس باروی در جام پیدا میشود 
آری‌چوخون بنمد بسی ناچارسودافیشود 
بلبل‌بسی خون میخورد تا ثوگلی‌وامیشود 
گیرم دهد مسرگشامانآخرنه‌تنها میشود 
هرکس‌چنین صورت بدیدالبته‌رسوا میشود 
آری بلای بلبل است آن‌گل‌که‌زیبا میشود 


با این سخندانی وصال از دام خوبان چون‌رهی 
کی از قفس گردد رها مرغی که گویا میشود 


۱ عشق آنروز که با روی نکوخویشی کرد 
کم هر چیز گرفتیم که فارغ باشیسم 
کیش من عشق نکویان وچه‌بپترزین‌کیش 
پس فتادیم از این قافله تا وقت رجوع 
امن و آسود کی و راحت و آرام و فراغ 
میوه زان نخل برومند نچیدیم وصال 


عهد بشکستم و این‌غایست میثاق نبود 
عهدما با تو ز دل بود و شکستی با دل 
نیک د بدم کسی از حسن وشمابل‌چوتونیست 
تویکی جوکه‌چو من تأب ستمپای‌توداشت 
من هم از اول کار آخنر او مینگرم 


غافل از خود بلبل بیدل نوائی میزند 
رشته* دم تو محگم تر کند بردست و پا 
التفات امشبش با خلق نبود جز فریب 
عشق‌را باخودپرستان سلامت جو چه‌کار 
ز هرغم نوشی است بأخون دلآ شامی وصال 


ترک فرزانگی و مصلحت اندیشی کرد 
کاین همه خلق زبانها زبی بیشی کرد 
تا چه دارد که مرا شهره ببدکیشی کرد 
پیش باشیم که پس‌مانده زره پیشی‌کرد 
دل بسی سلطنت از دولت درویشی کرد 
خار او جمله جگر کاوی و دلریشی کرد 


که بحسن توبتی در همه آفاق نبود 
ور نسه پیمان‌شکنی شیوه* عشاق نبود 
کاش کس چون توبخوشخوئی وا خلاق‌نبود 
ورنه کس نبست‌که بروصل تومشتاق‌نبود 
اول این آب ز سر بر شده تا ساق نبود 


کاتش رخسار گل آخر بجائی میزند 
صید ماکز بهر رفتن دست و پائی ميزند ‏ 
زانکه با ما هم گهی حرف وفاثی میزئد 
شیر کی بار و به بیدست و پائی مبزند 


عشق هر کس را بخوان خود صلاگی میزند 


۰ 


گفتم که‌مشکلم زتو آسان شود نشد 
بازاز فراق یاد تو از دل رودنرفت 
یا آه سینه رخنه در آندل‌کندنگرد 
یابخت‌راه‌من بتو بدخو دهدنداد 
با دوره* فلک را بایان بود نبود 


با دبوظلم ازدم آصف‌جهدنجست 


کلیات وصال شیرازی 


يا طبع کافر تو سلمان شود نشد 
با از وصال‌دردتو آسان شود نشد 
یاچاک‌سینه‌بخیه بمژگان‌شود نشد 
یا صبریار من شب هجرآن شودنشد 
يا کار روزگار بسامان شود نشد 
بارفع ظلم صاحب دیوان شود نشد 


پا با همه رواج شعیر و کساد شعر 
از شاعری وصال پشیمان شود نشد 


که شنیده تلخ‌گوگی که لب چو قند دارد 
من زار ناتوانسرا بفطراق خود فکنسده 
۱ همه جا گشاید آنرخ چو بما رسد بپوشد 
غم ناکسان‌خوردنی غم ننگ‌ونام چون‌گل 
چو مکس دلی کمالش بهزار جهد گیرد 
تو بعیش و کامرانی و غرور و نسوجوانی 
دل چنگ و نی ندارم سرعشرت و تفرج 
همه طعنه بر من آرند که از پیش دوانم 


نرسد وصال کس را که سخن برد بخسرو 


دل عالمی بشوخی بخم کمند دارد 
دل‌خود پرست جوید سر خود پسنددارد 
چو رسید چشم زخمی دل ما سپند دارد 
که بخار و خس‌قرینست‌وببر پرند دارد 
ولی اینقدر نسداند که گرفته چند دارد 
بخیال آنکه ماهی لب نوشخند دارد 
چه غمت که خسته جانی دل‌دردمنددارد 
همه‌حیرتم ززاهد که زبان پند دارد 
مگر آن فتادهء کو خبر از کمند دارد 
مگرآنکه را که طبعی چو فلک بلند دارد 


۰پارس آنکه تازد چو سمند و تیع بازد 


سر سرکشان عالم بخم کمند دارد 


گوئی‌که با این‌کاروان جان جهانی‌میرود ورنه کجا یک شهر دل با کاروانی میرود 


آرامم ازجان میرود صبر و توانائی زدل 


چون من شود آن کز برش آرام جانی میرود 
کامروز هر دلداده را بر خودگمانی میرود 
او بار بندد برشتر غم رخت‌اندازد بدل 
کشور ستانی میرسد کشور ستانی میرود 





۰۰۲ 





گر از زیر کلاه آن کاکل مشکین فرو ریزد 
تعال ی الله چه حسی وقامت و لطف وخرام استا بن 
بهاری خواهم از بهر تماشا در چمن‌آید 
حذر ز ابرو کمانان گر نماید متقی شاید 
با ین‌خورشید رویان یکنفس‌چون صبح‌ننشستم 
بخسروگو که وصل از شکرستان حقیقت جو 
بتی داریم و زاهد عیب‌گویدباش‌تابینی 
وصال از نا زحسنشزیوری‌بسته‌است ومیترسم 


گوئیا غمپای دل از دیده بیرون میرود 
بیخود بهائی‌که من دارم اگر ظاهر کنم 

آستین صبر برگیرم اگر از پیش چشم 
دین‌ودل‌برد از من آنزلف کج وحسن خرام 
شهر را دروازه باید بست با برقي‌فکند 
نیست پای‌رفتنم خواهی بکش‌خواهی بسوز 
ای نصیحت گو زبان درکش ز آزاروصال 


گرنه از خسته دلی ناله اثر ها دارد 
در وفا دعوی پروانه اگر سوختسن است 
رنج و حرمان والم محنت و هجران‌وستم 
نالهء دوش ترا بر سر بیداد آورد 
جور چند ایفلک اندیشه از خرمن‌خویش 
بد نو بینی اگر رند ز خود بیخبری 
ی شزا ونان قبود قرط سلوک 
ترک‌جان و دل و دین تا نکنی پای منه 
حسرت بک‌نگهم کشت و بمن رحم نکرد 


هزارانش دل گمکشته از هر چین فروریزد 
که‌گوثی هرطرف از دامنش نسرین‌فروریزد 
که از شرم رخش گلپای‌فروردبن‌فروریزد 
که‌پیکان کز نگه بارد همه برد ین‌فروریزد 
که تا شب هرنفس از دامنم بروین فروربزد 
وگرنه دبر و زود این‌پیکر شبرین‌فروریزد 
که صد بت زآستین خرقه‌پشمین‌فروریزد 


که‌این زیور به پیش شاه‌جم آئین‌فروریزد 


ورنه‌چند ین جوی‌خون از دید ه*چون میرود 
خلق را از یاد شور عشق مجنون میرود . 
طعنپا از دجله* چشمم بجیحون میرود 
قصه در لطف خیال و طبع موزون میرود 
ورنه خلقی از رخت بیخودبها مون‌میرود 
آنکه صد زنجیر بروی مینپی چون میرود 
تو همی افسانه گوثی وز دلش‌خون میرود 


از چه با خسته دلان بار نظرها دارد 
دل ما نیز در این شبوه آثرها دارد 
عشق نخلی است کز اینگونه ثمرها دارد 
تا دگر نالهء امشب چه اثرها دارد 
کاتش سینه* عشاق شررها دارد 
که به نیک و بد ایام خبرها دارد 
رهرو آنست که در خویش سفرها دارد 
در ره عشق که صد گونه خطرها دارد 
چشم فضتت: که بخشای نظرها دارد 


عقل ملکی که در او هیچ شهی رخنه نیسافت 
عشق شاهی که بر این ملک ظفرها دارد 


۰۰۴ 


گر باین حسن و لطافت دگری خواهد بود 
گرم از روی چنین یکدو نظر باز گرفت 
کس ندیدم که‌ترادید و دگر بار نخواست 
من‌سر آزعشق نه‌پیچم بهمه‌حال‌که‌هست 
غایت آنست که از دست غمت‌جان‌نبرم 
ساکنسانش همگی گرچه ز خود بیخبرند 


"کلیات وصال شیرازی 


نیست انسان ملکی با قمری خواهد بود 
تا کجا طاقت صاحبنظری خواهد بود 
ور بود نز بجرمن دگری خواهد بود 
ور سری نیز رود مختصری خواهد بود 
بیتوهر سود که باشد ضرری خواهد بود 
ما و میخانه که آنجا خبری خواهد بود 


کانچه در بای تو ربزیم سری خواهد بود 


" گر وصال از تو کشد بار جفائی سهل است 


گرچه بتان مپوشند و مپر لقایند 
گر توصنم نوبتی ببام درآشی 
رانده*هر در شدم ز خسواری عشقت 
رسم غریبی است در دیار نکویان 
نقش نگین را توان زدودن و نتوان 
پاس‌دل و دین بسی نمودم و غافل 
وصف لبت گر وصال کویت از ایتسان 


کاش صید افکنان که خونخوارند 
نه که کوشند و افکنند بخاک 
تا نسازند کاش ساز شک‌ار 
گفتم ایدل حذر که چشمانش 
پسر فریبند گسر چبه مخمورنند 
با همه زیرکی زدندت راه 


آدم از روی معنسی آدمی است 
غالسب اینان که آدمی شمری 


با تتو همان به که خویشتن ننمایند 


مپر و مه از آسمان بزیسر در آیند 


آه بکویست گرم دری نگشاینسد 
جور نمایند و دوستی بفزاینند 
نقش غمت را ز لسوح دل بزدایند 
کاخنرش از غمزه؟ زمن بربایند 
بس شکر از کلک او که خلق بخایند 


صید خود راز خاک بردارند 
وانگپش ناگرفته انگارند 
یا که فتراک نیز بگذارند 
خواب بیسدار و مست هشیارند 
شیر گیرند گر چه بیمارند 
راست آمد که هر دو سحارند 
وه که در چشم گلرخان خارند 


تو بصورت مبین که بسیارند 


غزلیات شا عر 


از برون نوش و از درون نیشند 
کی سزاوار دوسی با شنسد 
رو بدیوار کردن اولیتسر 
شای‌دش گر وصال بنوازنسد 


گرچه فارغبالی مرغ چمن از بسال بود 
نه زخون بی بها کوی تو مالامال بسود 
بر خلاف‌جرگه صید است جولانگاه عشق 
دوخت تیرت چاکهای‌دل‌کها زتیغ توداشت 
از دلم حیران که‌د ر دیا ینقدرخون زکجاست 
شکوه از طول فراقت کار ما نبود ولی 
نوبت جانست جانرا مژده میباید کنون 


۸۰۰۵ 


ز عقب خصم و در نظر بارند 
که بصد دشمنی سزاوارنند 
نسه بدینان که نقسش دیوارنسد 
چون وصال ار یکی بدست آرند 


مرغ دلرا بال چون بشکست فارغبال بود 
ریخت‌هرخونی که از دست بتان‌پامال‌بود 
کاندرین‌صیاد پیش‌و صبدش از دنبال‌بود 
از توام این دلنوازی فایت آمال بود 
بودتا این منصب ازشاهی‌بلنداقبال‌بود 
ساعت او روز و روزش ماهو ماهش‌سال‌بود 
زانکه صرف کار عشقت شد مرا تا می‌بود 


ما عبث چشم وفا داریم از ترکان وصال 
ترک هر جا بود پا بیرحم با قتال بود 


گفتم بهای وصل نو کمتر ز جان نبود 
خود را شمرد بار و مرا خواند بیوفا 
غیراز غمت که در پی خونریزی من است 
می‌گفتمی ز خون تسو خونریسزتسر فراق 
ما نیز فکر نام و غم ننگ داشتیم 


گفتا که این متاع چنین رایگان نبود 
دیدی که آنچه‌داشت گمان آنچنان‌نبود 
هرگسز کسی باهل وفا مپربان نبود 
کر پای امتحان غمت در میان نبود 
چون گفت باش گفت چنین میتوان نبود 


می خور که حادئات نیارد کمین وصال 
الا بر آنکه ساکن دیسر مان نیسود 


ز ره بیرون شدم بختم مدد کرد 
مرا هم بسود روزی ننگ و نامی 
تال قلعم هزین که 


چه شد آیا که در گوش تو امروز 


عجب گنجی درین ویرانه افتاد 
که راهم بسر در میخانه افتاد 
کنونم کار با پیمانه افتاد 
مکر زلفت بدست شانه افتاد 
حدیست آشنا بیگانه افتاد 





#۰۶ 


ز بس آماده* هجرم ز لطفت 


کلیات وصال شیرازی 


وصال آنسروز در زنجیر غم شد 
که کارش با دل دیوانه افتا د 


کرد تا گردون جفا با مردم هشیار کرد 
با که گوید حسرت بکساله را بلبل که‌کل 
نالسهء شبگیر ما را مختلسف باشد اثر 
خواست تا از من بعمری انتقام او کشد 
ایرقیب ار محترم کشتی فریب او مخور 
فارغ از رنجم زخوی‌بی سبب‌رنجش‌وصال 


کج‌کلاه من چون زچین زلف بپر صبد خلق د ام مینهد 
خرم آنکه او موسم گلی میرودبباغ‌بی‌تاسل 
تا ز عارضش‌شود خجل تا ز قامتش‌سرومنفعل 
دیگرار دهد وعده وف ایدل‌آوردیم بهرمدعا 


شیخ‌شهر ما شوخ‌ساده»مپنداروصال مست بساده" 


کامی که در آن غنچه گوینده نباشد 
خامش چه نشینی بتکلم بکشا لب 
یکبار حدیثی کن از آن غنچه گوینا 
زان آمدن و رفن طاوس خرامت 
ته جرعه* جام تو خضر خورده و گرنه 
ماه منی ار چپره زیبا بنمای 
هر چند جفای بت زیبا همه زیباست 
زافکند گیت ار چه سرافرازی عاشق 
گر خواجهء آفاق بود مرد بدولست 
زنهار فریبست ندهد دلسق ملمع 
کر آب وفاشی ندهی شبنم لطفی 


فارغ آن رندی که جا در خانة خمار کرد 

تا بسرون از پرده شد رو جانب بازارکرد 
درتو خواب آورد اما خلق را بیدار کرد 
آسمان‌ گر یک‌دو روزی‌با من او را بارکرد 
زانکه با ما هم از این‌مپر و وفابسیارکرد 
غبر را گر عزت افزود و مرا گر خوار کرد 


که بنفشه‌ا ش میکند لقب‌گاه سنبلش‌نام مینهد 
میخورد قدح مید هد سبو میکشد صبوح‌جا م مینهد 
جابه‌عرصه*باغ‌میکند پا بگوشه* بام مینهد 
هرکه بنگرد نام هر دو راساده‌میکندخام مینهد 
سهررمی‌زد ست‌خرقه مید هد جای‌آن بدوش‌دام نهد 


این است که بر کام منش خنده نباشد 
کان غنچه که او نشکفد ارزنده نباشد 
میسند. که گل پیش تو شرمنده نباشد 
شوخی چو تو از رفته و آینده نباشد 
جاوید کسی کاب خورد زنسده نباشد 
خورشید نخواهم که درخشنده نباشد 
پنهان مکن آن روی که زیبنده نباشد 
چون من کسی از عشق سر افکنده نباشد 
خوار است چو در پیش یکی بنده نباشد 
کأن زنده که کویند بهر دنده نباشد 
تابیخ غمت یکسره برگنده نبا شد 


۷ 


آخر نه وصالست مرانش ز در خویش 
گیرم که ببزم تو یکی خوانده نیساشد .۰ 


تم یب تا میدن 
نظری بر من رنجور فکن ورنه چسود 
تار موی تو دهد مشک نه تاتسار ختن 
پر ما چاره» درد تو نمیدانسم گفت 
می‌مباح است‌در این فصل‌بپارازمن‌پرس 
گفتمش زهر غمت رانبود تریاقی 


دل ما جوی که اینپا دل ما میداند 
که اشارات تو قانسون شفا میداند 
هر که او گفت ز چین است خطا میداند 
شیخ بیسدرد ندانسم ز کجا میداند 
مفتی شهر همین چون و چرا میداند 
زیر لب گفت ندانم بخدا میداند 


قصهء* دل چه نویسم همه را میداند 


قصه* عهد تو با این دل پر خون وصال 
جیب صد چاک گل و باد صبا میداند 


کاش ابن مغبچگان زلف پریشان نکنند 
بای آننان که بسامان خرابات رسید 
سینه چاکان تو درد سر مرهم نکشند 
این تجارت طلبان گر تو ببازار آثی 
غمزه قتال و نگه کافر و مژگان خونریز 
خوش بود نالهء سندان گذر خاره شکاف 
ناوکی کو که دری باز کند بسر رخ دل 
زود رنج است بحدی دل سختت که‌زدرد 
خوش غضبناک رسیدی پی قتل عشاق 
چون وصال آنکه کند مدح امیردیوان 


لبت را غنچه کمسر بنده* بود 
خرید ارش‌بجان گشتیم و جاداشت 
کج ا همچون شپید نیع عشق‌است 


تا که تاراج دل و غارت ایمان نکنند 
غالب آنست که اندیشهء سامان نکنند 
دردمندان تو آندیشه» درمان نکنند 
غبر سودای تو سرمایه* دکان نکنند 
از چه چشمان تو آزار مسلمان نکنند 
گردلی سخت‌تر از خاره و سندان نکنند 
عاشقان چاره* آن چاک گریبان نکنند 
عاشقان جرات یک ناله* پنهان نکنند 
گرت از ناله دل سخت پشیمان نکنند 
دیگر از سیم و زرش زیور دبوان نکنند 


شکر محتاج شکر خندهء بود 
چو دیدم سر بزیتر افکنده* بود 
که وصلش گوهر از اندازه؟ بود 
که خضر از آب حیوان زندهء بود 


۸۳۰۸ 


کلیات وصال شیرازی 





مر ناصح نمیداد از رخت پند 
وصال اکنون من و یناد وصالش 


مژده که از یمن عشق دل زغم آزاد شد 
هرچه‌جنون‌گشته بود خرم وشاداب کشت 
مادر رندی ز نیم شیسخ بسر کو مزن 
تا بسرسید از یمن نفخه؟ یزدان بمن 
گر سوی‌مسجد روند زاهد و رند و وصال 


معشوقه حجاب بر نمیسدارد 
از روز حساب میدهد پندم 
آنسزلف کران شده است ز دلها 
در علم کتاب آدمیست نیست 
پیسودن جام می بزاهد چیست 
مسکین زمی غرور خود مست است 
بردییم برهین خرقه تا خمار 
گفتم ز بی شواب می ده گفت 
خوش مرحلهایست زهدلیک‌افسوس 
با رند وصال و خم شکن با هم 


۳ 


بط 


بِ 


ز لسل نوشخندت خند ۵ بود 
گراو را دیده* بیننده؛ بود 
که نیکو ساعت فرخنده؛ بود 


غم بطرب شد بدل جان غمین شاد شد 
وانچه‌خرد خوانده بود سر بسر آزاد شد 
مدرسه گر شد خراب میکده آباد شد 
از کل و سرو چمن خاطرم آزاد شد 
گوشه* دپر مان بپر چه بنیاد شد 


از چهره نقاب برنمسدارد 
عشق است و حساب برنمیسدارد 
زانست که تاب برنمیسدارد 
این علسم کتاب برنمیسدارد 
ین لا شه رکاب برنمیدارد 
زین بیش شراب برنمیدارد 
آن خانه خراب برنمیدارد 
اين کار ثشواب برتمیدارد 
زسن کارگ‌هآب برنمیدار د 


وین کار جواب برنمیدارد 


کز میکده تا که قطره باقی است 
دست از می ناب برنمیسدار د 


مکن کز دلش هر دم آهی برآید 
مبوئید یاران که محرومی آرد 
اکر کار با ترس تست مشکل 
بود بیگنه کشتنت خوی دبرین 
نفس را بدل دزدم از آنکه ترسم 


کسی را که‌کام از نگاهی برآید 
گر از ترست من گیاهی برآید 
که کام دلی از نگاهی برآید 
چه حاجت که‌نام گناهی برآید 
مباد از دل خسته آصی برآید 


غزلیات شاعر 


‌" 
مکن آنقدر خو بسه بیداد ترسم 


وصال او بدین خوبی و دلفریبی 


که آه از دل داد خواهی برآید 
بناگه ز خرگاه ماهی برآید 


بسروز جوانان بیدل نشیند 
اگر پیری از خانقاهی بر 


مطرب خلاف زآهدان‌چنگ‌و رباب‌ودف زند 


زاهد کز او دف باره شد از بزم ما آواره‌شد 
ترسم که در روز جزا زینسان بود پاداشها 
مرد آن مسجد با زنان‌برسرد عاخوان‌کف زنان 
زینسان که جور دیوغم ویران‌نماید ملک‌دل 


مشکل که بیتو اهل وفا زندگی کنند 
گر برمی ز مارفی تابسان بر اقکتسی 
ایا وزبدنین وتا 
تایه اند یرت 
عقدی که شد بعهدهء او کار عالمی 
تا پای میرود من و راه طلسب که دست 
جان در بپای وصل تو دارد وصال آه 


مگر زنجمری زلف بتسان تدبیر میخواهد 
ازآن‌علت که از پیران جوانانراست میترسد 
کسی را کاو زییری پشت شد همچون‌کمان از من 

گذشتآ هم زسنگ‌ودرتوسنگین دل‌نشدکاری 
اگر چیزی ز من خواهدنیاساید دل‌ازشادی 
خدنگیرا بجانی مبخرم لیک از کجا آرم 
وصال از زخم دل‌اکنون چه مینالی‌ندانستی 


نه‌بیجا ماه‌من‌از زلف خود مشکینرسن دارد 


رت رچنگ زداوچنگ برمصحف زند 
بگذار مسجد تا در آن ما یکاضات رنه 


چون دف بد بنسان میزندا یوایا گرقرقف زند 


زاهد بمطرب زد قفا او بر قفای دف‌زند 
"۳ وصال ار ۳ 


من آصف‌زند 


گر زندگنی کنند بشرمندگسی کندید 
کی وصف مپر و ماه بتابندگی کنند 
قاهان یه پیت آ رزوی بقد ی : کنقة 
تعریف حال ما بیراکندگی کنند 
با عشق نسبتش بفروماندگی کنند 
سر کتردن مرا بجویندگن. کندهة 
گر قیمت متاع ته ارزندگی کت 


کسی کا ین رشته‌از کف میدهدزنجیر میخواهد 
که عاشق در جوانی خویشتن را پیرمیخواهد 
اکر پیوست با ابرو کمانان تیر میخواهد 
دل سنگین که گفتی نالسه* شبگیر میخواهد 
مگر دانسته این کاکنون مرا دلگیرمیخواهد 
جهانی جان کزان‌جان‌جهان توفیر میخواهد 


که چون پیوست با ابروی اوشمشیر میخواهد 


هزاران یوسف دل پیش آن چاه ذقن دارد 


۸۰۱۰ 


دل اندر حلقه* زلفت کجا پروای من‌دارد 
که دارد چون تو یار گلعذار ماه رخساری 
دوآهوئی که چشمش کرد نام از نافه‌خوشبو 
دو یاقوتی که قوت جان‌ونامش لعلافسونگر 
بجز آئینه ننماید بکس آن روی زیبارا 
دراین‌نبود سخن‌کان لب نود چون غنچه‌خند آن 
توخواهی عهد وپیمان نشکند شوخی دوزلفش را 
چهاستغناست این بارب که‌گرکس‌نقد جان دارد 
کسی همچون چمن دربرکشدسروچمانش را 
دهد بی سیم تن درصحبت رندی‌چومن مشکل . 
کمند از موکمانزابروخدنگازغمزه‌دام ارخط 
بت شیر ین ترش منشین حد بثی گوی‌وبوسی ده 
بهر جا عاشقی دلخسته و بارغمی‌بر دل 
گرم با خویشتن دارد شبی آن ماه بزم آرا 
عبادت خانهچین است زلف وعارضش گوئی 
بتی بینی ز هر یک حلقه* زلفی که‌بررویش 
بخلق و خلق و خویو روی‌میماند بسالاری 


کلیات وصال شیرازی ‏ 


بغربت هر که عزت یافت کی میل وطن دارد 
که مه زیر کلاه و بوستان در پبرهن دارد 
ز عارض تا بدامانش چو صحرای ختن دارد 
دو جزع. من عقیق افشانتر ازکان یمن دارد 
بهشتی نغز دارد لیک بپر خویشتن دارد 
سخن‌گرهیچ باشد این‌بودکان لب سخن دارد ‏ 
اکر کاوش کنی با هر گره‌چندین شکن دار د 
تو پنداری بسودای مه کنعان رسن دارد 
که دامان ز شک خونین همچودامان چمن دارد 
بتی کز سیم ساق از سیم بر از سیم تن دارد 
تو گوئی عشق دارد هر بلائی بسهرمن‌دارد 
لب پسته است کونه‌بوسه‌داردنه‌سخن دارد 
بت شیرین من هر سو هزاران کوهکن‌دارد 
یکی پیمانهام پیماید و بیخویشتن دار د 
که هم بت‌هم شمن‌زانزلف پر تاب وشکن دارد 
بلی چند آن صنم د آرد که‌خود چند بن ثمن د ارد 
که‌خلق و خلق و روی وخوی‌نا مشازحسن دارد 


هنرمندی‌کز او نازد عجم نازی که در احسان 


نخواهم سر از باده مدهوش گردد 
شود هر غذاشی بچیزی مبدل 
چو گویند وصف سراپای جانان 
که میگفت اوقنات روز و شب ما 
کته اشفت آکت ال و مه را 
که دیده است صاحبنظر هوشیاری 
که‌خوانده است صاحب مقا مات پیری 


ز نیرنگ‌حسن است يا خوی عاشق 


مبادا که عشقم فراموش گردد 
تو هم باده خور تا همه هوش‌گردد 
سراپای تن بایسدت گوش گردد 
همه وقف زلسف و بناگوش گردد 
همه خرج سیم برو دوش گردد 
بیک گردش چشم بیپوش گردد 
خرابات گردد قدح نوش گردد 
که‌زهر از کف دلبران نوش گردد 





لاه 





وصال آن سیه چشم افزون‌برد دل 


نسه همین چابکی و خوب خرامی دارد 
گر چه از بپر فرب دگرانست خوشم 
ما ز غم سوختگانرا غمی از دوزخ نیست 
بعد از این هیچکس از 
چون بود ذوق محبت نبود چندانی 

نچشد چاشنی وصل که ترسد ز جفا 
گوشه*در دلم از خیل غمش خالی‌نیست 
همه را حسرت شاهی و عجب ببن‌که‌و صال 


نخواهم آنکه منرا يار در خیال آرد 
تو شاه عرصه* حسنی ستم بکس مپسند 

بر آفتاب مه ماست زابروان دو هلال 
۳۷ ز سرو تو شیسوها ی 
نشان عاشق روی تسو آتشین خوئیست 
چه جای پیکر چینی که نقشبند قضا 


که چون نرگس خود سیه‌پوش‌گرد د 


سرو من شیوه* خوبی بتمامی دارد 
بسدو روزی که مرا يار گرامی دارد 
زاهد اندیشه کند گر همه خامی دارد 
با چنین درد گر او عارف و عامی دارد 
بار شیرین لب اگر تلخ کلامی دارد 
نبرد سود که پروای حراسی دارد 
ضبط این کشور ویران بتمامی دارد 
تا ۳۳ یت تفتساجن غعلامی دارد 


خیال همچو منی ترسمثن ملال آرد 
ماد سلطنت روی در زوال آرد 
گر آفتاب بپر ماه یسک هلال آرد 
هنوز تا چه ثمرها که این نهال آرد 
از آنکه روی تو پیوستسه در خیال آرد 
نه ممکن است که نقشی بدین مثال آرد 


بغیر نیشگر از هر نی شکسر نخورنند 
گر از نی قلم آرد شکر وصال آرد 


نقاب بست و مپش تاب آفتاب ۲ 

فسرده‌ایم و ز هشوق و می گریزی نیست 
ببوی کوشرم از جام باده باز مسدار 
فشرده* عنینم کی بسرد فسرده دلسی 
 .‏ نه‌کیسه‌زر و سیمم نه بزم نقسل و شراب 
عنایتی بمنت نیست بختم آردکاش 


اکر نقاب ز رخ بر کشد که تساب آرد 
فقیر موسم دی رو بأفتاب آرد 
چگونسه تشنه رخ از بحر در سرابآرد 
اکر نسه ساقیم از لعل خود شراب آرد 
0 بمشت و زاب 


وصال خسرو ملک عم است وی 


که گنج عشق : 


ترا در دل خراب آرد 





رخا 
نمود روی و همه بزم باغ رضوان کرد 
دو دسته نافه که بد زیور بنسا گوشش 
بعشوه غنچه خاموش را سخن کو ساخت 
بشانسه دست ببرد و گره ز موی گشود 
هزار توبه ز عشق تو کرد و باز شکست 


ت وصال شیرازی _ 
گشود موی و همه وی سنبلستان کرد 
گشاد و زینت آغوش و زیب دامان کرد 
بجلوه سرو قبا پوش را خرامان کرد 
شکن ز زلف گرفت و بکار پیمان کرد 
دگر بتوبه* او اعتماد نتوان کرد 


دگر نسه فکر سر و نی هسوای سامان کرد 


هرکه رویت دید دیگر مه نه‌بیندگل‌نبوید 


قامتی داری که قمری جز طواف او نیارد 
خواستم بوسی علاج زخم او زدزخم دیگسر 
هر که جویای تو شد گم کردهءد یگرندارد 
عاشق ازپا سرند آندچونکهعشوقش‌بخواند 


طرش که‌انکیت. ستمل بمن ,تسا آ ورد 
خود بیا همچون بپاری نوبهار خسرمم 
بنده* او میشوم از شوق شمشاد قسدت 
بسکه شوق بندگی دارم بدان دشمن‌شوم 
بسکه داریم اشتیاق عارضت اندر چمن 
تا گرفتارم کنی لطفی کن از اول که‌طفل 
من نباشم شاه با شمشادونی‌ازسروخوش 
بسکه‌درسرشور شبرین طلعت خسرومراست 
آن‌خداوندیکهذ ات بی‌نظیرش‌جامع است 
دشمن از ملکش گریزانست و جا داردبلی 


عارضی داری که بلبل جز حدیث اونگوید 
کاش‌گویندش که خونرا هیچکس با خون نشوید 
بلکه هرگم کرده* هر کس که‌داردازتوجوید 
با وصال این ره چه میگوئی‌که چون با سرنپو ید 


از سر زلسف سمن سای توام یساد آورد 
بیش‌از آین مپسند بویت را بمن با دآور د 
پیش هر کس گر حدیث سرو آزاد آورد 
کو بنزد من حدیث سروآزاد آورد 
نالسد از عشق گل و ما را بفریاد آورد 
رو بدرس از مپربانیپای استاد آورد 
گرنه‌آن رفتار سرو آن جلوه شمشادآورد 
میقم تون کاسن گنای خفن گنه 
هر کرامتها که حق در آدمیزاد آورد 
بوم نشنیدم که هرگز رو با باد آورد 


گو بدل از عشق کار تنگ ندارد . 
آثینه را رسد که زنگ ندارد 


هر که دلی ئ ت‌تر ز ۹ ندارد 
سینه صفا ده که چپردوست‌نمودن 


هر چه کشد از خلاف وعده‌کشدآه جعبه؛ او ناوک خدنگ ندارد 


غزلیات مٌ)اعر ۱ ۸۰۱۳ 


د شنه‌مزگا نش‌بین‌که چون‌همه بر گشنت 
با تسو مرا غیبت و حضوریکی شد 
ملک قناعت زین وصال که آنجا 


هر دم دگرگون جلوه آنماه بزم آرا کند 
زانموی پر تاب و گره شد پای تاسراززره 
مبتر سم‌ای‌پیمان کسل‌کز بس‌فم ندوزی‌بدل 
گرمن‌بدم يا تو نکو نیکو نظر کن بد مگو 
زاهد که‌بیم مردم از فردای محشرمیدهد 
گیرم رواق افروختم با علم وفضلآ موختم 
طاق دو ابروی بتان ماند بطاق آسمان 
درشهرما آن بتگری کز سبم سازد پیکری 


بسکه بعاشق کشی درنگ ندارد 
با غعچه ما کل دو رنگ ندارد 
ی مزاب مان عفن جیار 


منت فرمانده فرنگ ندارد 


خلقی چومن مفتون ند جمعیچو من شید آکند 
مشکل دگر اندیشه» از تبر ۵7 ما کند 
طاقت نیارد بیش از این ماوترارسواکند 
نقاش‌استاد است‌واوهم زشت وهم زیبا کند 
امروز چون ایمن بود کاندیشه* فردا کند 
آخر هر آنچ اندوختم غارتگری یفما کند 
ایدل‌گریز ازدست آن کان فتنپابرپاکند 
او را چونیکو بنگری دل ز آهن وخاراکند 


ظلمی که بر هر کس رود جانرا گواراتر شود 
از دوست خوش باشد وصال ار بر من‌تنها کند 


يار تو انسدوه روزگار نسدارد 
غم نبود چون تو غمگسارمنستی 
عیب کنندم زکار عشق که‌عاراست 
بسکه بخواهد کشید بار ندامت 
عشق و شباب وشراب وشاهد مپوش 
تا تو جفا جو بروزگار شدی یار 

مستی عشق از شراب ناب مجوئید 
تایه جز غم خوبان 


تا خورد انده کسی که یار ندارد 
غم خورد آنکس که غمگسار ندارد 
عاشق پروای عیب و عار ندارد 
هر که بدربسار عشق بار ندارد 
هیچ ندارد که اين چپار ندارد 
کس کله از جنور روزگار ندارد 
میکده این خمر بی خمار ندارد 
کار ندارد کسی که پار ندارد 


عاشق او بر خود اختیار ندارد 


بارمن‌ترکست وبدخو ناز میخواهی‌ندارد 


جلوه کبک و تذرو از باز میخواهی‌ندارد 


ولا 


عمرهاباید که در انجام سازد مپربانش 
هرچه‌بودم صبرو طاقت صرف استفنای او شد 
از دل سودائیم آرام میجوشی ندانسد 
آب‌درغربال‌کی پایددرم دردست مفلس 
ایمنی از اختر بیمپر میجوئی نیایسی 
تا بکی‌د اری‌وصال این شلوه‌بیجازهرکس 


یکنظر از تو نظر بر همه عالم بند د 
هرکه منظور ندیده است و ندارد نظری 
نسبتی‌بهتر ز این‌کو که پسند دبرخویش 
هر کرا آخر پرهیز بعشقی نرسد 
عشق‌کزدل‌رود ز بند مخوان عشق‌وصال 


از آنشب که برده‌ام بدانرلف تابدار 
لبم پر ز شکر است دهاننم پر از عببر 
هنوز از شراب لعل تو گوثی که سرخوشم 
دمی برفشرده‌ام دو نارش بسرو بسن 
شبی دست برده‌ام به پیچیده زلف او 

نه ما بیتو عاشقیم نه بی ما تو دلبری 
نه‌با مفلسي است کام 9 
اکر طالبی وصال سر از راه بسر مپیچ 


بیا و ملک دل ما بدلنوازی گیسر 
مرا زصورت و معنی نظر بجلوه تست 
تا انس یت 
تورا محافل انس است در حظایر قدس 
نخست مرحلهعشق + ق گرچه در دسر است 


فراهم آمده زین کشته گیر صد خرمن 


نز 


کلیات وصال شیرازی 


تو از او این‌شیوه‌درآغاز میخواهی‌ندارد 
از دل من صبر و طاقت‌بازمیخواهی‌ندارد 
طایر پر بسته را آواز میخواهی ندارد 
از دل صد پاره پاس راز میخواهی‌ندارد 
نیکوئی از طالم ناساز میخواهی ندارد 
مردمی از مردم شبراز میخواهی ندارد 


عپدها بشکند آنکو بغمت پیوندد 
عجبی نیست که بر گریسه* ما میخندد 
هر که آو نسبت عشق تو بخود نیسندد 
ین نام بخود می‌بندد 
نقش حکاک کی از آب دهان میرندد 


متقي, تست که ۱ , 


رات هشکتوست از ات اسف یار 
نمیپرسی از کجا از ۱ ن‌‌ بوس و آن کنار 
ز یغمای بوسه ام بر آن لعسل میگسار 
دو چشمان من هنوز فشارند آب نار 
به پیچم بخوبشتن همی چون گزیده‌مار 
تکلف بیکطرف رعونت بسک کنار 
نه‌با دلبری وفاست نه با بیدلی قرار 


وگر عاشقی ز جور دل از دوست برمدار 


پلشته ار تسردی. بترکنازی گیر 
تو این نگاه حقیقی و آن مجازی گیر 
او ان هتاغ: محقداز کار سازی. کنر 
که گفت خوی چو طفلان بخاکبازی گیر 
چو ترک سر نکنی ترک سرفرازی گیر 
نیازی گیر ‏ 


تمام سوخته" بسرق بسی نز 


غزلیات شاعر 


شکوفه* ثمر عاشقی است موی سفید 


مرا ز قامتش ا کنون قیا متا ایشیخ 


۸۰۵ 


مگر چو پیر شدی ترک عشقبازی گیر 
مگوی کاین ره کوته باین درازی گیر 


چو شمع خواهی اگر جلوه جانگدازی‌گیر 


با ما بجفاکوشی با یار چنین خوشتر 
تو گلبن‌نیکوشی من بلبل خوش الحان 
زر بود زلیخا را در مصرض بیع حسن 
ازعشق صنم دارن-د گر برهمضان زنار 
در محفل‌وصل بار بهتر ز خموشی نیست 
هرجا که‌بود عیار او خود همه زردزدد 


بیمار مت را نیست از درد دوائی بسه 


گفتم که بمستی کوش زاهد نشنید از من 


خون دل ما نوشی دلدار چنین خوشتر 
با ناله*من خوشدار گلزار چنین خوشتر 
ما جان بیها آریم بازار چنین خوشتر 
ما و سر زلف توزنار چنین خوشتر 
گر درد دلی داری با پار چنین خوشتر 
تو خودهمه‌دل‌دزدی عبار چنین‌خوشتر 
غمنساک‌چنین روثی بیمار چنین خوشتر 
جان برسرطاعت داد هشیارچنین خوشتر 


جز نظم وصال از گوش هر درکه بود درکش 


گر نظم دری خواهی گفتار 


تا کی نظر بر پشت پا بهر خدا بالا نگر 
جور و جفا شد دلنشین‌مهر و وفا افزودکین 
هر جا بکویش کشته زاری بخون آ غشته 
بردل‌نیندازد نکه جانرا شمارد خاکره 


ای بد وصال اندر هنر مشهورایران سربسر 


ترا که گفت که بگذار شرم و ساغنر گبر 
حریف سافی و مطرب‌شو و معربد باش 
میان کوی درآرند لاابالی وار 
مقامران دغا با زراز چبار طسرف 
به‌نیم بوس تو صد جان بپا نبودکه‌گفت 
شد آنکه دل نگرفتی ز عاشقان از ناز 


سب ‌ خوشتر 


بارب که گفتت کز حیا دایم بپشت پانگر 
جور و جفای خود ببین مهر و وفای مانگر 
از کشته هر سو پشته* سشوق بی‌پروانگر 
افغان غلط‌زاری کند دلدار و استغنانگر 


امروزش اندر رهگذر در عاشقی رسوانگر 


ز خانه مست برون شو ره قلندر گیسر 
گپی بیاله گپی چنگ و گاه خنجر گیر 
گهپی پیاله ز رندان و گاه مزمر گیر 
حریف نرد شوو خویش را بششدر گیر 
هزار بوسه بده نییم حبسه؟ زر گیر 
کنون نیاز کن و دل ز عاشقان بر گیر 


۸۶ 
وصال بار چنین لایق وفای تسو نیست 


تایرشکنی رونق مپرو مه خاور 
حرفی زنی از مهر که دلپ] بفریبی 
تا غیر منت کس رخ چسونماه 7 9 
هرکس طلبد باوری و صحبت و باری 
با زلف چه حاجت بنگاهی صد سومست 
در لیب آننیه بان هراب :ریم 
بوسی است تمنای وصال از لسب لعلت 


تا ز گریبان نمود طلعت آنرشگ حور 
خلوت اکر آرزوست بر در میخانسه آی 
آنچه خضر میشتافت در ظلمات از پیش 
تا چه‌کند عاقیست عشق من و حسن تو 
کاش بگوید مرا تسا بکجا سر زننم 


چون تپی از دوست شد بزم در اوگومباش 


کلیات وصال شیرازی 
زان بوک تیوه یت و یار وق قزر 
بر گیر نقاب از رخ و جامی بکف آور 


حاغا گه من این قول نمایم ز تو باور 
غیرت نگذارد که روم با تسو بداور 


"ما را بجز از عشق نه ار است و نه اور 


گیرند کمند از پسی مردان دلاور 
دریای غم عشق توام کرد شناور 


چاک کریبان اوست غیرت دامان طور 
در کف ساقی نگر جام شراب طپور 
شعشعه ۶ او نمود جلوه ز جام بلور 


از من بیدل نیاز وز تو ستمگر غرور 


آنکه ز دامان اوست دست من خسته‌دور 


می که ندارد نشاط‌نسی که نیارد سرور 


دولت وصلش وصال در خور بخت نو نیست 


کس نتوانسد گرفت دامن دولست بزور 


خوشتر ندیده‌ام ز تو جانانة دکر 
مست‌تبسمیم نگاهی بر آن فزای 
محروم اگرشدیم زلعل‌توچاره‌چیست 
مجنون اگر بسلسله آری زبند زلف 
ازخال دانه‌کن چوکنی زاندو زلف دام 
تتهاوصال از تش‌حسن رخ تو سوخت 


زنخد آن توچون چاهی وزان یوسف ‌بچاه‌اندر 


چوخالت بودی‌آن دانه‌که‌خوش‌آدم فرب بآمد 


از گفتگوی عشق تو افسانه* دکر 
ما را خراب کن بدو پیمانه*دگر 
ما را که راه نیست بمیخانه* دکر 
از ما حلال نیست بدیوانه* دگر 
کاین دام را روانبود دانه* دکر 


کانشمع را نسزیبد پروانه دگر 


و9 





دو لعلت آفت خلقی درآ مبزد بگفتاری 
نمیداند که بنماید ترا یا ماه تابانوا 
زفرقت موی‌تا ساعد که د بده‌است این شگفتی را 
همه از شعمی افروزند شبپای سیاه خود 
نه‌یند آری‌که‌زلف وخط وخالت میبر ددلر | 
پناه‌ا ز حسن جست آن خال‌کاند رآ تشافکندش 
وال ردنت انیبان تیک 


زلف بگشاده و تا موی میانت آمده گیر 
در کنار منی و حرف رقیبان بمیان 
چند تهدیسد فراقم کنی از سنگ دلی 
چون تو ایمرغ گرفتار سرت زیسر پر است 
من چو با یار کمان ابسروی خود پیوستم 
دیده خواجه که بیند رخ جانان ور نه 
حاصل گوش کر از نغمه داودی چیست 
گر تو آن آتش شوقی بنشان ورنه زروی 
تو که پار آید و از خویش روی باز وصال 


ز هردرم که برانی در آیم از در دیگر 
ستم کشم ولی از آستأن خویش مرانم 
مکوش بیپهده کاسایش زمانسه نیابی 
فریب زال جهانرا مخور که همچو عروسی 
بدست ساغسرمی داشتیم و توبه شکستن 
بحیرتم زدهاأنت که نیست هیچ و زوصفش 
بداوری بکه نالم ز چون تو دلبر بد خو 


دوچشمت فتنه شهری نهد دریک‌نگاه‌اندر 
زرویت هر صباح افتد فلک‌دراشتباه‌اندر 
سپاهی زیر حکم آور ز ماهی تا بماه اندر 
من از خورشید افتا دم بدین‌روزسیاه‌اندر - 
تو شاه حسنی و شه‌راست فرمان برسپاه‌اندر 
چنین با شد سیاهی‌رآروی‌چون درپناها ندر 
زند دست شکایت اه ی دامان شاه ندر 


صد هزاران دل مجروح بجان آمده گیر 
لقمه قسمت چو نباشد بدهان آمده‌گیر 
بر سرم عاقبت این کوه گران آمده گیر 
نوبهاران شده و فصل خزان آمده گیر 
خصم را تير ملامت بنشان آمده گیر 
شمع در محفل کوران بمیان آمده گیر 
اسدل اسرار غم او بزبان آمده گیر 
پرده افکنده و خلقی بفغان آمده گیر 


خویش را رفته و آن روح روان آمده گیر 


چوشمعم ار بزنسی سر بر آورم سر دیگر 
که خو نکرده‌ام ایدوست با ستمگر دیگر 
گر از دیار محبت روی بکشور دیگر 
بپر صباح در آید بعقد شوهر دیگر 
برای توبه شکستن کجاست ساغر دیگر 
زمانه پر شد و حاجت بود بدفتر دیگر 


نه‌جز تو دلبر دیگر نه جز تو داور دیگر 


نه تاب جور بود با دل وصال و نه آن دل . 


که گیرد از تو و بسپاردش بدلبر دیگر 


۸۸ 


ساغرآن باشد که مست از باده پر 
۳ 
از شتر آموخت صوفی و جدوحال 
خبث رندان چون بگفتی‌باده‌نوش 
گر بجستی ره بکوی میفروش 
حکمت ما را مخواهید از حکیم 
خواجه چشم پنر اگر داری بیار 


کلیات وصال شیرازی 


این صدف خالی نمیباید ز در 
لیک بسا زاهند مگو کالحق و 
کاش آسوزه تحصل از غتر 
این خبث را متصل‌گردان‌به‌سحر 
هرچه داری می فروش و می بخور 
ما ز برداریم و او خواند ز بر 


ورنه ما آیین دست بر دیدیم پر 


جان بگیر از ماو دل از ما مگیر 


سریبر از ما و مپر از ما میر 


عییم مکن ار مفلسم از بناده انگور 
دینار شد ار صرف در آن شربست تلخم 
زان تلخ گوارنده* انده کش غم سوز 
آن گوهر شب تاب که شب روز نماید 
چون دست بلورین نگار است نگارین 
رو خانه بپشتی کن از آن سار بهشتی 
زان آب که آتش زن سامان غرور است 


تا چند به بینی و از او دیده بپوشی 


گر کیسه خرابست بیین کاسه* سمور 
شد شربت دینار دوای دل رنجور 
هر تلخ گوارنده و هر سوک بود سور 
کر یی نی 
آندم که شود جلوه گر از ساغر بلور 
دردست وی آن جام چو کوثر بکف حور 
تا دست دهد چاره* ایزاهد رور 


این آب ریا سوز که چشم بدازودور 


نه نام نکو دارد و نه لذت مستی 
هر کس‌چووصالست نیستست‌ونه‌مستور 


من نمیدانسم بغیر از عاشقی کار دگر 
حالیا دل داده‌ام پندم. نیفتد سودمند 
بیضند ایند زین بش ععفیسا ری, ببرگیم 
عاقلان بپبود عاشق‌در ملامت دیده‌اند 
عاقبت‌اندیشی از عقلاست ورسواتی زعشق 
سخت میگردی بگردکوی‌مه‌رویان وصال 
مطرب و باده و گشت چمن و فصل بپار 


گر از این بارم ملامت میکنی یار دگر 
باری ار باید نصیحت گفتنم باری دگر 
زانکه عشقت درجهان نگذ اشت هشیا رید گر 
وان نه‌من باشم که خواهدبودبیماری‌دگر 
هر متاعی را رواج افتد ببسازاری دگر 
دل بکف داری که جوئی باز دلداری‌د گر 


خوش‌بود خاصه‌کسی را که بود در بریار 


غزلیات شاعر ۸۹ 


خوش‌بود خاصه‌کسی‌را که بود همدم بزم کاین شرابیاست کش از پی‌نبودرنج‌خمار 
ترسم از خیل شپیدان توام نشمارند بسکه شرم آیدم از روی تو در روز شمار 
درد دوری تو و دل چه بود صرصر وکاه غم هجران تو و جان چه بودآتش‌و خار 
درد کز: دوست بود هیچ نخواهد درمان زخم کز یار بسود هیچ نبخشد آزار 
خرم آن صید که در قید تو افتد بکمند فرخ آن زار که در کوی تو بکشاید بار 
مگر از بهپر تماشا بکلستان رفتی کز خرامیدن تو سرو بماند از رفتار 
دست از کار من خسته بدار ایزاهد گر گران روی به بینی رودت دست از کار 


نخواهد پرده آن رخسار پر نور 
زخورشید رخت دوریم و شأدیم 
چرا هت و دیسدارت نباشم 
خمار آلود چشم نیم مستیم 
دماغم ترکن از آب خرابات 
چومیرم گر چه خود عاشق نمبرد 
حنوط و غسل این دل مردگانرا 
نگارینا بهر کس چپره منمای 
باه کته | به:شبر تمه اه 
اگرچه آیه نور است روت 


وصال از شوق ابسروی تسو گرید 


که مپر از پرتو خویش است مستور 
که بر دوران چو نزدیکان‌بود دور 
تو خورشید زمستانی و من عور 
بیا ساقی مرا مگذار مخمور 
برغم زاهدان خشک مفرور 
مرا ده شست و شوی از آب انگور 
حوالست کن بتسنیم و بکافور 
که‌باد از روی خوبت چشم بددور 
بچین زد بوسپا بر جام فغفور 
ز تاب می شود نسور علی نور 
چو خصم ایا تیسغ شاه تیمور 


گریزد شیر چون از شیر نسر گور 


نبوسم نبوسم بجز لعل دلیسر 
گرم لعل دلبر کشاند بدوزخ 
نگیرم نگیرم مر زلف جانان 
گرم یار و شاهد عقابی است ظاهر 
نتابم نتابم بجز زلف دلکش 
گر از زلف دلکش‌بتابم چو آتش 


ننوشم ننوشم بجز آب کوشر 
گرم آب کوشر نشاند بر آذر 
نجویم نجویم مر چنگ و مزمر 
ورم چنگ و مزمر عذابیست مضمر ‏ 
نگیرم نگیرم مگر موی چنبر 


ور از موی چنبر خم آرم چوخیبر 


کلیات وصال شیراز 


ٍِّ1 برازی 


نخواهم نخواهم همی تخ خاقان 


ییا گر 
مرا قصر به ساحت کوی دلبسر 


نه بخت جوان داری و نسه حوصله پیر 
زلف سیپی باز ره دین و دلم زد 
آنرا که سر زلف بتی رهزن دل شد 
فق: بو بان تیوه کلیمی تقو فنم لیگ 
تدبیر دل شیفته‌گوفی بکف تست 
گفتم که به پیسری رهم از دست جوانان 
اکنون سر دلجوشی ما داری و غافل 
عیشش‌همگی زحمت و نوشش همه‌نیش‌است 


با وجود خطت جفاست هنوز 
چون ز خط حسن تو فزون گردد 
شهریاری همان بعرصه* حسن 
چوروی بر سر وفا که ز تو 
عط نو کروه است: تاره تسم 
بلپوس گر شد از تو بیگانه 
توز خویش از چه رو شدی نومید 
یار هر کس مشو که هر کس را 
با وصال از وفا سخسن گوشی 


بخت آن کو که بدرگاه تسو رو آرم باز 
نتوان انده شبپای فراق تو شمرد 
دل که بیروی تو چون موی تو درآتش بود 
تین چون سر زلف تواگر از روت 


ایخواجه بجز عشق برو کار دگر گیر 
زین پس من و روز سیه و نالسه شبگیر 
در کوی سلامت نتوان برد بزنجیر 
تدبیر موافق نتوان کرد بتقدیر 
ایخواجه‌چودل درکف من نیست چه‌تدبیر 
با عشق جوان پای ندارد خرد پیر 


کاین گوشه ویران نبود قابل تعمیر 


وارون بود این خواب جپانرا همه‌تعبیر 


زانکه نیکوغیت بجاست هنوز 
گر فزاشی جفا رواست هنوز 

شاه خوبسان ترا گداست هنوز 
دستها بسر تو از خداست هنوز 
دل ما با تو آشناست هنوز 
کز تو ما را امیسدهاست‌هنوز 
از تو صد گونسه مدعاست هنوز 
تو کجائی و او کجاست هنوز 


وین رخ خود بکف پای توبگذارم باز 
چند تاری زسر زلف تو بشمارم باز 
درخم موی تسواش آرم و بسپارم باز 
دست همچون سر گیسوی تو بردارم باز 
با تو عشقی که دلم داشت چنان‌دارم باز 





غزلیات شٌاعر 


۸۳۱ 





تلخی جور کجا محنت هجران ز کجا 


هر جفاگی که کنی از تسو نیازارم باز 


عمر بی عشق بلاثیست از این پس چو وصال 
بر سر آن به که بلائی چو تو بگمارم باز 


جهانرا عنبر افشان کرده* باز 
دلا در تابسی از درد رهای 
چرا چون بلبل افغان بر نیارم 
چه سودای زاهداز این‌بت شکستن 
کمند زلف مشکیسن دادهء تاب 


دلا دردت ندارد ذوق هر روز 


مگر گیسو پریشان کرده* باز 
مر در دامش اففان کرده؛ باز 
که همچون گل گریبان کرده‌باز 
که زیر خرقه پنهان کرده* باز 
هوای غارت جان کرده باز 
همانا فکر درمان کردهء باز 


وصال آشی مکر در بسزم وصلش 
که خون دل بدامان کرده* باز 


شد در شکوه* ما با سر گیسوی تو باز 
پر من باز ولی رفته ز یادم پرواز 
نیست عاشق‌که نهد صورت و معنی‌رافراق 
گر حقیقت طلبی دل بسودت خانه حق 
گر برویم همه درهای خوشی بندد چرخ 
تا نیایم بخرابات بسجد نروم 
عاشق از دولت وجاه‌ار بمثل‌محموداست 
گیرم آین‌بند ز پا باز شد این در ز قفس 
#تی نا انم ضان تاکز گت یس 
همه گویند که پروانسه بود عاشق شمع 
حال بیچاره وصال است بسرپنجه* عشق 


گر باده چنین با طربست و فرح انگیز 
هرگز بدو عالم ندهم یکدسه وصلست 
بس‌جپد نمودیم و میسر نشد آخر 


شب وصل است بسی کوته و این قصه دراز 
من که پرواز نداننم چکنم با پرواز 
با نه واصل که حقیقت بشناسد زمجاز 
ور تسرا میل مجاز است تو وراه حجاز 
هیچ غم نیست اگر هست در میکده باز 
زانکه شرط است وضو کردن و آنگاه نماز 
بایسدش سود سر عجز بدرگاه ایاز 
کیست گز دام کند تا بگلستان برواز 
گفتمش چاره* این سوز بگو گفت بساز 
عاشق کیست بگو شمع بایسن سوز و گداز 
حالت صعوه؛ افتاده بچنگ شهپباز 


زر دادم و سجاده تسوی بدهم سببز 
چیزی که ندارم نفروشم بهمه چیز 
دل باز گرفتن ز سر زلف دلاویز 


۸۳ 
ناکامی خود کام چو شد امل نظر را 
حسن تو زبان همه از ما ببریده است 
زان بازوی سیمین و سر انگشت نگارین 


ِ ۵ ِ تگه در ۹ شه‌ازفت: نشان: 9 ى‌ 


من بیتو سیأه چون شبم روز 
ای لعبست دلفسروز شتا 


آنروز و شبی که با تسو باشم 


دل چون رهمد از بلای چشمت 


لحنی کش و شورشی درانداز 
صد بار وصال گفتم ار عشق 
نشنیدی و در بسلا فنتادی 


رو به بند از سخن نفس نپذرفته نفس 
لب فرو بند و شو ایمن ز زبانپا که بود 
وربگوئی همه حق گوی و بنا اهل مگوی 
باشدآ تش‌زدن آندر خس و گفتن که‌مسوز 
خلق شورانی از این گفته* شبرین بررخویش 
صدق دام ره مقصود توان کرد نه زرق 
عشق چون شد هوسآ مبخته‌تاثیرش‌نیست 
تأ تو محبوس تنی نام کرامت چه بری 
مایه* سوختن جمله جپان یک قبس است 
گر ره عشق روی فکر اقامت منمای 


۸ 


کلیات وصال شیرازی 


فرهاد ز شیرین ببرد بهره نسه پرویز 
سر پنجه تقوی شکن و بازوی پرهیز 
برخبز و بهر گوشه دو صد فتنه برانگیز 


تسوهر شب و روز با بد آموز 
زیب] نبود چنین دل افروز 
از طالنم سعد و بخت فیروز 
وانروز چه روز روز نوروز 
او خسته و نیز غمزه دلدوز 
امروز که هست عشرت انسدوز 
جامی ده و محفلی بر افروز 
بگریسز چنانکه آهواز یوز 


می ساز کنسون بداغ و می سوز 


چون تو ار خود نپذیری چه پذیردز تو کس 
کاروانرا خبر از دزد بفریاد جرس 
که سخن شد بمثل شعلهو نا اهل‌چوخس 
چون بگوئی و بخواهی که نگویند بکس 
عسلت هست بیندیش ز غوغای مکس 
کار عشق ایسدل خود کام نياید ز هوس 
تو همی نالی و معشوق همی گوید بس 
لاف پروانه نه زیبا بود از مرغ قفس 
موی وه تن تلا ین 
کان نفس راه تمام است که افتی ز قفس 


پس شود کام طلب زانکه رسن تاب وصال 


نبرد کار به پیش ار ننهد گام بسه پس 





غزلیات شا عر 


۸۳۳ 





آن سیم بناگوش که زرین کمرستسش 
زارباب نظر دیده بپوشیده و از مپر 
ناز و و روش و عشوه و بیداد و تغافل 
پایش نه بسنگی و سرش نی بکمندی 
دل خوار شد از عیب وفا بر سر کویش 


من نیز بفکرم که 


ز خود بیخبسر افتم 


شاهیست کز انبوه دل و جان خبرستش 
هر لحظه بپهر بیسر و پاثگی نظرستش 
این سرو به بینند که چندین ثمررستش 
کی رحسم بحال من بی پاو سرستش 


باور مکن از بار که از من خبرستش 


هر روز ری دیگر و خنوشی دگرستشش 


از چه‌دل‌ازمی‌کنم ز طعم رحیقش 
یا ز حریفان پاکتان دیتسین 
عذب رحیقش‌که بزم ا زاو چوبپشت است 
از صدف جام گوش‌کن که کنی فهم 
باز خسر شهر را نهیق برآسد 
شیر خداکو که تا بحمله؛ اول 
بحر محیطی‌است‌جام می کهزساحل 
طرفه طریقی است راه عشق که مارا 
نیست وصالآنکه بی‌رفیق نهدگام 


بنام ایزد چه چالاکست ابروی کمانگیرش 
دلم سور اخ‌چون سوفار زهگی راست ا زاین غیرت 
چه‌حاجت زابروی پروسمه‌اش‌من حالد ل‌گویم 
سر ژلفی نیفشانده است و چند ين صید در دا مش 
دلم بیپوده مشهور جنان‌بودازنظربازی 
شنیدم چونبپستان شیرگرد د رزق‌کود کر 
نداندقدر دل ویس کند خونش 
دل دیوانه را رنجیر یاید کرد کو زلفی 
جوان گر چون توباشد نازنینا پیرا گر چون من 


يا زشمیمم گلاب و رنگ عقیقش 
سهل کند دوزخ و عذاب حریقش 
راز دل چنگ و نکتهای دقیقش 
خیز و بیفزای در علیقه علیقش 
از سر مردم برد صداع نهیقش 
نام نجوید کسی که گشت غریقش 
راحت جانند رهزنان طریقش 


راه وفا میرود که نیست رفیقش 


که‌بریکدل‌کمان بگشاد وخلقی خسته‌تیرش 
که بوسید از چه یارب سوفار زهگیرش 
که‌خونریزی‌ید بدارا ست‌از زنگار شمشیرش 
که بوی زلف مشکین گشت دام راه‌ نخجیرش 
کنون د یوانگی بینی د وزلف اوست زنجیرش 
ندیم کودکی ما در بخون‌واگیردازشیرش 
دل ما نیزگوخون شودکه‌نتوان د ید که‌د لگیرش 
کممن‌خو دنیک‌عاجزمانده‌ام درکا رتد بیسرش 
چونفرین جوان گوئی بگو ایزد کند پیرش 


۸ 


دلم چون‌کشوری‌با شد خر ابا زجورنااهلان 
وصال‌ای؛ بس‌که‌خواند یم و دل‌سختش‌قویترشد 


بقول‌زاهد بیضز خود پرست مباش 
بسپرچه‌هست رضا شو ز دوست درهمه‌حال 
ترا بضزل جاوید عیشپا باشد 
بعهد حسن تو گو سرو و گل بباغ مروی 
بپر نفس هست ما جلوهء دگر دارد 
بیاو با دل ما بیش از اين بجور مکوش 


کلیات وصال شیرازی 


خوشم کا خرکند لطف‌جپا نبان با زتعمبرش 
دعاهائی‌که در پولاد و آهن‌بودتائیرش 


ز ساغری‌که‌در اوبا ده نیست مست‌مباش 
رضا ز خویش ولیکن ز هرچه‌هست مباش 
درین مقام هوس در پی نشست مباش 
بدور چشم تو و جام می بدست مباش 
تو بای بست بآن جلوهء الست مباش 
شکسته را دگر اندر پسی شکست مباش 


وصال جلوه* او بین ز هر کمان ابرو 
بفکر آنکه قلن از ناوک که خست مباش 


ببستان آی و تشریف چمن بضش 


خرام آموز ثمشاد چمن را 
گره زان زلسف عنبر بیز بکشای 
ز شوقست چاک شد پیراهن گل 
وفای خسروان چندان نپاید 
باین قد و باین عارض که داری 
اکر سروی رواج بوستان ده 
شدم تر دامن از آن شوخ ترسا 
نبخشی گر مرا بر شوخ ترسا 


صفا بر گل طراوت بر سمن بخش 
عبیر از زلف تر بر یاسمن بخش 
صبا را نکپست مشک ختن بخش 
بر احوال کل ای گل پیرهن بخش 
بت شیرین بحال کوهکن بخش 
نصیب بیدلان خویشتن بخش 
ار شصی فروغ انجمن بخش 
مرا پارب بآن سیمین بدن بخش 


خدایا شوخ ترسارابمن بخش 


وصال خسته را بسوگی نبخشد 


باو بوسی ۱ ز آز ن شیربن د هن بخش 


بچند روزه* گل باده نوش و بیفم باش 
مباش درهم و دینار صرف عشرت کن 
بووین عیش نقد را خوش‌کن 
شنید های‌که‌شر ب‌از بسرای دفع غم است 


چو خرم است‌گل ایدل تو نیز خرم باش 
وگرنه در پی دینار باش و درهم باش 
چو باده‌دست دهد نقل باده گوکم باش 
غم‌جهان چهخوری باده نوش‌وبیفم باش 


غعزلیات شاعر 


زب دیزی کیت فان و یکین 
موم ار تعاطا رس نسه ایشیخ آدمیزادی 
گرت نیاز نباشد از این نماز چه شود 
بهمد مان همه دم دست کی دهد عشرت 


هیچ نبود ار بحز لب نمکینسش 
گفتمش از هر چه هست بمتر از آنسی 


چکنم ببامدادی که نباشی آفتایسش 
مکرش تسوحورباشی که‌دلم کشد برضوان 
چکنم بماهروئی که نبسرده ام تمتع 
تو که قا متت قیا مت‌بچه‌خوش‌کنم دل از ۲ 

نه همین سفر گزيديم و نمیکنسد وداعی 
ننشست دربسرمن بنگر باختر من 
نه‌زراحت ست چشمم که شب فراق خسبد 
همه گل شکفت در باغ نسیم صبحگاهی 
همه شیر تفت و گفکتا فنیتاع وندیدم 
چوبمپرسردی آخر چه نگاه گرم از اول 
بوصال رشک اغیار و بپجر اشک حسرت 


۸۳۵ 


چو زر بباد رود باده گیر و حاتم باش 
ترا که گفت همه برخلاف آدم باش 
چو تیر راست شوآنگاه‌چون‌کمان خم باش 
دمی که هست بدلبر وصال همدم باش 


چرخ نسدادی بهیسچ قرن قرینش 
گفت خرد می‌ستای بهتر از اینسش 


چه از آن‌بساط انسی‌گه‌نه از لبت‌شرابش 
که نه مایلم بطوبی و نه تشنه‌ام با تش 
نز چشم بر خمار و نه ز موی بر ز تایش 
که بمن همه عذایست و بدیگران ثوايش 
که بسی سلام کردیم و نمیدهد جوایش 
که بصد درنگش‌آورد و برد بصد شتابش 
که در آرزوی جانان بود آرزوی خوابش 
نشد اینکه بر مرادم ز رخ افکند نقابش 
که‌بجنگ‌او بود صلح و صفاست باعتابش 
چونمیکنی عمارت ز چه میکنی خرابش 
چه‌بد ست بود از آن‌گل که‌کنون کشم گلا بش 


ندهی ز خنده جامی ندهی ز بسوسه نقلی 
تو وصال را نوازی بچه نقل و چه شرایش 


۳ #نوناب از نا کیب دلم 
۱ از قول‌زاهد توبه کن تا گویمت اسراردل 
۱ دشوار شد با حسرت دیدارتو 


اینهم غمی‌باشدولی این گفتها آزردنش 


کاینبی‌که مستیم از ۱۳ 


ورنه‌هرآنکو زاده شد ناچار بایدمردنش 


۳۶ 


کلیات وصال شیرازی 


ترسم‌که این عذری‌شود از بهر بیرون کردنش 


خاطر چه پریشان کنی و نفس بنشویش 
انديشه دنیا همه را 9 بشم‌ار 
چون هر نفسی عاقبتی دارد و آغاز 
آن بار که دوران‌بردش‌چه بد وچه‌نیک 
تشویش کنی کاخر عمرت نشود تلسخ 
ز آندیشه؟ خاری که بعضوی خلد آخر 
درویسش اگر بسار ز درویش نکاهد 
رو خنده بسدرویش مکن گریه بخود کن 
درویش که بیخویش بود کیش مپرسش 
از یار قفا خورده ملولم که قفا زد 


برخویش‌مدهراه چه بیگانه و چه خویش 
ز اندیشهء دنیا برو ایخواجه میندیش 
پیوسته در اتدیشه بود عاقبت تن 
آن مال که پابان بودش چه کم وچه‌بیش 
غافل که بیک عمر بسری تلخی‌و تشویش 
اکنون چه بسوزن همه عضو کنی ریش 
سپل است بگو بار میفزای بدرویش 
ای گریه بران حالت وایخندهبرآن‌ریش 
ز خویش به تنگ آاست چه‌پرسی‌زوی‌ازکیش 


گو تیغ بزن آنکه نرفته است در او نیش 


باران همه وارونه ره راه سلسوکند 


پس باش وصال از همه تا خود چه رسد پیش 


دلم ‏ تاء تاک شنم صویفته اه 
چه چیز است دانسی بپای جوانسی 


چو از راز گردون کسی نیست آکه 
وصال از دل و دیده تاکی تک 


دلاوصلست چون قسمت زشرح‌هجردم در کش 
نهادم بر خط فرمان عشق آخر سرطاعت 
نه‌آنست این پری‌کز دید » مرد م نهان ماند م 


چومخمور شبانگاهی شراب صبحدم درکش 
چنین بد سرنوشتم ای پدربرمن‌قلم درکش 
د لاچون‌جان بهرتن‌همد مش‌می بین‌ود م د رکش 
مراوساقی ارخواهی‌زبان ازبیش‌وکم درکش 





غزلیات شا عر 


ترا گفتم وصال از باده* هستی خمارآید 


روزی بکند آه دل ما اشر خویش 
دل صید نگاه تو ولی از نظر خویش 
با دل سره عشق تورو کردم و اکنون 
راندی تو ولی زلف تو درگردن جان‌ماند 
در خویش فرو رفتسم و بسیار بجستم 
امروز فتاده است بپای دل مشتاق 
هر تیر که آید ز تسوبر سینه سپارم 


روان شد سروبالاگیوخلقی گشت حبرانش 

چه جای د ردسر ناصح من‌بید بن‌وبیدلا 
اکردردست هن افش شیی تا زفیر گیسو بش 
دریفا خنده خلقی براین‌شبپای بیروزم 
نپرسی باعث روز سیاه این پریشانرا 
کجا پروای گشت گلستان داردکه‌گیسویش 


بس‌است آین درد سربگذارناصح یاوه‌گو کی | 


1۳۷۲ 


شراب بیخمارت باید ازجام عدم درکش 


آتش زند اما بچه بر بال و پر خویش 
بر سرغ رسد تسیر ولیکن ز پر خویش 
از رفته و من مانده‌ام از همسفر خویش 
نگذاشت کمند تو که گيرم سر خویش 
آخرشدم از خویش و نجستم خبرخویش 
آنزلف که دی بسود ترا تا کمر خویش 
عمریست که افکنده‌ام از کف سپر خویش 


پریشان شد سر زلفی وجمعی شد پریشانش 
بده‌ ند آ نکه را با شد دلی‌وان دل‌بفر مانش 
برون آرم هزاران بوسف ازچاه‌زنخدانش 
چه بودی یکنفس خند ید یا یصح‌گریبانش 
اگربینی پریشان زلف او بر روی تابانش 
بپر دم خرمنی سنبل فرو ریزد بدامانش 
مرابیماری‌عشق است ومیگوگی توهذیانش 


وصالت را چنان بگ‌داخت سوز آتسش جر 
که عشقی را که در دل داشت نتوان‌کردینپانش 


فصل بپار کشت می خوشگوار تن 
گل‌خرم است و مرغ نواخوان و باده‌صاف 
صوفی تو نیز خرقه آزرق بباده ده 
نشنیدهء که مستی هستی دهد خمار 
زاهد نهفته چند کشی باده ریا 


گذ شت زعارض او زلف‌مشکین‌سمن سایش 
دلی دارم که درهجرآن‌نمیداند شکیباتی 


در بای گل ز دست بتی گلعذار نوش 
بر روی گل پیاله بباننگ هزار نوش 
وان باده را بطاق دو ابروی یار نوش 
مینای می بخواه و بدفع خمار نوش 
با ما نشین وزان می لعسل آشکار نوش 


زآه و ناله* دلها بعجز افتاد در پایش 


بتی دارم که‌گرمیرم زهجرأن نیست پرو یش . 


1۳۸ 


دلم بردی‌وبیدل‌زندهام این بس‌عجب نبود 
گلستانی ز آب دیده پروردم ندانستم 
اکرصدجان دیگر باشدم از وصل‌نومیدم 
بحرمان خوشترم ازیار تارشک‌هواخواهان 
کشد تا هر دمم صد ره غم دوری‌زبخت بد 


گرچه پشیمان کشت د لآ زباده بی من‌خورد ن 7 


گفتم که‌یار کس مشومیخواست خونم ریختن 


دیدن‌بخورشیدآ ورد زد یده آب اینطرفه‌بین 


بینی صد ف‌چون قطره* پر در و گوهرمیشود 
باراست‌بر زلفش‌وصال اکنون زبی قدری‌دلم 


می نوش همسر بت زیبا سرشت باش 
از آدمیت هواست زوم کناره گینر 
اسدل ز عیب خویش مپرداز بماکسی 
می باش ونشاه د ۵ حم می‌باشنو با ده‌بخش 
از کعبه و گنشت چو مقصود روی اوست 


نهبخت برنع باشدم نه طالع پیراهنش 
گیرم که دل کردم رها زآافسون چشم پرفنش 
کس‌رازکس‌این آرزو نبود که‌من د ارم آزاو 
بامن تفا فل‌بی شآ زآن د ار د که من حرمان ازاو 
این‌تن‌که د ارد لطف‌جان‌جان‌جمهان‌گوتن مخوان 
شایسته* وصلش کیم تا بوسه بخشد یامیم 
با اینچنین روی‌نکو واعظزمن ترکش‌مجو 


تا از خیال وصل او نومید گردد هر کسی 


کلیات وصال شیرازی 


غمت میاً ید و چون دل‌بپپلومید هم جایش 
که‌ند هد فرصتم گلچین کم‌نما یم تما شایش 
که میدانم از اینپا برنمی‌آید تمنایش . 
نمیخواهم که برگیر د نقاب از روی‌زیبایش 
بعمرمن‌وصال افزود هجر عمر فرسایش 


لرزد دلم دانی چرا از دل پشیمان کردنش 
بر گردنش به خون من‌تأد ست‌کس‌درگرد نش 
خورشید من یادآ ورد از دیده یادآوردنش 
از دوست گر آید غمی بایدبجان‌پروردنش 
خوش آن‌کمند گیسوان در راه‌دل‌گستردنش 


هم در جهان بنقد ز اهل بپشت باش 
فارغ زقبد صحبت هر خوب و زشت‌یاش 
کس بد سرشت نیست تو نیکوسرشت‌باش 
ورنه مدام بر سر خم همچو خشت باش 
گر ره بکعبسه نیست مقیم کنشت باش 


رو باده ننوش گو کرمت سرنوشت باش 


کان بهره مندست آزرخشو ین‌کامیابست آزتنش 
با خط و خالش چون کنم‌وان طره‌مردافکنش 
با آنکه گشتم خاک‌کو ننشسته‌ام بردامنش 
گوئی نه او را خرمن ونه‌من‌گدای‌خرمنش 
گوئی‌زگل یک بوستان آکنده درپیراهنش 
کو آنقدر لطف از ویم تا خصم بیندبامنش 
حرزی‌اگر داری بگو تا بر دمم پیرامنش 
یکچند با این دوستی با خویش خواهم دشخش 


غزلیات شاعر 


۳۹ 


گرچه وصال آن‌سیمتن سنگین دلست و دلشکن 


خواری ببر بشنو ز من پیوند پاری مشکنش 


نه چنان خصم برانگیخت بآزارنش 
تا چه بیقدر متاعم که گر آگاه شود 
تاکنسون بیخبر از درد تفافل بودم 
همچو من تا نشود سوخته* آتش غم 
رشته* زلف بیفکنسده پی صید دلسم 
اندکی میل دل یا ات نت 


که بصد چاره توان کرد دگر یار منش 
بصد افسون نتوان کرد خریدارمنش 
گو بیا گر همه باشد بسدل آزارمنش 
زاهمد خام کی از دل شود انکارمنش 
دیست گوب | خبر از جان گرفتارمنش 
کر یشیسان نکتد نالسه* بسیار منش 


گیسوم آخر گذر افتاد بان 


در بهاران توبه می را نمیباشد درنگ 
لاله‌تا ازگل د مد پیمانه را نتوان‌گذاشت 
سرخ گل در جام زربن کن گل رعنا نگر 
کل بهمراه صبا بوثی فرستاده است پیش 
چنگ چنگی رانماندآ هنگ از بس زد خروش 
تا کل ات رن بساط می بیای گل بریم 
باغ اگرشد تنگ یارانرا در خوش آوریم 
روبدیرآرم که با این مسجدواین‌خانقاه 
همچومن بینام وننگ استآنکه‌جاد ارد وصال 


عشقبازی‌چون توأن بنمود و طبع مرد سست 


بر اینکه توبه نمودم ز بادهة گلرنگ 
بغیر باده نجستم کسی و صافدلان 
دریغ عقل که فرزانه میکند وصفش 
غمش که در همه عالم نگنجد از تنگی 
ویک اي ناوج ان ءاست 


توبه با شدفی المثل‌جام وبهاران‌همچوسنگ 
زانکه به باشد زرنگ لاله جام لاله رنگ 
چند میباید درنگت کاید آن یاردورنگ 
می ببوی گل خوریم اکنون که گل‌داردرنگ 
بلبل! کنون‌مطرب باغ | ست‌ واندرنای‌چنگ 
جای چون شد تنگ نتوان کرد بهرجای‌جنگ 
کی وا کت نع 

مدانرا تنگ بایسد صوفیانرا پالهنگ 
اندرین گشور که ننگش نام گشت‌ونام نگ 
هفتخوانراکی توان پیمود ویایر خش‌لنگ 


مرا حضور دو شاهد بس است ساقی‌وچنگ 
چه شد که نبستم از اهل دانش و فرهنگ 
کنون که دور فتادیم از او بصد فرسنگ 
بحیرتم که چسان جای کرده در دل‌تنگ 
که ننگ من همه نام است‌ونام اوهمه‌ننگ 


۳۰ 


مرا دلی نه و چشمی که از تسو برگیرم 
بسینه عشق تو جا دادم ار چه میدانم 
من از طلب نکشم پای خویش گرچه بود 
وصال دانمت آخر کشد ز پارس برون 


ای از جمال تسو خورشید منفعل 
جادارد ار بود عارش ز همسری 
زین قطره‌قطره اشک جاناحذرنمای 
ظلمی ست بیحساب خوبی وسرکشی 
نگشود کار من از قطر های چشم 
گفتی چگونه از عشق چون بود 
مهپر و وفا طلب از ما نه از رقیب 


کلیات وصال شیرازی 


تو خواه‌بر سرصلح آی و خواه برسرجنگ 
که‌خانه در ره سیل است و شیشه دربرسنگ 
طمع به پنجه* شیر آرزو بکام نهنگ 
ای ول پسریجی رگن هگا اراک 


وی از خرام تو شمشاد پا بگل 
آن عارض چو گل از صورت چگل 
طوفان شود چو شد هرقطره‌متصل 
يا سرکشی بنه سا دلبری بهل 
کاری مگر کند هم لختهای دل 
آنکو در آتشی افتاده مشتعمل 
جان‌من‌این گلی‌است‌کز دل‌دمد نه گل 


پ خسرو است این ِ غزل وصال 


دارم ببر نی و می دور از تو ماه محفل 
د رجان و دل‌تراجاست آزاین‌چه باک اگرنیست 
محفل ز دود آهم تاریک و تره گردد 
گفتم که از قفایت آیم بچشم گریان 
بودم خیال کز مپر از ما جدا نگردی 
گفتم که از تو سازم کشت امید خرم 
جان‌باختن زحرمان صبر از بلای‌هجران 


آن یک ز قطره* چشم این یک زیارهدل 
روی تسو در برابر نقعش تو در مقابل 
خوش آنکه بود ما را روی تو شمع محفل 
غافل که مانده پایم از آب دیده درگل 
اکنون که نیک دیدم بود این‌خیال‌باطل 
ای ابر رحمت آخر برقم زدی بحاصل 
آن در ره تو آسان وین در غم تو مشک 


در هجر یار ز وصل منشین وصال خورسند 
بس غرقه را که روزی منوج افکننتد بساحل 


بقصد جان شد و دارد هوای غارت دل 
صفا ز کعیسه نجوشی بسوی دل رو کن 
نخست پاکی دل شرط کار راهروی است 


بکومم ترشیت :ان بح بشارت:. ول 
ز آب وگل چه تمتع بکن زیارت دل 


غزلیات شاعر 


ز راه دل بسود اندر حریسم جانت راه 
بهر زه دل پی خوبان گرفت و من‌بی‌دل 
خوش است فهم زبانهای مختلسف لکن 
برو بجو دل خود را که آنچه دل گوئی 
نشان دل دهمت عالمی بوجد آید 
دلی که با تو بگفتم ز دست داد وصال 


او شنز کتوی و پا کشیدم و دانسیم 
از تو بدین حد گبان نبود صیوری 
خواهعش از سادگی بگوش نو آید 
گفت‌نه‌ای‌با من آنچنان که رقیبان 
بر سر جور توام اگر بنرود سر 
عاقبتم چون نهپال عمر بر افند 
و رام بر دلسی واعجت تیم 
عشق توگفتم نهان کنم ز رقیبان 
نیست وصال آنکه جوید از تو خلاصی 


اگر چه خویشتن از خاطرت فراموشم 
هزار صبح دمید از شبان تیره* من 
هزار ختام شراب مغانه ام دادند 
مرا پیساله* بیگانگان ز دیسده رود 
حریف پخنه حریفان عشق او نشدیم 
مرا که طرز خرامسان بتان پسند افتاد 
ز عندلیسب شنیدم که در چمن میگفت 


امشب افسانه* از آن لب نوشین دارم 


۲۱ 


بیار باده و اول بده طهارت دل 
مگر کنیم از این آب و گل عمارت دل 
دلم زکف شد ومن‌ماندم وخسارت دل 
سر خرابی من دارد و عمارت دل 
اگر ز اهل دلی فهم کن عبارت دل 
کنایتی ز دل تست و استعارت دل 
۵ اما یی ریق 
رسید رک ستم پیشه بفارت دل 


کز تو صبوری بپیچ روی نتوانیم 
راستی از عشق خویشتن بگمانم 
نالسه که از دل نمیرسد بزیانسم 
مدعیم گرنسه آنچه گفت چنانم 
از تو شکایت نمیرود بزبانم 
به که درختی بندوسنسی بنشانم 
من بدل خویش نیز بیتو گراننم 
نالسه خبر میدهد ز سوز نهاننم 
تیسغ بکش وز کمند خود برهانسم 


بود خیال تو شب تسا سحر در آغوشم 
هنوز در غم آن طره و بناگوشم 
هنوز میبرد آنزلف دلربا هوشم 
مگر بسروی حریفان آشنا نوشم 
مرا بر این سر آتش گذار تا جوشم 
بپرزه خرقه* سالوسیان چرا پوشم 
وصال نغمه سرا گشت وکرد خناموشم 


گر کسی گوش کند قصه* شیرین دارم 


۳۲ 


چون‌جم ارآ گپم از راز جهان‌نیست عجب 
ای صبا اندکی آهسته گذر زانسر زلف 
می کشد دعوی بیجای رقیبسم ورنه 


منت که من کی رو دم جان| زتن 


کلیات وصال شیرازی 


من‌که ازساغر می جام جهان بین دارم 
که دلی بسته بآن طره* پر چین دارم 
کافر عشق توام گر بکسی کین دارم 
گر بدانی که چها در دل خونین دارم 
من بدین خوش که برستار ببالین دارم 


دی بگل نغمه سرا بودم و امروز وصال 


چشم حسرت همه بر دامن گلچیند ارم 


3 


ایخوش آن کاندر کنار خویش یاری‌داشتم 
محرمش بودم بمحفل هصد مش بودم ببزم 
بلبلی بودم بگلزار جمالش نغسه سنج 
از می وصلش نمیشد ساغرم یکدم نهی 
ايمن از شبپای تار هجر و زنجیر فراق 
نقد عمری داشتم فارغ از استیلای هجر 
فارغ از اندیشه* اغیار در بزم وصال 


تا همش‌مایل بخود سازم همش د شمن بغیر 


داشتم باری و از عالم کناری داشتم 
در برش قدری و پیشش اعتباری داشتم 
نه غم گلچین و نه آسیسب خاری داشتم 
بادهء خالی ز آسیسب خماری داشتم 
دست در زنجیر زلف تابداری داشتم 
شادمان کز بهر وصل او نثاری داشتم 
نه بد شمن کار و نه از دوست باری‌داشتم 
آه پنهانی و چشم اشکبساری داشتم 


افیا ویس فان کت رتخا 


کاش از اول بکار خود شماری داشتم 


ازاین بگذرکه ازاغیار جز خواری‌نمی بینم 
فزایم هرچه‌بر فریاد بر بیسداد افزاید 
نخستم اعتبار افزود تا محکم کند قیدم 
بودگرباربر پشت ار همه کوه افکنم آسان 
مرارسواتی| زخویشاست‌چون‌جرمش‌نهم برکس 


مگرجستم چو بخت‌خویش‌وبینم روی د رخوا بش 
وصالآنگه ست افتم بجانان‌درد د ل‌گویم 


آید آنروز که باز آئی و بسازت بینم 


دراین بازار جز زاری و بیزاری نمی بینم 


ازآن بیرحم دل آئبن 


کنون چند آنکه‌می بینم بجز خواری‌نمی بینم 
وزین بارگران دل را سبکباری نمی‌بینم 
مکر از دید کا ن سیلاب خون‌جاری‌نمی بینم 
وگرنه هرگز این دولت به‌بیداری‌نمی بینم 
وگرنه‌درخوداین جرات بسپشیاری‌نمی بینم 


آشنا با خود و بیگانه نسوازت بینم 


غزلیات شا عر 


جان چوخواهم ز لب چشمه نوشت خواهم 
عشق اگر در پر پروانه زد ایشمع آتش 
مطربا پرده* عشاق مگر کردی ساز 
سومنات از پی بت کشت خراب ایمحمود 


طاق محراب چو ابروی بتانست وصال 


می نخوردم که کنم چاره* رنجوری عشق 
خنده م یآ مدم از آنکه کیا خواست زسنگ 


هرکه آو سوخت ز آتش دگرش پروانیست 


سوی‌هر چاره شدم لذت عشق‌تونداشت 


خرقه را سوختنش ترک ادب بود وصال 


گنه مجو که بصن چشم مرحمت نگشود 
ز بیم خلق که بسی اعتباريم نینند 
خموشیم ز صبسوری نبود و خوشنودی 
بپانعه بهر تسوشد گر چه بهر آمدنت 
جهان نه منزل آرام و راحت است اما 
بمنظر تو ز خوبان نبسود منظوری 
مگو بگریه خونین دلان آشر نبود 
" بکام تلنخ چوفرهاد بودنسم زانست 

نه این زمان که چو در باغ سینه‌بنشاندم 


۸۰۳۳ 


دل چو جویم بسر زلف درازت بینم 
تو چه کردی که باین سوز و گدازت بینم 
کاین همه سوز بپر نفمه: سازت بینم 
از چه بابست سر زلف ایازت بینم 
بی سبب نیست که دایم بنمازت بینم 


صبر سک عمر بهپجر تو مپیا کردم 
خویش را بهر غم عشق توانا کردم 
خود وفا از دل سخت تو تمنا کردم 
جز من سوخته کز خسوی تو بروا کردم 
هم بسدرد توز درد تو مداوا کردم 
بسدو جامش بدر میگده سود ا کردم 


ولیک طرفی از او کافرم اگر بستم 
بس این گناه که از غیر او نظر بستم 
چو رفتم از بر او رخت بیخبر بستم 
که لب ز ناله و فریناد بی اثر بستم 
بپانه کردم و بر خود ز غبر دربستسم 
باختیار نه من رخت ازین سفر بستم 
نه از وفا که بناچبار دیده بر بستم 
که راه آمسدنت راز چشم تر بستم 
که دل‌بران لب شبرین‌تر از شکر بستسم 


زنخل مپر و وفا دیده* ثمر بستسم 


جز اینکه دوست ز حرمان عدو ز رشکم سوخت 
وصال طرف دگر کو کسه از هنر بستسیم 


۳ 


بر سر جان با تو داوری نتسوانسم 
وصل جوان‌انم آرزوست به پیری 
از تو جدائی جدائی تن و جان است 
خلسق ز چشمت فکٌار و سن بدو ابرو 
آه دل من بجان من شرر افکنند 
آنقدر ایکاش آستیسن بفشانسسی. 
بود یقن دلم که افت جانسی 
آتشی اندر دل من است که بدون شمع 


کلیات وصال شیرازی 


کانچه کی داوری تو بر سر و جانسم 
گرچه ملامت کننشد پیر و جوانم 
با تو نماندم چگونه بیتو بمانم 
عالمی از تینر خسته من ز کمانم 
آه که هم خود به تیر خویش نشانم 
تااچو مکس جان بشکرت بفشانم 
زینکه بهجرم کشی نبود کمانم 
گر کنم اظهار اوفتد بزبانیم 
تاکه عیان ساخت گنج عشق نهانسم 


هر چه کنی با وصال روی نتابسد 


تیغ بران بر سر و زپیسش مر 


بجزنام او گفتگوشی ندارم 
نگوئی وصالش ندارم تمنا 
بخاک درش سود خواهم رخ‌خود 
نه بندم دگر عهد با زلف خوبان 
اکر مه شوی از تسو تابسی ندارم 
بسویسم نه بینی برویم نخندی 
درآن خانقه چند باشم گر ایشان 
مرا با خراباتیان الفت اولی 
وصالآخر از خانقه رخت بردی 


بردل آزناخن زعشقت سینه‌روزن‌کرده‌ام 
تانه‌پنداری ندارم حاصلی ازعشق‌دوست 
.زان گلستانی که باران گل‌بدامن‌کر ده‌اند 
کشتهء را کز سحابش منت یکقطره نیست 
دید مت‌بی مهپری و دل‌وقف مپرت ساختم 
جلوه‌کن تا صرف چاک سیت۵* ناصح‌شود 


انم 
بجز وصل او آرزوشی ندارم 
بدل خواهشم هست‌وروئی ندارم 
ولی بر درش آبروئی ندارم 
دگر اعتمادی بموئی ندارم ‏ 
وگر گل شوی از تو بوشی ندارم 
که غیر از درت رو بسوتی ندارم 
بجز چرخی و هأی و هوئی ندارم 
که بسی باده آخنر سبوثی ندارم 
چسازم مگر شست و شوئی ندارم 


تا زخورشیدرخت‌آین کلبه روشن‌کردهام 
خویش را آماده بهر بیغ دشمن کرده‌ام 
فرصتم بادا که سخت دل بدامن کرده‌ام 
همتم بنگر که بهر بسرق خرمن کرده‌ام 
اين تطاولها که با من کرده من کرده‌ام 


رشته* کز بهر زخم دل بسوزن کرده‌ام 





غزلیات شاعر 


تا کنم زرق و ریا و مهرپاک‌از دل وصال 


بعد از این خاطر مجموع پریشان نکنیم 
غمزه غماز رهش در حسرم دل ندهیم 
زلف هندوست باو کعبه دل نسپاریم 
الفت از عشق نه تنها ز دو عالم ببریم 
عشق جانگاه غمی طرفه درون آ شوبی است 
رو بکاری که بود مایسه* حرمان ین 


۳۵ 
در خرابات مغان جائی معین کرده‌ام 


دل آزاد اسیر سم خوبان نکنیسم 
طره طرار از او آفت ایمان نکنیم 
از یی کافری آزار مسلمان نکنیسم 
باری ار این نتوانیم نمود آن نکنیسم 
هر چه‌گوید دگرش گوش بفرمان نکنیسم 
خوبه دردی‌که بود دشمن درمان نکنیم 


همه گفتیم و از این چشم نظر باز وصال 


بدل‌هر دم زبیداد بتی داد دگر دارم 
نه آن بی مپر یارم کز جفامهر ازتوگیرم 
غمت شا دی‌بود می شادی‌افزا زان سبب‌با شد 
ز بس محرومم ازفیض وصالش‌ناامیدی‌بین 
چرآ با دور جام وگردش‌دوران‌ند ارم خوش 
حرآمم با د چون وصل توا زاین پس‌نظربازی 
گرم آزاد خواهی بند بگشا از پر و بالم 


این گفته پشیمان نکنیسم 


ندارم داد خواهی ورنه صد بیدادگردارم 
جفاکن هر قد رخواهی که من مهرأنقد ردارم 
که نوشم هر قدر می بیشتر غم بیشتردارم 
که: امید کشایش زین دعای بی اثردارم 
چو از دور مه و ازگردش گردون‌خبردارم 
بجز روی تو گر منظور دیگر بکنظر دارم 
که جا در گوشهء بامست بامید دگر دارم 


چه میپرسی وصال از حال من با بیوفا یاری 
بری جز خار حرمان کی ز نخل بی‌ثمر دارم 


پی نثار تو جانسی بخود گمان دارم 
دلی ز عشق تو فارغ ز این و آن دارم 
باین خیال که کوته کنسد فسراق ترا 
اگر نه موده دام تسوام بگوش رسد 
ز من برشک جهانی و من برشک رقیب 


اگر بجرم وفا قتل من رواست بکش 


اگر قبول کنی منتست بجان دارم 
غم تودارم و آسایش جهان دارم 
خیال وصئل تو با خویش در میان دارم 
چگونه قسوت پرواز آشیان دارم 
دلم خوش است که در بزم او مکان ن دارم 
که من بخود بسی از از اين کنه گمان دارم 





۸۳۶ 


ز پاسبان کنم اففان نه از جفای رقیب 
خوش آنکه جور و جفایت بدل بمپر کند 
ترا درنگ و فلک را شتساب ایساقی 
ز کوی میکده جویم کشاد کار وصال 


بدستی شيشه دستی جبام دارم 
غمت را در دل ناکام دارم 
بمن از بیم رسواشی نشد یار 
مرا از باده تا مینا تپی نیست 
ندارم بیم بسرق و غصه‌وغم 
شکستی بالسم و جرمم همین است 


اگر راز جپان دانم عجب نیست 


بپرسشی که نمودی از آن لب نوشم 
هزار عشوه فزون است چشم ساقی را 
نموده یاد قد و زلف و خط و عارض تو 
بهار گشت و من از خرقه تنگدل شده‌ام 
وصال همدم غیر است و یار در براوست 
کجا رواست که شب تا سحر بمحفل غیر 


بکار عشق حدیشی ز مکر و لاف ندارم 
لبی که باز بطامات میکنم چه زیانم 
بپای خم بنپهادم سر از طریق ارادت 


ز قاف قدر بسریدم بقاف صدق ر سید م 


کلیات وصال شیرازی . 


که من شکایت گلچین ز یاغبان دارم 
شکایتی که ز جور تو بر زبان دارم 
هم از تو نالم و هم ز آسمان فغان‌دارم 
را که هه بر ان شاک ا تن .ها 


علاج فتنه* ایام دارم 

چه غم از گردش ایام دارم 

ها از ایو ول اکتا ردام 
چه باک از چرخ مینا فام دارم 
بسی شکر از شکنج دام دارم 
که جا در گوشه* آن بام دارم 
بدل بس آرزوی خنام دارم 


که خوش آقینه؟ در جام دارم 


هزار شکوه ز جور تو شد فرآموشم 
مگر نخورده می آزچیست مست‌و مدهوشم 
بسرو و سنبل و ریحان و گل همآغوشم 
که گر خرند بیک جام باده بفروشم 
چرا چو ننای ننالم چو چنگ نخروشم 


تو باده‌نوشی و من‌بیتو خون دل نوشم 


اگر که با تو حدبثی کنم خلاف ندارم 
بگو کجا که بعجز خود اعتراف ندارم 
بمسخحچد ار بمه روز ۵ اعتگاف ندارم 


چه سبرها که من از قاف تا بقاف‌ندارم 


۸۳۲ 


اگر وصال کند دعوی عفاف و کرامت 


بپر که میرسم از بندگی سلام کنم 
دودام در ره دل زن که‌زلف‌مشکین‌است 
بخصم دوست شدی گفتم این ز خلق‌نکوت 
جداز خویش ز روز و شبم چه میپرسی 
بنای عشق که فرهاد ناتمام گذاشت 
مرا فراق تو خون با شراب یکسان کرد 
بناصبوریم از خویش چند طعنسه زنی 
چو در دلت بنشاندم ز طعن خلق‌چه‌باک 


ببوی آنکه غزال رمیده رام کنم 
رعایت دل آشفته از کدام کنم 
بسدوست خصم شدنرا بگو چه نام کنم 
شبم به است زصبحی که بیتو شام کنم 
زشور آن لب شبرین منش تمام کنم 
چه بیتوباده بنوشم چه خون بجام‌کنم 
چوبیتوباده خورم عبش خود حرآم‌کنم 
مگر دلی که صبور است از تو دام کنم 
ببزم خاص کی اندیشه از عوام کنم 


زمانه دانه» دام خود از جمال تو کرد 
که من بجان و دلش آرزوی دام کنم 


بینی ار بنهی بجام باده* کلفام فم 


پختگی گردد نگردد تا مقیم کوی عشق 
دامنی را کز ریا آلوده زاهد چون کنی 


عاری از مهر و وفا کشتی ندانم چون‌کنم 
عادت من ناله و طبع تو از اففان ملول 
شیخ شهر از سادگی از عشق منعم میکند 
تارمیدی از من ایوحشی غزال ازمن‌نمود 
رخش‌کلک ز عرصه وصفش برون‌دآنا یوصال 


پیرم و چون جوانیم هست غمی‌که‌دانیم 


گر نه بعشق سر کنم عمر عزیز خویش را 
روی‌توهست چون‌جنأن عشق‌تنست‌جاودان 


طره‌بصید دل فشاند آن مهوآستین‌برقص 


عمری از طاعت بود گر پشت شیخ‌جام خم 
گیرمت از جام می آلوده گردی کام کم 
گر کنی جور و جفا را هم باین ناکامکم 
چون‌کنم نتوان زدن اندر شکنج‌دام دم 
گرچه داند مهراو شد در همه اعضام ضم 
چون غزال از مردمان طاقت و آرام رم 
زانکه آ نجا ره نبرد انديشه ۲ اوهام هم 


به که بعشق بگذرد پیریم و جوانیم 
چیست دگر در آین‌جهان‌حاصل‌زندگانیم 
داده‌خدای در جهان دولت جاودانیم 
آه که دل نمیدهد نویست جانفشانيم ۱ 


۳۸ 


باده فزون خورم مگر کم شود انده دلم 
هم رخ دوست میبرد حسرت دوست‌ساأقیا 
چاره*آتشم نکرداین همه آ سیب دیدگان 
خواجه* خویش‌خواند مت‌ازیی افتخارخود 
گر چه زبان بود وصال از پی وصف او 


بیکنظر دل من برد غمکساردلم 
دلم بروز من اکنون و من بروزدلم 
دلی‌که‌مابه عبشاست شد مرا ازد ست 
کسی کهد اد داز د ست زنده‌چون ما ند 
دلیست خودسروخودکام رفته‌ازبرمن 
هزار دل بمن آری نگیرم از توبدل 
نشان دل‌دهمت‌هرکجابتی] نجاست 
من‌آن دلی که شناسم دگربمن‌نرسد 


کلیات وصال شیرازی 


عشق سبک نمیکند این همه سرگرانیم 
چند صداع میدهی زین همه دوستکانیم 


کی تو ز آب یک سبو آتش دل نشانیم ۳ 


وین‌نشود مگرکه تو بنده* خویش خوانیم 


کنون برهگذر او در انتظار دلم 
که‌آنکه بود مرا ار کشت بار دلم 
بمن دهید قرارش که بیقرار دلم 
خدایرا بنماگید دل که زار دلم 
جز آن دلم ننماگی که هوشیاردلم 
بغیرآن دل خود را که‌خواستاردلم 
بعن نظر کن و بنگر که یادگار دلم 
از آنکه کشته بآوارگی مدار دلم 


وصال این همه دل دل مکن جهان کشتی 
دریغ زار دلم صد دریغ خوار دلم 


بگداختم ز عشقش بفزود بار دردم 
نه کنون ز عشق و رندی بشکست توبه‌من 
اگر از کرشمه ساقی نزند رهم ز شوخی 
تو حریف سست عهدی که بیک‌جفابنالی 
من‌و عشق و فقرو محنت تووحسن‌ونأزونعمست 
نتوان رقیب دیدن که بدرگه تو حاکم 
بپذیر اگر بگویم که ز رستسمم قوی تر 


که هزار عهد بستم که هزار توبه کردم 
تو گواه باش زاهد که ز باده توبه کردم 
من‌اگر زند بشمشیر و فغان کنم نه مردم 
عجب ازتونیست جانا که نمیرسی بدردم 
چکند اگر نه بیند که بدامن تو کردم 


تو چو من مرآندانی‌که بخویش درنبردم 


دو جهان وصال از قصه عشق او بود پر 


با تو زین پس بصفا چون می‌بیفش باشم غم دهی شاد شوم جور کنی خوش باشم 


غزلیات شاعر 


غسم ایام دلم چند پریشان دارد 
پیش لطف و ستمت شکر و شکایت نبرم 


۳۹ 


به‌کزان زلف پریشان و مشوش باشم 
که حریسف خم اببروی کمانکش باشم 
برمن آنست که با هر چه کنی خوش‌باشم 
عندلیب کل و پروانه" آتش باشم 


زگ سا لاس وال افتل شسه: منگع 


بات ساده و با ببادهء 


تا چرا روزی نهد لب بر لب جانانه‌ام 
گر من از زنجیر زلفت سرکشم دیوانه ام 
چون توام در خاطری گلزار باشد سینه‌ام 
یا خیال زلف تو سودای خالست داشتم 
زلفی ار مقدور نبود جای در زنجیر بسه 
من سر انگشتان بیحاصل زکف‌خواهم برید 
در هسوای بوی تسو وز آرزوی روی تسو 
تأکه‌عشقم بود پنهان دل زخلقآ سوده‌بود 
در صف زهاد اگر پیشی کنم عیبسم مکن 
مردمان دیده را غواص دریاکرده‌ام 
پبا بزنجیر محبست سر بصحرای فنا 
بی تو آندر محفل می دور نگذشت ازوصال 


تو گر ستیز کنسی ور کشی بخنجر تیزم 
کسان ز دست تمی ناله میکنند و شکایت 
شنیده‌ام که فشانند سر بمقندم خوبان 
فتاده کیست بپر حال سربلندی عاشق 
امید دوست چو باشد ز جور خصم چه‌پروا 
خیال روی تسو آزاد کردم از همه عالسم 
بسزور بازوی تقوی وصال صرفه نباشد 


میکشم پیمانه و در حسرت پیمانه‌ام 
ور بجز درد تسو گیرم آشنا بیگانه‌ام 
چون‌توام در محفلی فردوس باشدخانه‌ام 
تا نگوگی دیده‌بست از دام حرص‌دانه‌ام 
تا بکلی نشمرند اهل جنون فرزانه‌ام 
کاشنا ننمود با زلف تو همچون شانه‌ام 
هرگلی را بلیلم هر شمع را پروانه‌ام 
وه‌که پیدا شد نشان گنج در ویرانه‌ام 
زانکه یکصورت نمود از مسجد ومیخانه‌ام 
تا مگر کافتد بدست آن گوهر یکدانه‌ام 
بس عجب نبود که خواند عاقلی دیوانه‌ام 
خون دل نگذاشت تا خالی شودییمانه‌ام 


گریزی از تو ندارم که نیست از توگریزم 
مرا نمیرسد ایدوست چون توئی‌همه‌چیزم 
منش ز خویش ندانم که در قدوم توریزم 
چو خاک راه تو کشتم بچشم خلق‌عزیزم 
که کلشن است مغیلان ز اشتیاق حجیزم 
بر آن رسید که فارغ کند ز روی تونیزم 


۸۴ 


تا دلم گشته گرفتار گرفتار دلم 
تا دلسی داشتم 
دل وفا پرور و خوبان همه بی مپر وفا 
دل رمید آز من و از بس دل و دل‌ميگويم 


اندر طلب خوبان رفت 


رفت و باز آمد و صد پاره ز بیداد بتان 


گاه از بیدلیم زارد که از خستسه دلی 
ایدل آسوده که طعنم زنی ازخواری‌دل 
پیش شرح تو غسم خویش بدل میگفتم 


کلیات وصال شیرازی 


دل زیاران همه بگرفته‌ام و بار دلم 
انیت ار هنن کار ول 
کو دل زار که من خویش سزاوار دلم 
گشته‌ام خوار جهانی نه همین‌خوار دلم 
دوش بیمار دل امروز پرستار دلم 
این منم آه که عمری همه در کار دلم 
من خود آسودهام از دل مکن آزار دلم 


تا باو دوست شدم دشمن خونخواردلم 


بسکه از الفت پاران دلم افسر ده وصال 
آنکه او پار دلم بنود بنود بار دلنم 


جپهانرا گر خیال سست بنیاأدی نمیگرد م 


هنر در فارس افزودم کساد کار افسزون شد 


دراین‌ویران که ویرانتر شود شا دی‌نمیکردم 
چه‌بود ار چند روزی فکر آزادی نمیکردم 
چه بودی‌گر دراین بیفوله آبادی‌نمیکردم 


همه با عاشقان آمیختم تاموختم عشقت نمیکردم اگر شاگردی استادی نمیکردم 
هنر آخر وب‌الم شد اگّر دانستمی ز اول چنین‌شمشیر قتل خویش پولادی نمیکردم 
وصال ایکاش با نیرنگ این نر ماده دلاله 
من این نوباوگان را فکر دامادی نمیکردم 


جوری نه که در عشق تو بد خو نکشیدیم 
سیلاب غم از چار سوآمد بسر ما 
یاد تو بما پار شد و عشق تو همدست 
گفتم که خدنگ مژه ات کشت جپهانی 
از ناوک دلدوز تو کی سینه بدوزیم 
کشتیم ز خواری بسر کوی تو پامال 
ساقی همه گر زهربه پیمان* ما 

بنپفت وصال ارغمت ازخلق عجب نیست 


وین زاین یی نیون 
ما وب عشق بسه نیرو ۳ 


۱ گفتا که همان تیغ دو ابرو نکشید یم 


با ایین همه پا از سر آن کو نکشیدیم 
چون باده کشیدیم و بهم رو نکشیدیم 
چون ما نفس از جور تو بدخو نکشیدیم 


غزلیات شاعر 


چنان مست عشقم که هوشی نسدارم 
مپیمای ساقی شراب صبوحسم 
سحر با توگویم حکایات مستسی 
و پر ز درد دلست از شکوه خامش 
چو چنگ است قسدم ز جور زمانسه 
ز ضصف است آهم که بر لسب نیاید 
مرا قیمتی نبست در چشم اخوان 
نم کار است تفه کب :۱ 
من از خسویش گویم وصال آنچه گویم 


چه اضطراب پیشت ز دل خراب گویم 
نه‌به جور استطاعت نه بکوثرم تمتع 
غم حور و کوثرم بس من و جاأم روی زیبا 


چو نی لبم بلب بار و نالپا دارم 
زابسرو و مژه گر تبغ زد و گر پیسکان 
براه زهد نرفتسم بسروز بیکاری 
ای نانآ روت جات 
تقو اسان یش 


۸۴۱ 


مسده پنسد ناصح که گوشی ندارم 
که در سر همان خمر دوشینه دارم 
که امشب از این باده صوشی ندارم 
بزسر آتشم هست و جوشی ندارم 
هم از زخمه" او خروشی ندارم 
وگرنه دل راز پوشی ندارم 
نگوشی که یوسف فروشی ندارم 
مر در نهان نازو نوشی ندارم 
بغیر از دل خود سروشی ندارم 


صفت نگار خوانم سخن شراب گویم 
چو شبم چراغ نبود هم از آفتاب گویم 


که چشم حسرت بسیاری از قفا دارم 
خوشم که از لسب او چشمه* بقا دارم 
کنونکه عاشقم این فرصت از کجا دارم 
باین مبین که بیزمش چو شمع جا دارم 
بنافه* ختن اقرار بر خطا دارم 


وصال از همه بیگانه گشت خاطر من 
ببوی آنکه بخود شوخی آشنا دارم 


خیز تا دفتر دانش گرو باده کنیم 
لوح دل ساده نشد زین همه تحصیل علوم 
جام بی می سر بیمغز بسود چون ما را 
۱ یکسالست بنشستیم و نجستیم مراد 
هیچ از این آدمیان بوی وفائی ندمد 
ناصحا پنسد تو سودی نکند دلشده را 


غم فروشیم و اساس طرب آماده کنیم 
بهتر آنست که تحصیل بتی ساده کنیم 
سر پر از مفز بود جام پر از باده کنیم 
عذر ناکامی خود قسمت ننپاده کنیم 
بعد از این خوی‌بخوبان پریزاده کنیم 
اینقدر باش که فکر دل آزاده کنیم 





۰۳ 





کلیات وصال شیرازی 


بار از این نامه و پیغام نشد رام وصال 
چون سکندر مگر از خویش فرستاده کنیم 


از بزم تو کس نیافت سوزم 
عمریست که رفتی از کنارم 
جان تو که چشم اگر ز جان است 
آن نیم شبی که با تسو باشم 
تالند ز نالهء شبانم 
با هجر توابر در بپارم 
کفتی کته وضال تفا بر اقشتتان 
پروانه بشمع جسان فشاند 


دلخسته* دورانم فرسوده* ایام 
نی چنگ مزن مطرب نی باده مده ساقی 
از نام چه اندیشم نامست همه ننگم 
امروز بنقد از عشق دوزخ بدرون دارم 
ونر وا زا یز این بیع 
من نیز بقدر خویش کوشش کنم ایناصح 
زان باده خاص آور و آتش برو انده‌کش 
گر درد فراقت را از وصل بود درمان 
غم نیست و صال ار د وست‌روزی دورسید ازمن 


دلیآزادوجانی‌فارغ از کون‌ومکان‌خواهسم 
گرم در ره خسک روید براهت‌همچنان‌پویم 
ترا خواهم نه‌آن آبی که‌جانراجاودان‌دارد 
بخورشید جمالت مپهر پیوستم ندانستم 
تقانی اهست شیر خر وتا ان خیا ۵ 
وفا از بار بدخو خواهم و رحم ازبد موزش 


بیفایده چون چراغ روزم 
وز اد نرفته* هنوزم 
بسردوزم و از و بسرندوزم 
عار است ز ملک نیمروزم 
این بیخبران ز سوز روزم 
بیوصل تو باغ در تموزم 
پیش تو چو چپره بر فروزم 
آموخته عشق این رموزم 


بنواز دل از چنگم بفروز رخ از جامم 
کارام نگینرد دل بیسروی دلارامم 
از ننگ چه پرهیزم ننگست همه نامم 
زاهد زچه ترسانسی از فکر سرانجامم 
با پشت خمی طفلم با سوختگی خامم 
آوخ که میسر نیست آزادی این دامم 
ور بیم بود گو باش از سرزنسش غامم 
دردا که بخواهد کشت این دردبناکامم 


هم رام شود آخر گر بخضت شود رامم 


ولی آزادیآن باشد که نه‌این‌ونه‌آن‌خواهم 
گرم پرشبلا بارد وصالت همچنان‌خواهم 
کمن سور فتار عای بت تقو فان غواهه 
که انش یفک وضل ماه اعات قوای 
دریغا من که وصل یار بینام و نشان‌خواهم 
ز رهزن رهبری جویم زآتش‌گلستان‌خواهم 


غزلیات شاعر 


ز خسود بگذشته نه‌چون منی‌بأید محبت را 
ملاکم گر رضای تست شادم از هلاک‌خود 
وصال از من عجب داری و عش قآتشین‌خوئی 
دو چشم مست نازت هست و مژگان درازت‌هم 
تو ای گلزار حسن ازجنت رضوان چه‌کم داری 
توای ترک یفغماغی خطا باشد که بستانم 
جز این خشم و عتابی کش‌همه‌درکارمن‌کردی 


۳ 


که چون‌شمع آرسری‌بخشم فروغ | ز بهرجان‌خواهم 
زیانم گر ترا سوداست سود خودزیان‌خواهم 

عجبتر اینکه دارم پنبه‌وز آز تش امان‌خواهم 
تیا رسب دی 
کزان افزون خرامانست سرو سرفرازت هم 
زمشک‌زلف‌با چینت ز عارض با طرازت‌هم 
باین دل باز میخوآهی. نگهداریم رازت‌هم 
کلام جانفزا 4 و خرام دلنسوازت هم 


زان دا می که آندازند صید ساده لوحانسر 


نمازت هست شیخا کاش میدیدم نیازت هم 


دوای درد خود جز روی ساقی نمی‌بینم 
چوآ خر نیستی پیش آستابد ل‌خوبمستی‌کن 
چو در کارم گره از طره سافقی فتاد اول 
زآب ساغر افزود آتشم ساقی چه پیماتی 
سرآپا ایند غل‌کاران‌همه‌زهرندچون‌ماران 
تو حوری یا ملک باین‌جمال‌ولطف وزیباگی 


بیا ساقی که ازباران یکی باقی نمی‌بینم 
کز این هستی پرستان غبر زراقی نمی بینم 
گشاداوجز ازسر پنجه* ساقی نمی‌بینم 
که من جز سوختن درمأن‌مشتأقی نمی بینم 
از آن یاران که میکردند تریاقی‌نمی‌بینم 
که‌من! نسان‌باین پاکبزه اخلاقی نمی بینم 


وصال آن به‌که دست از دامن مخلوق برداری 


در دل ز غمت گوشه* بی چاک ندارم 
دل چشم و رخ و دا منم آلوده‌بخون‌ساخت 
غمناکی من چون سبب خرمی تست 
جز نقش تو در آینه؟ سینه نبستم 
هر چند که زیبا قد و چالاک خرامی 
شیراز که خاکش طرب افزاست چه سازم 
آقيی یاقب از کی یی 
تریاک غسم چون ز رخ فسرخ يار است 


زانست که از تنگدلی باک ندارم 
با این همه الا نظر پاک ندارم 
غمناکم اکر خاطر غمناک ندارم 
جز یاد تو در دفتر اوراق ندارم 
بنشین که بپجران دل چاک ندارم 
چون بهره بجز غصه از این خاک ندارم 
دردم همه زانست که تریاک ندارم 
تریاک وصال ار نبود باک ندارم 


۱۳۲ 


داده چشمان تو در کشتن ما دست بهم 
هر یک ابروی تو کافی است‌بی‌کشتن‌من 
شیخ پیمانه شکن توبه بما تلقین کرد 
دوبناگوش تو شد سبز و مرا روز سیاه 
عقلم از کار جهان رو بیریشانی داشت 
مرغ دل‌زیرک و آزادی ز این دام محال 
هردوضد را بفسون رام توان کرد وصال 


دوش از عمر فراق دلی ننگ داشتم 
از افتیاق روی و درباغ ناختم 
در آرزوی لعل تو چون لاله خون دلم 
جرم تب توف تخود دل ۹ تست 
زاهد زرندیم چه ملامت که همچو تو 
همچون وصال زار بنالید می چو چنگ 


در کنار خود اگر تازه کناری گیریم 
ما نه بیکار درین دیر خراب آمده‌ایم 
داده بسودیم قراری پی جمعیت دل 
آزسودیم به تنپا نتوانییم نشست 
شپسواران همه شه مات در اینعرصه وما 
رحمی ایشاه جفا پیشه از آن پیش که با 
بحقارت بسوی آه ضعفیان منگر 


۰ 


می و شاهد ز پی کوثر و حوراست‌ایشیخ 


کلیات وصال شیرازی 


فتنه‌ب رخا ست چوبنشست دوبد مست‌بپم 
چکنم بادو کماندار که پیوست بم 
آه از اين توبه و پیمانه که بشکست بهم 
تیره آنروز که این هر دو دهد دست‌بهم 
زلف او بساز شد و کار مرا بست بهم 
که خم گیسوی او بافته چون شست بپهم 
غیسر آسودگی و عشق که ننشست بهم 


ببا بخت تبره تا سحر جنگ داشتم 
مان هرازه آ منک باتش 
درجام جای بادهء گلرنگ داشتم 
شاید بحل کنی که دلی تنگ داشتم 
ود آ که زاسو. گر دافم 
من نیز فلزنام و سم نننگ داشتم 
تاری گر ززلف تسو در چنسگ داشتم 


بهتر از گوشه نشینی که کناری گیریم 
کز رابت بان عیسو زین ورن 
عاقبت زلف تو نگذاشت قراری گیریم 
گر همه دشمن جانست که یاری گیریم 
0 
هر یک از دست غمت راه دیاری گیریم 
0 
ما هم ازکارخود از پیش شماری گیریم 


آعر آنمقصد جاتسرا بکف آزیسم وصال 
خویشتن گر چه شکاریم شکاری گیریم 


دل شوخ شیرین شمایل ندارم 


غزلیات شاعر 
نگویم که دیوانه با خویشتن شد 
باندازهء باده مستسی نماینم 
ز صورت پرستسی بگردید طبعم 
بپایان نوردم چو مجنون ولیکن 
چه فبغب زهره رویان نجویم 
زسنگین دلان سنگ بر دل نبندم 
نه پرویزوش با هوس بر نیام 
اگر عشق صورت کمالست جانرا 


۸۴۵ 


که سودای مشکین سلاسل ندارم 
که با عربده طبم مایل ندارم 
گر آیم بدل دیده بر گل ندارم 
ز لیلسی نظر سوی محمل ندارم 
چو هاروت تشویش بابل ندارم 
ز شیرین لبان کار مشکل ندارم 
نه فرهاد سان جان عاقل ندارم 
نگوئی که من جان کامل ندارم 


وصال از هنرمندی و نکته ستت 


همه دارم و هینچ حاصل ندارم 


در گفتهء تو راز خود آشفته داشتم 


مطرب حدیث عشق مرا در ترانه گفت 
یک درد دل نمودم و دل با کسی نماند 
آشفته ساخت زلف برخ تا نه‌بینمش 


گفتی که احتمال جفانیست با وصال 


رخ تو در نظر و قصه از بهشست کنم 
چوجان‌نهم بسرخم که خشت قا لب خسویش 
سرشت آدمیم هست چون بروز وصال 
بجرم عشق تو گر خود بدوزخم ببرند 
چو عشق روی تو شد سرنوشت من‌کفراست 
تو آتشین رخ و من آتشین نهاد و زمن 
چو کشت طاعت چل ساله عشق بار آرد 


شرح غم جانسوزش از من مطلب ایدل 
از ذوق پر افشانی آخسر بتو خواهم گفت 


دردا که بس حکایت ناگفته داشتم 
این قصهء دلست که بنهفته داشتم 
بسیار از این نمط گل نشکفته داشتم 
اینپاز روزگار بسر آشفته داشتم 
من از وف شنیدم و نشنفته داشتم 


جمال خوب گذارم خیال زشت کنم 
اگر توان بسر خم بجای خشت کنم 
بسدوست قصه* اغیار بدسرشت کنم 
ز وصف روی تواش غیرت بهشت کنم 
اگر سلوک نه بر حکم سرنوشت کنم 
عجب نباشد اگر قبلسه از کنشت کنم 
وصال اگر همه در راه سیل کشت کنم 


کو خاطر فریادم کنو نها لسمت پروازم 
کاوراق بخواهم سوخت گر قصه بپردازم ۱ 


کاکنون که تو می‌بینی در چنگل شهبازم 


۳۶ 


تا بزم حریفانرا چونشمع بر افروزم 
سرگشته* دورانم از جرم هنرمندی 
منعم ز نظر بازی بیپوده مکن ناصح 
دستم تهی و وصلت با کس نتوانم دید 
از یکنظرم بردی صبر و دل و دین‌وهوش 


کلیات وصال شیرازی 


از آتش دل دایم میسوزم و میسازم 
چون مرغ گرفتاریست از شومی آوازم 
زین‌راه نخواهم کشت تا دید بو د بازم 
از جمله خریداران در کوی تو ممتازم 
انجام نظر بازی پیداست ز آغازم 


بر خرفسه؟ نز تن تاچند این خرقه وصال آخر 


بکروز برقص آیم وین خرقه براندازم 


ز افغان آن دل بیرحم را بیرحمترکردم 


توبا هرکس‌که‌خواهی باده‌پیما شا دمان‌بنشین 


من‌آن محنت کشم کز کینه‌میدارد دریغ آزمن 
نبودم صبر و آرامی که آرم بر سر مپرش 
دل من‌رفت وبا رآ ور دا ین حر مان‌که‌خون‌گردد 
ببزم وصل دیدم از تو آن بی‌التفاتیها 
کنون جور و جفای‌خویش‌میدارد دریغ ازمن 


شب وصلم شکایتپا بدل بود از فراق او 


نینداری عبت شبهای‌هجرانراسحرکردم 
که من فکر دل خون گشته آزجای‌دگرکردم 
بصد محنت زخوبان هرکرابیدادگرکردم 
وگرنه بارها از کوی او عزم سفر کردم 
وگرنه من ز بی برواثی خویت حذرکردم 
که حسرتبهای‌ایام فراق از دل‌بدرکردم 
جفا کیشی که در مهر و وفا او راسمرکردم 
بیک‌نظار‌جان دا دم عکامت مختصرکردم 


درین گلشن وصال آن بلبلم کز حسرت دامی 
هزاران کل شکفت و من نهان سر زیر پرکردم 


شبی که پیش منسی شمع بسرنیفروزم 
اگر شبم شب کور است و روز و حساب 
اگر تو چاره* کارم کنسی و گر نکنسی 
باتفاق چو جان گوهری نباشد و من 
عجب که دوست بمسکینیم نبخشاید 
بیا که جز بدل سخت دوست ره جستن 

وصال در غعم 


که شمع خوش نبود با ستاره روزم 
چو با توام شب قدر است و روز نوروزم 
خوشم که ره بتو داد است بخت فبروزم 
تپی کنم دل از او تا غم تو اندوزم 
که خصم بخشد اگر بنگرد بدین روزم 
همه رموز محبست ترا بیاموزم 


او عود را همی مانم 


که خلق خوش‌کنم و بیتو خلق‌رابسوزم 


غزلیات شاعر 


ول 





صوفی بیا بسوی خرابات رو کنیم 
هرچند کس ز گمشده؛* ما خبر نداشت 
ما یسار خویش و گمشدهخویشتن خودیم 
بوسف خود و پدر خودو اخوان جورخود 
پیدا کنیدمان که ز خود گشته ایم گم 
کو آنکه ریش ما یگذارد بسدست ما 


قصه؛ زلف توباباد کنم یا نکنم 
باده هم بیخبری آرد و هم عشق‌فزاست 
سخت بنیآن‌کن و ویران کنی ایسیل‌سرشک 
آب شیراز چو از دیده برویسم نرسید 
خویشتن کشت وندانست که‌شیر ین باقیست 
میکنی جور که لطف است و کنی لطف بغیر 
داد خواهان همه از درگه تو نومیدند 
هر چه تعمیر کنم دل‌کندش عشق خراب 
ترک یغماً چو همه شادی دل یغما کرد 
امش ترتع بان 


گر نیست زر و سیمم از بهر تو سر دارم 


اين تلضی کامم را هرگز نبود شکر 


گر چشم مرا بستند از چهره* خوبان‌باز 


هر شکوه که بنوشتم از عشق‌توچشمم شست 
این چشم مدار از من‌کان چشم بودبر سر 
من آدمیم الفت باآدمیان دارم 


آلسوده است خرقه بمی شستشو کنیم 
خیزید بساز گمشده را جستجو کنیم 
کو جراتی که پیش کس ابن گفتگو کنیم 
که پیرهن روانسه و گاهیش بو کنیم 
عمریست خویش را ز خدا آرزو کنیم 
تا کی وصال ریش کنان های وهو کنیم 


عالمیرا از تو دلشاد کنم با نکنم 
زان نسدانم دلی آزاد کنم با نکنم 
خانه* در رت آباد کنم يا نکنم 
هوس دجله بعداد کنم با نکنم 
گله از یباری فرهاد کنم يا نکنم 
نام این لطف تو بیداد کنم يا نکنم 
از تو بر درگه ضو داد کنم با نکم 
خود بفرما دگر آباد کنم يا نکنم 
شادش از لعبست نو شاد کنم یا نکنم 
دردل انجشش باه کنم یا نکم 


بیخویشتنم امااز خویش خبر دارم 
کز حسرت شیرین‌نیست شوری‌که‌بسرد ارم 
در علم نظر بازی بسیار نظر دارم 
بس شکر که از عشقت از دیده*تر دارم 
کز چهر یی و ز مهر تو بردارم 


کی حور جنان جویم چون طبع بشرد ارم 


من وصل کسی جوبم کارم بکفش داصمان 
سخت است وصال‌ارمپربا شمس‌وقمر دارم 


کو فراغی که دوای دل رنجور کنم ساغسری نوشم واندوه دلی دور کنم 


۴۳۸ 


کلیات وصال شیرازی 





قسمتم از لب شیرین دهنان تلخی بود 
همه را دیده ز رخسار تو روشن شد و من 
زنگ دل مبرود از باده کجا شد ساقی 
زحمت غبر بسدلجوئی اغیار یرم 
آتشی دارم و هر کس رسد آبی زنسدش 
خانه* دل که ز هجران تو ویران گردید 


جرم اختر چه نهم چشم که را شور کنم 
قسمتم بود که از هجر رخت کور کنم 
کز رخش چاره* اين دیده* بینور کنم 
چاره* نیش بشبرینی زنبسور کنم 
نگذارند چراغ شب دیجور کنم 
مگرش از مدد وصل تو معمور کنم 


با زر و زور میسر نشود وصل وصال 
خواهم ازساده دلی بی‌زر و بی‌زور کنسم 


کیسه خالی کنم و شيشه پر از می سازم ‏ 


اکتا خی انیم بت 
دف همه عربده بربسط همه فوغا دارد 
نامهء را که همه شکوه سراپا گنه است 


غم بینداختم اندوخته تا کی سازم 
نه حریفی است غم هجر که باوی سازم 
بهتر آنست که پیمانه پر از می سازم 
چون مرا هست دلی سوخته با نی سازم 
به که تأ روی نکرده است سبه طی سازم 
این کمانرا بزه از اشک پیاپی سازم 


از چه با جام جم و مملکت کی سازم 


گر شب وصل توئی همدم من‌خواب نخواهم 
تخم مهر تو بدل‌کشتم و گریم که دهدبر 
چشم خود بیتو کفایت کندم چشم توباتو 
خانهء را که درآن شمع نه از روی‌توباشد 
دیده* را که نه نور از رخ زیبای تو گیرد 
حسن زلف تو بنا بست نداری‌عجب‌ارمن 
چون وصال ار بکفم زلف پریشان توافتد 


گویم ار دیسده بروی تو ندارم دارم 


ورتوگی همسفر من شب مپتاب نخواهم 
سهر این کشته بجز خون دگر آب‌نخواهم 
هرگز از دولت چشم تو می ناب‌نخواهم 
برسرم باد اگرآن خانه بسیلاب‌نخواهم 
کور باد! اگرش غرقه بخوناب نخواهم 
دل بیتاب در آن زلف پر از تاب‌نخواهم 
رونق کار ز جمعیت اسباب‌نخواهم 


پا گذر بر سر کوی تو ندارم دارم 


غزلیات شاعر 


یا بمژگان گل روی تو نچینم چینم 
از خدا دولت وصل تو نخواهم خواهم 
چون وصال از غم عشق تو نگریم گریم 


مرو چو مردم بیگانه کاشنای تسوایم 
ترا فروخته چپر و مرا گداخته مپر 
سر وفای که داری مکن سرت کردم 
بمدعای دل‌خود نه‌ایم و خورسندیم 
بخاکپای توبه ور چه سر بخاک رود 
سری که در قدمی شد بسلطنت نرود 
بقدر رقم بر نها وتان بسا 


ما خرقه پیش مغبچگان وا نمیکنیسم 
داریم خرقه؟(۱) که بسپیچش‌نمیخرند 
از با بساهل صومعه بسن عییها تهفت 
پیرهن پير میکده می میدصد بما 
می ده که بعد از این بسر شاه کامگار 


۸۳۹ 


از صبا منست بسوی تو ندارم دارم 


مگیر سایه که چون سایه در قفای توایم 
چنین برای که هستی که ما برای توایم 
که بایمال جهان در سر وفای توایم 
که نامراد و پریشان بمدعای توایم 
که پادشاه جهانیم اگر گدای توایم 
علی الخصوص سر ما که خاکپای توایم 
چه شد که مپر تو داریم و آشنای توایم 


خود را بکوی میکده رسوا نمیکنیسم 
اس تستانت میکده سو د | نمیکنیم 
عیبش باهل میکده پیدا نمیکنیسم 
ما هم رسد وظیفه و حاشا نمیکنیسم 
امروز را حوالسه بفردا نمیکنییم 
ما خود بخویش وعده*بیجاً نمیکنیسم 


می ده کز این هوا و درين تهنیت وصال 


گر دیگری شکیسب کنند ما نمیکنیسم 


من که زمانه سالپ دیده گدای آن درم 
بپر فراق گفته اند از هسه چاره صبر را 
دامن پر سرشک من دیدی و لختهای‌دل 
جلوهء باغ گل کند خندی اگر تو بر رخم 
یک نفسم اگر چو گل باد خوشی بدل‌وزد 


گر تو برانیم ز در ره بکدام در برم 
من همه چاره کردم و صبر نشد میسرم 
دور نباشد از دلت گر شمری توانگرم 
پرتسو قرص خور دهد آثی اگر تو دربرم 
خنده هنوز بر لبم هست که پیرهن‌درم 





(۱) خرقه‌ای » خرقه‌یی ؛ در متن رسم‌الخط اصل نسخه رعایت شده است . 


۸۵۰ 


دامن جهد را بپل‌بوکه بوصل او رسی 


کلیات وصال شیرازی 


من که فراق سوزدم بخت نبود باورم 


گرخه تفا فته ساهلی اد سر هفق: انگقرم 


من نه آننم که ز مهپر تو برد پیوندم 
دیده* بر چهره"* زیبا نفکندن اولیست 
من نگویم که تو نیز ار برخ خود بینی 
گر تو خورسند ز آزار منی باش کسه من 
دل ااندرز پذیرم شده در بند اسیر 
از تو رخ باز نتابسم که توتی غمخوارم 
بدو لعلت که قدح بی‌من‌دلداده منوش 
بد اغیار نگویم بر دلدار وصال 


مرا آن به که‌با این صبر با دلداربستیزم 
ازآن‌مژگان‌که‌هرد م تهر بیرحمی‌فرو بارد 


مرااز عشق ترسانی که بیم جان درآن با شد . 
مرا پرهیز بایستی چو بود این‌میل‌تازانو 
منآنساعت که‌با خور شید تا بان مپرپیوستم 
هوای دلبری دارم که با اغیار میسازم 
گرم درپا خلد خاری نه‌پیچم سرزگلزارش 
جپانیرا از این سودارقیب خویش‌می بینم 


سلطنست را پیش ما وقعی نماند 
در قمار عشق اول دیسن و دل 
اين بپا شد در ره عشق آن بسر 
افکنسد تا گوشه» چشسی با 


ور ببرند رقیبان تو بند از بندم 
چاره صبر است بناچار کنون کافکندم 
گوثی از حسن و لطافت نبود مانندم 
بهمین قدر که در باد توام خورسندم 
تو خود ایناصح فرزانسه چگوئی پندم 
وز تو دل باز نگیرم که توئی دلبندم 
بدو چشمت که فرامسوش مکن سوگندم 
نپسندم بکسی آنچه بخود نیسندم 


که هرساعت شفاعت را بدامانی درآویزم 
عجب داری‌که من‌خون دل‌از مژگان‌فروریزم 
شفیعی با کدام امید بر عصیان برانگیزم 
برای نآ تش من اول بار ننشستم که‌برخیزم 
چوغرقابی شد وا سرگذ شتا کنون چه برهیزم 
یقین کردم که‌خواهد کرد همچون ذره‌نا چیزم 
امید گوهری دارم که خاک راه می‌بیزم 
چوخواهم دوست بایداحتمال‌خنجر تیزم 
وصال از دید ه‌وقتآ مد که‌طوفانی برانگیزم 


تا علم در عاشقی افراختیم 
تا بکویش با گدای ساختیم 
جمله را در داو اول باختیم 
ما در این ره پا و سر نشناختیم 
خویش را از چشم خلق انداختیم 


غزلیات شاعر 


چونکه شاهان مات شطرنج ویند 
وصل‌دربی داشت‌این‌هجران‌وصال 


تا بکویش با گدافی ساخنیم 
با خیالش عقل و دین با دل نماند 
در درون یا عشق گنجد یا نشاط 
ایکه گفتی مایه* خواریست دل 
بار از بسد گوشی خصمم شناخت 
گر مردمانیم لاشک جرم ماست 


ما فرس بیجا در این راه باختیم 
کیمیادیديم اگکر بگداختيم 


بلکت عالم ز چشم انداختیم 
خانه را از غیر او پرداختیم 
کو بسرو شادی که با غم ساختیم 
ما چنین دل راز اول باختیم 
خصم یاری بود و ما نشناختیم 
لاشه با چالاک رخشی باأختیم 


هیچ اگر ممکن نشد وصلش وصال 


من ترک عشق بپهر سلامت نمیکنم 
آسایشم زروی نگاراست و جام می 
صوفی مراد ش ارم‌وپرده‌پوشی است 
گفتی زعشق‌توبه کن اینک‌قیامتست 
رندی وعشقبازی و مستی‌کنم ولیک 
قد قامتی که کرد م از امیدوبیم نیست 


خود را نشان تبر ملامت نمیکنم 
جائی که‌ا ین دو نیست اقا مت نمیکنم 
خود را مرید کشف و کرامت‌نمیکنم 
اینکارتا بسروز قیامت نمیکنم 
صد شکر زرق و شبد و اما مت‌نمیکنم 
الا بشوق آن قد و قامت نمیکنم 


هر چند جا برم بسلامت نمیکنم 


من بیخود از آن دو چشم مستم 

زاهد ز خیال زرق بگذر 
امروز حدیسث توبه بگذار 
جز ناله* نی مخوان بکسوشم 
گفتی که مال عاشقی چیست 
پاینده‌تنر از شب جدایی 


۹۲ وصال "در ۵ عشسسق 


خلقی گمان که می پرستم 
من توبسه* خویش را شکستسم 


کز بادههب هنوز ستم 


.در دست ببلا چنین که هستم 


گفتم کم عقل و دین و رستم 


۸*۵۱ 





۸۵ 
چنانچه شیوه*خوبان بسی زدم ره خلق 


| بودمی ز گبر و غرور 


مدام سر بپو 
نیازمند بسی بود و روی جملسه بمن 
بغیر زلف پریشان و نرگس مخمور 
بدام خویش گرفتار و خسته همچو وصال 
بحسن ناز فزون بودم از تو صد چندان 
مکن که هیچ ثمر نیست در جفا جوئی 


نخواهم که جز زلفت آید بدستم 
از آن دیده بستم که جای‌توشددل 
اگر در خرابات اگر خود بکعبه 
مرا آنقدر انس بامی نبودی 
۳ شوقت اگر جامهء بدردبدم 
تو پیمان گسل‌خوانيم ور نه نبود 
بچشمان فکنندی چو آهو بقیدم 


م 


ز حال زار دل خلق بیخبر بودم 
چنانکه رسم نکوشی ستبزه گر بودم 
ستمرم چو تو گر بر کسی نظر بودم 
جواب جمله بیکصرف مختصر بودم 
بصید خلق بسی شیوه؟ دگر بودم 
هزار عاشق دانای پرهنر بودم 
بجور چون تو ولسی کافرم اگر بودم 


مرا ز مپر و وف ا بود اگر ثمر بودم 


بپمت بلندم باقبال پستم 
آتها تت ور عانم سس 

بهر جاکنم رو بیاد تو هستم 
تو کردی بیک جام می می‌برستم 
ز عشة ۳ اگر توبسه* بد شک ‌ 
ز مپر تو پیمان یاران شکستم 
بکیسو ببستی چو ماهی بشستم 


وصال ار شدم خاک ره عم ندارم 


نه‌زین‌کان بیوفا رامیل‌بیداداست مینالم 
ننالم از گرفتاری دل در دام زلف او 
مکن ای‌همنفس‌از آه و افغان اینقدرمنعم 
ندیدم جلوه* برقی هنوزاز طالع وارون 
بامید وفا مرغ چمن بر قفس نالان 
خرامان آن قدرعنا و من از بی پروبالی 


دل آزادش از نالیدنم شاداست‌مینالم 
دل‌اواز گرفتاریش آزاد است مینالم 
چه سازم صد غمم درجان‌ناشا داست مینالم 
بگلشن آشیانم در ره باد است مینالم 
فرهن قا بای سای افت بیتاله 
هنوزم آشیان بر سرووشمشاداست مینالم 


مگر بهر چه مینالی وصال اندر شب وصلش 
هنوز آن نالپای هر شبم یاد است مینالم 


غزلیات شاعر 


نه‌خوری شراب چندان‌که تراخراب‌بینم 
ادبم حجاب روی تو و شرم بس رقیبسم 
مگو انتخاب میکن ز برای بوسه عضوی 
بشب سیاه از این پس می صاف‌وساقیم بس 
غم عشق نیست زاهدچوبلای‌جهل‌آن‌به 


و( 


نه روم بخواب بیتو که ترا بخواب‌بینم 
چه ترا بخواب بینم چه ترا خراب بینم 
که منت ز پای تا سر همه انتخاب بینم 
دگر آن طمع ندارم که شب آفتاب بینم 


تو ز سلسبیل درمان و من‌ازشراب بینم 


که مرا وصال گوید که ترا جمال جوید 
تو اگر نقاب بندی من اگر حجاب بینم 


وفا از کلرخان زیبا جفا هم 
همین نه هوش ما تر دامنان بسود 
نه گم گشتم چنان کارد براهم 
مپرس از اهل این کشتی که دارد 
وصال آن نی منم کز بخت ناساز 


همه کام تلخ بینم همه روز تسار دارم 
بکشای زلف پرچین بگشای حلقه حلقه 
بعبث ترش‌مکن رو که چه میکنی درین‌کو 
تو نه عأشقی نه‌حبرآن‌نه‌غریب ونه‌پریشان 
نه ز گیسوتئی پریشان نه ز طره* مشوش 
نه هزار باغ چون تو ندمد گلی و افغان 
همه‌گرچه ابر گریم لب خویش‌خشک بینم 
تن عور و عار دارم ز قبای پادشاهی 


هزار گونه سخن بیشتر بپانه کنم 
- چرا روم چو سکندر بپسرزه در لمات 
قد تو ماه گلندام سرو قد نگذاشت 
حدیسث درد و غم عشق سرکن ایمطرب 
" نمیرد آنکه خورد می و گرنه در دل بود 


ولی زبباتر است این از تو با هم 
که زد راه هزاران پارسا هم 
صدای کاروان باننگ دراهم 
بدل تشویش طوفان ناخدل هم 
برآن لب زار مینالم جداهم 


دل خویش‌کرنهام خوش بهمین‌که‌یارد ارم 
بپذیر چون بکویسم غم بیشمار دارم 
دل خویش کرده‌ام گم بکسی چکار دارم 
بچنین کسی چگویم که چه روزگار دارم 
بجزاین زمن چه دانی توکه‌زخم ماردارم 
که چو گویمت‌بگوئی چو نو صدهزاردارم 
همه گر چو شمع سوزم شب خویش‌تاردارم 
چه غرورها که از سر من خاکسار دارم 


که با تو شرح غم خود در آن میانه کنم 
می کین خورم و عمر جاودانه کنم 
که بسر فراز گل و سروی آشیانه کنم 
مگر برون غمی از دل بدین بپانه کنم 
که تن بکوی مفان خاک آستانه کنم ‏ 


۸2۵۴ 


گذار بسرق نیفتد دکر بساحت او 
وصال تا کنم از عشق خویش با خبرش 


هر چه ای عشق از نسو بگربزم 
چه بسلائی که هر چه از تسو فرار 
تو بلاشی و از تسوام پرهیسز 
عشق ی لبان شبرین کار 

خستسه؟ غمزه دل آشوبم 
میوهء شاخسار عشق منم 
لیک از کرم و سرد وصل و فراق 
چون چنار از من است جوهر من 
تا که اندر نپاد من گپری است 
لیک چون گوهرم نباهی یافت 


گوهری کم نموده‌ام 
زان شب و روز خاک 


اندکی ایدل بیتاب شکیباتر از این 
ترک عیش‌د وجپهان گفتی و پذرفتی عشق 
راه عشق است در آن رو بتحمل‌تر از آن 
ایدل آنرا که طلب میکنی اینک بایست 
اثر بخضت منست اینگه مر تعت‌اسد 


کلیات وصال شیرازی 


بپر چمن که ز بخت بد آشیانه کنم 
از آن سخن ز غزلهبای عاشقانه کنم 


باز بینم که در تسوآویزم 
میکنسم باز در تو بگریسزم 
که بلاشی خورد بپرهیسزم 
شور فرهاد او و پرویسزم 
بستهء طسرهء دلاویسزم 
تاکه خامم در او درآویزم 
چون شوم پخته زان فرو ریسزم 
از ببد و نیک با که بستیزم 
از زین تأ بچسرخ برخیسزم 
آتش از خود بخود برانگیسزم 
چو وصال 


می بیسنزم 


راه عشق است دراین راه تواتاتر از این 
پاره* باش در این راه مپیاتر از این 
بار خصم است بآن شو بمداراتر از این 
چشم بگشا ۲ ببین گمشده پیداتر از این 
ورنه در عشق کسی کس شده رسواترازاین 


سای اب بو مهار 
ورنة یک لقمه نبودیش گواراتر ۱ ز‌ این 


ار اندیشه عقل است اکر آشوب جنون 
کلماتی است همه ضد همم از یکدفتر 
هر که دل بست بدین مرحله گو سرنه‌سر 
عشق خسودرای‌حریفی است که بر کردةاو 


کس نداند که از این پرده چه آیدبیرون 
نفماتیست همه مختلف از یک قانون 
هرکه‌بی برد بدین مسکله گوخون‌خورخون 
عقل را زهره نباشد که چرا گوید و چون 


عزلیات شاعر 


کام خود ایدل از این چرخ معلق مطلب 
چشم بردار که با دامن پر فیضی نیست 
شو سبکبار چو عیسی و بر افلاک شتاب 
هر که بگرفت ره کنج قناعت چو وصال 


این عشق خانسه سوز کجا شد دچار من 
از بسکه حسرت لب و دندان او خورم 
از گریه قامت تو نیامد به پیش چشم 
دیگرز روزگار مرا هیچ کام نیست 
دانش وصال کس نخرد در دیار عشق 


۸۵۵ 


کس شکم سیر نکرده است ز کاس وارون 
چرخ را دامن پر باشد و خودسفله‌ودون 
کز گران باری در خاک فسرو شد قارور 
نی ز اختر بودش شکوه و نی از گردون 


کاتشش زند بخرمن صبر و قرار من 
ریزد گهر ز چشم تر اندر کنار من 
سروی نرست عاقبت از جویبار من 
گر دوست دام من شود و بخت یار من 
دردابکار بیهپده شد روزگار من 


این غزل را از اول تا بآآخر و از آخر تا باول توان خواند 


بسر آید شب تارم چو تو باشی قمر من 
بنماید مه عیدم چونماشی خم ارو 
تبر آید چو بفرقم زتوجانسا نخروشم 
بفزاید غم و دردم چو بغیری نگرانم 
نه خوش آید بدل من بدل او دگریسرا 
نزداید غمی از دل نه سماعم نه شرابم 
نگراید بوصال ازدل سنگین چه کناهش 


تا بکی الفت زهاد و رخ درهمشان 
بسکه مطبوع بود هر چه ز خوبان آید 
غمشان شادی عالم همه برد از بادم 
گرچه دل هرچه کند بیش طلب کم باید 
بس کنم الفت اینطرفه غزالان تا چند 
این خرافات کجا راز خرابات کجا 
گشت گلشن بفراغت طلبان ارزانی 


بکشاید دل زارم چو توآثی ببر من 
بنشیند شرر دل چو نشینی ببنر من 
ز تو خواری شرف من زتو تلخی شکر من 
نخورم غم چو زمانی بتو افتد نظر من 
اگر او را نه‌خوشآیدچوبه‌بیند ضررمن 
اگر آن مه ز عنایت بدر آید ز در من 


نه‌ غم من بسر او موس او بسر من 


نا خوبان کشم و زلف خم اندر خمشان 
زخمشانرا ننهد فرق کس از مرهمشان 
اثر شادیشان چیست چو این شدغمشان 
بیش از آنست گرفتار که گیرد کمشان 
من‌کنم رام و دهد بخت بد ازمن‌رمشان 
خاصه قومی که چو من لال بود محرمشان 
باغ عشاق تو کافی است دل خرمشان 


22۶ 


کفر و ایمان ببر ال نظر یکسانست 


کلیات وصال شیرازی 


عاشقان عالسم توحید بود عالمشان 


یکدم آهنگ وصالت نه و خلقی بینم 


تدبیر خردمندان سودم نکنته چندان 
سودای سر فرهاد آندوه دل محون 
او منت ناید رو از دل بلیسل پرس 
جای ار چه بفردوسم بی بار بود دوزخ 
تا مادر دوران زد مانند تو فرزندی 


چندانکهبسنجی‌هست مارا توصد چند ان 
کوخون چه‌قد ر خورده‌است تا گشته‌لبی‌خند ان 
کشت ار چه بگلگشتم بیدوست‌بودزندان 


مپر پدران برداشت عشق تو ز فرزندان 


کارم عهتضال اف با نگل بای 
با دل کنم از آهن یا رو کند از سندان 


چهدیع صو رتست این که‌جهان دراوست‌حبران 
چه‌غریب تر که خلقي ز دو چشم مست‌والسه 
غم بازوان سیمین بسودم که رنجه گرد د 
بتو شرح حال خود راز چه‌ای‌طبیب گویم 
نه ز کبر و ناز باشد که بسوی ما نه‌بیند 
بامیدواری ار چه بره تو خاک گشنسم 
زوصال‌مشنو این را که یکیست هجرووصلش 


حسنآگرابن! ست ماه زوی‌خجل خواهد شدن 
طعن مجنون میز دم کز عشق چون د بوانه شد 
گفتمش انسدیشه از شعله 1 وصال 


همه جأن ولی جهاأنی برخش‌چونقش‌پیمان 
چه شگفت تر که جمعی ز دو تارموپربشان 
سر خویش ورنه دیدم ز نخست‌گوی‌چوگان 
نه ترا سر مداوا نه مرا امد درمان 
که نخواهد اینکه بیند برخ نیازمندان 
حذر از من ایکه گردی ننشیندت بدامان 


که‌نه‌زندگی چو مرگست ونه‌وصل‌همچو هجران 


عشق اگر این است‌خون مابحل‌خواهد شدن 
شام او با صبح محشر متصل‌خواهد شدن 
گرچه میدا نم چوخود دیدت خجل‌خواهد شدن 
عالمی آلودهء خوناب دل خواهد شدن 
برامید آنکه روزی منفعل خواهد شدن 
زین عمل غافل که برمن منتقل‌خواهدشدن 
می‌ندانستم کز اینسان مشتعل‌خواهدشدن 





غزلیات شاعر 


خیزایغلام این‌چنگ‌را پیشآروبروی‌چنگ‌زن 
روبزم عشرت ساز کن احباب را آواز کن 
تا گل زما دوراست ره‌خواهی که‌نزد یکت شود 
عیش‌فراخ ار بایدت بگشا صراحی رادهان 

ایخواجه‌ننگ و نام تو شد سد راه‌بیخودی 
آین‌خم که‌صد رنگ آورد رنگش‌همه‌جنگآ ورد 
رفتم بنقاشان کو زین کار که اسرار جو 
5 ز صلح‌وجنگ‌این‌سوتراکاینها دهدرنگ دویی 
فرهنگ مر دان‌بایدت‌همچو وصالازخود درا 


دی میگذ‌شت از پیش منآن‌باربیپمتای‌من 
گرخوب یا بد کار تو افتاده با چون من‌یکی 
تو صد هزاران بوس‌اگرخواهی زلعل‌تنگ‌من 
تو شکوه گر با کس‌کنی گوید زیادت خواستی 
همچون توکس‌گر صد ها راز من بخواهد بوسه‌ای 
يا از لب خلقم بجان‌با از زبانشان‌درزیان 


52۷۲ 


تدبیر این دلتنگ را راهی‌دوبرآهنگ زن 
تز تیتاننگ ا تکاا ز کن وبت یه آپرشگ ون 
رو بادهء گلرنگ جو با ساده* گلرنگ زن 
وانگه ز مستی بوسه* بر آن دهان‌تنگ زن 
خواهی حریف ما شوی آتنن بنام وننگ‌زن 
گر صلح جوتی رخت را درآن‌خم بیرنگ‌زن 
گفتند خواهی گفت آن بیرنگ‌بربیرنگ‌زن 
هم خندهابر صلح کن هم طعنهابررجنگ‌زن 
وانگه بمستی پشت پا برعقل وبرفرهنگ‌زن 


گفتم که ایوای از دلم گفتا خمش‌کن‌وای‌من 
من چون کنم چون عألمی‌همچون توشد شید یمن 
من گویمت با این همه مهمان‌بگوکوجای‌من 
با صد هزاران مشتری مشکل‌شودسودای‌من 
گر بشنوم هرکس‌کند لعنت براین‌کالای من 


پس‌وای من ای وای من‌چند ین‌بگوایوای‌من 


ایوای من پس چون کنم با این همه سودای‌من 


دل خوبان بزلف دلبرش بین 
وفا آموزد و خسود می ندانسد 
ستأینسدش بتان در مپربانی 
بدلجوئی بتا تانسر ارهنمون است 


سر تسخیر عالم دارد آن ماه 


هجوم عشقبازان بسر سرش بین 
دل بیمپر الفت پرورش بین 

بانش دیگر و دل دیگرش بین 
خوشامدهای ایشان باورش بین 
ننوشد می ولی در ساغرش بین 


وصال از چون تو صیدی کی کند اد 


همه صید افکنان 


در چنبرش بسن 


۸۵۸ 


رخ تو زیور مجلس قد تو زينت بستان 
غم من آفت‌جان و شب من آیسه حسرت 
غم تو حاصل عمرم لب توباعث دردم 
بتی و علت خجلت لب تو بر بت ارمن 
تب تن از لب لعلت غم دل از سر زلفت 
رخ تو آفت جان و غم تو دارم از آنرو 
قد توبوالحسنآسا کف توچون کف راد ش 


زاری دل بین و ازاين بیشتر زارش مکن 
با گرفتاری خوشم ایعشق تا آنشوخ را 
چشم معنی نبستت ایزاهدصورت پرست 
تا نسازی با منش‌زین بیشتسر نامپربان 
الفتی آن کل ندارد با گرفتاران وصال 


زهی ز روز ازل بوده آشنای تو من 
تو آفتاببی و من سایه رو متاب از من 
سرم برای فدای تسو بود لیک نبود 
وی و زب ۳ 
تو سس ز جفا آنچه را سزای ۳ 
وصال را ره جاندادنست بر ره دوست 
سرمکش ز آه و فغان ایگل خندان از من 
جویباری شده‌گر چشم من از اشک حسود 
در تبسم نگر از بیسر و باشی چو منش 
من چوشمع سحرم روی تو چون أخترصبح 


کلیات وصال شیرازی 


لب تو غیرت لعل و خط تو ‏ بیش 
سر من آلت سود! دل من ۳9 
چو توبی نازنینان مگر از ناز خود (۱) 
مپی و مایه* غیرت رخ تو بر مه کنعان 
کی ان دنه سح نها 
که تسو در آینه بینی رخ خود ایمه‌تابان 
چو قد بوسف مصری چو کف‌موسی عمران 


بیش ‌ا زاین در دام هجرخودگرفتارش‌مکن 
دل بسوزد بر گرفتاران گرفتارش مکن 
گرکسی گوید که با من هست انکارشمکن 
بیش از این در دام حسن‌خود گرفتارش‌مکن 
با بحسرت ساز یا آهنگ گلزارش مکن 


ز لطف و قهر نظر کرده بر رضای تو من 
که هر کجا بروی باشم از قفای تو من 
ترا سری که نمایم سری فدای تو من 
که من فسدای تو گردم بگو برای تو من 
چرا که می نکنی خدمتسی سزأی تو من 
بخنده گفت میندیش خونبپای تو من 


بل که سر بسپارم بخاکپای تو من 


زانکه شد زینت باغ تو دو چندان از من 
چون کند سرکشی آنسرو خرامان از من 
باد صبحم که شکفت آنگل خندان آزمن 


رو نمودن ز توو باختن جان از من 





(۱) - " غم تو حاصل عمرم لب تو باعث دردم/ مصراع دوم دراساس‌مفقوداست . 


غزلیات شاعر 


سنبلت را بمثل نافه چین خواهم گفت 
گر شراری بتو افتاد مرا یکسر سوخت 
دل چون شیشه‌ام از سنگ جفای تو شکست 
همچو می باعث آلایسش هر انجمتم 


۸۵۹ 


لیک ترسم شود آن طره پریشان از من 
چه بت کنی ایسوخته دامان از من 
بیش‌ازاین آن دل‌چون‌سنگ مرنجان! زمن 
کس توقع نکند پاکی دامان از من 


از قفائی که خورم هر نفس از عشق وصال . 


همچو دف انح نجمنی گشته پر 


بدرون هوای دنا طلبی نجات عقبی 
قدح است و دوستکامی‌بخمار چاره من 


اگرت نجات باید نه برنج و نه برنجان 
تو زسیم و زر بکن دل‌پیاین‌وآن‌مکن‌جان 
هوساست آن‌نجاتت بدل‌این‌هوس‌مکنجان 
توعبث شراب ساقی چه دهی‌بجام و فنجان 


تو که عاجزی ز وصف لب لعل او ز تنگی 


چو وصال کی در آئی 


شهی کزننگ ناید بر زبانش نام درویشان 
زآغاز این همه انکار درویشان نمیکردی 
بهر چه از دلبر آمد ازجفاوکینرضادادم 
دوجام مهر و مه‌زینسان‌ببردآرام‌ازگردون 


بمعراج حقایق‌هر زمان صدره‌فرس رانند 


بشمار نکته سنجان 


یکو بنگر فروغ جام جم از جام درویشان 
اگر زاهد خبر میداشتی زانجام درویشان 
محبت بین کز او ناکامی آمد کام درویشان 
بیا و زجام پی در پی ببین آرام درویشان 

براق فکر گردون سیر تا شدرام درویشان 


وصال ایام من از يمن درویشان بشد خرم 


که خرم باد بارب روز و شب ایام درویشان 


شراب و مطرب و شاهد بود سه‌عاأدت‌من 
ان بزاهد نشستنم نه فلاح. 


تو خود پرستی و من بت پرستم ایز 


مزن بدین دل مجروح لاف عشق وصال 


اهد 


زهی سه عادت من مرحبا سعادت من 
که هست پیر مغان آگه از ارادت من 
امید هست که اکنون کنسی عیادت من 
عبادت تو قبولست باعیادت من 
کجا بشرع پذیسرد کسی شپادت من 


۸۶۰ 


عاشقان محروم و مشتاأقان بخاکره‌نشینان 
با درازی دامنش هرگز بدست کس نیفتد 
هر کسی در پیش‌خود کاری و ما باری‌گرفته 


بار رندان منست‌اندرخلوت شاهان ولیکن 


بار بی پا و سران گشتی‌وترسم بخت‌وارون 
باغ خواهد راندن نسرینوشمشا دوگلازتو 
خفته در منزل زما کم کرده‌راهانش چه‌پروا 


چون وصال ارخواهیآ سایشزفکرهرد وعالم 


گل جیب چاک و لاله دل پر ز داغ من 
اگم یکی کب کت وه یخن تیوه 
دل را نموده سینه* پر شعله‌ام بدوست 
ساقی حدیث واعظم افسرد ساغعری 
من نیز درد دین و غم. نام و فکر ننگ 
بوی شراب عشق تو نشناخت خم شکن 
گفتی بعشق لاله رخان چون کنی وصال 


و مد د 


گرچه تو بماً دردی وز بهر کسان درمان 

گفتی که زجان و دل میل دگرانت‌هست 
گوئی که بحرمان سازیا آنکه زدردم سوز 
درمان طلبیدم زان‌گر لعل شفا بخشد 
با من ز وفا چندی مشکل که به پیوندی 
بینی هوس از اغبار رنجش کنی از عشاق 


مد عی چون‌شد که محرم گشت وا ززخلوت‌گزینان 
تا چه گویند این‌تهی دستان کوته آستینان 
این چنین باشد اگر عاشق‌بود ازپیش‌بینان 
شاه‌ما را نیست‌جزرندان‌کس ازخلوت نشینان 
آن کند کامروز نشناسی‌مرا از خیل اینان 
رو بسوی بساغ خواهی کرد روزی باقرینان 
کاین‌چنین‌صاحب نصابان‌گشته‌اند از بی نصیبان 
فکر آن پیشینیان داری‌بپرس از واپسینان 
یاری دردی کشان‌میجوی‌ووصل‌مه‌جبینان 


ای باغ کل بیا بتماشای باغ من 
از هر کجا گرفته رفیقان سراغ من 
کالای خانه دزد بیرد از چراغ من 
کاین خشک مغز برد تری از دماغ من 
دارم اگر خیال تو بخشد فراغ من 
زانرو نماند خالی از اين می ایاغ من 
از چاک سینه پرس و دل بر ز داغ من 


تو خواجهة فرمانده ما بنسده* در فرمان 
من‌بیتو نخواهم دل من بیتوندارم‌جان 
هم سوخته از دردم همه ساخته‌باحرمان 
گفتا که بیا چندی‌چون حلقه‌براین‌درمان 

و دلبر بسی مهری من عاشق بیسامان 
۳ ی هم بسرما فکنی تاوان 


من خویش کشته* در دم کس را چکنم درمان 


دگر آرزو بپشتی بته ( امیدواران 


غزلیات شاعر 


همه کام ما تو بودی‌که بناگهانر سیدی 
نه من این خیال بستم نه سپهر ناموافق 
که فنیده شوربختی که رسد بگنج قارون 
زپیاده این برآ ید که دود بقدر طاقیت 
تومثال آفتابی که فرو رود بمفسرب 
چه‌شبان‌که‌همچو زلفت بسپیده‌دم رساندم 
چه قدر سینه دزددنفس از فسراق بلبل 


۸۶۱ 


چه‌مراد پیش یاران به از اجتماع باران 
که بناگهان درآيیم بشمار کامکاران 
که نگنجد این تمناً بدرون بختیاران 
نه‌چنانکه دست بازد بعنان شپسواران 
پس از انتظاری آخر بدمد زکوهساران 
که سپیده دم دمید آزشب تیره روزگاران 


کشا خساز حالس تخشی ینار ان 


نه‌ وصال با تو گفتم که زگریسه‌ات نخفتم 
که برویدت ب بپشتی ز سرشک همچو باران 


مردانه در ۲ درره انصاف قسدم زن 
دنا صنم تست چو آذر چه پرستیش 
بامی است عدم نام بر این منظر هستی 
هر چیز کز اسبساب جهان در قلم آید 
سر بر قدم خسرو و درویش طلب باش 
چون گوش نباشد لب اندرز بهم دوز 
۳ خانه چو آدم نبود بیهده در کوب 
هر کس که ترا خوب نماید بتو زشت است 
تا طالب گنجی تو بجز رنج نه بینی 
پیشانی اخلاص خورد سکه* مردی 
صوفی نشدی خرقه نیلی ز چسه بوشی 
بی جان خدا جو نه ز اسرار خندا گوی 


آندرز وصال ار طلبی گوش دگر خواه 


مگر شوم گل و مهرت بر آید از دل من 
بتی که جای ببزمم نکرده در عمری 
بسروزگار جوانی که مرگ مشکل بود 
پی نثار رهش داشتسم بکف جانرا 


زین کم ز زنان گر نه زنی بگذر دام زن 
آذر بتو زد این صنسم آذر بصنم زن 
از سر قدمی ساز و بر این بام علم زن 
بنویس و از آن پس بسر جمله قلم زن 
ور شه طلبد بر سر درویش قدم زن 
در باز گشودی کف افسوس بهمزن 
در کوره چو آتسش نبود بیهده دم زن 
گر خود همهآئینه بر این آئینه دم زن 
خواهی رخ شادی نگری رو در غم زن 
کو خیر جبین رو بزمین بپهر درم زن 
فربه‌نه‌ای‌این نیل که گفتست بورم زن 
بیجام جهان بین نه‌دم ازشوکت‌جم زن 
مامی شو و آنگاه بسدریای دژم زن 


که مپسر روی تو آمیخته با گل من 
چگونه کرده بیک عمر جبای در دل من 
فراق روی نو آسان نمود مشکل من 
چو خود گرفت چه باشد گناه قاتل من 


۸۶ 


کلیات وصال شیرازی 





بمعفلن که کشیده است می که افتادست 
خوش آنزمان که چونیرم زدی‌خرامی باز 
وصال آرزوی دل وصال دلدارت 


مپرن از حالت: ,ها تلفکا مان 
کمال عاشقی در جان سپاربست 
مخوان با خود پرستان قعه* عشق 
مزن طعنسم برسوائی که از ننگ 
حدیث راستکاران در نگیسرد 
خوش آن کز ناز از ما باز پرسی 


نه‌ بیخودی گذر آنماه را ی 
زصی تمنی بیجا و فکر باطل من 


ز منشور عشق آين شیرین کامان 
مباش از عاشقی از ناتمامان 
مگو ای پخته حال دل بخامان 
تیشتدیششتد:. الا" تیکتامنتان 
چو لاف سرو بازیبا خرامان 
چو پرسشپای شاهان از غلامان 


وصال خسته در راه تو شد خاک 
اگر ننشیندت کردی بدامان 


مکن ایدوست مکن این همه بیداد مکن 
مگو ایدوست مکو ترک من از عشتق مگو 
مسده ایدوست مده دست بپر سفله مده 
میر ایدوست مبر نام من از یناد مسر 
مزن أیدوست مزن بطعن من از عشق‌مزن 


مشو ایسدوست مشو همسدم اغیار مشو 


ایا هتکن اف رک 
بنده* خویش باین مک گنه آزاد مکن 
خانسهء صبر مرا رخنه بنیاد مکن 
باری از یاد چو بردی زکسان یاد مکن 
خاطر از وسوسه* اهل هوس شاد مکن 
مر مرا همدم صد ناله و فریاد مکن 


مبر ایدوست مبسر عهد محبت زوصال 
رخنه از آه دلش در دل پولاد مکن 


نه عهد توعهد است و نه پیمان تو پیمان 
تا با تو شدم دوست شد م دشمن آرام 
بر جان من است آنچه برخسار تو پیدا 
از روی تو چون روی تو هستیم در آتش 
بان شنهدن. آ ید بسدل فغفمزده لیکسن 
عشق توام اندر دل وانگه دل اسباب 


از رنج من افسوس وز بیداد تو افغان 
تا با تو شدم یار شدم خصم گریبان 
درجزع من است آنچه بیاقوت توپنهان 
وز موی تو چون موی تو کشتیم پریشان 
افسوس از این خانه که تنگست بمهمان 
فکر توام اندر سر وانگه سر سامان 


غزلیات شا عر 


خوشتر بودم زخم که بر زخسم تو مرهم 
یک سلسله در طره طرار تسو در بند 
من با همه آشفته؛ آن طرهء طرار 
خوش آنکه رقیبان توبا هم بنمایند 


۲ نیک تشنه‌ام ساقی آب رز بساغر کن 
گر بمجمر افسروزی آتش عبیرت نیست 
ما بیاد او شادیم لیک مطربابر خوان 
ذکر روی جانان کن جان ما منور ساز 


: زلفت اینقدر مگذار کز رخت فرو ریسزد 
۱ ما که بیخود و مستیم وعظ بر نمپتابیم 
" بیدلی بلا جوئیست عاشقی زیان کاری 
با وصال اگر گوئی و عظ و معرفت کم گوی 


ایجامه سیه کرده چون آب حیاتی تو 
شبرین‌روو شبرین‌گار شیرین لب وشبر ین‌گوی 
فرخ رخ فرخ فال فرخ دم و فرخ نام 
زان قد چوخرام آری یک باغ پر ازسروی 
از بخت نویدی تو بر عیش امیسدی تو 
تا چند صفت گویم سرتا قدسی زیبا 
جاداشت که‌چند ینت بستود وصالازشعر 


چشمه* خضر چنان نیست که لعل لب‌تو 
قالب خویش گل کوزه گران میخواهم 
باده بیدوست حرام آمده در ملست من 
بیتو ایکاش خبر داشتی از یکشب من 
کام من وصل تو و مطلب‌تو خون‌مناسنت 


ن 


ن 


م 


۸۶۲ 


بهتر بسودم درد که بر درد تو درمان 
یکطایفه از نرگس فتان تو حیران 
من باهمه دلدادهء آن نسرگس فتان 
کاین خون وصالست بر آن گوشه دامان 


کام تشنه کامی را از پیاله* تر 

زانشراب عنبر بو جرعسه» بساغر کن 
0 
وصف زلف دلبر گوی کوی ما معطر کن 
باورت ز ما ناد یکشبی بما سر کن 
ای بهار روحانی روز و شب برابر کن 
واعظ این نصیحت را هم بروی منبر کن 
گر تو عافیت جوئی فکر کار دیگر کن 
با سماع مستان آر یا حدیسث دلبر کن 


چون آب حیاتی تو کاندر ظلماتی تو 
الحق ز همه خوبان شیرین حرکاتی تو 
از خیل نکو رویان فرخنده صفاتی تو 
زان لب چو سخن‌گوثی یک تنگ‌نباتی تو 
بر وصل کلیدی تو از هجر نجاتی تو 
بی گم نکنم دیگر خود مظهر ذاتی تو 
الحق که باین خوبی باب صلواتی تو 


وآب کوثر نه بدین گونه در غبغب تو 
بو که نبینتد حسودان لب من‌برلب تو 
خون عشاق حلال آمده در مذهب تو 
ایکه با عیش و طرب میگذرد هر شب تو 
کام من چیست خودآنجاکه‌بود مطلب تو 


۶۴ 


ایکه بر مرکب نازی و چنین میگذری 


کلیات وصال شیرازی 


اینقدر باش که بوسیم سم مرکب تو 


ناله زار تو آفاق گرفته است وصال 


بارب آن باد که بارت شنودیارب تو 


چمن فضای ارم کشت و باغ عرصة مینو 
بپر کجا که کنی جا و هر کجا که نبی با 
چوشاهدان بخط سبز فام وزلف شبه‌گون 
تمام نفمه بلیل بباغ و لسن چکاوک 
زابر قطره نبرد چو اشک و دیده* عاشق 
چمن بچرخ مگر عکس داد و قوس‌قزح‌شد 
چو عکس‌خط و رخ‌دلبران بدیدهءعاشق 
گسیخت مرد ز مکسب گریخت طفلزمکتب 
ز سنگ و روست‌دلی‌کو برون نشد بتماشا 
زمان زمان نشاط است و روز روز تفاشا 
بپار و باغ اگر چه خوش است لیک نگارا 

بسبزه‌کو نتوان باخت گو بسبزه شود گم 
دلم بخط تودر جستجوی گوی زنخدان 
عجب مدار که حاجت بجام باده بیفتد 
وگر خوری چو وصالش‌بعذر فکرت سودا 
بیا که عهد امبر است و روزکار فراغست 
دراین دو روزه‌که شد دهریاروبخت موافق 
شراب تلخ کشیدن بیاد شاهد شیرین 
زمانهاست و بهر روز رنج بخشد و راحت 
بخسته کامی در عپد میر کس نشناأسم 
هماره‌پیشش بپرام چرخ بینی و کیوان 


(۱) - تغزل و تشبیب چکامه؛ مدحیه‌ایست . 


زمین بسبزه نهان شد زکشتزاروزخودرو 
رسیده سبزه ز گردن گذشته لاله ز زانو 
درون سبزه و سنبل تذرو بینی و آهو 
همه ترانه ساری بدشت و ناله* تیپو 
بباغ سرو ببالد چو قامت بت دلجو 
چو شاهدی که در آثینه بنگرد رخ نیکو 
گل است و سبزهة خودرو که رسته‌ازطرف جو 
که نوبپار ز یکسو رسید و عید ز یکسو 
چراکه لاله و گل هم زسنگ‌رست‌وهم ازرو 
که ما بخانه نشینیم و دل نماند بپپلو 
بپار ما بود آن رو و باغ ما سر آن کو 
خوشم یگوی زنخدان نادمیده خط از او 
چو کود کیست که در سبزه‌زارگم شودش‌گُو 
که جام لاله و سوسن دماغ تر کند از بو 
بعهد میراز این جرمپا بسی شده حفو 
گره کشاد فلسک ما چسرازنيم بایرو 
ازآن بپست که باشیم شوربختوترش رو 
ستاره است بهر دور درد دارد و دارو 
دگر ز فاخته باور مکن ترانه کوکو 
یکی چو چاکر هند ویکی‌چوبنده*هندو (۱۱ 








دل ز من برد آن نگار تندخو 
از کل و سرو مهم آزاد ساخت ‏ 
ساعتی در محفل رندان در آی 
شا هد" ن در رقص و مستان ازشراب 
خلوت و جلسوت برایشان شد یکی 
گر یکی زیشان رود در خانقاه 
گردش تسبیحشان بینسی بجام 
پیش زلف او ندافی حال دل 
چون وصال از چشم ورویوز لف‌یار 


زدی بتبع و من آینک بعذر خواهی تو 
۰ زآه و اشک من آمشب نخفته از غم هجر 
دل گداو شه آورده بچنبسر زلسف 
بتیغ و تبر و کمان و کمند حاجت نیست 
نظر یما به از اين گر چه شاه خوبانی 
اگر عنایت بی در ی ترا نسزیسم 
بملک‌دل‌خط و خال‌تو عقل ودین‌نگذاشت 


وصال در صف رندان هنوز جای تونیست 


۸۶۵ 


گل برخ طوسی بقسد سنبل بمو 


در سماع و صوفیان درهای و هو 
سر خوشان گاهی بمحفل کو بکو 


زاهسدانرا تازه بینی رنگ و بو 


حاصل سجاده شان بینی سبو 
تا نیفتی پیسش چوگانی چوگو 
می بکش سنبل برافشان کل بیو 


که .خواست حسن رخت بیگناهی تو 
بپر س تامه و ماهی دهد گواهی 35 
بهادشه چه شوم بپر داد خواهی تو 
که عالمی همه شد صید کج کلاهی تو 
که بر گدائی مابسته پادشاهی تو 


نبسته است در لطف گاهگای تو 
شها خسراب شد این ملک از سپاهی تو 
که آگپند ز سالسوس خانقاهی تو 


بمی کشان غسزلی در مد یسح سرای 
کز آب میکده شویند رو سیامی تو 


صید اوفتد بهپای خود اندر کمند تو 
مشکل که دست کوتسه همچون منی رسد 
هرگز مباد از غم هجران خلاصیش 
دانی دوای درد دل غم رسیده چیست 
بیدردیسش برد غسم عشق تو از خیال 
غیر ار بچشم بد برخت ننگرد چرا 
تاصح چسود پند من از چنگ و نی‌که‌هست 


کازاد کشت هر که درآمد به بند تو 
ایمیوه* رسیده بشاخ بلند تو 
آن‌بلابسری که جست رهاشی ز بند تو 
شیرین تبسمی ز لب نوشخند تو 
بر درد اگر دوا طلبد دردهند تو 
من میشوم بر آتش غیرت سپند تو 
چشمم بدست ساقی و گوشم به پند تو 


۶۶ 


در راه دل ز هر طرفی دام کستریست 


کلیات وصال شیرازی. 


آن بخت کو که افکنندم در کمند تو 


دارد وصال نقد تهی دستی و فریب 


قدت از عاشقان دل و رفتاریاهر دو 
نمیدانم خدارا نو گرفتارم بکوئیدم 
نمی بینم زخیل مپوشان دل راخریداری 
نشد معلومم ارچه‌جان‌سپردمبا دوصدمحنت 
زکوی او جدا افتادهام باعث چه‌میپرسی 
جپان‌یکعنی است ایدل بصورت مختلف باهم 
۷۲| 


من زکجا و خوشدلی ایدل خوش بموی‌تو 
کی زتوام جدا کند جور رقیب و پاسبان 
سر بجنان نیاورم دل بخیال حور عین 
پای چو بر سرم نهی دست گذار بر دلم 
چونکه وصال روی تو دست نمیدهد مرا 


ای ز شراب وصل تو سر خوش مست عالمی 


و له ایضا " 


هستم ز رشک مدعی آیمن که خوی او 
آنمرده را که داد مسیحا دوباره جان 
۲ 
مرات دل ز زنگ حسوادث سیاه گشت 
دردا نیافت کس‌که چه دردم هلاک‌ساخت 
صوفی که زیر خرقه سبو میکشد مدام 
گر چه نمیشود نفسی وصل او نصیب 
ایدل خبال ابروی جانان گرفته 
ای شحنه چشم مست بتانرا نپادهء 


لبت برخستگان می داد با گفتار یاهردو 
وفااز دلبران مطلوب با آزار یاهردو 
وفا بیقدر یا مپر اندرین بازار یا هردو 
که مردن تلختر يا هجر روی یار یا هردو 
ز خواریپای خود یا عزت اغیار یاهردو 
کشاد کار جواز سبحه یازنار یاهودو 
توخواه از جام جو خواهی زلعل‌یاریاهردو 


حال خوشم بوصل تو فال خوشم بروی تو 
من که ز جأن و دل‌شدم بنده*خلق وخوی‌تو 
در سر من هوأی تو در دلسم آرزوی تو 
کاین دل خسته سالپا بوده بجستجوی‌تو 
به که رود بخرسی عمر بگفتگوی تو 
هم بوصال میسرسد جرعه* از سبوی تو 


نگذاشت تا گذار کس‌افتد بکوی او 
تا ریخت غیر باده چه اندر گلوی او 
ساقی کجاست تابکنم شستشوی او 
از بس نپفتیم از همه کس گفتگوی او 
بیم است تا بسنگ برآید سبوی او 
منشین وصال یکنفس از جستجوی او 
سخت است این کمان که تو آسان گرفته 
وین خستگان عشق ببپتان گرفته 





غزلیات شاعر 


1۶۷۲ 





هر دل که جان زناوک مژگان تو بببرد 
میسوزم از فراق و چه کویم شکایتی 
ز آن حنا گرفته کف ای‌بسکه خون خلق 

یی نان دهند 
مساتنی بدامن نازت نمیبرسد 
عجم حسینعلی میرزا که ملک 


باز ادعای شق ة 


با حلقپای زلف پریشان گرفتا 
چون قول تب گرفته بپذیان گرفتة 
پامال کرده» و بدامان گرفته 
آری بپای بوسه دل و جان گرفتة 
گوثی چو.... کشور کرمان گرفته 


گوید مرا بخنجر بران گرفته 


قمر میکنی وصال 


گوئی برأات خویش بزدیوان‌گرفته (۱) 


ای بشمع رخ تو جان جهان پروانسه 
تا غم از پای نیندازت از دست مده 
در خرابات مغان آی که صافی نشود 
تول‌زاهد همه افسانه و مکر است و فريب 


هیچت‌از زاری ما سوخنگان پروانه 
یز وین نی تافتین ایب نیاو 
هیچکس ناشده دردی کش این ميخانة 
گر حقیقت طلبی کم شنو این افسانه 


هر دلی نیست سزاوار غم عشق وصال 


آری آری نبود گنج بپر ویرانه 


اگر چه عشق تو نگذاشت یکدل آسوده 
خندای امر بخویی نموده هر کس را 
من از ریاضت بیپوده چند فرسایم 
بیاز مدرسه گیسریم راه دیسر مفان 
دهنان‌ببحث‌نیالوده‌ام از آن‌چه‌غم است 
بضنع ناصح و پند پدر نپوشد عشق 
اگر بپا بنشینسی و گر جهان گردی 
ز مسجدار بخرابات رفته‌ام چه عجب 


بجرم باده کشی از من احتراز مکن 


من و غم تو که آسوده کی در آن بوده 
من ار شوم پی خوبان خدای فرموده 

تنی که میکندش روزگ‌ار فرسوده 
و یت اه سیر ده 
که دامنشی زمی ناب کردم آلوده 
یگل نکشت رخ آفتاب اندوده 
ترانصیب مقدر بر افسزوده 
که راه گم کند آنکو نرفتسه پیموده 
وصال خسون دلست اینکه دیده پالوده 





(۱) -گرفته* - گرفته‌ای » مطابق رسم الخط عصر وصال عینا " نگپداشته شده است ؛ و اصاا 


انت رعایت گردیده است . 


۸.۶۸ 


ای از آن رخسار چون آتشکده 
ای زلعل جانفزا و چین زلف 
روی تو با خسوی آتشناک تو 
داده درد و محنت خود را بما 
مائده عیسی که میجست آن‌توگی 
کی نشیند شعله* عشقت ز دل 
هست روی و گفتگوی و موی تو 
پندها در روزگار عشق تست 
گشته‌ام رسوای خلقسی زینهار 
در دل سوزان من یاد رخست 
دل نباشد یکنفس بسی یاد تو 
تا فزود آتسش سودابدل 
نپسند ناصح عشق نفزاید وصال 


اگر دل نکو رو برد برده؛ 


ستاره د هد سور و و داده 


فزون از همه دلبران دل بسری 


چه ماهی که بی مهر در پرتوی ‏ 


دل از مابیازرده ای عجب 
طبیبان گل اندر شکر پرورند 
گر آن آب آفشرده آرد طرب 


کلیات وصال شیرازی 





خرمن صبر مرا آتسش زده 
خصم جان و دشمن ایمان شده 


تبصا ال تا تفه 
وهی نار الله نار موقده 
قوت ابصار و شمع راقسده 
همچو کار عاشقان بیفایده 
بی صبوری عشق باشد مفسده 
چون در آتشخانه* جشن سده 
همچو از آتسش تسی آتشکده 
پنسدهای ناصحم یاد آمده 
زینهار از پنسدهای بیپده 


وگر جور بد خو کند کرده* 
زمانه خور خون و تسو خورده* 
که بیش از همه خوبسی آور ده* 
چه مپری که با جلوه در پرده* 
دل از روی و خسود دل آزرده* 
تو در پسته شکر بپرورده* 
تو انگور وارم ‏ بیفشرد »۰ 
تو کافشردیم از چه افسرده؛ 


تو ترکی و ترکان دلاور شوند 


چو شعر وصال از چه دل بردهء 


شراب لاله گون اندر قدح ریز 


شرابی داشت در پیمانسه نرگس 


غزلیات شاعر 


۸۶۹ 





کل از خمر شقایق گشت سرمست 
صبا گاهی کلاه از لاله برداشت 
گل و سنبل بهم پیچیده گوثی 


بقسول باطل زاهد مده گوش 


خمار آن بنسرگس شد حواله 
گبی گل را گره زد بر کلاله 
که کل عارض شد و سنبل غلاله 
بنام دختر رز کن قباله 
که خواهد شد بپارت بر بطاله 


وصال از گل چو در بستان نشانست 
غنیمت دان و می کن در پیاله 


زلف سیه بعارض رخشان نپادهء 
برگشته بخت تیرهٌ‌ما را بچشم خود 
وان گیسوی سیاه درازت بروزگار 


دامی عجب براه دل و جان نهاده 
ابر است آنکه بر مه تابان نهادة 
بردی و نام آن صف مژگان نهادة 
دادی و نام آنشب هجران نهاده - 


مصری شکر وصال ز وصف دهان بار 


آورده نام آن همه دیوان نپاده 


کسی محرم ندارم زان قبیله 
نظرباید چو دل‌دل‌چون‌روان‌پاک 
چه پرسی حال چون من دردمندی 
دلی بستیم بر زلفی و غافل 
مرا چشم ازتو بر خوی جمیل‌است 
وفا کردیم وزین غافل که افتاد 
وصال ار عشق بازی با نکو خوی 
چه‌سود از اینکه مجنون در بیابان 


آکردی از بس جور کارم آه و زاری کردة 
می‌کشی در بزم ما و نقلت از نقل رقیب 
دادم ازتیر نگاهی جان دگر خنجر نکش 
. هر که شد یار تو با کس‌دوستی دیگرنگرد 


بلیلی سازم از لیلی وسیله 
نشاید عاشقی کردن بحیله 
تنی رنجور و دشمن یک قبیله 
که باشد دشمن عقل این عقیله 
نه بسر موی خوش و روی جمیله 
حمیلی در خور وصل جمیله 
نشاید عشق با خوی رذیله 


بسوز و ساز لیلی در قبیله 


چون کنی در بارة من آنچه داری کرده" 
خون ما نوشی و پنداری که باری کردة 
کار سازی من از یک زخم کاری کرده 
عالمیرا آگه از رسمی که داری کرد 


۰۷۰ 


گلیات وصال شیرازی 





کرد آهنگ قتل بیگناهان از چه رو 
میلت ازمستی است‌گربا غیر با ما آزچه‌نیست 


چون‌بدشمن‌بار و با باران‌بود دشمن‌وصال 


گلشن شکفت در باغ بلیل کشید ناله 
بالاله‌بین‌که وتات سأغرگرفته‌در دست 
بر روی آرغوان کش آن بادهء کپسن را 
گر عندلیب نالد درفصل‌گل عجب نیست 
گل صبحگهر سیده است در شامگه کندکوچ 
آمد بپای خود گل بر روی او قدح نوش 
اسباب عبش بستان جام و قرابه‌بس‌دان 
شه‌دادمان‌وظیفه تا صرف باده سازیمب 
ور خود وظیفه شاه مارا کفاف ندهد 


بیوفاشی دیده؛ یا غمکساری کرد ه 
گر نه آن مستی ز روی هوشیاری کردة 
یاررا دشمن بخویش از جرم یاری کردة 


کمتر ز‌ لاله کس سیست می‌ریخت درپیا له 
چون برگ عشرتی هست کمتر مشوزلاله 
کاین جام پنجروزه خواهد می دو ساله 
وصلی که هجرش از پی چون نگذردبناله 
با این حریف عاجل می خورعلی العجاله 
خوشتر بود عروسی بیزحمت دلاله 
بگذارنبا وتان این اتف بو ان تواله 
خواهد وصال کام روز میرش کند حواله 
این خرقه و کتابست وین دفتر و رساله 


ور این کفای ندهد ما را خرابة هست 


گو ساز میفروشش بر نام خود فباله 


میکئم که که سبوئشی میزنسم پیمانه؛ 
گر فقبری از محبت دم زند منکر مباش 
هر که تدبیری نماید تا ز بندی وارهد 
اختیارت هست اما از در خویشم مران 
خال دلکش‌دیدم و غافل ز زلف پرفریب 
اولین تاراج کز من برد عشقش عقل بود 


تا نباشم زآشنایان غمت بیگانه" 
زنده* در ژنده* گنجی است‌در ویرانهء 
عاقل است اما ز بند عاشقی دیوانهء 
سرو را باید تدروی شمع را پروانهء 
ایدریغ از دام چشمم بست سیل دانهه 
اين زمان تدبیر کارم میکند فرزانهء 


شد وصال آنکس که پیر از خلق گردد گوشه‌گیر 
پیر گشتی جای کن در گوشه* میخانسه* 


ماه رمضانست و در میکده بسته 
رفت آب خرابات و بیفزود بمسجد 


زاهسد بعبت نیست که سومست تشسته 


خلقی پتما شا رود ش یه بذ ستد 





۳۱ 





این ماه مگر دیوانهء در بند خدائیست 
خلقی همه دلگیر شد و خسته ز غوغاش 
صد مسثله دارد ز طپارت بزبان لیک 
قمانتة نماندش نج بسر زد 
زنپار وصال از دم این دیو بسدر شو 
وصال با تو نگفتم که عشق باز نسه 

براه عشق شدن کار آتشین قدمیست 
حریم عشق ازآنسوی کفر و اسلام است 
چه دور میروی ایدل که صید او نشوی 
نخست شرط وفاً ترک مال و بذل سراست 
گرتو سهر و محبت کنی چه خواهی‌کرد 
ترا که خار مفیلان نه پرنیان باشد 


ِ ار طلبی آه تسو سوزانتر از این به 

عش قآتش و دل پنبه و چندانکه نهفتم 
من در غم نادانسی و استاد محبست 
بد فخر سلیمان که من انسانم و موری 
کو وجسد و سماعی و سرودی و نشاطی 
تردامنی از اشک وصال آنقدری نیست 


بار ساقی و حریفان شده مدهوش همه 


هدان کانهمه انکار ز می میکردند 


قامت و زلف و رخت در نظر آورده تمام : 


حسرت کوثر طوبی هسه بردی ز دلم 
با مرغعان چمن قصه دام تو که گفت 


این دیو چرا بی سبب از بند بجسته 
هرگز نه کلوگیر شد این دیوانه خسته 
از خواب که بر خواسته خود روی نشسته 
بیدار لگدباش که افسار کسسته 
کز حیله* او یکتن از این خلق نرسته 


حریف درد و غم و یار سوز و ساز نه 
تو اینطریق چه پوشی که جانگداز نه 
ولیک باتوچگويم که ال راز نه 
مکر که آگه از آن گیسوی دراز نه 
تو اين قمار چه دانی که پاکباز نه 
که میبری دل خلقی و دلنواز نه 
بکییش اهل وفا طالسب حجاز نه 


تعمیر مکن خانه که ویرانتر از اين به 
غیرت دهد آواز که پنپهانتر از اين به 
درسش همه آين است که نادانتر آزین‌به 
در تربیتش گفت 0 به 
اوضاع خرابات بسامانتر از این به 
رو خون جگر بار که دامان تر ی 


کرده نیک و بسد ایام فرامسوش همه 
تا که مطرب چه سراید همه تن گوش همه 
تا تو ساقی شده* گشته قدح نوش همه 
سنبل و سرو سمن کرده هم آغوش همه 
ای بقامت همه شمشاد و بلب نوش همه 


که ز حسرت شده از زمزمه خاموش همه 





۰۳۲ 


کلیات وصال شیرازی . 


هیچکس را ز وصالوغمش آگاهی نیست 


رفته از زشاهء دیدار تو از هوش همه 


ایکه برخ نوبپار گلشن جانسی 
مپر و وفا پسروری و گلبن بیخار 
زانچه نیاید ز نیکوشی بتصور 
پیر و جوانت بجان و دل‌شده جویان 


باق ون یاون بسیته بووین 


آفت جان منی و جان جپانی 
ماه زبان آوری و سرو روانی 
هرچه تصور کنم نکوتر از آنسی 
گرچه تو بد خوبلای پیر و جوانی 
روی تو در دیده وزدیده نهانی 


هرچه سراید وصال وصف تو نبود 
هم تو بگو تا بگویست که چنانی 


اف یس هرقف با زمزتن 
دوای دردی و در دل‌هزار درد از تست 
بس است این همه‌بیگانگی مکن با من 
ز ناله منم من آی همنفن نمیکردی 
به‌نیم لحظه شکایت ز من مباش ملول 


مرا بکوی سلامت ره‌از کجا بودی 
خوش آنکه درد دل خسته‌را دوا بسودی 
دو روز بیش مگر با من آشنا بسودی 
اگر بدرد دل خسته مبتبلا بودی 


که عمری از برم ای بیوفا جدا بسودی ‏ 


وصال خوار شدی در رهش بجرم وفا 
چو بلمپوس تو هم ایکاش بیوفا بودی 


ای‌نهان در لعلت آب زندکی 
نکپت خوبان ز رویست اقتباس 


از کلامت غنچه را خونین دلی 


یکنفس وصل ترا صد جان بپاست ۱ 


هر چه جویم بیش‌کم يابم که‌گفت 
دلبریرا لازم امد سرکشی 
تیره‌بختی بین که شد روزم سیأه 
خاکپایت را بچشم خضرکش 
نوبر جان در بدن صپیا بجام 


وز رخست روز مرا فرخندگی 
عزت شاهان بکوست بندگی 
وز خسرامت سرورا شرمندگی 
نیست کالاغی بدیسن ارزندکی 
آورد جویندگی یابندیی 
عاشقی را سر بزیر افکندکی 
از چنین روئی بسایسن تابندگی 
تسایشرم آید ز آب زندکی 
چاربین نان نیست در زیبندکی 


غزلیات شاعر 


چاربین همچون وصال خوش سخن 
آنکه از بس رحم بر دریا و کان 
وانکه از بس پایهء قسدرش بلند 


آنکه بپای میکند هر قدمی قیاه‌تی 

عقد نماز بستم و با تو نبودممکام 
من‌بتو چشم باشدم نی بمراد خوبهتن 
توبه بعاشقان مده قامت بار پیش رو 
عشق شکست قامتم توه چگونه بشکنم 
خون‌بدم نهفته وخنده بلب چوغنچه‌ام 
دیده*خلق بسته شد با رخ او که دررغمش 
تو آن‌مراد کرده در ره عشق پای نه 
با تسو وصال بارها حالست عشق گفتهام 


باین نکوشی و خوبی بتانکو نکنسی 
دلم چنانکه دمی نیست غافل از یادت 
گمان کنم که باو یکدلسی و میپسسوزم 
خوشم که‌تهمت عشق تو بسته‌است‌بخویش 
مرا چه کان لب شبرین حیاک می‌بخشد 


مرا بسه پیش هوس پیشگان ببوی وفا 


۰۳۳ 


از ۳ در گویندکی 


دست نگشوده است در بخشندکی 
بسته گوش از ناه خواهندکی 


شور قیامتی کند از حرکات قامتی 

با قد و قامتتِ کرا دست دهداقامتی 

جور کنی عنایتسی خشم کنی کرامتی 
توبه قبول کی شود پیش نظر قیامتی 
توبه درست می‌شود گر بود استقامتی 
درد مدا طبیت گ ره برد از علامتی 
آن زنسدم شناعتی وین کندم ملامتی 
در دور آتشی مرو در طمع سلامتی 
خود بپسلاک رفته نیست بکس غرامتی 


که جز بجور و جفا و نیبزه خو نکنی 
تو جور پیشه چنانی که یاد او نکنی 
بغیر اگر همه از خشم گفتگو نکنی 
مگر باین سبب از غیسر جستجو نکنی 
ز می چه سود اگر از جنام در گلو نکنی 
زخاک ما دمد این گل که هیچ بو نکنی 


وصال اگر بوصالش رسی ز رشک رقیب 
چنان شوی که دگر وصلش آرزو نکنسی 


بست تهنگی و جام لاله رنگی 
بت سنگی که هر گام از خیالش 
می صافی که نگ‌ذارد فروش 
مبی هر قطره‌اش جانرا فروغعی 
بت شیرین لبسی کز تلخ گوئی 


نه از عقل است در رامش درنگی 
بود در بیش بای عقل سنگی 
بمرآت دل از انسدیشه زنگی 
بتی هر غمزه‌اش دل را خدنگی 
بود گوشی بشهد انسدر شرنگی 


۸۳۴ 


می‌جان پروری کز رنگ و از پوست 
چه زلفست اینکه هر یک بسبو ۳ 


کلیات وصال شیرازی 


جو در لعل مذابسی با درنکی 
بسود بر ات دل پسالهنگی . 


بونوتهس نامی 


بداد دل‌نخواهی چون‌رسیدایدوست بیدا دی 
توکار خویشتن فرما اگر خود کند باید کوه 
مراد کلستان عشق ناچار آشیان باید 
نخواهم بخت اگراین است‌روی شیان‌دید ن 
مرا عمر عزیزآن به‌که صرف عشق اوگردد 
باو پیوند اگرجویای عشقی از جهان‌بکسل 
وصال از دست تنهائی بجان آمد نگارینا 


باز پیرانه سرم بر سر کار آوردی 
هه ان راز رن اروت بسته 
نام نیکوی خود و خجلت این دلشده‌بود 
تا تورفتی ز کنار ای در یکدانه من 
زیر بار غم تسوزارم و زین دلجوشی 
ای نسیم سحری شکر تو چون تو بگزارم 
شرح شادابی این تازه گل باغ امید 
دل بر آرزو از شوق برونرفنست ز جای . 
ای سفر کرده که خنود نام وطن می‌نبری 
بیم آنست که آتش بتسر و خشک افتد 
رفتی و برد قرار از دل مارفتسن تو 
بعد از این کلک وصالست و غزلهای‌فراق 
و 
تو که زلف مشکبوی و خط مشکبار داری 
نه‌همین گلیست بیخار بگلستان روت 


و چه نی 

وگر آهی نیاید کارگرای سینه فریادی 
اگر پهویز را بابی ملول ایعشق فرهادی 
اکر سروی نباشد گلبنی ورنیست شمشادی 
اگر چنگال شهبازی نباشد دام صیادی 
گر از عشقم دلی خرم نباشد جان ناشادی 
دلی باید گرفتار اندرین ره جبان آزادی 
رسولی پرسشی پیکی پیامی نامه یادی 


تا که یاد از من و باران دیار آوردی 
نامدی خویش و ره آورد بیار آوردی 
آنچه ای نخل گرانبار ببار آوردی 
ای بسا گوهر اشکم بکنار آوردی 
زیر این بار ز من نالهء زار آوردی 
که بمن مژده* ایام بپار آوردی 
باز گفتی و صد افغان ز هزار آوردی 
کاش آن آرزوی دل بکنار آوردی 
نام باران وطن بپر چه کار آوردی 
که در این هزم خشکیده شرار آوردی 
پرسشی کردی و دل را بقرار آوردی 
که مرا بار دگر پر سر کار آوردی 


بقمار هنز بر بو 39 بیقرار داری 
تق‌ايقانهه لت می بیخسار د اری 


غزلیات شاعر 


چو توبی ز نازنینان یکی از هزار خود 
نه کسی بجز تو یارم بکس دکر نسه کارم 
9 شبت شادمانسی و دلست بکامرانی 

۳۷ لاله رویان نشنیدهو نندیدم 
فلک ار بکام ریزد همه زهر جان گرهست 

۱ 

توای‌ساقی‌چه‌بادهاستاینکه| مشب در قدج‌ریزی 
ازآن چشم و رخ و گیسوگلستانیست رخسارت 
. بخلدت گربه بیند حور برخیزد که بنشینی 
کسی پرهیزد از 77 تش که از آتش زیان‌دار د 
سلطا ما گداظلم است اگر با ما دراندازی 
بدل اندوختم هر گنج گر مهر دگر خوبا ن 


۸۷۵ 


چومن از نیازمندان یکی از هصزار کاری 
تو هزار کار داری که هزار بار داری 
زتنم چه حال پرسی بدلم چکار داری 
چو بنفشه که بر گل تسو سمن عذار داری 


چو وصال غم مدار ار می خوشگوار داری 


که‌دو دا زعا شقان برخساستازاینآ تش‌انگیزی 
هزار آتش دل عشاق ده آویزی 
بباغت گر بیابد سرو بنشیند که برخیزی 
نو "بت آتشین داری ز آه ما چه پرهیزی 
تش ما شکر عیش است اگر بامادرآمیزی 
توابد خو درو مرجانش ز مژگانم فرو ریزی 


وصال آهن دلی باید غم این سست عهدانرا 


ترا ای شيشه آن سهتر که با بسولاد بستیسزی 


تو ایکه‌دایم‌سرارادت 
ب.. زتوا یچرخ‌سپاس دارم گراز توشا دم وگرفگارم 
چودل‌بیاری‌ند اده‌باشی‌نه‌د ركمندي فتاده باشی 
ترا گرفتم که آشناگی نه‌تند‌موگی‌نه‌بیوفاگی 
عجب شماری‌که از د هانی چگونه‌شیدا شودجهانی 
تو باغ نسرین‌ویاسمینی زطره‌تاراج مشک چینی 


گه‌شکرگوئی‌گهازسعادت ببخت ودولت نصیب داری 
که جانگدازی و دلنوازی‌بیادکاراززحبیب‌داری 
بآشنایان غریب بودن زآشنایان غریب داری 
چگونه‌با من‌قریب کردی‌که صد هزارانر قیب داری 
زصید خلقی بپیچ گر دن‌چرا نها زخود عجیب داری 
کجا نیازی‌بعودو عنبرکی احتیاجی بطبیب داری 


وصال با این همه گزندت نوازداریار نوشخندت 


تو هر جا بگذری از ناز داری 
ز دلپا عود مجمر سوز داری 
کجا دل از تو پردازد بکاری 
تو خواهی در به بند و خواه بکشا 


ز زلف خویش پا انداز داری 
ز جانپارود عشرت ساز داری 
که از هر کار دل را باز داری 
مکر پای کسی را باز داری 


۸۳۶ 


وفا و مپر و غمخواری چه حاجت 
سخن گر هست در چشمان‌جادوست 


وصال از خرمی خاطر بپرداز 


تاخت بر من ترک تیرانداز تاراج افکنی 
یارب این باشد که پیدابانهان یکسان‌شود 
گر سری از گردن و دستی ز بسازو میرود 
التفاتش نیز با من خالی از آزار نیست 
خویشتن دانم که‌برمن‌تا برفت آن‌مه‌چ‌رفت 
آه من بر لب چو می‌بینی‌چه‌پرسی‌حال‌من 
گر نیفتد چاکی اندر جانه جان باک‌نیست 
بیخبر بودم که تعبیرش بود لخنست جگر 
مشکل ار د ین ودلی‌بخودبرم بیرون‌وصال 


تقوی نداشت جز هوسی و ملامتی 
دیدم طریق امن خرابات بود و سس 
با هر که رو کنی کندت پشت از نفاق 
هرگوش‌و چشم وقف سماع است وروی‌خوب 
ایدل بیا بحلقه دردی کشان روم 
آنانکه کعبه‌شان بحضورند و حلقه‌اند 
غافل ز قامتی و قیاست همی کنسد 
بنمایمت وصال قیامت که چیست آیا 


تو که هیچت نبود مپر بسدل پنداری 
این قباس است که یکسان شمری دلمپارا 
تارگ خون نگشاید ز دلت نشتسر غم 
تو ار باری نرسد پسای بسنگت زانست 


جگری سوخته از تاب و تنی خسته ز تب 


چو دانسی میکشم تسا ناز داری 
که در لب بی سخن اعجاز داری 


شعله*پید اشد و برخساست دود ازخرمنی 
ایکه پیدا با رقیبانی و پنهان با منی 
سپلی باشد گر بیاشی میرودیا گردنی 
همچو زخمی کش فراهم آوری با سوزنی 
خلق این بیند که بیرونرفت‌جانی ازتنی 
زآتش خانه‌است‌چون‌دودی رودازروزنی 
زینکه از عشق تو بر تن بر درم پبراهنی 
شاد کاندر خواب می‌بینم پرازگل‌دامنی 
راه راه عشق و من تنها و هر سو رهزنی 


جوئیسم جای امن و طریق سلا متی 
همچون سبو کنم برخم اقامتی 
من زین#صف نماز ندیدم کرامتی 
بر ما شنساعتی نرسد یبا ملامتی 
بپتر جساعتسی ونکوتر امامتی 
وینان نه کعبه دیده نسه از وی علامتی 
خلقی گشته‌اند که خیزد قیامتی 


وقتی که در خنرام شود سرو قامتی 


که مرا نیز نه از روی دلست این باری 
تو شب ازخواب کنی روز و من اربیداری 
خون ز مژگان نرود هر قدرش بفشاری 
کاین همه سنگ بلا بسر سر مسا میباری 


خود نداری و مزا نیز چو خود پنداری ۱ 


۱ غزلیات شاعر 


تا کسی خون نکند دل نشناسد غم دل 
تو چه دانی که چه بوده‌است‌گرفتاری‌دل 
مست هشیار بباید بره عشق که نیست 


۸۳۲ 


اشک کلنار نریسزد زرخ کلناری 
تا دو روزی دل از او بکسی نسپاری 
طی اين ره نه بمستی و نه با هشیاری 


۳ 
نتوان نام تو از دل بزبان برد وصال 


نشود یوس زندانی ما بازاری 


۱ 


و له ایضا ‌ 


تو بهر شهر که روزی دو بساط افکندی 
چند هر لحظه بکام دگرانست بینم 
نظری برده ز رخ برفکن و باز میوش 
من بدینگونه کی آشفته و رسوا بودم 

خوار خلقی شدم شهره* شهری گشتم 

دل ربایی و نهی بند و در آتش فکنی 
چند رانی که ترا پای نبسته ست برو 
بس‌نبود آندل مجروح درآن مشکین زلف 
خسرو کشور چینی بچنین لطفو جمال 
اف اند ای ی یی 


شهرخالی کنی از خلق چو محمل بندی 
آخر ایدوست بکام دل ما شو چندی 
تابه بینند ترا خلق که بی مانندی 
راست خواهی تو باین روز مرا افکندی 
تو همی بینی و بر حالت من میخندی 
هم دلفروزی و هم دلبر و هم دلیندی 
عشق بندی و وف بندی غربست بندی 
که بسرغم‌دلم آنسرا بعبیسر آکندی 
نکنسی رحم چرا سر دل حاجتمندی 
تو دلم بردی و بیخش ز دلسم برکندی 


لب" با لای پمدح ملک و شعر وصال 
پسته باشسدت‌امیخته کن با قنندی 


تو اکر ز بیوفائی سر وصل ما نداری 
چکنم اگر ز کویت نروم ز بیم خویت 
بغم تو چون دهم دل‌که تو بیوفا زیاری 
بجز از وفا و یاری و طریسق دوستداری 
زوصال بوی خود را تو اگر دربغ داری 


ترک منا در هلاک:خلسق چه کوشی 


بخدا که وصل خود را بکسی روا نداری 
تو ستمگری و بد خو خبر از خدا نداری 
دل دوستان نجویی غم آشنا نداری 
دگرآن کدام خوبی که تو بیوفاً نداری 
زچه زلف خویشتتن را بره صباً نداری 


روی نگارین بزلف تبره چه پوشی 


۸۳۸ 





از پی تسخیر کیست باز که امشب 
بسکه ره هوش خلسق زد به تبسم 
چند بشبپاهمی ستاره فشاند 
ناصح از این گفتگوی بیپده‌خاموش 
چاره اندوه ما بگوشه چشمی است 
دولت وصلی بنام ما ننوشتند 


تو ایکّل پیش او بوئی نداری 
تو ایپمدم ز سوز ما چه دانی 
باین زلف یبحم دلپا بدست آر 
تو ای گلنار با آن گل مزن لاف 
ترا در چشم خواب آید که درسر 
ازین پهلو بآن پهلو تو خسبی 


باده بپر کس دهی وخویش‌ننوشی 
لعل نو مشپور سشث ببساده فروشی 
چشم من از عشق آن ستاره گوشی 


زانکه مرا نیست گوش پند نیوشی 
چنند بما بگذری و چشم بپوشی 


نیست چو قسمت وصال‌بیپده‌کوشی 


سر 


سا 


بر کلنروی من روشی نداری 
که خوب] آتشین خویبی نداری 
که چوگان داری و گوشی نداری 
که رنگی داری و بوشی نداری 


خیال چشم جادوشی نداری 
که صد پیکان بپپلوشی نداری 


وصال آنسرو ناید در کارت 


که چشم از خون دل جوئی‌نداری 


چه بجا رسیدی ایعشق و بدل‌قدم‌نهادی 
چو تو گوهری که آرد بخزینهای شاهان 
شدم ای بپار خرم چو بهار خرم از تو 
دگر از تو ای محبت نکنم ز کس شکایت 
دگر از دلت نشویم که عزیز و دلپسندی 


که در این سرا بمانی بمبارکی و شادی 

بکدام بخت طالع بکف گدا فتادی 
دری از بهشت بودی که بروی‌من‌گشادی 
توهمیشه خیر بودی که همیشه خیربادی 
تو چوخط طفل مکتب نه که خط اوستادی 


عجب است اگر وصالت کند از فراق شکوه 


که چو شوق یادگاری زبرای او نپادی 


چه شود گر ز وفا بسر سر پیمان من آثی. 


بسکه مشفول خیالت شده‌ام بساز ندانم 
یاد صیاد نموده است چو گلشن قفسم را 
توکه نازکتری از برگ‌گلی بس‌عجبست‌این 


بشنوی درد دلم را و بدرمان من آئی 
که روی از بر من يا که بدامان من آثی 
مرغ هم نغمه کجاثی که بسستان من آثی 
که چسان روز و شباان در دل سوزان‌من‌آئی 


1۳۹ 


غزلیات شاعر 
نغیر خون جگر و لخت دلم ماحضری نه خواهم از ساده دلیپا که بمهمان‌منآثی 
گفتمش سخت وصال است پریشان تو گفتا 
جهد کن تا بسر زلف پربشان من آئی 


: خیز ای بت ساقی بده آن رطل عرأقی 

7 از رطل عراقی بده آن ی بادهء شبراز 
نی نی ز غزلهای فراقی ز چه خوانم 
آن لب که بخستیم ز دندان فراقش 
مینای وصال ار تهی از بادهء لعل است 


ن 


درهمه چشمی نکوثی در همه حسنی‌تمأمی 
همچومد هوشی بطبعی همچو زیبائی بچشمی 
در همه خصلت بد یعی در همه خلقت شگفتی 
خواهمت وصفی کنم اما نمیدانم توخودگو 
آفتاب‌وماهی ازگر دونز مین‌کم د اشت‌واینک 
آفتابا از .سر میخانه مگذر کی حریفان 
نون مفروش ایصوفی وجام عُشق درکش 
از تو تا نامی بود مردودز باب طریقی 
عشق را دانی وصا لا زفخروهستیر افضیلت 
دلی‌نگذ آشتی بامن کزاوصبروسکون‌خواهی 
۱ نه‌هر کوته نظر عاشق‌بودهرعاشقی‌صادق 
مران سیلابم از مژگان اگر در دیده‌ره‌جوئی 
باهل فقر ذلت عزتست و خستگی راحت 
اگر دیوانه را خواهی براه عقل آوردن 
وصالست شب و هجران‌وچشمآ ما ده‌طوفان 


آن سبزه* نوخیز بدامروز تهپالسی 


تا بر تو بخوانم ز فزلهای فراقسی 
نفز است می بارسی و رطل عراقی 
تو مطرب و تو بار و تو دلخواه‌وتوساقی 
پیش آ که تلافی کنمش روز تلافی 
تا از کرش چاره کنی تلخ مذاقی 


حسرت نخورد تا که بسود لعل تو باقی 


بزم آنسی صبح عیدی عیش‌خاصی جشن‌عامی 
درهمه کشور پسندی در همه معنی تمأمی 
آفتابی يا پری با حور با ماهی کدامی 
آفتاب اندر شبستانی و مه بر بشت‌بامی 
يا بگیرندت که یاری يا بنوشندت که‌جامی 
تا شود خاکسترت‌برباد و گویندت‌که‌خامی 
من نمیگویم که بدنامی بتر از تیکنامی 
رو که نبستی نه عاشق بسته‌قیدیودامی 
ازان ملکی که‌خو دو بران نمو دی‌با زچون‌خواهی 
یکی دست جفا را باز کنگرآزمون‌خواهی 
میفکنآتشم درجان گرجادردرون‌خواهی 
مرا ای بخت قید سلطنت نه‌گرزبون خواهی 
تو ای‌فرزانه اول خویش‌زنجیرجنون‌خواهی 
بیا دار آن لبش‌گرعالمی را غرق خون خوا هی 


من دوش هلالی ز غم امروز خیالسی ‏ 


۸۸۰ 


پیداست که جز خون دل اوراثمری‌نگشت 
از آن دهن تنگ جوابی چو نیاید 
تسبیح بود دانه و زنسار بسود.دام 
دل طالب وصل بت خورشید رخی شد 


یارب‌چه‌شپی کاین همه‌بیداد توبرخویش 


کلیات وصال شیرازی 


چون پرورش از خون دلی یافت نپالی 
جانا بچه امید کنیم از تو ستوالی 
باری چو گرفتار شوی زلفی و خالی 
کانگشت نمای همه شپرم چو هلالی 
خبواهیم و نخواهیم بعپد تو زوالی 


از بسکه نمانده است نشانی پجز از هجر 


دل ز تبسم گل نشفکد اگر تو نخندی 
شکوفه چشم به حسرت سفید گشته نماید 
ز من نیاید کز روی خوب دیده به‌بندم 
اگر چسه چشم بد اختر از تو بکرد بدوزم 
دل انسیر محبت چگونه پند پذیرد 
بدیده روی تو چندین نیازمند نبسودم 
بسنگ دانه فشاندم که بار داد ندامت 
ترا که تربیت از ابر چشم سا شده ایگل 


بروی ما که نگشاید دری اگر تو به بندی 
نشسته است مگر در ره وفای تو چندی 


توناصح آزچه لب خودزحرف زشت‌نه‌بندی 


ز چشم زخم حوادث ترا مباد گزندی 
که‌نیست درپی سامان سری که شدبکمندی 
کنون بصید ببخشا که در کمند فکندی 
وگرنه‌از دل سنگین تو بیخ مهر بکندی 
چرا بگریه* ما همچو گل ز ابر نخندی 


شب وصال بما تلخ شد چو روز فراقپبش 
وصال کاش لب از شکوه فراق بر بنب ی 


در لباس دوستی کردار دشمن میکنی 
خونم اندر دل کنی خمرم بساغرایدریغ 
میکنی با دوستان جوری که با دشمن‌کسی 
یاتو عنقائی که از وصل‌توکس رابپهره‌نیست 
این نه معشوقیست رخ‌بنمو دن‌وپنهان‌شدن 
سوری رو سنبل مو سبزه خط سرو قد 
آفت پیر و جوانی رهزن مرد و زنسی 
دوستانم را کنون چاک گریبان گو بسدر 
طاقت افراسیابم نتشک ور باشد چه‌سو د 


آنچه با دشمن‌کنند ایدوست با من میکنی 
خارم اندر پا خلانی گل بسدامن میکنی 
زد نا یل پیز خفیو: کین 
یا خیالی زانکبه جای اندر دل‌من‌میکنی 
برقی آی‌بی مهر و مارا قصد خرمن‌میکنی 
گلشنی زینگونسه با تساراج گلشن میکنی 
فتنه*هر سو بپبا در کوی و برزن میکنی 
رشته* کز بهر زخم من بسوزن میکنی . 
باچنین خصمی که با من‌چون تهمتن میکنی . 


غزلیات شاعر 


با غرور و ناز او عجز و نیاز ایسدل بنه 
" برق خرمن سوز را معشوق میخوانی‌وصال 


دل میبری و هیچ محابا نمیکنسی 
گفتم که دل بری ز من و دل دهی بمن 
زینسان که می‌وزی و دل ما گرفته‌ست 
از دل بحیرتی که سراپابه انده‌است 
گفتی تسو بلبلی زچه‌خامش‌نشسته‌ای 
با دشمنان خویش چه سازی تو کز غرور 
یکروز باد ما نکنتی ز ره وفا 
یکبار نام ما نبرد برزبان کسی 
هرکز چو ما نمیشوی از جرگ ابلهان 


۸۸۱ 


پیش صرصر شمع خود بیهود هروشن میکنی 
چونکه برق از خرمنت ب رخا ست شیون میکنی 


خوش پر دلی که دزدی و حاشا نمیکنی 
فافل ازین که دزدی و سودا نمیکنی 
ای باد توبپار کلسی وا نمیکنی 
در آينه ناه سراپ ] نمیکنی 
آری نگاه غنچه گوی) نمیکنی 
با دوستان خویسش مدارا نمیکنی 
این خود نه غفلت است که عمدا"نمیکنی 
کز وی هزار بار تبسوا نمیکنی 
گر اعتماد بر دل دانا نمیکنی 


گر چون وصال در پی خوبان‌نمیروی 
خود را چنانکه او شده رسوا نمیکنی 


دوشم‌همه عیش و طرب با یأرسیمین غمفبی 


دوش از شراب روشنم تن گرم بدجان‌گلشنم 
پنداشتی آسوده‌ام ای بسکه‌جان‌فرسودهام 
بس‌تلخ گرد د کامپا بس‌خون‌رود درجانها 
ماهی و فرخ مطلعی مهری و مشکین‌برقعی 
وصلت هوس با شد مرا وریکنفس باشد مرا 
تو به که بارائگی مرا و اندر کناز آثی مرا 
آزردن خلق خدا نبود روا در کیش ما 


| مشب همه‌شور و شع بآنشب شبی | مشب شبی 
امشب تب غم برتنم آن‌تب تبی‌آین‌تب‌تبی 
تأ نک یکشب سوده‌ام بررخ رخی برلب‌کنی 
تسا تو بگیری ساغری از شوخ‌شیرین مشربی 
ترگی وشیرین‌پا سخی شوخی و سیمین غبغبی 
اين عشق بس‌باشد مراچه‌سطلبی چه‌مذهبی 
ور غمکسار آثی مرا چه طالعی چه‌ کوکبی 
یارب مبادا کز دلی بر لب بیاید باربی 


ار مطلب از هر بینوا خواهی روا گردد ترا 
ور خود نمیسازی روا پا چون وصالی مطلبی 


دلا بر هم من آن بموضا نگار گرفتسی 
بر اينکه دلبر بیمپر سست عهد نگیری 


هزار بار بکفتم هزار بار گرفتی ‏ 


اراد 


زیار نالسی و جور وی و تطاول عشقش 
هميشه ناله نمودی ز روزگار و ستیزش 


کلیات وصال شیرازی 


تو پار را ز نخست از پی چه کار گرفتی 
ستیزه‌جوی تسر از روزگار گرفتی 


چو تاب جور نداری ز جور پیشه حذر کن 
وصال بیپده آن کینه کش نگار گرفتسی 


درد خود پیش‌توگفتن چون‌تو نم چون‌تودانی 
گر مریضی درد خود گفتن نمیداند من آنم 
کی نشیند فتنه* آين شپر تا ما و تو آنجا 
عپدها کردم که در کوی تو نگذارم دگر پا 
در خزان پیریم ای نوبهار حسن لطفی 
ایزدت یارب رساند از جوانی تا به پیری 
گل بپاری دارد و سنبل زمانی میوه وقتی 
سنبل از زلفآری‌وگل‌از رخ وسیب‌از زنخدان 
اینچنین فرزند دیگر مادر گیتی نزاید 
گر توابجد خوان عشقی ای پسرازصفحهءدل 
عاشقی باشد بلای آسمانی پند کم گو 
من گرفتار نظر گشتم کنون پندم چه‌حاصل 
گفتمت اول وصال این راه را نبود نهایت 
زاهدا ازاين درم چبرا رو بحجاز میکنی 
شب همه شب گشاده رخ بمراد دیگران 
ماه و قصب شنیده‌ام سرو و تذرودیده‌ام 
درس وفا نخوانده لیک بگوش مدعی 
جز ره عشق نسپسری ایدل و آزموده‌ايم 
با شه غزنسوی بگو لسذت عاشقی مجو 
همچو صراحی ار بری سجده‌غم از دلی ببر 
من ز بتی بکافری شپره* شهر زاهدا 
هست سزای تو وصال این‌همه‌نازدیگران 


درد بیش از آین‌که‌منرنجورودرمانم تودانی 
ور طبیبی داند و درمان‌نمی‌بخشد توآنی 
نه‌توام در بر نشینی نه مرا در برنشانی 
مو کشانم باز با زنجیر گیسو می کشانی 
کز خزان من بپار آری و از پیبری جوانی 
مان کر نزن عییاه آزبیتونانن 
تو نمابی هر سه با هم طرفه؟ دور زمانی 
هر کرا باری بهشت نقد و خلد جاودانی 
آفت روی زمینسی فتنسه* دور زمانی 
هرچه بنوشتی بشوتاهرچه ننویسی‌بخوانی 
من نیارم کرد پرهیسز از بلای آسمانی 
غرقه را کم سرزنش ده گوش تا بازش رهانی 
چونکه بشنیدی و رفتی ره برد تا بازمانی 
اين ره کوته مرا از چه دراز میکنی 
راه شکایتم بخود بستی و باز میکنی 
هر کسی الفتی کند جز تو که ناز میکنی 
۳ بندگمانیم قصه دراز میکنی 
دیده بنجد داری و عزم حجاز میکنی 
اریز نا کت بان اناد سکن 
ورنه شود و بال تو هر چه نماز میکنی 
صد صنم اندر آستین چون تو نمازمیکنی 
کز در او باین وآن روی نیاز میکنی 


غزلیات شاعر 


سودای زلف یار چنان داردم هی 
۱ اتتدان رموز عشق سرودند زاهدا 
با خار گل ندیدی با خود نشان مرا 
گیرم که هیچ صرفه نسدارم ز عاشقسی 
ای آنکه خنده بر منت آید که عاشقم 
چون شمع تا شبی بسر آرم ز هجردوست 
گر چون من الفتی نبود با رخش ترا 
این پیچ و تاب من‌همه‌ازهجر روی‌دوست 
درد از تو وین شگفت که بر درد چاره؛ 


لایاد 


کاندیشه* خودم نه و سودای عالمی 
سر کن حکایتی تواگر نیز محرمی 
با روز شب ندیدی باما نشین دمی 
اندوه عالمی خورم اولی است یا غمی 
بر خود گری که عشق نداری و خرمی 
دارم دل پر آتشی و چشسم پبری 
ایزلف بار از چه پریشان و در همی 
باری تا چه شد که بآن روی همدمی 


زخم از تو وین غریب که بر زخم مرهمی 


آخر فرشته نیستی از نسل آدمی 


شراب و مطرب و ساقی و یار همنفسی 
نوای مرغ چمن غمزوا بود لیکنن. 
دل از هوای فرح بخش بوستان بگرفت 
ز رشک غبر غمی صعب تر بعالم نیست 
بکنسج بیکسیم غم امان نخواهد داد 
چه خواهی از دل خونین عاشقان دیگر 
بیوش آن دو لب شکرین ز ماورنه 


خوش مپستلیک مرا ورا که هست‌ست درسی 
نه چون فغان اسیری بگوشه؟* قفسی 
کجاست گوشه* دامی که برکشم نفسی 
غم فراق بکوهان کشيده‌ايم بسی 
قوش ۲ کته پووریما تکار هتکن 
اکر حریف دغل پیشه گان بلپوسی 

ستین که فشانی کجارود مکسی 


شکسته حال تری از وصال نیست بعشق 
وگرنه لاف ز عشق تو میزنند بسی 


شبم روشن چو روز است آمشب از منظور زیباثی نگاری دلفریبی غمزدائی شادی افزاشی 
سپی بالای مه سیمای روح افزای منظوری هلال ابروی نیکو خوی مشکین موی زیبائی 


شکر لب نی شکرپیش لب نوشش چومسکینی بریرخ نی پری پیش مه رویش چو شیدائی 
کن‌. جامم دهد گه بوسه گه عقلم بردگه‌دل بنامیزد نگر سودی عفی الله طرفه سودائی 
نگفته بوسه رخ گیرد بخسته باده می‌بخشد نه در دل آرزوتی ماند و نه در سر تمنائی 


نگارینا دگرگون بینمت از شب چه‌باعث‌شد میان مانبود الا عتابی باتقاضافی. 


۸۸۹۴ 


میم بدهی و من راضی‌آزانراضی بخون‌دل 
نمی‌بینم بخود چیزی سزای این نوازشها 
شکوه خسروی روی بزرگی يا نه مسردی 


وصال از صد هزاران شکر احسانش یکی گفتی 


غمت بجان بگذارم که فمکسار منسی 
تو ای دو زلف سیاه اینچنین سیاه دزم 
من از تسوکز اینگونسه بیقسراز شسدم 
نگار کرده بخون منی و معلوم است 
بسیر گلشن و باغ و بهار از چه روم 
خیال قامت تو پیش دیده‌ام چکنم 
کجاز بخت بد خویشتن کنسم باور 
دلم فگار نماند وصال اگر دلدار 


غم هزار ولی نیست غمکسار یکی 
شراب‌وشاهدو شمع و شبی درازخوش است 
ز صد هزار تمنا یکیست تیغ توام 
رقیب بر سر کسوی تو خسته نگذاشت 
ترا ارادت من بس مرا عنایست تو 
دو ساغرم ز سه غساله‌چشم مست‌تو داد 
چو لعل تست روانبخش کی زیان دارد 
همم به تیغ نگه کش همم بناوک ناز 


کلیات وصال شیرازی 


کلم بخشی و من قانع بدین باغ ازتماشاتی 
بغیر از التفات آسمان درگاه دارائی 
که با دست و دلش‌کانی نخواهد ماند دریاگی 
اکر هر موی او بر تن زبانی بود گویائی 


ز دشمنیت نرنجم بدل که بارمنن 
دو زلف بار منی سا که روزگار منی 
مر تسو نیز بدینگونه بیقسرار منی 
بعالمی که تو دیر آشنانگار منی 
تو گلشن من و باغ من و بپار منی 
سپرو جوی که تو سرو جویبار منی 
اکر معاینه نبینم که در کنار منی 
ز روی مپر بگوید که دلفکار منی 


هزار چیست که میگویم از همزار یکی 
ولی دریغ. که داریم از این چپار یکی 
ز صد هزار تمنای ما بر آر یکی 
بگو کز این همه باران بمن گذار یکی 
که گفته‌اند که عاشق یکی و بار یکی 
فدای لعسل لبت ساقیا بیار یکی 
اگر برای تسو میرد هزار بار یکی 
کزین دو می‌نتوان کردن اختیار یکی 


بباغ حسن تو گر صد هزار دستان است 


گل آمد کلندامی کند هر سو تماشاعی 
بزیر سایةٌ کلبن بروی یار و بسوی گنل 


غم دل عاشق از جائی کندسربلبل ازجائی 


غزلیات شاعر 


بگر از خاک جای لاله لیلی میدمد زیرا 
۱ تذرو و عندلیب باغ را باریم در اففان 
حریفان مجلسی گسترد ه هر یک زیرسرو و گل 
گرت عشقی است دردل‌بی‌نیازم بسروبستانی 

نگارا کاش تخم مپربانی از دلست روید 
دل‌ازکف داده‌کز پا سرزخمر عشق نشناسد 
نهدرهم‌شونهسنگ آفکن نه مین بشکن ایساقی 


۸4۸4۵ 
"۳ 1 ( 
که خلق آشفته‌وشیدا رود هرکس‌بصحرائی 
که آنرا سرو و این را گلبن و ماراتوبینائی 
چه‌سو داز مجلسی‌کانجا نبا شد مجلس؟ ۶۱ ی 
سربستان ندارد هر که دارد یار زیبائی 
د راین فصلیکه خود روئی د مدهرجا زخارا ثی 
توخواهی‌برد لش‌نه د ست وخواهی برسرش بائی 
خماری داشتم از دوش و بشکستیم مینائی 


وصال این موسم گل من نه تنها دل ز کف دادم 
"که هرکس با کل اندامی سری دارند و سوداتی 


که دادت آینه را تا در او نگاه کنی 
برهگذار تو کشتیم خاک از سر ناز 
ی وی دی 
ز پای تا سر اگر شعله‌ای مشو مفرور 
اگر که ساقی مه روی و جام می‌داری 


بحسن خود نگری روز ما سیاه کنی 
نشد که هیچ نگاهی بخاک راه کنی 
چه غم که گوش بفریاد دادخواه کنی 
که بایدت حذر از آه صبحگاه کنی 
ترا رسد که تفاخر مهسر و ساه کنی 


وصال راز کرم گر یکی نگاه کنی 


گنتم انده رود از شرح پریشان حالی 
ایکه داری سر یارای غم دل بر تو حلال 
بار خواهی بجفا تن ده و باخصم بساز 
نقش فال از دل خود ز آب‌خرابات‌بشوی 
بار هدهد شواگر منزل عنقا طلبی 
۱ با غم عشق اگر پیسر شوی پختسه شوی 
چون‌وصا لآنکه‌شبی با تو نسشیند همه عمر 





وه‌که شد نامه طی و دل نشد از غم‌خالی 
نی حسرام تو گر از دست ۰ مینالی 
ورنه رو خوش بنشین شا بفارغبالی 
تاکه این قصً حالی بتو گردد حالی 
همنشن بین و بیندیش ز کوته بالی 
کاب درقم نشود می زفراوان سالی 
بامدادان نگر ندش بمبارک فالی 


(۱) - ۲ که خلق آشفته و مجنون رود هر دم بصحرابی 


۸۸۹۶ 


کلیات وصال شیرازی 





کله دارم و جا دارد اگکر کوش کنی 
بی منت باده؛ کلفام میرفت بکام 
یک شکر خندم از آن غنچه گویا باید 
هر کر عیش جهان تلخ تو شیرین سازی 
کف زنان جوش کنان منتظرانییم همه 
هر کرا غمزه* این مفیچگان از جا برد 
يا مرو يا که چو رفتی بخرابات وصال 


کجاثی تا زهجران بیقراریهای من بینی 
کجائی کز فراق روی خود ای‌نوگل‌خندان 
کجائی تا شب هجران چو شمع آئی‌ببالینم 
کجاثی ایکه‌گفتی جأن نخواهی برد ن ازهجوان 
کجائی ایکه گفتی از وفا عزت‌شودافزون 
وا لآن نیستکزجور وجفا مپرازتوگ بر د 


گر تو خواهی برخ بخت ز می غازه کنی 
تازه‌کن عهد می کهنه‌در این فصل بپار 
گوش جانرا اگر از پند من آویزه دهمی 
مصحف پاک وجود تو پریشان اجسزاست 
توجهانراز وطن تا چه قدر خواهی‌یافت 
عزم آفاق نسوردی بسیجی دگر است 
شاهد بخت برخسار تو آنگه خندد 


آن نبودی تو که از بار فراموش کنی 
اين زمان جام می از خون‌دلم نوش کنی 
ورنه این شورش و غوغا بچه خاموش‌کنی 
هر کرا کام پر از زهر تو پر نوش کنی 
تا تو ایدختر رز کف زنی و جوش کنی 
هم تو ساقی مگرش بیخود و بیپوش کنی 
اینقدر هوش نگهدار که سرپوش کنی 


بیباریپای من گربی‌بزاریهای من بینی 
چوخندد بهاری اشکباریپای من بینی 
نشینی و بحسرت جاأن سپاریپای من‌بینی 
بیا کز سخت جانی شرمساریپای‌من‌بینی 
بیا تا در وفای‌دوست‌خواریپای‌من بینی 
بیفزا ار جفا کاری که بازیپای من بینی 


می باندازه خوری عیش باندازه کنی 
تا همه سال نواز عیش و طرب تازه کنی 
چشم بر ساده نهی گوش بآوازه کنی 
رشته از زلف بتی گیر که شیرازه کنی . 
که بسیج ره خود تا در دروازه کنی 
ايکه زادره خنود تا در دروازه کنی 
که تو از خسون دل خویشتنش غازه کنی 


که تو سامان ره از هودج و جمازه کنی 


مپوش ای بت حوراوش آنجمال بهشتی 
چو باتوام نکنم آرزوی روضه رضوان 
مرا که قبله ز روی نگار و جام میآمد 


بهل که حسور بهشتی مثل زنند بزشتی 
که در کنار گرفتم بنقسد حور بپشتی 


غزلیات شاعر 


گزیر نیست زنیش ار گزیر نیست زنوشت 
برند سجده باندک لطافتی بنکویان 
کسی ندیده بلا قدر عافیت نشناسد 


۸۸۰۲ 


چو ییا بکن تحمسل نی 
ی بحرم ب ۳۳ 


کنون سزای تو کز درد انتظار دهی جان 
وصال دامن وصلش چرا ز دست بپشتی 


محرم نشدی کوش که محروم نباشی 
باشی و نجویند ترا ایدل کمننام 
خون جگرت قوت به از توشه مسکین 
هر چند زر و سیم به از قلب در آن‌کوش 
ارب ازسشک تراهیدو لعیین. قرب 
گر ابر عنایست همه آفاق بگیرد 
میترسمت این توشه بجاشی نرساند 
کن نان اسان شوت اتول 


چون کار بتقدپسر بو د سار پقسمت 


مکر مپر ما را بخویش آزمودی 
چو در بند دلسداری کس نباشی 
وفا دیدی و کاستی از مسبت 
بسوز درون آه دل شد کواهم 
بجز دشمنی از تو هرگز ندیدم 
دلا تخم باری جفا میدهد بر 
وصال ار رود سر مکش‌پا از این‌در 


- مشکل رهد از تیر نگاهی که تسو داری 
با که توان گفت که روشن نشودهیچ 


بر صدرت اگر جای نباشد بحواشی 
۱ است که جویند و نباشی 
بخروشی از آن به که دلیرا بخراشی 
ت جمع کنی قلب و زر و سیم بیاشی 
آیا تو چه باشی که بت از سیم تراشی 
خرمن نکنی جمع ز تخمی که نپاشی 
گر زاد معادت بود از عقل معاشی 
حیوان بود آنکو بارادت شده باشی 


بیپوده وصال از چه خروشی و خراشی 


که بیمپر تر گشته‌ای‌زانچه بودی 
چرا اینقدر دل ز مردم ربودی 
جفا کردی و بر محبت فزودی 
که هست آتشی هرکجا هست‌دودی 
تو بودی که خود را بیاری‌ستودی 
شکایت مکن کانچه کشتی درودی 


که بسی او دل خویش را آزمودی 


دل خاصه ز مزگان سباهی که تو داری 
این زلف کج از زیر کلاهی که تو داری 
شبپای من از روی چو ماهی که تو داری 


۸۸۸ 


گر پادشه آنزلف و خط و خال به بیند 
کافیست وصال اشک روان صدق غمت را 


من ار محزون توخرسندی من ار غمگین وتو دلشادی ‏ 


چنانم در ضمیرآئی که نزدیکان‌نه‌بینندت 
بچشمت ایکا زچشمم نهان‌گشتی که در چشمی 
چگویم با تو از جان گرفتار و دل سوزان 
چه میبرسی ز احوالم که چونی‌باغم عشقش 
چونگشا یددل از وصلت چه‌سود زیاردلبندی 
منم کز سخت جأنیپا ندادم جان‌زبیدادت 
ترا جا در دل تنگ من و در فکر نخجیری 
خرابیهای ما شاید که چندان در نظر ناید 


کلیات وصال شیرازی 


ایمسن ننشیند ز سپاهی که تو داری ۱ 
خوبان نپذیرند گواهی که تو داری ‏ 


تو بر من رحم کن‌گر من گرفتارم تو آزادی 


چنین‌کارازبشر ناید همانا خود پریزادی 


بیادت ایکه از یادم بدر بردی که‌دریا دی 
که‌از رنجی نفرسودی و در دامی نیفتادی 
سفالی در بر سنگی چراغی در ره بادی 
چوخصمی با گرفتاران چه نف ازسروآزادی 
تو ای بیرحم ورنه داد هر جور و جفادادی 
نگارینا تو خود صیدی و پنداری‌که‌صیا دی 
که" جورت ای شه بیدادگر نگذاشت‌آبادی 


وصالت بست بر روی جپان درهای الفت را 
تو خود باری بروی او دری از لطف نکشادی 


می‌خورده و خوی کرده قصد دل و جان‌داری 
که پرده برانسدازی که طره بر افشانی 
ای باغچه خرم در باغ چه بخرامی 
دارم دلی از تنگی همچون دهن تنگت 
مگذار دو تا گردد از غم قد چون سروم 
آن حلقه کیسو را هر دم چبه فرو ریسزی 
عشق آتش سوزانست گر عافیت اندیشی 
بیهوده باین پیری خود را بتو بربستم 
یارب تو چه طنازی کان پرده براندازی 
ای آب حیات اما در کام جوان بختان 


اینک دل و اینک جان گر تو سر آن داری 
دل‌بردی و دین بردی دیگر چه‌گمان داری 
هم غنچه گوینده هم سرو روان داری 
نه عشق نهان دارم نه راز نپان داری 
تو نیز در این کلشن شمشاد جوان داری 
گر نه بمیان خویش رازی بمیان داری 
بپتر که از این آتش خود را بکران داری 
گفتم که مگر پیری الفت بکمان داری 
خود را بکران کیری ما را نگران داری 
هم قوت تن بخشی هم مایه* جان داری 


سر پنجه وصال آری بأاترک قسوی بازو 
تا خود چه توانائی در خویش گمان داری 





غزلیات شاعر 


۸۸۹ 





نه از آهم باو راهی و نه با ناله تاثیری 
اگر 0 زلفش بدستم نه 
بشکر خندهء بگشا ۱ 
منت درمان نمایم ایکه درد تست خودبینی 
من این درد فراقی را که‌یکدم زان‌بودسالی 
ندادم جان‌اگر درهجر بهر وصل بنپادم 


ثی از آن لعل نوشین ر 


ندارم ره ببزمش از منش تنگ است پنداری 
باو هر کس‌که پیوست ج زآن بد خو شکستن‌دل 
بهر رنگی برون آید که دل از خلسق برباید 
بت بیداد ی ی گشته پا تا سبر 

نه‌بینی با وفا بارش نیایی و جضا کارش 
اگر چه زار نالم نشنود هرگز فغان من 


من و آین درد بید مان که‌هیچش‌نیست تد بیری 
که‌هر دیوانه را ناچار در کار است زنجیری 
نه پندارم که‌جز زلف تو ماند هیچ‌دلگیری 
علاجش را کند يا نو جوانی يا کین پبری 
چگونه شرح بنمایم بتقریری و تحریری 
وصال‌این‌بوده‌گر در عاشقی رفته‌است تقصیری 


همین از من بآن بیمهر جا تنگ‌است‌پنداری 
دل‌خلقی همه‌شیشها ستازاوسنگست پنداری 
بت طاوس شکل من همه رنگست پنداری 
بسوی‌کلبه* ما بازش آهنگ است پنداری 
صفا بکسر بود .عارش وفا ننگست پنداری 
زمن‌تا پیش او هفتاد فرسنگ است‌پنداری 


نه با کس‌چشم مپرش‌بازو نه با ما دراین‌مجلس 


نشود جز زخم زلف چو زنجیر کسی 
دل‌خلقی زتو پر شکوه و میترسم از آن 
بسکه محرومیش‌ازدام تو از حسد بگذشت 
تبره دل بیپده در ظلمت حیرت مشتاب 


چاره* این دل دیوانه بتدبیر کسی 
که بکوش تو رسد نالسه* شبگیر کسی 
وقت آن شد که شود صید تو نخجیرکسی 
رو بنوش آب حیات از دم شمشیر کسی 
کوشد ار پیر خرابات بتعمیر کسی 


نه گناه دل ما بود و نه تقصیر کسی 


نه زلف است اینکه برمه عنبر ساراست‌پند اری 
مبادا دیگر آنساعت که‌چونآئی به‌توو دیعم 
من این دریای‌چشم از آستین‌پوشید می‌چونان 


مه بدرودش چنان در برگرفتم سخت بفشرد ‌ 


نه‌چشم استاینکه برکل‌عبهر شهلاست پنداری 
زچشمانم کند اندیشه کاین دریاست‌پنداری 
که‌دست شاه را در آستینم جا ست‌پنداری 
که‌هرکس دید می‌گفت! بن‌گل‌رعناست پند اری 


۸۹۰ 





فشردم آنچنان با سینه آن نارنج‌سیمین را 
کنون زلفش‌بروی سینه‌چسوگان وار میگرد د 
بنهجده سالگی اکنون بت نه ساله را ماند 
نگارینا چه‌شدکان راست کزما بشنوی گوثی 


مراجانی نبود از خود لبت‌جاندادم ازبوسه 


کلیات وصال شهرازی 


کزان گوی بلورین نقطه بر جاست پنداری 
مگرگمگشته کوی خویش‌را جویاست‌پنداری 
هم آغوشی من بک‌نیمه عمرش‌کاست‌پنداری 
دروغ است و دروغ دیگرانرا راست پنداری 


زجانم گردروغی بشنوی زانجاست‌پنداری 


بت دلبند ما با کس ندارد غیر دلجوشی 
وصال این کینه خواهیها برای ماست‌پنداری 


واعظ تسو هم ار دل را در طرة او بندی 
شادم که بنقد ایندم دردست‌تودارم د ست 
نه هجر و صبوریرا با هم سر پیوند است 
آوخ که کنون عقلم خواهد پدری کردن 
جز روی توصبحی نیست شبپای جدائی را 
آزادی و خورسندی الا بدوچیزت‌نیست 
بر جمله دهی فرمان وز جمله ستانی دل 
آزاد شو از هر قید تا عشق کنسد صیدت 
شعر ار نه وصال آرد چون هجر ملالآرد 


وه چه خوش آمدی زره رخ بگشای‌ساعتی 
زان لب لعل خامشم آب فشان بر آتشم 
ماینء خود شناختم با سختی بساختم 
تخم ارادتسی فشان آب باب دیده ده 
گوش بمژد ۵؟ امان دست ببدامن کر م 
ای ز گناه عاشقی نامه سپاه ساخته 
پیش وصال نرلتی کز پی اوست خجلتی 





بر حالت ما گرگی بر حیلت خود خندی 
دانم که نمیپائی این عپد که می‌بندی 
آنه تقوی و رندیرا نه عشق و خردمندی 
بانکه بمهدم خواند عشق تو بفرزندی 
مشکل شود آین شب روز گر پرده فروبندی 
نومیدی و آزادی مسکیتی و خورسندی 
نه شیوه* دلسداری نه رسیم خدآوندی 
تا نگسلی از ساران با ار نه پیوندی 


با این همه نیسندندالا که تو نپسندی 


همچو جزای خدمتی همچو ثواب طاعتی 
من ز حدیث تو خوشم ورچه‌بودشناعتی 
سود فزون نمیکند مایه* کم بضاعتی 
او نکند کرامتی من بکنم قناعتی 
هیچ شنیده* بود خرمن بسی زراعتی 
نیست چو زاهدان مرا چشم بمزد طاعتی 
رو که کسی نمیکند جرم ترا شفاعتی 
به ز عبادتی بسود کز پس او مناعتی 


نگهداشته شده است . 


۱ هو اللسه 
ی تعزیه امیرالمومنین و امام المتقین 


صلوات الله علیه 
بند اول 
ای چرخ این زمان نه‌ستمکاربوده (۱) تا مه مکتر .13 غدار بوده (۲ ) 
کارت کنون بدی بنکویان نبوده است ای کج روش همیشه در این‌کار بوده 
تا کردهء اعانست اشنرار یی 3 ۶ 9 سود ۴*۵ افختتا نت13 اخیار بود ه" 
الحسق که سرخی شفق و تیرگی شب گوید که تو سیه دل و خونخوار بوده 
هر ناسزا شد از تو سزای سرور و سور ای ناسزا بطمن سزاوار بوده 
خوبان همیشه از تسو مذلت‌کشیده‌اند چیسود سبب که بی سبب آزار بوده" 
لا بکام مومسن مخلص نریختسی ای طشت زهر تا تو نگونسار بوده 


وانپم نبوده جز دل پاکان نشان ترا 


بت د وج( 
شاهی که دین ز تیغ جهادش رواج یافت این ظلم بین که فرق وی ازتيغ تاج یافت 
. روشن سراج شرع که خور بافت از رخش تابی که هر سحر ز رخ خور سراج یافت 
ز ابلیس آدم از دم پاکش نجات جست وز کفر دین ز پهلوی تیفش خراج یافت 
چون زر رسید سکه فولاد بر سرش تا نقد او بملک شهپادت رواج یافت 





(۱/ و (۲/ بوده‌ای بوده‌بی , حفظ اصالت و امانت رسم الخط اصل نسخه شده است . 





۹۲ 


کلیات وصال شیرازی 





1 ۳۳ بان هس کها 
بر کند درز خیبرو محتاج کس نشد 


غلطیدنش‌بخون چو بمحراب دید چرخ 


ينف سیم 


چون از جهان برفت جهان یکجهان گریست 
و 
تیع مرادی آه یدالله شنت 
چون ارگ شکافته‌اش دید مصطفی 
مریم ز سوز سینه" ی شسد 


بر سر زنان ی دو فاطمه کندند روی و موی 


او بر دل از کرده نفاق و لجاج یافت 


کز نام نامیش همه دردی علاج یافت 


نعشش بچار تن ز چه رو احتیاج یافت 
خود را غریق لجه* خوناب دید چرخ 


از غم زمین بناله شد و آسمان گریست 
گردون سیاه پوش شد و فرقدان گریست 
وز درد او پریو ملک انس و جان‌گریست 
با آنکه جای غم نبود در جهان گریست 
این یک زسینه ناله‌برآورد و آن گریست 
آدم چنانکه کس‌به‌سپر آنچنان گریست 
عیسی ز درد خانسم پیغمبران گریست 


ان در مصیبت پسر آن در غرای شوی 


بسد چهارم 


از مسجدش بخانه چو بردند اشکبار 
پروانه وار گردوی اطفال بیکسش 
آن گفت این سپپر شکوه از چه رو نژند 
یکسو حسن بجامه زده چاک و اشک ریز 
ار و زینیش که چو از گل کلاب ناب 
آنش بشست خون رخ از چشم خونفشان 

در ناله آن که دیده ز ایتام وامگیر 


اين از يمین غمین شده آن از بسار زار 
بر سر زنان و واقعه جویان اوتنگبار 
وین گفت کاینجهان‌درازچه رو فکار 
یکسو حسین نموده ب ت وی و 
بودند از بتول علیرا بیا 

واینش بدوخت زخم سر از موی تابدار 


در گزبه این که‌سابه: اطفالن: برندان 


شیر خدا از تفن خن تا و کشود 
خون زین ؛ بیان ز دیده کروبیان , گشود 


مراثی و مناقب وصال 


۸۹۳ 


کای نسور دیدگان که خدا باد یارتان 
بعد از نی پس از منشان رهنما حسن 
این زخم کاریست وز مردن علاج نیست 
چون نوبت حسن رسد آن پاره* جگر 
چون کار با حسین بدشت بلا کشد 
در موقفی که یکتن و چندین هزار خصم 
راهی‌که توشه‌لخت دل و خون دیده‌است 


از ان دهد شکیسب دل بیقرارتان 
بعد از حسن بدست حسین اختیارتان 
بایسد که شکر پیشه بود صبر کارتان 
بایسد بپارهای جگر شد مدارتان 
ایزد بود پناه در آن گیرو دارتان 
بخشد خدا ثبات دل دافدارتان 


آنجا خرد رفیق و خنداباد سارتان 


گفت اینحدیث و دیده بهم برنهاد و خفت 


ید فش سیب 


یارب قرار جان رسول خدا چه شد 
روباه سیرتان همه را دست شد دراز 
اسلام خوار گشت شه لافتی کجاست 
در انتقام بدرد مکافات خیبرند 
قرآن به نیزه کردنشان زرق بسود و مکر 
الماس ریزها جگر مجتبی کسیخضت 
اشبال او به پنجه* گرگان بینواست 


آرام بخش خاطر خیر النسا چه شد 
دست خدا کجا شد و شیر خداچه شد 
دین شد تباه تسغ زن لافتی چه شد 
ضرغام دین و پنجسه خییر گشاً چه شد 
پیمان شکست صاحب تیغ و لوا چه شد 
آن صولت جگر کسل مرتضی چه شد 
تیغ دو سر کجا شد و شیر خدا چه شد 


آن بت شکن که بر شده بر دوش مصطفی 
گاهی بدوش و گاه در آغوش مصطفی 


پنهان چو درتراب شد آن گنج دیریاب 


این بو د خواب راحت او ورنه در جهان 


جسمش کحا و راحت چشمش کجاوخواب 


وراد 


چندان براه بندگی از صدق پا فشرد 
خود مرگ خواست ورنه خداوند مرگ‌بود 
بی‌ حکم او نه‌کس بجهان آمد و نه رفت 
بد قسرص آفتاب اگر زیر خاک شد 


کلیات وصال شیرازی 


تا گشت خلق را بخداونندی انتخاب 
کاو را نمانده بود بغیر از بسدن حجاب 
با اینچنین کسی چکند دهر ز انقلاب 
شک کر نها سم انیت و اند 
اندر ده و دو برج شرف بخش مستطاب 


احمد چو آفتاب و صحابه است‌چون‌نجوم 


اعدای این نجوم همه در خور رجوم 


بند هشد 


رفت از جهان امام جهان بولحسن‌دريغ 
اهل عراق یکسره غدر و همه تفاق 
بی آفتاب جمله جهان شد سیه فسوس 
مسجد فسرده دین تبه اسلام بی پناه 
نگذاشت در چمن ائشر زمپریر هم 
چون گل بپرکه بینی آزاین خاندان‌بخلد 
زان بوسفان حسن که یعقوبشان رسول 


گر گل د هد گلی که جوانان مصطفی است 


در کوفه بیکسند حسین حسن دریع 
یارانشان بمصر و حجاز و یمن دریع 
بی‌شمع تیره ماند همه انجمن دریغ 
بی مه سپپر مانده و بی گل چمن دریغ 
شاداب ارغوان و گل یاسمن دریغ 
گلگون عمامه رفته و خونین کفن دریغ 
بیزخم گرگ نیست یکی پبرهن دریع 
روی زمین تمام گلستان مصطفی است 


فی تعزیه سیده النسا* صلوات الله علیبا 


بند اول 


ای چرخ تا کی این همه طلم و ستم کنی 
هر جا که مقبلی است نصیبش بلا دهی 
بپر لام را همه کام و نوا دصی 
مسعود را برانی و خوار جهپان کنسی 
آنجا که واجسب است کرامت کنی عقاب 


دلهای محترم همه پا بست غضم کنی 
هر جا که مدبریست قرین نعم کنی 
قسم کرام را همه رننج و نقم کنی 
مردود را بخوانسی و صدر امم کنی 
وانجا که لازم است عقوبت کرم کنی 


مراثی و مناقب وصال 


دونان ز تو براحت و خوبان ز تو برنج 
یکدختر از رسول گرامی بجای ماند 
آن مادر دو سید و چرح دو آفتساب 


۸۹۵ 


سنجیدهام تخلف از این شیوه کم کنی 
کی جای داشت‌کاین همه بروی ستم کنی 
آن طاق در نکوثی و آن جفت بوتراب 


بسد دویم 


شاه رسل چو فاطمه گر دختسری نداشت 
گر خلقت بتول نمیکرد کردگار 
از این دو گریکی نه بهپستی قدم زدی 
بی دختر پیمبر ما عرصه* حیا 
بی دختر پیمبر ما نسوعروس دصر 
خاتون هفت پرده که در هشت باغ خلد 
الا که آن شفیعه محر براستسی 
جانپا فدای او و دو پور گرامیش 


بسد سیم 


چون کرد روز عمر نبی رو بکو تهپی 
بی غسل اوفتاده نبی در رقبفه خلسق 
شاه اوفتاده خسته جگر محسرمان شاه 
۶ 

تاسی از عهد موسی و مفتون سامری 
در نار عار رفته باغسوای یار غار 
پا بست سروری شده و دیسن فروخته 


بی شبهه آسمان حیا اختسری نداشت 
این یک براستی زنی آن شوهری نداشت 
خوش دلغریب بود ولی زیسوری نداشت 
عصمت هر آنچه کشت چو او خواهری‌ند اشت 
تات سخا و فقر علی دیگری نداشت 
وان شوی تاجدار وی و باب نامیش 


بیگانگان بخوشدلی و مکر و روبپی 
بر خاک نعش رهبر و مردم بگمرهی 


آدونان کشید سرزپسی افسر ی 


گوساله را گزیده بپارون ز ابلیی 
ننهاده هیچ ‌فرق زآماس و فربپی 
ایلیس را بسه پیروی و نفس را رهی 
عهد خدا و پهلوی زهرا بهم شکست 


بند چهارم 


آه آنزمان که ناله؟ زار از جگر زدی 


زآه جگر بضرمن گردون شرر زدی : 


۸۶ 


بر بستسر اوفتاده و اندام کوفتسه 
دیسدی یتیمی خود و تنبائی علی 
که با حسین و گه بحسن هم فغان شدی 
بر بی پناهی حسن آهی زدی ز دل 
چندانکه گوش دادی و بشنیدی از بلال 
دندان شکستن پدر شآمدی بیاد 
عالم بسد ید ۵؟ علی آندم سیاه شد 


کلیات وصال شیرازی 


گاهی فغان ز پپلو و گاه از کمر زدی 


دستی بمدل نهادی و دستی بسر زدی 
گاهی خروش از دل و گه از جگر زدی 
یاد از حسین کردی و آه دگر زدی 
الله اکیتر اذل بت فرت. بر نوی 
بیخود شدی و سنگ بسدرج گهر زدی 


گفتش که یا علی بکن از خود بحل مرا 
گفتش مرا بگل کن و آبی ز دیده پاش 
گفتش مراز دل مبر و یاد کن ز من 
گفتش که متصل بقیامت شد این فراق 
گفتش بدی که دیده؟ از لطف در گذر 
گفتش‌که مهر مکسل از این کودکان من 
گفتش که بی محسل بسر تربتم گذر 
این گفت و جستجوی‌حسین و حسن نمود 


3 آنچنان نگاه که برداشت زان دوماه 
بوسیدی آن لب حسن و برزدی خروش 
گفتی که حیف از این که شود خسته‌بی‌سبب 
دیدی بروی زینب و گفتی بدیر و زود 
گفتی مباأد فاطمه چندانکه بنگرد 
یاد پدر چو کردی و شوق لقای او 


گفت ایعزیز جان مکن از خود خجل مرا 
گفتا چه کار بیتو باین آب و گل مرا 
گفتا بلی اگر نسرود با تسودل مرا 
گفتا قیاأمتی است غمت متصل مرا 
گفت آیخوشی ندیده تو خود کن بحل‌مرا 
گفت ار گذارد اين الم جان گسل مرا 
گفتا کز آب دیده نگردد محل مرا 


آغوش از آن دو گل چمن یاسمن نمود 


پنجاه ساله توشه* دیدن بیک نگاه 
بوئیدی آن گلسوی حسین و کشیدی آه 
گفتی که آه از آن که شود کشته بیگناه 
گوش سپهر کر مکنسد. از بانک وا اخاه 
اين تخل عاقبت شود از بار غم دوتاه 
حلق پسر بریده و دیین پسدر تباه 


کشتی لبش چو غنچه خندان بصبحگاه 





مراثی و مناقب وصال 


آهی کشید و دیده بهم برنهاد و خفت 


ای بانوی حریم شپنشاه لافتی 
ای گوشواره* تو در اشگ بیکسان 
ای مریم دو عیسی و چرخ دو آفتاب 
همخوابه* علی و جر گوشه* نبی 
بر دست و سینه جای حلسی و حمایلت 
کابین تو فرات و عیال تو تشنه لب 
میراشت از پدر همه ظلم و سم رسید 
نی این سخن خطاست که میراث از رسول 


۸۷ 


با هیچکس دگر نه‌سخن گفت و نه شنفت 


ای معجر تو عصمت و ای حجله‌ات‌حیا 
گلگونة تو خسون شهیس‌دان کربلا 
ای هدن دو گوهر و مام دو مقتدا 
مخدومه* خلایق و محبوبه* خدا 
از چوب و تازیانه نشان بوده جایجا 
ق اه ور اند کا:. خستیحین اکور. بت 


وانرا نمو د ۵ امست کمراه اوا دا 


دری بود که کرده بچشم امش قبول 


بنضد هشد 


ایچرخ آبروی پیمبر نداشتسی 
محبوبهء خدای بسداو بضعهء رسول 
ظلمی بر او نکرده نماند از تو ور بماند 
چندان که میتضوان دل زهسرا بسوختی 
برداشت او دل از تو و لسذات قامتت 
جز خود ز هر ستمگری این ظلم ما بتول 


چندانکه داغ بسر دل زه را نهادهء ۱ 


ایچرخ پیشه* تو بخوبان همه بدی است 


جد 36 


شرمی چراز خالق داور نداشتی 
بیم از خداو پساس پیمبر نداشتی 
تقصیری از تو نیست که دیگر نداشتی 
زین بیش اگر نسوخت میسر نداشتی 
ورنه تو دل ز جور و ستسم بر نداشتی 
گفتند اکر بسه پیش تو بساور نداشتی 
گر میشبردم ایین همه اختر نداشتی 
7 


۸۹۸ 


کلیات وصال شیرازی 


فی تعزیه ال هام حسن بن علی علیپها السلا م 


بنسد اول 


ای دل مگو که موسم اندوه شد بسر 
فارغ نشد هنوز دل از بار آندهی 
سالی که از ده مه و سی روز هر مبی 
کم نیست آل‌فاطمه گر چه بچشم خلق 
اين قوم برگزیدهء خلاق عالمند 
گر چسه شکافته سرو پپلسو شکسته‌اند 
هر گوشه آفتابی از اینان غروب کرد 
طوس و مدینه کوفه و بفداد و کربلا 


بند دویم 


هر یک برتبه باعث ایجاد عالمی 
هر یک غلام درگپشان خان و قیصری 
بر هر یکی ز رتبه و دانسش چو بنگری 
اما دریغ ودرد گراینان ندیده‌ايم 
از هر تنی بپر یک از اینان جدا دلی 
از زخمپای هر یک از اینان بهر دلسی 
درهر دلی غمی و بهپر سینه آندهی 
شیراز هر کجاگذری داستانان 


ماه محرم از بسر آمند مه صفر 
کامد بروی ماتسم او ماتمسی دگر 
هر روز آن دلم بعزاشی است نوحه‌گر 
بس آندکند و خوار و حقبرند و مختصر 
از چشم کم بجانب اینقوم کم نگر 
گر چه گداخته جگرند و بریده سر 
گر خناور زمین نگری تا بباختر 
شاهعی بپر ولایت و ماهی بر کجا 


از مرد و زن بپایسه مسیحی و مریمی 
ای وتان سین انس 
گوشی نه اعظمی بود از این نه اعلمی 

از جور روزگار و جفایش سلمی 
در هر دلی زهر تن از اینان‌جدا غمی 
زخمی پدید کش نسه بدید است مرهمی 
هر خانه عزاشی و هر گوشه ماتمی 
پیر و جوان بماتسم پر و جوانشان 


بند سیم 


الا خدای ور همه عالم نداهتتون 


از غیر دوست روی نمودن بسوی دوست 


مراثی و مناقب وصال 


جانی‌برای خدمت جانان بتن بس است 
گر سر بیک آشاره؛ ابرو طلسب کند 
هشوق اگر دو دیده پر از خون پسند دش 
گر کام تلخ و لخت چگرخواهد ار کنی 
در راه او اگر همه بار و خدنگ کیین 
زانسان که خورد سوده* الماس مجتبی 


۸۹۹ 


اما چو جان طلب کند آنهم نداشتن 
سر دادن و در ابروی خود خم نداشتن 
عاشق بجز سرشک دمادم نداشتن 
در کاسه جای شهد بجز سم نداشتن 
شرط رهست دیسده؟ بر هم نداشتسن 


درهم نگرد روی خنود اهلا و مرحبا 


بنسد چهارم 


از خواب جست تشنه‌لب آن سبط مستطاب 
آبی که داشت سوده* الماس درکشید 
بر بستر اوفتاد و کشید آه دردناک 
زینب شنید و شاه جگر تشنه را بخواند 
گفت ای‌برادر این چه عطش‌وینچه‌آب بود 
میخواست تا بنوشد از آن آب آتشیسن 
بگرفت آبرا ز بسرادر بخاک ریخست 
وانگه چو جان پاک برادر ببسر کشید 


بر کوزه برد لب که بر آتش فشاند آب 
چون جعد جعد هرفت هما ندم به‌پیچ و تأب 


بیدار کرد زینب و کلشوم را ز خواب 


آمد حسین و دید بیکبار و شد ز تاب 


کز آتشش تو سوخته جانی و ما کبلب 
سازد بنای عالم ایجاد را خراب 
خشکید خاک از اشر آب چسون سراب 
گفت اینحدیث و ناله*زار زار جگر کشید 


کای‌تشنه‌کام جرعه؟ من قسمت تو نیست 
آب ترا ز چشمه* فولاد میدهند 
ماهر دو پاره* جگر حیدریم لیک 
خواهی بپای آب روان تشنه داد سر 
خواهد رسید وقت تو نیز اینقدر نماند 
ما اهل بیت از پی قربانی حقیم 
فرمان سید الشهدائی ز حق تسر است 


پس‌آن دونور دیده* خود را به‌پیش‌خواند 


باید ترا بدشت بلا رفت و تشنسه زیست 
الماس در خور گلسوی نازک تو نیست 
وز ما در این میانه جگر پاره اش یکیست 
خواهند کودکان تو گفت آب‌وخون‌گریست 
تعجیل چیست سال نه صد ما ندونه دویست 
از کوچک و بزرگ چه‌پنجه‌چه‌سی چه‌بیست 
خود میرسی بقسمت خود این‌شتاب چیست 


و ه ۹ 


کلیات وصال شیرازی 





بیس سیم 


گفت ای دو نور دیده خوشا روزگ‌ارتان 
ببینید چون مین عدو عم خویسش را 
در موقفی که محرم حج شپادتست 
غمزادگان غمزده فلطند چون بخون 
چون نوح در‌.میانه کرد لسب غم فتد 
بینید چونکه یوسف زهرا بچنگ گرگ 
یابید چون بدار یپودان مسیح را 
کوشید تا خدای ز خود شادمان کنید 


در تأب رفت و طشت طلب‌کرد و ناله کرد 
خونی که خورد درهمه عمر از گلو بریخت 
نبود عجب که خون جگر ریخت در قدح 
خون خوردن و عداوت خلق و جفای‌دهر 
نتوان نوشت قصهء درد دلسش تمام 
زینب کشید عجر و آه از جگر کشید 
هر خواهسری که بود روان کرد سیل‌خون 
آه دل از مدینه ز هفت آسمان گذشت 


بسادا بکربلا قدمی استوار تان 
باری باو کنید که حق بساد بارتان 
قرسان او شوید که هست افتخارتان 
جانان من مباد صوری شعارتان 
زنهپار تا که جا نبود بر کنارتان 
چون شیر گرگ دیده مبادا قرارتان 
هرگز مباد صبر در آن گیر و دارتان 
بخشید جان و زنسدگی جاودان کنید 


وان طشت را ز خون جگردشت لاله کرد 
خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد 
عمریش روزگار همین در پیاله کرد 
یعنی امامشش بیرادر حواله کرد 
ورمی‌توان ز غصه هزاران رساله کرد 
کلضوم زد بسینه و از درد ناله کرد 
هر دختری که بود پریشان کلاله کرد 
آنروز شد عیان که‌رسول از جهان‌گذ شت 


بنسد هشد 


از چیست یا رسول که برخوان ابتسلا 
اجر تو با خداکه دوریحسانه‌است فرد 
ایمرش گوشواره مکرکم نمسود ۶۵ 


دوران تراو آل ترا ميزند صلا 
الا تو در الست نگفته است کس بلی 
سخت أست‌این مصیبت و صعب است این بلا 


سرا که گنه یه بتریسی. و که بکزبلا 





مرائی و متاقب وصال 


طوفان نوح پیش روی از قطره کمترست 
۱ ذکر مصیبت شپدا چنسد میکنسی 
بس کن دمی ز تعزیه مدح نبی سرای 
مدح نبی سرای که بیمدحنت رسول 


بارب بآن رواج ده زمزم و صفا 
پارب بحسق مفخر افلاک و آل او 
ی یی لبون ان 
یارب بحق سینه* او مخسزن علوم 
بارب بآن سری که ز تیفش شکافتند 
یارب بحق صدرنشینان بزم خلد 
کز این عزاکه بایدشانر یخت لخت دل 
ان نیب ان اد عضنق, برراخ 


اف 


آتش زدی بجان و دل مرد و زن دلا 
چون اصل اینطریقه بکا باشد و ولا 


خد مست نشد ستوده و طاعت نشد قبول 


يارب بآن سراج نه زمره» صفا 
بارب بسنگ خورده دو دندانش از جفا 


پارب بصق عترت او معدن وفا 


یارب بآن سری که بریدندش از قفا 


از دوستان با مشک روان سازی اکتنا 


نزد خدا و احمد و آتش قبول باد 


فی تعزیه سیدالشهد)* علیه السلام 


بند اول 


این جوی خون که از مژهء خلق جاریست 
این آه شعله‌ور که ز دلپا رود بچرخ 
گر نیست حشر و در غم خویش آست‌هرکسی 
شد خلق مختلف ز چه در نوحه متفق 
هندو و گیسر و مومن و ترسا بیک غمند 


ذرات از طریق صدا نوحصه میکنند 


وین جیب چاک گشته صبح از برای کیست 
تا در مصیبت که در ماجرای گیست 
ز اندوه دل گداز و غم جانگزای کیست 
این سخت دل بدامن ما خونبپهای کیست 
در آفرینش این همه غوغا برای کیست 
زینگونه جن و انس و ملک در عزای‌کیست 
این جان از جپان شده تا آشنای‌کیست 
تا این صدا زناله* انده ف:ام.؟ -. 


۰« کلیات وصال شیرازی 


آری خد است دردل و صاحب عزاخد است ۱ 


ینف دویم 


شاهنشپی که کشور دل تختگاه اوست 
آن شاه بی رعیت و سردار بی سپاه 
آن سید حجاز که در کیش ال راز 
آن بیکسی که با همه آهن دلی سنان 
هر زخم او دهانی و پیکان زبان آن 
کرافن: ک سققت جرخ خسرا شاه میاه رانک 
گفتی گناه او چه که شمرش گلو برید 
جز اینکه شد زیارت او زنسدگی فزا 
بر کربلای او ننرسد فخر کعبسه را 
سبط‌نبی فروغ ده جسرم نیسریین 


بند سیم 


این شرط دوستی است‌که اوتشنه‌لب شپید 
ما آب سرد را بتکلف خوریم و او 
ما آب شور بسته بر او و کوفیان فرات 
او بیدریغ سر دهد از بهر ما بسه تبغ 


ما پروریم جسم خود از ناز وای دريغ 


هر لحظه سرگذشتی از او گوش میکنیم 


زان هر دلسی بتعزیه* شاه کربلاست 


محنت سپاهدار و مصیبت سپاه اوست 
گاسلام در حمایت و دین در پناها وست 
گفر است سجده»که نه‌بر خاک راه‌اوست 
بر زخم دل زطعن‌سنان عذرخواه اوست 
وان جمله یکزبان بشپادت گواه اوست 
از دود آتشی است که در خیمگاه اوست 
انصاف و رحم وجود ومروت‌گناه اوست 
دیگر چه چاره بهر غسم عمر کاه اوست 
کان یوسف عزیز امامت بچاه اوست 
رخشنده آفتاپب سپپر وف حسین 


قدر حسین و تعزبه‌اش بیش از آين بود 
وانگه بخاک آن بسدن نازنین بود 
ما را بکام شربت ماء سین بود 
سپراب زاب خنجر شمر لعین بود 
بر چشمه سار کوشر خلد برین بود 
این فرق بین که با آثر مهر و کین بود 
مارا دریغ از او دلی آندوهگین بود 
کان جسم ناز پرور او بر زمین بود 
حاشا که راه و رسم محبت چنین بود 
ناگشته زیب گوش فراموش میکنیم 
دلپا جزآنکه مونس‌دلپاست جای‌کیست 


مراثی و متاقب وصال 


۰۳ 


بند چهارم 


ایچرخ از کمان تو تیری رها نشد 
تور و سا اه ینز 
از بوالبشر گرفته بگو تا بمصطفی 
آدم نشد جداز تو از کلشن بپشت 
عیسی نگشت بسته* دارت چسرانگشت 
دندان مصطفی شکست ز عناد تو 
نشکافت از توتارک حیدر به تیغ کین 
ای طشت واژگون مر از حیلهای تو 
با این همه تطاول و با این همه خلاف 
کاری نکرده* که توان بساز گفتسش 


کازادهء نشان خدنگ بلا نشد 
بس کام ناروا شد و کامت روا نشد 
يا نوح از توغرقه* بحر فنا نشد 
بحبی نشد قتیل ز تیفست چرانشد 
يا حمزه از تو خسته* زخسم عنا نشد 
یا درد دل حواله" خیرا النساء نشد 
در طشت پاره جگر مجتبی نشد 
ظلمی بسان واقعه؛ کربلا نشد 
ور باز گویمت نتوانسی شنفتنش 


شاه ععرب چو سوی عراق از حجاز شد 
ایمان بکفر و سبحه بزنار شد بدل 
هر جا که نیزه ز سری سربلند گشت 
رازی نهان نماند ز غمازی سنسان 
بر جسمپای پاک و بدنهای چاک چاک 
بنشست بسکه‌خاک و روان‌گشت بسکه‌خون 
از چار سو رسید بنر او ناوک سبه پر 
گردن چنان فراخت که بگذشت از سماک 
وانگه برهنه پرده نشین دختر بتول 
آنسدم ببست راه فلک از هجوم آه 


۱ بو 


شد بسته راه مپر و در کینه باز شد 
اسلام پایسال و حقیقت مجاز شد 
هر جاکه ناوکی بدلی دلنواز شد 
از بسکه رخنپا بدل اهل راز شد 
نعمل سمند و خاک زمیسن پرده ساز شد 
هر پیکری ز غسل و کفن بی نیاز شد 
چندانکه شاه عرصه* دین شاهباز. شد 
رمح سنان چو از سر شه سرفراز شد 
ز آورنگ نساز بر شتر بی جهاز شد 
کافتاد راه قافلهً فم بقتلگاه 





کلیات وصال شیرازی 





زینب چو دید وف ی مان خون 
بیحد جراحتی نتوان گفتش که چند 
خنجر در آو نشسته چوشهپر که درهمای 
گفت ابن بخون طبیده نباشد حسین‌من 
یکدم فزون نرفت که رفت از کنار من 
گر این حسین قامت او از چه بر زمین 
گر این حسین من سر او از چه بر سنان 
یا خواب بوده‌ام من و گم گشته است راه 
می‌گفت و میگریست که جانسوز نالسهء 
کای عندلیب گلشن جان آمدی با 


چون آسمان و زخم تن از انجمش فزون 
پامال پیکری. نتوان دیسدنش که چون 
پیکان از او دمبده چو مژگان که از جفون 
اين نیست آنکه در بسر من بود تأکنون 
این زخمپا به پیکر او چون رسبدچون 
ور این حسین‌رایت او از چه سرنگون 
ور این‌حسین من تن او از چه غرق‌خون 
يا خواب بوده آنکه مرا بسوده رهنمون 
آمد ز خنجر شه لب تشنگان برون 
ره گم نگشته خوش بنشان آمدی بیا 


ها 


آمد بگوش دختر زهرا چو این خطاب 
چون خاک جسم پاک برادر ببرکشید 
گفت ای گلو بریده سرانورت کجاست 
ای مر کاروان گه آرام نیست خیز 
من یکتن ضعیفم و یک کاروان اسیر 
از آفتاب پوشمشان یا ز چشم خلسق 
زین العباد راز د 
گر دل بفرقت تو نهم کو شکیب و صبر 
دستم ز چاره کوته و راه دراز پیش 


لختی چو با بسرادر خود شرح راز کرد 


آتش کباب بسن 


از ناقه خویش را بزمین زد باضطراب 
بر سینه‌اش نهاد رخ خود چو آفتاب 
وز چیست گشته پیکر پاکت بخون خضاب ۱ 
ما را ببر بمنزل مقصود خوش بخواب 
وین خلق بی حمیت و دهری پر انقلاب 
اندوه دل نشانمشان يا که التپاب 
سوز تب از درون و بردن تاب آفتاب 
ور بیتو رو بشام کنم کو توان و تاب 
نه عمر من تمام شود نه جهان خراب 
رو در نجف نمودو سر شکوه باز کرد 


مراثی و مناقب وصال 


بد د‌ مست 


کای گوهری‌که چون تو نپرورده نه صدف 
داری خبر که نور دو چشم تو شد شهید 
تو ساقی بهشتی و کوشر بسدست تست 
این اهلبیت تست بدینگونه ۳۹| 
ان نور چشم تست که ناوک این شام 
چندین هزار تن قدر انداز از قضتا 
هرجا روان ز سر و قدی جوثی از کلو 
تا کی جوار نوح لسب نوحه بسرگشا 
چون نوح بر گروه و چو یعقوب برهمه 
چندی چو شکوهای دلش بر زبان گذشت 


در کوفه کاروان عزا چون گذار کرد 

فلا ز درد اسیری زیادشان 
در پسرده شد حسق چو ندیدند کوفیان 
بردنسد خوارشان ببر زاده زیاد 
کای آل بوتراب چو بر حق نبوده اید 
طاقت ز دست زینب بیدل عنان ربود 
شکر خدا که دولت پاینده زان ماست 
خواریم پیش خلسق و بنزد خدا عزیز 
فردا که بپر مساو تو محشر بپا شود 
در خشمرفت و خواست که زارش بخون کشد 


پرور دگانست زار و تسو آسوده در نجف 
افتاد شا هباز تو از #0 شرف 
وین کسودکان زار تو از تشنگی تلف 


ای دستگیر خلسق نگاهی باینطرف 


دورش‌کمان کشا ده چو مژگان کشیده‌صف 
با آنهمه خطاهمه را تیر بسر هدف 
هر سو جدا ز تاجسوری دستی از کتف 
یعقوب سان بنال که شد سوسفت ز کف 
نفرین لاتذر کن و اففان وا اسف 


مر مر و۰ ۰ ۶ , ۰ ۳ 


دوران ستیزهای نهان آشکار کرد 
واندوهتان زمانه کی مر هزار کرد 
بی پرده جلوه حجت پروردگار کرد 
ناکس چو دید خواریشان افتخار کرد 
رسواً نمودتان حق و بی اعتبار کرد 
گفت ای لعین عزیز خدا را که خوار کرد 
ناحق کسی که تکیه بناپایدار کرد 
مارا خدا ز روز ازل کامکار کرد 
بینی که کردگارکرا. شرمسار کرد 
بترسید از آنکه بار مکافات چون کشد 


۶ 


بند دهم 


چون شام جای عترت شاه شهید شد 
عهد ستم بآل نبی باز نازه گشت 
آن در سپاس کانده عثمان ز یاد رفت 
اسلام را بکفر شد آمیزش آنزمان 
چون گوی آفتاب که شد زیسور سپپر 
با چوب خیزران بسر شه زدی که شکر 
انسدیشه* شهادت زین العباد کرد 
زینب چو این مشاهده بنمود شد ز هوش 
"زد جیب جامه چاک و بسر برفشاندخاک 
گفت ای بزید ظلم بما بیش از این مکن 


کلیات وصال شیرازی 


پیمان غصه با دل ایشان جدید شد ‏ 
وین شادمان که دهر بکام بزید شد 
کان سر فروغ بزم بزید پلید شد 
دوزخ صفت بنعره؟ هل من مزید شد 
یکباره از حیات جپان ناامید شد 
فریاد برکشید و به پیش بسزید شد 


حق را بخود زیاده‌بر این خشمگین‌مکن 


بند یازدهم 


اين غم رسیده را بسن مبتلا ببخش 
بر ما ستمکشان بجز ایسن محرمی نماند 
خونی در او نمانده که ریزی بتیغ کین 
بسیار خون ناحق از این قسوم ریختی 
ما را کشی و دعوی اسلام میکنسی 
بیمار و نسوجوان و پدر کشته و اسیر 
خسرد است گر درشتی ازاو رفت درپذیر 
هر چند دل ز سنگ بود سختر ترا 
دانی که ما نبسیره* سالار محشریم 
چندان نیاز کرد که بگ‌ذشت از انتقام 


بر ما نگه من برسول خدا ببخش 
محرومیش ببین و بحرمان ما بیخش 
مارا بریز خون و بایین مبتلا ببخش 
او را بخون ناحسق ما خونبها ببخش 
یکتن بصدق خویش بر اینمدعا ببخش 
بر حرف او نظر مکن و ماجرا ببخش 
زار است بر سنیزه این بینوا بیخش 
ای سنگدل باین دل مجروح ما ببخش 
ما راز بییم پرسش روز جزا ببخش 
اذن مدینه داد بآن بیکسان ز شام 


مزا و مناقب وصال 


بنسد دوازدهمم 


چون خیمه زد ز شام به يثرب امام ناس 
یعقوب ال بیت نبی بسا بشیر گفت 
رو در مد‌پنه قصه یسوسف بگو بخلسق 
آمد بشیر و آمدن شه بخلق گفت 
هر یک امید پار سفر کرده* بندل 
دیدند مردمی ز مصیبت سیاه پوش 
آن یک ز روی خویش خراشانترش جگر 
یک کاروان ز زن همه مردانشان قتیسل 
آن بادکار آل عبا شمم انجمن 
برخاست زان میان و قیامت بپا نمود 


آسوده گشت عنترت پیفمر از هراس 
کاین موده را بماده بوسف مکن قیاس ۰ 
وز گرگ و پیرهن سخنی گوی در لباس 
آشوب حشر کرد عیان از هجوم ناس 
تا بیندش بکام و ببخت آورد سپاس 
دیدند خیسه ز عزاً قسرگون پلاس 
وین یک ز موی خویش پریشانترش‌حواس 
یک بوستان دروده ریاحینشان بداس 


اهل مدینه واقعه پرسان بالتماس 


یعنی بیان واقمه: کربلا نمود 


بنسد سیزدشسم 


بس کن وصال قصه* محشر چه میکنی 
بس کن وصال کاین نفس شعله ناک تو 
قصد تو بود نت نت سوختند 
جان تذرو و فاخته سوختی ز غسم 
آه درون بطارم گردون چه میبری 
تشویش جان حیدر و زهرا چه میدهی 
صد دفتر از بلای حسین ار کنی رقسم 
گوئی سرش بطشت بزیدآفتاب و چرخ 
گوثی كِ وداع وی و روز رستخیز 
چندانکه می‌نشینم ! ز این ماجرا خموش 


کردی قیاأمت این همه دیگر چه میکنی 
آتش بعالمی زده یکسر چه میکنی 
این حرف سوزناک مکرر چه میکنی 
شرح شکست سرو و صنوبر چه میکنی 
آئینه* سپپر مکدر چه میکنی 
شرح بسلای آل پیمبر چه مبکنی 
نبود یک از هزار میسر چه میکنی 
تعریف آفتاب باختر چه میکنی 
بیپوده شب بروز برایر چه میکنی 


خونین دلم ز سینه خروشد که برخروش ‏ 





«۸ 


کلیات وصال شیرازی 


پنسث چهاردهم 


۱ پارب بنور دیده» زهرا و آل او 
يارب بآن سرز سنان سر بلند او 


لف‌ 


ات بسآن سمند که در دشت کربلا 


یارب بناله* که اگر کافری کشد 
پارت بگریه که ا کت شمنسن.. کنیستد 
یارب به بیکسی که اگر الفباث گکوی 
یارب بانکه این‌همهرا کرد و خصم را 
کز لطف جرم آنکه ملولسست بر حسین 
زانسان که بر کشندهء او وصل او حرام 
شبرازیان که تعزیه* اوست کارشان 


ایضا " فی تعزیسه السید الهمام. 


یارب زخسم پیکر اختر مثال او 
یارب بآن تن زهیون پایمال او 
رنگین بخون راکب او کشته یال او 
مسلم بخود رام شمارد قتال او 
دشمن اگر چه سنگ بگرید بحال او 
جستی امان ز تیغ بدادی مجال او 
بروی نسوخت دل ز یمین و شمال او 
بخشی و روز حشر نجوئی ملال او 
سازی حرام فرقت او بر وصال او 
بخشای جمله را وز ذلست برارشان 


بند اول 


نه آن گل با ددادم کز گلستان و چمن‌جویم 
نه عذرا راشدم وامق که ازشام ویمن‌خواهم 
نه آن گلزار شد افسرده نه آن‌باغ‌پژمرده 
گر از گلهای گلشن رفته بود از دست میگفتم 
ولی‌آن گلبن خندان که عدوان‌دا دبربادش 
یکانه گوهری کم شد بپایش گوهر مژگان 
شپی شدکشته کز دلهای مشتأقان‌بودقبرش 
کی‌آن کنجینه؟ گوهر به یغما شد ز پیغمبر 
کنسم گر غوص بحرین نبوت با ولایت‌را 


دو ریحان نبی دو گوشوار عرش یزدانرا 


نه آن گوهر زمن شد کزبد خشان‌ویمن‌جویم 
نه‌لیلی‌را شدم مجنون که‌آزربع ود من‌جویم 
که مانندش ز شمشاد و گلوسرووسمن‌جویم 
شکیبائی کنم سالی و باازش زین چمن‌جویم 
درأین گلشن که خوا هد جست ما نند شکه من‌جویم 
بگویم کان گهر ا زآب چشم خویشتن‌جویم 
بناخن دل شکافم کان‌شه‌خونین‌گفن‌جویم 
که دردانهای او ز چشم مرد وزن جویم 
نهلولو چون‌حسی نآرم نه مرجان چون‌حسن جویم 
کر هاتشان‌بیی هه ا یات ۱ 


مراثی و مناقب وصال 


بند دویم 


بزیر خاک ایدل جسم پاکآن‌دوگوهربین 
یکی بسگشادو چشم عبرت و نیکوتامل‌کن 
حریمی را که از حرمت حرم راقبله‌گاه" مد 
دریرا کز شرافت مپبط روح الامین آمد 
لعاب عنکبوتان زوایسای جپالست را 
اگرزین فاش‌تر خواهی‌سخن‌با گوشآ ن‌داری 
. جگرپاره* نبی‌کز مهر پروردی درآغوشش 
حسینی رأکه حنجر بوسه‌گاه مصطفی بودی 
عیالش را چو مپر آسمان بر ناقه عریان 
اگرداری سر ايين داستانازمن‌سخن‌بشنو 


شهادت چونکه‌خاص‌خاص‌فرزند انآ دم شد 
بسوی کوفه شد تا گمرها ترا رهنما باشد 
همه سور دمادم دهر را سوک پیاپی شد 
خلافت بود خاص خاندان بوتراب اما 
۱ 
هم آ زخوبیست گرذلت دهد دوران عزیزا نرا 
نه‌بینی مفزچون فربه‌شودآزپوست تنگآ ید 
بسهای‌خون کافر خون مسلم شدشگفتی‌بین 
همین‌نه‌د جله‌خون‌راند تیغ از پیکر مسلم 
بآن‌خواری‌که مسلم رازکین‌ایآ سمان‌کشتی 


نز 


دز 


دن 


۹۹ 


جهانیرازغم آتش‌به پیکر خاک‌برسربین 
مصیبتهای گوناگون اولاد پیمبر بین 
و ترا نها ها گس خی تس 
از او آسیبپا بر پپلوی زهرای ازهربین 
طناب شهپر سیمرغ و زنجیر غضنفر بین 
زعدوان مخالف بند بر بازوی حیدربین 
جگرصد پاره‌اش ز الماس‌قوم کینه پروربین 
زشمر کافر بد آخترش خنجر بحنجربین 
نه‌برجما زه‌شان‌هودج‌نه بررخساره معجربین 
حدیث گل زبلبل قصه؟ایشان زمن‌بشنو 


نخست آیندولت جاوید مسلم را مسلم شد 
دریغ آن شهدکامد زهر و آنعشرت که‌ما تم شد 
همه نوش‌پیایی چرخ را نیش دمادم شد 
زیم وراه زاین ید 
که بر آل زیاد افزود و از آل علی‌کم شد 
که‌گوهر از بهای‌خویشتن در قید خاتم شد 
بزرگانسرا بزرگی باعث تنگی عالم شد 
جراحتهای‌ناسور احد در کوفه مرهم شد 
ز خون طفلکان بیگناهش دجله‌چونیم شد 
مرا کافر کشند ارهیچ مسلم راچنان‌کشتی 


٩ | ه‎ 


کلیات وصال شیرازی 


بند چهارم 


بریدی‌کو که شاه تشنه کام از وی‌خبرگبرد 
مگرچون‌بشنود ظلمی که مسلم دید وطفلانش 
مگر کان زشت کیشان زه‌نبسته‌برکمان‌کین 
مگربی کشتن عباس و عون و جعفر واکبر 
مگر تا حرمت‌صید حرم برجاست نگذارو 
مگر کز آه ماتم دیده* و خسون مظلومی 
مگر تا بوسه گاه احمدی یعنی گلسوی او 
مگر نه دخترزهرا ز اندوه خون دل نوشد 
ولی میخواست بز دان‌تا سرش‌زیب سنان‌گردد 


مگرکز قتل مسلم ترک این نا خوش‌سفرگیرد 
حساب کار خویش وطفلکان خویش‌برگیرد 
زبیم تبر باران بلا بر سرسپر گیسرد 
ز روزبدامان یابد ز خصم بدحذرگیرد 
که‌ازبیحرمتی خصم از حریمش‌پرد بر گیر د 
نهتش‌خشک وترسو زد نه‌طوفان بحر و برگیر د 
نه‌از ناوک‌زیان بیند نه ازخنجرخذرگیرد 
مگرنه پور بوسفیان ز شادی جام زر گیرد 
که درهنگا مه*محشرشفیم عاصیان گیرد 


چو پشت نازنینش بر زمین از پشت‌زینآ مد 
زیشت ذ وا لجنا چش‌چون بروی‌خاک مسکن‌شد 
هزار و نهصد و پنجاه زخم ازخنجروتیرش 
ز مردی بر زمین ننهاد پپلو زان‌جراحتها 


نبودش بستراز خواری‌گرفتش‌خاک دردامان ‏ 
سنان از بهر قتلش آمد و باحالتی دیدش 


اگرچه شمر سر برداشت از گنجیشه ایمان 
جهانا گرچه تا کردی‌همه جور و جفاکردی 


دریغ آن‌ساقی محشر که ز هردهردرجامش 


نمیگویم که از عدوان چه آمد بر سر ایمان 


بظاهر گرچه آن ضربت عدو برپور زهرازد 


شکنج طره* کفر از شکست پشت دین آمد 
تو گفتی زآسمان خورشیدرخشان‌برزمینآ مد 
همه از پیش رو بر جسم پاک نازنین آمد 
مگرآن لحظه کش تیری سه پپلوبر جبین مد 
تنهی کش ناز بالش دامن روح الامین آمد 
کزان شه با همه سنگین دلیپاشرمگینآمد 
ولیکن گوهرش در چشم زین‌العابدینآمد 
ولی ظلمی که اندر کربلا کردی کجا کردی 


دریغ آن تازه داماد عروس بی‌سرانجامش 
ولیکن باز بر فرق امیرالمومنین ۲ 


مراثی و مناقب وصال 


دریغ از آن علمدار وی آن سقای لب‌تشنه 
دریغ آن دختران نورس افتاده در بندش 
دریغ آن شبرخواره اصغر بگسسته حلقومش 
دریغا در وطن آن چشم دزرابان نومیدش 
دریغ آن آسمان مجدکاندرخاک‌پنهان‌شد 
دریغا زین شگفتیپا که نتوان گفت در جانی 
پسر از تشنگی نوشیده آب از چشمه خنجر 
کسی کارد ز حق پیغام بپرامت گمره 


معاذالله که بهر امتش یزدان فدا سازد 


۹۱ 


که مشکش‌خشک بردوش وازآن خشکید ه ترکا مش 
دریغ آن خواهران بیکس آواره در شامش 
دریغ آنماه پاره اکبر بشکسته اندامش 
دریغا در سفر آن خون‌دل‌نوشان‌ناکا مش 
هنوزاین آسمان دورش‌هنوزاین‌خاک‌رامش 
پسر در پنجهء گرگ و پدر چنگال ضرغامش 
پدر از حوض جنت آب کوثر بوده‌درجامش 
زامت کی بود فرزند کشتن مزد پیغامش 
کسی بیگانگانراکی فدااز آشنا سازد 


اگراین غم بدل پنهان کنم آتش‌بجان‌افتد 
که باور میکند یکتن میان سی هزاران کس 
کرا باور که نهر آب جباری و یکی تشنسه 
سلیمانی که جبریلش رکاب از فخر بگرفتی 
که‌گف تآ نآ هنین دلها که تفت ازهیبت حیدر 
جهان شد خصم اولاد وی و بران گنه نبود 
جپان با هر که می‌بینم بغبر آل پاک او 
ازیرا تا همه دانند کالا احمدو آلش 
جهان از بپر او آمد نه اوبپرجهانزان‌شد 


حپانا دانمت با آل‌احمد از چه کین‌کردی 


وگرآرم حدیثی بر لب آتش بر زبان افتد 
براو بکتن نه رحم آرد نه‌یکدل‌مپربان‌افتد 
در آن گرما که از تف هواآتتریجان ۳ 
کرا باور . که اندر دست دبوانش عنان‌افتد 
بقتل آل او با هیبت تیغ و سنان اة 

عدوگفتسش‌نبی دشمن چگونه مپربان‌افتد 
دو روزی مپربان گرد د دوروزی‌رایگان افتد 
کسی کم رادومن ن‌افتد 
زیان از آن باب ين آبدخلل‌بی‌این آفتد 
چو 6ب یی 


ایضا فی مرثیه سید الشهدا* علیه السلام بطریق نوحه 


بنسد اول 


باز آمدی ای پیک پر اندوه که از غسم 


آتش فکنی در دل و جان همه عالم 





رز( 


باز آمدی ای نشتسر ۳9 

بازآمدی ای جامه؛ ماتم زده‌در نیل 
ایدشنه* بیداد شدی باز نمایان 
ای خنجر خونریز شدی باز برهنه 
گوئی ز دیار شپدا آمده* بباز 
هیسچ آگهیت هست ز فرزنسد پیمسر 


آفاق پر از غلفله و شبون و شین است 


بسث دویسم 


این نوحه‌گری بر سرهر رهگذر از چیست 
ببهتر خلقش گر نه تلف شد بصد اندوه 
بر خشک و تر خلق جپان گرنه ستم‌رفت 


گر جسم جگر گوشه* زهرا نبود چاک 


گر تعزیه" سبط خسود از سر نگرفته است 
گر پشت وی از سوگ برادر نشکسته است 
اندوه پدر نبست اگر بیش ز هر کس 
آفاق پر از غلغله و شبون و شین است 


بنسد سیسم 


ای تشنه لب آن سینه‌صد چاک‌توچوناست 
زخمی که بهر یک تنضی از پای درآمد 
از تتاب تب آن نوخط بیمار ترا چیست 
با آن تن صد چاک علی اکبسر ناکام 
ز آزردن خلقی‌که شودسنگ جگر خون 
زین‌جنس‌گپرهاکه جپان قیمتشان‌نیست 


کلیات وصال شیرازی 


از دیده ماتم زدگان خون دمادم 
تا در بر آفاق کنی جامه* ماتم 
زخم تو همان به ننمودیم بمرهم 
تا ساد من آری دگر از ماه محرم 
کاغشته بخونی و خمیده قد و درهم 
سر کن سخنی تا نگذاری دل خرم 
ایغمزدگان باز مگر قتل حسین است 


خلقی بدل سوخته و چشم تر از چیست 
ینیب 
این‌شیون واین‌غلغله دربحروبرازچیست 
چاکش‌بدل و داغ غمش بر جگر از چیست 
در حلقه* ابرار نبی نوحسه گر از چیست 
دست حسن خسته رای ۱ چیست 
مفمزدگان سار نگر قتل حسین ۳ 


با آنهمه زخم آن بدن پاک تو چون‌است 
با نهصد از آن پیکر چالاک توچون‌است 
وز سوز دل‌آن خواهر غمناک تو چونست 
ای مت انه ول فد جاک در هون انیت 
ایشمر بگو آن دل‌ناپاک‌تو چون است 
ایدشت بلااین همه در خاک توچون‌است 
سالار حرم بسته بفتراک تو چون است 


مراثی و مناقب وصال 


آفاق پر از غلغله و شیون و شیسن است 


رف 


ای‌غمزدگان باز مگر قتل حسین است 


بند چهارم 


هر کس بسر خوان لنیمان شده مپمان 
زنهار از آن قوم که مپمان طلبیدند 
آبی که دد و دام از اوختووه پسشتة 
ریحان نبی تشنه و بستان علی خشک 
زین شرم چرا دجله نگردد همه تن آب 
بیرحمی از این بیش‌که دبده است بگیتی 
4 اتکفت: سطلیتان ببرخ خا ینم آگر ده 


آفاق پر از غلفله و شبون و شین است 


ازخون‌دل‌خویش غذا خورده‌درآن‌خوان 
وانگاه نه‌نان‌اب ندادند بمپمان 
بر آنکه همه دام و ددش بود بفرمان 
شط جاری و خار و خس‌از اوخرم وخندان 
زین غبن چرا شط ننهد سر به‌بیابان 
هر چند که گیتی همه ظلم آمد و عدوان 
کی از پبی خاتم برد انگشت سلیمان 
ایغمزدگان باز مگر قتسل حسین است 


ای سر ز وفا داده بسر بسرده وفا را 
تو تن بقضا داده و سر را برضا لیک 
دشمن شده خشنود که ببریده سر از تو 
اخلقی همه از داغ تو رنجور نهادند 
منظور تو از درد دوای دل مابود 
تو خود بغم ما که نسوزیم بفردا 
شاید که جز این شعر جگرسوز نخوانند 
آفاق پر از غلغله و شیون و شین است 


از یاد نخواهد شدن انسدوه تو ما را 
منظور رضای تو د راین بوده قضا را 
زين کار تو خشنود ز خود کرده خدا را 
ما کرده و فقو فترآمتفش نها ر 
امروز بنقد این غم تو سوخته مارا 
آنان که ی خونت عت ای شتا :۱ 
ایغمزدگان باز مگر قتسل حسین است 


۹۱۴ 


کلیات وصال شیرازی 


ایضا فی مرئیه سیدالشهدا* علیه السلام من بحرالمضارع 


بند اول 


گل برشگفت و خرمی اندر بهپار نیست 
سالی که نوبپار و محرم یکی شود 
هم اروانش جز بدنی چاک چاک نه 
در دیسده شکل سبزه بغیر از خدنگ نه 
از آنهمه طراوت گلین میان باغ 
زان باده* که نرکس مسکین بجام داشت 
ابر بهار راکه ترشح کنسد براغ 
ز افغان مرغ زار که دل میربود و هوش 
شادی چنان ز مردم عالم کناره کرد 
چون روزگار آل نبی را ذلیسل ساخست 
جای طرب نماند که اندوه عام شد 


با باغ و راغ نکیت پیرار و پار نیست 
آن توبپار اهل جهپانرا بکار نیست 
هم لالپاش غبر دلسی داغدار نیست 
در دل فروغ لاله بغیر از شرار نیست 
الا سنان غنچه و زوبیین خار نیست 


ون بنگری سوه آشکینان کیت 


اکنون بغیر نوحسه بهپر مرغزار نیست 
کز خوشدلسی نشانه* اندر دیار نیست 
کس را دگر توقصی از روزگار نیست 
ماه محرم آمد و شادی حرام شد 


ین ده دوم 


گلزار تعزیتک‌ده* آل حیدر است 
مرغان باغ نوحه‌گرانند فسوج فسوج 
کسترده باغپای ملایسک بصحن باغ 
وان‌سار کیست مرثیه خوانی سیاه پوش 
چون دستپای سینه زنسان پنجه* چنار 
نارنج بن چو حجله* قاسم که اندران 
بر سرو و کاج و گلبن و نسرین تگرگ ابر 
در خار و غنچه قامت گلبن بچشم عقل 
بلبل بگل چو در بر شاه اصغفر شپید 
دستان سرا همزار بسی لحن پیش گسل 


وان ابر تیره فام سیه کرده چادر است 
وان بید بن محفه و آن سرو منبر است 
نور سته‌سبزها که چو دیبای اخضر است 
هر لحظه نوحه سنج بآ هنگ دیگر ات 
کذ قارف که پسیته زنان کاه پیت سر استت 
دست حنا گرفته برنگ معصفر است 
چون تیر کوفیان بجوانان حیدر است 
تبر و سنان به پیکر سبط پیمبر است 
منقار ناوکی که بحلقوم اصغنر است 
گوتی وصال تعزیه خوانش برابر است 


مراثی و مناقب وصال 


هر لحظه داستانی | ز و پاد میکند 


بنسد سیم 


یارب چرازمانه بمردم سباه شد 
هردیده ز گریه چو انجم سفیسد گشت 
این طرفه حالتی است که بر هر که بنگرم 
طوفان گرفت خاک و هوا گشت قبرگون 
سرهای آل فاطمه شد بر سر سنان 
از خیمه فلسک ز چه آتش نشد بلند 
از مرد و زن کراطم رستگاریست 
طوفان اشکمان ز گنه میدهد نجات 
تا از کدام ناخلسف این فعل ناصواب 
در حیرتم که بوالبشر از شرم این گناه 
یوسف اگر ز چاه بر او رنگ جاه رفشت 


۹۱۵ 


آفاق پرز نوحصه و فریاد میکند 


جوش و خروش خلق ز ماهی بماه شد 
هر قامتی ز غصه چو گردون دوتاه شد 
اشکش بدعوی دل خونسن گواه شد 
از یس روان زدیده و دل اشک و آه شد 
تا آل هند صاحب تخت و کلاه شد 
زان شعلپا که بر فلک از خیمگاه شد 
چون کشتی نجات دو عالم تاه فک 
زین پیش اگرچه باعث طوفان گناه شد 
سر زد که روی دودهء آدم سیاه شد 
از کردگار با چه زبان عذر خواه شد 
ز اوجم جاه یوسف زهرابچاه رفت ‏ 


بند چهارم 


دانشوری سخن شنو و نکتسه دان کجاست 


جانستآنچه‌را همه حیوان در آن‌شریک 
جان هرکه هست دارد و گیرنده‌اش ملک 
جان گر کسی نداد ستانند از او بزجر 
دارای جان شپید نشد گرچه ازیست 
صاحب‌روان چو در همه جائی بودشپید 
چون تیغ اشقبا بشپادت رواج داد 
چون تشنه لب شپید شدن از سعادتست 
در کربلا شهید بسی بود و تشنه لب 
وانکه چو شاه تشنه لبان جان فدا نمود 


تأ گویمش‌زجان و روان فرق ازچه‌خاست 
اما روان امانت حسق نزد اولیاست 
اما روان کم است و ستاننده‌اش خداست 
اما روان بلطف ستانند و او رضاست 
صاأحب روان شپید وگر خفته در سراست 
تا چون بود چو کشته شمشیر اشقیاست 


در خون طبیده چو شه کربلا کجاست 
گر خونبها خدای‌جهان باشدش سزاست 


کلیات وصال شیرازی 





۹۶۶ 
شبل علی و زاده خیسر النسا* حسین تازی سوار دوش رسول خدا حسین 


آن جان فسدا نمود که جانها فدای او 
آن پاک بگوهری که در این نه صدف‌نبود 
آن شاهب‌از اوج وفا کز پر عقاب 
آن گوشوار گمشده* عرش حق که عرش 


آن کشتهء که آتش دوزخ بکد و کنورد ۱ 


آنخسروی که یافت امان ز آفتاب حشر 
او سر سپرده از پی کوثر برای ما 
در حیرتم ز خشک لبیپای او که بود 
با آنکه کس بکشتن و مسردن رضا نداد 
رفت از شکوه قبهء او شوکت سپپر 


معراج طفلیش بسر دوش مصطفی است 


شاهی که از هسزار فزون زخم پیکرش 
جز این ندانم آه که از چرخ کینه خواه 
جز این نگویم آه که از جور کبوفیان 
جز این ندانم آه که در دشت کربلا 
جز این نگویم آه که از نعل اسب خصم 
جز این ندانم آه که از نساوک تیم 
جز این نگویم آه که بسر عرش جان پاک 
جز این ندانم آه که چون ماند بی‌سپاه 
دلجوئبش نکرد کسی جز سنان و تير 


جز اشک بیکسان نه‌پرستار سر نش 


وان بی بپا کپر که خدا خونبهای او 
بی آب گوهری بفروغ و بای او 
آمد باشبانه لاهوت جای او 
لرزد بر او ز بیکسی و ابتلای او 
هر سینه* چو دوزخ سوزان عزای او 
هر کس که جای جست بزیر لسوای او 
ما را دو قطره آب دریغ از برای او 
بر چشمپای اشک روان چشمپای او 
چون دید بد رضای خدا شد رضای او 
زانکه حسرمت حرم از کربلای او 
بغد از شها د تش‌چه توان گفت با خداست 


دشمن چگویم آه چه آورد بسر سرش 
از اکیبرش قتیل بود تا بساصفرش 
از خواهرش اسبر بود تا بدخترش 
جان داد تشنه و آب روان در برایرش 
بشکست سینه پشت ز مرگ برادرش 
خون رفت از تن و ز دل از مرگ اکبرش 
وشات با نیت تین تایرشن 
دشمن بسر کشی بفرستاد لشکرش 
پپلو نشین نبود بجز تیسغ و خنجرش 
جز آه کودکان نه علمدار بر سرش 


مرائی و مناقب وصال 


در وی ۳ طاقت و د‌ تا عزه کت 


زان از تراب لرزه بر آمد ز اضطراب 


بد ۹ وف 


دردم ز کودکیست که با روی همچو ماه 
بیتاب چون دل از بر زینسب فرار کر د 
یم تحار بهاگ اسهم خفن 

نشنیده مر سخن عمه را چو من 
" هر کس که آب خواست دهندش زآب‌تیغ 
می‌گفت و میگریست که بیدینی از ستیز 
آن طفل دست خویش سپر کرد پیش تیغ 
بیدست جان سپرد بدامان عم خویش 
میداد جان بدامن شه الغیاث گسوی 


میدید درد راو نمیدید چاره: 


1۱۱۷ 


آمد ز زین بسروی زمین پاک پیکرش 


کامد در ست تستتا با سین تسوت اس 


از خیمه شد بیاری آن شاه بی سیاه 
آمد چو طفل اشک روان در کنار شاه 
برخیز از آفتاب بیا تا بخیمه‌گاه 
تنها ز خیمه آمده* پیش این سپاه 
ای‌عم‌بیا بخیمه و آب از کسی مخواه 
تیغی حواله کرد بان شاه دین پناه 
دست اوفتاد از تن معصوم بیگناه 
چون ماهی بلجه خون مانده در شناه 
میکرد شاه تشنه بحسرت براو نگاه 
بیچارگیش ببود هلاک دوباره؟ 


بد ۵ 2 


هایل قضیه ایست جزاک الله ایرسول 
ای عقل رهنما بتو باری کند خدای 
گر خود کنی شکیب چه سازی تو یا علی 
از زمره* جهود نرفت آنچه بسر تو رفت 
مزد تو بر خدای که هرگز نخوانده ایم 
چون‌د یدی‌آن‌خد نگ چوباران بسیط خویش 
زخم تن حسین تو گلپای باغ قرب 
پاست همه امید و زیانت همه مسزید 
اجرش دهد بحادثه دهر ذوالجلال 
صبرش دهد بنازلبه دهر کردگار 
چندانکه درد و غصه فزاید ملال تو 


قربانی حسین نو نسزد خدا قبول 
انندر مصیبتی که پریشان کند عقول 
ور خود شوی صبور چه گوئی تو بابتول 
بعد از حیات از سم امت جپول 
تا اینقدر کسی زبشر صابر و حمول 


. چون بودی ترشح باران بر او ملول 


سوز دل عیال تو شصع ره وصول 
ریخت تمام راحت و فقدت همه حصول 
آن منبری که جای امام است با رسول 
آنخانه را که کرد ملایک در او نزول . 


از حسق سلام بر تسو و رحمت بآل تو 


۹۱۸ 


کلیات وصال شیرازی _ 


ایضا فی تعزیه سیدالشهدا» علیه السلا م 


بند اول 


پیکی خمیده قامتم آید بدیده ماه 
با صد هزار قصه؛* جانکاه میرسد 
همچون کسی که بار مصیبت کشد بدوش 
ماند بنشتری که گشاید ز دیده خون 
مهکاسه تبی و شفق طشت پر ز خون 
همچون رایتی فتاده نگون در میان خون 
با خی تن سوسفا کشیتده ان 
تیغی کنار طشت پر از خنون نپاده‌اند 
دهقان چرخ ساخته داسی ز ماه نو 
گوثی مگر که خنجر شمر است ماه نو 
اه سکیم ۱ تین 


چون فاصدی که با خبر بد رسد ز راه 
پیداست بوده‌کوهی و از غم شد هاست کاه 
موئی سفید دارد و با جامه؛ سیاه 
هر غم رسیده را که بر او افکند نگاه 
یعنی نصیب خون دل افناده چند گاه 
نه‌شاه در میان نه علمدار نه سیاه 
بر جای مانده از پسس افکندنش بچاه 
گوشی بریده شضد سر بحیسی بیگناه 
تا بدرود ز گلشن ایمان کل و گیاه 
وی عون رو تر ید23 سا لام دیس باه 
شاه کلسو بریده راه خندا حسین 


شاهی که همچو او گهری کان نداشتسه 
آن مخزن جواهر ایمان که سر گرفت 
آن بوستان خشک امامت که ره در آن 
زان آب خورده بود که دلکش نهپال او 
آنخشک لب که داشته جام شهادتسش 
آب ار بقدر آتش دل خورد بایدش 
داغش نه سینه که مشوش نساخته 
هر کس در آرزوست که جانسش فدا کند 
آنزخمپا که بر بسدن چاک چساک اوست 
وان داغپا که بر جگر اهل بیت اوست 


سروی چواو حدیقسه* امکان نداشته 
از وی حسنی که گوهر ایمان نداشته 
جز جویبار خنجر بران نداشته 
جز برگ تیغ و غنچه* پیکان نداشته 
آبی که خضر از لسب حیوان نداشتسه 
آن آب نوح با همه طوفان نداشته 
قتلسش نه خاطری که پریشان نداشته 
الا فسرده که بتن جبان نداشته 
چرخ اینقدر کواکب رخشان نداشته 


سس 
باغ انقدر شقایق نعمان نداشته 


مراثی و مناقب وصال 


ایچرخ اين جفاز تو باور که میکند 


۱ بسد سیم 


داد از ستیزه فلک و دور اختبرش 
آن بردن حسین و بر او آب بستنش 
آن دل کباب کردنش ز تاب تشنگی 
آن دست و پاخضاب بخون گشته قامتش 
آن بردن عیال اسیسرش بشپر شام 
گاه آن کشاده دست اسیری بعترتش 
این دشمنی که کرد بفرزند مصطفی 
گردون همیشه‌قدر نکویان چنین شناخت 
قدرش بقدر مرتبه رمح و سنان شناخست 
خوبان بقدر خوبی اگر بار کین کشند 


۹1۱۹ 


ظلمی چنین بال پیمبر که مبکند 


وأنآب دادن از دم شمشیر و خنجرش 


با باوران و آب روان در برابرش 


وان تن بنعمل اسب عدو خسته اکبرش 
با نوجسوان خسته* بی بار و یاورش 
گاه این فکنده چشم کنیزی بدخترش 
زان کرد آسمان که ز خود دید برترش 
این کینه تازه نیست باولاد حیدرش 
کش دید بر سر از همه بگذاشت برسرش 
آل نبی کم است اگر بیش از این کشند 


بند چهارم 


۲ از دمی که دختر زهرا بروی خاک 
در تاب رفت و از شتر افتاد بر زمین 
در برکشید آن تسن واز سوز دل کشید 
گفت ای بخون طبیده نه هنگام خفتن است 
وقت تو خوش که خفنه‌بی‌ای‌بارهم سفر 
برخیز و اینزمان خطر و خسوف ما نگر 
کشتند چون ترا ز چسه ما را گذاشتند 


ت لا بسس‌الخریر کست جسمه الحرور 


بر خویشتن بگریم و بر کودکان عور 


افتاده دید آن تن مجروح چاک چاک 
چون نور آفتاب که افتسد بسروی خاک 
آهی که شعله‌اش زسمک رفت تا سماک 
برخیزکاهل بیت تو افتاده در هلاک 
واسودهء ز نالسهء دلپای دردناک 
کان خوف و آنخطر که تو بودی نبودباک 
ایکاش خاک از آل نبی گشته بود پاک 
با لیت ست قبلک والبوم ما اراک 
والسوحش تستظل من‌العود والاراک 
با اين سر بریده و اين جسم چاک‌چاک 
رو کرد سوی مرقند جند بزرگوار 





1۳۰ 


کلیات وصال شیرازی 


کای جد پاک زیور دامان کیست این 
این سرو بن که ناوکش از برگ بید بیش 
این‌طایری که از پر تیر است چون عقاب 
این جسم پاره پاره که نتسوان شناختش 
این شاخ ارغوان که بر او بیش از ارغوان 
ما را ببین بحال پریشان و باز پسرس 
از صرصر ستیزه* مروانیان بخاک 
ای کشتی نجات در این بحر پر خطر 
ایخضر رهنصای در این ظلمت هلاک 


آخر نسه این فتاده بخون نور عین تست 


ای از غم تو چشم فلک خون گریسته 
از اد تشنه کامی تو نیل گشته خون 
تا لاله زار شد ز تو دامان کربلا 
بلبل ز یاد آن تن صد چاک در فغان 
زان زخمپاکه دیده تنت از سنان‌وتبر 
خود میگریستی مگر از بی کسی بخویش 
کشتی چو غرق موج غم ای کشتی نجات 
ما کیستیم و گریهء ما ایکه در غمت 
تنها همین نه اهل زمین در غسم تواند 
آبی بسوی آتش دوزخ روان کننسد 


آبی بود بر آتش دوزخ هموای تو 


پامال گشته دسته* ریحان کیست این 
نخل ریاض و دوحه* بستان کیست این 
باز سفید کنگر ایوان کیست این 
فرزند ناز پرور دامان کیست این 
گل‌کرده زخم تن گل خندان کیست این 
تسبیح وار عترت عریان کیست این 
تا امل بیت بیسر و سامان کیست این 
افناده سروهای خیابان کیست این 
غلطان بخاک گوهر غلطان کیست این 
پنهان ز چشم چشمه حبوان‌کیست این 
گلگون سوار روز قیامت حسین تست 


خونین دلان از آان بو افزون گریسته 
وز حسرت فرات تو جیحون گریسته 
ابر بپسار زار بپاسون گریسته 
قمری بشوق آن قد موزون گریسته 
بر حالست تو چشم زره خون گریسته 
چشم زره و گر نه بکس چون گریسته 
درا بتو لالی مکنسون گریسته 
ارواح قدس با دل محزون گریسته 
جبریل با ملایک گردون گریسته 
آنکو بکربلای تو اکنسون گربسته 
ایخاک دوستان تو در کربلای تو 





مراثی و مناقب وصال 


یذ 2 ون ۱ 


سال از هزار بیش و غمش یار جان‌هنوز 
گلگون کفن بخاک شد و از غمش ز خاک 
شاید روان تشنه* او را دهند آب 
پیراهنی که یوسف او را فروختند 
سرو اوفتاد و ریخت گل و ارغوان فسرد 
زان گل که بود گلبنی از زخم تیغ و تبر 
زان کاروان گمشده در دشست کربسلا 
از مویپای موی کنان عتسرت رسول 
از شام باز کشتن زینسب بکربلا 
از نکوه* اسیری و بیداد اهل شام 
گوئی هنوز از سم قوم نابکار 


در یاد دوستان تو این داستان هنوز 
گلگون کفن دمند گل و ارغوان هنوز 
نیل و فرات و دجله و جیحون‌روان‌هنوز 
هر کس طلب کنند ازین کاروان هنوز 
خلقی سراغ میکند این بوستان هنوز 
جمعی چو عندلیب و در آه و فغان هنوز 
هر دم بجستجوی دو صد کاروان هنوز 
هر کس ز غصه مویه کنان موکنان هنوز 
غوغای دشت ماریه تا آسمان هنوز 
آشوب و شور و غلفله در قدسیان هنوز 
زینگونسه شرم غصه کند با دل فکار 


سدٌ ۹ مه 


.بلا بشام چو پیمسود مرحله 
آن کشتگان چو مرحله می شدند دور 
چون عهد کوفیان همه را سست تارصبر 
" طفلان پا بسرهنه زنسان کشاده موی 
نیلی رخی ز سیلی و گلگون رخی ز خون 
زنجیر بود و سلسله* مصطفی و بس 
تا شام در مقابل زینسب سر حسین 
گفتی فراز نیزه سر آن بزرگوار 
زان ناکسان هرآنچه برآن بیکسان رسید 
هنگام بازگشتن ایشان بکربلا 


+ مد م3 


آن کاروان بی‌کس و بی‌زاد و راحله 
دوری ز صبر بود بهفتاد مرحله 
چون چشم شامیان همه را تنگ حوصله 
از چرخ در شکایست و با بخت در کله 
ز آبله 
یکتن نبود زان همه خارج ز سلسله 
که است مپر و ماه تو گفتی مقابله 
نام خدای بود پس از مد بسمله 
با هیچ کافری نکند این سامله 
زینگونه گفت زینشب محزون مبتلا 


1۳ 


بعد از تو ای برادر با جان برابرم 


بودم یقین ز آل زیاد این همه عناد 
طعن سنان و طعنه اغیار و جور شمر 


۱ ۳ 3 ۰ ۰ ۶ 


کس آب ونان نداد عیال ترا بشام 
گر از برهنگی ببسرت شک وه کنند 
آغوش و دوش من بدشان مهد و خوابگاه 
اطفال تسو بسایه* من بود تسابشام 
چون سایه* تو بسرسرمن بود و غم نبود 
تا کوفه از مدینه سرت در مقایلسم 
خونی‌که از گلسوی تو شد شد ز چشم من 
زینب چو گفت شرح غم خود باو تمام 


بند دهشم 


کای جان باب از چه نگیسری ببر مرا 
ای مپربان پدر ز چه نامپربسان شدی 


۶ 
رنجیده ز من که جوایم نمیدصی 


نه پرسشی نسه مرحمتی نسه نسوآزشبی 
فرصت نماند و میرود از دست کارولن 
با همرهان طریق وفا را هذه ز فاست 
زین همرهان کجا دگر امید باری است 
بد سایسه* تو بسر سرو این است‌حال من 
خورشید من تو بودی و ماهم تو بیرخت 
شمر ار نکشت درد بتیمی مرا کشد 


گلیات وصال شیرازی 


شد فتاه ماتسم پدر و داغ مسادرم 
وز خود گمان نبود که طاقفت بیاورم 
از کوفیان کدام جفا بر تو بشمرم 
تاپیکر ترا بچنین روز ننگرم 
الا که سختپای دل و دیده* ترم 
من خود خرابه منزلم و خاک بسترم 
من نیز ساییبان ز سرت بود بر سرم 
گر بود آفتساب بسر سایه کسترم 
من زنده و تو کشته شکایت کجا برم 
آمد بشکوه دختر زارش سکینه نام 


افکسده» چو اشک چبرا از نظر مرا 
مهسر تو بیشتر بد از ا ۱ 
دستی برو بکش غمی از دل ببر مرا 
طاقت نمانده جان پدر انقدر مرا 
۱ 


ین پیشتر مر 


بنسواز دل بمرحمتی مختصر مرا 
هر جا که میروی بر ای هم سفر مرا 
چون نیم ره بجای گذارد بدر مرا 
زین پس که نیستی تو چه آید بسر مرا 
کو روز تبره‌شو شب از آن تیره تسر مرا 
هر چند زنده‌ام ز شهیدان شمر مر 
زین شکوها که رفست جوابسی نمید هی 


مراثی و مناقب وصال 


۳ 


بند یازدهم 


خاموش شد سکینه و کلشوم زد خروش 
ای ساقی شراب طهور این چه جرعه‌بود 
ای‌تشنه خواب رفته در این خوابگاه گرم 
با این همه جراحت و این ریگهای گرم 
خاتم ز دست رفته سلیمان من چرا 
آیا که از تن تو بسرون کرد جامه‌ات 
اين ناز پروران که چو جان عزیزشان 
از درد بی پناهی و تساب برهنگی 
اين را کشیده معجر و آنرا گشاده روی 
کلثوم این بگفت و لب از شکوه‌درکشید 


کای خفته تا بچند لب از گفتگو خموش 
کامسروز خورده* و چنین رفته ز هوش 
برخیسز و ز آب دیده* ما جرعه بنوش 
نگداخت پیکر تو نیامد دلست بجوش 
همسایه* طیوری و همخوابه* وحوش 
برخیسز و جا بخیمه کن و جامه‌ای‌بپوش 
پرورده* تسو گاه در آ وش و گه بدوش 
بودند که خرابه نشین گاه کهنه‌پوش 
آنرا شکسته بازو و اين را دریده گوش 
زین العباد نالسه* زار از جگر کشید 


بند دوازدهم 


گفت ای پدر چگونه روم بیتو در وطن 
.من آنجمن کنند و کنند از تو جستجو 
تیرم بود مدینه یکی بساغ چون کنم 
از بسکه یوسف از من رنجور گشته دور 
زین بوسفسان گمشده اکنون بارمفان 
از کوفه تسابشام شد از شام تا حجاز 
رخشنده بسد سر تو بیسزم پزیند ‏ آه 
از چشم خونفشان من و کودکان تو 
گوهر ببرده درج تپی داده باز پس 
این گفت و اوفتاد و شد از گفتگو خموش 


سب 


خویشان بهیچ چون دهم آرام خویشتن 
جز سوختن چه چاره کند شمع انجمن 
بی‌سرو و بی‌صنوبر و بی نخل و بی سمن 
نسام من حزین شده یعقوب ممتحن 
خود میبرم باهمل وطن بوی پیرهن 
اینک ز خون او همه آلسوده شان دهن 
چون صحن لاله زار ز خون عزیز من 
زانسان که خاتم جم از انگشت اهرمن 
صحرای شام کان عقیق است چون یمن 
یعنی سر تو داده که بسپارمش بتن 
سر داد سیل گریه و یکباره شد زهوش 


۳۴ 





لاس( . بزدشم 


ما را خلد بپا سر خناری زیسون کند 
این زخمپا برآن بدن نازنین چه کرد 
در پای کافری خلد ار خار سلمی 
اسلام بین که خصم بفرزننن مصطفی 
یکقطره آب بر گلوی نازکش نریخضت 
بگذار ناله خرمن مه را دهد بیاد 
میخواست چون قضا بگلویش کشد تیغ 
اکنون ز آه ماتم و اشک عزای خلسق 
یارب چه شد مپاجر و انصار تا بر او 
باران شما مباجر و انصار او شوید 


زخم هزار و نهصد و پنجاه چون کند 
ما را چو نوک نیشتری غرق خون کند 
گوئیست سوزن از سر مژگان برون کند 
بیند هزار ناوک و بازش فزون کند 
بیرحم چرخ گریه بجانش کنون کند 
بگذار گریه طاق فلک را نگون کند 
آنروز فکر رابطه* کاف و نون کند 
بیپوده پاس خرمن گردون دون کند 
هر کس کند حمایت و خصمش زبون کند 


ار ویو زیسارت آ نان از قیج 


بند چهاردهم 


از ما سلام بر تن صد پاره* حسین 


بر خفتگان ماریه و رفتگان شام 
بر دختران نورس بیصاحسب حسسن 
بر کشتگان دامن و آغشوش او یکی 
بر شاهزاده قاسم 
بر آن دو دست داده براه وفای دوست 


آ ز اد هء ت‌ ‌ 


بر یساوران سوخته جانش که دیده‌اند 
بر آن برهنه پای ملایک که میرسند 
صد چون سلام لسن خدا و ملابگیش 
بادا قبول خدمت شیرازیان تمنام 
این خدمت وصال برایشان قبول باد 


بر همرهان کشتسه و آواره* حسیسن 
آن اختران ثایست وسبارهء حسیسن 
بل یو اهمران بیک س آوا ره* حسین 
طفل حسن یکی مه گپواره حسیسن 
بر ماه پاره اکبر صدپاره* حسین 
عباس تشنه کام جگکر خاره* حسین 
از آب چشم و لخت جگرچاره* حسین 
از عرش صف کشیده‌بنظاره؟ حسین 
بر قاتلان ناکس خونخواره* حسین 
درباره* پیمبر و درباره* حسین 


صلسوات بر رسول و بل رسول باد 


مراثی و مناقب وصال 


۳۵ 


بند پانزدهم 


با ید مین نع یی 
از کربلای او نتواند حدیث کرد 
آید کجا ز عهده این تعزیست برون 
آرد. ز بیکسی ببرادر کسی شتا 3 
تا شیر ها رها شاف تنس کته اد 
تا چیست این عزا که مکرر نمیشود 
گفتم کنم حکایت دیگر ولی غمش 
بالله که نقش او ز مقابل نمیرود 


باور مکن وصال که باور کند کسی 
نامسش مگر قیامت کبسر کند کسی 
روی زمین ز گرسه اگر سر کند کسی 
چونش برستخیز برابسر کند کسی 
از این عزا چو آه و فان سر کند کسی 
یا شرح دستگیری خواهر کند کسی 
يا از جفای خصم ستمگر کند کسی 
تفای اک ام کیت کی 
چندانکه شرح حبال مکرر کند کسی 
کات سارت وگ کید کی 
گیرم که از زبان رود از دل نمیرود 


ایضا فی مرثیه سید الشهدا* علیه السلا م 


تشه اول 


ریت اس نها گنای اس 
این بار غصه را که بدوش فلک نپاد 
غوغای محشر است که دلپا پر انده‌است 
غوفای حشر نیست که از روز رستخیز 
فرما تتروای ملک مهافت ستشاتیسن 


پارب عزای کیست که منسوب عالم است 
کامروز سالها شد و پشتش چنان‌خم است 
وز ما غریب نیست که میراث آدم است 
یا نو بهپار ماتم ماه محسرم است 
یک جد شادیست اگر نیمه غسم است 
اندوه‌عام نیست کزان بیش این کم است 
وین یک سپید چپره و خلدش‌مسلم است 
کز وی بپار تعزیسه تا حشر خرم است 
آغوش بروریده خیر النسا حسین 





1۳۶ 





ید دوم 


شاه بلند افسر میسدان کربلا 
ریحانه* پیمبر و نوباوه علی 
نبود ضریح عرش بودکان بجستجوست 
درشام و کوفه‌حکم روا اهرمن‌بتخت 
آل زیاد خفته بر او رنگ زر نکار 
نیکو نگر بچشم تامل که میچکد 
مپمان خلق‌کوفه جوانان هاشمی 
این‌رسم تازه‌نیست کزان‌روزتاکنون 
جسمی که بود زینت آغوش مصطفی 
آنن لخطه خاک شک سیی باتفافه 


آنانگه بر الست خروش بلی زدنسد 
چون دور گشت عهد الست امتحان نمود 
جمعی جپاد کافر و قومی عزای نفس 
ببکاتة فابلیت این ابتلا شداشسست 
پنداشتند زهر وچو دیدند شهد بود 
رفتند پیش طایفه‌ای گفت مصطفی 
چون دعویش بمحضر پاکان ثبوت یافت 
اين سکه آنزمان بحقیقت رواج یافت 
پر باز کرد از پی برواز لامکان 


کلیات وصال شیرازی 


نوح شکسته زورق طوفان کربلا 
خشکیده از سسوم بیایان کربلا 


گم گروند کنوضواربه سیدانن کزبلا 


بر خاک جسم پاک سلیمان کر بلا 
وز خاک چار بالسش سلطان کربلا 
خون از صغبر بلبل بستان کربلا 
از خون حلق خود بسرخوان کربلا 
خون دلست قسمت مپمان کربلا 
افتادچاک چاک بدامان کربلا 


کا غوشاو زسبط نبی بهره‌مند شد 


پروانه وار خویش بشمع بلا زدند 
ارباب شوق را بشپادت صلا زدنسد 
هر یک بقدر خویش در ابتلا زدند 
خیمه بر فضای دل ۲ نا زدنسد 


دیدند نور و خویش بنار بلا زدنسد 


کاین سکه را بنام همایون ما زدند 


اين تاج را بضرق شه لافتی زدنسد 
بر پیکرش ز بسکه خدنگ بلا زدنسد 


از سوز ناله شد جگر قدسیان‌کیاب 


مراثی و مناقب وصال 


1۳۷ 


بند چهارم 


آمد چو در عراق حسین از ره حجاز 
شه ماورا* نهر وره آب بسته خصم 
خارا شاف تیر مخالسف گشود بال 
منصوری سپاه عدو خواست چرخ و کشت 
آن نأخجسته قوم بطفل صفیر او 
نوروز کشت لیک همایون نشد بخصم 
فریاد وا اخناه بدو باننک وا اباه 
آل زنا بدیبه و خارای ششتسری 
از خیل سید عرب آواره شد دریغ 
اولاد هند با دف و بربسط بنای و نوش 


تاراستان نوای دغل ساختند ساز 
وز کوچنک و بزرگ در او کرده ترکتاز 
شد شاه ناز پسرور زهرا چو شاهباز 
بر چار گاهه طبل بدل پنجگه نماز 
دادند آب لیک ز پیکان جانگداز 
روزی که کشته کشت در او سید حجاز 
زنگوله وحدی و شترهای بی جهاز 
آل رسول با تن عریان بسوز و ساز 
شپزاده* عجم که نمودی بشاه ناز 
چون چنگ آل فاطمه از غم سیاه‌پوش 


آنروز شد اسیر ستم عترت نبی 
آنروز کافتاب نبوت کسوف یافست 
ماندند در کف ستم از مرد تا بزن 
پهلو شکسته فسرق بناحسق شکافتسه 
بارب چرا حمایت اولاد خود نکرد 
پارب چرا نسوخت تر و خشک کاینات 
یارب چرا بخضرمن گردون شرر نربخت 
آن بانک خواهران خروشان و یا احی 
از کربلا بشام برفتند خوار و زار 
راهی که شاه اگر همه پوید جفا کشد 


چِ 


کالوده کرد جای نبی پای اجنبی 
شد منم. عالمی سبه از تره کوکبی 
گشتند پایمال غم ازشیخ تا صبی 

الماس خورده کشته* بیمذهب عنی 
بازوی مرحبا شنو از فیل مرحبی 
وان آه اهل بیت و ففانپای هر شبی 


آن نالپای العطش عترت نبی 


آن ۵ کودکان پریشان وا ابی 
سادات ناز پرور مکی و بشربی 
آنکس که طی کند با سیری چپا کشد 


۹۳۸ 


پنسثك سسم 


چون سوی کوفه سید بطحی کشیدرخت 
د ست قضا ۹ در خانه: علی 
دوران نگر که آل علی‌را برهنسه سأخت 
غلطان بخون ز آل پیمبر ببدشت کین 
جمصی سیاه روز زقوسی سیاه دل 
ای کاشکی رهت نفتادی بکربسلا 
آخر بحالشان نه دل سخت سنگ سوخت 


ای گرگ خون یوسف ما را چه میدهی 


فاش از فلسک بر آن تن بی سر گریستی 
ز اشک ستاره دیده گردون تمهی شدی 
ایکاش چونفلک بدی اعضاتمام چشم 
کشتند و از نشان سلمانی ایدرسغ 
آه از دمی که با دل چاک از بی وداع 
چندان گربستی که فتادی ز پای و باز 
گاهی ز حلق پاره* اصغر ففان زدی 
تا مپلتی ستانسد و گرد بکام دل 
گه گفتی از عقوبت داور به پیش خصم 
آندم فلسک ز کرده پشیمانیسش رسید 


ی 


۵ 


کلیات وصال شیرازی 


شد عهد دهر سست و دل روزگار سخت 
از بپسر نان ری پسر سعد شوم بخت 
تا زاده* زنسا رسد از تخته‌اش بتخت 
تا دودهء معساویه رنگین کنند رخت 
تنهای چاک چاک و بدنهای لخت لخت 
که زیب نیزه گشست و گسه آویزه درخت 
برخضی سیاه پوش ز فوجی سیاه بخت 
يا حىاوی الجمال و یا لیست ما الخت 
ایچرخ گبرم این دل سنگ تو بود سخت 


فردا جواب شیر خدا را چه میدهی 


زانروز تا دامن محشر گریستسی 
بروی بقدر زخم تنش‌ گر گریستی 
تا بهر نشور چشم پیمبر گریستی 
ایا کنه ۱ غمق. دل کافر. گزیستن. 
خواهر بنعش چاک برادر گریستی 
یادش چو زان سر آمسدی از سرگریستی 
گاهمی بجسم بیسر اکبر گریستی 


۱ لختی به پیش شمر بد اختر گریستی 


گاهمی ز خصم بر در داور گریستی 
کز خیمه‌گاه شعله بگردون علم کشید 


مراثی و مناقب وصال 


۹۳۹ 


بذ هد 


ای پیکرت بکسوفه سر انسورت بشام 
بر آن سپاه غرقه بخون شپید تو 
وان آقیبی باکتان تانب 
بر بیکس ایستادن تسو پیش روی خصم 
بر آن هزار تیر که آنرا دلست هدف 
بر جسم پاره پاره* پاکت بکربلا 
بر نسوجوان خسته؛ بیمار بسی فذا 
بر دختران نورس و اطفال ناصیسور 
اين تعزیت بکعبه بگوئيسم يا حطیم 
زان صدمه‌هاکه, دید عیالت بشام شوم 
جانپا فدای جان تو ای تشنه کام باد 


کافر دلان که سبط‌نبی را ز کین کشند 
بگذشته ازحسین که محبوب عالمی است 
قرآن کنند حفظ و بطه کشند تیغ 
ایچرخ گیرمت سر پاداش بسدر بود 
اين غیرتم کشد که سلیسان عهد را 
خود حرمت حریم حرم داشت وشه‌برون 
احرام حج هنوز نیفکننده ناکسان 


بینند چون ز دست خدا آستین تهی 


کی پیش چار موج عتاب آورد ثبسات 


کم نیست درد های تو گوگیسم بر کدام 
يا از سپاه خصم بسدور تو ازدحام 


با بر خروش پردگیان, تو در خیام 
يا بر هزار تیسغ که آنرا تنت نیام 
يا بر عیال بیکس زارت بشپر شام 
با بر نذا زخسون جگر خوردنش مدام. 
با بر زنان بیکس و بیشام‌بی طعام 
زین داوری برکن بنالیم يا مقام 
در حیرتم که صبح چرا صبح و شام شام 
بعد از تو آب اگر همه کوشر حرام باد 


دعوی دین کنند و خداوند دین کشند 
گوثی بخصم خصم ترا گرچنین کشند 
بسن کنند حرز و امام مبین کشند 
سبط نبسی بجای گروهی لعین کشند 


حرمتچه شد که صید حرم را چنین‌کشند 
شمعی که حق فروخت چرا ز آستین کشند 


۳۰ 


کلیات وصال شیرازی 


ایضا فی مرثیه سید الشهدا* علیه السلا م 


بند اول 


هزار و یکصد و هشتاد و پنج رفته ز سال 
بلی چگونه کسی روز خوش دگر بینسد 
وگر بود دل خوش روز خوش‌مبا دش‌ازآن 
از آنزمان که بر اولاد مصطفی بستند 
تو ایکه دعوی سباری کنی و خورسندی 
اگر شنیدی و بنشستی اینچنین خاموش 
وگر باین همه شپرت هنوز نشنیدی 
چه دوستی است که هندو و گبر و ترسارا 
چه دوستی است که از سوز آه ماتمیان 
توباز بیخبری زین عزا که شرمت باد 
که کشته شد خلف شهسوار بدر و حنین 


که کس‌ند بده خوشی در جهان بهیچاحوال 
میان ما و خوشی دور شد هزاران سال 
که سبط پاک نبی کشته گشت واوخوشحال 
ز چشم ما بکشادند چشمهای زلال . 
شنیده‌ای‌که چه رفته است بر پیمبروآل 
چه لاف مپر زنی ایکه مپر بر تووبال 
بر آر پنبه* غفلت ز گوش و چشم بمال 
جگر لبالسب خونست و دیده مالامال 
فرشتگان شده پروانگان سوخته بال 
بدار گوش و ز من بشنو ای زبانم لال 
بلنند اختر برج شرف امام حسین 


ینس دویسم 


شهی که پشت سپپر از مصیبتش خم شد 
شهی که چشم‌یاز حلق او شود ز تب 
شپی که محکم از او شدبنای‌دین‌افسوس 
شپی که بوالبشر از کربلای او چو گذشت 
بیکدو قطره که در ماتمش گریست خلیل 
نه صبح و شام بود کاسمان بتعزیتش 
از آنکه قطره خونش بود بشکل عقیق 
چنانکه ملک شپادت بر او قرار گرفت 

بتن گرفت هزاران همزار خنجر و تیغ 
از آنکه در ره حق زحمت فراوان د 


بنای ماتم او با بنای عالسم شد 
که باغ ماتم از آن تا بحشر خرم شد 
که از مصیبت او بیخ کفر محکم شد 
دمی بتعزیتش گسریه کرد و آدم شد 
پسر نگشته فسدادید و فارغ از غم شد 
بجیب چاک زد و در لبناس ماتم شد 
سپپر خم شده عمری بشکل خاتم شد 
بارث وام پدر هم براو مسلم شد 
کت یور ی بیرق 


سزای موهبت و رحمت دمادم سل 


مراثی و مناقب وصال 


ز سرگذشت که بر کایننات سرور 


بسد سیم 


همه 
چرا فسرده دلان همدم همید 7 
چه روی داده که با گریه همرهید م 
: | چو موی مصیبت رسیدگان شب و روز 
ِ ۱ 6 .۰ 
۰ مه ب فت) 

حرم ز پانفتاد و حجرز دست سر 

که در گذشته که گوثی بجمله 9 
ز هر یکی بجدا گوثبا عزیزی رفست 

۱ ۳ ‌ 
ی تسیز 
۱ ۰ 

9 عزا نه تست عاا 2 

ا. اف اتتش 
اگر هلال محرم نه از افق پیسد ۱ 
مگر عزای حسین است نور چشم رسو 
جپان سیاه نپوشد مگر برای حسین 


1۹۳۱ 


3 گشت 
امین سر خدا و بخلسق رهبر 


بغم نشسته و با نالسه همدمید همه 
ی در گذشته که با نوحه‌نوامید هید همه 
سیاه پسوش و پریشان و درهمید همه 
چرا سرشک فشان همچو زمزمید. همه 
وگرنه از چه در افغان و ماتمید همه 
که هر یکی بجداگانه در غمید همه 
اگر چه سر بسر از یو 
مر بتعزیه فخر 

هلال سان ز چه با پیکر خمید همه 
که در لباس عزا چون محرمید همه 
عزای عام نباشد مکر عزای حسین 


بضند چهارم 


هنوز دشت بلا خاک مشکبو دارد 
هنوز تیره نماید بکربلا خورشید 
هنوز سلسلسه دارد ز موج خویش‌فرات 
هنوز خون گلویش نشسته است از چه 
عدو بمرقد او آب بست ۳ 
بگو کبه پیکر شاه شپید غسل نیافت 

دلا بگری و بگریان بماتمش که بحشر 
۱ ینت مژه است وز رشتهای سرشک 
قتیسل گریه بود نور چشم پیغمبسر 

ش تأب شنیدن نماند ورنه زمان 


۹ 


که در کنار جوانان مشکمو دارد 
که در کنار هزار آفتاب رو دارد 
بجرم آنکه حسین آرزوی او دارد 
۱ ت ماتمیان صد هزار جو دارد 
۳ آب مگر شرم از آن گلو دارد 
که هم زخون گلو غسل و هم تیا 
ز فیض گریه بود گر کس آب رو دار 
ری چاک تن خسته‌اش رفو دارد 
کسی ضایت کی آب چشم از او دارد 
بشرح تعزیه صد گونه گفتگو دارد ‏ 


1۳ 


نه مختصر بود اندوه اهسل بیت رسول 


کلیات وصال شیرازی 


عجب گلی فلک از باغ بوتراب گرفت 
فسرد باغ نبی باغبان دصر چرا 
زمانه تنگ گرفت آنچنان بشاه شپید 
به‌پیشد اشت چومعراجی 7 
هوای اوج سعأدت نمود همچ: همای 
چو شد بخاک نهان آفتاب شد بکسوف 
دو آفتاب گرفت وجپان بکشت سیاه 
چنانکه تشنه گذشت از فر ات مین 


که تا بحشر ز چشم جهان گلاب گرفت 
ز چشم ما نسه مگر دجله دجلهآب گرفت 
فغان‌که دیده* انجم تمام خواب گرفت 
و و 
بنه بسراق از آن جای بر عقاب گرفت 
0 امینش بکف رکاب گرفت 
ولی دریغ که بال از پر عقاب گرفت 
ز قتل سبط پیمبر دو آفتاب گرفت 
از آنکه دختر زهرا ز رخ نقاب گرفت 
گر آب خضر بود میتوان سراب گرفت 


چو آن ستبزه فلک با پناه دوران کرد 
بما چه عکوه اگرسد‌هزار چندان. کره 


بسك سسم 


شنیسده‌اید حسینی بکربلاشی بود 
ندیده‌اید که چندین هزار درد چه کرد 
شنیده‌اید که طفلسی ز ناوکی جان داد 
شنیده‌اید یکی بایمال اسبان شد 
شنیده‌اید علمداری اوفتاد ز پای 
شنیده‌اید عروسی بحجله بست سیاه 
شنیده‌اید بزنجیسر رفست بیمساری 
شنیدها ید عیالسی ز کوفه رفت بشام 


شنیده‌اید که آتسش بخیمه افتاد 


شنیده اد که از خسون محاسنش آلود 
ندیده‌اید که چندین هزار زخم چه‌بود 
ندیده‌اید رگ خسون ز دیده* که گشود 
ندیده‌اید ٍ_ِِ_ِ غم کرا فرسود 
ندیده‌اید که پشت کرا شکست حسود 
ندیده‌اید بچشم که شد زمانسه کبود 
ندیده‌اید ر۵ شام و چسان پیمو د 
ندیده‌اید اسسری بهسر یکی چه نمود 
ندیده‌ا ید بچرخ از از دل که بر شد دود 





_مراثی و مناقب وصال 


گلسوی آل پیمبر بر ندامست بین 


۳۳ 


آد من اذانی از آنروی مصطفی فر مود 


حریم او با سیری برنسد حرمت بین 


بنسد هوفد 


نه فعل ناخلفی چند بوالبشر چکند 
پی دو دانه گندم دویست سال گریست 
گرفتم آنکه بگرید هزار سال دگر 
گرفتم آنکه بر ایشان دعا کند شب و روز 
خداز چشم تر و حلق خشک آل رسول 
اکر نه آتش قپر خدازبانه کشد 
دگر نه لب ز شفاعت رسول بربنسدد 
زعسفوبی سبب آمرز حق هراساننم 
شکاف فرق علیرا رسول اکر بخشد 
وگر بداد یتیمان بی پندر نسرسد 
اگر نه رحم خداسابق است بر غضبش 


پسر چو ننگ ببار آورد پسدر چکند 
بکرده بد اولاد خود دگر چکند 
به پیش آتش دوزخ دو چشم تر چکند 
دعا بیاره این ناکسان اثر چکند 
نسوزد ار بمکافات خشک و تر چکند 
بسداد خواهی اطفال بی پدر چکند 
بعذر عترت اظهپار در بسدر چکند 
که با کشنده آن سید بشر چکند 
بپاره* جگر پاره» جر چکند 
بسروز عدل خداوند دادگر چکند 


باین گناه که رستی ز دوزح و لهبش 


یی هن 


زمانه بسار بلاثی بجان خلسق گذاشت 
شنیدنیست بلائی که دید آل رسول 
بدیده هر چه کنم خاک آبش افزونست 
بحیرتم که چرا خرمن ستاره نسوخست 
ز باسداد ازل تابچاشتگاه اد 
کنون ز چشمه* چشم جهان دهد آتش 
از آنزمان که بیفسرد بوستان بسی 
سری به نیزه بر آمد ز دستبرد سنان. 
کسی که گریه بر او از بسرای کوشر کرد 


که کوهپای گرانش نمیتوان برداشت 
۳ نگاشت 
خسف ایشا که اکن تمتان آنراشه 
ز شعله* که دروپا بر آسمان افراشت 
سپپر بر مرکس این چنین بلا نگماشت 
چه تخم بود که دهقان روزگار بکاشت 
زمانه خاطر خرم بهپیچکس نگذاشت . 
که هر که دید بر او مپر آسمان انگاشت 
بر آب داشت طمع لیک خاک بر سر کرد 








۱۳۴ کلیات وصال شیرازی 
تو تشنه‌جان دهی و گشت آسمان سیراب سراب باد جپان خاک تیره بر سر آب 


تو کشته دود ز خرگاه تو بچرخ شده 
تو یار جستی و ما در فراخنای عدم 
رکابدار تو خواهر کجا محبانست 
ز جنیانت حمایت ز انسانیت گزنسد 
کار ین درصیان بای وت 
فغان کزین که شکایت بحوض باز برند 
ز بیم خشم پیمبر کرا امیند بپهشت 
مر بر آتسش دوزخ ز دیده* آب زنیم 
ز دیده آب فغانیم و ار دل آه کنیم 


چه قسمت است که خرگاه چرخبادخزاب 
دریغ کز چه نکردیسم در وجود شتأب 
که جان ز شوق فشانند هر دست برکاب 
هزار شرم ز ایلیسیان بروز حساب 
بحیرتسم که چه خواهند داد بازجواب 
ز هسول پرسش داور کرا خیال ثواب 
وگرنسه وای بر احوال ما ز خوف عذاب 


مگر که چاره* این نامسهء سیاه کنیم 


بنسف دهشم 


بدین امید که اين گریه را شواب دهند 
عجب غم ی آست که‌نتوان شنید و اشک نر یخت 
زهمی شقی که کشد شاه کشور دین را 
بمردمی کسه نه مردیست بهر ملک ابد 
اهتران قطیره‌ سیر وم فقاتن اربتتنی 
اگر ترا سر سوداست بساری آنجا رو 
گرت خلل بیقین نیست گریه کن بحسین 
بقطره* که فشانی ترا بروز جزا 
ولی بگریه مشو سره و بطاعت کوش 
چو تخم طاعت‌حق نیست آب‌د یده‌چسود 


تو سرکشی و حسین از سر وفا سر داد 


تن 


عجب نباشد اگر عالمی بآب دهند 
وگر برابر هر قطره صد عذاب دهند 
که گوشه؛ بسوی از کشوری خراب دهند 
رضا بکشتن اولاد بسوتراب دهند 
که قطره از تتو ستانند و در ناب دهند 
که اختر از تو ستانند و آفتاب دهند 
که روز حشر تسرا اجر بیحساب دهند 
ز دست ساقی کوثر شراب ناب دهند 
گرت هواست که بر گریه‌ات ثواب دهند 
نخست تخم فشانند آنکه آب دهند 
چه ادعای و فا میکنی که شرمت باد 


مراثی و مناقب وصال 


۹۳۵ 


ایضا فی مرثیه حضرت سید الشهداء علیه السلام من بحرالرمل 


بتنداول 


تا به برج امامت سرنگون از زین نشد 
تا نشد یک نیزه خورشید سر آنشه بلند 
تا ز زخم تير پران پیکرش بروین‌نگشت 
تا نشد عریان تنش از سم اسبان پایمال 


ص حب دین تا سسشد بی سر نشد دین‌سر بلند. 


خاع شا وه خی انوا نوت 
پایه* جاهش نگشتی حسرت کروبیان 
کی کل ایمان شکفتی در ریاض خاطری 
۱ کی شکفتی گلشن رحمت ز باد مففرت 
تا نه حلقوم صفیرش را بناوک دوخته 
این همه خصمی باولاد نبی زان داشتند 


برتر از مه قدر او با این همه تمکین‌نشد 
منزل او از شرف در اوج علیین نشد 
پایه* جاهش زرفعت برتر از پروین‌نشد 
خاکپایش سجده‌گاه پیروان دین نشد 
عزت آندر ذلت آمد آن نشد تا این نشد 
جز شفاعت این عروس نغز را کابین‌نشد 
از حریمش آه حسرت تا بکروبین نشد 
تا ز خونش کربلا چون دامن‌گلچین نشد 
برتنش تا غنچپا پیدا ز تیر کین نشد 
لعنت حق شامل آن قوم بد آئین نشد 
تا برافتد رده از کفری که پنهان داشتند 


بند دویم 


ایفلک هر چند بیدادت ندارد انتها 
بی بهادری که بد عرش خدا را گوشوار 
اختران بسرج عصمت بی بپاو بی فروغ 
منکف گشت از تو ماه عزت و مپرشرف 
خاکپای هریکیشان خونبپای عالمی‌است 
ز ابتدای آفرینش تاکنون هرگز نگشت 
" منتهای جور کردی با رسول و آل او 
شور و غوغای‌خلایق تاسماک است‌ازسمک 
با چنان قدرت نگوقی تن بذلت چون دهند 
آنکه هنگام بلا خمر بلا کرد اختیار 


هیچ میدانی که با آل نبی کردی چا 
آنکه‌گشت از وی هبا دادیش ملک‌ری‌بها 
باز ای‌چرخ اخترانت را فروغ است‌و بها 
مپر و ماهت باد سال و مه بکام آژدها 
تا جوانان پیمبر را چه دادی خونبها 
ایجفا جو یکتن از خوبان ز بیدادترها 
گر چه بیدادت ندارد ای جفا جو منتها 
آه و افغان ملایک تا سپیل است از سها 
کاین سخن مقبول نبود پیش ارباب نها 
دمیسدم با ساقی تقدیر گوید هاتها 


1۳۶ 


خمر کوثر گر کشی بی عشق دردسر دهد 


بنسد سیسم 


چیست جزعش قآنکه دلرا د رخم چوگان دوست 


چیست جزعش قآنکه‌چون با نبیا گر د دقرین 


آن یکی در آب افتد وین در آتش‌درشود 
شیوها دارد محبت کانکه‌دار دواقف‌است 
گوهر دندان احمد کحل چشم هند شوم 
گرنباشد جذبه؟ عشق از چه روسوی‌عراق 
وانگپانش آهنین سدی براه آید ز تیغ 
باوران خویش یکسر هدیه آرد پیش تیغ 
از صفا هسچون خلیل اندر منای امتحان 
این همه چون کرد آنگه سر گذارد پیش‌تيغ 


کردبهر حق نه بهرامتان جانسرا فدا 


کلیات وصال شیرازی 


رو محبت جو که دردت نشاهٌ کوثر دهد 


بذل مال و جاء‌وسازو ترک خان‌ومان‌کند 
بیخود وبی‌پاوسرچون گوی‌سرگردان کند 
هر یکیرا بر سر خوان بلا مهمان کند 
آن براید خوش‌بد این‌جای‌درزندان‌کند 
کوچپا بر جان عاشق‌کرد چون‌طغیان‌کند 
غازه از خون علی با آل بوسفیان کند 
چون حسینی از حجاز آهنگ بایاران‌کند 
نه ز دشمن رو بگرداند نه‌خوف‌جان‌کند 
طفلکان نورس خود عرضه* پیکان کند 
هرچه فرزندش بود پیش آرد وقربأن‌کند 
از شعف جانی که دارد هدیه؛جانان‌کند 
لیک امت را باو بخشد زلطف‌خودخدا 


بند چهارم 


ای‌ز تیغ و تیر چون‌گل‌چاک‌چاکا عضای‌تو 
تا رهانیمان ز دوزخ سر نهادی پیش تیغ 
ای کلام الله ناطق دفتر لیسل و نپار 
کاش باریدی بما تبر بسلا از اسمان 
سوختندی کاش احباب تو در دوز تمام 
از تنور هر دلی فوارهء اشکی جهند 
آسمانا زین خجالتها که از زهرا تراست 
پرده از کفر یزید ایدختر زهرا فکند 
راست شد کان بیحیا را با شما نسبت‌نبود 


حیف باشد بهر ما خاری خلد در پای‌تو 
لیکازان‌سوزانتر است اندوه‌جانفرسای تو 
چون‌نها زهم ریخت آزهم ربخت چون اجزای‌تو 
تیر دشمن رانمی‌کشتی‌نشان اعضای تو 
شاد از قتلست‌نمی‌کشتی‌دل اعدای تو 
تا چه طوفانپا کند اندوه طوفانزای تو 
با چه‌رو دیگر دهد این زهره؛ زهرای‌تو 
پرده* عارض چو شد گیسوی عنبرسای‌تو 
زانکه‌دل‌دادش که بیند چشم خون پا لای تو 


مراثی و مناقب وصال 


گرچه جا در قعر دوزخ داری ای پور زیاد 


از وجودت اهل دوزخرا عذابی بیش‌نیست 


1۹۳۷ 


دل بر آتش سوزدم کان‌ازچه‌با شدجای‌تو 


راستیآن‌زشت کیش نواجزاین تشویش‌نیست 


حبذا ای خاک پاک ای‌سجدگاه‌مرد و زن 
کیبه: تانی مطاف پنجم و خلد انیم 
ویحک ای غایی که غایب درتوشبل‌شیرحق 
گر ز خاکت بوی‌جان‌آید عجب نبودکه‌هست 
گر دو گز خاکت بنرخ هشت‌جنت میدهند 
برمشام از جامه* صندوق پاکت نکهتی 
بالله‌امروز ار پیمبر زنده بودی درحجاز 
در تو ای ارض مقدس زایرانست‌یافتند 
از تو دارم شکوها ای نینوا و حق مراست 
کانچنان شاهی چو میزد دست‌ویا برروی‌تو 


او کم از موسی‌نبود ای‌خاک چون‌بروی‌فسرد: 


چون همه باران وی کشتند آسودی چرا 
با بدین راضی شدی‌کان گنج راداراشو 


عرش آخر از تو برد آن گوشوارخویش را 


برآن لب تشنه چشم آسمان‌تنها گریست 
چون‌کفی آبش نداد و سربریداوراچه‌سود 
کاش آنروزی که می‌گفت العطش بگریستی 
اوچوجان‌بود وجپهاناعضای‌اونبود عجب 
آفتاب و ماه و زهره چون بنالند از ملال 


شد ز حجر آرام و تاب | ز مروه‌وآب ب‌ازصفا 


مشهد پاک حسین آرام جان بوالحسن 
چرخ خورشید دوم سولای سیم را وطن 
بخ‌بخ ای کا: نی که کاین‌درتوسرذوالمنن 
۱ ارواح پاک اجساد هفتادودوتن 
صد هزاران مشتعل داری یکی زانجمله‌من 
آیدم کامد سوی یعقوب زار از پیرهن 
از ضریحت یافتی بوئی که‌میجست‌ازیمن 
آنچه موسی جست از سینا وپاسخ‌یافت‌لن 
گرچه حق با تست وینهان‌کرده‌درخویشتن 
قاتلانش را نکردی خسف‌چون‌باصد محن 
دشمنشا اک پیج گفت با ایک سفن 
۳ تون 


نیک داند بار و دیارخویش را 


بالله ار چشمی بود چشم همه‌اشیاگریست 
آسمان بعد از شهادت‌گربراودریاگریست 
ورنهبعد ازکشتنش چل‌روزه‌خون بیجا گریست 
گربراوگرید جهان‌کز دردجاناعضاگریست 
چون‌نبی برسرعلی برسینه ز دهرا گریست 
مکه‌نأ لان‌گشت وزمزم خون شد و بطحا گریست 


1۹۳۸ 


خلد حای غم نه‌و آدم ازاین فعل شنیع 
نوح با آن رتبه کایمن بود از قهر خدا 
دید از اسمعیل باید بهتری قربان نمود 
بیافت یعقوب نبی فرزند او باشد عزیسز 
کشف شد ایوب را اندوه فرزند بتصول 
از ثواب گریه آن تشنه لب آکاه بود 
هر که او بگریست امروز از غم جانسوزاو 
نه‌همین گریان برای باغ رضوانست چشم 


بند ‌ فد 


چون‌بخاک افتاد از زین سرو باغ‌بوتراب 
مضطرب گشتآنجپان مجد واجزای‌جهان 
در تموج شد هوا و در تزلزل شد زمیین 
بایان بای نان از هنت نب 
ز آسمان دایم شها بآمدبدیوان‌وین‌عجب 
بس عروسی دیده‌ای‌ایچرخ هرگزدیده‌ای 
زین‌همه‌طفلان که‌پروردی ز پیکان‌هیچیک 
دختران مرنضی بودند آنان کز عناد 
آخر اینان ای ستمگر خاندان عصتمند 
دخترزهراستاین‌ای‌بیهیا این‌زهره نیست 
خواستی ای آسمان کاتش زنی در عالمی- 
همچو گنج شام دیدستی‌همه درش بتیم 
گوشوار عرش حق کم شد تلافی میکنی 
آسمان پنداشت کاریرا که‌بس نیکوست کرد 


نز 


کلیات وصال شیرازی 


کامد از اولاد او در جنت الماوی‌گریست 
حاش‌لل‌زینعزا با چشم طوفانزاگریست 
زأن خلیل‌حق‌فد آچون دید بی پرواگریست 


از ستبز گرگ غم بر یوسف طاها گریست 


هفت ساله‌در غمش باکر د اففان‌یا گریست 
راستی درماتمش بکریست یحبی یاگریست 
بس‌عجب دارم گر از غم چشم اوفردا گریست 
سینه از غم شعله دارد که گریانست چشم 


گفت از رشک آسمان یا لیتنی‌کنت‌تراب 
سربسر ازحکم جزویت شد اندر اضطراب 
منکسف کشت فتاب و منحسف‌شدماهتاب 
آن سلیمان شد نپان در سایه* پر عقاب 
کامد از دیوان همی برآسمان دین‌شهاب 
نوعروس از خون‌داماد ش‌سرانگشتان‌خضاب 
شیر دادی‌و در آغوش پدر کردی‌بخواب 
شهره*هر شهرشان‌کر دی‌بچشم شیخ وکاب 
تو قیاس کارشان کردی ز ماه و آفتاب 
تا تواش‌با هرکس و ناکس‌نماتی بی‌حجاب 
کانهمه خورشید را یکباره کردی بی‌نقاب 
ایفلک بس گنجپا بنفپته اندر خراب 
گوشوار کودکانش میبری با صد عتاب 
این تلافی خواست با د شمن‌کندیادوستکرد 


مراثی و مناقب وصال 


بنبد اول 


زبند بند چرا همچو نی نوانکنم 
فتاده سبط نبی تشنه در کنار فرات 
ستاده آل‌علی زار با خروش و ففان 
کشیده کار شه بی‌سپاه چون بقتال 
چرا سیاه نپوشم چرا بسر نزنم 
مگر نه مرهم زخمشزآب دیده"ماست 
مگر نه‌شبلی علی در میان‌گرگاناست 
مگر نه سبط نبی دستگیرامت‌اوست 
چرا بهمرهی قدسیان در این‌ماتم 
چرا به پیروی انبیا بسر نزنسم 
چرآخموش‌نشینم مگرفسانه‌کم‌است 


۹۳۹ 


فغان بحال غریبان بینوا نکنم 
چرا ز دیسده ره سیل اشک وانکنم 


خروش آزچه‌نیارم ففان چرا نکنم 


چرا بنوحه نکوشم چرا بکا نکنم 
چگونه شکوه‌به پیغمبر خدا نکنم 
خروش و ناله بهر تعزیت سرانکنم 
ز نوحه گنبد افلاک پر صدا نکنم 


بسد دوم 


مکر نه راحت جان پیمبسر است حسین 
مگر نسه جا بسدل پاک مصطفی دارد 
زنسل طاهر و طهر مطهسر آمده است 
براستی که نوای حجاز و ترک و عراق 
اگر چه جان عزیز است‌خوشتر آزهمه‌چیز 
محرم است و بدل صف کشیده لشکرغم 
اگر فسرات فشانم ز دیده جا دارد 
کنم ز نساخن غم پیکر خود ار مجروح 
مرا ز نام شهیدان حسین غصه فزاست 
اکر براه خدا سر سپرده بسیارند 


حسین مپتر ابرار و بپتر شپ‌داست 


مگر نه زینت آغوش حیدر است حسین 
مگر نه زیب ده عرش داور است حسین 
از آنکه طاهر و طهر مطیر است حسین 
مفرح است ولی انده آور است حسین 
قسم بجان عزیزش که خوشتر است‌حسین 
که بی سپاه گرفتار لشکر است حسین 
میان لجه* خون چون شناور است‌حسین 
مرا رواست که مجروح پیکر است حسین 
که دیگرند شپیدان و دیگر است‌حسین 
خداکراست که بر بیسران‌سراست‌حسین 
بلی به از شهداشد که خونبهاش خداست 





1۳0 


بر که مینگرم چشسم پسر نمی دارد 
ات شبات ۸ بود اشک حسرتی بارد 
اگر محیط بود شور و شیونسی سازد 
بقسدسیان گذری هر که نوحه؛ گوید 
همین نسه من بخروشم که کشوری نالد 
بهر که بنگرم آزمرد و زن‌زدشمن‌ودوست 
خروش, ماتم و اشک عزاست چون نگری 
همه بسینه زنان یا حسین گویانند 
همین نه خاص بنی آدم است ماه عزا 
بهانه و غم و اسباب تعزیت کم نیست 
همی خروش چو بلبل ببوستان آرد 


کلیات وصال شیرازی 


کشیده سر بگریبان ساتمی دارد 
وگر سپپر بود قامست خمی دارد 

وگر سحاب بود چشم پر نمی‌دارد . 
به‌انسیان نگری هر کسی غمی دارد 
همین نسه من بففاننم که عالمی دارد 
دریده جامه‌ای و موی درهمی دارد 
که رعد تاله‌ای و سیزه شبنمی دارد 
مگر بسزخضم دل این نام مرهمی دارد 
که هر کراست وجودی محرمی دارد 
بر او وصال فزاید اکر کمی دارد 
حدیث تشنه لبان باد دوستان آرد 


پنسثل چهارم 


بیا دلا سخسن از دشت کربلا گوئیم 
بدرد بیوه زنان برهنسه سر گوئيم 
ز نسأصبوری تن بی پبدر نالیم 
کی حدبث شپنشاه بی سیسه خوانیم 
از آن عروس جگر خون و تازه دامادی 
از آنجوان که بناچار از او گذشت پدر 
ز کود کی کته پدز اششتها تن یمد آن:بزری 
از آن نماز که از خون جبهه داشت وضو 
بران گروه کر ایشان یکی زخصم هزار 
از آن سپاء که یکتن نداشت زخم بدل 
هرآن حدیث که آن پر ز سوزوسازتراست 


حدیسث محنت و اندوه و ابتلا گوئیم 
ز حسال بی پدران برهنه پا گوثیم 
ز دردمندی بیمار بیدوا گوئیم 
گیی وقاي علمدار بسی لوا گوثیم 
که بست بر کفش از خون خود حنا گوئیم 
سپرد در دم شمشیر اشقیا گوئیم 
وز آب دادن آنقوم بیحیا گوثیم 
وزان امام که صد طعنش از قفا گوتیم 
هر آنچه رفت ز اشرار پر جفا گوئیم 
بپرس‌بر سر ایشان چسه رفت تا ین 
اگر وصال سراید جگر گدازتسر 


مراثی و مناقب وصال 


زمانه بین‌که چسان تنگ شد بسبطرسول 
نشت بیعت مردود و حسق چو مقبولش 
نبسی امانت خود را سپردیاامست 
زمانه کشت دگرگون پس از رسول‌چوگشت 
ز شرع و نقل گذشتم بنزد عقل صریح 
اگر ز مکه به یشرب رسول هجرت کرد 
چو در حجاز ز کید عدو نبسود ایمن 
چو در عراق شنید از عرب نو ای نفاق: 
مخالفان ره آب از حسد بر او بستند 
بزیدیان همه در من بزید بغی و نفاق 
نخست آب بفرزند مصطفی بستتد 


که از مجاورت جسد خویش کشت ملول 
بکیش زمره* مردود کشت نامقبول 
ولی نبود خیانست زهی ظلسوم جبول 
خلافت از اسد الله چون فدک ز بتول 
صحیح نیست بفاضل تقدم مفضول 
حسین برفت سوی مکه برخلاف رسول 
ز ارض مکه بخاک عراق کرد نزول 
تمام کرده ز عسدوان ز راه راست عدول 
ز بیع بیعت سبط رسول کرده عدول 
کمر بقتل وی آنگاه از جفا بستند 


رسید موکب شاه از حجاز چون بعراق 
بر او گروهی از ارباب کینه ره بستند 
بناسه یار حسین و بکرده جفت بزید 
بدور شاه گروهی فزون دو از هفتاد 
طمع بریسده ز دنیاامیسد بسته بحق 
چو دید آن شه بیکس که کوفیان ظلسوم 
بوعظ گفت که ای ناکسان کوفه و شام 
ز پیک نامه مرا از وطسن بسرآوردید 
کنون‌هم اینهمه سپل است ره دهید مرا 
بسی بگفت و جوابی بغیراز این نشنید 


بلا و بفی و عناد و دیار کفسر و نفاق 
خدایرا همه عاصی رسول را همه عاق 
همه بمکر و دفل جفت و از مروت طاق 
الستشان‌همه در گوش و بر همان مشتاق 
ز خانمان همه طاق و بخانمان مشتاق 
بدل نموده ببفی و نفاق مپر و وقاق 
زچیست شپد وفا ناگوارتان بمذاق 
من از کجا و شما شرب از کجا و عراق 
شوم بشهری از اسلام دور از آفاق 


که ترک خویش بگو بسا درا بحکم یزید 


1۳۲ 


فکند راست و بوسید پای شه عباس 
مرا ز کام تو خشکیده‌تر شده است گلو 
فدائیان همه دریای تو جان دارنند 
۸ ب ۰ ۰ ۱ 
چو شیر بچه یزدان گرفت اذن جپاد 
شکافت لشکر و شد در فرات و آب گرفت 
دو دست داد ولی مشک همچنان بر دوش 
که شکر دستم اگر رفست آب ماند بجای 
چگویم آه که آمد ز قوم کین تیری 
چو مشک پاره شد و آب ریخست پنداری 
ز پشت زین بر زمین آوفتاد و نعره کشید 


چه دید دید ز عبأس اوفتاده دو دست 


کلیات وصال شیرازی 


که چند لشکر نابوده را بدارم پاس 
ترا زحال من آشتفه تر شده است‌حواس 
فدای جان تو شد وقت باری عباس 
نمود حملسه بدان قسوم ناخدای‌شناس 
شتافت تا برساند بکام خسرو ناس 
خدایرا بدو دست بریده کرد سپاس 
که نوشد آن شه و اطفال آتشین انفاس 
بمشک آب بمهم بردرید چون کرباس 
که ریخت بر دل سوزانش‌سوده الماس 
بیاری آمدشآن خسرو سپپر اساس 
کشید آه که پشت مرا زمانه شکست 


بند هشد 


چو خواست پیک شهادت علی اکبر را 
پدر بکشتن خود دل نپاد و بسروی نه 
بگفت جان پدر این همه هلاکم نیست 
اجل بجز تو کسی از بسرای من نگذاشت 
بالتماس بیف زود و آنچنان بکریست 
بپیاتی سوی میدان کین فرستادش 
براستی که دل روزگار آنسدم سوخست 
چگویم آه چو برگشت تشنسه از میدان 
ز خویش تشنه تری دید و دل کبأب‌تری 
گذاشت در دهنش خاتم رسول امین 
دوباره کرد وداع شه و بمیسدان رفت 


قضا کشید بمیدان کین پیمبسر را 
که جای جان ندهد کس ز جان نکوتزرا 
بجان من مپسند این بلای دیگر را 
مکن مبر ز جهان نسل پاک حیدر را 
که دل نپاد پدر هسول روز محشر را 
که جلسوه کرد پیمبر تمام لشکر را 
که بوسه زد بوداع آنجمال انور را 
نمود آن گلسوی خشک و دیده* تر را 
زبان بکام چو بگذاشت مهر خاور را 
چنان مکید که نگذاشت آب گوهر را 


دوباره جان ز تن سرور شپیدان رفت 


مراثی و مناقب وصال 


چو کار شاه ز حجت بکار زار کشید 
ز حمله* اسد اللهیش مقال مدو 
نهفت تبغ زبان در نیام بپر جهاد 
زبان به بست زصل من مزید دوزخرا 
هرز تطوه ۶ الله ا کیرش لته 
بتیغ کینه ز پسروردگانش چنسدان کشت 
به نیم قطره* خونش نیرزد این‌دوجهان 
ولی دریغ از آندم که رخش خود ز عطش 
ز سوز دل بفسرات آنچنان نگاهی کرد 
پر آب کرد کف اما نخورده ربخت‌بخاک 
نخورد و آب باطفال دل کباب آورد 


بند دهم 


لباس کپنه بپوشید زیر پیرهنش 
لباس کپنه چه حاجت که زیر سم ستور 
که گفت از تن او خصم برکشید لاس 
1۱ 
زمانه خاک چمن را بباد عدوان داد 
نه گل تو گر سر خاری درین چمن دیدی 
بلی ز خاک صبا بر تدش ‌کفن کردی 
عیالش ار نه بهمره درین سفر بودی 
دهان کجا که نمایسد تسلاوت قسرآن 
از دستگاه سلیمان فلک نشان نگذاشت 
بیین بآل پیمبر چه کرد ظلسم یزید 


ت‌ 


1۴۲ 


زبان پند فرو بست و ذوالفقار کشید 
ز القتال گذشت و بالفرار کشید 
زبان تیغ شرر بیسز شعله بار کشید 
ازآن تایه کهاصت بدا کفیه 
بدان صفت که ز گاو زمین قرار کشید 
که انتقام خود از دو روزگار کشید 
چه سود از اینکه ازاین‌قوم دون دمارکشید 
سوی فرأت ز میدان کار زار کشید 
که شعله سر ز دل آب خوشگوار کشید 
بیأد تشنسه لبان آه شعكه بار کشید 


ولی چو ظرف نبودش ز دیده آب آورد 


مگر که برنکشد خصم بدمنش ز تنش 
تنی نماند که پوشند جامه پا کفنش 
لباس کی بود آنرا که پاره شد بدنش 
کز او توان بپدر برد بوی پیرهنش 
تو درففان که چه شد ارغوان و یاسمنش 
بیاو آب ده از جسویبار چشم تنش 
بیافتی اثری گر ز جسم ممتحنش 
از او خبر نرسیدی بمردم وطنش 
مگرکه روح‌قدس ساخت حرفی از دهنش 
بفیر خاتصی آنهم بدست آهرمنش 
تواند این‌همه‌گل کس زیک گلستان چید 


1۴۴ 


بند اول 


نوبهار!ست جپهان زار و چمن‌خوار چراست 
نالهء دل عوض مرغ خوش آواز زچیست 
روز شاد پست نه اندوه پب است نه دی 
جای آن عشرت نوروزی هر ساله" خلق 
خلق را جامه* عیدی ز چه رو کشت سیاه 
شورش افتاد در این دیر پر آشوب‌ازچه 
ز آد میزاده گذ شتیم که هوشش بسر است 


خاصه آن خواجه که محبوب خداوند بود 


بسد دوم 


خلق را نام حسینی بزبان می‌بیننم 
همه گویند حسین و همه دارند خروش 
همه گویند حسین و همه نالند ز درد 
همه گویند که شد کشته* بیداد حسین 
این‌حسینا زچه‌مکان بو دوکجارفت‌وچه کر د 
این حسینکیست گناهش‌چه‌که‌نا مش‌همه‌جا 
مگر این زاده زهراست که شد کشته* کین 
بالله این کشته بیداد حسین بن علیست 
شاه بی‌خیل و سپه نیست مگر سبط رسول 
از حجاز آمده وز کید مخالف بعراق 


کلیات وصال شیرازی 


عید شد سینه پراندوه و دل‌افگارچراست 
اک تین تیان آیر ی ان بو انیت 
اثر انده و غم بر درو دیوار چسراست 
ناله و تعزیه در کوچه و بازار چراست 
مرغ را جای نوا نوحه بمنقار چراست 
ناله پیچید در این گنبد دوار چراست 
وحش‌و طبر و دد و دام ازمژه‌خونبارچراست 
در فلک نوحه‌کنان ثابت و سیار چراست 
آنکه آزاد بود در غم و تیمار چراست 
بنده بی خواجه بگوئید چنین زارچراست 


در ره دوست فشاند سر و خورسند بو د 


هر کجانام حسین آه و فغان می‌بینم 
از غمش ولوله در کون و مکان می‌بینم 
با حسین این همه را عشق نپان‌می‌بینم 
همه را نوحه‌کنان تصزیه خوان می‌بینم 
که جهانی ز غمش سوخته جان می‌بینم 
همره ناوک و شمشیر و سنان می‌بینم 
مگر ایسن باغ پیمسر که خزان می‌بینم 
که از او در سخن خلق نشان می‌بینم 
چه‌نهان می‌کنی از من که عیأن می‌بینم 
بینوا کشته حسین است چنان می‌بینم 
یاورانش همه جان داده و تنها مانده 


۱ 





مراثی و مناقب وصال 


۹۳۵ 





بسك سیم 


قاصد کوفه کدام است چه باشد خبرش 
قاصدبرا که بسر برزند و نوحصه کند 
قاصدیرا که چو طومار سراپ پیچید 
خون‌بشوی! ولشازرخ پس‌ازآن‌حال‌بجوی 
قاصدا حال جوانان علی چون شدچون 
خواهرانش بکجاو پسران بچه حال 
کوفیان حق نبی را چه رعسایت کردند 
مسلمش‌تحفه فرستادو خسود آمد زعقب 
بسلامت بگذشتند عیالسش ز رات 


مه 


قاصدا بپر خداقصهء او راسست بگو 


گرچه پیدا خبر بد بود از چشم ترش 
هست پیدا که چه‌رو داد و چه‌باشدخبرش 
مکشا کو سر طومار که خوانم ز برش 
آتش او بنشان اول و بنشیین بیرش 
از حسینت چه خبر هست چه آمد بسرش 
خاصه آن قوت روان اکبسر فرخ سیرش 
جای در دیده بدادند چو نور بصرش 
یا که خود ماند وفرستاد بخدمت پسرش 
اندریین راه‌چهآمد بسر از خشک وترش 


بند چهارم 


ایدل‌این کار چو بخت بد ما وارون‌است 
تو سراسیمه ز هر گوشه طلبکار حسین 
تو زهرکس همه جا واقعه پرسان حسین 
تو بلب نام حسین آری و خون بررخسار 
از عیالش تو خبر پرسی و بر ناقه تمام 
خاکرا کس ز جوانان علسی نشناسد 
کربلا نیست تو گوثی چمنی ز لاله است 
کافری کشته چو مسلم نشود باز مپرس 
یکتن از آنهمه سالم شد و گر بشمارم 
ز انچه او دید همان به که فرو بندم لب 
گوش بر هر سخنی میدهم افسانه اوست 


رو سبه پوش که اینواقعه دیگرگون است 


خبرت نیست که بی غسل‌وکفن مدفون است 
اینک از خون گلویش همه‌شط گلگون است 
اینک از خون حسین برلب شط جیحونست 
گرد هرشپر چو سیاره که برگردون است 
کز لگدکوب ستم پیکرشان معجون است 
بسکه از تیغ جفا کشته در آن‌هامون‌است 
حال او را که ز تقریر و بیان بیروناست 
محنت او ز شهیدان همگی افزون است 
زانکه‌تا دیده کسآتحال‌ند اند چون‌است 
هر طرف میگذرم شهر عزا خانه*اوست 


۴۶ 


کلیات وصال شیرازی 


ای فدا گشته که جانپا بفدای تو بود 
کشته راه خداشی و بجز خسویش خدا 
بر تو هر زخم دری بود که بگشود زخلد 
بعسراق آمدی از کید مخالسف ز حجاز 
دوست با د شمنشان‌بودی‌ود شمن‌با دوست 
یار آنطایفه دنیسا توشی دشمسن آن 
ما گدایان توایم ای توشه کشور قرب 
جای داردکه بخندیم بزخم تو چو زخم 
گریه زانست که از کوی تو دور افتادیم 
و متا خاک ره آنکه بپایت سر داد 
بامید توره بساغ جنان مسی‌پسوئیم 


آه از آن رزم که یکتن بدو هفتاد هزار 


همه را عقل ز سر رفته و دین از خاطر 


آب میجست ز قومی همه دل‌زآ هن‌وسنگ 
چون‌حصاری که ز دوزخ بکشی گرد بهشت 
۰ 
نیش دادند اگر نوش ندادند چو نحل 
خوب باری بنمودند به پیعمبر خسویش 
کس خیانت بامانست نکند گرچه زخصم 
عترتی بود و کتابی که نبی باز گذاشت 
گشت چسون خانه زنبور زپیکان سوراخ 


آ» چون این دو امانت به تبی باز شوند 


وی قتیلسی که خدای تو بهای تو بود 
خونبهای تو چه بخشد که سزای تو بود 
شاد زی شاد که درد تو دوای تو بود 
ز عسرب تا بعجم پرز نوای تو بود 
از پی قتل همین جرم و خطای تو بود 
خصم ایشان که بود آنکه خدای تو بود 
از تو مپسند که بسی بهره گدای تو بود 
اگر آن قصر ببینیم که جای تو بود 
ناله بر خود بودای شه نه‌برای‌تو بود 
کین سر آنقدر ندارد که بپای تو بود 
لیتتی کنت مک از بی آن میگوشيم 


نه تنی زانهمه یاور نسه یکی زانهمه‌یار 
همه را رحم ز دل شسته و شرم از رخسار 
زآهن و سنگ ندیده است کسی غبرشرار 
سبط احمد بمیان حلقه بدورش کفار 
بعسوض‌تیر جگر دوز و سنان خونخوار 
زهر ناه اگر مپره ندادند چو مار 
ایکه پیغمبرشان خصم شود روز شمار 
دوامانت ز نبی بود و نمودندش‌خوار 
هدف تیر شد آن هر دو ز کید اشراز 
آن یک از ظلم یزید این زولید غدار 
از پی شکوه بهم هر دو هم آواز شوند 


مراثی و مناقب وصال 


۹۴۲ 


بٍِ_ 3 


کاش آنروز که اینواقصه پیدا می‌شد 
کاش چون کشت سرش‌زیب سنان از خور شید 
کاش چون واسطه* واجب وممکن بگسیخت 
کاش روح آمدی از عالم بالا بزمین 
کاش زان شعله که از خیمه او گشت بلند 


ماه و خورشید و سپپر از چه‌نگردیدنهان 


طوق بر گردن و زنجیر بپاداشت علی 


دل پر داغ و خراش رخ طفلان بودیس 
نوجوانان علی چونکه فتادند ز پا 
نوحه و زاری سادات حسینی بس بود 


گیرم ابچرخ دل از کرده پشیمان گردی 


چون سوی کوفه محمل ایشان‌قضا کشید 
کار از زبان تیغ به‌تیغ زبان فتاد 
آسیب طعن و ضرب ز تن رفت بر جگر 
خرما و نان صدقه خورش جامه کهنه‌دلق 
هر آشنا که پا چو نادند سرنهپاد 
از کوفه‌شان چگویم و یاران چو بشنوند 
هر یک بطعن شکر خداوند بسر زبان 
زینب ز دلنوازی ایشان جگر گداخت 
آن پرده* حیا که برخ بود جمله را 
وانگه بحیله حمد خدا کرد وای عجب 
گر چه بسرای طعنسه* کس دل نداشتند 


ن 


بند اول 


حشر موعود برای همه بر پا می‌شد 
یکسنان تا بسر مردم دنیا می‌شند 
عقد معنسی وصور نیز زهم وا می شد 
روح عالم ززمین چون سوی بالا می شد 
شرری قسمت این خیمه خضرا می‌شد 
چهره زینب و کلثوم چو پیدا می‌شد 
زیب چرخ از چه دگر ماه و ثریا می‌شد 
بوسجان یی بعهبیرر لا له حها یه 
قامت سرو و صنوبر ز چه رعنسا می‌شد 
از چه دیگر بنوا مرغ خوش آوا می‌شد 


کی کنی چاره* ظلمی که بر ایشان کردی 


هر دل ز کوفه آرزوی کربلا کشید 
طعن سنان بطعنه اهل جفا کشید 
دشنام و حرف تلخ بسروی از قفا کشید 
بنگر که کار آل نبی تا کجا کشید 
چون دید خوارشان ز سر جمله پا کشید 
داند خدا که ال پیمیت میا کهیة 
کان کارزار و فتنه بصلح و صفا کشید 
دردی که از جفا نکشید از وفا کشید 
پور زیساد برد و بسروی حیا کشید 
کازردن خدای بحمد خدا کید 


در دل گذاشتند قت [تقاهنیتد 


۹۳۸ 


بنسذ دوییم 


فان کت الیش ایکا 
از درد درد و ز هر غم و شربت الم 
یک صبح و شام حشر شفاعت بود جزا 
صید حسرم بشام کشید آسمان چبرا 
منزل خرابه فرش زمیسن آسمان لحاف 
خواند اهل بیت راو سر شاه را یزید 
شد محشری بیا چو عیان گن گشت سر بلی 
آنروز خلق آل نبی را شناختند 
بد شامشان ز کوفه بتر کوفه‌شان ز شام 
کشت وگرفت وبرد و بتاراج داد وسوخت 
با آنچه کرد کرد پشیمانی آشک]| 

اندیشه* (۱ )زجوروجفاآن‌لعینن نداشت 


بند سیم 


رفتند در مدینه پر از نالسه سینه"؟ 
هر یک دلی بسینه از آنقسوم سنگدل 
آنرا حکایتی بلسب از درد و محنتی 
از مالت مدینه و خلقسش چگویمت 
هر یک ز اهل مکه و بشرب ز اندهی 
گم کرده دست و پای تسو گفتی بهر تنی 
با گریه آن انیس ز هجران مونسی 
آن یک بگفتگوی ز گم گشتهء یوسفی 


کلیات وصال شیرازی 


از چاشتگاه کوفه بتسر گشت شامشان 

کردآنچه داشت ساقی دوران بجامشان 
یک صبح تا بشام عقوت بشامشان 
انسدیشه نسداشت زصید حرامشان 
در شد ز کوفه فزون احتشامشان 
در طشت زر نپاد پی احترامشان 
طالع شد آفتاب قیامست بشامشان 
کاورد آن لعین بصف خاص و عامشان 
ز احسوال شام و کوفه شمارم کدامشان 
مرد و زن و لباس و جپیز و خیامشان 
صیدی نداشتند که ِ رامشان 


هر یک چو تاجران شکسته‌سفینه؟ (۲) 
چون بازگشته از بر سنشک آبگینه؛ 
وین را شکایتی بسدل از ظلم و کینه* 
با عالمسی بلیه چه سازد مدینهء 
دستی نپاده بسر سر و دستی بسبنه" 
پیموده بود ساقی دوران قنینه؛ 
با غصه این قسرین ز غسم بی قرینه؛ 
وین یک بجستجوی ز پنپان دفینه* 





(۱) و (۲) اندیشه* - اندیشه‌ای؟ سفینه* -سفینه‌ای » برای اماتت » اصالت عین 


مراثی و مناقب وصال 


دمناخت آن ز غصه که مانده‌است زینیسی 
دامن ز اشکشان شده پسر در و لعل ناب 
جز جای زخم و بند بگوشی و گردنی 


۹۳۹ 


یا عابدی بجای بود پا سکینه؛ 
کف بباد داده ز گوصر خزینه؟ 
نه‌گکوشوارهء بدونه عنبرینسه" 


بردند شکوه جانسب جد بزرگوار 


بند چهارم 


دب تیان تیان 
ای جد پاک حال حسینت ستوال کن 
هر چند بسته بود ز خون چشمپای او 
ای جد نامدار کسی همچو او مباد 
از حالت حسین وز بیداد امتسست 
ای جد تاجدار ندیسدی بذوالجناح 
با حال زار نسزد رسول بزرگوار 
رفتند سوی ترببت مادر بحال زار 


زینب گشود موی پریشان درهمسش 


غرقیم جلمه در عرق انفعال خویش 
آشوب حشر بین بجواب و سئوال‌خویش 
در زیر تیغ داشت نظر بر عیال خویش 
گریان بحال عترت و گریان بحال‌خویش 
از ما مپرس تا نفزائی ملال خویش 
کز خون او چگونه بیالود یال خویش 
خواندند چونکه واقعه* از مقال خویش 
حشری بپای‌ساخته از قیل و قال خویش 
گفتی نبود طاقت تقریر آن غمش 


کای مادر ار بپرسی روزم چو شب سیاه 
جوشی اگر شمار غمم بر شمار موی 
ایمادر آنچه بود بپمراه کشته شد 
ما را نه جراتی که بدامان کنیم اشک 
مادر نبودهء سینت تدیسده 
دورش سماه کوفه و شام از شماره بیش 
با خصم الغيیاث کنان زینهار گوی 
آخسر نکرد شرم و بخسونش کشید شمر 
" بر اشک و آه ماکه فزون از ستاره بود 


۲ هش ده بزیسر بار مد ۰ جور. 0 دوتاه 


پرسی اکر شبان درازم چنین سیاه 
مردان پاک دامن , نلان بیگناه 
ما را نسه وتان بت دون بریم ۵ 
بی دستگیر و بیکس و بی پشت و بی‌پناه 
ز آهن دل و تن و زره و جوشن و کلاه 
یکتن بر او نسوخت دلسش زانهمه سپاه 
شد اشک ما بماهی و شد آه صابماه 
اینک ستاره شاهد و اینک فلک گر اه 


۹۵ ۰ 


کلیات وصال شیرازی 





کردند هر جفا و نگشتند شرمسار 


آهش‌بدل گره شد و افتاد و شد زخویش 


بنسد 


کای مادر ار بکوش تو آیسد فسانسهام 
من هم اسیر بوده‌ام و دیده‌ام ستم 
من نیز عندلیبی از آن باغ بسی گلم 
من نیز خسته ز لسگدکوب محنتم 
بر رو بسود هنوز نشان طبانچهام 
دادآفتاب تارو زمین بود تابشام 
آن‌عیش جاودانه گرفت از من آسمان 
یک دوست دختران ترا سرکشی نکرد 
میسوخت خیمه‌ز آتش و طفلان ز تشنگی 
من خود در آن سه آنش و بر سرغم‌فراق 
آ مسق کته مرف پاگننش: ببر کشنه 


کای جده نور دیسده؟ آن نور دیده بین 


زین دستگیر بی بدر داغدیده پر س 


۱ ۶ ۰ ۲ 
برنسا رسیده میوة باغ حسین خوسش 


بس جامه در عزای حسینت دریده شد 
هم سنگ خون حلق شپیدان ز چشم ما 
این نالماز فرقت بست و در بهشت 
آن خارها که هر یکازآن‌نیش‌عقربیست 
آن بارهس که هر یک از آن پشت بشکند 
بر ما ز سیل کریه نظر وا نمیکنسی 


هه 


دادندهر عذاب و نبودند عذرخواه 


کلشوم بهر درد دل خسود ستاد پیش 


من نیز داغدیده* از ایسن میانه‌ام 
اینک ز شام و کوفه هزاران نشانه‌ام 
صد نوحه بیش تعبیه در هر ترانه‌ام 
من هم جفا کشی ز بلای زمانه‌ام 
بر تسن بود هنوز آثشر تازیانه‌ام 
فرشی ببافت دست قضا بپر خانه‌ام 
در دل عوض نسپاد غمی جاودانه‌ام 
با صد زبان گواه ستاده است شانه ام 
وز آفتاب جسم حسین یگانه ام 
بدچارمین که میسزدی از دل زبانه‌ام 
سر کرد شکوه نالسه* زار از جگر کشید 


طفسل ز ره رسیده خواری کشیده بین 
این درد مند بیکس, محنت رسیده بین 
کاینج]ا زآفتساب حوادث رسید ه بین 
ما را نبود جامه بگوش دریده بین 
در راه‌شام و کوفه و یثرب چکیده بین 
او بساتو آرمیده دل از من رمیده بین 
در راه شام و کوفه بپایم خلیده بین 
آن باره‌ا کشیده و پشتم خمیده بین 


با در بپشت عدنی و پروا نمیکنی 


مرائی و مناقب وصال 


بند هشد 


تیفی کشیده چرخ مکر زخم ما کم است 
اين خیمهء عزا چه بپاکرده آسمان 
هر تن بصد عقوبت و هر دل بصد گزند 
بر غصه غصه از چه فزاید بکینه کین 
قرنی بود که خلق گرفتار و بینواسست 
وقت خروج کردن دجال اعور ا 

یامحشر آمده است و بود موقسف حساب 
نی روز حشر نیست که در روز رستخیز 
هنگامه ز حشر فزونتر بود بلسی 
آری محرم است که هر ماتمی که هست 
آری رن ات کشا وق یرام کشت 


کاین مه غسروب کرد مه برج مشرقین 


مسند نشین بی کس‌ایوان کربسلا 
آن کشتی نجات که گشتی تباه یافت 
وان کعبهء مراد که ناکرده هفت شوط 
لب تر نکرد دیو و دد و وحش وطیرازآب 
یارب چو غنچپای گل نوشکفته ریخت 


یارب چه سروهای امامت ز پا افتاد 


تا .داز علکه تلطتش کشتت: | نزمیستن 
غبرت نگر که باو کفن پوشد از غبار 
هر جامه* که بر تسن مردم شود کبود 
هر چاک ماتمی که بود تابدامضی 
نوک سنان چو از سرا و سر بلنند شد 


۹۵۱ 


گو جای‌زخم نیست که هنگام مرهم است 
بالله جهان تمام گرفتار ماتسم است 
هر خانه‌صد مصیبت‌وهر گوشه‌صد غم است 
چرخاین‌چه دشمنیش که با نسلآ دم است 
عمری بود که شهر پریشان و درهم است 
گاه نسزول کردن عیسی مریسم است 
کاین اضطراب و شور و تزلزل‌بعالم است 
هر کس در اضطراب ز بیسم جهنم است 
روز مصیبت آمد و ماه محرم است 
با وی اگر قیاس کنی بحر و شبنم است 
برهر که نسل آدم و پیوند خاتم است 


شب علی ور سفط 


رسول خدا حسیسن 


خورشید یکه تاز بیابان کربلا 
ز آسیب چار موجه* طوفان کربلا 
چون خشک دید لعسل ۳ کربلا 
او تستته2 .عشاه ان > ربا 
شند آشکار دولست پنپان کربلا 
بر جسم پاره پاره* عریان کربلا 
تفر نب قهتف: سقاهف ان موبلا 
7۷ ۷ 
جان رسول و فاطمه از غم نژند شد 





1۹۵ 


بند دهم 


آفاق را بتعزیه گوشی صلا زدند 
از انبیا زآدم وخاتسم دراين عزا 
از اوصیاز یوشع و هرون زین ستم 
در خیسل قدسیان که بجز یاد حق نبود 
کر وبیان که تساج تقرب بفرقشان 
لاهوتیان که نسبتشان با جهان نبود 
از حق صلای مغفرت عام جمله را 
بر جرم ما سواز سر انگشت لطف حق 
ز آنروز تا کنون علسم فیض کردگار 
زان کربلا بروی زمین کشت انتخاب 


کز مرد و زن بسینه و سر زین عزا زدند 
بر سر زدند و ناله* یاویلتا زدند 
غمگین شدند و نقمره* واحسرتا زدند 
بگذاشتند ذکر و خروش بکار زدند 
برداشتنسد و ناله از این ماجرا زدند 
اين تکوها ببارگه کبریا زدند 
از اوج کبریا بظریق صدا زدند 
از خون او خطی ز پی خونبسپا زدند 
از بسام کفبه در رم کربلا زدند 


کانجا بناز سبسط پیمبسر بود بخواب 


بند یازدهم 


از زین چو بر زمین تن سالار دین رسید 
هر عزت و شرف که سموات وعرش‌داشت 
بردنسد سر بجیب ملایک ز روی شرم 
گفتی که منکسف شده از زهره آفتاب 
یاسین چنان گریست که قرآن‌بهب‌شست 
تیغی که بهر دشمن دین آب داده بود 
از بسکه تیر چار پسرش بر بدن نشست 
کار وی از چنان و چنین برتر است چون 
هر گوشه ظالمی بی قتلسش کمان گشاد 
هر ناوکی زدند باو بر نشان زدند 
او چشم بسته از همه بر دوست کرده باز 


بنمود آخرین نظرش وجه ذوالجلال 


از رتبه فخر خاک بعرش برین رسید 
چون بر زمین رسید همه بر ز مین‌ر سید 
از گریه چون بچشم نبی آ 
زان ناوکی که از ستمش بر جبین رسید 
چون دید زخم کین بامام مبین رسید 
آبش بحلسق تشنسه* سالار دین رسید 
گفتی مگر بمعرکه روح الامین رسید 
گویم چنان گذشت بر او یا چنینرسید 
هر جا ستمگریش به تمغ از کمین رسید 
هر خنجری رسید باو دلنشین رسید 
تا آنچه خواست در نگه واپسین رسید 
وحپی که از جمال کند دفع هر ملال 


ستین ر سید 


مراثی و مناقب وصال 


رز( 


سك دوازدهم 


آه از دمی که با دل مجروح داغدار 
رفته قریشیان همه در پنجه* گلاب 
از تحفه» حجاز برای امینر شلم 
کفار کوفه بین که سوی شام میکشنف 


اطفال پا برهنه زنان کشاده موی 
آن یک طیانچه خورده‌گراز موفشانده‌چاک 
از ظلم شامی این بر کوفی گریختسه 
اشک یکی بدامن گردون رسانده موج 
شب‌نانشان نواله ز لخت جگر تمام 
از کوفه‌شان تبسم خوش بر دهان شیر 
از کربلا چو خیل عزا رو بشام کرد 


کردند خیمه سوختگانرا شتر سوار 
در بند مانده هاشمیان با دل فکار 
بسته بریسمان چه گپرهای شاهوار 
سالار مکّه را چو اسیران زنگیسار 


خورشید وار شهره* هر شپر و هر دیار 
وین طعن نیزه دیده گر از پا کشیده خار 
از کین کوفی آن بر شامی بزینهار 
آه یکی بخرمن اختر زده شرار 
روز آیشان حوالسه بچشمان اشکبار 
تا قامشان تلم خوش بسر زبان مار 
روز نبوده شام برایشان چو شام کرد 


بنه سیزذ‌هصم 


گر وضع شام آل علی را رقسم زنند 
عدل خدا چگونه پسندد که ناکسان 
حکسم ازل چگونه گذارد که کافسران 
پیش بزید رفتنشان گر دهند شرح 
با خواجه* نگشسه بر بندگان بپای 
بی شبپه صبح روز قیأمت کفتد بشام 
بر دافدیدگان ستم نتازه شود 
صید حرم حرام بود چون حلال شد 
حاشا ز عدل حق که بروی خلیفه‌اش 
بر بستسه زخم نیست بسیمرغ‌کی رواست 


دیریست گر چه رایت اسلام شد نگون 


اوضاع صبح و شام جهانرا بهم زنند 
آل نی کشند وز اسلام دم زنند 
مسلم کشند و لاف ز اسلام هم زنند 
هل من مزید گفتن دوزخ قلسم زنند 
نتوان ز حال سید سجناد دم زنند 
از شامشان اگر سخن از بیش و کم زنند 
گر حرف غمگساری امل ستم زنند 
اسلام را که تیغ بصاحصب حرم زنند 
خنجر کشند و خطبه کنند و درم زنند 
سنگ ار بجام نیست روا کی ۳ 


هم دیرو زود آل پیمبر علم زنند 


1۵۴ 


کلیات وصال شیرازی 


بند چهاردهم 


آن جسم پاره پاره چو درخون‌طبان‌فتا د 


از سوز آه و ناله* اطفال خشک لسب 
هر پسردگی که حور بهشتش ببردگی 
هرگوهری که ملک دو کسونش بپا نبود 
شد. خاک راه معجر و بر روی این نشست 
یاری نسه تا که بدرقه بیکسان کند 
شد سوی قتلگاه عنان گیرشان قضا 
گلپای نوشکفته چو دیدند بایمال 
دختر بجستجوی پدر زن بفکر شوی 
زینب چو دید نعش برآدر بنالسه گفت 
خویش از شتر فکند برآن جسم چاک‌چاک 
رو کرد سوی بثرب و میگفت یا رسول 


آتش بخیمه‌گاه وی از هر کران فتاد 
آتسش بخیسهگاه امام زمان فتاد 
در دست دیو ۳ از کوفیان فتاد 
در آستین بدگهری رایگان فتاد 
شد تاب زلف چون غل و بر پای‌آن‌فتاد 
برخاست گرد و از پی آن کاروان فتاد 
سوزی که بود در دل هر یک بجان فتاد 
هر یک چو عندلیب در آه و ففان فتاد 
مادر بجسیم کشته» پور جوان فتاد 
یارب کسی بسروز چنیسن میتوآن فتاد 
مانند عنسدلیب که در گلستان فتاأد 
کای جد پاک این همه قربانیت قبول 


بند پانزدهم 


این لاله زار ساخته هامون حسین تست 


این قرص مه که خورده بر او بسکه تیرکین 
این نوح کشتی آمده نزدیک جسودیش 
این یونسی که لقمهء حوت اجل شد ه 
اين یوسف فتاده بچنگال گرگ سم 
اين عیسی که داروی آمد سنان خصم 
این سر ز تن بریده چو یحیی که آسمان 
این موسبی که جسم شریفش بروی خاک 
ین کلینی که بیشتر از سار بر تضتی 
وانگاه دل پر آتش و چشمان پر آب کرد 


این کرده خاک ماریه گلگون حسین‌تست 
چون خار پشت خفته بهأمون‌حسین‌تست 
یشکسته و نیأمده بیسرون حسین تست 
وانکه رها نگشته چون ذوالنون حسین تست 
پیراهنش دریده و پر خون حسین تست 
با سر عروج کرده بگردون حسین تست 
از آن براین گریسته افزون حسین تست 
خونش روان بمخسزن قارون حسین تست 
تبر و سنان بر آمده بیرون حسین تست 
۳ ۲۷۳ 





مراتی و مناقب وصال 


۹۵۵ 





بنسد شانزدهم 


کای آفتاب برح حیا حال ماببین 
آنمویرا که شستی و جبرثیل آب ریخت 
آنرا که پای مهد نخفتی شب دراز 
هر روزه در دیاری و هر شب بمنزلی 
آنرا موکلسی ز غضب در عقنب نگر 
نعلینشان تمانتسده ۳ مقنعه بسیر 
وان ناتسوان کز آل علسی یادگار ماند 
گوش دریده دست بریده درون چاک 
چون چنگ دختران بچنگ ستم اسبر 
ات نان کته عیرس اش 
حج خلیل را که فرستاد حسق فدا 
ایمادر از ستیزه؟ ایام داد داد 


ایچرخ زین ستیزه که‌بنیادکرده؟ (۱) 
هرگز کسی چوآل علسی زار د ید ۵؟ 


زین آب‌وگل‌که مایه* تعمبر عالم است 

الا ببرای محنت و اندوه و زجر و قتل 
الا بکام حیدرو اولاد پاک او 
ات ان هر 2۵۱۱۳ .دای 
امروز نیست در حق خوبان جفای تو 
کار.تسو نیست آنکه بفریاد کس "۳ 





شده.است . 


با را هر گفتای کدی تب یینن 
از خاک راه و خون گلیویش حنا ببین 
مدش ز خاک پر شرر کربلا ببین 
بر دختران خویش چگویم چپا ببین 
اين را ستمگری ز حفابر قفابیین 
چوشیدگان برهنه زسر تا بپا ببین 
نی بر سرش عمامه نه بر تن دوا ببین 
هر سو جدانظر کن و هر سو جدا ببین 
در نینوای غتم چونسی اندر نوا ببین 
گم کرده‌راه و خفته بخون رهنما ببین 
اینگ:ییا سفاشت "یلا وان قنبدا بیین 
زان حام غم که با من ناکام داد داد 


ظلمی که شرح آن نتوان‌دادکرده؟ (۲) 
هرگز دلی جو نسل زنا شاد کردهء 
نهر کفتس خانه* .دص آینان. رده 
کر ال ی بیان کی 
کاری دگر ز آهن و فولاد کرده 
با تیشه قصد ريشه شمشاد کردهء 
کی هاش ان وه 


کافاق پر ز شیون و فریاد کرده* 


(۱)و (۲) کرده؟ < کرده‌ای » رعایت اصالت و امانت رامطابق نسخه؛ اساس‌نگپداشته 





۹۶ 


جز بند عم ۵ بسر ول اراد اون نی 
ایچرخ کینه خصلت دیرینهء تواست 


کلیات وصال شیرازی 


ات ر سم تاره تست که بخیاک کر د و 


ایچرخ تیره از ره انصاف چسون شدی 
الا بکام مومن مخلص نریختی 
با انبیا که رهبر خلسق خدا شدند 
دامن گرفتد خون هزاران پیمبرت 
با هر که کردگار بیفزود پایه‌اش 


ایخیمه بیستونی و هر جاکه‌خیمه ای 


ای کشتی نجات چرا وازگون شدی 
کشتی در آب غسرق شود هر کجا شود 
ای رهنمای گمشده این کاروان غسم 
ای خاک کربلا چو تن او ز پشت زین 
ای آفتاب بهر چه آنروز تسافتسی 


ای ابر اگر تسو خیمه بخورشید میزدی 


بر قبطیان کوفه و شام ای شط فرات ‏ 


گرچه عزا عسزای عزیزان کربلاست 
در کربلا شهادت و اندوه کرست است 


آنجا حسین تشنه لب و تیسع آیواد :۰ 


آنرا جگر گداخته از زهر جان گسل 
آن زیر سم مرکب و این راز سم مار 
چه شد که دل ز عزا بادی از رضا نکند 
مگر بطوس رضا کشته شد بزهر غریب 


زینسان شدی‌که با همه رفعت نگون شدی 
ای‌طاس ز هر تا تو چنین واژگون شدی 
از کینه خلق را بجفا رهتمون شدی 
ای طشت وآژگون که چنین پر زخون‌شدی 
ایخصم کردگار بخصمی فزون شدی 
افراخته است کینه تو او را ستون شدی 


ایجان عالم از چه ز پیکر برون شدی 
ای کشتی از چه غرقه*درپای‌خون شدی 
بی راهبر چگونه نپادی و چون شدی 
افتاد مضطرب تو چرا با سکون شدی 
تا خصم تبره را بجفا رهنمون شدی 
کی التپاب تشنگی او فزون شدی 


چون رود نیل از چه نه یکباره خون شدی 


حاشا که حق به‌ترک‌عزای رضا رضاست 
انصاف میدهم که خراسان چو کربلاست 
اینجا رضای خون جگر و زهرجانکزاست 
وین را گلو شکافته از تیسغ اشقیاست 
برآن خدا رضا نه و از اين رضا خداست 
من و فرامشی از یاد او خندا نکند 
مگو مگوی که دل خویش را رضا نکند 


مراثی و مناقب وصال 


مگر ننرد ولیعپد خود نکرد او را 
کند چرا نکند آنکه نسل او ز خطاست 
از آن کسی که رضا شد دلش بقتل رضا 
سحر بخواب مرا گفت از طریق عتاب 
تو اولین سفرت بود در زیارت من 
چه روی داد که با آنهمه وفا دل را 
زمین ز روی آدب بوسه دادم و گفتم 
خدا مباد رضااز وصال اگر خود را 


سنگین دلان که زای_ ۶۵ از نگ یی کته 
آنکس که ناقه خاتم پیغمب‌رانش بود 
بیشرم زمره بین که چنین خسروی کشند 


قربان آن لبی که مسلمان و کافرش 


روزی که عرض اکبر و هنگام پرسش است 
بر کشتگآن زنده چو بخشند خونبا 


از ذوالجناح اهل حرم کشته شاه جو 
هر یک بدور مرکب و جویای راکش 
آن‌گفتی ای‌گسسته عنان صاحبت کجاست 
اقحزضران تال وبا سول ۱ 
زینب بشستشوی شدش ز آب دیدگان 
ای مرکب ار ترا خبری هست هولناک 
آن جسم ناز پرور صد چاک او کجاست 
ماهی که بدر مطلع زین تواش طلوع 
ای‌پی خجسته راکب خود را چه کردهء 
جز چشمه سار خنجر و جز جویبار تیغ 


سس با 


۹۵۷ 


مگو مگسوی که مامون چنین جفا نکند 
خطا بود ز خطازاده گر خطا نکند 
خدا چگونه رضا میشود خدا نکند 
کهنا ز چسه‌یادی ز آقنا بکند 
بحالتی که کسی فرق سر زپانکند 
رضاکنی که دمی یادی از رضا نکند 
که اینقدر دل خود بنسده پیهفا نکند 
رضا کند که عزای رضا بپا نکند 


دوزخ بسود هر آنچه مکافات وی کنند 
با قاتلش سامله ناقه کی کنند 
وانگه بمزد کرده تمنای ری کنند 
که نقل وحدت از وی و که نقل می کنند 
زانسان که بپر قبله نشان از جدی کنند 
گاین ناکسان رعایت اولاد وی کنند 
ایمدعی خطاب که رایانسی کند 
دعسوای خون چو بر در دادار حی کنند 


از باد جسته زان گل بر باد رفته بو 
وز روی و موی گرد برفتسش زروی و مو 
اين گفتی ای خجسته قدم راکب تو کو 
افکنده؛ ز پا بچه دشت و کدام نو 
از بمد شستشوی درآمد بجستجو 
زان شه بشاهزاده* رنجور او مگو 
تا زخم اآوزسوزن مژگان کنسم رفو 
تا در کدام گوشه ز آفاق شد فرو 
کز زین واژگون تو پیسداست حال او 
آبی باو رسید کز او سر کند گلو 
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بند اول 


خونی کسه شد روان ز تن پر جراحتش 
این خاک مشگیسو ز جگرهای سوخته است 
سیبی که گشته بود نصیبش ز باغ خلد 
گویند در خطا ز جگر مشگ میکنند 
دل سوزدم بر آن تن صدچاک‌ای‌دریغ 
گر سیب جنت است‌که این بسوی میدهد 
زاندم که شد بخاک نهان گوشوار عرش 
از وی تسراب ماریه را فخر میرسد 
بیجا پیمبرش بای انست می‌نگفت 
زان«سرنگون لوا که بدشت بلا فتاد 
بر محضر شپادت او مپر انبیساست 
هر درد را خرید بتن زین عجب مدار 
حبران ز پاک تربت آن پیکرم که چون 
آه از مصیبتش که جهان مبتلای اوست 


بند دویسم 


7 ۳ ۳ 
گفتا کنون نه جای علمداری من است 
اذن جپاد دشمن از آنشه گرفت داد 
با نوک نیزه خصم بهم دوخت تأشکافت 
پر کرد مشک و خواست لب خشک تر کند 
آن آبرا نخورده روان شد بخیمهگاه 
دورش سپاه چون گپری بود آبدار 
خستند هر دو دست وی از خنجر جفا 
تیری بمشکش آمد و آبش بخاک ریخت 


کلیات وصال شیرازی 


امروز نافه گشته ببوئید تربتسش 
کزتشنگی گداخت ز اصحاب و عترتش 
از بوی رهنمای جهان شد بساحتش 
شد مشک آن جگر ز خطاهای امتش 
کان خاک مشگبسو چکنسد با جراحتش 
چون آرزوی خاک کند بساد, جنتش 
بر عرش خاک فخر کنسد از شرافتش 
زان بوتسراب فخر نماید به نسبتش 
میدید فیضپا که رساند بامتش 
افراخشت روز حشر لوای شفاعتش 
مقبول حق چگونه نباشد شپادتش 
انتییز آگز: قفا سب یناوت یتفن 
هر درد را دوا شده الا مصیبتش 


هر خانه کربلا ز غسم کربلای اوست 


چون قسرص آفتساب که تابد بصبحدم 
این آه کودکان تو وین ناله* حرم 
بر پسای شاه بوسه و بر دست شد علم 
قلسب سپاه و پسس بسر آب زد قدم 
اد آمدش ز تشنگی سید امم 
کایسی دهد بتشنه لبان دیار غم 
همچون نگین احاطه نمودند لاجرم 
بستند هر دو چشم وی از ناوک ستم 


تنپا نریخت آب که خونش بریخت‌هم 


مراثی و مناقب وصال 


شد مشگ او ز آب تهی قالبش ز خسون 
آمسد حسین و دید بآنصالت تباه 


بنسد سیم 


چون شد روان بکوفه سپاه فان و آه 
یک فوج بی برأدر و یک قسوم بی پسر 
دستی بسرز ماتم و دستی حجاب رو 
روی هوا و سطح زمین پر ز ماه و مهر 


خورشید عرش و ماه پیمبر سر حسین 


چگویم از حسین و کربلای او 
ز کودک قتیل و آه آه او 
زاهل بیت بزار دستگیسر او 
ز عابد دوپای در سلاسلش 
فغان از آنزمان که الغیاث گسوی 
بغیر تبغ و تیر و نیزه هیچکس 
چگویم آنزمان چه آمسدش بسر 
رسید شصر و خنجری بحنجرش 
چو دید پیش تیغ سر نهأدنش 
نظر کنید بسر حسین و با خسدا 
بای خون این شهید خود منم 
بداد جان برای شیعیان خود 
بجای ما چو رفت خون ز خنجرش 
زبان دگر نماند ودیده‌ای‌که‌من 
بهر کجاکه بگسذرم ز شهر و کو 


ایضا ‌ 


۹0۵۹ 


نخلش ز با در آمد و سروش گرفت خم 
فریاد برکشید که پشتسم شکست آه 


سردار آن سپاه سر تاجدار شاه 
همراه ناله همدم افغان قرین آه 
زنهای هاشمی برخی رشک مهر و ماه 
بود ازسر و اسیر و جهان همچنان سیاه 
یک نیزه بر فلک شده چون مهرچاشتگاه 


که سوزدم جگرز ابتلای او 
ز دختر اسیر و وای وای او 
ز خواهران خوار مبتلای او 
ز قاسم دو دست در حنای او 
بشرق و غرب میشدی صدای او 
نیامدی به پیش يا قفای او 
چو شد ز زین به پشت خاک جای‌او 
کشید و از جفا بریسدی نای او 
بگفت بافرشتگان خدای او 
صفای او رضای او وفای او 
لقای خود دهم بخونبهای او 
که جان شیعیان او فدای او 
بجاست خسون بگریم از برای او 
بگویسم و بگریم از عزای او 
بود تمام تعصزیت سرای او 


و۹۶ 


وصال تعزیت سرای او منسم 


بتد اول 


مه عزا شد و آفساق در غبار غم است 
چه شد که قسمت آل علی همین غم شد 
بیاد خشک لبی کز فرات شد محروم 
ز قدسیان بزمین وز خاکیان بسپپر 
مپی گذشت که کشتند جانور بحرم 
۱ 
ولی بعش جهان دل نمی‌کشد کوئی 
امام سیم و عقل نخست نور دو عین 


بسد دویم 


دلا بماتمش از چشم تسر دریغ مدار 
دریغ هر چه از او داشتی ز اشک دریغ 
مکن مضایقه از سیم و زر بسرای حسین 
شنیدم آتش دوزخ نشاند آب دو چشم 
خبر نبود ترا از بهای کوهر اشک 
پدر شکافته فرق و پسر بریده گلو 
تن جگر کز حسن بطشت فتاد 
بماتمش بفغان آی و ناله‌ای سر کن 


بسد سیم 


که گفت بی کفن آنجسم پاک شد پامال . 


که گفت چارهء زخم تنش نکرد کسی 


کلیات وصال شیرازی 


شود فداش تعسزیت سرای او 


سپپر و جامه* نیلی‌هلال و پشت خم است 
مگر نه دهر گپی شادیست و گاه غم است 
گراز دو دیده دو جیحون‌رودهنوزکم است 
رون زدیده و دل اشک وآه دمبدم ات 
کنون مپی است که‌خونریزصاحب‌حرست 
زمان عشرت و ایام تعزیت بهم است 


ز هرچه‌داری‌از این رهگذر دریغ مدار 

کنون دریغ چه حاصل دگر دريغ مدار 
چه جای‌سیم و زراز جان و سر دریغ مد ار 
ازین دو قطره که اینش اثر دریغ مدار 
کنون که گشتی از او با خبسر دریغ‌مدار 
تو گریه ز این پسر و آن پدر دریغ مدار 
تو ای دو دیده ز لخت جگر دریغ مدار 
علاج آتش دوزخ ز دیده* تر کن 


بگو یجسم که افقانسد خاک با دستمال 
بگو بسرای چه بسود آب دیده* اطفال 
بگو مگر نسه بر او بست خصم آب زلال 


مراثی و مناقب وصال 


که گفت هیسچ نیارمدکسی بسر کشیش 
که گفت رفت عیالش بشام بی غمخوار 
که گفت سب‌وا پیمبر نداشت دلسوزی 
که گفت جانب او را کسی نگاه نداشت 
سنان ننه گر سر او بسر سر سنان کردی 


۹۶۱ 


بگو گر نه‌ستان رفت و شمرش از دنمال 
بگو مگر نسه سرش بنود همسفر بعیال 
بگو گر نه دلش سوخت طعنهء ار ذال 
در آن سفر بعیالش که سایبان کردی 


بهر قدم که سوی کارزار برمیسداشت 
نظر بجانب اطفال دربدر میداشت 


بند چپارم 


گپی بشوق وصال و گهی بدرد فسراق 
نبود مانع راهش مگر حریم رسسول 
کشید جذبه‌اش آخر بسوی قربانگاه 
چسه ذوق بود بجام شپاد تش که ز شوق 
چنان کرشمه* وجه اللهش ز خویش ربود 
بلی کسی که بود آرزوی جانانسش 


بحکم آنکه پدر را پسر گذارد دین 
بجای حله دامادیش کفن پوشید 
بصورتی چو صه بدر جا بمعرکه ساخت 
رسید چون بسوداع حرم بناله رسید 
زتبغ فرق علی چون ز تیغ فسرق علی 
ففان کشید که دریاب نور چشمت را 
شتافت جانب میدان و نور دیده نیافت 
بجستجوی پسر هر زمان بسر مییسزد 


۳ 


و رای خوف و رجا حالتی دگر میداشت 
کز آنچه بر سر ایشان رود خبر میداشت 
کرتی کی وش از ان گذ متدافت 
بسوی جنت فردوس بال و پر میداشت 
کشید جام و بجام دگر نظر میداشت 
که گر هزار سرش بود مختصر میداشت 
چه التفات بود بر جپان و بر جانش 


خدای خواست پسراز خلیل و دادحسین 
نمود از پی قربانیش بزینت و زین 
تو گفتی او چوعلی بود و کربلا چوحنین 
بقدسیان ز حسریم حسین شیون و شین 
چنان شکافت که فرقی نماند فیمابین 


شنید نور ده‌چشسم سید ثقلین 


چگویم آه چه آمد بران ضیاء دوعین 


خروش با ولدی این انست بر میسزد 


۱۶ 


وزان سپس بکف آن کودک صغیر گرفت 
اگر مرا گنه این طفل را گنه چه بود 
صغیر اگر چه گرفتید هر گناه کبیر 
همه حمایت آن تشنه راز کف دادند 
بجای شیر بدادنسد آب پیکانشسش 


4. 


گلیات ومال شیرازی 


بحسرتی که دل از دست عقل پیر گرفت 
بحالتی که سپپر از غمش نفیسر گرفت 
که آه او رخ افلاک را بقیسر گرفت 
صغیر را نتوان در کنسه کبیر گرفت 
کز آب باز توان طفل راز شیر گرفت 
که کم ز ناقه صالح نباشد این مظلوم 


ایضا " در مرثیه 


بند اول 


ال کی کی هون تسوا بشو. 
تنهسای‌ناز پرور زهراست چاک چاک 
سی پاره گشت از تو کلام اللپی‌که‌د اشت 
بعد از شپهادتسش بتزلسزل فتاد خاک 
جون از عناد دشمن او را فرو برد 


جای شکایت است که شد تنگ حوصله 
بیصار کس نکرده کرفتسار بای ۸ 
زنجپر کس ندیده بیای پسر آبله 
از تیغ شمر و رسح سنان وتیسر حرمله 
پیکان بجای آیه سنان جای بسمله 
کزوی زیساد بود بآن شه مقابله 
چون حاج کاید از پس قربان بپروله 


ینت دویسم 


بس فرقپا شکست بتساراج تاجپبا 


از خون کنار ماریه شد لاله زارها 
بس گوشپا در ید پی گوشوار ها 


مراثی و مناقب وصال 


بود از حجازیان یکی از کوفیان هزار 
انجام چیست یک بیک آخر فدا شدن 
وان پاک پیکر وی از آسیب تیغ و تیر 
۳ 
وز بیکسی بران تن چون جان پاک او 
اف بر چنان گروه که سبط رسول را 
از خون آل فاطمه شد خاک کرب لا 
از بهر مال و جساه بکشتند سسروری 


گیرم حسین سبط رسول خدا نبود 
گیرم یکی ززمره* اسلام بنود و بیس 
گیرم بسزعیم نسل زنابود کافنتری 
گیرم خلافتش نسه بارث از نبسی رسید 
گیرم نبود سینشه؟ او مخزن علسوم 
ازغاتفان, ات ونان درسده 
گیرم که خون حلق شریفسش مباح شد 
ای پور سعد شوم که از بهر نان ری 
آن یک دو قرص نان‌که نخوردی هزارشکر 
گیرم نبود عتضرت او عتسرت رسسول 
با دشمنان دین بخدابود اگر نبی 


ترسم زطعن و سرزنسش منکران دین 


1۹۶۳ 


از این شمارها نگر انجام کارها 
مانسدن یکی برابر چندیین هزارها 
صد پاره همچو گل شدن از نیش خارها 
مان قعنن امن انسته توازها 
بباد صبا حنوط فشان از غبارها 
تنیاگ‌ذاشتند در آن گیسرو دارها 
چون دشت صیدگاه ز خون شکارها 
کان جاه چاهپا شود آن مال مارها 


گیسرم که نور دینده* خیرالنساء نبود 
از مسلم این ستم بمسلمان سزا نبود 
سر هیچ کافر اين همه عدوان روا نبود 
آخر گهی ز نسل زنا پیشوا نبود 
آخر ز مهر بوسه که مصطفی نبود 
یکتن از آن میان بخدا آشنا نبود 
شرط برییدن سر کس از قفانبود 
دیسن را فروختسی و بچشمت حیا نبود 
ای بی بپاز خنون سیلش بپا نبود 
گیرم حریم او حسرم کبریا نبود 
هرگز باین جفا که تو کردی رضا نبود 
گیسرم که خیمه خیمه آل عبا نبود 
گر گویم از جفای تو با سروران دین 


بند چهارم 


از چار سو چو بست عدو راه چاره اش 


چون راه باز گشتن پشرب دوباره اش 


1۱۶۴۰ 


چون آفتاب یکتنه آمد برزمگاه 
استاد پیش قوم بارشاد لب گشاد 
گفت ای‌گروه جد من آخر نه مصطفی است 
بایم. ته مرجضی آسدالله. غالتب ات 
باشد بتسول مادر من دختر رسسول 
باشد برادرم حسن و نام من حسین 
زینت گرفست عرش ز نعلین جسد ما 
میخواست تاتمام کند حجت خدا 


چکنم آه که باز این غم جانگاه رسید 
گریه را ضبط کنم چند که از منع گذشت 
روز آسودگی عترت اطهار گذشت 
راز پنپان چکنم خلق‌جهان میگویند 
هرخدنگی‌که زکین شصت قضا داد کشاد 


این سخن باز مگوگید بیاران حسیین ‏ 


کلیات وصال شیرازی 


زخم سنان و تیغ فزون از ستاره‌اش 
یکیک شماره کرد غم بیشماره اش 
شاهی که مه دو نیمه شد از یک اشاره‌اش 
برکشته آفتاب ز مغسرب دو باره‌اش 
زهرا که تاج زهره* زهراست یاره‌اش 
انکار آن کند که دل آمدز خاره‌اش 
وین زینت دگر که ز ما گوشواره‌اش 
ورنه ز شوق خواست که تا جان کند فدا 


عیش دلخواه شد و غصهء جانگاه رسید 
آه را پاس کنم چند که تا ماه رسید 
موسم خوشدلسی دشمن بدخواه رسید 
ماه گوثی که پی این خبر از راه رسید 
از دل این راز گذر کرد و بافواه رسید 
همه بر پیکر پاک و دل آگاه رسید 


که بمیرند ز غم تعزیه داران حسین 


محرم گشت و هنگام بپار است 
خزان در نو بپار ار کس ندیده است 
چنان کز رعد و ابر نو بپاری 
خروشان دل چو رعد و دیده چون ابر 
بپاری خرم و خوش آیدریف]ا 
شقایق بر فراز سل دمیده 
تو گوئی دخت زهرا پیرهن چاک 


بجای لاله دلپبا داغدار است 
خنزان گلشن دیین در شتا اتخات 
بدامن سیل کوه از کوهسار است 
روان سیل سرشک از هر کنار است 
که دل پر انده و جان سوگوار است 
ولی خاطر ز تشبیپش فکار است 
ات کی ند اک 


مراثی و مناقب وصال 


جوانی هر دو دست افتاده از دوش 
تو گوشی بر لسب شط مانسده بیدست 
بزیسر سرو بسن بیین شاخ نسارنج 
درون حجله قاسم تو وی 
عصا زیر بعل بگرفته نت حصنن 
شه بیمار را در نصرت باب 
ز قوس ابر سرتا پای گلسنن 
تو گوشی بر تشن ۱ 
ننه ابو است اینکته: میبارد بگلشنن 
حسین آن پاک شبل شیر یزدان 
چو با شمشیر کردی رو بمیدان 
امیر سلسپیسل و وارث حسسوض 
عجبتر آنکه با آن تشنه کامبی 
باششتم اتیتکاور ام ات ترا تن 
کسی کانگشت پیعمسر مکیده است 
نبی مپر نبوت گر نهان داشت 
بروسش زخم آن تیسر سه شعبه است 
شپابی کس فرشته سوز دیسده ست 
فرشته سوز چون شه دیو باران 
کفتا ها که تموبدا رها درا شتسه 
کجااحمد که نالسد پسسش داور 
شون کتهاتا سراف ترا شحف متسه 
کجا شیر خدا تا گرید از درد 
ترا ای شیعه گر جانیست فسارغ 
۱ ولی سخت اعتقادی سست باشد 
تو از احوال سپراب و سیاوش 
همی گرشی واين سازی بپانسسه 


۹۶۵ 


ندانم يا که سرو جویبار است 
علمدار شه گردون وقار است 
از آن کوهان زرین آشکار است 
عروس دست و پا در خنون نگار است 
خدنگ و حلق طفل شبر خوار است 
عجب نبود که رنجور است و زار است 
تو پنداری هوای کارزار است 
خدنگ غنچه و زوبین خار است 
خدنگ تیز و تیغ آبدار است 
فلک بر جسم پاکش اشکبار است 
که می‌گفتی ز حیدر یادگار است 
تو گفتی حیدر است و ذوالفقار است 
کش از لسب تشنگی دل پر شرار است 
راض تعصزیت را آبیسار است 
نگوگی تشنه* آن جویبار است 
بچشم او زلال خضر خوار است 
از او مپر ولایت آشکار است 
که چون خورشید در نصف‌النپار است 
که او را آسمان دین مدار است 
چرا چون دیو کار روزگار است 
ببزخم او که بیرون از شمساز است 
که سبطش یکتن و خصمش هزار است 
که او تنپا وباتنپا دچار است 
که شبلش راز گرگان کار زار است 
ری لها بیقران. اسنت 
کز این دردش .۶ . .و دل‌فکاراست 
دلست پر درد و چشمت اشکبار است 


۷۶۶ 


نه بر گرینده پیفمبر شفیع است 
چرا برگشته‌ای گرسان نباشی 
چرا برخسته نالان نگری 
مگر نه پور پیفمبر جسوان بسون 
مگر نه در غمش یک قطره اشسک 

مگر نسه جای ایین اشکست بدامان 

اگر مزدوری اینت مزدور نسه 

محبت جو که از مرغنان گلشسن 

با یه کی این مدب مد 
نگوئی بار ما محتاج گریه است 
کسی کش نامه‌از عصیان سیه گشت 
کریمابنده پرور پسادشاه ]| 
با حمد وانکه او را زیب دوش است 
بآن حنجر که از خنجر. بریدند 
که جسرم تعزیت داران بیخشای 
وصال خویش را در کربلا خسوان 


کلیات وصال شیرازی 


نه از نالنده راضی کردکار است 

که مزد گریه اش پروردگار تنب 
که اجبر ناله اش دارالقرار است 
مگر نه شبل حیدر تاجدار است 
بسه‌از صد رشته در شاهوار است 
بیزم خلسد حور اندر ار است 
عوض کی جوید آن گر دوستداراست 
یکی باشد هزار ار صد هزار است 
محسب را اشک خسون زیب کنار است 
که گرید هر که او محتاج یاراست 
از اين آب ار بشسوید رستگار است 
توئی کت نام پاک آمرزگار است 
بمرش وآنکه او را کوضوار است 
با آن شاهی که ماهش پرده داراست 
در آن موقف که هنگام شمار است 
که بس مشتاق آن يار و دار است 


ایضا ‏ مثنوی در مرثیه سیدالشمداء 


آنچه بر پیغمبران یکسر گذشت 
بلکه از پیفمبران در هر بلا 
گویم و انصاف میخواهم در آن 
ای اوقم اف ینوی بای 
آدم ار فرزند خود را کشته دید 
نوح طوفان دیدو در کشتی نشست 
آتسش از بهر خلیل افروختند 
شد ذبیح الله قربان خدا 
مانسد از پوسف اگر یعقسوب دور 


جمله بر فرزند پیغمبر گذشت 
بیشتر بسودش بسلای کربلا 
آنچه او دید و همه پیفمبران 
او زجد خویش و بثرب دور ماند 
او پسرها را بخون آغشته دید 
او ز طوفان بلا کشتی شکست 
خیمهٌ سبط نبسی را سوختند 
لیک او را چون حسینی شد فدا 


شد بسی بوسف از او در چاه گور 


مرائی و مناقب وصال 


کز یقرت ان ین ری 
کشت ایسوب ار بکرمان مبتلا 
هر جفا کان موسی از فرعون دید 
موسی اردرتثیه حیرت رانده بود 
بود در غوغای فرعون از تبار 
لیک بدیار امام محنتسرم 
خصم موسی شد هلاک از آب نیل 
همچو یحبی بی گناهی کشته گشت 
خصم اکر بنمود عیسی را بدار 
کشته شد جرجیس اگر هفتاد بار 
جون‌شبی نان وا سیب پاقینبت 
چون حسن‌صد پاره گشت او راجگر 
اتمبتلای اباب الب .۱ 
وانچه شاه کربلا افسزون کشید 
بوالبشر از یک پسر افزون نداد 
نوح از طوفان بجز یاران ندید 
کشتیش آمد سلامت برکنار 
آتش‌ابراهیم را شد گلستان 
چون فدا آمد ذبیح الله برست 
یوسف از یعقسوب چندی دور شد 
پیکر ایوب اگر رنجور گشست 
کی ز تیر کین تنش غربال شد 
موسی اندر تپه حیران شد بلی 
نه گرسنه همرهان نه تشنه دید 
آنچه آمد بر حسین یحبی ندید 
و مب ازع سای ین فزک 
آنچه میگویم گرت هست اشتباه 
بالله ای پیفمبران خوب کیش 


۹۶۷ 


ی وین رآ ین جریه 
او تنش سوراخ از تیبر جفا 
این دو صد چندان آن‌دیدازيزید 
این بدشت کربلا درمانسده بود 
یار موسی در عدد ششصد هزار 
بیش از هفتاد و از هشتاد کم 
خصم این بی آب کرد او راقتیل 
شد سراو هم چو یحبی زیب طشت 
شد سر این بر سنان در هر دیار 
کشته شد او نیز با هفتاد بار 
همچو حیدر نازنین فرقش شکافت 
لیک از تیر و سنان خاکبم بسر 
که همه آمد. بشسساه کربسلا 
گویست اما تو نتوانی شنید 
کودک گپواره را در خون نداد 
بر سرش تیر بلا باران ندید 
او کجا دربحرخون شد غوطه‌خوار 
پیکرش چون گل نشد چاک ازسنان 
وان فدای او حسین و اکبر است 
قاسم از حجله بچاه گور شد 
آخر آن رنجوری از وی دور گشت 
از سم اسبان کجا پامال شد 
تایتهها ی ار تدای آنتد. ول 
نه بتن تیغ و سنأن و دشنه دید 
داد یحبی یک سر و اینپا ندید 
رفت از ایشان نیز افغان بر فلک 
روحم هر یک ز انبیا دارم گواه 
ای سلام از حقتان زاندازه بیش 


٩۶۸ 


بالله ای پیفمبران گرچه بسی 
هیچیک این است کمراه دید 
هیچیک دید از صغیر و از کبیر 
شپره* هر شهر و هر کشور شدند 
حال هر یکتان بدین منوال بود 
از شما هم کودکان شیر خوار 
از شما هم پیش چشم خویشتن 
ان اه رتنس مس 


هر یکی جان داده‌ایدازضربه‌ای 


چشمتان میدید و میدادید جان 
از شما باللهکسی بعد از هلاک 
از شما هبر چند. عسزت کاستند 
ما شنید یم آن بلا کان دیده‌اید 
از شماها گر سری شد زیب طشت 
. این همه یکسو نه ای پیغمران 
هیچکس پذرفته بد دین شما 
هیچکس بوده است بدخواه شما 
جدتانرا کس پیمبر خوانده است 
جمله از حسق یافته بازو و تیغ 
0 ۳ ۱۷ 
خون شد آن خاکی که ام المومنین 
آن قیامت را که فرمودی رسید 
ناز پروردان آغوشت همه 
اینزمان درخاک و خون آ غشته‌اند 
رفته؛ آیا بسدشت کربلا 
دیده* تنپای بسی سر کشته را 
دیسده؟ آن نور عیسن خویش را 


کلیات وصال شیرازی 


جور دیدید و جفااز هر کسی 
آتش اندر خیمه و خرگاه دید 
خواهران و دختران خود اسیر 
هیچیک چون آل پیغمبر شدند 
بعد کشتن جسمتان پامال بود 
کشته شد وانگه در آغسوش و کنار 
پاره پاره کشت هفتاد و دو تن 
یا بکشتند آنچنان تشنسه جگر 
يا بتسن دیدید از هر حربه‌ای 
غارت و قتسل و اسبریرا بخ 
دستگیری زنان و کودکان 
تابسده روز اوفتاده بد بخاک 
دختراز بهر کنیزی خواستند 
خود بگوفید این بلا بشنیده‌اید 
کی زچوب خیزران آزرده کشت 
مر شمارا خصم بود از منکران 
مایسهء او دولت وجاه شمسا 
تیفتان آنگاه بر سر رانده است 
پس گلوی حق بریده ای دریغ 
راست شد آنپاکه گفتی سر بسر 
داشت اندر شیشه نزد خود دفین 
اهل بیتت آن بچشم خویش دید 
زینت و زیب بسرو دوشت همه 
فرقه* زارند و برخی کشته‌اند 
دیسد ۶۵ آن محنست رنج و بلا 
امل بیست بی کس سر گُشته را 
کشته عدوان حسین خویش را 


مراثی و مناقب وصال 


با نگشتی تاکسون دسا او 
نی چگویم آنهم ازحق دور نیست 
یا به آوای شاه کسم پرداختی 
بس که‌او زخم از سراپاداشته‌است 
تو لبی دیدی که لعل از وی خجل 
یا رسول الله ز بس بی آب ماند 
تو دو چشمی را که میدیدی عیان 
نرگس بیدارش آکنون خفته است 
آن لب و دندان که‌چون‌بوسیدیش 
سنگ اعدا حقسه 
قامتی کنو | صنوبر بنده بود 
از فراق نوجوانان شد دو تاه 
زین مصیمتپاکه دشمن را مباد 
زانچه آ مد بر حسینت از بزید 
با علسی چونی تو بسر این ماجرا 
یا مگر در بحر بیچون غرقه‌ای 
يا چنان از یاد حق هوشت شده 
یا علی این نازنینان تواند 

تو بصال خلق عالم ناظری 
کشتگان خویش را در یافتی 
دیدی آن نوباوگان خویش را 
آن سران از خاک ره برداشتی 
آن همه دیدی چسان کردی شکیب 
ای بتول ایساهر لسب تهنگان 
تو مکان در پای کوشر داشتی 
بر کلوی خشکشان آبسی زدی 
مادرانه گکریه سر کردهء 
. شورو غوغفا در جنان افکندهء 


او را شکست 


1۶۹ 


وصل حق نگذاشت پرسی راز او 
تو از او و او زحسق مپجور نیست 
یا که او را دیدی و نشناختی 
گر تواش نشناختی حا داشته است 
تو رخضی دبدی گل از وی منفعل 
آن گل و آن لعل ز آب وتاب‌ماند 
بر رخش چون نرگس باغ جنان 
غنچه پیکان در او بشگفته است 
حقه* از در و مرجان دیدیش 
گوهر نساسفته او را بخست 
سرو بستان پیش او شرمنده بود 
اینسزمان یکسان بود با خاک راه 
3 رسول الله خدا اجرت دهاد 
يا رسول الله اجسرت بر مزید 
از عیال خود نمیپرسی چرا 
فارغ از پاران در خون غرقه‌ای 
کز عیال خود فراموشت شده 
خفتسه درخون مه جبینان تواند 
وقت جاندادن ببالین حاضری 
پیکر مجروح و جسم ریش را 
بر سر زانوی خود بگ‌ذاشتی 
حق دهد مزد شکیبت بی حسیب 
هیچ رفتی بر سر لسب تشنگان 
هیچ از آن همراه خود برداشتی 
وز درون آه جگر تابسی زدی 
وان گلوی خشکشان سر کرده: 


آتش اندر قدسیان افکنده:ء 


۹۷۰ 


هیچ موی سر پریشان کرده 
هیچ جای خنجرش بوسیدهء 
مادری هرکز بسروز تو مباد 
زین عزا ايیزد ترا فریادرس 
یا حسن دراین عزا حال توچیست 
تو دریسن غم هیچ باری کر دهء 
چون کنی با اين عزا خاکم بسر 
قاسمت شد کشته عبدالله نیز 
دو برادر داده* عباس و عون 

وان علی‌اکبر که چون جان تو بود 
زین همه یی رز 9 
شد تمی از سرو و گل باغ حسین 
و ور بگرشی حق تسراست 
ای ز واپس ماندگان کربلا 
ای‌پسدر کشته بسرادر نیز هم 
ای هزاران رنج دیده با تعب 
ای‌هرن زخمی که بر هر تن رسید 
آندران طوفان که خون از سرگذشت 
تو پدر دیدی در آن دریای خون 


ّ 
توبرادرهای بسی سر د سد ۵ 


آهنی گز باب تو حنجسر گشاد 
چون بود بیمار و زنجیر ستسم 
در میان دشمنان کینه جسو 
زان تبه کار شقسی ایسن زیساد 
طعن اهل کوفه لعن اهل شام 


رفتن و پیش سزید استادنست 





کلیات وصال شیرازی 





بر حال ایشان کرد ه؛ 
خنجرش از کینه بر خنجر کشید , 
جای خنجر حنجرش بوسیدهء 
با دل پر ساز و سوز تو مباد 
رحمت یزدان بروحت هر نفس 
ای برادر کشته احسوال تو چیست 
بر برادر آه و زاری کرد ه 
نه دگر داری برادرنسه پسر 
نالسه‌ات بیپوده نبسود آه نیز 
هر یکیشان بی نظیر اندر دو کون 
قوت دل نور چشمان و بود 
زور بازو نور عینت شد ز دست 
آسمان خون گرید از داغ حسین 
حق دهد اجر ترا بی کم و کاست 
ای اسیران دیار پر بسلا 
ای ولی بن الولی بسن الولی 
اقربا و یار و پاور نیز هم 
1 
خون ترا از دیسده بر دامن رسید 
حال تو چون بد بگو آن سرگذ شت 
اسب او پر خون و زینش واژگون 
نیز استتری: ترا #رونسیها 
آمد و از عذر بسر پایست فتاد 
تو خود آنرا دیدی این را نیزهم 
خواهرانرا دیده بگشاده رو 
هر جفا دیدی نخواهد شد زیاد 
دستگیری در میان خاص و عام 
تن به بندو دل بکشتن دادانت 


مراثی و مناقب وصال 


عمه‌ها و خواهران چون بردگان 
در خرابه منزلست کردنسد آه 
آنچه دیدی از شهیدان کس ندید 
از مدینه با پسدر بیرون شدن 
عمری از ناکس شنیندی نساسزا 
آسمان تا کرد گردش آیسن ندید 
دیده* از جمله پاران زجنر بیش 
از خدارحمت ز پیغمسر سلام 
چشم دارند ای شه نیکو خصال 
کز خدا خواهی تو عصیانپای ما 


بملسه در ناز و نعمم پروردگان 
تا چه خونپا در دلت کردند آه 
اینچنین هنگامپا واییس ندید 
بیکس و تنپا بیم باز آمدن 
مدت عمری نشستی در عزا 
بل نه چشمی دنید ورنه گوشی شنید 
زجر چون بیش‌آست یابی اجر بیش 
بر تو بادا ای امام بن الامام 
شیعیانت خاصه این مسکین وصال 
فارغ از نیران کنی جانهای ما 


خطاب بسایر شهداء رضوان الله علیمم 


ای هواخواهان‌جانباز حسیسن 
ای ز جان بگذشتگان کربلا 
ای نکرده در وفااز جان دریغ 
نارق ال یف کم ‌دصستبان 
خاک گشته در ره صدق و صفا 
مرحبا جانهای پاک و جسم پاک 
ای همه در گوشتان بانگ‌الست 
اي فدائیپای فرزنسد بتول 
کرده‌از جان باری زهرا همه 
اندران صعرا که تنها بد حسین 
پاس آن گل کرده از آسیب خار 
کرده تنها گلین از زخم سنان 
فرحب] پروانگ‌آن سوختسه 
چون بدیدآ نجاکه‌جانهابدکباب 
چون‌بد بدآنجاکه‌غیر از آب تیغ 


همدم و همراه و همراز حسیین 
ای بخسون] غشتمگان کربلا 


جان سیر کرده به پیش تبر و تیغ 


خاکتان از بهر رنجوری شفا 
جسمتان برخاککوجانتان بر سماک 
وز بلسی در کربلای عشق هست 
ای فداتانرا خدا کرده قبول 
داده جان واسوده از غوغا همه 
باری او دیده بر خود فرض عین 
وز سنان و تیر سر تاپا فگار 
گلستان مصطفی را پاسبان 
بپرآن شععی که حسق افروختسه 
ز آتش دلپاوتاب آفتاب 


1۷۱ 
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چون‌بد ید نجا که حربآتش‌فروخت 
چون بدید آنجاکه بر شیر خدا 
پافشرده در بسلا صابر شدید 
مزد آن صبر و وفا در نشاتین 
تشنه لب دادید جان در پای آب 
زان فدا کشتن شماراشکر ها 
پیشتر رفتید در رضوان همه 
از شما او را کسی بی سر ندید 
پیکرش زیر سم اسبان ندید 
تا شمسا بودید فمخواریش بود 
بار میجست و سید با او کسبی 
از شمایکتن نبود آن جایگاه 
بار میجست و بجز خونخوار نه 
آه از انساعت که او در پیش صف 
رو بپر کس مینسودی آیدريغ 
روزتان خوش ای ندیده روز او 
وقتتان خوش ایگروه جان نشار 
حالتان خوش ای ندیده حال او 


نه شنیدید و ندبدید از جفا 


پیش از او جان باختید و شادمان 
عون از وتنق نطه بن: میب 
ما ندیده وصل جان افزای او 
نه جمال دلربایش دیده‌ایسم 
هر دم از این کو بآن کو میرویم 
گر شما را وصل بوسف داده اند 


کلیات وصال شیرازی 





یافت هر کس شعلهء او پاک سوخت ‏ 
نیستانی بد ز نیسزه نینوا 
آل احمد را بجان ناصر شدید 
داده یسزدانتان ز دیدار حسین 
آبتان بخشد ز کوثر بوتسراب 
واجب است ای کشنگان کریلا 
وان جفاها را ندیدید آن همه 
چاک‌چاک آن نازنین پیکر ندید 
اهل بیتش بی سر و سامان ندید 
بر گلوی تشنه‌اش کی دشنه بود 
با شما هر لحظه گفتاریش بود 
بازوی مرد افکنش از کار ماند 
غیر پیکانش نه در پپلو کسی 
تاز پرورد رسول از پشت زین 
کر جفای دشمنش دارد نگاه 
زار مینالید و جبز آزار نه 
صد هزاران تير را آید هدف 
آب جویان آب میدیدی ز تیغ 
ز استغانه نسالسهء دلسسوز او 
داده جانها و ندیسده هجر یار 
نالهء اطفال در دنبال او 
آنچه دید آنشاه بشنیدیم ما 
پیش‌او هستید ایندم در جنان 
مانده‌ایدابوصلتان خوش با حبیب 
دل پر انده سر پر از سودای او 
نه سر خود پیش پایش دبده ایم 
در سراغ یسوسف از بو میرویم 


قسمت مارا تاسف داده اند 


مراثی و مناقب وصال 


هر کسی کز وی حکایست میکند 
ما چو درد او تصور میکنیسم 
خاکمان بر سر که او از بهر ما 
ایجوانان علی و فاطمه 
ای فسزوده دردتان درد حسین 
ای رسیده بر شماتیغ هلاک 
هر خدنگی خصم بی آیمان زده 
هر نفس بادارخی لاینام 
ای ندیسده روی رنج و ابتلا 
این شنیدی و دل خوش داشتی 
ما شنیدیم آنچه را آن شاه دید 
کی شنیده همستر دیسده بود 
کی تسو اسرار شهادت خوانده‌ای 
مرد شو سر شپأدترا ببیین 
مجلسی بینی و جمعی سازگار 
خادمانت چارسو استاده‌اند 
تا نگفتی آب شربت خورده‌ای 
تا نگفتی نان مزعفر دیدهء 
از فرح گاهی نواشی میزنی 
طالب الهان موسیقستتی 
در نهان گر با حسینست ره بدی 
آنزمان از سوز دل گریسان شدی 
قول تو یالیتنی کنت معک 

فو کضا تانب لدت بیع 
ور فقیری بینوا خواند تسرا 
رین گزفنش نز مرن کین 
گر طعام جنست آرد پیش تو 


1۹۷۳ 


کرد تن صد چاک و ما بهپرش قبا 
جان فدای جانتان بادا همه 
کس نبوده جسز شما مرد حسین 
وان دل او را نموده چاک چاک 
بر شم بر تسن باد بسر جان زده 
زانکه دستی دور از آتش داشتی 
غافلسی نشتید و ان: ا تاه دید 
این کسی دانند که سنجیده بود 
چند سطریرا بعسادت‌خوانده‌ای 
ی وکا اف یمین 
آبپا سرد و خورشپا خوشگوار 
همرچه را فرماندهی آماده‌اند 
کی بجای آب ضربت‌خورده‌ای 
کی بجای نان تو خنجر دیده* 
با دل خوش های های مبزنی 
حانت از درد حسین آگکه شدی 
چون بتابه ماهی بریان شدی 
وأی ای قلب ار پدید آید محک 
میروی آنجا ز هر کس پیشتر 
خانسه اش زندان سرا ماند تا 
وای اگر در خانه اش ماوا کنی 
شیره* جان گر گذارد پیش تو 
خوب او را زشت و نیکش بد کنی 


1۷۴ 


دست تو شوید کند کفش تو جفت 
او ستاند مزد خدمتپا تمام 
هان حسین از خویشتن رنجه مکن 
از پزیدت کبر و نخوت بر مزید 
خویش را فارغ ز لعن و طعن کن 
از وصال ار چه ملال افزایدت 


گلیات وصال شیرازی 


عشوه آری کاین همه خدمت بمفت 
کردهء تسوبا تو ماند والسلام 
روبپا با شیر حق رنجه مکن 
باز میکوشی که لعنست بر بسزید 
بر یزید آنگاه طعن و لعن کن 
زین سخنپا بس کمال افزایدت 


تفسیر فقره‌ایاز دعای جوشن صغیر و از آنجا گریز بتعزیه* خامس آل عبا 


سرور دوران امیر المو*منین 
گفته است اندر دعای جوشنش 
کای خدای من بسا خصم او تب 
من بخواب و دشمن دبرین من 
یا کشیده خنجر کین از نیام 
حیلپ | از بپر آزازم کنسد 
چون تو بودی بارخصمم خبره شد 
من ز مکر خصم و کی‌دش بیخبر 
چون کنم شکرت یکی از صد هزار 
ده مرا توفیق تا شاکر شوم 
جای دیگر گفته* آن شاه مبین 


ای بسا افتاده در دام بلا. 


اوفتاده در مان دشمنان 
یک تنه در پنجه* دشمن اسیر 
تشنه در گرمای پر تسف تموز 
آن یکی خنجر برویش آخته 
جرعه* آبی نسه تا لب تسر کند 
کس بزخم ار مرهمش بگذاشته 
عترت او پیش چشم او اسیر 
دختران و کودکان او تمام 


پیشوای دین امام راستیسن 
آنچه آنرا دیده چشم روشنش 
کرده است از بهر قتلم تیغ تیز 
برده بیخوابسی برای کین من . 
یا بحیلت کرده زهرم در طعام 
تا چو فرصت کرد در کارم کند 


مکر تسو بر مکر دشمن چیره شد 


تو نهانی داشتی بر من نظر 
تو مرا از فاکران خسود شمار 
فضل والای ترا ذاکر شوم 
کای خدای خلق و رب العالمین 
فرفینام ت هن ان ان اسلا 
هر یکی با خنجر و تیغ و سنان 
هم ِا افتاده و همم دستگیر 
تن بتاب و دل کباب و جان بسوز 
وین یکی مرکب بسویش تأخته 
ساییانی نی که در وی سر کند 
مرهمش زخم دگر پنداشته 
این بخون افتاده آنان دستگیر 
بسته* زنجیر خصمان لام 


مراثی و مناقب وصال 


اسبپا تازند خصمان بر تنش 
آنکیا قزر اماقم ان دا 
تو زبانم ده که تساشاکر شوم 
جای دیگر گفته* آن شاه بشر 
ای بسا کس خسته و زار و اسیر 
نه طعامی نه شرایی در برش 
شهر بر شهرش بگرداند عدو 
مر مرا زین جمله فارغ‌کرده‌ای 
شکر احسان تو یارب چون کنم 
خود مرا کن شاکر نعمای‌خویش 
خواهم انصاف ازهمه‌اهل جپان 
کانچنان شاهی که با حق‌راهد اشت 
گرچه در پیش بلا تسلیم داشت 
شکر حسق میکرد در سر و علن 
مردی‌آزحیدردرین ره بیش‌نیست 
کیست در مردی چوشیر حق علی 
گرچه کس‌همسنگش از مردان نبود 
پشت میلرزیدش از این ابتلا 
من فدای نور چشمانسش حسین 
دید خود را در میان دشمنان 
هیچکس رحمی بحال او نکرد 
از بلاها چیست کان افزون ندید 
همره‌او هیچ باری بود نسه 
تشنه لب گوثی نبود او تشنه بود 


زخم تیغ و تبر و خنجر کم نخورد ‏ 


جعبه؟ تير عدو شد پیکرش 


پیش چشمش پرده‌داری کرد ه خون 


غبر دشمن نیست کس پیرامنش 
شکر این را چون ثوانم ای خدا 
فضل والای ترا ذاکر شوم 
کای خداوند حکیسم دادگر 
نا امید و نامراد و دستگیسر 
کودکان گرسنسه گرد اندرش 


او چنین و دشمنش از چار سو 


در پناه لطف خودپرورده‌ای 
تو زبانی ده که شکر افزون کنم 
خود مرا کن ذاکر آلای خویش 
۱ ۳ 
پای بسر دوش نبی الله داشت 
زین بلاها در تصور بیم داشت 
کایین بلاها دور می‌آری ز من 
صبری از وی در بلاها بیش‌نیست 
پشت آو دشمن ندید از پر دلی 
از بلاها روی او گردان نود 
کشف شد بسروی همان | کربلا 
کانچه‌اندیشید آن دید این‌بعین 
با هزاران خنجر و تیغ و سنان 
دستگیری بر عیال او نکرد 
يا برادر با پسر در خون ندید 
دربسر او فمکساری بود نسه 
شاهدم بر حلق خشکش دشنه بود 
نان و آبی خورد گوئی هم نخورد 
سینه* پاکش نیام خنجرش 
لیک از آه دل اطفال سوخت 


1۷۵ 





۹۷۶ 


هیچ گرد خود کم از دشمن‌نداشت 
کودک و طفل برادرش از دضل 
چون اسیری عیال خود ندید 
آنکه بیند غرقش آندر خون کند 
بیش‌از این ظلمی که آنسرور بدید 
ایکه میپرسی ز بیمارش بپر س 
يا علی بن الحسین بن علی 
جان فدای پیکر زار تو باد 
حال تو چون بود آیا در بلا 
ز آنچه دیدی از ملاقات یزید 
جد پاکت آن فدایش‌جان پاک 
کوئی این رنج و غم و تیسار تو 
کز خدا پیوسته میجسنتی پناه 
زین بلاها باد کرد و اشک‌ریخت 
آنگه از شیر نسرش تشویسش نه 
آنچه او آرام از جانش ربود 
چون بدیدی و کشیدی آن همه 
چون بداندر آن بلاها تاب تو 
الا ای پای بست دام کشته 
دمی در فکر کار خوبشتن باش 
فلک طشتی پر از خون است وارون 
از آن ابری‌که بر سر سیل راند 
توئی چون دانه گردون آسیائی 
ترا راحست کجا باشد میسر 
ببالا بر شو و آسوده شو خنوش 
ترا گردون کمانسد اریست بر سر 


چو ماهی جوکن تست‌از تن‌خویش 


کلیات وصال شیرازی 


داشت گوثی باوری یکتسن نداشت 
کشت خصم این در کنارآن‌دربفل 
حال خود دید و مال‌خود ندید 
با عبال خود ندانسد چون کند 
من نگویسم گر و بتوانی شنید 
حال زار خستل زارش بپرس 

باولی ین الولسی بسن الولی 
سر فندای جسم بیمار تو باد 
هم بشام و کوفه هم در کربلا 
هر نفس داری جزای صد شپید 
کز هلاک او را نبودی‌بیم و باک 
دیده بود و پیکر بیمار تو 
تا حقعش دارد ز فضل خود نگاه 
روز و شب آندر پناه حق گریخت 
هرگزش پروای جان خویش نه 
حال شام کربلا و کوفه بود 
کان چنان شیری بد اندر واهمه 
کز شنیدن خسته‌انسد احباب تو 
اسر ششدر ایام گشتسه 
فلک خصم است یار خویشتن باش 
تو میخواهی نبارد بر سرت خون 
ترا خواهی که دامن خشک ماند 
از این گردنده آس ایمن چرائی 
که نه گردنده‌ات ‏ هست بر سر 
وگرنسه تا بریسزی بار میکش 
شمار ناوکش افسزون ز اختسر 
ازین ترک خدنگ افکن بیندیش 


چوزهر غم بخوبان جهان داد 
کجاما و ترا خواهد امیان داد پایان 


